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از این کتاب هز ار محاد بسر مایه کتا بفر و شی سعدی : تپر ان 
. مسیجد سلطانی در چابخانه زهره بچاپ رسرد 


مهال :هی مصحح 


نگار نده در نار داشتم مقدمه‌ی مفصلی راجع باستاد جامی و | ثارش بنگارم 
بدوجوت از اطاله و دامنه دادن گفتاد منصرف شدم . یکم آنکه ترجمه‌ی جامی را 
متأخرین مفصالا نوشته‌اند » تقَصوصاً شا گردش عبدالغفورلادی »2 تذ کره سامی و از 
معاصرین جناب حکمت وزیر آمو ر خارجه‌در کتاب ازسعدی تاجامی و کتاب دیگر 
مشادالیه کتاب جامی وجناب‌محمد علی تر بیت‌در تقویم تربیت و جز آنان از معاصرین 
فکر کردم‌هرچه‌بخواهم بنویسم‌بیشتر اژاینان نخواهم‌داد تحقیق وتفصیل داد.و کتابهای 
مذ کو زر سار میتذل و در دسترس همگان میباشد . 
دوم آنکه این کتاب هفت اورنگ مدت پنج شش ماه بود که شب و روز در 
تصحیحو کتابت وضبط شواذاغاتدفهرستدمعجم دجال آن تا نجائی که ایجاب می‌کرد 
کوشش میکردم تا انکه کتاب بهزار واندی صفحه رسید. ناشر چاپ و هه‌چنین 
خود نگارنده از زیادی صرف اوقات بر ان کسل و ملول شده بودیم » دیدیم براین 
انداژه بر گها اضافه کردن قدعه‌ی مطول خالی اذاشکال نخواهد بود » فلهذامقدمه‌ی 
بسیاد فشرده و مختصر ی که ماخ بیش از سی دو صفُحه نمی شو د در آغاز هفت 
اورنگ نوشتم و پیوند کردم . 
دودمان جامی 
استاد نوالدین عبدالرحمان بن نظام الدین احمدین شمس آلدین محمد حنفی جامی 
ازشعر اء و نویسندگان فاضل‌خر اسان درسد؛نهم هجریست. وی‌ازدو دماند اسباطامام 
محمد شیبانی ست‌که ایکی ازشا گردان امام ابی حنیفه ن‌مان بن ثایت فادیست » 
منسوب بقبیله‌ی شیبان ,و آن قبیله‌ای اذعرب میباشد» و از اين قبیله مردان کازدیده 


چراز دو دمانل جامی 


و بزد گی‌برخاسته‌اند » که‌یکی از ۱ دا ابوالصقر ممدوح ین الردمی‌شاعر شبهدر عر سست 


که در وی گوید 7 
هذا ابو السقر فردا فی محاسنه من نسل‌شیبان بین‌الضال دالسلم 
کانه المس فی‌البر جالمذیف به علی البر بة انار علی علم 
در فصیدء دیگر ی باز گفته 
قالوا ابوالسقر من شیمان‌قات هم کلالعمری ولکن منه شیبان 
س اب علا باین ذری شرف کیا عله پرضول له عدنان 


وفات امام شییانی دا سال ۱۸۹ هجری نوشته‌اند . 
پدر کلان جامی شمس لین همحمد دشتی از محله دشی اصفران بود : ازدست 
تاخت وتاز تر کان دخت بخراسان کشید * ودردره خر جرد جام فرود امد ۰ بافتاء 
و فضاء اشتغال میورزید » ودر توقیعات ونوشتدهای خود دشتی می بکاشزه , وچول‌او 
را از شهرستان جام کو جح افتاد , در امضاات خود جامی ثبت یتاکن ده : 
میلاد جامی درخرجرد جام هنگام نمازخفتن هت از شعبان مانده بسال۸۱۷ 
هجری انفاق افتاده ؛ چنانکه خود بدین موضوع در مقدمه‌ی دیوان فاتحة الشیاب 
اشاره کرده و خوید : چون مولد اين فقیر دلایت جام است که مرقد هطهر ۶ مشید 
معطر شمخ الا سالاع احمد جامی‌ دس اشسزج الساعی بات .این معنی دار شحه‌ای 
از چام ولا بت وی میدانند » تحقیق نسبت را بولایت جام و جام ولایت شیی الاسلام 
جامی تخلص کرده شد » 
موادم چام و رشیهٌ قلمم چرعهُ جام شیخج الاسللامی ست 
لاجرم در جریده اشعار بدو معتی تخلصم جامی ست 
استادان و تععیللات جادی 
نظام الدین احمد بدر جامی برای انجامآموری بورات دخت کشید » جامی در 
مدرسهٌ نظامیهر آت‌مشغو ل فرا گرفتن‌عاوم وفنون روز کار حود شد » آ نچه از کتب 
سوانححالات وی که تذ کره نویسیان نقل‌کرده‌اند » بلکه‌از | ثاروی مشود درودشن 


0 ۰ 0 ۰ ۶ 
است جاهی قطرة انسان خ وش ور بحه 2 لبز هوش بوده ات و سرمابه شخص دانشمند 


مقدمه‌ی هصحیح بنج 
عمده حافظه و استعداد ذاتی ادست این ددصفت‌را در وی بسیاری تأیید کرده‌اند » 
هر چند ناقلان ذندگی دی ممکن است داه مبالغه و اغراق‌پیموده باشند لکن اذ 
مجموع آ نهابطریق‌تواثر معنوی صحت‌استعداد غیر عادیو حافظخارق وی دامیرساند. 
از جمله کسانیکه این حطل: با تصنیق کرده:و. تقل عیکند: .یکی شا گر وت 
عبدالغفود لازیست که دروصف استاد خود گوید : 

حضرت ایشانرا تحصیل علوم و کسب معارف ددائئاء شوزش عشقو شغل‌خاطر 
بشعرو شاعری می‌بوده است » و کیفیت مطالعه و قوت مباحثه وغلبة ايشان بر موالی 
همسبقنان بالکه استادان امر هشپود و مقرر بوده »و ایام تعطیل ایشان بفراغ بال و 
آسق و حال می گذشته و باندیشه‌های فیند می بر داخته‌اند » دمی‌فر مودند : که‌در 
هرحالی بوده‌ایم بی‌اندیشه نبوده‌ایم . ودر اباء‌تحصیل که متوچه‌درس وسبق میشده‌اند 
بسیار می‌بود 5هجزوی ازیکیازهمسبقان هر کل فته‌اند و لحظه‌ای مطالعه‌میفر موده| ند 
و چون بدرس حاضر می‌شده برهمه غالب می بوده اند . 

جمیح اوقات تحصیل ایشان اندك و محصود بوده است » وصفت دانشمندی و 
بتحر ایشان در علوم حقیقی و دسمی از اصول و فروغ معردف و مشپور دد نهابت که 
مدت سی‌سال تاركت بوده‌اند » چون زاین باب سخن به‌یان بای بمقدمات [" ل‌حاضر 
می بوده‌اند 2 تصرفات‌می‌فرموده‌|زد بر دجهی که توهم می‌شد که‌اين مرتبه ازحدبشر 
خارج است . 
یکی از دانشمندان ماودالنهر دا مسأله‌ای مشکل بوده است ددعلم هیأت که وی بآن 
مشهود بوده است, ودر آن مهادت تام داشته » و مدتی بر آن منوال بوده است و۶ اذ 
هیچ ممر مشکل وی-حل نه ی کشت تا آ نکه اتفاقا بشرف صحبت اشان مشرف شده» 
و از ایشان استغساد نمودهو ایشان حل‌شیهه وی کر ده‌اند » و آن بزر ۹ مسگفته است 
از آن روز معلوم شد که ایشانرا نفس‌قدسی موجود بوده است. 

بمطالعه‌ی‌هر کتاب که شغل‌می‌ف رمودند بغیر آن‌دجو عنمی‌نمودند» و بحکم العلم 
رقطه کثرهاالجاهلون ارلا | نچه مقصود است انتقال می‌فرمودند » هر مسأله که بنظر 


حقیشت ثمر حضرت ایشان در می | مد تا بتحقیق نمی‌انجامید » خاطر بان‌نمیاراهید 


ظ ۳4 تحصیالات حجا می 


تقل بمسالة دیگر "1۳ دند ومی‌فرمردند که تاسخن بمفعلم دهنتهی تهیر سانیم بکار ی 
ذیگر تقل نمی‌توانیم کرد 

کوبا ساثل دد این مسأله‌ی هیوی همان علاءالدین علی قوشچی مژلف شرح 
تجربد جدبد است. که‌از اصدانمرصد سمرقند بسال۸۶۱ #جر بست . هر چند صحت 
این سوال و جواپ بان کیفیت که لادی یاد کرده معلوم ئیست زیراکه اولا ننوشته 
که آن مساله چه بوده . دیگر آنکه هر گاه این امر صحت داشت تحقیقا شهرت 
۳۹ هزیگ د ونا گز بر دبگر آن نیز می‌نوشتند و اگر نیز می نو شتند با ید ملاحظه کر ‌ 
ناقلان خود دیده 3 شنیده بودند یا از همین لاری شاگرد جامی نقل کرده اند ؛ 
چنانکه کنتم از مجموع حکایات دددایات استفاده میشود جامی اث دانشمند عادی 
در هوش وذکاات نموده . 

لاری درشرح حال جاهی راجع تحصیلات وی کته : چون اشان در صفغر 
سن همراه والد شریف خود بهرات آ مده اند در مدرسه نظامیه اقامت کرده اند . و 
بددس مولانا جنید اصولی که در عم عربیت ماهر بوده ابیی و دد. آن فن شهرت 
تمام داشته ذر آ نده‌اند و میل مطالعه مختصر تلخیص کر دئد ؛ چون بان دزس‌حاضر 
شده اند » جمعی بقرأة شرح مفتاح و مطول مشغول بوده‌اند» ایشان با آنکه هنور 
بیحد بلوغ شرعی نرسیده بودند دد خود استعداد قوم آن یافته‌اند و بمطالعة مطول 
و حاشيهُ آن برداخته‌اند بعد از آن بدرس مولانا خواجه علی سمرقندی که ازاعاظم 
مدققان روز گاد بوده و از کمل تلامده حضرت سید شریف جرجانی دحمه‌الد عالیی 
دز آمدها نی که دی در طر یق مطالعه بی مل‌بوده اما بقریب چرل روز ازوی‌مستفنی 
شده بعد از آن بدری مولانا شهاب‌الدین محمدجاجرمی کداز افاضل مماحدانزمان 
خود بوده .و از سلسلهة تلمذ بحضرت مولانا سعدالدین تفتاذانی دحمه ال تعالی 
میرسیده‌اند میفرموده‌اند که در چند گاه بدزس او هیر فتم از دی‌دو سخن شنیدیم که 
بکازکمی| ید یکی دد کتاب تلویح که بعضی از اعتراضات مولانا زاد؛ خطائی را 
دفع ین روز اول که برای دفع آن اعتراض دوسه مقدمه القا 1 آنرا باعل 
ساختیم در مجلس دیگر بعد از تأمل دافی صودت جوابی بیان کرد که فی‌الجمله 


مقدمه‌ی وت هك 


ودجپی داشت و سخن ویر وی دد فن ان بیان از مطول تلخیصس ازناه مناقشه می‌نمود 
داگر چه آن سخن دا در اصل زیاده دفعی نبود وتعلق بلفظ وعبادت کتاب میداشت 
اما در توجیه وی استقامتی بود ؛ و بعد از آن در سمرقند بددس قاضی زادء روم که 
از محققان عصر بوده میرفته‌اند در ملاقات ال مباحنه داقع شده بوده است و بطول 
انجامیده عاقبت قاضی بسن ایشان آمده » مولانا فتحاله تبریزی که از دانشمندان 
متبحر بوده »پیش میرذاالغ پيك عربةٌ صدارت داشته حکایت میکرده است که دد 
مجلس حاضر بودند قاضی زاو روم را در مدرسه خود در سمرقنداجلاس کرد همه 
| کابر وافاضل جهان در آن‌مجلس حاضر بودند قاضی دوم در آن مجلس تقریب ذکر 
مستعدان و خوش طءعان 3 » در صفت مولانا ءمدالر حمان جامی چنین فرمود : 
که « تابنای سمرقند است هر گز بجودت‌طبع و قوت‌تصرف این جوان جامی کسی 
1 از 1 بت آغويه عبود نکرده 
مولانا ابو یوسف سمرقندی از شاگردان مقرر قاضی دوم نقل کرده است که چون 
حضرت مولانا عبدالرحمان جامی بسهر قند ‏ مدند اء تفاقا بشرح کره ای دد فن هیأت 
اشتغال نمودند ,و تصرفات برچید؛ معدوده ای که قاضی برحواش آن. کتاب. ثبف 
کرده بود و سالها قراد یافته هر روز درهر مجلس از آن سخنان مقرد یکدو سخن 
بمقام حوك و اصلاح هیر سید ۰ و فاضی بغابت اذ آن ممنون میشد * و دز آن اوقات 
شرح ملغص چغمینی راکه نتیجه افکار وی بود در میان آ ورد وایشان‌در آن تصرفات 
میکردند که هرگز بخاطر قاضی نرسیده بود . 

دقتی که بدرس هی رفته‌اند سیاد می‌بوده که چز وی از « یکی اذهم شا گردان 
میگرفته‌اند ,و لحظه‌آی مطالعه می‌فرموده ! وچون بدرس حاضر می‌شده‌اند برهمه 
غالب می‌بوده‌اند. 

مولانا معین تونی می‌گفته است که ایشان چون بدری مولانا خواجه علی در 
آمدند » هر شبوه که از نتایج طبع مستعدان ددمیان می‌افتاد بديهة ایشان آ نرا دفع 
میکر دند ء و هر روز دو سه شبه وارد واعتراض خاص درآن مجلس از آن از آ تاد 
مطالعهٌ خود مبگن‌اشتند و میرفتند و ایشان بنابر بمضی دسوم علوم که باژ بسته بسماع 


1 


ظشبت تصوف جامی 
بوده است بم‌چلس درس اهالی دوز کار حاضر میشده‌اند ؛ و اگرنه در نس الامر 
ایشانرا نیازبشا گردی کسینبوده اعنت ۲ بلکه برمدرسان حوزة عالم غالب‌هییو -هاند. 

رودک‌سخن از استادان و معلمان ابشان درسان آمده بو ده اسنت: . ا,شان 
فرموده‌اند که ماپیش هیچکدام از استادان چنان سبقی نگذدانیده‌ايم که ایشاترا بر 
ماعلبه و استیلائی بوده باشد » یلک همیشه بر هر کی در بحث غالب بودیم احیاناً 
نما سر سر یا میکردند ۱ همیچمات را در دم ۳ حق استادی ثا مت سامت و ما بحقرشت 
شا گرد بدر خودیم که زبان از وی اموختیم : 

چنین معلو م‌شده یرس که ابعان صرف ۶ نجو بش در خود گذرانیده‌بوده‌اند 
و نع از آن در علوم عثلی د‌ معارقی بقینی آمشانر | چندان ۶ ماز نبو ده : 

چنانکه از | ژارو اقوال‌جامی استفاده می‌شو دای دز شمارصو فیه‌یزسان خود 
بود» وازساسل4 نقشمندی که مشواک ثبس ان خواچه بهاع الدین محمد بخازر بست 
بو ساتطاجاژه ک ذ کر 9 تلقین داشته : باین مسللت ار ادن ژیادمی ورز یده کین‌مانند 
سیاری از مشایح و صو فید که ذ کر و تلقین و دست‌گاه ارشاد را برای جمعدت اسیاب 
ظاهر ودیاست برمر دم‌روز کار هیخو استه‌اند قر ار نداده بود » بلکه با اینگو نهد کانها 
وتکیه‌ساز ی‌هاجدا مخالف‌ست‌چنانکه برخواننده‌ی این کتاب‌هشت اورنگ این‌مدعی 
بخو بی دوشن می‌شود 3 خصوصا از مشنوی‌ساسله لذهب که | ثان را د کان‌داره صوفبه‌ی 
صومعه سار بجامعه معرفی مبکن ! و مردمان‌دا از شیادی ۶ دغلبازی و دیا کاری 
ایشان برحذر میدازد . 

جاعی برخلاف کمان بمعصی از مردم بتصوفی از نظر انکه این مبیلات ۳ 
افکار ایرانمانست نمی بکرد یلکه علت ایمان وی باین دوش از ان جهت است که 
آنرا حقیقت اسلام ورقیقه ان عیداند ومعتقد است که خافای داشدین اسلام دارای 
همین مساكث ۶ اعتقاد بوده‌اند . این مطاب بر کسیکه دفاتر ساسلةالذهب دا کاماه 
بر دسی کرده واضخح واشکار است. عبد الغقو و لاری راجع بایمان و اعتفاد استادخود 


جامی بتصوف و ایمانش پمشایخ | ن سخنانی‌باد کر ده فقرانی جدد از | ترا دراین‌مقاله 


مقدمه‌ی مصحح نه 
باد هکم شاید خواننده بهتر استفاده کرده بعدا داوری نماید . 

حضرت ایشانر | در آن‌ائناء ازتفر قادلوتعلقبصودت آب و کل انحر اف‌خاطری 
دست داده » وعنان عزیمت از جانب هرات بصوب سمرفند تافته‌اند چندی ساکن 
آنجا بوده‌اند , و درا نجا کسب فضیلت 2 کمال می نموده اند تا آنکه شبی نه شب 
بلکه صیح سعاد #اقبال ۰.۰ . که‌حضرت ایشانر | خاطر از مفازقت صوری ومزاحمت 
داغ دوری متألم بوده است ‏ درخدمت قدوة العرفاء الکاملین و اسوة الکبراءلمادفین 
المتوجه الی الثه بالکلیه و الداعی الیه بانواده الجلیه‌سعدالملة والدین الکاشغری‌قدس 


۱ 
الله سره در واقعه دیده‌اند وبگوش هوش شنیده که فرموده‌اند : رورا در بادی گیر که 


قا کی بر تو بود ۰ 
معشوقه زد از میکده!ع بان تما داد از می عشقم قدح مالامال 
از درد سر خرد شدم فادغیال برداشتم افغان بتقاضای دصال 


حصرت اشان رااژ این واقعهُ تاشیر بلیغ ودغدغاعظرم در افتاده است ازصدق 
و شوق قدم ارادت بر گرفت عنان توچه بخر اسان تافته اند ۶ صحبت حضرت مخدوم 


سعدالدین را در یافته‌اند . 


۰ حِِ ۰ 
دیدم پیری که ذیر این چرخ کبود چون او د *ری ذ بودخود باك‌نبود 
بود اینهٌ که عکس خور شید رجود جاو بد در او بصو رت اصل مود 


باندكت فرصتی که بقدع‌صدق نیت وخلوص‌طوبت‌طریق ارادت | نحضرت سیرده‌اند 
ابشانر | شوق قوی در ربوده وربود گی عظیم ددرت داده . چنانکه # از بر گان 
که در آن طریق دفیق ایشان بوده متحیر و متعجب بوده و می‌فرموده که « طریق 
خواجگان قدس ارم سر هم العز یز حضرن ایشانرا عجب زود دبود » 

مخدوم سعدالدین مرحوم پیوسته بر در مسجد جامع هرات که قریب به‌نشیفن 
ایشانست بافقر اء نشسته صحبت میداشته‌اند و حضرت جامی دا ممرو راهگذار آ نجا 
بوده است ؛ هر نوبت که مبگنشها نف مخده م سعدالدین می‌فرمودند که این مرد را 
عجب شباست‌گیشت »و فر شته دی شده‌ایم نمیدانیم که وبرا بچه حیله بچنگ آودیم 


و در روز ادل که بصحبت مخدوم رسیده بودند مخدذم می‌فرمودند که : « شاهبازی 


ده مذهب ی مد ارت جامی 


بچنگک ما افتاده است » 

نسبت چامی در طریق بسه اسطه بحضرت خواج بزرکک خواجه بهاء الحق 
والدین المعروف به‌نقشبند قدس سره دراست‌می‌گر فد . چه سعدالدین نسبت اذحضرن 
مولانا نظام الدین خاموش داشته‌اند ,و خدمت ایشان نسبت از خواجه عله الحق و 
الدین المشتهر بعطار قدس سره گرفته‌اند » وخواجه علاءالدین مربدخواجة بزرگ 
بهاء الدین هحمد بخاری نقشیند بوده . 

دفات خواجه سعد الدین کاشغر ک مرشد جامی بنا بگفته‌ی جامی در کتاب 
ذشخات عین الحياة در هقت گذشته از ماه جم‌ادی‌الانیه از سال ۸7۰ هجری انفاق 


افتاده بود . این ابیات راجامی دد تأبین او گفته : 


روح تومرغ‌سدره نشین است‌ و تن فقس هرغ از ففس همیشه بربدن گذدهوس 
آن‌نو عری که‌چون‌قفست بشکنداجل تا دوضهٌ چنان نکنی دوی باژیس 
آرادته برای توستان سرای خلد واینجا توشادمان بتماشای خاروخس 
بنشین ز بای جهد ددین مهدیرفریت نایافته بر آنچه عرادست دسترس 
غافل مشو زداه ددین تنگ مرحله کافالات محمل آ مد آ نج بر آتهرسی 
کس راذرین‌خرابه‌امید خلود نیست اینك دفات مرشد کامل گواه بس 
مدوم سعد ملت و دین بر داه فقر کافر اخت بر فلك ذ تواضع کلاه فقر 


آنچه از تألیفات‌جامی استفاده کر دم : مشازالیه‌هردیست‌مسلمان صوفی‌مسلكث 


حنفی‌هذهب : در مذهب خود سخت‌متعصب 3 متعید ؛ با همه اینها مانندسایر احنناف 
نیست که دافضی داکافر «ملحدو ژندیق داندچنانکه درسلساةالذهي هی‌بینی جاهی 
تکفیرو لعن اهل‌قبله ر اجایز نمیدانداینطاب کاملاروشن میکند آ نکهدرعین تدین‌مرد 
روشنی ست . هر چند اينکه گفتم ظاهر از بیان ادست نه نص فلمذا قابل تأویل و 
توجیه آست . 


و در داقع این صفت دا باید از صقان بارزه 2 محمودة او دانسیت ء که 


ای هفح باژده 


بدانچه مبگفته و می‌نوشته ایمان داشته د مانتد بسیاری از متظاهران که در ظاهر 
اظهاز دیائت میکند و در باطن از زنادقه بوده اند یا هستند؛ ثیست 

جامی هر گاه در اسقار خود گاهی بز نادقه 9 روافضش هکیت له از راه 
تسه و عناد د‌ لحاج انس بلکه معتقد انح عیر از مسلکی را که خود اختبار 
۳1 ده بافی باطل وتباه است» همانالین صفت برای دانشمندی روشن اندیشه هیچعار 
و شتیتی تن له بعضی از متاخرین از توستت.گان شیعه اصراد دارند که این 
مرد منافق بوده بعنی در ظاهر از عامه میباشد 2 در باطند اقع شیعه . باید دانسته 
شود هر یی هرصفتی را که خود واجداست‌مردمان دا نیز مانندخود واجدمی:دارد 
چونکه‌انسان قیاسی‌الطبع است و عالما در کار ها قباس بش رای 

جناب علامه میدمدف فزدینی و13 نامه‌ای که بجناب 9 ۳۹ و شته از ان معلوم 
میشود مشادالیه دل بری ار چامی داشته بجرما نکه چرادی ابوطالب بدر خلیقه 
بیامیر علی را موزرد توهین 9 تحقیر ور ار داده باجامی سر گران مشود و وبر امردی 
بی شرم 2 بی ازدم معرفی میکند ۰ 

دیگر | نکه‌چرابا ال وتبارپیامبر علیه‌الس/ادر افتاده وبا نان ددسلسلةالذهب 
استخفاف کر ده شاید پاسخ‌جامی از این اشکال | نستکه‌او خود می‌دید در روز کارش 
هر شخص دوستائی و کمنام و طشت رسوائی اه از بام افتاده‌مدعی‌انتساب بخاندان 
پپامپر است.شاعردر آن‌روز کارمانندروزنامه‌نویس امروز بوده فتاه نو تقد مق دانا 
بر کشور خود غیودست نمی‌خواهد دد لش از فو انیناساسی ۳۹1 با پیرون گذارد 

۳ و 

شاعر نیز در انز مان چنین ود می‌دید مردمانی شیاده کر بز 2 بی‌نامو نف( مدعی انتساب 
بیخا ندان‌نبوت بخا ندان کسی که‌هستند که‌خودشاعر بدان افتخاردارد دعوی انتساب‌باو 
میکنداین‌دسته برای ککسب شر افت رجمعیت خاطر و احتر ام دبدن از مردمان وانمود 
میکردندکه‌ما آل پیامبرشماه‌ستیم.جامی جیگ ی نادرستیها می‌دیذنا گزیرمینشة 
پرد؛ گزاف گویان:مدعیان کاذبدابردرد.وهر گاه‌اینانکه‌مدعی انتساببخاندان‌پیامیر 
بودند و غرص مادی اداین انتساب نداشتند چرا اینمه اصر از بر این‌مدعاداشته بود ند 


با آن همه دشمنانی که براک خود کمان میکردند : خو ست یو بجناب فزوداشی 


ذوازده مهب و معتقدات جاعی 


۳۹ هر که اشخاصی مدعی شدند فردسی شاعر کلان اير ان از مردم تاجيك و 


ثر راد ربب بو ۱۷۳۹۳۳۲ آ یا ایشان تحمل مکند وبا" نان محاداه ومخاصمه تبکه بااشات 
مدعی ایرانی بودن او را هکت و اگر از او بر سند چرا مششت این امر را بخود 
هموار ساختی دمقالات در آن پرداختی‌هر آ ینه میگوید : چون خلاف واقع کنته‌اند 
با نوشته‌اند اینجا از خلاف واقع اعتقاد خود دا میخواهد لکن التفات ندارد , 

جامی نیز چنین بود می‌دبداین منتسمین بدردع خود زابیامبر می یو ندندو این 
را خلاف داقع میدانست بعنی خلاف اعتقاد خود ابا در این هنگام جز زرد کردن 
و تاحوت کردن جيز دیگری هی‌تو انست باشت ۵ بابد پاین‌گونه معتر ضان 3 

ی راست بود همودر تلخ بود تلخ که از الحق مر 

نگارنده هیچکداه از جامی و قزوینی دا در اظهاد نظر خود مخط ی نمیدانم 
زیر | که این دزدر نگ عهرده خود را مان جراژه در مقاه صععت و مش ,تیا نیسدم 

نامه جناب قزوینی ک تا کات نوشته مو اضع نظر آ ترا آوردم شاید 
خواننده از ان چیزهائی استفاده کید 

وقتیکه خوانندة معمولی بی غرض که از ۱ ۹1 نه کینه‌هاد تعصیات مذهبی 
بکلی خالی باشد این ففرات دا بر ا‌العین دد کتب جامی مشاهده می‌نمایدو سیس 
هی بینک که وی در سر تاسر کی خود از نظیو ار هرجا موقعی میدیده و بهانهُ بدست 
هی اورده از طعن وذم گّ قدح در حيق شید ر تعمبر از ۱ ایا بعبار ات مس‌تچن رافضی 
و روافی و رفضه کوتاهی تخییال ق و بعد می‌بیند که جاهء‌ی از یکطرف ادعای مجیت 
حدرت اهیر و اهل ات را می نما ید و تیه ۳۹ از انحضرت ظاهر ا با کمال احتر ام‌نام 
می برد و فضایل ار را می‌شمرد و در وقت ژیادت مرقدا نحضرت دد تجف‌صید؛ در 


مدح او سروده که مطلع [2 اینست ؛ 


اصبحت رائر | لا با شیحنه | لتعف بر تال هر قد تو ۳ جان بیگقت 
تو قبله دعائی و اهل نیاژ دا روی‌امیدسوی‌تو باشد زهرطرف 
رو کر دهاز جملها کناف موی نو ۳ 1 ز حادثه دهر در کنف 


دارم توقع آ نکه مثال دجای من بابدزفشل کلك تو توقیم لاتخف 


مقدمه‌ی مصوج سیز ده 


سم 


هی بوسم استانه قصر جلال تو در دیده‌اشكعذرذ تقصیر ماسلف 
الی آخر القصیده ؛ و نیز فصیده دیگر که مطلعش اینست . 
قد بدا مشود مولای اینخو اجملی کهم‌شاهدش داز آ ن‌مشمدانو ارجلی 

2 همچین یکی دو فصیده دیگر در مدح حضْرت اما ) <سین ع د حصرت 
علی‌بن موسی‌الرضاع ۲ 

و اکن از طرف: دیکر (داین از اجب عجایب است ).می بش که جافی در 
حق پددهمین‌حضرت‌امیر ابوطالب‌بن عبداله‌طلب‌پن‌هاشم بن‌عبد مناف پم ان آ نکهد 
بعقیدء اکثر اهل سنت و جماعت ) بحضرت دسول ایمان نیادرده بوده اببات شنیع‌ذیل 


را ساخته است (سلسلةالذص) 


نسعت ان ر دل جو باشد سستدرت زتي | بر کل 4 سوددرست 
بود بوطالب ان تهی ز طلب مر ثمی داعم و ءلی را اب 
خویش نزديك بودبا اشان نسبت دین نیافت با خویشان 
لس سودی نداشت ان نسیش رل مقر در سقر جو بو لپیش 


بویچوجه از تعجب خود داری نمی‌تواند بنماید و بی‌اختیار در صداقت جامی 
در ادعای خلوص نسیت بحضرت اهر تا درچهٌ او دا شك و ارتباب حاصل میشود؛ 
و من عرض ميکنم که شبهه را قوی بگیريم و اجماع شیعه و عقیده اکثربت زیدیه و 
جمح کثیری از معتزله د.| در خصوص اسلام ابوطالب چنانکه خواهیم گفت کناد 
بگذادیم و برای يك دقيقه برای مماشاة با خصم فرض کنیم که فی‌الو اقم ابوطالب 
بحضرت دسول ایمان نیادرده بوده و بدین اهل جاهلیت از دنیا دفته بود است » دلی 
این سوّال متوجه میشود که آخر ادب و حیاد شرم و عفت لسان س کجا دفت ؟و 
آباا ین الفاظ هیچ مصداق خارجی ندارد ؟ و آیا انسان عادی معمولی هیچ خجالت 
نمیکشد که 3 : من ترا ددست میدارم دلی حیف که بددت مرش در سقر استو 
در عذاب جمدم مخلداست خود سر از عالی را حکم فر ار میدهم و از ذدق سلیم 
حظرت مستطاب عالی انصاف در داوری میطلبم . 
بعد از اطاله در گفتار و استدلال بمسلمانی ابی‌طالب گفته : 


چمازده مذهب و معتقدات جامی 
بادی در این عصر و زمان که فی‌الواقم‌دو ر؛اینگونهاختلافات «تعصبات گذشته 
و مسلمین اذ هر فرقه و طریقه که باشند از همه چیز بیشتر باتحاده انفاق احتیاج 
دارند » چه کار بسیار نافع مفیدی حضرت هستطاب عالی انجام داده‌اید که چشم از 
جمیح این مناقشات داختلافات مذهبی بو شیدهو فقط‌جنبه فضل ودانش‌دشعر دشاعری 
و صعت نی جاه‌ی ۳ منظور نظر داشته و این شرح حال بسیار مفصل میسو ط شافی 
کافی دا از این شاعر بزد ک باستناد مدادك بسیاد معتبر موئوق بهاکه تاکنون کمتر 
کسی باستفادءاز | نهادر این خصوص موفق‌شده بوده بامنتخیاتی نسیة ععسوط از اشتزان 
او از هر قسم از قصاید و غزلیات و مقطعات و دباعیات و مثنویات هفتکامةٌ ار جمع 
آوری فرموده در دسترس فضالای فادسی ژبان گذارده‌اید . 
امیدة و ست که از بر و 1 مساعی‌سر کاز عالی‌این‌شاعر فحل فاضل دانشمند 
که چنانکه مکزد گفته شده بعد از حافظ او را خانهه شعر اء بزر کک فادسی بان 
باید محسوب نموده منزلت و رتیه را که‌در خور تام شاخ او « لابق شاد عالی‌سامی 
از ست » 2 دراثر ت«صیات :هب و تیاه نت دی ور صهو ٩‏ از سرت داده بوده باژ 
میحددا در لوب ۶ خاطر هموطنال خود (گو که همگشان دهم مشر بان او تراد 
بدست بیاررد و قدم اول در دراه جبر ان این تاعدالتی و ظلم ادبی س اد قریب چهار 
رن ذبول و خمول بتوسط س کار عالی برداشته شود .ودد ختام‌از صمیم قاب‌سللامت 
و سعادت ۶ توفیق حضرت مستطابعالی دا برای نشر امثال این آثاد نفیسة نافعه‌باقیه 
از خرد | ند مسبالت هی مایم , ارادنجند قدنه صرهد می< میل قرو ی 
ی ۳۳۵ دی ی ی 
ونات و د قد ححاأم 
و ۳۰ ۰ ق 
استاد جامی‌در هرات روز پنجشنبه هیجدهم محرم‌الحر ام هنگام اذان بام از 
سبال ۸۹4 هحری ردز رد جهان و 1 خحافان ز(۳۹ ساطان <سون میر زا ‌ امیرعلی 
شیر و سایر ارکان دوات و از سادات 2 علماء و مشایخ به منزل ان جناب 
که قریب پل‌تولتی‌بوده و مشموراست به دولت خانه تشر یف برده *2 در بیش‌دوی 
در بزرگوار ابشان مولانا سعدالدین کاشغری دفن نمودند 01 مزار ۱ [۲۷ حصرت قبله 


حاجان و کعبة مرادات 9 مردم هرات روز شنبه بزیادت ابشان میروند »۶ فیعض 


مقدمه‌ی مصحح بائژده 
فتوح می برند . مناقب ایشان بسیار است . 

لوح کتبغ مرف مو لک جامی قنس سره ین اسف 

هوالباقی - کل من علیها فان و یبقی دجه دبك ذوالجلال دوالا کرام . قد 
اجاب دعوةالحق داتی بقلب سلیم . به فحوای ندای یاایتهاالنفس المطمتثنه ادجعی الی 
ر باتر اضی‌مرضیه . طارسروح مقدس عنقای‌قاف لاهوت » وشاهیاز پردازاوج جبروت 
مهبط انوار قدم کاشفاسراز علوم‌دحکم » مسند نشین کعبهُ عالی مقامی » بلبل خوش 
آهنگی بهارستان بلند نامی » عادف نامی و قطب گراهی ۰ مولانا نورالحق و الملة 
والدین عبدالر حمان‌الجامی قدس‌اله تعالی سره‌السامی اذ‌ضیق دامگاه غردد بوسعت 


سرای سررر بر واز نمود ۰ 


جامی که بودمایل‌جنت‌مقيم کشت فی رودضة مخلدة ادضها السما 
کلك‌قضانوشت‌ردان‌بردد بهشت تا دخه ومن دخله کان آمنا 


تقل است که چون امبر اسماعیل صفوی شهر هرات را مسخر ساخت دستور 
داد که هر جانام جامی‌دد کتابی‌دیده شود نقطه جیم دا تراشیده بربالای آن گذارند 
تا خامی خوانده شمد » هاتفی خواهر زاده جامی اذ این قضیه متأثر کته و دو ست 
زیر دا بر اسماعیل فرو خواند. 
بس عجب دارم زانصاف شه کشور گشای 
آنکه عمری بردر ی رگن دون غلامی ۶ ده‌اسی 
کز برای خاطر جمعی لوندنا تراش 
نقطه جامی تراشیده استه خامی کرده‌است 
ازاین‌بیت فرمیده میشود که اسی‌اعیل سواد دانستن این نکته‌را نداشته بلکه 
در باریان‌نابکاروی‌این نکته‌را گوشزداو کرده‌بودند چنانکه بدین انداژه بسنده نکزد 
دستور داده بود که استخوانهای جامی را از گور بدر آرند و بسوزانند هر چند. صحت 
این دوایت بنظر نرسیده لکن ازشقادت اسماعیل صفوی‌هیچ جای‌شبههو شکی نیسی ۲ 
ظر افت جامی 


از ظرافت جامی سیار سخن رانده اند مشهودترین کسی که در این موضوع 


فخر الدین"علی کاشفی ملقب به صفی که از شعراء و خطیای ذمان خود بود 
کتابی دادد عسمی به اطافالط و اف . در این کتاب لطائفی چنداز جامی‌نقل کرده 
که ابنیجا می ۱ ورم . 

ساعرگ شاعری بود که باشان باز کشت تمام داشت » دابشان گاه گاه با 
وی مطایبه یگ دند »وی ببخل هتم بود .غرة رمضان پیش‌ایشان نشسته بوداز ان 
روز یی افتادهٌ بود در ریت هاال و حاکم شرع منادی فرهود که مردم باید وقت 
ژوال مرا اجه ز تال . ابشان فرم‌و دند دِ مولانا ساعری بازنگ ءلی لصباح چیزی‌خورده 
ریم از امتال کیت : ) بشر آموش خورده باشد [ ارشان کفدنن 1 درحجرة خود 
خوزده باشد شرآموشی خورده ای ۲ 

نت ن#ل ست روری ساعری بجاه‌ی گنته بود امشتر شعر ایعصر حاضر عص.امین 
عبارات وی را دزدیده‌اند و در اشعاد خود آ ورده‌اند بعد از ا نکه ساغری نفت جاهی 
این دو بیت را در وی گفته بود : 

ساعری میگفت دردان معانی برده‌اند 
هر کجا در شعر من معنی دنگین دردها ند 
دردم اکثر شعر هایش را بای معنی نداشت 
زاست ‌ شی | ۸52 معنی‌هارش را دزدیده آك 

این قطعه شهرت کرد چون بر ساغری خواندند پیش جامی امد و گله آغاز 
کرد و گفت من خادم دبرینه این استانم و شما قطعه‌ای فررمودید که دد تمام شهر 
شهرت گرده و مردم بر من میخوانند و میخندند این قطعه مرا رسوایعالم ساخته 
ابشان فرمودند که ما نايم «شاعری میگفت * کائباندظریفان شهر آنرا تصحیف 
ساعری ساعته‌اند 7 

۳ ساغری دیشی دراز داشت روزي در سر خیابان بر کناد جوئی با فرذئد 
می‌شست ودست درساغری ودم اامی‌کشید .ساغری برسید از خواچه : « ساغری‌ودم 


این اسب بچه می‌ماند 1 خواجه فرمود ساغریاو بر وی‌ساغریو دم او برش ساعرگ. 


معدمه‌ی مصحح هقده 


هر گاه این داستان صحت داشته باشد دلیل است بر بی تربیتی فرزند جاهی. 

4 روزی زدبی نام + نزد جامی [۳۳۳۹ بود »ار فقیری نادان و ساده لوح 
بود که الفاظ نا موزدن بر یکدیگر می‌بست د آن دا نظم خیالمیکرد و بقید کتابت 
در من آ ود ماهتا اند ؛ دمردم‌می‌خندیدند ازجامی منشودنامه‌ای طلبید و ابرام 
ومبالغه‌از حد گذرانیده و بروح عزیزان منوا گنف داده که البته برای من چیزی نویسید 
که‌بان ددمیان شاعران وظریفان مباهات کنم ایشان دوات وقلمو کاغذ طلبیده » برای 
مراعات خاطر او این دقعه در مجلس نوشتند که : 

خدمت مولانا ذدبی فقیران دا بصحبت خود مشرف ساخت ؛ و بخواندن اشعاد 
دلیذیر خود بنواخت بایهٌ شعرش از آن بلند تر است که‌درتنگنای وزنقافیه کنجد 
با کسی تواند که آنر ابمیز ان‌طبعسنجدتجاو زالهعنهوعنی دءن‌جمیع ماتکلم بمالایعنی 
۰ در زمان سلطان الغ بيك جامی چند گاه در سمرفند بودند » در آن زمان‌جوانی 
بود صاحب جمال و شاعر پیشه و ظریف واز کان کل بسمرقند آهده بود ؛ و خاکی 
تخلص میکرد ۶ بان مشرور بود . دوذژی جامی با جمعی از ظرفا دشعرای خراسان 
از فش ای میگذشتند ,و او با گردهی از طلبه وظر فای‌سمرقند نشسته بود بر 
سبیل تءرض کفت : کجا میردند خران خراسان جامی گفت خاکی‌نرم میطلبند که 
بر آن علطند . 

-شاعری مهمل گوی بیش جامی گفت که دوش خواجه خضررابخواب‌دیدم 
که ۳ دهان ممارك در دهان من انداخت ایشان گفتند عا(طدیده ای خضر میخو است 
که تف در روی 2 دیش تو افکند تو دهان باز داشتی در دهان تو افتاد . 

۷- یکی از شعرا پیش جامی گفت دیوان کمال خجندیودیوان‌حافظشیرازی 
وصد کلمهحضرت علی‌ر اجواب گفته‌ام ابشان‌ف رمودند :خحدایر اچه‌جواب‌خو اهی گفت 
۸- شاعری مهمل گوی بیش جامی میگفنت ؛ چون بخانة کفنه دسیدم. دیوان شغر 
خود دا از برای تیمن و تبرك در حجرالاسود مالیدم جامی گفت : اگر در آب‌زمزم 
می‌مالیدی بهتر بود. 

. بلیدی دعوی شاعری میکرد این غزل جامی دا.تتبع کرده بود‎ ٩ 


شرحده لطا بف جامی 


سکهدر جانفکاردچشم بیدارم‌تویی هر که بیدامیشودازدودیندادمتویی 

بر جامی اغتراش. کرد شما گفته‌اید : هر که بیدا میشود اژ دود پندادم توبی 
شاید خری با گادی بیدا شود جامی گفت باذ پندارم توبی ذیرا له چه برای غیر 
ذوی‌العقول بکار میرود و که برای ذوی‌الءقول . 

۰ بیری‌اد اکابر سمر قند ریش‌دراز داشت روزی‌بادو سر خو ۵ مش‌جامی 
امد بود و سران ا۶ بتقریپ صفت انگود های دبار خود هیکردند . در آن ائناء 
داد : ( در ولابت ما انکوری میباشد سیاه ۶ بالیده 2 برشیره که انرا دیش بابا 
مگ بزد ؟ درخراسان شماخود مثل‌ان انگو رنمست) جامی؛ گفت که مانیز انگو ری 
سیاه ژ بالیده و شرین دادیم که ۱ ترا خابةغلامان میگو یند که به از دیش با بای شماست 
۳ شیخج حسین ناهی در زمان سلطان ابو سعید هیحتسب باستقلال بود ؛ چنانکه 
سلطان کفته بود که مولانا شر بات مك وا است روزی کوش را ستلمیان ساخته 2 
دستار ود دا بر سر او نهاده وازخزانه ساطان براک اوجامه گر فته بود؛ وسواز کرده 
و با دهل و نقاره و سرناد کرنا گرد باز اد میگردائید ؛ بیش جاهی گفته شد که 
مولانا امروذ 1 را مسلمان ساخته + و دستار خود بر سر ا2 نهاده . جاعمی کت 
مولانا شصت تمالست که دستار خود بر سر ۳1 مبی نود . 

2:1 بروز گاد بابرشاهفقیهی داندمندسمرفندی مو لانامز بدنام بورات | مده‌بود : 
روزی جامی درمحلس شاه بودند ومولانا مزید نیز حاضر بودشاه‌ازمز بدیرسیددراعن 
بزدد چه میگولی کشت روا نبست» زیراکه از اهل قبله بوده بعدا روی کرده بجامی 
و ازاد برسید که درلعن بزید چهعیگوب ؟ گفت: «صدلعنت بر بر ید رصد یکی بز ماه 

۳ "--روزی حافظ غیات‌الدین محدث که از مشاهیر علماء روز کاد بو دسماژ 
سل . جامی بعیادت وی رفت , حافظ از حقایق و معادف صو فد در میان اورد 36 
چون زوم ان اصطلاحات نکر ده بو د» ررسوم ۱ تان را 13 و رز یده بود بعضی‌مسائل 
مخجالف اصطالاح ۲ ۰ جامی در ۳۳ بل ]۸ کنتگو سوت کرد چون از مش 
۳۳۹ رفتزد حافظ جه‌عی از دانشمندان که بل از او بعادن‌حافظ ۱ مده بوداف گت 


جامی اینجا بود چندان اژ مسائل نغامضة صوفیه گفتم و گوش گرفت ‏ اين گذارش 


معغدمه‌ی مصحح نو زده 


با سید و 

از آن سخنان که ار گفته بود گوش می‌بایست گرفت . 

۶ - وقتی که جامی ببغداد رفته بود بیر جمال عراقی با جمعی از مریداز؛ 
باستقبال وی آمد » و اد شخصی محترم بود » بوشش وی و مریدان همه پشم شتر بود 
چون چشم بیر بر ایشان اقتاد گفت : جمال الپی را دردیم " جامی کف : ها نیز 
جمال الهی را دیدیم بعنی‌شتر ان خدا دا . 

۵-هنگام نزع جامی‌ر ندان خراسان بر سر آجمع‌شده و از بیم‌مفارقت‌او افغان 
بیشتری هنکن دند » اتفاقاً در وقت نزع او حافظی چند بدا واز بنیاد س خواندن 
کردند » چون چند رن فرو خواندند حامی بی‌تاب شده چشمها را کشوده گفتند 
۷۳ بس کنید که مردم » رندان درمز کش همی میخو آندند : 

از بزم طرب باده گسادان همهرفتند ما باکه نشینیم چویاران همه رفتند 
نی کو هکن بی‌سرو باهاندو نه‌مجنون از کوی‌جنون‌ساسله‌داران‌همه رفتنه 
آژار و وشات جامی 

آن انداژه از آثار نمی و نثری که اژ استاد جامی در دست‌است‌شایداز هیچ 
يك از شعراء دصوفیه که دد شمار نوسندگان و دانشمندان بوده‌اند نمانده » جامی 
با همه این موّلفات عامی و فنی دد شیوه نظم د نثر هنرمندی هبتکر د مدع دسيك 
تاژه دار و شیوه نو ندارد بلکه شخصی‌ست مقاد و در تقلید کاملا استاد و هنر مند 
است . از این لحاظ بر دیگران مزیتی و برتری ندارد . هر چند جامی خود این‌سخن 
دا تصدیق ندارد بلکه خود را تا اندازه‌ای یل میدند چنانکه خواننده از هفت 
اورنگ این مدعی دا خواهد بافت . 

تمامی آثارش را تا ٩٩‏ گفته‌اند لکن آنچه راخود تتبع کردم ودراینجا آ وردم 
حدود پنجاه میشود . چیزی که آ ناد جامی دا برد گارش رواج داده‌درایران وافغان 
و هند و ترکیه میخوانند همانا اد کن درتعبیر و درستی بیان او بود . 

۱- کتاب اعتقادنامه که منظومه‌ایست در اصول عقاید اسلامی و اشعری که 
جامی آ نر | در ضمن سلسلةالذهب‌تماما ذکر کرده. 


۲ - کتاب شواهد النبوة فاریست ؛ نتمیم کتاب نقحات الائس است چنانکه 
خود در یمه آلسرظر بد ذکر بعضی احوال و آتار آل و اصحاب آن حضرت ونابعین 
و تبم تابیین نا طبقةٌ صوفیه که ددییان احوال ال ابشان‌چنانکه گذشت منفردا کتابی 
جمح شده بود » بانفحات موسته گردانینه آعذ: 

بس‌فژده عظمی دراین تا لیف تقوبت‌یقین راه‌نوردان راه‌طر نشت وجوانمردان‌اهل 
حفیهت تو اندبودیواگر 1 ترابشواهدا نموه لَقوية بقین الفتوة تسمیه کنند دورنمی‌نماید . 

۳ب کفا لوایج در سیر وساوك صوفیه بنظم و نثر فارنی . در دیباچه آن 
گوید: که این دفتررا هدیه به چرانشاه قره قو ینلو: ی بادشاه آ ذر بایجان 


و همدان بوده است که ؟ دوبد : 


ُ 3 ۹ + 1 تس ۰ ۰ 
عم گر جسد جو ر2سن خردان در بر جمه <داث عالی سخدان 
باشد ز من هیچ مان معتمدان این تحفه دسانند بشاه همدان 


ء - کتاب ار ان حج . دفتر یست بتازی وفادسی‌در اعمال حج وعمره برمذاهب 
چا ر کانه اسلامی ودردار گوز بیامیر و غبر ههشتهءعل از شتا فصل. 

فصل اول - دد. مقدمات و فضائل و شرائط حج ددم در ارکان انب سوم در 
ممنو غای ان جهار م_ در وجوه اداء حج پنجمب درچگو ۹ ی طو ای ششم- در فاصیل 
ار کان و سنن و داب و ادعیه حج هفتم _ در آداب ژزیادت رضه پیامبر علیهالسلام 

هشتم در آداي زیادت قبود دودمان آو 

نت کتاب اشعغالله‌عان فا بست در سلوك شرح وتاب لمعات فخر الدین‌عراقی 

همدانی ست که بدرخو است وزیرامیر علی شیر توائی‌نوشته‌دمشتمل است بر مقدمه‌ای 


و سدت و هت لمعه . دز ماده تاریخ آن گفته است : 


با ثام تس تی سرت جاهی آسمر محی النه ۱ ناد ۱ ژامه 
بتسوید این شرح توفیق بافت مقر | بزلات اقدامه 
اذا قال : انممته قد بدا بما فال ؛ تادیخ انمامه 


3 کتاب تقدالتصوص قی شرح نقش الفصوص‌در نصوف و اصطلاح اهل‌سلو كت 
فاد بست م در دیباچه‌اش گفته کتاب نش الغصوص تالف امام محی ا(دین محمد بن‌علی 


مقدمه‌ی حمیخح سدت و ,ك 


العر بی» مختصری 1۳7 الحکم وی می‌باشد بجهت تصحیح عبادات و توضیح 
اشادات کتابت کر دم . واز کلمات سایر شادحین فصو الحسکم » مانند صدداادین 
القونوی .2 شیخ موّیدالدین جندی و شیخ مطدالدین سید لفرغاني بر ال فزودمو آن 
را بنقدالفصوص فی شرح الفصوص موسوم کردم . دز تأریخ تألیف آن گفته : 


این تاره رقم که زد زمانه برلوح بای جچاودانه 
نامش بر ناقد ان این فن زان تقد اصوص شید معین 
الجمد لملیم السرائر کامد ‏ بمبادکی بأخر 
پیوست ذ حسن سعی اقلام در هشتصد و شصت وسه بانجام 


۷ کناب لوامع فی شرح الخمر به » اصل خمر به‌قصده‌ایست عر بی درتوحیدو 
سلوك ناظم س عمر بن ابی‌الحسن حموی مصری هدر باين فارض بوده ات ۳ این 
قصیده بفادسی و عربی شردحی دارد ,از آن جمله شرح جامی‌ست بنام لوامع چون‌در 
شرح خود هرفصلید | لامعه گفته برای نمونه بیتی اژقصیده وترجمهٌ جامی باد میشود 


شر بنا علی ذکر الحبیب مدامة سکرنابها من قبل آن‌بخاق‌الکرم 
ترزجمه 

روزی که مدار چرخ و افلاك نبود و آمیزش ات و آتش و خاك نبود 

بریاد تومست بودم و باده پرست هرچند نشان باده و تاك نبود 


در ۸۷۵ ءحر بر شده . 

۸ - کتاب تجنیس خط ۳ بند نظومه‌است ددتر جمهٌ لغات‌عر بی مانتدنصاب 
ابی نصر فراهی ء در هند چاب شده است . 

٩‏ کتاب‌حلیهُ حلل درمعمی ددیایان آن کفته : تماع شد تسوید این بباض و 
ترشیح این رباص بر دست متجرع جام تلخکامی عبدالرحمان بن احمد جامی رفقه ال 
لحل معمیات اسماهءه‌الحسنی والکشف عن‌الفغاز صفاته‌العلیاء لسنة ست د خمسین و 
ثمان مثّة : این کتاب تلخیص کتاب حلل مطرز دره‌عمید لغز شرف الدین علی بزدیست 
۰ - دساله صغیردد معمی ظاهرا نام سلط ان حسین بهادر خان‌نوشته‌در آ غازش گوید: 

بنام آنکه ذان او ز اسما بود بیدا چو اسما از معمی 


سم 


ننست ف دف کار جاهی 
معمایست عالم کانچه‌خواهی ود ار ببداست اسماء الهی 

۱- کتاب الوافیه فی علمالقافیه . فادسی‌ست دد علم قافیه . درسبب‌تألیفش 
گفته : این مختصر بست رافی بقواعد علم قوافی » که بموجب اشارت بعضی از اجله 
اصحاب و اعزه احباب صورة تحریر ۶ سمت تفریر می یابد 

۳ کتاب نفحات الانس‌من‌حضر ات القدس . این کتاب‌درهمین سال درطیران 
سرهاية کتا بفردشی سعدی بچاب‌دسیده جامی دد دیساچه آنمیگو ید : چون کتاب 
طیقمات الط و یت لیف| بیعبدالرحمان«حمدبن حسین السلمی الئیشابوری که شیخالاس لام 
اپواسماعیل‌عبد ال بن محمدالانصاری درمچالس صحبت وه‌جامم وعظت املاءمیفرمودند 
و سخنان نگ بعضی ار مشایخم که در آن کتاب مذ گو رد نشده ,و بعضی ار اذواق 
خود بر آن می‌افزود « یکی اذ محبان مریدان آنرا جمع میکرده و دد قید کتاب 
هی آورده اس »اما چون بز بان هروی قدیم که در آن عود معهود بوده دقوع بافته 
و بتصحیف 2 تحر یف نو بیسند گان بجائی زسیده که در بسیادی اذمو اضع فوم مقصود 
بسپولت دست نمی‌دهد . وایضاً مقتصرست بر کر بعضی متقدمان » و از ذ کر بعضی 
۳ ویارد گر حضرة شخ‌الاسالام «خواجه عبدالنهاتصاری» زمعاصر بن‌دمتاخر ین از 
وی خحالی‌ست ۲ 

ی ۳۹ کتات چهل حدیث . دز این چهل حدیث ار احادیث بیامبر علیهالسلام 
پادمي‌کند ؛ چون در خبراست که‌پیامبر گفته سح 3 حفظعیاء‌تی اد بعین‌حداینتفعول 
به بعثه الم بوم‌القيامة ففیها عالما . االامتن حدیث دا ذکر کین بدا اش در رباعی 
شرح » ترجمه می‌آورد ‌ 

6 - سخنان خواجهٌ پادسا مقاله‌ایس دد ملاقات جامی دد سن پنج سالگی 
باخواجه محمد بازسا . چنانکه 3 بد : آمر وز از آن شصت‌سال‌است . صفاق طلعت 
منور ایشان دد چشم منست و لذت دیدار مبارك ایشان در دمن » و همانا که‌رابطة 
اخلاص و اعتفاد و ادادت د محبتی که اين فقیر دا نسبت بخاندان خواجگانقدس النه 
تعالی اسراد هم و اقم است ببر کت نظر ایشان‌بوده‌باشد ؛ و امیدوادم که بیمن‌همین 


زابطه در زمر محمال و سخاهان | بشان محشور ۳3 دم , 


۳۹ ِ رست رسه 
بهارستان کنابی‌ست بشیوه فوا2 کلستات دارای نظم ۳ نتر اخلاقی 1 

بنام ی بوسف تألیف کرده آغازش گویت : در آن ائناه بخاطر آمد 

که تبر کالالفاظه‌الشر یفه یعنی کلستان سعدی) وتبعالاشعاره اللطفیه ودقی چندبرین 

منوال و جزدی چند پرآن اسلوب . برداخته گردد تاحاضران را داستانی باشد و 

غائمان دا ارمغانی 

کگذری کن بر این بهارستان ۷ میتی در آن کلستانها 
درختامش گفته 


در 


تکابوی خامه در این طرفه نامه 
بوقتی اج که تادیخ هجرت 


که جامی بر آن کرد طبع | ذمائی 


شود نهصد اد هشت بروی فز ائی 


- کتاب شرح دباعیات . ظاهر! جام‌ی چند ز باء ی ددتوحید نظم کرده‌برده 


بعدا ۳ راشرح کرده و بنام شرح رعیات نامیده آغاژ میشود : 


حمدلاله هو بالحمد حقیق 


تاکرده ز‌ محصض فصضل توفیق دفیق 


جامی که نه مرد خانقاهست‌هنه‌دیر 


هم فانحه هم خانمه‌اش جمله توبی 


در بحر نوالش همه ذرات‌غریق 
نسپرده طریق شکر از هیچ فریق 
انجاه‌ش 
نی باخبر از وقنه نه | گاه سیر 
فافتح بالخیر دب داختم بالخبر 


۷ - الرسالة النائية - شرح بیت ال مثنوی جلال الدین بلخی که گوید : 


بشنو از نی چون حکایت میکند 


و زجدائی ها شکایت میکند 


۸ کتاب منشات - دفتریست که جامی‌در آن رقعات و مقالات ازخود فراهم 
۳7 ده . و در دیباچهٌآن 3 ید : هر تیان کته اسر ار صناعت انشاء اطلاع نمافته 
و بر آثار منشیان فضیلت انتماء بقدم اتباع نشتافته » اما چون بضرودت حکم رت 
و اقتضاء حال ؛ رقعهٌ چند در مخاطبهٌ ارباب جاه و جلال و مجاوبهٌ اعحاب فضل 
و کمال‌اتقاق افتاده بوده » بمعیار طبع سلیم وذهن مستقیم بعضی اجله‌مخاديم تمامعماد 


نمود » و دد این اوراق جمع کرده شد » و ترتیب داده آمد . 


آتار جامی 


نیست ژ چهار 
٩‏ - تفسیر قر آن‌کریم تا فارهبون 

۰ - شرح بیتی چنداز ممُنوی جلالاادین بلخی 

۱ - شرح حدیث ابی ذر عفاری . 

۲ - دسالهٌ دز وجود 

۳ - دسالة لااله لاله 

6 - مناقب شیخ الاسلام‌خواجه عبدالنه انصادی . 

۵ - رسالهٌ تحقیق مذهب صوفی ومتکلم و حکیم 

0 - دساله سئوال و جواب هندوستان 

۷ - رساله متوسطدر معمی 

۸ - دسالهٌ اصغر دزه‌عمی 

۶ - دسالهٌ عروض 

۰ دساله موسیقی 

۱- شرح بعضی ازمفتاح الغیب منظوم و منتود 

۲ - کتاب نقدالفصوص 

۲ دساله طریق صوفیان باطرعَه خواجگان نقشبندی 

6 - شرح بیت خسرو دهلوی 

۵ مناقب جلال‌الدین بلخی 

۳- شرح ابی دزین عقیلی 

۷ رسالة فی‌الواحد . 

۷- صرف فادسی منظوم و منئور . 

۰.۳۹ نظم متن عوامل مه بفادسی . 

۰ - الفوائدالضيائية » شرح افیا ابن حاجب در نحو » معروف بشرح‌جامی 
آغازش : الحه‌دلولیه والصالاة علی نبیه دعلی آلمو اصجابه المتآدبین بادابه . درانجامش 
گفته : قد استراح من مکدالانتهاض انقل هذا الشرح من‌السواد الی‌البیاض العید 
الفقیر عبدالرحمان‌الجامی » فی‌ضحوةالسبتالحادی عشر من شهر دعضان‌المنتظم فی 


مدمه مصحنح بمسمت و سنج 


سلك شهود سنة سبع و تسعین و ثمان مه . 

این کتاب فعلا مبان طلاب علوم دینیه در عراق و هند و افغان وابران شهرتی 
دارد و جزو برنامه ددسی آ نان است نگادنده این زاددسی سال بیش که دوازده‌ساله 
بودم در زاد گاه خود نجف اشرف نزد سید هاشم آل عطیه می آموختم 

حاصل و محصول عبادات این کتاب معروف‌است ؛ ان از شعراء در آن گفته 

حاضل و محصول‌دل‌خون میکند خون دل از دیده بیردلن‌میکند 

3 _دیوان قصابد و عرلیات جامی سه بار اشعار خود را فراهم کرده »و 
هر بادی که این عمل‌را انجام داده نامی بر اکممی عه یادیوان نهاده اولین باد ال 
۶ ود . در دیباچه آن کته : 

بسم ال الرجعن الرحیم هست صلای سر خوان کریم 

خوان کرم کرده کریم | شکار کوید بس ال دستی بیاد 

القصه دد هر دقت سخنی که:تانب أق وقت بود ددی میداد سواد میکردم ؛ 
و در هر حال نکنه که موجب مقتضای آن حال در خاطر می‌افتاد ببیاض می آوردم» 
تابتفادیق مجموعه چمع | مد. جمیع‌معانیر اجامع , ولوامع‌سر جامعیت از مطاای آ ن 
لامع » الا نکه در وی ازاستیلژء طبع خام و حرص بر اخذ حکام » بمدح و قدح 
لکامزبان‌نیالودهام » وقلم نف سودهدالحمداله‌علی ذالكد دداین معنی گفته شده است: 

نه دیوان‌شعر است این بلکه جامی کشیذه است خوانی بر سم کریمات 
والوان مت ود آنمی چهشواهی. ۰ علنی. مگره دسا " 3 یمان 

و چون آن در اوقات مختاف و احوال متفادت دست داده بود » دداین ترتیبی جز 
دضع آن بر مج <روف مجی نیفتاده بود ؛ دز آن تقدیم خالحقه الا خیر بسیباد بود 
و تأخیر ماحقه‌التقدیم بیشمار . لاجر دد این وقت در خاطر افتادکه آن ترتیب را 
تغیبری دهم و تجدید تر تیبی نوم » تاهر شعری در محل خود قراد گیرد و هر غزای 
در مقر خود استقراد بذبرد . 


و جون مولد این فقیر ولابت جاهست که مر ژد مط‌ر ۴ مشود معطر " شیک 


بسبت شش آتار جامی 
الاسلام احمدالجامی قدس نیز السامی آتجاسعو این معنی دا رشحه از جامولابت 
وی میدانم تحقیق نسبتدابولایت جام وجام ولابت شیغ‌الاسلام جامیتخاص کر ده‌شد. 

مولدم چام و رشحه قلعم جرعه چام شیخ الاسلامی‌ست 

لاجرم دد جريدة اشعاز بدو معنی تخلصم جاهی ست 

دومن بار سال ۸۸۵ هجری اشماری بدیوان اول اضافه کرد . چنانکه خود 
3 ید : نموده می آید که در تاریخ نا ار بع 2 نمانین 2 ثمان مته که مدت عمر از 
شفنت. کته بود و بهشتاد نزديك کی قریب بده هز از ببت از شعر های برا کنده 
که ارقات شرف بان ضایع گشته بود 2 بر آن تأسف هی‌بردم . همت بر آن بو د که 
اگر بقية حیانی باشد بقلافی آن مصردف گردد . 

سومین باد بسال ۸٩‏ بود که باز اضافاتی بر دیوان سابق‌کرده چنانکه بخش 
اول ۲" نرا فانحه‌الشیاب نامیده و بخش دوم راو اسطةالعقد دبخش اخیررا خاتمةالحياة 
خوانده . کویا جمع آددی این ددادین بددخواست نظام‌الدین علی شیروزیر بوده 


چنانکه خود باین مععی در اول دبو ان اشارتی کرده و در اغعاز سومین ۴ چنین گفته : 


بس‌النه الرحمن الرحیم طرقه خطاییست ذ سفر کریم 
کرده‌ازینمرذتایشگران نقش,اتگین انم پینمبران 
بای ان دیوان سوم قطعه‌ای کفته . در اینْچا ذ؟ ر مشود 

هت دیوان شعر من اکثر غزل عاشقان . شیدائی 
یا فنون نصائح است و حکم متیفت. اد شمود د, دانائی 
ذکر دونان نیابی اندد آن کان بود نقد عمر فرساگی 
مدح شاهان در آن باستدعاست نه زخوش خاطری وخوددائی 
انتمان فا | کر اقامر ابا به دوگ صد ره وفرود آئی 
زان مدئح بخاطرت ۳ سرثف «عنی حرصو 1 ببمائی 
هیچ جا نبود آن مدائح را در عقب قطعه تقاضائی 


داح موی هفت اورنگت ؛ این کتاب دارای هفت نو مست 1 خود جامی در 


‌ 


مقدمه‌ی مصخخ لیست هشت 
مقدمه آن کفته : چون‌این مشنویات هفتگانه بمنز لُهفت بر ادر ند که از یشت بدرخامةٌ 
واسطی نهاد ,و شکم مادر دوات چینی‌نژاد ؛ سعادت ولادت‌رسبده‌اند » واز مطموره 
یب متاع ظهوز بمعمو ره شهادت کشیده » می‌شاید که بوشت اورنگ که بلغت فرس 
قدیم عبادن‌اذ هفت برادران که هقت کو کیند در جرت شمال ظاهر و حوالی دائر 


نامزد شوند . 
این هفت‌سفینه در سخن یکر نگ‌اند وین هفت‌خز ینه‌دز گهر همسنگ‌اند 
چون‌هفت بر ادرآن بر ین‌چرخ بلند نامی‌شده‌درذمین بوفت اورنگ‌اند 


مفاعلن‌فعلن در معارفواخلاق» دارای سه‌دفترست » شاید دفتر اول دابسال ۸۷۷ نظم 
4 ده‌درتضاعیف بیانش در آن‌معلو م میشود که بنام‌ساطان حسین بابقرا منظوم‌ساخته. 
دداین‌دفتر اصول عقاید اسلا‌ی و مذهب اشعری‌دابدر خواست فرز دخواجه عبید له 


احراز که ازمشایخ نقشیندست پاد کرده »2سبب‌نامیدن این مثنوی دا بسلساةالذهب 


کنته : 


ان نویه سارمل قفست 0 ترفتةیر آن که از آدسیت 
بپر شیران بود سلاسل زد هر که شیر ست از آلنبیچد سر 


دفتر دوم‌نیز در معادف و اسرار عشق‌معنوی »و دراینکه المجاز قنطر الحقیقه 
سخنائی آودده »و پیانانی کرده کویا آنرا پس از با کشت از سفر قیله بسال ۸٩‏ 


تحر بر کرده 6 چنانکه ۹۳۹ ۹ 
داشت جهدی دبر چرخج بر بن در رقم کردن حرف سنین 
چولن رقومش به‌صاد ضادر سید خامه را حکم استاد سید 


دفتر سوم این مثنوی دا بنام سلطان بايزید خان دوم عثمانی نظم کر ده , ودر 
آن‌بادشاه دا بداد کردن و دوش کشود دادی . دعیت بروری میخواند و خود بدان 
اشادت کرده : 
خان بونان زمین از او گلشن چشم یونانیان اد او دوشن 


نست و هشت آبار جاهی 

دوم مثنوی سللامان و اسال است ؛ بروزن دمل مسدس مستوف: که بنام 
اهر نعقوب تر کمان: آق قویئلو نظم کرده است. 

این داستان اصللا یو نانی‌ست ۰ و در کتب فلاسفه‌اساام‌ماننداینسیناوفخر الدین 
زازی د نصیر الدین طوسی آمده ابن سینادر نمط نهم اشادات که‌دد مقامات عادفان 
و اهل سلوك است » دمراتب معنویآ نان دا یاد میکند » این‌افراد دا از سایرمردمان 
انداز اما بر تر مبداند ؛ چنانکه 3 بد : ان‌لاعار فین مقاات 2 درجات خصون ما 

فی حيانهم الدنیا غیر هم فکانم وهم فی‌جالاییب ه ن ابدانهم قد نضوها و جرد واعنها 

| ی عالم القدس و 0 آمو خفیه شوم ۳ آمود ظاهر 3 عنوم سکع من پنکر‌ها / 
ستگرها من یعرفها , د نحن نقصها عليك . و اذا قرع سمعك فیها پقرعه, وسردعاياك 
فیپا تسمعه قصةلسازمان و ابسال . فاعلم آن سلامان مثل ضرب لك » و آن ابسالامثل 
ضرب لدد جتك فی‌العرفان ان کنت من آهله ثم حل‌الرمزان اطقت . 

ربمت گفته: سلامان فرزئد ادهانوس بادشاه ددم بود» که بکشورهای بونانو 
مصر ثرمان‌ددائی داشته » 2 اسال ذنی هیجده ساله‌بود که دایکی سالاهان را میکرده 
و وی دا شیر میداد ؛ سلامان بس از رسیدن بحد رشد فر برفته و عاشق دا ماخته دایه 
خود میشود ؛ چندانکه ندز ار عشق 1 نان | گاه میشود " سالامان‌دا بند هاواندر زها 
داد الیته سودمند نشد بلکه از نیم عتاب بدر با معشوفه خود ابسال فراد میکند و 
بغر بت می‌افزد 2 سختیها می‌بیند . بعدها سلامان 2 ابسال دست بدست خود را بدریا 
می افکنند دیا غرق میشو ند لکن سلامان‌سالم مانداماازدوریه جدائیابسال‌بی‌تابی 
میکرده» فیلفوس فیلسوف یونانی بدستود ارمانوس بمداوای سللامان می کوشد و اددا 
بده ستی ستارء زهره دچاز میکند تا بدین تدبیر وی ار عشق ابسال هنصرف میشود » 
و اندك اندك اورا انیاد می‌برد . 

این داستان از یونانی بواسطه حنین‌بن اسحاق بعربی ترجمه 2 چاپ شده. 
خواجه نصیراین حکایت دا درشرح اشادات خو د آورده لکن بانشممهات تمشلات 
بخامی . 

۷ -سوع‌مننویتحفةالاحر اد است؛ بوزن‌سریع مسدسمطوی» شیو مخز ن‌الاسر اد 


مقدمه‌ی مصح<ح زیت ون 
بنام خواجه ناصرالدین عبیدال نقشیندی شیخج سلوك آن عصر معراف بخو اجهٌاحر اد 
بود نظم 1 ده . 


این دفتر دادای بیست «قاله است : ۱- دد آفرینش ۲-ددیبان آ فرینش آدم۳- 


در بیانسعادت‌دین اسلام > در نمازهای بنچگانهه_در اشارقبر مضانو فضیات آ نت 
دراشارت بز کا:۷-_دراشارةبز بادت ست‌الحراع۸- دز بزد گی‌عزلت*- دراشارة بنبگون 
۰-دراشادةسیهر دوار و گردش‌لیلد نهار ۱۱ - درعاامتد ادصاف‌صوفیهو اهل‌سلوك 
۲ در شرح حال عاماء و دانشمندان ۱۳ - در گفتگوی‌با بادشاهان وفرمانردایان 
و ۳ مملکت داری »۶ کشود گیری و دعیت بردری؟۱-دراشارة ,حالودیران 
و دبیران حکام ۱۵ - در صفت پیری و انجام آن ۱ جِ درشرحچگونگی ایام‌جوانی 
و فرجام آن ۱۷ - در اشارة بحسن و جمال و نتیجه آن ۱۸ - در اشارة بشق و 
ءاشقی و عاقبت آن ٩‏ - در دصف حال شعرای نادان و بی بنده بار ۲۰ -دراندرد 
و بند سر خود ضیاء‌الدین یوسف . 

در بایان آن ۳ | گنته : انمام انتظام این سبحه در ماه تسبیحء شهر تراویح 
منتظم درسلك مشهورسنه‌ست و ثمانین و ثمان مه اتفاق افتاد . 

۸ - جهادم مثنوی سبحه‌الابر از که در کتانب حاضر موواغوان سیحدالاسر اد 
چاپ شده لکن دد باقی سر صفحه هاسبحقالابرار نوشته شد . این مثنوی‌ازوزن‌دمل 
هسدس محذوف مخبون‌ست . شاید در سالهای ۸۸۷ هجری چنانکه از باده‌ای‌ازقرائن 
دست می آید نظم شده باشد . موضوع این دفتر مطالب اخلاقی‌ست ۶ مقاصد عالیه 
دین مقدس اسلام . دادای چول عقد است چنانکه دک می‌شود :۱ - در کشف حقیقت 
ثل ۲ وز شرح سخن و سخنوری ۳ - در گفتار موزودن 4 - از وجود اثر بروجود 
موّثر با استدلال از آ ثار بر وجود آفریدگاد ۵ - در بیان بیکخاگین خدار ند باك ۲ - 
در آنکه ذات حق #جود بحت و بسیط است۷ در شرح‌معنی تصوف واغراض‌آن 4۸ 
در بیان ارادت و خواست ٩‏ - در مقام توبه و باز کشت بخجداوند ۱۰ - در کشف راز 
برهیز کاری ۱۱ - درمقامزهدازجهان‌ومادیات واعراض‌از آن ۲ دررازفقر و نیازمندی 
۳ - در بیان شکیباتی وصبر وفرجام آن؟۱ -ددبیان شکروسهاس۱۵-درخوف دی از 


ی آتار جاهی 
در کات ۱۱ - دز آمیدوزجا ودرجات آن ۷ - ددتو کل‌بر خداو ندو|نقطاع انخلق ۱- 
در رضاء دخورسندی بمقسوم ۱۹ - در محبت و مهر ورزی ۲۰ - در شوق ومیل۲۱- 
دد غیرت ورشکی و رگ داری ۲۲ - در قرب حق ۲۳ - در شرمد حیاء؟- در 
آزادکی و حریت ۲۵ در حوانمردی ۶ توت ۲۱ - در صدق و داستی و درستی ۲۷- 
دز اخلاص ۲۸ - در جود و بختند گی دز فناعت و خرسندی بداشته ۳۰ -در 
افتاد گی و تواضع۳۱ در بردبادیه حلم ۲ در طلاقت دجه و مزاح و کشاد کی 
۶ انمساط ۳ - در دوستی و پاری و جودذش ۳۶ - در سماع و استماع ۵ - در دعا 
و ثنای پادشاهان ۳۲ در خیر اندیشی حکام دوات ۳۷ - در داهنمائی مردمان سیاس 
کذاری ازفرمان ردایان روز کار ۸ - در اندرز و بند فرزندخود ضیاء لدین بوسف 
۹- در تصیحت د موعظةٌ بخود ۶۰ در التماس دعا از خوانند گان این دفتر . 

٩‏ -پنجم‌منوی‌بوسف ذلیخا » منظومه‌ایست‌عشقی بوزن هزج مسدس‌محذوف 
بسال ۸۸۸ هچری کرده . تربیت ددتقویم تربیت گفته اصل داستان یکی از حکایات 
موم ملت یرود است . و از تازی ببارسی آورده شده» لکن تشبییات و تغییراتی دا 
که بارسیان در اشعار خود بکاد برده‌اند زاده افکار | نان است. 

بوسف فرذند یعقوب بیاهم, است و مادرش را حیل نام بوده : وبتابروایت‌این 
قتیبه دینوری موف ادب الکائب چهار صد سال بیش از موسی بیامبر بوده که در هر ار 
میال ی از ار عیاند میس نیاهتر انس ۱۳ سال بعد ان جر وگ تدذغون نطوب زننه 
بوده است : صد سال زندکی کرده . این داستان بروز کار دیان بن ولید از عمالقه 
مصر با بدوره طوطمیس سوم از فر اعنه که ۷ قرن مش از این عصر است بدآشده 
بو 3 ای آن دز توصیفش تابر درسخن نقص ع كت احسن القصص ۰ بعنی ای‌بسامیر 
اسلام ما بر تو داستان می‌سرائیم بهترین داستانی دا . 

این واقعه دد تودات و فرآن مفصالا باد شده‌شاید سا بهر از سفر تکوین‌تورات 
) ۶ باب ) ددر قر ان در سورء سيزدهم حدود ۳ به اختصاص باین بیش ان 
ذکر شده لکن نام زلیخا عاشق یوسف درهیچ 9 از این دو کتاب نيامده . شاید 
ناقلان و ناظمان این داستان این‌نام دااز کتب اسر ائیلیان‌تقل کرده باشند . درتودات 
3 بد ذن فوطیفاز آمده که علمای تفسیرقر آن‌آن کلمه دا بشکل فطفیر و اطفیر تقل 


مقدمه‌ی مصحح سی و يكث / 


کرده‌اند . مولف کتاب عرایس المجالس ذلیضا دا داعیل دخت «عیائیل خوانده ,در 
معالم التنزیل و کتاب تفسی رهجمع الببان طبرسی نوشته‌اند که لقب داعیل زلیخا بود 
شمس‌الدین ابوالفرج ابن جوذی حنبلی بفدادی‌اذ عبدالة بنعباس نقل‌کرده که زلیخا 
زن عزیز مصر دخت طیموس بادشاه مفرب بوده است . 
در تسیر طبری ابز نام زلیخا ۹ / بلعمی گفته عزیز مصر رازی بود که در ۷1 
شور ستان از وی دیساتر نبود که مهتر زاد؛ بود و دولت بار و نام وی بود . 

داستان بوسف در سیصد و چرارصد هچری باندازه‌ای بلند آوازه شد و مردم 
آن روز کار شوق دانستن وقایع بوسف را خواهان شده بودند که شعرائی مانند 
ابوالءوٌ بد بلخی و کات که بغاط مثنوی پوسف و زلیخا ویرا بفرده سی‌نسبت داده‌اند 
و بختیاریو بعداز آ نان‌استاد عمعق بخارائی و جمالاردستا نیدعمدالرحمان جامید ناظم 
هروی و شوکت بخادائی و موچی بدخشانی 2 مسعود قمی و محمود بك سالم‌دمقيم 
قروینی و اطفعلی بيك آذر و شهابی ترشیزی خر اسانی منجم هشهور و حشمتدجز 
اینها نیز این داستان دا بشعر آورده‌اند ۰ نیز هشهوز است که ده‌تن از شعرای‌دوره 
ملوك آل عذمان درتر کبه در قرن دهم هجری این دا تر کی منظوم ساخته‌اند .شاید 
بتوان بجر آت ادعا کرد که هییچکدام بشیوائی و شیرینی مثّنوی استاد جامی نیست . 

اما نانکها بن‌حکابتد آینتر تالف فتفستر ازیو بارس کر ده‌اند بسیاداند عضصی 
از آ نهااذاین قر ار است بحر المحبه‌امام‌حجةالاسلام محمدغز الی بتازیو کتاب اسر ار المحبة 
تألیف احمد طوسی بر ادر غزالی که درسال ۱۳۲۵ شمسی بت رجمه‌جناب‌یر زا بوالحسن 
بقل زاده گیلانی بر ادر نگازنده شادسیچاپ شده استه اشتماهاتر جمهُ تسیر محمد 
غرالی نوشته شده کتاب زهرالاینق‌ابن جوزی‌خدادیکتاب ذهرالکمام انصادیکتاب 
احسن القصص جوینی . 

جناب کیک بد سنا بتحقیقات موردخین جدید واقعة اسادت بوسف و دفتن 
اد بمصر بایددرذمان‌طوطیمیس‌سوم ( ۱۵۰۳ - ۱66۹ قبل‌ازمیلاد ) از ملالةُ هیجدهم 
فراعنه مصر واقع شده باشد ذیر | که در آن روزکاد نفوذ :مدن شام در مصر بنهابت 


کمان 2 آوردن اسر اء از شام مصر معمول بوده امست ۱ از تأریخهصرتا لیف سرفلاندژ 


سپی در آ نار جاهی 


سر ی ] بن‌هشنوی بو سفزلیخاچناتکه گفته‌اندیز با نهای‌خارجی نیز ترجمه و نشر بافته . 
۰- متدوی لیلی و مجنون 45 ششم از متئوی‌های هفت اورنگ است عشق 
نامه‌ایست بودن هزج مسدس مخدوف این دفتر را جامی‌دد ۸۸۹ هجری نظم آ ورده. 
ودارای ۳۸۹۰ ببت میباشد چنانکه خود اشاده کرده2 گوید . 
کوتاهی این بلند بنیاد در هشصد و نه فتاد و هشتاد 
ود نو بشماد آن بری دست باشد سه هز ار و هشصد دشصت 
اصل این داستان عش‌ی از نازی سارسی وعبره راه بافثه است : کویتن لیلی 
دحت ههدگ بن‌سعیدالعامری بود »2 محئون عاشق او که نامش‌قیس بن ملوح‌بن‌مزاحم 
عامر سعت اسر عموی لیلی بوده است . عصی از رواه اخباز و سیر رب متکرصحی 
اصل این موضوع آند بلکه این را از افتعالات باره‌ای از اخسانه سرایان زمان خلفاق 
نی امیه که غالبا شبها فراهم می‌نشسته دبرای مردمان اذ اشعاد و اخباد عرب نقل 
می کر ده‌اند ساخته‌اند . 
جچنا نکه ابوالفرج اصفیهانی مو اف اغانی مدعی ست یکی از معیاز بف بمی امیه 
بادخترعم خود عشقمازی میکرده بر ای بوشیدن نام ونشان خود از خو یش ‌این‌داستان 
دا بدین نام وصف شهرت داد . 
ابن قتمیه درنوری موف ادب‌الکاتب در کتاب الشعر والشعراء خود دبتی دو از 
محجنول عامری اورده از این تقل «علوم مشود این تیه مجنو تا را در شهار شعر اء 
و گوبندگان قابل ذکر دانسته چنانکه در مواف خود نام از را برده » و هه‌چنین 
دیوانی در ءعرب شام محئول در -ست اج که مکرد چاب شده و راوی اشعار ان 
تملفت لیلی 2 ی عر طعير ة وم بداللاترات هن ۳ حجم 
صغیرین ترعی البم بالیت انتا من الان لم نکبرولم تکیرالبهم 
دز #صی ۳ دبدم که نوشته بود مجنون بر آدر رضاعی حسن بن ی سستا واو 
ی دا بالیلیدصلت داد و پدر مجنون‌دا قانع کرد که مصلحت مجنون در گرفتن‌لیلی: 


پس پدد مجنون بدستور حسن لیلی دا برای مجنون تزدیج کرد لکن دامی نکرد 


مقدمه‌ی مصحح سی وسه 
بنا بمصالعی که بند مجنون کمان می‌کردعجنون‌دامچیود کرد ثالیلی ز اطلاق گوید, 
در کتاب مجالس العشاق گوید : وفات لیلی بروز کار هارون‌الرشید خليفة 
<م اسی در دییح الاول‌سنه احدی وتسعین‌هجری بود * مجنون بعد اذ او باندك‌ذمانی 
در گذشت ۰ این تاریخ ۱۳۹ علط است برای آنکه دراین سالزمان بنی امیه بودنه 
بنی‌العباس. شعراتی که داستان لیلی و مجنون دا باجمال و تفصیل یاد کرده اند 
بسیاداند » از آن جمله‌اند نظامی گنجوی » امیر خسرد دهلوی» اشرف مراغة » 
آذد اسقراینی نیشابوری» مکتبی شیرازی ء عبدالر<مان جامی » سهیل چفتائی » 
میرحاج گونابادی » هانفی جامی‌هروی» هلالی استر ‏ بادی» قاسمی گونابادی» اسیری 
تربتی » هدایت‌رازی ضمیری اصفهانی » محمدشر یف کاشف » روح الامین شهرستانی؛ 
سالم تر کمان » نامی اصفهانی » نصیبی کرمانشاهی» ناصر هندی . 

در فهرست ابن ندیم دو کتاب بنام مجنونءلیلی » داخبار مجنون یاد کرده که 
از میان دفته » ابن قتیبه در کتاب الشعرو الشعراء و ابن بناته در کتاب سرح‌العیون ۱ 
وابوالهرج اصفهانی در کتان اغانی » و شیخ داود انطاکی ور کیان تزبن الاسواق» 
بفدادی در دتاب خز انةالادب, و ساطان حسین بایقرا در کناب مجالس العشاق سوانح 
مچنون و لیلی را تقل کر ده‌اند . 

۱ - هفتم مثنوی خر دنامه اسگنددست:» در اصایححکماه بونانی 2 مطالب 
حجکمت عملی ؛ بوزن متقاذب هشمن بشیوهاسکندر نامة‌نظامی کنجوی » بنام بادشاه 
روز کار خود سلطان حسین بایقرا نوشیح کرده؛ ظاه را در سال ۸٩۰‏ هجری آنرا 
نظم کرده‌باشد. این خردنام‌ف راهم آ مده از بند و اندرژ مشاهیر حکمای‌یونانی مانند 
افلاطون »و ارسطوء سقراط » فیاغودث داضح جدول ضرب, اسقلینوس » هرهس . 

جامی‌دداین کتاب از ذهبیه‌منسوببهیثاغودث استفاده کرده ۳ بندآن قصیده | بست 
مختصر هفتادو يك بیت از اوذان بونانی » از جمله کسانی که بران شرحی نوشته‌اند 
برقلی فیلسوف یونانی ست که دد ۶۸۰ میلادی در گذشته , در۱۸۹۰ در بازس 


از جمله کسانی که آنرا از بونانی بعر ی ترجمه کرده‌اند ابوعلی مک را 


سی و چپاد آتار جامی 
مولف-تهذیب الاعلزق» انوالعبای سرسی‌ست »ند کالب آداب المري قالفرس و 
ااهندوالروم ذکر شده . 
کویند سبب نامیدن آن دساله پذهبیهآ نست که جالینوس بونانی آنرا با آب 
ژر نوشته بودو هر بامد اد | نها زا می‌خواند و ترجمه آغانش بعربی چنین است : 
اذل ما ارصيث به بعد تمقوی ار عزوجل تبجیل‌الذین لابحل بهمالموت من رم وا لیاه 
این مختصری بود از شرح | تادجامی که دراین مقدمه از کتب چندی که‌استفاده 
کرده بودم » خصو ض از کنات شرح حال جامی ات جناب علی اصغر ۳ و( بر 
امور خادجه » و تقویم ترییت ؛ و تذکره لادی و غبر ها فراهم و تلفیق کردم 
نگار نده قاموس خردی بر ای هفت اذرنگ بنام لغت نامه هفت اورنگ تألیف کر ده 
بودم که در فُر چام هفت اورنگک چاپ کنم چون بر حجم کتاب می افزود و از صورت 
عادی خارج میکر د ازایتر و از الحاق بدان منصرف شدم شاید بعدا بعنوان لغت نامه 
هفت اورنگ چاپ شود . در آ خر بای هفت اور نگ مقالهآی دروجه‌نسمیه‌این‌شنوی 
بهفت اورنگ و تعیین اوزان یکاباث از آنها و باذ کرشیوه و سبك باد شده بود گمان 
میکنم جامی خود این دساله د! نوشته و ملحق بدان کرده باشد . بس مناس دیدم 
آنرا درایئجا ذکر کنم . 
اعتذاد با آنکه مدتی‌ست در تصحیح و مقابله این کات وه ردم و دنج 
بردم مع ذالك خود معترفم نانکه باید و شناید حعق آنرا ادان؟ ردم 9۰ م.کن است 
حاها؛ ی‌از آن سووی رخ داده باشد » از خوانند گان فاضل متوفعم در تصحیح 1 نها 
کوتاهی ی ده وزحمات این‌نکاد نده‌رانیزفرآم‌وش نخنند . البته کسانی که با تصحیح 
مر اجعه بمطابع سرو کازی دازند می دانند که چه میگویم »زیرا ده کتاب بی‌عاط 
بتمام معنی درچاب با محال است با نزديك بمحال . باوصف آنچه ذکر شد شاید 
نو فرنکتر ین کتابی باصل موّلف باشد و نا | نجائتکه "حقیق کردم نخجستین بادرست‌این 
هفت اورنگ در ایران چاپ میشود » امیداست درچابهای بعد رفح نوات آن بشود 
اما راجع به تسیعی که بان گاهی مقابله می‌شده در لغت نامه هفت اورنگگ ذکر 
کرده‌ام ۰ ۱۵ اسفند۱۳۳۷ ش تهران - مدرسة هروک مرتضی گیلانی 


مقدمدی جامی سبی و یج 
طِ 

حمدالرب جلیلمن عبد ذلیلسلاماعلی حبیب فایق‌هن‌محب صادق۶ علی , صحبه 
و آله المهتدین بنور جماله اما بعد 


در ذبل ۳ متخ سماو ان اشار تسست نهان سو یشان و من‌الادض‌عنلهن 


و چون‌این مثنویات هفتکانه بمنزلهُ هفت بر ادر ند که از پشت بدر خامهٌ د اسطی 
نهاد و شکم مادر دوات چینی نژاد سعادت ولادت رسیده‌اند و از مطموده غیب متاع 
ظهوز بمعمورة شهادت کشیدة میشاید که بهفتورنگ 1 در لغت فرس‌فدیم عبار ست 
از هفت برادران که هفت کو کب‌اند در جهت شمال ظاهر و برحوالی‌قطب شمالی‌دایر 
نامزد شوند. رباء 


ی 
این هت سفینه در سخیکر نگ‌اند وین هفدت. خزبنه‌در ۳1 همت‌آنن 
چون هعت براددان‌بر ین‌چرخ بلند نامی شده در زمین هفتورنگک اند 


مثنوی ال کتاب سلسلقالذهب ست و وزن‌آن از مزاحفات بحرخفیف است فاعلائن 
مفاعلن‌فعلند بر بن و نست‌حدبقَة حکیم سنائی‌وهفت بیکر شیخ نظامی دجام جم شیخ 
اوحدیرحمي له تعالی مشنوی دوم‌قصه سلامان دابسال‌استو وزن آن‌ازمز احفات‌دمل 
میدس است فاعلانن فاعلانن‌فاعلن بررین ون نسقا منطقالطیر شیخج فر بدالدین عطار 
و مثنوي مولانا جلال‌الدین بلخی قدس سرهما مثنوی سوم تحفةالاحراد استو وزن 
آن از مز احفات بحر سریعست مفتعلن مفتعلن فاعلن و برین «ذنست مخزن‌الاسراد 
شیخ نظامی وآنچه استادان در جواب آن گفته | ند چون خسرو دهلوی و خواجوی 
کرم‌انی د غیر هما مثنوی چهارم سبحةالابرار است و وذن آن نیز از مزاحفات 
دمل مسدس است فاعلاتن دفعلاتن فعلن و استادان برین وذن مثنوی نگفته‌اندمگر 
خسرو دهلوی که در کتاب نه‌سپهر برین وزن‌چند بیتی گفته استو این وذن بغایت 
لطیف و مطبوع است مثنوی پنجم پوسف ۶ زلیشا ای و: وزن آن از مر احفات بحر 
هزج مسدس است هفاعیلن مفاعیلن فعولن و برین وذنست‌خسرو «شیرین شیخ‌نظامی 
و استادان برین وذن در جواب وی مثنویات بسیاز گفته‌اند مثنوی ششم لیلی ومجنون 
اس و وزن آن نیز از مزاحفات هزج مسدس است مفعول مفاعلن فعوان و استادان 


را برین‌ودن منئویات بسیاد است و خاقانی نیژ برین وزن نیز مشنوی دادد بنام تحفة 
مه گ هفتم خرد نامه اتکی سب 2 وزن ان از مز احفات در متمازب‌عنمن است 
فعوان فعوان فعولن فعول 2 برین وزنست شاهنامه فرددسی و اسکندرنامه نظامی و 
بوستان شیخ‌سعدی س فراق نامه سلمان رحهممالنه تعالی اشست ممنوبات سبعه کذ‌ددین 


مجموعه مر تب‌شده است و بفتور نگ ملقفب کته قطعه 


حاجیان عجم بوفتوز رگ در حرم 3 اشیدگا انگیز ند 
فضحای. طزب. ‏ غوستیایت از در کعبه اش در اویزند 


ویو شیده نباشد که اکثر ایراد مثنوی دد بیان قصص وحکایا ۶ امود طویل‌الذیل که 
عزل و قصیده زا کخاین آن نیست و قوع می‌یابد بس میناند که آن‌بردزنی‌داقم‌شود 
که درو خفنی و عذدستی که عو چب فبول طیع گردد باشد تا کثرت در ار و زرود 
آن پر اسماع مستتمعان تقالالت نکشد 2 بساعت نینجامد و بر صاحب طبع سلیم که 
تتبع دوادین شعرای عجم کر ده باشد » پامطالعةٌ کب عروض مشتمل‌بر اصول دفردع 
بحور اشعاد اشان نموده دشن خواهد بود که غیر این اوزان و زنی‌نیست که‌بدین 
مثابه جامم باهدمیان فضیلتین خفت وعذو بت و | نکه امیر خسرو در کتاب نهسپهر 
دو وذن دیگر برین هفت افز ده اسف بنکی بحر متقادب دمن هر مصراع چهاد باد 
فعولن چنانکه شعر 
بدین مثنویات سبع اد بدانی شود ءنکشف سر سبع المثانی 
ودیگر کبحر سر یع‌هسدس‌هرهصر آع‌سه باره‌فتعلن چنانکه: 
آمداه این هفت گل تاژه 2 تر نازه کن رونق گلزاد هنر 
سلامت طمع‌بان حاکم است کهاژاول فضیلت خفت منتفی است 
و ازئانی فضیات عذء بت مفقو ده ال سبحانه هو الیر الودو دعر وض اجه احیاب 
و اعز اصحاب آنکه این کتاب لنفاسته و اتصال بعضه ببعض من غیر فاصله فصل و لا 
باب ملقب میگردد بسلسلةالذهب جعله‌انه سبحانه وسیلقالی اجلمقصد و اعز‌طلب 
طالب‌چو بصدق نیتوحسن ادب درساسلةالذهب زند دست طلب 
او دا بمب د کشان کشان تا جابی کانجا نبودجای زهی جای عجب 


۲ ب #۳ 

وم َ ۱ 
سا ریسا 9 تن رع سا ل 
وال ۸۱۷ ری رو ال ۸ بر هو 


۵۵ لب 


وی سم 


ی ی 
ای مرصی - مرر ال 


سک ّ سي 


جرا رخ سیساطا ۱۳۳۷۵ جرک 


ملع دیباحة نم قدیم 


۲ الحمد قبل کل کلم 
حمد او تاج تازك سخین است 
خامه چون تاج نامه راید 
اه چه طرفه نام است این 
پنج حرفست پس شگرف این اسم 
از بدالنه چونجه اند این پنج 
دیورا کو بمالش نو شتافت 
از س این حردف فرخفال 
خامه او دا چو مردم دیده 
ذير مشسکین شمار يکيك حرف 
دوالف زان براستی دد گواه 
یکی از فتحه فتحیان فتوح 
وان ِ دادء از سکون تسکین 
از دود غز گرفته قوت قوت 
لام 4 بملاك اشادت دان 
هلا فی نفسه بود ساکن 


بصفات الجلال والاکر ام 
صدر هر نامه نووکهن است 
درة التاج نام او شاید 
ورد دل حر دجان تمام است این 
پیش گنج نهان ذات طلسم 
زان گررانتقنانه گنج گوهر سنج 
جز بدین پنج پنجه نتوان تافت 
جلوه گر صد هزاد نعت کمال 
جوته حوران قاصر ات الطرف 
کرده هر بت بسر وحدت راه 
گردد ادب +عتظا مروح ژواح 
دل جانرا بمکمن تهسکین 
از یکی ملك زان دگر ملکوت 
واید گر ژاندگر عبادت دان 


امست جنیش در وازان ممکن 


هفت اورنگ 

جنبشی کفکند برد سایه 
شکلتشدیدشان که شانه وش‌است 
ون یکی زان دولام شدمد غم 
بو ی کنانه میه دنذانه 
ها که دالست بر هویت ذات 
حرکت چون سکون‌بران جادی 
هیچوقت از همه مجرد نیست 
رود این حرف ددهمه انات 
همه ار دا بدین نس ذا کر 
اسم ذات الا همین ها بود 
چون شد اشباع کرده فتحه لام 
چیست تخصیص را سبب معنی 
سر تعریف آنکه پشتابی 
شرح اشباع فتحه آنکه مدام 
کم کسی از زبان یکام رسد 
هر که ذین اسم بوره مند بود 
شرح این نی زدیو مردم پرس 


بس_ بود پیش صاحب معنی 


مل‌کوخش دهد دران ‏ یایه 
عظم اه شأنه چه خوش است 
در دگر چون دد گیسوی دز هم 
میزند هر دو دا بهم شانه 
متعاقب بود بران حرکات 
از بذات خود از همه عادی 
ليك با هيچيك مقید نیست 
برنفسهای جمله حیوانات 
کر ازد غایبند د گر حاضر 
لام تعریف اختصاص فزود 
بالف شد حرف اسم تمام 
دوجهان خاص است او مولی 
تا کمال شناخت دریابی 
شد دد این اسم درج فتح تمام 
ور رسد زین خجسته نام رسد 
بیره اد همین بسند بود 
از قلال ثم درهم پرس 


اشارة نویه و هدیس 


حور دح سبحانه تعالی 


جل من لاله الاهو 


کل فی نعمت‌ذاته السن 


لاتقل کیف هودلا ماهو 
حادفی نود دجپه الاعين 


امعات جمال او ظاهر 
فیض لطفش چو نور پاش شود 
هرچه مفروم‌عقل و ادراك است 
قدس‌ذاتش‌چو برتراز کیف است 
چون‌نه نوع آمد و نه جنس اورا 
مااهو چیست لادهو میگوی 
لاد هو هر دو نفی و اثبات‌اند 
چند از اين غافلی د گمراهی 
تادهد لادهون قوت هة 
بهو | دهوس درا و نرسی 
هو کنایت د غیت ذان,هقنای 
هیج دانی بذات او نرسد: 
این چه مجذوبهاست سبحانه 
ای همه قدسیان قددسی 
دوجهان جلوه گاه دحدت تو 
هم مقر باتو گنه هم جاحد 
برتو ردی تست از همه سو 
همه دز راه و زاه #مجو بند 
مبتدی در ره تو مویه کنان 
منتهی در سجود بین یديك 
قطع این ده براه بیماتی 
ننماده. که طالب داهیم 


اور: گ یکم 
سبحات جلال او فاهر 
تف قهرش چو دژدباش شود 
کیف هو گفتن اندرو حیف‌است 
پس چه ععنی سوّال ماهو را 
داه این لادهو بدان میجوی 
تافی غير و مثبت ذات اند 
لاذهو درد خود کن ای لاهی 
بیرد ۳ سرا دق لاهوت 
۳ زلانگذری هو نرسی 
مکنش بر دگر ذوات قیاس 
عقل کل ددصفان او نرسد 
وین چه عزما اعز سلطانه 
گرد کوک تو در ذمین بوسی 
شود النه گواه وحدت نو 
لمن الملك له الواحد 
همه را رو نست از همه رو 
از عمت آه 5۷ منکن رنه 
تعرة اهدنا الصر اط زنان 
کنته کیف الطریق دب اليك 
۳1 توان 3 تو زاه نتمائی 
د» بسوی تو از تو میخواهیم 


در بان آنکه حقیقت حط رت حیق سرحاژه 
وعالی هستی ساذج است ووجرد مطلق 


دود بینان بارگاه الست 


بش اذین ه نبرده اند که هاست 


سلسلهةالذهب 


ذات پاکش ذ چونی و چندی 
در مکین دمکان چه فوق‌چه تحت 
وحدتی گشته کترنش طادی 
از حدود تعلقات برون 
نه بدام قیود صید شده 


هم مقید خود است و هم مطلق 


قد او سازواد با اطلاق 
ادست مغز جهان‌جم‌ان‌همه‌بوست 
بود کل جپان در و مستود 


کل در عين اوست او در کل 
آب در کل گل است گل در آب 
برتراست این سخن ز درك فپوم 
نرسد کس بدین به بوالهوسی 
غتل بگذادکان عقیلة .نسی 
عقل جز وی درین نشیمن کسب 
بدلیل علیل و فکر سفیم 


بودیا باف اگر چه بشکافد 


هستی ساده ار نشانمندی 
وحدتی ساذج است د هستی بحت 
در همه ساری از همه عاری 
و زفیود تعینات مصون 
نه باطلاق نیز قید شده 
که زباطل نموده گاه از حق 
ذهرش آمیز کار با ترباق 
خودچه‌مف زچه ,و ست‌خودهه» اوست 
کرد در کل بذات خویش تاهود 
غیرن کل. همچوان اندز کل 
عین آب ودقیقه دا ددیاب 
کی شود درك جز بتركك دسوم 
بگذراژ اسم دسم تا برسی 
دانه مکرو دام 
بیر اداب بند گیست فحسب 
کی شناسد صفات و ذات قدیم 


موبصنعت حریر چون بافد 


اشارت بمعئی تنرره که مقتضای عقل و تشبیه که مرحب 


سمع است با تنتیه بر آنکه کمال درهرثبة جمع است 


وف خن خق نون ترانف گفت 
شرح اوصاف ات او ده از و 
هر چه خود دا بآن کند توصیف 


و آنچه خود را از آن‌کند تقدیس 


این گپر را خرد نداند سفت 
کس نداند صفات او به ازو 


مکنش بر خلاف او تعریف 


تو در انبات آن مکن تلبیس 


نه به تنزیه شو چنان مشعوف 
نه ‏ بتشیبه آن چنان مایل 
هرچه تقدیس ذات تنزیه است 
مرجمع آن بود تجرد ذات 
هرچه تشبیه باشدو تجدید 
مرشاء آن بود ۳۳ عمن 
گر تو ز ارباب ذوق و ادراکی 
هی کن ۱ بن سان که کر دمت تنییه 
هر یکی دا بجای او میداد 
در صفتهای حق مشو یکچشم 
مینکن از شر فت41جال 
معتدل شو که هر که اهل دل است 
دسط آمد محل عز شرف 
تا دساند تو دا بفرو با 


اورنگ یکم 


که بنفی صفت شوی موصوف 


و آن چه مشعر بلفی تشبیه است 
از تلیس بمقتضای صفات 
وآنچه مبنی ذ حصر یا تقلید 
بظهود از ملابس کونین 
و ز تقید بيك طرف پاکی 
جمم تنزیه رامع التشییه 
چشم برمقتضای اد می دار 
میگشا سوی هر يك اندت چشم 
استعانت ور ۱۰ ۱۳ احوال 
دد جمیع امور معتدل است 
بوسط روی نه زهر دود طرف 


حکم خیر للامور ادسطها 


«تاجات در ضرع راتهال بعضر د ذی الچلدال 
والافضال جل لاله وم زو ا(4 


اد یود نجل , خضیاز 
احدی ليكث مرجم اعداد 
ادلی ترا بدایت ۴ 
ظاهری با کمال ‏ یکتائی 
ایمنی اذ تغیر و تبدیل 
ذات تو در سر افقات جلال 
وگ نت مس زان 
نه عطای ترا خطا مانع 
بر خطا پیشگان عطای تو دام 


دی برود تو با کمون همراز 
واحدی لیات مجمع اضداد 
آخری د ترا نهایت نی 
باطّی ‏ با وفود ‏ پیدائی 
فادغی از تحیز و تحویل 
ال ۷۶۰ ایند یناک وال 
هام٩‏ آن میکنی و میخواهی 
نه بلای ترا ولا دافع 
با دلا شیوگان بلاف. و کام 


سلسلهةالذهب 


دام چه بود فریب جاه ۶ جمال 
ای جپانی بکام از دد تو 
دمیدم دد رهم مئه دامی 
بجواد خودم دهی بنمای 
غایب از من مرا حضودی بخش 
ای پی ان برست باد برست 
بوذه با هیمه سالها هم پشت 
کو ده در خدمت فان هر دم 
ردیش از آتش کنشت سیاه 
نه همین دوی و دای تیره ارو 
نا گهان برق دحمتی جسته 
گشته با جذبةٌ عنایت خاص 
کر چه هتم ید همتیبند 
که مرا آ نچنان یکی انگار 
رخت در دار ملك دینم نه 
هرچه غیر از تو ذان نفودم کن 
دید؛ ده سزای دسدادت 
چند باشم ذخود پرستی خویش 
وارهانم ز ننگ اين تنگی 
می پسرد مرغع همتم کستاخ 
که ذ بام تو دانة چینم 
پیش از آن کز جهان به‌بندم باد 
سوی تو بادها شتافته ام 
چون شد از باد دل گرانم پشت 
خود گرفتم که از سگان شرم 


کام چه بود نوید قرب و وصال 
کام خواهم نه دام از در تو 
تا پی کام خود دنم گامی 
در حریم دم دری بگشای 
سروری رسان و نودی بخش 
کرده عمری بخاك دیر نشست 
تا بر افروزد آتش زردشت 
ود چو عود الصلیب ترسا خم 
خویش از فعلهای ذشت تباه 
پای تا سر بيك و تیره ازد 
داش اد کفز پیرگی. زسته 
مرغ جانش ز دام شرك خلاص 
هم بتو بر تو می دهم سوگند 
در دلم ظلمتی ۳ مگذاد 
ای در کشود یقینم ده 
بای تا فرق غرق نودم کن 
جانی ادام جای اسرادت 
بند در تنکنای هستی خویش 
برسانم ببرنگ بی دنگی 
در دیا امید شاخ بشاخ 
ما ژنامت شانة بینم 
ذ افسر فقر سربلندم دار 
ببار جز بار دل نیافته ام 
حلقه شد چون دم سگانم پشت 
مکن از حلقهٌ سگان بدرم 


من که باشم که با تو دد بن غاد 
کی خودم پاك اگر شین .یس 
که چو سک همچو پرشردشینم 
بود عمرم سفید طوماری 
از برای. سواد آن نادمه 
روز گاری در آن قلم زده ام 
کس نیاند ددو نيشته خطی 
نیست حرفی ددان مصون (عوج 
ای که پیش تو داذ پنهانم 
بر تو این نامه سریشانی 
چون کند دست قهرمان اجل 
زاب عفوش ودق بشوک نخست 
بهر آزادیم برات نویس 
میسندم اذان صحیفه خحجل 


اورنگ یکم 


همچو اصحاب کف باشم یاد 
از صف دوستان هایم بس 
بر ددت با سط الذداعینم 
در کف همچو من سیه کادی 
دل من محیره بان خامه 
از خطا و خلل دم زده ام 
که نه در ضمن آن بود سخطی 
چون‌الف بلکه کاف‌وش همدکج 
اشکاد است تا بکی خوانم 
چون تو حرفاً بحرف میدانسی 
طی این نامه خطا و خلل 
پس بکلك کرم که در کف تست 
و از خطا ها خط نجات نویس 
یسوم بطری السما کی سجل 


درنست سیدالمر سای و خانم لبون طیه 
من العلو ات اضضلپا و من‌ااتعیات ا کملها 


جامی از گفت و گو ببند ذبان 
پای کش در کلم گوشة خویش 
شیو گوشه گیری اذ سر گیر 
روی دل در شای سرمد باش 
قابد الخلق بالهدی دالعون 
نقد یثرب سلال بطحا 
فیش ام الکتاب بردددش 


هیچ سودی ندیده چند ریان 
دست بکشا بکسب توش خویش 
کش دامن بیمبر ۳ 
نقد جان ذیر پای احمد باش 
شاه لولاك ماخلقت الکون 
امی لوح خوان ما ااحی 
لقب امی خدای از آن 5 دش 


سلسلةالذهي 


لوح تعلیم نبا که پر 
قلم و لوح بودش اندد مشت 
انکه شق القمر کند چو قلم 
از گنه شست دفتر همه باك 
برخط اوست انس و چانرا سر 
داشت از در دهانش ددجی بر 
بود عقدی صحیح لك در آن 
بود لعلش سهیل دخشنده 
چون سهیاش دفیق سنگ آمد 
سنگکی کم ذمهر؛ تسبیح 
و آن فصیحان‌دل‌سیه چون‌سنك 
معده‌ستگن نخواست چونزطعام 
نه که او بود کان نقد دجود 
شرح خلفش که خاق ازان‌عاجژ 
محمدت چون بلانپایه ذحق 
می نماید بچشم عقل سلیم 
چون رخ حور کز کناره او 
یا دو حلقه زعنبرین هویش 
دال آن کز همه فردد نشست 
آسید. الضفت. ال .اقا آن 
یعنی الحمد دا بخوان اول 
تا که حاصل شود بدین تبدیل 
چوتن شد این‌نام آن خجسته اثر 
که مسمای ااست فی‌الواقع 


ثبت در وی بلون بی لونی 


همه زاسراد لوح داده خبر 
زان نفرسودش اذ قلم انگشت 
بقلم گر نبرد دست چه غم 
ورقی گر سیه نکرد چه باك 
کر نخواند خطی اذان چه‌خطر 
واندران درج درج سی و دو در 
کسری افکند منک بد گهران 
سنگ را دنگ لعل بخشنده 
سنگک در دم عقبق رنگ آمد 
در کفش سبحه خوان بلفظ فصیح 
در خموشی ز نعت او بکرنگ 
برشکم مگ سته داشت مدام 
کان بی مشنکک: چوت تواند بود 
کی کماینبفی توان هر گز 
بافت شد نام او ادان مشتق 
حرف حایش عیان میان دد میم 
گشته بیدا دو گوشوار؛ او 
آشکار ا زدو جانب ددش 
دل بنازش گرفت پر میور مها 
پی‌الفلاممیم أذٌ پی آن 
ساذ الف لام ازان بمیم بدل 
نام ار در بدایت تنزیل 
میدهد ذلك الکتاب خبر 
مظیر کل و نسخه جامح 
کلمات الپي . ,کی 


۱۰ 


جان اه موج خیز علم د یفین 
بود.هم بحر مکرمت هم کان 
قم فائذز حدیت قامت او 
صبح دوش زوااضحی اوضح 
کحل ما زاغ سرمة بصرش 


جعیه تیر مازهیت کش 
دانده بالا زهمت والا 
وصف خاق کسی کهقز آن است 
لاجرم معترف بعجز د فصور 
سوک الصالاة اأیه 

2 اصحایبه 


اسق اهدی 


و علی اه 


اورنگ یکم 
سر لار یب قیه آاشست این 
کوهرش کان خلقه الثسرآن 
فاستفم شرح استقاست او 


منشرح صدرش از الم نشرح 
ماطغی دصف بای نظرش 
ذردء اعتلاس اد افشی 
چشم تشگ سیه دلان هدفش 
دخش اسری بعیده لیا 
خلق دا دصف او چه اه‌کانست 
میفرستم تحیتی از دود 
با مقیض الوجود صل علیه 


دادثی علمه و ادابه 


درخطاب زمین برس حضرتی گه نقش خانم نبوتش 
سخافم | لنییین است و ظر از سویعت رسالتش سید آلهر سلین 
عله من ااصاو ات از کاهاو دن [لتحیات ازماها 


ای دل, و دیده خاك نعلیشت 
شدادیم رخم بخون جگری 
بیق» قلی کرد در وفای تو سود 
خاك تعلینت ازنه دست‌رس است 
در زرهت خاکم از سر فاقه 
روی مجنون بران زمین ادلی 
ای‌خوش | نسر زمین که‌منزل‌تست 
هرکجا بگذری چو باد بهاد 


رشته جان شراك نعلیتی 
تا چونعلین ذیر پا سیری 
که چو تعلان دخ بای تو سود 
کردی اذنعل مر کب تویس‌است 
که فرس ران بران که نافه 
که بوذ بای ناقهُ لیلی 
باامز آنیضا گلان خیفمل بت 
ندمد جز شمیم مشت تاد 


ملیلفالشتب 


ادض بطحا که ذیر بای تو بود 
نیگفن ۳1 بچشم اهل نظر 
ممز ند ی ريز رودش 
خاك یثرب که با لت آمیخت 
هر گیاهی کزان ذمین خیزد 
خس و خاری که روید از دمنش 
ساحت رونه‌اش که کعیه‌نماست 
۳1 بود با دل رعم دسته 
برده با چهرث غیار الود 
کی بود ز آب چشم خون جگر 
فجن از عانکاه:. نورانن 
ن بود ۳ میا منیردقیر 
گرد آن منزل بهشت نشان 
کی بودگز برای دوذ بهی 
رو درآن قیله گاه حشمت و نا 
دمیدم دد معنئی سفته 
ند ی لد السلام عليك 
بسلام ‏ آمدم جوابم ده 
بس بود چاه 2 احترام مرا 
خواهم ازشوق‌دست‌بوس تومرد 
مهر دوی تو هوش برد ذ من 
چون توی دیده ور بباغ بلاغ 
سویم افکن رز مرحمت نظری 
مر بکشا زحقة یاقوت 
زاری من شدو تکلم کن 


خاك نعللن عرش سای تو بود 
خوشتر از خرد کرده لعل ی 
طعنه بر بحر دد منضودش 
آپ دوق زمین ددضه بریشت 
نافه درد جیب یاسمین بیزد 
ننک اآید از توری. وسستتشن 
حر عصمت و حریم صفاست 
جامی احرام ان حرم بسته 
سوق: آن روضهٌ شریف سجود 
شسته زخساده‌ها زگرد سفر 
سوده بر خاك دا بشانی 
زا ده صد چاك جیب خر قهصیر 
رفته در دید سرشك فشان 
خاطر پر امید و دست تهی 
پیش سینه نهاده دست نیاز 
خالی از لاف دعوی گفته 
انما الفوز ‏ و الفلاح لديك 
مرهمی بر دل خرابم _ 
يك عليك از تو صد سلام مرا 
دست بیردن کن اذ یمائی برد 
نا زی اعوداز بر ی 
همچو تر گس ز سر مة مازاغ 
بازکن بر دخم ذ لطف دری 
روح را کام بخش ددل دا قوت 


و ! ‌ 
در به من نگر تبیغ کن 


۷ 
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تلخ شدکام من ذ بخت نژند 
لب بجنبان پی شفاعت من 
و نرفتم طریق سنت تو 
مانده‌ام ذیر بار عصیان سست 
دحم کن «رمن 9 فقبری هن 
خود بل سهمتا 9۳ زر سرد دمم 
پست بودن براه نو خوشتر 
عرش چون خالك شد برآه‌توست 


فیش جهانها نجان بك تو باد 


ادرنگ یکم 
سا شیرین ذلمل شکر خند 
مگ در ناه وطاعت من 


هستم از عاصیان ام تو 
افتم از پای ا گر نگیری دست 
دست دد هر دست‌گیری من 
ایتقدر بس که در دهت پستم 
کز بلندی بعرش سودن سر 
تا دسیدش ببای بوس نو دست 


ءرش ما دون خاك بای تو بود 


دار در اظهار دولت خواهی ومدحت گزاری 
محضر 2 خوللافت بناهی‌سلطثت شماری 
ای اف سالی ماکه و ساطانه واعلی اهر ه و شاثه 


حق چو داد اذ پی اطیموا ال 
حرف دیگر نزد بلوح بان 
چون ادلو الامر ساخت پیرایه 
بلکه حق داست سایهٌ ممدود 
خلق را سل شاه دین برود 
خاصه این شهر یار عالی دای 
تاجدادان مسئد تسکین 
ليك ظل مطابق کامل 
گوهر افسر سرافرازی 
شاه سلطان حسین آ که شنیي 


باطیعو االرسول ما را دراه 
جز اولی الامر منکم از پی آنا 
شرع و دین باینی است همسایه 
و اندرآن سابه عالمی خوشنود 


جمله ظل اللپندفی الادضین 
نسست جز شاه مقصضل عادل 
بل مقبلان 
چرخج را عدلش از تعدی دست 


ابوالغازی 


مت له الذهب 


حق تعالی ز فیض لطف وجمال 
ساخحت آئینة و داد جلا 
دید در دی خرد بنور قدم 
داد نامش اذین دواسم شگرف 
برسر اسنان سین او زده صف 
جمدلامش چو دلف خوبان خم 
طاکه هست از عطاکشه حرفی 
دهر چون طائیش لقب کرداست 
هست در ضمن ین سه‌حر فدفین 
الفش داستی د نون برتر 
غنچُ حاش نقد هشت جنان 
باش‌عشر استد شرع دعرش مچید 
نون اد نیم دایره است بطیع 
ذیراین نه دداق مینا فام 
آید از هریکی بجای صدا 
چرخ در خدمتش رضا جویست 
تاسزای دضای او گردد 
گرچه [۳۹ سیاه اد ساد 
چشم امید بر سپاهش نیست 
کر دعیت گر سپاه ویند 
چون بر آمد بعدل جودش نام 
گیرد ازیمن طالع مسعود 
آنچنان گز ظلام ظلم د ضلال 
نور عدلش ز مطلم احسان 


باز ود هو شنوند هم با 


بپر اظهاد کبریا و جلال 
منعکس شد ددآن صفات علا 
سلطنت دا قرین حسن دشیم 
درج در وی زمود حرف بحرف 
شرف کاخ دولتست و شرف 
برلوای ظفر بود پرجم 
بست حاتم بجود از آن طرفی 
شد معین گزان سیب کردست 
نقد اسماه تسعه و تسعین 
تیر فتحم است بر کمان ظفر 
سینش از شاخ سد ده داده نشان 
از تقالییش امده است بدید 
سیقت آنرا برین ددوایر سبح 
چون شود گفته این همابون نام 
دایب رکه ابدا 
بر در دولتش دعا ۹ سبت 
گرد دولت سرای او گردد 
چون نجوم وابت و سیار 
جز در حق اهید گاهش نیت 
همه آسوده در بناه وید 
چشم دارم که ددهمین ایام 
همه عالم چو مهدی موعود 
عرصهٌ دهر بود مالامال 
همه آفاق زا وسد: .یکسا 
کرك و آهو کنند همر ازی 


۱۳ 
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بای رنگ ار در آ ید ائدر سنگک 
بس کند شیر شر زده‌ازشر وشود 
بوع بردصل ردریابد دست 
طی شود دین بساط بوقلمون 
همه اضداد سازگاد شو ند 
ظلم از انن کار که بیند رت 
چون بود لفظ سیم گاه رقم 
جود او سیم را براندازد 
بر کف از نولهاک نوال 
مستحق ناکشیده ظل طمع 
شائل. اد جست وجو بماساید 
سازد القصه فر دولت شاه 
دوات شاه جان فرخنده است 


بادآن جان همیشه باینده 


اورنگ یکم 
دستگیری طلب‌کند ز پلنگ 
خارد از نچهٌ پشت و گردن گود 
شب بره گردد آفتاب پرست 
صورت اختلاط گوناگون 
وگ را معین و باد شوند 
کار بر اهل ظلم گردد سخت 
پیش اهل تمِ_ شبیه ستم 
کنیا را از ان بردارد 
شکم حرص و معدة اف 
جوع آزش رسد بحد شبح 
روزیش بی‌سوال پیش آید 
دلخواه 


که‌جپان ز آن‌چوتن بجانز نده‌است 


کار ها ۳ بمو جب 


زان جپان و جهانیان زنده 


خحطاب زمین بوس با ثرغیب در 


رعات روابا وشففت ر عمو] بر آیا 


ک 


ای بشاهی بلئد اوازه 
دل تو نقد عدل راست محت 
شد چو باعین عاطفت دل تو 
حق زشاهان بغیر عدل تخواست 
سلطنت خیمه‌ایست بس موزدن 
داد ستون خیمه بجای 


کردی آئین خسردی تاذه 
نیست چون داللام از آن منفك 
متصل عدل کشت حاصل تو 
آسمان و زمین بعدل باست 
کش بود داستی وعدل ستون 
چون بود خیمه بی‌ستون برپای 


زین ستون باد بحشر باند 


سلسلةالذهب 


شاه باشد شبان دخلق همه 
بهرانست های و هوی شباث 
چون شبان ساز کار گر كت بود 
لطف با گرك کاربی‌خردست 


۳1 ت‌ افتد بمرحمت میلی 


دمه و کرك آن دمه ظلمه 
تا بیابد رمه زکرك امان 
رمه را آفتی بزرك بود 
مرحمت بر دمه بجای خودست 
دمه باشد بان ز کرك ادلی 


فص شففت و رزیدن «وسی علیه الصلاة والسلام 
ویر ۳1 بیعزه را بدوش کشیدن و از کلیم شبانی بشلعت کلیمی‌ر سیدن 


روزی از روذها کلیم خدا 
درد شبانی بره نپاد قدم 
بره هرسو دوان و اد دد پی 
آخرش سست شد زسختی و گت 
موسی اورا ری و بیش نشاند 
خوي او از غضب نگشت درشت 
کین دمیدن پی چه بود آخر 
کوشش من که در قفای تو بود 
۳ ترا با تو وا گذاشتمی 
بهر گر گ د پلنگ خون آشام 
آتگپش جا بگردن خود کرد 
چون ندیدش ز دنج قوت تن 
نیست دردفت ناخوشی دخوشی 
باد کش باش با بروذ شماد 
حق تعالی چو در شبانی او 
گفتی با قدسیان کردبی 


که زدی کم درد حریم وفا 
بر کرد ناگه از دمه دم 
کرد بسیاد کوه وهامون طی 
دست و با سوده باژ ماند ازتك 
اشكك رحمت بروی‌خویش‌فشاند 
نسرم رهش کشید دست بیشت 
دین دویدن ترا چه سود آخر 
نه از برای خود از برای تو بود 
لطلف خویش از تو بازداشتمی 
طعمة چاشت میشدی یا شام 
عزم دفتن سوی مقصد کرد 
بار او را کرت بو کردن 
هیچ کاری فزدن ز بارکشی 
در سرای سرود بابی باد 


سم 


دید ائين مپربائی او 


انکه خلقش بود بدین خوبی 
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شاید ار قدر اد بلند شود 


بر سر خحلق سردیش د هند 


همه در سایه اش بیاسایند 


اورنگ یکم 


در جپانا شاه ازجمند شود 


ده یکوک پیمبریش دهند 
سایه دش سر بای ار سایند 


در بیان آنکه حکمت در وجود بادشاه 
صاحب لا ات حیگست وم و جب راستی ژ‌ عدالت 


چیست دانی بزیر چرخ اثیر 


تا بود شت بی بناهاثشرا 
نیکخواه جهانیان باشد 
ظالمانرا ز ظلم باذ آرد 


عدل دا بیشوای خود سازد 
نص قر آن شنو که حق فرمود 
که ترا زان خلیشگی دادیم 
تا نهی ملاث داز عدل اساس 
هر کرائی بعدل دستور است 
گیرد از دیو درس ظام سبق 
پیشه کرده خلاف فرمان دا 
چون بود سای خدا سلطان 


و 9 اندر وجود شاه وامیر 
تا دهد داد داد خواهان را 
بر همه خلق میربان باشد 
دست مظلوم را قوی دارد 
کار ها دا بعدل بردازد 
در متام خطاب با داژد 
سوی خلق جهان فرستادیم 
حکم دانی بعدل بن النای 
از مقام خلینگی دود است 
عقل چون خواندش خلیف؛ حق 
گکشته نایب مناب شیطانرا 


۳۹ سندد خلافت شیطان 


در صشت عدل و عفیت 
چیستءدل آ نکه‌بگذری زفضول نکنی از طریق شرع عددل 


شرع را نصب عین, خود سازی 
چون گماری بکاری اندیشه 


ال انرا بشرع سازی راست 


چشم بر غیر آن نیندازی 


شبوه راستی نی سشه 


ساسلةٌالذهب 


ژانکه میزان معدلت شرع است 
هرچه نبود بوفق آن میزان 
دور باشد ز طود دین داری 


شرع اصلسی وغیر آن فرع‌است 


که کنی ظلم و عدل پندادی 


در بأن آزکه طمع راکه از جملة آفات است 


دامتقبت معدلت منافات است 


هرکرا دل بعدل شد مایل 
طمع و عنل. آتش .3 آبند 
چون بکوبد طمع در مسکن 
اد طمع چون بود گداداننگ 
حیف باشد ذشاه فرخ فر 


طمم از مال خلق گو بکسل 
۷ 
عدل بیردن گریزد از دوزن 
اکن مق شاه دا بآن آهنگ 


ظلم جوید پی زد و زیود 


[ مامون با فرزند خر نش 


زیور شاه دصف شاهی بس 
با سر گفت يك شبی مأمون 
چون دسد نوبت خلافت و 
هرکرا از خلینگی خدای 


سیر مشکل شود از آن زددسیم 


منه_دلمبزز و زیود کس 
کای در اقبال و بخت دوز افزون 
حرص دنیا مباد آفت تو 
نشود سیر نفس بد فرمای 
که کشد که ذ بیوه گه ز یتیم 


قطع اطتاب اطتاب 1 خنم ۳1 دفاو استجات 1۳ 


جامی اطناب درسخن نه سز است 
نه دعائی که شاعرانه بود 
خواهی انپا ذ ایزد متعال 
با ود :دادژوی شبانی 


بل دعائي فرین صدق و صفا 


قصه کوتاه‌کن که ووت دعاست 
از ره صدق بر ۴.1 انه بود 
که بود دز قباس عم محال 
مقتصر بر ذخادف فانی 
مشتمل . اش مصالح دو سرا 


۱۷ 


۱۸ 


هم در وجاه و حشمت دنی 
سر نهی بر مین عجز و نیاز 
عدل را در دلش چنان جا کن 
شرع دا پیشوای حکمش داد 
هرچه باشد ( عدل دشرع. بردن 
تا بود در جهان ما امکان 
دولتش د! درین سرای امید 
مقیلی, .کش بخیر لاه تماست 


در _ باهش ناه عالم باد 


اورنگک یکم 
هم در د«عز و دولت عقبی 
کای خدا کار او بلطف سار 
که نراند برودن زذ عدل سخن 
حکم او را ز شرع ساذ مدار 
مده او دا برآن قراد وسکون 
باقیشی داد شاه شاه نشان 
سا تخم سعادت جاو رد 
او خود اندرزمانه بی‌همتاست 


بالثبی و اه الامجاد 


کفزار ور ترویب هستر شدان آگاه بر مد آو مت 
تکرار 3 لا اژه الا اه که مفتاح 
گنج سعأدت و معباح لنچ عیادث است 


اک کشیده بکنك وهم خیال 
گشته در کارگاه بوقلمون 
چند باقد. : .قدهافه تباء 
حرف خوان صحیفه خود بش 
دات ائینةٌ خدای نماست 


صیقلی داد صیقلی میزن 
هرچه فانی ازد ددوده شود 
منقل. ان اگر که ۱ کاه 
لانپنگیست کاینات آشام 


هر کجاکرده آن نینگ آهنگ 


حرف زاید بلوح دل همه سال 
تخته. ۲ نقشهای گوناگون 
لوح تو تیره تخته تو سیاه 
هر چه زاید بشوی یا بتراش 
زدیا اه نو مره چر است 
۳ نچه بافی درو نموده شود 
عرش تا فرش درکشیده بکام 


ازمن دما نه بوی مانده نه‌رنگ 


سلسلةالذهب 


هست بر کار کار گاه قدم 
نقطه دین در ایر بر کار 
بلکه مقراض قهرمان حق است 
هرچه سر میزند د جیب مقا 
هندو نفس داست غل ده شاخ 
کش کشانش دو شاخه بر گردن 
دو نهالست دسته از يك بیخ 
باشد این میوه تلخ اول کار 
هر که روی‌ازوجودمحدث تافت 
عقل داند ز کی هر کنج 


بو حنیفه که در معنی سهت 


دی 


هست بر رأی اد بشرع هدی 
ان مثلث بکیش اهل فلاح 
زآن مثلت‌کسی که زد جامی 
#9 مثلت کسی که يك جرعه 
جرعهٌ داحتش بجام افتاد 
چون تو از تنگنای دخنه لا 
گرچه لا داشت 0 عدم 
گرچه لا بودکان کفر دجحود 
چون کند لابساط کثرت طی 
آن رهاند ذتقش بیش و کمت 
| تسازی حجاب کثرت. دود 


دایم آن آفتاب. شابان است 


گرد اعیان کشیده خط عدم 
نیست بیردن زدود این پر کاد 
هست حکم فنا بجمله محیط 
قاطم دصل کل ما خلق است 
می‌برد بر قدش قبای فنا 
تنگ کرده برو جپان فراخ 
می برد تا بخدمت ذوالمن 
میوشان نفس و طبع دا توبیخ 
و اخر ارد حلادت بسیاد 
ایتژف خشضا رال کش 
ره بکنجی ازآن مثلث یافت 
که درو نیست ما دمن دا گنج 
نوع از راده را فیلت کقت 
آن مثلث مباح و باك دلی 
واجب ومفترض بود نه مباح 
شد ذ مستی ذبون هر خامی 
خورد بختش بنام زد قرعه 
قرع ددلتش بنام افتاد 
خبتن. فاد کن. با لا 
دارد الا فروغ نود قدم 
هست الا کلید کنچ شهود 
دهد الا زر جام وحدت می 
دین دساند بوحدت قدمت 
ندهد آفتاب دحدت نود 


از حجاب تو از تو نهانست 


۱۹ 


۳ برون آ یی از حجاب توی 
در زمین در زمان و کون ومکان 
جست انا پرتر آفتات. ازل 
تو حجابی ولی حجاب خودی 
گر زمانی ذ خود خلاصس شوی 
جذب آن فیش یابد استیلا 
نفی و ائبات باد بر بندند 
کام بیردن نهی ز دام غرود 
هم بوقت شنیدن و گفتن 
از همه غابب و بحق حاطر 


سکرد هشیادیت یکی ۳9 دد 
دید ظاهر تو برد گران 


اورنگ یکم 


مر تفع گردد از میانه دوی 
همه او بینی آشکار و نهان 
که درو افتد از حجاب خلل 
برد نور آفتاب خودی 
مهبط فیش نود خاص شوی 
هم ز لاوادهی هم از الا 
خاطرت زیر باد نیسندند 
بیره ور گردی از دوام حور 
هم بپنگام خوردن د خفتن 
چشم جانت بود بحق ناظر 
خواب « بیدادیت یکی گردد 


دید باطت بحق نگران 


اشارت با نچه گفته اند که الصوفی کاین باین 


هر که حيق داد نود معرفتش 
چان بحق تن بغیر حق کین 
ظاهر افو خلق بوسته 
از درون آثنا و همخانه 
راه اهل علامت است ان راه 


خیز جامی و خالك این ده باش 


کاین باین بود سس 
تن ذحق جان دغیر حق باین 
باطن اذ: 2 الق بگسته 
و ز بردن ددلباس بیگانه 
وز غرامت سلاهتست این زاه 


هرچه داری بخاك این ده پاش 


اشارت سجن کیرا که دربیان ذکر خفبه گفته‌اند 
لا بطلع علبه ملکت فکنبه ولاشی فتمچب 9 


جهد کن داد ذکر بنهان ده 


سلسلهالذهب 
بزبان کنگ شو بلب خاموش 
بدل وجان نیفته گوی که دیو 
بر ملك نیز کف آن هیسژد 


کند انرا پی بقا و بات 


نیست‌محرم درین معاملهو گوش 
بحیله و دیو 


تا نیفتد ز عجب دخته دران 


نبردیی بدان 


ورنه زان داز بر کشاید بند 


ثبت ددرطی دفتر حسنات 


در کثف و اظرار آنکه در شی کلم 
طببه اشادای هست بستر و اخفای آن 


حرفها دا بوقت نطق و بیان 
کر تامل کنی دد این کلمه 
بیگمان دانمت بدان گروی 
محر جح حرفم‌اش جز شفه است 
ین اشادت بدان بود که مدام 
این‌سبق پيشه کن چه‌روذچه شب 
یش روشندلان بجر صفا 
برودش ده بقعر آن کپری 


شفه آمد منصهٌ اعلان 
بنگری حال حرفهاش همه 
که یکی نیست ذانمیان شغوی 
نسمبت آن سوی شفه سفه است 
باییش درد حریم ستر مقام 
بی فغان زبان د جنبش لب 
ذکر حق گوهر است ددل ددیا 
که نباید بلب از آن اثری 


گوهری قیمتش فزون زد و کون 


اشارت با نکه درثر کیب و ترئیپ حروف کلمة 


طببه اشعادی هست بستر توحید که منبو) و مضمون آنست 


نیس در لاله للالل 
جمله اجزای این خوسته کلاء 
کر بجویی در این‌کلام شگرف 


بحقیقت بجز سه حرف اله 
شد ذ تکراد این حردف تمام 


غبر اد اين حرفها نیابی حرف 


۳۱ 


1 


این سه‌حرف‌اند کاختلاف جهان 
کلماتی که کشت از آن حاصل 
پس در این جمله لفظها بی بیچ 
همچنین معنیش که اصل اصول 
دتبهای امکانی 
سریان دارد و یور اما 


ز اختلاف تنوعات شون 


در موه 


میکند در م۵ مراب سیر 


بلکه محسوتب صودت اغباد 


آدرنگ یکم 
کرده آن‌دا بصورت کلمات 
زآن عیان شد مرکبی کامل 
عبر اسم له لبود هیچ 
او ست در اصطالاح امل ژصول 
چه جرد چه جسم جسمانی 
سریانی برودن د دانش ما 
می نماید جمال گونا گون 
مختفی در حجاب صودت غبر 


لین فی ا(دار 


عبره و بار 


قال _عض کیر(۶ العادفین قدس سره «عنی 
لا الدالالقه لیس شیء ممایدعی آلها غیر اه 


مشی لاله الا 
کانجه خوانند مش رکانش خدا 
نیست در آن حقیقت الاحق 
هر دو هستند فی‌الحقیقه یکی 


دو میان نیس از کمال وفاق 


آن بود بش عادف ت۲۳ 
+ گرچه باق (فرط خهل, عدا 
که بود عین هستی مطلق 
تست قطعاً در این دقبقه ان 


فادقی جز تقید و اطلاق 


در مذ مت آنان که بجبت اجتماع عو() و استجلاب 
منانع مساش از ایشان مالس آرایند و بر سبیل جهر 
و اعلان بذ گر حق سبحانه و تعالی اشتفال نمایند 


هیزند شیخ مازشود و شغب 


۳۹ صبگاه و هی‌هی شب 


سلسلهالذهب 


حزب او راد صبح می‌خواند 
سر پر اژ کبرد دل پر از اعجاب 
صف زده گردش اذ خران کل 
چیست این شیخ ذکر می‌گرید 
نا گهان مردکی دوید از در 
که فلان خواجه یا امیر سید 
شیخ و اصحاب از ز دست شدند 
ذکر دا شد چنان بلند آهنگ 
کشت خشك ازفغان سقف شکاف 
آن یگ بر دهان کف آورده 
و آن د گرجیب وخر فه‌چاك‌زده 
وان د گر يك بهایهای دددغ 
گفته هررکس که دیده آن گربه 
ففتتی چند کرده خود راگرم 
شیخ چون ذکر دا فرو آرد 
سخن از کدف داند و الهام 
سر تجرید و نکته توحید 
اما 


ار زد تحقیق دم زند 


مرد لوذنیه پر چو اذ کینه 
شکل لوذینه میزند فریاد 
ليك حشوش بطم گوید وبوی 
چون معادف باخر انجا 


مرد قو ال 


را دهند 


تمثیل 


خویش را حزب حق همی‌داند 
روی در خلق و بشت بر محر اب 
در ه فگنده و لول 


لوث غفلت بذکر میشوید 


کرد دز کوش شیخ ویادان سر 


بشر 


حضرت شیخ را محب دمرید 
از شراب عرود مست شدند 
که از آن مردم آمدند بتنگ 
ذاکر آنرا درون زلب تا ناف 
وز کف خود طبانچپا خورده 


ده,دم آ دردناك زده 
کرده آغاز گریپای دردغ 
هذه فریة بلا هریه 


نه ز خالق نه از خلایق شرم 
روبه‌یدان گت وگو آرد 
فرق گوید میان حال د مقام 
کوید اما مشوب با تفلید 


دسم تقلید سازدش ‏ دسوا 


سازد از سیر حشولوژینه 
هتم از سیر 2 بوی‌او ازاد 
حشولوذینه بين و حشو مگوی 


از گفته و گو بباز امد 
بردة سماع آغاز 


۴ 


1 


جنبد از کوشة یذ آرازی 
نغمه سازی که د فکرفته بچنگ 
بسکه پلغم شود کلوگیرش 
حلقش اذ صوت پر خراش درد 
قول قوال چون بدین منوال 
دیگران هم موافقت کردند 
یکی ازچب یکی زراست دوان 
هیچ يك دا بدل فبولی نه 
همه بر بانگ نای 2 دف دقصان 


اورنگ یکم 


نغمه سازی ترانه پردازی 


آباش نغمه خادج آهنگ 
سرفه آید بجای تحریرش 
گردن ذوق دا باره برد 
گرم شد جست صوفئی‌الحال 
می زجام موافقت خوردند 
گردشان حلقه بسته بیر جوان 
پای کوبان دلی اصولی نه 
لب رقصان بجانب نقصان 


در بان ثرق میأن رک ار باب ششع وحال اهل کال 


رفص ناقص بسوی نقص بود 
میزند مرغ جانشان پر بال 
گرچه هر دو ز رك صد و ندا 
آن یکی بر فلك کشیده ردی 
آن یکی سوده سر بچرخ برین 
جغد مسکین نشسته بهلوی باز 
باز ساژد ز قصر شه خانه 
هیل‌هر کس بسوی مسکون‌اوست 
چون بوقتی که مصلحت بینند 
خادم مطبخج آودد بمیان 
سقر از حرام مالا مال 
نانش از گندمی که شحنه شهر 
کت کم 


خود بحرعت از نچه کردم فش 


جنیش کملان نه دقص بود 
تا رهد باژ ازین حضیض و بال 
بوو ای سماع جسته ز جا 
و ان د گر رفته تا تحت ثرکا 
و آن د گررخت برده زیر ذمین 
چون از آنجا دهندشان برواز 
جغد برد بکج ویر انه 
روی هر مرغ در نشیمن ااست 
صوفبان از سماع بنشینند 
بپر اطعام قوم سفره و خوان 
همه چیز در بغیر حلال 
از فتیران ده گرفته بقهر 
که ر بوده است ترثك بخمایی 


صد زه افزون د گر حوایج این 


سلسلهالذهب 


دجه حلوا و خرج پالوده 
میود: ال موستاقا. .بییه۰ دا 
شیخ و باران اد بشهوت و از 
زندآن سان شره برایشان داه 
آن.یکی .1 گرفته + علواننه 
لقمه دا اد شتاب کم خاید 
وآن دگر يك نهفته هیی‌تگر د‌ 
کر کند در حساي چمچه غلط 
کانچه کردی خحلاف سنت بود 
کند اظهاد بخل و ضنت را 
قی نید ان دگر زنس دغل 
که بترك زخوان درویشان 
هست این لقمه مایه برکات 
باشد این مقتضای طبع خسیس 
چون شک ز اش و نان بینبادند 
شیخ بهر فتوح ذمر؛ خاص 
لباک آن فاتحه زکیر و دیا 
باد انفاسشان ‏ نس تباه 
گند لعنت شود فرود آید 
چون که بنمود اذا طعه‌تم رو 
همه با متتهای* ‏ اکدیه 
شکم همچو طبل پیش نهد 
نه ذ انوار ذکرشان شرری 
حاصل ذکر درد گردن وسر 
ا شام هم نتیجه تاژه 


داده تر دامنان آلوده 
کنده ذ آنجا بغصب میوه کنان 
چون سفره کنند دست دراز 
که بفرامشی. کنید بسم ال 
که خورد پیشتر دهم کاسه 
کاردندان بمعده فرماید 
لقمه و چمچه اش همی‌شمرد 
گوید او دا هزار گونه سقط 
توبه‌کن از خلاف سنت زود 
ليك سازد 

(2 به لقمه دد آسئین و بغل 
می برم بهر خانه وخویشان 
هر که‌اینلقمه خودد یافت نجات 
ليك بر حاضران کند . تلبیس 
سفره دا از میانه بزدارند 
فاتحه خواند آنگپی اخلاس 
نرود از . بروتشان ‏ بالا 


بپانه سنت را 


چون نیابد بسوی بالا داه 
سبلت ددیششان بیالاید 


کاد ند ده اهر فانتشروا 


روی در خوابگاه خویش نهد 
نه زذ حال سماعشان اثری 
اثر دقص ضعف پشت د کمر 
ندهد عیر خواب و خمیازه 


2 


۳۹ 


صحبت. پاکشان ز صد وفاق 
روز دیگر ازین قیای ۳9 
رور و شب کاد این دبيشه چنین 
اجنازب من تدنسنان 
م‌ هن سیات اعمال 


ادرنگ یک 
مایه صد هزاد کذب و نفاق 
نیست حاجت که من کنم تقریر 


۳ 3 بگذرد و همیشه‌چنین 
و فا دن سر دز انقسنا 


۱ مشت من همان احو ال 


در ذ کر قلبی آنان ه دم از ذگر تلبی زنند و بر خود علامات 
و امارات نصب گرده آثرا از ثبیل ذ کر خفبه شمرند و ندانند 
که آن نیز حکم ذ کر جهر دارد بکه ذ کر چهر از آن متر امن 


زر اگه در گر چهر اصل ز گر متعقی ست و احتمال فر آن 


ندارد بخللاف ذ کر خفبه 


د آن د گرشیخ پیش خلق جهان 
چشم پوشیده لپ فرد سته 
بداعن کشیدة سر در جیب 
پشت پایی برین جهان زده‌ام 
گر فقیرگه: 2۰ دور جشیده 
دژر شو دور تاداجة داز 
شیخ بیچاره خود ز دهم دخیال 
گامی از فکر زن فتاده به بیند 
که بفکر عماات خانه 
که بدکان و تیم کته ی 90 


که بخمین دزن 1-3 فته قباش 


کرده خود را علم بذ کر نهان 
نفس اذ صوت ۶ حرف بگسسته 
یعنی افتاده‌ا) بمکمن غیب 
خیمه بر اج لامکان زدهام 
کفته با او مرید دزد دیده 
چانب ساحلش نیادی باذ 
عرق بحر امانی و آمال 
که فرومانده در غم فرر ند 
خویشتن را گرفته مردائه 
بهر تحصیل اجره در تك و دو 
دخل حمام و 1 ودخراس 


سلسلةّالذهب 


که فرو دفته در چه کادیز 
+گاهی از دست نقس بد فرمای 
رفته از همت فرد ماه 
بر ذن و دخترش فکنده نظر 
بغنغب پسرش 
او در این شغل عالمی مغرود 
قلب او ذکرست و لب خاموش 
ذکر حق دا نهفته می گوید 
ذکر قلبی کند صدق د صفا 
داد ازاين ابلهان گمراه داد 
ذکر اینجا کدام و ذا کر کیست 
باطنی همچو خانه زنبود 
هر زمان خاطری چو زنبوری 


دست بر ده 


میرسد ژذهرناك از چپ وراست 
نه شماری ز خلعت تقوی 
می‌خودد د خم لکش افسر دست 
بامدادان گز آفتاب نشور 
درد آن زخمپا دید آ ید 
بر فا کرست | نکه دسنواسیننت 
ذکر اکر نیزهست جهراسی آن 
کر چه بسته دهان ز ذکربلند 
چشم پوشیده و اب خاموش 
این سراسر فغان فریادست 
روز تا شب بذکر می‌کوشیم 
لیکن آنجا که عقل بر کارست 


از شریعت نهاده بیردن پاک 
در جوال خیال یمایه 
هریکی دا جچدا کشیده ببر 
تا کندبکدو بوسه اد شکرشن 
گو نشسته است در مةام حضور 
قالبش آدمیده جان در جوش 
دا دین رائیفته می بوید 
نه لسانی چو ذکر اهل ریا 
منحرف از طربق عقل و سداد 
بچز آمد شد خواطر چیست 
که کنندش فضولیان درشود 
که کشد/‌نیش. بر ان «عوری 
میزند ذخم خویش بیکم و کاست 
نه حصادی ذ عصمت مولی 
تست که که زخمپا خوردست 
شود افسرد کی ز جانش دور 
دل جانش زغم بفرساید 
نیست آن فر وی که آرماشسسق 
نیس تریاق بلکه زهر است آن 
نصب کرده بر آن نشانی چند 
سر فکنده فرودسینه ز دوش 
که مراذکر خفیه او دا دست 
ذکر حق را ذ خلق می‌بوشم 
این نه اخفاست‌بلکه اظهاراست 


۱۷ 


زآب آن غله گشته و بالیز 


۳۸ 


گرچه از يك نشانه کرد گذر 


دوستاتی ز دست باران جست 


اورنگ یکم 
کرد بربا دو صد نشان ددگر 


رفت و دریای ناودان بنشست 


بیکایت آن غفوری که درمناره نبان شده بود و فریادی کرد 
که مرا ارجا مچو درد که دمن ارجا نیستم 


0 9 و عرصه غور 
مانده و گرسنه زداه تکاو 
اوفتادش گذر بد کانی 
بی تکلف کنشعو و ش نشست 
صاحب وان چو بود امل کرم 
چون‌از آن نان #خوان به‌تنیایی 
تو بره دیر سرنهاد و بخفت 
۳9 بر خیزهان وهان‌برخز 
ملث شهر حکم فرموده 
1۹ 


دمیدم میرسد تیگ 
می‌برد باداش بهر سویت 
مرد غودی چوآن سخن شنید 
دد بدد کو بیکق بُسی بشتافت 
از همه مردهان کناره گزید 
از قضا بهر سود و سودائی 
شد کمانش که‌شوزسرهنگ‌است 
بانگ میزد که من نهان شده‌ام 
زود بگند سخن سگوی اینجا 


بلکه خود زین دیاد دور من 


کرد دوزی بسوی شهر عبور 
باه کته هورق تاکن کار 
دید پرتان و نان خورش خوانی 
کرد بیردن ذ ذیر بشمین دست 
نزد از منم زر جر با او دم 
خورد چندانکه داشت کتایز 
صاحب خو ان‌چو آن بدید | قفت 
زدد تر ذین در دکان بگریز 
45 با ند الاغ آسوده 
میکند سوی هر الاغ آهنگ 
می/کشند: زیر ناد "خنویش‌تر| 
می‌کند دیش پشت 2 پهلویت 
تو بره‌بر کتف نپاده و دوید 
هیچ چایی به از مناده تیافت 
آوش رن سان در آن‌مناره خز ید 
خاست از شهر شور «غوعائی 
کش بسوی الاغ آهنگ است 
و زجفای تو دد امان شده‌ام 
من نهانم مرا مجوی اینجا 
همچنان در تکاد عودم من 


ساسلةالذهب 


صد سخن بیش آزین قبل بودش 
همجو ان ساده دل که‌از دغلی 


ذکرش امد برون ز برده سر 


ليك هريك خلاف مقصودش 
ساخت بر ذکر سر نشان جلی 


برخیال سر اد هنوز هصر 


در بیان آنکه آنچه گذشت مذمت ذکر سر و چهر یست 
بلکه مذمت جماعتی است که آذرا وسیلة لذات 
جسمانی و شهوات نفسانی ساخته‌اند 


آنچه کردم بیان در این گفتار 
گیر و گز خدا چه سرد چه جهر 
هست.اتکاز من بر آنکه کنن 
خویش دا ز اهل‌حق کند بددوغ 
تا بای آودد کتاب خدای 
عشر زدین بدزدد از مصحف 
سازد اذ نیز حسین ددفش 
خود نزیید زر مردم دانا 
زيرك هوشمند نقد نفیس 
هر که از بودخویش بافت‌خلاص 
چون ز اخلاص کشت دولتمند 
و انکه درمانده وجود خودست 


سر او جر او تمام زیاست 


نیست بر ذکر سر دجهر انکار 
نیست دل دا نصیب و جانرا بهر 
سازد آنرا وسیلاٌ هوسی 
تاستاند بهای تره و ددغ 
تانهد شيشهٌ شراب بجای 
خاکند. تب چنگ زیود دف 
تا بای یژید ددزد کش 
جز برای خدای کر خدا| 
کی پسندد طفیل جنس خسیس 
شد مشرف بخلعت اخلاص 
ذکر او خواه پست ۶ خواه بلند 
صبد دام شقادت ابدست 


و زدیا گر برست عجب بجاست 


رفتار در بأن آنکه أژ خوردی شود رستن و از عجب ر‌ ریا 


سیلااعی شدن حز درخدمت هراحعي ۳ ف دست زد هد 


سم 


انزمان از دیا 2 عجب دهی 
هست در نفی داد گیر بسی 


نقن افنی و پیر خر شعاد 


که شوی پیر دا دهین دهی 
که بقاند یقن پیر کش 
کود میسازدش ز مرد وار 


۳۹ 


+۳ 
تقس دیوست د بیر نجم هدی 
کیست پیر آنکه تیسنتا بکر مو 
گرفق. از غاب  ,‏ افتاپ. .ال 
نور حق تابدش ذ لوح جبین 
آنکه پیر از بیاش موک بود 
ه رگز آن دوات از کجا یابد 
گوش کن از حکیم نادده گوی 
کی شود حاصل اک بغفل علم 
تاکی ای ساده دل ز ساده وشی 
هن گرفت کز آب.3 صابونت 
چه بود در ترازدی امید 
تور میبایدت در دل 1 
نور کل ز دل تاید 
نود ناتافته ز دودن دل 
شمعکی برزئد بخانه علم 
نور حق چون ز دل ظهور کند 
آنچه تو از حدیث مصطفوی 
که بردیش کسی نظر چو کشاد 
آن نشان مفتضای این نود اسبی 
چون درین نود پیرشد فانی 
پیر چون یافتی از د مکسل 
در بدر کوبکو بجوی او را 
چون از و بوی جذب‌عشق آید 


ورنه آ ید مایت درك و بوعا 


اورنگ یکم ۹ 


دجم دیوست کاد نجم بلی 
سیه از ظلمت د«جود برو 
مو بمو ظلمتش بنود بدل 
سرا لشیب نودی اینست این 
سخره کودکان کوی بود 
که نزو جوم ریا این 
که ز بلغم بود سفیدی موی 
نور حق از دطوبث بلغم 
ریش صابون نی وشانه کفی 
شد جو کافود موی تهب 
وزن این بکدومشت پشم سفید 
که دای از خدای نود نبیر 
۳ کل روشنی زدل یابد 
مشگل افتد بکوی و برزن کل 
رخت بر بندد از میانه ظلم 
ظلمت تن چه شر و شود کند 
در نشان ولی همی شنوی 
بی توقف خدایش آمد باد 
ور نه ( و کل از خدادور است 
خواندش عقل پیر نودانی 
ورنه یکدم ز جستجو مکسل 
هر کجا یافتی ببوی او دا 


3 


‌ 


روز جای گر بجوی 3 ببوی) 


شوی خاکیای او شاید 


درییان هعنی دیاعی که ستسو سعت یکی از ساسله خائو ده 


خواجگان ماوراء النهر قدس له اسرار هم 


باهر که نشستی 2 نشدجمع دلت 
زینهاد ز صحبتش گریزان‌میباش 
آن بود بوکه چون باه برسی 
خاطرت دا بجذب نهانی 
برهاند ز دنج ا و کلت 
از ذمین و زمان برون بردت 
ار می عشق بیخودت سازد 
تاشود ز دمس از آن | کسیر 
بر دز اد مقیم و قایم باش 
حرف خود بر تراش روز بروز 
تا که آید ز‌ فرد دولت او 
گرچه عادبت است اودل کار 
چیستتکراد | نکه جذب درون 
آدری سوی پیر دوی نیاز 
9 آن آفتاب از سر نو 
تافتد برتو پرتوی زآن نود 
همچنین فیانی دظیفه ادا 
تاشود داسخ آن صفت‌ذانسان 


و زتو ترمیدژحمت ابو کلت 


ورنه نکند روح عزیزان بحلت 


برهی از عزاد بوالهوسی 
جمع سازد زهر پریشانی 
برساند سرجان رب دلت 


و ژمکین و مکان بردن بردت 
و ز علایق مجردت سازد 
اکسیری 
بکفال از خوش و دامن او گیر 


۳ بو د حجان بحان ملازم باش 


سبق فقرو دیص عشی آموز 
نسبت جذت عشق برتو فرو 
ملك کردد در ار از تکرار 
چون شودکم ز شغل گوناگون 
بسر دشته خود ۳1 باز 
پست گردی برای يك پرتو 
افتی از کف وی عالم دور 
هرق بعد مرة اخری 


که شاشد. ژوال. اي اسان 


۳۱ 


۳۲ 


اور نت یکم 


در حدث طالب برمراقبه که عبارست‌از نسیانی رژية المخلوق 
بدوام النظرالی‌الخالق یاازدوام النظر الی الخلایق بنسیان ربة 
المخلوی نی رونده راه میباید که دایما ناظر جناب احدیت 
راشد درقسم نسیان‌د یستی و تابر تاصية جمپیع مخلو قات شید 


عبر مقصود را مر اقیه کن 
باش در هر نس زاهل شعور 
هرچه جز حق زلوح دل بتراش 
در همه شغل باش داقف دل 
دل ‏ تو بیضه ایست نا-وتی 
گرا و (تریست: "بکتری,. باز 


غریت چیتت که بی گهو گاه 


بکسلی خویش از هوا دهوس 


ند اوقات را محاسبه کن 
که بتفلت گذشت با بحضود 
بگذر از خلق وجمله‌حق دا باش 
بردخ غیر خط نسیان کش 
تانگردد ز شفل دل غافل 
حامل ‏ شاهباز لاهوتی 
آید آن شاهباز در پرداذ 
کردد از اين آن فساد پذیر 
داریش ار نظر بغیر نگاه 


روی او در خدای دادی ۶ بسن 


محر ته حخحو اجه بز راك ما۶ الحق و الدین المعروف رتقشم تلد 


قدس‌سر 9 دشر مرو دك که دوا) مر آقبه نادر ست واز این طاشه 
اند کی کسپ آن کرده آزدو,ا بطریق حصول آنرا یا فتهایم 
مخالشت شس است 


خواجهٌ نقشبند بند گشای 


کفت داهی که حق شناس سپرد 


نقش غیر از دل مربد زدای 
بي بمقصود خویش ازآن ده برد 


سلسلةا لذهب 


دولت و دش ددمراقبه بود 
دیگران کان طریق نسیردند 
باشد آن راه مرد صاحب سر 
گر دلی هوای رو خواست 
چون خلاف هوا کنی بیشه 


بريك اندیشه مستقیم شوی 


که بمقصد رسد از ۱ ن ره زود 
نی بمقصود دیرتر بردند 
لیکن امد دوام آن نادر 
برهی از هزار آندیشه 


در حریم ففا مقیم شوی 


در «قالات یر کار دیده باجو آن تور سیده 


شد جوانی د سالکان طریق 


پیرچون افتاب پرمایه 
می بر بدند رم که نا گاهی 
سر مستانه می‌نهاد قدم 


۳-3 مبادا شود در آن مابین 
یر چون آن بدید کنتا هی 
چزد داری نگاه جامه کل 
از کل وآب جامه بتوان شست 
ليك چون دل بغفلت آلاید 


با یکی پیر کاد دیده دفیق 
و آن جوان از قفاش چون سابه 
کشت بیدا پر آب و گل راهی 
آن جوا از بی ایستاده دژم 
ازکل آاوده جامه یا نعلین 
خرنه ببم ۹1 3 کل تاکی 
دل نکیداد ای مغنل دل 
که شود باکتر ذباد نخست 


خونت از دیدگان ببالاید 


در بان آذکه حضرت و اجه بو راك قدس الّه سره میفرمودند 
1 دای کار را هر تشس هی بأرك ۳1 دحنانگه اشتغال ۳ ظیفه واه 
ز مان حال از تذ گرماخی و شکر مستقیل مششول گرداند 
و ی را نگذارد که ضایع زره 


وی عارف که درو فافر دس 


۱ 
روحم ال روحه الاقدی 


کار خود بر نفس بنا کردست 


۳۳ 


۳ 


ها مضی فات و المومل غیب 
میکند از سر شعور و وقوف 
شده امروز دی وفردایش 
شغل حالش سترده است از دل 
خارج از اختلاف ردذ شیست 
ابن دقث ست اگر تصرف حال 
ور زقید 


«صر سس در سرت 


مسست او 1 ووت ابو الو قتست 


وفتها را 


بقدرن مولی 


اورنگ یکم 


هیچ گه پیش و پس تمی‌نگرد 


نقد خود جز نفس نمی‌شمرد 
نیست چز نقد وقتش آندرجیب 
فرنفین داریحق ۵ مروت 
نقطهٌ خاك کشته مأدایش 
ذکر ماضی و فکر مستقبل 
وت را 19 ابن و گاه ابست 
باشد او را محول احوال 
دقت فرزنداوست و اویددست 
وفتش ایمن زو صمت هفتست 
میکند صرف افضل داولی 


اماع شافعی دضی اه «نه گشفت عمر ی گرد صو فرد گردیدم واز 
ارشان دو سن سندیده شتیدم بگی آنکه الرشت سیف تاطم‌و 
دیگی ی آنکه مش العصعة الا تقدر 


شاه دین شافعی مطلبی 
کرددام طوف گرد درویشان 
هر د باکیزه و سندیده 
وقت را گفته اند تیغ بران 
هرکجا تیز بگذدد چون تیغ 
3 جه باشد 7 نس 
اثزش بر دلی که می آید 
جهد‌کن کان اثر چنان باشد 


گفت عمری پی دا طلبی 
که ددشنیدهام ز یشان 
تر ار دی عقل سنجیده 
که بوذ بی توقفی کگندان 
و انگردد بوای وا 2 دریغ 
لت تأثر از قویست بسی 
ابدالابدین همی باید 
که تر | ارزوی جان باشد 


تو کشی ددسث حیف باشف حیف 


له الذهب 


تیغ در دست تست دشمن ۳ 
هش چه چیز اسّتا گهی زخدا 
نهمس نو دشمن دددنی نو 
۳1 شود دشمن درونی نیست 
نس ۱ گر نیست در درون بافی 
بلکه آفاقیان 
گرچه در قصد مال وجاه تواند 
راه فقر مصطفوی 
لیکن از نفس بیمردت تو 
لصف حق دیگری بر انگیژد 
تائو | سوده راه حق سیر کا 
ظاهرا گرچه خصم و بد کار است 


همه بادند 


هست. در 


و انکه‌بانفی‌توچه صبح چهوشام 
۹ بصوردت همی نماید دورست 


خاصه آنراکه هست دشمن‌ه«ش 
دشمن هش کدام نس و هوا 
مابقی دشمن 
باکی از دشمن بردنی نیست 
از دشمنان آفاقی 
بائو [ ۲ دوستان دارند 


بردنی نو 
<4 ص 


همه مانم کشان دراه تواند 
مال دجاه تو مانعان قوی 
دفم ایشان چونیست فوت تو 
که بيكث حبله خوشان ریزد 
هرچه جز راه حق از آن‌گذری 
در حقیقت ترا مددکار است 
می نهد کام سعی دد پی کام 


بحقیقت عده جان نو اوست 


در بیان سین آن عارف که گفت دوستان این عالم همه 


دشمن آند و دشه‌نان همه دوست 


عاره 


ی 


کف هرکه بازم شد 
جوهر هن مناسب خود یافت 
مرد حق زآن گر اش داند 
شا ی برمن ز دشمنی زد دم 
دویم از خود ستافت ددحق کر 
که از آن به به بیش عاشق ذار 


دشمنان جهال بمذ‌هب ن 


خصم جان امید دادم شد 
رویم از حق بجانب خودتافت 
که داش راز حق ‏ بگرذانة 
دوستدار من اوست در عالم 
قبله‌ام دجه حق مطلق کرد 
که کند روی اد بجائب یاد 


دوستانند و ووستان دشمن 


۳۵ 


۳۹ 


۳ تو در سل نقس وسواسی 


اورنگ یکم 


دشمن خود ز دوست نشناسی 


دز شر ح حدیث اعدی عدوك سك التی بی جتييك 


نیست بر رهروان ستمکازه 
هم بهر قبلة ترا رد نیست 
بهلوی راست سوی گلشن غیب 
ما کر ولو ربب 
ازچپ وداست جنس دهبدعمل 
با برانداژدش بحرص و هوا 
هر که‌باشد جزا وچه‌جن چه‌انس 
بلاحولی 
لیکن این نشس شوم بدکاده 


نه بتذییر ازو 


یا گر بزان شود 


توان دستن 
درنگیرد بدژ نه مهر و نه کین 


«حی دشمن <ه نقس اماره 
هم بر جاثییت بهلو تیست 
پهاوی چپ ددین نشیه‌ن زیب 
نفس دشمن ناد 5 ده نشست 
هرچه اید بری ذنقص وخلل 
با بیالایدش بعچب و دیا 
چه (جنس بشر چه دیگر جنس 
با موافق بفعلی 2 قولی 
که هم اغوش سست همو اره 
نه بتزویر او توان جستن 
سر اعدی عدوك اینست این 


دل مأن شعدی ان ش‌ الحصمه ان لا ندز 


آن دگر که را که کرد ادا 
بود آن 3 دای عز دجل 
کانچه خو اهد تلبت زخوددائی 
عصم‌ت‌ست | ده آمسست سیم‌دزدت 
مطرب آری بخانه می‌نوشی 
تقصه متا زب که یسب کم خسف 
بر کشی تیغ و خون اددیزی 
عصمت ست اه صاحب دیوان 


تاکنی بر امید عرت و حجاه 


شافعی از کلام اهل هدی 
عتییت. آهها, ققیبها, ‏ توا ژآزار 
ندهندت بر 1 تواناگی 
که شود آدزوی شود دشرت 
شاهدانر | زج هم آغوشی 
که چو آ زار کس شود هوست 
خاك و خوزش بهم برآمیزی 
نیستی خوش اشسته دد ابوان 


عالمی دا زدود خامه سیاه 


سلسلةالذهب 


عضصت منت اینکه همچو شحنه‌شهر 
ناکنی مت مسلمانی 
عصمت ست اینکه نیستی قاضی 
مالش از حکم پایمال کنی 
عصمت‌ست این [ احتساب ترا 
ثا بهتان جد ‏ بانه. ۰ نی 
صد اذ ین عصمتست هر نقسی 
غ هم شرح آن دراز شود 
زانچه گفتم دات گران نختی 
من که عیب‌ست بای تا بسرم 
خود مرادر مبان چه کار وچه‌باد 
من زبان ۶ او سخن گزارنده 
در حقایق بچشم عامه مبین 
امه امد ژدست ۱ 
قدرن ۳ اراده را تاپع 
علم فایض ز داهب فیاض 
لیکن آن علم اختیاری نیست 
علم فابض چو کشت فتوی ده 
کار کنان 
سر این سلسله بیین که کجاست 
ی یی بود ممکن 
گر ترا این نوشته ناید خوض 
زآنکه خامه درین نوشتن خط 
نیست امر دکر بخامه مضاف 
ه رکه‌اچوب پرسگف آید کون 


تابع او شدنک 


نیست با هر کسیت قوت قهر 
واستانی بظلم تادانی 
که چو باشی زخواجه ناداضی 
خون او بر کسان حلال کنی 
نوست حظی بوبچباب ترا 
بی کناهی 
که ندادد ب,دان شعور کسی 
رحشت انگیز اهل راز شود 
و هم تعریض این و آن نکنی 
کی میب کسان فتد نظرم 
غیر من دیگر ست. کارا گذاد 


بلکه من خامه و او نگارنده 


بتاژیانه دنی 


حرف دنقش‌اد زبان خامه مبین 
دست در دست قددنست اسیر 
وآن اراده ز علم شد واقع 
که مبراست فیضش اذ اغراض 
فیضانش جز اضطراری نیست 
زتانوشتن به 
سخنان 


که نوشتن 
شد نوشته بهر درق 
که بود عاددای سر ساکن 
مشکن خامه راد دم در کش 
عیب خامه چه میکنی ذ گزاف 
باشد ازجهل سک گزیدن چوب 


۳۷ 


۳۸ 


چوب دا در میانه کاری ثبست 
سگک اگر تیز .کته .دخدان 
در کف قهر خی من ان چوبم 
کی کهتم را بود خبسال نطق 


اورنگ یکم 


در کف جوب اختبادری نیسعت 
اینك آن چوب‌زن‌خوش وخندان 
که بسگ سیرتان زر سرد کوبم 


در میان نیستم من ] نگ حق 


دریبان آ نگه آ وه در کلا)ساش ۳ گو رشد منافی اثبات اختبار 


نبرد فعل را چه خیروچه شر 
ان بود اختیاد درد هر کار 


معنی 
ایزد انددداش بفصل و رشاد 


۳ ۳1 بدیده خیر نمود 
منبعث شداز آن‌ارادتو خواست 
درك خیریت اختیار بود 
هرچه این علمد خو است‌شدسببش 
و آنچه باشد بدون این اسیاب 
باشد از اختیاد قددت دور 
همچو بر درخت شاخ شور 
هر که در فعل خود بود مختاد 
گرچه از جبر فعل او دودست 


درچه بی اختیار کارش نیست 


| تیه گفتم ز اختباد بدر 
که بود فاعل اندر 11 مختار 
آنکه فاعل چوفعل تاک وت 
درك خیریت دجود نهاد 
کایف آن علم از عدم بوجود 
کرد ابجاد فعل بی کم و کاست 
و آن بتعلیم کرد کار بود 


اضطرادیست نام آن ددیاب 


اختیاری نهد خرد 
فاعل ان بود برآن مجبوز 
که بجنبد ز باد شام وسحر 
فعل او دود باشد از اجیار 
اندر آن اختیار مجبود است 


اختباراندد اختیااش ئیست 


ساسلهالذهب 


درییان جواب از سوالی که چون نندهة مخنار در اختیار خود 


«چبور باشد اختیار وی بجبر راجم شود پی حکمت تکلیف 
وی باو امرو نواهی چه باشد 


کر تو کوئی چو بنده مأمود 
اختیادش بجیر شد راجع 
۳۹1 تگوید بسنگ کز لب بام 
پاازیستی. حوای بلا" کن 
کشرز نگو بد باب کز تك چاه 
یا چو دلواز دسن بود پاده 
گویمت نت بوجه صواب 
حق چو تعبین جمله اعیان ات 
ساخت احوالشان بهم مربوط 
خوردن نان نهاد شرط شبع 
بهر آن کرد امر و نهی عباد 
ژاید از انقیاد حب و رضا 
ژید را که نپی بودی دامر 
کی شدی بیش غایب و حاضر 
زآن چشیدی عواید درجات 
زآن بدید آمدی صفات جمال 
ورنه در دست ژید نبود کار 
اختبادی چنانکه هرچه خدا 
او تواند خلاف آن کردن 


هست در اختیاد خود مور 
وان بود اهر دای را مانع 
چون بیفتی مکن بخاك مقام 
بر سرش جاکن 
رو ۳۳ باره 
که شود ذین سژال صب‌جواب 
صفات هریکی د گرسان کرد 


شدیکی شرط و دیگرکمشروط 


که 
تطلي 
لك چاه 


خوف دامید شرط ذهد دودع 
تا شود ظاهر انقیاد و عناد 
و ز خلاف و عناد سوء قضا 
در ادای زکاة وخوددن خمر 
انقیاد و عناد او ظاهر 
زین کشیدی شداید در کات 
زین هویدا شدی نعوت جلال 
نیست در فعل و ترك آن مختاد 
خحواست کارد ذفعل دترك بجا 


غیر آنرا بظاهر آوردن 


۳۹ 


3 


بود بش از رجود ما شیطان 
بود از جنس جن و اهنت او 
تانشده امرا سجدوا صادر 
پس بود امردنهی شرط ظهور 


زه ای انکه برّده را در دست 


اورنگ یکم 


دز میان فرشتگان بان 


سجن بود در جبات او 
شلد [ ‌ سر مستجن ظاهر 
لها را زبنده مأموز 


اختیاز تمام و کامل هست 


حکایت بر سبیل تمثیل 


داشت بور مب‌کشگین دو عغلاغ 
هر دو در بل بها همستات 
با یکی. بودشاه دا انظری 
ذانکه میدید لایحش ز جبین 
۲۳۳ آن سرچو اطلاع نداشت 
بو دهد گفت وگو میان سیاه 
پیش فهم سلیم و عقل صحیح 
دو ۳1 هر دود حاصل از .ك‌کان 
چون ۳9 شد نشانده در آفسر 
زر کسی موجب و عمی گفت 
آن ینکی گفتی شاه بی بدلست 
آنکه مقبول شد بقرب «وصول 
دانکه مردودشد ببعد و غضب 
و آن و داد عم و دانش داد 
مبتنی بر مناسبت در ذانت 
هرکجا این مناسبات افزون 
و آند ازج رن چند بحثوجدل 


شاه باشد , ازها 
براذها ملهم 


کل رخ ولاله روی وسروخرام 
هردو در حله صفا عگ نگ 
که نبودآن نظر بدان ود کر 
سر دولت بچشم اقفر ببن 
آن تفادث گزاف. می‌بنداشت 
که سیب چست دزنقاات شاه 
کی منود بی‌هرجحی تریح 
هر دو درد قیمت و صفایکان 
و آن دگر مر قلاده را زبور 
۳3 هر نکنه هد ۳1 می‌ سفت 
ذات ذفعلش منزه از عللست 
کان من غیر موجب لقبول 
کان هن غیر علة و سبپ 
گفت باشد طریق عشق و داد 
بادر اسماء ذات و فعل صفات 
نشاة عشق بیش و جذب درون 
ملهمانند صاحبان دول 


که بود مرسپاه دا هبهم 


پیش اد هست سر کارعیان 
صد اذین قصه بلکه افزد نوم 
و آن همه بود از فراست شاه 
هرچه‌شان در ضمیر می گردید 
آنچه نادان بگفت و گوداند 
روز وشب داشت افتمام تمام 
نا شود فاش بیش دشمن ودوست 
ليك همواده منتظر می بود 
بی نبرده بوقت کار نخست 


زیر ایوان چرخ بوقلمون 


۳1 ندانئد دیگران چه دیان 
می گذشت اندر ان سپاه دحشم 
ینک کف راز 
همه در لوح جهر شان میدید 
خرده بین از جبین فرو خواند 
که کند امتحان آن دو غلام 
که در آن‌قصه حق‌بجانب ااست 
تاشود دوقت امتحان موجود 
نابد از مردکار کار درست 
کل امر بوقته مرهون 


اسان کردن شاه آن دو فلام را 


شاه روزی بانفاق شکار 
زآنکه جز درشکاد نتوان کرد 
کار ارباب ماك بازی نیست 
شغل اهل خردنه لهو بود 
شر ده شیری ز بيشه غره کشید 
آهد ۵ بر‌کناد بیشة: تفس 
شاه گفتا که دقت شد بيشك 
سیم و زد تانیوفتد بگداز 
هردو رابیش خواند وبیش‌نشاند 


کفت خجیژید و نبا کاز کثید 


خیمه بر بیشه زد زشهر و دیاد 
ورزش کارزار و جنگ دنبرد 
بازک آئین سرفرازی نیست 
وربود سل بلکه سهو بود 
که یلاثراز بیم ذهره درید 
بر همه رهگذاد بیشه بیست 
که زنم آن دو نقددا بمحك 
سره اژ قلب کی شود ممتاذ 
سخن شیر پیش ایشان داند 
بای آهنگ کار زادکنید 


سر فت مودن غلام مقبو ل بانشیاد امریادشاه وثبری کردن 
ار ازحول وثرت خویش 


ان یکی‌چست ازذمین بر چست 


تیع حست 2 میان بکین‌ددپست 


3 


3 


وت شاها غلام فرمانم 
کرک طاعت و اطاعت تو 
من خود اندر میانه هیچ یم 
9 ام بدست کار گزار 
کار در دست کار سا بود 
کار خودکن که کار ساز توی 
۳ توانم دهی توانم کرد 
فعلم از دست قددئت هستست 
دست جنید ز آستین آری 
پیش آن کس که داست بین‌باشد 
دست تا ز آستین نه جنیالست 
5 نو بر نامدی بصودت من 
عبن ممکن چوپیش چشم شپود 
فبلش ای وجود. چون. یابد 
اين مثل یادکن که صاحب‌هش 


اورنگ یکم 
هرچه حکم توبندث آنم 
باشد. ,آن هم باستطاعت تو 
جز دردغع و بهانه هیچ نیم 
نیست دردست من کفایت کار 
سیت آن بمن مچاز بود 
معنی آرای این مجاذ توی 
ور دهانم شوی نوانم خورد 
دست من آمتیوم آن دسنست 
ليك ناید زذ استین کاری 
فعل و جنیش ز مرن باشد 
جنیش این نه امکااست 
نشد اثبات فعل و قدرن من 
نیست فی حد ذانه موجود 
نیست از نیست بود چون یابد 


بت العوش ‏ کفت ثم انقش 


آبا گردن فلام دیگر از امتثال فرهان بادشاه 


آن د گر يك چوحکم شاه شنید 
کنت شاها چه مرد این کارم 
آهویی‌ام ز‌ عمر ناشده سیر 
چیست حکمت ترا درین تلپیس 
گر بتایم این حکایت رو 
ماندن از ساحت حضورتو دور 
جه شود حاصلم بجز حرمان 
چون بمالایطاق افتد کار 


مسر طاعت ز حکم شاه کشید 
چه کشی زار ذیر این بارم 
آهویی دا چه تاب پنجه شیر 
که شریفی شود فدای خسیس 
حجت من بس است لائلقوا 
به که دفتن بپای خویش بگود 
که دهی فوق طافتم. فرمان 


1 


سوه شاه نمسءت شفتن 


شاه بابد که بردباد بود 
7 
ای بسا گز لبش جود يك حرف 
شاه چون اضطراب او می‌دید 
خندة همچو برق عالم سوز 
مشو از لطف بادشاه دلیر 


از بقصد تو فکنن دندان 


شاه از آن کفتد گو نمی آشفت 
و اندر آ کی سقط گفتن 
در سخن صاحب وقاد بود 
همه برذفق عقل و دین وین 
که سوزد هزار جان فگرف 
ذیر لب نرم نرم می‌خندید 
نه چوصبح دم جپان افروذ 
که بود خنده‌اش چو خنده شیر 


تیزو تو میشمادريیش خندان 


بان فرمودن شاه که نقَضود.اژین امر نه ایتان غمل مأمور به 


بود بلکه فرض آن بود که آ نچه درسرشت شماست از 
انقیاد و عناه ظاهر شود 


چون گذشت‌ازحد ۱ ن‌جحو دوعناد 


چند از ین گفت گوی بیوو ده 
امرضن بهر آتمون شماست 
خواستم تا درین فضای دجود 
اما دانسته‌ام چه‌زین وچه‌شن 
هرچه در هر کدام مکتوم است 
تا ذ قوت همه بفعل آید 
کی بود امر مقتضی دجود 


شاه کگفتا خدان صبر دهاد 
که زبان زان مباد آلوده 
نه مرا آرزدی خون شماست 
سر معلوم من شود مشهود 
از , شا تشیش ایراه اس 
پیش من لابزال معلوم است 
زآن سیب اهر ونهی میبابد 


۳ 


اورنگ یکم 


آثارت با نکه آهر دوم سبت ارچادی و آبچانی 


بر دوقسم ست امر اکر یابی 
زان ات نکن مدلول 
امر ایجابی اذ حکیم اذل 
بر قوی دشن ست و برعاجز 


امر ابجادی استی و ایچابی 


که مقید نو و کهن باشت 
زانکه او علتست داو معلول 


سوال فلاع گناهکار از شاه صاحب اتندار 


کفت شاها چو نهی امر از تست 
قیبکتی . اهر ۵ . تفا امداه 
م‌ کین امرو می‌شو ی مانع 


قدرن و فعل ژزید عمر واز تست 
زید را در حصول فعل مراد 
عمرو داکان شود زذ وی داقع 


آن چرا ز اولیا 2 اين زعداست 


حور آب بادشاه از سي ال ولام 


کشت بر عادفان بود معلوم 
هر چه ظاهر ذذین شین شماست 
هرچه عن شما تقاضا 1 ‌ 
ید چون برلسان استعداد 
امر تکلیف خو یش خو است نخست 
بعداز آن‌رو بجستدجوی آورد 
دادمش با هرچه کرد طلب 
5 آن اقتضا حقیقت عمرو 
چون زتکلیف کار او شد داست 


وت او چون تبرك شد مصروف 


که شما حا کمید و من محکوم 
موجب مقتصای عين شماست 
فیض جود من آن هویداکرد 
پیش جودم در سوال کشاد 
عطابش‌شدچناننکه خو است‌درست 
میل فعل مکلف به کرد 
کردمش مزمن مطیم لقب 
که مکلف شود به نهی «باهمر 
ترك فعل مکلف به خواست 
شد پسیان سر کشی موصوف 


هرچه ظاهر ذ جمله اعیانست 
این بود سر آنکه در محشر 
هر که باشد ز اهل نفس «نفس 
همد بر نقس خویشتن مویند 
جز تو ننهاد کس براه توفخ 


سربسر مقتضای ایشانست 
چون شود از سر قدر 
نفی خود دا کند ملامت قفش 
همه بانفس خویشتن گویند 
بل یداك او کتاد قوك تفج 


سوال دیگر از زبان فلام 


گفت شاها چو فیصض جودتو داد 
این تفادت چراست در قابل 
نظر اطذف سوی قابل کن 


۳ اعبان همه صفات مر ۱ 
و آن صفات و شئون مذ‌کوره 
نیست ذژالصوره دا تغیر حال 
صودت آن صور که اعبانند 
احتلافی که در صفات شئون 
17 ۷ در عین این و آن سازی 
کی دهد دست جعل جاعل را 


جواب 


قابلانر | قبول استعداد 


هر کرا مدبر است مقبل کن 


۰ 


صور ( ۰ ۵ ذات مرا 


صور ذات ذات ذی‌الصوره 
در صورهم نفوذ جعل محال 


هم بدان و سیرت بدان سانند 


بود در مستقر عزبطون 
یر آن چون شود د گر طاری 
که موافق کند قوابل را 


سخ ال دیگر 


گفات شاها جو وعل نمت من 
قابلیت بجعل جاعل نیست 
هرچه قابل بحسن استعداد 


۰ ۰ 


جو ن شناسا شدم بدا سمععی 


هست بردفق قابلیت من 
فعل فاعل خلاف قابل نیست 
خواست فاعل بغیر انش نداد 
دستم از کار داشتن ادلی 


4 


3 


ظح تسه 


] تا در من سرشته شد ز اذل 
جنیش و فعل من چه کاز آید 
تا بکی دوز کار فرسودن 
چون توانم که پی بگلج بر) 


کفی هرجا شد این شناسائی 
آن نشان شقادت ازلیست 
هر کجاشد سیب مجاهده را 
آن دلیل سعادئست و نجات 
مثل آن جواب نیل آمد 
قبطبان را ازو دهان پرخون 
هر کرا درطبیعت اطلاق است 
هرکرا قیض باشد و قولنج 
هست قابض یال دلی هر جا 
اثرش ددیکی دا و علاج 
وین تفادت ددین صلاحد خلل 


اورنگ یکم 
چون نماید جز آن بفعل و عمل 
کوشش 2 سعی من حه از اید 
خواهم از کاروبار آسودن 
بی طلب درطلب 2ج. بز 


سم 


تن اسائی 
ثر لمن و.طره.لم پزلیست 
محنثت کوخش و عکابده را 


توعب جات 


مو جچب بل رفعت ر درجات 
بر پلا د دلادلیل آمد 
سرطیان را ازو ردان افزون 
خوردن قابش چو تریاق است 
او ذ قابش ملال بیندو دنج 
اثر دیگرش شود پیدا 
در دگر مایةٌ فساد مزاج 
هست ناشی ز اختلاف محل 


میحاطیة میح المکاشفین سر القدر 


ای مکاشف شده بسر قدد 
بگند ازخویش در دای گریز 
گرچه تو ز اختیاد مأموری 
بان ددین کار گاه دهم خبال 
قالیی ز اختیاد خود عاری 


هرچه چادي شود برودد افعال 


۳ دءٌ جد و اجتهاد هدر 
بگسل ازخویش در خدایاویز 
ليك در اختیار عجبودی 
خویش را در مجاری افعال 


گشته افعال حق برد چاری 
بنگر گز ده نیست بپردن حال 


سلسلةالذهب 


با ز آسیان فزی سرام 
۳1 قسم نخست باشد کار 
اذ من الشکر 
شکر باشد کلید گنج مزید 
ور دقسم ددم بود کارت 
جرم دعصیان‌بسوی خویش افکن 
معذرت بشه ۳ و استغفار 


گنیکادم 


عم آلاژه 


کای خدا بندة 


با ز آتار بعد و خذلانست 
نعست حق شمار و شکر گزاد 
د من الشکر دام نعماژه 
گنج خواهی مده زد.ت کلید 


0 


شمر اذ نفس زشت کردادت 
سرشرمنده ک به پیش افکن 
عجز و فقرو 0 
گرد خود کوهها کنه دادم 


عذر من عنو کوهد کاه نو پس 


اشارة الی‌ماقاله مض کیراء العادفین فی معنی قوله تعالی 
یالیهااناس انقواریکم آلابه ان‌الامرذم وحمد نکونوا 
وقابنه نی الذم و اجعلوه وقایشکم فی‌العمد 
لشکو نوا ادا ء عالمین 


متقی نفس خویش دا بشداخت 
سیری شد به بیش حق که مدام 
هرچه آمد ذ جنس نقصان پیش 
گرچه در کیش صاحب تفرید 
که همه فعلهاچه‌زشت وچه‌خوب 
ليك از آنجا که شیوه ادبست 
همچنین از مقواهٌ افعال 


ساخت خاطر تهی زدایة خویش 


در شردرش و قایهٌ حق ساخت 
دارد او را نگه ز تیر ملام 
داشت مسند بنفس ناقص خویرش 
آن تقاضا همی کند توحید 
بی دسایط بحق بود منسوب 
اسبت فعل شربحق عجب است 
هرچه دید از قبیل خیرو کمال 


کرد حق‌را در آن وقایٌ خویش 


39 


۸ 


نزد از نفس و فعل نفس نطق 
تانیفتد درآن فساد و خلل 


نزند سر دیا و عجب از وی 


اورنگ یکم 
داشت بیواسطه مصاف حق 
از ظهور و غرود نقس دعل 
گرددش نامه رعونت طی 


اشارة الی قوله تعالی حکاية عن‌الشلیل هایه السالام 


بهدایت سرای قران ای 
زآنکه شرط اذا‌رضت چه گفت 


داد ر بط جزا که بود شُفا 


انب آموز از خلیل خدای 
خویش راداشت اندر آن معرض 


بخدا عز شائه و علا 


تحریص علی طلب الا دب وتحریص علی ادب الطلي 


ادبوا النفس ایپا الاصحاب 
مایا .عدلت: یذ آدبست 
جز آدپ نیست دردل ابدال 
چیست ادب داد بندگی دادن 


قول و فعل و شنیدن و دیدن 


با حق و خلق و شیخ‌ویا رددفیق 


حرکات جوارح و اعضا 
خطرات خواطر و اوهام 
درآدای حدود. بی تغبیر 
نه بافراط هیچ افز ودن 


دین و اسلام دز ادپ طلبیست 
کوش کن قصهٌ نصاری دا 
بس که درشن اد غلو کردند 


طرق العشق کها آداب 
باه رکفت بخرقد اتیب 
بانب نست داد هل کمال 
بر حدود خدای ایستادن 
بموانین شرع سنجیدن 
ده سیردن بمقتضای طریق 
راست کردن بحکم دین هدی 
پات کردن ذ شوب نقس تمام 
از غلو دود بودن و تقصیر 
نبه ز تفریط هیچ فرسودن 
کفر و طغیان ز شوم ی اد بسست 
که چو کردند قبلهُ غیسی را 


دین و ملت فدای ار کردند 


ساسلةالذهب 


سرژد اذ سر جانشان ناگاه 


لسیح بن مریم ابن اله 


ملمت ر ده 


دافشی را نگر که دفش خرد 
گفت در مدحت علی سخنان 
هست قدر علی از آن اعلی 
خودعلی‌را چه‌ننگ از آن‌افزون 
دون مگوبل زددن بسی ددنتر 


همه را از ردی بدوش ردی 


کرد و بردن نپاد بای از حد 
که نیاید جز از دروغ زنان 
که رسد فپم دافضی آنسا 
کفن تایش ,کنند مشتی ددن 
دد کمی از کم از کم افز و نتر 


بحدیث نبی و نص نمی 


قصه ربستن شاعری که تصيدة فرا بحضرت شاه خواند وهیچکس 
تحسیننکرد و جز جاهلیکه بأسالیب سخن عارف نبود 


شاعری در سخنودی) ساحر 
مدح شاهان عقل شرع رواست 
هست عاید بنزد صاحب دل 
برد دوذی یکی نکو خوان دا 
نظم را حسن صوت مییاید 
بای تاسر قصیده دا برخواند 
در سخن داجیست حسن بیان 
خواندنش چون باخر انجامید 
داشت شاعر باهل مجلس ون 
زآن هنرمتد میکند جانی 
هیچکس دم‌نز ند زبان نگشاه 


در فن مدح کستری ماهر 
پر صنایع فصیدهٌ برداخت 
زانکه شاهند وشاه‌ظل خداست 
مدحت ظل بمدح صاحب ظل 
که " رساند بغرض شاف اثرا 
تا از آن حسن او بیفزاید 
حرف حرفش بسمح شاه نشاند 
حق از آن کفت دتل القرآن 
وزآدای سخن بیاز امید 
که بتحسن او کنند خردش 
کش ستایش کند هنردانی 


داد تحسان ان قصیده نداد 


۹ 


نا گهان شهره بجول و غرود 
باك الله فلان نکو گفتی 
مرد شاعر چو سوی ادنگریست 
اشتنکست ادین حدینم پشت 
تراك تنجساق بادشاه و سیاه 
آفر بنی که این مغقل 13 ‌ 
هر چه از بوستال بی خردست 
شعر کفتد قبول خاطر عام 
میل‌هر کس بسوی چئس ویست 
داغ خواهد نفیر ناخوش زاغ 
چغد نازد بکنج 


نسهت جون دیده سخن سنّش 


ویرانه 


هچنین را فضی بان دغلی 


آید از مدح او علی را عار 


صِ 

گر توگویی که میل دل هر کز 
را فضی سن دای علی عالیست 
باتو کویم حکایتی دیاب 


سخ ال 


ادرنگ یکم 
بانگ زد از حریم محلس دور 
گرهر مدح شه تنکو سفتی 
دست بررو نهاد و زاز کریست 
رودی بخت مرا ک سیاه 


ردزعیش مرا ممدل کرد 
کرچه شاخ قبول بیخ ردست 
آمجهیته‌اسی‌بشس خام کی‌ست 
بذبرد ز‌ قصر شه خازه 


عار میایدم 


چون کند مدح 2 آفرین علی 


و ینش بود علی دا بار 


نمست خالی د نسبتی جایژ 
مبل جچون از مناسیت خالیست 


3 تامل در ان دسی بجواب 


حکابت آن را ننیکه از یکی از فطلاء التماس کرد که علی 


را تعریف کن و پرسیدن آن فاضل که کدا) علی داآن‌علی را 
که دتقد تست با آن علی را که معتشد ماست 


شیعة پیش سنی فاضل 


:کین اف در علوم دین کامل 


ساسلة‌الذهب 


باز گو رمزی از علی دلی 
گفت کای در ولای من واهی 
زآن علی‌کش تویی ظهیردمعین 
گفت من گرچه اند کی اف 

شرح این نکته دا تمام بگوی 
کشت ان که نود کزض ار 
پیکری 
پهلوانی بردت مالیده 
گر بزی پر تهور و بی باك 


آفریدة بخیال 


بندة نفس خویش چود من دنو 
در خر بزدد خود کنده 
بخلافت دلش بسی مایل 
ر خحواست دیگر باد 
چون ازین دخت بربست عمر 
در نك پوی بهر اين مطلوب 
باچنین دهم ظن دز نادانی 
در شمارهٌ که و مه 


بعد بوبک 


این علنی 
و آن علی کشن منم بجان ننده 
بر صف اهل ذیغ با دل صاف 
بوده از غایت فتوت خویش 
قدرت‌وفعل حق اژو زده سر 
خود چه خیب رکه چنبر کردون 
دید ز آفات خود خلافت را 
هر چه بر دل تفیند از دی کرد 


کرد نکه‌از ظپوروجود 


سا 


که ترا یافتم دلی ‏ علی 
از کدامین علی سخن خواهی 
با از آن کش منم دهی‌ودهین 
در دو عالم طلی, ی دانم 
آن کدام استد این کدامبگوی 
نیست جز نقش نوکشیده تو 
کندانید برد احوال 
بهر کین در دعغا سکالیده 
کینه چوی و مفتن و سفاك 
فارغ از دین کیش چون من‌دتو 
برده تادوش و دوش افکنده 
شد انوامکز در میان حائل 
لیکن آن بر عمرگرفت قرا 
شد خلافت نصیب باد دگر 
همه غالب شدند و او مغلوب 
غالبش. خوانی 
خود نبودست ود نباشد به 


1 
اسد‌الله 


سبلت: تقبن شوم. دا کنده 
بهر اعلای دین کشیده مصاف 
خالی از حول خورش: قوت‌خویش 
کنده بخویشتن دد خیبر 
لین آن کش و یاجه بود ذبون 
بیضرودت ‏ نخواست آفت را 
هست در چشم مرد آفت مرد 
زآن مکدر شود صفای شهود 


۱ 


اف 


تا کسی بود ذ انحراف مصون 
بود با اد موافق و منفاد 
چول هبه روی در نقاب شدند 
غیر اژه کس ز خاص و عام نبود 
لاجرم نصرت 
بود سر کمال 


شریعت را 

مصطفوی 
بود ختم دسل نبی و دپی 
جمعی از بیعتش ابا کردند 
سر کشیدن زامر اهل کمال 
در جهان شاه و دهیری چوعلی 
این علی در کمال خلق د سیر 
لعن ایشان مکن که‌لعنت اوست 
نیست دد هیچ معنی و جهتی 
اد بموهوم خویش دارد رو 


اورنگ یکم 
کایدآن کار را د عهده برودن 
در جنگ و مخالفت نگشاد 
دره سان محو آ قتاب شدانف 
که تواند بان قیام نمود 
متکفل یه آن و دیعت را 
خلافت نبوی 
شد علی خاتم خلافت وی 


و اندر آن سر اک خطا کر دند 


دشت ختم 


ات ناشی ز مز ن#ص ووبال 
۳۹۹ تبر کشد زهی دغلی 
عین بوبکر او با ازع هن 
زذشت‌باشد زدوست لعنت دوست 
رافضی دا با مشابهتی 
ژانکه هوهوم اوست در خوراو 


خاطر از ههر او خر آشیده 


دریبان آنکه اکثر خاق‌عالم روی بر ستش در 
موهو) و مخرل خود دارند 


خل عالم همه در این کارند 
همه اندر خدا برستی فاش 
هر کسی 
ردی تعظیم خود در آن کرده 
بعیادت اکرچه مشغول است 


بر امید ‏ بهبودی 


رد بوهم و خیال خود دازند 
لیسکن آزر صفت خدای تراش 
بسته با خود خیال معبودی 
مپر آن در دردن به پرورده 


عابد آن اله مجعولست 


ساسلهالذ‌هب 


روز محشر که بر عموم بشر 
آن تجلی زذ حضرت احدش 
جز در آن صورت ار شود ظاهر 
چون تجلی که دد معاد بود 
مکن او را با اعتقادی خاص 
نیست حصری خدای را وحدی 


تخت خامه عقابد . باش 


شو هیولای 


حق تجلی کند بجمله صور 
نبود جز بوفق معتقدش 
گردد آترا ز جاهلی منکر 
همه برطبق اعتقاد بود 
شو زقید هر اعتقاد خلاص 
که مقید شود بمعتقدی 
در همه صورش مشاهده باش 


بوکه یابی ز قید و حصر نجات 


اشارة الی تسيب قوله تعالی فاینما تولوافشم وجه اقه 


از نبی اینما تولوا خوان 
یعنی آنسو که دوی قصد آری 
وجه حق کان بود حقیقت او 
هیچ چا دا نکرد استثنا 
عارف حق شناس را باید 
بیئد آنجا جمال حق بیدا 
رد بر چیز کلارد هردم 
هیچ شغلی حجاب اد شود 
در حوایج خدای را بند 
زانکه معلوم بنده‌نیست که‌کی 
دم آخر کسی کز اهل جهان 
چون بر آدد سر اذنشیمن خاك 
و آن گزین منزل خراب گذشت 
خیزد از قبر تیره خواروخجل 
تا آبد مایل هوا د هوس 


م2 


تم دجه اللیش متمع دان 
بگذاری 


باشد آنجا بسوی او کن دو 


تا حق بندگیش 


بس بود عین حق عیان همه‌جا 
که بهر سوکه دیده بکشاید 
نگلد از جمال حقّ قمع 
در قضای حوایج عالم 
برد افتاب او نشود 
جز شهود خدای نگزیند 
سار آید حیات فانی وی 
واو. . ترا هیأت مشاهده جان 
چشم جانش بود بحضرت پاك 
ليك با ظلمت حجاب گذشت 
بشت بر آفتاب و رو در ظل 


ناکس الرأش ماند آن.ناکس 


۳ 
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اورنگ بکم 


در بیان آنکه ملازمت مصلی مرشطر مسجد حرام دا بنابر 
انقیاد آدر حعق و انیاع شر بت آزست و (لاهویت وق سییحا ژه 
نانگه درفباژه مصلی هت در جمیح‌جهات هسعت 


گر مصلی کند بوقت صلاة 
باشد از حق بدان جهت مأمود 
زوی در روی او بود همه اس 
گرچه در هر جهت بود موجود 
حق‌بودچون محیطر کعبه‌چوشط 
تاکن ود مسیظ از ان شط له 


ره زشط در محیط بمر بل 


رودی دز کعبه از جمیع جهات 
ودنه حق یست اندر آ ن‌محصود 
ثیست در قبله مصلی و بس 
ليك در يك جهت شود مسجود 
نیس این دوراژ آن بهیچ نمط 
گفث ولوا و دجوهکم شعار ه 


هست در شط محیط را دیدن 


در بیان آنکه در جبت بودن حق سبحانه و تعالی باعتبار 


فش است نهر یه جسع وجسمانیات واه دن عمت‌هو هیر است 


از جمیم اسکنه و جهات 


چول‌نهجسم‌ست حق‌نه چسمانی 
باشد از حیزد جهت رون 
هست من حیت ذاته الاقدس 
ليك چون دد مرانب امکان 
درجپان هر صفت که معرذفست 
هرچه باشد جنس خیردجمیل 
و آنچه نقصی بود در آن دافع 
بلکه هسع ن بذوق اهل سداد 


نه هیولاست نی هیولانی 
و ز حدود مشابیت رون 
صفت او همن جرد د بس 
کشت ظاهر بصودت اعیان 
بی‌تقید بجمله موصوفست 
بين ذ ااصاف ذات ادبی قیل 
نیست قطعا بسوی حق راجع 
از قصود قبول و استعداد 


سلسله‌الذهب 
بش دا نت بو آنکه وصف کمال 
حمد حق باشد و ستایش او 


و آنکه اذ قابل است شروقبیح 
بی اظهاد این مراد و مرام 
انیا الغی . له « ین 
حق هم اذ بهر کشف این مقصود 
هیچ چیزی ز نامی «جامد 


هست ز اوصاف ایزد متعال 
نه ذ حق بیرحق بود تسبیح 
لا بعوداليك 


واردست 
لکن الشر 
در کلام مجید خود فرمود 


9 امد 


در بیان آنکه تسبیح موجودات بلسان حال میباشد چنانکه 
گذشت و اریاب کف و نظر در آن ستفق‌اند وبزبان 
مقال ثبز میباشد چنانکه اصحاب کشف و عیان بدان 
ثابل اند و در احادیث نیز واتست 


حمد و تسیح حق بدین فانون 
بلسان دلالت آمد و حال 
دین بسمع خرد شود مدرك 
لیکن ار باب کشف و اهل عیان 
نطق یگ همی تفن اثبات 
همه هستند زنده و ما 
جمل ۵ بیج حق همی‌گویند 
تیز گوشان که سمعشان مبدل 
مرنصی 9 با درسول خود| 
هیچ سنتگو درخت نامد پیش 
ابن مسعود 9 وفت طعام 


بزبان فصیح و لفظ صریح 


که دسانیده شد بعرض اکنون 
نه بترتیب لفظ و حرف دمقال 
و اندرین نیست‌هیچکس داشك 
در جماد و نبات و هر حیوان 
در جمیع مواطن و اوقات 
خالق خویش دا بجان جویا 
راه فرب و دضا همی پویند 
شد بسمع دگر ذنود اذل 
کرچه اهل نظر تمی گرو ند 
رفتم از مکه‌جانب صحرا 
که نگفتش سلام بی‌کم و بیش 
می شنیدیم از طعام کلام 
خوش همی گفت بهر حق تسبیح 


۵۵ 


1 


اورنگک یکم 


در بیان هعثی کلام و بان مراب و اسام آن و بیان آذکه 
کر( دم است و دام حادث وبیان آ که کلا جمادات 
و نبانات از کد(ع قیبل است 


گرچه آمد بسیط اصل کلام 
هنوت الیل بیط انز مایم 
حق تعالی حقایق و اسراد 
صفتی ژ ‏ که نی مد آن 
پیش آن کو بود بعلم علم 
باشیه ری بحکم عقل سلیم 


گاهی ان بی توسط کفتار 
چون دلالات جمله موجودات 
کاهی اندر لیاس لفظ حردف 
وین دو قسم‌ستزانکه حرف دمقال 
انچه مدرك همی‌شود بحواس 
و آنچه باشد حواس ازآن قاصر 
موطنش عالم مثال . بود 
گردد از سمم باطن آن مفهو م 
گفت و گوی فرشتگان باهم 
هر ملك داد و مثالی هست 
متجسد شود درو آرواح 
هرچه آید فروذ عالم جان 
و آنچه بالا رود ذعالم گل 
وحی تنزیل و دژیت جبریل 


باشد آنرا مراتب ۵ اقسام 
ر‌ صفاتی که هست لادم ذات 
چون کند بپر قابلان اظهاد 
کرده ناهش کلاء اهل لسان 
این کلام ست متصف بقدم 
صفت ذات همچو ذات قدیم 
اید اندر مراتب و اطواد 
بر کمال صفات و وحدت ذات 
کر مراد را قوالیند وظروف 
پا بحس مدرکست با بخیال 
ظاهر آمد به پیش عقل دقیاس 
هست بر اهل کشف بس ظاهر 
لت سمح آن خبال بود 
سمع ظاهر بود ازان عحردم 
باشد از حرف صوت آن عالم 
که دهدشان در آن مقالی دست 
متروح شود درو اشباح 
قالبی باشدش در آن. میدان 
صودتی يابد اندد آن منزل 
هست ز احکام آن جهان بیقیل 


سلسلفالذهب 


نطق و تسبیح کز جماد و نبات 
همه هست از خواص آن عالم 
هر کراشد کشاده داه خیال 
کانچه باشد شنیدنی شنود 
و آنچه باشد ز دیدنی بیند 
نسبت این جهان بآن چونست 
گفت شادع کحلقة تلقی 
شرح آنرا کسی چسان سنجد 
چون سخن راکشید دشته دراز 


بشنوی با ز عجم حیوانان 
سمع‌ذحس نیست‌اندر آن محرم 
اندران عالش دهند مچال 
دغم محجوب دا بدان گرود 
دامن ال فنیکن دنی‌چیند 
از حد عقل و هم بیر 9 نست 
فی فلاة بعيدة الار چا 
نیست ذ آسان که دد بیان کنجد 
بسر دشته باید آمد باذ 


از پی عبرت ادب طلبان 


در ذ کر حال‌طایفة دیگر از بی‌ادبان که در احکام البی و آداب‌نبوی 
چیزها می افزایند بمقتضای طبع و هوای خویش 


دیگری ز آن فریق کویم کیست 
نیست در راه دین وظیفه او 
رو سوی کوزه 2 سو نکند 
خود چه آب ردان که ددیایی 
نقد دین در مدینه و مکه 
اینچنین جویها نبود آنجا 
پس وضوی دسول وصحب کرام 
شستن دوی دست 2 با بکاد 
۳ کیال آن دو باد دگر 
غسل چازم کدام و پنجم چیست 


کر کسیگویدش مکن اسراف 


که در عنل بو تتوسه سای 
غیر و سواس در نماز و دضو 
جز در آب ردان دضو نکند 
دود قعری ددازذ بهنابی 
یافت از دست ناقدان. سکه 
که بود عرض د عمقشان ددیا 
چون وخوهای ما نبود تمام 
فرض شد. دد شریعت مختاد 
غیر وسواس دیو مردم چیست 


نیست ‏ اسراف سبرت اشراف 


5۷ 


5۸ 


عند گوید که برلب جویم 


کرچه نبود شرف دد آب ردان 
حیف باشد این متاع شگرف 
تن بلوث نجاست آلوده 
دبو طبع‌ست‌هر که سوسهاچست 
روی و دیش اننهمه چه میشوی 
سل آآن‌چون بمحش‌شر ع نبی است 
حق از آن صودت شریعت بست 
شرع دا چون بطیع بندی کار 
۳1 4 یمک م رأی خویشتنی 
طبع را پیشوای شرع کنی 
دایسندی. ‏ اسیر صد وسواس 


دیده از خاك و خس بنبادی 


اورنگ یکم 
نیست اسراف هرچه ميشویم 
هست درد نقد عمرای نادان 
که بوسواس دیو گردد صرف 
به ز وسواسهای بیهوده 
فر خ‌انکس که‌دل زو سوس‌شست 
در . نجاست گرفتة گویی 
ژ آن تجاوز کمال بی ادیست 
که شود عادت طبیعت ست 
از سرکوی شرع بندی باد 
چند درد هوای خوبش تنی 
شرع دا کوست اصل فرع کنی 
داری از دهم لوث تن دا پاس 


کرد بر شت بای نگذاری 


معکابت ساده دلی که درخراب دزد دستاز وجاه‌پاش برد 
و ازارش گزاشت و ۳ آژار آز بای شید 


او در سر ست 1 سرش بر هته فباشد 


ابلهی دخت خود بخو آب سبرد 
جز ازاری که بودش آندز بای 
چون متاعی‌که با بها باشد 
کاله آن به‌ که کم عیاری او 
ساده‌دل‌چونزخواب‌سر برداشت 


دست خودیبردسوی سرد سه باز 


دختش از تن کشید د دزد ببرد 
کش ذ بی قیمتی گذاشت بجای 
آفت دزدش از قفا باشد 
کند از دزد باسداری او 
دید کم‌گشته هرچه دد بر داشت 


نه کله باژ بافت نی دستار 


سلسلهّالذهب 


گفت ا گر جامه دفت نبود باك 
زآنکه نبود بچتم. هیچ کرده 
چون نیارست سر برهنه نشست 
که از آ نجا که‌رسم شهروده‌است 
آنچه بوشیدنش ضرودت بود 
و آنچه بنمودنش بشرع دداست 
همچنین زاهد موسوس شهر 
دفم دسواس کز سر تحقیق 
میگذادد دلی بفسل و دضو 
غسلاعضاسه‌بادا گرچه بس‌است 

در وسوسه نماز 
چون ز کار وضو بردازد 
سوی دسوای اد گراید دیو 
که بگوید نوبت پی دد پی 
کی مگ ار 
گاه نا ددشهابر آرد . دست 
گاه سر گاه دش چنیاند 
کرد ورد نماذ امام تمام 
خلق‌حیر ان که‌درچه کاراست‌این 
میکند اذ تکرد نیت 
لیکن اینمعنیی‌است بسمشکل 
کاش این فکر پیش اذین کردی 
هر که دد خانه کرد خر تیماد 


دل از بی عمامکی شد چاك 
مرددا بی عماءه فر د شکوه 
کرد بیرون اذار و در سر بست 
کن برهنه ز سر برهنه به است 
بی ضرودت برهنه کرد و نمود 
یکدمش ژابلهی برهنه نخواست 
که ندارد ز شرع و سنت بهر 
فرض باشد پم ۶ اهل طریق 
می‌کند گاه شدت و شوی غلو 
شویداو آنقدد که دسترس اسي 


و یت برای سب جمعیت 


برود ما نما .غاد 
همچو خون درر کش در آ ید دیو 
که بلا حول سازد آنرا طی 
که گزیند شتاب و گاء درنگ 
که ببهلو فرو گذارد دست 
که چپ و راست رو بگرداند 
وآن موموش هنوز در احرام 
دیو خرم که یار غاد است این 
قصد کسپ حضور و جمعیت 
بیکی لحظه کی شود حاصل 
غم این کاد بیش اذین خوردی 
برد آسان بسوی منزل باد 


۵۹ 


۳ 


و آنگه جو در سر بیابان داد 


اورنگ یکم 


بارش آخر پشت خویش نهاد 


حکایت شیخ محقق با مرید موسرس 


راه دانی مرید خوددا دید 
بهر تحریمه دست برمیداشت 
همچنین بار ها مکرد کرد 
گفت‌ای‌جاهل این‌طریقه کیست 
نیست کار تو کسب جمعیت 
که سزاوار دیش «سیلت خویش 
يك ده کانه نماز بگز ارم 
ی بتکییر دستها برداد 
تو که ۳۳-1 آن. تماز آید 
هر بر شا کجا باسانی 


سالعا خون دیده باید خوزد 


در ذ گر اححاب نفرقه 


خدمت مولوی چه‌صیح دچه‌شام 
متعلق داش بهر ددقی 
نه ثبش دافردغی از مصباح 
له بجانش طوالع انواز 
کرده کشاف بر دلش مستور 
از مقاصد ندیده کسبپ نجات 


از هدایه فتاده در خذلان 


بی فردغ وصول یره ۶ تاد 


که بقصد نماژ می کوشید 
باز ناکرده‌اش هی انگاشی 
شیخ دا حال او مکدد کرد 
امر حق یانه قول دفعل نبیاست 
رو همی گو که می‌کنم نیت 
با بمقداز حول و قددت خویش 
صودت ظاهرش بجای آرم 
کز توکافی بود همین مقدار 
که قبول خدای را شاید 
جمع داند شد از بریشانی 


تاشود فرد بکدم ازخود مرد 


ی طبقام 

دارد اندر کتاب خانه مقام 
در خیالش ز هر ودق سبقی 
نه داش دا گشادی از مفتاح 


نورو کشفه شهود #ذوق حضورد 


تافته از 
تکر از مواشت. خرهایة 
وز بدایه نهایتش حرم‌ان 


از فردع و اصول کرده شعار 


۱۳ الذهب 


۳ خانه کتابهای سره 
سوی هر خشت از آن که دو کرده 
قصر شرع نبی‌د: حکم نبی 
زآن بمجلس زبان چو بگشاید 
صد مجلد ۳ بنهاده 
از مجاد ندیده غیر از بوست 
پوست آمد نصیب اهل حجاب 
مرد انا ذخوان چومیوه خورد 
و آ نکه‌باشد بهیم‌سیرت وخوی 
پوست جز کثرت بردنی نیست 
,گرا رف بنکی رتست و بردن 
اد بکترت کرفته است ادا 
تا نتابد ز صوب کثرت روی 
سر وحدت همیشه وحدانیست 
مرد دا سالها ذ کثرت فرد 
تا شود جمع هم و همت وی 
بکدم از خود جدا تواند بود 
سر پر اندیشهای گوناگون 
آید از طنن عامه احیانا 
با چنین حال با طن معمور 
میکند بر دل اين تمنا خوش 
با ت وگفتم حدیث اشرف ناس 
این بود سیرت خواص انام 
مام دا خود زذشام تا بسحر 


ازخری همچو خشت کرده خره 
درد فیضی ‏ برخ بر آددده 
جز برآن خشتها نکرد نبی 
سخنش جمله قالبی اید 
در عذاب مخلده افتاده 
پی نبرده بمغزها که دردست 
مخز ها بر .ادلی الالباب 
افکند پوست تا بهیمه چرد 
پوست چیند همی زبرزند کوی 
مغز جز دحدن ددنی نیست 
پشت اد سوی وحدتست ودرون 
کی دسد بوی دحدتش بمشام 
ددنیابد ز جذب وحدت بوی 
هرچه کثرت همه پریشانیست 
دوی باید بسر وحدت کرد 
آفتابش رهد ز ظلمت فی 
بی‌خود و با خدا تواند بود 
لب پر آفسانه دل بر از افسون 
سوی مسجد جناب مولانا 
نیز خواهد ذهی خیال وغرود 
شرم بادش از آن عمامه و فش 
حال اذقال دا از آن بشناس 
چون بود حال عام کللانعام 
نیست‌جزخورد خواب فکرد گر 
نام د .تنکش فدای این ب‌اشد 


5" 


۹ 


سخن از دخل وخرج داند دبس 
همتش نگذرد ز فرج و کلو 
گر تجادت کند ببندد باد 
ظلم از بر سر اجیر و دفیق 
ور زراعت کند بدشت و دره 
تخم حرص و هوای پا 
ور بود اهل صنعت و پیشه 
که چه صنعت کند که سیم وزری 
ور بود اهل کیل ووزن و ذداع 
ز داش غیر اذین نجوشد عم 
اینکه گفتم حلال خودانند 
کوش کن سیرت عوانائرا 
به چگویم دگر مجالم یمتا 
حرف ایشان خرد هجی نکند 
کم ونان و مت دینان گر 
برهی یز عی‌طذشت کسی 
که ردان باش نام خویش بگوی 
گفی روزی که زادم از مادر 
نام خود گفتمت توهم بقیاس 


بسته خاطر بکاد خوشتنم 


اورنگ یکم 


شهوت بطن و فرج داند و بس 
داند از امر فانکحواه کلوا 
جز بعزم فریب شهر و دیاد 
کم نباشد ز قاطعان طریق 
با بده يا بشهر و باغ ‏ نره 
ندهد چز نکال و خسران بر 
عبر آنش نباشد آندیشه 
برباید ز دست بی هنری 
نبودش ز آفتاب صدق شعاع 
که خرد بیش يا فرو شد کم 
و رستگادانند 

مبتانان زا 


راستکاران 

تغلب. ددم 
بیش اذ این قوت مقالم تست 
زآنکه اند نشه هم گری نکند 
هم از آنان قیاس اینان گید 
دامنش دا گرفت بوالهوسی 
لقب باپ و مام خویش بگوی 
نام من قلتبان نهاده بدد 
نام آن هردو را زآن بثناس 


پوس اذین نیست فرصت ستتم 


دریان آنکه ازصاف بعیب شود ورداختن ست و نظر بر قبب 
دیگر ان ینداختن 


جامی این وعظ وتلخ گویی چند 


خرده گپری « عیب جوبی چند 


سلسلةالذهب 


شیوٌ داعظ آن بود که نخست 
چون شود کار اد موافق گفت 
پای تا فرق جمله عیبی و عاد 
ذشت باشد که عیب خود پوشی 
کل بموی دردغ باشد سر 
زند آنگه ذ بس تبه گویی 
شب عمرت بوقت صبح سید 
شیب کافور سای چون کردی 
سردی ۳۳1 طبیعت کفور 
چرخ گردان جزین نمیداند 
کس چو تو در سرای بیم امید 
منشین پیش اذین بزیر غباز 
بطبیبان میار دوی و مجوی 
هست بهر بیاض موی علاج 
هست عیبی بهر سر مو شیب 
سالها کر تو در هنر کوشی 
گشت موی سرت سفید چو شیر 
پا د طفلی هنوز دیدت بهر 
موی در سر سفیدی افکندت 
میکنی از بیاض شعر اعراض 
گاه میخواهی از مداد امداد 
چون زمانه سواد شعر دبود 
شعر لهوست بکسل ازدي خو 
چه زنی در ددیف قافیه چنگ 


که فعل خود راکند بقول‌ددست 
۳5 دهد بند عیر نیست شاخ 
چه کنی عیب عمر و وزید شماد 
و اندرانشای دیگران کوشی 
که بود موی من چو سنبل‌تر 
طعذه بر شاهدان بکم موبی 
صبح شیب از شب شاب دمید 
برممرت ببخت کردم سر دی 
چکنی این طبیعت از وی دود 
کاسیا بر سر تو گرداند 
دیش در آشیا نکرده" سفند 
خیزد غسلی در آب دیده بر آر 
دادژیی کان سیاه سازد موی 
پنبه برداشتن ذ دیش حلاج 
اينت بك بیری و هزادان" عیب 
اینیمه عیب دا چسان پوشی 
شد زمانه ترابه شبر نذایر 
شبرت از سر گرفت مادر دهر 
صو. موق , شزو تم 
روز د شب شعر می‌بری ببیاض 
میکنی شعر دا چو شعر سواد 
خود بگو ازسواد شعر چه سود 
لیت شعری الی متی تلهو 
کاد بر خود کنی چو قافیه تنگ 
کم ای است ومرا‌دیف 


۳ 
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دل گرو کردء بنظم سخن 


شعر بادیست کش کنند ابداع 
میکنی ذ ابلهی د خود دایی 
کاعلان چون دد سخن سفتئد 
آنچه باشد جمال آن ر‌ دردغ 
وادی شمرکی شود ذی ذدع 
شعر هر شرع داچر فرع شود 


ورندادد زر عین شرع اثر 


ادرنگ یکم 
فکرکار ددیف و قافیه کن 
از عفاعیل و فاعلات ذراع 
صبح تا شام باد پیمایی 
اعنب الشعراک به گفتند 
پیش اهل بصیرتش چه فردغ 
گرنه آبشن دهی بر منپع شرع 
چون نهد پا بلند شرع شود 
شعر. ناهش سکن که باشد شر 


اتمال از نکوهش شعر و سخنودی تمذهت شعر ای روز کار 


شعر در نفس خویشتن ید نیست 
بیش اذین فاضلان شعرشعار 


1 


بودی اراسته بفضل و هثر 
حکمت و اصل و فرع و رزیده 


طیب انفاس شان مروح ردح 
همه دا دل ذهمت عالی 
وه کز ایشان بچز فسانه نماند 
کیست شاعر کنون یکی ها یل 
نکند فرق شعر دا ذ شعبر 
همت اژ خسیس و طبع لیم 
روز و شب کو بکویدجایبجای 
تاکجا بو برد که یکدوسه کس 
کرده ترتیب عیش دا اسباب 


بیش اهل دل‌این سخن زد نیست 
تن چو نالم ز شرایشان کاست 
کستبٍ کردی فضایل بسیاد 
بودی آژاده از فضول سبر 
ثر ال, وق " شرع سنجیده 
مشنهر در مجامع آفاق 
جنبش کلکشان کلید فتوح 
از قتاعی پراز طمع خالی 
جز سخن هیچ دز میانه نمائد 
که نداند ذ جهل هرازذبر 
راحت خلد دا ذ رنج سعیر 
همه آفاق را حریف د ندیم 
می دود چون سگان سوخته‌بای 
گشته چبع از سر هوا و هوی 
از شراب و کباب وچنگ ورباب 


سلسلةالذهب 


افکند خویش را بمکرو دردع 
کاس چند زهر مار کند 
ژاژ خاید ظرافت انگادد 
بس‌که آ ید از این گروه درشت 
بدر آ ید از آن میانه که بود 
باچنان چشم خانه و پس سر 
ننهادست هیچکس خوانی 
که نرفتست تا" سر خوانش 
کس ی کشتی 
1 سراغ وی از : 


لگرفتست 
ی 
زو یکی گر بغار کرده فراد 
ور دوکس زد باستغائه شده 
ورسه کس اذ جفاش پی زده گم 
قصه کوتاه هیچ فرد و فریق 
گشته ذین گونه خست و ابرام 
هر که مخذول و خاسرش‌خوانند 
لفظ شاعر اگرچه مختصر ست 


عسمست بكث خحاق 3 سیرت مذموم 


پیش آنجمع چون مکس دددوغ 
باهمه جنگ وکارذار کند 
هرزه گوید لطیفه پندارد 
س سر سرخ و چشم خانه کبود 
روی از آنجا نود بجای وگ 


برقفا ۶ برددمشت 


بهر مهمانی 
ننشسته طفیل مهمانش 
کنج باغی و جانب دشتی 
طی نکرده بساط عشرت وی 
ثانی ائنین گشته در بن غار 


۲ 
در همه سر 


از عقّب بالث للانه. شده 
چون سك کمف گشته دا بعهم 
بحیلهای دقیق 


شعر مذموم وشاعران بد نام 


زو ثر سته 


خوشتر ید که شاعرش خوانند 


جامع صد هزاد شین و شرست 
که نگردد ازین لب مفهوم 


حکایت بر سبیل تمثیل 


دو سفیه ژبان پپرژه گهای 
آن یکی دد بدیگری آودد 
هرکجا در نمانه دشنامی 
با کشت ای مراشانه 


هجبه را کردم اندر ابناني 


بتعصب شدند هر زه در ای 
۳۹ ای درنکال وخسران فرد 
رفته بر لفظ خاص یا عامی 
که کس از وی زبان بیالاید 
تحفهُ همچو تو گران جانی 
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آن دگر يك زبان بهرژه گشاد 
هرچه ازروی بعضو کان میگفت 
هست اینها همه درانبان ددج 
چون ژبانرا همی‌کنی جنبان 
همچنین هرچه عثل دهم خیال 
اسم شاعر بعرف اهل دمان 
گرچه عدش بردن امکان ست 
شاعری گرچه دلپذیرم نیست 
قد بوکل 


مرب آن متّل منم اشت امر ور 


نکته الشعیر 


هیکنم عیب شعر و میگویم 
طعنه بر شعر هم بشعر زنم 
چکنم در سرشت من انیت 
بهور. اثن آفریده اند فرا 
هر چه‌حق‌ساخت طوق ۳ دن‌من 


اورنگ یکم 


و ناسزا می‌داد 


داد دشنام 
ناسزا کوی ادلین میگفت 
3 بکی میتی ‌ انبان خرج 
چیزی آور که تیست در انبان 
نقش بندد ز جنس شر و وبال 
مب بر اقبیاه .قامل: ان 
همه درد چش دردن انبان‌ست 
رل اکن رورم بت 
ویذم دد عرب شدست مثل 
بو و رگن مثل ذام امرود 
هیزنم طعن مشكث و می‌بویم 
قیمت ر قدر آن بدو شکنم 
و از ال سر نوشت من اشست 
جانب این کشیده‌اند مرا 


ی توانم کشید از آن گردن 


در بیان آنگه آدهی کمال و تقصان خود دا نمیداند ذیرا 


که او مخلوق از برای خود نیست باکه از برای فیم خوردست 
ذالذی خاب انما خلقه اه لاله نما اعطاه الامایسلم آن 
یگون له تمالی لو علم آنه مخلوق لربه لعلم آن اه خلن‌الشای 
علی ( کمل صورة تعلح اره اعوذباله ان ا کون من الجاعلین 


ادمی را همشه معتد است 


هرچه او را فتد مناسب حال 


کو مگ آفر بده بهر خودست 


داندش از قبیل خیر و کمال 


سلسلة الذهب 


و انچه بنداددش منافی 1 
ليك این اعتقاد عين خطاست 
خود بی هرجچه آفرید او را 
فق تارتین کنیا ۰ شین 
حق نخواهد ذ هستی اشیا 
هرچه در عرصة جهان بیداست 
کر قافن وجود او بالفرض 
ولپذا دسول کرد خطاب 
کت ااگر اند 3 شما عیلی 
آفریند خدا خطا کیشان 
اند اور کناه. استفقاف 


۷ 


داردش از مقولهٌ تقصان 
زانکه اد آفریده بهر خداست 
نیست امکان بر آن مزرد او را 
کز وجودش مراد یزدانست 
و قلیوزه -ضفایی. جا ان 
هدف حکم اسمی از اسماست 
حکم آن اسم کی پذیرد 3 
پیش اذین بامعاشر اصحاب 
که در آن باشد از کنه خللی 
که کناه آید و خطا ز ایشان 
حکم غفار را کنند اظهار 


در بیان آنکه شا ملکیه ادراك این معنی نمیکرد ولمذا زبان 
طعن بر آدم عاه (.لام کشادند و بر وی فساد و سك دماه 


گو آهی دادند 


بود بیردن ذ شأه املاك 
لاجرم گاه. "خلفی آدم 
کای خداما مسبحیم ترا 
زآب وگل صودتی برانگیزی 
فاضل اینجا به پیشگاه قبول 
دگل بود خار و خس چه کار | ید 
علم 1 آدم الاسماً 
اس حق پیش صاحب عرفان 


1« ایا تمام تعلیمش 


که کنند این دقیقه را ادراك 
میزدند از غرود و دعوی دم 
سیحه خوانان مصلحیم چرا 
کابد از دی فسادد خونریزی 
چیست حکمت ز خلقت مفضول 
پیش عنقا مکس چه کاد آید 
کلها آی حقایق الاشیاً 
نیست لاحقایق اعیان 


کرد ا(صاف ذات تمهبمش 


#۸ 


بهد از آن گفت مر ملامکه را 
همه گشتند منحرف ز عرور 
ما علیثا قداه عا غلفت 


جّ 


هرچه مارا نموده دائیم 
پس ‏ بادم دسید اد ددم 
بالاسامی التی 9 ظهرت 


ادم از آمر حق ذبان بکشاد 
ذانکه هست از تمامی اشیا 
هرچه درجزوهست در کل «ست 
نیست در هیچ جز و کل بکمال 
کل چو گردد بذات خود دانا 
رشود جرد نیز مدرك خویش 


گرچه علمین بخو د شود حاصل 


اورنگ یکم 


انبونی بوذه الاسما 
همه گفتند معترف ‏ بقصور 
ما فهمنا خلاف ما فهمت 
رحمت نست علم و بیش ما 
هیچ بروی رود نتوانیم 
از خدا این ندا که انبهم 
چون ز اسر ارشان بود خبرت 
شرح‌آن نامها یکابت داد 
اذفی: کم و ماشی, اأچذا 
چزو دا کونپست از کل دست 
هست در کل جمیع اجزا حال 


هم4 معلوم 


سید با زر دانش خود مش 


ار شود اجزا 


7 جزدها بود جاهل 


در بان آزگه آدمی کل است و سایر اشیا میا ۳ 


ادمی چیست برزخی جامع 
نسخه محماست مصمو شش 
متصل با دفایق 
باطنش در محبط «حدت غرق 


جبر وت 


یگ صفت تست از ات خدا 


هم علیم ست و هم سمینع #بصیر 


همچنین از حقایق عالم 
خواهی‌افلاكء خواهی‌ا کان گیر 


صودت نيك و بد نوشته درو 


صورت خلق و حق در آن دافم 


ذان حق و صفات مچونش 
یدیا بر حقایق ملکوت 


که 4 در ان او بود بدا 
متکلم مرید ژحی و قدیر 
همه چیزی درو بود مدغم 
خواه کان یانبات دحیوان گیر 


سیرت دیو ژ دد سرشته درو 


لالخ 


گرنه مرآت دجه باقی بود 
بود عکس جمال حضرت باك 
هرچه در گنج کشت کنر نهان 
خلق را در نظاهود و پیدایی 
زانکه عرفان بود سیب آنرا 


از چه رو شد فرشته دا مسجود 
اکر آبلیس پی نبرد چه باك 
بود در وی خدا نمود عیان 
هستی ااوست علت غایی 


و ادست مظیر کمال عرفانرا 


داود علیهالسلام باحعضرت حق سبحانه در مناجات خود گفت 
با دب لم خقنتا نان حطرت حق سبحانه در جواب وی گفت 
کنت کنر میقم فاحیبت آن آعررف فیخعلقت الق لاعرف 


گفت داود 
عیسضکنت ذر آفر تخیخاق 
گر بودم بر از ۷۳ 
خود بخود دد خود نیمه کوهر 
خواستم کان جواهر مکنون 


تا که سرون ادین نشیمن راز 


همه يابند سوی هستی راه 
آفریدم گهر شناسی چند 
گوهر حسن را کنند اظهاد 
ردی خوبان بدان بیاراند 
کیست‌آن گنج گنج ذات خدا 
بود اسما نفته اندد ذات 
قاته. ییا تنل ای 
شد ذ يك جلوه آن جمال نهان 


کای مبرا 
که از ان قاصررست بینش خلق 
مخفی از چشم گزتر سنجی 
ی توسعط مظهر 
پنمایم ز ذات خود بردن 


ز افتقاد و نیاز 


دیدمی 


۶ دد ا<کامشان زهم همتاز 
از خودد غر خود شوندا گاه 
تا کشایند از آن کهرها بند 
تا شود گرم عشق دا باذاد 
عشق عشاق از آن بیغزایند 
ق آنر خزاهر اهر , ابا 
شد عیان از ظهور موجودات 
لیکن از دتبهای امکانی 
ظاهر اندر مظاهر امکان 
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هر جمال و کمال فرخنده 


پرتوآن کمال دان و جمال 


صفت علم را 


اددنگ یکم 
که بود دد جهان براکنده 
بر تفصیل رنب اجمال 
چلوه گر در مجالی علما 


لیکن اندر هر أتب تقیید 


آشارت سیم علم علمی که مضاف بر ثبه جمح ست و بعلمی که 


علم یا دازد استناد بحق 
یا بود مستند بحق زآن رو 
شم. ال" برد بسک قات 
نشود متصف بقسم دگر 
هر لنعلم 1 ۱۳۳ درقر آن 
ددنه قسم نخست ار ادراكت 


ذکر ۱ لعلم مح کلا #سهی٩‏ 


چون بود حق ز قیدها مطلق 
که رآ بصودت من د نو 
مستمر الثبوت و الائیات 
جز بوقت. ظپود ‏ دد عظهر 
فسم انی بود مصحح آن 
از حدون 2 عروض باشد باك 


در پبان اندراج واندماج شترن و اعتبارات فی اول دب 

الذات و عدم تمایر ایشان از یکدیگر لاعلما و لاعینا و تماید 

ایشان نی ثانی دئب الذات علمالاعینا و ظبود اشان فی‌مراثب 

الکون متفرقه مفعلة پی ظبود ایشان دد مرتبة انسان کامل 

مجتمعةً وحدانية کمافی اول رئب الذات و ذلك فایةالغایات 
و بابة النهایات 


بود حمله شون حق رازل 


مندرج در تعین اول 


همه بالذات متحد با هم 
همه در ستر جمع متواری 
در مبانشان عدد د تمبیز 
بعد از آن در تعبن ثانی 
شد حقای ذ یکدیگر ممتاذ 
ز روی علم فقط 
مذ کود 


گرچه بودند باطن اندر ذات 


امتیازی 


در بی ان حقایق 


عکس باطن نمود در ظاهر 


واجب از عکس صودت باطن 
بود واجد بذات ليك نمود 


ز اختلاف تنوعات ظهور 
ادلا عالم عقول و نفوس 
دین عوالم پا سرها آسما 


بود هر شخص شخص از اشخاص 
۳۳۹7 آئینه جمله کون ولی 
ننمود اندرو بو جه کمال 
ژانکه بود این تفرق عددی 
گت آدم جلاه این مر آت 
مظهری کشت کلی «جامع 
متجلی شد انددین مظهر 
شد تفاصیل کون دا مجمل 
بوی این دایره مکمل شد 


مصحفی وت جامع آ بات 


همه در ضمن 9« مدعم 
همه از فرق و حکم اوعاری 
خزارتعا منتفی و علما نیز 
" مفصل  .‏ شفون. پنهانی 
امتیازی درون پرده راز 
ز امتیادات خادجی منحط 
آمد اذ موطن بطون بظهود 
ظاهر ذات ود چون‌مر ات 
کشت امکان وجوب دا ساثر 
منصبغ شد بصبغ هر ممکن 
متعدد به پیش چشم شهود 
شد مرتب عوالم مشهود 
و ز پی آن مثال پس محسوس 
نشد الا جدا جدا بدا 
دین عوالم باسم دیگر خاص 
همچو آئینه نکرده جلی 
صورة ذی الجلال و الافضال 
مانم اد سر جمعی احدی 
شد عیان ذات اد بجمله صفات 
سر ذات و صفات لژ و لامع 
همه استیا برنگگ یگذیگر 
بر منال تعین اول 
آخرین نقطه عين اال شد 


هستیش غایت همه غایات 


۷ 


۷ 


اورنگ یکم 


اشارة الی‌بض بطرن‌قوله نعالی اناعرضناالامانة علیالسموات 
والارض و الجبال ذاین آن یحملنها واشفقن بای حملبا 
الانسان انه کان طلواً جهولا 


هیچ موجود نیست در عالم 
داند ادم حقیقت همه چیز 
ییند آن عبن دا بچشم عبان 
غیر ازو در چهان نبیند هیچ 
لیکن این دولتی ۸5| سازنا مس 
خانید آن. اقانستتبطعت 
برسموات وارش 3 مافی‌البان 
لیس فی الکون کائنا ماکان 
میور اسان کسشی نکرد قیال 
ظلم او آنکه هستی خود دا 
جهل ار | نکه غیر جز حق بود 
تيك ظلمی که عین مع‌دلتست 
ای نکرده دل از علایق صاف 
زآنکه در عالم خدا دانی 


۳ 


که شناشد. خهیغی ادم 
عین حق دا حقیقت همه نیز 
کته ظاهر صودت اعیان 
آشکار و نهان نه‌بیند هیچ 
بلکه خاص خواص انسان ست 
آن امانت که حضرت حق گت 
قد عرضنا للامانةغ فابن 
کافل حملها سوی الانسان 
زآنکه انسان ظلوم بود وجوول 
ساخت فانی مقای سرمد را 
صورت آن ز لوح دل بزدود 
نغز جهلی که هغز معرفتست 
مزن از دانش حقایق لاف 


جول علم ست و علم نادانی 


در بیان آنکه مراد بانسان کمدافراد انسانست نه‌اناسی حیوانین 
که ار (ك کالا نماع بل‌هم اضل درغان اشانست 


حد انسات . بمذهب عامه 


پهن ناخن برهنه پوست زموی 


هر کزا: بتگونده. کن منامیبی 


حیوانیست مستوی القامه 
بدوباره سیر بخانه و کوی 


می‌برندش گمان که انسانست 


سلسلةالذهب 

وانکه‌خودد | گمان برد ذخواص 
شیخج خود بین برد زنادانی 
که کند خانقاه و صومعه جای 
گنف تباب اقیی .امه 
ابلهی چند 9 او گردند 
برخلایق مقدمش دارند 
صد کرامت بناع او سازند 
مقتدای ذمانه خواجه فقیه 
حفظ کرداست چند مسألة 
سینه بر کینه و دل براز وسواس 
عمر خود کرده دد خلاف مری 
گشته مشعوف لابجوزد دیجوز 
با چنین کارو بار کرده قباس 
همچنین تا بدرژی «جولاه 
هر کسی دا بخود کنان نت 
لفظ انسان یکی دلی هر کس 


جنیش هر تین ز جای ودست 


۷۳ 


می‌فزاید برین معانی خاص 


که آن قد. کمال انسانی 
واکشد پا ز باغ و داغ دسرای 
بنشب ۱ متفه 
تابع کرد و ورد او گردند 
هرچه گوید مسلمش دادند 
تا سلیمی بدامش اندازند 
با درون خبیث و نفس سفیه 
در بی افکنده از خران کل 
کرده ضایع یکفتو: گوی انفاس 


شنت برودیا 


صرف حیض و نفاس وبیع‌دشری 
مانده عاجز بکار دین چو عجوز 
خویشتن داکه هست اکمل‌ناس 
همه زین گونه اند روی براه 
که همن اوست آنکه ائسانست 
زده ازوی معقدر خویش نقس 


روی هکس بفکر ودای و یست 


وکابت نعری و عامی و صونی که هر کدام از ا(فاظ و 
معنی دیگر خو استند 


نحوی فرتا در حصور عوام 


کان که ناقص ست دگاهی تام 
ليك همواره بیخبر باشد 


4 


وانکه ناقص‌بود خبر داراست 
عامیشی بانگ بر شید که هی 
بیخبر دا بعکس خوانی تام 
تام 97 بود که باخبر است 
خبر ت ‏ آمد دلیل آ گاهی 
پیش ارباب دانش و عرفان 
صوفیتی 
اب کشاد و در حقیقت سشی 


و انکه ناس فتاد اسم خدا 


بود در سشسته 


نشود محو اسم حق اثرش 
کامل وتام آن بود الحق 
ساخت‌حق زاسم خویش بهره‌ورش 
متکلم سه و کلام یکی 
هرکسی زان کلام کامده پیش 


دین خلافی که مشود مفهوم 


اورنگ یکم 
خبرش همچو اسم ناچاز است 
مولوی قول عنمکس تاکی 
باخیر دا بنقص دانی نام 
ناقص آن کز خبر نه‌بهرهدراست 
جهل برهان نقص و گمراهی 
کی بود این تمامی آن. نقصان 
عقد صحبت ز خلق بگسته 
کب خبوض تیه که تغموی گس 
نکندش بیخبر ذ غیر و سوی 
باشد اذ غیر اسم حق خبرش 
که در اسم حق است مستغرق 
نیست اد حال ماسوی خبرش 
نیست کس‌دا دد این مقام شکی 
معنی خواسته مناسب خویش 


تمثیل حال انسان بگندم که با وچود آنکه گیاه سبز است و 
و آض گندم از اختذا و ضره در وی از قرت شعل نیادده 
است اطلاق این اسم بروی میکنند اما مجازا لاحقیقة 


بر دهقان چو دانه کندم 
هفته دا ز زیر خاك کثیف 
حون اذین حال بگنرد بکچند 


توعد از آن خوشه آدرد بر سر 


در زمن بهر کشت سازد 1 
بر ژند سر یکی گیاه ضعیف 
شود از ثریبت قوی و بلند 


دانه در وی هنور تاژه وتر 


نودسی 1 درین همه احوال 
کین چه چیز آنبت فنقایل: ن 
ليك پوشيده نیس مردم دا 
هست در وی هنوز بالقوه 
که ازو تان بزة کسی یهاش 
اسم گندم لییت 
ايك چون پخته د دسیده شود 


نام گندم محاسب ارزاق 


ذوانمسز 


ادمی دا شود طعام و غذی 
هستی خود کند دده فانی 
همچنین هرکه از ذمین وبال 
چون گیاه فتاده بر خاك است 
مگر از تاب علم و آب عمل 
کردد ازوی صفات نقصان 1 
شود اندر خدای هموازه 
بربنی نوع خود شود فایق 
ليك کر باز جویی آن انسان 


پاش فیر. نب "فولاب 
در اسف وتلف برنایافت 
شان ایشانست و ار(ءكث 
سالها شد که دوی در دیواد 
تا بیابم نشان آدمیئی 
بروم خاك پای او باشم 


یکزمان یکزبان شوم با اه 


کند از بر سالخوده سوال 
غير کندم نیایدش بزبان 
کانضه. خاصیت .اس گندم را 
فهی بالفعل عنه ممحوه 
نه شود صرف در دجوه معاش 
بتجوذ کند برد تجویز 
پسر | و دکان کشیده شود 
برو کند اطلاق 
بلکه او دا شود تمام فدی 


بحقیقت 


۳ بر آدد ز جیب انسانی 
نکشیدست سر بلاج کمال 
نام مردم برو نه ز اددا کست 
هم 4 أحوال ار شود میدل 
چون کیاهی که میشود کندم 
چون غذا محو در غذا خواره 
آنکه اين اسم دا بود لایق 
که بود فعل و سیرتش این سان 


هنچو سیمرغ د کيميناياپ 


صحبت عزیز ای که اذارا واذکر اه 
الذی انس اه طلییم درشأن ایشان 


دل برآدم بگرد شهر و داد 
کاید از دی نسیم محرهیتی 
نقد جان زیر پای او باشم 
دو بگویم دد بشنوم با د 


۷۵ 


۷۹ 


چشم باشم چو مجلس آداید 


دیدش از خدا دهد بادم 
سخنش را چو جاکنم در گوش 
زه کزین کس تصباله تضائسعت 
ور کسی را برع گمانکه و ست 
یابمش معجبی بخود مغرود 
نه از ین کار در داش دردی 
نه ر علم دراستش خبری 
سخن او بغیر دعوعه نی 
کار او دود شب خلاف هوی 
آن هوا دا کند خلاف دلی 
و آن سوی دا کند بنفی زجای 
طالیانرا شود به توبه دلیل 
توبه از آمدن بخانه او 
چون پی گفت د گو نید مجلس 
بیکی لحظه بب‌ازدش روزی 
زر هنما تست او که زاه ‏ ست 
چون شود کم بسوی حق ره ازو 
۱ کی اقا , فوق ییا 

خانه در کوی انزدا کردن 
ول تاره در خداستن 
بر در دل نشستن از بی باس 
ود د غوغای نفس اماره 
شو انیس کتابپای نفیس 
مصحفی جوی رشن و خوانا 


کند از دیدن خود آزادم 
سازدم از سخئوری خاموش 
اثری در زمانه قطعاً نمست 
چون شودظاهر آ نچنانکهو سست 
طورش از امل دین و دانش دور 
نه از ین داه بر دخش گردی 
نه رسرودائتش اثری 
همه دعوی و هیچ معنی نی 
ورد او صبح د شام نفی سوی 
که بود عشق حضرت مولی 
که بود غیر او ثه غیر زدای 
بنماید بسوی زهد سبیل 
زهد از خوان لوليانة او 
تا شود مایه بخش هر مفلس 
مایف غیبت شبا روزی 
بر سر زاه خلق چاه کنست 
هست شیطان نعوذ بل ازو 
دقت آنهایی است و یکتایی 
رد بدیواد عزلی. آوردن 
خاطر از فکر خاق بگسستن 
تا به بیهوده نگذرد انفاس 
از چلیسی نباشدت چاه 
انها فی الزمان خیر جلیس 
داست چون طبح مردم دانا 


سلسلةالذهي 
و ز‌ حددث صحیح مصطفمُوی 


نسخهٌُ چون بخادی د مسلم 
و ز تفاسیر آنچه مشهودت 
و زأسول و فردع شرع هدی 
و زفتون‌آدب چو نحو اچوصرف 
وزرسالات اهل کشف و شهود 
آنچه باشد بعقل 3 فهم قر یب 
و ددادین شاعران فصیح 
آنچه قیشت کند شط بئل 
چون ترا جمع گردد این اسیاب 
کر گرا کوش باخود دار 
بکند از نفی صاحب دل باش 
از کلام و حدیث و غبر هما 
نه چنان کان بغفلت انجامد 


مس ت ماننن عمر را میسند 


صرفه در صرف غفز, اکن حرفه 


ناشی از خلق دسیرت نبوی 
که ز سقم و علل بود سالم 
که ز تحریف مبتدع دورست 
آنچه الیق نماید و ادلی 
آنچه باید در آن علوم شگرف 
و ز مقالات اهل ذدق ودجود 
که شود منکشف پفکر لبیب 
و ز مقولات ناظمان ملیح 
چه قصاید چه مثنوی چه غزل 
روی دل ز اختلاط خلق بتاب 
دید عقل و هوش باخود داد 
حسب الامکان مراب دل باش 
بپره دوقت خود ۳ اما 
دل بغیر خدای ۳ 
صرف آن جز بیادبی مانند 


که ز کوشش فزون بود صرفه 


3 فرضب لز تلاوت ثران و وصف مصیعف 4 محل کنابت ار ست 


راد نس محد یف ین 

حفی جو چو شاهد مپوش 
شاهدی گلعذار و مشکن خط 
بلکه باغ بهشت وروضه حور 
جذدلش چون‌چهاد جوی بوشت 
گرد جددل نقوش اعشادرش 
سوزهایش همه قصار و طوال 


بوسه ذن در کناد خویشش کش 


چهره اراسته 


قیض بخش از چهار سوک بوشت 
زسته کلیاشت,. گردائیاران 
فصرها زان بپشت فرخفال 


۷۳۷ 


۷۸ 


کرده همو ازه زآن‌قصورشگرف 
سر هر سوده بر مثال دری 


رسد از هر دری که وبیگه 


عشر اد کرده نشر بز . توال 


چوث بردج نجوم سیاده 
جزود جزوش 
بکناد ابن نگار فرخ فر 


حقابق اسراد 


صرف او کن حواس چسمانی 
دل بمعنی زبان بلفظ سیار 
در ادایش مکن ربان کج مج 
دود باش از یکت و عجیل 
رغم طبع جهول 2 نقس عجول 
رخت خویش از میانه ببرودا بر 
خویش‌دا چون‌ددخت موسیدانا 


سمع خود را بحک‌شرع وقیاس 
گر کند جستجوی‌حجت کس 


هست ‏ فقعی .دگل ازین منبح 
بار خود دودکن که جز بادک 
بزبان درخت و سمع کلیم 
زین‌شهو د آنچه سازدت مهجود 


بخدا بر ز شر دیو پناه 


آور نگ یکم 
جلوه حوران قاصرات الطرف 
که از آن‌دز توان برآن گذری 


بسم ال 
خمن او گشته شمس اوج کمال 
وف بروی همه معانی عون 
حرفپا طرفهای فیش حیات 
متجز ی شده سبی باره 


هریکی 


چون در اری بغیر او یک 


را دفایق سیاد 


وقف او کن قوای روحائی 
چشم بر خط و قط وعجم گزار 
هوش از و مخزن سراير کن 
حرفهایش ادا کن از مخرج 
کام 1« از تأمل و ترئیل 
جرد در غرض کنْ نه اندرطول 
پی بوحدت سرای بیچون بر 
کامد از دی کلام حق بمیان 
عبن سمح خدای باك شناس 
حصر و هوا لسمیع حجت س 
ند ۰ وال و فی پسمع 
در میان نیست سامع قادی 
میکند عرض خود کلام قدیم 
دی دمزن بود عضو عفرژد 
که خیدا کف فاستعن. باله 


در بان «جنی استعاذت و حقیقت آن و بیان آنکه شیطان مظبر 
آسم مضل است «س استعاذت ازوری باسم هادی 
و مظاهر آن باید -گ د‌ 


هست حق را دو اس کار گزاد 
مظهر آن خلاف مظهر این 
آن‌دو اسم اسم‌هادی است‌ومضل 
مظهر آن نبی و اتباعش 
آن هدایت کند بصدق و صواب 
آنت خواند بقرب و تزدیکی 
روی آن در صیانت خاطر 
استعاذت که امر کردبدان 
او لا ان بود که از وه. ال 
سر ذات نهی بخاك نیاذ 
ذیر حکم مضل مفرسایم 
ثاناً آنکه از ده صودت 
هر چه در وی ضلالتی بینی 
و آنچه در وی هدایتی یابی 
ثالثً آنکه این خجسته کلام 
تا ذبان چون جوادح ارکان 
نه که گویی اعوذ و تازی نیز 
نه که ی اعوذ و آری روی 


تا زهر بدعنانت کوته ثیست 


هریکی دا 
آن سوی کفر خوانده‌و ین‌سوی دین 
فاش گفتم که حل شود مشکل 
مظهر این بلیس و اشیاءش 
وین دلالی کند بکفر و حجاب 
وشتی راند بیعد و تاریکی 


مظا هر بسیاز 


روی اين در عمادت ظاهر 
قرائی قرآن 
روبپادی کنی ذ اسم مضل 
که تویی کارساز کارم ساز 
تا بیاسایم 


ایزدت در 


آن من باش 
نکند نفس و دیو مغرودرت 
دامن از وی تمام ددچینی 
روی همت بسوی او تابی 
بز بان آوری بصدق تمام 
استعاات کند بوفق جنان 
سوی شیطان  «‏ نفس‌شودانگیژ 
سوی بدسیرتان ناخوشخوی 
يك اعوفت اعوذ با نیست 


۷۹ 


۸۳ 


پلکه آن پیش صاحب عرفان 
گاه ۳۳ اعوذ و که لاحول 
بر دهان جام مرك زهر آمیز 
چند باشی بحیله ء تلبیس 
سوی خویشت دواسیه مبراند 
طرفه حالی که دزد بیگانه 
میکند همچو او ففان و تفیر 
استعافت از آن کدا آعوز 
بنك از سك گریز گنرد بیش 
هویتن دا افکند بخر کاهش 
که خدا برس بفریادم 
ترك چون ضعف حال او بیند 


را 


در جوار خودش ناه دهد 


ای خدا کمترین گدای توام 
می دسم بر در تو هر روزه 
اژ بل این بان امانم 3 


ناوات 


اورنگت یکم 

الا اعوذ بالشیطان 
ليك فعلت بود مکذب قول 
بر ذبان آنکه میکنم پرهلیل 
مهرك دیو و سخرة ابلیس 
أعوذ 
1۳۳ 
در بدر کو بکو که دزد بگر 
که سک ترك‌چون شود کین توز 
رو نود سوی تراك نيك اندش 


۱-0 
۳ 


بز بانت می‌خو اند 


شمه 


صاحب ۳4۹ زه 


1-1 از عحجرز خو بش | کاهش 
عم ۰ 

ورنه ست منکن ز مادم 

و اشهال 


ایمن از سک سرش براه دهد 


راری اد بیئد 


چشم برخوان کبریای توام 
۷ ژنان بدر بوژه 


1 


شی: ‏ لله 


هرچه ۲11 به است نم ده 


اثقال از استعاذه بسمله 


۱ 
چون زبان و جنان و از کایر 


چنانکه 


لا بمسة 


می‌دانی 


۷ 


بتموذ 
ژابت 
مس دیو دجیم را یله کن 
چون زدیو دجیم دفتي ده 


که تصرف در ادست شیطانرا 
رك کردی ژ لوث شیظانی 
آعدید. ود ۲ شنان- جسکا 


بدل و جان مساسی بسمله کن 
بسمل نفس کن ببسم له 


سللءة الذهب 


قربت حق طلب بدین قربان 


با که از بسمله‌است حرف نخست 
که‌زرفع ی کذشت وخفش گزید 
بتواضم چوساخت خود داپست 
ست شو پست تا بلند شوی 
دانه اول فتاد یست بخاك 
چون‌خود از جیب کسر برزد سر 
زآنکه‌مجرودخویع( راجازست 
هرکه دارد ز خصلتی مابه 
کرد گوبی بدین حدیث اشعاد 
فتر خواهی باهل فقرنشین 
تاکنی کسب از آن فریق اثری 
طبع دزدد زباد بهتر خوی 
عامل اندر حردف سمله نیست 
از عمل نیست یکنفی خالی 
درجات دفیع در دود سرا 
روز قرآن الیه یصعد خوان 
تا بدانی که طیب اذ کلمات 
چون بلاج بقا کنند صعود 
بی که بنشست در متام الف 
آنچه مستخلف اذ ترفع شان 
طول قدالف. + این امعتی 
ورنه ی دد ‏ مواضع دبگر 


بربواقی از آن ترفع جست 
بچنبن دفعتی د خفض دسید 
حق گرفتش بدان ترفع دست 
بپره بفکن که بهره مند شوی 
تا ازآن سر کشید بر افلاك 
آن صفتی شد بجار ا منجر 
خ و گرفتن زجار ناچار است 
اثر آن رسد بهمسایه 
آنکه الجار کفت ثمالداد 
همذفینی باهل قفر گزین 
کرچه زان لدب نبودت خبری 
نافه گیرد ذمشك اذ فربوی 


غیربی از حرف عامله نیست 
از عمل بافت منصب عالی 
طیتتی بر عمل فتادترا 
اکن بودتابه برفعه میدان 


یعنی ادواح ناجی از ظلماث 
جز بقدر عمل نخواهد بود 
چون خلیفه بجای مستخلف 
داشت بنمود در خلیفه عیان 
می‌نماید کنون ز صودت بی 


گر 


۸۲ 


بادشاهان خیفنگان حق‌اند 
هرچه دارند اتصاف بدو 


دصفهای حق است ءزرجل 


ادرنگ یکم 
درخلافت همه برین نسق اند 
ز اقتداد د شاذ امر _علو 
گشته ظاهر دلی بقدد محل 


اشارة حرفة آلی الالف 


لامج یتفر لزّ, با 
بی‌چو امد پدید الف در بسم 
بود پیش از دجود خلق جمان 
حکم کثرت چویافت صف ظهور 
نور دحدت ذ کثرت ظاهر 
ليك شیطان بمکرو زدق‌دحیل 
نمی رن سر که سابلی آ گه 


بود سیاد ظاهر و بیدا 
مختفی کدی همچو جان‌درجسم 
سردحدت چنانکه بود عبان 
سر حدت شداند رآن مستور 
3 چه بس‌ظاهراست ۶ س‌قاهر 
بوشد آنرا ز دیدة أخول 
از نبی دد حروفت بسم له 
لین شیطانشی از میان دژذیة 


هر تعین که کت ۷ حق ذان 


ود بود با تعیتات ماه 
لفظ ای د صودت کامل 
فابتدً الکلام . بسم ال 


ایتدا :فا اشفا که فر اه اسب 
ختم برناسی و ابتدا برناس 
وصف اء لایز ال لم یزل امسی 


هست معدود دز عداد صفات 
اسمی ۳ ز بل انیا 
اسم جامع همی نرندش نام 
اسم اين اسم دان وزین مکسل 
کان بالکامل النی حاذاه 
هر دو شرح کمال انسان‌راست 
قدر انسان اذین میان بشناس 
رل الفکر و ۳۹ العمل است 
جهد کن کن مقام دا شایی 


سلسلةالذهب 


درریان معنی اسم الرحمن الرحیم 


هست اسم وجود حق دحمان 
رحمتی در کمال بسط وسعت 
ثیست غیر از وجود عام مفاض 
نتم دحمان از آن بود مشتق 
لفظ او بی‌وقوع سی‌و و الط 
ليك معنیش شامل ۶ عام‌ست 
هست اسم وجود حق اما 
بخشد از خوان دحمت القصه 
لفطش افتاده بیخلاف و شقاق 


باعتبار العموع للاعیان 
مستفاد اژو دحمتی سعت 


لنظ او خاص نیش مطلق 
می‌شود بر خدا مقول فقط 
کون داگشته خوان انعام‌ست 
با عتباد الخصوص و التعمیم 
به وب اشیا 
طالیان 
برحق و خلق جایزالاطلاق 


ژدجود را حصه 


در انتقال از بسمله تلاوت کلام ال 


بتعوذ چو باك کردی زاه 
وقت آن شد که شاهد لادیب 
بینی آن شاهد نگادین را 
آفتاب. بلد ان سایه 
از الوالایدی اش رسیده شماد 
و ذ بی خلعت 
تا در آن کسوتش بپیند هوش 
چون کشی ازسرش حریرحردف 
ظهرد بطنی است جمله قر آن‌دا 
ظهرو بطن‌ست دبطن بطن یقن 
لفظ را چون کني بسبم قیاس 


بنیالعباس 


متوسل شدی ببسم الله 
کرده در بر شعاد مسکان را 
بسته بر روی خویش پیرایه 


بپر نظادة ‏ الوالاهاد 


از پی یکدیگر بجوی آن دا 


همچنین تا بسبع یا سبعین 


فشر و مغز ند بش خرده شناس 


۸۳ 


۸ 


ظهر دا هم ببعان چون نگری 
بطن سابق چو فشر لاحق را 
تا بای عمل ز قشر عبود 
هست ماندن بقشر دب دوداب 
ای ناکین که هم بقشر نخست 
چون بهایم سوست شد خر سند 
از کلاء خدا بلفظ رسد 
ظهر قر آن برد نکرد ظهود 
بافت کتجی طلسم اونشکست 
دیده از گنج خشت بردیوار 
نود عقلش نگشته داهنمای 
بگشاید دهی بجانب گنج 
حق از آن حبل خواند قر آن‌را 
بدا یی ذچاه ‏ نس هوا 
نه که آپی بمال دجاه فرو 
رسن مد کین یمرن تست 
نو بدان دست و بای خود بستی 


همچنین فشرد مغزشان شمری 
بطن لاحق چو منز سابق دا 
نکنی نفتدت پمغز عئود 
مغز جو مفز چون آلوالالباب 
بااماند و بیفز داه نچست 
آدمی سان ذ مفز پوست نکند 
لفظ دانست‌ولفظ خواند وشنید 
بطنها ماند دد بطون مستود 
جز بنقش طلسم او ننشست 
خشت دیوار گنج کرده ماه 
که یکی خشت بر کندازجای 
شودار نقد گنج گوهر سنج 
تا بگیری بسان حبل آن‌را 
تک ۱ اتب عالم ‏ بالا 
از بلندی روی بچاه فرو 
بدر ای در آن رسن زده دهت 


و اندداین تنگک جایا نعنستی 


فی ببان قوله عبهالسلام رب ثال للفر آن و القران بلءنه 


بالقر آن 
خواجه را نیست جز تلادت کار 
لعنت‌ست اینکه بهر لپجه‌دصوت 
فکر حسن غنا برد هوشت 


۰ 


نشود بر دل تو تاینده 


دب تال بقوه 


باده نوشی مدام با او باش 


ود هو یفضی به الخذلان 
لیکن آد‌طرد ذ لعنتآردباد 
شود از تو حضود خاطر فوت 
متکلم شود 
کین کلام خداست یا بنده 
تا شود صاف خلق تو زخراش 


ه ۳ 
فراموشت 


اورنگ یکم 


لعنتست این که سازدت / 
مجلس ناکسان 


خانه‌شان مزبله است قر آن نود 


ی ۳2۳ 
بیار ایی 


شرم بادت که بور مزبلة 


لتست اینکه همت توتمام 
نقد .عمرت ذ فکرت معرج 
صرف کردی همه حیات سره 
شود مدی از ادای تو کم 
فوت کردی سعادت سرمد 
همچنین هرچه از کلام خدا 
موجب تلعن ماب طر دست 
معنی لعن چیست 
هو که ماند از خدا بيك سرمو 
گرچه ملمون نشد ز حق مطلق 
زآنکه اندر مقام ‏ یکتایی 


مردودی 


1 چه باك 
روز دشب با امیر و خواجه‌ندیم 
تا بدان يك دو خرده بریایی 
دار این نور دا زمزبله دود 
ساژی اذ نود قدس مشملهٌ 
کشت مصردف لفظ حرف کلام 
خرجح شد در دعایت مخرج 
در قراآت ‏ سبعه و عشر 
حرف غم در دات شود مدغم 
عم نخوددی برابر يك مد 
جز خدا بل دل است ترا 
حبذا مقبلی کز آن فردست 
بمقامات بعد خوشنودی 
۳۳4 اندد مقام بعد فرو 
هست ملعون بعذر بعد اذحق 
نیست مودا مجال کنجایی 


حکایت عاشق و مشوتی که شب درخلونی نشسته بودند وددبر 

همه اغیار بسته ناگاه فلام آن عاش که باريك نا داشت حلقه 

بر در زد عاشق گفت کیست گفت منم فلام نو باريك عاشق 

گفت باز گرد که اگر در بادیکی موبی شدفتر! امشب ددین 
خلوت گنجایی نیست 


مبتلابی 


بعشق ‏ بدخویی 


داشت باديك نام هندوئی 


۸۹ 


بعدی عمر شبی ز بخت بلند 
بود با اد بهم خوش دخندان 
کست کفتا درین غب "تاذ یاک 
یت دق کر کمال. زدیکی 
تسست امکان آنکه ده بابی 


اورنگ یک 
آمد آن صید و حشیش بکمند 
کاآمد آواز حلقه بر,ندان 
کفت کمتر غلام تو باريك 
گرچه موبی شوی ذ بادیکی 


زین درآن به‌که دوک برتابی 


دریان آنکه حکم لمنت مخصوص البان قر آن نیست بلکه 
هر عملی که ناشی از عجب و ریاو سابر محبطات عمل 


بس مصلی که درمیان تماژز 
چون در صدق نمست باژ بر 
هر جه اخبلاص نسست [ کیرش 
چیستاخلاص آ نکه کستوعمل 
نه در آن صاحب غرض باشی 
کیسهُ خود ازو 


از میانه بردادی 


بیردازی 
حول خود 
حول و وت د فضل حق بینی 
بخشش محض بینیش زخدا 
ليك با این همه خجل باشی 
آ نکه آن‌فعل گر چه فضلحق‌ست 
مظهر آن تویی و درظاهر 


نیست با قادیان قر آآن خاص 
فستازد برخدای عرض ناژ 
میکند ی آن نماز برد 
چون صیام و فیام حح و ز کاة 
در زر ناب کم ز مس گیرش 
باك سازی ذ شوب نفس دغل 
نه از ان طالب عوض باشی 


سایه خود 


برد تیندازی 
قوت خود تمام بگذاری 
کل رحمت د باغ حق چینی 
برتو جاری شده ز وهب وعطا 
فمل. ناکرده منفعل. .یاقی 
مبتنی بر قضای ماسبق‌است 
ساری احکام مظیر و سائر 


سلسلةالذهب 

[2 بادان که فصل فروددین 
بود شارین دلی بعرصهٌ دی 
بود جان بخش بوی باد شمال 


بربیابان گرم کرد مرود 


ناقص امه عمل ز نقصس محل 
آمد از آ شمان بسوی مین 
شود شدچون بخاك شوده گذشت 
که دزید اد موب لطف و جمال 


بافت اسم سموم ۶ نعت حرود 


در بیان آنکه‌مخاص مکسوراللام ماداع که‌اخلاص را مضاف 
بخود میببند در عين شرا کست والمخلصون علی خطر عظیم 
اشارت بدین تواند بود و چون بغصل حق سبحانه خلاصی از 
خودش دست داد و آن اخللاص‌رامضاف بح سبحائه مشاهده 
کرد مخجاص باشد رفتح اللا) پلکه هم مخاص باشد وهم مخلص 
مخلص مفتو ح اللام باعتبار اضافت ذعل اخلاص بحق ومخاص 
مکسوراللام باعتباد مظهریت خودش مر فعل جق را سبحانه 
و لیذا مخامین در شأن آنیا هلیم السلا) بروایتن کسروشح 
لام نازل شده‌ست 


مرد مخلص نگشته از خودباك 
نی از چرك شرت ناشده صاف 
تیشتا بیش احفقق +51 
چون دهاند حقش ز نفس دغل 
بود مخاص کنون شود مخلس 
بلکه‌چون‌خودزنفس نا کس‌دست 


باشد اخلاصس او همه اشراكت 
دارد اخلاص دا بخویش مضاف 
مخلصانرا جز ابن خطردد راه 
کسر لامش شود بفتح بدل 
دهدش مخلصی زخود مخلص 
کسر او فتخ دفتح او کسرست 


۸۷ 


۸۸ 


ی باخلاص خود شود حاضر 
مخلس آید دلی بسق‌نه بخود 
مخلس مخلصی که در قرآن 
در عبانت بود ده صیغه ولی 
خس وخاشاك بن که ددنکیا 
جنبس خس اکر ذخس دانی 
دنه بینی بفیر جنبش باد 
عرفه 6 بحر توحیدی 
جنی یش یخن 


عادف کاملی ز اهل طریق 


ادرنگ یکم 
سند اخلاص حق زخود ظاهر 
بحق آموزد این سبق نه بخود 
آبتیا داست اذل اندد شمان 
در حقبهات بود بيث معئی 
میرود لحظه لحظه جای بجا 
رخش در کوی شرك می دانی 
وذ خس وجنبشش نیادی باد 


خسرو با گاه تفریدی 


دانی از جنیش خسش بیدا 


کرده منزل بذددء تحقیق 


در بیان آنکه چون تالی کلام حي سبحانه بواسطة دوام 
مراقبة متکلم عز شانه دوات جمعیت خاطر و سحادت مشاهده 
دست دهد می‌بابد که بملاحظةٌ شاصیل معانی مشضول شود نا از 
دولت مشاعده باز نماند بلکه بملاعظه اجمالی اکتفا کند و 
اگر نموذ باه آن معی در حجاب شود و. خواظر پراکنده 
ستولی گردد بتأدل و ندبر در تقاصبل سانی بر دجمی که 
موأذق شر ع وسنت و مطابق اشارات کیر | آمت‌باشد دنع آن 
خواطر بکند و در مذمت آنانکه نه باین طریق دد معانی 
آن فرر کنند 


در تلاات 3 بچشم شهود 
مده از نفش ضال و دیو مضل 


متطلم ترا شود حشپود 


بتفاصیل لفظ د معنی دل 


سلسلهالذهب 


بلکه چشم شهود بر حق دود 
خوش نباشد که یاد پیش نظر 
با تو معشوق خفته در آغوش 
نامه در هجر نزهت بصرست 
چون دسد روز وصل دست بیاد 
ور شوی از جمال امحجوب 
ليك فکری که درسراچه روح 


از عپود قدیم باد دهد 
یوسف جانت دا برفع حجب 
شوق دیرینه دا بجنباند 
برتوتابد سرایر توحید 


گنج اسرار را شوی کنجود 
بی بدروازء نجات بری 
نه که از بحر عذب دود افتی 
همچو این ابلیان بی فرجام 
دم خبرت ز علم جفر زنند 
میدهند از کمال بی عونی 
همه مستنبط از کتاب خدای 
نه بر آنپا ز دوی عقل دلیل 
سربسر دز افتضا فهم ردی 
ابتنآیی تهی ز جزم و نظن 
هیچ از آنها بوفق داقع نه 
فدد؛ این فریق بی توفیق 
سالها منت و عنا برده 


و ز فردغش چراغ جان افروذ 
تو نظر افکنی بجای دگر 
تو سپاری نامه اد هوش 
ليك بوم التلاق درد سرست 
نامه دا جای به. سردستاد 
فکر در نامه کردن آ بدخوب 
بکشاید هزاد باب فتوح 
صد دد فیضش را گشاد دهد 
برهاند اذین غاب جب 
رونیع از .ما سوی. تگزداید 
برتو دیزد جواهر تفرید 
دست احرار دا شوی دستود 
7 ز بیان حیات خوری 
مرغ کودی بآب شودّ افتی 
که بزرق و فسون در این ایام 
تاد نزدیر گرد و تنند 
صد خبر از حوادث کونی 
همه مستخرج از بواطن آی 
نه بدانپا ذ کوی نقل سبیل 
مبتنی بر قواعد عددی 
بلکه از بیت عنکبوت ادهن 
و ذیکی نورد صدق لامع نه 
که سپرده است شیوه تحقیق 


و ازدر این فن کتابها کرده 


۸۹ 


۳ 


از کلام مجید: کرد اه 


دادث ملك و مال خواهد بود 
بلکه کیرد بطالع میمون 
۵ انعزیخ ياي. ی آغاقه 
باد دیگر چون برد حضرت‌شاه 
ی من بعد شاه فرخنده 
اه "امن ستخت باز د ۳1 
بعد از او شاه سالهای دراز 
هردو تکمین خلاف واقع شید 
این و امتال این بسی احکلم 
لك قطا خجل بب‌گردید 
شد مبین ‌ جرأت اینان 
جفر اگر یش خیگزیت تمو سبت 
جز نود متایعت حاشا 
جفردان زمانه همست جتب 
نه د اهوال عاقیت ترسان 
چند حرفی نوشته پهلوی مم 
بسته بر خود تخیلی باطل 
مرد دا دقت اهل دل صادق 
جعفر صادق از تو بیزادرست 
صدق زین‌ست کذب شین‌چه‌سین 
طرفه‌تر آنکه اهل جاه و جلال 
بخرد گرچه در جهان سمرئد 
آن جواهر که فاضلان سفتند 
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که فلان شاه ژاده بعد از شاه 
عمر از دير سال خواهد بود 
چند کشور دگر ذ شاه فزون 
کرد داوند یش شمزائم: 
از خراسان سوی عراق سیاه 
بخر اسان نمیرسف ‏ زنده 
مرد شپزاده پیشتر ز بدد 
تیه و نششگاه بحخعتو ول 
محنت و دنج خواجه ضایع شد 
متعتکنی شد ز 13 ایام 
دین صفت نفعل نمیگردند 
کالحیا شبة من الایمان 
مقتبس از چراغ مصطفویست 
که شود از جمال برده گشا 
پیش بنهاده ذین مقوله کتب 
نه ز اسباب عافیت پرسان 
و ز عدد زیرشان نهاده دقم 
از حلیٌ خرد عاطل 
چیست این جغر جعفر صادق 
صادقان دا ز کاذبان عادرست 
هر ده ضدین غیر مجتمعین 
که ندارند دد زمانه منال 
این ذخارف ازین خران بخرند 
و آن معادف که عادفان گنتند 


سلسلها لذهب 


همه در گوش هوششان بادست 
کپنه خوانند جمله راو قدید 
چند خائیدن قدید .کسان 
من ندانم که این جدید کجاست 


مدعی کز جدید میلافد 
کینه بگذاشت نادسیده بئو 
۳ نود کهنه در زین مانده 
شک میشد استخوان بدهان 
بسکه آن آب‌صاف دردشن بود 


بر 1 بیچازه ۲ کمان یک 


نیست دا هستثی توهم کرد 


کی بود دد قدید ذدق جدید 
لب نبوبااة 


ذدق نوباو جدید ۳1 است 


جدید رسان 


تاد و بود جدید می باقد 
کپنه دا دیخت نو نکرده درد 
هم از آن رانده هم اذین مانده 
7 زه بر کناد [ :۷ روان 
عکس آن‌استخو ان در آب نمود 
هست فقر این استخوان دگر 
استخوانش از دهان فتاد در آب 
بهر آن نیست هست را اگم کرد 


فصة کلنگی که او دا چون بازشکاد کردن کبوثرهوس کرد و 
بو اسطة این هوس از گرفتن کره‌بای آبی بازه‌اند و شکار 
کیوثر نرسید بلکه خود شکاری دبگری شد 


گازری در 


تواحی فداد 
برلب دجله گازدری کردی 
پرلی. ابر .دایم ,میدید 


کرمکی چون دآب بنمودی 


بومان از جپان قناعت داشت 
داشت باعز من قنع پنوند 


خوار ناکرده ذل .من طعمش 


بود در کار گازری *استاد 
روزی خود ز کازدی خوردی 
که کلنکی بزرك هیکر دنه 
نول کردی دراذ و بر بودی 
غیرآن جمله باد می پنداشی 
بود برواذ گاهش ادج بلند 
بود بی ذلت .طمع شبعش 


۹۱ 


۹ 


ناکپان دوزی از هوا بازی 
کرد سوی کبوتری آهنك 
از سر همت بلندی که داشت 
از کرم نیست مدخلی کردن 
به از آن«سفره چفره آتش 
چون یدید آن کلنك ساده نهاد 
گفت من خود بجثه زو بیشم 
باد از این کادوباد خویشم شرم 
همه عالم پر از دحوش و طیود 
بعذ اذ این همتی بکار کنم 
بجهان دزدهم صلای کرم 
این بگفت گشاد بال وچو باز 
از فضا دید کز میان هوا 
کرد بروی بسان باز کمن 
سرنگون شد ذ بخت بد فرمای 
ماند در لای وگل پروبالش 
دید کارذ شکاری بی فخ 
جاگ فش ردان ۶ بادل شاد 
کرد شخصی سژال ازه بشکفت 
اين ۳ کرده شهبازی 
ساخته , از پی شکاد فنی 
هر که افزون کشد قدم ز کلیم 
باژ دا درد شکار بودن به 
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تیز پری بلند پرداژی 
ناق او دا گرفت سخت بچنك 
اندکی خوردو بیشتر بگذاشت 
خوان نهادن تمام خود خوردن 
که اند هد کرسته د دلخوش 
آتشی در نهاد اد افتاد 
یو اد چرا نیندیشم 
که بکرمی شوم چنین دلکرم 
چند باشم بکرمکی مفرود 
لایق خویشتن شکاد کنم 
خود خوردم طعمه د خودانم هم 
از ذمین کرد برهوا پرواز 
شد مطوق حیامه بیدا 
تا فرد گیردش بچنکل کین 
در غدیری فتاد بر .کل ولای 
شد بادبار مبدل اقمالش 
کفت بخ بخ که نيك‌شد مطیخ 
دو بخلوت سرای خویش نهاد 
کین چه‌مرغست درجوابش گفت 
خوزده دین صنعت تبه بازی 
کرده خود را شکار همچو منی 
افکند خویش دا بودطه بیم 


جفد را جندوار بودن به 


رحم اه امراعرف قدره ولم تجاوز طوره 


فرخ آ نکس که وارخود بشناخت 
فیف پضامت. .بان آوازه 
متقابب, "نیاد دذ . ره کام 
هر که زد طفره از سرصرفه 
نرسیدش بپای مقصد دست 
مرغ نورس ‏ نگشته ‏ نیرومند 
ميزند پردشر وبال وبال 
درو گویی که همت عالی 
طلب.. مقصد. لند. .کند 
از اموردنی به بیهوده 
خوش نباشد که باز شه پرود 
بد نماد که .شین آهوی جوی 
گویم آدی دلی حکیم ازل 
بیر هر مقصدی دهی بنمود 
طالبانر! بلطلف کرد خطاب 
3 تو از در رودی مبارك باد 
ور گن‌اری درو زبام روی 
طشت دسواییت فتد از بام 
من نمیگویمت بکعبه مرو 
مبردی زاد ۳3 وراحله جوی 
درنه غولی شوی یابانی 
بلکه فرسوده پاک و خونین دل 


کار خود را بواد خود پرداخت 
گام بیردن ‏ نزد ز اندازه 
متجانب . ز طفره نظام 
تا بمقصد رسد بيك طرفه 
۳۹ دند بشت هرددخر دشکستی 
می‌پرد ز ادج آشیان بلند 
میکند چرب گربه دا چنگال 
کز هوا د هوس بود خالی 
میل مقصود ارجمند کند 


نکند دامن خود آ لوده 
بپوای مگس ناید بیر 
بشکار ‏ شکال آرد روی 


که لد بیک او بری ز خال 
سوی هر خانهٌ دری بگشود 
کی ولو من ابا 
تاج فضلت کلاه تارك باد 
هدف طءن خاص و عام شوی 
ديك 
همت خود مکن بکمبه گرو 
ردز دوشب در قفای قافله بوی 
هم ز کعبه هم از دطن. مانی 
باژ کردی رد ادلین" .مئزل 


انديشه تو ماند خام 


۳ 


۹ 
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نصه خودی و کج رختن او مك‌زك و باز گشتن او ازءنزل اول 


بتمنای . سیر نیت گشت 
بامدادان بمسجدی بر خاست 
صفت کعبه و فضیلت حج 
نکتها گفت جمله عشق آمیز 
غوری کش ذ عشق لم یزلی 
چون ز داعظ شنیدن آن سخنان 
وصف خانه شنید و مستانه 
چتد باشی تو نیز افسرده 
چذبعی نی که آب و گل جنید 
پای پیردن نهد از ین‌گله آب 
شعله بر زد اه ۷ 
کپنه کر کاد دد برابر داشت 
در کفش زادنی ورداحله نی 
برس پرسال که کعبه کود کجاست 
دوسه‌فرسنگ رفت ب ن ستگت 
بای دان پاده بای آبله شد 
آتش شوق او نشست فرو 
ای سا آنشی که ناکه چست 
شر دی‌راکه جست ز اهن‌دسنك 
و ز فروژینه چون مدد یابد 
ور تو باهیمه‌اش دهی پیوند 
تا بحدی که عالم افروزد 


کرد آن سان ذبانة اد زدر 


واعظی بر حدود غود گذشت 
بور حضار مجلسی آراست 
بدلایل بیان نمود دحجج 
بیتهپا خواند جمله شوق انگیز 
بود سري دردن جان ادلی 
جست از چای‌خویش نعره نان 
خاست بریاد صاحب خانه 
جنبشی کن اگرنة مر ده 
بل کز آب و گل تودل جنبد 
روی در مستقر حسن مآب 
جائب کعبه شد عنان کش او 
گرد در با و کرك دو برداشت 
همرهش کاردان و قافله نی 
وز ره او نشان داست کر است 
ین جهان فراخ بردی تن 
معده از دنج جوع دز گرة شد 
شست از دصل کعبه دست فرو 
پرورش چون نیافت زود نشست 
بی فروزینه مشتکل انیت در نگ 
بپر از بقای خود یابد 
شعله زر دد بقدد همه بت 
هر چه یابد ز خشك وترسوزد 


که نماند نشاندنش مقدود 
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همچننن جذبه کز درون خیزد 
کرچه باشد ضعیف زود زوال 
باید ادل که بر خبر باشی 
منفاش دا از دست نگذاری 


کوش دای ز شر آضداذش 


خانه گیبری بکوی برذن او 
یار از یار خلق دزد و خوی 
پهلوان باش 
افکند از فغان د شیون تو 


داد کار بده 


زبردستی 


پگریبان: ,چان در آویزد 
چابد. اژ ترییت جمال و کمال 
تاکه آن جنذبه از چه شد ناشی 
بسوی او آری 
ز-۶] از اهل جذبه آمدادش 


روی همت 


تاج سازی بفرق خاك دهش 


نگذاری ز چنگ دامن :او 
میوه از هیوه رنكك گینزدو بوی 
یا نه پهلو بپلوانی نه 
باشدش پای بر سر هستی 


با هستی ز دوش و گردن تو 


قَصة آن هلوان که معنثی دا دید که جوار کعبه خودزا ر خاك 


انداخته و از خوف گناهان شود فزیاد و زادی بر گرفته 


گفت خداوندا مخنث دا ببامرز یا بارگناهان او دا بر گردن 


من نه " که از بیم تو بخواهد مرد 


پهلوانی ذ پردلان عجم 
دید گریان مخنثی برخاك 
توهة برگرته عم وز 
از کنه گرچه کوه البرزم 
پپلوانرا بسوخت دل , گنتا 
لطف کن, داد این مخنث. ده 


میزد اندر طواف کمبه قدم 
روی بنهاده بر ف- زده چاك 
کای کته بخش معذرت او 
بکمال . کري , بیامرزم 
کای خدادند مکه و بطیحا 


با گناهشی بگردن: من نه 


۹ 


۹۹ 


ورنه از بیم تو بخواهد مرد 
کرچنین پهلوانی نباشد یافی 
هرکه یابی دطود اد بویی 
دشته صحبتش زکف مگذار 


ه رکه تنپا ددد چو آن غوری 
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داغ حرمان بگود خواهد برد 
روی از همسران. نشاید تافت 
کش بود جذب حق سر موئی 
زانکه موگیست در دسن بسیار 


باز گردد بدرد و رنجودی 


تمه ذصه فوردی 


مرد غودی کرت و تشنه 
لنگ‌لنگان بیغانه روی نهاد 
که زدم کام تا توانستم 
که بکبه نمی‌دسم امروذ 
از سه فرسنگ شد دددنم خون 
بعد ازین کنج عزلتی کیرم 


جون یامد نداست صحیت بار 


دمقی دد تن از حیاتش نه 
هرکه پرسید ازو جوابش داد 
باز اج همان که دانستم 
تا بکعبه بسی ده است هنوز 
چون توانم هزاد دفتن چون 
رو پدیوار محنتی ‏ مبرم 


داکشم 


5 زصحبت اغیاد 


در بیان آنکه چون پری فالب با باری طالب یافت نشود و 
عزات پر از صحبت نماید چنانکه در ان روزگار اختیاد 


عزلت و ترك صحبت باید کرد 


کل من کان یژئرالعزله 
چون بود عزلات ز صحبت به 
عز لت آمد کلید گنج شهود 
اندرو عزولت که متصل انت 
عینش از علم وذی ز زهدشناس 
یست بی‌عین علم جز ذلت 
یافت عززین دد حرفءزلت تو 


حصل الغرله بلامهله 
پا ذ صحبت بکنج عزلت به 
عزلی آمف علاج دج وجود 
آنات نفس و عزجان ودل است 
یعنی او دامست علم زهد اساس 
تیست بی زای ذهف جز علت 


نیست بی‌این دود حرف جزلت تو 


سلنلةالذهب 


اشارت بآ نکه عزلت بردو قس است عزلت مریدان وهی 
بالاجسا عن مخالطة الاغبار و عزات محفقان وهی بالقلوب 
عن ملاحظة الا کوان 


عزلت سالکان بود بحسد 
آن بود عزلت جسد که مدام 
در براهل زمانه دربندی 
بانقرسایی از خروج ودخول 
بمقالات خلق دم نزنی 
خسرشان عین سود انگاری 
پیش از آن کت برد اجل زهمد 
عزلت هوش آنکه غیر خحدای 
واکنی اندك اندك اندیشه 
چون يك اندیشکیت پیشه شود 
هر چه بند تو بندگی گردد 
بی نشان بنده شوی احدی 


فِ نشانی و حجان فشانی تو 


عزلت عارفان مهو ش‌ خر د 
کیبل از همه‌چهخاص وچه‌عام 
چا بجز کنج خانه بسندی 
لب نیالایی از کلام فضول 
بملاقالشان قدم نزنی 
بخلشان محض جود نندادی 
ببری رشته امل زُ همه 
در حریم دلت نیابد جای 
از همه تا شوی مك اندیشه 
دولت که کیت هميشه شود 
کی چمله زندگی گردد 
جان فشان زند شوی ابدی 


گردد اسباب ز‌ ندگا نی تو 


در بان آنکه ارباب عزات و اصعاب خلوت بر سه طبقه‌اند 
طبقه اول آنکه نیت ایشان در عزات و خلوت اجتناب از شر 
اناع‌واشا از ضر خواص وعوا باشد 


آن بای از همه جپان بجهد 
کند از نفع ضرشان حذری 


رهد از خلق در سرارودجهار 


گمرهان برهد 


تا نه بیند ز شرشان شردی 


تازید ایمن از شراد شراد 


۹۷ 
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ای بساکس که خرمنی اندوخت 
دوستدادان که نیکخواهانند 
دوز عمر ترا بحیله ودیو 
3 هم پنجهُ ددت سازند 
بخردی کوهر خرد سفتست 
ماد بد جز مگردون نه تند 
مادپد گر ییفکنی سنگی 
دستن ار یاد بد بود دشواد 
ماربد جز بعمرهای مدید 
باشد آسان ازد حند کردن 
پا بد از فسون افسانه 
کی دهد دست دستن از کیذش 
ماربد چون به‌بینیش دانی 
بسکه خون جگر ببایدخورد 
مار بد خصم این جهان باشد 
آن تخاصم که اهل نار کنزد 
جهد کرده قوی ذ جهل و عما 
برده فرمان ضعیف مانده قوی 
شاید ار آن خلاف این کردی 
هر دو با یکدیگر چو یارشدند 
چون شود دودا اینجهان سپری 
غرق ی جوارح و اعضا 
سرودان دنج پی دوان جویان 
بی دوان در عتاب با آنان 
ظلم جودست‌خود کزان کای کاش 


اورنگ یکم 
چست نا گاه يكك شرارو بسو خت 
روز دزدان و عمر کاهانند 
آات دد کننه 
گاه در دام دیون اندازند 
مار بدبه که یار بد گفتست 
یاد بد عقل و دین ذبن بکند 
جپد از خانة تو فرسنگی 


وعدن دیو 


دربه بندی در آید از دیواد 
ناید اندد سرا و خانه بدید 
ند جان از کفش بدر کردن 
باتو همخوابه است ژ هم خانه 
یا بدین بای جستن از قیدش 
پار بد دا شناخت نتوانی 
تارشود آشکار جوهر مرد 
بار بد خصم جاددان باشد 
همه از جهد دجهل بار کنند 
5 بکره ضعیف راه وفا 
بهر فرمان بریش ضال غوی 
بوفاق این هوای دین کردی 
جاادان خوار و خاکسار شدند 
همه از بکددگر شوند بری 
نم پم 
قول لامرحبا ۳ گویان 
ورد لامرحبا بکم خوانان 


بلعن البض 


دفتمی در ده پیمبر فاش 


سلسلة الذهب 


بای یگ فتمی فلانی. را 
صافیست‌این سخن شوب غرض 
دور باش از درخدا دوران 


زانکه آسان ز شرشان دوری 


و 


بت 
بازئی کن مرا کنون تعلیم 
0 ۱ بازئی نبینم به 


روباه بچه با دوباه 


چشم دی برتو چشم و بردی 


بکشد گرنه حق شود باود 


دل یبازددمی. جهانی +۱2 
روز فرقان بخوان‌دیوم یعض 
راه هجرت گزین ز مهجودان 


ند‌هد دست جر م‌جوژی 


کای ز مگر یهت ده آ گاه 


که تو در دشت باشی او در ده 


نفتد ورنه افتدت دار کون 
پوستینت ز پشت پوست سر 


طقة ثائبه آنکه نیت ایشان اجتناب از آنست که شر ایشان 


«تعدی سر نشود و هذا آرفع من الاول ذان من فی الارل 
صو ۶ الظن بالثاس و فی ااثانی سوو الظن نشسه و سق الظن 
نفسك اولی لا نك رنفسك اعرف 


و آن ددگر رخت د باد برده بغاد 
نمتش آنکه هیچ 


بحدبث دسول صدق آندیش 


سم 


اسوده 


هت ار آنجمله شعبة اوتی 
هیچ اذائی براه خلق خدای 


منصف متصف بپوش و خرد 


و ز صفار و کبار کرده کناد 
فرسوده 
هست هفتاد شعبه ایمان بیش 
کردن از داهء خلق دفع اذی 
نیست بدتر ز نفس بد فرمای 


خلق را نيك دید وخود دا بد 


زو نگردد ار زه 


۹۹ 


۱۰ ۰ 


همه کس داز خویش بهتر دید 
تاکسی کم کشد از بادی 


بار خود دا بدوششان نگذاشت 


اورنگ یکم 


بد خود دا بخلق نمسندید 
در دلی کم خلد از ار خاری 


خار خود راز راهان برداشت 


سوال و جواب راهب 


داهیی دراه بی غباد گرفت 
نگشادش 13 ز هیچ گروه 
مرد داکوه خوش هم اد از یست 
نیع یزش اگر نوند. بسر 
نقد کالن بسته برکمر دایم 
همچو اوتادس وی حال است 
حق تعالی که خلق کرد جبال 
قال فیها هدی دارشادا 
راهب القصه بن بکوه فشرد 
ننهادی ز کوه بردن بای 
روزی ازصوب شهرو عرصه‌دشت 
کشت ای کان‌حام و کوه 9 ۳ 
قدم اد کان خویش برون نه 
تا گهرجای کرده درکان ست 
چون ز کان جلوه گرشودبدکان 
گفت دارم کشیده تنگت ۳ 
تا معلم شیر که روز شکار 
می‌کند بوست از دفا کیشان 
کرده‌ام بئد در بن غااش 
خودداین‌سک بکوه زخم پلنك 


دامن کوه و کنج غاد گرفت 
از قناعت نهاد بشت بکوه 
پردل د بردبار و هم راز ست 
ننود پا ز جای خویش بدر 
در متام کر بود فایم 
روز و شب مستقر ابدال است 
پی اظهار کبر یا دجلال 
و جعلنا الجبال اوتادا 
نقد ارقات خود بکوه سپرد 
بلکه بودی چوکوه با برجای 
راز جوبی سوعا کوه. کشت 
چند باشی چوکان نهان در کوه 
گوهر خویش را رداجی ده 
قیمت او ذخلق ننهان ست 
قیمت او شود بشهر عیان 


تیگ 


کند از بپر خویش ورزش کار 


ی خویش از پلنك بتر 


می درد بوستین دردشان 
تا دهد عالمی آزارش 


سلسلةالذهب 


نیست اندر اصول دین داری 
باشد آزاد خلق غم فرسود 
باك شو باك کین خسو خاشاك 
کفت باسک کس ی که ایذجهان 
خبر و شر جیان شناختة 
بچه خصلت حرام ژاده ترا 
کفت چون دد دهیم پیش آد 
از چپ ‌راست جو دبنگ کنده 
ای که همت بسوی‌ان داری 
غهر از اینت مباد آندیشه 
نه کم آذاری بذان" آکین 
حکم خلاق دا نهی بك سوی 
شوی آندر جرید اشراد 
بل کم آزاری طبیعت کوب 
اگر آزار ور کم آذادیست 
پرساند بنج امیدت 
ور نباشد بوفق شرع خدای 


اندهی موجب هزاد ندم 


۱۰۱ 


هیچ پدتر ز مردم آذاری 
خار و خاشاك کشث زاروجود 
ندمد جز ذطینت نا باك 
کشته قانم بيك دد لقمة نان 
با بده و نيك خلق ساختة 
می‌شود اذ حلال زاده جدا 
بی سیب دست جود بکشاید 
که بچوبم گهی پسنگ زند 
که شوی شهره در نکو کاری 
که کم آذادیت شود پیشه 
که به بی‌غیرتی کشد دددین 
برضای خلایق آری روی 
بنده راضی کنی خدا آذاد 
بخرد نيك و دد شریعت خوب 
چون بوفق شریعت بادیست 
برهاند ز دنج جاویدت 
باشدانده فزای محثت زای 


محنتی مثمر هزارالم 


در مذمت آنان که بنای مذهپ خود بر گ‌ آزاری نباده‌اند 


و در ورنه اباحت و الحاد افتاده 


تر ك آزار کردن خواجه 
منکر امد به پیش او معردف 


نفس محنت گریز راحت جوی 


دفتر کفر راست دیباچه 
شد بمنکر عنان او مصردف 


داردش درره اباحنی رزوی 


۱۰ 


شد یکی پیش او حرام حلال 
می شود مرتبای مناهی را 
گاه لاقش. .ز مقهب. تجرید 
اینت لاف ود گزاف آن غاوی 
هذ‌هیش جمع فضه و ذهبست 
نه احوال سابقش عبرت 
از علامان عقل و دین عاری 
ورد اژ از میاحیان کون 
نسبت خود کند بدرویشان 
هر که ددویش اذو بود بیزاد 
نیست‌ددو یشی این که ز ندقه است 
اصطلاحات عادقان از بر 
دلش از سر کار واقف نه 
همچو جوز تهی نماید نغز 
کرده دهم ود خیال بیپاکان 
لفظها پاك د معنیش کر کین 


نافه نگشاده معا افشاند 


اورنگ یکم 


می نیندیشد ار نکال و وبال 
می فتد در عقب علاهی را 
که گزانش ز مشرب توحید 
لیکن او دا چو نيك و اکاوی 
مشربش شرب باده عنب است 
نه ز آحوال لاحقش خبرت 
مذهیش حصر در کم آزاری 
کس میازار وهرچه خواهی کن 
دم دند از ادادات ابشان 
کی ز دددیش آید این کرداد 
نیست جمعیت اینکه تفرقه‌است 
کرده و می کند بیان فرفر 
معرفت بیشمار و عادف نه 
ليك چون پشسکئی نیابی‌مفز 
مندرج در عبادت باکان 
افه چین لفافة سرکین 
ور کشایی جهال بگنداند 


در مذمت آنانکه شرع را بانه آزاز مسلمانان, ساز ند و 
کادهای باطل دا دد عودت حق بردازند 


آنکه شرع خدای ازدست تباه 
کرده در کوی و خانه وباذاد 
کار باطل کند بصودت حق 
میکند پایةٌ شریمت پست 


بت گزیا زمر قرع ]که 
شرع و دین دا بهانٌ آذاد 
برد از شرع مصطفی رونق 
تا دهد دای طبیعت دست 


۷ الذهب 


میر باذار و شحنه شهر است 
شرع دا تیره ساخت اذ توره 
کرد اسلام دا دقایه کفر 
ساخغت‌یکسان ژ شی‌شوداتگیز 
فی‌المثل گریکی ذعام الناس 
خالی اذ داغ صاحب تمفا 
اول از شرع دست موژه کند 
ساژد او دا نکرده هیچ کناه 
کاله‌اش را بگردنغا ماند 
بعك اش سوی عسس خانه 
تاستاند عسس بچوب ازوی 
اين و امثال اين فرادان است 
خصم دین شد بحیله ودستان 
شرع دا خواد کرد خوادش‌کن 
خودچه حاجت که‌من دعاکنمش 
بیشتر ذین بپشتصد و هفتاد 
کای خدا هر که کرد نصرت دین 
و[ نکه‌خذلان‌شرع خواست امروز 
خودچه‌خذلان‌از آن بت رکه کسی 
روی در خلق ود بشت برمولی 
بدهد دین و دنیی اندوزد 


۷:۳ 


شرع ازو او ز شرع بی بهر ست 
قند داشیره دیخت درشوزه 
شد ذ سعیش بلند پایةٌ کفر 
دین حق دا بتودء جنگیز 
بفروشد سه چاد کز کرباس 
در همه شهر افکند غوغا 
زو سوال نمازو دوزه کند 
پشت و پهلو بضرپ دده سیاه 
گرد باذادها بگرداند 
بفر ستد برای جرمانه 
بهر شحنه بهای شاهدد می 
که بر آن بد نهاد تاوان است 
ای خدا داددین از و بستان 
شرم بگذاشت شرمسادش کن 
برگ ناوك دعا ذنممش 
بدعایش سول ذست. . گشاه 
دردد کونش نصبر باش د معین 
دل و جانش به تیر خذلان‌دوز 
باع دضوان بدل کند بخسی 
دین فردشی کند پی دنیی 
شمم دین بهر دنیی افروزد 


قصه زاهد و عارف 


زاهدی میگذشت در راهی 


ود کیان عظیم افتاده 


فاسقی را بدید ناگاه 


ی 


ز سوی :۳ بگشاده 


۳۹4 


گفت یا بب بگیر سخت او را 
کشتیش دا فکن بموج خطر 
عارفی آّن دعا شنید از دور 
چه گرفتادیش اذین افزون 
چه بلا ذین بتر تواند بود 
گشته مسکین بموج دریا عرق 
رگ دست هست دستشی .گار 


درنه باای میفکن از پایش 


اورنگ بکم 
ده سیلاب فتنه دخت او را 
تا 4 بیچد ز خط حکم توسر 
بادعا گوی گفت کاگ مغرود 
که نهد با ز شرع ددین بردن 
که بود زو خدای ناخشنود 
تو* شگش همی دنی برفرق 
دست جان هوا پهشش کی 


جان به تير دعا مفرسایش 


طبقة ثالله آنکه نیت ایشان در عزلت اثار صحبت حق‌ست 
سبحانة 4 تمالی ِ۳ صحبت حلق 


وآن دگر آنکه صحبت مولی 
روز و شب صحبت خدای گر ید 
کرد خالی د ما خلق خود را 
دست دل از هر آرزو دی 
صحبتی در گر ات بسی 
عبر آتکن کمضی فد کروتی 
کرده برخویش جیب هستی شق 
خاك بر حرف خویش پاشیده 
از من د مانپاده بیرون بای 
یکت اه توف قبیتی غنودارسی 
بسکه خودرا ژموی سنجد کم 


کرد ایثار بر همه دنیی 
۲ بیوند ماسوی بیرید 
داد یتکباد کی بحق خود را 
هرچه شد قید او او بگسست 
که نکنچید دز اهیانف». لشی 
ترك بیوند نيك و بد کردست 
بر ده سر ز چیب ستی حق 
بل کزین دفترش تراشیده 
سر هوئی نمانده ز و برجای 
موی دا نیست چای ار دا هست 


سلسلهةالذهب 


۱۹۵ 


قصة کلی که در خانة سشوق خود بکوفت گفتند باز گرد که 
صحبتی ننگست موی در نمی گنجد گفت بانه مجوی و دور 
باز کن که دن خود کلم و «وی زدار) 


کلکی بود عاشق گلکی 
داشت معشوق از قضا روزی 
هر دو تنها بیش بنشسته 
کلك از حالشان شنید خبر 
زد یکی‌ازدرونه بانك که کیست 
نیست این در کگشادنی مداد 
خلوتی خاص و صحبتی انیت 
هر که در کوفت باد می‌سنجد 
کفت دد بازکن بپانه مجوی 


موی را در مبانه نبود راه 


شوخکی مشکباد کاکلکی 
خلوتی با چو خود دل‌افردزی 
بر دخ غبر دد فرد بسته 
رفت و کستاخ حلقه زد بردد 
بانك بی وقتکردن ازپی‌چیست 
کرنه سردی مکوب آهن سرد 
حلقهٌ زلف یار دد چنیگست 
زانکه مو در میان نمی کمن 
زانگه من خود کلم ندارم‌موی 


در بیان آنکه عزلت و اقساش که مذ کود شد یکی از آن 
چپار دکن است که ابدال بسبپ مداومت بر آن بعقام خود 


رسیده‌اند و آن سره وگ دیگر هصمت و جوع و سپرست 
چنانکه خواهد آمد 


ودژه عارفان سر قدم 
من 


از زبان معتمدی 


فدس النه سره 
کرده نقل 
که شبی‌در درون خلوت خاص 


قطب حق صاحب فصو حکم 


و هدانا لقسطه للادفی 


در حکایات اهل دل سندی 
بودم‌از گفتد گوی خلق خلاص 


۱۰۹ 


درخازه براین و آن بسته 
چشم جان در شهود شاهد غیب 
نااکه آمد کسی درون ور بود 
ذیرمن یکده گز حصیر افکند 
زو هراسی فتاد دد دل من 
کشی ای ساده بهر چیست هراس 
قال اتق اله المتعال 
بود ز ابدال و دردلم افتاد 
که بپرسم ارف بوجه سوال 
گفت از آن چادخصات مشپود 
عزات ۶ خاموشی دجوع و سهر 
این سخن گفت وزد برفتن رای 
خارج ات زین فهم عقول 
تو 5 بی تمثل ارواح 
آید ازحول. و فرت. کمن 
چون ملائك بخلع و لبس‌صور 
گویم آدی دلی بدین تقریر 
هست جسم کثیف و ظلمانی 
بتمئل چسان شوی قائل 
کر مورگوی که کاملاثرا هست 
شاید انرا بقوت ایجاد 
خارج خانه‌اش وجود نبود 
گویم این نیست خودبکلی رد 
زآنکه هر چه آفریتدش کامل 
کشد از عرص وجود قدم 


اورنگ > 


بر مصلاک. خویش بنشسته 
با بدامان کشیده سر در جیب 
آن مصلا که ذیر پایم بود 
که مصلا پغیر اذین مپسند 
زآنکه ددبسته بود منزل من 
نپراسد ذ کس خدای شناس 
فی جمیع الامود دالاحوال 
آن دم از ملهم سدادور شاد 
کز چه ابدال گفته‌اند ابدال 
که پقوت القلوب شد مستود 
کین بود عمدُ خصال و سر 
در فرد سته و حصبر بجای 
ک4چه‌سان‌بود آن خروجودخول 
بود آن نی تحول اثیاح 
که مجرد شوند اذین هیکل 
تمئل شوند جای د گر 
انتقال حصیر 
نیست چیزی لطیف روحانی 
تا بدان قول‌حل شود مشکل 
از خدا بردجود اشیادست 


نشود زاست 


داخل خانه دوصف هستی داد 
داخل خانه‌اش دجود فزود 
یلك . باشد. عفیم. خستم 
گر شود لحظلهٌ (ز آن: غافل 


رخت هستی برد بکوی عدم 


شرع 


۴ 


سلسلةالذهب 


این نشاید که کامل از همه‌سوی 
عمرها رودی ارو نگر داند 
تاکند روزگار دور و دراز 
کر تو گویی سزد ز صاحب‌دید 
در برون زد و دجود برباید 
عرش بلقیس و نقل آن زسبا 
در سبا کرد آعفش اعدام 
ورنه یکماهه دراه دريك آن 
زآنکه تحريك جسم «جسمانی 
گویم ایندجه بس‌قویمو قوی‌است 
لك کار خدا دوخاص خدا 
تاکن" یف از ال 
باشد از خالق قوی د قدد 
هرچه شم توزآن بود قاصر 
هرچه عقلت کاد بر آن اقبال 
معنی استحالت و امکن 
بسکه باشی مصدق د موقن 
ليك نسبت بقددت صانع 
تانورزی طریقت ابدال 
عزلتوصمت وجوع و کمخوابی 
شرح عزلت گذشت داسرادش 
زآن سه دکن دگر سخن بشنو 


۱۰۷ 


آدرد جانب حصبری روی 
چشم همت از نموشاند 
نو نیازی برآن اداي . نما 
که کند نقل آن بخلق جدید 
در دردن مثل آن بیفزاید 
انچنین کفت عادف دابا 
داد جای وگ بهستی نام 
قطع کردن بردن بود ذ امکان 
امر تددیجی است تیآ نی 
3 چه بیردنزحدد هم‌غوی است 
نیست محصود در مدازك ما 
که بود پیش عقل خلق محال 
کارشان خادق قفوای بشر 


‌-‌ 


مشو انرا ذابلهی منکر 
مبر آنرا بردن ذ حد محال 
باشد اذ اکثر عقول نهان 
کان بود مستحیل و این ممکن 
نبود هیچ يك از آن داقع 
3 
پیشه کن تا مقامشان یابی 
نمست حاجحت دگر بتگرادش 


ترك انکاد کن بدان" بگرة 


اشادت بر کن دوم از ارکان مقام ابدال که دوام صمت ست 


چون نشستن خموش نتوانم 


باری از خامشي سخن رانم 


۱۰۸ 


چون سخن له دمعلنه نسست 
با خدای کوش با برای خدای 
دل احرار گنج اسرادست 
هر که این ده بسوی گنج کشاد 
تا زبان از سخن نفرسودست 
چون برد نقطهُ ز نطق فزود 
بر دقسم ست صمت | گر دائی 
هست سم نخست صمت لسان 
وآند گر صمت‌دل بود که حدبث 
هر کرا لب‌خموش ودل گوباست 
کرچه بردش حدیث نفس زداه 
وآنکه برعکس‌این گرفت قراد 
نزند جز بطبق صدق نطق 
هر کرا شد زبان و دل خاموش 
جان ار دد تجلیات قدم 
باخدا گوید از خدا شنود 
هر کرا زین دوصمت‌حرمانست 
قول او منحرف زسهت سداد 
رود جز ده خطا و غلط 
چون دهد جای در دل اندشه 
ور ژبانرا دهد ز نطق فردغ 
شده سر خیل اهل خنلانرا 
بلکه بگذشته کارش از شیطان 


ادرنگ یکم 
شیوه عارفان آ که ثیست 
ورنه لب دا بیند ورَارٌ مخای 
راه آن کنج جیست کفشارست 
داد بپوده تقد گنج بیاد 
مایه‌اش بی سخن همه سودست 
شد زیان گرچه بود یکسرسود 
صمت بیدا و صمت ینهانی 
که ببندی ژبان از همنفسان 
نکند در دردنه نفس خبیث 
خفتو زد خویش دا جویاست 
3 تویمک ‏ برد فرشه. گناه 
نی تن + ی 
هرچه گوید صواب گوید دحق 
معء‌دن حکمت‌ست و مخزن‌هوش 
یافته جاددان بات قدم 
تفن از خدا جدا شود 
سخره حکم نقش شیطانست 
فعل ار متصف بنعت فساد 
نزند جر در بلا و سخط 
نبودش غیر باطل اندیشه 
سر بسرباشد افتری ددددغ 
کشته تایب منادب شیطانرا 
مانده شیطان بکار اد حبران 


سلسلةالذ‌هب 


۱۰۹ 


قصهٌ مفسدی که در تحصیل مشتهای نس حبلة برانگیضت که 
شیطان سوگند یاد کرد که هرز این حیله بخاطر من خطور 
نکرده است 


کشت پر باد مفسدی دا بوق 
شد بی میل‌خویش مکحله‌جوی 
اشتری یافت ناگپان ماده 
خواست بااو شود بزودی جفت 
چون میسر نشد تمنایش 
پا بر آنجا نهاد و پیش خزید 
بود در کار خود بدان تلبیس 
گفت ای بد سبر چه کارست‌این 
هر که می‌بیند از شریف ددضیع 
پیش از ان کاندر آن زند طعنت 
بخدا تا من از عناد و جحود 
رک ی سیلوربام له 
خود زنی درد چنان مکاید گام 


برد نفسش نفیر بر عیوق 
گرد صحرا و دشت درتك وبوی 
بیر مقصود خویش آماده 
شتر از کاد سر کشید و نخفت 
بست چوبی بعرض بر پایش 
مرد دیکش با نچه خواست‌رسید 
شد مصود به پیش اد ابلیس 
مایهُ صد هزاد عادست این 
از تو این صورت د کيك دشنیع 
بر من از جهل میکند لعنت 
زادم و آوعی شدم مردود 
دین قباحت بخاطر نرسید 
من بتلقین آن شوم بدم نام 


در بان آنکه انانر| قابلت جمیم عفات ستقاباه هست 
هر کدام که میل می کند ورزش آن پش میگیرد در آن 


آدمی ز اصل فطرت آمدصاف 


هر صفت دا که میشود طالب 


گر بغوی فرشته آرد روی 


از شقاآقانل, خقه. فان 
می‌شود بر نهاد او غالب 
زود گردد فرشته سیرت خوی 


۱۷۰ 


ور دند فعل دیو از وی سر 
ای نگشته ژ فطرت اول 
جهد کن جمد تا بعالم دل 
نسیاری عنان بحیله و دیو 
ور نماندست فطرت توسلیم 
از هو اهاک نفس‌خود وا کن 
گر بخیلی بجود کوش و کرم 
ود حریصی بداده شو خر سند 
نفس تو گر ز نطق یابد قوت 
ور ذخاموشیش نصیب افتاد 
کفت د کوق کید ضدق وصواب 
گر کند عقل و شرع حکم سخن 


ودنباشد سخن فردشی خوش 


اورنگ ینک 
شود از فعل بد ز دیو بتر 
فطرت خویش را مکن میدل 
ملکات ملك کنی حاصل 
نشوی کارخانه دد و دیو 
بل کز آفات نفس گشته سقیم 
هر صفت را بضد مداداکن 
بذل دیناد بیشه سار و درم 
جز قناعت شعاد خود هیسند 
لب ببند از سخن بمهر سکوت 
بایدت لب یکت و کگوی کشاد 
نه که گردد مزید بعد و حجاب 
توبطبع و هوا فردش مکن 


دخت بر ساحل خموشی ۳ 


اشارت الی قوله طیه‌السلام من کان من باه و الوم الاخر 
ظفل ۳ ار (عمت 


مصطلفی کش جواهع الکلم است 
بعد من کان موعناً بل 
گوهر صدق بی تفاات سفت 
خر گو خیردرنه خامش کن 
هرکه دانا بود بانکه خدا 
و کر از خیر دم ند یا شر 


هرچه گوید بعقل کوید وهوش 


که بدا سلكت شرع منتظم است 
و بیوم ینال فیه جزاه 
فایقل خیر | او لیصمت نوی 
هرچه جز خیراز آن فرام‌ی کن 
هست بینا بهر کس و شنوا 
کند او را سوال در محشر 
درنه‌باشد ز گفت و کوی خموش 


۳( الذهي 


در بیان آنکه قول خی کداست بان اشتغال نمایند و قول شر 
کداست که از آن اجتناب کنند 


فول صادد ز فاعل مختار 
يا بود خیر سامع و فاگل 
قائل از دی برقعت درجات 
همچو قول دسول با اصحاب 
با گذارنده را بود نافع 
همچو تبلیغ دحی باکفار 
اجر تبلیغ یافت پیفمبر 
یا بود خیر مستمع را ليك 
همچو وعظ مرائیان زمان 
ماند واعظ بو زر عجب و دبا 
یانه گوینده نی نیوشنده 
چون مقالات خاص عام امروذ 
تکند بر ذبانشان جریان 
بلکه کذب و نمیمه و غیت 
نیستزین‌چار جزدوقسم نخست 
زآن دو قسم دگر ببند زبان 


چاد نوع ست گوش با من داد 
که از آن قرب حق شود حاصل 
رسد و مستمع بفوز و نجات 
که گرفتند از و طریق صواب 
کرچه باشف و بال برسامع 
که نمودند بر جحود اصراد 
کفرانرا فزدد کفر و بطر 
مررگذارنده دا نیفتد نيك 
گازْنر ستند از خبال و کنات 
مستمع کاریست یافت جزا 
باشد از دی بخیر کوشنده 
ک یط بل متام امروذ 
غیر قلماش و هرزه و هذیان 
هزل نامش کنند یا طیبت 
کاید از مرد هوشیاد ددست 


رنه بینی ادب چو بی ادبان 


در تحرص و تحر دض پرباس داشتن افاس و منم و زجر 


از تضییح و اهمال آن 


هر نفس نودسیده مهمائیسی 
واجب مد «موچجب اسالام 


ناس او دار اگر ترا چائیست 


حسب مقدار ضیف را اکر ام 


۱۹ 


خاصه اکرام اين گرامی ضیف 


سح تطیفی .2 یب ان یب 
جهد آن کن کزین نشیمن از 
فوتش ده د سجن این سجین 
قدرش از ذکر حق بلند شود 
بکشد جانت را بجذبه حب 
کرد این ضیف باك برتو نزول 
ای بسا میهمان که بر تو فرد 
تو ز غیبت جنیبتش بستی 
هم ز حرض هواش آلودی 
بس که گفتی ددیغ بر مافات 
از بخاد دریغ و دود دددغ 
دامن افشان اذ این معامله زود 
هر نفس چون خرینه‌ایست تهی 
اد خحدا ز گوهر و در 
چون بباژاد حشر بکشانید 
صحن بازاز از آن شود کلشن 
حور و غلمان برئد از آن مابه 
ملك احسئت 3 بدو شاباش 
ور ذ قبح خصال ۶ سوء فعال 
کشد آن تک تخت نوزاد باد 
و آن سفالت بسقل ساژد جا 
ور گذاری ز سست اقبالی 
پرشود چشم تو ز اشك ندم 
که چرا قدر کم شناختمش 


اورنگ یکم 


که بود حیف غفلت از وی‌حیف 
۳1 خالی از شانه عیب 
به را کشت گردد باز 
تا برآید بلاج علیین 
کنگر عرش دا کمند شود 
سوی بلا اد ین غیابه جب 
مکن او دا بعیب ها معلول 
آمد از آسمان قس و علو 
لد ار نمیده تمیمه. پنوستی 
هم بعجب و ریاش فرسودی 
پا دروغ اذ برای ماهو آت 
بردیش ذ آفتاب چهره فردغ 
که نه بینی درین معامله سود 
جاتو نقدی در آن خزینه نهی 
ساذی آن مخزن تپی دا بر 
که در آن آنچه هست بدماسد 
چشم بازادیان از آن ددشن 
حسن خود را کنند پیرایه 
شود از مدح بر تو گوهر باش 
هی آنیجا ز جول سنك و سفال: 
تحت نازو قودها الاحجاد 
درا اسفلی کند ماوا 
همچنان آن خزینه دا خالی 
آعصف . براژید. از مه عم 


گنج درو ۳1 نسباختمش 


سلسلةالذهب 


تا کنون کردمی ثمن آنرا 
بود صد کنج کوهر آعیازه 


من نچیدم زفرط نادانی 


مرشمن سرای 


3۳ 


رضوانرا 
همه در دست 2 پایم افتاده 


۰ ۰ 
شیمانی 


لاجرم میبرم 


رژتن اسکندردرظلمات ورسیدن بزمینی‌بر مدنگ ریزه و گفتن 
مرسیاه را که این جواهر گران سنگست و قبول کردن 


۰ 


سضی و برداأشتن اشان و انکار گردن معضی و بگذاشتن آن 


چون تیگنند بقصد آنض حبات 
بزمینی دسیدپوند فراخ 
هر کجا میشد اذ یساددیمن 
کرد دوی سخن بسوی سیاه 
راه و رسم ستیزه بگذارید 
این‌همه گوهر است بسشك وذیب 
هر که برداشت‌تخم حسرت کاشت 
وآنکه بگذاشت | تشی‌افر دوخت 
هر کرا بود شك در اسکندد 
ان ۳۲ هیهات‌این چه بیهوده است 
زیر نعل ستود لعل که دید 
زآن محل بر گذشت دست تهی 
وآنکه آییثة سکندد بود 
هرچه از وی شنید باور داشت 
زود از آن سنك پادهای نفیس 
چون بریدند راه تادیکی 


شد چدا دنگها ذ یکدیگر 


کرد عزم عبود بر ظلمات 
راندخیل دحشم در آن کستاخ 
بود پرسنگ دیزه دوی ذمین 
کای همه کرده 9 ز ظلمت داه 
بپره ذین سنگ دیزه بردادید 
کسه ز آن برکنید و دامن‌جیب 
کز چه تقصیر کرد دکم برداشت 
که بدان جاددانه خودداسوخحت 
آن حکایت نیامدش باود 
هر که گفتسی باد پیموده است 
درو گوهر برهگند که شنید 
جحد دانکار دا دهین ودهی 
سرجانش دد و مصود بود 
و آنچه مقدو ر بود از آن‌برداشت 
کرد پر آستین و دامن و کیس 
خافت خورشیدشان ذ نزدینکی 


کر از سنگ و سنگ اذ گرهر 


۱۹ 


در خسان | تسه ستگگ زیزه نمود 
بر 3 فتند آه 3 وافیلن 
آنایکی دست میگزید کهچون 
بود خرح جوال مشكتدجراب 
کاشکی کردمی هی یکسر 
بود ظلمت هنوزذ سابه فکن 
گرچه بود آن خیر پسندیده 
اند کر شون‌هی گیب آه 
خاك انباشتم بدیده هوش 
کاشکی. ‏ بهز افتحان. باري 
تاکنون نقد وفت من 3 
کاشکی کر کهر نکردم باد 


تا نیفتادمی از آن تقصیر 


ادرنگ یکم 
چون بریدند لعل و مرجان بود 
ز اشك حسرت بهر مژه سیلی 
ذین گهر بر نداشتم افزون 
بر ستوران بی طعام و شراب 
کردمی پر اذین در د کوهر 
گنت امتدد3 این خبربامن 
ليك نبود شنیده چون دیده 
نفس و شیطان زدند برمن راه 
سخن داست دا نکردم گوش 
کردمی ر‌ آن ذخبره مقداری 
دقتم این سان بمقت نگذشتی 
بر لباز نگر دمی انکاد 


در حجاب خحالت 2 تشویر 


در سان‌آنکه نسبت ال مقمنان و کافران باانبیاء علیهمالسلام 
همچون نسبت حال سیاه اسکندرست با اسکندر 


این بود حال کافر و مسلم 
چون دسید ازخدا کتاب دسول 
نزدند ار سر فساد و علو 
ولمّد جاء هم من الانباه 
آمسدت کفتین صدق این ددشن 
هست اساطیر ادلین بیقین 


ممنان کرده دد بیمبر روی 


بهمه گفتهاشی گرویده 


که ددین تنگ موطن مظلم 
آن به دد پیش دفت وین بقبول 
کافران جز در عناد و عتو 
کذبوها 3 7 مفبگ قواالاهو آء 
پیش ماان نظن لا الظن 
بلکه افك قدیم سحر مبین 
هم سمعنا و هم اطعنا گوی 


خکمپایش هنه پسئذیده 


سلسلةالذهب 


آمنوا نفش لوح خاطرشان 
کرده ژ انوا ال کاة سرمایه 
توسن نفس دا گرفته لکام 
کرده طی وادی لعل دلیت 
حرکات همه موافق تقل 
دایما فی السکون دالحرکه 
روز حشر از دسوخ آن ملکات 
درجات بشت و حور و قصور 
طلح و سدد منضد و مخضددد 
آن فرش و آن نمادق و اکواب 
فاکپات کنیر نا مقطوع 
وآن معد کرده چیزهاید گر 
همچنین کل هاینا فییا 
همد. اخلافا نوده: .ف اخوال 
کرده آنرا خدای ءزوجل 
بوده اینجا معانی نهان 
بوده اینجا عوادض زایل 
داوق. انچان, -مفیگر گمان 


اندرین نشا سنكگ‌خردو خسیس 


۱۹۵ 


عملوا الصالحات ظاهرشان 
و ز اقیموا السلاد یرای 
و ز اتمواالصیام ساخته رام 
گشته جازم بعزم حج البیت 
سکنات همه مطابق عقل 
کرده اخلاق نيك را ملکه 
همه خیرات دیده و بر کات 
شربت زنجبیل یا کفود 
ماء مسکوب و سای ممدود 
و آن سرددان کواعب اتراب 
که نباشد زذ مستحق ممنوع 
که نکرده کند بقلب بشر 
از درکهای . نارود مافیها 
اثر فعل صادر اذ عمال 
در مرای دگر جزای عمل 
شته آنجا ز جمله اعیان 
گشته آنجا جواهر کامل 
یابی آنجاش لو لو مرجان 


دا آن گوهز بزراه نقیس 


سق‌ال و جواب 


کراقق گوفی بحکم عقل روا 
عرض آخر چسان شود جوهر 


بلکه چون برحقیقت واحد 


نیست قلب حقایق اشیا 
یا معانی بدل بذات د صود 


نو نفیش کنی بزودی و سلب 


در مراتب وجود شد وادد 


در همه ذهنها بقول اصح 
لیکن اندر وجود ذهنیشان 
جوهر اندر جود ذهنی خود 
لیکن اندر «جود نقس الامر 
دد «جودین خویشتن دایم 
حکم اثبات لاقیام و قیاء 
همچنین درد وجود کین الاعیان 
متعدد مواطنست و دتب 
آن‌دتب‌چیست‌حسورو حو خیال 
آن مواطن چو دنیی «برزخ 
يك حقیقت ز اختلاف ظهود 
نیست پوشیده برذدی الافهام 
دریکی از مقوله هتات 
در یکی اد معانی و ادصاف 
در دگر از شمادة اعیان 
بنگر اندر حقیقت هستی 
که چسان دد مراتب و اطواد 
گاه تابع بود ۶۸ متبوع 
که کند چلوه بالتبع چوصفات 
المنیتت, بیکا بغیر خود قایم 
ین تغر بفهم اهل ادب 
پایه عز ذات از آن اعلاست 
جادان در مقر اجلال است 


دامن قنس او کجا شابد 


اورنگ یکم 


که ندارد نمود در دگري 
عبن اشبا بود نه ظل 2 شبح 
نیست ز احکام نفس الامر یشان 
ه#ست قایم بذهن اهل خرد 
نیست‌در ذهن کس‌چه ز بدو چه عمرو 
گاه لاقايم است و که قایم 
رز اختلاف مرائبست و مقام 
که وجودیست خادج اذهان 
که بود زآن ذهول مستغرب 
هریکی عالمی ‏ باستقلال 
نات بپشت یا دوزخ 
چون براینها کند مردد و عبود 
که برد مختلف شود احکام 
باش گو و اندران د گر ردو ات 
که براعیان بود مفاض و مضاف 
که بود در مراتب امکان 
کلاست اصل بلندی و بستی 
مختلف می نمایدش آثاد 
اه سامع شود کین مسموع 
که کند بالاصاله همچو ذدات 
جاگ دیگر بذات خود دایم 
در اضافان داقع است ۶ تسب 
کش تو گویی‌فزود یاخود کاست 
و از اژل تا ابد بيك حال است 
کز خیال تفیر آلاید 


سلسلةالذهب 


۱۱۷ 


التضات من‌الثيية الی الخحطاب بلسان المناجاة 


یاجلی الظپور و للاشراق 
لس فی الکائنات غيرك شیء 
قی ها * پاها. بقانمي باه 
سایه را در مواقع تعلیم 
نود چون اذ صرافتش ناذل 
دو جهان سایه است و نودتوبی 
این و ان صورتست و معنی نو 
بردهٌ صوذت از میان برداذ 
چیست دعوی توهم من و ما 
حرف ماو من از دلم بر اش 
خود چه غیر و کدام غیر اینجا 
دز بدایت ذ تست سبر رجال 


اول ره تویی و آخر هم 


کیست جز تو در انفس د آفاق 
ای سنا دور کر 
سایه از ددشنی برد مایه 
ضوء ثانی دقم زده‌است حکیم 
کشت نامش نهند فی پاظل 
سایه را مایةٌ ظهود تویی 
نیست موجود صودنی بی نو 
بیش اذ این بند صودتم مگذاد 
روی بنما که طی شود دعوی 
ریت غیر و اعتباد سوی 
محو کن غیر داد جمله تو باش 
هم ز تو سوی تست سیر اینجا 
در نپایت بسوی تست مال 


بلکه سیر د مسیر «ساير هم 


اشارة الی مسنی قوله نعالی قل انما اعوذالی الّه علی بصيرة 
اناو من ایدنی شبحان الّه و ماانامن المشر کین 


شاه این راه گر .سر احعتی 
یافت ادعو چو استناد بوی 
یعنی این دعوتم نه برعمیاست 
بلکه مدعودی ست و داعی نیز 
خودزخودخویش دا بخودخواند 
گمرهانرا ددین نشیمن یم 


بود ادعوا اللیش دعوی 
کرد قید علی بصیره ذ پی 
بینم آنرا که از خدا بخداست 
در هدی و ضلال ساعی نیز 
خود کند هرچه خواهد و داند 


ضوانم "ار امپ‌عقتم (بوکنم 


۱۹۸ 


هن کیم مر خدای را سایه 
کیست کمراه ظل اسم مضل 
گرچه ما در شماد اسمائیم 
من 2 هرکس گرفته است سبق 
خلق را سوی حق چنین خوانیم 
دائم او داز نقص شرکت پاك 


اورنگ ییکي 
اس هادی دهد مرا مایه 
ظل بود فی الحفیقه عبن مظل 
لیکن از دوی ذات يکنائيم 
ز من اندد شود وحدت حق 
ستر این کاد دا چنین دانیم 


لست همن بقول بالا شراك 


جواب دیگر برسبیل تنل از سژال لزوم انقلاب حقایق 


ز آن سخن کوش کن جوابد کر 
بلکه چون اذ تکرداعمال 
روز محشر ‏ بقددت قادر 
نیست صودت بعینها معنی 
آن باين منقلب نگ دد لك 
ملك خواب را نگر که چسان 
بهر هر معتیه رز جنس صور 
چون شوی حرص و آزدا مقهود 
چون شوی فرج 2 بان دامغلوب 
دید در خواب صاحب خردی 
خواب‌خود دا بابن سیرین گفت 
کفت ماه ضیام قیل الفجر 
بانك بی وقت تو ز اکل و جماع 
از تو آن منم چون مقرد شد 
همچنین هر صفث زنفص و کمال 
رو نماید بقددرت خالق 


معثی عادضی بود اینجا 


که جز اینست عین فعل و اثر 
اثری ماند در دل عمال 
در لباس صور شود ظاهر 
ده ز صورت ببست تا معنی 
کسوتی باشدش مناسب دنيك 
کند اظهار در خیال کسان 
کسوئی ,بت )مناسب. و درخوز 
موش بینی دفیق خود یا مود 
از خرو گاه برتو آید کوب 
که فم 2 فرج خلق عهر زدی 
ابن سیرین جواب شیرین گفت 
کنتهُ فجر دا از آن بی اجر 
گشته امل محله را مناع 
دد خیالت چنین مصور شد 
که شود در توراسخ از افعال 
درد قیامت صودتی لابق 


صودتی جوهری شود فردا 


سلسلة‌الذهب 


۱۱۹ 


در ببان آنکه مرویست ازحضرت دسالت صلی ال علیه وسلم 

که گفت لقبت ابراهیم لبلة اسری بی ففال با محمد اقر 

امتك منی السلام و اخبر هم ان الجنة طببة الترية عذية الما و 

و انبا عان و ان فراسها سبحان افّه و الحمدثه و لاالهالااله 
۳۳ کبر رواه الترمذی 


یاد کن آنکه در شب اسرا 
گفت گوی ازمن ای دسول کرام 
که بود پاك وخوش ذمینبپشت 
خاك او پاك د طیب افتاده 
غرس اشجاد آن بسعی جمیل 


هسی تکییر نیز ازآن. اشجاز 


عرض فانی‌اند این کلمات 
ليك حق اذ کمال خلاقی 
هر یکی دا بصودت شجری 
باغ جنات تحتها للانهار 


با حبیب خدا خلیل خدا 
امت خویش دا ز بعد سلام 
لیکن | نجاکسی درخت نکشی 
ليك هست از ددختها ساده 
سبحله حمدله است پس تهلبیل 
خوش کسی کش جزین نباشد کار 
نیستشان دردوان مقاوثبات 
شازد .ای جزاهر باقی 
بنماید گر فته بارو بری 
سبزد خرم شود از آن اشجاد 


اشارت بر کن سیم از آدکان ولابت که جوع است 


چون سیم دکن ازولابت جوع 
جوع باشد غذای اهل صفا 
مرد ده داست جوع داس المال 
مصطفی کفت میرود شیطان 
باید اندر گرسنگی زد چنك 
کرد گوبی نبی بدین گفتاد 


باشد اکنون بدان کنیم دجوع 
محنت و ابتلای اهل هوا 
زآن کند اکنساب حسن مال 
همچو خون دد مجادی انسان 
تا شود بروی آن مجاری تنگ 


بعموم تصرفش اشمار 


۱۳۰ 


زانکه‌چون معده برشود زطعام 
از همر همه رن ابلیس 
دست حکم خحدای نبذیرد 
بای راهی رود د جهل وغرود 
باصره از دو دید روشن 
سامعه هوش بر دریچه گوش 
ذابقه دایماً چه چاشت چه شام 
لامسه بالعشی و للاشراق 
باشد القصه در همه ایذام 
آدمی دا ذبس فریب و فسون 
چون شود معده از طعام تهی 
۹ گردد همه محجاری او 
مود ه ممدر اس هر با از اعضا 
ود بود معده جایع و عطدان 
باش بر جوع و صوم معده دلیر 
گرسته سر بجیب صیر ۶ ثبات 
بدری هه‌چو کرت دیوانه 
گنه با بدامن ادباد 
به که همچون سگان‌کودانی 
جوع ویر خیانه دل تست 
خانه دل گذاشتی بی نود 


34 ۱۳ اعضا فتند در آ نام 
ده بر انسان بحیله و تلپیس 
آنچه نبود گرفتی کیره 
بیراحل ذ صوب مقصد دور 
در حریم سخط کند روزن 
کذب و غیبت شنو نمیمه نیوش 
چاشنی گیرد از حلال دحرام 
شاهدانرا بسوده ساعد وساق 
فعل انلیش دا تصرف عام 
در رك و بی‌بود دونده چوخون 
زآن لعبن و تصرفش برهی 
شوی ایمن ذ حیله کاری او 
جوید از مشتهای خوش غذا 
بود آن عن سبری ایشان 
نا شود مابقی اعضا سیر 
به که دد کسب کردن شهوات 
بوست . بر آغتا 2 ببگانه 
پشت بر خلق و دوی دردیوار 
بهر لقمه دمی بجنبانی 
ال تعمیر حانه کل جشی 
خانة کل چه میکنی معمود 


تال رسول الّه صلیاله علیه و سلم پوجر این آد) فی تفقته کلا 
الاشیاء وطعه ثی‌الماً ء و الطین 


مصطفی کف هر که کرد انفاق 


ببرد عزد خویش یوم تلاق 


اورنگ یکم 


م۸ الذهب 


مگر آن هرژه کاد بی حاصل 
هرچه سازد درآب وخاك تلف 
کر توگوبی کسیکه دست‌دسی 
خانقاه و رباط ۶ مسجد و بل 
چون بود قصدش ار دیا منفك 
گویم آری دلی بوجه جواب 
قبله گاه توجیات همم 
با حظوظ نشیمن گل و آپ 
هر که میخواهد از عمادت گل 
با تغاحر میائثر افزآن 
چون باخلاص همت عامل 
بلکه در حچ و عمره و صلوات 
همه ماند در آب و گل مرهون 
هر کرا از عمادت گل و آب 
چون ذ کل در گذشت همت دی 
نفقانش چو قطم کرد این زاه 


اشارت الی قوله نعالی ماعند کم 


کل ما کان عندکم ینفد 
دضع آن اندر آب و کل نبود 
نشود تمه ار آ ضایع 
خانه تن خرابه ایست کمن 
لقمهایی که مشتهای دل ست 
چون کفایت‌همی کند دسه‌مشت 


۱۳ 


که کند سعی در عمادت گل 
نایدش ژآن بفیر باد بکف 
یافت سازد بنای خیر بسی 
برکه د حوض بر همرسبل 
مزد یابد برآن عمل بيشك 
با تو گویم دقيق ددیاب 
بر دو گونه است در جمیم امم 
یا حظوظ دیاش حسن مآب 
فسحت داد دنزهت منزل 
که بنا کرد مسجدی ویران 
متجااذ نشد زذ عالم گل 
ماند و او ز اجرآن مقطوع 
چون بود بهر عاجلت نفقات 
ندهد اچر صانعم بیچون 
هست‌مقصود کسب قرب د واب 
نفقانش همی‌دود دد بی 
عند کم بود کشت عندالة 


بنغذو | و ما عند اه باق 


دام ما عنده الی السرمد 
موضعش غیر جان‌ددل نبود 
روز محشر بود باه راجع 
و فی اللپش عمادت کن 
بپر این خانه مشتهای کل‌است 
چن دگل ميکشي بگردن دپشت 


۱۳ اورنگ یکم 


گل مزن می نگویمت بگزاف 


هست چندان پس‌اذشراب طعام 


کل همی زن ولی‌بقدر کفاف 
که بطاعت توان نمود قیام 


ود فزایی بران سرف باشف کی سرف مایه شرف باشد 


قال رسول اه صلیاله علبه و سلم یکی این آدم لقیمات 


مصطفی 1 ادمی ژاده که بخوددن حرص افتاده 


باشدش چند لاىکكت کافی 
قامی او از آن بماند داست 
لقمه را اولا مصغفر کرد 
یعنی آندم که لقمه . ینذی کار 


که با بقای او نود دافی 
بعد از آن جمح قلتشین آورد 
راید که و را 


در مذمت آنانکه همت ایشان شما) مصروف شراست وطام 


خواجه دابین که از سجر تاشام 
شکم از خوشدلی وخوشحالی 
فادغ از خلد و ایمن از دوزخ 
کار اد بهر نف بروددن 
معده فاسد در اشتهای ددوع 
که زد معده بر دماغش‌دود 
شووت بطن ذآن بود بطنه 
چون شود بر زنان دآب شکم 
خود چه دانش بود در آن سینه 


در بود دانشی ز چهل کم‌است 


دارد اندیشه شراب و طعام 
گاه ۳ مبکند اگوی خالی 
جای او مز بله است با مطمخ 
رود وشب دیدن است باخوردن 
میدهد تيز و میزند آددغ 
داد ,برباد. تقد غمر رش 
رودن عقل شد بر او مسدود 
تذهب بالذ‌کاء و الفطنه 
گردد از سینه علم دانش کم 
که بود جای شهوت و تا 


زانکه از بهر فرج یاشکم است 


سلسله الذهب 


دانش خویش دا چو خرج کند 
هر کرا بنگری ذ دشمن وددست 
رک | نت ان بود که مدام 
اگر بیفزاید 
چه ازین ذشت تر بود بجهان 


همت توهمه شک باشد 


قیمت او 


۱۱۳ 


بیر شپوات بطن و فرج کند 
قیمت او بقدد همت ااست 
رودش در درون شراب وطعام 
آن بود کز دردن بر ون آ ید 
که طفیل شکم کنی دل دجان 
عقل د دین بهر 1 و آن کاهی 


هرچه غبر از شکم عدم باشد 


همان شدن عارف معر فات شمار تعرده‌ندی حقددت گزار رز 


و گفتن خرده‌ند مرعارف را که عطرت حق سیحاثه آینهمه 
طعامهای گونا کون و میوهای رنگارنك راازیرای آده‌ی زاد 
آفر یده است و جواب دادن عارف که شدای تعالی اینها را 


از برای آدمی آفریده است اما آدهی دا برای آن 


نبافریده است 


عادفی دد طریق حق سندی 
میزبان بهر خدمتش برخاست 
میاخت آرانته برس کرام 
صحن غحانه شد از طیقها منك 
فرقا عابف ای ری ور 
دست می برد ۶ دست می آورد 
هر که‌از خو ان‌حن‌غذائی‌خوراست 


از ابای ابیت داد قوت 


۳9 همان صاحعب خردی 
مییمان خانه دا بغوان آداست 
خوان و خانه بگونه گونه‌طمام 
همه بر میو های رنگارنك 
اندك اندك تنادلی می کرد 
ليك کم می گرفت دکم می‌خوزد 
بردلش خوزدن غذا. باد است 


زان ابامي کند زلقمه و لوت 


۱۳ 


میزبان بی بحال مهمان برد 
۳۳3 شیخا زکاة دندان را 
خوان مارا به شت بای مزن 
چون نشستی بخوان هیچکسان 
ورنداری بخوان و سفره نیاز 
اینومه میوه و طعام و شراب 
آفربده است حق برای شما 
گفت عارف که هرچه هست بلی 
خلق ما از برای اینها نیست 
حق چو ایجاد نيك و بد کردست 
خوانده باشی دما خلقت الجن 
لام تعلیل عبدون را داد 
در نعم هر که دوی منعم دید 
ساخت منعم بانس خود علمش 
قوت و قوت ذ حق کرفت مدام 


اورنگ یکم 


داء اکرام و احترام سرد 
ند هکم , هل مستدتهانر| 


فرص نانی بدست خود بشکن 
لب و دندان بنانشان برسان 
دست میکن بسوی میوه دراز 
که ددین عالم ست ار هر باب 
تا فتد يك بيك خورای شما 
بر ها [ رده است دولی 
هستی ما فدای اینپا نیست 
خلق ما از برای خود کردست 
کفته باشی بصدق آن موقن 
با کلون را نکرد قطعا باد 
به نم التفات نیسندید 
اس با اد بدل شد از نعمش 


کشت مستغتی از شراب و طعام 


اشارت ستقسیم جوع با ختیاری و اضطراری 


جوع [۹ سالك دراه است 
جوع سالك باختباد بود 
هی نماید ردندة مرتاض 
تا دلش خوی با خوشی نکند 
راهش آخر بمقصد انجامد 
مرد عادف چو یافت لذت قرب 


ال وشربش چه باشدانس بحق 


شیوه .عازفان . | تاه اسی 
جوع عارف باضطرار بود 
از عطاعم بقصد خویش اعراض 
نفسش آهنگ سر کهنی نکذف 
چون بمقصد رسد بارامد 
نه با کلشن فتد کشش نه. بقرب 


دایم او در حق ست مستغرق 


ساسلة الذهب 


لقمه از خوان یطع‌عش بینی 
جان او در تجلی صمدی 
حاجت خوزدن ازنهی‌شکمیست 
کر خرن دا کسی کند تعریف 
و صف تجویف خاص امکانست 
۳ نه دحمان کند وجود دهی 
ذات دحمان‌چوهست‌عین «جود 


۱۵ 


شربت اذ چشمه ساد یسقینی 
دادد از حق تسلی ابدی 
مرصمدد اتوخود بگوچه کمیست 
فپو مالم یکن له تجویف 
بری او زذ فیض دحمانست 
ماند از معنی و جود تهی 
خالی از خود کجا تواند بود 


در ببان آنکه چون سالك خلیم العذار در مشتبیات نفس و 
آرزوهای طع اختاد علامت بعد و امارت طرد اودست 


پی بمقصود کی برد سالك 
دل چو دد نفس و دایه است 
می‌خورد میچرد بهایم دار 
بر دخش باب قرب مسدوداست 
می نهد پا بردن ذ حد حقوق 
بر حقوق اقتصاد ننماید 
هرچه باشد بدان حیات منوط 
از ضرددات نفس دار ندش 
هست بی آن بقای نفس محال 
و آنچه زاید بود براین مقدار 
نشس دا باشد از قبیل حظوظ 


چون حقوقی بود طعام د شراب 


ناشده نفس خوبش را مالك 
کف از آن دابه باه او پست 
می‌بد می درد سبع کردار 
د ز حریم حضود مطرود است 
عاشق ستاوحظوظ چونمءشوق 
کیت حظوظ میماید 
یا فواء بدن بدان مربوط 
و د حقوق بدن شمارندش 
ترك آن دا بکل مبند خیال 
ز آرزدهای نفس بدکرداد 
هر که‌مرداست از آن‌بود محفوظ 
نود ذاید از آن د صدق دصواب 


۱۳۹ 


زر حظوظی بود معاّالة 
ظلمت و غفلت و فساد و فجور 
بر حقوق اقتصار کردن به 
سالها هر چه خواستی کردی 
چیست آخر از آن ذخبر تو 
دوسه روزی لبی بدندان گر 
بیر نای گلو د طبل شکم 
نای خالی به است و طبل تهی 
تا تو اپن نای دا نساذی تنگ 
ا اربن طیبل ناژه باشد بو ست 
پیش از آن کت اجل تگبرذ نای 


شو علم درفنا و فتر د قدم 


در مدمت صرفی نمابان ظاهر آرای و 


حذر از صوفیان شور دیاز 
هرچه دادی بدستشال خوردند 
کارشان عبر خواب وخوددن نی 
دکرشان صرف بهر سفره دش 
هر یکی کرده منرل ی 
بپر نبل آمانی و شهوات 
فرشهای لطیف اف‌کنده 
ديك دان کنده ديك بنهاده 
چشم بر در که کیست کزده‌دشهر 


گوشت یاادد اودد ددسه من 


او نگ یکم 


واندرین فعل و ترك‌صبرو ثبات 


آید از دی تتیجهای تباه 
دست و غیبت و عناد و عرود 
ترك حظ اختیار کردن به 
عمرها هر چه خواستی خوردی 
جز دل تاد و نفس تبرة نو 
راه مردان ۶ ارجمندان ۳9 
چند باشی بچنگك خصه دژم 
چند ددنای ۶ طبل لقمه نهی 
تشوی درجهان بللد آهنگ 
نرسد صیت تو بدشمن و دودست 
بزنی طبل اذین سپنج سرای 
نه بملك قدم بطبل و علم 


هعثی گذاران صورت برای 
همه نامردم اندو مردم خواد 
هر چه آمد ذ دستشان کردند 
هیچشان فکر دوز مردن نی 
فکر شان صرف در دجوه معاش 
نام آن "خاشاه ,با لنگر 
کرده میل ادانی و ادوات 
کرده الات طمیح اماده 
یافته از طریق مردان بهر 


۳ شسنف ‏ صدرد سیخ دمن 


سلسلهةا لذهب 


سر ابان لاف بگشاید 
نکند بس ذ مهمل و قلماش 
هرکز اسپاب آش نا دیده 
نهر اشست آشناتی. از 
هر کجا مفسدی مچالی یافی 
کرد یاد حضور درویشان 
سفره پرنان و فوطه بر خرما 
آمد از شهر تا بمنزل وی 
سردرون زد که ااسلام عليك 
شیخ برچست درد جواب سلام 
در هم آویختند هر دو دغل 
امردك نیز پیش شیخ دوید 
او هم از رحمت مسلمانی 
بعداز آن شیخ‌جای خودبنشست 
کار نان چیست حالتان چونست 
يك بيك دا جواب نيك شنید 
کین پسر میشود ترا فرزند 
گفت‌ازین‌هرسه نیست هیچکدام 


نسیتی دود دود کرد بیان 


۱۳۷ 


بر حریفان کزاف پیماید 
تا بان دم که بخته گردداش 
نکشاده بر آشنا دیده 
ز آتش ديك ددشنائی او 
کا مردی راز شهر سر بر تافت 
که سرم خاك مقدم ایشان 
کیسه پر نقل و کاسه بر حلوا 
امر دك هم. ددان دوان ددپی 
لیتنی دایما اعيیش لديك 
که عليك اسلام والاکرام 
بتمنای دست بوس و بغل 
دی بر دست و بای او مالید 
بوسهُ بر زدش به پیشانی 
پرهش حال و کار دد پیوست 
اهل و مال و عیالتان چون ست 
زو دز ان گخص کرد ژونرسک 
با نه شا گرد تست و خویشاوند 
ليك با ماش نسیتیست تمام 
که از آن سرکار گشت عبان 


حکایت بررسبیل تمثیل 


سایلی گفت با کسی بعجر 
گفت اوترك هست و من تازيك 
دارد او پر درختها باغی 


ه رکه آن داغ میکشد آوا 


با قلاات چه نسبت ست 2 نسمت 
ليك دادیم خویشی د نزديك 
بر یکی کرده اشیان داغی 
آید آوای اد بدین ماءوا 


۱۳۸ 


5 مرا جاءا بودن این‌ما واست 


چون‌یکی لحظه گفت: گوکردند 
شیخ مالید دست و بش نشست 
بارءٌ خورد و بادة بگذاشت 
نقل‌و خر ما بدست خود سره درد 
بپر اهل فتوح فاتحه خواند 
گاه تسیر کفت د. گاه حدبث 
يك زمان از سخن نیادامید 
گاهی ازشیح خویش دا ندسخن 
از کرامات آن دقایق خواند 
سخنان گفت جماه بخته « نغر 
چون تو باشی زذوق 2 حال‌تهی 


خواجه را هیچ نی‌چه سود فغان 


اورنگ یکم 


کوش من برنوای ان اواست 


هر فتوحی که بود آوردئد 
برد ال بنان و حلوا دست 
پار بخش غایبان برداشت 
بابدد. از بزای قپ کرد گرد 
و زیی فاتحه معادف داند 
گاه تسویلهای دیو خبیث 
تا بنقل مشايخ انجامید 
گاهی ار شیخ شیخ پیر کون 
وز مقامات این حقایق راند 
لیکن از پوست پی نبرده بمفز 
ذدق وحال کسان چه شرح دهی 
که فلان داشت این 2 بهمان آن 


حکایت بر سبیل تمثیل 


با پسر گفت لولیء در ده 
گفت هر ۳ 


بود جد 


تو خورد؛ بابا 
مرا کون سالی 
دیده بود او کسی حوالی شهر 


بسخن شیخ روز را گنراند 
و آن حوایج که نقد کنجنه 


نیس چیزی زنان گندم به 
کشت من خود نخوددهام اما 
اقبالی 
که ۳ فتی رز نان کندم بپر 


یافته اد دمائه 


ننمه سجن 


بحیل چاشت دا شام دساند 


تشه 


۳ 


بود زایندگان 


سل له الذهب 


حاضر آورد بکده کاسه طعام 
چون‌شد آن آش‌وماش خورده‌روان 
نقلهای ذخره بیش 
چون‌زشب‌در گذشت یکدوسه پاس 


کشیید 


جانب خوابکه قدم برداشت 
گرك بیحد گرسنه بره زبون 
شیخج درخواب و عفسدك بیداز 
ساخت اندر ناه لنگر شخ 
گر ذنی طعن این بر آن غرزن 
بمض ظن گفت حق نه کل آخر 
این نه صوفی‌گری د آدادیست 
شیخ و صوفی که گفتمش صدباد 
آن فرو ماه دا چه استحقاق 
لب و اسم بادشابی چند 
بلکهز | نکس کش‌اینچنین کارست 
کش او دا نمونُ بودی 
تا بتسّیل شرج سیرت وی 


فلس او بستد و بجای نهاد 
عرب اندد بغل نهاد و :گذشی 


ناگپانش میان شهر و غلو 


۱۹ 


داشی محسوب در وظیفهٌ شام 
بررگرفتند کاسها زمیان 
تقل مینگفت د نقلکی خی چید 
گفت بر تقلو نقل شکردسیاس 
بره و گرك دا بهم بگذاشت 
چون بماند سلامت از وی چون 
شیخ بیکار و مفسدك در کار 
بر توخواند که ان بعض الفلن 
صدق بعطض نون بود ظاهر 
بلکه کیدی گری و قوادیست 
می‌کنم ز آن کناه استغفاد 
حیف باشد برین دغایی چند 
حرف را ننگ و لفظ داعارست 
که من آنرا بخلق بنمودی 
یر دمی همچو آن عرب درری 


تمتیل 

جانب ری فتاد دا سفر 
چرپ دودی نفیر زد گستاخ 
خن فلوداً داعطنی 
يك بدستی از آن بدستش داد 
3 بازاردشپرو کو می کشبی 


چرب رده از بغل فتاد فرو 


هذا 


۱۳۰ 


چون ذنامش نداشت مسکن‌بهر 
بغل از دی تهی و کیسه ز دانك 
ایها المسلمون ببلدة ری 


اورنگ یکم 


خرذه برکف نهاده میزد بانك 
هل و جدتم بمثل هذاالشی 


در بیان سهر و بخرابی که دکن جیار ولابت و مقا؟ 
ایدال است 


خواب مرك ۶ حیات بیدازست 
می گریزی ذ ذخم تفت اف 
خواب دزدیست زندگانی کاه 
مثلی دوشنست برکه دمه 
مگر اين دزد ازآن بود بالا 
باشد اک کرده دوبراه طاب 
شب نوچون همه گذشت بخواب 
بر تو خواهی دراز گردد روز 
قی المثل گر شود ز عمر توکم 
صد شب آزعمر خویش گم کردی 
قصد طبار گرم که نیز یگس 
شب ردانرا ده بریدن شب 
چون بمئزل شتر بخوابانند 
اما السایردن کل رواح 
روش سالکان که معنئوی است 
ظلمات حجب 2 فته تمام 
با فجود هزار دراه تنماک 
بامدادان که سر دنهد از زمان 


برد از هبانه ظلمت شب 


صلح مر کک از حیات بیزادیست 
چختی روی در برادر مرك 
نقد خود داز دزد دار نگاه 
که سیردن بدزد کلابه 
که سبردن توان باو کلا 
نیم عمر تو رود و نیمی شب 
عمر تو نیمه شد بوقت حساب 
چیزی‌از شب بدزد و برودی دود 
روز أفتی میا غصه و ۶ 
غم آن از غردر کم خوردی 
نیست این داه انقطاع پذیر 


گرچه باشنه هزاز گونه تبب 
آنزمان مدح‌شب ری خوانند 
بحمدون السری لدی الاصباح 
گاه ایمان بغیب شب زوگ است 
از یمین ۶ بسار ۶ خلفه امام 
باشد انده فزای محنت زای 


پرتو انکشاف صبح یقین 


سلسلة الذهب 


شب روی دا شوند قدر شناس 
ترك پنداد ماد من گویند 
هرچه‌جز حق‌همهغم است‌دحزن 
برتو باشد ز هريك انددهی 
ليك چون نفحة ز حق گنرد 
ان اه ۳ ال ال نت 
متعرص شوید آنها را 
ای بسا نفحه آمدو تو بخواب 
میدهد بوی گل نیسم سحر 
تفه آمد زحق نیذدفتی 
نفحه آمد تصیب بداران 
آنکه بیدازنی نیافت نصیب 
ایخدا نفحه کرامت داد 
باز بفرست نفیحة دیگر 
بعد از آن نفحهٌ که من بیهن 


کلشنی کان بود ادان العرض 


۱۳۱ 


بگشایند لب بشکر و سپاس 
حمد من اذهب‌العزن گویند 
چه سرا و دکان چه بچه چه زن 
که تخئل. نباوزه کوهی 
گرچه ع‌ کوهپا بود برد 
ر احا بین دهر کم نفحات 
قابل آن کنید جانها دا 
بر مشامت زده تو مست خراب 
لیک از آن مرد خفته راچه‌خبر 
نفحه آمد دماغ بگرفتی 
نفحه. امه یت ۰ .ادن 
و آنکه بیمادنی نخواست طبیب 
که شوم از شمیم آن بیداد 
که به بیدادیم بود در خور 
بردم بوکشان سوی گلشن 
جنة عرضها السماو الادضش 


اشارةالی مض بطون‌توله تعالی و جنة عرطها ا(سموات والادض 


اصل جنات جنهة الذات است 
ارض چه بود حقایق اعیان 
آعنمالا, خهضفات؛ دیا ابا 
بود اعیان باسرها ود صفات 
وحدت صرف وهستی ساذج 


امتیازی و اختلافی نه 


عرضها الادض دالسموانست 
هستقر در نشیمن امکان 
متأثر ز حکشان اشیا 
مندمج در نخست درب ذات 
بودو اینپا همه درو مدرج 


اتفافی و ایتلافی نه 


۱۳۲ 


ذا‌خودد اچو کردپ رخود عرض 
هم دز آ مد بکسوت اسما 
لیک در علم خویش نی‌دد عین 
باز یگر چو عرض کرد آغاز 
ارض‌شد ملکه سمان‌ملکو ت‌ 
شد چو باد نخست دد ددعین 
هرچه در غیب ذات باطن بود 
آنچه در وی تجردو تاتین 
آسمانی ولیک روحانی 
و آنچه ۶ ارداح 
طیانشست. ان زمنو ازآن 
ذات حق دا که جنت | بان آشنری 


چون عیان شد دغیب قدس قدم 


ادرننگ یکم 
عرضش‌این آ سمان شده این‌عرض 
س بر آمد بصودت آشیا 
بود در علم هندهج کونان 
کرد عرص 3 تاج یگ از 
هرده دز تحت سطوت جیروت 
عرض او عن آسمان و زمان 
در شپادت ظپود کردو نمود 
کشت ظاهر شد آسمان اثیر 
نه هیولانی و نه جسمانی 
آرنتن ".امه # (قباح 
باشد اطباق آسمان و جهان 
عرضها الارض دوالسما اینست 


عرش این‌هردوشد نه‌بیش نه کم 


فی‌بان معنی قو [ه علیه|(سلاعالناس ثباع خاذا مائوا انتیپو | 


قال خیر الودی علیه سلام 
فاذا جاء هم وان کر هو ا 
آدمی ژاده در مبادی حال 
غیر تن پرددی ندارد خوی 
خواب نفلت گر فته چشم داش 
بی نبرده ز فرط نادانی 
لذت ار دد آن برد محصور 
غرض او بود ذجنیش و کسب 
حر کانش همه هوا و هوس 


انمااللاس هجع و نیام 
سکرةالموت ععدها اتبهوا 
بی نقس وهوا زود همه سال 
سوی دانش وری نیارد ردی 
نگذشته نظر ز آب فرتکاشن 
اکتساب مراد نفی فصسب 


نز ند بي هوای نس نقس 


سکنانش برای نفس تمام 
عقلد روحد فوید ار کانرا 
کشته هربک بشنغل دیگر بند 
هرچه با همی‌کند شیطان 
در کفش‌مانده‌سخت‌مضطر وخوار 


۳۳۳ 


خود نگیرد بفیر نفس آدام 
جمله اقظاع کرده شیّطانرا 
که نبازد کشست از آن پیوند 
نیست از وی مخالفت امکان 
همچو آن ذن بدست آن عیاد 


حکایت بر سبیل تمثیل 


داشت در ده. مقام بیوه ذنی 
بود در کنج خانه. مالا. مال 
روزی افتاد. حاجتش که بشهر 
کررداز آنپردوخيكدبرخربست 
مرد وار از گزند راه آزاد 
چون زدهددن کشت. مقدادی 
پیش راهش گرفت کای خواهر 
از کنجا میرسی چه دادی باد 
کفت باکش بشهر کادم نیست 
باد من دوغن است "ومنی کوشم 
گفت بگشای با خویش که من 
تاهم اینجا بهاش بشنمادم 
زن‌فردجستهء باد خویش دشاد 
مرد يك خیک را دهان بدرید 
داد در دست زن‌که داذنگاه 
زود بگشاه خيك. دیگز سر 
چون دو دتش بخیکا شد. بسته 


تاژه رویی‌ و ناذنن بدنی 
یکددخم روغنش وان زلال 
برد آن دد بپاش گبرد بهر 
جست بالااو دد میان نشست 
خر سواده. شهر ردی. نهاد 
آمد از ده بدید. عیادی 
بلکه خورشید ۶ ماه در چادد 
دانددین شهر باکه‌دادی کاد 
دفتن از ده جز اضطرادم نیست 
کش رسانم بشهر و بفردشم 
مبردم سوی ده پی ددغن 
توبده هن بشهر روی آد 
خیکبا هردو ( پیش مرد. نهاد 
روغنش بهر اهتحان بچشید 
تا بخی‌گا. دگر کشايم. راه 
داذ بیچاده را بدستی دگر 


دست بردش بیند. اهته 


۱۳ 


بست کلای خویش در بادش 


کرد بردن ذپای شلوارش 
ذن بیچاده چون بدفع فساد 
زآنک هگرشوروجنگ میا نگیخبی 
بضرودت بکاد تن در داد 
گر ز ددغن فراغتش بودی 
بگسستی زخیک‌چنگ بچنگ 
ای بساکس کهلاف مردی زد 
همچو آن زن بایند آن شد ۳۹ 
زیر فرمان دیو شد. ساکن 
عفلیش سبت. دید ادراک 
روز آخر که م رگ مردم خواد 
شود از کارد بار خویش | گاه 
بادش آید که در جواد خدای 
فعلهای قبیح از صادد 
بادش آید که در قلان ساعت 
رخ ز فرمان گزاری حق تافت 
هرچه در شصت سال یا هفتاد 
یک بيك پیش چشم او دارند 
بگنداند ز کنبد وللا 
حسرت اجان او برادد دود 
بسکه دیزد زدیده اشکک ندم 
و آب چشمش شوددد آن شیون 
کاش این گریه پیش اذین کردی 


دادی از جویباز دیده نمی 


اررنگ یکم 


نتوانست دست خویش کشاد 
خياك روغن بخاك ده میر بخت 
نام و ناموس را بگوشه نهاد 
دامن عصمتش نیالودی 
کار دا بر حریف کردی تن 
دم ز آئن ره نوردی زد 
خویش دا زیر حکم دیو فکند 
شد فضیحت از آ نسکون لیکن 
که ندارد از آن فضیحت باکت 
کند از خواب غفلتش بیداز 
که برد مکر دیو چون زد داه 
بارها زد بچرم و عصیان رای 
کشت و حن بود حاضرو ناظر 
دیو چون زد برد ده طاعت 
سوی کیدو فریب دیو شتافت 
کرف اذ شر شیر بیش افتاد 
آشکادا بروی او آرند 
بانگ یا حسرتا و وادیلا 
و آنزمان حسرنش ندادد سود 
غرق گردد ذفرق تا بقدم 
آتشش دا بخاصیت ددغن 
غم اینکاد پیش اذین خوردی 


شستی از نامه سیه دقمی 


له الذهب 


نم‌چه سوداینزمان که کشت امل 
گریه روزی که بود فایده مند 
چون زمان نشاط خنده زسید 
حق چو فلینحکوا قلیلا گفت 
جوی چشمش نشد ترشح جو 
لاجرم دوز ضحك واستشاد 


همه ضاحك ذعیش و مستبشر 


خشك کشت از تف سموم اجل 
از جپالت بخنده شد خورسند 
آبش‌از چشموخون زدل بچکید 
اوزبس‌خنده همچو غنچه‌شگفت 
هرگز اذ چشمه ساد فلیبکوا 
خون فشاند زدیده؛ خونباد 


او ز دنج و عناعبوس و گدر 


ثنبیه لاغافلین و ابقاظ للنائمن 


ای بمهد بدن چو طفل صفیر 
پیش از آن‌کت اجل کند. بیداد 
چون در مدح عاشقان سفتند 
چه نهی تن ببسترد بالشت 
ددست بیداد و مرد عشق آیان 
با هشیار و مرد عشق برست 
شش عارف که ده بحق برده 
زنده چاودان ترا برسر 
حی فیوم پیش تو فایم 
چشم بر چشم نو خبیر بصبر 
چند باشی ددین معامله گرم 
چون حیا شعبةٌ زایمان‌ست 
ه رکه موقن بود بانکه خدای 
درد دیوار و حاجب و بواپ 


دد پس بردهای تو در تو 


مانده دردست خواب غفلت اسیر 
گر نمردی ذ خواب سر برداد 
تتجافی جنوبهم گنتند 
سربر آور که زشت باشد زشت 
سر داحت نهاده بر بالین 
خفته درخو اتگاء عشرت همست 
زنده حق‌ست وغر حق مرده 
مرد گانرا چه هیکشی در بر 
تو گرفتاد مردگان دایم 
چشمت از مردکان تمتع کیر 
شرم بادت اذین معامله شرم 
پمیاین ‏ ال" نیرسن 
حاضر و ناظرست در همه جای 
نیست بردیدن خدای حجاب 
کی تواند مخالفت با او 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


هر که داند کز ااج قمة عرش 
از ملايكت برست و از ارواح 
کی تواند بجنبی و آرام 
هر که داند که کاملان بشر 
کون باهر بلندی و پستی 
از همه خوب و زشت | کاهند 
کی تواند ذطبم دیو سرشت 
هر که داند که موّمن آ گاه 
خواند از لوحهای چهره عیان 
ال تواند که در شب دیچود 
بدد آید ز خانه وقت صباح 
سخنش اینکه‌دوش پاس پسین 
با نبی یاولی شدم همدم 
که فلان میریا فلان دستود 
خاصهٌ ماو بر گزیدة ماست 
دولت او مداع خواهد بود 
سازدش گردش سنین شهود 
بافدالقصه آن خوشامد باف 
برقد. هرکسی. مناسب. او 
طرفه تر آنکه اين تنك خردان 
هرچه بر امتداد جاه و جلال 
يك بيك دا کنند ازو باود 
طبع انسان بران بود مجیول 
هرخوش آمد که کوبیش بدردغ 


اور نگ یکم 
نا حفیش بساط خعاکی فرش 
مطلح بر هیاکل و اشباح 
برآمود قبیح کرد اقدام 
که نهانند. دد .غیان: بضو 
بیش ایشان نود کف دستی 
لیکن افشای آن نمی‌خواهند 
دست باژد عل ن‌اخوش‌زشت 
متفرس ‏ بود ‏ بنود ال 
هرچه باشد نهان رخلق جران 
کرده بنپان هزار فسق و فجود 
مترسم. برسم. اهل. صلاح 
دیده ام خواب ان و داقعه این 
ساخت در راز خود مرا محرم 
بائلان صدر افتخاد صدور 
نام او ثبت دد جریده ماست 
چاه او مستدام خواهد بود 
براعادی مظفر و منصود 
صد ازینها زتادد بود گزاف 
که بود لایق مناصب او 
گروند از کمال حرص بدان 
باشد از نوم دیقظهُ اودال 
نبسندند کان شود فتکز 
که‌کند هرچه خبر ادست قبول 
کیردش نفس از آن دروغ فردغ 


سلسله لذهب. 


کرچه باشدهمه. خطا و غلط 
کند. اذعان بصدق. کوینده 


۳۳۷ 


۷ 


نکن رد آن نمط 


همچو ان ساده مود خر نده 


قصة روستانی که دراز گوش پیرانکت پشت دیش ببازاد خر 


فروشان برد دللال فریاد برداشت که میضرد خری جوان 


روان ندرست روستایی آن ده ید باود داشت و ازفروختن 


دراز گوش شیمان شد 


ساده مردی ز عقل دور ترك 
خرکی پیرد سستو لاغر لنگ 
بسکه از رو زگاد دیده دروش 
هرگز از ضرب گز نیاسودی 
بود دایم د زخم مرد سلیم 
گر دسیدی بجو یکی باديك 
ور شدی راه هم راولش کل 
روزی آن ساده‌روی شهرش برد 
یکی از جمم خر فروشانه 
بانگ میزد که کیست در بازاد 
خر مگو استر جوانو دوان 
جهد از جای اگر دسد بمثل 
بلکه بر سایه اش گر آید نیش 
میجهد. همچو,باد جای بجای 
هست؛ جوی. بز رگا نر عظیم 
یلق از آن گفتگوی میخندید 


داشت در ده یکی ضعیف خر كت 
که نرفتی دو روز يك فرسنگ 
نی دم ار بجای مانده نه گزاش 
راه را جچز بگز نه بیمودی 
سرخ کیمخت اد برنگ ادیم 
همه عالم برو شدی تاريك 
بودی از گل گذشتنش مش کل 
بحریفان خر فردش سپرد 
بر آن کاد دیش زد شانه 
که خرد بپر خود خری دهواد 
سخت در دراه و تند. دد میدان 
متایة. , خاژیانه . اش بکبل 
کامها بگندد ذ سای خویش 
منرود همچو ۳ در کل ولای 
پیش او کم ز جددل تقویم 
لیکن آن ساده مررد چون‌بشنید 


۱۳۸ 


سر فراگوش خر فروش آورد 
اکر این قصه داست میگویی 
سخنی گویمت بمن‌کن گوش 
دیر شد کان چنان ستوده الاغ 
ای‌عجب کان خود آن من‌بودست 
یار در خانه و بگرد جهان 
باسخش داد کای سلیم القلب 
بلکه هرگز ترا نیودست آن 
سالها شد که داکب اژیی 
بگزافی که برذبان ددسه با 
در صفتهای این متاع سقط 
خواجه دا بین که عمرهای داز 
غیر جمعم درم نورزیده 
گر گشندش زکام سی دندان 
گرکنندش ذ پنجه پنج انکشت 
ور درم داری از کفش ببرند 
چون نود خان در آ فتاب به بیش 
موی افتدش بکاسه درون 
کرده برخاطر آن مبرد خوش 
صرف دینادو دردهم مجموع 
بسکه میداددش زکسر نگاه 
صرفداچون ندید صرفه خویش 
باچنین سیرت اد کند بمثل 


کی چو حانم بجود گشته سمر 


کای بباذار خر فروشان فرد 
راه این عرصه راست هییوبی 
بمنش بازده بکس مفروش 
که توگفتی کنم بشهر سراغ 
دورد شب ذیر دان من بودست 
من طلبکارزش آشکار و نهان 
کرده دهراز توفیم ودانش سلب 
گز توگویم کسی دبودست‌آن 
فص اد زمن چه میجویی 
داندم از نون درمکی بازاد 
از جهالت چه ادفتی بخلط 
بوده درحر منژ بغل‌زشسمته از 
گر کسب کرم نگردیده 
به از آن گردهانش بت لب‌نان 
ندهد حبهٌ بردن از مشت 
به که دیذاری از کفش ببرند 
گیردازتری دست سای خویش 
تا هیده جفکنده رذن 
نحو دا چون کسایید اخفش 
بیش او هست مطلقا همنوع 
نیست کس دا بکسری از وی‌داه 
حرفی ازنحو ساخت‌حرفاخویش 


عا 


مدح او طامعی خسیس و دغل 


پیش تو صدچو هعن بسته کمر 


اودنگ یک 


سلسلة‌الذهب 
۱60 ۷7396۳7۲۷۳ 
ذکر حاتم بعهد تو تاکی 
پیش تویاد معن یمعنی است 
ز ابلهی کوش سوی‌او دارد 
زاغ غسب. اندد آشبان دماغ 
از خیالش زند نهالی سر 
هرکز آن ابله سفه ‏ بیشه 
کآنچه کفت آن‌نافق طامع 
آمیه کة. بسعه انا ذفاق 
توت آرد زجانب ممددح 
زور و بپتان نجانب مادح 
باشد القصنه هرد دا مشوم 


۱۳۹ 


طع مخ مضبعد ,عم : +۳ 
شد زنام توناقه او.طی 
هر گدانن زجود تود تومعنیست 
گفته اش جمله داست پندادد 
تیکاش. احطته 2 ان فسانه دلاغ 
کش بوذ کبر برك و نخوت بر 
نکند در دل خود آندیشه 
نیست قطعا مطابق داقع 
ندهد بویبی از دفاو وفاق 
که کند سد_بابهای فتوح 
که بود در کمال دین قادح 


زان بشرع هدی بود مذموم 


قال رسولاله صلی اه علیه وسلم اعثوا التراب فی‌وجوه‌المداحین 
کذافی صحیح المسلم رحمة اقّه عابه‌وفیه ایضاً مد ح رجل رجلا 
عند النبی صلی اه علیه و سلم قال صلی‌اله علیه وسلم و یکت 
قطعت عنق صاحبك 


کوش بر مدح مدح کو کم نه 
مدح گوی تو در برابر تو 
پیش خیر بشر ‏ نکوسیری 


مدحت یاد خویش بگزیدی 


نلک احث‌التر اب فی دجپه 
خاك ادباز دیخضت برسر تو 
دیخت برداده بر دخ‌او دیز 
ار د روزی ستایش د گری 
ساختی دوز ردشنش تاريك 


گردن_ یاد خویش ببرزیدی 


۱۰ 


کرچه کردی بلند مقدادش 
جان#دسی که‌جسموخاكو یا ست 
باشد او را درین سنج سرای 
از خداچون‌بخود شود محجوب 
ظاهراً گرچه زنده‌اش خوانی 
انما الثاس کلهم موتی 
ليك علمی که باشدت قاید 
برده اد دیده تو بردازد 
بردت ذین حیات حس امید 
نایدت پیش چشم ذوق و شهود 
همه دا ظل ذات اد بینی 
چون: بذات و صفات خوذنگری 

کت ۳ بدت نا و مدیح 
گرچه بر توز وی شود دافع 
نخوت ده کبر برتو ده نزند 
ور تو هم لب بنطق بگشایی 
هج توحمد حق بود یکسر 
نبود باعث تو حرص و طمح 
بر چنین مادح و چنن ممددح 
همچو مدح ابوفراس شهیر 
بر امامی که عابدین داذین 


اودنگیک 
کشتی از تیغ عجب و پندادش 
عچب و بنداروی هلاك وی است 
زندکائی و نف ای بخد‌ای 
صدمت مرك بروی آرد کوب 
باطنا مرده است نادانی 
نیست جزاهل علم مستثنی 
که بدان سوی حق شوی عاید 
جز حقت بیش دیده نگذارد 
زنده سازدت بحق جاوید 
غبر حق فدیم دحی و دود 
جلوه گاه صفات او بینی 
پی بان ذات ود آن صفات‌بری 
ببیان بدیع و لفظ فصیح 
دانی آنرا رحق بحق راجع 
آفتعا عچب گرد تو نتند 
که کسی دا بمدح , بستایی 
نيك ظاهر بصودت مظهر 
د. بی دفع جوع د جذب. شبح 
کند این مدح فتحباب فتوح 
بفرزدق. بر صغیر و کبیر 
بود اعنی علی سلیل حسبن 


میلیر له الذهب 


۱۹ 


هشا) بن عبدالملك در طواف کعبه بود هر چند خواست که 
حجر الاسود .دا استلام کند بواسطة-ازدحام.طایغان هیسر 
شد بجانبی شست و مرد دا نظاره میکرد نأگاه حضرت 
اما زین العایدین‌علی بن ااحسین بن‌علی رضی اه عنیم حاضر 
شد و بطولف خانه اشتشال نمود چون بحجر الاسود رسد 
همه مردمان بيك جانب شدند نا تقبیل حجرالاسود کردیکی 
از آعبان شام که همراه هشام برد برسبد که این چه کس 
است هشام گفت نمبش‌نناسم از ترس آنکه .مباذا آفل شام 


بوی دفبت نمابند فرزدق شاعر آنجا حاضر بود گفت من 


هی شناسمش ودر جواب سائل فعیدة ازشاه کرد یست ‏ مت 


کما پیش در تعریف و.مدح اما) زین العابدین دضی اه عنه 


بود عبدالملك نام هشام 
میزد اندد طواف کعبه قدم 
استلام حجر ندادش دست 
تا گهان. انشية. تبی .2 الق 
در کساء بها وحله نورد 
هر طرف میگذشت بهر طواف 
زد قدم بهر استلام حجر 
شامئی کرد از هشام سوال 
از جهالت در [ن تعلل کرد 


در حرم بود با اهالی شام 
لیکن از ازدحام اهل حرم 
بیر نظاره کوش بنشست 
زین عباد.بن حسین علی 
بر «حریم حرم فنکند عیود 
در صف خلق می فتاد شکاف 
کشت خالی ز خلق زاه و کند 
کیست این‌باچنین جمال دجلال 
وز شناساییش تجاهل کرد 


پوف انش ان شضی. ودا_ ناد 
گنت من می‌شناسمش نیکو 
آتکس است اینکه مکه و بطحا 
حرم و حل و بیت و دکن حطیم 
مروه مسعی صفا حجر عرفات 
هر يك امد بقدر او عادف 
ری - الفین. کسید االقهدای 
میوءٌ باغ احمد مختار 
چون کند جای در میان قریش 
که بدین سرود ستوده شیم 
ذروه عزنست منزل او 
از چنین عزه دولت ظاهر 
چد. اور فا , بمستده تمکاخ 
ایح از دوی او فروغ هدی 
طلعتشی آفتاب روز افروز 
جد او مصدد هدایت حق 
ژحیا ناییش . پسندیده 
خلق از نیز دیده خوابانند 
نیست بی سبقت نبسم اد 
دد عرب درد عجم بود مشمور 
همه عالم گرفت برتو خود 
شد بلند افتاب بر افلاك 
بر نکو سیرتان و بدکاران 
فیض آن ابر بر همه عالم 


دنک یک 


مدنی یایمانی یا مکی ست 
بود در جمع شامیان حاضر 
زو چه پرسی بسوی من کن دو 
ذمزم و بوقبیس و خیف و منا 
ناددان ...و مقام ابراهیم 
طیبه و کوفه کربلا و فرات 
بر علو متام او واقف 
غنچهٌُ شاخ دوحه زهراسث 
لاله داغ خند. گراو 
رود از فخر تر ذبان قریش 
بنهایت دسید فسل و کرم 
حامل دولتست محمل او 
هم عرب هم عحجم بود قاصر 
خاتم الانبیاست نقش ن 
فایح از خوی او شمیم وفا 
روشنایی فزای و ظلمت سوز 
از چنان مصدری شده مشتق 
که کشاید بر وعا ۳ دبده 
کزشیایبت:. نگ اند 
خلق را طاقت تکلم او 
که مدانش مغفلی مغرود 
گرضریری ندید از آن‌چه ضرد 
بو گر آن‌نیافت بهره‌چه باك 
دست اه ابر موهبت بادان 


یر ریق امن نگردد کم 


سلسلة الذهب 


هنت از ان معشر بلند آئبن 
<ب ایشال دلیل صدق و وفاق 
قربشان پایةٌ علو دجلال 
۴۳3 شمادند اهل تقوی را 
اندر ان قوم مقتدا باشند 
کر بت نهد ادآسیان: «یالفزش 
بزبان کواکب و انجم 
هم غیوث الندی اذا وهبوا 
ذ کرشان سابق است در افواه 
سر هر نامه دا دواج فزای 
ختم هر نظم و نثرداالحق 


۱:۳ 


که گذشفتند زادج علین 

بغض ایشان نشان کفر و نفاق 
بعدشان مایب عتو و ضلال 
طالبان رضای مولی را 
واندر آتاخیل بیشوا باشند 
سائلی من خیاد اهل الادرضش 
هیچ لفظی نیاید الا هم 
هم لیوث الشری اذا نهبوا 
بر همه خلق بعد ذکر ال 
نام آنهاست بعد نام خدای 
باشد از یمن نامشان ددئق 


تما) شدن اشاه تصیدة فرزدق در مدح اما زین ااعایدین 


رضی اه عنه و غضب گردن‌هشام بر فرزدق و حبس کردن وی 


چون هشام آن قصيد: غرا 
کرد از آغاز تا باغر گوش 
بر فرزدق گرفت حالی دق 
ساخت برچشم شامیان خوارش 


اگرش چشم راست بین بودی 
دست بیداد ظلم نگشادی 


آنکه احول بود ژ اول کار 
آفت دیدة حستب دمد است 


از حسد دیده خرد شد کود 


که فرزدق همی نمود انشا 
خونش اندررك ازغضبزدجوش 
همچو بر مرغ خوش نواعقعق 
خی فزود. بهر. اآن کازش 
راست کردارو داست دین‌بودی 
آن حبس خلعتش دادی 
از حسد حس او و شد حول 
چون شود حالش از حسدهشدار 
زمد دید خرد حسد است 


و ز مد دید چسد بي‌نود 


۱: 


جان حاسد دداغ غم فرسود 
دایمااز طبیعت فاسد 
که چنان مال یا منال چرا 
گر بدانم نمیکند خوشدل 
خسد‌الفرد ۰ اک الخاات 
نکشد از شر شرد هیزم 
آن حسد خاصه کاهل نس هوا 
جای اینان مقر قربد دصال 
زاسمان مه همی دهد برتو 


اورنگ یکم 
وز عم سوه خاطر هحسود 
برخدا معترض بود حاسد 
مر فلانرا همی دهد ثه مرا 
کاش ارو نیز سازدش زایل 
وان اعتاد کسبها سنوأت 
آن ضردکز حسد کشد مردم 
می‌برند اذ گزیدگان خفا 
چای آنان جحیم بعد دنکل 
بر ذمین سك همی زند عوعو 


بر ذمين کور میشود خفاش 


خبر بان امام زین‌المابدین از دیع فرزدق و دوازده هزار 


درم فرستادن بر ای وی وگنتن فرزدق که من اشماد بسیاد 


گفته بودم و مدایح درو خ‌آودده‌این ایات پر کفادت یی 
از آ نا گنتم برای خدای عر وجل و دوستی فرزندان رسول 
صای اه یه وعلی آله وسلم 


فص مدح بوفراس دشید 
از درم بهر آن نکو گفتاد 
بو فرای آن درم نکرد قبول 
بود از آن مدح نی نوالد عطا 
همه جا از برای هر همجی 


قلته . خالصاً لوج اله 


چون بدان شاه حق شناسد سید 
کرد حالی روان دهد دو هزاد 
گفت مقصود من خدا ورسول 
زانکه عمر شریف دا زخطا 
کرده ام صرف هر مدیح حجی 
بر کفادت چنان سخنان 
لا لان استعيیض ما اعطاه 


سلسلةالذهب 


قال ذین‌المباد . والعباد 
زآنکه مااهل بیت احسائیم 
ابر جودیم بر نثیبد فراذ 
آفتايیم بر سپهر علا 
چون فرز دق بان دفا دکرم 
از برای خدای بود و رسول 
بود از آن هرده قصدش‌الحق‌حق 
رشحه ز آن سجالد لطفه نوال 
زآن حریفم اگر دسد حرفی 
صادقی از مشایخ حرهین 
کفت نیل مراضتی حق را 
و اینش زر دفتر حسنات 
مستعد شد دضای رحمانرا 


زآنکه نزديك حاکم جائر 


۱۲۵ 


مانژدیه ‏ عوض لا نرتاد 
هرچه دادیم بان نستانیم 
قطره از ما بما نگردد باژ 
نفند عکس ما دگر سوی‌ها 
کشت بینا قبول‌کرد ددم 
هرچه آمد از وچه دد چه قبول 
میکنم من هم از فرز دق دق 
که دسیدش از آن خجسته مال 
پندم از دولت ابد طرفی 
چون‌شنید آن‌نشید دور از شین 
بس بود این عمل فرزدق را 
بر تابن 
مستحق شد دیاض دضوانرا 


کرد حق دا برای حق ظاهر 


در بیان آنکه مدح اهل بت دسول صلی‌افه علبه و علی آله 


وسلم در حقیقت مدح مادح است بمحبت و مناسبت با ایشان 


مادح اهل بیت در ممعنی 
مومنم موقنم خدای شناس 
از کجیها در اعتقادم باك 
دوستدار دسول و آل دیم 
جوهر من ذکان ایشان‌ست 
همچو سلمان شدم ز اهل‌البیت 


مدحت خوشتن کند یعنی 
وز خدایم بود امیده هراس 
نیست اذ طعن کج نهادم باك 
دشمن خصم بد خصال دیم 
رخت من از دکان ابشان‌ست 


کشبردشن‌چر اغ‌من زانذبت 


۱:۹ 


انا مولی لهم و مولی‌القوم 
همست عشقند عاشقان دایم 
چون بود عشق عاشقان درسم 
این نه ذفض‌ست محض‌ایمانست 
رفش اگر هست حب‌آل نبی 


اورنگ یکم 


کان هنم ولا اخاف اللوم 
لا یخافون لومة اللایم 
کی ذکید منافقان ترسم 
دسم معروف اهل عرفانست 
دفض فرض است برذکی و غبی 


ولاشا ذعی رضی ال ورد 
لو کان رتضاحب آل مك 
ذایشهد الثفلان آثی رانض 


شافعی آنکه سنه تبوی 
بزبان . فصیح ‏ لفظ تین 


گربود دفض حب آل رسول 


گو گواباش آدمیو بری 


کیش من رفضد دین‌من‌دفض‌است 


ذاجتهاد قویم اوست قوی 
یا ولا بخاندان بتول 


رفع هن در فصو مابقی خفض است 


در بیان آنکه مذمو؛ بودن مذهب دفش‌بو اسطة بذشاصحاب 
رسول آست صای اه له و سم و4 بو اسطةٌ سوب اهل ات 
رضو آن‌اقه‌علیيم اجهعین 


دض نی بد رحب ال عباست 
بعص آنانکه مقتدا بو دند 
از رطنها مهاجرت کردند 
باه دین بلئد از ایشان شد 
بانبی در شداید واهوال 
در سفر هم رکاب او بوده 
همه آثاد دحی دیده ازو 


دضی‌اله عنهم ‏ از سوی حق 


بدی‌آن ز بغض اهل وفاست 
سابقان ره هدی بودند 
برالمیا مصابرت کردند 
کار شرع ارجمند از ایشان شد 
پذل ادواح کرده‌د اموال 
در حضر هم خطاب او بوده 
همه اسراد دین شنیده ازو 


سلسلة الذهب 


وژ رضوا عنه منصب ایشان 
چون همه مرضی خداهندند 
هرکه باشد پسند خالق پاك 
لمن کز دافضی بود واقع 
فند. آمخاب. اآ۵ بود بر 
رو عرش ازآن بود بالا 
هرکه بر ردی مه فشاند تف 
روی خود را زذتف بیالاید 


ورن براسمان مه‌و انجم 


۱:۷ 


برتری از همه دضاکیشان 
چه غم از عمر وذید ننسندند 
گر نباشد پسند خلق چه باك 
شودآن لعن هم بدو راجع 
که زطعن خسان شود دیگر 
که تهیق ‏ خغران رسد آنجا 
یا دمد ددچراع انجم پف 
وز بف انفاس خویش فرساید 


فارغند از تفه بف مردم 


در مذمت آ نانکه‌صحابة کرام را رطی اه عنم مامت میکنند 


و بیان آنکه مذمت جاهل در حقیقت محمدنست و محمدت 


هر کر ادفض‌خلق شد خلق است 
چه بتر زآنکه ابلهی ذعوام 
چه بتر ذآنکه جاهلی سفه 
آنکه باشد مهدبحش ازدم کم 
و آنکه باشد دعاش نفرین بوی 
مدح‌جاهل بصورت آزم‌دحست 
ورچه قدحش بود بظاهر قدح 
زآانکه مدح از مناسبت خیزد 
نقص باشد ز مرد صاحبدل 


قدح کردن ز جنید انسی 


نه خلق باکه‌ننگ ما خلق‌است 
لب کشاید بسپ صحب کرام 
کوید اندر حق صحابه تبه 
چون بود گربرادد از ذم دم 
چون بود گر کند بنفرین دوک 
کر بمعنی نظر کنی قدح ست 
ليك باشد ز روی معنی مدح 
جنس در مدح جنس " آویژه 
که بود هم طویل جاهل 


هست برهان بعدو ناجنسی 


۷۹:۸ 


ددد بودن ز شیوء جهال 
مدحت رافصی باین دغلی 


عند آن کرده ام بیان زین پیش 


اورنگ یکم 
از سمات فضلتست 2 کمال 
دایما بر علی وال علی 


رواز آ نجا شای مشکل خویش 


فی‌تفسیر قوله تعالی انمایرید اه ليذعب عنکم الرج سآهل الببت 
و یطبر کم نطبیرا 


معنی انما رید الله 
که خدا را زلوث دجسو فساد 
نیست پوشیده پرالوالافهام 
چون بود دجس دلت و ءصیان 
س همه اهل بیت مغفورند 
از کنه چون بریست ذمتهان 
از معاصی مدارشان معصوم 
از یکی‌گر چريمة دانی 
بردی احکام شرع اجراکن 
بطمیعت مکن در آن مدخل 
در شود بایکی ذ صحب نبی 
زآن حکایت بلطف منعش کن 
لب بگفتار ناسژا مگشای 
بتعصب مگوی دشنامش 
چه عچپ کز وی آن کلام فضول 
تو مژاخذ شویاز آن هذیان 
اهل بیت طپارنند اینها 


اختر برج شرع و آیمانند 


ای بود ش عارف آ گاه 
هست تطبر اهل ست مراد 
که بود دچس بدترین آثام 
نیست تطهیر آن بجز عفران 
وذ عقوبات آخرت دورند 
بتوان بپر ان مذمتشاق 
ور ذمام مسازذشان مذموم 
کش نهفتن بشرع نتوانی 
ژانچه مشروع نی تبراکن 
دین خود دا مکن بدان ءختل 
در متام جفاو ش. اکن 
بادی از حکم شرع گوی سخن 
ناسزا را بناسزا مزدای 
جز بحسن ادب هبر ناموش 
در گذارند بور دح دسول 
که ترا یافت بر زبان جریان 
نود چشم بصادتند اینها 


۳۹ درج صدق و احسانند 


سلسلهةالذهب 


بپره مندند از نبی ‏ ئبیه 
همه جزواند زآن چراغ سیل 
اد آن شمه مابةٌ تا 
چون ذ اکسیر دود نماید اثر 
گشته زا کسیر زرناب اين مس 
پیش‌حس مس پیش عقل زراست 
مکن انحس زدو کهر رارد 
گ ژد ناب از من" آلاید 


رنگ هس نیست بردخ ذدغش 


آن بود غش که زد کر قلاپ. 


تا بدان ابلهی فریب خورد 


کالولد گفته اند سر -اببه 

هست . در جزد شمه از کل 
جزو همچون‌مس استو آن| کسیر 
مس اگر کوههاست گردد زد 
گرچه مس می‌نماید اندد حس 
پیش آن‌سنگدپیش این که است 
که افالیط حس ندارد حد 
قیمت زد ازآن نفرساید 
بهر بیگانگان بود ردکش 
مس نماید. بصودت. زدناب 


گیردان مس قلب و زر شمرد 


در مذمت آن طایفد شقاوت ما ل که خوددا آل نبی و اهلیت 
او شمرند صلی الّه علیه سلم لمن اه الداخل فینا بثیر نسب 
والخارج ءنا یر سبب 


همچو این جاهلان جاه طلب 
یدرد مادر از نسب عاری 
دی پدر از اداذل قروی 
ماددش لولی و بدد لالا 
سازد. ازآل مصظنی خود دا 
گوید این ليك‌خلق و فعلد فنش 
پسری کش پدد مغیره. ‏ بود 
کی بود. زاهل ببت‌آن ناء اهل 


که غلو کرده در علو نسب 
بسر افتاده در نسب داری 
پر امردذ سید علوی 
اذزند دم زذ حیدرو زهرا 
دازد . اد سل مرتضی خودرا 
میکند دم بدم: دردغ ذنش 
مرنبیی دا چسان نبیره بود 
که گریزد ز اهل او..بوجپل. 


۱۹۰ 


زد خری لاف باخران دگر 
داد از آنپایکی جوابش باذ 
پشك در نافه شدکه من مشکم 
نافه راچون شکافت مشاك‌فروش 
زدبهی ۲ 
میرسم کفه حالی اذ حمام 
گفت دربه که شاهدی اینت 
اثر شستن همه اعضا 
می‌ندائم که بافلی نبی 
ناکسان چون کنند و بی‌با کان 
مایژ زدقد قلبی و دغلی 
هرغ عایل ‏ بدانه ابلیسن 
یو بد مذاق تلخ سر شت 
کی‌چو نافه خریط سرگین 
هذیان . مسیلم کذاب 
چون بود موجبه مقدمتین 
میدهد صلب در نتیجه نشان 
لعن ال تادکا ‏ لادب 
باد لعنت برآنکه مهرة خر 
باد لعشت بر آنکه دیده بدوخت 
باد لعنت برآنکه دوی اندود 
بیش ادین فاضلان بسی بودند 
بود در هر زمان و در هر حال 
هنری چانکرد در دلعان 
نسب اهل بیت بر خواندند 


اددنگیکم 
که مرا دخش دستم است بدر 
که گزاه. خو یس ۵و کوش #راژ 
می دهد بوی خوش ترو خشکم 
شد سیه ز آن گزاف گفتن دوش 
زکجا میرسی ددست بگو 
شسته ام ز آب سردو گرم اندام 


بس بود دست و پای چر کینت 
هسی بر باشنه ترا بیدا 
این چه کستاخیست دبی ادبی 
نسبت خویش با چنان پاکان 
چون بود نقد مصطفی و علی 
چون بود ذاشیانة تقدیس 
چو ن بودحاصل ازدر خت‌بهشت 
فند از ناف آهوی مشکین 
چون بود راد حدیثد کتاب 
سلب شر است در نتیجه و شین 
که نشد آن زموجبات عبان 
داخبلا بینهم بفیر نسب 
کرد پیوند سلك در کهر 
خاك تبره بنرخ مشك فروخت 
کرد مس راو همچو زد بنمود 
که زکسپ و هنر نیاسودند 
شیعیان در مزید فضل و کمال 
که بکوشش نگشت حاصاشان 
ليك درکسب آن فرو ماندند 


با کناله جلی و قدرسنی 


حبذا قابلان . این دوران 
عمر در جست دوجو بسر بردند 
بعد از آن پای سعی فرسودند 
از مشب اناماعة, ال وسول 
نسبت خویشتن . بدان کردند 
ساختند آل خویش دا بستم 
شد ز جولاهکی و مال گری 
ليك باشد بجکم . عقل محال 
آن .خسان کان محال می‌طلیند 
بفرست ای خدای حجاجی 
تاچنان کولین دنفس جهول 
کند این آخرین بدانشد. داد 


شوید ازء آب نیغ هیغ ! آثاد 


نه حسینی شدند نی <سنی 
کز جسب آنچه بود در امکان 
از امکان بخعلش آوردند 
در تسب داه کسب. بیمودنة 
هرنسبشان که اوفتاد قبول 
کوهر خویش داعیان کردند 
مسر اناد الک بش 
حالشان منتقل بال گری 
که کلیم سیاه کردد آل 
رخ :نی آل می‌طلبند 
برسر او. ز معدلت . تاجی 
[ کل چد در زوال .ال .«سول 
دفع اين ۰ زادگان شر دفساد 
از شعاد جمال آل این عاد 


دریان آنکه باعت آنان که‌خودرا از جملة آلحضرت رضالت 
صلی ال علبه وسام میدار ند و دستند حعب ریاستست 


باعث مدعی برین وسوا س‌‌ 
تا بباید زعام‌د خاص قبول 
چون ندارد قرابت دینی 
نسبت جانو دل چو باشدسست 
بود بو طالب [ن تپی زطلب 
خویش نزديك بود با ایشان 
هیچ سودی نداشت آن نسیش 


شمیت اج احنب جاه: عندالنانی 
میبکند خویش را ذآل رسول 
دم زند از قرابت طینی 
و چه سود درست 
مر نبی داعم‌د علی دا اب 
سب دین بتافی با خویشان 
شد مقر در سقر چو بولپش 


ات 


اور نگیک 


وسلم نسبت دینی در ست نباشد دعوی نسبت طینی سود ندارد 


شیخج مپنه که در فضای وجود 
بود صافی زرنگ کبرو دیا 
بادشاهانه مجلسی میساخت 
برد روژی زذدق دراه دوی 
شوکت و جاه شیخ دا چو بدید 
گفت هستم من ال بیغمیر 
با چنان دفعت نسب که مراست 
هر خیالی که دد مقابل شیخ 
شیخ | بینه ایست. ليك کری 
گشته در مرکز جهان مر کوز 
هرچه ظاهر شود زجمله جهات 
پیش این شیخ اگر دوی ذنهاد 
کآنچه باشد بدان دل توگرو 
کن نون زشت آمو دادیلی 
ساده نه لوح خویش پیش دبیر 
تا بود لوح تو حریف حردف 
کفت القصه شیخ با علوی 
از سب بافت آ نچه جد تویافت 
گر نسب ساختی سر افرازش 
من هم این از نسب نمافثه ام 
مصطفی داز فضل دبانی 


کس ازو مه نبود ژ اهل شود 
تافت زو عکس کیریای خدا 
نرد صحبت بهر کسی میباخت 
ره پدان جمع سید علوی 
شوك ان شوکتش بسینه خلید 
این بزدگی مرا بود درخود 
این بزد کی نصیب شیخج چراست 
کرد اندیشه تافت بردل شیخ 
رویش از زنگ احتجاب بری 
رو بردی جهانیان شید رود 
دنستگن گر وف اندر آن در ی 
خاطر از ذشتد خوب خالی‌دار 
بردل شیخ افکند بر تو 
ور بود خوب سادگی ادلی 
تاشود از دبیر حرف پذیر 
کی بتحریر او شود موصوف 
کای فردغ چراغ مصطلفوی 
از نسب کس بقرب حق نشتافت 
بولیب نیز بودی انبازش 
بلکه در بیددی شتافته ام 
کشته ام در متابت فانی 


سل لذهب 


هستی من ددو چو دا برسید 


۷.۳ 


تا بحدی که جمله اوشدهاع 


حق بمحبوبی خودم بگزید 


فی تفسیر قوله تعالی فل آن کننم نحبون الّه فانبعونی‌یحببک ال 


تایه آیخ. .حقبل 
ان تحبواالاله فاتیعون 
مایهٌ قرب حق متابعتست 
هر که در اتباع من شد گم 
هر که جان درءتعا بعت در باخت 
مقبلی ناکشیده محنت و دنج 
در ره گنج خانه جای بجای 
هر که دیده بر آن نشانه نهاد 
و آنکه ره دور ازونشانه سیرد 
گنج جذب خدای ذدالمنن‌است 
هرکه ددبندان دعابت بیش 
مصطفی کز مقام مجذدبی 
ز آفرینش نخست مطلوبادست 
هز که با او مشادکت خواهد 
خویشتن را بدو کند مانتد 


جذب حق بیش راء او گیرد 


که بامت دسان بلملف مقال 
نست کار از متابعت برون 
بیرق ترا سبق متابعتست 
سرزد آخر زجیب یحببکم 
حکم یحببکم الیش بنواخت 
بردش اقبال و بخت تا سر گنج 
ماند برخاك از و نشانه بای 
دولاش زه بگنج خانه کشاد 
گم شد و ره بگنج خانه نبرد 
ره قرق ان رعایت سنن ست 
بهره زآن گنج بیش ی دو بیش 
شد مکرم ‏ بناع محیوبی 
لم یزل لایزال محبوب اوست 
جان براه متابعت ‏ کاهد 
تاشود همچو او سعادتمند 
و ز سرش تا قدم فرد گیرد 


دریبان آنکه هر خبر را که با «عشوق در امری مشابت اشد 


بقدر مشابت عاشق را باو میل اند 


هر که در راه عاشقتی روزی 


هرچه همرنگ یاد ادباشد 


خورده باشد عم دلفروزی 
از دل و جچان. شکار او باشد: 


۱: 


مه ادرآید پسوی او نگرد 
سر بیند. بقد او نازد 
دقت گل سوی باغ بشتابد 
دامن گل ذخون دل شوید 
نرگس مست دا بخواباند 
سر ژلف بنفشه تاب دهد 
کان ز زلف کجش بود تاری 
بالب غنچه خنده ساز کند 
کان ز لعلش برد شنگر خنده 
چولن به‌بیند بکوه کيك دری 
سر نود بیش او صد خوادی 
چود سوی دشت نیز پای شود 
باد آن چشم خوابناك کند 
بر هن منزلی که دوزی باد 
نگذرد ذآن مرایم و اطلال 
ریزد از ابر دیده چندان خون 
۳ بسا ید یک شکته سقال 
بادء عشق و شوق نوشد ازو 
گاه با دیگدان شود دمساژ 
گاه سازد زخاك و خاکستر 
اثر بای نافه‌اش بوحل 
ی , نچیه. . پیمت بعالم القصه 
7 ۷ از جان دل بدان میلی 
هر کجا نید آن جمال افز ون 


اورنگی یکم 


حسن و خوبی ز ددی او شمرد 
صفت سر نازش آغازد 


بوکه اذ باغ بوی او یاپد 
بوی پیراهنش ز کل جوید 
که بچشمان هست او ماند 
سمزه را ابر فونه آن دهد 
وین زذ خط خوشش نموداری 
جعد سنبل کشد درا کند 
وین ز جعدش بود سراف‌کنده 
4 کم دز خر ام جلوه گری 
که تو دفتار یاد من داری 
بر غزالان غزل سرای شود 
چشمشان از غباد باك کند 
خانه کرده است باف‌کنده گذار 
تاسازد" ذ گریه ‏ مالامال 
که شود دامن دمن کل‌دوت 
قدحی کیردش خجسته بفال 
همچو می‌خوادگان خروشدازد 
گاه باخیمه پاده گوید داز 
بهر خواب پسین خود بستر 
آ ورد عاشقانه دقص جمل 
کز جمال دیش بود حصه 
همچو مجئون بجانب لیلی 


کبردش بیش جذب عشق‌دجنون 


۱۵۵ 


قصة خلاص کردن مجنون آهو را از دست صیاد بسبب مشابه 


بودن وی لبلی را 


صید جوبی بدشت دام نماد 
پست پایش چو بود در دل وی 
نانپاده ذدشت با بیردن 
دیدآن بای بسته آمو را 
پیش آن صید پیشه باذ دوید 
کاخر این صید را چه‌آزاری 
اد بصودت مشابه لیلیست 
ن رگسش دا نداده سرمه جلی 
گزدنش را سوده ع24د ۳ 
خواند از شوق بار فردانه 
رام شد صید پیشه ز افسونش 
دست خودطوق گردن اوساخت 
بوسه برچشم و گردن از داد 
کفت رو روفدای لیلی باش 
لاله می‌چر بجای خادد گیاه 
سبزه مرخود بگرد چشمه وجوی 
تا زلیلی ترا بود بویی 
که چرا کرده دد ذمین حرم 


شاد زی از عنایت مولي 


۹ 


آهوی دحشیش بدام افتاد 
کش برد زنده تانواحی حی 
شد دوچار وی از قضا مجنون 
خاست اذ جان خسته آه اورا 
ناله وآه جانگداز کشید 
دست و با سته‌اشق چرا داری 
گر بلیلی ببخشیش ادلیست 
ورنه بودی بعیئه لیلی 
ورنه با لیلی آمدی همسر 
صد ازینمان فسون و افسانه 
داد رشته بدست مجنونش 
بزبان تفقدش بنواخت 
رشته از دست د بای اد بگشاد 
همچو من در دعای لیلی باش 
و ز خدا سرخ دوییش میخواه 
بپر سر سبزیش دعا می‌گوی 
کم مباد از دجود تو موئی 
که غذا خورده ازریاض آرم 


درحمای حما مت ليلي 


۱9۹ 


اورنگ یکم 


اشادت با نکه چون نقریب سخن بشق و محبت رسیده بود 

در خاطر چنان بود که‌بقدر دسع شرح وبسط اصل و فرع 

آن کرده شود اما بموجب امر بعضی عزبزان که بعکم عشق 

و محبت امتثال امر او و اجپ است اشتغال بامر دیگر که سید 
ازین معلوم شود واقم شد 


قصهْ عاشقان خوش است بسی 
تا مرا هوش و مستمع دا کوش 
هر بن موی صد دهانم باد 
هر زبانی بصد بیان کویا 
ليك چون دل بشرح عشق کشید 
رهروی از دیاد عشق اس 
یعنی آمد ز کشود جانان 
کیست جانان امان ده جانها 
اه عشات پیش او مبرند 
تانمیری نباشی اززنده 
ه#ست اذین مردگی مر ادمر ا 
نه فنایی که جان ز تن برود 
شوی اد ما 2 من بکلی صاف 
ری ه رگز از اضافت دم 
هم زنو دادمی د هم ذکهن 
کفش من تاج هن عمامهةٌ من 
آنکه‌هر کس که‌ازمنی دادست 


صدمنش باد برسر و گردن 


سخن عشق دلکش است بسی 
هست اذین قصه کی‌شوم‌خاموش 
هر دهان جای صد زبانم باد 
تاکنم قصهای عشق املا 
نوبت گفت ‌ گو بعشق سید 
دشحی از چشمه سار عشق آمد 
قاصدی نام وفا خوانان 
از همه دردها و ددرمانها 
سبق زند کی از و کِ# 
که بانفاس او شوی زنده 
آنکه خواهند صوفیان مقنا 
بل فنابی که ما و من برود 
نشود با تو هیچ چیز مضاف 
از اسافت. کنی چو تنوین وم 
نگنرد بر زبانت گاه سخن 
ر کوءٌ من عصا و جامهٌ من 
یات من او دا هزاد من باراست 


به که یکیبار بردبانش من 


سلسلة النهب 


۷۱۷ 


دربیان آنکه‌حضر ت‌شیخ ابی‌سمیدابی !اشیر قدس اه تعالی‌سره 


همیشه از خودبایشان تعبیر کردیو کلمة ماو من‌را هر گزبرزبان 


شیخ مپنه که بود پیوسته 
صد حکایت ذ خویش اد گفتی 
دفتی اندد صف صفاکیشان 
بود بر دی شهود حق غالب 
لفظ ایشان که‌خاص غایب راست 
خرد آن ساده دا کند تفیبر 
خاصه از غایبی که ماند دور 
بکشد دخت خود ذ شیر «جود 
۳3 بجوید بسالهای در از 


نیاو ردی 


از من مای خویشتن دسته 
ليك هر کز نه‌من نه ماگفتی 
بر دبانش بجای من ایشان 
دید خود دا ز چشم خود غایب 
چجامهُ بود بر قد او راست 


جاودان از حریم قرب و حضور 


بتشیند) . بگوهه 


نابود 


اثر خویشتن نیابد باذ 


اشادت بآنکه نکته دد آن چه بوده باشد که حضرت شیخ 


قدس سره از خود یکلمة ایشان تعبیر کرده نه با او که غایب 


و آعدر است 


گر تو گوبی که شیخ‌دین زچه‌رو 
کویضی زآنکه لفظ او مطلق 
پیش چشم شهود دیده وران 
در عبادت چو او و .فودانند 
نیست مشهود جز هویت او 
و آخ‌اهویت.که واخدست واحد 


لفظ ایشان دظیفه ساخت نه او 
هست اشادت سوی هویت حق 
محو باشد هویت دگران 
غرض از او وهو 
اهو فی‌الوجود لا هو 
بر تر ازدهم کثرنست و عدد 


همودانند 


۱2۸ 


ليك چون در عدد شود سادی 
بتك و پوچو مرد «حدت جوی 
سر وحدت برد شود غالب 


چون شود دور کرش زنظر 


اودنگیکم 


رو نماید تعددی طاری 


از تعدد نهد بوحدت روی 
وصف کل رت ازو شود عغائب 


سوال و جواب 


ور تو گوبی که کاملان بسیاد 
سخك ایشان بسی شتافته اند 
ماو من بر ژبان چرا دانند 
گویمآ نک س که‌دژو یش خلاس 
غر مشهود خود نداند هیچ 
نشود ذ آنش ماو من مانع 


من‌چو گویدمرادش اذ من‌ادست 
بلکه حق بر ذبان او گویاست 
متکلم ز خود چوگوید داز 
قابل من چو نیست جز ذدالمن 
قطره چون بحر ساخت ناچیزش 
یمن ما 1 شود -گویا 


کرچه آرد هرار طوفان ژود 


ماد هن آ ورند در کفتار 
وز منود ما خلاص یافته اند 
غرص از ما د من کرا دانند 
شد سر شهود «حدت خاص 
فیر از آن بر زبان نراند هیچ 
هرچه کوید بر آن شود داقع 
است‌چون مغز و لفظها همه پوست 
نطق حق از ذبان او بیداست 
جز من و ما دگرچه کوید باز 
غیر ذوالمن کجا بود آن هن 
که تواند ذیحر تمییزش 
من‌د مايش بود همان دریا 


نفتدش در شهود بحر فتور 


در بأن آنکه کاملان و عادنان را ملاحظه صورت کثرت 


از مشاهد؛ سر وحدت باز نمیدارد 


خواجه بندگان کار آ گاه 


روح ار روح اسلاثه 


له مقبلان عبید اه 


طول ال عمر اخلافه 


یله الذهب 


تافت از التماس شاه زمان 
شاه با کیریا د جاه‌و جلال 
خواجه میراند باد گی بشتاب 
شاه و گردن کشان لشکر شاه 
سر بسر دز د کاب او بودند 
همه فادغ زخود بسندی خویش 
همه آورده از بلندي رای 
جای آن داشت کز جلالدشکوه 
ليك خواجه که کوه آین بود 
با همه بی‌همه فرس می‌زاند 
کرو ناکه بدین کمینه ندی 
کین همه هاید هو ذپیش‌دذیس 
وینیمه شغلهای گوناگون 
الحق آن شاه مسنك ارشاد 
حالش این بود بلکه‌صد چندین 
هنم از شوق میکنم سخنی 
پای تاسر اگر زبان کردم 
همچو ادیی سزد معرف او 
قرنها دور آسمان ۶ دد 
عمرها ابر مکرمت بادد 
بی این خواجه گیر کین خواجه 
بای اد ناسیرده نطع طمع 
بلکه کرده زجود دود نه دیر 
بردرش حلقه حلقه اهل نباز 


۱5۹ 


از سمرقند سوی مرو عنان 
رف . فرسنگها . باستقبال 
چون فرشته که راند او بر آب 
که همی سودشان بچرخ کلاه 
برد ابش جبین همی سودند 
داده داد نیازمندی خویش 
شرط اعظیم و احترام بجاک 
دفتی اد جای خویش انجاکوه 
بلکه کوه وقاد د تمکین بود 
در معادف و همی افشاند 
که نباشد فنا جزین ععنی 
ککنن ود انز در کس 
نبرد مرد دا زخود برون 
خبر از حال خویشتن میداد 
دغم صودت پرست ظاهر بین 
ورنه مدحش چه حد همچو منی 
نتوانم که کرد آن کردم 
دين زمان در جهان چوادیی کو 
تا چو او اختری عیان گردد 
تا چواو گوهری بدیدآرد 
دفتر فقر داست دیباچه 
کرده از کائنات قطم طمع 
دید حرص طامعان همه سبر 
حلقه نا کوفته در او باز 


۱۹۰ 


چنبر چرخ حلقة در او 
روی اد قبلهٌ عبادتها 
اهل‌حاجت چوحاجیال همه پیو ست 
بردم از جویباد فضلش بهر 
ست فیاش اه برش تلم 
صورت کلاث او کلید نجات 
رقم؛ اد بیرکه شد واصل 
باشدآن چون نشان شاء متاع 
سائلانرا مفیض برد نوال 
ساخت حکم شریعت ودین را 
کرد صافی بلطف عنف آمیز 
سعیش از فیل دین برأی درست 
آری اد هست ابر دحمت باز 
چون ببادد بکوه یا هامون 
هرچه یابد زجنس فاذورات 
همه‌را شوید از بلند و مفاك 
چشمها دا کند ز آب زلال 
نم ادچون رسد بزیر مین 
ابر دا چون نباشد این‌ادصاف 
دود خیزد رد خانه یا گلخن 
ابلهانرا زند سر از خاطر 
اگر او ابر قطره افشانستی 
چون نشد سبزه ازو خرم 
دم آبی ششنه ‏ نرساند 


غر اذین شتشن. نایز اار 


اورنگ یکم 


حلقه قدسیان ثنا گر او 
کوی ار کعب سعادتها 
زده در حلعهٌ در او دست 
چه خراسان چه ماوداءالنپر 
شسته از لوح ملك حرف ستم 
معنی خط اه کفیل حیات 
آیتی یافت ذ آممان. تازل 
تیف یی طلع 3 دج فراع 
قابلانرا مفید علمد کمال 
طوق کردن همه سااطین دا 
عالم از دود دودء | 


داغ تیغا و لوث برغوشست 


ابر دا شست و شوی باشد کار 
آرد آلودگی از آن برون 
کاهل دین دا بود ز محظورات 
خاك دا سازد از بلیدی باك 
در زمینپای شوره مالا مال 
و دماند زگل کل و نسرین 
نیست او ابر جر بدعوی و لاف 
بفلك بر دود که ابرم من 
انه عارض لهم ممطر 
قطره‌اش چون زدیده بنهان ست 
چون نشد چشمه اذو پرنم 
نله ائفی. کسی ‏ ننشانن 


که‌کند منع پرتو مه و خود 


۳( 1 : الذهب 


مانع مه شودکه دد وطنی 
گرعتی مور دا شود پرده 
آه ازین ابرهای جانفرسای 
دود در خانهٌ که دراه کند 
درو دیواد تو شده‌ست سیاه 
اینکه ز آن تی رکیت نیست خبر 
خیزد دد پرتو کسی کن جا 
بلکه چون ابر برسرت بارد 
تیررگیهای تو فرد شوید 
رگن چیست وود تن 
تیره کردی زدود هستی روی 
کیست آن ابر گفته شدذین پیش 
ابر چه بود محیط کز هرسو 
او محیط ست و گرد او اصحاب 


۱۹۱ 


بر فروزد چراغ وه ذنی 
که فتد بریتیمی افسر ده 
بل کزین دود های ابرنمای 
درد دیوار آن سیاء کند 
ليك از آن تبرگی نثی آکاه 
تا - و ون کی گواه دگر 
اکیقم یال یی کی .کنم,یا 
واندر آن ثیر کیت. نگذاره 
وز کل و کل صفا روید 
خویش بینی دخود پرستی تو 
خیزو رو کن ددا برهستی شوی 
ابرخود کیست بل‌کز آن‌هم‌پیش 


فیعض کش‌فیض بخش‌همچوسحاب 


اشارت معضی از ار صاف واخلاق حضرت و أجچه واصحاب 
ارشان [مشا هم آثه تعالی ما امک 


زده اصحاب و خواجه حلقه بهم 
راز دانان که داز دین دانند 
حبذا حلقه که فوج ملك 
همچو حلقه ز خود تهی یکسر 
جایشان دود حلقه گردون 


ملاه . بالقلوب عرشیون 


چون نکن اند حلقه در خانم 
اسم اعظم از آن نکین خوانند 
حلقه در کوش آ نست ز اوج فلك 
رفته از حلفه. میهر بدد 
ليك از آن حلقه سبرشان‌برون 


فرقة بالجسوم فرشیون 


۱3 


وصفشان چیست غیب و حضاد 
جانشان مرغ آشیانة عرش 
غایبان از خود و بحق حاضر 
بلباس ملوك ار زنده 
از شعریعت شعار ظاهرشان 
سرایشان ز فید ها مطلق 
قی المل گر هز ار دل مرده 
بگذر ند اذ حریم محفلشان 
یاد وفتی که دفت من خوش بود 
هر دم آنجا گذاد میکردم 
تشنه لب بودم و بر بشانحال 
گردشان گشتمی و هر روزه 
سوعا هرقطره چون شتافتمی 
وای آن تشن که خشك دهان 
وای‌آن ماهیی که در تفو تاب 
وای آن گوسفند تن خسته 
خسته وبا شکسته در صحرا 
روز نزديك شام و هر طرفی 
وای اد صد هزاز باد هزاز 
در نیابد دل پریشانش 
نثماید دهش بسوی کله 
ما ددین دشت کرت خیز جهان 
روذ عمر آمده بشام احل 
کرت شیطان و نقس بد کرداد 
بلکه اهل زمانه حرد و بزرك 


اورنگی یکم 
او ملوكث وا هم اطمار 
جسم‌شان نقد گنج خانة فرش 
معرض از خلق 2 سوی‌حق‌ناظر 
ليكک خود دا نپفته در ژنده 
رطرشت. راد عاطر مان 
در حقیقت همیشه مستغرق 
از هواهای نفس افسرده 
زنده گردد ز مردگی دلشان 
ددلتم سویشان عنان کش بود 
اي از آن چشمه ساد میخوردم 
بیش ایشان نپاده آب ذلال 
ری ده ی پا 
رگد کانی ‏ تال یافتمی 
دور ماند ذ چشمهای ردان 
باز ماند ذ بحرهای خوشاب 
پایش از ذخم سنك بشکسته 
مانده از گله «شبان نها 
زده ۳ کان برای شام صفقی 
گز نیاید شبان و آخ کار 
ترهائد زچتگ ایشاش 
کندفن ‏ .مچنان.. تگرل. .یله 
گوسنندیو حفظ حق چوشبان 
ما نچیده هنوز دام امل 
رده برجعان. فا کمن . یار 
کرد ما صف کشیده‌اندچو کرك 


یله الذهب 


تا نیفتاده‌ايم از گله دود 
ور دمی از گله جدا مانیم 
کله چه بود جماعت باران 
ژین جماعت اگر جدا افتی 
گرتوان‌دورازین جماعت زیست 
مر کب خود سوی جماعت دان 
حفظ اگر چه زحق بود در خود 
ناددرست آتکه مرد تنها درو 


۱۳۳ 


کرت برجان ما نیادد زود 
ایمن اذ ذخم او کجا مانیم 
در ده جذب عشق هم کاران 
در نخستین قدم د با افتی 
پس یدالةٌ علی الجماعت چیست 
مظهر حفظ حق جماعت دان 
یر ال چمامسدیت» ]6 


حفظ حق افکند برو برتو 


حکایت بر سبیل تمثیل 


خسروی دا که بود فرزندان 
هریکی دا بحیله کارید فن 
بك يك دا چو قوت تن بود 
تیر ها دسته کرد در هر باد 
نتوائست کس که زود زند 
گفت باشید اکر بهم هم یشت 
ور بدادید از آ نچه گفتم دست 
يك‌يك‌انگشتا گر دهی بکسی 
تابد انگشت نو بدان بشتاب 
درد بپر پنج تا بیش پنجه 
جمع راهست قوتی معتاد 


وقت رفتن دسید اذین زندان 
داد تیری که زودکن بشکن 
زور کردن همان شکسهغ بود 
نه فزون و نه کم از ان شماد 
د سرت تمر را #۶ شکند 
بکشند زود پشت خصم درشت 
زودتان اوفتد زخصم ز شکست 
که بود زود اوک از تو بسی 
که دران تافتن دود زتوتاب 


در بیان سر فضیلت نماز بجماعت بر نماز «تفرد 


«۳ در نما فقت عمل 
زانکه از اجتماع قوم و امام 


یکی اذ قوم اگر بود زغرود 


که جماعت در آن بود افضل 
در نمازش دسپو دلهو قصود 


۱۹ 


باشد از رای و همت عالی 
ور لین را شرایط وارکان 
دبگری هم بود که آن اعمال 
ور ۳ دا بود قیاع در کوع 
دبگری خاشم آنچنان باشد 
ور یکی ز آن میان پریشاندل 
دیگری از خیال دور بود 
يگ نماژ از همه شود حاصل 
کمن ادنبود. آ بزد بی خا 
اثر آن بیمکناق در سید 
همه ز آن فیش زندگی یابند 
شود از هم دلی و هم کاری 


پیش روشندلان نيك خصال 


ادرنگ‌یکم 
دیگر ی دا نماز از آن خالی 
نبود بی نفاات و تقصان 
کرده باشد ادا بوجه کمال 
خبالی اذ هیثت خشوع و خضوع 
که در اخوال او عبان باشد 
باشد از فکر های بیحاصل 
عرق جمعیت و حضود بود 
که بمیزان دین بود کامل 
که بود بیش فضاش از هر بث 
چون اثرهای فیض جان بجسد 
ذدق آداد گز بایند 
ذدق هر يك پگ ان سادی 


هست ردشن سرابت احوال 


سعایتی که خدمت ارشادها بی مولانا و مخدومنا سعدالملة 


و الدین ا(کاشغری از شخ تخود وددت مولانا نظاع الدین 


حاموش دس له وسیدا قل هی فر مودئد 


کف اصحاب سعددین و دول 
دلش از نسبت ده عالم دور 
۳۳ از بیر خود نظام الدین 
که بوقت صفای آینه 
چون ز مسجد پس ازادای نماز 


دیدم اندر دکائچه تنها 


منتهی در طریق علم و عمل 
سیت او بکاشغر مشود 
که بخاموش داشتی تعیین 
سوعا مسجد شدم يك آدیینه 
سوی مدای خویش کشتم باذ 


نوجوا نی بحسن بی همتا 


مرت له الذهب 


عشقش آودد برمن آنسان زود 
ماندم از حال خویشتن حبران 
کم 9و ۱ هم فردغ معرفتش 
قطرةٌ را چه زهره و بارا 
هرکجا ناف آفتاب قدم 
ناگهان در مقابل آنماه 
از دل و دیده غرق آتش ار 
روشنم شد که آن محبت ودرد 
من از آن عشق هستم آزاده 
چند کامی ازد چو بگذشتم 
همچنن نقل کرد ازو که دمی 
روز دشب رنجه بودی ازادجاع 
گفت روزی که دنجهای گران 
من چو کلم همه جهان اجزا 
دنج بر جزو چون نود جادی 
گفت ناقل که این حدیث بلند 
زیذرا طبع "منحرف گردد 
میزند بر دماغ بگر بخاد 
بود بامن دفیق خبازی 
آعتون انداضت دد تنود. سحر 
چون دهان تنود او ۰ انش 
آتش او چو شعله زد از من 
که تواند که . حالت دگری 


سم 


همیت دا امد اندر کار 


۱۹ 


کز دل وجان من بو امد هو 
که‌دای را که جمله کون و مکان 
چون شود مهر ذر؛ صفتش 
که تو اند احاطه بادریا 
۷ تواند نهاد سایه قدم 
دیدم افتاده بی‌دلی در دراه 
لد بت عشق آن جوان در تاب 
در دل من از و سر ابت کرد 
پرتو اودست برمن افتاده 
ذآن هوا و هوس تهی گشتم 
نشدی خالی اذ غم والمی 
3 تب داشتی و گاه صداع 
اینهمه هست بر من از دگران 
بلکه من شخص ودیگران اعضا 
از نود .بای 
درمن ‏ انکار ک افکند 
چون شب عمر و متصف گردد 
چون دخالد برد صداع قر اد 
درخلا_ و ملا هم آوازی 
شعلة آن‌زد اذ دردنم سر 
از دهانم زبانه میزد خوش 
سخن پد شد.. مرا دوشن 
کند اندر 9 ددگر اثری 


و آتشم زد بخرمن انکار 


۱۹۹ 


اورنگی یکم 


در اقبال بر دخم بکشود 
در با آنکه شرط صحبت آنست که همه اصحاب در مرض آن 
باشند که چون دد یکدیگر عبی بینند مقول یا ل دفع 


زنگ انکار از دلم بزدود 


مرد باید که یار جوی بود 
شوید از آب لطف ۶ ابر کرم 
زگ نشیند بدامنش گردی 
تا زد امانش آن یفشاند 
بارچشماستا لخ زشهوت‌دخشم 
زود آن موی دا دچشم بچین 
زانکه در دیده موی تاهنجاد 
خار ست مره بگرد بصر 
کز بردن دنجه آفتی ناگاه 
بارچون‌چشم‌شد تومز گان باش 
دفع کن هر اذا که از هر سوی 
لحظه لحظه ذ خست و ددنی 
موی افزدنی آفت دیده است 
ّ گزادرش دیده کور کند 
بلکه صد پی بکندنش چاده 
ثه بکندن توانی از وی دست 
خود بسندان نایسند نده 


دیده از دیدشان نگه میداد 


آن بکنند 


باد چون یافت باد شوی بود 
از ضمیرش غباد غصه دغم 
باشد آن ۳ دبر داش دردی 
با بدامن کشی. ‏ , وان 
موبی افتاده بینی اندد چشم 
موی دروی زد جهل سپل مبن 
مایة مویه کردد آخر کار 
برخس و خار سته راهء گند 
سواد بصر نیابد راه 
کرداه شو با چو مر گان فاش 
سو ی آن چشم ددشن آرد روی 
میعراشش چو ‏ هوی: افزهتي 
درده زو هردم آفتی دیده است 
درکنی درد و رنج و زور کند 
گر کی پرزقمیاه د گر باره 
نه بر آذاد اد صیور نشست 
موی افزونیند در دیده 


ورنه بینی زدیدشان ازاد 


اش کیدشان نکن دامن 
اش کید پرفردخته ائد 
ادل اظهار اعتقاد کنند 
هر کجا پانهی براه گذر 
ور بآزادشان برادی دست 
گرذنی سنک کوهرش خوانند 
کانچه اید ازآن کف و بنجه 
محنت توکلید دراحت ماست 
لد د فی‌الهدست یارقی ما 
ر نجو محنت ز دوستان خدای 
داغ‌شان‌باغ و در نجشان نش نی 
ما زر آزارشان نیازادیم 
فپرشان بپر امتحان باشد 
در زر خالص آنکه دارد شك 
بر محك چون بود تمام عیار 
بی محکها درین سرای مجاز 
از مریدان کنند افسانه 
صبر بر امتحان شیخ نمود 
زین مقوله هزار کذب و گزاف 
همه را داست گوی پنداری 
بنشینی ‏ ودیش پهن کنی 
همه دا راز دار خود سازی 


با همه خواه خواجه خواه فقیر 
چون براید برین نسق یکچند 


لیکن از آمون گوناگون 


۱۹۷ 


پیش از آن دم که سوزدت خرمن 
خرمن بس کسان که سوخته اند 
دم تسلیم و انقیاد زنند 
بادادت نهند انچا سر 
"رد خود کنند پیش تو پست 
برسر ص چو تاج بنشانند 
حاشله که کس شود. دنجه 
ذلت و مزید دولت ماست 
برض نبست دوستداری ما 
هست داحت فضای دنج زدای 
گنجشان از کرم گهر سنج است 
قهر ایشان بلطف برداریم 
امتحان فصلد امتنان باشد 
زند اذ بهر امتحانش محك 
خرد آثرا ‏ بقیمت بسیاد 
سره از قلب کی شود ممتاذ 
که فلان مرد بودو مردانه 
در دولت بردی خود بگشود 
باتو گویند و تو ز خاطر صاف 
کذبهاشان بصدق بردادی 
بکشایی ذبان بخوش سخنی 
داز دل باهمه بردازی 
کنی آمیزشی چو شکر د شیر 
شود از هر طرف قوی پیوند 
آید از پرده حیله ها بیردن 


۱14 اورنگ یکم 


آن غرضها که بودشان درسر کگردد از قول و فعلشان ظاهر 


شود احوال ظاهر ایشان 
خبن سیرت ژ صودت ۶ سیما 
چون غرضها ترا شود ددشن 
عرض آنجا که بار بکشاید 
رخت بندد زدل دفاد دوفاق 
ليك بهر حقوق پیشینه 
شرمت آبدکه از پس یادی 
دل تو اذ نفاق گیرد هم 
دمبدم حیلة بر انگیزی 
صد دغا و دغل به 1 
هر طرف صد دسیله انگیزند 
بگذدی تو از آن جفا کیشان 


هیچ از ایشان دهید ‏ نتوانی 


یوم تبلی السرایر ایشان 
برتو کردد یکان یکان پیدا 
دوستان دا بچان شوی دشمن 
دوستی دا مجال ینت آ ید 
خانه گیرد بسینه بغض و نفاق 
دادی آثرا نهفته در سینه 
لب کشایی ببغض و کین داری 
کز نفاقتی دسد هزاد الم 
که ازیشان له گر 
حبلهای تو باد انگار ند 
تا دکر باده باتو آمیزند 
وین عحب کز تو نگذرند ایشان 


چون شذاور بخرسص ددمانی 


تمه آن خرس که آش میبرد شخصی تصور کرد که خیکی 


است بربار رفت تاآنر ا بگیرد تعرس دود وی‌آویشت آزشیخص 
بوی درماند دیگری از کناره فریاد کرد که خيك را بگذادد 
ببرون آی گفت من او را گذاشته () او مرا نمیگذادد 


خرسی از حرص‌طعمه بر لب‌رود 


بایش از جای شد دد آب فتاد 


بپر ماهی گرفتن آمده بود 
برد حالی بصید ماهی دست 


بوستن ز ان خطا دراب نهاد 


سلسلة الذهب 


ای‌بساکس که حرص زد راهش 
آپ بپر حیات خود طلبید 
آب بس یز بودو پپن‌اود 
دستو بازد بسید سود نداشت 
از بلا چون بحیله نتوان دست 
همچو خیکی که پشم نا کنده 
بر سر آب چرخ ذن میرفت 
دو شناور ز دود بت ای 
چشه‌شان ناگهان فتاد بر آن 
کان‌چه چیز است‌مر ده‌یاز نده‌ست 
0 ان بر کنباره منزل ساخحت 
آشنا کرد تابن برسید 
در شناور دود دست زد محکم 
اندر آن مو ج گشته‌از چان سیر 
با چون دید حال او ذکناد 
گ رگرانست پوست بگذارش 
گفت من پوست دا گذاشته ام 
پوست ازمن همی ندارد دست 
جپد کن جرد ای برادد بوك 
نبری خرس را ز دور گمان 
نکنی خوك دا ز جول خیال 
کر تو گویی ستوده نیست بسی 
گویم آری ولی بد اندیشی 


جز بدی و ددی نداند هیچ 


۱۹۹ 


سجم 


اي ناخورده کشت در چاهش 
ليك از آن جز هلاك‌خووش‌ندید 
خرس مسکین در آپ شد مضطر 
عافبت خویش را بآب گذاشت 
باید آنجا ذحیله شستن دست 
باشد از دخت و ۳-۹ کنده 
دست شسته ذجان د تن میرفت 
بهر کاری همیشدند شتاب 
از تحیر شدند خیره در آن 
پوستی از قماش آکنده است 
واندگرخویش دادد آ ب‌انداخت 
خرس خود مخلصی همی طلبید 
باز ماند ازشنا شناددهم 
گاه بالا همی شدو که ذیر 
بانگ برداشت کای‌گرامی یاد 
هم بدان موج آب بسپارش 
دست اذ بوست باذ داشته ام 
بلکه پشتم بزود باجه شکست 
پوست‌دانیزخرسو خيكزخوك 
پوستی بر قماشد رت گران 
خیکی از شهد ناب مالا مال 
که نیی خرس و خوك نام کسی 
کش نباشد بجز بدی کیشی 


مرکب بخردی نراند هیچ 


۱۷۰ 


اور نگ یکم 


خرس یاخوك ا کر نیندش نام 
بزه گر بود ددین اقوال 
ای خدا دل گرفت اذین سخنم 
ذین سخن مهر برزبانم نه 
از پدی و ددی مده سازم 
هر که‌دل‌زار زوی‌او خوش تیست 
چون توان یاد دوستان کردن 
حیف باشد حکایت دشمن 
چول‌حدیث خسان ه بهبوداست 


باشدآن خرس خوك دا دشنام 
زآن دو باید نه اروی استحلال 
چند ببهوده گفت و گوی کنم 
هرچه منموم از آن امانم ده 
ور بدان و ددان زمان بازم 
ازبان گفتد کویآ نبخوش نیست 
دل از آن یاد بوستان کردن 
دفتن اذ بوستان سوی کلخن 
باز کردم بانچه مقصوداست 


دجر 2 با نچه پیش از ن اشادتی بآن رفته برد 


پیش از ین ذکر قاصد و نامه 
نامه بود بس عظیم الشان 
حاصل نامه آنکه مییاید 
دربیان عقاید اسلام 
آن عقاید که ضبطش آساینی 
هر که هست اهل سنت ودین‌دار 


ينك آنرا همی کنم املا 


زد بلوح بیان دقم خامه 
قرة العین خواجهٌ مرسل آن 
چند بیتی ردان بنظم آید 
کافی اندرییان آن و تمام 
واندر آن خاص «عام بکسانسی 
باشد او دا ز حفظ آن ناچاد 
مستعینا. بربنا للاعلی 


آغاز اعتشاد نامه 


بعد حمد خدا و نمت دسول 
که نخستین فریضه بر عاقل 
نسست بیردن اذین 1 سذیبرد 
بعد از آن بی‌تردد و انغار 


کافر بننده اسست آدم را 


بشنو اين نکته دا بسمع قبول 
عاقلی کز بلوغ شد کامل 
در دل د جان خویشتن گرد 
بز بان ی زند دم اقرار 
بلکه رات جمله عالم را 


۲-1 عدمشان ده دجود نمود 
هست بی تهمت شماد یکی 
کج بعت محمد عر بی 
هرچه ثابت شود بقول نقات 


داد ما دا خبر بموچپ آن 
این بود مجمل سخن بی فیل 


فی‌وجوده سبحانه 


هرکرا عقل خرده بین باشد 
کآسمان و زمن و هرچه درد 
نیست آنرا (صانعی چاده 
خانه بی‌صنم خانه ساز که‌دید 
هر چه آورده سوی هستی بی 
نه عرض ذات او دنی جوهر 
همه محتاج او نشیب و فراز 
اول اد بود و کاینات نبود 
آفر آرمانه. .ق "سانش کنو 


از همه در صفات و ذات جدا 


۱۷ 


جاودان هستد بودوخواهد بود 


نیست اندر یکانگیش شکی 
تا بود خلق دا دسول دنبی 
که محمد علبه الف صلاة 
واجب آید بان ز ما ایمان 
شرح آن کوش‌کن علی التفصیل 
و تعالی 


پیش دی این سخن یقین: باشد 
باشدازجسمدجان چه کهنه چه‌نو 
که بود فیش بخش همواده 
نقش بی دست خانه زن که‌شنید 
یافته هستی و مقا از وی 
هرچه بندی خیال از آن برتر 
و او مرا ز احتیاج و نیاذ 
یافت زد جمله کاینات دجود 
کنه ار دا جز او نداند کس 
لس اه کمثله ابدا 


فی و حدئه سبحانه و تعالی 


و احداست او بذات‌خویش واحد 
هرکرا دحدتش شود مشهود 
ساحت عزتش بود زآن باك 
ره بامکان نیافت همتایش 


کر خدا بودی از یکی افزون 


وحدئی برتر از شماد و عدد 
از عدد فادغ ست ۶ از معدود 
که کند کس توهم اشراك 
تنگنای محال شد جایش 
كي بماندی جهان بدین فانون 


۱۷ 


درد فیض «جود سته شدی 
همه عالم شدی عدم با هم 
داند ان کش زعقل باشد بهر 


ادرنگ یکم 


تار و بود بقا گسسته شدی 


بلکه برون نیامدی زذ عدم 


که دوشه دا چوجاشوديك شهر 


رخنه در کارخاص وعام افتد 


اشارة اای حنازه سریواژه 


صفات کمال موصوف ست 
باشد اسمای اد چنان سیاز 
در خبر گرچه ه#سعتب صثك کم يك 
در چه باشد هزار و يك مشهور 


همه باك از شره بری اذ شین 


سشعوت جلال معر وفست 
که بود برتر از قیای شماد 
هست نسبت بأن جناب اندك 
یست اندر هزارد يك محصور 


همه باذات اانه غبر و نه عين 


اشارت یات 


از صفاتش یکی حیات آمد 


۳ حبانش بردح 2 نفس بست 


او بخود زنده اسست باینده 


که امامء همه صفات آمد 


بلگه او ذنده‌هم بخویشتن است 


زنده‌گاتن د گر با زنده 


اشارت بعلم 


هست بعد از حبات عم ۶ شعور 
متعلق بجمله کلیات 
ذرة نیست دز مکن و مکان 
عو. اويل.. هر انیا 


همه نزديك اد بود ظاهر 


علمی ازسبقو جهل‌دفکرت دود 
متجاوز از آن بجزئیات 
که نه علمش بود محیط پان 
39 ۲ کها ببست‌آنها 
همه در عام از بود حاضر 


اشارت بارادت 


وزیی‌آن بود ارادت 2 خواست 


ساسلةالذمب 
فعلهایی که از همه اشیا 


۳ ارادی بود چو فعل بشر 


منبعث جمله از مشیت اوست 
نخلد بی ادادتش خیاری 
فی‌المئل کر جهانیان خواهند 
رگ نماشد چنان ارادت او 
ود همه در مقام آن آیند 


ندهد بی ارادت اوسود 


۱۷۳ 


نوبنو در جهان شود پیدا 
در طبیعی بود چو میل و حجر 


نی مق از 
نتوان کاستن سر يك مو 
که بران خی یقرااتد 


نتوانند دُره افز ود 


اشارت شدرث 


بعد ازان قددتی بود کامل 
خر همه کار د. همه ارت 


اثر آن بهر عدم که رسد 


مر مرادات را همه شامل 


اشارت پسم یار 


هر يك ازدصفدسمعو وصف بصر 
یت از کی نس ششیتی 3 
بشنو د خواه دژر بانزديك 
حال هر کی بکتم عدم 


وز سوالء طلب هرآنچه رود 


هست جز علم معنیکی وگ 
نیست موقوف دیده دیدن اد 
بیند او ردشن است و یا تاريك 
بیندو داند او نه بیشو نه کم 


اشارت بکلام 


و آخرین وصف کان کلام بود 
بر کلامش سکوت سابق نی 


حق تعالی چو بیعبادتد حرف 


‌ِ بحلقو زباند کام بود 
تیمت خامشیش ,لاجق. نی 


باعدم گذت نکتهای شگرف 


۱۷ 


عدم آمد ز ذوق آن سخنان 


اورنگ یکم 


بقضای دجود رقص کنان 


اشارة آلی اعاله سبیحازه 


حادثات جپان چه شرو چه خیر 
فعل ما خواه زشت ۶ خواه نکو 
نیو بدگرچه مقتضای قضاست 
«رچه خواهد کند ز منع وعطا 
عدلد فضل‌ست سوی او منسوب 

اشارت 
ز آنچه از علم آمده .9 بعنان 
بندکانند جمله فرمان بر 
متصف نی پمادگی و نری 
همه از دصمت عناد مصون 
بسْی اندد شهود حق دایم 
بیخبر زآنکه در نشیمن بود 
دیده برغیر حق نیندازند 
فسم +« مدبر اشیاح 
کرده هريك بموجب تقدیر 
۳13 دش نان از ابشان ستی 
نفند.. قطرُ نم بادان 
که نه با آن فرشتة آید 
ندمد_ برك تازة از شاخ 
که نه جمعی فرشته دا بمثل 


از ملايك چپاد مشمودند 


همه تقدیر لد بود لاغر 
يك بيك هست افریدة او 
این خلاف دضا و آن برضاست 
نیست کس را مجال چون و چرا 
ظلم باشد ز فعل او مسلوب 


بوجود ملائکه 


صنف ال صف ملایکه‌دان 
ناکشیده بکفر و عصیان سر 
وز زناشوهری همیشه بری 
مستقر در مقام لایهصون 
در جمالد کمال ار هایم 
عالمی هسته آدمی موجود 
با خود و غبر خود نردازند 
متصرف در آن صباحد رواح 
در هیاکل تصرف و تدییر 
چنبش جسم ۶ جان از ایشانست 
ز ابر برشهرد دشت و کهساران 
کش بانجا برد که می‌باید 
در چمنهاد ‏ بیدهای فراخ 
باشد اندر وجود آن مدخل 
که تانتمیاء خوش مذ کودر ند 


لته الذهب 


دحی تنزیل کار جبریل است 
کال رذقهاست میکائیل 
چاد دیگر مول بشرند 
دو بردزند بای و دو شام 
کانب الخبر ی 7 ذیمین 
می‌توانند پیش چشم بشر 
خاصه در چشم هادیان سبل 


۱۷ 


نفخ در صور از سرافیل است 
فابض ردحپاست عزرا 
که تویسندگان: خراو شرنه 
بر یمین دیساد کرده مقام 
شر و عصیان دقم زنند دویمین 
که نمایند خویش دا بصود 
از الوالعزم د انبیاء و دسل 


اشارة الی الایمان با بیاء طییم السلا 


نیا برگزیدگان حواند 
برسوای خود اذ بنی آدم 
نفس و شیطان مصد جرم و کناه 
ود مرض محال یا نادر 
پیش ارباب شرع و دین آنهم 
آدم آندم که خورد گندم را 


دانه را که خورد از آن شجره 


برده ازکل ماخلق سبن‌اند 
فضل دارند و بر ملائکه هم 
نتواند زدن بر اشان راه 
از کی اژلتی,.شود. صاقد 
مشتمل بر مصالح است 2 حکم 
تخم میکاشت نسل مردم را 


شد دجود من د تواش مره 


اشارة الی افضلیته نبرناصلی اه علیه وسام 


هست بر مقتضای فضل اذل 
وز همه افضل آحمد عربی ۳9 
آن فضایل که انبیا دا بود 
گر شود جمله مجتمم باهم 
هر نبی را که حجتی دادند 


نیست مبعوث پیش شرع شناس 


بعضی اذ بعضی افضل و اکمل 
که ذحق‌سویم۱ دسولو ذمی‌ست 
و آن شمایل که اصفیا دا بود 
همه باشد ذ فشل آحندکم 
جانب امتی فر ستادند 
غیر احمد کسی بکفه ناس 


۷ 


اودنگ‌یکم 


اشارة الی ختمینه صلی اه علیه و سلم 


خانم الانبیا والرسل است 
بی او سول دیگر نیست 
چون در اخر زمان بقول دسول 
بی دو دین و شرع اد باشد 


دین همين شرع و دین او داند 


دیگر ان‌همچو جزو و اد چو گل‌است 
بعد از و هیچکس پیغمبر نیست 
کنش. از اجان مسیح نزول 
تابع اصل و فرع او باشد 
همه کس دا بدین اوخواند 


فی شریدنه صلی له علیه سلم 


تیست آن دا عتابعت «اضلا 


هر سر ست که‌غیر ۱ نست‌هباست 


عتفق باشریعت . دیگر 
جز از آن رو که شرع ادست‌رها 


اشارة الی دعر أجچه صلی ال عابه و سام 


برد بیداد حق شب از بطعحا 
کرد از آنجا مقربه‌پشت براق 
برسمادات يك بيك بگذشت 
دید هنگام عرض خلد دجحیم 
چون شد اطباق اسمانها طی 
رفت از آنجا بیاری دفرف 
بلکه جایی که جا نبود آنجا 
دیدنیها بدید آنچه بدید 


روی‌از ‏ نجا بجای خویش آورد 


بتن ار دا بسچد اقصی 
متوجه بقطم سبم طباق 
با همه انبیا ملاقی کشت 
هر که بوداندر آن دوجای مقیم 
ماند در سدده جبرگیل از وی 
بمقامی در بیشتر اشرف 
محرمی جز خدا نبود ۳۹ 
و آنچه_بود از شنیدنی بشنید 


خوابگاهش هنوز ناشده سرد 


اشارت سممچزات انبیاء علیيالسلا؟ 


خرق عادات اذ نبی 3 وی 


ظست برفضلشان دلیل جلی 


سلسلهةالذهب 


ار اظهاد آن میان امم 
باشد. آن؛ عصجره- نمرق. ایام 
از وای خادقی که مسموعست 
معجزاتی که انبیا دا بود 


ای بسا معجزه که او راهست 


۱۷۷ 


هست بادعوی نبوت ضم 
ورنه آمد کرامت آنرا نام 
مثل آنها رسول مارا بود 


که ندادست انسا دا دست 


شارت بکتایهای خدای نعالی 


هست حق دا کتابهای بسیاد 
صدو چادست در خبر مذکود 
هر کتابی که کر ده حق انزال 
همچو توراة آن کتاب کریم 
تیگ اتخیل گنه ابیت قرو 
جامع این چپاد قر آنست 
معنی و لفظ آن بود معجز 
فضحای. غرب. ااگر. ماه 


عاجز ایند و قاصرو مضطر 


گشته تال بر انبیاه کباة 
لیکن آنرا در آن مدانمحصود 
باش موّمن بآن علی الاجمال 
برکلیم‌د صحف بر ابراهیم 
بر مسیح و زبود برداوود 
۳1 ۲۳۳۹ مبلغ الست 
ناید از خلق مثل آن هرکز 
سحر ورزند در آدای کلام 


یکسر از مثل سورة افصر 


اشارت با نکه کتاب اه قدیم است 


چون 1 خ دا کلام خداست 
مکن از حق کران چو معتزلی 
حرفدصوتی که نو بنو حادث 
باشد آن بیش عقل خرده شناس 


دمبدم گر شود لباس بدل 


از صفات کلام بنده جداست 
لایزالیش دان و لم یزلی 
میشود ثیست چون و آن لابث 
مر کلام قدیم راچو لباس 


شخص صا حبلباس دا چه خلل 


۱۷۸ 


ادرنگ یکم 
اشارت فلت ام و شرف آل و اصحاب او صلی ال 
علبه سم 
ام احمد از میان اهم باشد اژ جمله افضلو اکرم 
اولیایی کز امت اویند پی دد شرغ دسشت. ایند 
ره بران ده هدی باشند بهتر از عبر انبیا باشند 


خاصه ال پیمبر و اصحاب 


ور میان همه حقبق 


نبود 
وذ بی او نبود اذآن احراد 
بعد فاروق جز بذی‌النودعین 
بود بعد از همه بعلم‌و وفا 
جز بال کرام و صحب عظام 
نامشانا جز 


باحترام عبر 


همه دا اعتقاد نیکو کن 
هر خصومت که بودشان باهم 
برکنن. انکشت افتراسش منه 
حک آن قصه باخدای گذار 
و آن خلافی که داشث باحیدد 
حق در | نیا بدست حبدز بود 
انخلاف از مخالفان میسند 
کرکسی دا خدای لغنت کرد 


ور باحسان و فصل شد ممتاز 


کز همه بهترند ددهر باب 
بخلافت کسی به از صدیق 
کس چو فاددق لابق آن‌کار 
کارملت نیافت ینت ذین 
اسد ال خانم الخلفا 
سلك دین نبی نیافت نظام 
جز بتعظیم سویشان منگر 
دل ژانکارشان بيك سوکن 
بتعصب مزن دم 
دین خود رایگان زدست مده 
پند کن ترا بحکم چکار 
دز خلافت صحابتی دبگر 
چنكك بااه خطا و عنکر بود 
لیکن از طعند لعن لب ددبند 
نیست لعن هن د تو اش درخورد 
امن ما جد بما. نگردة. با 


سلسلة لذهب 


۱۷۹ 


اشارت با نکه تکفیر اهل قبله جایز فیست 


هر که شد ز اهل‌قبله برتو بدید 
گرچه صد بدعت و خطا دخلل 
مکن اودا بسر ذنش تکفیر 
ود بینی کسی ذ اهل صلاح 
از مناهی شود بکل یکسوی 
کند از فرضها ونافلپا 
بیقن ذاهل جنتش مشماد 
مکرآن‌کس که از رسول خدا 
گر چه ده‌کس بودبآن مشهود 
ز آنکه جمعیز آل پاك سرشت 


که باددد؛ٌ نبی گروید 
بینی اودا ذددی علمد عمل 
مشمارش ژاهل نارود سعیر 
که رود داه دين صباح و رواح 
با آدامر نهد بکلی روی 
سوی عقبی دوانه قافلها 
ایمن ازدوز آخرش مگذار 
شد میشر بجنةالمادی 
اندر آن ده مدارشان محصور 


هم بشادت رسیدشان ببوشت 


اشارت بعذاب »۳ سو ال منکر ونگیر 


هر کرا زیر خاك شد منزل 
بیشش آ بتک از ايزد متعال 
که خدای تود نبی توکیست 
کر بگوید جوابشان بصواب 
فسحت فبر او یفزایند 
۳ دداه راعیان‌چه‌صبح و چه‌شام 
ور نگوید جوابشان در خود 
تال او بوقی گرز خودی 
آدمی و پری اگر شنوند 
تنکتی کورش آنچنان فشرد 
۳ 


جای خود دا ببیند از دوزخ 


دود فرشته بصودتی هایل 
امتحانرا ازد کنند سوال 
ز آن‌همه‌دین که بوددین‌توچیسی 
بر هداز غم عذاب و عقاب 
ددزنی در بهشت بکشایند 
که کجا دارد از بهشت مقام 


همه ازخواب دخود نفور شوند 
که دو پپلوی اد ذهم گنرد 
تا در آن بنگرد بشامد سحر 
آوخ از حالتی چنین آدخ 


۱۸۰ اورنگ یکم 


اشارت نفختین 


چون شود نوبت جهان آخر 
نشود بافت هیچکس بجهان 
مر سرافیل را دهد دستود 
زآن دمیدن خلایق عالم 
عبرها ذیر کنبذ دداد 
باز دیگر زر حق شود مأمود 
در دمد در قوالبو ابدان 
گرچه ابدان بود پر کنده 


وز قیامت نشانها ظاهر 
له اند برایعش ,بیان 
حق تعالی که در دمد در صود 
همه میرند چون چراع ازدم 
بود از جنس ادمی دیاد 
که‌کند نقخ صورصاحب صور 
بییکی دم زدن هزاران جان 


: 


همچو انش بدم شود زنده 


اغارت تطایر صحاش 


از پی نفخ صود نوع بشر 
سوشان بعدازژ انتظار گران 
سعدا را دهند بر شرف 


اشقیا را صحیفی | درد فست 


جون شود حشر درده درمحشر 
نامه از سوق دّست زامسی بکف 


از سوی چپ نهند يا پس پشت 


اشارت «میز ان 


وضع میزان کنند از پی‌آن 
آن‌کش افزود کفهٌ جات 


وان ۳1 افز ود بلهٌ عصیان 


تا سعچند طاعتو عصیان 
شادژی گو که‌شد ز اهل تجات 


خون گری گو که مانددر خسر ان 


اشارت ابر اط 


چون زمیزان و وژن‌ان بر هرد 
بلی ان‌سان که از قدم تافرق 


بر جهئم پلی عجب بنهند 
عابر آن بود دز انش عرق 


سلسلهالذهب 


تیز چون تیغ بلکه افزدن هم 
هرکه باشد ذ موّمند کفر 
هرکه کافر بود چو بنهد پای 
موّمنانر | رمند رحق تیف 
هرکرا ‏ برطریقت ‏ نبوی 
دوزخ از نود ااکند پرهیز 
پاچو مرغ برانء باد وزان 
وآنکه ضعفی بود در ایمانش 
بلکه در رنج‌آن کذ رکه تنگ 
ليك یابد خلاصی آخرکاد 

اشارت 
بنجه آمد مواقف عرصات 
۳1 ذه. ,آماده خالق داود 
هرکه گوید جواب خود بصواب 
ورنه در هریکی ز سختی حال 
هرکه افتد بدوزخ از کناد 


۱۸۱ 


عرض آن موی بلکه از مو کم 
برسرپل کنندشان حاضر 
قعر دوذخ شود مر او جای 
ليك بر قدد فوت توحید 
خود نبودست غبر داست دوی 
بگذرد همچو برق خاطف تیز 
یاچو چیز دگر فروتر ازآن 
نبود زآن نهد آساش 
باشد ادا در ضعف درنگ 


3 چه سم .شقت س‌یار 


که مطیعان بایستند و عصات 
بپر هر موقفی سژال دگر 
طی هر موقفی کند بشتاب 
رنج بیند هزاد سال و ملال 
جاودان جای او بود درناد 


اشارت بخلود کار درنار وخروج عض‌عصاة شنات 


ور بود موّمن فتاده زراه 
باخود او را شفاعت شغعا 


سوزد آنجا بقدد جرعو گناه 


اشارت بحوض کوثر 


ور دری از شفیع نگشاید 
چون ز دوزخ کنند خلق گند 


دود دوزخ ز خود فرد شویند 


شست و خوئی کنند. . ددکوفر 


سوی جنت سرای خود پویند 


۱۸۲ 


اورتگک بکم 


اشارت بدرجات بشت و خاود در آن و دویت‌ح سبحازه 


ددجات بهشت باشد هشت 
۳ کسی دا بقدد علمد عمل 
جاددان در متام خود باشد 
نعست او بود بردن زشمار 
که بیند خدای دا هبصر 


هست دیداد حق اجل نعم 


دهدآنجا خدامقاءو محل 
هر گزش دل دغصه نخر اشد 
برتر از جمله نعمت دیداد 
حون شب جازده مه انور 


وبه انتهی الکلامء دنم 


گنثار در خنم دثتر (ول از کتاب ساسلةالذهب و وال آنجه 


رل شین یداه بو در نشگر 


چون شد این اعتقاد نامه ددست 
کار من عشقد باز من عشق‌استی 
سر ازشته کشینه. بود "بعقق 
۳۳ رشته خودآیم باز 
هر گز آن رشته را خلل مرساد 
آن نه رشته سلاسل ۶ ذهیست 
بپر شیران بود سلاسل زر 
این مسلسل سخن که میخوانی 
تا نجوشد زسینه عشق سخن 
ميزند جوش عشقم از سینه 
ليك بیم ملال بی ذدقی 
میکند بندراه شرحد ییان 
بس همان به‌که لب فروبندم 


باز کردم بکارد بان نخست 
حاصل روز کار من عشق‌است 
دل‌وجان ارمیده بود بعشق 
سخن عاشتی کنم آغاز 
تا بحشرم مهار یی باد 
نام دشته ترآ نه از ادستی 
هم از آن سلسله است تا دانی 
نتوان داد شرح عشق کون 
تادهم شرح عشق دیرینه 
که ندارد بشرح آن شوقی 


می‌نود مور خ‌امشی بدهان 


بیش اذین کفت و گوی تبسندم 


سلسلةالذهب ۱۸۳ 


۳1 مددکادمن شود توفیق که کنم دری عشق دا تحقیق 
بپر آن دفتری دنو سازم داستانی گر سردازم 
ور بماند جواد عمر اذ سبر ختم له لی بما هو خیبر 


فر غ الناظم حضالله عنه من نظم هذا الکتاب بعد صلاة 

بو الجمعة فرة ذیاامعدة سنة ست و سبعین و نمانمثة 

هجرية . صححت هذه المنظومة علی النسخة التی قر أت 
«لی ناظمها مر تضی‌النجفی الکیلانی 
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بسم اه الرحمن الرحیم 
هست صلای سرشوان گریم 


بشنوای گوش برفسانة عشق 
قلم اينك چو نی بلحن صریر 
عشق مفتاح معدن جودست 
هیچ جنسی زسافل و عالی 
حق چو بر خویشتن تجلی کرد 
دید ذاتی بوصفهای کمال 
وصفهای همیشه لاذم ذات 
هرچه دارد زنام "1 نشان 
چون وجوب دجود «قدس دم 
آنکه دارد ژعلم و دانش کام 
ليك در ضمن آن کمال دگر 
پیش اهل شود و دانایی 
دین ظپور و شپود را دانا 
آمدن در صود کم‌ال جلاست 
و آن ظرود حق‌ست دز اطواد 


امدن در صوز کمال جالاست 


از صریر قام نرانة عشق 
فص غشق میکنده تفریر 
هرچه بینی بعشق موجود أست 
نیست ازعشق و حک آن خالی 
بافت خوددا در آن تجلی فرد 
متصف در حریم عز و جلال 
کسب کرده دی بقا و ثبات 
لیست دخلش در اتصاف يآن 
بی نیازی عالم و آدم 
نود آنرا کمال ذانی نام 
دید موقوف بر ظهود اثر 
لب اه کان:. سین 
می شمادد جلال و استجلا 
دیدن آن کال انتجلال 
مختلف در خصایص آثار 


دیدن آن کمالي استچلاست 


۱۳۹ 


حق چو حسن کمال اسمادید 
خواست اظهاد آن کمال کند 
خواست نادد مجالی اعیان 
جون رحق بافتا/بماث‌این شواست 
هست بانیست عشق در ببوست 
تیست چولْ فیض نورهستی‌یافت 


سایه و آفتاب دا با هم 


دفتر دوم 
انچنانش ‏ نهفته نیسیّد ید 
عرص آن حسن وان جمال کند 
سر مستود او رسد بعیان 
فتنه عشق 2 عاشقی بر خساست 


نیستز آن‌عشق‌نقش هستی بست 


اشارت با نکه محبت هرچند از جانیین است‌اما اصل در آن 


میت حعي است سیحاژه در ده ۳ حنانکره کر مه بحبهم 


و بحینه از آن خبر میدهد 


عشق هر چند بین بین آمد 
ليكت عشق حق‌است‌اصل در آن 
تا بر اهل طلب خدای مجید 
بادادت سین نشد موصوف 
ذات حق باهمه صمّان جوم 
دز حقایق بامرها سادرست 
ليك برده زروی خو د نگشاند 
آن ۹ مستعد ‏ داناگی 
هوش ودانش از آن یکی زد سر 
شد یکی مظهر ازادت دخواست 


بافتی بردعا حمال عز قدم 


میل و جذبی ژجانبین آمد 


پر توان فنتاده بر دگران 


جز و جوب د جود و نعت قدم 
دز محاری جسم وجان جادیست 
هیچ حاجز بقدد استعداد 
و آن دگر قابل تواناگی 
فمل قدرن نمو د از آن ۳ 


شوه عاشقی ازو بر خاست 


۱۸۷ 


آشارت بملاکه مبیمین که لایزال درشبود جمال عطرت حق 
مستملك ند و مسئفرق 


نی زخود نی زخلة‌شان خبری 
برده از خلق در دجود سبق 
عارفانی که دراه دین بویند 
زادمی زاده نیز بسیارند 
حسمشان در محاهدن فایم 


دل بریده ذدنیی و عقبی 


کزمی عشق جاددان مستند 
نی بخود نی بخلقشان نظری 
در شهود حق اند مستفرق 
نا ایشان مپیمین -کو یه 
که اذین شیوه بر دادند 


جانشان در مشاهدت هایم 
کرد زهر دوروی ددمولی 


ساطان العادئن قدس الّه تمالی در بادیه که دید بروی 


نوشته خسرالدنیا والاخرة از ذمین برداشت و بوسه داد 


و فرمود که این سر صونی است که دو جهاثر | از بر ای خدای 


در باخته است 


بحهر س ژرف د یم بس طامی 
بود روزی بادیه گنران 
آیتی ‏ ثبت ‏ بودکش ممعنی 
چون‌بر نا سر نوشتهداز کر یست 


کین سر صوفی آسی افتاده 


. بر گزیده ذیان هر دو سرای 


ای‌خو شآ نکس که‌شدپیاین‌سود 
از دو عالم همان خدا طلبید 


هر چه بودش رجنس دنیی ددین 


قطب حق بایزید بسطامی 
دید فرسوده کل و در آن 
بود خسران دنیی و عقبی 
بوسها زد برآن وذاد گریست 
دو چهانرا برای حق داده 
تا بود سودش ازمیانه‌خدای 
بر زبانگاری جهان خشنود 
دو جهان داد و يك‌خدای خرید 


باخت درعشق حق خلیلامین 


۱/۸۸ 


دفتر دوم 


اشارت بقمة امتسان ملاشکه خلیل‌ر! صلواتالر حمان‌علیه ود 
باختن [ نچه داشت از مو اشی ر هم و امو ال دز دحعت حق 
سبحانه وتعالی 


چون خلیل لد آن امام کرام 
افسر دولتش نهاد. بسر 
شد پی رهردان صاحبدل 
کثرت مالش از عدد بطذشت 
کوه و دد ‏ پرموشی نعمش 
ليك بااینهمه ‏ نمی آسود 
روز بودی شغل مهمانی 
در متام مجاهدت فایم 
حال اورا چو قدسیان دیدند 
هی زبيمانة گمان خوردند 
کانومه جدد جهد دمیدمش 
عشق نعمت زدست ربروک 
عشق فعلیست آن اسمایی 
عشق کان منتشی نه از ذانست 
فعل معشوق دصف اه بمثل 
عاشقانرا فسرده ۳3 دد دل 
در بود عشق منبعث از ذات 
ذات باهر صفت شود بیدا 


گر رضاباشد آن صفت دد قهر 


بردل پاك اد صحف ناذل 


رسمه و گله‌اش ژزحد یکذفرت 


شپرو ده برحوآاشی خدهش 


9 


نیس کی رضای حق می‌بود 
شب در اندیشة خدا خوانی 
در عبادت قدم زدی دایم 
ج «میژ ان ظن نسنجید ند 
ظن بحال وی | نچتان بردند 
نیست جز در مواشید نعمش 
عشق منعم نبرده سویش پی 
نیست از عشق ذات شیدایی 
هدف تبرهای افاتست 
چون باضداد اد شوند بدل 
کرمتی عشفشان شود دایل. 
باشد ان عشق دا با و ثبات 
عاشق از عشق او بود شیدا 


جان عاشق زهردد بابد بهر 


سللة الذهب 


۱۸۹ 


اذن کردن حق سبحانه و تعالی ملائکه را در امتحان کردن 
ابر اهیم‌صلو ات‌الرحمان علی ثیینا و وله 


حق‌چو آن‌دهمد آن گمان‌دا نست 
بهر نقد خلیل خواست محك 
خلعت اذ صورت بشر کردند 
بانگ تسبیح و نعرٌ تهلیل 
زآن نوا صدای جان افرای 
نام جانان شنید جان افشاند 
ای‌خو ق آن نغمهای دزد آمیر 
برکند عقل دا ذییخد ذبن 
چون‌شدند آن گرده‌سبحه‌سرای 
پاخود آمد خلیلد داد آواز 
جان من اد سماع ناشده سبر 
حالت صوفیان نگشته تمام 
نیست در مذهب مسامائی 
مرغ راکز کف تودانه کش اسنت 
یامکن قصد هیچ جانداری 
نیم کشته نه مرده نی زندست 
حال اهل ضلال دد عقبی 
قدسیان: گوهر ادب سفذ 
تاکی اینذکر دایگان کوییم 
کاربی مزد هیچکس نکند 
کار خواهی بمزد بگشنا دست 


چار؛ آن در امتحان دانست 
داد فرمان که فرقهُ زملك 
سبحه خوانان براو گذد کردند 
بر گرفتاد در جوار خلیل 
علد هوش خلیل دفت زجای 
آمتن بر همد جهان افشاند 
که بود شوق بخشو شود انگیز 
نو کند در ددونه عشق کمن 
خامش از سبحهای هوش دبای 
کین نوادا زنو کنید آغاذ 
برخموشی چرا شدید دلیر 
بيتتتیی.. بوه سکوت حرام 
جر باام" "یط اقربانی 
نیم بسمل رها کنی نه‌خوشاست 
یا چوکشتی تما کش بادی 
جان عاشق بدان نه از ذزندست 
لایموت معة است لابحیی 
در جواب خلیل حق گفتنه 
کار کردیم مزد آن جوییم 
مزد دیده ذکاد بس نکند 


گره از کار مرد بکشاداست 


دفتر دوم 


زآنچه دارم زمال کی وعقار 
باز فینگ کنید: بهر خدا 
برییان بلیغ ولفظ فصیح 
بان قدوس و نعرة سبوح 
دلو جانش در اهتزاژ امد 
وجددحالی چنانکه هست محال 
بلکه نارسته از خبالو کمان 
قدسیان باز لب فرو ستند 
باتک دج ذاشت: دود یز 
باز این ذکردا اعاده کنید 
جان من‌ماهی استوذ کرحق آب 
ماهی اذ آب صبر ۲توانلا 
هرچه از آپ برکناد ‏ بود 
سوسماد است ذیر ريك روان 
سبحه خانان که مزدجوی شدند 
هاید هوبی فکند در ملکوت 
شد خلیل ازسماع آن بیخویش 
کرد برخود لباس هستی شق 
چون دگر باده زمر ملکوت 
نالا شوق بر کرفت خلیل 
جمله را ميکنم فدای شما 
منشینید اذاین سردد خموش 
با اغا2 .2 خدا گردند 
شد خلیل از ادای ایشان مست 


ذفت‌خوش بافتز ۱ ن‌ترا| ۵ خوش 


۱۹+ 


بر شمامیکنم دودانگ تثاد 
این نوای طرب فزای ادا 
برگرفتند قدسیان تسبیح 
شد براهیم را مهیج دوح 
وجده حال گذشته باژ | مد 
در لت آن بیش عقلد و هید حمال 
نیست ادراك ان ترا امکان 
رات توا شمزش نتدستنه 
که فدا میکنم دودانگ دگر 
شورش و وجد من‌زیاده کنید 
صبر ماهی زآپ نیست صواب 
ور کند صبر زنده‌کی ماند 
آن نه ماهی که سوسماد بود 
ماهیش میبرند خلق گمان 
مزد دبدنده سنحه گزک شد ند 
ذکر ددالکیریاه ذوالجبروت 
ساخت‌طی پرد؛ «جود از پیش 
سر برون زد زجیب هستی حق 
برلب شود زدند: عهر. سکوت 
کانچه دارم من از کثرد قلیل 
تازهم ناد نوا شما 
که شدم‌در سماع آن شبه کرش 
ورد تسبیح خود ادا کردند 
داد بکاد کین غنان ار دست 


دست همت فشاند صوفی وش 


سلساة الذهب 


هرچه بودش زملك و مال پسند 
هر سماعی که در دیاز سرذوق 
برخودو خلق آستن وداع 
زآتش امتحان چو ابراهیم 
قدسیان بیش او شدند عیان 
آدمی نیستیم ما ملکیم 
آمنه بپر امتحان توییم 
له الحمد کامدی ‏ شماد 
تو خلیلید ددتو عشق خدای 
جزو جزو تواز قدم نافرق 
بندة منعمی ‏ نه بند نعم 
گر نع فی‌المثل نقم گردد 
چون دلت از خدای نشکیبد 
هر گسانی که داشتیم ترا 
عشق تو ذانی است نی غرضی 
عشق چون بر جمال ذات بود 


۱۹۰ 


جمله در بای مطربان افکند 
نفشاند حریق شعلهٌ شوق 
کردخود کشتن‌است آن نه‌سماع 
خالس امد چوزد ناب سلیم 
که دسولیم از خدای جهان 
نقد نهانتی ترا محکیم 
ناقد مخزن نان تویم 
چو زدده .دهی اتمام عیار 
متخلل شده زسر تابای 
گشته در خلتد محبت غرق 
از فوات نع تراچه آلم 
قسدتت عشق تو آنکه‌کم گردد 
تاج خلت همین ترازیبد 
کشت ردشن که سهو بودو خطا 
گشته صافی زشوب هر غرضی 
خاشلنة که بی بات بود 


اشارت بتقسیم میت بذائی و حفائی‌و افمالی‌و آثاری 


یابود عشق منتشی ار ذات 
پا ذافعال ماذ آثارش 
عشق ذات آن بودکه باشد دل 
باز یابد ذخویشتن طلبی 
کششی خیزد از درون جان 
گر بپرسی که کیست محبوبت 


با بود منبعث ذحسن صفات 
می‌شمر منحصر ددین چارش 
سوی حق خالی از غرض مایل 
کر نباشد هعینش سببی 
که عبادت از آن کشش نتوان 
هم اشادت درآن بود کمراه 
دین تكو بوی چست مطلو بت 


۱۹ 


خوابت از چشم اشکبار که برد 
رو بره داشی جان آ کاهت 
در جو ابو سوّال عائد لال 


داشت شاهی براسوجان غالب 
از قضا روزی آن یکانه عصر 
حبشی زادءٌ بدیه از دود 
فامت آن سیاه جرده رداق 
باسواد رخ و جیین و عذاد 
ماندش آن صوذت سندیده 
گرچه بود اد سمر بماءه دشی 
عجب افسانة و خوش لاغی 
ليك اینها زعشق نیست شگفتی 
عشق دز بند لطف ۶ احسانست 
هر کجا حسن می نماید دوی 
یر بوک وتان از 
حسن بودآن بکسوت لیلی 
حسن بود آن رصورت. عذرا 
حسن بود آن کزان سیاه نمود 
صیر و دین‌چیست کان ستوده غلام 
هرچه ازجنس هستیش در دشت 
یکسر از وج خویشنن برهید 


حیذا عاشفی که رست از خویش 


دفتر دوم 


صبرت از جان بیترار که برد 
چون فتادی زره که زد راهت 


دم نبازد رد از حقبات حال 
باشد از حسب حال او قاصر 
دختر عا بلکه اختر ثاقب 
سر فر و کرد از کرانه قصر 


دار با همچو خال چهرة حور 
چون الف کرد منزلش دز جان 
کرد جا در دیش سویدا وار 
چون سیاهی دیده در دیده 
سوخت جانش‌زداغ ان حبشی 
که رین بر /ذروره ذاغی 
ود چه گل کان ز باغادنشگفت 
عسق بل هاست و حسن سلطا نست 
می‌نهد سر بسجده عشق آن سوی 
خو اند محمود را بکوی نیاز 
قیی‌را داده سوی خود میلی 
عذر دامق نهاده در صحر | 
که از آن ماه صیر و دین بر بود 
د برد برد 2 بای أآنَ پنشست 
کین معشوق خو بش هیج زدبها 


هر چه جز ذوستابر گرقت‌از یش 


سلسلةالذهب 


یکدل و يك چهت شد ويك‌روی 
ددست‌دانست ودوست‌دیدو شنید 
دختر القصه ماند بی‌خوددخواب 
لب فرویست اذ پرستادان 
پشت بر بزمد عیش و شادی کرد 
همه حیران کار او ماندند 
آن یکی کی راه او زد دیو 
آن گر گفنت بابری شدباز 
وان د گر گشت ساحران هستند 
وآن دگرکفت خوبتی بتمام 
و آند کر کفت هیچ ازینهانیست 
دلیری دیده دل باو داده 
بود باد همیشه يك دایه 
کگنده ری که تا جوان بوده 
زده. بعد از جوانی گندان 
چون لبش در فسون بجنبیدی 
و ذبان ددرفسانه بگشادی 
کرنچه: از تین سبتعه امناز ابقزن 
بادچون سبحه اش بزخم درشت 
ودچه میکرد و نفس حیله گرش 
بود او لی ز دهر خو نخواره 
دابه چون حال دختر آنسان دید 
بیش دختر نشست کای فرزند 


حق چونشو ونمای سره توجست 


۱۹۳ 


روی همت تافت از همه سوی 
هرچه‌جز دوست‌دیدن از آن‌بیر ید 
دل پر آتش ذعشق و دیده بر آب 
ههپر مد یقت ار وفا داران 
رو بدیوار نامرادی کرد 
سخن اذکار و بار اوراندند 
ساخت دیوانه اش بحیله ددیو 
کارش اذ یادی بری شد زاد 
خورد و خواش‌ساحری ستند 
داشت چشمش سید از ایام 
آفتش غیر عشق و سودانیست 
وزغمش دد کشاکش افتاده 
از فسون و فسانه پرمایه 
هدف تیر این وآن بوده 
دست در کار سازی ۳ ان 
بر خود افسونگران بلرزیدی 


ما لفن 


صد فسانه خوان دادی 
مور 5 چند کر ده در ۳1 دن 
خرد به مهرهای کردن و شت 
وصله دصله عرقعی ‏ ببرش 
چون مرف نش بصد پازه 
بروی آن درد ودنج نه سندید 
که بود باتو روح دا پیوند 


بر کناد منش اشاند نخست 


۱۹۶ 


لب تو کانچنین شکرشکن است 
ابردیت دا بوسمه پیوسته 
5 نگردم سرمه دست دراز 
بود دوشن رخت چو صبح ددم 
تا نسیتم نفوله موی ترا 
هر شب از بهر خواب تا بسحر 
چو شده سیر نر گس تو ذخواب 
حق خدمت سی کر ازده شٌد 
بار دیگر مکزه زرنج و ملال 
میت . .زد گا. " فاینه 
بود مقصود دل زقدر توراست 
دیده‌ءمری بروی توخوش ذیست 
حال‌خود باز گوچه حالست این 
باه ببدادیت کسی زدزاه 
مپر. خاموشی ان .بت مگتاف 
گر بود همچومه براوج بلند 
ورچه ماهی بود ببحر درون 
چون فسون «فریب ببندم کار 
گربود ذاهدی بخود مغرود 
آن بزهد از فسون من نرهد 
دختر از دایه آن فسون‌چوشنید 
نام و ناموس دا بکوشه نهاد 
حال خود آ نچنان که داقع بود 
دابه گفتا کفایت ای ن‌کار 


دوتر ددم 


پرورش بیافته شیر منست 
نقش نوکلك صنم هن بسته 
بود چشمت هی ذسرمه ناذ 
در شب نار موی مشتکین کم 
کی نذیت. آشکاز, روی. ترا 
از حریرت فکنده ام بستر 
کل زو ی قتهم یکاش 
تا هلال تو ماه چادده شد 
بدل این ماه چار ده بهلال 
کل رورت چراست بژمر ده 
این‌زمان قد نو خمیده چراست 
اینچنین ذلف تو مشوش چیست 
اثر خواب باخیالست این 
وژتو بر بوذ عبر ۶ قل نا گاه 
سو ی‌آن رهزنم دهی نما 
آرم آن دا فردیخم کمند 
کنم او دا بمگر و حیله برون 
خواهد از کار من فلت زنهار 
با حکیمی زخود پرستی دود 
دين بجهد اد فریب من نجهد 
بتر ازراست هیچ چازه ندید 
پرده اژ روی کاد خود کشاد 


۳ تکلف بدابه باژ مود 


بکنم دل زغصه فارغ داد 


ساسةالذهب 


بنهم دد کناد کام ترا 
این-خن عرضه کردبی کم کاست 
سینه سوذان زداغ آن حبشی 
عاقبت یافت منزل او را 
کرد بااد بدوستی پیوند 
خانهٌ خویشتن سراغش داد 
هیچ شامی نبودی و سحری 
پکشم. اودابه‌پیش خویش نشاند 
آنچنان خفت بر سر بستر 
ر بدندان کسی لبش کندی 
ورد و صدینش پای کرده دراز 
خواب ادا چه دایه دید گران 
برد چون تن مشك باعثبر 
۷ 
جذب معشوق کشت حامل او 


شب روان‌دنج‌بین و محنت کش 


۱۹۰ 


دور دارم زعار و ام ترا 
بر موعود خود زجابر خاست 
کرد هرجا سراغ آن حبشی 
دید موزدن شمایل او را 
شد یکی مادد و دگر فرزند 
زا اف شدن برو بگشاد 
که نکردی بسوی ا وگذری 
بردی‌از بهر خواب‌افسون خواند 
که نماندش ذحال خویش خبر 
چین در ابروی خود نیفکندی 
تکفیدف. یجایب. خوف . باژ 
بست در بشت خادمیش ردان 
یکسر اددا بخانٌ دختر 
چشم‌حس بست‌آذین‌جهان‌خ راب 
برد نا بیشکاه محمل او 
واو بصدر وصال خرم و خوش 


عکابت سیخ ذواللون و ابو دز رد دس اه تمالی سرهما 


داد ددالنون ببایزید بیام 
مت أ و که وقت بسکه کشت 
بایزیدش جواب داد که مرد 
که رود شب‌بخواب از همه بیش 
سر ببالین نهد بفرقت اد 
ليك در مجمع ۰ طلبکاران 


هر که عمری زخواب‌دیده نیست 


کای گرفته بخواب خوش آرام 
بای در نه که کاروان بگذشت 
آن بود در سرای صلح و برد 
بامدادان دسد بمزل خوش 
صبحدم پیش او شود بداد 
باشد این خواب‌خواب بیداران 
ندهداین خو اب بکدم‌اورا دست 


۱۹۹ 


دفتر دوم 


حکابت شاه شجاع کرمانی فدس اله تعالی سره 


شاه کرمائی. ان مطیم مطاع 
هر شبی دیده بر نماث کردی 
تراعتین ایب دیده دا نماث آب 
بعد عمری که چشم او تغنود 
روی جانان بخواب دید آنعب 
تخم بیخوایش سید بیر 
گربه بیخوابیش نبودی خوک 
چون بمقصود خودزخوآب‌رسید 
بم‌داز آن چون‌زدی براهی گام 
داشتی بالشی قریز, باخویش 
زیر بهلو زخاددخس دفتی 
خوش بود خوابهای بیداران 
دیده مشغول خوابد دل بیدار 
یاد برچشم سر چو کشت عیان 


ور بود چشم سر ازو مسدود 


که بمیدان عشق بود شجاع 
چگر خود بان مك خوردی 
بات شستی زفیده سرمة خواب 
یکشبی خواب داحتش بربود 
ميوة وصل یاد چیدآن شب 
۰ بر جمال يار نظر 
بوک این خواب کی نمودی روی 
هیچ مقصود به ذخواب ندید 
با گرفتی بمنزلی آرام 
که ار ش آمدی مجالی یش 
سر ببالین نهادید خفتی 
خوش بود کار های ببکاران 
دست فادغ ز کار دل در کار 
ی بود بسته چشم سرچه زیان 


زر بوتچشم سر گشاده جهسود 


رجوع شعامی قعه 


باز کردم ز قصه دختر 
باز خفته بخواید او بدارد 
دایه را گفت خواب او بگشاک 
خفته مرده است و عشق بامرده 
چشم او فادغ از کر شمه ناذ 


نمزبانش بنطق گرهر دیز 


که دس ون ذانتظار تعکر 
چون شود اذدصال برخودداد 
زنگ حرمان زخاطرم بزدای 
نیست جز کارجان افسرده 
کوش اه بیخبر زعرض نیاز 


له دهانش نه خنده شور انگیز 


سلسلةالذهب 


قامت او که سرو آژاد است 
من‌ازین سایه سایه‌داد شدم 
کار باسایه‌کس نساخته است 
دایه لب در فسون بجنبانید 
خواب اد شد بدل به بیدادی 
سرو آذادش اذ ذمین برخاست 
لب لعلش کشاد باز ددگر 
کرد چشمش برودی مردم باذ 
خانه دید همچو قصر بهشت 
در میانغان یکی بمسند. تاذ 

از همه در جلالو جاه فره 
همه پیشش بخدمت ایستاده 
داد نشسته بخرمید خوشی 
حیشی نیز دوی‌اد میدید 
کان مبادا خیالد خواب بود 
تادم صبح در کشاکش. نود 
خوشیش آنکه دد چنان جائی 
دید چیزی که هیچ چشم ندید 
پلکه بر خاطرکسی نگذشت 
ناخوشی آنکه از جمالد دصال 
دیدگان راحتی‌که دوی نمود 
آری آری ددین سرا سپنج 
مرغ ذيرك چو ده ذمین بیند 
يك زمانی بحزم کار کند 
تاد گر مرغکان غشاری کش 


۱۹۷ 


برذمین همچو سایه افتاداست 
بیخورو خواب سایه دار شدم 
عشق باسایه‌کس نباخته است 
حال او از فسون بگردانید 
مستیش منقلب بهشیادی 
چون‌چمن صحن‌خانه راآزاست 
ففل مرجان رحقهٌ گوهر 
در دحمت که‌کرده بود فراژ 
پسو پیشش بتان حور سرشت 
خوش نشسته زدیگران ممتان 
وذ همه در جمال خوبی به 
داد خدمت گزادیش داده 
چشمو دل وقف ۳1 ده برحیشی 
دمبدم چشم خود همی مالید 
آپ بندادده_ سراب بود 
گاه خوش بوده گاه‌ناخوش‌بود 
فارع از دحشتید غوغایی 
هیچ وشن حدیث او نشنید 
در دل هیچ آفریده کی 
بود در معرض فنا وزدال 
۳ غمو محنتی نخو اهد بود 
باهم آ میخته است داحتو دنج 
دانه دا دام در کمین 3 
صبر از دانه اختیاد کند 


سوی دانه دوند ازوی پیش 


۱۹4۸ 


۴1 ماید گزندشان ازدام 
در دسدشان زدانه دنجو ملال 
ماددین دامگاه خو خو ازه 
هیچ از آسیب دهر نهراسیم 
دام بینیم‌د دائه پندادیم 
وربگویدکسی کهان دام است 
برغرض گردد آن سخن محمول 
نیست این قصهای قرآنی 
که فلان قوم دد فلا ایام 
آن امانی که کام ایشان شد 
جز پی آنکه فهم کرد آری 


از نبی قصها چو,شنفتد 
زه راخباد داستین است این 
توهم این فصها چو می‌شنوی 
ليك حالت بود مکنب گفت 
گر ترااسر آنایقین «بودف 
نخششتی. . ندانشرد «خبرت 
ه رکه گوید تراکه معلوم است 
لرلت ار آن میخوزرد بح رصو شره 
میکنده حیله تا از آن ببرد 


دفتر دوم 
کند اانیز سوی دانه خرام 
ردنود در 3 از فادعمال 
کم ان غکیم صد باژه 
بلکه دانه زدام شناسیم 
دام دا چز فسانه تشمادیم 
دام بپر عذابو ابلام است 
نشود بهره ود ذحسن قبول 
که ذشینیان همی خوانی 
میز دند اذبی امانی گام 
آخرالاهر دام ایشان شد 
حصه خود ذقصه بردادی 
در ریاست بهانهٌ دائی 
که برازکینه بودشان سینه 
از تعنت پاک گفتند 
بل اساطیر اواین است این 
بزبان خوش بآن همی گردی 
آشکادت بود خلاف نهقت 
کار و باد توکی چنین بودی 
بر گرفتی زدیگران عبرت 
که فلانی طعام مسموم است 
گفت اورا دردع دانو تیه 


طمع خلق را دخود بخورد 


خواب گردن حبشی و بردن دایه وبرا بخ آنه 


حبشی برد سوی بالین سر 


سلسلة الذهب 


چشم حس بست آذین‌جهان‌خ رب 
دایه انرا چه دید چابك چست 
بیخود افتاد تابلندی چاشت 
چشم مالید و هرطرف گردید 
دید از آن منزل چو علیین 
نه از آن همدمان شب خیری 
نه از آن آفتاب جاه و جلال 
ره بمقصود خود ذیبرو جوان 
ناشده بر مراد خود فیرود 
دوستی حال دی‌چو آنسان دید 
کفت بس حال مشکلی دادم 
زدره من بعشوه ناگاهی 
بی نظیری که شد زبان مقال 
گرکسی نعت و نام اد پرسد 
ور بگوید کجاست خانه او 
مولدش خلخ است یافرخام 
شاه اقلیم و ماه کشود کیست 
چشم او سرمه ناك افتاد است 
نغل قدش که صنع حق بستست 
کیسویش چون کمند تافته اند 
رخش از نقش خالوخط ساده‌ست 
لعلش آمد حیات تشنه لبان 
ابروی او که در جپان طاق‌است 


شد ز پیوستکیش پیوسته 


۱۹۹ 


داد نقد خرد بغادت خواب 
باز بردش بخوابکاه نخست 
چاشتگاه بلند سر برداشت 
زآنچه شب دیده بودهیچ ندید 
رخت خود در نشیمن سجین 
نه از آن شادی دطرب اثری 
هیچ چیزش بدست غیر خیال 
جست‌چندانکه‌داشت تابوتوان 
ماتمی دد گرفت عالم سوز 
موجب آنچه دید از ۶ برسید 
غرقه گشته بخون دلی دادم 
دلپذیری بحسن و دلخواهی 
عقل را در صفات حسنش لال 
پامحل و متام او پرسد 
خانة کیست آشانة او 
۲ ثبت است باتاتاد 
خصم‌جان سوزویاد غمخر کیست 
یاخود از سرمه باك افتاد است 
معتدل ‏ یا بلند یا یستست 
یابی دام و بند بافته اند 
یاخو دآن ز‌ ۱ ش‌داده است 
یا هلاگ مراد دل طلبان 
قبلهٌ عاشقان مشتاق است 


بر جپان راه عاقیت سبته 


۲۰۰ 


با گفادست. و ژخنه گاه بالا 
از دهان و میانش هیچ نان 
با خود آن سرمخفی مرموز 
هرچه دین کنیا یار کنیت 
جز خموشی جواب دیگر نیست 
زآنکه من در چمال آن دلبو 
گرچه آن معنثی زصودت فرد 
نور آن برق پرده سوزافرفخت 
محو معنی وفادغ از صورم 
پیش من نیست دخ زخط ممتاز 
اک کبشم او به تیح ستم 
هر دو دز ذدق من بود بکسان 
دآب من نیست جز محبت ذات 
هن صفت بهر دان میخواهم 
چون ذدل برق عشق شد لامع 
هن صفت بهر ذات دارم ددست 
چون کنی میل ذات بیرصفات 
هر صفت کش تو عاشقی بمژل 


عشق تو نیز درد نهد بزوال 


دفتر دوم 
باز کرده بردی اهل ولا 


هیچکس یافت آشکاد و نهان 
هست سبتود سر غیب هنوز 
وزمن خسته دل سوّال کنند 
جز ندانم سخن مسر تست 
معنتی دیده‌ام برون (صفر 
در اپاس صور تجلی کرد 
سر بسر بردهای صوزت سوخت 
نیست از جلوة صود خبرم 
ژلف از رو نمیشناسم باز 
ور دهد لعل _ او نویدکرم 
نیست اینءشکل آن دگر آسان 
ذان بر هن زدست ره نه صقان 
نه از برای صفات میکاهم 
ان عتیوع شد صشتی تابع 
نه که در عشق ذات تابع ارست 
هست معشوق تو صفات نه ذات 
چون شود با نمیض خود مبدل 
بلکه گیوه بنفرت استبدال 


سل سر صاحب جمال از دار صاحب کمال و جو آب 
وی از آن سق ال 


با پدد کف ااددن. سر 
چون نهم ز استانه برد پای 
از یمین و یساد اهل نیاز 
آن یگ اه درد ناه زئد 


کای ز هر نيك وبده ترا خیرعا 
شور و عوعا بر اید از همه جای 
دعوی عشق میکنند اغاز 


جیب جانرا ز درد چاك زند 


سلسلة الذهب 


وان ۳1 خون زدیده افشاند 
هر يك ازددد عشق وسوز گر 
می ندانم چه صورت انگیزم 
کفتق ال هر میسکی. پبومن. نذا 
آن یکی گفت از آن رخ ساده 
و آند گر کفت از آنلب میگون 
و آن دگ رکفت کان خطنو خیز 
و آن د‌ گر کت کان قد ورفتار 
و آن دگ رکفت کان خم ابرد 
و آن دک گفت از آن‌چه‌غیغب 
و آن دگر کفت دانة ان خا 

و آن‌د گر گفت از آن‌دو نر کس‌مست 
و آن دکر گفت‌معنی بیچون 
شد دلم مبتلاف آن معنی 
فادغ از زلف و غافل اذ ددیم 


۱.۱ 


سوذ دل زاف دیده" بنشاند 
بزبان دگر دهند خبر 
باکه آمیزم از که برهیزم 
کز جمالم چه ده زده است ترا 
دج بخونم منقش افتاده 
چشم من پرنم است ودل پرخون 
زد دقم بر صحیفة پرهیز 
برده است از دلم شکیب و قراد 
ساخحت پشتم زباد عشق دوتو 
جان شیرینم امدست بلب 
در دلم کشت تخم دنج و ملال 
دل من هیچوجام باده شکست 
دیدم از بردة صود برون 
میدهم جان برای آن معنی 
می ندانم چه چیز میجویم 


جواب گفتن بدد پسردا 


بدد این قصه از ذبان بسر 
نیست پوشیده پیش اهل ادب 
ییا این که‌مر غوحسنوجمال 
8 چه خیزد همین زروی ذقن 
گنوی چشم ازآن شود 1۳ 
۳ ابرو که خوانیش مه نو 
قدکه باشد نهال تازه ه تر 


خحط فیروژه رنگ زنگاری 


چو نیوشید گنت جان پدد 
که بود دیش پر بعرف عرب 
زند از وی سوی عدم بروبال 
رود از وی لطافت همه تن 
لالةٌ دوی ازآن شود بی تاب 
شود از دیش داس عمر درو 
خشك چوبی شود سزای تبر 


اورد روی در سیه کاري 


۱۰ 


خحال مشکین که بر جبین وعذار 
چون دمدزیش بینیش بصریح 
و انچه میدایش چه سیمین 
چون نشان سم ستود براه 
لب « سبلت چنان بوم کزم‌وی 
رود القصه حسن و ماند دش 
بچذ خشیقی که آب کل برد 
س باین خالوخط مشو مغر وز 
کاینهمه ریب ر زینت صور است 
هر که او دل درین صور ستست 
رات ردکه عاظ : میت 
چون صود نیست ایمن از تغییر 
حسن معئی چو جاودان بابد 
حسن صودت محل تغییر است 
چو شنید این سخن پسر دپدد 
حسن سیر ث گر فت باهمه یش 
چشم ودل بر رضای ار میداشت 
هرچه گفتی بجان نیوشیدی 
عادف تیز چشم معنی بین 
روی او را چوددشن آینه بافت 
دائما در تجلی آن" نود 
ذره بود او ز نود هستی حق 
حبذا آ دو ناظر و منظود 


روی در روک یکدگر کرده 


دفتر دوم 


نقطه مشك بود بر لناد 
مثل بعرالظباء حول الشیح 
نیزا نز بچشم عبرت بین 
و دنم بول ار دمیده گیاه 
لای بالای بر دهان سبوی 
کل‌دهد جای خویشتن‌بحشیش 
چه‌گیاهی که گاو خر بخورد 
باش از الابش عونت دود 
حال‌صودت زمان‌زمان‌دکر است 
بگسل ارف که همتشن بنتنسع 
مرد عادف بدوستی اولسست 
دامن عاشقان معنی گير 
ختق آن اعتماد دا شاید 
عارف ازعشق آن کر ان .۳ است 
کرد بیرون غرددحسن دسر 
ليكك بامرد عادف اذهمه بیش 
گوش برحکم‌ورای اد میداشت 
زهر دادی روان بنوشیدی 
کش شپود خدای بود آگین 
که پر آن بو حق معاینه تافت 
بود از چشم خویشتن حستور 
ذره در نود بود مستغرق 
هرده زالودگی شهوت دود 
باده انجاء یکد گر خورده 


۱۰۳ 


سین‌آن چودامن این چاك 
حسن این آفتاب هستی سوذ 
بود ۳ ازآن دو مر گزاد 
عاقبی چون. نهادرد. بزدال 
عشق عشاق نیز دخت بیست 
حسن‌شخصستدعشق چون سایبه 
چون در آید وجود شخص زبای 
آنکه دایم زعشق لاف ددی 
نا گهانش بر اه اگر دردی 
بر گرفتی زدود داه‌گریز 
غیر عادف که ددبره میداشت 


عشق اگر رفت دوستداری ماند 


دامن این چو دید آن باك 
عشق آن صبح آفتاب افروذ 
گرم سودای عشق دا باذاد 
ز آن پسر آفتاب حسن جمال 
اش افتیافغان: .بنقسی 
سایه از شخص مبیرد مایه 
نیست ممکن بقای سایه بجای 
در محبت در گزاف زدی 
بی بپانه ز راه گردیدی 
پای خود دد گریز کردی یز 
ضر ال رشته دا نگه میداشت 
تشه اس آتای ضتتمت 
در میانه طریق بادی ماند 


بو اسطة قصان عسن صورت 


روزی آن نوجوان بعادف گفت 
چون ترا دل اسیر معنی بود 
حنسن ,هجبی, " تمیکنود. ‏ هیریا 
عشق تو چون فتاددر کم 2 کاست 
مرد:عارف چو آن. سوال: شنید 
گفی آنجا که جلوء معئیسی 
حسن آن لایزال و لم یزل است 
هر که را زد جمال معنی داه 


ليك معنی جز از لباسی صور 


کای شناسای راذها نهفت 
عشق معنی ز صودت ادلی بود 
عشق‌آن باشد از زدال بری 
خاطر تو ذمن دمیده چراست 
از جواب سژال چاده ندید 
د هم نقص زوال دا ده نیست 
عشق‌آن بی‌قصود و بی خلل است 
دست تغییر ازآن بودکوتاه 


نشود جلوه گر بر اهل نظر 


۱۰ 


رخ ز هر صودتی‌که بنماید 
جرعه حسن خود بدودیزد 
عالمی مبتلای او گردد 
ليك هر يك بقدد همت خویش 


دفتر دوم 


بجمال خودش 
حلیٌ خویش از دد او یزد 
بای بنده و فای او کردد 


گیرد ائین عشق دزی پیش 


اشارت بحال جماعتی که شر اب عشی ازجا صورت‌خو رده‌اند 


و نی اصالا بکمال معئی نبر ده آند 


آن یکی از حجاب پیچاپیچ 
ببرد حسن صودت از زاهش 
ال عالم همه درین کارند 
لت باشد ز اختلاف صور 
بس ایشان ز فرط جهل دوعمی 
اند قشر را زلیاب 


چشمشان اژ صور چوماند دور 


ثیر صودت د کر نه بیند هیچ 
نشود دل ز معنی | کاهش 
بحجاب صود گرفتادند 
روی هريك بقبله گاه دگر 
نیست همتاز صودت اذ معنی 
قشرخواریست دأٌبشان‌چو دواب 


دل ۶ جانشان شود زغم ر نجور 


شارت رحال جماعتی که ی بکمال دی بر دداند [ما شراب 
شق جز از جا)صودت نشورده دایما در کشا کش انداز 


صودئی خللاص ناشده بدیگر ی گر نار شو ند اعاذنا اه 
و چمییع المسلمین عفن ذاك 


وان دک ررکرچه عاشق‌صورست 
حسن معنیسرت دیده در صودت 
هست دز دیده حسن معنی خام 
سوک صورت نظرنکرده نخست 
نیست بیرون ذشيشة دنگین 
میکند سوی دید نور آهنگ 
شيشه کر بشکند معا ال 


ليك معشوقش ازصودد گرست 
چشم از آن دوختست برصودت 
نیست بی صورتش ز معنی کم 
نمست دردید حسن‌معنی جیست 
نورد بیرنگ دبدنش آیین 
ليك در شیشهای دنگا دنگه 


هست در دید نود صرف آنکه 


سلسلةالْتهب 


شیخ شمس آلدین ثبریزی شیخ اوحدالدین کرمانی را قدس‌افه 
اسر ار همارا دید که درهنگام‌ای دمشق میگر دد آزوی بر سید 
که در چه کاری کفت آختاب‌را درطکت آب هی ینم کفت ۱ گر 


بر قفا دمل نداری چرا بر آسمانش نه می‌بینی 


شمس تبریز دید کاوحد دین 
دردهشق از هوای غمزه زنان 
ببر ‏ یکو ‏ برد آشکاز و نیت 
چشمهٌ آفتاب می بیس 
گفت هیهات این چه‌بی بصریست 
یز قنا گرنة .هداس ۱ 
سر زپستی بسوی بالاکن 


۳3 ده نظادء بتان آکن 
گرد هیکامپاست طون کنان 
گفت ای شیخ در چکاری گفی 
ليك دد طشت آب می بینم 
راست‌بین‌باش این‌چه کجنظر یست 
کار بهر چه مهمل است ترا 
سوی خورشید چشم خودداکن 


و بیکسی چرا شدی قانع 


اشارت بحال جماعتی که اگر چه بمشاهد؛ صورت گرنتاد 
شدند در آن نماندند بلکهآن سیب ترقی ایشان شد بمشاهده 


جمال هعئی 


اند گر گرچه بود عشق مجاز 
عاقبت حرف عادیت بستر 
یو زآن درخت چیند گنشت 
میتی تعلوب کته سره کقت 
بر تو مجاذ قنطره ایست 
زود بگذد که سالکان سبل 
گرچه آن پل بود برای گند 
کی ذبحر تعلقات جپان 
جز بان پل توان گذد کردن 


رهزن عقل و دین او زآغاذ 
ره بسر مئزل حقیقت برد 
جچرعهٌ ز آن‌قدح‌چشید و گذشت 
عاقلی کالمجاز قنطره گفت 
نکند کش فراز قنطره ایست 
کم اقامت کنثد: پر اسر «قل 
بحقادت بسوی او مشگر 
که دروغرقه‌اند: پیرد جوان 


۰ 


پی ‏ بشق حقيقي آوردن 


۱۰۹ 


دفتر دوم 


اشارت بجماعتی که در مظاهر صوری و هعاوی مشود ایشان 
جز جمال مطلق حضرت حق جل ذ کره نیست 


و آن د گر گرچد سوی‌صورت‌دو 
بیش او حسن صودت «معنی 
دیده بر هر کدام بگشاید 
پبصر صودت جهان بیند 


آودد نیست قید صودت اه 
چون دو آینه اند و داده جلی 


نشود بیش او حجاب خدای 


حاصل جو اب وارف آژ سق ال سم 


شاهد از | ننه جچو تا بد رو 


آنکه, باشد. .زان تاش 


چون باینجا دسید پیش سر 
عشق من بود انین قبل باتو 
زان جمال اذل هویدا بود 
چون ددرآینه ات فتاد خلل 
پس دانوی خویش بنشستم 
به بود اه سر زانو 


ح<سن معنی شود بود معاینه اش 


موال دیگر از جانب پسر و چواب عارف 


چون بمن میل باطر تو نماند 
چون زمن دود میتوانی زست 
گفت عارفکه ای جوان سلیم 
که زخوردن چو دل برداژد 


بدرد سفره بشکند خوان دا 


از مقامات عاشقی دافف 
مین من ظ هر ترا چه نشاند 
نزد من هردم آمدن پی چیست 
نیست دستود میومان کریم 
میز بانر | زدل بندازد 


بر ذمین افکند نمکدان دا 


سلسلة الذهب 


یاچو از نقل و باده گیرد کام 
بلکه تعظیم آنچه واسطه است 


هست‌دد کیش حق‌شناسان فرض 


رشان 


در دصول مراد رابطه انشی 
بلکه در ذمهٌ کریمان قرض 


حکایت بر سبیل ثمث 


هو شمندی بدید مجنون را 
که بویرائة همی ۳ 
گاه چون سایه برذمین هموار 
که فکندی جر فا سبر 
که بمژ گاش آستان دفتی 
کی با ا حرف فرزانه 
مهر درزی ۶ چاپلوسی چیست 
نیست نقش بتی بدیوارش 
از خس و خار از چه میجوبی 
کفت‌خامش که| بن‌هقام کسی است 
قصه کوته نشیمن لیلیست 
ثیست آینیجا کشاده هیچ دری 
لیست اینجا ستاده دیواری 
نیست اینجا زگل دمیده خسی 
هر چه من میکنم ببوی ورست 
عشقبازی بمنزل یادان 
سذگدل آنکه چون بمنژل یا 
ییقراری د بیخودی نکند 
نکند داستان شوق آغاذ 


آن زفرسان عقل پیروث دا 
گریه میکرد ود زار می‌نالید 
اد فتادی بای هر دیواد 
خویشتن دا بصحنش اد سرمهر 
چون‌سگان سر بر آستان خفتی 
که ترا اینهمه بدین خانه 
خاك دوبی دخاك بوسی‌چیست 
چه بری سجده بر همین دارش 
زآن نرسته گلی چه می بوبی 
که بهر موی من ازدهوسی‌است 
که زهر ره ام با هیلیست 
که نبوده بر آن درش گذری 
که به پشتش نسوده یکباری 
که نه دامن بران کشیده بسی 
اضطرابی ژ آرزدی ویست 
نیست جچجز شیوهٌ وفاداران 
بگذرد نگذر ذصبر و قراد 
ترك سامان و بخر دی نکند 
باد رو بام اد نگوید راز 


۳۰۸ 


دفتر دوم 


اغارت با نکه تعلی خحاطر طالران دراه حي,با ثار کونبه و تأمل 
در آن و وسل بان در معرثت ذات و صفات حي سیحازه 


آزین قیبل است 


هت ازیتجمله آنکه اهل نظر 
پتشکر ‏ شوننه ‏ .بر خنودذار 
عد. تال . انزکنه. یگاه 
از وجود ذدات در هر حال 
زانکه آ نکشدجودئیست بخود 
در فضای دجود نهد با 
نعت موجد و جوب میباید 
حال عالم بيك نظام و نسق 
موجد کون اگر دو تابودی 
صنح با کش چوهست بی کم و کاست 
نیست پوشیده برذدی الافهام 
اختصاص حوادن اکوان 
بر ثبوت ارادنست دلیل 
اولا فرچه خواست کرذ آخر 
قس علی ذاك سایر الاوصاف 
من که اسراد عشق می گویم 
0۳ 
چون نمایدکمال عشق جمال 
ایخوش آن‌کو جمال حق دیده 
پردگی جلوه کرده بر نظرش 
کل توعد این شکی ید 


بر نداز ند چشم دل ز اثر 
«موثر بر ثد از آتجا راه 
بر دجودش کنند اننتدلال 
موجدی بایدش بحکم خرد 
از تاه . "مخبال پیش ید 
تعست الادلیل دحدت حق 
کار آن منتظم کجا بودی 
مییرد عقل بی که او داناست 
که حیانست شرط عم مدام 
نکنی نفی آن برای علیل 
رصف قددت ادین شود ظاهر 
کین بود بیش هوشمند کناف 
راه ارباب فکر چوت بویم 
9 زرد حکم فکر برشه عشق 
لا گردد بان استدلال 
برد های اثر بدر بده 
کگفته نود شهود برده درش 


برده رد ی من درده 


سلسلة الذهب 


۱۰۹ 


در ببان آنکه روش عارف بخلاف اریاب فکر و نظر 
از مژثرست با ثر 


دش عادف تکو کنتار 
چون دل او ززنگ کثر ت دست 
دید نود بسیط بی بایان 
متنزل. ‏ زوحدت اطلاق 
ز آ نچه‌برلوح کون مسطور است 
آنچه در عرصه جپان بیند 


یابد انرا زاختلاف شئوث 


از خویز , بوفر ‏ منکن آ فان 
داد از دا شپود دحدت دست 
منیسط بر حقایق اعیان 
متکثر ذانفس و آفاق 
ادلا چشم دی بر آن نوداست 
هننه. . بمد؛ از شنود آن: ,ییتد 


جلوه کر بر دجوه گوناگون 


حکایت بر سبرل تمثبل 


قطره اد تموج دربا 
خویش دا منجمد ذشدت برد 
ی هر کل 3 عرمانن 
5 از موج شبنم وباران 
گرچه ازدوی عقل برهان گفت 
آدی ازسنگلاخ دهم و خیال 
فلسفی عمرهانهاد اسای 
کت از مهر وزن کردن آن 
تاشناسد صحیح دا د سقیم 
کرد بسیاری از علوم وفتون 
ظن او آنکه از گمان دستست 
ليك آندم که باد بگشاید 


در زمستان فتاد در صحرا 
هستی مستقل نوهم کرد 
هی ششمد انشکه هست ددیتاکی 
بر دجودش اقامت برهان 
بود صد شك درون جانش‌نهفت 
کس نرسته بای استدلال 
دانش خویش دا زفکر و قیاس 
از فوانین منطقش برهان 
باژ داند دولود دا ذ عقیم 
حاصل خویشتن باين فانون 
همه در با خود یقین ستست 


جز متاع گمان برودن ناد 


۳۰ 


دفثر دوم 


تصة حکیمی که بو اسطةٌ شاهدة خر عادت از اولیاه عام‌وی 


یافت ناگاه ان حکيمك داء 
فصل دی بودد منقل آتش 
شد ‏ تقر«ب (۸ ۲۳۰ منقل 
ذکر آن قصة کمن بتمام 
آن حکیدك ز جملو استنکار 
آنچه بالطبع محرق اشت کجا 
یکی از حاضران زر غیرت دین 
منقل آتفش بدامن, دیخت 
1 درکن میان ۳ دست 
چون‌نه دستش بسوخف ای داهن 
طبع دا هم مسخر حق دید 
اکر آن عام آنه شرن. بوعف 
علم کامد یقین زبیم زدال 


رجر ع بتمامی 


قظرد. چون. آب شن: سایستات 
وز روانی خود بیحر دسید 
هستثی خویش دا درد گم ساخی 
گاه اددا عیان بصودت موج 
متراکم شد آن بخارو از آن 
متقاطر شد ابرو بادان گشت 


پش. جبعی. .لیام ال 
شمله میزد میان ایشان خوش 
از خلیل بری ذ نقصو خلل 
که برون‌از کشت برد سلام 
گفت بالبطم محرق آمد نار 
گردد از مقتضای طبع جدا 
گفت هین دامنت بیار ین 
۳ غیرتش ز جمان انگیست 
ی مد یه 
شد اد آن خول از برد ردشن 
جانش از تیر کی جهل زهید 
قسة آدکی اینچنن بودی 


بیقین ایمن است در همه حال 


تمتیل 


کعت‌ان 


آب‌سوی بعر دوان 
خویشتن را ورای بحر ندید 
هیچ چیزی بغر آن نشناخت 
دیدهم در حیعزو هم در ادج 
متکلان شد ابر دد نیسان 


رونق افزای باغد بستان کشت 


سلسلة لذهب 


قطره‌ها چون بیکدیگر پیوسی 
سیل هم کف‌زنان خروش کنان 
چون بددیا دسید کرد آدام 
قطره این دا چو دید نتوانست 
کوست‌موجء بخار وسیلوسحاب 
هیچ جز بحر در جهان نشناخت 
ازچپ وراست چون گشاد نظر 
همچنین عادفان عشق آثن 
دیده جمله ماند بريك جاست 


۲۳۱۱ 


سیل شد بر زونده زاه سست 
تاف پکسر بسوی بحر عنان 
شد دراین دوره سیر بحرتمام 
کردن انکاد دیده ددائسی 
او ست کف اه ست‌قطر هار ست‌حیاب 
عشق با هرچه باخت بااو باه 
غیر ددیا ندید چیز دگر 
درجهان نیستند جز حق‌ین 
لیکن اندد نظر تفادتهاسی 


اشارت باصحاب مکاشفه که تجلی صفانست 


آنه یکی. ند. ماش 
هر چه بیند بمعشی صفشی 
صدهزار آینه است دد نظرش 


گرچه بر دست ره‌یکشف صفات 


بصفتهای حق بود بینا 
کر ۵ اور ا سبیل معرفتی 
صفات خدای راهبرش 
بی‌خبر باشد اذ تجلی ذات 


اشارت باریاب مشاهده که‌تجلی ذانست 


و آن‌د کر جمله دايك آینه‌دید 
دید يك ذات درحدود جهات 
يك وجود است سربسر عالم 
کر مصمت است بی تجویف 
نه درآن فرچهً نه فاصله 
امتباژاتشان تگیگن 
آن گرانمانهة جوهر قابل 
هسی مرآت ذات بی همتا 
هر که قاط" جعان مض] ینت 


که خدارا درآن معاینه دید 
متجلی شده بجمله صفات 
همه اجزاش متصل باهم 
جم مگشته دز آن‌لطیف و کف 
نه از خلاهیچ طرف را کلهٌ 
یس لاخ من تاعزنایی ون 
که مر اعراض دا بود حامل 
و آن عوادش مجالی اسما 
صورنش دیدن از محالاتست 


۳۹ 


هر کرا دیده هست بر صوذت 
چشم عارف که تیز بین باشد 
بیثد اندر همه جهان بکذات 
همچو آبینه وصف ذات جمان 
از جهان جز خدا نه _بیند هیچ 
شد جمال خدا معانه‌اش 
هیچ‌دانی که‌این چه‌جلو گر بست 


اینه ادست واندر اینه هم 
اول ائنه سا بردن ابید 
گر بتفیید بینشی او دا بند 


دد ذتقیید بابیش مطاق 


دفتر دوم 


پیند آئینه محو در صورت 
درشپود جهان چنین باشد 
تجلوه گز کته باشتون صفات 
باشد اذ پیش چشم او نهان 
غبر حق هیچ‌جانه بیند هیچ 
محو مشهود کشت آیته‌اش 
آینه خیست ژاندش آیینه کیتسی 
غایب از دیده او معاینه هم 
س در آئینه روی نماد 
نام ونقشش جر آیثه هیسئد 


اوست بیدا در ۱ بنه الحق 


اشارت دقر بات آریع که مرب ولات ست بعثی فرب توافل 


و فرب ثرابش وسفاع جمیع ((جمع که مرثبة قاب و فوسین 


است و مقاع جصع اد رةٌ کهمر ثبه آوادنی ات وشاعة هیر 


ماست صلی ال وید وسلم و کمل‌ورلة وی 


هر کرا دیده نی‌بحق بیناست 
تا نگ دد بحکم لی. تبتنتر 
نیت امکان جمال حق دیدن 
چون توسازی روان زنافاها 
بر قوای تو وحدت واطلاق 
چشم کوش وذبان تو هريك 
وصف امکان شود درو مغلوب 
فعل وادراك درهمه حاات 


درده او یدید حق نه سزاست 
دیده نو ععین. حی ناظر 
کل زباغ شهود حق چیدن 
بدبار قبول قافله-ا 
عالب آ ید بقدر استحقاق 
عین هستی حق شود بيشك 


منصبغ ‏ یابیش بحکم دجوب 


ساأنتة‌الذهب 


گرددت پیش صوفنان کرام 
کر آن دتبه‌ات شود حاصل 
هرکه عرف مقربان داند 
ورکنی اين دو قرب دا باهم 
نقد قربین حاصل و بود 
ود بیمت کنی بلتد. رو 
دوران باشدت دداین سه مقام 
پاز عالی نهی سوی اعلی 
این مقام نبی اسف و آنکه‌قوی 
حبذا عارفی زخود دسته 
شده از قید خوشتن مطلق 
هر که افتد پآب د گل نظرش 
چون شود کشف سر دبانی 
گویدار زانکه بنده‌اع حق کو 

دی ان یک انا گرم 


۱۳ 


متقرب بقرب نافله نام 
که نود ای شوی وحن فایل 
اهل قرب فرایشضت خواند 
جمع باشی یگانة عالم 
قاب فوسین منزل تو بود 
که مقید بجمع هم نشوی 
بی تقید بقید هیچ کدام 
سرفرازی بادج اوادنی 
باشد اندر ورائت نبوی 
بمقامات قرب پیوسته 
ذات اد وصف او شده همه حق 
شود از خود تصود بشرش 
سر ژند زو نوای سبحانی 
در حقم چیست اذمن این تك‌دیو 
همچو آن کربه سنج خواجه ده 


حکایت برسبول تمثیل 


یگمنگ گو کیت دادخو اجه‌بزن 
گوشت‌را زن کباب کرد و بخورد 
که هنوز آن ز ديك بیردن بود 
خواجه سنجید گر به رافی‌الحال 
زد ۳۹ غصه دست بر ژذانو 
کگربه‌بيشك چوگوشت.یکمن بود 
نیست این کته بش من‌ددشن 
۱ راین گر به‌است گوشت کجاست 


کش يزد زود بپر طعمه من 
خواچه‌چو نگو شت خو است‌عذر آورد 
که کمین کرد 6 ر‌ بر بود 
نامد افزون ذ گوشت يك‌مثقال 
کرد بازن عتاب کای بانو 
کوخ یکتم دگربران افزود 
که تواند شدن دود من یکمن 


و کر این گوشت‌شکل کر به‌چر است 


۳۹ 


دفتر دوم 


اشارت بتقسیم حیرت بمحمود و مذمو؟ 


هعنی حیرت اد شود مقسوم 
]تفا مذموم کزشکوت وشیه 
هست در داه سعی و کوی طلب 
وجپ؛ قصد ناشده ممتاز 
در بابان دو ده چوپیش آید 
ما بتعیین ندانی آن ره را 
ليك تعیین ده بجزم و یقین 
با مادات عقل دان‌د حواس 
با با لپام د کشف دبانی 
۳-1 نباشدایکی اذین سه دلیل 
ره ژند بر توغول حیرانی 
چون ترا سرحیرت مذموم 
آن بود شرح حیرت ءحمود 
لمعات جمال قدس قدم 
هر مان له درگ هی 
سازدت اصطلام آن لمعات 
خورد وخوابت تمام بر بایند 
گ شوی جاودان زهستی‌خویش 


بل بدو نيكك بگذرد سرت 


غیر محمود نیست یا مذموم 
سته گردد وگ مقصد زه 
شرط ال تعین مطلب 
طایر سعی چون کند پرداذ 
که یکی زآن دد کمبه دا شاید 
کی بربدن توانی‌آن ره دا 
که نه شك را شوی رهی‌ددهین 
يا بتقلید مرد دا شناس 
که مرانرا لاف . نتوانی 
با ذمانی زداه خوار و ذلیل 
بلکه غولی شوی بیابانی 
شد بتفصیل اذین سخن «علوم 
4۰ ککی برقع از رخ مقصود 
برتو تابد ذااج فضل دکرم 
هر نفس میوژ دگر چینی 
فادغ از میدعات و مخترعات 
بر توددهای فیض بکشایند 
یاوه کر قرو تست وی 


که نباشد ز خویشتن خبرت 


سلسلهّالذهب 


۳۵ 


حکایت آن زن که در دیاد مصر سی سال در مقا حیرت 
بریکجای بماند 


در نواحی مصر شیر ذنی 
بچنین ددلتی مشرف شد 
شبتع از آلزد کی .نکلن. نیت 
قرب سی سال ماند بر سرپ‌ای 
خفته مرش بفرق فادغبال 
شست وشو داده موی او باران 
هچکه ز‌ آفتاب عالمتاب 
لب فروبسته از شراب دطعام 
همچو مود و ملخ ز هر طرفی 
اد غوش اندد میانه داله ومست 
چشم اد برجمال شاهد حق 
دل پرواز های روحانی 
زن مگویش که در کشا کش دزد 
مر یه وی و ان 
کرد گارا مراذ من برهان 
مردئی ده که داد مرد شوم 
غرقه کردم بموج لجه داز 


همچو مردان. مر غود شکنی 
نقد هستی تمامش از کف شد 
نه بشب خفت و نی بروذ نشست 
که نجنبید چون درخت ازجای 
گفته ماش بساق با خلخال 
شانه کرده صبا چو غمخواران 
سایه بانش نگشته غیر سحاب 
چول‌فر شته نهچاشت‌خورده نه شام 
دام و دد گرد او کشیده صفی 
استاده سانه نیست نه هسی 
جان بطوفان عشق مستفرق 
کوش برراژ های بنهانی 
يك سرموی او به از صد مرد 
جان ردشن بود ازینها باك 
وزغم مرد و فکر ذن برهان 
د ژ مرید د مراد فره شوم 
هرگز از خود نشان نيابم باز 


در بیان آنکه دل عاشق اول بسری خویش است مداز 


آن سوی مشوق و دد آخر کار بسوی عشق 


روی‌عاشق نخست درخو بش است 


کر بخواهد برای خود خواهد 


دل او از برای خود دیش است 
ود بکاهد برای خود کاهد 


۲۳۹۹ 


همه گرد مراد خود گردد 
باشد از جام عشق عستی اه 
دوست را چون بکام خود یابد 
ود بود برخلاف مقصودش 
این نه‌عشقاست‌خو یشتن‌دار ست 
هیچ عاشق هوا سند ماد 
حیف عاقر , که نقد عمر نفیس 
خر خود را زسود و مایة نس 
بسثه باشد فرود بای دی 
هر چه با وایهٌ دی انجامد 


کر گوند بسی که آخر کار 


دفتر دوم 


بهر بندو کشاد خود کردد 
دوست باشد طفیل هستی او 
صید مقصود رام خود یابد 
زان تغاین پنر نود دوش 
بپوا های خود کرفتادیست 
بمرادات نفس بند مباد 
هیچ سازد برای نشس خسیس 
نشناسد. بفیر دای نفس 
شربود هر چه هست وایةٌ وی 
خیر خواند بر آن بب‌از اهد 
یافت کارش بوجه خیر فراد 


فص آن میعنث که از روزن در منظری اناد ۳ از آنجا در حانه 
سفلی و از آنجا در سر داب ۳ از آ نیا در چا‌ی رن در سر 
دابه اختاة بانك کر د که ای شد او ندآن‌سر ای‌سر ای شماز مین‌ندارد 


آن مخنت ببام همسایه 
یا فرو شد بروژذنش ناگاه 
چون بمنظر تاد وخاست زجاعا 
یاف خود دا بخانةٌ دیرین 
شه بردابه هم خطا پایش 
بانگ برداشت کای مسلمانان 
کرنه تحت الثری ات‌جای‌شما 
بود چاهی درون سردابه 
درك چاه ميخي ایستاده 


چون فرود | مد از برابر میخ 


رفی از همت فرو صیه 
داشت روذن سوی منظر داه 
شد فرودش بجای دیطر پاک 
بود سردابةً ددآن دیرین 
چزم شد بر هلاك خود دایش 
کرده قصد هلاك مپمانان 
چون ندارد ذمین سرای شما 
کاخر آنجا کشاد پا تا به 
بور عیش مخنث آماده 


کشی جای نشست اه سر هیخ 


میتخ را شید بحای خوش قر ار 
که بحمداله ارچه صد غم ودنج 
عاقبت چرخ جز بخیر نگشت 
یر نهر کیش بدر همرت اودست 
کی توانی شناخت قیمت مرد 
سامت ان 9 علو تسب 
همت ان دگر صفات کمال 
همت آن یکی زن د فرزند 
هبت: ان دک اند زبود 
همت ان د گر سراچه و باغ 
مین ان دکرده و کار یز 
وان دکگر را خیال کلاك ودوان 
بس کنم کانچه دین شمار بود 
ايك با هم ددین صفت بازند 
جلوهگاء جمالشان دنیی است 


همه از عز قرب واهب فرد 


۳۱۷ 


شب مخبنت زر میج شکر گزاد 
بر من آمد دبین سرای سپنج 
و آخر کار هن بخیر کشت 
همت مرد راه قیمت ادست 
تا ندانی که چیست همت مرد 
شرف جد سیادت ام و آب 
علم و عفت شجاعت و افضال 
همدم آشنا و خویشاوند 
تاج آراسته بلعل و ال ۳ 
مجلس امن و بزمگاه فراغ 
و آنچه باشد مناسب ازذهر چیز 
منطق و نحوصرف و طب ۶ نجوم 
جمع کردن براک 9 ادو ات 
که حجاب جمال یاد بود 
وزحد ععتبار افزون ست 
که اذین کار خنانه .عازند 
جای وزر و بالشان عقبی است 


مابه لعنت اند موجب طرد 


اشارت بسن یآنچه رسول صلیاثحایه وسلم فردودهاست 
که‌الدنیا ءلعو 2 وملعون‌ما فهاالا ذ کررالّه سبحانه 


هست قول نبی که دنیی دون 
داخل اوست جمله ملعونند 
هرکه پیوند ساخت با ملعون 
لمن حق‌چیست گویمت مرج 


و آنچه جز ذکر ايزد بچون 
9 نظر گاه قرب بیره نند 
نیست ادهم ز حکم لعن برون 
کنم ابواب فهم آن مفتوح 


۳۹۸ 


لمن داندن بود ز ساحت قرب 
هر که یکدم جدا ذ مقصودست 
چون بمعصود خوش رو آورد 
سای لطف دحمتش دریافت 
قرب او چیست از حق | گاهی 
امر و ثهیی که هست در قرآن 
امر باشد بقرب حق خواندن 
دوزخ د آنچه هست در دورخ 
در کات مراتب بعد‌ند 
گشته ظاهر بيك طریق و نسق 
روضه خلد و بوستان نعیم 
درجات برشت و لطلف قصور 


همد هستند بیش صاحب رای 
ای کزین آگپی شدی. ۲ گاه 
هستی جان و تن همی فرسای 
تا نه از جان و تن فا باشی 
ز کین هست حجاددان ۳-9 
در طلب نا کشیده محنت و دنج 


دفتر دوم 


هحنت بعد و بعد داحت قرب 
ار در آندم لعین ومطرودست 
رسی از ذخم تیغ لعنت طرد 
افتاب قبول بر وی تافت 
بعد اد زین طریق کمراهی 
هست اذین قرب بعد داده نمان 
نپی از اسباب بعد او دائدن 
و آن عذاب د نکال در برزخ 
که يكايك مشاب بعدند 
صودت نفلت تو اندد حق 
چشمهٌ ساسییل یاتسنیم 
غرفات قصود و جلو حور 
صودت قرب د آ کهی ز خدای 
غیزا ازین | گهی مجوی ر مخواه 
واندر آن یی همی افزای 
مرد آن آگپی کجا باشی 
گنج میبایدت بکش دنجی 
دیش گادی بود توقع گنج 


حکایت پر همدانی که از بسر برسید که هر کز دیش گاو بودة 

و ستوال پسر که ریش کاو کیست وجواب دادن بدر که آنکس 

است که بامداد از خانه بیرون آید و گوید که امروز گنجی بابم 
س رگفت ای بدر تا من برده ۱) دیش کاو بودء(م 


با ۳ سری از همدان 


خویش دا عمری آزمودستی 


کای در اطو از کار خود همه‌دان 


هگه دیش کار بودستی 


سلسلة الذهب 


گفت باوی پسر که ای بابا 
کفت آیکشس که بامداد بگاه 
در دلش این هوس که بی داجی 
ولا نها ژضانق یی سیخ 
بوده ام دیش گاو تا هستم 
نیست جز دیش گا یم کاری 


۳۱۹ 
که بود دیش گاد گو با ها 


می نهد پا ز کنج خانه براه 
یابم امرود رایگان گنجی 
سرش گفت در جواب که من 
بیش «کاو یسب کار پیوستم 
تیشتق» اب وش کادیم عاری 


در بان آنکه جون عاشق ظلمت واببای شس بداند دوی از 


شود بگرداند و در معشوق‌آورد 


عاشق صدق جو چو دریابد 
روی دل ادرد یله دوست 
هرچه گوید برای اد گوید 
همچو پردانه گو بمجلس جمع 
بپر جانان فنا کند خود را 


ظلمت خود ز خود عنان تابد 
نشود محتوب ز مغز ره بوست 
هرچه جوید برای او جوید 
هستی خود فا کند در شمع 


بش دویش فدا کند خود را 


فصه‌آن گلخنی که در مشاعده جمال شاهز اده آنش در ژنده‌اش 


کرفت و ازژنده + تنش 


از رخ شاه زاده کاشتتی 
شه چو از وه واه یگذقای 
چون دز آمد ز درد عشق ز بای 
چندگه شاهزاده ره پیمود 
باطافت بهانه برساخت 
گلخنی چون لقای شاه بدید 
چشم‌ددل برجمال جانال ددخت 
شمله از ژنده در تنش آدیخت 


رسید و وی‌آزهمه یخبر بود 


تافت در دل ز ههپر روشنتی 
گلخنی در نظاره کمکفتن 
کرد دز تنگنای گلخن جای 
"گلختی در نظاره که ننمود 
نقد هستی بای شاه کشید 
ژنده اش‌ز آتشی که بودافرو خت 


او ز دیداد شه نظر نگسخت 


۳۹۰ 


داشت حیران بروی دوست نظر 
شه ز دحمت بسوی اوچوشتافت 


دفتر دوم 


نه ز تن نی ز ژزنده داشت خبر 
غبر خا "کیش ش‌ بجای تیافت 


در بیان آنکه چون عشق بمرتبة که‌ال رسد دوی عاشق را از 


«عشورق فیز بگرداند ودرخود اند 


غشق عاشق چو س رکشد بکمال 
عشق‌دا قبله کاء خود سازد 
حب محبوب حب حب گردد 
غیرحب کس نماندش ‏ محیوب 
عشق اد چون بدین حد انجامد 
بگر یبان جان ددآرد سر 
طالب این مقام بود نبی 
کف کای‌چشمو ۱ ش‌من‌همه تو 
عشق خوددا که غابت امل است 


بر من خسته جان اشنه چگر 


شود اژذ غیر عشق فادغمال 
دل در معشوق هم بیرداژد 
آنچه امه , مود لس لپ کردد 
شود اندد شود حب مغلوب 
با دامن کشد ببارامد 
بندد از هر چه غیر عشق نظر 
که بحق در ادان حق طلبی 
مای عقل و هوش من همه تو 
ددلت لایزال و مِ بزل است 
ساز محبوپ تر ذ سمح و بصر 


عشق مجنون بدین عقام دسید 
داد با خود ترانف نوساز 
آستین زد بهر نوو کهنی 
از درون نرم خاراشت آین 
زیر آن خاد بن قراد گرفت 
چند روزی‌بدین‌نسق چو گذشت 
که چه حال افتاد مجنون را 
که نعانه 


تقشع طالتخا 
۷٩ ۶‏ شم 3 


ازتك و بوک گت و گوی زهید 
عشقبازی بعشق کرد آغاز 
داد دامن بچنگ خار بنی 
وذ بردن باکسان ددشت آیین 
ترك دفتن بکوی یاد گرفت 
بادها دد ضمیر لیلی گشت 
بیخود آن مبتلای مفتون را 
هم راب آهوان صحرا نیست 


سلسلةالذهب 

مانده است از گروه گوران دور 
روذها شنوم ز کس رازش 
آخرالامر هیچ چاده ندید 
قصهٌ اد بیان کردند 
تیم بکام 

چشمپا دا کشید سرمه ناز 
کرد تعلین دلیری در بای 


‌ 4 ۰ 
سبل خر امنده 


درد 


روزی دمسازان 


تا بر مجنون 
بانگ زدکای ذعشق برخورداد 
۳1 مجنون کثی تو باژ مایا 
کفت من آنکه ذخم ار خوردی 
منم آدام. .چانا از یل 
گفت رو رو که آنچنانم من 
عشق نو ای نگاد فرزانه 
که ترا هم نماند گنجاکی 


ای فردغ جمال تو خوبان 
جلوءٌ حسن تو کجاست که نیست 
همه ذرات مست عشق تواند 
حسن لیلی که راه مجنون زد 
زلف عذرا که صبر دامق برد 
لءل شیرین که شد ذ شکر دیز 
يك ييك شا جمال تو بود 


زد بپرجا ده اسیر دگر 


مناجیات 


۳۱ 


نفکند در صف گوزنان شور 
شب نیاید بگوشم آوازش 
شرح حالش ز محرمان پرسید 
صودت حال او عبان کردند 
بافت در خواب چشم غمازان 
عقل و دین را ددید بردء راز 
شد بگام وفا دمین فرسای 
سایه افکند بر سر مچنون 
سایه انداخت دصل سر بردار 
لب خامش بشرح داز کشای 
بتمناش سر فرو بردی 
قبلة جاددان تو لیلی 
که بجز عشق تو ندانم من 
در دلم اگوی آنچنان خانه 


خوشترم بعد اذین به تنهائی 


بر توخوبی تو محبوبان 
جذبهٌ عشق تو کراست که نیست 
بای کوبان ذ دست عشق تواند 
کامش اذ کوی عقل بیرون زد 
دل و چانش برنج و عصه سیرد 
قوت فرهاد و قوت ریز 
که در اطواد مختلف بنمود 


صبرش از دل دبود و هوش سر 


۳۳۲ 


بکمند خودش مقیدکرد 
من هم ای پادشاه گدای توام 
چدث سر گشته‌داريم چون گوی 
که بری کاه در خحسرابانم 
که بصلحم کی و گاه بجنگ 
چه شود 1 خودم خلاص دهی 
برباید چنان زخوشتنم 
ود نیابی سزا بدین هو-م 
بدر اهل درد راهم ده 
سر من خاك بای ایشان کن 
خاطرم دام با کشاکش شان 


دفتر دوم 


رویش‌ازهردو کون درخود کرد 
هدف نارك فضای توام 
بی سر دياددانيم هر سوی 
که شوی بل مناجاتم 
که بشهدم کشی د که بشرنگ 
جامی از بادهای خاص دفی 
که نیام خبر زخود که منم 
که عجب سفله طبع هیچ کسم 
بصف ‏ عاشقان پناهم ده 
حرز جانم دعای ایشان کن 


وقت هن خوش ذقصة خوش‌شان 


فص عاشق شدن اف ننوعات مکیه قدس اه نمالی سره 
که عشق فرط از دل وی سرزده بود و معشوق«عین معلر نی 


پیر توحید شیخ محی الدین 
ز | نچه ازذدق‌خود بیان کردست 
که ذمفرب چو آمدم بدمشق 
عشقم اندر دل آتشی افز ود 
لیکن آنرا بپیچ دوی ودهی 


علم افردخت عشق بر عیوق 


آفتاب. سیهز کشف قیقینن 
در فتوحات مکی آوردست 
جیب چانم گرفت جذبةٌ عشق 
که بر آهف زذهستی من ددد 
متعین نبود قبله تین 
ليك نام نشان‌نه از معشوق 


فصهٌ خواب دیدن علی بن موف معروف کرخی وشر حافی 
واحمد حشسیل دا قدس اه تعالی ارو اعمم 


شب علی موفق آن شه دین 
دید شخصی لطیف وباك سرشت 
يك بيك دا بچهره می نگرد 
سمدا زا بخلد می‌خواند 


رفت درخواب سوی خلد برین 
ایستاده برهگذاد بوشت 
ده رد دفبول می‌سیرد 
اشقیا را زخلد میراند 


سلسلة‌الذهي 


بعد از آن دید با خدا دانی 


می‌نوندش زطیبات جنان 
بعد از آن باهزار جاه وجمال 
دید درذیر عرش حیرانی 


کرده درجلوه گاه وحدت جای 
ننید دید شهود ‏ بهم 
گفت باخویشتن در آن دل شب 
هاتفی 1 این که مشموفست 
که زامید و بیم فارغ و فرد 
و ان دوتن داکه دیدی از اول 
جامی ازهرچه هست بکسل‌بند 


بو که حکم کمانعیشن اد تمون 


۳۳ 


دود فرشته نشسته بر خوانی 
از چپ وراسی لقمپا بدهان 
پافت ره در سرادقات جلال 
از دو عالم فشانده دامانی 
داخته دیده در شهود خدای 
ندهد بشت استقاعت خم 
که‌کیانند اين سه تن بادب 
بشهود و خدای معردفست 
بمحبت پرستش حق کرد 
بشر حافی و احمد حنبل 


.واندر آن بار دل ال در بند 


دهدت بعد مردن از دی‌قوت 


فص مشاهده گردن شیخ ابرعلی رودیادی قدس سره مردن 
آن مرشع بوش شو ریده وال رادر هعویت آن جوان مغر ور 
یحسن و جمال 


بوعلی رود باری آن شه دین 
رفت و روذی بجانب حمام 
دید از دقعپای گونا گون 
یازب‌ایر ژنده گفت کسوت کیست 
چون در آمد چه دید درودشی 
ایستاده بفرق خود کامی 
موی او چون شدی سترده بتیغ 
دمبدم خم شدی بسوی ذمین 
صاف کرده درون زحیله و زرق 
عزم دفتن‌چه‌کرد تازه جوان 


خسرد بارگاه صدق و یقین 
اسب کردد از گرانی عام 
ژنده صوفیانه بر بیرون 
که ددین داه جز بفاقه نز یست 
در ده عاشقی ‏ و فاکیشی 
که سرش می‌سترد حجامی 
داشتی بر دمین فتاده ددیغ 
بپر موجیدنش زروی دمین 
دیختی ۳ صافیش برفرق 
دفت درویش تابردن دردان 


۳۲ 


بپرش اورديك دوفوطه خشاك 
چون تنش خشك شد زتری اب 
او خرامان چوسروی اندر پیش 
بوعلی هم روانه در دنبال 
امه . برذاشت آن, اقفر اتوّنک 
زفت‌دلختی گلاب وعود اندوخت 
مروحه بر گرفت دکردش باد 
اینهمه کرد ولیکن ان دلخواه 
صبر دددش متا بر نما 
کای مرا سو خته زءشوه گری 
نمسست گفتا 3 ندگان نظرم 
دید دردیش سوی او و بمرد 
رفت ببرون جوان دا نکرد 
بوعلی سوی خانقاهش بر 3 
برع بکچند سل بر اء حیواز 
خرقه اس خشن فکنده سر 
تونه انکه سالما دین شش 
"گفت اری ولی چوان گفتم 
ان فقیر ستم دسیده بخواب 
کای بو بعد مرگ هم ددیم 
آن سخن اد د دز دل من 
خاك او گنر کردم 
وفافه بوشیدم 


پسر 

۰ ۰ #ه 
حر قه فعر 
بر ردیح دح او هر سال 


دفتر دوم 


بوی گل ز آن وزانو نفحه مشك 
سوی بیروی نهاد رو بشتاب 
اژ قنا همچو سایه‌آن ددویش 
تاشود داقف از حقیقفت حال 
بسر آن جوان فرو افکنه 
ریختدیروی گلاب رعودسوخت 
آینه پیش روی وی بنهاد 
هیی<ج 4 جرف گرگ نگاه 
ناله ازجان درد ناك کشید 
چکنم تاتوسوی من نگری 
پیش ددم بمیر تا ندرم 
وین‌چنین مرك دا حیات شمرد 
وز رعونت بدو نگاه نکرد 
کفنش کرد د بس بخاك سیرد 
انش آن نی براه فراز 
شیخج گفتش که ای ستوده سیر 
لب گشادی بمر ک آن دردیش 
شب بخلوت سرای خود خفتم 
دامن من گرفت وکرد عتاب 
مردم و ننگریستی سویم 
داغ حسرت ناد بر دل من 
جامهُ خو اجکی بدر کردم 
در ده ففر و فاقه کوشیدم 
رمیگذام حجی برین عنوال 
چپره برخك اد همی سایم 
لپ بعذر کناهکادی خویش 


سلسلةا لذهب 


۳۲9 


قصة عاشق شدن آن‌دختر ترسابر آن جوان‌سلمان ودره‌فارات 


وی در سئر مر گ اختادن وجان دادن 


از صف صوفیان سبك سیری 
دید آنجا یکی زدهبانان 
کفبي کای کمنه یبر .دیرائی 
گفت عمریست تا مسلمانم 
گفت کاین دولت از کجاتدسید 
کفت درد دیر ما گرفت متام 
قامتش گلبنی ز باغ بهشت 
لب نوشین اد مسیحادم 
عالمی دا ذ مهر آن مپوش 
بود پاکیزه دختری ترسا 
داشت مالی ز حد و عد بردن 
چشم دختربر آن جوان افتاد 
خرن عافیت ببادش رفت 
نه بشب خواب ۶ نی برود قراد 
کفت و کو با خیال اد میکرد 
حیلها کرد و مگرها انگیخت 
سیم و زد پیش او وجود نداشت 
آخر اذ کارخویش مضطر ماند 
23 آنجا مصوری قادر 
نقش هر آفریده بی کم و کاست 
دامن از زر و سیم مالا مال 


چون مصور حدیث او شنید 


دز. سیات, گذشتت بر دیرگ 
ليك دد کسوت مسلمانان 
چیست این کسوت مسلمانی 
دیده روشن بنود ایمانم 
که درین تیر کی صفات دسید 
توجوانی ز مره اسلام 
چهره رشن تر از چراع بهشت 
بامیانی چو دشن مریم 
دل چو قندیل دیر بر آتش 
بل از ,زاف _ختیر قها 
با چمالی بسی ز مال افزون 
زآن نظر آ شش بجان افتاد 
هرچه چز باد او ز یادش رفت 
با دل دیش و دیدهة خونیاد 
جست و جوی دصال او میکرد 
سیم وژدهرچه داشت برد ید بخت 
حیله دمکر هیچ سود نداشت 
وز فردماند کی بجان ددماند 
در میان مصوردان نادد 
بکفنیدی خنانکه بودمد: داسث 
با مصودیگفت صودت حال 
شکل بارش چنان‌که بود کشید 


۳۳۹ 


کردجایش فراز مسند راز 
گاه پیششی ذ شوق. نالیدی 
3 بر روی او گشادی چشم 
که با دست در کمرکردی 
لکد کین که هست شنه‌باب 
روز؟ دی چنین سر میبرد 
تاکه از دود چرخ جان فرسای 
ماهش از تب کشید دنج محاق 
دختر این دا بدید اد غم و درد 
آمدقن بر درون آزرده 
هرچه ذ آغاز مرگ عالمیان 
همه دا کرد بلکه افزون نیز 
جان و دل سوخت زا تش غم او 
مائمی داشت کاین خراب آباد 
[۳۹ آورد سوی صورت رزوی 
روز بودی ناک اه گفتی 
بکشیی گفت و کوش او کردیم 
یافتیمش خوادی افتاده 
کرده بر ددی صفحه دیواز 
کای دل ای دل زمر کت بیغم باش 
ترك او بار خود گرفتم من 
توبه کردم ز کیش نصرانی 
چشم دارم که در دیاطض نیم 
چاودان رو بسوی او ارم 


رفت او و بفرصت اند 


دفتر دوم 


عشق بازی بو نهاد آغاذ 
رودی بر خاك باش مالیدی 
گاه بر پای اد نهادی چشم 
که ز لبهای او شکر خوردی 
کی برد تقبکیشن موج سرب 
غمش از دل بدین بدد میبرد 
آمد از رنج تن جوان از بای 
جانش از تن کرفت راه فراق 
شرح دادن نمیتوان که چه کرد 
رخم صد مادد سر مرده 
کرده باشند جمله ماتمیان 
بلکه از حد وصف ببردن نیز 
سیم و زرکرد صرف ماتم ا 
انچنان ماتمی ندارد باد 
مرهم درد خود ذ صورت جوع 
شب شدی سر ببای او خفتی 
صیحدم ره سوی او کردیم 
بیش صودت بخاك جان داده 
چند بیتی ‏ بخون دیده نگاد 
چون‌دسدمر گک شاد و خرم‌باش 
دین دلدار خود گرفتم هن 
کیش هن نست جز مسلمانی 
من 2 جانان بهم شویم مقیم 
دامن او ز دست نگذارم 


میردم من هم از قفا اينك 


شاد گشتند از آن مسلمانان 
خاك او بیش یار او کندند 
روز دیگر بیامداد بگاه 
بود کرده رقم بخون جگر 
که عجب زین سفر بیاسودم 
بعنایت دضای من جستند 
يافتم باد در جوا خدای 
منم امردذ و دولت سرمد 
کفت‌راهب‌چو خو اندماین‌دو سه‌ حرف 
خاطر من برآن گرفت آدام 
کردم از جانه دل بر آن اقراد 


۷ 


بردی دودین وی ثنا خوانان 
اشك دیزان کوش افکندند 
زیرآن بییتپا سه‌چاد دگر 
وصل جانان از این سفر سودم 
نامپای خطای من شستند 
داد درپیشگاه قر بم جای 
دامن دصل بادد عیشء ابد 
نودی اندر دلم فتاد باکت 
که بود دین حق همین اسلام 
گفتم از دین دیگران بیزاد 


فصه عاشق شدن کذبرك خلغه‌رنداد برفلام وی واز استیلای 


عشق وی خودرا در دجله (نداختن 


نوبهادان خلیفةٌ بغداد 
داشت دریرده شاهدی نوخیز 
چون گرفتی‌چوزهره دربرچنگ 
باغلام خلیفه کز خوبی 
داشت چندان تعلق خاطر 
هرد مفتون یکد 3 بودند 
بودشان صد نگاهبان بر عضر 
طاقّت ماه بردگی شد. ظاق 
از یس برده خوش نوایی ساخحت 
کرد قولی بعشقبازی ساز 


بزم عشرت بطرف دجله نهاد 
درترنم آزپسته شگر ‏ دیز 
چزک زهر م فنای از آهنگت 
بود ههر سپهر محیوبی 
که نبودی بحال خود حاضر 
یله مجئول مجان که بودند 
مانع دصلشان زذ یکدیگر 
زایش اشتیاق و داغ فراق 
چنگ‌دا برهمان نوا بئواخت 


۳۸ 


کآخر ای چرخ بیوفایی چند 
هر گز اذ بهر تو نگشتم گرم 
به‌که یکدم بخویش پردازی 
بود در برده دلبر ۳ 
گفت هر سوکسان ‏ بغمازی 
برده از بیش چاك زدکه چنن 
همچومه‌خویش‌دادر آب انداخت 
بود استاده آن غلام آنجا 
خوشتنر اچووی در آب افکند 
دست در 7 دن هم آورده 
هردو دستند اد هنید تویی 
جامی ۳ عاشقی اشست 
گر بددیاق عشق داری روی 


دفتر دوم 


رح کاهی ود عمر سایی چند 
شرم میایدم زکار تو شرم 
چاره کار خویشتن سادی 
همچو او بر ده ساذو دامشگر 
چارة خود چگونه میسازی 
شد چوماهی و ماه دجله نشین 
همچو ماهی غء طه خو اری‌ساخت 
چانی از هجر تلخکام. آنجا 
گر مناغاه پگزولش. بو 
دج هفتند هردد در پرده 
دست شستند ار غبازدهیی 
ههر اینسته مابقی کین است 


همچو ابنان زخویش‌دست بشو که 


قع آن‌جو آن که بر دخثرهم عاشق شد و در عشق وی نا)دزدی 


رود ماد ونأمرس عم نگاهداشت وبدان سیب مشعصو د زر سل 


نوجوانی نخورده نشتر م 
روژو شب در سرای عم می‌بود 
دمبدم روی دخترش ‏ میدید 
بود شیها در آن تشیمن داز 
ليكك داغش چو سینه سود افتاد 
پیش عم آشکر شد رازش 
چند روز آن جوان نیکو روی 


چون بدل. شد وصال اد فراق 


شف گر فتار عشق دختر عم 
در مقام رضای عم می‌بود 
جِد ارباغ نوبرش ‏ یچیه 
باشکنهای زلف اه کجه باز 
که او بردی روز افتاد 
داشت از خانه آمدن بازش 
که بدیداد یاد بودش خوی 


طافتش جشفت کشت‌وطاقت طاق 


1 الذهب 


یگ شب از آرزوی دیدارش 
خواست از مهر روی دوشن اد 
ناگپانش فکند لغزش پای 
عم ز افتادنش چو گشت آ گاه 
با مدادش بشاه دوران برد 
شاه برسید ازو که ای اوباش 
شب که رو در ره خطادفتی 
دیدمسکن‌جوا ن که آن نه نکوست 
زد بسر منزل ملامت گام 
شاه معداز جواب شنیدن 
واقفی از حقیقت آن حال 
کای بحشمت ز خسروان فایق 
عاشق از سوذ عشق مجنون است 
مرد عاشق نه سیم و زر دزدد 
نیست ‏ جز دزدی ‏ پسندیده 
شه چو مصمون کار را دانست 
گفت با عم وی که ای سره مرد 
تیال از عهد سست پیوندی 
رسم و داه ستمگری بگذاد 
کفت عمکونه لایق است مرا 
شاه گفت آ نکه ننگگه نام‌تو جست 
زو موافق تری کجا یابی 
گفت عِ کو فقیر ودست‌نهیست 
شاه اسباب کار مرد بساخت 


عقد سرت ان چوان و دختر را 


۳۳۹ 


رحس کح 


کرد منزل ببام و دیوارش 
که درآید چو مه بروزن او 
از لب بام درد میان سرای 
دزد و اری گرفت وداشت نگاه 
دادخواهان به بیش سلطان برد 
دور از اندیشه معاد و معاش 
پسر ای کسان چرا دفتی 
که نید تهمتی بدامن دوست 
داند برخویشتن بدزدی نام 
داد فرمان بدست بیریدن 
وقبة کرف موف له امبال 
نیست برعاشق این جزا لایق 
کار مجنون ذشرع بیردن است 
از لب با خود شکر دزدد 
آمدن سوی یار دزدیده 
حال آن دلفکار را دانست 
این جوان دا مکش‌یمحنتودرد 
سرفرازیش ده بفر زندی 
جوهر خود بجوهری بسپار 
نه حریف موافق است مرا 
دست از نام تنگ نهر نو شسی 
سر ذ پیونداد چرا تابی 
مرد را داغ فقر ددسپی است 
پزر و مال هر دو را بنواخت 
یات يك عقد هر ده کوهررا 


؟۱۳ 


فرم دوم 


وصه عیینه و ریا 


هعتمر نام مهتری ز عرب 
رو در آن قبله دعا آورد 
ساخت بالین ذاستان نیا 
که آمد بگوشش آوازی 
کای دل امشب تراچه‌اندوه است 
مرغی از طرف باغ ناله کشید 
واندرین تبره شب زناله زار 
با نه بادی درین شب تاريك 
برتو درهای امتحان بگشود 
پست هجرش کمر بکینه ترا 
چه شبست این چوز لف باردراز 
فیرشب فید پاک انجم شد 
دد نفیر و فغان ربان جرس 
دست دودان ددیده پرده کوس 
چون موّذن ده مناده سیرد 
کش نیاید ز حلقة حلقوم 
این نه شب هست ازدهای سیاه 
تا بدم در کشد غریبی را 
هنم اکنون و جان آزرده 
زخم از جا درون جان دارد 
کو دیقی که شنود رازم 
کو شفیقی که بنگرد حالم 
ز انش غم چو موی پیجانم 


دفت تا دوضهٌ نبی یکشب 
ادب بندگی بجا آورد 
کوش بنهاد ‏ برنشیمن داز 
که همی گفت غصه پردازی 
ین چه باد گران ترا کوه‌است 
.ای بسن لاب کشیه 
ساخت ارخواب خوش ترابیداز 
از بردن دور وز درون نزديك 
خوابت از چشم خونفشان‌بربود 
ستگ غم زد بز آ یدنه ترا 
چشم من نا شده بخواب فراز 
مور دا داه آمدن گم شد 
تنگ بر صبحدم مچال شس 
تیغ گردون بریده نای خرس 
کوش افتاد از آن بگرون خرد 
بانگ یا نوا حی یا قیوم 
که کند با هزاد دیده نگاه 
با زند دخم بی نصیبی دا 
زد دوصد دخم بر نچتگز خورده 
اگر کم ناله چای آن دارد 
وانددین شب شود هم آدازم 
کز جدایی چگونه میالم 


موی پیجان و مود بیجانم 


هست ناچار بیش فردانه 
ا گرم شانه همچو موهوس است 
دانه گر بایدم چو مود نژند 
ماه ۳-1 دون بود ۳3 اکه چنین 
چهره از من چو ماه تافته است 
هرگزم این گمان نبود بخویش 
ریخت بر سر بلاق دهر مرا 
هر که نا آزموده زهر خورد 
چون بدینجا دساند ناله‌عویش 


انش او ددین ترانه فسرد 


۱۳۱ 


موی را شانه مور دا دانه 
شانه ام فرق شاخ شاخ بس‌است 
باشدم اشك دانه دانه سند 
ناله ز آن میکنم که ماه ذمین 
تیغ مپرش دلم شکفته است 
کایدم اینچنین بلایی پیش 
داد .تا آزمویه زهی ".مزا 
چه عجب گرده اجل سپرد 
کرد با خامشی حوالة خویش 
شدخموش | نچنان که کوهی‌مرد 


حیران شدن معتمر در آن که زاری کننده که بود و 


شیمان شدن که چرا دنبال آواز او نرفت 


هعتمر چون بدید صودت حال 
گام زد در ده بشیمانی 
کانیمه ناش از زبان که بود 
چیست این ناله کست نالنده 
آدمی با نه یات بری‌ست 
کاش چون خواست از داش‌ناله 
نا بنالنده دام یافتمی 
کردمی غود در نظاره گری 
چون بدینحال یکدو لحظه گذشت 
۳ برداشت همچو چنك آواذ 
غزلی سینه سوذو ددد آمیژ 


بت بیتش مقام سوز و نیاز 


برضمیرش نشست گر ملال 
داد رخت . خرد بحیرانی 
وان همه سوزش اذ فغان که بود 
باز .دد خامشی سگالنده 
کادمی واد کرده نوحه گرشلی 
ناله دا دذفتمی ز دنبااه 
برد را او شکافتمی 
دست بگشادهی بچازه 1 ی 
حال آندل وفیفه ابا کشت 
غزلی جان کداذ کرد آغاذ 
غزلی صبرکاه «شوق انگیز 
در هر مصرعش ذ عیش فراز 


۱۳۲ 


حرف حرفش همه فسانهٌ درد 
ایلش ود خفخر| مطلع 
درد قوافیش شرح مینه تنگ 
گهدرو ذکر یاو منزل او 
ک درو عجزو خوادئی عاشق 
که درو محنت ددازتی شب 


که درو داستان روز فراق 


دفتر دوم 


نغمهٌ محنتو ترانة درد 
و آخرش روز دصل دا مقطع 
بحر او دهنما بکام نهنگ 
وصف شرینتی شمایل او 
فص خائسادتی عاشق 
غمر گاهیو جان کدازئی شب 


حرقت داغ شوقو سوز فراق 


رفتن معتمر دنبال آو از نالنده بار دوع ویاثئن عینه را 


آن بزر گت غرب خورآن بشنید 
ناشود داقف از حقیقت داز 
دید موزدن جوانی افتاده 
قد ذنخل مدینه . شیرین‌تر 
لعل اد غیرت عقیق یمن 
جبهه دخشنده درمیان لام 
ستبل‌تر دمیده از سمنش 
کرو طیواگ قط ‏ آزی‌گاری 
بردخش از دو چشم اشك فشان 
آن دو خط کز دخش هویدابود 
که کشید از شفق دببر سپهر 
داد بردی سلامد یافت جواب 
که بدین رخ که قبله طلب است 
بر ذبان قبیله نام تو چیست 
دات اینگونه بیقراز چراست 


چیست چندین ءزل سرایی تو 


جانب او شدن غنیمت دید 
رف آهنته از پی آواز 
ردی زیبا خاك بنهاده 
طره از عطر مکه هشکین تر 
شکر مصر دادداج شکن 
همچو پرنود آبکین شام 
سیزة عنبرین ز یاسمنش 
طوطی غرقه 99 خواری 
مانده از دشحهٌ چگر دو نشان 
۱۷3 جددلی مننا بود 
دقم آترا بلوح صفحه مپر 
کرد بردی زردی لطف خطاب 
بکدامین قبیله‌ات. نسب است 
آرژویت کدامو کام تو چیست 
#مدمت نالهای زار چراست 
دز مزه خون دل گشایی تو 


۷ الذهب 


کی ازانصار دارم اصلو نژاد 
وانچه از من شنیدتی دیدی 


پنشین دیر تا بگویم باز 


۱۳۳ 


پدرم نام من عیینه نهاد 
موجب آن‌زمن پپرسیدی 


زانکه افسانه ایست دورو دراز 


باز نمودن عیبنه صورت حال خودرا پیش هعتمر 


روزی از روذها بکسب ثواب 
روی در قبلةٌ عفا کردم 
بستم از جان نما دا احرام 
بشت خود در دکوع خم دادم 
بتشیود نشستم ازاده 
یافت جنبش زمن بشهد انگشت 
بهن دهد عایقی. ایا 
بدعا دست برفلك بردم 
عفو جویان شدم باستغفار 
از مبان با کنذاره پیوستم 
دیدم از دود يك گرده زنان 
نه ذنان بل ذآهوان دمةٌ 
د رگهر غرق گوش و گرد نشان 
از پی دقصشان بربعد دمن 
یود يلك غیع :از آن میان: ما 
او چومه بود و دیگران انجم 
کام جان خندة شکر دیزش 
شوه بر توش ,این -قایخ 
پای از آآن جمع برکناده نهاد 


کای عبینه دل تو میخواهد 


رد نهادم بمسجد احزاب 
حق مسجدکه بود اداکردم 
کردم اند مقام صدق قیام 
ی ۰ از دودیده نم دادم 
از شهادت بشهد افتاده 
کرد شبرینیم بتلخی پشت 
تیز دندان شدم بسین سلام 
پا براه اجابت افشردم 
از همه کارها وآخر کار 
بپوای نظاره بنشسم 
سوی‌آن جلوه گاه گام زنان 
هریکی درا زذناز زمزمهٌ 
خاك ده مشکبو زدامنشان 
بانگ خلخالها جلاجل ذن 
بای تاسر همه کرشمه و ناذ 
ااپری بود ددیگران مردم 
دام دل گیسوی. دل آویزش 
نافه درناف آموی زحرم 
پرسر؟ ایستاده لب بگشاد 
ول آن‌کز غم تو میکاهد 


۳۳۶ 


هیچ داری سر گرفتاری 
بامن این کته گفسو زددبرفت 
ند نشانی ژنام او دارم 
بکزاوز یاچ 
نه د سر خود خبر هرا ن‌زیای 
1 مینرن ک3 زد بل فریاد 


سم 


شد خروشان بدلخراش اواز 


دفتر دوم 


کز غمت پردلش بود باری 
درمن آتش زدو چو دود برفت 
نه وفوف از مقام او دارم 
میل خاطر بهیج کادم نیست 
مبروم کوبکویو جای بجای 
یکزمانی بردی خاك افتاد 
دخ بخون تر ترانه سا آمد 
فزلی. مینه .سوزژکزد. آعاز 


خزل گفتن عبینه‌ در حسب‌سال خود 


کای‌زمن دور دفته صد منزل 


گرچه دراه فراق می سیری 


مانده دور از در من د کلم 
هر توکرده دز دلم مسکن 
خواهشم بین مباش ناخواهم 
بیتو برمن بلای جان باشد 
چون بزدك عرب بدیدا نحال 
کای بسر زین ده خطا باذای 
تو به کن از کگاهکار ی خویش 
هول روز شماد در پیش است 
یادکن از مواقت عرضاتْ 
عفخ کان: تست بر حمال. ال 
نه عبارك بود هوس برمرد 
گنت کای بیخیر زماتم عشق 


عشق هرجاکه بیخ محکم کرد 


کرده منزل چو جانم اندر دل 
سوی خونین دلان تمی کنر 11 
بردخ تست چسم و جان ددلم 
دل من برددت گرفته دطن 
کز ددعالم همین ترا خواهم 
ترچه فرددس جاددان باشد 
بملامت کشید تیغ مقال 
جای گم‌کرد؛ بجا بازای 
شرم دار ادنه شرم‌دادی خویش 
وای‌آن‌کونه آ خراندیش است 
وذ ستادن خجل, میان عصات 
هوسی دان زهردغا 2 دغل 
مردئی‌کن اذین هوس بر کرد 
غافل از جان گدازی غم عشق 
شاخ از اندوه 2 میوه از غم کرد 


له الذهب 


بملامت ‏ شابدش کندن 
مشک ماند زبوی واعل ازرنگ 
ليك حاشاکه یار دلسکم 
حرف‌مهرش که در دل تنگ‌است 


امد از عشق شیشه برسنگم 


۱۳۵ 


بنصیحت زپایش افکندن 
فلك ازجنبش و زمین زد دنگ 
دخت بربندد از حریم دلم 
همچو نقش نشسته‌ در سنگک است 


بملامت مزن بسر سنگم 


عزیمت گردن محتمر و عبیثه بجانپ مسجد احزاب در طلب ریا 


خسرد صبح چون علم برزد 
هردو کردند از آن حرم شتاب 
تابه پیشین قدم بیفشردند 
ناکه از ده نسیم یاد سید 
ليك مقصود کار همره نی 
باعبینه سخن گز ار شدنده 
که برون برددخت ازین منزل 
روی خودشیدقرب غیم گرفت 
قبلهٌ آن. قیبله: رشد. -ژویش 
هیچو لاله بسینه داغ تو برد 
گرچه پادپ دحیل اژ ینجابست 
چون‌سمن‌تازه دچو گل بو یاست 
نام دیا چه‌آمدش در کوش 
پرده جوز یا" :برداشب 
کای دریفا که باز محمل بست 
آمدم بر امید دیدادش 
از ثری قدرم ادچه بالا نیست 


هست رو درد ثری ثربارا 


لشگر شام را بهم برزد 
چاده جود وبمسچد احزاب 
در طلب روزدا بسر بردند 
آن کروه زن آمدند یدید 
خیل انجم رسد وآن مه نی 
قصه پرداز آن نگاد شدند 
راند تا منزل دگر محمل 
داه حی بنی سلیم کرت 
طاق محراشان ده ابردیش 
شعله زن لاله دباغ تو برد 
طالب طصل ست هر چاهست 
نام اواز میتازغ دیاست 
از سرش عقل دفت داز دل هوش 
شرم بگذاشت دین نوا برداشت 
باز دل بشت صبر دا بشکست 
تافت از من زمانه دخسارش 
چای دیا بجز ثریا نیست 


پشت برمن چراست دپادا 


۳۳۹ 


تابکی از دردیده خون‌ديزيم 
در دام خون‌نماند و درچشم آب 
کیست از دوستان و غمخوادان 
که مرا در فراق آن دلدار 
نازدرد و فراق او گریم 


دفتر ددم 


خون دل از درون بردن دیرم 
هبه اسباب گریه شد نایاب 
در طریق وفا هوا دار ان 
دید عاربت دهد خوئبار 


سس اس 


تاش شتیان او گرم 


برخاستن معتمر بچاره سازی هبینه و ویرا بمجلی انصار بردن 
و همراه ایشان ازبرای خواسشگاری دیا یش بدروی دفتن 


معتمر گفت باای از دل باك 
کانچه دارم ز ملث مال بکف 
همه صرف تومیکنم امروذ 
دست او زاگرفت مشفق واد 
گفت بعد از سلام باایشان 
این جوان کیست در هیال شما 
همه گفتند با جمال سیب 
گفت کورا بلابی افتادسع 
چشم سمازع از شمایادی 
بهر مطلویش اختیاد سفر 
فده عمعا 2 طاعة گویان 
بر نجیب اشتران سوار شدند 
می بریدند کوه و صحرا دا 
تا بمنزلگیش پی آوردند 
کردشان شاد و خرم استقبال 
فرشهای ‏ نفیس ‏ افکندند 
هرکسی دا بجای دی بشاند 


کای عبینه مباش اندهناك 
5 چهاسیاب‌حشمت‌ست وشرف 
تا شوی بر مراد خود فیروز 
برد یکسر بمجلس انصاد 
کای بهء‌لك صفا د فاکیشان 
چبست در حق او کمان شما 
هست شمعی ددودماك عرب 
در کمند هوایی افتادست 
وذسر مرحمت مدد کاری 
بردیاد ‏ بنی سلیم گذر 
معتمر دا بجان دضا جوبان 
متوجه بدانل دیاز شدند 
پرس پرسان دیاد دیادا 
بددش را ازآن خبر کردند 
پاکننان گفت. نا ناستنیال 
نطعهای عجب رراکندند 


وز تتاگوهرش بفرق فشاند 


سلسةالدهت 


آنچه حاضر زگله بود وزمه 
میتی گفت کاف . جمال عزن 
نخوددکس زسفره و خوانت 
حاجت جمله دا ددا نکنی 
گفت‌کای روی صدق ددی شما 
کفت هستآنکه گوهر صدفت 
با عبینه‌که فخر انصادست 
کون سل اتصال شود 
گفت تدبیر کارو باد اوداست 
بادی این دا بگویم اذ آغاز 


۳۳۷ 


کشت دیخت د کشید. پیش همه 
همه کار تو دد کمال ادپ 
تاذبحر نوال احسانت 
آدزدی همه عطا نکنی 
چیست از بنده آرذوی شما 
اختر برج عزت د شرفت 
نيك کردار و راست گفتادست 
راز داد شب دصال شود 
واندرین کار اختیاد ارزاست 
آنچه گوید بمجلس آدم باذ 


«شورت کردن پدر دیا بادیا در خواستگار گردن وی 


از برای عیبنه 


این‌سخن گفت و اززمین بر خاست 
چون در آمد بخانه ریا گفت 
گفت از آنرو که جمیعی اذانصاد 
همه یکدل بددستدادی و 
کفت. ۰اصنادیااق کربانته 
بير اشان سمیر مختاد 
از برای چه دوستاد منند 
کفت بهر یکانة ذکرام 
کشت من هم شنیده ام خبرش 
چون کند وعده در وفاکوشد 
هرچه آید بدست. او بذهد 


پدرش گفت میخورم سوگند 


غضب آمیز وخشمگین برخاست 
کزچه دوخا طرت چنین آشفت 
بروایت کشیده اند قطار 
بکزبان بهر خواستگادی تو 
در ۰ گزیم کرم مقیمانند 
خواستست از خدای استغفاد 
وزهوای که خواستکاد منند 
عالی اندد نسب عیینه بنام 
نسبتی نیست باکسی دگرش 
وزجفای زمانه ‏ نخروشد 
چجب. ۲ رنه دیگران نهد 
بخدایی که نبودش مانند 


۱۳۸ 


که‌ترا هیچگه بوی ندهم 
واققم از فسانه تو واو 
گفت باژی مراچه بازاد اس 
نه خبالی زدوی من دیده‌است 
لك چون سبق یافت سو گندت 
وم انصار با دینانند 
بر مقالاتشان مکردان بشت 
مکن از منم‌کامشان پرزهر 
ترخج کالازحد جو در گذرد 
کشت احسنت خوب 3 خوب 
آنگه آمد بردن و بااشان 
کرد دیا قبول این پیوند 
مهر اد هم بقدر او باید 
باشد او گوهری جهان افرود 


دفتر دوم 


تقد دصلت بداعنش . نثهم 
وانچه" برده. مایق و آو 
که از آن خاطر تو دربار است 
نه گیاهی ذباغ من چیده است 
باجات نمیکنم بندت 
درزمان و دمین امیانتد 
رد ایشان مکن بقول درشت 
گر نمی‌بایدت گران‌کن مهر 
دغبت ار جان‌هشتری برد 
کم فتد نکته اینچنین مرغوب 
گفت‌کای زمره دفاکشیان 
لیات او کوقر بیقه بی عانند 
تاسر او بان فرو [ید 


+کیشنی قایم بقیم‌تش امروز 


قبول کردن سعتمر آنچه در ررا خو است و عقد ان ارشان 


متمر کفت آن‌منم اينك 
خواست چندان زد تمام عیاد 
بعد از آن نیز ده هزار درم 
جام‌کی صدذ برد های یمن 
نافها مشك و طبلها عنیر 
فتتمر کشت با سه چار نفر 


هرچه جستند حاضر اوددند 


هرچه خواهی ضمان منم اينك 
که متاقیل. .ان رنه ببدآر 
مبیم تخب لعس زه بیش از آن رنه کم 
صد دیگر از ان فزدن شمن 
عقد های مرصع از گوهر 
زود گردند بر مدیته گذر 


مجلس عقد منعقد کر دند 


سلسلةالذهب 


عقد بستند آن دد مفتون: را 
دو اسیر کمند یکدیگر 
رخ برخ شادمان شدند از هم 
این شد آ ثرا بیوسه مر هم داغ 
تنگ با هم چوعنچه شب خفتند 
تافته دودی شغل از همه کار 
تا بچل روز کارشان این بود 


1۳۹ 


شاد کردند آن دو محزون را 
چشم بد دا سپند یکدیگر 
لب بلب کامران شدند از هم 
آن شد اين دابخنده غنچذب ا: 
همچو کل صبحگاه بشگفتند 
شغلشان بوسه بود و کار کنار 
حاصل روز گارشان این بود؛ 


فرستادن پدر دیا دا بعد ازچمل روز همراه عیینه بمدینه فپیش 


گرفتن حرامیان و هلا[ شدن بردعت ارشان 


بعد چل روز کز نشاط و سرود 
داد اجاذت بدر که دیا را 
تسین نوی عنتبه .برد 
بهروی خوش عمادی برداخت 
سی شتر ار نفایس اجناس 
با دو صد عزو حشمت و جاهش 
هرد با هم عییثه وریا 
معتمر با جمصاءعت انصار 
که دو عاشق بوم رسانمدند 
همه غافل از آن که آخر کاد 
ماند چون‌با عدینه يك فرسنگگ 
بر میان تیغ و دد بغل نیزه 
همه خونن لباس و دزد شعاد 
تنگ چشمان قحط سالی جوع 


عیش شیرینشان در ددغ ترش 


حال بگذشتشان بدین دستود 
ماه شهر و غزال صحرا را 
وز غریبی ده دطن سپرند 
بر گت گل‌رازغنچه‌محمل ساخت 
جمله نادر بچشم جنس شناس 
کرد سوی مدینه همراهش 
شاد و خرم شدند ده ما 
تیز برکاد خویش شک رگزاز 
دل و جانشان دغم رهانیدند 
برچه خواهد گرفت کار قراد 
جمعی از دهزنان بی فرهنگ 
وز کر کرده خنجر آویزه 
همه تیغ آذمای و نیژه گذار 
صیدشان صب شکارشان بربوع 
فارغان از فردغ ذانش وهش 


۱:۰ 
همچو گر گان طعمه ناخوزده 


غافل از کوشة کمین کردند 
چو عبینه هجوم ایشان دید 
شد چوشران دد آن‌مصاف دلیر 
چند تن دا سینه چاك افکند 
آخر از ذخم تیغ صاعقه بار 
لك نا مقبلی ز کین دادی 
قفس آسا بتن فتاش چاك 
وتان دول من 
کوق ادا ععز ال کر قض. شفک 
دید نقش ذمین نگادی را 
گفته از چشمه ساز هیکت 
دست‌سیمین خضاب از آن‌خون کرد 
چهره برخون 2 خاك هی مالید 
کای عبینه ترا چه حال افتاد 
سیرم از عمر بی لقای تو من 
عقل برعشق من زند خدده 
این بگفت وز جان بر آورد اه 
زندگی بی وی از وفا نشمرد 
ترك هجران سرای فانی کرد 
دوستان از ره وفاداری 
لیکن از نوحه ور کشاکش درد 
چون کند طوطی از ققس پرواز 


عاقبت لب ز نوحه درد ستند 


دفتر دوم 


بر بز و میش حمله آورده 
رو در آن قوم باك دین کردند 
غیرت عاشقی درو بیچید 
گاه با نیزه گاه با شمشیر 
چون‌سکانشان بشونوخاك افکند 
داد آن قوم دا چو دیو فراد 
ضربتی رد بسینه اش کاری 
هرغ اد کرد رو بعالم پاك 
که برفت از جهان عبینه ددیغ 
مو کنان بر سر عیینه دو ید 
غرق خون ناذنین شکاری را 
خلعت سروش ادغوانی رنگ 
چهره گلگونه جامه گلگونکرد 
وذ دل دددناك می نالید 
کفتاب ترا ددال افتاد 
کاشکی بودمی بجای تو عن 
که بمیری تو زار و من زنده 
رفت با آه جان او همر اه 
روی بر روی اد نهاد و بمرد 
روی در دصل جاددانی کرد 
بر گرفتنک . وه وا ژاری 
هرچه کر دند هیچ نو تکرة 
بخروش د فغان نیاید باز 


بر تجپیزشان کمر بستند 


سلسلةالذهب 


دیده از غم پر اب و سینه کباب 
از حریر و کتان کفن کردند 
در ته خاك غرق خونابه 


۳5۱ 


باك شستندشان بمشك و گلاب 
در یکی قبرشان ویان کردند 


تا قیامت شدند همخوابه 


رسیدن ستمر بعد از چندگاه بسرقبرایشان و پر آنجا درختی 


دیدن برخطهای زرد وسر خ 


بعد شش سال معتمر یا هشت 
راه عمدا بر آن دیار افکند 
دید بر حاك آن ددانده مند 
چون بعبرت نگاه کرد درآن 
بود زردی زرویشان اثری 
باکسی گفت زان ذمین بشگفت 
که درختیست ین سرشتةٌ عشق 
بلکه‌بر خاك آن ده تنءلمیست 
ز اهل دل هر که آن رقم خواند 
جانشان غرق فیض رحمت باد 


دعب لحفة مخنبه 


تاجری مب‌نشت در بغداد 
زان طرف‌بانگ یآ مدش‌دد گوش 
کو حریفی مقامر الاك 
کیسه از سیم و زر پردازد 
بخرد شاهدی چو ماه تمام 
روی اد عکسی اذ چراغ حرم 


ژاف او دام راه ده طلبان 


شیر روطه نبی میرفت 
بر صر. فبرشان گذاد. آفکنه 
سرکشیده یکی درخت بلند 
دید خطهای سرخ و زردبر آن 
سرخی ازچشم خونفشان خبری 
چه درخت‌است این بحبرت دفت 
رسته از تربت دد کشته عشق 
بروی اذ شر ح‌حالشان دقمیست 
حال آن کفتگان غم داند 


کس‌چو ایشان اذینجهان مرداد 


رهگذارش بخوان برده فتاد 
که همی گفت مرد برده فردوش 
کآنچه دادد بکف بباژد باك 
خانه و خانگی براندازد 
تحفه از بهشت تحفه بنام 
قد اد کلبنی ذ باغ ادم 


لمل او کام جان خشك لبان 


۱۲ 


چشم اد جشمه خیز فتنه و ناز 
چون خرامد برد بلطف خرام 
چون نشیند ذبا بحسن وقاد 
7 ۲ آرد بمطر بی آواز 
طایر روح دا بنقمة. عنگ 
تاجر ااصاف آن پری چو شنید 
جلوة آن مپش زره ذن کوش 
ای بسا کس کهروی‌دوست ندید 
آن خبر ها که از خدای جهان 
که کریم‌ست و خااق ودازق 
همچنین از بنی و آل کرام 
این صفتها و حالیای شریف 
همه از بهر عشقبازی تست 
ليكت چندین حجاب تو بر تو 


که نیاید ز چشم تو نظری 


دفتر ددم 


خال اد تم شوق اهل نیاز 
ار مقیمان ستر غیب آرام 
باژز دارد سبهر داد مداد 
جانْ دفته بمرده آرد باز 
برباض_ بقا دهد آهنگ 
در داش آرزوی از جنمید 
غادت عقل کشت و آفت هوش 
وذخبر گوشمال عشق کشید 
داد بیشمیر آشکار ود نهان 
بهر آن بود تا شوی عاشق 
پا ذ اصحاب و اولیای عظام 
که خآ نهاکنب غنه سیف 
که شوی دد طریق عشن ددست 
برتو بینم تنیده از هر سو 


ته_پفی کوک شنیدن. خبرک 


خر ددن تاج ر حفه را و رخازه بردن وجذ به ر سدن مرویر ا 


تاجر القصه شد عز ایم خو ان 
دیده چون از دخش منور بافقت 
دید ماهی عجب رباینده 
صد خریداد بیشش استاده 
تاجر از جمله پاک پیش نهاد 
تا در آورد عافیت بشماد 
فتنه عالمی خرید و برد 


روز گاری حریف او می بود 


ببر تسخیر آن پری سوی‌خان 
دیده دا از شنیده بهتر یافت 
برثر از مدحت ستاننده 
بسح ار در مزاد افتاده 
کرد برهرچه هر که کفت مزاد 
از درم ددبپاش بیست هزار 
خانه ویران گری بخاثه سبرد 
بغنا و نوا دورود ۶ سرود 


سلسلة الذهب 


ليك میدید اژو ویوه کن 
تایکی دوز بر کرفت آهنگ 
گفت کاک غمگساد عمخوادان 
همدم ال سحر خیزان 
دستگیر فتادگان از پای 
چای در پرد دلم کردی 
عشق تو شعله زد بخرمن من 
نیست جز بند کیت زندگیم 
بجمال و کمال تو کنت 
غم دیگر نیافت ده بدلم 
آ نچنان بر شدازتوام رگ وی 
تو کس بیکسان دمن بیکس 
از کف اين و آن خلاصم کن 
این بگفی و فتاد در گریه 
کشت ازچنگ خود کناد گزین 
آنچه بودض: چو آرزو بیوست 
تاجر و هرکه بود با تاجر 
همه گفتند کر .فد فییایی 
ءشق ماهی چنین‌ره‌ش‌زده است 
ليك هرچند گفت 2 گو کردند 
هیچ رو شن‌نشدکه آن مه کیست 
قرب یکسال آنچنان میبود 
نه بشب خواب و نی بردز قراد 
از طعام و شراب بست دهان 


در سمی کار آزمونش کرد 


۱۳ 


واندر آن هردم‌ش فزود کثی 
بنوای لب و نوازش چتگ 
مرهم مین دل افکاران 
رازدار ز دیده خون دیزان 
ره بجا آر دفتگان از جای 
برده خلق منزلم کردی 
ی از دست خلق دامن من 
بند هر کس مکن به بندکیم 
که مرا تا عغمت بدام ایکند 
تخم دیگر فرست زآب و کلم 
بسک را بغور کار برس 


بیدسی 
بکرمهای خویش خاعم کن 
خون ز م2 گان گشاد در گربه 
بر گرفت از کناد و زد بزمین 
در کنارش چو رن کف 
اندر آن بزم دلگشا حاضر 
در سر افتاده است سودایی 
ذخم برجان آ گهش زده است 
ازچپ وراست‌جستدجو کردند 
وانکه بروی زداژبتان ده کیست 
همدم 3 به و فغان میبود 
نه ز لب خنده نه از ذبان‌گفتاد 
تاجر از حال اد دسید بجان 


عاقبت جزم بر جنونش کرد 
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پردش از قصر چون نکارستان 
دل بنا کام بر جفاش نهاد 
او هم انجا زدیده خون میر اند 


ی 5 
اشک دیزان ترانة میگفت 


دفتر دوم 


همچو دیوانگان بمادستان 
یف آهن بدست و باش نهاد 
بیتها حسب حال خود میخواند 
طزل , . ایا متا 


زر سیدن شوخ بز و ار ۳ ی سقطی قدس اه سر ۵ سر وت زجوفه 
وآگاهی بات از ال وی 


ئم در ان وقتها سری سقطی 
یکشبی وقت خوش باز یات 
قبضی امد پدیدش اندر دل 
بامدادان قدم بسیر نهاد 
بمزادات اهل دل بگذشت 
نت ازین درد دل چو بیمارم 
زار ی هر طرف همی افکند 
1 تشک جو ژاله ی بازد 
دست بر دل ترانه می‌ضو ید 
صریج با کیژه سر جو دید آتحال 
کاین پرک دو چراست درز تجیر 
جمله گفتتن کز فلان خانه 
بثد ۳1 دندش از بی اصالاح 
تصقدان کم وی داچوشنید 


اشاثت خونین ر‌ درده افشا نان 


آن ص۳9 طریق حقی بنه بطی 
لذت سجدءٌ نیا تیافت 
بردی ادراك سر آن مشکل 
دی در بقعهای خبر نراد 
عقدة قبض او کشاده نگدی 
سوی بمار خبانه رو آرم 
بو که اين ددد دا دوا بیئم 
گر ۵ از کار بسته اش بکشاد 
دید لش کتیزکی. ود نید 
بر کل زرد لاله میکارد 
عزل. عالفانه نیگویه 
از مقیمان بقعه 9 سئوال 
بر گرفته چنین تغان ‏ تفیر 
مضه سرت انتکه کی دیوانه 
بای | ین مزاج او بصلاح 
از چگر آ دردناك کشید 
بانگ برداشت کای مسلمانان 


سلسلهالذهب 

من نه مجنون که نيك هشیادم 
مست نم که باده مست ازواست 
سوز عشقش ز دست بر من زاه 
عاقلم پیش. باز" او فرزانه 
عقل و فهم شما زبون منست 
مانده در قید این جنون باشم 
شیخ‌چون کفت و گوی تحفه‌شنید 
سوخت از کفته دلادیزش 
تحنه چون ذ آتش نمانی او 
گفت این گریه ایست بر صفتش 
بغناسی چنانکه هست او دا 
بعداز آن ساءتی ذخوش برفت 
چون از آن سوشی بپوش آمد 
شیخ گفت ای کنیز پاك سیر 
شین گنت ای بدولت ارذانی 
گفت ۷ ددست دا شناخته‌ام 
بر دل من ز دار های جهان 
شین گفت ای زعشق درتب وتاب 
کفت معشوقم آنکه جانم داد 
بشناسائی خودم بنواخت 
از رگ جان بمن بود قرب 
بعد از آن شمه بزد که رگ 
با دیگر بخویش باز آمد 
شیخ فرمود کش دها کردند 


11 


آید از طعن جنون عادم 
نعره رند هی برست ازو ست 
از همه غافلم وزو آگاه 
پیش ارباب جهل دریوانه 
کمترین بند؛ جنون منست 
به که دانا و ذدفنون باشم 
خاطرش دخت‌سوی تحفه کشید 
کرداز اشت: خود گهردیزش 
دیده از دیده اشك دانی او 


وای تو چون دسی بمعرفتش 
چلوه گر از بلند و پست او را 
پرد هستیش ز پیش برفت 
باز در نعره و خردش آمد 
چیش تگفت‌ای صری بگوک‌خبر 
لقّب و نام من چه میدانی 
با غمش نرد عشق باخته ام 
هیچ رازی نمانده است نهان 
شوت معشوق تو مش جواب 
در سثایش گری زبانم داد 
ساخت ردشن دلم بنور شناخت 
نیست دود ازبرم‌نه دوه نه شب 
مرغ جانش بلامکان ذد پر 
در سخنهای دلنواز آمد 


بندش از دست و با جدا کر دزد 


۱۹ 


گفت ازین پس نةٌ به بند گرو 
تحفه گفت‌ای بعلم و دانش پیش 
کانکه از عشق سینه دیشم کرد 
تا نه داضی شود خدادندم 
شیخ خندید کای 1 امی یار 
روشنم کت آذین سخن اکنون 


دفتر دو 


۰ زر ۳ 


هر کجا خاطر تو خواهد رو 
از همه چون ددم بخاطرخویش 
بند بندگان خویشم کرد 
دفتن از جای خویش نبسندم 
توذ من نکته دان تری سیار 
که تویی هوشیار 2 من مجنون 


هم دسیدن شیخ سری قدس سره و تاجر و خریداری کردن 
شیخ تحفه را ازوی 


تحفه و شیخج در سخن بودتد 
تاجر دین و دل زقس شده 
نا گهانی ژ دد درون آمد 
شیخ دا چون بدید خرم شد 
دی شاید یمن همت او 
ید تسلیم چهرة نمناك 
شخ کفتا که این حدمن نیست 
پس اذ آن شبخ رو بتاجر کرد 
کرد تاجر فغان که وادیل, 
نیست در دستت آن کشادا بشیخ 
از درم شد بهاش بیست هزاد 
همه مالم ز دست شد برون 
نه کنيزك بدست نی مالم 
شیخ دفت و بخانه دانگی نه 
دست برداشت کای له کریم 


م 


ابرو بخش اشك دیختگان 


دازکوی نو د کون بودند 
در لکد کوب عصه ست شده 
سوی: آل بند زیون آ ما 
دلش از کار تحفه بی غم شد 
هل گردد بلا و محنت او 
بر تلم شیخ سود با 
کاین کنيزك ذمن باین اولیست 
دغبت بیم تحفه ظاهر کرد 
که شد احوال من ز فقر تیاه 
که نوانی بهاش داد ای شخ 
که براید ذ دستت این مقداد 
در بهای کنيزك و اکنون 
محرمی کو که پیش او الم 
جز دعا راغریو و بانگی ۹ 
ايزد فرد د بادشاه قدیم 
خاك ذلت بجهره یختگان 


سلسلهالذهب 


کارساذ فتاد کان از کار 
مانده دربار تحفه است دلم 
کار من تیگ شد ز نگ دلیع 
در کنجینة کرم بگشای 
شیخ دا بود دو بخاك نیاز 
در چو بکشادو دید کرده مقام 
همه بر آستان او ده صف 
اذن خواهان در آ مدند از در 
پنج بدزه ز سیم باك عیاد 
پیش شمخ زمانه بنهادند 
شیخ پرسیدشان ذ صورت حال 
که مرا شب بخواب بنمودند 
که دلش بهر تحفه ددباد است 
قیمت تحفه بر بخدمت شیخ 
شخ با خواجه بامدادیگاه 
چون دسیدند از فضا تاجر 
عرضه کردند بددها بر وی 
قیمت تحفه هست از آن افزون 
می فزودند در بپا ذ کرم 
کفت تاجر ز دیده دیزان ۳1 
که بود تحفه برگزید ما 
خط آزادیش با اکراه 
غیر او هرچه دارم از زد و سیم 
همه دا میدهم برای خدا 


خواجه‌چو ن:گوش کر دآنسخنان 


۳:۷ 


باد بر دار ماندگان در باد 
سخنی گفته‌ام وزآن حجلم 
سرخ دوییم ده ددین خجلی 
قیمت تحفه‌ام کرم فرسای 
که ۳ ز سوی در آواز 
بر درش خواجهٌ وچار غلام 
هریکی شم و بدر در کف 
بر مین نیاامندی سر 
هریکی در شماد بنج هزاد 
برسر بای خدمت. استادند 
خواجه فرمود در جواب سئوال 
صودت فقر شیخ و فرمودند 
قیمت تحفه را طلیکار است 
تا شوی بهره‌ود ذ همت شیخ 
رو نپادند سوی تحفه براه 
نیز شد بی توقفی حاضر 
گنت من کی فروشم او دا کی 
کش بدینها کنم ذ دل بیردن 
تا دسید ان بچل هزار درم 
که شبم گفت کرد گاد بخواب 
از خود د غیر خود دمیده ما 
هیدهم خالصاً لوجه ال 
بفقیران همی کنم تسلیم 
بو که حاصل کنم رضای خدا 
دست بر ده نهاد گریه کنان 


1۹۸ دفتر دوم 


رح جح بح تحت تست 


گفت گویا که خالق معبود 
که مرا ساخت دین‌شرف‌نومید 
بکف من زملك و مال اکنون 
همه کردم سییل راه خدا 
تحفه از بند بند گی چو زهید 
جای اطلس پلاس ساخت لباس 
پانهاد از حریم بقعه برون 
شیخح با آن ده تن ز دنبااش 
پرس پرسان چو امدانن بدر 
هر سه کردند متفق با هم 
خواجه در ره بدرد و داغ بمرد 
مغز سر طعمهٌ کلاغان ساخت 
تاچر و شیخج با بیفشردند 
با دل بینش و دردنه صاف 
آمد آراز ناله ايش بنگوش 
ود بی, نله خخنه ایش تیف 
کای چراغ شب سیه روران 
[و 7۹ بخش جان آگاهان 
دزد عشقت شفای مماری 
هر که ازشوق تست درتب وتاب 
هر که زد از محبت و نفس 
از غت هرکه بیقراد آمد 
چون مناجات او سری بشنید 
سر بر آورد کای سری چونی 
شیخ گفتا کثی نو باز نمای 


نیست ار کار و باد من خشنود 
سوخت جانم بحسرت جاوید 
هر چه هست آمدم ازآن یرون 
که خدایم بسست درد و سرا 
از سر خودهر آنچه بودکشید 
موق کی زنب جز اي 
چول بری شد بستر غیب درون 
هتحیر ز صودت حالش 
نه خبر یافتند ازد نه اثر 
ددی در بادیه بعزم حرم 
تن ببوم استخوان بزاغ سیرد 
دیده منقارگاه زاغان ساخت 
ديك کوبان بکعبه پی بردند 
شیخ میکرد گرد خانه طواف 
۳ بر ام زجان‌خسته خروش 
شد شنبده که قلی هکت 
ماب شادی غم اندوزان 
دهنمای فتاده از راهان 
زخم تو مرهم دل افکادی 
نشود جز بوصل تو سیراب 
مونس جان اه تو باشی و س 
تا نه بیند ترا یاز امد 
سوی‌اوچون سر شك‌خویش‌دوید 
کانددین درد بادت افزونی 
که فتادم ز نالا تو ز بای 


فت تن ذن که هست دسوابی 
تحفه ام من خلاصس کرد؛ تو 
شیخ دیدش بخاك افتاده 
خلال شده 
الف قامتش چونون گشته 
چشمی و صد هزار قطر؛ خون 
شیخم گفتاکه تحفه حال بگوی 


سر سیمون او 


چون ذ یار و دیاد بیریدی 
جمقها کفین از هزار تین 
بر سریر خمیتم بنشاند 
شیخ گفتا که آن ستوده شیم 
بود همر اه ما بر اه حیجاز 
تحفه گفتا که آن کرانمایه 
دادش آنها خدا که کم دیده 
بر امیدت ددین طو اف که است 
تمه بنهان زه دعاش سیرد 
او هم از بیدلی بخاك افتاد 
هردو دا شین کور کرد و کفن 
رحمت حق نثار ایشان باد 


ناگی 


ناشناسی پس از 
یافته ذ برد تو 
چشمها در مفاك افتاده 
ماه دخسار ار هلال شده 
طرء سر کشش نگون کته 
لبی و صد هزار ناله فزون 
دصف احسان ذدالجلال بگوی 
از کرمهای او چها دیدی 
داد بادم بقرب و نزدیکی 
وز دود صد درد و محنتم بر هاند 
کت خریبدی بچل هزار درم 


صرل نوا 


در غمت مرد دود بخاك نیاز 
در چنان با منست همساه 
دیده د گوش ‏ نیز نشنیده 
کف یرو از کزم زاو 
چشم بنهاده هرطرف بره آست 
بر دد کعبه اوفتاد و بمرد 
تحفه دا او فتاده مرده بدید 
بیش آن پاك جان باك بداد 
بعد حج رو نهاد سوی وطن 
جای ما در جواز ایشان باد 


فص ملاقات ذوالنرن دصر ی دس له تعاای سره در حعر مکه 
بان کنیزك وه لاقات یشان با یکدیگر 


لقمه ماهی قنا ذوالنون 
گفت دیدم که در میان طواف 


سالی امد بعزم حج ببرون 
دش نوری باسمالل ز مطافی 


1 


۳:۹ 


۱9۰ 


پشت خود دا بخانه بنهادم 
تال نا 1 دسید بگوش 
در بی ناله کر تن زاه 
افو اسان کعبه آویزان 
بر گرفته. نوا که یا ولاف 
کیست مقصود من تو دانیدبس 
آ ازین اشك سرخ دچهره زرد 
سینه ام شد زدرد عشق تو تنگک 
با دلی گرم د سین بریان 
در مناجات باژ لب بگشود 
بحق آنکه دودستداد منی 
که بمحض کرم پیاهرزم 
شیخ چون این سخن شنید اد 
حق آنکه ددستداد توام 
چه وقوفت بود ز باری او 
گفت شیخا جماعتی هستند 
اذل از دودت داشت ابشان را 
ی فهم ۳1 سخن ال 
» بقو) بحبهم و یحب 
گرنه اد ددستداردت ز نخست 
عشق او تخم ءشق ما ۶ شماست 
عشق او شخص و عشی ما سایه 
تا نه شخص است ایستاده سای 
ما نبودیم وخواست اذ دی بود 
شیخ کنتا که ای بفهم لعلیف 


دفتر ددم 


واندر آن داد فکر عیدادم 
که بر آمد ز من فغان د خروش 
دیدم آنجا کنیزکی چون ماه 
اش خونین زهر مژه ریزان 
لیس الاهواك جوف حشایک 
نیست محبوب من بغیر تو کس 
که مرا دد غم تو دسوا کرد 
چه عجب گربسینه کوب‌سنگ 
کج از درد پادیش گریان 
کای خداوند کارساژ ودود 
در همه کار و باد باد منی 
از گنه گر چه کوه البرزم 
گقبی آزینان مگوی که بگو 
در همه کار و باد باد توام 
با 2 آیین دوستداری او 
که ز جام هوای او مستند 
بس بدل پر کاشت ایشان را 
که بخوانی فسوف باتی اللا 
بونه اک حبیب گشته محب 
کی بود دوستدازی تو دزست 
خواست‌گاری نخست از وک‌خاست 
سایه از شخص می برد مایه 
بهر اثبات سابه زار مخای 
مااز آن خواست يافتيم وجود 


ازچه ددنی چنینتحیف وضحصف 


گفت مست محبت مولی 
چون ددای محب او دردست 
تانیابد زددست بویوفا 
ای باشیخ بعداز آن کای‌شیخ 
قفا وانگر چو وانگرید 
باز چون رد بجائب اوتافت 


۱۱ 


هست دایم طعیف ددردئیی 
بامید شفانه در خوردست 
ذان‌مرض یستش ,امیه غفا 
که نه ددشن بود جهان بی‌شیخ 
گرچه مالید چشم هیچ ندید 
اثری زو بجز خیال نیافت 


که بيك دم ز قید بیرون رفت 


بود شوخی نشسته برلب بام 
بر شکسته کلاه کوش ناز 
بر یآ مد سفید موی شده 
روی خوددا بخاك می‌مالید 
کای‌بسر ازتو سینه چاك شدم 
پیش از ان که مت تمیرم ان 
گفت بااه پسر بعشوه گری 
ای و و 
پیرهسکین‌چو آنطرف نگریست 
دسزد آن بخون خلق دلیر 
کانکه مارا عشق نام برد 
جامی از غیر دوست دیده بدوز 


گرنه از دصل بهره‌ود باشی 


بافروژان دخی چوماه تمام 

شته ناش هلاك اهل نیا 
پشتی از باد دل ددتوی شده 
وزدل . دردناك . می‌نالید 
دحمتی کزغمت هلا شدم 
حاجت من بيك نگاه براز 
من‌که باشم که‌تو بمن نگری 
که بخوبیست صدبرابر من 
تابه بیند که دد برابر کیست 
وذلب بامش اوفکند بزیر 
در دخ دیدری چرا نگرد 
ورنه‌ازدیده خون‌فشان‌شب‌وروز 


بای از حجر نوحه گر باشی 


مناجات شیخ ابرعای دفاق‌تدس سر و بربالای هنمر 


ک۳۹ عشق بوعلی دقاق 


روزی این درد از داش زدسر 


آن در آبین عشمازی طاق 


۳۵ 


کای خداوند آسماند مین 
جلوه گر دربلندو پست تویی 
از تو باخلق لافها زده‌ام 
روز محشر که سانیم زنده 
بگ ندانی سزای خویشتنم 
که اگر موّمنم وگر 23 م‌ 
درکن رکومد عصایی نه 
تابر دادئی که رو ارم 
برخود از دردهای "و ناگون 


چون نباشد بقر بتم فرمان 


دفتر دوم 


نه مکان از توخالیو نهمکان 
قصه 5و تاه هر چه تست نو ی 
درچندین گز اثیا زده‌ام 
مکن از دوی خلق شرمئده 
کسوت صوفیان مکن زتنم 
نیست ززی صوفیان صبرم 
در بوادگی دوزخم سرده 
نوحه حان کداز بر دارم 
ریزم از دیده ابو از دل‌خون 


برورم جان بنوحه حرمان 


با پر آعدن وی دس سره در آخر رود بر فتاب 


حطاب گردن 


هم زوی آورند کاعر کار 
چهر؛ خور چو زرد فام شدی 
اشاك خون دیختی ون سفتی 
کای جهان گرد آسمان پیمای 
زاول بامداد کر سر کوه 
ابا کنون که کردی ازتاثو بوی 
ی آهشته ذیربا دیدی 
پبس بیابا ردف بی‌ددبی 
از بسی بحرها بزدرق زد 
دم یبد کوبکوه شور بثهر 
هیچجا دل شکستة .دیدی 


چون شد این درد برداش بسیاد 
شیخ" دین بر کناز با شدی 
رو بخودشید کردید گفتی 
شب تاريك گاه دوذ افزای 
سرزدی باهزاد فروشکوه 
زردرو دردیار فرقت روی 
کوههای بلند ‏ بیریدی 
که بيك قرص گرم کردی طی 
پز کی زموج ناشده‌تر 
رافتند ادفر؛ غ فض تو بهر 


وزخودو خلق رسنته دبدی 


سل لةالذهب 


کتن ازین غم بدل بود دردی 
سخنان گفتی اینچنین بسیاد 
بعد از ان آمدی فرود از باء 
بیقرادی عشق بی‌تمکان 
بلکه آ نان که مست این جام‌اند 


۱2۳ 


پااژین داه بردخش کردی 
تاشدی آفتاب نادیدار 
همچنان بیقرارو بی | رام 
جزبمردن نباشدش تسکیین 


۳ 


دددن ی از اصعاب وعال از وثات وبرا قدس سر 9 بو آب 


زوی آوردند کز اصحاب 


بسی شوره بیقراری داشت 


۸ ٌ 


لت شیخا چه حالتست ترا 
گویی ازحال خود نه‌خرسندی 
۳9 آدی بس آرزومندم 
نهیی مالو جاهو زینت زر 
بلکه از بهر آنکه تایوست 
بهمه کویها در آرم سر 
صاحب خانه‌را دهم آواز 
عمر ببگنشت. . دد پریشائی 
جامی انفاس عمر مغتنم است 
کار امرود دا مباش اسبر 
دز عمرت بوقت عصر سید 
خفتن خو اب مرگ هی 


پیش آذین همچو سینه تادیکان 
در ذ گر 


صرصر مر ک‌را به بان چه فن است 


دید شخصیش بعد مر کک بخواب 
گریهد اضطرایو زاری داشی 
که زمر دن ملالتست ترا 
که بدین عالم آرزومندی 
که بدنیا برد خداو ندم 
ناپی دعظ و مجلسو منیر 
جزعصای نباشدم دردست 
يك بيك خانه دا بکوي‌در 
کاکابی هیچ مانده از همه‌باز 
پنگر کز چه‌باز میمانی 
انقطاع حیات دمیدم است 
بهر فردا .. ذخیرة برگیر 
عصرتو تانما شام کشید 
موج گرداب مرگ نزدیکست 


هنشین . بخبر زنزدیکان 


دور ت واهوال آن 


سرشکن بیخ‌کن نمر فکن است 


۳3 


شاخجم پیوندها شکستة ااست 
وی‌فکنده‌است ازین درخت بلند 
چند کردن بحولد فوت فخر 
زد بقر آن بخو ان که باد چه کر ‌ 
دست بکسل زنقلو بادهء جام 
سافتی مرك جام تلیج مذاق 
پیش از آن‌دم که برسر بستر 
پاع‌ازین. تنگنای. ‏ بیرون‌نه 
آن‌بود بابروت نهادن و 
که‌ببری ذغیر حق پیوند 
الممرکت قطع ‏ پیوندست 
بندهادا چو بگسلی امروذ 


چون بمیری زخویش پیش اذمرك 


دفتر ددم 


بیج امیدها كت ااست 
یوم ناسیده فرزند 
کنمودالذین جابو االصخر 
باجنود شمو دو عاد چه‌کرد 
یاد کن رانکه دیژدت در کام 


رحت ازین تیره‌جاق بیردننا 
رخت ازینحا بردن نپادن نو 
نهی از بندکیش برخود بند 
زانچه اکنون دلت‌بان بندست 
نهومان فطع واصلی امروز 


نخوری ذخم نیش پیش آزمر ثث 


اشارة الی وله علیه‌ا(سلا) من‌اراد آن بنظر الی‌دیت بمشی عای 
وجهالاردض ذاینظر الی ان آبی محافة دض 


بود ازین گونه مرده 9« 
زآن چودیدش نبی که می‌پیمود 
هر که خواهد زخلق کهنهد نو 
آهو ی مشكث نافه داشگر 
ادچنین مردهد کروه شقاق 
کان صدقو نفاق عنی چه 
بوذ آیخةً تما صفا 


ه رکه سویش زنيكد بدهیدید 


رسته از کید ذرقد حیله‌ه مکر 
ژه‌ددین تیره خاکدان فرمود 
نگرد مرد دوان کورو 
پسر . بوفحافه دا بنگر 
می‌زنندش زجهل طعن نناق 
غرق «صل فراق یعنی چه 
عکس بینند گان ددو بدا 


اندرون عکس رءی خود میدید 


متلشنلة الذهب 


طعنه بروی زجان پرکینه 


زشت نهد زبدسرشتی خویش 


حکایت 


۵ ددی چون درد دوزخ 
نتمودی بهبیش روش زذشت 
چشمها گرده چشم خانه مغاك 
وش طبع کوببه. بل زتجان 
دهنش در خیال فرزانه 
فیک انز بره برداشی 
هرچه از عیب خود معاینه دید 
کی اگرروی بودیت چوتد من 
خوادی تو ذ بد سرشتی تست 
اگرش چشم تیزیین بودی 
عیبها را همه زذ خود دیدی 
مرد دانا بر چه در بگرد 
هست دد عیبها ‏ هنر بینی 


۱۳1 


اعن ذشتان ‏ بود برااسته 


جز بر آیینه عیب ذشتی خویش 


برسبیل تمثیل 


بینشی همچو مودئی مطبخ 
لاف کافوری ارزدی انکشت 
0 دگان در کو ی فتاده زخاك 
#مچو برردی هم دوبادنجان 
فرجة درد کددی بردانه 
برتماشای خویش دیده کماشت 
همه دا از صفات آننه دید 
صد کرامت فزددیت چون هن 
بر ره افکندنت ذ زشتی تست 
گفت و گویش نه‌اینچنین بودی 
طعن آینه کم بسندبدی 
عیب بگذارد و هدر نگرد 
از میان صدف کهرچینی 
از میان کپر عدف چیند 


قال رسول اه صلی اه علیه وسلم مثلاامومن مثل النسلة لانا کل 
۱ طیبا ولانضع ۱ طیبا 


گفت خیر بشر دسول خدای 
که بود مومن بلند محل 
مکس شهد چون دود در باغ 
همچنین موّمنان نیکوکار 


آن فزدن از همه بدانش و رای 
بمثل راست همچو همیخ عسل 
دارد از غیر طیبات فراغ 
از جهان طعمهای نیکو خواد 


۳9۹ 


عمب بوشند و در هتر نگرند 
شهدهای ای گوناگون 


اولیه یار اولیاه ‏ باشند 


دان که یی نهانی هست 


دفتر دوم 


گل و دیحان طیبات خورند 
از ممرز زبان د هد برود 
ضد آن بهر ضد این امد 


الخبیثات الخبیثین شستع 


راز برداژ و همنشین یابی 


که بظاهر در آن تیابی دست 


شک شدن مصاحبت زاغ کبوتربر آن کیم و س يگشتن آن 


زد حکیمی بطوف باغ قدم 
هر دو فادغ نشسته بر يك شاخ 
مانده حبران بشوم خورده شناس 
صحیت چنس جز بجنس 4 دید 
ناگه از شاخ آمدند فرو 
بر سر خاك در شتاب شدند 
دید از آ نجاکه تیزفر هنگی‌است 
لنگی با دساند با همشان 
۳ رق آن. شود جخامتی 
شیوه نا دسیدگان بگذاد 
تا ز خامتی خویش هیچکسی 


سوی پاگان توجهی می‌کن 


دید ژاغ و کبوتری با هم 
در دبان آوری وم کستاخ 
کاین‌نه بردفق حکمتست وقیاس 
الفت بی مناسیت که شنید 
پتمنای . آب بر لب جو 
لنگ انگان بسوی آب شرد ند 
که میانشان مناسبت لنگی‌است 
در تكث و بوی ساخت همدشان 
که دهی همچو میوه از خامی 
رسم وراه دسیدگان برداد 
پمقام رسید گی برسی 
بتکاف شبهی می کن 


هر که درزی باك کشان است 


با توگویم که زی ايشان چیست 


بحد بث نمی از ابشان استتد 


گرتوانی بزی ایشان زیست 


سلسلة| لذهب ۳:۷ 


الغ. . -شریستد . بوقا. . تفای" اطریق: منوا 
تن باداب او در اوردن دل باخلاق اد بروددن 
کردن سر بوحدت مطلق دد شود خدای مستغرق 
اکر اینها نه حد خود دانی جهد کن آنقدد که بتوائی 
کل مالس که بدرات کله لایجو ان بتر ك 


خلاص شدن سره فرعو نیان‌ازفرثه شدن بواسطة آنکه خود 
را ,بمودت موسی علیه السلام بر آوددی و هسخر کی گردی 


زال فرعون: ‏ بوول9 ناسر هرژه گو مدخ روی مسخرة 


بود بر صودت کلیم النه 
پیش فرعونیان زناسرگی 
سر بتقلید وی برآوردی 
نشد ان مسخره هلاك از غرق 
کای نکو کار اذین تبه کرداد 
دی‌بدین‌هکرهت‌چه‌ارزنده است 
گفت ح قکای گزیده‌دی‌یکچند 
هرکه برصورت گزیدة ماست 
آن تشبه که از عدادت خواست 


آنکه از محض دوستی خیزد 


گاه و بیگاه با عصا و کلاه 
مثل موسی شدی بهءسخرگی 
هرچه دیدی زوی همان کردی 
جام عمر قبطیان در نیل 
دیخت موسی ز درد خك‌بفرق 
از همه بیش دیده ام آزار 
که همه‌مرده اند واو زنده اس 
ساختی با تو خویش دا مانند 
بعذاب مخالفان نه صزاست 
بین کهچونمر کت کاهو عمر فز است 


کس چه داند که تا چه انگیزد 


اعتذار کردن از اختصاراین دفتر از ساسلةاآذهب‌برهمین‌قدار 


بود در دل چنانکه این دفتر 
ليك خامه ذ چنیش پبوست 


چرخ اگر باز پگندد ذ ستیز 


نبود از نصف ادلین کمتر 


چون بدینجا دسید سر بشکست 


سازدم گزلك عزیست تیز 


۳5۸ دفتر دوم 


وزنه آنرا که خاطر صافیست اینقدرهم که کفته شد کافیست 
داشت جهدی و پیر چرخ برین دز رقم کردن حردف سین 
چون رفوم‌ش بصاد و ضاد رسید خامه را حکم ایستاد دسید 


هم بر ین حرف این خجسته کلام 
ختم شد داسام دالاکرام 


(72 22 212 792 27 


تفه 


ره ری یره ره ره ره هه «ع ره رهوگ 


هست کید در گنج سکیم 


حمد ایژد نه کاد تست ایدل 
بشت طاقت بعاجزی خم ده 
و تفضل بافضل الصلوات 


بنبی‌الهدی و احبابه 


هرچه کار تو باد تست ایدل 
و اعتر ف‌ بالقصور عن حمده 
و قرب باحسن الدعوات 


دادثی علم4 و ۱ داره 


اين معدات نابه‌ایست متحف سلاطن که سلالةٌ طین نظرت 
آدم اند ولبوی را که آخر آن ثناست و آن شثل بزخارف 
دنیاست ازدل‌اشان مر ون در ده‌ازد و عصور رت‌عاأثبت از آن‌بلارا 


عاقبی خیر ایشان کرده که سور خل ملکهم 


حاشیة صووفة 


روز کار اشان بادودهایداع شا دمدا در غاجابی‌شکارارشان 


بعد حءد حق ودردد نی 
که‌ظلال ال اند بادشهان 
سابه بان ساخته زچتر سیاه 
چترشان مختصر به‌پیش نظر 
ملك! کر جمع| کر پربشان‌است 
عدل ایعان کند بدانش و داد 
ظلم ایشان بگین نوی د کون 


۳" 


نیست پوشیده برز کی 2بی 
راحت رنج دید گان جهان 
آفتاب حوادن‌اند شاه 
ظلش از نود هید شاملش 
اثر عدل دظلم ایشان ست 
خانه ملك دا قوی بنیاد 
خلق دا برکند ذیخ دذبن 
ملك دادت خدا بعدل شتاب 


اتلد الذهب 


تخم کشتی در آییادی کوش 
که من ان هیچ برندهد 
عدل چون ملك‌را شودمعماد 
هم سیاهی زشاه گردد شاد 
هم خلایق رهد زمحنت دیم 
دشمنان گردن تیار نهند 


۹ 


۰ ای | 
دارش ازتشنگی وخوادی گوش 
چول‌شجر خشگ شدئمر ندهد 
هیچ چیز دگر نیاید کاد 
هم رعیت اژو شود اباد 
هم خزاین شود پراززد دسیم 
شبوهة انقیاد ۳۳ دهد 


فسه‌قاصد فرستادن تبصر دوم بنوشیروان نامعلوم کند که‌باوی 
درچه مقا) است درصدد صلح پأمعررض انتشا) است 


قیصر روم سوی نوشیروان 
قاصد شاه هوشمند سزد 
چون فرستاده ازخرد زنده‌است 
بعد ماهی که دنج راه کشید 
دید شاهی بعدل بنشسته 
می‌فرستاد سوی هر کشود 
نکنهای گران بهامی سفت 
که چو منزل بهر دیاد کنید 
مرد دهقان چو تنس بود 
نامراد و امین نهید ودرا 
آبیادی گنف صقتش ها 
کشت اورادسد چووقت‌درو 
دانه دا چون کند جدا از کاه 
حق اد ز آنچه هست کم مکنید 
قوت جان دتن زدهقان ست 


کر نیابد جهان ذ دهقان بهر 


قاصدی هوشمند کرد روان 
تا زخامی خیال کج نبزد 
ان خردمند فرستنده است 
بدر بادگاه. شاه سید 
دیا بروی ستمگران بسته 
عامل زیرکی خرد پرود 
هریکی را جداجدا می گفت 
بارعایا برفق کار کنید 
وزلگد کوب فاقه پست بود 
تخم و گاد دذمین دهید او را 
نعت خوبی دهید زشتش را 
مکنیدش دردن بخصه گرو 
از نی .داستی. گنسنف: ابگاه 
بجوی خاطرش دژم مکنید 
قوت رودح دبدن زدهقان است 
فحط خیزد ز کازخان دهر 


۳۹ 


ور رسد تاجری بشهر شما 
کار او دا بلطف بیش آبید 
مستانید از او فزون از باج 
تاجران منیهان آخیادند 
با همه کارتان به با باد 
ال جمعیت اند بشه‌وران 
آب ایشان بخیر وشر مبرید 
نرخها دا نهید میزانی 
تا ددین تنگنای جان فرسای 
بسخای یمین دبذل سار 
جامهٌ کودکان بی‌ارایید 
چون شود تاذه عالم از نیروز 
دعوت خلق دا سماط نهید 
ببرید از دل فقیران زنگ 
تا بانها چو گوش بگشایند 
چون گشایید دست جود و کرم 
هر زمان شرح آن‌کرم مدهید 
که زمنت کرم شود مفقود 
نیست هنت خودای نفس کریم 
قاصد دوم دا چواین سخنان 
شاه او آن شگفت دا دریافی 
گفت‌ما را خدایگان خوانند 
در دسوم خدایگانی ما 
کرنه برخلق مور بان باشیم 


دفتر سوم 


در تردد راطف دقهر شما 
باد اد دا بقهر مگشایید 
باج گیری کنید نی تاراج 
از بد دنیکنان خبر دار زد 
تا کنند از شما به تینکی .یاد 
بهر نظم معاش کار گران 
سلك ایشان زیکد‌کر مدرید 
خالی ار هر قصورو تقصانی 
3 نهد کس درخ بیرون پای 
بیرند؛ اند .کل کر پیاق: .ببان 
مان یو کان . . ستتعایة 
سبزه و گل شود جهان افروز 
عفر وعیشن زا بساط نید 
بنوای نی ودنوازش چنگ 
از عم ورنج وی پر سانند 
بر تهی کیسگان ببذل درم 
منت بنل آن ددم منهید 
در عداد ستم شود معدود 
باشد آن مقتضای طبغ لم 
پرده در دفع آن شگفتو شکافت 
میربانی بود نشانی ما 
نایبان خدا چه سان باشیم 


سلسله الذهب 

قاصد روم چون بروم دسید 
گفت‌الحق که شاه‌شاهان ادست 
رمهٌ مائیم داد شبان دمه 
به که بر خاك باش تاج نهیم 


۳۳ 


و آن سخن شاه روم ازو شنید 
سرود تاج ملك خواهان ادست 
در بد دنيك پاسیان همه 
بنده او شویم وباج دهیم 


باه دعا گوئی جناب خداوندکاری که چنان بلند است که 
مادام که قلم بلند بالا بای برثبة قصر دصة قبصر و کنگرة ایران 
داستان نوشبروان ننهاد سر او بآن نرسید لاجر اینها دا پی 

سپر کرده وسر بان در آورده همواره اين دق میزند که 


دولتش باینده باد و آثتاب معد لنش تابنده 


کاش نوشیردان کنون بودی 
تا زدعوی عدل شرمنده 
کردی اذ بندکی سرافرازی 
پشت بر شت شاه شاه نشان 
میبط العز دالعلا سلطان 
منبع جود دمجمع الطاف 
خاك یونان زمین اد گلشن 
کاشف عقدهای بونانی 
رای او گنج علم رامفتاح 
کرده طبعش بفکرت صافی 
در اشارات او شفا مکنون 
نه مجسطی دشرح او جسته 
در خیالات هیئت افلاك 
مطمتّن در موافف تائید 
لفظط خطشی مطابم انواد 


عدلش از پیشتر فزدن بودی 
خسرد ددم را شدی بنده 
بیش شاه مجاهد غازی 
بند گانش زجاه شاه وشان 
بایزید الدرم شه دوران 
مخزن عدل و معدن انصاف 
جان بونانیان ازو دوشن 
شارح نکتهای ایمانی 
روی اد بزم مك دا مصباح 
در کلام خدای کشافی 
اصل و فرع نجات دا قانون 
نه قلیدس ز قدح اد دسته 
طبع او در نهایت ادراك 
مطلع بر مقاصد تجرید 
نظم و نشرش طوالم آثاد 


۱۳۹ 


بیش‌آذاین گر بفرض‌داندی‌حرف 
سیبوبوش شدی بزاخفش 
حظ خود چون زعلم بر گیرد 
آن غرا مایهٌ بل گردد 
نی اد آفتاب رخشان است 
گفته زو ظلمتی ضلالت دود 
رمحشی آ ناژدهای‌خو نخواذاست 
بنگر آن اژدها که چون هرده 
تیرش آن چره باذتیز بر است 
بر صف خصم اگر گذاد کند 
چون کندیشت خود بمسند چاه 
رسم ظلم از زمانه برخیزد 
شیر با گاد صلح جوی شود 
بگنرد از شکار دنگ بلنگ 
چون‌نهدسر بخواب‌خوشخ ر کوش 
بدم از دوی اد مکس داند 
یوذ خوف سیاست شه را 
ورشود بوستان را روزی 
تیوو ایمن ذباز چون دراج 
هم‌ازآن ایمنی شود سیری 
خواهم از جوداد سخنرانم 
با گویم که گوهر افشانی 
ابر نیسان که دد فشان امد 
که کرد آن بسیحهٌ انگشسی 
بسط‌کرده بساط فسلد کرم 


دفتر سوم 


ازعاوم عرب چه نحو دچه‌صرف 
دیش جنبان از آن فواید خوش 
سوی اعدا ده سقر 1 
بر عدد صودت عزا گردد 
گشته طالع بر ادج ایمان است 
عالم از برتو هدی پرنود 
کش دورن مخالفان غاد است 
در کشد عمر مدیری دردم 
که پران زآشیانه ظفر است 
مرغ جان همه شکار کند 
کند اندر جهان بعدل نگاه 
ظالم از هر کرانه بگریزد 
کرک با میش نرم خوی شود 
با ده دنگی شود باه یکرنگ 
گیردش سک بجوزی. 9 آغو ش‌ 
تا برد خواب دا نشوراند 
ندرد بوستین روبه را 
چاکی آید بیوستان دوزی 
که کند نقد عمرشان تاداج 
سرزند قپقهه زکيك دری 
چون کش درد ذوهر افشانم 
پیش, دنتش, بود دنادانی 
آب‌دریا که ش‌ گر آن آمد 
ياکه پیمود این بسکیل مشت 
طی‌شده باذ نامه حانم 


سلسلهالذهب 


هر گدایی زچود او معنیست 
کان زدستش بکوه برده یناه 
ورنه بخشد ادای احسانرا 
جر رر وی کرد عزهمات 
وآن صدف را بقعر داده مقر 
زآن هراسان که‌چون‌فتد بکفش 
بلکه برفرق هرگدا دیزد 
جامیا تاکی این سخن دانی 
تو که‌باشی که مدح او گویی 
از ثاد مدیح دست بداد 
کای‌خداوند کرد کاد کریم 
بااجودت اژل چودید پریر 
نه‌فلك نقطه زیر کادت 
مدت صنم تو چولمح بصر 
من‌نگویم که ایند ۳1 ده 
هرچه دانی سعادت دوسرای 
ازدوام است امرو هم مشتق 
از ذبان مسبحان مسپهر 
دم دم کوس او چه‌صبحد چه‌شام 
بنفاذ امراه قرین بادا 


۲۹ 


پیش اد ذکر معن بیمعنیست 
ساخته ذیر سنك منزلگاه 
بیکی دفعه حاصل کان‌را 
گوهر خویش درصدف پنهان 
زیرو بالای او هزار خطر 
ندهد از تاج خویشتن شرفش 
یچ دنا که بای 
در مدیح جناب سلطانی 
کام خاطر زمدح او جویی 
بدعای صریح دست براد 
ايزد فردود بادشاه قدیم 
بابقایت امد ن‌چندان دیر 
هفت ددیا نمی زادرادت 
بل‌کزان نیز اقربد ابصر 
گویم آنش بده که آنش به 
در تفن آن. برد بگشای 
اشتقائیست ‏ بس لمیف‌الحق 
رای میسن ور 
هنت کر از امر اد بدوام 
توافت ناد 


ظلم پادشاه رن سیلی حعبیب است که هر حند سیعت [ بد سست 
زمآیدو ظلم دیگران‌چون مهشت برا کندهرقیب که هرحند سست 
آرد سعتی تماید 


ای‌بشاهی کشیده سر بسپهر 
داد فضل خدایت آن بایه 


خاکبای تو گشته افسر مهر 
که‌شدی مر خدای‌دا سایه 


۲۹۹ 


از تتکیرهیی بگردون سر 
جاي سایه کر آسمان بووش 
هر کرا تیغ خور بفرق سرست 
حق نشاندت بتخت داد گر ی 
نه که خود تیغ خونفشان باشی 
عدل را رو بچرخ دالاکن 
بیخ ظالم زباغ ملاث بکن 
۳ سم این شاخیی آوردآن بیخ 
دست ظالم اکر نیادی بست 
برجهان شهریار ااست نهتو 
ده زاور نگ خسروگ. شش 
ظلم بك‌کس کشیدن آسانست 
یر کز بك طرف رسد برهرد 
ور زهرسو سهد چهار بود 


دفتر دک 


سایذرا حای برذهین خوشتر 
خلق‌داکی زخود امان بودی 
سایه اددا ذذخم آن سیرست 
تاکنی پیش تیفها سپری 
آفت جان اینو آن باشی 
ظلم را درچه عدم جاکن 
شاخ ظلم از درخت دین بشکن 
بار تعییرد میوف توبیخ 
که‌نیادد بکار خلق شکست 
صاحب افتداد ادست نهتو 
خاتم مك کن درانگشتش 
ظام‌جو چون دوشد فراو انست 
بسپرد دفم آن تواندکرد 
چاده یامرگ یافراد بود 


فا )فر ستادن‌ساطان معمی دیبادشاه‌رو ) که گر ه من رندهز آده() 


اما ثر ار معلکت برین وجه داده() که هیچ وی بازو راءجال 

آن تمانده است که دست تطاول بمال ضمیفی دراز کند و اگر 

ناگاه دراز دستی وافشود بموجب فره‌ودة من,بودو انصاف 

دادن بادشاه روح که هر گس را دست طبط وسیاست چنن‌بالا 
بود می‌شاید که همه زبردستان زیر دست او باشند 


کف باادکه کر کنند. سوال 


مس ۰ ع‌ 
ده بود بنشه زاده «حمود 


کرد تعیین باج خواهی ردم 
ازتوان صاحبان چاه جلال 
این خیال از کجاش دوی تمود 


ساسلة‌الذهب 


۱۹۷ 


توچه‌خواهی جواب ایشان گفت 
کلی‌شاها راید سوان ات 
۷۹ ی اری‌او بنده‌است 
زانکه داش خدای آن شاهی 
ترسد دست ظلم بگشادن 
ظل کردن جزاد نیاددکس 
رومیان 1 سخن چو بشنفتند 
کهمر اورا دسد امیری‌ها 


برتر ازدی چو شهریاری نیست 


وین غاد ااضمیر ایشان دفت 
به که باشد جوابش ازتو ددست 
ليك آذین‌بند گی نه‌شر منده‌است 
که کسی دازماه تاماهی 
گوشمال. فردتران . دانن 
جشمهٌ ظل ازو تراود و بس 
بهره جستن زباج گیری ما 
باج او گردهيم عادی ثبست 


عادل که از حرف عین چشم عالمی بروی است» از دال ولام 


۰ 


دل جائیش دریی آن به که در همه چشمها خحود دا نز نماید و 
همه دلبا نیکودر آید نادر نفزکاری ,شوایی باشد و ددنیکر 
[۴ داری راهنمابی 


اهل عالم نه اذیی خردند 
همه آئین شاه خود گیر ند 
ای‌مباهی بددلت شاهی 
روی دد قبلهٌ نجات آور 
آ نچنان زی‌که ذیستن شاید 
مپسند آنچه جر .تیسینه 
هرچه جز شرعد دین بهم برزن 
راستست‌او خوش آ نکه‌راست‌شوی 
همچواو شاه راستان گردی 


کج ردان ردی درده _ تونهند 


بلکه بردین بادشاه خودند 
همه بردین شاه‌خود میرند 
وزقوانین م لك آ گاهی 
پی بسر چشمة حیات آور 
هرکه انسان زید بیاساید 
مگشای آن ددی‌که ددبندد 
دست ‏ دردامن ‏ پیمپرزن 
داودی‌رد براه داست روی 
درهمین شیوه داستان گردی 


وذ کجي همچو راستان برهند 


۱2۹۷/ 


دفتر سوم 


عکارت آن پادشاه صاحب شکوه که باسباه انبوه ببای دیواد 


بستان در وی ازار سر از دیو ار بر گرده بودگذشت ه هیچکس 


بری چشم یاژت باژ کرد وثه دست‌تصرف دراز 


در خزان عدل بیشه سلطانی 
بود از گونه گونه دنک زان 
دیدیکجا که کرده از دبوار 
حشهای عقیق تازهد تر 
دردل خویشتن شمرد آنرا 
او همیرفت لشخر آنبوه 
زور یگ که باز کشت ازراه 
دید بر آن انادها. برچجای 
سربسچده نهاد ‏ تادیری 
کای خداوند عدل عدل آموز 
تخم عدلم پدل توکشتة 


و رنه ازما گر وه بس گستاخ 


کند افکند گ دبستانی 
غیرت کارگاه دنك رزذان 
سربرون شاخی از درخت انار 
برویه ایند زعیشه زر 
بامین خرد سرد ۳ ۱ 
میرسیدش دپی گرده گروه 
درهمان شاخساد کرد نگاه 
7 از دین فرو بشکرخدای 
کر گوی. ایتاد: ‏ تادیری 
درجهان آفتاب عدل افروز 
سپهم دا برآن ‏ توداشتة 
دیر ماند ابن انار ها برشاخ 


یوار ی فلز دهقا وخم بر خورشه گند۳ باتش بری‌وشحص ندودن 


وادشاه که آن در کراء تاریخ بورده است 


پزرعان. کته دهقانی 
ناکهان اآلت زداعت ار 
آشکا دا شد از ذمین يك خم 
شوفیای. چو دانباعه کر 
دانهای بزرك رخشنده 


حالی | نرا به بیش شاه زساند 
کفت کزسال دیده دهقانان 


کاو میراتد گرد دیرانی 
برزمین شد فره در آن تک بو 
بر «قارفرنشن زخوشةٌ کندم 
زرگرانش غلاف کرده ززد 
دیده را فیض نود بخشنده 
شاه او دا بدید وحیران «اند 
قصهای نو دکپن دانان 


ساسلة الذهي 


باز پرسید کین که افزودست 
3 بیرینکه بر حدژد در ست 
کفنی بود این بدور آن سلطان 
یکی از دیگری ری بخرید 
خمی از زر و کوهر آ کنده 
که بیاخم وت ور د آور 
کفی ده رد که آن خریده تسه 
هر قق تفت ۳ بیا ژزدند 
بادشا داشت بیش از آن خبری 
داد ار هر دو را باهم 
هردد خصم آمدزد باهم راست 
نیز کفتاکه آن نه ازما بود 
خاك از عدل او چوزد میشد 
ظلم شاهان ذحد گذشت امروذ 


که نه در خوشه بلکه درخر من 


۳۹۹ 


حیرت ما کجادکی بودست 
دور کرددن تیافتش, سرایست 
که دوصاحب خر ددر آن‌دوران 
۳۹11 از رزخمی بر گ بثاید 
شد خرنده بر فروشنده 
بهره ور ین ازآن زد د کوهر 
بهره اژوی‌جز از تونیست ددست 
داودی بیش بادشا بردند 
کان دو دارند دختر و پسری 
کردشان زآن زرد کهر خرم 
وزمیان جنثگ: داوری بر خاست 
اثر عدل شاه والا بود 
کشک ماخوشه کهر هیقد 
هست برما هزار ۳ هنوز 


فك ۰ 
ندعم ما نمیشود اررن 


در کم عدل ون که حون بر سر آمده است مفتو ح است و دال 


آه چون دل‌دردرون قر آرگر فته ساکن بعنی متأنك که صاحب 


ودل را ولی‌الدواع چشم هر و صبرت رحال رعابا مفتو ح 
بود و افساض از آن جایزنه و دل او از مظلومان ددهر گز 
عدل آرامیده و جنیش و اضطر اب در آن ممکن زه 


شاه, باید. که چشم باد بود 
چشم او باز باشد ازچب وزاست 
هر که بسند که‌او نه راست‌روست 


همچو تیر کجش یندازد 


بر بد «نيك سر فراذ بود 
تاز عالم بردن برد کم و کاست 
دلوجانش بکج روی ریق 


کین خود را ازو مردازد 


1۱۳۰ 


نه که #مچو کمان کشدسوی‌خو یش 
باید او را دل حلیم چوکوه 
داد خواهی اگر زتنگدلی 
شود از حدیت او ین ست‌گ 
درجید از زبان او شرری 


دفتر سوم 


سازدش جایگه هلو ی خوش 
کش نگیرد زداد خواه ستوه 
تنننع: .اکن . گنل 
وز جفْا گوییشن بلند آهنگ 
که چواتش کند ددد اثری 


و آتشش را بدا تلافی‌کن 


زان فتد رو ز حشر درتبوتاب 


گو دردن دا چوآب صافی کن 
وی تریرده: بان اواب 


حکایت بوه ذفی از تسا و باورد که سعنی دردات برداخت 
و سلطان محمود راگرم ساخت و سخنی دیگر نر گرداید 


و سراحد داد دهی رسائید 


پیش سلطان عاقبت محمود 
پیر زژالی رخطه باودد 
که عوانی زخلعت دین عود 
بتغلب . گرفت باغش دا 
شاه دادش مثال عدل طراز 
لیکن آن‌بدسرشت ذشت خصال 
کفت مشکل که این عجوز د گر 
با هیگر عجوذ بی‌ساءان 
روی در دار ملك غزنین کرد 
شاه کفتی بیر مثال دگر 
کت شاها مثال دا چکنم 
آنکه اذل مثال تو نشنید 
شه شد ازحکم طبح‌سخت سخن 
بیرزن گفت بادل صد چاك 


که شه تختگاه غزنین بود 
خط باود دیان بر ون آورد 
چشم جانش زنود ایسان کود 
ساخت جاکلبهٌ فراغش را 
که عوان ملك او گذارد باز 
تافت گردن ذامتثال مثال 
سوی غزنین‌کند هوای سفر 
برزد از ظل آن عوان دامان 
شیوٌ داد خواهی آبین کرد 
کش نباشد ازآن مجال گثر 
مایةٌ قیل دقال دا چکنم 
خواهداخر مثال توبدرید 
که رو ازغصه خاك برسرکن 


که رهی برسر اذچه دیزد خاك 


سلسلة‌الذهب 


خاك بپتر بفرق سلطانئی 
گرچه خوانند شاه و سلطانش 
شه چوبشنید قول‌آن دلریش 
بحلی خواست زو بصد خجلی 
که گر وهی ددحم کردن تاب 
گرم خویی‌کنند و دم سردی 
همچو دزدان کشند بردارش 
باچنین خوادیش چوخون‌دیز ند 
کانکه از حکم شاه سرتاید 
چون سیاست بدین قرار گرفت 


نام ظالم خود از جهان گم باد 


۳۳ 


که ندارد نفاذ فرمانی 
گوش ننهدکسی بفرم‌انش 
شد پشیمان زسخت گوبی‌خویش 
داد فر مان زیعد آن بحلی 
سخت فل جو فرشتکان: عذاب 
دز حق آن عوان باوددی 
بلکه همچون سگان بدیوارش 
آن مثااش بگردن آویزند 
پس جزاها بدین بتریابد 
ظلم جوی از میان‌کناد گرفت 
غیبت ار حضود مردم باد 


جون حرف نخست از ظالم برود جز سه حرف الم زماند این 
اشارت باآنت که چون سر بگریبان عد) در خواعد کشید 


جز الم چیزی نخواهد دید و لفط سیاست که متضمن سه حرف 


با ست میئی از آن معئیست که مییاید که سیاست ظالم مضمن 
باس کلی وی ود از ارتکاب ظالم 


لت : سین قالخمان. فاز) 
عالم اذعدل تو پرآدازه 
عدل را زاد راه فرداکن 
عدل خواههی که بر مزید شود 
چون بود شاه معدلت سشه 
گوسیه دا د ظلم دار نگاه 
کرک چون دررمه دوان باشد 
ظلم شاج ست یخ‌آن. ظالم 


زير حکعت. متگیانان او وایا 
فصّل وجودت برون زانداژه 
ظلم را همنشین عنقاکن 
طلم باید که نابدید شود 
واندر آن منقبت يث آندیشه 
زانکه ظلم شه مست ظلم سیاه 
چز )ین گردن شبان باشد 
شاخ را بیخ پرودد دایم 


۳۷ 


گرفتد ازتو شاخی‌دد کمد کاست 
بیخ دا برکن از نشیمن بود 


نیغ از ظالمان مداد ددیغ 
چون سیاست کم از کناه بود 


زجر کم دفع ظلم نتواند 


بجهد شاخ دبگر ازچب «راست 
تا توانی زدنح شاخ اسود 
عدل را دار در حمایت بیع 
مجر مانر | جه انتماه بود 


کارت ببرزالی که راهبر سنجر گرذت و از بر افی رأث دوظالم 
داد خواهی کرد وظلم اشاثر ااز دراه برداشت 


بود در مرو شاهجات دالی 
روزی آمد زخنجر ‏ ستمی 
از تظلم زبان چوخنجر کرد 
فریل کر . لاه خیرسنده" سمش 
بانگ برداشت کای بریشان کار 
گوش سنجر چوآن نفیر شنید 
گفتکای پیرذن چه افتادت 
گفت من دتج‌کش یکی ذالم 
خفته در خانه ام سه چاریتیم 
غیر نان جوین نخودده طعام 
بامن امسال گنت د گوکردند 
سوی ده‌جستم از وطن دوری 
دستم اينك چو نج مزدور 
چون زده دست مزد خود ستدم 
با دل خرم ولب خندان 
يك دو بمداد ّ زاشگر تو 


بر عن خسته غارت آوردند 


همچو زال جهان کون‌سالی 
بروی اذ يك دولشگری المی 
روی در رمگذار یرارق 
برده از سرکشی بکیوان سر 
گوش‌خودسوی سینه دیشان دار 
باد کی سوی گنده پیر کشید 
که زگردون گذشت فریادت 
کت از صد باند کی سالم 
داشان بهر نیم نان بددنیم 
کرده شیرین دهان ژهیوه بنام 
وزسن انکور ارزو کردند 
تن نهادم بر نج مزدودی 
زابله پرچو خوشة انکود 
برشد از آرزویعان سبدم 
رد نهادم سوی فررندان 
در ده عبل و ظلم یادد تو 


مپدم زارزد تهی کردند 


سلسلةا!ذهب 


هیچکس راچومن ز طالع بد 
تو چنین فادغ و جگر خوادان 
این‌چه‌شاهی ژمملکت داز ست 
دست از عدل وداد داشته 
۳ چه امروذ نیست حد کسی 
چون هویدا شود سرای نهفت 
دی نبودت بتادك سر تاج 
بيك امروذت این سرود که چه 
کنگر تاج تو چواره‌کشید 
قب چتر توچو کشت بلند 
خلقی از تاب مهر بی مایبه 
تو چنین گرم در جهالت خویش 
نو نهاده_ بتخت پشت فراغ 
مانده در باغ ظلم بیوه ژنان 
بیوگان در فغان ذمیوه بری 
فینشش از آن کت اجل دهان بندد 
چشم بکشا چه عاقبت نان 
شاه شیر خرجبال از دآست 
دست بر رونهاد وزار ربق 
تف برین" خسروی و شاهی‌ها 
شرم ما باد اذین جهاندادی 
ما قوی شاد و دیگران ناشاد 
بعد از آن گقت کان دو ظالم را 
دفتر عمر پاره باره‌کنند 
بیوه زن دا عطا مقررکرد 


۳۷۳ 


بر نیامد تپی ز آب سید 
از جفای تو خون دل بادان 
در دل خلق تخم غم کار «ست 
ظالمان بر جپان کماشته 
کف یر آرد زظلم تو نفسی 
چه جواب خدای خواهی گفت 
وز تو فردا اجل کند تاراج 
در سر این نخود و غرور که چه 
از جهان بیخ عافیت بیرید 
سای ظلم برجهان افکند 
باصد افسردکی ددان سایه 
گام زن درره ضلالت خویش 
میو عیش میخودی دین باغ 
مضطر اذ دست ظلم میوه کنان 
تو کشاده دهان بمیوه خوری 
خصمت از اشك دوستان خندد 
نشگز .حال. زاد. سیگفان 
صبر برحال خوش نتوانست 
گفت باخودکه این چه کار گر یست 
تقد ۰ .پرهن ‏ فقتی ۸:تراهی‌ما 
شرم ما باد ازین جهان خواری 
ما خوش آباد و ملك نا باد 
وآن دوسر دفتر مظالم را 
تا همه طالمان نظاده کنند 
اززرو قلب زد توانگرکرد 


۳۷ 


داد بازر یکی ررزش ععموژ 


کردش ازعدل وجود خودخشنود 


دفتررسوم 


۳ زآن کودکان خور ند انگود 
درجهانتا که بوداز آن‌خوش‌بود 


بخو آب دیدن عرد اه ظمر رضی له ونهما بعد از در ازده سال بدزر 


شود را و خیر دادن وی از منائشه در حساب ومضابقه در 


حقوق عباد 


دید بود عمر بچشم خبال 
گفت باباترا چه حال افتاد 
کفت. از دفت مر کت تا امروز 
از سئوال مظالم مردم 
بای میشی شکست در بفغداد 
هیچ وزری نه زآن ۳9 دن من 
که چر | از عمادت آن بل 
تا در آن تنگنای حادئه زای 
بود قایم چنان بعدل عمر 
عدل او روی‌دد نهایت کرد 
نامش از عدل چوا ۷7 
لشکرش ز ان زکسر پشت نداد 
باچئین عدل چولمحاسب کشت 
آنکه عدلش زظلم خالی نیست 
بلکه چز راه ظلم کم سیرد 


مر عمر دا یس اژ دواژده سال 
که ژحال منت نیامد اد 
حالتی داشتم عجب جاسوز 
دست و با کرده بود عقلم گم 
دریلی سخت وسست وبی بنیاد 
صاحیش دست زد بدامن من 
داشتی دست ای خلف کل 
رفت از دست بی زبانی بای 
که شد اندد جیان بعدل سمر 
:| که در نام از سرایت کرد 
موی در دی بقتح میدل شد 
شد موفق بفتح جمله بلاد 
نش تاچه حد معاتب کشت 
نامش اذنعت عدل عالی نیست 
حال فردای او چسان گنرد 


حکایت فازان از برای يك توبره کاه آتش در خرمن ظالمی 
انداخت و از پرتو آن عالمی را دوشن ساخت 


سرود خیل غازیان غاذان 


روزی از شهر کرد عزم شکار 


بر سبر دشجتان دبن تازان 
در رهش بر دهی فتاد گذار 


سلسلةالذهب 


بتعدی گرفی ناسر 
خواست اذ دی فقیر دهقان داد 
گفت با شه وذیر وذر اندوز 
کای شهنشه برای مشتی کاه 
شاه گفت ای بکاد عدل زبون 
کاه را چون: گرفت جو خواهد 
ود ذجو نیز دارمش معذود 
قوف یف از . سیاسق:م گندم 
۳ افتد چو در در خانه 
1 در خانه چون بیام رسد 
سس شرمود زگره سیاه 
جا ببالای خرهنش سازند 
آتش افتاد چون در آن خرمن 
ظلمت ظلم از جهان برخاست 
علم نود عدل بر سر زد 


۷۵ 


از فتیری زذگاه تو برءٌ 
بسیاست گریش فرمان داد 
بیر ظلمی هزار عند آموز 
بسیاست مریز خون سیاه 
گر نریزم برای کاهش خون 
جان دهقان برای جو کاهد 
بروی [ ۳ گندم زور 
طمع آرد بخانٌ مردم 
بایدش دای کشت مردانه 
کی کس از کشتنش بکام دسد 
رای ۱۳۳ گرد بر سر زاه 
واندر ان خرمن اتش انداذند 
شد جهان از فردغ آن ردشن 
حان ظالم فتاد در کم و کاست 


سر برین نه رداق اخضر زد 


حکابت‌هرمزن کسر ی ومنادی فر مودن وی سیاه راکه بکشت 
درمیایید دبریدن گوش آنکس که‌منادی دا گوش نکرد 


بور کیتر ی که داشت هرمز نام 
چون برون آمدی زشهر سیاه 
که عنان در کف هوس منهید 
فی‌المثل هر که خوشهٌ یکین 
همچو خوشه بتیر دوزندش 
از اقنیا. .) بنگه: قاس مرش 
روزی از همرهی سلطان ماند 


ذین خیانت خبر بشاه دسید 


دل بعدلش گرفته بود ارام 
1 منادی زدی بهر سر راه 
بای در کشت زاد کس منهید 
پر کاهی 
خرمن از برق نیع سوز ندش 
بودی وداهیر بخیر وشرش 
اسب دز کشت اد دهتان راند 


بسیاست کریش کوش برید 


۳ 0 ۲9 
ژ خرمنی زد 


۳۳۹ 


یعنی آنکس که گوش بر مانیست 
بهر عبرت گرفتن که و مه 
بعد از آن گفت تاکشد ز احسان 
همچئین از سیاه او دگری 
بر کنار ‏ رزی گند کی د‌ 
نا که از پپلویش جنیبت جست 
صاحب باغ برگرفت ففان 
اصل دین مغان‌کم رایس 
میرژم ای بدین خود دو دله 
رو سیاهی چونام شه بشنید 
کمری داشت بر میان اززد 
دست زد و آن کمر رو ان بگشاد 
که بتادان خوشه‌که شکست 
]5 آن بود خوشه انگور 
رکك جانم زتن کسیخته ۳ 


دفتر سوم 


بمنادی ماش بروانست 
کوش اگر بر سرش نباشد به 
سیر او غر امت دهمان 
پیش شام و سپاه. معتبری 
بتماشای دز نظر میکرد 
خوشةٌ غوده زناك شگست 
کای بر افتاده از تو کیش مغان 
جستی آزادم‌این‌چه‌دین داز سست 
تاکنم از تو. بیغن. شاه گله 
زهر او دبیم شه بدرید 
کردش آویزه خوشهای ۳۹ 
پیش آن مرد باغبان بنهاد 
بین که‌دادم چه خوشهات بدست 
باشد اینها ز گوهر منژور 
خونم از تیخ شاه ديختة گیر 


حکایت بادشاهی که گوش وی گرفته بود و سامعةٌ وی خحلل 


وذیر زد و بر ناشنیدن آواز دأدخو آهان و ستو ال محتاجان 


تسف دیخو رد و اظهار تلف میگرد 


خسروی‌دا که بود صاحب هوش 
ته طبیبان علاج دانستند 
چزع بیقاس ظاهر کرد 
نیکخواهی بفضل و علم علم 
کرزده حس یکی‌کم است تر | 


اينومه شور و اضطراب که چه 


بسته بود از سماع روژن گوش 
نه حکیمان دوا توانستند 
فز ع بیشماد پیش آورد 
گفتکای خسردی ستوده شیم 
دل چرا ستهً است ترا 


وینهمه ترك‌خوردوخواب که چه 


سلسلةالذهب 
"۳ می کن کزانت دزدی نیسی 


رستی از دنج ناخوش آواذان 
بردلت بس زنود صدق فردغ 
لاش اگر دفت هوش بافی باد 
شاه گفت ای‌دات بدانش خوش 
نه مرا گوش ب#ر آن باید 
بنوای طرب کنم آهنگ 
رقص را دردرونه جای دهم 
گوشم از بپرآن بود در کار 
ور دز بار گاه یاسر راه 
بنم کوش خود بفریادش 
یاچو خیزد نفیر محتاجی 
کار او دا کنم زبخشش ساذ 


۱۷۷ 


برمیرت زدرد گردی نیست 
جستی از دام‌کید غمازان 
تم شوگیره و در 
کفت و گوی سروش بافی باد 
دز تو دوشن ضمیر دانش کش 
که بدان بانك مطربان اید 
بشنوم صوت عودد نغم چنگ 
بر بساط نشاط بای 

کی بر نش دنله آوار 
داد خواهد زمن نناله و آ 
بدهم همچو عادلان دادش 
دیده راحدان دهر تاراجی 


ناامید از درم نگردد باز 


در بیان آنکه شهوت که بوابةٌ طبع و کم نس گر فتار پست دون 
بایة دولت ساطنت و جهپاندارست 


دل شه چون هوا پرست بود 
صوات ملك نی و عفت دین 
دلش ازشاهدان ساده عذار 
پاکی از خصم برکناد نهد 
قیلٌ شاه شاهد ظفرسصت 
نغل بالاش دمح تیز گذاد 
چشم شهلای او بسرمه سیاه 
غمزء او سنان مینه شکاف 
طلعتش آفتاب تیغ مقیل 


ملك ودین را ازان شکست بود 
دامن از کار ملك گو دد چین 
در تمنای بوس و ذوق‌کناد 
بوسه بر تیغ آیداد دهد 
کز همه شاهدان جمیل ترست 
برصف صفدران کوه وفار 
سرمةٌ او غباد نعل سپاه 
سین پردلان دوذ مصاف 


غاز بان را بر وذ فتح دلیل 


۳۷۸ 


هر که بر طلعش کشاد نظر 
النه ال کراست این شاهد 


دل صدکس بخون بیالاید 


دفتر سوم 


جه بالا دار باست این شا هد 


تا یکی دا جمال بنماید 


حکایت شب دوی محمود فزنوی وآزهر کس خبر بدی ویگی 


خود پرسیدن و از بدی بریدن و برنیگی آرهیدن 


شب که رهبان دیر شماسی 
شاه غزئین ‏ سیاه پوشیدی 
تاسحر درد لباس بیگانه 
هرکجا یافتی خن گویی 
دل به پیوند او قوی‌ کردی 
که بشاهی شعار ا چونست 
روز کادش بظلم مب‌ندرد 
دوستان در ولای ار چونند 
هیچ عیبی نماندی و هتری 
عرضخش آنکه هرچه بد باشد 
برکند نقش‌آن ذسینة خویش 
هرچه باشد ننکو درد کوشد 
رسم تقصان از آن بر اندازد 
يك شیش ره فتاد از طرفی 
نوز کف از جبینشان لایح 
همه در صودت وصفت يك زنگ 
ترس ترسان سلام کرد و نشست 
کوش میداشت تاچه میگویند 


یکی ازملك گوهری می سفت 


تازه کردی لیاس عباسی 
کرد شهر 2 ساه گردیدی 
بر یی بپر در خانه 
که درو بودی اذخرد بوبی 
ذکر محمود غزنوی کردی 
حال ادچیست کار ا چونست 
یاده عدل و دادمی سرد 
دشمنان از بلاق او چونند 
که نجستی درو ازآن خبری 
بیش اهل قبول رد باشد 
سر 3 حرفش از سفینةٌ خویش 
کش نبخشد بعفت و نفروشد 
تا تواند مضاعفش سازد 
دید ز اهل صفا نشسته صفی 
بوی عشق از نسیمشان فایج 
همه در نود معرفت هم سنگ 
کرد همت بلئد و گردن پست 
راه رد یا قیول می‌بویند 
یکی از دین حکایتی مبگفت 


سلسلة الذهب 


7 
نام محمود غزنوی بردند 

همه گفتند بس تکوشاهی 
همت او بلند روا است 
ليك سودای علعبتان طراذ 
گر رود از سر این خیال اورا 
پلکه از بندگیش سر تابد 
نام شاه مظفرش گردد 
شمچوی رگوشش آننفسبگذشت 
لوح خاطر زنقش شهوت شست 
لاجرم شد بفرصتی اندك 
ملك هندوستان همه بگرفتی 


محمل آخر بملك باقی داند 


۳۷۳۹ 


موج زد بحر الحدیث شجون 
کار های نکش بشمردند 
خاصه وعام‌را نکو خواهی‌است 
با حریفان سفله ناساذ است 
باز میداردش ازآن برواذ 
نکن نفس. پایمال ادا 
بر خدااندیش ظفر یاید 


همه تن مسخر ش‌ 0 22 


دردل‌خو یش ازان‌هوس بگذشت 


شه ره فتح و نصرتش مسلك 
شرق وغرب جهان همه بگرفت 
نام او تابحشر بافی ماند 


حکایت دعا کردن بادشاه ثرمذ که از کنی ز کی که سمحیت وی 
از قلد دبر مملکت باز مانده ود خلاصی باید 


شاه ترمن کنو گز زیبا 
بات دردل سوی او میلی 
عشق دد دل چوشد قوی ننیاد 
یکشبی ددی بردمین مالید 
کای خدادند آسمان وذمین 
کارم از دست دفت دستم گیر 
پیش اذین داش شتم دلی ساده 
نيك اذ بدیدان شناختمی 


دلر بایی برد آن دل ۳ 


داشت دلکش چونقش بر دیبا 
بلکه بر کشت عافیت سیلی 


رخنه در کار ملكك و دین افتاد 
بدعا از دل حزین نالید 
بنده حکم توهم آن دهم این 
دست جان هوا پرستم گیر 
از هواهای نفس آزاده 
کار نیکان بآن ساختمی 


بدرصد سیرد ان دای را 


۱۸۰ 


نقش ادیم د لوح دل بتراش 
سر بسرکن ذیان و سودش را 
با بتدییر ملكث بردازم 
این بگفت وسرشگ خونین‌ریخت 
گریه از صاحب دعا بی قیل 
بامدادان که با بتخت نهاد 
عهد نوروز بود و فصل بهار 
خیمه از حد شهر بیرون زد 
دید از سیژه بر لب جیحون 
دست جانان صد نشاط بدست 
آئچه اسباب کامرانی بود 


؟ 


رچه چابر کناد ددیا داشت 
نیمروذ آن که دقتشان خوش‌شد 
زودفی چون هلال از در ناب 
نش شاه و کنيزك آوردند 
شد دوان زورق از کناد؛ شط 
داشت شاه از نشاط بردازی 
ناگهان موجی ازمیان برخاست 
رفت زودق بموج آب فرد 
قه. ریش گنیر را بگذاشی 
چون از آن لجه بر کناد دسید 
شد ز صدقی که بود در طلبش 
تازه شد سم بادشاهی او 
۳1 ی‌آنجا که حکم هشیاز ست 
انتد ازعشق مك دد کم 3 کاست 


دفتر سوم 


بل‌کش از لوح آب و گل بتراش 
بعدم بان بر دجودش را 
کار از کار ماند کان سازم 
همچو جرعه بخاك راه آمشنی 
بر «جود اجابتست دایل 
بازش آن بت بسینه دخت نیاد 
دامن گل بکف چو دامن یاد 
سایبان بر کناد جیحون زد 
کستریده بساط سقلاطون 
شاد وخرم برآن بساط گذشت 
و آنچه زالات شادمانی بود 
همه بایکدگر مهیا داشت 
دل سوی بحرشان عنان کش شد 
جمع در وی نشاط را اسیاب 
ماه و خور در هلال جا کردند 
می‌برید آب دا بسینه چو بط 
همجو بر بط فکنده شهبازی 
ز آن‌دوزودق‌شین‌فغان برخناست 
شد بمغرب دو آفتاب فرد 
بشنا ده بسوی شط برداشت 
اثری ز آن گزیده یار ندید 
باجابت قرین دعای شیش 
با همه خلق نیکخواهی او 
عاشقی ضد هملکت دازست 


عشق د شاهی بهم تیاید زاست 


۱۸۱ 


در بیان خضب که آتش طبع افروختن اسی و خحرمن دین 
و دیا سوختن 


بفضب جان‌هیچکس مخراش 
غضب آمد خراش‌گر چواده 
ناخر اشیده خاطر تو نخست 
زآتشی‌کز غضب بر افروزی 
آنچه بر مردم کناده دسد 
اصل آن در دات فروخته است 
آب حلمی بزن برآن آتش 
خشم با ویگرا آنیگی و ددست 
هرکرا از خرد مدد باشد 
نیش دندان خوك‌و 3۳ 
سوی آذارشان چور اهی نیست 
ز آدمی‌زادچون کسی دنجه است 
خشم خوش‌باشد ازبرای خدای 
چون برای خدا بود خشمت 
آن نه خشم ست غیرت دین‌ست 
جنبش خشم چون ذنفس بدست 
به کز آن دیو دل بردازی 


حرف آسایش از دش متراش 
اده است آن بلی ولی ددسره 
کی بود دل خراشی اذتو ددست 
اولاخان ومان خود سوزی 
زآنشت. ددد یا شراده دسد 
که از آن خرمن تو سوخته‌است 
تا نیفتد بدییگر ان ن 
وین سگی و ددی زبیخردیست 
۳ در آن تن دهد که دد باشد 
بپر آزاد شد بلای بزدگ 
هد نیش دا کناهي نیسب 
خوكبی نیش و گر گک بی‌پنجه‌است 
نه ده سواس نفس بد فرمای 
از دوبینی جدا بود چشمت 
وز در آفرین و تحسین ست 
بااشٍ دیو کاهش. خردست 
خشم را زیر دست خود سازی 


رسیدن یشمبر صلی اه علبه‌وسلم بگروهی و اذایشان پرسیدن 
که در چه‌کارید و جواب گفتن ایشان 


در زهی «خیگذشه: ‏ پیففتر 


دید قومی گرفته تيشه بدست 
کفت کین دست د پاخراشیدن 


با گردهی زددستان همبر 
کرد سنگی بزر ک کرده نشسببي 


چیست وین سنگ دا تراشیدن 


۱۸۲ 


قوم گنتند ما جوانا نیم 
چون بزور آوری کنیم آهنگ 
کت کویم که پهلوانی چیست 
پپلوان آن بود که گاه نبرد 
خشم اک رکوه سهمگین باشد 


داتر سوم 


زور مندان پهلوا نانیم 
هست میزان زود ما این سنگ 
مرد دعوی پولوانی کیست 
خشم دا زیر پاتواند کرد 


پیش اد پشت بر ذمین باشد 


وکادت شکایت آن بادشاه از استیلای صشت قطب بر وی [ 


آن حکیم و سالجه فرمودن حکیم آنرا 


بود شاهی بفضل و دانش ورای 
همه اخلاق او سندیده 
ليك خشمش زحد فزون بودی 
از داش چون عضب زبانه زدی 
زین‌سبب روزدشب برشان بود 
خشم بانيك خواه یابد خواه 
خشم کاید زشه کسانرا پیش 
خشم دردیش خان و مان سوزد 
۱ خشم آن ناسز است با دشنام 
خشم آنْ برسر بان باشد 
شد شبی این حدیث دا خوانا 
گفت باد حکیم ذافتن کیش 
چون ذند شعلهٌ [۳ عضبت 
باخود اندیشه کن که این عاجز 
۳13 دن اه هميشه بست هنست 
در سیاست شتاب کر دل چست 


سم 


کفین زندگان بس اسان ست 


راحت جان بند گان خدای 
از ده عقل و دین ه لغز بده 
ثیر فرمان آن ذبون بودی 
شاه در خرهن زمانه زدی 
هرچه میکرد از آن‌پشیمان بود 
از همه کس بدست خاصه زشاه 
آتچنان خشم ناید از دردیش 
خشم شه جمله جپان سوزد 
خشم این دنج خاص کته عام 
خشم این در گز ند چان باشد 
بر حیکمی بکادها دانا 
کای بدانش ذشهر بادان بیش 
سازد ازتاب خویش خشك لبت 
نیست بیرون زملك من هر ۳1 
زدن و کشتنش بدست منست 
بی فر است عذاب کردن چیست 


زنده‌چون گشته‌شد چه‌دذمانست 


سلسلٌالذهب 


بسفه. در شدن بکار که چه 
اختیاری که داده است خدا 
شک ترا که پادشاه منم 
نیست اه دا بیادشاهی خویش 
به که بر حال اد ببخشابم 
نبخشم سزایش از تقصیر 
بوکه ددشن شود حقیقت کار 
هرسحر چون زخواب برخیزی 
این سبق دا بخود مکردکن 
تاشود طبم این تکلف تو 
چند روزی نهاد شاه کریم 
خشم از شد بدل بخشنودی 
ای خوشا وقت شاه دانش گوش 


کرده آنکه بحکم دانش کار 


۱۸۳ 


دادن از دست اختبار که چه 
دست از آن‌چون کشم زسستی دا 
از بدونيك کینه خواه منم 
دست‌برمن بکینه‌خواهی خویش 
زا دن او ژبند بکشايم 
چند دوزی کنم در آن تأخیر 
دل نباز اردم ازآن آزار 
نعتر ,زآنکه باکس آمیز ی 
دفتن خود برآن مقردکن 
بتدبر ددد تصرف تو 
بند برخشم خود به‌پند حکیم 
کارش اودد رد .بهبودی 
بازکرده بر اهل دانش گوش 
بر گرفته ذخلق عالم باد 


حکایت آن ساتی که درد مجلس نوشیروان گستاخی کرد وعضو 
کردن‌نوشیروان آنگستاخی دا از وی 


بنگر این قصه راکه نوشردان 
ردشن اندیشگان باك سرشت 
ساقیان در نوای نوشانوش 
ای ای گرفنت. اف "از 
دسی او سست شد ژهیبت شاه 
عاطر شاه دا بهم برزد 
گفت‌خواهم‌چوباده‌خون‌توریغت 


سافی از شه چو این وعید شنید 


روزی از باده‌حواست نوش‌روان 
ساز کردند مجلسی چو بهشت 
مطر بان بر سپپر برده خردش 
برد تاشاه معدلت کستر 
خلعت شاه شد زباده باه 
آتش خشمش از درون سرزه 
همچو جرعه بخاك راه آهیشت 
و زوی امضای‌آن نداشت بعید 


۱۸ 


بر گرفت از میان صراحی را 
زد برد بانگکای تباه سیر 
کنت شاما چوآمد اول کار 
وآن نبوذا تچنان که منتشدی 
جر دیگر بران بیفزودم 
تاچو در گشتنم برادی تیغ 
کین شهنشاه معدلت بیشه 
یافت از دود چرخ دیر مداز 
شد مرا بادددن آشفته 
کو تهم شد برپن دفیقه سخق 
شاه کفت ای بر آتشم زده آب 
ن گرچه بود اژنخست بد کارت 


عفو کردم جنایت تو تمام 


دفتر سوم 


بخت بردی روان صراحی‌دا 
از من این جرم خالی اژزهنجاد 
بهمان جر خون من دیزی 
تخت و تاجت باده آلودم 
کس نگوید بکشورت که ددیغ 
نافت ژین‌بیشه روی اندیشه 
دامن عدل او زظلم غبار 
کرمیی + کرده. کت :کته 
بعد اژین هرچه بایدت آناکن 
طبع چون آب تو بلطف جواب 
عذر کار تو خو است گفتادت 


شکر این عفودا بگردان جام 


گفتار در یات جودو کرم 


بیش سوداییان تخت جلال 
گرنه سرمایه تاج جود کنند 
معنی جود چیست بخشیدن 
برق دخشان کند جپان دوشن 
پرتو برق هست تایکدم 
گرچه يك مرد درذمانه نماند 
تا بود دود کنبد گردان 
رفت حانم ازین نشیمن خاك 
هر چه داری ببخش و نام بر آر 


-ذآنکه ذیر زمردین طادم 


نیست جز تاج جود داس المال 
کی زسودای خویش سودکنند 
عادت برق چست دخشیدن 
جودو احسان جهان‌جان دشن 
پر تو جود تابود عام 
ور جوانم‌رد جز فسانه نماند 
ها و افسانةه جوانمردان 
ماند نامش کناب افلاك 
به نکویی و نام نيك گذاد 
نام نیکو بود حبات ددم 


سلسةالذهب ۱۸۵ 
هرچه دادی نصیب‌آن باشد وآنچه نی حظ دیگران باشد 
بهرة خود بدیگران چددهی مال خود بیر دیگران چه نهي 

حکایت معامله و ماو له حکیم بازن 


زد حیکمی بحکم جود قدم 
چندروزی کزان گذشت حکیم 
۳۹ هرجاکه سایلی زد بانگ 
دانگ دیگر بمیهمانان دفت 
آنچه مائد ازهمهذخیرء خویش 
کفت دانا بشرع جود عطا 
هرچه دادی همان ذخبره تست 
و آنچه از بر خود نهادستی 


و ال شود کار وادثی پرداج 


ریخت در جیب زن هزاز ددم 
خواست از ذن حساب صره سیم 
رفت در کار سایلان يك دانگ 
برفیقان ومهپربانان دفت 
کردم اذ بپر دوز تیرُ خویش 
آنچه کین بمن خطاست خطا 
روشنی بخش ددد تیر؛ تست 
جای دد جیب و کیسه دادستی 
يا کند دست حادثی تاراج 


حکایت رحم کردن نوشیروان بر آن پپرزن نانوان که بکوزة 
نادرست دست وروی خود می‌شست 


کرد نوشیردان خه. عادل 
دید بر پشت بام همسایه 
قامت کوذ و کوزه در دست 
نه ورا نایژه نه دسته بجای 
خواست تا حیله بر انگیزد 
کوزه ز آن‌حیلها که‌می‌انگیخت 
چشم نوشیروان چو آنرا دید 
گفت با خود که ای بر ما باد 
که بهپلوی ما فقیری را 


نبود کوزء بدست ‏ دزرست 


نیم روزی بیام خود منزل 
ببر رالی فقیر و بی مایه 
چون‌وی‌از روز کاردیدهشکست 
نه تهی کایستد بدان بر پاک 
کاب از آنجا بروی خود ریزد 
می‌فتاد آب بر زمین هیر بخت 
از مزه اشکت مرحمتبازیف 
خشم خلق و خدای بر ما باة 
عمر بگذشته گنده بیری را 
که بدان دوی خود تواند شست 


۱۸۹ 


خواست تا آفتابه ند خویش 
پاز کنتا مباد کوداند 
بر فقیران کرد خود سکس 


پیرذن کشت بهره‌ند از وی 


دفتر سوم 


بر ار فرستد از بر خویش 
کش چنان دیدم و خجل ماند 
کرد قسمت چل آفتابة زر 


کس ثبرده بهصهٌ وی بی 


حکابت سنجر وبخشیدن منقل پر لعل و گوهر 


سنجرین ملکشه آن شه زاد 
کف او بود همچو ابر بهاد 
خانةٌ از زمردین سقلاط 
منقلی دد میانش از زد ناب 
هرکه نی دست وپا پآن بردی 
روزی از ده یکی غریب سید 
همچو در ماکان گرانمایه 
بو3 آسیب برد دی خودده 
اهل مجلس چو ازوی آن دیدند 
و او از آن کار خود سرافکنده 
روز دیدر چو بامداد بگاه 


زدی امروذ سوی ما بادی 


شب زسرها ستم کش امدهام 
تامگر اخگری ‏ بیندوزم 
شه چو از فاضل آن لطیفه شنید 
کته کاشیا. بخانه تقوف. سر 


تا چو سرهای دی شود کاری 


که در جود بر زمانه گشاد 
بر جهان درفشانی وگو هر باد 
چون چمن دد بهار سبز بساط 
بر فروزنده لعلهای خوشاب 
منقل آثشش کمان بردی 
که جهان همچو او ادیپ ندید 
همچو خودشید دمه سبات سایه 
سوک آن برد دست افسرده 
همچو گل از شگفت خدد بل 
ترکنی. | با :تانق شرمنده 
آمد ار لطف کگفت با اد شاه 
زودتر گام سعی گنت آری 
بامدادان باتش آمدهام 
خانٌ خود برآن برافروزء 
لعل ومنقل همه با بخشید 
دامن خوشتن بر آن گستر 


همچو دی دافتش نبازادی 


سلسلة الذهب 


۱۸۷ 


حکایت حانم و ند از بای اسیری کشادن و بر بای ود هادن 


حاتم آن بحر جود وکان عطا 
ادفتادش کنر مقافلة 
بیشش آمد اسیر بهر کشاد 
حانم آنجا نداشت هیچ بدست 
حالی از لطف بای پیش نهاد 
ساخت از آن بند سخت آزادش 
قوم حانم ذبی دسیدندش 
فدیةٌ او ذ مال او دادند 


ردژی از قوم خویش ماند جدا 
دید اسیری بای سلسلهٌ 
خواست زو فدیه تا شود آزاد 
بروی از باد آن زسنت ششگهت ری 
بند ار دا بیای خویش نهاد 
آذن -دفتن بجای خود دادش 
چون اسیران به بند دیدندش 


پای اد هم ز بند بگشادند 


کفتار در دذمت بل 


بخل قفلیست بر خزینه شاه 
قنل بگشا که دست کوتاهی 
دل شه گر خزینه‌اش هوسست 
تا بود شاه شاه بی خم و پیچ 
ور.بنانه. از ان ععاطهٌ 
بخل نخلیست دخل آن‌همه خار 
۳ بخرمای اد بری دندان 
الیل و فشاندش مریم 
بخل نخلیست‌نوش آن‌همه نیش 
3 بیالایدت بشهد انگشی 
بحیل بردد بخیل مرد 
که بسوی کریم فخر شعاد 


عاد ا کر میکشی از.آنان ؛کش 


تاکن ذسی شاه از آن کوناه 
نیست لایق بمنصب شاهی 
دولت شاهیش خزینه بس‌ست 
ز آنچه باید نبایدش کم هیچ 
که نواند خزینه داشت. نگه 
خاد آن جان خستگان آذاد 
هست دندان شکن تر از سندان 
ز آن نریزد بغیر سنگ ستم 
جکر خستگان ذنوشش دیش 
سازدت خم ز بار منت یشت 
بعزیزی اد خلیل مشو 
آن ذلیلی. کی دلیلی عار 


که‌بود فخر وعار از تاو 


۱۸۸ 


نه بر ایروی آن گرده کره 


بدهند وذ شرم داد خویش 
نه که هرجا ز خاصه و عامه 
لعف و احسان خود شماد کنند 


دفتر موم 


نه بر آژنگ رو شان <و زره 
از فقیران سر افکنند به بیش 
از لثیمی کنند هنکامه 
گردنت , :شیر ابا2. کلتت 


حکایت آنچه رسول صلی اه علیه وسلم در حق زن بخیل 
گفته است 


شد به پیش دسول بیوه ذنی 
وصف اد کرد با دسول کسی 
که همه روز روژه میدارد 
لیکن از جود دست اد سشست 
گفت ختم دسل که دامندجیب 
و ز بخیلی نبودیش بسته 


هر کجا بخل فخر بی ثعرست 


از نهال قبول سب + کنی 
زد ز اعمال خیر او نفسی 
یف آش. جو. نمار انگ ارد 
رگ جانش ببخل پیوستست 
کاشش آلوده بودی آذهمه عبب 
دست اذ بذل مال بوسته 


هز کجا جود عیبها هنرست 


فصة پسریحبی برمکی وعفت بخل وی 


داشت بحیای برمنکی. بسری 
یاد کردی ذ بخشش بدران 
کانیمه سیم و زد چرا دادند 
تا من اکنون بر ددم ستمی 
هیچ نادیدة که مهره یشم 
بخل کردی بباد درد فولنج 
تا بحدی لثم بودو بخیل 
نان گرفتی زدی بفدیةٌ جان 
داشت میراث بند؛ ز بدر 


تنی از لاغری بمو نزديك 


بلکه فرزند بخل دا پدری 
گریه برداشتی چو نوحه‌گران 
وذ بی هن ذخیره ننهادند 
دیدمی و ندادمی دردمی 
لعل و گوهر نمودیش درچشم 
کرچه جانش ۳ زان‌دنج 
که اگر دوز مرک عزدائیل 
جان روان دادی وندادی نان 
بسته در خده‌تش چو مود کمر 


چون میان بتان همه باريك 


سلبلة الذهب 


بودی از و و جزگن خوزده 
جامةٌ دد برش سراسر چاك 
بوالفضولی چوحال او دا دید 
گفت کو را شکسته‌خو انی هست 
۳3 دخوان‌صحند کاسه‌اش‌بی آ: 
کز سر سوژنش خراشیده 
مکس از آش اد شود محردم 
نیم شب خوان کشد بخانهدبس 
تعداژ آ تسوی‌جنامه )ناک کر یست 
گرچه برخوردنی نه فیروذز 
ت۹۳ برسوزذنی ندارم دست 
خواجهام را ز بصره تابغداد 
پس زکذمان بیاید اسرائیل 
الا کنية وا کنند کرو 
تابان جستجوی پی دد پی 
تازند بیخه درزی چالاك 
ندهد سوزن آن فرومایه 
بفسرد از توهم آن غرزن 
گیردشی لایزال تب لرزه 


۲۳/۸۳۹ 


چون خبالی نه دنده نی مرده 
در حرمان دیگرش هر چاك 
خبر از خوان خواجه‌اش پرسید 
در فراخی بسی کم از کف دست 
فزشکی همچو دانه خشخاش 
صحن ماکاسه ذان تراشیده 
کر هط 
که نه بشه‌است آ نزمان گمتگن 
کفت درجامه‌چاکت اینهمه‌چیست 
بادی این چاکهای جامه‌بدوز 
که توان خرفه بهم پیوست 
گربود پر زسوزن فولاد 
مره جبرئیل و میکائیل 


چند روز اد فتند در تك و دو 


‌ 


سوذنی عاریت کنند از وی 
آنچه بریوسف اذ قفاشد چاك 
نکند شاد شان بدان وایه 
که شود سوده ناکه آن سوزن 


زان تبش در خیال صد هرژه 


گفتار در بیان آ نکه بادشاه را از دو کس گزیر ثیست عالمی 
که کار دین وی سازد و وزیریکه کاد دذبی وی پردازد 


شاه دا چاده نیست از دو نثر 
آن یکی‌کاد دین او سازد 
ادل از ذکر آن کنم آغاذ 


تازید در جهان بدولت و فر 
وین دگرکار ملك پردازد 
که دهدکار شرع و دین دا ساد 
زده اندد عمل بملم قدم 


1۹۰ 


دست. کشت اذل بعلم و ادب 
اصلها تابتی بقوت دین 
بیخ او دد ذمین دین محکم 
گر بلفزد. کته .وا یاف 
تیره تا گشته دست او کیرد 
ماه | کر از فریب نف حزون 
خر او در خلاب نگذارد 
در همه رازها بود محرم 
قدم اندر ده هوس نزند 
هرچه گوید برای حق کوید 
نه‌که پهلوی ظلم پردازآن 
بخوشامد زبان کشاده کند 
دود دازد فعالشان زوبال 
شکم حرص و مد آزش 
هرچه پیش آ یدش‌چه‌تلخ‌چه‌شود 
چون بطکود لقمه اندازد 
مکس‌است آن واین‌عوانان سگ 
که که از ترك هر هوا دهوس 
سگ فتکن فیچگاه 7۹3 شود 


دفتر سوم 


شجر طییش رسیده لقب 
فرعها فی السماه نود یقین 
شاخ او عیوه ریز در عالم 
در ده دین زنشی بد فرمای 
عذر او دا بلطف بیذیرد 
پاد میدان دین نهد بیردن 
زآن عنانش ۳1 فته باز آرد 
بر همه دیشها بود هرهم 
جز برای خدا نفس اند 
راه حق دا برای حق پوید 
بزشیزد بقر بشاه نازان 
مدد هرژده فتاده کند 
باك سازد حر امشان چو حلال 
ناورد از حرامهپا بازش 
۹۹ هیچ فرق چون بط کود 
۳3 دن خود باسمان باژد 
خون سگ چون‌غذاش‌اندررك 
سک ز تقلیب‌دهر گردد کیتور 
قلب ااغیر سکمگس نشود 


حکایت مر سعو آرز هی که ظلم و فسق خو دراشر دعت‌ز است کر دی 


بود میری بخط خوارذم 
در پی کامها چه صبح چه شام 
چارذن داشت ليك چون بنکاح 
هر کیا دخدر مسلمانی 
در کمند هوایش افتادی 


هه چا ظلم جو چه بزم چه‌رذم 
بشریعت ددی همی زد گام 
دن فزون از چهار یست مباح 
پس ستر عفاف پنهانی 
چند ذن بش او فرستادی 


شلسلةالذهب 
تاکشیدندیش بخاك و بخون 
بحرمگاه ۱ مبر بردندی 


میرچون آمدی بگاه نشاط 
دخترك‌دابه بیش خود خواندی 
تاچوکافر شدی ازآن سخنان 
کردیش بی نکاح شرمنده 
چت این کارهای بد فرجام 
کرد کارا بحق صاحب شرع 
که رهان‌شرع را زحیله گران 


۹۹ 


آوریدندیش ذپرده برون 
بحرمع دار وی سیردندی 
کستریدی بزمگاه بساط 
کفرها برذبان اوداندی 
بنده‌اش ساختی. اسیز کنان 
که نباشد نکاح بر بنده 
حیلهای ام ایام 
که بلند است از و مناصب شرع 
برده آن گروه دا بددان 


حکابت محتسب بشداد که منگر بیش او معروف بود وسروف 


در نظر او منکر می نمود 


حاجیان زا بوقت حج افتاد 
بپر ایشان بمحتسب دوالی 
کفت فردا باین قیاع کنم 
بامدادان کسی فرستادند 
ات رو کو که محتسب امروز 
همه اعبان شهر آنجایند 
دفته هوش و خرد بباد او را 
دوز دیگر چنین دسید خبر 
هموتان ازشرزآب شب‌حنت ست 
در سیم روز آمد از وی خط 
آمد اينك زموصل آب بآب 
می کنم داست نرخ و پیمانه 
که بلی غیر هی نیامیز ند 
چون_ اذین کارها پردازم 


ره بدار الخلاف ‏ بغداد 
کفت تا بقع کند خالی 
منزل نیکشان مقام کنم 
وان سخن دا بیاد او دادند 
مجلسی ساخته جپان افروز 
جز به پیمانه می نه پیمایند 
ناید از حج و کعبه باد او را 
که نیارد شناخت بام از در 
همچو سمانه دفته از دست ست 
که بعدلم نشسته بر لب شط 
کشتی پر زخیکهای شراب 
می دهم عید اهل میخانه 
از دغا و دغل برهیزند 
بیر منزل بهر طرف تاذم 


۱۳۹ 


بو که نید کنم ینام شما 
حاجئی چون شنید این کلمات 
لعنت حق بر احتسابت باد 
هیچ معرژف سر نوشت تو نیست 
هرکجا باشی آمرد ناهی 
شهر بغداد دلکشا جابی است 
زیر خاکش بود بورشت نمای 
ددی شهرش ذچون تو بی‌دینان 
جای اصحاب تفرقه است همه 
دارم از دور آسمان کلهٌ 
مردگان دا نیاودد به برون 
نا شود ظاهرش چو علیین 
باك دینان در او باسایند 


دفتر سوم 


منزلی لایق هام شما 
قال یاکلب کل آت آت 
بر خط و اءه و کتابت باد 
هیچ منکر زردی زشت توئیست 
نکشد کار جز بکمراقی 
درمیانش چو دجله دریابیاست 
از مزادات اولیای خدای 
فسق کاران و فاسق آ یشان 
رف و الحاد ژذندقه است همه 
که چرا از نزول زلزلهً 
زندکان را نیشکند بدرون 
باطن او فرو ثر از سجین 
کفر کیشان درد بفرسایند 


در سان آنگه همچنانگه دادشاهاثر | ازداشه‌ندی خوب کفتار 
زرا کر دار ژاجاز است ازوزیر «شیر بر عابت رعابا و عزایرت 
بکانة بر ایا ناگن تور است 


شاه را نچنان که نیست گز ۳ 
از وزیر | نچنان کیرش نیست 
بوزیری کسی بود در خود 
مقبلی مشفقی نکو کاری 
دلش ارحال دیو تووی اک 
با صغیران خودد غم پدری 
همه دا خویش خویش بندارد 
باشد از وزر اشتقاق دزیر 
وزر بار و وذیر باد کش است 


از فئیهی براه ی ج مشیر 
هر کسی ليك دلپذیرش نیست 
کز همه بعد شه بود برتر 
تيك کر داد و راست گفتادی 
دستش از مال نيك وبدکوتاه 
با کییران ذند دم پسری 
خویش را سینه دیش نگذارد 
سر اين اشتقاق سول مگیر 
خادار او بزیر بار خوش است 


سلسلةٌ الذهب 

میکشد باد خلق بر در شاه 
ميکشد بادشه بضبط امود 
نکند تیره عالم از توده 


از کفایت گری نه پیچد سر 


۳9۳ 


میشود شان د ظلم شاه پناه 
تا نیفتد ز خلق برشه زود 
کت تخم سعی در شوره 
بر کفایت گران نه بندد در 


حکایت آن 1 سرشت که بصاحب عباد نامه نوشت که‌فلان 
مالدار مرده است و از وی مال خطیر مانده ویجز يك طفل 
عنئیر وارثی ندارد و جراپ نوشتن صاحب عبادی بری 


ابن عباد آن بری ذ عناد 
نام او ذیب نامه کرم است 
سوی او ساعیی ذخبث سرشت 
که فلان آن بمال چون قادون 
وادن مال او ذناکس و کس 
غرضش آنکه وست بکشاید 
شاید او نیز کاسه لیسد 
آن کریم زمانه خامه کشید 
کان سفر کرده ذین سرای اهید 
طفلش ایمن ز حادئات ذ من 
مال او نیز باد رود بروذ 
و آنکه اظهار این سعادت کرد 
دل ز شادی تهی و کف ز درم 


یار عباد و ساذکاد عباد 
همچو ادیی دد ین گرده کم است 
بسعایت یکی صحیفه نوشت 
شد بردن زین نشیمن واژون 
طفلکی خرد سال مانده و بس 
مال او هرچه هست برباید 
با برین دك دشتةٌ دیسد 
دين حردفش بپشت نامه کشید 
باد مقردن برحمت جاوید 
باد پردردء نبات حسن 
در فزایش ز ددلت فیردز 
بپرها دعوی کفایت کرد 
ابدالدهر خواد باد و دژم 


بشنوای خواجه این حکایت دا 
تو هم آخر زجنس ادمتی 
۴ قلم میزنی بدینسان زن 


پگ این دانش و دراب را 
با مك در مقام محر هی 


کوهر مکرمت اذین کان کن 


ورنه بفکن قام که از مشتت 
روی نرمو دل درشت که چه 
چند. پرچاهد: مال. الززیدن 
قصهٌ ظالمان که بشنیدی 
هیچ از آن اعتی از نگرفتی 
بیش از آن‌دم که همچو سگامبری 
9۳1 از دو از بتلی باز آی 
رنه ترسم که عالم گنران 


ُ دفتر سوم 
باد با او فکنده انگفتت 
با ددفش نمانه مهشت که‌چه 
چند وزرو وبال ورزیدن 
کیفر ظلمهاکه خود دیدی 
ترك این کادو باد نگرفتی 
در ره ظلم تیز تك میری 
با صفات فر شته دمساز آی 


بائو هم آن کند که باد گران 


حکابت سیاست سورب ساطان آن عرآن شیرازی دا 


بود یعقوب‌بن حسن شاهی 
نوجوانی که نادسیده بسی 
ملکی از شام تا خراسان داشت 
بشت ظلم آودان شکس ی از وی 
روزی امد زخطه شیراذ 
که فلان ظالم ستم پیشه 
میزند بیخ بندگان خحدای 
سوی تبر بز خواند آن سگ را 
آها گر سگ بگیردم دامن 
کانددین قصه چون سخن‌داندی 
شاهش القصه‌بیش خویش نشاند 
گرچه انکاد کرد اول کار 
شاه چاچی کمان نهاد بدست 
هدف تير خشم‌کرد او دا 


آری آن تیر ازو چوکر دگند 


آسمان جمال دا ماهی 
بود کارش بغود کاد دسی 
و بدیها دلی هراسان داشت 
صیت نوشیروان نشست از وی 
رقم بردعای اهلی نیاز 
بناف آورده از قلم نيشه 
ای خداوند مرحبت فرمای 
بهنی آن بداهاد بدرگک را 
که چه‌کین بودت اینهمه بامن 
آن عوان دا بنام من خواندی 
رقعه سر تا ببای بردی خواند 
بکرخ آخر بانچه بود اقراد 
ناو جان ستان کشاد زشست 
قمطو نگ چاد چشم کرد اورا 
شد گشاده برو ده چشم دگر 


سلسلةالذهب 

تا پانها سزای خود بیند 
از آ تست شستو تیرو کمان 
آفت باد بی نیازی یافت 
لطلف ایزد نثاد جان بادش 


۲۹۰ 


کار بد.را صزای. بد" ید 
که چنان شه زجود دود ذمان 
روی اذین صورت مجازی تافت 
فضل حق راحت وان بادش 


گفتار در اتیاج پادشاهان در مراحل امیدو هراس بحکیمان 
ذاك هما و منجمان ساره شناس 


هرچه بینی بزیر چرخ‌کبود 
گرچه‌اول نموده ددی اینجاست 
نیست دوزی نبرد ماد شبی 
بی سیب ز آسمان. ناب" نود 
لاجرم نکته جوی دانش کیش 
زاختلافات کردش افادك 
بیئد از هریکی جدا اثری 
آددد حکمپای گوناگون 
زیر احکام سعد ود نحس شناس 
آن بر فولنشن یرنه فد 
بچنین علم جمله محتاجند 
هست در بزمو رزمو گشتوشکار 
زآن کز آسیبشان فتد بمثل 
همه عالم تن اندو ایشان دل 
تا بود دل دردن تن بصلاح 
ود فسادی ‏ بثل دسد تا گاه 
ای‌بسا حکمهای روشرو داست 


که کند جنبش از عدم بوجود 
چنیش او زعالم بالاست 
۳ تباشد زآسمان سیبی 
بی سیب بر مین نجنید مور 
چرخ بیما بفکر دود اندیش 
مختلف دضپا کند ادراك 
کاناثر دا نبیند از دگری 
از برای جهانیان بیرون 
زآن بامید جفت ذین بهراس 
دین خلل در ده امید آرد 
خاصه آنان که‌صاحب تاچند 
اختیادات دفتشان در کار 
در همه کارو بار خلق خلل 
کار برتن زدل بود مشکل 
بصلاح‌ست تن صباح و رواح 
بهمه تن فساد یابد راه 
همچو الهامد دحی‌بی کم کاست 


۳۹۹ 


که جپد از زبان اهل نجوم 
بنده را روی در خدا آرد 


حل ان فین سار بگرانه 


دفتر سوم 
صدق آن عاقت شود «علوم 
صودت بند گی بجا ۱ زد 


دخش همت بدان. سر| زاند 


حکارت نام لمات ‌ منم موصلی 


بود در دولت نظا‌الملك 
موصلی نسبتی به نیشابور 
پشت او چون کمان بقبضهٌ شیب 
هرچه از آسمان خبر دادی 
بود در شهر خادم خواچه 
ضعف بیری برو چو زور آورد 
خواست رو زی زخو اجه‌اذنو نهاد 
خواجه رقت وداع با اه گشفت 
کی بود دقت دخت بستن من 
کگفت‌چون‌مند دم بس از شش ماه 
دست از کار و باد بسته شود 
خواجه‌این راز را نگه میداشت 
از نشابود هر ۳3 دبدی 
هر که از صحتش بر گفتی 
موصلی دا بنامه کردی باد 
ذین حکایت گذشت سالی چند 
ناگهان قاصدی دسید از داهء 
خواجه احوال موصلی پرسید 
زآن خبر وفت خو اجه درهم‌شد 


بحلی خواست از ستم زدگان 


آن فلت بحر فضل اورا فاث 
نجومد اصول آن مشهود 
متصل در کمانش سمم‌الغیب 
تبر حکمش خطا یفتادی 
در سفر‌ها ملازم خواجه 
روی دد عالم سر ور آورد 
در نشابور دوی ار بغداد 
کای دات گنج رازهای نهفت 
یاصدف بر گهر شکستن من 
رخت دی ازین نشممعن گاه 
صدفت اتذاگیر کته شود 
چشم بر داصلان ده هیداشت 
خبر موصلی بیر سیدی 
همچو گل از نشاط بشگفتی 
خاطرش دا بتحفه کردی شاد 
بود خواجه بحال خود خرسند 
از نشابور و اهل آن آ گاه 
گفتمسکن بخ و اجه‌جان بخشید 
دل ادش تشانه ِ شد 
شادمان ساخت جان غمزدگان 


وقفیا کرد و وقف نامه نوشت 
بند گانرا زبندکرد آزاد 
کود ادا آنقدر که وامش بود 
بوصایا زبان درازی کرد 
دست از کارد باد دنیی بست 
تا به تیغ جماعتی یباث 
کرد جا در حظر؛؟ شهدا 


شحصی ۳۷ 
تخم چندین هزاد نیکی کشت 
ساخت ذا ذاد نامپا شان شاد 
وام داران شدند ازو خشنود 
بس کسانرا که کار سبازی کرد 
دیده برراه انتظاد نشست 
لوح جانشان ذلوح ایمان باك 


روح‌النه روحه ابدا 


گفتار در احتیاج بطبیب که حفظ صحت بر آی وی مثوظ‌ست 


وحالجة مرض تدییر وی مشروط 


دل بود اوستاد کاد گزاد 
کارش از بهر داحت دو سرای 
قدل: استاد. زا بیر. خالنق 
اول 7 درست میباید 
تا قلم دا نخست دست دییر 
نرود بر مراد دل قلمش 
تانه گزلك ذصنعت سکاك 
کی قلم را توان تراشیدن 
همچنین تن که ال دل نست 
حادسی بایدش دفیقه شاس 
حفظ حبحف کید پزوژ آغاز 
در مزاجت کر اختلال افتد 
کند اذ یاددی علم و عمل 
کیست حادس طبیب روشن رای 


تن بدستش نهاده آلت کار 
یادئی خلق و بندگی خدای 
شرط باشده ددستئی آ ی 
تا اژد کارها ددسی آید 
نتر اشد بگزلك تدبیر 
خوش نیاید بچشم کس دقمش 
شود از کندی و درشتی باك 
روی دفتر بآن خراشیدن 
کارهای دلت بادست درست 
۳1 ز آفات دهر دارد بای 
صحت دفته را بیارد باذ 
منحرف گشته ز اعتدال افتد 
انهراشش باعتدال بدل 
سوده در دراه کسب حکمت بای 


۲۹۸ 
5 برده در علم هحنت تحصیل 
مقبلی مشفقی 0 کاری 
باهمه بذله کو ی و خندان روی 
نه در ابردش چین زسنکدلی 
طلعت او شفای مبممادان 
مترقب لقای یزدان را 


دسبت او دار شمسا حواهل حجاب 


دفتر سوغ 


گرده آنرا ۲ رفن تیال 
خاطری زو ندیده آزاری 
باهمه مپربان و نیکو خوی 
نه کره برجبین ز تنگدلی 
خنده اش راحت جر خواران 
مترصد رضای زضوان را 
دل او با مسبب الاسیاب 


اما شافعی دضی اه عنه فرمموده‌است له مییایستی طبیب 
اسلا میان دانایان بارسا بردی ژد مود و ترا 


شافمی. ‏ آن الم مطلین 
که دربغا که دانش اندوزان 
عام طب را که کار ایشان بود 
ساختد. آن گروه فرزانه 
کرچه برطب چو علمهای د گر 
1 نه چون‌دیگر ان‌ددو کفیست 
بش دقایق درو که یش ]و 
فطد: 


ی باید اندرو اذژلی 


آن نه مقدور سعی انسائیسست 


گفتی این نکته بازکی و غبی 
شم علم شریعت افروزان 
بنصاری گذاشتند د بهود 
آشنا دا دهین سگانه 
تراع ات بجز کلب خر 
اصل در وی طبیعت صافیست 
که بدرس و کتاب نگشاید 
که خفیات از آن شوند جلی 
بلکه فیضی زفشل دحمائیست 


فعة آن طبیب که آذت رسیده دا بی وجود اسیاب معالجه کرد 


بیکی از علوك سامائی 
در همه کازها بدو هم دم 
دادیش در حضور خود بیوست 
روزی از گفتو 73 کاخاق خلاص 
پا نامحرمان .از آنجا پی 


داشت ددران طبیبی ارذانی 
درد همه رازها بدو محرم 
نبص جمع مخددات بدست 
بود با او دردن خلوت خاص 
نام محرمان در آنجا طی 


سلسِلهّالذفب 
ناگه آمدکنيزکی چون ماه 


تانهد خوان خورذنی بزمین 
الف قامتش چو دال بماند 
برد چندانکه زور داست نشد 
کفی با ان حکیم شاه کریم 
هم ددین دم گشای دست علاج 
ماند حیران حکیم چون اسیاب 
دست زد معجرش ذفرق کشید 
از زهارش کشید بند ازاد 
قامت خودچو سر و ستان‌داستی 
در طبیبی چونيك ماهر بود 
چون بماند از علاج جسمانی 


۹ 


خوان بکف پیش‌شاه کشت دوتاه 
دیخت خلطی به‌پشت اد دنگین 
خم چو پیران دیرسال بماند 
نشت او آ نچنانکه خواست نشد 
کای شفا بخش هر مزاج سقیم 
دادهانش اذین فساد مزاج 
بود بهر علاج او نایاب 
جامه‌اش دا زییش ۶ پس بدرید 
کرد بیردن ذبای او شلواد 
خلط بگداخت در مفاصل وی 
کرد آذاد از ذمین بر خاسی 
بیش او سر کار ظاهر بود 


دشتی زد در علاج نفسانی 


معا لچه و دن و عای سیناآن صاحعي مالیخو ما 51 / که طبیبان 
از معالجهٌ وی عاجز مانده بودند 


بود در عهد بوعلی سینا 
رال بو به یکی سئوده خحصال 


بانگ میزد که کم بود در ده 
آش پزگر پزد هریسه ذمن 
زود باشید حلق من ببرید 
صبح تاشام حال او این بود 
نگذشتی ز روز و شب دانگی 
که بزودی بکارد یاخنجر 
تا بچایی: رسید کو نه غذا 


آن بکنه اصول طب بینا 
شد ذما خولیا بریشان حال 
هچ کلای بسان من فربه 
۳3 ددش گنج سیم کیسه زمن 
بدکان هریسه پز سپرید 
با حریفان مقال اه این بود 
که چوگادان تبودیش, بانکی 
بکشیدم که میشوم لاغر 


خور دی ازدست هیچکس زهدوا 


۳۰ 


اهل طب دراه عجز سیردند 
گفت سویش قدم نهید از دراه 
ميرك . پر گفتنت. یقتاب 
رفت اذین مژده زو کرانیها 
با مدادان که بوعلی بر خاست 
آهیل دخفقت در میان سرای 
بوعلی دست باش سخت بسست 
برد قصاب دارکف سویش 
گفت کاین‌گاد لاغرست هنوز 
چند ددذیش بر علف بندید 
تاچو فربه شود برام تیغ 
دست و بایش ند بگشادند 
هرچه دادندش از غذا و دوا 


تاچو گادان از آن شود فربه 


کنتاد در تعررف و توصیف شعر و 
1 یکی اسایش چاست و 


شعر جه بود نوا هرغ خرد 
میتود قدر مرغ ازد ردشن 
می‌سراید زکلشن ملکوت 
با خود از گلخن هو ا 2هوس 
سامعانرا ز ذکر لابه و لاغ 
گر بود لفظ معنیش باهم 
صت او راه 2 کیرد 
در بود از طبیعت تاريك 


ذفترسوغ 
استعانت ببو علی بردند 
مذده گویان که با مداد بگاه 
دشنه در دست خواجه قصاب 
کرد اظهاد شاد مانیها 
درک مه لش که کار کجابه 
که منم گاوهان‌دهان پیش‌آی 
کارد بر کازد تیز کرد 3 نشست 
دید هنجاد پشت د پولویش 
مصلحت نیست کشتنش امروز 
پنگوغانقن . گرسته. : میبتتذیه 
نبود افسوس ذبح اد و ددیم 
خوددنیبش پیش بنهادند 
همه دا خورد بی خلاف ابا 
شد خود او از خیال گاوی به 
تقسیم آن بدوقسم متقابل 
دیگریکادش دل 
شعر چه بود مثال ملكث اید 
که بگلخن درست یا کلشن 
میکشد زان حریم فوت 2 قوت 
میدهد کام جان و داحت روح 
میزند دم ز دود ناك نس 
محنت خاطرست و دنج دماغ 
این دقیق د لطیف آن محکم 
نام شاعر همه جهان گیرد 
معنی او کثیف و لفظ دکيك 


سلسلةالذهب 


نرود از بردت او بالا 
شعر باید چو چشمه سار زلال 
شود آب اد حجاب گهر 
نه چو آن چشمهٌ کل آلوده 
نتوانی درو گهر جستن 
لفظ او تیره معنیش تاريك 


5 بفکرت دردن نرنجانی 


۳.۱ 


پیش دنشتن مماند آن کللا 
از عقود لالا مالا مال 
بلکه 3 دد زان تازه و تر 
که درد قعر ان ننموده 
بل کزه دست بایدت شستن 
ده بمعنی لفط او باريك 
نی فوم آن باسائی 


اشارت بعضی از شعرای ما تدم که از سلاطین مشین تریتها 
بأفتند وزام اینان بو اسطةٌ مدیح آنان بر صححیفة روز کار بمائد 


حبذا شاعران مدحت سنج 
نام ایشان زجنیش اقلام 
گر نماندست جسمشان ذنده 
دفدکی آنکة .در همی عفتی 
چون بآن قوم هم سفر میرفت 
صل نظمهای هیچو درش 
چو شتر زین دباط ببرون داند 
نام اودا که میبرند امروز 
همچنین نام آل سامان دا 
زنده ازنظم خویش میدارد 
عنصری آنکه داشت عنصر باك 
کوهر سلك چاد عنصر بود 
رود ۴ آنچه ز آل‌سامان بافت 
صله اش ساز ب رگ خشنودی 
مشك مدحش باب شعر سرشت 


برده در مدح شهریاران دنج 
ثبت درده بدفتر ایام 
نامشان ذنده ایست باینده 
مدح سامانیان همی گفتی 
نه بایین مختصر میرفت 


بود در بارچار صد شترش 
برذمین غیر شعر هیچ نماند 
هست از آن شعر انجمن افروز 
نيك کاران و نب نامان را 
زد شین پرده پیش می آرد 
کم چو اد بی فتد ذعنصر خالت 
کش کیتی ذ نظم او پر بود 
او ز محمود بیشتر زآن بافت 
صله کش پیلهای محمودی 
کاخج اقبال دا کتابه نوشت 


۳۰۲ 


صدده از جای رفت کاخ سرای 
و آن معزی که خاص سنجر بود 
خنجر آبداد پر کوهر 
چون بمندحش شدای چوخنمر نیز 
گرچه صد گنج‌دست شاه فشاند 
انوری هم چو مدح نسنجر گفت 
که دل اد بحر و دست‌کان باشد 
بحر شدخشاكته کان بزاز لهر بخت 
با همه طمطرات خاقانی 
1 دارد زنغز گفتاری 
نشد اهل چجهان دینارش 
رفت سعدی و دم زک 096 
به (سعد و سرای و ایوانش 
از سنایی و از نظامی دان 
جون ددین دامگاه باد آرند 
کو ظهیر آن بمدح نغمه سراک 
تا بوسه د کاب ممدوحش 
ئیست اکنون زچابلوستی او 
از کمال گروه ساعدیان 
بود سلمان درین خراب آباد 
بر ذبان آنچه مانده ذیشانست 
ای بس ایو ان بر کشیده بچرخ 
که بر افراختند تاج وران 
تا ازین کوچ که چو بر گذرند 


دفتر سوم 
ماند جاوید آن کتابه بچای 
در فصاحت زبان چو خنجر بود 
گوهرش مدح شاه دین پردد 
۳-1 دست شاه گوهر دیز 
بر ذمین غیر مدح شاه نماند 
وین گرانمانه در بوصف‌ش سفت 
دل و دست قدایگان: باشد 
و آن در از رشته بقا تسکت 
بیر تاج آوران شردانی 
مدحهای هراد دبناری 
نست جر نقدهای گفتادش 
زدن اد بسعدین ذنگی 
نام سعدست در گلستانش 
که زدام ار فتادگان جهان 
از دو رام شاه باد آرند 
کرده نه کرستی فلك ته بای 
گردد ابواب رذق عفتوحش 
جز حدیث در کاب بوستی او 
نیست چیزی بجز سخن بمیان 
مدح کوق ادوس با دلشاد 
چند بیتی ذنظم سلمانست 
وی بسا قصر سر کشیده بچرخ 
باد گاری بعالم گذران 
چمع آیتد گان ور آن نگز ند 


سلسلةالذهب 


یاد پیشینیان کنند اذ پس 
چشم پوشیده چند بنشینی 
قصرها پست اذ زلاذل دهر 
زآن بناها نمانده است آنار 
و آن عمادات دانه سر نه بن‌ست 
یاد گاری درین رباط کت 
بسخن زنگها زداده شود 
پس .گره کافتد از زمانه بکار 


ناگه از شیوه سخن دانی 


بشناشان بر آددند . فن 
خیزو چشمی گشنای تا بینی) 
قصریان "بند در اتلاسل قهر 
آنچه‌باقیست‌زان همین سخشنت 
نیست بهتر دنظم و نثر سخن 
بسخن بندها کشوده شود 
6 اتمانت گشادنش دشوار 


نود آن کار رو با سانی 


کشادن عنصری بيك دو بت گرهی راکه از بریدن زلف اباژ 


بردل محمود افتاده بود ون دو بت ایشست 


دفت‌طربو نشاطو می‌خو استنست 


چوجای بغم نشستن و خاس‌تنست 


کادایش سر هم زبیر استئیست 


بود اباز ان به فینلوفین ممتاز 
جسه اش نور اج بهروزی 
ابردیش قبلةٌ صفا کیشان 
چشم او ین کش اهوی همست 
دهنی همچو عیش عاشق تد 
غبفبش بود با ذقن بدو نیم 


برلبش همچو خضر تاذه نبات 


از همه لعبتان چین و طراز 
سروی از باغ رحمت جاوید 
کار از روز ددولت افروزی 
طاق محراب طاعت اندیشان 
صف شیران ازد گرفته شکست 
دولبش با سرشك او یکرنگ 
سیبی از میوه زار باغ نعیم 


امثه تر بران زاب حیات 


۱۰۳ 


۳۰ 


متناسب نفرق تا بقدم 
هم ادب هم جمال باهم داشت 
در ادای حقوق خدمت شاه 
خاطر شاه بود شیفته اش 
یکشبی شه بیزم باده نشست 
دست عشقش بتافت دامن عقل 
نقد جان در ده نیا نهاد 
دید .ژافی که از ببناگوششی 
بند در بند و حلقه در حلقه 
سنبلی خم گرفته. تاب, ده 
خواست تابر میان بهر تاری 
دسم دین ار میانه اشسر5 
عصمتش بانگ زد که‌هان محمود 
پیش اد آن کی بکفر افتد کار 
خنجر اندر کف ایاذ نهاد 
قطع کن این کمند مشکن را 
گفت ایاذاز کجا برم ایشاه 
گفت‌ازنیمه ز | که نیمه شپ‌ست 
سازش از نیم زلف خویش تمام 
چون ایاذ این سخن شاه شنید 
بوسه داد به بیش شاه نهاد 
ریخت چندان درو زرد کوهر 
که دگر پیش آن شه دالا 
شب بدینها بأخر انجامید 


کرد بر شاه زدد مستید خواب 


دفتر سوم 


متواضع ژشاه نا بحشم 
آنچه بیرون اذین بود کم‌داشت 
شفستی بای بیگهو گاه 
و جمال و ادب فرفته اش 
یافت تأثیر باده بروی دست 
شوقدصاش بسوخت خرمن عقل 
چشم بر طلعت اباز گشاد 
سر نگون سر نهاده بردوشش 
بند صد جال و دل هر حافه 
حلقه بر روی آفتاب زده 
بژدد از دست عشق زناری 
یز( عافریه. ون هرق 
سابه ات باد بر جپان ممدود 
تیغ برکش بقطع این زناد 
کت کن لطف هرچه بادا باد 
ور نه برباد میدهم دین دا 
تاکه باشد بموجب دلخواه 
که گذشته ازین شب طرب‌ست 
تا دسیم از شب تمام بکام 
نیمی از ذلف. خویشتن . برید 
فاه دست کرم. ببثل گشاد 
بهر فرمان شنیدنش برسر 
نتوانسی کرد سر بالا 
هر کی از شغل خود بیادامید 


سر بپالین نهاد مسی‌و خراپ 


متا الناهب 


کر مناد 
از:عدات | شبانه ۰ باد آورد 
زلف: بر بده. را گرافت بداست 
بادل خویش. بر گرفت خروش 
بود عمر دراز زلف ایاز 
روز -نگذشت اد قراد نیافت 
بر دذ,بار جفله صف بستند 
عنصری:!.دا شدند داهنمای 
بو که این عقده را کشاد دهی 
مقر ,را چودید شاه از دود 
حسب حالم ترانه ده ساذ 


کفت شاها بباغ ملك تو دد ‏ 


دل بر بشان" مکن که 9 
باغبان سرد دا چو پیراید 
نکدو بیتی هم آنددین معنی 
در حر بغان فتاد جوشو خردش 
وفت شه زآن ترانه خرم شد 
دست همت رتاج و تخت فشاند 
داد فرمان که گو هر آوردند 
آن دهانی که دیخت بروی در 
رفت آن عقد گوهرش زدهان 


آمچه باقی| ۹ چه خاك درست 


1۳۰ ۵ 


با نسیم سحر بهم برخاست 
روز بدرا ترانه یاد اورد 
همچو ماتم دسیدگان بلشست 
که چه بد بود آ نجه کردم دوش 
روی بر نافتم زعمر درا 
هیچکس ذاهل بادءاد نیافی 
منتظر بهر بان بنشستند 
که برد خویش را بشاه نس‌اک 
رنج واندده ار بباد دفی 
کفت هستم ز شغل دوش نفور 
که بعیش شبانه آیم بان 
هست سروی ایا تاذه و تر 
برد از سرو تازه برشاخی 
جز به پیراستن نیاراید 
کرد بر مطربان شاه اهلی 
برگرفتند بانگ نوشا نوش 
ساغر خرمی دمادم شد 
عنصری دا به بیش تخت نشاند 
دهنش را سه بار پر کردند 
ساختش از سه باد جوهر پر 
مانده این سفته 7۳ جهان 
به ذفانی اکر چه گنج زرست 


ماو له شاعر مادح با خواجة ممدوح 


شاغری :را بخواجة ممددج 
روزی اندد" فان " نقاد افتاد 


که برو دیخت بدرهای فتوح 
هر دو راو آن تقار کار افتاد 


۳۰۹ 


کفت خواجه که شرم باد ترا 
و نیمه ذر که‌عاری از همه عیب 
کت شاعر که زاست میگویی 
ليك ز آن غافلی که من کردم 
شعر هن هست مرغ فرخ فال 
ئو نشسته درون دروازه 
زد که دادی بمن خدای کواست 
آن دفیق هزار قافله رفقت 
ژ آن فروزد سخن گذادچراغ 
ژ آن بسر تاج افتخارت ماند 


هریکی دا ذخبره چیست به بان 


دفتر سوم 


زآنچه و۳ نماند یاد ترا 
بارها دیختم ترا در جیب 
زین سخن داه داست می‌پویی 
که ترا قبلا سخن کردم 
و دمدیح تو نامپاش ببال 
کرده از تو جپان بر آواژه 
که از آن یکددم‌نمانده بجاست 
دين ذداه شکم بمزیله دفت 
زین بسوزد برهگذار دماغ 
ذین بفرقم غباد غادت ماند 
با دل تن و تبره کیست بان 


عکایرت هشت نهادن سفلة بازاری با عادفی از باس دل 


وطمع عاردی 


عادفی بود درد زمن هری 
همتش دست در خدای زده 
یکی از سفلگان باذاری 
پیش عادف دم ارادت زد 
صبح تاشام خدمتش کردی 
ليك‌چون سفله بودوطبع پرست 
روزه بکشاد دوزی از خوانش 
آی مد تسد 2 ارآیزن از 
گوبی آن ريك بود سنگک فسان 
لطفد احسان خود شماد 1 فت 


نام اد سکهٌ نگن هری 
بر همه خلق پشت دپای زده 
نقد باذاد ار دل آزاری 
زآن ادادت دد سعادت زد 
خوان کشیدی و سفره آوردی 
بود آن پیش چشم اد پیوست 
دیکی ام بزیر دندانش 
کقنت عقاو دسم و عادت او 
کرد از آن سنگ تیز تیغ ذبان 
هریکی دا نه صد هزاد گرفی 


سلسلةالذهب 


که فلان چاشتت چه آودده 
زآن مزعفر برنجها که ز قند 
ز آن حلاو ای شکر و بادام 
آن ترش آشهای ضفرا کش 
عارف از کفت و گوی او اشفت 
که دوه ساله ديك‌شوبه خویش 
داده بود از هوای گوناگون 
همه دا دیخت بهر خجلت من 
این چه آ لودگی است کامد بیش 
شمه آبپاف /ددی طذمین 
هیچکس آشنای سفله مباد 


خون دل به ذ دیده پالودن 


۳۰۷ 


با فلان شب چه خدمتت کردم 
داشت شیرینیش بجان ببوند 
لب و دندان از آن زسیده بکام 
برده طبعش ز اهل صفرا هش 
می شنیدم که ذیر لب میفت 
که بمیل دل دو رویةٌ خویش 
کرد در يك طغاد جمع اکنون 
برسرو دوی دیش و سبلت من 
زین سفیهم ذ نفس ساد؛ خویش 
نتوان یا فتن خلاص اذ این 
هآ و نان اد مگشاد 
که ز بالوده اش لب آلوئت 


خائمة کتاب 


جامی از شعر و شاعری باز آی 
شعر شعر خیال بافتن است 
بعبث شغل موشکافی چند 
کر چو استاد کار گر همه سال 
نکند باتو پیش اذین ایام 
نیست اذ نام ننگ دنگ ترا 
هست‌همت‌چومغزو کارچوپوست 
نه‌چه گفتم چه‌جای این سخن است 
کار فرخنده گشته از فرهنگ 
همت مرد چوذ بلند بود 
نرسد جز بلند معراجی 


با موشی ز شعر دمساز آی 
بپر آن شعر موشکافتن است 
شم رگویی و شعربافی چند 
شمربافی کنی بدین منوال 
گنت . بنافته ای برآدد نام 
کر اذین نام نیست ننگ ترا 
کار هرکس بقدر همت أدست 
رأی دانا و دای این سخنست 
کار گر دا دز د.چه تیمت نگ 
در همه کار ازجمند بود 


خیر نساج دا ز نساجی 


۳.۸ 


کار کارد ز کارخانه خیر 
نکته کز طبع خرده دان زاید 
مدح ده نان بنغز گفتاری 
شیوة مادحی چو گیری پیش 
خاصه شاهی که از مسافت دور 
مخلصی دا بتنگنای خمول 
نه د نظش جواهر منظوم 
نه دُ ترش لالی منئور 
بکر ک مند تحفه باد کند 
یسنان تحفه بدره ژرناب 
بدد بیشمار بدر. درو 
بدرتد ویر و آفتاب ددخش 
بر تصاب کواکب مرصود 
عدد اخترانش بی شتلم 
اعبتانند جمله زرد لباس 
ردی سایند: اکر بستگ سیاء 
دسته هر يك زداغ ۴۳ و دود 
ات تین تشخ از رقم . سعیف 
کف جودویش مضاعف ساخت 
شاهدی کان سلاسل الذهست 
پا دادد آنچنان عالی 
با همت کشید اذین خلخال 
زآن زدی کامد از خزئية شاه 
تا کنم ز آن به نبروی اهید 
کرچه زا نجاکه هست مايةٌ فقر 


در دد عالم بود نشانهُ خیر 
بر شاهان خرده دان شاید 
خرده دانرا بود نگونساری 
مدح شاهان سرفراز اندیش 
مدت قطع آن سنین وشهود 
بسته برخود در خردج و دخول 
خوانده از نامه ثنا مرقوم 
دیده ددنامه دعا مسطور 
بگرافی هدیه شاد کند 
و آن هدیه عطيهٌ نایاپ 
اخترانی بلند قدر درو 
لونشان طبع دا مسرت بخش 
گر شوٍّ کسردی ز. وی مفقود 
از اصول عدد درازدهم 
بد و دوبی بشهر ددی شناس 
زان شود تابناك سنک چوماه 
آتشین داغ بپر جان حسود 
بفقیرا یکخواه سید 
بحوبا شرفسارژ آن کف ساخنی 
که ز بختش زسیده این لقیست 
که هلال آمدش بخلخالی 
کافسری بایدم کزان مثقال 
با خردمند قاصدی همراهء 
ائسر سر فراژی جاوید 
که مبادا زدال سای فقر 


دفتر سوم 


۱ ملد الذهب 


همه ملك جپان حقیر بود 
ليك از آ نجاکه تحفه‌شاهی‌است 
پزق نورست ذ آهمان بلند 
قدر آثرا قیای نتوان کرد 
بادهانی ذقیل د قال خموش 
آن‌خروشی که گوش جان شنود 
طاقن متی ال سماع آن معزول 
تا بود در زمانه گفت و شنفت 
گوش دهر از دعای شه بر باد 
هر دعا دا بقای آن مضمون 
همه مقبول و مستجاب شده 


۳۸ 


باد کرد کمین هواخواهی‌است 
بزمینی فرود قدد ‏ نزند 
جزاز شا کرش اساس تتوان کرد 
میکنم از ذبان حال خروش 
بلکه اهل خرد بآن گرود 
گوش سر بر سماع آن مجبول 
نا بود قول آ فیگاد و نهفت 
داعیانرا بان تفاخر باد 
سعادات سر مدی مقردن 
همه مقرون بفتح باب شده 


الب , و العلی دا؟الجود 
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مثنو ی سلامان : 
ره ره ره ره ره رع ره اه ره ره رجا 


بسم‌افّه اارحمن الرخیم 


ای بیادت تاذه جان عاشقان 
از تو بر عالم فتاده سابهٌ 
عاشقان افتادء آن سابه‌اند 
تاز لیلی سر حسنش سر نزد 
تا لب شیرین نکردی چون‌شکر 
تا نشد عذدا ز تو سیمین عذاد 
کفت گوی حسن ازتست دبس 
ای پیشت حسن خوبان پردةُ 
پرده دا ازحسن خود بردردگی 
بسکه‌روی‌خوب‌توباپرده ساخت 
تاپکی در برده باشی عشوه‌ساز 
دقت‌شد کین‌برده بکشائی‌زپیش 
در تماشای خودم بیخود کنی 
عاشقی باشم بتو افردخته 
ای در اطوار حقایق سیر تو 
گرچه باشم ناظر از هر منظری 
جلوه‌گر در صودت عالم تویی 


در حریم توددیی دا بار نیس 


زآپ لطفت تر ذبان عاشقان 
خوبردیان را شده سرماية 
مانده درسودا ازآن سرمایه‌اند 
عشق او آتش بمجنون درنزد 
آن دوعاشق‌دانشدبر خون‌جگر 
دید دامق نشد سیمیاب بار 
عاشق و معشوق نبودجز تو کس 
تو بپرده دوی پنهان کرد 
میدهیذ آن‌دل‌برو چون برد کی 
پرده را ازدوی تونتوان شناخت 
عالمی با نقش پرده عشقباز 
خالی اذ برده‌نمائی ددی خویش 
فادغ از تمیز دنيك بدکنی 
دیده دا از دیگران بر دوخته 
نیست در کار خلایق غیر تو 
جز تو در عالم نه بینم دیگری 
خرده دان در کسوت عالم توبی 


کفت کوی اندك بسیاد نیست 


۳ 


از ددیی خواهم که بکتایم کنی 
تاچو ان ساده زمیده از د2بی 


اورنگ دوم 


در مقامات یکی جایم کنی 
این منم گویم خدایا یا تویی 
رتویی‌این‌عج زو سستی از که خواست 


حعکادت آن ساده که در آثبوهی مور کدوبی بربای سورد سمت 
تاشعود راگم نید 


تاد ز آشزب. گزدشهاق دفر 
دید شهری پر فغان و پر خردش 
بیقرادان جهان دد هر مقر 
آن بکی‌دا از برون عزم درون 
آن یکی دا از یمین رو در شمال 
ساده مسکین چودیدین کارو باز 
گفت اگر چا دد صف مردم کنم 
بك نشانه بهر خود ناکرده ساز 
اتفاقا يك کدد بودش. بدست 
تاچو خوددا کم کند درشهرو کوه 
ذیرکی آن داز او دانست زود 
آن کده دا حالی از او باز کرد 
ساده چون بیدار شد دید آن کدو 
بانگ بر وید دکه‌خیز ای‌سست کیش 
این منم پا تو نميدانم ددست 
دد توبی اين من کجایم کیستم 
ای خدا آن خام بی سرمایهام 


ده مصلبت رونقی این مرد را 


اعده. زنبوهی, «مردم,1,بجوزش 
تک 1 خلاف ببگد؟ 
وهی تمیروزیو ‏ با خلاف ببنداادر 


,وان د گر دا ازددردن میل برون 


م9 اندگر سوی یمین جناش تال 
از میانه کرد: چا. از «یا) زار 
جای آن دارد که‌خود مابگم اکنم 
خویشتن دا چون توانم بافت. باز 
.آن کذو-بهر نشان.بر بای بست 
بازیایه چون ببیند آن کدو 
دد بیش افتاد تا جای غنود 
برتن خود ست خواب آغازکرد 
بسته بر بای کسی پهلوی او 
کز توحیر ان‌مانده‌ام در کارخویشی 
کوش چون‌این کده برباک تست 
در شماری می نیادم, چیستم 
از همه خامان. فروترن مایم 
کن ذ اطنك خود.ددا ایندده:دا 


امثنوی سلامان 


تا ز مر آلایشی.. صافی " شود 
جامی آسا يك بيك را شاد کام 


ود بمن,اين مکرمت‌باشد بدیع 


۳۳ 


اهل دل را شربت شافی شود 
خم خم ار نبود دسانم جام جام 


نمی خو اجه که طوق بند گیش دبقة کردن سرباندانست وداغ 


فلا میش نشان دوات ار جمندان 


اجه کش‌خیل شاهان‌بنده‌اند 


مقبلانر | قبلهٌ چان دوی ادست 


مً 


,کوش امد کعبةٌ هرمجرمی 


نمر زمزم فشانان ار غمث 
کمبهةٌ بی وی اذبتان برسنگ 9 


شادع‌دین باك کشت ازسنگلاخ 


ید فدمگاهخلیلاو: دا بکم 
بر جر نام یمین اه نهاد 
دست کم دادست , برردی دمین 
مرده‌را رو در صفا بود از اذل 


ره کونب» را ,دساچه ادست 
۳ ۳ ودن 1 ۲ 0 


طعیه از وان عطایش میخودیم 


۹4 


خلقی از کم‌طاعتی‌درخش كت سال 


اه رکه‌چیند دیزه زین‌خوان‌گرم: 


حلمه حدمش بگوش افکنده‌اند 
کعبه امید خاك کوی ادست 
کعبه را نبود یز از زمزمی 
آبروی عادفان ذآن زمزم‌است 
نا گردونچهای زمزمش 
بر خدا جویان گویی تنگ بود 
در بابان عدم افکندشان 
بر خداجویان شدآن‌میدان‌فراج 
عالی اذ یمن قدد مش آنمقام 
تبون بحرمت بوسه داد 
هیچکس را دست بوسی‌اینچنین 
سعی او مشکود در سپل دجبل 
جمله عالی‌مفلس| ندو خو اجه او ست 
زله از بذل نوایش میبربم 
از . کنش دارند امید نوال 


از گزند قحط سال او دا چه غم 


۳۹ 


دح ی دا بدا 


اورنگ دو 


حکایت آن فلا نخوت کیش که بو اسطة مکنت خواجة خویش 
از محنت تحط و تنگسال بباك بود ولا ابالی 


در دیار مصر فحطی خاست سخت 
چون سوی نان دهی نشناختند 
بود جانی قیست هرتای نان 
بخر دی یبا غلاهی دا یدید 
طلعتی چون قرص خود آداسته 
ناژه دی و خنده‌ن‌اك و شاد کام 
بخردش گفت ای غلام‌از فخرو ناز 
از غم نان عالمی خوار و دژم 
کت برسر خواجچه دارم کریم 
خو انبر ارنان‌خانه اش بر گنده‌است 
چون نب‌اشم خرم و شاد اینچنان 
در خم این گید عالی اساس 


در مقام شاکری بودن مقیم 


کزفزع‌هرکس بنیلانداخت رت 
نقد هستی را درد آي انداختند 
نان همی گفتند و می‌دادند جان 
کو بخر و ناز دامن می کشید 
نی ذکم خوادی مه آساکاسته 
هر طرف چون شاخ خرم ازخرام 
چند باشی سر کش « کردن فراز 
تو چرایی اینچنین فارغ زغم 
هستم اد انمام او غرق نعیم 
نام قحط ازخانومان او کم‌است 
دز گزند قحط آزاد اینچنین 
بر کرمهای جهانداد کریم 


در مداح بادشاه دن ناه ظل له فی‌الا دضین علی مفادق الضعفاه 
واله‌سا کین خلداله تمالی ساطانه وعلی امره وشاًنه 
آن کرم‌خاصه که حکنش‌شامل اسنت 


جز ظل اله 


وان جود بادشاه عادلا ست 
خلق دا ظل آله آمد ناه 
پیش دانامثل آن دد سایه است 
هان و هان تا نشگری در سایه خواد 


وز صفات ذات اد پر مایه است 


شاه عادل نیست 


هست از آ نرو سایه عین سابه دار 
سایه عکی ذان صاحب سایه است 


هثنوی ساامان 
هرچه در ذانش نهال‌ست از صفات 
از شکوه خسردان کابکاد 
ور بدین دعوی ترا باید گواه 
شهریاد کان يسادیم یمین 
شاه یعقوب آن جپاندادی که هست 
ملك هستی فسحت میدان او 
خاك نمل مرکیش بوسد هلال 
بر سر این تارم دود از گز ند 
دست او دسم کرم دا تازه کرد 
نام اد دیباچه دیوان عقل 
نود عدلش در شمستان عدم 
شد زحسن خلق مود زمن 
والدش مر کب بداد الخلد داند 
پایة از تخت او چرخ کبود 
پیش تختش کس زسچده سر نتافت 
سرودی‌سر خاك زاهش کردنست 
هر کرا سر در ده اد خاك شد 
هرکرا خاك دش داد آبروی 
مدح او خواهم که گویم سالها 
ليك کوته میکنم این باب را 
جرم خورشید از افق گشته بلند 
نیست..حنه در" بیذس.و -یاک 


مدح اد گفتن نه حد هر کس است 


۳۱ 

باشد از سایه هویدا دد جپات 
میشود فر آلپی آشکار 
رو نظر کن در شه عالم بناه 
عرص ملك جمش ذیر نگین 
با علوش رو افلاك بست 
گوی گرددن در خم چوگان او 


پشت‌کوذ آن برشمعنی است دال 
قدر اد ذین خاك بوسی شد بلند 
جود حاتم را بلند آواژه کرد 
حکم ار سنجیدة میزان عدل 
کرده حبس ظامت ظلم و ستم 
هست میراث دی این خلق حسن 
ازوی این خلق حسن میراث ماند 
تاجدادان بیش تختش در سجود 
هر که سر برتافت از وی سرئیافت 
۷ و رو ذد دهش آووذسن 
خاك او تاج سر افلاك شد 
شد هر آبدد بچشمش آب جوی 
یابم از مداحيیش اقبالها 
مختصر میسام این اطناب را 
عالمی اذ پرتو اد بهره مند 
تا بمدح او شود دستان سرای 


نام اد گفتن همین مدحش بس‌است 


۴۵ 


حکایت آن شاعر که دعوی مدح شاه کردو نامه مختصر بش 


شاعری شد بیش شاه نامور 
در مدبحت تاژه شهری کنثه ام 
گرچه خلقی در مدحت سفته‌اند 
تامة. آنکه. بذست. فیام, :دا 
شاه گفتش ای تهی ازعقلوهوش 
ثیست نقش نامه‌ات جز ناع2 بس 
نی بملك و عدل رصفم کرد 
دور ادین‌اه صاف چون‌نامم بری 
ود شاهائو بدین فرخنده نام 
هر که خواند نام تو با بشنود 
چون‌بود نامت بدین افصاف دال 


گرچه‌حرفی‌غیرازینمذ کونیست 


شاه آورد 


کای زدفعت سوده بر افلاك سر 
گوهری دوشن‌چو شعری‌سفتهام 
اینچنین عدحی ترا کم گفته اند 
کرده نام شاه و بس‌در آن سواد 
به که باشی اذچنین مدحی‌خموش 
ذکر نام کس نباشد مدح کس 
نی حدیث نخت و ناج آوردء 
آن نباشد شیوة مدح آوری 
یافتی شهرت بادصاف کرام 
جز بدین افصاف ذهنش کی شود 
دفتری باشد ژااصاف کمال 


مدح‌تو 1 خو انم بن‌دادور نیست 


اظبار عچز در استشای شا کر دن و دست تضر ع بادای دعاء 


۳ آوردن 


شاه دا فضل و هتر بیحد بود 
به که اکنون اعتراف آدم بعچز 
پیش ادباب ذکا اینست دین 
چون ناش را نمی آرم شماد 
نی دعایی کید از هرسست‌دای 


بل دعایی چون دعای اهل دل 


عد آن ۷7 طافت بخرد بود 


مرج . اقرآن پرخازة: . بش 
به که گیرد بر دعا کادم قراد 
مقتصر برعز و جاه این سرای 


بر کرمهای الپی 


سب 


مشتمل 


اورنگت ذوغ 


مثنوی ساامان 


هم نشاط کامرانی آ ورد 
شاه را روی دل اندر دین کند 
شغل او بر موجب فرمان شود 
تا بود این طادم نیلوفری 
تخت شاهی جلوه گاه شاه باد 
بادش از فضل ازل هردم مدد 
نيك خواهانش زهر آفت سلیم 


۳۷ 


هم حیات جاددانی آورد 
دولت دیندادیش آیینخ گند 
تخم دولتپای جادیدان شود 
جلوه گاه آفتاب خاوری 
خاطرش زاسراد دین آگاه باد 
تا شود شایستة ملك ابد 


بر طریق نیکخواهی مستقیم 


انتقال اینمدح گوهرکان فتوت و «شید ارکان اخوت والی 
باکت ناه و له ی مرستقب ممر فدل و افتال اف اف تبالی 


انصاره و اف اتتداره 


نیکخواهی‌خاصه کورا باور است 
کرده جا در سایبهٌ اقبال او 
هرکجا آن آفتاب این سایه است 
گرچه بر مهدخلافت ژاده اسف 
والئی مصر جلال احتشام 
رشك یوسف طلعوت زیبای او 
هر که می آرد رخش را در نظر 
گرچه هست اويك بر ادر شاه‌را 
آعت ان شه دا برادد یادهم 
اف با دانشودی آن‌ساده مرد 
باز کن‌ذین نکتة پوشیده پوست 
گفت نبود بیش دانا هیچ چیز 
برسر گردون خدا با ماءء سال 
اين دو اختر دا بوم تابئده داد 


گشته‌پیدا بامی ازيك گوهرست 
سابه دواد افتاده در دنبال او 
هر کجاآن بیشوا این وایه است 
برخلانش بکقدم ننهاده است 
بود از آن رو یوسفش کردئد نام 
چون زلیخا عالمی شیدای او 
میز ند گلبانگ ماهذا بشر 
هت باصد چان برابر شاه را 
در زمانه باشد ان بسیار کم 
کای بدانش نزد هر آزاده فرد 
که برادد به بود یا یار ددست 
زآن برادد به که باشد یاد نیز 
تا فراق فرقدان باشد محال 


بر سریر مکرمت پاینده داز 


۳۱۸ 


اورنگ دوم 


در صفت ضعف و ببری و سد باب منفعت گیری از مشاعر و 


قوی و جوار ح و اعضاهء 


عمر ها شد تا ددین کاخ کون 
هر زمان از نو نوایی میزنم 
دفت عمر و این توا آخر تعر 
پشت من چون‌چنك‌خم کشتو هنوز 
عود ناساز است و کرده روز کار 
نقمهٌ این عود موزودن چون بود 
وقت شد این عوددا خوش‌بشکنم 
خام باشد عود را ۳1 زدن 
بو که عطر اوغان شوداین‌عودخام 
عقل دین دا تقویت دادن بهست 
رخنها در دستهٌ دندان فتاد 
خوردنم میباید اکنون طفل سان 
قامتم شد کوز و هاندم‌سر به بیش 
مادزم خاکست و من طفل رضیع 
زود باشد کارعیده ز اضطراب 
از دد چشم من نیاید هیچ کار 
دردما نا گفته همزانوی من 
بای من ددخاستن باشد زبون 
این خللها مقتضای بیریست 


هر خلل کز پیری افتد در مزاج 


تار نظم بسته بر عود سخن 
دم ددیرین ماجرایی میزنم 
کاست جان وین ماجرا آ خرنشد 
هر شبی در ساذ عودم تا بروذ 
دست مطرر دا ز بیری دعشه داد 
لحن این مطرب بقانون چون بود 
بر بوی خوش در ۳ افکنم 
خجوش بود در عود خام آشی زدن 
عقلددین‌دازان شود خوشبو مشام 
ز آ تکه‌این‌تن‌دوکددسستی نه‌است 
کی توان برخوردنی دندان نهاد 
تان خاییده بدئدان کسان 
کات این و ال وشن 
میل مادز نست از طفل بدیع 
در کنار مادد افتم هن بخواب 
از فر نکن شيشه نا گشته چهاد 
شد پس زانونشستن خوک من 
تا نگردم ساعد تن را ستون 
وای آنکو مبتلاف پیری است 


ئرست مقدود طبیب انرا علاج 


مثنوی سلامان 


۳۹ 


حکایت آن پیر هشتاد سا(ه که یش طبیب دفت واز وی علاچ 
طعف خود پرسید و جواب دادن طبیب که علاج ت و آفست 


: که جوان شوی و از دشتاد بچبل وایس روی 


کرد ری عمر دی هشتاد سال 
هم قواطع از بریدن کند کشت 
گفت‌دندانم زخو ردن گشی‌ست 
چون نگرددلقمه نرمی در دهان 
هضم برمعده چو باشد نا تمام 
منتی باشد د تو بر جان من 
3 با آن بر دانشود حکیم 
چارة ضعفت بس از هشتاد سال 
رستهٌ دندان تو گردد قوی 
ليك‌چونه |پس‌شدن‌مقدود نیست 
چون اجل ازتن‌جدایی بخشدت 


از نی حال‌ضعف خود سوّال 
هم‌طواحن ز آرد کردن‌دد گذشت 
ناید از وی شغل خاییدن‌ددست 
هضم آن بر معده می‌آید گر ان 
قوت اعضا چسان بخشد طعام 
گز بری سستی از دندان من 
کای دلت اذ محنت پیری دونیم 
جز جوانی‌نیسته آن باشدمحال 
گراذین‌هشتادوچپل واپس‌روی 
۷ باین‌سستی سازی‌ده ز نیست 


از همه سستی دهایی بخشدت 


در سیب نظم کتاب و باعث نرئیب عرض این خطلاب 


ضعف پیری قوت طبعم شکست 
در دلم فیم سخن دانی نماند 
به که سردرحبیب خاموشی کشم 
نسبتی دارد بحال من قوی 
(کیف یأتی‌النظم لی دالقافیه 
(قافه اندیشم و دلداد من 
کیست‌دلدار | نکه‌دلهاداراوست 


دارد او از خانهٌ خود آکن 


داه فکرت بن صفجی .هن تست 
بر لبم حرف سخن دانی نماند 
با بدامان فر امو شی کشم 
این دو بیت از مثنوی مولوی 
بعد ها ضعفت اصول‌العافیه) 
کویدم مندیش جزدیدادمن) 
جمله دلها مخزن اسر از اوست 


به که داری خانة اد دا تهی 


۳۰ 


تاچو بیند دور از و بسگانه را 
هرکرا باشد ز دانش بهره مند 
ليك شاهان نیز او دا سایه‌اند 
ذ کر ایشان در حقبقت ذکرادست 
لاچرم بادعوی تقصیر من 
ليك مدحش دا ددین دیرینه کاخ 
هیکنم میدان اوذین مثنوی 
رنه بودم مننویها ساخته 
خاصه نظم این کتاب از بهر اد ست 
تاو شریبی. شود کته 
دد شنایش نغز گفتاری کنم 


چون ندادم دامن فرش «د‌ست 


اورنگ:دوغ: 


جلوه گاه خود کندآن خخانه زا 
۳ از ین معنی کجا افتد ند 
از صفات و ذات او پرمایه‌اند 
فکر درا صاف‌ایشان فکر اوست 
مدحت هش گریبانت. کیرعین 
بود ددبایست میدانی فراخج 
میدهم آیان مدحش را نوی 
خاطر از امثالشان برداخته 
مظهر ایات دلطف 3 قهر اوست 
باشم اندر ذکر او آویشته 
در دعایش ناله و ذادی کنم 
بایدم در گفی رگوی از نشست 


حکایت مجنون که در بادبه از انگشت تلم کرده برتختة ديك 
رمالاث دقمی میزد گفتند لين نوشتن چیست و این نوشته از 
برای گیست گفت این نا) لیلی است که بنوشتن آن می‌نازم 


چون او بد نیست 


دید مچنون را ۳ صحر ا نورد 
ساخته بر ديك ذانگشتان قلم 
گفت‌ای مفتون‌شیدا چیست این 
هرچه خواهی‌ددسوادش دنج برد 
کی بلوح ديك باقی ماندش 
کفت شرح حسن لیلی نز فش 


در میان بادیه بنشسته فرد 


میزند حرفی بدست خود ذفم 
می نویسی نامه سوی کیست این 
تیخ صرصر خواهدش‌حالی سترد 
تاکسی دیگر پس از توخواندش 


خاطر خود را تسلی هیدهم 


هندو ی سلامان 


می نویسم نامش اول و اژ قفا: 


نیست جز نامی ازو دردست من 


ناچشیده جرعهً از جام او 


۳ 


می نگارم نامه عشق و وفا 
عشق بای می کنم با نام او 


گفتار در موفق شدن خلافت پناهی باجتناب از مض مناهی 
وفقه افه سرحانه التقوی و المتفرة فی [لدنیا والاخره 


حبذاشاهی که دد عهد شباب 
گرچه از باده لب | لوداواتخست 
چام می‌با آنیمه آب طرب 
خم گرفته معده خالی از حرام 
گشته محروم اذ حریم بزم او 
گرچه بودی زدصراحی سرفراژ 
کی برد بیمانه سوی باده بی 
جمله‌حیواناتر اچشم‌است و گوش 
دشمن‌هوش است می ای‌هوشمند 
با دو صد خرمن زر کامل عیاد 
بخر دآن بهتر که‌عمر ی‌خو ن‌خورد 
نی که گیردیکده جرعه می‌بکف 
باا نهد از حد دانائی برون 
عمرها می‌خوردی و بیخود شدی 
زآنیمه می خواری و خرم دلی 
آ نچنان‌صدسال دیگ رگرخوری 
عیش پارین دا که کردی‌میشناس 


شد زتوبه همچو پیران بهره یاب 
زآن باب توبه آخر لب بقنست 
ماند دور از مجلس اوخشك‌لب 
کوش چون زذاهدان نکنام 
دست اندد سر بصد حسرت‌سبو 
ماندهز آن باگر دن خردست باذ 
باد بیمانیست دین بس کار وی 
خحاص‌انسان باشد س‌عقلو هوش 
دوست دا مغلوب دشمن کم پسند 
نیم جوهوش ار فروشد روز کاد 
تا خرد آن نیم جوهوش وخرد 
تقد داتی دا کنه‌یکیر جلف 
دخت خو بش آرد سرحدجنون 
بند فرمان نيك و بد شدی 
حاصل توچیست جز بی حاصلی 
پی بچیزی غیر زین مشکل‌بری 


سال‌دیگر دا بر آن میکن قیاس 


۳ 


ادرنگ دوم 


حوایت آن پاره دوز بخرةة باره دوژی اسیاب معشت اندوز 


که هر میوة تازه که‌رسیدی از آن مقدازی خر ددی و بش عیال 


و اطنال خو د بردی و بایشان بشوددی و گفتی باین خرسند 


باشید و چهوةٌ همت ورد را رآند رشه زیادت مر آشید طم این 


سوه همه سال جز این‌یست ومرااستطاعت خریدن بیش ازین‌نی 


باره دوژی بود در اقصای ری 
باخمیده یشتی از باز عیال 
بود بر دلق معاش خویشتن 
سوی اهل خود بصد گونه حیل 
بیش ایشان دیختی آنرا دلبر 
بعداز آن کی که ای افتاد گان 
گرفتد صد‌بادازین موه پییتیگک 
ترك آزو آرزومندی کنید 


من چو خاکم ذیر پای فقربست 


مطمتّن برباده دوزی دای وی 
داشت مشتی طفلکان خرد سال 
روزوشب نویاره دوزیدصله‌زن 
خاطرش بودک بهر میوه گرو 
آمدی هم چیب از د پرهم بخل 
تا بخو ردندی همهز آن هیوه‌سیر 
برفراش محنت و غم زادگان 
جمله‌رااشست طعم و بوی‌وردنگ 
طبع دا مایل بخرسندی کنید 


پیش ازینم بر نمی‌اید ز دست 


درربان آ نکه ادضیای ور مت در ثر (د ناه در معشیت حقست 
سبحانه اگر امضاء کند شکر باید کرد و الا عذر بایدآورد 


توبه چون‌شیشه‌قضا آمد چوسنات 
چون قضا باتوبه آید سا گاذ 
ود ثیاید سازگاد او قضا 
توبه ده توبه شکن هرد فضاست 
گر دهد توفیق توبه شکر گوی 


شیشه را با سنث نبود تاب جنك 
توبه دا باشد بنای استوار 
خوش نباشد جز بحکم اورضا 
نسیت‌این دا بخود کردن خطاست 


ور به عاصی و از راه عذد بوک 


هثنوی سلامان 


توبه‌ازماضی بشیمان اگشتن‌اسی 
عزم کردن کاندد استقبال هم 
گربفرض این عزم تونایدددست 
بکدم از اصلاح آن غافلمباش 
عزم میکن کز گنه باز ایستی 


بوکه فضل حق بره باز آددت 


۳۳۳ 


وز معاصی حالیا بگذشتن است 
بر معاصی با شدت اقبال کم 
اختبار آن نه انند دست شا 
۲ چه افتادی بگل درگل مباش 
جاودان با توبه دمساز ایستی 


یمن این عزم از گنه باز آردت 


حکایت آن می‌پرست که بمرانب گمال پپوست از وی سبب آن 

پرسیدند گفت این از بر کت آن بافتم که هرگز بر جام لب 

نیاورد که‌ه رگز بر عزیمت آن بوده باشم که جا) دیگر 
آلوده کردم 


می پرستی ده براه توبه کرد 
یافت از توبه مقامات بلئد 
کرد صاحب دید از وی سئوال 
سالها دد کار می بشتافتی 
گفت هر گاهی که جام می‌بلب 
کم گذشتی در ضمیر من که باز 
غیر این معنی نگفتن در دلم 
یمن اين نیت مرا توفیق داد 


وز کته جا دد بناه توبه کرد 
و آخذش ضید ولابت در کمند 
کای نهاده با بسرحد کمال 
می نهادم بهرشادی ود طرب 
دست خود آرم بجام می فراذ 
۳1 عاط هی دل خود بکسلم 
صد در راحت بروی من کشاد 


اشارت بخوابی که نام در اژنای نم این دییاچه دیده و فعبیر 


آن چنانچه خود کرده پسندیده 


چوندسیدمشب بدینجاز ینخطاب 


خوش دا دیدم براهی بس دداز 


در میان فکرتم بربود خواب 
باك وردشن‌چون ضمیر اهل راد 


۳ 


۳ 
بود القصه دهی می -گرواق گل 
باگه آوان عیاه. پرعجزوش 
بانگ چادوشان دلم ازجا ببرد 
چاره می‌جستم پی دفع گزنه 
چون شتابان سوی اد بردم بناه 
از میانشان والد شاه ز من 
بار گیری چرخ دفعت دیر رال 
جامپای خسروانی درد برش 
نافت سوی‌من‌عنان خندان وشاد 
چون ب4 بیش فرهدسید آ مدفر ود 
خوش‌شدمز آن‌چاده ساذیهای‌او 
درسخن بامن میج و هر فشااد 
صبحدم کز ردی بستر خاستم 
گفت‌این لطف ودضاجوئی‌زشاه 
یکنفس زین گفتو گومنشیی‌خموش 
چون شنیدم از دی این تعبیر را 


بو کزان سر چشمهة کین خواب‌خاست 


اور نگ ددم 


نی بغاکش آب دا اآمیزشی 
من در آن رکام ذن آسوده دل 


از قفا آمد در آن راهم بگوشن 
هوشم از سر قوتم از با بیرد 
امد اندر چشمم اپوان بلند 
تا شوم ایمن ذ آسیب سپاه 
آن بنام دصودت «سیرت حسن 
رخ فروهشته چومور و مه بران 
بسته کافوری عمامه بر سرش 
برمن از خنده در راحت گشاد 
بوسه بر دستم زد و پرسش نمود 
شاد از آن مسکیر. نواژیهای او 
ليك ازاینها هیچ در گوش نماند 
از خریندق آن درخواستم 
بر قبول نظم من آعد کواه 
چون گر فتی پیش در انمام کوش 
چون قلم بستم میان تحریر را 


سعکایت تعبیر گردن «مبرخواب آن ساده مرد دا بر سببل‌سخربه 


و استم: اء وراست شدن آن تعبیر بی شایبه تبدیل و تغییر 


اکفتد بدم صبحدم‌خو درا بخو اب 


هر کجا از دور دیدم خانه 


از ره عقل و خرد افتاده 
در دهی‌سر گشته دیران دخراب 


بود بی دیواد و در ویرانه 


غثنوی سالاعان 


چون نهادم دد یکی دیرانه بائه 
آن معبر گفت با مسکین بطنز 
آهنین نعلین اندد پا فکن 
هرزمان‌میکش بيك و بران‌رخت 
هر کجا بایت خودد غوطه بخاك 
چون‌دهی آ تتخاك ر از ینسان‌شکست 
چو ن بصدقو اعتقاد آن ساده مرد 
شدفرو ددجست وجونابرده‌دنج 
صدق میباید بهر کاری که هست 
۳ فتد درصدفت اندك‌تاب‌دپیچ 


۳ 


کرد بای من درون گنج جای 
کای گرانمایه ز گنج کنت کنز 
سنگ بر خادا شکاف کوهکن 
پای خوددابرزمین میکوب سخت 
کن بناخنپای دست آنرا مفاك 
شك ندادم کافتد کنجی بدست 
رفت و بر قول معبر کار کرد 
در نخستین کام پای او بگنج 
تافتد دامان مقصودت بدست 


جچست ‏ جوی نو همه هچست2 هیچ 


آغاز مقال در شرح صورت حال سلامان و آبسال 


شهریادی بود دد یونان ذمین 
بود درعودش بکیحکمت‌شناس 
اهل حکمت يك بيك شاگرداو 
شاه چو دانست قددش راشریف 
جز بتدبیرش نرفتی نیم گام 
در جپانگیری ز بس تدبیر کرد 
شاه چون نبود بنفس خودحکیم 
قصر ملکش دا بود بنیاد سست 
خالی از نعت نشان عدل و ظلم 
ظلم را بندد بجای عدل کار 
عالم از بیذاد او گردد خراب 
نکتة خوش کفته‌است آن‌دود بن 


کفر کیشی کو بندل آیدافره 


چون سکندصاحب تاج دنگین 
کاخ حکمت داقوی‌کرده اساس 
حلقه بسته جمله گرداگرد او 
ساختش ددرخلوت صحبت‌حریف 
جز بتلقینش نجستی هیچ کم 
قاف تا قافش همه تسخبر کرد 
پا حکیمی نبودش یاد و ندیم 
کم فتد قانون حکم او درست 
فرق نتواند میان عدل و ظلم 
عدل را داند سان ظلم عار 
چشمه سار ملك دین‌ازدک‌س راب 
عدل دارد ملك را قایم نه دین 
ملك دا از ظالم درنداد به 


۳۷۹ 


اورنگ دوم 


اشارت با نچه‌حي سیحانه‌درشان بادشاهان عجم بد آو دعلیه | لسلا ۴ 


وحی کرده است 


۹ با داد بیغمیر خدای 
کز عجم چون بادشاهان آورند 
گرچه بود اش برستی دینشان 
فرنها دایشان جهان معمودبود 
بند گان فادغ زغم فرسردگی 


کامت خود را بگوای تيك رای 
ناء جز ايشان بنیکی گم پر نش 
بود عدل راستی آبنشان 
ظلمت ظلم از دعایا دود بود 


داشتند از عدلشان اسنود کی 


ظاهر شدن آرزو فرزند بر شاه کامیاب وسخن داندن حکیم 


در آن باب 


چون بتدسر حکیم نامدار 
بر سر گیتی مسخر ساختش 
يك نگن وار از همه ردی زمین 
شه‌شبی‌ددحال خویش اندیشه کرد 
خلعت اقبال برخود چست یافت 
غیر فرزندی که از عزو شرف 
درضمیر شه‌چو این اندشه خاست 
کفت ای دستود شاهی بیشه‌ات 
هیچ نعمت بهتر از فرذند نیست 
حاصل اژ فرژند گردد کام مرد 
چشم تو تا ذنده روشن بددست 
دست ار گیرد اگر افتی ذبای 
پشت تو اذ پشتیش گردد قوی 


او مست بر ۱ ن دزصف هیچاچوتیغ 


بافت کش برشه یونان قراد 
تانی ائتن سکندد ساخنش 
خادچش نگذاشتی از زیر نگن 
شیوهٌ نعمت شناسی دش کرد 
هر چه‌ازاسباب دوات جست بافت 
از س دفتن بود او را خحلف 
کت باذاآنایحت‌گمت بمشه زر اسی 
آفرین بادا برین اندیشه‌ات 
زنده از فرزند ماند نام مرد 
خالكتوچون‌مرد؛ کلشن بدرست 
بایت او باشد ا گر مانی بجای 


عمرت از دیدار او یابد توی 


تیربادان بر سر اعدا چو میغ 


مثنوی ساامان 


چون بهم کار آن شوددشمن شکن 
دشمنت دا شیوه از وی شیونست 


۳۷۲ 


حکایت آن اعراپی که برفرزندان شود نا) سباح درنده 


نهاده بود ویر خدمتکار آن زاغ مایم جر نده 


آن مسافر بپر درات بای 
جمله فرزندانش راخرد و بزرك 
هر که بود از خادمانش 3 
کفت بااژ کاک سبهداد عرب 
گفت فرز ندانکه در خیل منند 
خادمان از بهر خدمت‌کاریند 
گ رک باید قبر دشمن دا شبر 
هر خحدمت بره به با گوسفته 


اینکه کفتم بهر فرزند نکوست 


در مذمت فرزند 


آنکه باشدبدسگال و بدسرشت 
به بودکز سلك دودان دادیش 
نوح دا فرزند چون نا اهل بود 
داغ دد لیس من اهك کشید 
چون نباشد حال هر فرذند نيك 
آنچنان فرزند کاخر در دعا 


ماند شب در خانهُ اعرابتی 
بافت‌همنامددان‌چون شیر ۳ ك‌ 
کوسفندش نام بودی با بره 
آیدم ذین نامها امشب عجب 
مستفف:: ( بهر قهر دشمنند 
متصل در شغل, مهمان .دادیند 
تا بود بر گشتن دشمن دلیر 
تاز فعل او نیابد کس گزند 
اویش رود نکوسی 
نا خلف 

درسرست‌اوداهز اران‌خوی زشت 
پیش گیری شیوه بیزادیش 
فطرت او برغرود و جهل بود 
روی بیردن دفتن اذطوفان ندید 
از خدامی‌کن طلب فرزند نيك 
مرگ او جستن نباید از خدا 


حکابت شخهیکه در ولادت فرزند از بزد ای استمداد همت 


کرده بود و باز از برای شروی از همان براستمداد همت کرد 


پیش شیخی دفت آن مرد فضول 
2 ۳ بامن داز شیخا همتی 


بهر بی فرذندیش خاطر ملول 
تا ببخشد کرد کارم دولتی 


۳۸ 


تاژه سروی روید از آب ک 
یخی آبد ود کناوع. نلت, پسر 
شیخ گفتا خویش دا رنجه مداد 
در هرانکاری که آری روی رای 
گفت‌شیضا من‌بدین مقصود سیر 
از دعاشو قاصد بربود عن 
شیخ عالی دردعا برداشت دست 
يك پسرچون آ هویچین‌مشکبار 
چون نهال شوت و شاخ هوا 
با حریفان باده نوشیدن گرنت 
هست شد جابر کنار بام کرد 
شوهر دختر ذییش اد گریخت 
شحنه‌را دادند اژین صوزت‌خبر 
روز شب این بود کار و باد او 
نی نصیحت را اثر بودی درو 
چون بدد ژین کار وبا مد بتنك 
که ندارم غیر تو فریاد دس 
کن دعای دیگز اندر کار او 
شیخ گفی آتر رز من گفتم ترا 
عو میخواه ار خدا و عافیت 
چون به بندی‌باردحلت زین‌دیار 


بندة دد بندگی دد بند باش 


آوری دوع 
کز وجود اد بیا ساید دلم 
کز جمال اه شوم دوشن بصر 
وا گذار اين کار را باکرد کار 
مصلحت دا از تو به داند خدای 
مانده ام از من عنایت وامگیر 
نابزودی دو دهد مقصود من 
بر نشان افتاد تير او شست 
از شکادستان غییش شد شکاد 
یافت درآب و کلش نشو و نما 
دذبی هر کام کوشیدن گوفت 
دختر همسابه را بدنام کرد 
ور نه‌خو نش دا بخنجر خواست ربخت 
بدرهای زر طمع کرد از بدز 
فاش شد دد شهر دک وگفتاد او 
نی سیاست کار گر بودی درو 
باز ژد در دامن آن شیخج چنگک 
دحم کن بر من بفریادم برس 
وزسرمن دددکن آذار او 
که مکن الحاح و بگذر ذین‌دعا 
کاین بود در هر دو عالم کافست 
ی . تسر لی دخترتآ ید بکار 


هرچه می ید بدان‌خرسند باش 


غلنو ی سلامان 


۳۹ 


در مذمت کردن حکیم شهورت را که ولادت فرزندی بی آن 


موق فست 


از ثه یونان حکیم تیز هوش 
کی شاهاهر که او شهوت نراند 
چشم عقل د عم کو از شهو تست 
ه رکجا غوغای شهوت کرد زود 
سیل شهوت هر کجا طوفان کند 
راه شهوت بر گل و لای بلاست 
ه رکه يك جرعه می‌شهوت‌چشید 
زان می‌اندك بحر صت خوار شد 
ازمی شهوت چو يك‌جرعه چشی 
آن خوشی دد بینعت ۳ دد ماد 


تا نباژی جاث براه نیستی 


کرد چون افسانةٌ فرزند گوش 
در غم محرومی از فرزند ماند 
دیو یش دیده حوز اد شهوتست 
می برد از دل خرد از دیده نود 
خانة اقبال دا دیران کند 
هر که افتداندرین گل بر تخاست 
تا ابد روی خلاصی زآن ندید 
کند کش مستدعی سیاد شذ 
در مذاق تو نشیند ذان خوشی 
در کشاکش داردت لیل و نهاد 


کات 1 بمی که دعو ت‌سفاه‌ر | اجات‌نکر دتاصحبت باسغلگان 
عادت نگردد 


مقله: :غیناتی آغال , کرد 
خواند يك صاحب‌قدم‌دا نیز هم 
گفت باشد نفس نادان و لیم 
چون سوی اینسان لیثمی بی برد 
لزن آن طعمه دور از خوان او 
چون بخواند تفه ,دیگار هرا 
هو کرد نامم از سلك کرام 


سفلگان شپردا آواذ کرد 
تا بخوانش دنجه فرماید قدم 
زین دووصف ار دلی دارم دونیم 
لقمهٌ چند از طعام دی خورد 
دیر ماند دد بن دندان او 
سویشآن لذت شود دهبر مرا 
در شماد سفگان مانم مدام 


۳۴. 


اورنگ دوغ 


دزمذمت زنان که محل شبرت اند موتوف علیه ولادت 


فرزند آشانند 


چاره تبود اهل شهوت داز زن 
زن‌چه باشد ناقصی ددعقل دین 
دور داز از سیرت اهل کمال 
پیش کامل کالن بدانش سرودست 
بر سر خوان عطای ذوالمنن 
۳3 دهی صد سال زن‌راسیم وزر 
جامه ار دیبای شتردوزیش 
لءل در آویزء کشن که 
هم بوقت چاشت هم هنکام شام 
چون شود تشنه زجام 5 هری 
ء-وه‌چون‌خو هدز توهمچون‌شهان 
چون فد از دلددی در تابد پیج 
۳ بدت کای جان گذار وعمر کاه 
گرچه باشد چوراش لوح فا 
در جهان از زن نا داری که‌دید 
سالها دست اندر آغو شت کند 
گر تو پیری یاد دیگر بایدش 


چون جوانی اید او دا در نظر 


صعحنت ژن هست بیخ عمر کن 
هیخ ناقص نیست در عالم چنین 
نافصانر | سخره بودن ماه سال 
سخر؛ ناقص ذناقص کمترسی 
نیست کافر نعمتی بدتر ززن 
بای درزد گیر از را تا بسر 
خانه از ذدین لکن افروزیش 
شرب‌زد کش‌سترشب پوشش کنی 
خوانش آدایی بگونا کون طعام 
۳1 اداز چشمة کوثر دهی 
نار بزد آری وسیب اصفهان 
جمله اینها پیش ادهیچست هیچ 
هیچ چیز از تو ندیدم هیچ گاء 
خالیست آن لوح ازحرف وفا 
غیر مکاری و غداری که دید 
چون تتاهی زو فراموشت کند 
همدی اد تو قوی تر بایدش 
جای تو خواهدکه او بندد کمر 


کیت سلیسان علیه السلام و بلقیس که از مقا) انصاف سخن 


بود بلقیس و سلیمان دا سخن 


هر در دا دل بر سر انصاف بود 


روزی اندر کشف سر خویشتن 
خاطر ازرنک دءونت‌صاف بود 


مشنوی ساامان » 
۳۳ شاه دین سایمان از تخست 


در نیاید روز شب کس ازدرم 
کوچه تحفه بهر هن داردبکف 
بغداز آن بلقیس از سر نهت 
کز جهان بر من جوانی نگذرد 
در دلم نایدکه ای کاش اینجوان 
این بود حالی زنان نيك خوی 
خواجه‌فردوسی که دانی بخردش 
کی زن بدکونه نيك آیین بود 


۳۳۱ 


کر حه بر من‌ختم‌ملك | مدددست 
تامن از اول بدستش گر م‌ 
کش فزاید پیش من عزو شرف 
ژددم واو خال‌خوداین نکته گفت 
کاندر د چشمم بحسرت ننگرد 
بودیم دمسار چان . ناتوان 
از زن بدخونشاید گفت و گوی 
برزن نیکست نفرین بدش 


بش نیکان در خور نفرین. بود. 


تدییر گردن‌حگیم درولادت فرز ند بموافقت زنان ودامه گرش 
از برای ثر مت‌وی 


کرد چون دانا حکیم تفه 
ساخت تدبیری بدانش کاندران 
نطفه را بی‌شهوت ازصلیش گشاد 
بعدانه مه کشت بیدا زآن محل 
غنچهٌ از کلین شاهی دمید 
تاج شد از گوهر او سربلند 
صحن گیتی بی دی و چشم فاك 
زد بمردم صحن آن معمور شد 
چون زهر عیبش سلامت يافتند 
سالم از آفت تن و اندام او 
چون‌نبود از شیر مادد بهره مند 
دلبری در نیکوئی ماه تمام 


شهوث دذن‌دا نکوهش‌پیش شاه 
ماند حیران فکرت دانشوران 
در محلی چز دحم آرام داد 
کودکی بی عیب و طفلی‌بی‌خال 
نفحه از ملكث آ گاهی وزید 
مت کفنبت از بخت او فیر وزمند 
بودآن بی مردم اين بی مردمك 
چشم این از عردمك بر نود شد 
از سلامت نام او بشکافتند 
زآسمان آمد سلامان نام او 
دایهٌ گردند بهر او سند 
سال او ار بیست 3 اسال نام 


۳۳ 


نازك اندامی که از سر تا بباک 
بود برسر فرق او خطی ز سیم 
کیسویش بود از قفا آديخته 
فاهتش سروی ز‌ باغ اعتدال 
بود دوشن جبهه‌اش آئینه ر نات 
چون زدوده زنگ اذو آئینه دار 
چشم‌ادمستی که کرده نیمخواب 
کوشهای‌خوش‌نیوش از هر طرف 
برعذارش نیلگون خطی جمیل 
ز آن‌خط آرچه‌بور چشمبد شید 
ددته دندان او در خوشاب 
در دهان ار ده اندشه کم 
از لب او جز شکر نگرفنه کام 
رشحی از چاه رنخدانش کشاد 
زو هزاران اطفها آعد یدید 
همچوسمین اعبت‌آزسیه‌ش تنی 
۳ تنش پسسان چوآن صافی حذاب 
زیر پستانش شکم دخشنده نود 
دبد مشاطه چو آن لطف شکم 
کردچوندی‌این‌اشادت سوی آن 
آن نشائر او اصفان خوانند ناف 
هر که دیدی آن میان کم زمو 
از گل نسرین سرینش, خرسی 
مخزن اطف از دو دست‌او دد نیم 
در کف اد راحت آزردگان 


اورنگ دوغ 


جزو جزدش خوب‌بود و دلر بای 
خرمنی از مشك را کرده ددنیم 
زد بیر موصد بلا آویخته 
اسر شاهان براهش بایمال 
ابروی‌زنگادیش بردی چوزنگ 
شکل نونی مانده از دی بر کناد 
تکیه بر گل ذیر چتر مشسکیاب 
گوهر کفتاد زا سیمین صدف 
دونق مصر جمالش هم‌چونیل 
چشم نیکان دا بلا بیحد سید 
حقهُ در خوشاش لعل ناب 
کفتد گویعقلوفکرت‌بیشه کم 
خوّد کداءاست آن‌لبوشکر کدام 
و ز زنخدانش معلق ایستاد 
غیغیش کردند نام اباب دید 
چون صراحی بر کشیده کردنی 
کش نسیم انگیخته از ردی آب 
در سفیدی عاج و در نرمیسمود 
گفت این اصفحةٌ گل‌نیست کم 
از سر انگدت اشادت‌شد نشان 
نافی از وی نافه دا در دل شکاف 
جز کناری زو نگردی آدزه 
از خسان مستور ذیر خرعنی 
۳۹ از هر کی همیان سیم 
سیلی غفلت براذ افسردگان 


مثنوی سلامان 


آرزوی اهل دل درد مشت او 
خون زدست او درون عاشقان 
هرمر اگعتش خشاب وناخضاب 
ناخنانش بددهای مختلف 
شکل او مشاطه چون آراسته 
چون سخن باساق دان اد کشید 
زانکه میترسم دسد جایی سخن 
بوه آن سری زنا محرم نهان 
بلکه دزدی پی بآن آودده بود 
در بر آن سیمین صدف بشکفته 
هرچه باشد دیگری‌را دست زد 


۳۳۳ 


قنل دلپا دا کلید انگشت او 
رنگ حنایش زخون عاشمان 
فندق تر بود باعناب ناب 
بدرهای او زحنا منخسف 
از سر هريك هلالی کاسته 
زان ذبان در کام می‌باید کشید 
کان سخن آید گران بر طبع‌من 
هیچکس محرم نه آ نر ادرجهان 
هرچه آنا بود ارت کرده بود 
گوهر کام خود آنجا ‏ یافته 


م‌ثر از چشم قبولش دست رد 


حکایت آن موسوس سودایی که سبب آلایش جانوران 


دریائی دست از آب ددیا بشست و آبی پا کیزه‌تر از آن‌جست 


آن موسوس برلب ددیا نشست 
دید دریایی پر اذ ماهی و ماد 
هرطرف مرغان آبی دد شناه 
گفت دریایی که چندین جانود 
کل یت د‌ ۳-1 دی بشویم دست‌دروی 
چشمهٌ خواهم بسان زمزه‌ی 
کانچه شد آلوده از آلودگان 


کند بهر تقرب آشت 
چفردخرچنگش هزاراندرهز ار 
غوطه زن از قعر ددیا قوت خواه 
کردد اندر وی بصبح و شام در 
شستم | کنون‌دست‌خودز ین‌شست‌شوی 
کوته از دی دست هر نامحرهی 


فادغند از وی جگر بالودگان 


یام نمودنلبسال بدایگی‌سلامان‌و دامن پرزدن دریرورش 
آن با ۳1 ه دامان 


آورد در دامن احسان خویش 


تا سلامان همایون فال را 


برژرد از رنه ستان خورش 


۳۳ 


چشم او چون بر سلامان او فتاد 
شد بجان مشعوف لطف گوهرش 
در تماشای رخ آن دلفروز 
روز تا شب جداو و جهد او 
که‌تنش‌راشستی از مشكه کلاب 
ههر آ تمه شگه درجانش نشدست 
۳1 ان کشتیش بی هیچ شك 
بعدچندی چون زشیرش باذ کرد 
وقت خفتن داست کردیبسترش 
با مداد انخواب چون بر خحاستی 
سرسة» کرد نز گنل ای او 
کج نهادی بر سرش زدین کللاه 
با هرصم لعلپای درو زر 
۳1 دیآ نسان‌خدمتش بیگاهو که 
چارده بودش بخوبی ماه دو 
بان خهش.یسی بالا گرفث 
شدیکی‌صدحسن او و ان‌صدهز از 
بافقد چون نیزه بود آن دلمسید 
نیزه واری قد او چون سر کشید 
زآن بلندی هر کجا افکند تاب 
جبهه اش بدر و ارو نیمی نهان 
پینیش ذیر هلال منخسف 
چشم مستش آهوی مردم شکار 
ملك خوبی دا برخها شاه بود 


خانم شاهیش العل آتشین 


اورنگک دوم 


زان نظر چاکش بدامان او فتاد 
همچو گوهر بست ددمهد زرش 
رفت ازو خواب شب آرام وروز 
بود درد ست و کشاد مود او 
که گرفتی بیکرش در شهد ناب 
چشم مهر ازهر که‌غیر اذاو بیست 
کردیش جا در بصرچون‌مردمك 
نوع دیگر کار و یار آغاز کرد 
موختی بچونلفغ بالاطه سران 
فنچو ذنین لمبتش_آدانتي 
چست ستی جامه بر بالای او 
ور برش آفیختی زلف سیاه 
بر میان ناذکش بستی کمر 
تا شدش سال جوائی چهارده 
سال او هم چارده چون ماه او 
در همه دلها هوایش جا گرفی 
صد هز ادان دل زعءشقش بقراد 
آفتابی گشته پل تیزه بلند 
بردل هر کس ازد ذخمی زسید 
سوخحت جان عالمی زآن آ فتاب 
باهلال منخف کرده قران 
در مبان ماه کافودی ااف 
جلوه کاهش در میان لاله زار 
شو کت شاهی او همراه بود 


کنج درو کوهرفن دزی نت 


متنوی سلامان 


ناه سیبش مود باغ بهشت 
چشمه سار لعف سیب غبغیش 
کردن اد سر فراز مپوشان 
باك باذان از پی دفم کزند 
پست اذه قدرش‌همه زور آوران 
ساعدش دا از پساد و از یمین 
پنجه‌اش ذاده شکسی سیم ناب 
نقد راحت‌در دو کف‌درمشت او 
هرچه از وصف‌جمالش گفته شرق 
گوش جان‌راکن بسوی من‌گرد 


۳۳۵ 


آفرین بردست‌اد کین میوه کشت 
تشنه گاثر ۹۳۹ جان برلیش 
در کمندش گردن گردن کشان 
از دعا بر بازویش تعویذ بند 
ذیر دستش ساعد. سیمیثیر ان 
جان فشانان نقد جان در آستین 
دست هر فولاد باژو داده تاب 
حسن خاتم ختم بر انگشی او 
گوهری اد بهر صودت سفته‌شد 
شمه از دیگر احوالش شنو 


در صفت حدت فوم وجودت ثثر و نظم وی 


اطف‌طبعش در سخن‌مو می‌شکافت 
پیشازان کس لفظدد گوش آمدی 
هرچه نظ از بهر طبعش‌يكکهر 
چون ثریا پایةُ نظمش بلند 
در لطایف لعل او حاضر جواب 
خطاو چون‌خط خوبان دلفریب 
چون گرفتی خامهٌ مشکین دقم 
جانش‌از هرحکمتش محفوظ بود 


در آدای تکیت بونانیان 


لفظ نشنیده بمعنی می‌شتافت 
معنیش در بقٌ هوش آمدی 
هرچه نثر از باغ لطفش یك ثمر 
چون بنات‌النعش نثرش اجمند 
در دقایق فهم اد صافی چو آب 
خوش نو بسان ژو چوءاش بی ش کیب 
افرین کردی بردلوح و قلم 
نکتهای حکمتش محظوظ بود 
گفتیش بونانیان نعم البیان 


در صفت بز) یش سازی وسرود عشرت بردازی وی 


شب که اژ هر کاردل برداختی 
بزمگاهی چون بوشت اراستی 


با حریفان نرد عشرت باختی 


مطربان حود پیکر خواستی 


۳۳۹ 


چون دماغ او شدی از باده گرم 
گاه باقوال دسازذ آمدی 
عتتتفی دا از لب شک سکن 
که شدی همر اه نانی زره سدر 
بانگ نی را باش‌گر ]اش 
گاء از ان فتی چنگ را 
فندق تر دیختی بر خشك تاد 
گاهیاذ بر بط جو طفل خر دسال 
تالهای فد ناك ,< آنگیختی 
گاه ميشد بلبل آوا در غزل 
هر شب اینش کاد بودی تاسحر 


چون تن ازخواب سحر | سودیش 


اورنگ دوم 


ب رگرفتی از میان جلیاب شرم 
بامغتی نغمه بر داز آمدی 


چون مسیحا جان‌بر آدردکبتن 
کردی اذ لبهانیش دا نی شکر 
ین را شکر بدامان دیختی 
تیز کرد سوزناك اهنگ را 
در ار و در خشك افکندی شراد 
در کنار خود بزخم ان 
بالغانر | از مره خون دیختی 
گاه میزد دست در قول و عمل 
با حریفان اینچنین بردی بسر 
بامدادان عزم میدان بودیش 


هت جر کان باخثن وی باهمسر ان و گو ی‌بردن وی‌ازدنگر ان 


صبحدم چون شاه این نیلی تتق 
شه سلامان نیم هستد نیم خو اب 
با گردهی از نژاد خسروان 
هر یکی درخیل خوبان سرودی 
صولجان بر کف بمیدان ساختی 
يا‌بيك‌چو گانز نان‌جویای‌حال 
گرچه‌بودی زخم‌چ و گان از همه 
گوی بردی از همه باصد شتاب 
باهالال صولجان دنبال ماه 
گویا گر صد باراژ آ نجا باژیس 
آری‌آنکی راکه دولت بارشد 


هیچ چوگان ذیر این چرخکبود 


بادگی راندی بمیدان افق 
بای کردی سوی میدان درر کاب 
خرد سال تازه روی و نوجوان 
آفت ملکی بلاق کشوری 
گوی زدین در میان انداختی 
گرد يك مه‌حلقه کرده صد هلال 
بود چابك ترسلامان از همه 
گوی مه بود و سلامان آفتاب 
حال کویا میشدی تاحال گاه 
آمدی هرباد حال این بود بس 
وز نوال بخت برخوز دار شد 


وی نتواند ز میدانش دبود 


مئنوی سلامان 


۳۳۷ 


درصشت کمان داری و ثبر اندازی وی 


شهچو گشتی‌بعنی چو گان باختن 
از گمان‌داران خاص اندر زمان 
بی مدد آنرا بزه آداستی 
دستمالیدی بر آن‌چالاك وچست 
گاه بنهادی سه بر مرعی بر آن 
گرنشان‌بودی اذاین فیردذه سفر 
ور دشادی تير برتابی زشست 
که مانع ممختتی آوردون شدی 
در سر تیرش نرستی از خطر 


پی سوی مقصود بردی راست پا 


چون کمان مایل‌به‌تیر انداختن 
خواستی ناکرده زه چاچی کمان 
بانگ زه از گوشها بر خاستی 
تابن گوشش کشدی از نخست 
دج مت ای بهنجاد نشان 
نقط 4 بی‌شلك شدی هر نطه صفر 
بودیش خط افق جای نشست 
از خط دود افق بیردن شدی 
گام ضید آهو ببا تیهو به پر 
#مچوطبم ر است‌محفوظ از خطا 


در صفت جود و سیعا و بذل و عطای وی 


بود درد جود و سخا دریاکفی 
پرشدی اذ فیض آن ابر کر 
تشزاش کم کن بفازیا گو زکف 
زابر بودی دست جود او فره 
بزم جوش دا چومی آداستم 
ليك اندر چنب او بی‌قال و قیل 
بت دستش داشتی باسط خوی 
قیض کف.گر خواستی انگشت او 
گر گذشتی بردد اد سایلی 
بسکه بروی باد احسان دیختی 


لکش از بحر عطا در یا کفی 
عرص کیتی دیناد و ددم 
کوهر افکندیبه بیرون‌دین‌صدف 
ابر باشد قطره بخش او بدره ده 
نسبتش بامعن و حانم خواستم 
عن باشد مدخل و حانم بخبل 
تافتی انگشت او ازقبض روی 
خم‌نکر دی رشت‌خود ددمشت‌او 
از جفای فاقه خون گشته دلی 


تك زنان از باد آن بگریختی 


۳۳۸ 


اورنگ دوم 


حکابت گریختن قطران شاعر از بسیادی عطای 
ممدوح خود فطارن 


بود قطر ان نکته دانی سحر ساذ 
بور در یا بخشش فضلون لقب 
طبع‌فضلون چون‌بر آن‌اقبال‌کرد 
روز دیگ مسمت او را بخراند 
همچنین روز دگر اين کار کرد 
شدذبس تضعیف چندان آن صله 
چو ن‌در آ مدشب‌چو برق‌از جای‌جست 
با مدا دانش طلب کرد و نیافت 
بودیم تادست بر بذل و کرم 
ليك او دا تاب این بخشش نود 


قطره ازکاك او دربای راز 
قت فصلی سر سر فصّل و ادب 
دامنش از مال مالا مال کرد 
ضعف‌اژل‌سیم و در بروی فشاند 
روزها این کار را تکراز کرد 
کو بتنك آمد از آنشن حوصله 
دز حریم فضل‌فضلون نار بست 
گفت‌مسکین‌روی از این‌دو لت بتافی 
ی دوه هرز کر 
درسفر ذین استان کوشش نمود 


اشارت با نکه مقصو د آزین مدستم | هد‌حعت حضر تا شر بادی 
کام‌کار بت خلد مالکه و ساطازه 


شب خرد آن‌ناصح‌شیرین خطاب 
جامیا این فکرت بیهود, چند 
هر که برملك بقافیروز نیست 
کم مکن سر رشته مقصود را 
گفتم ای سر چشمه دانشوری 
قصد من زین‌مدح‌شاهی‌دیگر میت 
هفت کشور سخره فرمان اوست 
وصف‌خاصان به زعام اندد نهفت 
(خوشتر آن باشد کهوصف‌دلبران 
هرکس آدی محرم‌این داذ نیست 


گرد #مهفق وار آغاز عتاب 
سودن این کلاث نافرسوده چند 
دی بف راز بو ده‌است‌امر و نیست 
مدح کم گوشاه ناموجود را 
بر تو ختم اندیشهٌ نطق آودی 
کافسر اقیالش اکنون برسرست 
هشت در بازشحه احسان ااست 
بادصافی‌دقت آن عادف که گفت 
کنته آید دراباس دیگران) 


بردخ هر‌حرم این در بازنیست 


مثنوی سلامان 


غاشقی .نی گوشه تسه وود 
هر دم از نو داستانی ساختی 
که ذمه کنتی کپی اذ آفتاب 
که زقد سرو کردی نکته راست 
غافلی از دود انرا می‌شنید 
گفت با وی کای بعشقت دفته نام 
عاشق و نام کسان گفتن که چه 
گفت کای دور از نشان عاشقان 
آفتاب اندر غرض یار مذست 
من که گفتم لطف دویش خواستم 
سر جچه بود قامت رعنای او 


۳1 نو داقف از ذبان من شوی 


۳۳۹ 


گنت و گوباخویش‌درپیوسته‌بود 
نا شنیده قصه برداختی 


گاهی از بر گ کلی سنبل‌نقاب 
کافان آوخی کش ز خاك بای‌خاست 
خاطرش از هرزه گوتی می‌رمید 
عاشق از معشوق خود راند کلام 
کوهردصف خسان سفتن که چه 
فهم ناکرده ژبان عاشقان 
سر این برنکته دانان ددشنست 
ذ کر سنبل رفت مویش خواستم 
من خسم رسته ز خاك بای او 


جز حدیث عشق از من نشنوی 


بکمال رسیدن اسپاب جمال سلامان و ظاهر شدن عشق ابسال 


بر وی و حبله نمودن تا ویر ا ثیز گرفتار خودگرداند 


سرو: نازش ناذ کی از سر گرفی 
نار سیده میوة بود از نخست 
خاطر ابسال چندین خواستش 
ليك بود آن میوه بر شاخ بلند 
شاهدی برعشوه بود اسال نیز 
گاه بر دسم تفوله پیش سر 
تا بدان زنجيره دانا سید 


از بلافت جمع در حد کمال 
باغ لطفش دونق دیگر 1 فت 
چونر سمدل‌شد بر آن‌میو هدز ست 
دزبی چندین چشیدن خواس‌تش 
بود کوتاه آرزو راز آن کمند 
کم‌نه زاسباب جمالش هیچ چیز 
شیوءٌ جولانگری آغاز کرد 
زنجیره از مشك تر 


بافتی 


ساختی بای دل شپز اده ند 


۳:۰ 


گاه مشکین مویرا شکافتی 
یعنی از وی کام دل نایافتن 
که نیادی چون بتان دلفروز 
تا ز جان او بزنگادی کمان 
چشم خود دا کر دی‌ازسرمه سیاه 
بر گ گل رادادی گلگونه زب 
دانه مشکین نهادی بر عذاد 
که کشادی بند از گت شش 
تاچو شکر بر دلش شیرین‌شدی 
که نمودی از کرلبان گوی 3 
تا کشیدی با همه فر شرگن 
که بکاری دست سیمیثیر زدی 
تا نکارین ساعد او آ شکار 
که چو بهر خدمتی کردی قبام 
تا د بانك جنیش خاخال او 
بودی الاصه بصد مکر و حیل 
صیح وشامش‌روی درخودداشتی 
زآنکه میدانست کز داه نظر 
جز بدیداد بان دلیذیر 


اورنگ دوم 


فرق کرده ذ آن دو کیسو بافتی 
تاکیم خواهد بدینسان تافتن 
بر کمان ابروان از دسمه توز 
صید کردی مایه امن و اما 
تاش بر دی زآن سیه کاری ژ راه 
تابدان رد تشن ژدل بر تکیت 
تا بدان رغ داش کردی شکار 
که شتکبشی مهر بر ددج ی 
زلب کویاش گوهرچین شدی 
ذیر آن اوق س فسوی : از گهر 
گرذش دا ذیر طوق بندگی 
وآن بهانه آستین دابر دی 
دیدی و کردی بخون چپره‌نگار 
سخت تر برداشتی از جای گام 
تاج در فرقش شدی با مال او 
جلوه گر در چشم او درهر محل 
یکتم غافل ز خود نگذاخششی 
عشق دارد دد دل عاشق اثر 


عشیق در دلها نکردد تعایتگر 


حکایت زلیضا که برهمه اطراف منزل خود تصویر جمال خود 
گرد تا یوسنف عابه‌السالا) هر طرشه که نگرد صورت وی بند 
و بوی میل کند 


بن ذلیخا دا که جان برامید 


هیچ نقش وهیچ دنگی‌نی دد آن 


ساخت کاخی چول‌دل‌صوفی‌سفید 


چون رخ آئینه زنگی نی در آن 


مثنوی سلامآن 


نقش بندی‌خو است آ نگه چیر «دست 
هیچ جا از نقش او خالی نماند 
برده از زخسار یبا ب رگرفت 
یوسف از گفت وشنیدش دوبتافت 
صودت او دا چو پی در پی بدید 
بر سر آن شد که کام او دهد 
ليك برهانی از غییش ود نمود 


دست خویش از کام او نا کام‌داشت 


۳:۱ 


سس سس سم سح 


تا بپرجا صورت او نقش بست 
شادمان بنشست و یوسف دا بخواند 
وز مراد خود حکایت در گرفت 
صورت او دید رو هرسو بتافت 
آمدش میلی بوصل اء بدید 
شکر کامی بکام اد نهد 
عصمت. بزدائیش دزیافت رود 


کامکازیر! بپنگامش گذاشت 


تأثر کردن باتهای اپسال در سلامان وابل شدن بسوی وی 


چون سلامان باهمه حلم و وقاد 
دردل از مز گان او خارش‌خلید 
ز ابروانش طاقت لد گشت طاق 
نر گس جادوی او خوابش ببرد 
اشك او از عادضش کار نك شد 
دید بر دخسار ار خال سیاه 
دید جمد بیقرادش بر عذاد 
شوقش از پرده برون آودد ليك 
که مبادا چشم او طعم دصال 
آن نماند با من و عمر دداد 


دولتی کان مرددا جادید نیست 


کرد در وی عشوه ابسال کاد 
وز کمند ذلف اه ماش گزید 
وزلیش‌شد تاخ شودش در مذاق 
حلفهٌ وگ او تایش ببرد 
عبشش از باد دهانش تن شد 
کشت از آن خال سبه حالش‌تباه 
ز ارزوی دصل او شد بیقراد 
در درون آندشه یک نمك 
طم آن برجان من گردد دبال 
مانم از جاه و جلال خویش باز 


بخرد انرا قبلهٌ اید نیسمت 


عکابی آن زاغ کود بر لب آب شود که حواصل ویرا آب 
شبرین میداد اما ویر | آن قبول نمی‌افتاد 


بود همچون بوم داغی روز کور 


بودی از دربای شور | بشخورش 


چا گرفته بر لب ددیای شود 


دادی آن شودی به طعم شکزش 


۳:۲ 


از قضا مرغی حواصل نام او 
سایةٌ دول بفرق او فکند 
کشت پیش | ای زشوری در گله 
گفت تسم کاب‌شیر ین‌همچوچشم 
ز‌ آر شیر ین مانم و باشد نفور 
بر لب دیا نشسته روز و شب 


به که سازم هم باب شودخویش 


آورنگ ددم 
حوصله از چشمهٌ انعام او 
آهنش شودابه دریا سید 
کاب شبر نت دهم از حوصله 
طعم آب شود گردد ناخوشم 
طبع من ذ ابشخود «ربای شور 
در میان هر دد مانم تشنه لب 


تا نیاید دنج بی ابیم یش 


رفتن ابسال چون دد پیش سلامان و تمتم یافتن ایشان از 
صحبت یکدیگر 


چون سلامان مایل ابسال شد 
یافت آن مهر قدیم اد نوی 
فرصتی میجست در بیگاه و گاه 
کام دل از لمل او حاصل کند 
تا شبی سویش بخلون داه بافت 
همچو سایه ذیر بای ار فتاد 
شه سلامان نیز با صد عز و نار 
چون‌قباننگ در آغوشش گرفت 
هر دو دا از بوسه شد آغاز کار 
بسکه میسودند با هم لب بلب 
کرچه لبهاشان بهم بسیاد سود 
بور سودایی که در سر داشتند 
شد کشاده در میان بندیکه بود 
داشتشکر آنیکی‌شیر ایند کز 


کام جان بر شیر د شکر بودشان 


طالع ابسال فرخ فال شد 
شد بدو بیوند امیدش قوی 
یابد اند خلوت ان ماه راه 
جان شیرین با لبش داصل کند 
نقد جان بردست بیش اوشتافت 
دز تواضع دو بپای او نهاد 
1 د دست مرحمت سویش‌دراز 
کام جان از چشمهٌ نوشش گرفت 
زانگه بوس آفج فلا ووز کنار 
شد لبالب هر دو دا جام طرب 
ماند باقی آنچه اصل کار بود 
پردء شرم از میان برداشتدد 
سخت‌ترشد میل پیوندی که بود 
شد بهم آمیخته شیر ود شکر 


نا شکر خواب سحر بر بودشان 


مثنوی سلاما 


۳۳ 


بداد شدن سلامان از خواب شب و طلب داشتن ابسال دا 


بمچلس طرب 


صبحدم کین شاهد مشکین نقاب 
میلها زین طاق زنگادی کشید 
خجاست شپزاده ذ ستر کامیاب 
خار خاری از خماد شب درو 
خاطرش از بهر دفع آن خماد 
یار د| بی ذحمت. آغیاد خواند 
برقع از شرم جمالش باژ کرد 
روز دیگر بر همین دستود بود 
روز هفته هفته شد مه ماه سال 
همتش آن بودکان عیش دطرب 
ليك دود چرخ میگفت اذ کمبن 
ای بسا صحبت که روز انگيختم 
وای سادو ات که دادم‌دقت شام 


بهر خواب آ لودگان از زد ناب 
دیدها را کحل بیدادی کشید 
چشمی اذ بیدادی شب‌نیمخواب 
جنبشی اذ شوق یار شب درد 
جرعة میخواست ليك از لعل‌بار 
بپلوی خود برسر مسند نشاند 
عشرت دوشینه با او ساز کرد 
چشم دخم دهر ازیشان دور بود 
ماه و سالی خالی از دنج دملال 
۳ ۲ افتد زیکدیگر نه شب 
نیست دأب من که بگذادم چنین 
چون‌غبآ مدسلك آن بگسيختم 


صبحدم را نوبت او شد تمام 


حکایت آن اعراپی که خوان خلیفه دا پسندید و گفت‌بعد ازین 
اینجادايم خواهم رسید و جواب گفتن خلغه که شاید نگذارند 


و دهعن اعرابی که آن وفت تقصی از شما خواهد برد نه از هن 


روی در بخغداد کرد اعرایئی 
بعد چندین روز باز از انتظاد 


پیش او افتاد خالی ازگزند 


در تمنای غنیمت بای 
برسر خوان خلافت یافت بار 
يك طبق پالوده از جلاب فند 


۳: 


چرب شبر ین چون ذبان اهل‌دل 
ایمن از آذاد مشتی را خسای 
چون‌دهان از خوردن آن‌ساخت باك 
کای ترا برذدوء افلاك ههد 
کاندرین مهمان سرای سبز فام 
جزسوی خوان‌تو نوم گامخویش 
شدخلیفهز آن‌سخر خندانو گفت 
شاید اسجا بار ندهندت د گر 
گفت تقصیر ازتو باشد آ نزمان 


عییکنم من صرف سعی خوشتن 


آورنگک دوم 


نرم و نازك چون لب‌هردل گسل 
چولن‌نهی برلب کند برمعده جای 
باخلیفه گفت دور از ترسو باك 
بستم اکنون‌با دای خویشعود 
از برای چاشت یا امید شام 
تا اذین پالوده گیرم کام خویش 
ای ذ تو بوشیده اسراد نیفت 
رخسمت ام شدن چندین مبر 
نی د هن ای قبله امن و امان 


چون‌تونگذاری چه‌باشدجرممن 


یوار آگاه سل( حکیم و مادشاه از کار سلامان و اسال 
و سرزنش کردن سلاماثرا بر آنعال 


چون سنلامان‌شد حر یف ابسالر| 
باز ماند از خدمت شاه وحکیم 
چون ز حال او خبر جستند باز 
بر پر سش بیش خویشش خو | ندند 
نکتیا گفتند از نوی 2 کون 
شدیقین کان‌قصه ازدیداست‌بود 
هريك اند کاروی دایی زدند 
بر تصیحت یافی کار اول قراز 
از نصیحت ناقصان کامل شوند 
از نصیحت تاژه گردد هر دلی 
ناصحان بیغمیر اند از نخست 


هر که اذ پیغمبران دم زد برو 


صرف دصلش کرد ماه و سال را 
هردودا شد دل زهجر او دو نیم 
محرمان کردند شان دانای راز 
با وی از هرجا حکابت داندند 
تا بمقصود از طلب آمد سخن 
داستانی بی گ و بی کاست بود 
در خلاصش دستی وبابی زدند 
کز نصیحت نیست بهتر هیچ کار 
دز نصیحت مدبران مقبل شوند 
وز نصیحت حل شود هر مشکلی 
گشته کادعقل ددین‌زیشان درست 


جز تصیحت زآسمان ناید فرو 


غشنوی سلاماث 


تصیحت. کردن بادشاه سلامان دا 


دیده افبال من دوشن به نست 
سالهاچون غنچه دل‌خون کردهام 
شتخو ول ان دست‌من‌دامن‌مکش 
در هوای تست تاجم فرق سای 
رو بمعشوقان نابخرد منه 
دست دل در شاهد رعنامزن 
منصب تو چیست‌چوگان باختن 
نی گرفتن ‏ لف‌چولچ و گان‌بدست 
در شکادستان اگر "بر افکنی 
به کزین آهودشان شیر گیر 
در صف مردان روی شمشیرزن 
به که از گردان مردافکن‌جهی 
ترك این کرداد کن بهر خدای 


سالها بهر نو ننشستم د پا 


عرصه آمال من گلشن به تست 
تا گلی چون توبدست آدردهام 
خنجر خاد جفا بر من مکش 
وز برای تست تختم ذیر پای 
افسر دولت ز فرق خود منه 
تخت شوکت دا به پشت پا مزن 
رخش زیر دان بمیدان تاختن 
پولوی سیمینبر ان کرد نشست 
گاه آهوشان بشمشیر افکنی 
بیئمت نخجیر و از آماج ثیر 
وزتن گردان شوی گردن‌فکن 
پیش شمشیر ذنی گردن نهی 
ورنه خواهم زین غم افتادن‌دپای 
شرم بادت کافکنی اذ با مرا 


اشادت بشونربزی شرویه خسرو دا ناءباد کی آن بروی 


غرق خون‌چون خسرد شردیه حفت 
کای بد ان شاخی که اب اصل‌خورد 


اصل‌را چون کند و شد میدان‌فر اخ 


نکن خوش در حق شردیه گفت 
سور گفنند از آب و قصداصل‌کرد 
خشكك بی برابرزمین افتاد شاخ 


جو اب گفتن سلامان بادشاه را 


چون‌سلامان آن نصیحت کوش کرد 
گنت شاها ند دای توام 


هرچه‌فرمودی بجان گردم قبول 


بجر طبع اوز گرهرجوش کرد 
خاکیای تخت فرسای توام 


لیکن از بیصبری خویشم ملول 


۳: 


۳:۹ 


ىست از دست دل دنجود من 
بادها باخویش اندیشیده ام 
ليك‌چون‌بادم از ان جأه مسبت 
ورفتاده چشم من برددی او 
دد تماشای رخ آن دلیسند 


اورنگ دوم 


صبر بر فره‌وده‌ات مقدود من 
در خلاصی دین بلاپیچیده ام 


حجان من در ناله و اجا منت 
کر ده‌ام روی ازددعالم سوی‌او 


نه نصیحت مانده بر بادم نه ند 


حکایت زوباه با رویاه بچه 


و پاوباه بچه مادرش 
هیوه چندان خور که بتوانی بتك 
کشت این ماوژ چو بینم میوه را 


حرص میوه پرد؛ هوشم شود 


چون بباغ میوه آمد دهبرش 
دستگاری یافتن زاسیب سك 
کی توانم کادبست این شیوه دا 
وز گزند سگکت فراموشم شود 


نصیحت لردن حکیم سلامانرا 


جو ن‌شه از بندسالامان شدخمو ش‌ 
کت کای نوباوة باغ کون 
حرف خوان دفتر هفت ۶ چهار 
خجازن نا آدم توبی 
فدرخود بشناس دمشمرسرسری 
| هبار نضا کیی سر فیک 
باك کن از نقش صودت سینه را 
تاشود گنج معانی سینه‌ات 
چشم خویش ارطلءت‌شاهدییوش 
چیست شاهدصودنی بر عاروعیب 
بر چنین آلوده مفتون مشو 
نطفه در تن مایه بخش‌جان‌تست 
ای زشهوت باتن وجان دد ستیز 


شدحکیم | ندد نصیحت سخت کوش 
خط شناس صفحه لیل و نپاد 
یه مجموعهٌ عالم توبی 
خویش‌داکز هرچه گویم برتری 
حرف حکمت بردل‌با کت نوشت 
روی در معنی‌کن این آیبنه دا 
غرق نود معرفت ایینه ان 
بیش از ین درصحرت شاهدمکو ش 
وژ حریم عافیت ببران مشو 
قوت اعضات قوت از کان. مس 
گوش‌دارش‌خواهیدخواهیبریز 


مثنوی سلامان 


۳:۷ 


بر فراز چرخ بودت کوکبه 


در حضیص خاك بندت ساخته 


حکایت آن خروس و موذن 


باغروس آن تاج دار سر فراز 
هیچ دانا وقت نشاسد چو تو 
باچنین دانابی ای دستان سرای 
ماکیانی چیدراکرده کله 
کف بود ادل مرا پایه بلند 
گرز نفس دشهونش کننشتمی 


در دیاش قدس محرم بودهی 


آن موذن کنت در دقت نماد 
ور فوات وفت نهراسد چوتو 
کنگر عرشت همی بایست جای 
چند کردی در ته هر مزبله 
شهوت نفسم بدین بستی فکند 
در نه هر مز بله ۳.1 کشتمی 


با خردس عرش همدم بودمی 


جواب گفتن سلامان حکیم را 


چون سلامان‌از حکیم اینهاشنید 
گفت ای جان فلاطون از توشاد 
عقلها بودند از اما ده 
من نهاده روی در راه توام 
هرچه گفتی ءن حکمت یافتم 
ليك بر دای منیرت ره شنست 
قدرت فاعل بقدر قابلست 
هر چه آترا من زاال قابلم 
بلکه هست اژ قدرت: فاعل بدر 


بوی حکمت بر مشام او وزید 
صد ارسطو زیر فرمان توباد 
ساختی ده را تو اکنون بازده 
«کتوین شا گرد در گاه توام 
در قبول آن بجان بشتافتم 
کاختیاد کار بیرون اذ منست 
قابلیت نی بجعل جاعلست 
کی توانم کزوی آشز بکسلم 
برخلاف آن بردن دادن اثر 


حکایت بر روستابی با لسع 


مناده مردی شد منافر با پسر 
بود بای از محنت ده دیششان 


کوهی از بالا بلندی پرشکوه 


هر دو را بر يك خرك بار سفر 
برسر آن کوهی آمد پیششان 


وج زن ددیابی اندر زیر کوه 


۳:۸ 
برتیه ان کود راهن یاف تنکت 


هیچکس زآنسا نیازستی گذار 
هرچه افتادی از آن باديك دراه 
تا گهان شد آن‌خرا ك زانجاخطا 
شد خرم زین ره خطانگذ ادیش 
پیر گفا بانگ کم‌زن اک پسر 
گر توحکم داست‌خواهی‌خیز راست 


اورنگ دوغ 
کز عیورش بود باک دهم لنگک 
تا نکردی اذ شکم با همچومار 
فعر دریا بودیش آرامگاه 
زد پسر بانگ از قفایش کای‌خدا 
هر کجا باشد سلامت دادیش 
کاختیاد از دست اوهم شد بدر 
کاختیاراینجا کمان بر دن خطاست 


تنگت شدن کار پرسلامان از ملامت بسیاد شاه و حکیم را 
گذاشتن و با ابسال داه‌گریز برداشتن 


هر کجا از عشق جانی درهم ست 
خاصه عشقی کش ملامت بارشد 
از ملامت سخت گر دد کار عشق 
بی ملاعت عشق‌جان بر ورد نست 
چون سازعان آن علاهتها شنید 
مهر ابسال از درون اد نکند 
جانش از تهر هالامت دیش کشت 
می بکاهد از ملامت جان مرد 
می‌توان يك‌دخم خورداز تیغ‌تیز 
روزها اندیشه کاری بيشه کرد 
با هزاد اندیشه در تدبر کاد 
کرد خاطر از وطن برداخته 
یار بی اغیاد چون در بر بود 


بلکه هر چا بار را افتد درنگ 


محنت آندر محنتژغم ددغم ست 
کفتو گوی ناصحان بسیاد شد 
وز ملامت شد فزون تیماد عشق 
چول‌هالامت بار شد خون‌خورد نست 
جان شیر یش زغم برلب سیب 
لياك شوری در دردن او فکند 
دردل‌اندوه ی که بودش بیش کشت 
صبر بردی کی بود امکان مرد 
چون پیاپی‌شدچوچاده‌جز ریز 
بادها در کار خویش اندیشه کرد 
یاف کارش پرفراد آخر قرار 
محملی اذ بهر دفتن ساخته 
خانه هر چند تنگ تر بهتر بود 
کی بود برعاشق دلخسته تنگ 


مثنوی سلامان 


۳:۹ 


حکایت فراخ بودن زندان تنگت بر زلیخا در مشاهدة جمال 


بوسف کنعان چودرذ ندان‌نشست 
خانمان بردی‌چوزندان‌تنگ‌شد 
1 با او فادغی از داغ عشق 
چند ازین بستان سرای ناذنن 
گفت باشد از جمال ددست دود 
در کنم با اد بچشم مود جای 


برذلیضا آمد از هچران مکست 
سوی‌زندان هر شبش آهنگ‌شد 
نا چشیده میوة ار باغ عشق 
چون گنوکار ان‌شوی‌زندان نشبن 
عرصهٌ آفاق برمن چشم مور 


خوشرم امد ذصد بستان‌سرای 


در دریا شستن سلامان و اسال و بجزيرة خرم رسیدن و در 
آنجا آدام گرفتن و مقیم شدن 


چون سلامان هفتهةً محمل براند 
دید بحری‌همچو گردون بیکران 
قاف تا قاف امتداد دور او 
کوه پیکر موجها دد اضطراب 
بانه بختی اشتران از هر طرف 
ماهیان در دی نمایان بی ددیغ 
بلکه پیدا پیش چشم خرده ببن 
کرده سطح آپ دا هرجا ددنیم 
گر بجنبیدی نهنگش ذین‌نشیب 
چون سلامان بحر را نظاره کرد 
کرد پیدا زددقی چون ماه نو 


ید گویانرا برو دستی نماند 
باد خود بر ساحل بحری فکند 
چشمهای بحریان چون اختران 
تا به بشت گاد ماهی غود او 
گشته کو هستان‌از آنها رو ی آب 
اعمو: عتر یالب الوووه کف 
همچو جوهر از صقالت داده تیع 
چون خطایی نقش بردیبای چین 
همچو نیلی دیبه دا مقراض سیم 
جو زهر خوددی برین‌بالا نهیب 
بهر اسباب گذشتن چاره کرد 


بر کناد بحر اخضر تیز رو 


۳۵۰ 


هردو رفتند آندرو ند ده حال 
شد روان از بادبان بر ساخته 
راه را برخود بسینه می شکافت 
بود بر شکل کمان لیکن ذتبر 
از شفی ماهی که زورق راندند 
شید میات ات بیدا بیشه 
هیچ مرغ اندر همه عالم نبود 
يك طرف‌در جلوه‌باهی‌جوق‌جوق 
بأت‌طر ف‌صف‌صف ۸م34 ستانسر ای 
نو درختان شاخ درشاخ اندرو 
هیوه دریای درختان ریخته 
چشمهٌ ۳ بزبر هر داخت 
شاخ بود اذبا ددست دعشه دار 
چون مودک نیات ۳ مشت او 
کوییا باغ ادع چون ددنیفت 
با بپشت عدن بی دود حساب 
چون سالامان دید لطف بیشه را 
بادل فادغ زهر امیدد بیم 
هردو شادان همچو جانو تن مم 
صحیتی داویزش اعغیار دور 
نی‌ملاهت بيشه باایشان ص 
کل داد آغوش ها طاشن ری 
هر زمان‌ددمرغزاری کر ده‌خواب 
گاه با بلیل بگفتاد که 
گاه با طااس در چولاتگری 


اورنگ دوم 


شد مهو خودشید دا منزل هلال 
همچو بط سینه بر 9 انداخته 
دوی بر مقصد سینه هی‌شتافت 
تیز پرتر مپگذشت از آب کید 
وز دم دریا زرونق دراندند 
فص بیرون ذهر اندیشه 
کاندر آن عشرتکه خرم نبود 
چون‌تذزو از تاج‌وچون قمریزطوق 
سا دستان کرده از منقاره نای 
در نوا مرغان کستاخ اندرو 
خشك تر بر یکد ین آمیخته 
آفتاب و سابه کردش لخت لخت 
مشت بر دینار از هر نماز 
ریختی از فرجه انگشت او 
غنچة پیدائیش آنجا شگفت 
۳-9 فت‌ازر‌ی خوشآ نجانقاب 
اژ سفر کوتاه کرد اندیشه را 
کشت با ابسال دد يشه مقیم 
هردوخرم چو نگل سوسن بهم 
راحتی زآمزش نیماد دود 
نی نف قآندیشه باایشان دورنگ 
کنج در پهلو ودنج مادنی 
هر نس اذچشمه‌سازی‌خو زان 
گاه باطوطی شکر خوار آمده 
گاه در رفتاد با کيك دری 


مثنوی سلامان 


قصه کوته دل پر از عیش و طرب 
خودچهز آن‌بهتر که باشدباتوبار 


در کناد تو پیز متصودنی 


۳۱ 


هردو می‌بردند ددذ خود بشب 
در میان و عیب جویان بر کناد 


مانع مقصود نو موجودنی 


حکایت جراب گفتن وامق با آنکه برسید از وی که مقصود 


و آزین جست و جوی چیست 


خرده دانی گفت با دامق براز 
عیبر گعمرگ‌بسر درجستدجوی 
9 مقصو د آنکه با عذرا # 
در میاد. یادیه گرم دطن 
فونستژ ات دورددشمن نیزهم 
یر 
دیده: کرقة هو نیز اعضای من 
با هزادان دیده رو سوش کنم 
بلکه از نظاره هم یکسو شوم 
تا دویی باقی بود دودی بود 
چون نهدعاشق بکو ی وصل‌گام 


کای رداغ عشق عذرا در گزاد 
چیست مقصودتزجست‌وجو بگوی 
روی‌خویش انددیکی صحرآنهم 
برسر يك چشمه باشم خیمه زن 
جان زخلق آ سو ده و تن نیز هم 
نایدم از آدمی دیاد پیش 
قبلهٌ دویم شود عندای من 
تا ابد نظادة دویش کنم 
وذ دوبی آزاد گردم ار شوم 
جان سیر داغ مپجودی بود 
بل یکی خی در نگنجد والسلام 


آگاه شدن شاه از دئتن سلامان و خبر نا یاثتن از حال وی 


و آینه گیتی نمای را کار فرمودن و ال وی را دانستن 


شه‌چو شد | گاه بعد از چند گاء 
ناله برگردون رسانیدن گرفت 
گفت کزهرجا خبر جستند باذ 
داشت شاه آيينة گیتی. نمای 


زان فراق جان گداذ عمر کاه 
وز دودیده‌خون چکانیدن گرفت 
کس‌نبود | گاه ازان بوشیده داز 


پرده ذاسرار همه کیتی گشای 


۳۲ 


چون دل عادف نبود ازدی نهان 
کفت ان آیینه را دادید بیش 
چول بر آن آیثه افتادش نظر 
هر دوزاعشر ت کنان دز بیشه دید 
باهم از فکر جهان بودند دور 
قز ینکن شاد از لقای دیگری 
شاه چون جمعیت ایشان بدید 
بی ملاعت کردن خاطر خراش 
یکنتر .موی قرو _صگداعتی 
ای‌خوش آن‌دوشن دل با کیزه‌رای 
هر کجا بیند ده همدم دا بهم 
جانشان صافی ز زنگ نفرقه 
انددان _ اقبالشان بای کند 
نی که از هم تلد بیوندهان 
هرچه بر ادباب آفات آمدست 
نك کن نا نيك پیش آید ترا 


اورنگ دوم 


هیچ حالی از بد و نيك جهان 
تا دد آن بینم دخ مقصودخویش 
یافت از کمکشتگان خود خبر 
وذ غم ایام بی اندیشه دید 
وژ همه اهل جهان یکسر نود 
هیچشان غم نی برای» دیگرف 
دحمتی آمد بر ایشانش یدید 
هر چه دانستی داسیاب هعاش 
چبلد. زا۱ | تضا.حپیا: خاشتشی 
کاارد شرط مروت دا بجای 
خورده جام شادی _ را بوم 
جامشان ایمن زسنگ تفرقه 
واندران دوات مدد کاری کند 
واف‌کند بر دشتهٌ جان بتدشان 
وس ااف8 تفا آمست 
بل مکن نا بد تفر ساید ترا 


سکایت مکاذات یافش درد یز آنچه بأفرهاد کرد 


از شیروبه 


کوهکننکانبازتی پردیز کرد 
دید شیرین‌سوی خود عیل دش 
غیرت‌عشق آتش سوذان فروخت 
5 3 حالی حبلهٌ تارال دهر 
رفت آن بیچاده جانی برهوس 
چرخ کین کش‌هم‌همین آ بین‌نهاد 


روی در شیرین شور انکیر کرد 
شد بحکم آنکه دانی مایلش 
خرمن‌تسکین خسرورا سوحت 
ربخت اندد ساغر فرهاد ذهر 
ماند باشیرین همین پردیزهبس 
در کف. شیرونه تیع‌کین نهاد 


مثنوی سلامان 


تابيك زخمشذشیرین ساخت‌دود 


۳9۳ 


وذ سربر عشرتش انداخت دور 


اندوهگین شدن شاه از تمادی شحف سلامان بصحبت ابسال 
و ویرا هوت همت از تمنع بوی باز داشتن 


شاه بونان چون‌سلامانرا بدید 
عمردفتوذین‌خسارت پس‌نگرد 
ماند خالی ذافسر شاهی سرش 
تخت را افکند در پابخت او 
در درون افتاد اذین غم آتشش 
برسلامان قوت فمطا گناشت 
لحظه لحظه جانب او می‌شتافت 
روی او می دید جانش می‌طبه 
زین تغابن دردهی سخت ادفتاد 
مرد مفلس دا زین بدتر چه‌غم 
تشنه‌دا زین سخت‌ترچه بودعذاب 
امل دوزخ راچه محنت ذین بتر 
برسالامان‌چون‌شداینمحنت‌دراذ 
شد بروردشن که آن هست از بدر 
ترس ترسان در بدد آوردروی 
آری آن‌مرغ ی که باشدنيك بخت 


کوبابسال ددضالش آدمید 
وزضللاا-روی خود واپس‌نکرد 
تا که گردد سر بلند از افسرش 
تاکف بای‌که بوسد تخت او 
وت شدز بنحال نا خوش نا خوشش 
تاذ ابسالش بکلی باذ داشت 
ليك نتوانستی ار وی بهره یافت 
لك بادصلش نیادستی دسید 
خر بمرد وبر ذمین دخت‌اوفتاد 
گنج در پپاو و کیسه بی ددم 
چشمه‌پیش چشم و لب محر وم از آب 
اتش اندرجان دجنت درنظر 
شد در راحت بروی وی فراذ 
تا مکرذان ود طه‌اش آدد بدد 
تو به کار و عذر خواه و عفوجوی 


آخر اردسوی اصل خویش‌دخت 


حکایت سو ال وجواب‌آن حعکیم که وال زاده کیست وحلال 


زادگی چیست 


از حکیمی کرد شا گردک سوال 
کف آن کوعاقیت گردد شبیه 


چثد دوذی‌گر نماند با پدد 


کای مهندس کیست فرزند حلال 
باپدر گر پخردست اد گرسفیه 
عاقبت خود دا دساند با بدر 


۳9 


درثه حال اد برين ععتی کواست 
آن گیاکزخوید گندم خاستست 
گر چه می‌ماند همی ز آغاز کار 
دانه‌اش گوید که آونی کنده است 


اورنگ دوم 


دست ازو بکسل کهفر زندزناست 
خوید گندم را بخود آراستسی 


چون‌رسد وقت‌درو در کشت‌زار 


تعت ونام گندمی ازوی کم‌است 


رسیدن سلامان یش بادشاه اظهار شعف نمودن شاه بری 


چون بدد دوی سلامانرا بدید 
بوسهای دحمتش بر فرق داد 
کای و جودت‌خو ان احسانر انهك 
روضهٌ جانرا نهال نوبری 
باغ دوات دا گل نو خاسته 
عر ض4ُ آفاق لشکر گاء ات 
پای ناسرلایق تختی ۶ تاج 
تاج را میسند برفرق خسال 
مالك ملث تست بستانملك‌خویش 
دست اذین شاهد پرستی ناز کشن 


ددر کن حنای 1 شاهدزدسی 


وژ فراق عمر که او زهید 


دسرت عبر از اطف بردء شش نهاد 


آمدمان را افتاب دیگری 


برج شاهی دا مه ناکاسته 
سر کشان‌راروی درد گاه تست 
نیست تاج و تخت دا بی‌تو دواج 
تخت دا در زیر بای ناکسان 
ملکرابیرونمکن ازسلک‌خویش 
شاهی و شاهدپر ستی نیست‌خوش 


شاه باید بود با شاهد بر ست 


در بان چپار خصات که از شرایط سلطنت است 


هسبت شرط بادشای چار 4 
سید کی کپ تلم 
نیست از عت که مرد هوشمند 
ازشجاءت نیست کس سازد ذبون 
ثیست ار جو با تنکدتو اند گذشت 
هر 45با این‌چارخصات یاز نیست 
آنچه در هر چار اژو افتد خلل 


حرف حکمت‌دا برین کردم تمام 


تگفنی وعفت شجاعت جود نیز 


سخرة حکم دنی گرقد کريم 
دامن آلابه سارک ناسد 
قحبهٌ از دبقَهٌ مردی برون 
زآنچه کرد آن جز اوخت نگشت 
ازعردس ملث بر خودداد ست 
دردل خو کی دهد شاهش‌محل 
و آنچه می‌بایست گفتم دالسلام 


مثنوی سلامان 


۳۵۵ 


تنگدل شدن سلامان ازملامت‌بدر وروی درصحرانهادنو آتشن 


آفروختن وباایسال ۳( پآنش در آمدن و سووتن ایسال وسالم 
ماندن سلامان 


کیست در عالم ذعاشق خوارثر 
نی غم یاد از دلش ذایل شود 
مایة آزاد او بیگاه و گاه 
چون سلامان آن نصیحتها شنید 
خحاطرش از زد کانی( نک شد 
چون حیات مردنی دد خور بود 
روی با ابسال در صحرا نهاد 
پشته پشته هیزم از هر جا برید 
جمع شد زان پشتها کوهی بلند 
هردو از دیداد آتش خوش‌شدند 
شه نهانی داقف‌آن حال بود 
بر مراد خویشتن همت کماشت 
بودآ تفش برزد واين زر خوش 
چون زد مفشوش درآتش فند 
کار مردان داد از مر دان‌نصیب 


بیش‌صاحب همت این ظاهر بود 


نیست کار اژزکار او دشوارتر 
نی تمنای دلش حاصل شود 
طعنهُ بدخواه و بند نيك خواه 
امه آسود کی برخزد: دید 
سوی نابود خودش آهنگ شد 
مرد کی از زندگی خوشتر بود 
در فضای جان فشانی بانهاد 
جمله دا یکجا فراهم آورید 
آنشی در بش کوه او فکند 
دست هم بگرفته در آتش شد ند 
همتش بر کشتن ابسال بود 
سوخت اودا وسلامانرا گذاشت 
زرخوش خالص‌بماندو سوخت‌غش 
گر شکستن او فتد برغش فند 
نیست این‌از همت مردان غریب 


رکه بر هس ود ود 


حکابت آن منافق و آن موّمن صادق که ردای ویرا در ردای 


خود بچید ودر کو ره آتش نهاد ردای منافق سو عت و ردای 
مهن صاف وسالم بماند 


دین پرستی کور؛ اتش به پیش 


۳ #چو ن‌آتش بکسپو کارخو یش 


۳۹ 


با منافق شیوه ده دین دو رنك 
آن‌منافق که بان دین در ست 


زوردایش را طلب کرد از یت 


در میان کوره آتش نهاد 
ماند سالم زان ددای مرد دین 


کان‌ردارا سوخت‌چونخاشاك‌و خس 


اورنگ دوم 


از بی اثبات دین برداشت جناث 


هان‌بیان‌را حجتی دادی بدست 
دز زدای‌خوشتن سچید چست 
در ردای خصم دین 7 انش فتاد 
هان ببین خاصیت نود یقین 
وانکه‌بیرون بودسالم ماندو بس 


باز ماندن سلامان از ابسال وزادی گردن بر شارت وی 


باشد اندر دارو گیر روز و شب 
هرچه از تیر بلا بروی سد 
نا گذشته از گلویش خنجری 
گر بدادد دوست از بیداد دست 
در بکردد از سرش سنك زقیب 
ور دهد زینها بریزد خولن بتیغ 
چون‌سلامان کوه تش برفردخت 
دفت همتای وی و یکتا بماند 
ناله جان سود بر ۳3 دون کگنین 
دود آهش خیمه بر افلاك زد 
بسکه از غم سینه کندن کرد ساز 
بر وی ازناخن ذبس آزارچست 
سنگگ میزد بردل 2 بی هیچ شك 
چوا ن‌بدل‌تنشست | ن ای میا 
چول‌ازد دست‌تهی کردی نشست 
چون ندیدی پنجه اندر بنچه باد 
ز آن گهردیدی‌چوخالیمشتخویش 
آن‌شکر اب راندیدی‌چون‌بچای 


عاشق بیچاده دا حالی ءجب 
از کمان چرخ بی دد بی رسد 
از قثای او در آ ید دیگری 
بروکازسنگدقیب | ید شکست 
پا بد از طعن ملامتکر 

شحنه هجرش بصد درد و ددیغ 
و اندردابسالرا چول‌خس بسوخت 
چون تن بجان از و تنها بماند 
دامن مز کان ز دل درخون کشید 
صبح‌از انددهش گریبان چاك‌زد 
سینه ناخن‌ناختش شد همچو باژ 
بکنتر ناخن نماند از وی درست 
بود آن نقد وفایش را محث 
نقد. او آ مد بردن کامل عبار 
کندی ازحسرت بدندان پشت‌دست 
نجهٌ خود کردی از دندان فکار 
کندیازدندان‌سرانگشت‌خویش 
تشگ ۲ ین شدی انگشت خای 


مثنوی سلامان 

روز وشب‌بی آآنکه همزانوش‌بود 
هر شب آوردی بکنج خانه روی 
کای د هجرخویش جانم سوخته 
عمرها بودی انیس جان من 
خانه در کوی دصالت داشتم 
هردو از دیدار هم بودیم شاد 
هردو ما با یگدیگر بودیم دبس 
دست ببداد فاك کوتاه بود 
شب همی خفتیم در آغوش هم 
در میان ما کسی دا داه نی 
کاش چون آتش همی افردختم 
سوختی‌تو من‌بماندم این چه‌بود 
کاشکی من نیز با تو بودمی 


از وجود ناخوش خود دستمی 


۳۷ 

از طبانچه بودیش زانو کبود 
باخیال یاد خویش افسانه گوی 
وز جمال خویش چشمم ددخته 
نور بخش دید گریان من 
دیده بر شمع جمالت داشتم 
وز جمال یکدیگر در صد کشاد 


کار نی کس دا بماها دا بکس 


کار ما بر موجچب دلخواه بود 
راز گویان روز سر ان گوگر همم 
تا کسی از حال ما آ گاه نی 
ای‌بد | تین بامن هسکین چه‌بود 
با تو دراه نیستی پیمودمی 


عشرت جاوید در پیوستمی 


حکایت آن اعرابی اشتر گم کرده که میگفت کاشکی من نیز 
با اشتر خود گمگشتمی تا هر که دیرا باثتی مرا نیز با وی باختی 


آن عرابی چون براشتر درشتاب 
از سبکبادی شتر چون بادئی 
چون عرابی بامداد ازخواب‌خاست 
کفت دادیلا که کم‌گشت اشترم 
کش بااد گشتمی من نیزکم 
هر کجا او دفت با او دفتمی 
هر که آن کمگشته دا دا یافتی 


از شتر افتاد چشمی‌مست خواب 
دید کرد آغاز خوش دفتادگی 
پی نبرد اصلاکه آن اشتر کجاست 
مائن خاطر اذ خیال اد برم 
تا نرفتی برسرم این اشتلم 
تا ازین دددی بیکسو رفتمی 


بامن آو ازه یکسا بافتی 


۳۵۸ 


آورنگی دوم 


شنیدن بادشاه حال سلامان را و عاجز شدن از تدیر کار وی 
ودر تدبیر آن بحکیم مشورت کردن 


چون‌سلامان‌ماند ذابسال‌اینچنن 
محرمان آن پیش شه گفتند باز 
باایش عم بود بی‌دی نیز هم 
گنبد کر دون‌عچب غمخانه ایست 
چون‌گل آدم سرشتند از نخست 
دیخت بالای وی اذسر تاقدم 
چون چپل بگذشت رو زک تاپشب 
لاجرم از غم کس آذادی نیافت 
چون بود باران شادی ختم کار 
ليك داند آنکه دانش برورست 
شه سلاماترا در آن‌ماتم چودید 
چار ان کار نتوانست هیچ 
کرد عرض رای آن دانا حکیم 
هر کجا درماندء دا هشکلست 
در جهان امروذ ددشندل توبی 
سوخت ابسال وسلامان از غمش 
نی توان ابسال دا ۹ باز 
گفتم اينك مشکل خود بیش تو 
رحه‌تی فرما که بس ددمانده‌ام 
داد آن دانا حکیم از دا جواب 
گر سلامان نشکند پیمان من 
زدد باز آرم بوی ابسال را 
چند دوذی چاد؛ حالش کنم 


بود درروز و شبش حال آ نچنین 
جان او افتاد از آنغم در کداذ 
از طمیر او نشد ناچیز هم 
بی‌غمی‌دد آن دردغ افسانه‌است 
شد بقدش خلعت صودت ددست 
چل صباح ابر بلا بادان غم 
بر سرش بادید پادان طرب 
جز پس ازچیلغم یکی شادی نیافت 
نیرد آخر کاد بر شادی قراد 
کین قرار انددسرای دیگرست 
بردلش صد زخم دنج دغمزسید 
بر رك جان ادفتادش تاب و پیچ 
کای جهانرا قبل امید 2 یم 
حل آن اندیشهُ روشن دلیست 
بندس‌ای قفل هر مشکل تویی 
کرده دقت خویش وقف ماتمش 
نی سالامان‌دا توان‌شد چاده‌ساز 
چاره جوی از عقل‌دوداندیش‌تو 
در کف صد غصه مضطر مانده‌ام 
کای نگشته وایی از رأی صو اب 
واید اندد ره فرمان من 
کدف گردانم بوی این حال دا 
چاودان دمساز ابسالش کنم 


مثنوی سلامان 


از حکیم ایند اسلامان چون‌شنید 
خارو خاشاك ددش‌دفتن گر فت 
خوش بود خاك در کامل شدن 
بشنو این نکته کهدانا گفته‌اسی 
باش دانابی لجاج و بی ستیز 
درخنه کز نادانی افتد در مزاج 


۳9۹ 

زیر فرمان وی از جان آ رسد 
هرچه گفت‌ازجان پذیرفتن گرفت 
پندة فرمان صاحبدل شدن 
گوهری بس خوب «ذیباسفتهاست 
بار واندر سایه دانا 1 


پابد اژ داناه دانایی علاج 


منقاد شدن سلامان حکیم را وتدیر کار او کردن 


چون سلامان کشت‌تسليم حکیم 
شد حکیم آشفتة تسلیم او 
بادهای دولتش در جام ریخت 
چام او ز آن باده ذدق‌انگیز شد 
هر گه اسالش فرایاه آمدی 
چون بدانستی حکیم آن حال‌را 
یبکدهساعت بیش‌چشمش داشتی 
یافتی تسکین چوآن رنج والم 
همت عادف چو گردد زورمند 
ليك چون بکدم از و غافل شود 
گاه‌گاهی چون سخن پرداختی 
زهره گفتی شمع جمع انجم است 
3 جمالش خویش دا پیدا کند 
لیست از دی ذد غناکس تیزتر 
گوش گردون بر نوای‌چنك‌اد.عت 
چون سلامان گوش کردی‌اینسخن 


این سخن‌چون بادهانکر اد بافت 


زیر ظل دآفتش شد هستقیم 
سحر کاری. کرد در تعلیم او 
شهدهای حکمتش در کام ریخت 
کام ادز آن شپد شکر دیزشد 
و ز فراق اد بفریاد آمدی 
آفریدی صودت ابسال را 
دردل اد تخم تسکین کاشتی 
رفتی آن صودت بسرحد عدم 
هرچه خواهد آفریند بی کین 
صودت هستی از و زایل شود 
وف زهره درمیان انداختی 
بیش احسن همه‌خوبان گماست 
افتاب وماه دا شیدا کند 
بزم عشرت دا نشاط انگیزتر 
در سماع دایم از آهنگ ادست 
یافتی میلی بوی از خویشتن 
در درون آن میل دا سیادیافت 


۳۹۰ 
چون‌زوی دریافت اینمعنی‌حکیم 
نا جمال خود تمام اظهاد #1 


حسن باقی دید و از فانی برید 


اورنگ دوغ 
کرد اندر ذهره تأثیری عظیم 
در دل وجان سلامان کاز کرد 
مهردودی زهره بروی شد درست 


عیش باقی دا د فانی بر گزید 


بعت دادن بادشاه ار کان دولت خوددا با سلامان و تسلیم 
کردن ثشت و تاج بوی 


افسرشاهی چه‌خوش‌سرهابه‌است 
هرسری لایق بان‌سرهایه نیست 
چرخ ساپایی سزد این پایه وا 
چون سلامان از غم ابسال دست 
دامنش از آلردکیپا .بات خد 
تارك او گشت در خودتاج را 
شاه یونان شهر یار انر | بخو آند 
جشنی زا نسان ساخی کز شاهنشان 
بود هر لشگر کش دهرلشکری 
ذانهمه لشکر کسدلشکر که‌بود 
جمله دل از سروری برداشتند 
شه مرصع افسرش بر سر نهاد 
هفت کشود دابوی تسلیم کرد 
کرد انشا ددچنان هنکامة 


برسر جمع اشکارا 2 نهفت 


تخت سلطانی چه عالی بابه‌است 
هر قدم شایستة این پایه نیست 
عرش فرسا فرقی آن سرمایه‌را 
دل بمعشوق همایون فال ست 
همتش را رودی در افلاك شد 
پای او تخت فلك معراج را 
سر کشان و تاجدار انر | بخو آند 
نیست ددطی توادیخ جهان 
حاضر آن جشن از هر کشوری 
با سلامان کرد بیعت هرکه‌بود 
سر بطوق بندگی افراشتند 
تخت ملکش ذیرپای اژزدنهاد 
رسم کشود دادیش تعلیم کرد 
از برای دی دصیت نامه 
صد گهر ژالهاس فکرت‌سفتو گفت 


وصیت کردن باشاه سلامان را 


ای پسر ملك جهان جاوید نیست 


بالغان را عات آمیث نمصت؛ 


ثنوی سلامان 

پیشواکن عقل و دین اندوز دا 
پیش از آن کاید بسراین کشت‌ذاد 
هر عمل دارد بعلمی احتیاج 
آنچه خوددانی روش‌میکن بر آن 
هرچه میگیری و ببردن میدهی 
هر چه میگیری بحکم دین بگیر 
هر کجا گیری بحکم دین فره 
کیسهٌ مظلوم دا خالی مکن 
آن فند درفاقه و فقر شگرف 
عاقبت این شیوه گردد شیونت 
رو متاب از داههای مستقیم 
او بدوزخ دفت تو در پی‌مرد 
جهد کن تا هر خطا وهرخلل 
نی که از تو عدل گیرد دنك ظلم 
توشبانی و دعیت چون مه 
خودتومنمف شوچونیکوبند گان 
باید اندرگله سرهنگان ترا 
چون سگ کله ترا سبرکد_ کمیّد 
بر دمه باشد بلایی بس بزرگ 
از وذیران نیست شاهانرا گزیر 
داند احوال ممالك دا تماء 
باشد اندر ملك و مال شه امین 
زآنچه باشد قسمت شاه دحشم 
مپربانی با همه خلق خدای 
لطف او مرهم نه هرسینه دیش 


۳۹ 


مزدع فردا شناس امرودذ را 
دولت جادید را تخمی بکار 
کمقش ان د(نکن همی گیردرواج 
آنچه نی می‌برس از دانشودان 
بی نکه‌چون‌میگیری دچون‌میدهی 
نی بحکم مدبر دین ناپذیر 
آن فره راهم بحکم دین بده 
پایف ظالم بآن عالی مکن 
ین کند آنر| بفسق و ظلم صرف 
خم شود از بار هردو گردنتی 
کاین بود دستود شاهان قدیم 
هیمهٌ دوزخ بسان دی مشو 
گردد از عدلت بضد خود بدل 
خرد گردد جام ظلم ازسنك ظلم 
درشیانی دور باش از دمدمه 
چیست اصل کار کله یاشبان 
بیر ضبط گله یکرنگان ترا 
ليك سک بر گرك نی بر گوسفند 
چون‌سگ ددنده باشد بار گرگ 
ليك دانا دامین باید وذیر 
تا دهد بر صورت احسن نظام 
ناددد بر غیر حق خود کمبن 
از دعیت نی فزدن گیرد دنه کم 
مشفقی برحال فقبکیی و گدای 
قهر اف کینه‌کش از هر ظلم کیش 


۳۹۲ 
نی بدی درسرت صورت بدی 
چون سگت مساخج امد آلودگی 
تا دهان خود بیالاید بخون 
منبهی باید ترا هرسو بپاک 
تا رساند باتو بنهان از همه 
آنکه باشد اذ و زیراندر نفر 
هم بخود تفتیش 2 آ تحال را 
آنکه بهپر تو کنات ی کند 
آن کفایت نی سعایت کرداست 
کائیست آری از وی‌دود نیست 
حفظ کافی چون چنین دافر بود 
هست پیش زیرکان ارچمند 
قسه کوته هر که ظلم آیین کند 
تیست در کیتی روی نادان تری 


کاز دین رز دتمی خود را تمام 


آورنگ دوم 


پیش ادباب خرد نا بخردی 


خوی او ز آلودگی آمنود گی 
خواهد اندر ذبح کادی رازبون 
داست بین دصدق وررونيك رای 
داستان ظام و احسان از همه 
پرسش او دا میفکن باوذیر 
سار عالی بای اقبال را 
ظلم بر شهر و دلایت میکند 
هیمةهٌ دورخ برم آوردنست 
کوکند اخرده خود دا دوست 
شی او طغیان کند کافر بود 
حکم کفر پرمسلمان نا پسند 
و ذبی دئیات ترك دین 1 
کس نخودد از حصلت نادان بری 
جز بدانایان میفکن دالسلام 


اشارت با نکه مر [د آژین دصرد صو رت ۳۹ زیست بلکه مقعو ن 
از آن هعثی دیگرست که مان گرده خو اه شد 


باشد اندر صورت هر فص 
صودت این قصه چون اتمام بافت 
وضع او را دراه دانی کرده اسی 
زآن غرض نی قیل قال ماونست 
کیست اذ شاه دحکیم از رامراد 
کیست اپسال از سلامان کامیاب 


خرده بینان داز معنی حصهٌ 
بایدت ازمعتی آن کام بافی 
اگوی کال .زرآه. آورجه اشسی 
پلکة. کشف رال ما وت 
و آ سا ذمان‌چو ن‌ذشه بی‌جفت‌زاد 


چیست کوه آتش ‌ دریای ۳ 


مثنوی سالمان 


چیست زهره کاخر ازوی‌دل زبود 
شرح او دا يك بيك اذ من شنو 


۳1 


چون وی از ابسال دامانرا کشید 
زنگ ابسالش ز آینه ز دود 


پای تاسر گوش‌باش دهوش شو 


در ببان آنکه مقصود ازینها که مذ کود شد چیست 


صانع بیچون چو عالم آفرید 
ده بود سلك عقول ای‌خرده‌دان 
کار ۳1 چون ادست در کیتیتمام 
اوست در عالم مفیض خیر ۶ شر 
نیستش پیوند جسمانی جسم 
او بذات فعل‌خود زینها جداست 
روح انسان زاده تأثیر اا۵ست 
زیر فرمان دیند اینها همه 
ادشه فرمانده است ددیگران 
چولن بنعت شاهی او آ راستست 
بر جپان فیضی که از دی میرسد 
بیش دانا دراه دان بوالعجب 
روح پاکش نفس گوبا گشته‌اسم 
هست بی بیوندی چسمش مراد 
زادء پس پاك دامان آمدست 
کیست!بسال‌این‌تن‌شهوت پرست 
تن بجانز ندست جان از تن‌مدام 
هردو زآنرو عاشق یکدبگزند 
خیبتآ ریا که دروی‌بوده‌اند 


بحر شهوتهای حیوانیست آن 


عقل اول دا مقدم آفرید 
و آن دهم باشد موثر درجهان 
عقل فعالش ازآن کردند نام 
ادست دد گیتی کفیل نفع و ضر 
گنج او میزتختی آ هید ذین طلسم 
کردبی‌پیونداینها هرچه‌خواست 
نفس حبوان سخره تدییر اا٩ست‏ 
غرق احسان دنند اینها همه 
زیرفرمان دی از فرمان بران 
راه دان از شاه اورا خواستست 
بروی ار بالا پیابی هی رسد 
فیض بالا دا حکیم آمد لقب 
زاده زين عقل ست باپیوندجسم 
آ نکه گفت‌این از پددبی‌جفت‌زاد 
نام او زآنر 3 سلامان آ مدست 
دير احکام طبیعت گشته بست 
۳3 از ادراك محسوسات کم 
جز بحق اژ صحبت م‌ نگذرند 
و ز دصال هم در آن آ نیو ده‌اند 
لا لفات شسانینت ان 


۳۹ 


عالمی در موج او مستغرقند 
چیست آ نا بسال درصحبت‌قریب 
باشد آنْ. تأثیر سن انطاط 
کرده جا محبوب طبع اندر کناد 
چیست آن میل‌سلامان‌سوی شاه 
میل لذتهای عقلی کردنست 
چیست آن نش دیاشتهای‌سشت 
سو خت:ز آن آ ثادطبع وجان بما ند 
ليك چون عمری باتش بودخوی 
ز آنحکیمش و صف‌حسن زهر ه گفت 
5 بتدریج ار بز هره آرمید 
چنست آن زهر ه کمالات بلند 
زان جمال عقل نودانی شود 
با توگفتم مجمل این اسر از را 
گر عفصل بایدت فکری بکن 


دم برین‌اجمال کاری این خطاب 


اورنگ دوم 


و اندر استغراق او دودازحق‌اند 


و آن‌تلامان‌ماندن‌ازدگبی نصیب 
طی شدن آلات شهوت دا بساط 
والت شهوت فردمانده ز کار 
وان نهادن دوبتخت عزوجاه 
رو بدادالملك عقل آوردنسی 
با طینفعها ژجد انش برخنی 
دامن از شهوات حیوانی فشاند 
ی کیش درد فراق آمد بروی 
کردجانش دا بمهر ذهره جفت 
ددغ ابسال ۶ عشق او رهید 
کز وصال او شود جان ارجمند 
پادشاه ملاث انسانی شود 
مختصر آوردم این کگفتار را 
تا بتفصیل آید اسراد کهن 
ختم شلد وال اعلم باالصواب 
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تحفة‌الاحر ار 


رده ره ره ره برع ره ره رهب 


اه ۱۳ 


حامداً لمن‌جمل‌جنان‌کل عارف مخزن اسرار کماله» ولسان کل داصف مطلع 


انواد جماله 
رباعی 
کنجین؛ اسراد کنالش مائیم آئينة انواد جمالش مائیم 
دور افکن استاد جلالش مائیم دستان زن او تاد نوالش مائیم 
ومصلیاعلی‌من نظم جواهر برهونواله2 نشر صحائف منهد افضا(ه‌محمددعتر تهو | له 
ریاعی 
عالی قددان عالم عدق و وفا یا واه خفة اضنق و قفا 
هر کس بکف زمانه ددیا اسفی و بشان‌زده کف که حسیاالندو کفی 


آما سك این صدف بارء چندیست از جستجوی کار گاه بی سرانجامی گرد 
کرده شده وخزف دیزهٌ چند از دفت وردب بزمگاه شکسته جامی فراهم 
آورده چه قدر آن دارد که در سلك جواهر شاهوار مخزن الاسرار حکیم 
کرامی‌شیخ‌نظامی‌انتظا‌ش‌دهند یاددجنب‌جام زد نگادهطلم انواد موردبدایع 
لطفی ومعنوی امیر خسرو دهلوی ناعش برند چه آن در جودت الفاظ و 
سلامت عبادات بمنز له‌ایست که فصیحزبانان عجم در بیان ااصاف آناعجمی 
اند و این در دقت معانی و لطافت اشادات بمثاپة که نادره گویان عالم در 
معرض چواب آن معترف بابکمی اما امید داری چنانست که چون این 
میوه نیم خام از باغستان نیستی و بستی دسیده واين غنچهُ ناتمام ازخادستان 


فروتنی وذیردستی دمیده بحکم‌من تواضلذرفعهاله‌خودای خوان‌کرماخوان 
الصفا افتد و نافه گشای مشام قبول خلان‌الوفا گردد 


زدی جامی براین‌چنگ شکسته 
نوایی از مقام بی مقامی 
ددین ودحشت سرای‌بر علایق 
جز انکس کز نوای بی نوایی 
بینمیع مکرمت مت ۳ بادا 


بلئد اوازه در بی نگ و نامی 
سماع این نوارا ثسست لابق 


در ذتحباب سخن بسمله که دندانةبایش کاید در گنج حگیم‌ست 


و رای سینش صلای سر خوان گریم 


بس ال الرحمن". الرحیم 
فیض کرم‌خوان سخن ساز کرد 
بانگ صریر از قلم سحر کار 
ماید تاه برون ایدسی 
ددنچشی نگیت آن بس ترا 
خحاكت باینجا همه جانهای باك 
هر که بودبر سراین خوان‌دهش 
دیو که نغادتگر این مرحله است 
بی که‌زپی سین بودش زینخطاب 
تا تو زیستانش شوی طفل وش 
پسم شده هردو ژتر کیب هیم 
شکل‌چمن‌بین که بر حمان‌ددست 
مژده دهدکز خط عنبر سرشت 
با که دو باشد دری آمد دواخت 


سین وی از باد بر جبرگیل 


سست صلای سرخوان کریم 
برده زدستان کون باز کرد 
خاست که سم له دستی بباد 
بو که فتد دیزه زین خوان خاك 
به بود آغاز زبسم الیش 
چون سر بستانست ذام الکتاب 
بهر غذای دل و جان شیرکش 
خوانده بسم حرذتو از نیع 2 
۳ چمن خلد نشان اودرست 
سمله باشد چمنی اذ بهشت 
مدخل آن باغ سعادت درخت 
شا اه سیته برخج سلسستیل 


۳۷ 


۳۹4۸ 


چشم کشا چشمة هر میم بین 
هر الف از وی شحر میوه ناك 
طره حورست درو لامها 
ها چو دو حلقه است بی‌صیددل 
راکه بود غایت سورو سرور 
جاکه بپشتست اشادت نما 
نون کالفش بای بود میم فرق 
یباکه دهد باد زیای ندا 
نه بتأمل قدم اهتمام 
کایتی آمد ز سور مختصر 
صودت پاسین بود آن باد سین 
نمت نخستینش بخوشتر بیان 
زک ده معلم 1 تعلیم آن 
پر سر دایین دو الف لام را 
اژ پی نونش الف اندر دقم 
سطر حردفش دبیاض و سواد 
فتح آن فانح گنج اذل 
صودت جزمش که بود حلقه و اد 
شانه تشدید که بر لام ودیست 
نقطهٌ بی پست بر ارباب داز 
نقطة تونتر اف دفم گزند 
و آن‌دوی‌دیگر شده چون‌مر دمك 
نوزده حرفست بوفت شماد 


وصف ‏ رحیم‌ست شده ختم ان 


اورنگ سوم 


جاری از آن چشمهٌ تسنیم بین 


میوان «مرفت ذات باك 
بیر دل دیدوران دامها 
گشنه اران طره بهم متصل 
زو دسدت دست بدان حور 
بور بپشتست بشادت تما 
ماهی کوثر که و آسنث غرق 
میکند آداز که این سوییا 
خوش بگند بر چمن این کلام 
درج دران سر بسی اد صور 
در رقمش ار همه بالا نشین 
میدهد از سور دحمات شان 
فیم حوامیم ذحاميم آن 
داده نشان از دوالف لامرا 
برده کشا گشته زنون والقام 
داده ات از تور ۶ «خانست یاد 
ون اه کای. ام 
3 خرد دایم از آن حلقه داد 
تاج سر هدهد را هدست 
تخم امیدست بخاك نیاز 
بر سر نادست ناده سپند 
نور ده دید مك و ملك 
فیض دسانیده بهژده هزاد 
صودت ختم آمده در آن عبان 


تحفة‌آلاحر اد 
این دو دلیلست که از کرد گاد 


۳۹۹ 


دصف رحیم ست بود ختم کار 


در ارادف نسمیه تتحمید که فانعة کتاب مجیك و فانح 


اباب دز بدست 


آنچه نگارد ذیی این دقم 
حمد خدائیست که از کلك کن 
چون دق او بود این تاذه حرف 
ليك ننایش زییان بر ترست 
نطق تنایش چه تمناست این 
نیست سخن جز گرهی چندست 
هیچ گشادی نهد زگره 
صد گره از دشتة پر تابد پیچ 
عقل ددین عقده زخود گشته کم 
رشتهٌ فکرش که سزد پر گهر 
میدهد این رشته زسیحه نشان 
عقل گرفته بکلشن سبحه وا 
آنکه نه دم‌ميزند ازعجز کیست 
عجزبه از هردل دانا که هست 
مرسله بند رن کان جود 
غره فروذ سحر خاکیان 
خوان کرامت نه آیند گان 
چشمهٌ کن قلٌ قاف قدم 
دوز برادند شیپای تاد 
و اهب هرمایه که جودیش هست 


دایره ناد سیر افتاب 


بر سر هر نامه دییر قلم 
بر وددق باد نویسد سخن 
جز بشنایش نتوان کرد صرف 
هر چهزبان گوید از آن برثرست 
عقل و:مناش چه سوداست این 
طبع سخن ور زده برباد چست 
گر نود کاد, باتش نه 
۳1 بگشایند در آن نیست هیچ 
کرده ددین فکر سردشته گم 
بر وود اینجاذ گهر مر پستر 
ظّد کره افتاده دد آن مهره سان 
عاجزی خویش کند زان شماد 
غایت این کار بجز عجز چیست 
در آن حی تواناکه هست 
سلسله ‏ پیوند نظام و جود 
مشعله سوذ شب افلاکیان 
گنج سلامت ده پایند گان 
طایره دار زشکاف قلم 
کار گذارندء مردان کار 
قبلٌ هرسر که سجودیش هست 
تیر کرباد و زره باف آب 


۳۷۰ 


عیب تهان داد هنر برودان 
مب ازن. اعش, سوذای. عقل 
صیقلی صاف میران باك 
سر شکن شاه تدبیرها 
ایمتی. ‏ دفت:. «خراسند گان 
تازه کن جان نسیم حبات 
ساخت چوصنه‌ش ‌قلم از کافو نون 
سطر تخست از ورق 1 سواد 
مایةٌ ایشان ذهیولی بری 
جیب مقاشان زفنا سوده نی 
جنیش ایشان بهنرهای خاص 
اشده اقایم ددام بات 
سطر دوم نه فلك لاجورد 
کوشش ایشان زبیام سروش 
برده بچو گان ازادت همه 
بلله. برقس آعبه وف ازرشند 
داده بهر دور زادوا رشان 
سطر سوم‌نیست بجز چار حرف 
هرچه بود در خم طاق سپهر 
ودر نش آنر 9 آعنشت سرت 


#۰ 
نسم 


ی نخستین چه بود زان جماد 
کان که بود خازن 5 اش 


هر گهری د رده روداجی دگر 


نو مت اذین سس شبات امده 


اورنگ سوم 


عذد پذیرند؛ عذر اوران 


تاب ده دست تمنای عقل 
صیرفی گنج پذیران خاك 
خامه کش نامه تقصیرها 
روشنی حال شناسن دگان 
کار گر کار که کایثات 
شد بهزادان دقمش دهنمون 
قدس نژادان تجرد نهاد 
بای ایشا دصود برتری 
دامنشان زآپ و گل آلوده نی 
از کش چنگ طبیعی خلاص 
تنگ برایشان ذحد و دجهات 
کرد یکی نقطه ویر کان گرد 
۳۰3 ایشانزسر عقل و هوش 
گوی زمیدان سعاذت همه 
دایم ذین‌دقص چوصوفی خوشند 
نود د گر اهب انوارشان 
درج بهر چار دموز شگرف 
جمله اذین چاد نمودست چپر 
هردم اژاننقش نو انگیخت‌ست 
3 حر کت بر دراو ایستاد 
یافته در فعدة طاعی قراد 
ساخته پر ملک گیز سیذه اش 
گشته فروزندء تاجی ددگر 


چابك و شیرین حرکات آمده 


تحفة‌الاحر اد 


بر زده از دوزن خاك سر 
چتر بر افراخته از برك و شاخ 
گاه فشانده زشکوفه درم 
جنیش حیوان شده بعد از نبات 
از ده حس برده بمقصود بوی 
بادل خواهنده زجا خاسته 
خائمه اینیمه هست ی 
اول فکر آخر کار 
بر گفش از عثل نهاده چراغ 
کار کنان داده بعقل از حواس 


سم 


مرله 


باصره را داده به بینش نوید 
سامعه دا کرده به بیرون دو در 
ذایقه دا داده بردی زبان 
لامسه دا نقد نهاده بمشت 
شامه دا از گل و دیحان باغ 
بر تتش این پنج حس ظاهرند 
کار گران خردند انهمه 
تا بمدد کاری ایشان خرد 
چستا ق. و تنل گمر بندگی 
9 مت وم رو 
جامی اگر زنده دلی بنده باش 
بنی کرش زند کی 1 تمام 


۳/۳ 
برده بيك چند بر افلاك سر 
ساخته بر سایه نشین جا فراخ 
گاء زمیوه شده خوان کرم 
گشته روان در لش آب‌حیات 
بویه کنان کرده بمقصود روی 
رفته بهر جاکه داش خواسته 
یافته زدکار جپان محکه‌ی 
فکر کن کار گذاد آمده 
داده ز هرشمع و چراغش فراغ 
گشته بهر مقصد اذان ده شناس 
راه موده بسیاه و سقید 
تاز چپ و راست نیوشد خبر 
کام زذ شیرینی و شود جهان 
کنج شناسایی نرم و درشت 
ساخته چون غنچه معطر دماغ 
پنج ذ گرکاد گر اندد .سزئد 
بپر خرد نام ددند اننهمه 
پی بشناسایی مبدع برد 
گرن, ای اف رگن 
ور کتفب : عاطفت. . خولساشن 
بندة این زند پاینده باش 


زندکی این باشد دبس دالسلام 


۳۷۳۲ 


ازرنگ سوم 


مثاأجات اول متضعن اشارت‌شو اهد جود و دلایل وجود حق 
سبحاثه و تمالی ما اعلی شانه و ما اجلی برهاثه 


ای صشت خاص و واجب بذات 
گون د مکان شاهد جود تواند 
دابرء چرخج مدار ا ر تو باشی 
کيسة پرلعل وذرد کان که هست 
در سخن را که ۹ کرو 
عرضه: کتی. فا بود بایان 
چشمه ههور ست گل اصفرش 
طاسچهٌ اک از دور ماه 
شاخ شکوفه است ثربا در آن 
سوسن ازاد وی آزادگان 
سرو دی آن سایه ود سر بلند 
| نست نبفشه که زچرخ ددست 
شاخ کاش قامت شوخان شنگگ 
پلبل آن طبع سخن پروران 
آینهمه آثاد که نادز تماست 
رو ستو آر م که فادد تویی 
باغ نشان 1 ندهد ژیب باغ 
ور دهدش جلوه اور ژیوری 
است دران فاعده هستیش 
۳ 1 اس ۰ ۳۹ ۰ 

رنگ درباغ اوای باغ ها 


همچو کليم از تو سره سرخ‌رودی 


سته بتو مایم کات 
فیض تو در هم درد این سلسله 
حجت ابات دجود تو اند 
مرحلهُ خاك قر ار از تو یافت 
قدرت تو برکمر کوه بست 
در صدقی سینبه و پروددهة 
ترییت لطف تواش باغبان 
کوی فاك غنچهُْ نیلو فرش 
جلوه که نسترنش صبحگاه 
سرخ شنق لالهٌ حمرا در آن 
سبزه بزیر قدم افتادگان 
جامه کبود امده و گوز پشت 
غنچه ان خون شده دلهای تنكك 
در چمن نطق ربان اوران 
بر صفت هستئی قادر ۳3 اس 
باغ شود بر دل نظاره داغ 
هر ورقی باشد ار ان دفتری 
در هر خویش سبکدستیش 
کار که صنعت باع ما 
دنگر ذیهای ترا شرح گوی 


تحففالاحر از ۳۷۳ 
تیغ ذبان آخته چون سوستیم 
بودی و این باغ دلفروذنی 
بحر بقای تو و پافی سرأب 


تیغ شناسایی تو میزنیم 

باشی ومیدان شب و دوذنی 

منكث المیداء و اليك المآب 

مناجات دوع ه«تضمن اشارت بآ نکه حقیقت حق و جودصر فست 
وهستی مطلق جل ذ کره ولااله فیره وعم بره 


ای علم هستی ما باتو بست 
ذات‌توهم هستی و هم هست کن 
هست تویی هستی مطلق توی 
هر چه زهستی بسر ای مجاز 
آنچه نه‌محتاج بکس هستی است 
نام نشانت نه و دامن کشان 
پست و باند از کرمت بهره مند 
باهمه چون جان بتن آمیزناك 
چشم مشبه ز جمال توکود 
ناقه تنزبه چو تنها فتاد 
حادئی تشبیه چو محمل براند 
ای زتو معموده و صحرا همه 
در تو نیند این دود صفت جز بهم 
هست زتنزیه تو تشبیه تو 
نور بسیطی ‏ عبادیت نه 
نیست کنادیت دلی صد هزاد 
موح‌نو بو آنکه شدی جاوه کر 
در تتق ذات تو هر سر که بود 
صودتشان عکق نماشد ز ذات 


تیتت بو دهست زو هر وارهنینی 


هست کن عالم نوی دکین 
هست که هستی بود الحق توی 
باشدش البته بهستی نیاز 
برهمه کس دانش زبردستیاست 
میگذری بر همه نام و نشان 
باتو یکی نسبت پست و بلند 
پاك ز آلایش ناپاك و باك 
عمل منزه ز کمال تو دور 
پای زمعموده بصحرا نهاد 
رفت زمعمودهو در گل بماند 
بود تو هم بی همه هم با همه 
چون بنمایند تجاوذ زهم 
نیست جز این غایت تنزیه تو 
بحر محیطی و کنادیت ۷ 
گوهرت از موج فتد بر کناد 
در خودو برخود بهزادان صود 
روی در ین علمت نمود 


ذات ز تکرار صود شد فوات 


۳۷ 


انجمن جمم همه عالم ست 
با تو خود آدم که وعالم کداه 
گرچه نمایند بسی غیر تو 
کیست به بیدائی تو در جپان 
تو همه جاحاضر 2 من جا بجا 
چون فتم از پای مرا دست گیر 


اورنگ سوغ 


رونق آن انجمن اد آعضت 
نیست زغیر تو نشان غیر نام 
مس ویو مش کسی یرو 
مانده زییدائی خوشی نهان 
میزنم اندر طلیت دست و پا 
انت نصیری و اليك المصیر 


ناجات سوم «تطمن با اشارت باآنگه مرب ففات آدهی از 
نود شهود او دوا) فض و استمرار وجود اوست واگر فرضاً 


رت لحثله آن فیض«نقطم گشتی همه کس بران دعئی مطلح‌شدی 


ای زوجود تو نمود همه 
مبدع نوی د کین ماتویی 
کار گرانند ددین کار گاه 
یست ژلا مخاصی الا ترا 
فیض نوالت چو پیایی رسد 
در خم این دار هزل د جد 
از عدم انوار قدم باذگیر 
سبحه بکش از کف روحانیان 
از سر کرسی بشکن عرش را 
بای کره‌ی بزمین برفره 
زلزله در کنبد خضرا فکن 
منطقه بکشا نمیان فلك 
باز کشا عقد ریا زهم 
کاد چرا خودد؛ اين مرغزاد 
قطم کن از داس اجل خوشه اش 


باغ عناصر که زمینی خوش‌ست 


جود تو سرمایة سود همه 
هست کن و تیست کن ماتوی 
زاتش لاسوخته در لاله 
حکم تبارك و تعالی ترا 
کی بختاسای ان کنر 

ضد منیین شود جز بصد 
ور رقم لوح قلم باز گیر 
دخنه فکن در صف نودانیان 
خوان پی‌کرسی نپیش فرش دا 
کردمذلت پنشين گو برد 
دور قاروده بوم و اشتکن 
ثبر .یفتن دکنان: افلاك 
سا جدا یگ جوزا زهم 
شبر جهان خواد فنادا سیاد 
ساز بی داه فنا توشه اش 


آبکوادنده هوا دلکش است 


تحفةالاحر از 


هست گلی رسته درو آتشین 


باد برین باغ زانجم تگرت 
خاصترین میوءٌ آن کادهیست 
بخته و خاش همه برخاك دز 
تا همه دانند که صانع توبی 
هستی ۸ پایندگی از تست و بن 
جز تو کسی نیست به ملك قدم 
جامی اکر نیست د بخت نّند 
از علم فقر بلندیش ده 


۳۷8 


غنچة آن گلشن چرخ برین 
دزهمو بر هم شکنش شاخجو بر ک 
لذنش از چاشنی محرمی است 
بر سرش از خاك اجل باد بیز 
مبدع اين جمله بدایع توبی 
غرزت ی زند گی از قست فان 
کز لمن الملك فرا زد علم 
چون علم خسردیش سر بلند 
ذیر علم سایه پسندیش ده 


مناجات چبار در التجاء و اعتصاع بذی| لجلال و الا گر () و 
طلب توفق در حفق این مفصد و مر ام 


ای زکرم چاده گر کارها 
رودشنتی ‏ دیده بینند گان 
عقده کشاینده هر مشکلی 
توشه -نه گوشه نشینان باك 
باژوی تایید هنر بیشکان 
شانه ذن ذلف عردس بهاد 
از نم لطفی که هوا ریخته 
در دل محرم زجمالت چراغ 
طاعت تو نغزترین پیش 
بای طلب راه گذار از تو یافی 
بلکه تویی کار گر داستین 
تا نکنی تو تتوانیم ما 
نیست ددین کار که کرو دار 
رودی عیادت بتو اریم و بسن 


‌م 


مرهم داحی . ۸ ارازعا 
بزد کل برده نشینند گان 
قیله نماینده هر مقبلی 
خوشه ده دانه فشانان خاك 
قبلة توحید يك اندیشکان 
مرسله بنزد گلوی شاخسار 
عقد در از گوش گل آویشته 
سین محروم ذئو داغ داغ 
فکرت تو مخز هر انديشة 
دست توان قوت کار ازتو یافت 
دست همه دست ترا آستان 
تا ندهی تو چه ستانیم ما 
جز توکس ی کاید از هیچ کار 
چشم عنایت زتو دادیم ود بس 


۳۷۹ 
در کف ما عشعل توقیق نه 


اهل دل از نظم چو محفل نهند 
رشحی از آن باده بجامی دسان 
نیت چو خاکست بریز از نوش 
پرسز تسیر کة بلند افسر ست 
این نفس از همت دون منست 
ور نه از آنسا که 1 مهای نت 
صد چو نظامید چوخسروهزاد 
بر همه در شعر بلندیم بخش 


بای نظممع زفلك بگندان 


ره بنهپانخانه حقیق ده 
باد راز اذ قدح دل دهند 
ردنق نظمش بنظامی رسان 
جر عه از که آغیتروش 
بر گذد قافیه جامی سزاست 
از کف درویش گلی درخورست 
وین هوس از طبع زبول هنست 
کی بودم دشته اهید سست 
شایدم از جام‌سخن جرعه خواد 
مرتبةٌ شعر پسندیم بخش 


نعت اول مبنی ازنقدم حقیقت وی برهمه حقابق امکان بحسب 
مرت و وود دوحانی صلی اه له و سلم 


اختر برج شرف کاینات 
جنبش ال زمحیط قدم 
کلك عنایت چودقم ساز کرد 
مطلع دیباچه این ابجدست 
نقطهٌ دحدت چو قد افراخته 
کرده چو قطر آن الف مستقیم 
نیمی از آن قوس جپان قدم 
بر هدف انداخته اژ دست و با 
صدد نشین ادست ددین بیشگاه 
بود ذ دخ شمع نبوت فرود 
رفعت ازو منبر افلاك دا 


جر بی آن شاه رسالت ماب 


کوهر درج صدف کاینات 
سلسله جنبان «جود از عدم 
از همه پیش این دقم آغاز کرد 
پیشترین حرف که دد احمدست 
آثر مر آعنت ‏ الذور شاه 
دایرء غیب هویت دو نیم 
قوس دکر ممکن رودر عدم 
زین‌ده کمان تیر ذهی شست با 
که ی را و 
آف. ده کل آیق عنیز 
رونق ازو خطبهُ لولاك دا 


چرخ نزد خیمه ذدین طثاب 


فا لاحم از 


تا نه فروغ از دخش آندوختند 
تا نه‌نظر بر قدش انداختند 
خنده او جان بحهان در دهید 
برق وی از وادی‌موسی بچست 
قامت طوبی ز قدش سایه‌ایست 
رشحه جام کرهش سلسبیل 
نورد مبین ناصیه باك اد 
تا ذندش در خم فتر اك دست 
اد چوخود دصبح #یست آفتاب 
گرنه فردغی زذ دخش نافتی 
هست دزین دایره رسم دزست 
نود فشان‌ادست چه‌پیشدچهپس 


چامی از آلابش خود دود باش 


۳۷۷ 


ماه نشف قبهٌ این بار گاه 
مشعله مهر نیفرو ختند 
قاثم عرش یفراختند 
منصب احیا بمسیحا سید 
لمعة نود آمد ازآش بدست 
سد ده ز کاخ شرفش پابه‌ایسحد 
مرغ هوای حرحش. جبرئیل 
حبل متین حلقه فتراك او 
عرش برین بر سر کرسی نشست 
صبح ز خودشید بود نود یاب 
صبح دی این نور کجا یافتی 
تابش هپر اذ بس مهراذ نخست 
منبع انوا همین ااست بس 
ذره صفت غرقه دراین نور باش 


ثعت دوم در صشت معر اج که از آسمان رساات وی بایه‌ایست 


بس بلند واز آفتاپ جللالت وی سایه‌ایست بس ارجمند 


صلی اه علیه و سلم 


یکشبی از صبح دلفر وذتر 
طر او ناف دولت کشاک 
بارفهٌ لطف درفشان درد 
خواجه که آ مدددجهان‌بنده‌اش 
عشق درك جانش کشیدن گرفت 
بر مه از اش ده خواب زد 


وز شيپ وردز همه فیردذ تو 
غرث او نود سعادت فزاعه 
ابر عنایت گپر افشان درد 
کرد مدد ددلت پاینده‌اشی. 
دل پی جانانش طبیدن گرفت. 
راه. طلب. افسرشک: آب‌ذه 


باز نشاند. اذ ده مقصد. غباق 


۳۷۸ 


قاصدی از کشور نودانبان 
آمد و آورد برافی چو برق 
ادج سر همچو شپاب اشهبی 
دفتن اد جستن تیر از کمان 
یش نرفتد نظر اذ کام او 
گفت که ای ساقی ابرار خیز 
ساخته عرش برین فرش دا 
داه رو داست رو ماغری 
خلعت اسری ببر انداخته 
پای در آورد به پشت براق 
نافت ز بیت الحرم او را کم 
بود ازو گام نهادن همان 
بست از آنچاکمر عزم چست 
شد بدر خانة ماه آقتاب 
دفت ددانخانه بصد عزوناز 
سجده کنان بوسه بیایش‌زدند 
کای بددت ما ملك ملتجی 
آمدی و آمدنی بس خوش است 
خات آرهت بر سر ما تاج باد 
خانه بخانه بومین دسم وراه 
باق بر افراخت. از آ الوا 
همنفسش زد نس لودئوت 
پای ازان بایه فراتر نهاد 
خرقهٌُ تن داز تن جان بکند 
دانکه آزین خرقه مجرد شده 


آدرنگ سوم 
پاك از آلایش ظلمانیان 
پیکری اذ نود قده تابفرق 
چرخ ممر همچو غمر مر کبی 
جستن او حجت طی مکان 
بود بهم جنبش و آراء او 
جرعه برین کنبد دو ار دیز 
فرش قدم کن چوذمینءرش‌را 
دهبر دشن نظر ماطغی 
جامهٌ شب‌دفتن از ان ساخته 
خواند بر اآفاق‌که هذافراق 
دد بطواف حرمش قدس گام 
در حرم قدس ستادن همان 
دوی سفر کرد بقصر نخست 
یافت بيك حلقه زدن فتحباب 
خانه نشینان بهزاران نبا 
طبل دعاگوس ثنایش زدند 
جثت الینا دلنعم المجی 
دیدن دوی توعحب اکن ای 
هر شب عمرت شب معراج باد 
سایه طوبی شدش ارلکا 
رو بسرا بردء م‌ استوا 
زو شرف همنفسی کشت فوت 
عرش بزیر قدمش سرناد 
برکتفش خلعت احسان فکند 


جاذبهٌ شوق یکی صد شده 


خیمه برودن زد زحددد جات 
9 ازو دود کشت 
کیست کزین پرده‌شود پرده ساذ 
هسمتز پرده‌بدراين گفت و گوی 
خو اجه‌در ان‌برده بدید | نموه دید 
یافت اجاذت که زاقلیم داذ 
کرد کند بر صف افلاکیان 
آمد و برديك حرم بسترش 
چون طلبیدند اذان گنج پاك 
دردل‌هر خانه خرابی که خواست 
بود بيك لحظه در آن نیع شب 
بود بلی نود ذمین و اسمان 
عالم ازآن نود بود مستنیر 
روکه از آنجا بضْیابی دسی 


۳۷۹ 


برد او شد تتق نود ذات 
بدگن دون مر 
زمزمة گوید اذان پرده باذ 
به که شودعختصر این گذت گوی 
و آنچه نیاید بزبان هم شنید 
راحله داند بحریم مجاز 
شد زتواضع شرف خاکیان 
گرم هنوذ از تن جان پرودش 
بهرء خود خانه خرابان خاك 
ریخت نصیبی بنصابی که خواست 
آمدن ددفتن ادای عجب 
درسفر نود نگنجد 2۰مان 
دست بزن جامی و ذیلش‌بگیر 


راه سابی 2 بچابی دسی 


نعت سومبنی از بعضی‌مجزات وی که از حدوعد تجاوزست 
ونطاق نطق از احاطه بآ ن عاجز صلی افّه علیه سلم 


ای زتوشق شقه ماه منیر 
قصر نبوت بتو چون شد بلند 
چتر فرازند فرقت سحاب 
سایه ندیدت بزمین هیچ 
جانت ژالایش تن باك بود 
دیدة توهم ذیس و هم دپیش 
روحی و غایب نه ذنو هیچ سوی 
شمعی و نور از تودسد جمع دا 
نگ سیه د کف و سبحه سنج 


پیش تومهر آمده فرمان پذیر 
کر بمقصورة کسری فکند 
سایه نشین چترترا آفتاب 
نود بود سای خودشید و بس 
سایه نینداخت‌برین خاك بود 
دیده چوچشم همه عالم ذپیش 
درنظرت‌هست یکی بشت‌وروی 
پشتی دددیی نبود شمع را 
دل ضیهانر اشندهز آنسحه دنج 


۸ 


بحر کرم موج ذن از مشت‌تو 
کته و تشنه هزاران هزار 
تعل که بودش بزمین سخت پای 
کرد بورسوکه‌تو خواندی خرام 
بر ذر غادی که گذار تو بود 
پرده جرا بافت یکی جانور 
تا نرسد زخمی از اهل خلاف 
مایده کان نیع شمیت آ موه 
نطعمتی طعمه و ۴ ۷ 
۳ 
کفتب که آلوده بزهرغ-مشور 
قیضَهٌ دیکی که فشاندی زکت 
سرمه صفقت نور بصردا کفیل 
جامی بیدل‌که نوا سا نست 
۳1 چه کهر دار چو تیغ مسرت 
و انستد ۲ بلفتد" گهر آبناك 


اورنگ سو) 
منفسم آن فرجه و انگشی تو 
گشته ازان‌جرءه کش لقمه خواد 
جست بفرمودة امرت زجای 
نات بهر جا که لو گفتن مقام 
وذطلب خصم حصاد تو بود 
بیضه برای چه نهاد آن دگر 
آمدت آن‌بیضه نه آن درع باف 
دوزتی ازخوان ابیت اهده 
ایشت گوارنده طعام آن گر آب 
مه بزیر لب تو ناله کرد 
گرچه برد تلخی ذهر این شکر 
شد بصر بی بصرانش هدف 
بودکه شد در نظر خصم میل 
تشنه«لب از خکنه اعجازاست 
بلکه کوز با چه میغ آمدست 
ربختزرو یش خوی‌خجلت بخاك 


ت چپار در (قثباس و اماس حطور آنعضرت 


صلی له علیه و سلم 


ای بمرا پردء یثرب بخواب 
دفته_ زدستیم برون کن ذبرد 
توبه ده از سر کشی ایام را 
مهد هسیح از فلكك آور بزیر 
کال دجال بنه برخرش 
افسر ملك از سر دو نان بکش 


بازپسان دا فکن از بیشگاه 


خیز که شد مشرقدمغرب خراب 
دستی و نمای نی دست برد 
باز خر از ناخوشی اسلمدا 
زان مهدی فلك ذن دلر 
رو به بیابان عدم ده سرش 
دامن دولت ز زبونان بکش 
داد ستم کش زستم کیش خواه 


تحفة‌الاحر ار 


خامهٌ مفتی که چو انگشت آز 
دست سیاست بکش و بشکنش 
واعظ بر گو که به بستست بند 
چون نه‌بزد گست زشرعش سخن 
صومعه دا قاعدهٌ تازه نه 
بدعتیانرا ره سنت نمای 
خرق تزدیر بصد پاده کن 
شعله فکن خرمن ابلیس را 
گنج تو در خاك نهان دیر ماند 
پرتو ددی توکه هست آفتاب 
برق فراقت چو جهان سوز شد 
مشعلشان چرخ چو بی نود کرد 
طلمت بدعت همه عالم کر 
کاش فتد زادج عردجت دجوع 
دید عالم بتو دردشن شود 
دولتیان از تو علم بر کشند 
جامی از آ نجا که هوادار تست 


گر لب جانبخش تو فرمان دهد 


۳۸ 

شد زبی لقمه ,دبایی دداز 
همچو نی آندد. بن ناخن دش 
پایةٌ خود کرده زمنبر بلند 
منبر او برسر اد خرد اکن 
رخت خرابات پدروازه نه 
عزلتیانرا در عزت . گشای 
جان مزود زتن آواره اکن 
مهره شکن سبح تلبیس "را 
نود تو غایب ز جهان دير ماند 
بود از آن کشور دین نود یاب 
مشعل بادانت شب افروز شد 
صبح هدی را شب دیجوز کرد 
بلکه جهان جامُ مانم کرفتی 
باژ کند نور <ماات . طلوع 
گلخن کیتی ذنو گلشن شود 
ظلمتیان زد بعدم در کشند 
روی تو نادیده گرفتاد سات 


بر قدمت سر نهد 2 جان دهد 


نعت پنچم‌در آداب ضر اعت‌امیدو اران و طلب‌شفاعت گناه کار ان 


ای عربی نسبت امی لقب 
رشك خوری تافته از ادج ناز 
کرد سرت ابطحی و یثربی 
تیغ عرب‌زن که فصاحت تراست 
کر بقلم " عالیه.سیا. قیستی 


بند؛ تو هم عجم و هم عرب 
مغرب تو یشرب ۶ مشرق حجاز 
خاك ددرت مشرقی و مغر بی 
صید عجم کن که ملاحت تراست 
يا بخط انکشی نما نیستی 


۳۸ 


صبح تو گو دود چراغی مداد 
چون ذتو خوانند د نویسند هم 
از تو سیه راست سفیدی اهید 
خاندنت‌این بس که سخن دانده 
گوش جهان گاه خدا خوائیت 
گر شبه ماند اذین درج دور 
ژآن نسزد تهمتی این درج ۳ 
لمل لبت چون شکر افشان کند 
طوطی طبعم که ثنا خوان تست 
بو که کنم تازه ثنا خوانتی 
خار جفا دیخت براهم کناه 
نا فتد این بار ذگردن هرا 
دسته ذخود بوسه بخاکت دهم 
خاطر گوبا و ذبانی خموش 
گویمت ای خواجه فقبریم بن 
شد الفم لام دغمهای ژدف 
آمنه ام با همه آلایشی 
دایره‌کش کردم ازانگشت دست 
گرد دم آن دایره حصن امان 
از همه آفات نشینم سلیم 


باغ توکویای کلافی- مداد 
گر تو نخوانی ننویسی چه غم 
به که سیاهی ننهی بر سفید 
دور ددانرا بخدا خوانده 
درج ۳-3 شد زسخن دانیت 
با شردی ندهد اذین برج نود 
ذین نرسد ظلمتی این برج دا 
کشود جانرا شکرستان کند 
در هوس يك شکر افشان تست 
از شکرستان کر افشاشی 
لب بگشا عذر کناهم بخو اه 
بوی زهابی رسد از وی مرا 
رو پدر دوضهٌ پاکت نهم 
از دل پرجوش برادم خردش 
عجز و نخونسادی و ریم بین 
کوش کر از حال‌من این یکدوحرف 
منتظر بخشش و بخشایشی 
تا ندهم دور فلك بشت دست 
از خطر چرخ و خطای دمان 


بر در بار تو چو جامی مقیم 


در منقیت‌قطبالطر ایق وغوثالخلایق خواجه باءالملة والدین 
محمدالبیخغاری آلمعر وف تقشند دس له سر 9 


درخم این دایرة نقش بند 


نقش رهاکن سوی بی نقش رد 


چند شوی بند بیر نقش بنف 


دیده بهر نقش چه داری گرو 


نقش‌چوپردهاستو توزافسر کی 
برفکن از پردگی‌این برده را 
رستن آذین پرده که‌برجان‌تست 
و آن گپر پاك نه هرجا بود 
سکه که در یثرب و بطحا زدند 
از خط آن سکه نشد بهره ند 
خواجهٌ سته زسر نند گین 
تاج بها بررسر دین او نهاد 
قطب یقین نقطةٌ توحید او 
سر فنا دا کس از و به ۰ 
ادلی او آخر هر طلتبی 
۳ اورا قدم فرش سای 
صورت اد داست بمیزان شرع 
حق طلبانرا بنظرهای خاص 
هر که بدان گنج عنایت دسید 
راه نمای سفر اندر وطن 
کم زده بی همدمتی هوش دم 
بس که زخود کرده بسرعت سفر 
دقت توجه شده خم چون کمان 
بين که چسان‌کرده ده صد قافله 
چون دذشانها بعیان اف 
یافته در طی مقامات خویش 
سلسلهة ‏ نسبت پیران او 
انکند آوانه ان له 
سفله که نام‌ش بحقادت برد 


۳۸۳ 


مایل برده شده از رگن 
گرم کن از وی دل افسرده را 
بی مدد پر نه امکان تست 
معدن آن خاك بخادا بود 
نوبت ۳ به بخادا زدند 
چز دل‌بی نقش شه نقشیند 
در صف صفوت کمر بندکی 
ققل هوا ازدد دین او کشاد 
خلعت دین خر تجرید او 
قد. مارا کی ارف بهاشقه 
تلف اف ما لو 
پایه ادا بسر عرش بای 
جانویو زندگی ازجان‌شرع 
داده از اندیشهٌ باطل خلاص 
دخت بدایت بنهایت کشید 
خلوتی دائرء انجمن 
دد نگذشته نظرش از قدم 
باز نمانده قدمش از نظر 
از چل خلوتیان بر کران 
صید کمانی و کمان بی چله 
محو شانپاش نشان آ نم 
بی صفتی را صفت ذْأت خویش 
عرو؛ دثقی ‏ اسیران او 
در صف شیران جهان زلزله 


نام خود از لوح بصادت برد 


۳۸ 


ورنه زخورشيد نبودی نقور 


دید خفاش بود روذ کود 


طایر روحش که ازین کهنه دام 
باد بفر خنده مقر هستار 


اور: که سوم 


سدره نشیمن شد و طوبی مقام 
عند مليك صمد مقتدر 


در دهای داد خواهی جناب ارشاد بناهی خراجه ناصر الدین 
عبیداثه ادا اه تمالی ظلال ارشاده علی فارقااطالبین 
الی بر الدین 


زد ب,جهان نوبت شاهنشهی 
آنکه زحریت فقر آگهست 
رویزمین کش ه‌سرو نی بن‌است 
يك روی ناخن ک4بدست ۳۹ 
۱۳۱ 
باشد اذآن لجذ ناقعرياب 
داده چونم کلك کیر دیز دا 
خامه او کرده زنسخ رقاع 
دقع او نود ده‌هر سواد 
تابخودان حلقه. بگوش, دوش 
از لب شیرین چوشکر ریخته 
گشته ملايك مگس خوان او 
له اضحتیات که گرق , فرکه 
دایره جمع هر امنیت اند 
هست بدان کعبهٌ صدق وصو اب 


چا ابد آن ساسله نگسسته باد 


کوکية فتر عبید اللپی 
خواجه احراد عبیدالپست 
درنظرش‌چوند وی يك ناخن است 
کی بره فقر شکست آیدش 
صودت کثرت صدف ساحلش 
قبهٌ نه توی فلك يك حباب 
شسته سم نامه جنگ را 
محو خط نامه ظلم از بقا 
قعة او ثانی خیر البلاد 
یافت‌فر از درخ فرخج فرش 
قوت روان با شکر آمیخته 
راتبه خواد از شکرستان اد 
بوره‌ور از وارد و ودد ویند 
مرکز این نقطه جمعیت‌اند 
سبتشان ماسلة زرناب 
کردن ایام بدان بسته اد 


در فطیات مطاق سن که در فضبلت وی مطلقا سخن پیست 


پیشترین نفحه باغ سخن 


هت نسیم چمن آدای کن 


تحفة الاحر از 


صبحدم آن نفحه‌چوبرخاستست 
زآن نقس ادل قلم سر ژده 
گرچه قلم داد سخن داده است 
چونز سخن‌زاد سخن در گرفت 
هست سخن پرده کش راذها 
نقمه. .نیا کرز .عستان سرا 
چون سخن باذ شود ساز او 
هر که نس دا کند اثبات جان 
هست نفس غالب دجانش سخن 
کر مت وا 
فر گره از دی کهری بلکه به 
عرفی اگز ‏ ذیر- شود یاازن 
نیسی سخن بستآن صوتعرف 
هر چه فتد سری از آن در دای 
بیش سخن‌دان سخن شتا نود 
لاجرم آنانکه ز کار آ گهند 
زانکه بان منهی غیب از درون 
مطرب خوش لهچه آن درنواست 
۳ وبگلزاد درون 1 
از پی گوشی که کند فهم راز 
سوسن آزاد «ذبان در ذبان 
کاشف و اسراد و معائی همه 
این همه خودهست ولیز ادمی 
کشف حقایق بزبان ویست 


چنگ‌سخن گر جه بسی‌سازیافت 


۳۸۵ 


خشک وتر این‌چمن | داستست 
سر ذنیستان عدم بر زده 
بی سخن اوهم زسخن زادهاست 
پرده از این داذ کون بر گرفت 
زنده کن مرد آوازها 
مرده بود بی سخن جان فزای 
جان بحربفان دهد آواذ او 
جز سخن خوش نبود جان آن 
این نفس اززنده دلان گوش کن 
در کش سین گر صد کشاد 
سته در آن کوهر 0( 

و نا نع 
مرغ سخن راست ۳ 
خی آاقو.. گز ود از ان خامانت 
جان سخن دا چوتن استآ نهمه 
کفته جهان کلمات اللهند 
میدهد اسراد ‏ نهاتی برون 
کنید فیروژه از آثبرضناست 
ثرگس بینا بگشا اندکی 
بین دهن گل چو لب غنچه باز 
مرغ سحر خیز وفغان در فغان 
عرضه ده کنج نهانی همه 
کس نزده پیش در محرمی 
حل دقایق زد بیان ودست 


از دم او نغمه اعجاز یافت 


۳۸۹ 


زر سخن دا چو نمودم عیار 
چون فلك ارذانکه ترازدنهی 
له دیگر صدف دد کنی 
ذر سبك پایه شود چرخ‌سای 
جامی ا گر هست ترا گوهری 


بر زر هر سفله هنه چشم از 


اورنگ سوم 
و از سخن زرچه کشم بادعاد 
زر مه ومهر بیکسو نوی 
و سخن همچو درش پرکنی 
فد کرانمایه. نجند. زجای 
بای شد آمد بکش از هردری 
همچو صدف با کهر خود بساز 


در فضیات کلام موزون که هرنو ع از آن بحریست شحون 


بل لی مکنون و جواهر گوناگون 


ای در از آوازء ک سخن 
طرفه عردسی که زذیود نهی 
ونژ بر بو رز شود آراسته 
چون گر نظم حمایل کند 
چون کند از قافیه خلخال بای 
چون زد مصراع کند ابروان 
معنی دنگین چو کشد غازه‌اش 
من که ز هر شاهد و میز اعدم 
عتد حمایل که بر جلوه داد 
دل که گرانمایه ذ اقبال ادست 
ابروی او گرچه نه موسته است 

شعله کادا پیشش آغاز کرد 
روز و شب آواره کوک دیم 
شب که‌مر | دل سوی او ز هیر ست 
از مدد همت والای خوبش 
باژ کشم بای ز دامان فرش 
جامةٌ جسم اژ تن جان بر کشم 


شاهد جانهاست عردس سخن 
آید ازة دلیری و دل دهی 
طعنه ذند بر هه ناداسته 
غادت صد قفلهً دل کند 
بای خردمند بلفزد زجای 
رخنه شود قبله پیر و جوان 
باغ شود دل ز گل تازه‌اش 
عمر تلف کرد؛ این شاهدم 
عقد؛ صير از دل و جانم کشاد 
طوق کش حلفه خلخال است 
راه خلاصی برخم سته است 
غازه ز خون جگرم سا کرد 
شام و سحر دد تك و بوی دیم 
کرسیم از ذانو وپاف از سرت 
زا خی کرسی‌چونیم‌بای خویش 
سر بدر آرم ذ گریبان عرش 
خامهٌ نسیان بجهان در کشم 


بلکه ز جان نیز مجرد شوم 
باده ز جام جبردتم دهند 
ساقی سلسال دهم ۷ 
ساقی و مطر ب بهم آمیخته 
بپره چو بر گیرماز آن بزه‌گاه 
هرچه دهددستم ازآن خوان‌باك 
بر طبق نظم بدست ادب 
برده ذ تشبیه مجازش کنم 
جامی اکرامل دلی هوش کن 


۳۸۲ 


جرعه کش بادٌ سرمد شوم 
نقل ز خوان ملکوتم دهند 
مطر بم اواز بر چبرئیل 
نقل معائی همه جا ریخته 
از بی زحعت کنم آهنگ راه 
ز‌ له کنم هر حر مان ۳۹( 
بر نمطی دلکش و طرذ عجب 
تحفهٌ هر محفل رازش کنم 
سامعه دا بددقه گوش کن 
تا خردت نام نهد هوشیاد 


در ذنیءه‌سخئو رآن هنر برور در آنچه‌درپایست شعر ست‌تامقبو ل 


قافیه سنجان چو در دل زنند 
ردی چو در قافیه سنجی نید 
تن بگذارند و همه جان شوزد 
جان کنی و کان کنی آ ببنشان 
ای که ددین کان جچگری خورده 
گوهراین کان‌همه‌یکر نگ‌نیسی 
گوهر ولعل ازدل کان می‌طلب 
هر که بخس کرد قناعت‌خسی است 
ناشده از خوی بدت دل تهی 
هرچه بدل هست ز باك و بلید 
جیفه چو بندد دهن جوی تنگ 
چون 3 نافه کشاید نسیم 
نظم که نسبت بگهر باشدش 


در برخ ثیره دلان گل زنند 
پشت برین دیر سپنجی کنند 
کوه ببرند « پی گان شوند 
صیرفی چرح ون چینشان 
گوهر دنگین بکف آورده 
لوْلوٍی عمان همه‌هم سنگ ثیست 
هرچه بیابی به از آن می طلب 
به طلبی کن که‌به از به بسی است 
کی دامع و زپ 
در سخن آ مد اثر آن دید 
آي ردان گیرد ازو بوی‌درنگ 
غالیه بو کردد و عنبر شمیم 
به ز کر باشد اگر باشدش 


۳۸۸ 


لفظ جهان گشته و معنی غریب 
قافیه کمیاب چو دیبای چین 
نی دقم کلك تکلف درو 
یافته از صنعت ودفت کمال 
شاهد بردرده بصد عز و ناز 
بر دخش از غالیٌ مشکسای 
خال که از قاعده افزون فتد 
خال جمالش به تباهی کشد 
اینومه گفتیم دلی ذین شماد 
عشق که دقص‌فاك از نوراوست 
جامی| گر درسرت‌این‌شود تست 
هرد کرم پیشه کجا خوان نود 


ادرنگ سوم 
ليك نه بیکانه ز فهم لبیب 
وزن سبك سنگ چو ماء معین 
نی کلف داغ تصلف درو 
ليك نه بیرودن ز حد اعتدال 
بیش مشاطه ندارد نباز 
خوب بود خال ولی یکدوجای 
بر دخ معشوق نه موزون فتد 
ددی سفیدش به سیاهی کشد 
چاشنی عشق بود اصل کار 
خوان سخن‌دانمك از شورادست 
خوان سخن گرنهی دورنیست 
تا نه ذ آغاز نمکدان نهد 


دز کشف بر ده از حقبقت دل و در مان آنکه دل در پاوی 
صاحبدلان دل شود 


کلبن جانرا که بگل کاشتزد 
چونذ گل آن کلبن تر سر کشیك 
درج در آن غنچه چو ادداق کل 
حسن ان ۳۹ تفصیل او 
چرخ فلك و آنچه بود دد خمش 
در سعت دایرهٌ دل کم است 
آنکه خدای همه کنجد درو 
اینکه پس پرد؛ تن پردکیست 
مظهر اسرار دل امد نه دل 
دل| گر این‌مهره بودکز گل‌است 
لاف خردمندی اذین مهره چند 


آرژوی غنچةٌ دل داشتند 
غنچه نورستهٌ دل بر دمید 
هر چه در آفاق چه جز وچه کل 
گون و مکان دفتر تفصیل او 
و آنچه خرد نام نهد عالمش 
آن همه چون‌قطرهودل‌قلزهست 
اینهمه بیداست چه سنجد درو 
دسی فش ایند کل رید گیسی 
مطرح انوار دل امد نه دل 
فرق بدین‌مهره ذخرمشکل است 
خرهم آزین مهره بود بهره منث 


تحفهالاحر اد 


ه رکه بدین مهره چوخردل نهاد 
خانکتی " روی. نبا علی 
تا نزنی خیمه بپولوی پیر 
هست دات بیضه مرغ نکو 
چاکه تشن ند نگه برش 
پیر که باشد شه کون و مکان 
تخت نشانی د سر انکند کی 
تن شده چون موی دبیم و آمید 
چون مه نوليك بچرد تمام 
جیب. نلشن. مشرظ انواد: غ 
زنددگی دل چو مسیح از دمش 
طلعت او نور سعادت فشان 
علم یقین برده بچرخش علم 
سین باکیزه‌اش از گیر . رگن 
صحبتش اکسیر هس هروجود 
جامی اکر نقد یقین بایدت 


پابکش از هرچه زان‌گزیر 


۳۸۸ 


در گراننایه بشر یره داد 
نبودت ار گوهر دل حاصلی 
همجو دل‌ازدی نشوی بهره گیو 
بی آثر جنبش و پرشی درد 
زیر پرپیردهش پرددش 
خواجهٌ داد وستدکن فکان 
تاج سرش خال دد بنددگی 
موشده اژ ظلمت هستی سفید 
بشت دو تاکرده بخدعت. قیام 
نور بکف کرده چوموسی ذجیب 
سبزی‌جان چون‌خضر ازمقدمش 
خلعت او دامن دولت کشان 
کشت وی از عين یقین دیده نم 
حمَة پر گوهر حق الیقین 
همتش ایثاد کن بحرجود 
جدی و جهدی به اذین بایدت 
دامن اقبال چنین پیر گیر 


صبت اول با پردوشن ضمیر در تأدیکی شب ظن و نخمین 
ورسیدن مرید بواسطة وی بدولت عام الیقین 


دوش که چون‌نود یقین دد گمان 
برد شب دوی ذمین نهفت 
برق هدایت ز سحاب کرم 
چشم کشادند ب‌ روشنان 
کامشب از | نجا که طلب کادیست 


روز شد اندد تتق شب نان 
ظلمت شك نود یقین دا : هفت 
شعله بر افراخت علم بر علم 
ظلمتدان دا همه چشمك نان 


۳+ 


چشم من اذ چشم‌کشان باز شد 
ددشنتی در دل تنگم فتاد 
آه تلیف زدلم تاب زد 
سر ذگریبان وفا ‏ برزدم 
بهر دءعا از کره مشت من 
دست طلب بر فلك افراخم 
گفتمش ای قبلةٌ آزادگان 
صنع تو اکسیری هرچا مسی 
همت دون ددنق دینم برد 
پش دهم دهیر دینی فرست 
لب زدعا سیر نگشته هنوز 
ناکهم از دود چراغی ‏ تموة 
بیشتر آمن علم تون کهنت 
چون علم نور گزییان شعافت 
خضرچگویم که چو خضرش‌هزار 
ات خر ۳ سوداش داشت 
چشم من القصه چو بردی فتاد 
نور بقینم ز دردن بر فردخت 
زرد بجستم چو مصلی زجای 
ددی چو نعلین بپاسود‌ش 
دست کرم کرد بفرقم دراز 
ددک بمن کن که حبیب توام 
ده که بدین مرحله ام داده اند 
با نما علی بیماریت 


اادنگ سوم 


دو لت پیداریم آغاز شد 
قیر غفاتم نف بیاد 
اشك تأسف بگلم آپ زد 
دست بدامان دعا در زدم 
بند گش شت هر انکشت من 
تیر دعا بر هد انداختم 
داه نما زره افتاد کان 
فصل تو سره‌ایه هر مفلسی 
ظلمت شكت نود یقینم بیرد 
بهر شبم نود یقینی فرست 
وی تضرع نگذشته هنوز 
دد دل من نود فراغی نمود 
نگ زدای شب درجود کشت 
طلعت خظرش ز گریبان بتافی 
بود سر حشمهٌ دل جرعه خوار 
زندگی از باد مسیحاش داشت 
شعله ددین خشك شده نی فتاد 
خاررخسدهمو کمانر ابسوخت 
هچو مصلاش فتادم بای 
پای ذپس بوسه بفردسومش 
کای سر تو خاك براه نیاز 
نیطل بمن ده که طبیب توام 
خاص برای تو فرستاده اند 
شرح ده اسپاپ گرفتاریت 


تحفه‌الاحر ار 


ای خضر مسیحانفس 
از قدمت سبزء عیشم دمید 
عین شفاشد رد تو بیمادیم 
صحت من ددولت دیداد تست 
ردی نو شد حجت ایمان من 
آنچه دسید از تو بجان سقین 
و آنچه شدم اذتو بدان‌ده شناس 
برمن اذین پس غم ابری نماند 
ليك اذین بیم ز پا او فتم 
اختر بختم متوادی شود 
گفت که جامی مشو اندیشه ناك 
باش همیشه زره دل بمن 
تا ز فردغی که زمن بر تو نافت 
یافت ترا اژ تو دهاندم تمام 


۳۹۱ 


خضرومسیحا تویی امروذ دبس 
وز نفست ذوق حیاتم رسید 
به نصد اطلاق گرفتاديم 
نود بقین زد علم از جان من 
باشد از ان حجت و برهان عقیم 
منتج آن یسی دلیل و قیاس 
کز تو مبادا که جدا اد فتم 
یی اچینن: جب میگ + صود 
چون شدت آئینه‌اندیش پاك 
آینه‌ات دار مقابل بمن 
دانش تو دید شود دیدیافت 


جمله یکی یابی و بس دالسلام 


صحبت دوم با پپرصاحب تمکین و دوشن شدن چشم‌مرید بنور 


وین الیقین و دسیدن مرید بدولت عین اایقین 


صبح که بر حاشيةٌُ اين چمن 
ریخت ازین گلشن فیروذه فام 
باد سحر خبز گل افشان دسید 
خااه. وین یافتم آراسته 
بلکه یکی صومعه د بسته صفا 
سبز مصل زکیا ساخته 
سبز لباسان بخشوع تمام 
هرغ چمن زمزمه ساز همه 


زد علم نود فشان نسترن 
شاخ شگوفه ورق سیم خام 
رخت سلوکم بکستان کشید 
سو بسویش جلوه گران خساسته 
اهل صفا گرد وی از هر طرف 


۳ زگ د چمن ۱ نداخته 


۳۹ 


جسته چنان اشرف اوقات را 
او بمناجات چو تلقین شده 
گل‌که بتجرید بود دهنمون 
غنچه بتعظیم طریق ادب 
کرده بنفشه چو مراقب نشست 
ثرکس بیناکه همه دیده بود 
دیده جهان‌بین شود جز بددست 
مکلحه لاله شده سرمه سای 
یا بمیانش الفی کرده راء 
قمری و بلیل ژده راه سماع 
بردف گل برك جلاجل شده 
من بجنین وقت بر اذیاد بیر 
آتشن شوقش زدرون شعله کش 
گرد چمن طوف کنان میشدم 
رودی نمود آدمتی باجمال 
چشم گشادم بتأمل که کنممت 
در دلم افتاد که پیر هنست 
پرده دودی چوشد اد بیش دور 
پیش دویدم‌که سلام عليك 
کذت جوابی که چو آب حیات 
از لمعات دخ و نود جبین 
شد مدد نود بصر نود دل 
آنچه دل اژ بیش بدانسته بود 
دید که عالم ز سمك تاسما 


اورنگ سوم 

دست بر آوروة مناحان را 
بیشتر یاسمن آهین شده 
نقد خو د آورده دخرقه برون 
از سخن و خنده فرو سته لب 
باقد خم داده سر افکنده پست 
فت چو دیدش نپسدیده بود 
کود بود هر که نه بینا بادست 
میل ز مرد بدرون داده جی 
کشته بی نفی سوک لاله 
مستمعان [ ده بوجد استماع 
شاخ زدقت. متمایل شده 
جان دلم شاد بادشاد پیر 
بردهژمن‌صبردسکون شعله‌دش 
جامه دران نعره زنان هیشدم 
هست ن94 ثیست 4 همچون خیال 
دامدنش سوک چمن بهر چیست 
صیقل #را ضمیر همست 
دیده‌ش آن موج زنان بحر نود 
ردحی دجسمی ففوادی لديكت 
داد زانديشة مرگم نجات 
چشم مرا ساخت چو دل‌تیز بین 
کشت بصیرت ببصر متصل 
پیش بصر جمله هویدا نمود 
نمست بجر اجب ممکن نما 


هست تعدد ژ شتون. صفات 


تحفه‌الاحر ار 


کثرت صودت زصفاتست و پس 
بحر یکی موج هزادان هزاد 
دیده چو شدبهره وداینسان ذپیر 
دیده زیمن نظرت یافتم 
آنچه بمن ذابر نواات دسید 
و آنچه ذ مپرت بدل ودیده‌تافی 
مدح تونی حوصله چون هنست 
گفت که چامی تو کجایی هنوز 
راه سلوك تو بایان دسد 


فارغ ازین جسم دل و جان شوی 


۳۹۴ 


اصل همه 2 حدت ذانست و بس 
روی یکی آیتها بی شاف 
گفته‌ش ایخواجه ددشن ضمیر 
وز همه بایمن برت یافتم 
سیزه زبادان بیاری. ندیه 
رهز خورشید درخشان نیافت 
منقیت جان نه حد هر تنست 
باش که تاصبح توآید بروذ 
دانش و دید تو بوجدان دسد 


هرچه بدیدی بیقین آن شوی 


صحبت سو) با پیرحقیقت بین و یافتن مرید گوهر «قصود را 
از حقة حق الیقین 


چاشت که خورشیدعلم برفراشت 
هر علم از سابه فزاید ناه 
خنجر ذدین چ و کشید از شکوه 
چهره چو افروخت دنیلی تتق 
سایهٌ ظلمت میان دور شد 
من بچنین دوز ز ادباد خویش 
تنگ شده بر دل من شهرو کوق 
بای نهادم بتماشا و کشت 
عاقبتم دشت بدشتی کشید 
بادیٌ پون چو صحن امل 
هن که مدز افر اخته‌زو کر دباد 
صد. کله گودش ذیمین و پساد 


ظلمت سایه بزمین کم گذاشت 
جز علم خور که بود سایه کاه 
جانلاشد انلاغت گردان بکوه 
ژیب جر یافته لفق تاافق 
ظلمت سایه 1 نود شد 
تیره چو سایه پس دیواد خویش 
طوف کنان تافتم از شهر زوی 
رخت کشیدم‌سوی صحرا ودشت 
کش نه‌کران بود نه پایان پدید 
دور چو از دیده غافل اجل 
خیهه گردون شده ذات العماد 


صد. رعه آهوش بهر مرغزاد 


+۳۹ 
هرکز از آسیب شکار افکنان 
بیر ذفایی ‏ تک هد از 
انچه درو خوان برد ذاضطر اب 


کنده خدانش همه دندان از 


بود عجب باديهُ دلگشای 
در خویر لین.."جهی. یز ۲3 
میرمن آخر بمقامی دسید 
در بی آن کام شدم کم زن 
تا بفلك رنگ یکی سبژه زار 
بر لب آن چشمه دضو کردییر 
سبق نمودمع بدعاد سلام 
کوش کرامت بخطابم نهاد 
اطف جوابش چو نسیم بهاد 
کرد چو آنْ برد کشایی مرا 
مه من از 36 قید زست 
قطر ناچیز بیحر آدمید 
در صود بحر چو موج وبخار 
چون پی گوهر سوی‌درباشتافت 
چون‌تماشا سموی‌خودنگر یس 
جامی | گر ذ آنکه ژدکدست‌ویا 
ظرقة: اچعر . آعده: غواض و 
در دل اگر شعله حالبت هست 
سوخته شعلهٌ حالات باش 


ادرنگ از 
آهو 2 گورش نشده تک زنان 
دونش از حیله گری رسته باذ 
دید خر گوش ندیده بخواب 
از چبگر خویش شده طعفه شاز 
شوق در آن قوت پای آذمای 
در طلب وی قدمی میزدم 
کز طرفی مژده کامی دسید 
نابره دد خرمن آرام زن 
کردچوخورشیدیکی چشمه‌ساد 
نورفشان چپره چو بدر منیر 
پوش گرفتم سبق احترام 
درج حقیقت بجوابم کشاد 
بند گشاد از دل من غنچهواد 
داد ز هر بند دهائی مرا 
بر گرهم گوهر اطلاق بست 
هستی خود دا همگی بحر دید 
یافت همه جلوءُ خویش آشکار 
هیچ گهر جز گهر خود نیافی 
هیچ‌ندانست که جزبحر چیست 
تا که بدین بحر شدی آغنا 
طالب در و ۳ خاص شو 
لایق. آن حسن مقالیت هست 
ساختهٌ شرح مقالات باش 


تحفه‌الاحر آر 


مقالة ادل دد آفرینش عالم 


که 


[ جمال نمای اسماء و صشات 


۳۹۵ 


آذررننده است سبحاأنه و تعالی 


شاهد حلونکه غیب از نخست 
امه غیب نما پیش داشت 
ناظر و منظور همو بود و بس 
جمله یکی بود دویی هیچ نه 
بود قلم دسته ذ ذخم تراش 
عرش قدم بر سر کرسی نداشت 
دايرة چرخ بصد دخل و خرج 
ساك فلك ناظم انجم نبود 
نطف ابا بضیق جات 
بود ددین مهد فرو بسته دم 
درده ۷۹1 شاهد نابود بین 
1 چه همی دید در اجمال ذات 
خو استی که در آینه‌های قد گو 
درخور هريك ز صفات قدم 
ررضة جانبش جهان آفرید 
کرد ز شاخج و گل و بر گ‌وخاد 
سرد نشان از قد دعناش داد 
عنچه سخن از شکرش کرد ساز 
تسیز » بگل غالیه‌تر سرشت 


شد هوس طرث او بادرا 
نر گس جماش بآن چشم مست 
فاخته با طوق تمنای سرو 


بود پی جلوه مکر کرده چشت 
جلوه نمایی همه باخویش داشت 
غیر دی این عرصهنه‌بیمود کس 
دعوی مایی و تویی هیچ نه 
ارح هم آسوده د رنج خراش 
عقل سر نادده پرسی نداشت 
بود بمطمورةٌ یك نقطه درج 
پشت دمین حامل مردم نبود 
بود مصون اد دحم امپات 
طفل موالید بخواب 
نی" معدو) چو موچزد بن 
رن تفامتل. ختون. صفات 
بر نظر خویش شود جلوه گر 
روی د گر جلوه دهد لاجرم 
بافچهٌ کون ه مکان آفرید 
جلو؛ او حسن دگر آشکار 
گل خبر اذ طلعت زیباش‌داد 
قثل ذددج کهرش کردباز 
پیش گل ادصاف خط اونوشت 
سش 2 طر شمشاد را 


زد زره مستان صبوحی برست 


عدم 


۳۹2 


بلیل نالاده بدیداد :5 
کبک ددی بابچپا برزده 
قمری بنهاد بشمشاد دل 
مرغ سحر ساخت بناژ و عتات 
حسن زهر چاك زد القصه‌سر 
حسنذه رچوره کهرخ برفردخت 
حسن بهر طره که آدام یافت 
حسن زهر اب که کی خنده کرد 
حسن جز اذعشق نگیرد غنی 
قالب و جانند بهم حسن عشق 
از اذل این هردد بهم بوده اند 


هستی ماهست د بیوندشان 


حسن دکس از عشق گرفتادنی 


اورنگ سوم 
برده کشا گشته ذ اسرارگل 
زد بسر سبزه قدم سرزده 
سوخت بداغ غم او شاد دل 
در نظر تر گس بسیار خواب 
عشق شد از جاید گر جلوه گر 
نی از آن شعله دلیداسوخت 
عشق دلی رزخ در دام یافت 
عشق دلی دا بغمش بنده کرد 
عشق هم از وی نگریزد بلی 
9 هر و کانند بهم حسن #عشق 
جز بهم این داه نه بیموده‌اند 
ثیست شاد همه جز بندشان 


جنس نفیس است «خریداد نی 


ی‌وارت شخ روز مان با بوة که میوةٌ دل شود را سیوة 


روزبهان فارس میدان عشق 
پیش دد پرده سرایی سید 
کز سر هر ۳ شفشفت مادری 
ترسم از افزونی دیداد تو 
نوخ متاعی که فرادان بود 
شیخ‌چو آن زمزمه دا کوش کرد 
بانگ بر آوردکه ای کنده ببر 


فازسیانرا شه ایوان عشق 
از بش ان پرده نوایی شنید 
کفت بخودشید لقا دختری 
پای منه هر دم از ایوان برون 
13 شود اندده خریداد تو 
گر بمثل جان بود ارذان بود 
سر محبت زدلش جوش کرد 
از دلت این بیخ هوس‌کنده گیر 


تحفة‌الاحر ار 


حسن نه انس که ماند نهان 
حسن که در برد مستودیست 
تا ندرد چادد مستوریش 
جلوه که هر لحظه تقاضا کند 
تالغ عشق چو شیدا شود 
خای. « کی تفیش یه 
سرمه زخاك قدم عشق گیر 


۳۹۷ 


گرچه برد پرده جهان در جهان 
زخم هوس خودد؛ منظوریست 
جانشود منظر منفظودیش 
بور دلی دانکه ما شاکنه 
کوکبٌ حسن هویدا شود 
در صف عشاق نشینندة 


زنده بزیر علم عشق میر 


مقالةٌ دو) در بان آفر پنش آدم که 9 ذات وهظبر جمعیت 
اسماه وصفات آثر پننده‌است سیعانه وتعالی 


پیش که اذ ابر صفا نم نبود 
بود جهان يك بيك آینها 
ه گنج طلسم 3 
لك نشانی دمسما نداشت 
شاه ازل خواست چنان مظهری 
ساخحت دلش‌مخزن‌اسرار خوش 
هرچه عبان داشت بر خرج کرد 
شد زره صودت و معنی بهم 
علم الاسماء رقم دفترش 
کون کنیع. نادیمش سترة 
سایه بر ادج فلت انداختش 
چز سر فرقت زد گان هر که‌بود 
ورام رتش پز فزوت 
چون برخش چشم همه تیز دید 
باز بحالش پی دفع گزند 


رسته گل صفوت آدم نبود 
بلکه سراسر همه کی 
۳ در آن گوهر اسم دگر 
مظهر جمعیت ارم انداشت 
چیه ز دریای قدم گوهری 
کرد دخش مطلع انواد خویش 
هرچه نوان‌داشت درو درج ۳ د 
مجمح بحرین حددث و قدم 
خمر طیناً صدف گوهرش 
تامین از آن روی جز آدم برد 
رونت گز فوج ملك ساختش 
چپره بخاك ده آن باك سود 
هر کهر خش‌دیدبر آن‌دیده‌دوخت 
نیل عصا آدم بردی کشید 
تابشی از تاب علیه او فکند 


۳۹4۸ 


ثیر ۳1 معصیتش دور شد 
سیر «جودش باطافت دسید 
کشود اسماء الهی گرفی 
پرئو او برژن دبرمرد تافت 
آینٌ شدکه برد چشم ین 
بلکه نبود از دل ظلمت زدای 
اک بره دور و درشت آمده 
بشت د فا بر ۳ او مسکن 
حیف بود صورت آدم تر | 
سول بود چلد کتاب کریم 
دلق دفا در برد ذیر بغل 
کرک دلی صورت یوسف کهجه 
اص لکه معنیاست چو بگذاشتی 
قدر شناس گهر خویش باش 
گر زد خالس شده خوش ترا 
آتشی اژ سوذ طلب بر فروز 
جوهر دل را ذعرض باك کن 
دامن جان در کش از آلود 3 
پند ژتن. بکننل «. آژاده:شو 
زاد مربدان زه آ ناد عیشت 
ساده دلی باش سندیده ات 
تاچو ازین مرحله بیرودن شوی 
پیش نگاری شوی آیینه نه 


اورنگ سوم 
ظطلمت تیلشن علم تور شد 
دور کمالش بخلافت کشید 
مملکتی نامتناهی گر ۳۹۷1 
هر که ازوهرچه طلب کرد یافت 
چون‌نظر انداخت خدادیدو بس 
شاهد و مشود درو جز خدای 
وذ کمرش یشت بیشت آهده 
دست جنا در ۳7 او مکن 
معثی شیطان شده همدم ترا 
بسته بر افسانة دیو دجیم 
کرده نپان دفتر زدق و حیل 
صودت اور فستت تاشت کچه 
دل بسوی فرع چرا داشتی 
صیرفی سیم و زر خویش باش 
ورنه چه چاه است ز آتش ترا 
هرغش و غلی‌که بیابی بسوز 
چشم خرددا زغرش باك کن 
نیست در آلود کی آسود کی 
نقش دویی دود کن دساده شو 
شوه آبینه دلان ساده ۳۹ 
باك زرنگ صور کاینات 
همنفس شاهد موزون شوی 


دی نبود هیچ زایینه به 


تحفه‌الاحر از 


۳۹۹ 


حکایت مسافر کنما نی که برسم ادمنانی آينة نورانی پیش دوی 
برسف علیه السلام نهاد 


بوسف کنعان چو بمصر آ دمید 
بود درآن غمکده بکدوسش 
ده سوی مپر جمالش سیرد 
پوسف اذو کرد نهانی سئوال 
در طلیم رنج صفر برد 
کشی بور تو کردم پدست 
آينة بهر تو کردم بدست 
تاچو بآن دید خود داکنی 
تحفه افزدن ذ لقای تو چیسی 
ثیست جهپانرا بصفای تو کس 
جامی ازین تیره دلان پیش باش 
تا چو بتابی رخ ازین تیره جای 


صبت وی اذ مصر بکنعان دسید 
برشدة مغز وفا بوستش 
آینة بهر ره آورد برد 
کای شده محرم بحریم ودصال 
زین سفرم تحفه چه اوردهٌ 
هیچ متاعی چو تو نشناختم 
باك ذ هر گونه غبادی که هست 
صودت زیبات تماشا 3 
گرروی ازجای بجای توکیست 
غافل اذین تیره دلانند و بس 
صیقلی این خویش باش 
وسف عمب نو شود رو نمای 


مقالةً سوم دربان آنکه آدمیت آدهی ه‌بصو رت ماء و طین است 
بلگه سعادت اسللاع و دین اس و اول ار کان این سجادت 
اثرار است بکلمتین شهادت 


ای‌که در دولت دین کم زنی 
آدمی آنست که دینی درزست 


۴ بود اين پیکر گلآدمی 


بلکه فزون باشد ازو دد نمود 
پشت بر ایام کن 


دمی 
پیش شریعت رو اسلام سنج 


چند دم از نسبی آدم ذنی 
مح و کمان ۳3 ده بقیثی دروست 
زو درو دیواد ندادد کمی 
مپرٌ دیواد بسلك وجود 


ردی بمه‌مادی اسلام کن 


میرسد ار کان چوحردفش به‌پنج 


۶۰ 


دکن نخستین که شهادت بود 
هست دوده هر دد بهم متصل 
آن یکی اقلیم الهی گشای 
و آن دکرت گنج قتوت فشان 
زز *تتوایت انگریه بگرششت 
هست یکی ظرف بفایت شگرف 
نیست بجز شهد سعادت درو 
دست ددین شهد زعادت بداد 
بو که ز منشود سعادت نویس 
امه بهرصفتعه آگه. .بنگازذشن 
بعنی اذین شهد که صافی فتاد 
لام الفش هست ددین دیو لاخ 
بلکه چو پر کاردش آمد پدید 
آات فطع آمد: مقر اض دار 
چون زدو انگشت ویی تیز دست 
چرخ که آهد بتو «مقراش ده 
تا بود اذ همت دالای تو 
شاهدی هرجا که بود دلفریب 
بیشهٌ توحید ددین دایگاه 
شیر دلی ددی دد آن پیشه کن 
با همه هم پیشهد هم بیشه باش 
روی دران کن که ترا روی داد 
چشم بر آن نه که زدوذ خسی 
دست در آن زن که ازدشد بای 


صانع بیچون که ترا آفرید 
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راه خلاف امک عادت بود 
کام زنان زین دوده اباب دل 
شد بخدابت ره وحدت نمای 
برده بدهلیز نبوت کشان 
عاقت. ردو آذان اللهست 
ناطقه‌اش ساخته ازصونو حرف 
هر الف انگشفت شهادت درو 
چون الف انگفت شهادت 3 
یابی اذین شهد يك انگهت‌لیس 
از تکگنی, قطه. نگه. .دازنش 
رکه منکن طبع بود دور باد 
گردن دیوا هوارا ده شاخ 
خحط عدم گرد دو عالم کشک 
تا بری: ذانچه. تباید «بکاز 
فید تعاق بیر از هرچه هست 
اطلس او در دم مقراض نه 
خلعت توحید ببالاک تو 
یافته زین خلعت ذیباست زیب 
شیر دلانرا بود آدات‌گاه 
همدمتی شیر دلان پیشه کن 
یکدلد یکروید يك‌اندیشه‌باش 
صد دد امید بردیت شاد 
روشنتی چشم جهان بين نست 
قامت قدرت فلك فرق سای 
پاتو بگویم که چرا آفرید 


بلکه یکی ژاندك د بسیاد بیش 
چون بشناسائی او بی بر کا 
ردی محر آب عمادت ی 
هرچه کند بنده برون زین دو کاد 


رجعت بسر حد ندامت در 3 


شعله زند ار دل محنت قرین 


اه 


نی یکی از یکی د اندکی 
صد قدم از اندك و سیاد بیش 
پیش نهی پای پرستش گری 
کت سیبهای سعادت ۳ 
آخز از آن کار شود شرهساد 
داغ ندامت بقیاعت برد 


انش انش ابدالابدین 


حکابت ژبز بصری حسن هر ی رحعمه اه علیه که نکن حعکمت 
حجاج‌را در ظله‌ات ظم اوه‌شاهده نمود 


از حسن آن بصری نافذ بصر 
3 دل غفای زده کردم فشاند 
کی فاقوا ک4 که و فک 
ساعتی از عمر بسابان برد 
شاید اگر داغ بجانش نهند 
پیش وی اید المی جان گداز 
همچو حسن هر که ود هو شمند 
۲۳۳ نوبافته هر حا بود 
گر وه بباید برهش بیطلب 
۳3 هر وا جان سازدش 
جامی اگر خلق تو أمد حسن 
تکنهخگفت که نید کوش کن 


نکته آرند عجب مختصر 
آن نفس باك که حجاج راند 
کش ب ی آن داد خدا زندگی 
گرچه در آن مالك سلیمان برد 
مالش محردمی از تشن دهند 
سو زد از آن <سرت دور و دراز 
کوش کند از لب حجاج پند 
کقین؟ خاطر دانا بود 
"گیرذش از خاات. بذست. ادب 
در صدف سینه نهان سازدش 
از لب هر ظالم حجاج فن 
ظلم رساننده فراموش کن 
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مقالة چهار) در اقامت نماز های بنچگانه که بنچة طافت قوی 


نجگان تب «ششت داد او ست و جبین فرت گردن ذرازان 
بشاك مذلت نهادة او 


ای شده ژخنه صف طاعت ز تو 
پنبه فلت چو ترا بست کوش 
نعر او خواب تراکم نکرد 
میل نمازت بچوانی نبود 
بشت چو محراب خمیده ترا 
بر و بتجاه به سح امن 
سجه حود سبااز سین ۳( یت 
شیر دلی پنجه اذین پنج کن 
شاخ هوادا نشود بیخ سست 
د سر تا بشو ار لگ بخمر 
تاچه بمعر اج تر اره شود 
دین ترا نست ستون جز نماز 
شت تو [ ندم که رطاعت دوناست 
مسجد‌تو شد همه‌جاسنث و خاك 
تاره طاعت بو د امبان ترا 
ليك تو از عاهلی د جاهلی 
بای امل از گل طینت برار 


مانده تهی سلك جماعت ذ تو 
سود نکردت ز موذن خروش 
قامت او قد ترا خم نکرد 
بشت ده تا کرده به‌بیری‌چه‌سود 
ددی مقبله ترسیده را 
به که بدین بنج شوی کنج سنج 
طبح تو ذین پنج برنج تم 
۳ ابلیس بدر لخت اخت 
کی بودت طاقت سر پنجه‌اش 
شاخ هوادا بکن از بیخ د بن 
تا ندهی نم ز طهادت نخست 
دوی د نداد توجه بغیر 
بای چوشد شسته بمعر اج نه 
دست شیاطین زتو کوته شود 
بایة معراج تو بس دارشان 
بور قیامش چو ستون قد فراز 
ازیی این خیمه ستونیست زاست 
خاك شد اد بهر توچون آب‌باك 
ذان نشود طبع هر اسان ترا 
همچوغران مانده جد آبد کلی 


چشم خرد بر زره دیور مدار 


تحفةالاحر از 


زینت: تو بسن کمر بندگی 


رفته عمر تو رهین فناست 


شاهد دفت تو همین ساعتست 
شرم تو بادا که ببالا ‏ ست 
تو. کلی از سجدء اد سر کشی 
ساق ادب بر دده عرش برین 
چرخ فلك خرقه ازدق سر 
دوخته شب تاسحر در ر کوع 
سبح پروین کف آدیخته 
ماه زده بر در او کوس ههور 
جنبش ار کان بسوی تحت وفوق 
هیأت حیوان بر کوع‌است راست 
در نبود میل سجودش چرا 
خیز و توهم برك تعبد بساز 
تا ذیریشانی ظاهر بری 


جمح نشینی بمقام حضور 


۰.۳ 
تاج تو دز ده سر افگند گر 


دولت آینده که داند کراست 
خوبترین زیور ان طاعتست 
سعحدءعااعت بر دش هر چه هست 
به که ازین شیوه قدم دد کشی 
بر درطاعت شده کرصی نشین 
دید انجم به ذمین خضوع 
اشكت متازه سور ز بخته 
مر ات ره او سوده چپر 
دایم‌از انست که بشتش دوناست 
سر بزمین می برد اندر چرا 
جمع کن این چند عمل در نمار 
زاه رومعدت باطن برع) 


از خود واز هستی خود بی‌شعود 


عکابت کشیدن بکان ازثیر داست رو از کیش ولایت در وثتی 
که از کشا کش کمان مجاهده بر شان مشاهده افتاده بود 


رطی لته ونه 


شیر خدا شاه ولابت علی 
روز احد چون صف هیجا گرفت 
غنچة پکان بگل او نهفت 
روی عبادت سوی محر آب 1 


خنجر المای چو بینداختند 


صیقلی شرك خفی و جلی 
شر حجتالف ب4 تلش چاگرفت 
خبد گان راخت ز کل او عیکفبت 
بشت ندرد سر اصحاب کرد 
چاك بر آن‌چون کّلش‌انداختند 


94 


غرقه بخون غنچة زنگارگون 
گل کل خونش بمصلا چکید 
اه :کل چیست ته پاک هن 
عودت حالش چو نمودند باز 
۴۳1 الم تیغ ندارم خبر 
طایر من سدره نشین شدچه باه 
جامی از آلایش تن پاك شو 
باشد از ان حخا بگردی زسی 


اورنگ سوم 

آمد اژ آن کلین احسان برون 

کی چوفادغ ز نماذ آن بدید 
ساخته گلز ار حصلای من 
کفت که سو کند بدانای داز 

گرچه ذ من نیست خبر داد تر 
گر شودم تن‌چو قفس چاك‌چاك 
در قدم باك روان خاك شو 
گرد شکفی و بمردی دسی 


مقالهةٌ پنجم در اشادت ره‌ضان که نوریست کثیرالفیضان دوح 


را شمع انجمن افروز و نس دا برق خرمن سوز است 


ای ذیی طبل شکم همچونای 
کاد تو از هر چه تصود کنی 
حرس. نو لقمه. نه. پانضافژد 
چند کشی دنج شکم از گزاف 
سا چونافه شک خو بش‌خشگف 
نکهتی رده زدم روزه دار 
معده معد کر ده ی نان و آب 
باطنت از نفس و هوا ممتلی 
هر چه بدان شرعبشارت دداست 
شاه ددرخ چو شود تیغ زن 
روزه ۳ قن امد در دفترن 
حرص وشره دورخ برش آنسی 
روزه بود »پر زدن بردرش 


چون خر کناس زبس اخوشی 


جمله کلو گفته زسر تا بیای 
نییبت بچز آنکه شکم ود کنی 
دایه تو را بیر شکم ناف زد 
گر نزدت دایه بدین شیوه تاف 
بو که دمداز نفست بوی مشتث 
به بود اژ نافة مشک تتار 
۷ شود اذقون دوان بهره یاب 
کی دسدت لذت الصوم لی 
از همه حرف انا اجزی دوست 
با شردش ناد خنلان فکن 
چون سیر نوذ کشد دد برت 
ههور زدن بردز دوزخ خوش است 
مهر بزن تا برهی از شرش 


خوی گرفتی بنجاست کشی 


تفه الاح رآ 

بامن ازین‌نکته چه‌باشی ددشت 
تام نو بدژه موز از لفق 
میکنده ایا که لب 2 بین عا 
لپ چه به‌بندی د طعام دشر آب 
طرفه کلیدی که ددین تنگنای 
سیصد ۶ شصحست ترا روذ سال 
کر زئويايديك ازین‌سی شکست 
کرده قضا دین ترا غاد تست 
و ۳ طعمهٌ خوان دضاست 
روزه‌خاصان نه همین‌ست و بس 
هر چه نبایدکه بجویی مجوی 
چشم مکن باز بنا دید نی 
دست میالای بشغل دغل 
عل و عمل دا ز دیا پاك کن 
نیست ترا قبلةُ دین جز خدا 
هرچه ته ذکر وی از آنلب بیند 
وایهٌ نفس‌است‌جزا دهرچه هست 
جستن آن دایه ذبی ما یکیست 
نف و هوا کر شرفی داشتی 
در دل و جان تخم د گر کاشتند 


۰ 


تو بشکم می‌کشی و او به پشت 

کابردی حور است دنیلی تتق 
مپرکن ای مهر لبت مهر ما 
درحرم مات شود فتحباب 
هاو به بثد آ مده و جنت کهای 
پیش شکم خوادی يك سی منال 
حلق زکفادتت افتد به شصت 
کت ز اداروی بکفارتست 
تشنه لبی شربت جام صفاست 
بلکه بریدن بود از هر هوس 
هرچه نشاید که بگوبی مگوی 
کوش پرداز ذ نشنید نی 
بای مفرسای براه امل 
بلکه دل از غیز خد | باك کن 
هیچ مدان هیچ مبین جز خدا 
وآنچه پسنش نبود کم پسند 
وای تو گرذ آن نکشی باذ دست 
مایٌ اقبال تو بی دا یکیست 
اهل دلش کی بتو بگذاشتی 


لاجر م آنرا بتو بکذاشتند 


حکایت زشت رویی که خریدار کور بافته بود و وجه ناسرة 


خودرا در پیش وی هی‌ستود 


خواستیکی کورز نی زشت‌روی 
از شبه‌اش چهره سپه دنگ تر 


کینه دری‌طعنه زنی ذشت خوی 


3 
کوش کرد چشم کژو پشت کاژ 
یکتقبی از ثاژ بدان کود کشت 
طلعت عن خواسته از مه خراج 
ثر و من چشم چراغ چمن 
از ضفت قامت من کو موی 
رت اگر حال چنن بودت 
دامن تو دیده وری داشتی 
این همه بیننده زنزديك و دور 
چشم من اد کود نبودی چنین 
بستکثی چشمم از ااصاف تو 
جامی اگر ۳ کمالیت هست 
ار صر امل نظر چلوه 3 


ورنه زهمت در انصاف زن 


ارر نگ‌سوم 


خامشیش بیهده کفتار ژاة 
حبف که ماند از تو جمالم نوشت 


حرف خجاات زده برلوح عاج 
لاله من داغ نه یاسمن 
پافته اوازه سرد سپی 
خون دل از سینه او جوش کرد 
ددات و اقبال. قرین بودیت 
تخم هوایت دگری کاشتی 
گنشق ]یه وله وشن کرو 
و یی ردمر ی 
بر تو کشا دست درلاف تو 
درد حجب غیب جمالیت هست 
در نظر بی بصرانش منه 
خط خطا بر ودق لاف ژن 


ماه شم در اشارت ی کا که در مایدبالش مال و ماش 
شس بخیل بدسگال است 


ای شده زندان ددم مشت تو 
پیش که ایام کند دنجه ات 
قیلی خر احال د کر کول کرد 
خوش بگشادست چواحسانیان 
مرد درم زن که درم 7 د ساخی 
گردش از آن‌ساخ ت که کردان‌بود 


نی که بدستت ژخلاف کرم 


3 دش ار تاب دهد بنجه ات 
نقد تو از دست تو برون کند 
مراختنش گرد چرا ورد ساخت 
کته نک از راه نوردان بود 


ناخنی از سیم شود هر ددم 


تحفه‌الاحر از 

تاش‌جدا کم کنی‌از مشت خویش 
ناخن سیمت که بکف حاصلست 
ناخنه از دید؛ دل بر تراش 
جمع مکن درهم و دیناد را 
ود بمثئل جمع شود صرف کن 
هست مبرد که ترا سیبویه 
هرچه بگوید بزاخفش شوی 
پیشه کنی اذ سر جهل شگرف 
صرف همه گرچه نیاید زو 
کن بدد از سیم و ذرت آقدد 
حق چو ترا داد دیناد بیست 
ریخت زدر هم بکنارت دایست 
زین زرد سیم است بباغ نعیم 
خشت زر پخته ده و سیم خام 
ماده مکن زر که‌شود ماه ماد 
چون؛ کلوی کش از آن ماده‌پیخ 
هر در .نیع که حق فقیر 
بهپر چزای تو بروذ شماد 
گاه برخ داغ نهندت که هان 
گاه بپپلو که زبس بیر هی 
گاه به پشتت که زردی درشی 
داغ دو روبه به تنت لاله واد 
چای د گر داغ کند هر درم 
قدر درم گر بود افزدن بفرض 
تفرقه کن جمع ددمهای خویش 


«۷ 


برصفت‌ناخن از انگشت خویش 
ناخنهٌ دید جان و دل است 
ورنه بناخن دل خود میخراش 
سخره مشو شحنهٌ ادباد دا 
کوش نیوشنده بدین حرف کن 
گرچه بنحهو است مشاد الیه 
دیش بجنبانی و دلخوش شوی 
منح دنایر و دراهم ز صرف 
منع همه نیز شایده زئو 
کاردت از عهده داجب بدر 
بخل بيك نیمه دیناد چیست 
پنج چو خواهد ز کناده مایست 
قصر ترا خشت زرد خشت سیم 
تاکه بود قصر تو فردا تمام 
کردنت اژ مار شود طوق داد 
۱۳ 
ذیر ذمین میکنیش جایگیر 
سرخ چو دیناد کنندش زنار 
بر چه رخ داشتی از دی نهان 
پولو ازد بهر چه کردی تهی 
بر چه گردی سوی بیچاره‌پشت 
بس که بسوزند شوی لاله زاد 
همچو تو ننهند ببالاک هم 
طول دهندت بهمان قدد و عرض 
سینه تهی کن ذالمپ‌ای خویش 


4 


داغ جداییش که اینجا کشی 
حیف بود کز بی فرزندو ژن 
ضامن رذق همه شد کرد گار 


اورنگ سوم 


بیتر اذان داغ که فردا کشی 
داغ ای نومه بر خوشتن 
کار خدا را بخدا وا گذار 


حکابت آن صاحب کر که بر همیان در از رشن زر وی 
[- کویان ۳1 تشهاد 


دیده دری خواند بعقل سلیم 
خواست ددین دایر؛ تیز رو 
عقده زهمیان درم برگرفت 


ی 


درمانرا درم اندوزساخت 
هر زرد سیمی که بدددیش داد 
۹ فضولی زکرم سرت رگ 
هرچه دهی از سر انصاف ده 
بعد شتبتن صردش خو بش را 
بهره که دبدی زخداو ند خو رش 
نا چو بر بزد صدفت ذير خی 
مت که دارم سفری دود بش 
چون بپرد طوطّی من ذین قفس 
دل چو قوی گنت بروزی دهم 
جامی اذین به ى فرزند خور 
ژرافی این زهر نش گاه کن 


حرف فنا از «رق درو سیم 
سازدش از نقش شا سکه زو 
جلوه بمدان کرم در گرفت 
بی گرمانرا کرم آمود ساخت 
رانچه طلب کرد بسی بیش داد 
کای‌شدهیش تویکی میم‌وسنگ 
قل عدم بر دد اسراف نه 
خوار مگردان خحلف خویش را 
سار ذخیره پی فرزند خویش 
بوره ود اید زتو ان در باك 
آئچه دلسبیست کنم زاد خویرش 
بهره فرزند خدادند بس 
از پی فرذند چه ردذی نم 
زرد مکن روی وی اذ مهر زر 
قبله اش الرزق علی‌النه کن 


مشاه هشنم دراشارت بد راز ت وت له 1 بوادی تکت وپرش 


در پس هر سنگی‌سر هنگی سر نهاده ودر برادی چست‌وجو یش 
در هربی خادی گرفنادی از بای در افتناده 


ای ز‌ کلت زازده سرحب دل 


هانده ژحب و طنت پا بل 


تحفةالاحر آد 

خیز که شد برده کشو برده ساز 
بکدم ازین برده سماعی بکن 
دین تر | تاشود ار کان تمام 
ناقه | کر افنست فزا ژیر .وان 
گر نبود داحلهةٌ باد پاک 
ی بادیمت نبود دسترس 
ته توش سست زگرد و غبار 
باشنه از خنده دهان کر ده باز 
واله و حیران شده و مستهاء 
شت اهید تو بخورشید گرم 
سایه بفرقت که مغیلان کند 
باد مخالف ده در دیده رگ 
به که نشینی بمهب شمال 
بانگ حدی بشو و صوت درای 
راه وفا می سیر و می گند 
بار بمیعاد تعید رسان 
کته یر" مرن رکه 
هرچه درآن بخیه‌زدی ماه سال 
باز کن از بخیه زده جامه خوی 
گرته» هو کنشت. ‏ فزآموشیت 
لب بگشا یافتن کم را 
موی بژو لیدة رخ گرد نا 
رو بحرم کن که‌در آن خوش‌حریم 


صحن ح<رم روضهٌ خلد بر پن 
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مطرب عشاق براه ححاز 
هرچه نه زين پردهد داعی بکن 
روی نه از خانه بر کن دمقام 
بر قدم نایه روان شو روان 
راحله اژ پا کن ودر رآی 
جلد قدم پای فزاز توس 
کرده تیش خاد بمیخ استواد 
زابلیا دیخته. اشك. نیاز 
خنده نان گریه: کنان عیخرام 
تین آسایشت از ديك نرم 
به که سرابردء سلطان کند 
پای فرو رفته بتفسیده ريك 
باق فرو کرده باب رلال 
شو چوشتر گرم رو و تیز پای 
بر خسك خشات چو دیحان تر 
دخت بمیقات جرد دسان 
خلعت سوزن زده از تن تکش 
آر برون از همه سوذن مثال 
بوکه ترا بخیه نیفتد بردی 
به‌که بود کار کفن پوشیت 
نعره لميك زن احرام را 
سیئه خراشیده و دل درد ناك 
هست سیه پوش نگاری میم 


او بچنان صحن مربع نشین 


۰ 


قبلغ خوبان عرب روی او 
باد ‏ چو در داهنتن آویخته 
خاشکش شیشه اموس وننگ 
با شکن دامن شبرنگ اه 
سنگاسیاهش کار آن کونه‌است 
چون‌تواز آن سنك شوی بوسه‌چین 
برسر گردون ذنی‌از فخرکوس 
از لب زمزم شنو این زمزمه 
سوی قدمگاه خلیل‌النة ای 
بای مردت بسر مرده نه 
تا نشود دد عرفانت و قوف 
کین هی ۵ ششانری 2039 
گت بدست از زر می جمار 
چون دل اذین شغل پرداختی 
شا دا گوی که توفیق داد 


2 4 که بازد که بان ره بر 3 


ادرنگ سوم 


سجدهُ شوخان عجم سوی او 
غالیه در جیب جهان دیخته 
کرده‌نهان درته دامانست سنگ 
دبده‌جان سره کش ازسنگ او 


دسریت آمنتات مین اند اشیت 


پوسه ذن دست‌که باشی ببین 
۳1 رسدت دولت این‌دست‌بوس 
ک م‌ مازنده دلند این همه 
پاچو نیابی برهش دیده سای 
چیر؟ صفوت بصفا جلوه ده 
کی شود از داه نجانت د قوف 
نفس, دنی دا بفنا کن ذبون 
دیو هوارا کن اذان سنکسار 
کار حج و عمره بهم ساختی 
ده پسو خانه خویشش کشاد 


درزچه شود هرغ بدان ده برد 


رابت علی‌بن موق قدس سره و مناجات وی بعطرت حق 


پود وفق که بتوفیق حق 
بادیه لعیه بسی میبرید 
زوزی‌از | نجا که دلی‌داشت تنگک 
کیت« خون| یا پس هر محنتی 


راه حج و عمره بسی رفته ام 


دل بوفای توگرد بوده ام 


برد زهر پیر موفق سبق 
محنت ان راه بسی مي‌کشید 


زد بدر کعبه سر خود سنگت 


۰ سوی هن افکن نظار رحتمی 


بهر تونی بهر کسی دفته ام 
بیسرو پادد تك و دو بوده ام 


تحفةالاحر آد 

دین سفرم نیست کت حاصلی 
هیچ ندانم که مرا خال چیست 
کای بر هم پای ز سر ساخته 
گر نه ترا خواستهی و چنین 
هر که نه مابل سوی وی شود 
ده سوی خانهٌ خود دادمت 
بادب از انجا 1 کرم ۳۹ 


جامی ۱ ۴1 چندنه صاحبداسیت 


3 

نی سر دقتی نه بسامان دلی 
پیت مرا مایهُ اقبال چیستت 
آمدش ازحضرت پیچون خظاب 
بر همه ذین نای سر افراخته 
دادمیٍت ره سوی این سر زعن 
سوی خودش داهنماکی شود 
باطنت از شوق خود آداسم 
بر در هر کس نهر ستادسی 
چشم همه بر دد احسان تست 


از و بامید چنین حاصلیست 


مقالةٌ هشتم در اشارت بعزلت مشتمل بر وت که ای قبن عم 


زات ست وبیزای زهد عأت 


ای چو کات جست بجناك خسان 
گرچه ‌ آغاز گشادت دهند 
غنچه دش از همنفسان لب بیند 
جلوه‌مده‌ه.چوخورد انواد خویش 
و و ناکس بحر یم خمول 
دير نشین باش چو عیسی دمان 
کر بود انددین غادیت جای 
به که بور حلقه نهی پای خویش 
ور شودت دد کمر کوه سنك 
به که دو دنگان منافق سیر 


گر کشت قانه بت سنجه اقیر 


دامن صحبت بکش از ناکسان 
عاقبت الامر ببادت دهند 
خیرهچو گل‌دردخ‌هر کس مخند 
باش چوسایه پس دیوار خویش 
قفل کن ابواب خردج و دخول 
خانه برداذ زنا محرمان 
حلفة مارت شده زنجیر بای 
محفل هر سفله کنی‌جای خویش 
کرد میان منطقه دم پلنگ 
پیش تو بندند بخدمت کمر 


۳ او کند از چانت سیر 
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به که حریفان کف داحت نهند 
کر کندت بحر پرآشوب غرق 
بهکه بکشتی دفیقان خاص 
در کنف پر تو خودکم نشین 
راه ز گلگشت د لب جوشاب 
آینه دا دذ نظر خود منه 
ادل فطرت که بدید آمدی 
عاقبت کار کزینجا روی 
انشهعه| کنونن . طرة فد عنددب 
بگسل ازینان که زیان توائد 
قدر تو کاهند که افزدن شوند 
رم 
چون دات از عصه برشان شود 
زر شود اسباب حضود تو جمع 
چند ددین شش در بی گشاد 
ناد خزانست دم سرد شان 
ترسم از آن روز که سردت کنند 
هر که ذمشغولی دینش دهست 
بای وفا بر یی غولان مدار 
ور نبود از دل سودایت 
خیز و قدم نه بره رفتگان 
یادکن از عهد فراموششان 
بر شد شان بین زغباد استخوان 
منزلشان بین بته خاك تنگک 
بانقی نگ براو از درون 


مرهم لطفت بجراحت نهند 
با گذدد موج هلا کت زفرق 
رخت خود آری بامیف خلاص 
تانشود سایه ثرا همنشین 
تا نزند صودت تو من نت 
تا نشود ۳9 ثرا جلوه ده 


از همه کس فردو و حید آامدی 


از همه شاث نیست که تنهاروی 
دینیمه_ آميزش و پیوند چیست 
خصم دل و دشمن جان تواند 
عیب تو سنجند که موژون‌شوند 
ور تو نهی سر همه گردن کشند 
ماک جیستد. ایبان» شود 
شعله‌زندعرق حسدشان‌چوشمم 
عمر دهی ازدم اینان بباد 
سر دی چانست ده آورد شان 
دل سهر تاوك دردت کنند 
غول ده تست خدا مین 
فد بد یفرله4- جهالی از 
طاقت ببغولةٌ تمهاست 
رو سوی آرام که دفتگان 
نکته شنو از لب خاموششان 
کحل‌بصیرت کره از آن‌سرمه دان 
کوب سرافعی نفلت بسنگ 
زمزمة نحن بکم لاحقون 


تحفة الاحر ار 


بو که دلی یابه ازان زندگی 


۰۳ 


رد حیات تو فروذندگی 


عکایت زنده دلی که با مردگان انس کته بودواز زندکان 


" فرار نمود 


زنده دلی از صف افسردگان 
پشت ملالت بعمادات کرد 
حرف فنا خواند زهرلوح خاك 
گشتی ازین سگ منشان تيزتك 
کار شناسی پی تفتیش حال 
کین‌همه ارزنده دمیدن چراست 
گفت بلندان بمغاك اندرند 
مرده دلانند بروی ذمين 
همدمی مرده دهد مرد گی 
زیر کل آنانکه براکنده اند 
مرده دلی بود مرا پیش اذین 
دنده شدم اذ نظر باکشان 
جامی اذین مرده دلان کوشه گیر 
هرچه‌ددین دایره بیردن تست 


رفت بیسایی مرد گان 
ردی ادادت بمزادات کرد 
داح بقاجست ز هر دوح پاك 
#مچو تكآهوی دحشی زسگک 
کرد ازد بر سر داهی سئوال 
زذخت‌سوی‌مرده کشیدن چراست 
باك نهادان ته خاك انددند 
بهر چه بامرده شوم همنشین 
صحبت افسرده دل افسردگی 
گرچه‌به بتن‌مر ده بجان زنده‌اند 
ستةٌ هرچون دچرا پیش این 
اج مصانط هرا ععاکشات 
کوش بخودداریزخودتوشه کیر 
کام سعایت زده در خون تست 


«شالهُ 0 در اشارت صمت که سر ماب تجانست و بر آره 


دفع درجات 


ای بز بان نکه گذار آمنثه 
نقطه نطق‌ست ترا برزبان 
گ رکنی آن نقطه‌ازین حرف‌حك 
هرکه ددین گنبد نیلوفری 
نیکوی فروی از خامشیست 


وک بسخن نادره کار آمده 
گشته اذان نقطه زبانت زبان 
بر خط حکم تو نهد سر ملك 
انکند آوازه تیتوفری 
خامشیش تیخ جهالت کشیست 
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گفتن بسیار نه از نغزی است 
خم بر از باده تهی از صداست 
در دات از غیب رگانن چو ن کشاد 
تا نه لبت سته زدعوی شود 
غنچه که نبود بدهانش بان 
سوسن رعنا که ژبان آورست 
منطق طوطی خر جان ادست 
زاغ که از گفتنش آمد فراغ 
خسدت طبع ست درین کپنه کاخ 
چرخ بدین گردشد دایم خموش 
رستهٌ دندانت صفی بست خوش 
کرده ذبان تیغ پی يك سخن 
گرچه‌سخن‌خاصیت زند کیست 
زندگی افزای دل زنده را 
چشم بر مت شد اشاس داد 
هر نفس از تو هیولی دش‌ست 
زب زکرم نقش جمااش دهی 
بر دق عمر و عنوان شود 
ور زسفه داغ قصورش کشی 
خامه کش صفحهٌ دین گرددت 
لب و گقایی, گرفر هوش باش 
هوش چه باشد زخدا ۳۹ 
دل چ+و شود زا گهیت بور هد 


بر سخن بیهده کم شو دلیر 


اورنگ سوم 
ولولهة طبل زذییه‌غزی است 
چونکه تهی شد [صدایر نواست 
از.دم ناغزشن. .منم م2 ییاد 
هن دل تو مخزل معنی شود 
لمل و زرش بین گره اندر میان 
کیسه تهی مانده زلعل وزدست 
قل نه کلبهٌ احزان ارست 
جلوه گر آمد بتماتای باغ 
حوصلهً تنگه حدیث فراخ 
چر خهٌ حلاج و هزاران خردش 
بیش سل ام الب نو برفه گثن 
چند شوی برده درد صف شکن 
مو پیب صك گونة بر (کنده کیست 
ورد مکن فول براکنده را 
وین دو سه و آمده را باس دار 
قابل‌هرنقش خوشو ناخوشست 
متقبت فطل و کمالش دهی 
فاتحه نام احسان شود 
در در کات شر و شورش کشی 
میل دن چثم یقین گرددت 
ورنه‌ز ی ان‌در کشو خاموش باش 
۲ یی اد .افت. فلت «تهی 
پایة اقبال تو گردد بلاد 


تاکه از آن پایه نیفتی بزیر 


تحفةالاحر ار 


۰5 


حکابت کشفی که بال هر غای‌ها بر بدن آغاز نهاد و يك‌سخن 
ناجایگاه از او ج هوا بحط,ش حالد اخناد 


بست بصد مهر بر اطراف شط 
شد پفراغفت زغم روزکاد 
روزی‌ازانجاکه فلكر است‌خوی 
طبع بطان اذ لب دریا گرفت 
کرد کشف ناله که ای همدمان 
خو ۳ مهپای شما کردهام 
گ رچه‌هراپشت چوسنگست‌سخت 
هی کسم نیست بچای شما 
نی بشجا فونت" عم حجو۳ 
نيك فردمانده بجای خودم 
بود دبیشه بلب آب ۳3 
يك .طازان چوبیکی سر گرفت 
بردکشف نیز بآنجا دهان 
میل سفر کرد بمیل بطان 
چون‌سوی خشکی‌سفر افتادشان 
بانك رآ زهمه کای شگفت 
بانك چوبشنید کشف لب کشاد 
رد لب خود بو د کشادن همان 
زان دم بیپوده که ناگاه زد 
جامی ازین گفتن بیهوده چند 
:۷ که ددین دایر هولناك 


عقد محبت کشفی بادو بط 
قاعد صحبتشان استوار 
کف ذبیمریشان کینه جوی 
دأی سفر دد دلشان جاگرفت 
وذ الم فرقت من بیغمان 
قوت دغمپای شما خوددهام 
دارم ازين بار دلی لخت لخت 
پشت بکوهم زوفای شما 
نی ذشما طافقت تنهاییم 
پشت ددنا گشته زبای خودم 
چوبکی افتاده چويك چوبه تیر 
دآن بط دیگر سر دیگ رگرفت 
سخت بدندان پگ فتش میان 
مرغ هوا کشت طفیل بطان 
برسر جمعی گذد افتادشان 
یک کشف‌ایناكت بدو بط گشته چفت 
و که حاسد بجپان کود باد 
زاوج هوا دیر فتادن همان 
بر خود و بر دولت خودداه زد 
زیر کتی ودذه لب خود. به بئذ 


۰۱۹ 


قالة دهم در اشارت بسهر که نشانة هوشیاری و علامت بشت 


ای بشکر خواب سحر داده‌هوش 
مرغ سحر زنده و تو مردهً 
ترك هوا گوی و نوایی بزن 
هرشب اذین برد زنگاد گون 
هست بی آنکه شود آشکار 
شرم تو بادا که‌کنی تا بروز 
ننگری این دیر بقا پرده دا 
برنکنی‌سر که ددین‌پرده چیست 
سبح انجم بثریا که داد 
تار که بر بربط ناهید بست 
نیل برین صفحه خضراکه بیخت 
خرفةٌ شب غالیه گون ازچه شد 
شمع سحر لمعهٌ نود از که یافت 
هست ددین دایرة فال و فیل 
نقش نکر جانب نقاش رو 
مش دد ین مرحله عافل مخفت 
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۳۹۳۹ عمر و عبت نونه ۳۳۹۳ 


بیش میفزای بمقراض خواب 
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نق یا ۳۹ ۹ 
خواب‌چومر از نبودچندد بست 


چهر؛ این اج بتف آلو ه باد 


بد أز بست 


خیز که بر خاست زمرغان‌خروش 
او زنوا گرم تو افسرد؛ 
چنگت بدامان دفایی بزن 
انثینه لعت که ی آدذ برون 
در نظرت قددت اعبت نگاد 
راه نظر دا بمژه میخ دوز 
وین همه ااضاع نو آورده را 
شش نکر نده ددین بر ده کمست 
طارم چرم بمسیجا که داد 
زنگ که بر محمل خور شعد سمت 
مهر ۵ درین حقه مینا که ربخت 
دامنش | لوده بخون از چه شد 
جیبهُ مه داغ قصور از که یافت 
اینومه بر هسنثی صانع دلیل 
حسن بنا بیند به بنااگرو 
بای بر از از کاو در کشت 
خون دل ار کوتهس ته ته است 
کو ی آیکه نیفتد صو اب 
بیکنه النوم اخالموت چیست 
خود بتف این اخ‌چه مناسب‌فتاد 


نیمه دیگر شب انجم فروز 


ادرنگ سوم 


۰۱۷ 


.روژ و شب عمر تو باصد شتاب 
زوزیی. خود. سک فیوائة 
روز چنان میگذرد شب چنان 
شب‌چودسدشمع شب افروذ باش 
اشك همی دیز بصد درد و سوز 
هرچه بردذاذ دل جافی کنی 
ردز تو شد شام بعصیان گری 
روز و شبت گر همه بکسان‌شود 
روز که‌صد گونه کته کرده 
شب ذمژه بپر سفیدی روی 
چند کنی خواب ذخود کامکی 
کرده نو خواب و زودای حجاب 


شب چه کنی دوذ به بیحاصل 


عکارت وارف دل بدار 


عارفی از ظلمت شب نود یاب 
شب که زخودشید نظر دوختی 
هر مژه از دید خونابه ده 
روزی ازه کرد فضولی سوال 
چون‌دل بیدار تو از خواب‌دست 
دنج نخفتن چو گران داردت 
گفت نشاید که خدای جهان 
بانگ زند کز صف دودان دراه 
تا کر خویش سفیرش کنم 


من بچنین حال نهم سر بخواب 


کگنرد آن بخورو این بخواب 
خفته بشب مرده کاشانة 
کی شوی ماد دوذ بسن 
همنقفس کریة جانسوز باش 
عذد همی خواه زتقصیر روز 
دای توگر شب نه تلافی کنی 
شام بروژ آد بعند آوری 
بر تو شب و روذ تو تادان شود 
نام اعمال سیه کردء 
از درخ آن نامه سیاهی بشوی 
بادل فادغ زسیه ناهنکی 
ناظر حال تو منزه زخواب 
کو بتوخوش حاضر و تو غافلی 
شب زنده دار 


دیده فرد بست بکلی زخواب 
شمم نظر تاسحر افردختی 
بود بابردش همانا گره 
کای نزده داه تو خواب و خیال 
دیده چرا بایدت از خواب بست 
یکدمه راحت چه زیان داددت 
هر شبی آید بنخست آسمان 
کیست که آید پدرم عذد خواه 
رحمت خود عذد پذیرش کنم 


گوش بخوابانم ازین خوش‌خطاب 


1۱4۸ 


او نظر لعف بمن کرده باز 
هر که کند دعوی سودای او 
دعویش از صدق بود بی فردغ 
جامی | گ دیده جان‌روشنست 


سخت قدم باش درین ده نهسست 


اور نگ سوم 
دید اقبال من از وی فراز 
خواب کنان اژ دخ زیبای او 
چون ناس صبح نخستین دردغ 
در دلت از روضه جان دور نست 


چشم بر ان دار که‌چشمت هت 


مقالهةً بازدهم در شان دادن از حال صوثیان که نشان اشضان 
بی نشاذیست و زندگانی ایشان در جان فشانی 


ای ز صف تبره دلان خم زده 
دل نشده صاف ز نام آوری 
شیوة صوفی چه بود نیستی 
کم شو اذین هستئی پراشتلم 
ناشده از خویش تهی‌همچو نی 
گر تو نة اینهمه آوازه چیست 
نی چه بو دانکه بدستان‌خویش 
بادیه هستی خود بسیرد 
چون ز نیستان شکر افشان‌شود 
از گر میات چو بر آرد نس 
برلیت این لاف که چون نی‌نیم 
قالب تو دومی ودل ندشن است 
با دل ردمی دل زنکی که چه 
رنگ دور یل بدرو نگان گذاد 
به که شفاجو ز مسیحاشوی 
خشک ز روذه شکمت‌طلبسان 


سر نزده از دلت انصاف فقر 


وز صفت اهل صفا دم زده 
نام بر آورده بصوفی گر 
چند تو بر هستی خود ایستی 
بلکه شد از گم ۹ کم 
دم زدنت زانچه نف تابکی 
هرس این ذمزمة تاه چیست 
دم نزند چز د نیستان خویش 
بی بیستان عدم آورد 
بور حریفان شکرستان شود 
ظوظن جانها شود آنجاهگی 
در دات اندیشه که جز کی کیم 
رو کد:ه آینشیوء یترنگن‌اسی 
دنگ یکی گیرد ددنگ یکه‌چه 
زانکه‌دور ندگی‌همه عیبست عاز 
بو که اذین عیب مبرا شوی 
گفته علم بر کتف طیلسان 
چند پدین طبل «علم لاف فقر 


تفه الاحر اد 


خرقهٌ صد باده که داری بدوش 
دلق ورع دا چو بود آز سست 
زخرنهة تسبیح تو دام زیاست 
دانه و دام از پی آن گستری 
هست چو مسواك چو سوهان‌تو 
تیزی دندانت سوهان سای 
شرح محاسن چو دهد شانه‌ات 
نیست بروی تویکی مو سیاه 
شکل کمانراست قدت شرح ده 
تا بکمانت فلك این چله بست 
نوبت پیریست جوانی مکن 
بر سر سجاده‌چو با سایدت 
رخ بزمین سای بوقت نماز 
از کجی و کج روی اندیشه‌کن 
مدعی خرقهٌ تقوی میوش 
زهد می آلوده نیردد ‏ بهیچ 
صودت دمعنیست‌بهم راست‌وار 
يا ذ سرت خرقه تقوی بکش 


۰۱۹ 


بر سر صد غیب" بود پرده پوش 
کی شود از خرقهةٌ باده ددرست 
مهرءٌ آن دانه باد هواست 
تا غذی از گرضتهمزن خوری 
نیز بخوان همه دندان تو 
از سر هر سفره مشو لقمه خای 
سر بقبایج کشد افسانه‌ات 
چند کنی نامه سیاه از گناه 
بپر کمان تو عصا گشته زه 
تیر جوانیت برون شد زشست 
ميل سوی نیل امانی مکن 
پا ز دعونت بزمین بایدت 
ژآنکه مصلاست حجاب نیاز 


ی روی راست روان پیشه کن 


متفی جام تمنا منوش 
سس زر اندوده نیرژد بیج 
ثات شوند اهل صفا خواستگاد 
با قدم از داء تمنی بکش 


حکایت صوفی که‌در سماع فناء مغنیه خرقه فقر از سر بر 
کد.دو از لجه بی آر ابر حقیقت ساعت‌ساحل مجاز آر میك 


کعبه روی از سر دجد عظیم 
مرغ دل اد چو زدی پر دبال 
وجد الیش زهاندی ذ خویش 
آمدی‌ازٌ هستی خو دگشته صاف 
روژی از آ نجاکه قضا ده زدش 


در صف ببران عجم شد مقیم 
دستی ازین دامگه یل و قال 
جذب‌حقش از ستاندی ذخویش 
رقص کنان کرد حرم در طواف 
زخم بلا بر دل آکه زدش 


۱ 


مطربةٌ ددنق کااش ‏ بپرد 
ذوق هی عشوه نانش چشید 
بود همان حالت وجدش بجای 
خرقه سبران حرم داد و گفت 
دردل من دجد الپی نماند 
زآش اغیارد دددنم بجوش 
خوش ابود نتکده دل زآن نگار 
تا بمقفف:: سکفید آن اما 
جامی اذین قاعدهٌ دلیذیر 
زانکه‌ددین مزدع مرد آ ماک 


اورنگ سوم 


وزدل و جان صبر «فرازش بیرد 
دل ز حقیقت بمجازش کشید 
لیکن اذان شاهد دستان‌سرای 
سر خود از خلق چه‌دادم نهفت 
جنبش من جز بملاهی نماند 
خرقه اصحاب چه دارم بدوش 
خلعت اسلام ببرکعبه وار 
باز نیامد بسر خرقه باز 
تا بتوانی سبق صدق ۳ 
هیچ نیرزد جوکندم نمای 


مقالدو از ده در شر ح حال علم‌ای از عمل دور وسنهای بجبل 


و جدل مشرور 


خویشتن از علم علم ساختی 
لاف درستی است علم سباز «ممدمتا 
دعوی دانش کنی از جاهلی 
خواجه زندبانگ که‌صنعت ورم 
لیکن اگر دست. بجیبش نهی 
که چوخالی بود از زرو ۳ 
جمع کت از سره و ناسره 
ان خر کند خنه که ازچازحد 
هرددقی زآن رن آمد حجاب 


چون علم از عم سر افر اخته 
0 علم انداختی 
جنجت مستی علم انداز رت 
حاصل تحصیل تو بحاصلی 
مهس شود از جودت صنعت زرم 
چو کف مفلس بود اذزدتهی 
دعویا کسیر چه سود از حکیم 
کرده جوخشءست بکردت خره 
سسته میان تو و مقصود سد 
زآن حجب توی بتورخ بتاب 
زان کتب امروذ بگردان ورق 


باعث خوف ست بشاران او 


۳ الاحر ار 


قاعده طب که مقانون نهاد 
ليك نهان ساخت بر اهل طلب 
خاصیت علم سبب سوزیست 
طب ذنبی جوی که طلب‌الثبی 
از مرض جهل شفا بخشدت 
تابد از اسباب و علل دوی تو 
عمر تو شد صرف اصول و فردع 
هیچ وقوفت ز مقاصد چو نیست 
بر تو چو نگشاد زمفتاح راه 
کرذ موانع دل تو صاف نیست 
نود هدایت زهدایه مجوی 
ترك نفاق دم تلییس گیر 
هرچه نقال النه و قال الرسول 
فضل خدا بین وفضولی مکن 
علم چو دادت ذ عمل سرهیچ 
چون ببساط عملت سود پای 
بایدت اول ادب اندودختن 
چون دکر آنرا شوی آموزگاد 
ق وم مره من 
بیع جواهر بسفالی که چه 


۱ 


ميل ‏ نجانش بگرفت‌اریسی 
پای نه از قاعده بیرون نهاد 
ردی سیب بحجاپ سیب 
شیومٌ جاهل سیب آموژیست 
سازدت از جمله علل اجنبی 
وزکدد نقس صفا بخشدت 
واکند ازهرچه نه حق خوی تو 
هیچ نیفتاد باصلت دجوع 
از طلب آن بمواقف مایست 
دولت فتح از در فتاح خواه 
کدف موانع حد کشاف نیست 
راه نهایت نبنهایه میوی 
عام زسر چشمه تقدیس گیر 
هست بر اهل فضیلت فضول 
جپل زحد دفت جپولی مکن 
دانش یکاد نیرذد بهیچ 
بیعملانرا بعمل ره نمای 
تون وک ۴ ادب آموختن 
کم طلب آ نر | عوض ازروذ کار 
آن‌چوحقیقت د گر ان‌چون خیال 
بنل حقایق بخیالی که چه 


حکایت آن عالم در چاه افتاده 


عالمی اذ چاه جهالت برون 


هیچ مدد دست ندادش براه 


در رهی افتاد بچاهی درون 
مائد در آن راه چو بوسف بچاه 


3 


سابه صفت دد تك چاه آرمید 
نعره بر آورد که ای ده تورد 
پای مردت بسر چاه نه 
راهرود آمد بسر چاه و گنی 
گفت‌نخست ا زکرم عام خویش 
کف ی که شا گرد کمین توام 
کفت که حاشا که ازین‌ چاه پست 
هن که بتعلیم میان بسته ام 
گوششم اززدی خرد مندست 
کی بجزای دگر آلایش 
در تك این چاه نشینم اسیر 
باه علمم چو بلند او فتاد 
هست جامی‌که بلندی گر فع 
علم پسندید ذلطیع بلند 


اورنگ سوم 


سایة شخصی سر چاه دید 
از ده احسان و هردت مکرد 


دست بافتادءه از راه ده 


دست بده اک بغم واه جفن 
گوخبرم از لقب د نام خویش 
در ده دین خاك نشین توام 
در زنم وامروزبدست ‏ تو دست 
از غرض سود ذیان دسته ام 
خاص بی فضل خداهندیست 
دذ غرضش آلودگی افزایمش 
تا شودم ی غرضی فستگیز 
هرچه جز انم نه پسند او فتاد 
از شرف علم پسندی کرفت 


هر چه سندید همانش سئد 


مقَالهٌ سیز دهم در میحاطبة سلاطنن که اگر بردبگران هی تانند 
آسمان عدلراچشمة آفتابند وا گر همه ۳1 دود میکر دندطوفان 
ظلم را گرداب 


ای بسرت افسر فرماندهی 
زیوز. سر افسبر اذژان کوهرسی 
کرد مان تومرصع کمر 
ليك نه ان مپره که دوز شماد 
توت زرت آش و ۳9 درو 
شمله بجان درزده آن آتشی 


چون بخودآبی ذ شراب غرود 


افسرت از کوهر احسان ی 
خالی اذان مایهٌ دزد سرست 
مور ه و.خاق اف ۳۳ 
نفع رساند بتوز اسب ماد 
هست درخشنده چه اخگر درو 
لیات دیس پیشودی, آ یذ خوشت 
آورد آن موختگی بر توزور 


محفه‌الاحر ار 


هردمت‌ازدرد دوصد قطره خون 
سود سر ایوان ترا بر سپهر 
قصر تو چون کاخ فلك سربلند 
حادث ابواب تو بر ید نسگال 
ليك نیادند بمکر دحیل 


زود بود کاید اجل از کمن. 


نقد حیات تو بفادت برد 
کنگر کاخ تو بخاك افکند 
افسرت از فرق فتها ذیر پای 
روزی ازین داقعه اندیشه کن 
ظلم ترا بیخ چو محکم شود 
خواجه بخانه چو بود دف‌سرای 
شهری اذ آسیب تو نغادت شود 
کان. اکن ترك عمادت گری 
بافی از آسیب تو گردد تلف 
به که از آن سیب شکیبت بود 
میوه و مرغ سر خوانت مقیم 
مطبخیت هیمه ژ خوی درشت 
باز ترا میر شکادان بفن 
باد گی خاص ترا هر پسین 
کوش کنیزان ترا داده بهر 
چند کنی ظلم بهر بوم د مرذ 
بین که این هردد کدام است‌به 
ظلم نهد دام سراپ غرود 


۳ 


از بن هر موی ترادد بردن 
شمسة آن کشته معادض بمهر 
حادثه زا قاصر اژ آنجا: کمند 
بسته پی حفظ تو راه خیال 
بستن آن رخنه که آدد اجل 
شیشهُ عمر تو ذند بر دمین 
خصم ترا بخت بشادت برد 
طاق بلندت ممفاك افکند 
پایهٌ تخت تو بلفزد زجای 
قاعده داد گری پیشه کن 
ظلم تو ظلم همه عالم شود 
امل سرایش همه کوبند پای 
تات یکی خانه عمادت شود 
تاانکشد کار بغادت گری 
تایت«99 آید ته سیبی .بکف 
ور نه پهر سیب جسیبت بود 
از حرم بیوه و باغ تیم 
میکشد از پشتٌ هر گوذ پشت 
طعمه ده از جوز هر بیر زن 
کاه و جواذ نو بر خوشه چین 
از زر در پوزه کدایان شهر 
چندگهی دسم و ده عدل و رز 
هرچه نه به در دخآن دست نه 


عدل دهد چام شراب سرود 


1 


هان که جگر سوخته و دل کیاب 
شهر در ده آباد بعداست و بس 
تو چو شبانی د دعیت همه 
دای شبانی که کند کار گر کت 
بره‌کند باز ذپستان میش 
دق .گر فیعض دسانی کند 


پنجه کند شانه بدشت و دره 


اورنگک سوم 
باز نمانی بسراپ از شراب 
طبع جهان شاد بعداست و بس 
در کنف دحمت تو چون دمه 
همچوسگک زرد شود بار گرگ 
نادردش 3 ک بدندان خویش 
"بر رمها گرگ شبانی کند 


حکایت عمر صبدالعزیز که در همه عمر عمر هزیز ازلفسرعین 
عدالت سر بلند بود و از حلقةٌ میم مروت کمر بند 


چون ثمر دوحه عبدالء‌زیز 
قاعدة عدل عمر تازه کرد 
کوه نشینان که ز ظلم سپاه 
مویه کنان بر سرزاه آهدنن 
کان شهپیشان ستمگر چه شد 
دین شه عادل دل فیروز روز 
ده سپرک کفت چسان یافتید 
مزده دساندند که بودی دلیر 
بر دمه از گر کی دلیری نماند 
بر د گر کند بهم کشته رام 
انهمه از دولی اين خسروست 
ان سالک کباش 
دین ذکرم چون‌به بزد کی‌رسید 
هست‌درینمرحله‌خرد و بزر کگک 
کرچه‌بود خوش لب خندانهان 


دولت دین شد شرف ملث نیز 
ملك دخلافت بيك انداژه کرد 
خواسته بودند زسر های داه 
پر خبر برسی شاه آ داز 
حال وی از گردش اختر چه شد 
کیست که‌شد نیر عالم فروز 
این خبر خیر که بشتافتید 
بر دم۵ذین‌پیش‌بسی گر هشیر 
شیر بخونخوادی شیری نماند 
آهو شیرند بهم دد خرام 
کز قدمش زسم عدالت نوست 
برسرما گر کک د کر می کماشت 
کر گنزسر کشوت گر کی کقیک 
با دهن بوسف ودندان گ رک 
جامی دصد ذخم ز دندانشان 


تحفة الاحر ار 


مقاله چپاد دهم در اشارت بحال وزیر ان و دیران که دق 
عداات و ظم بر صفیوات ایا از رشیات اقلام اشانست 


ای‌چو قلم‌صو رت‌خود کر ده‌زاسی 
تاقلم آسا بسر خود رو 
هر که بيك حرف تلم کج نهاد 
چند بدفتر دقم نا صواب 
تو بسه انگذت شده خامه زن 
آنکه تو خوانیش صریر قلم 
خط که ددق ترکند از دست تو 
جنبشی کلك تو ذکم کاستی 
وذ قلمت قاف جپان تابقاف 
نوك قلم از سرکزلك مخاد 
عاقبت آن مار زراه ستیز 
پلکه زندزخم وتو ز افسردکی 
موکه‌زند . پرسرکلکت کره 
کای بخرد گشته سمر تا بچند 
چند مدد کاری ظالم از 
تا بیری اذ دل ظالم غباد 
خر من دهقان که بخون جگر 
سوختهٌ آتش بیدا تست 
دانه کنی نقل بانیاد شاه 
حصهٌ دهقان چوشوی غوددس 
مايهٌ تاجرکه در آداد کی 


مبل دقمهای کج ازتو خظاست 
کز۲ چه همه نيك دوی بدروی 
حرف دی اد لوح بقا محو باد 
باد کن از دفتر یوم الحساب 
خلق ده انگشی ز تو دد دهن 
از دقمت هست نفیر قلم 
خاك بسر بر کند از دست تو 
برده ذبالای الف راستی 
پر شکن د تاب شده همچو کاف 
یز مکن ببهده دندان مار 
بر تو زند ذخم بدندان تیز 
نیستی | کاه ز آزردگی 
از ده معئیت بود پند ده 
جهد بکاری که بمویست بند 
ود خدنش کب مظالم کین 
کرد مظلوم کنی زیر باد 
کشت وی آمده در ده بپر 
دانه و کاهش شده بر باد تست 
کاه برک بهر ستود سپاه 
دانة اشك و که ردیست د بس 


جمع نشد جز بجگر خوادکی 


۵ 
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شد ز برائت همه صرف ز کاهة 
کاسب بیچاده که دد شهر و کوی 
در کف از آین ستمکادیش 
خار کش ۳ که چون خاد بشت 
چون شود از خاد نبی شت او 
کااك شیر آور هر بیر زال 
گرسنه ۶ نشنه.شده گوشه گیز 
مال یتیمان برهت. پایمال 
زیور طفلانت ز طبع لیم 
نقل شب عیش تو نقل سخن 
ارت نو آتکه تنانت: یلید 
خیله بصد‌گونه نمودن توآن 
کار تو شد بار دل صد هز از 
پیش مکن دست تطاول بردن 
شه ز تو بد نام دعیت خراب 
کن نظر تجربه در هه‌سران 
تجربهٌ چوب بپهلوست سخت 
ليك سر تجربه گیربت نیست 


اررنگ سوم 
درکف قب‌ست هنوز از برات 
ژابلهٌ دست کند ۳1 روی 
هیچ بجز آبله نگذادیش 
خم بودش پشت د خار درشت 
قیمت انرا کشی اذ مشت اد 
خرج شد از نو بخراجات سال 
خون‌جگرمیخوددا کنون‌چوشیر 
حاصل سایل د تو ذل سوال 
هست زر سایل در تیم 
نو بنو از تیره‌دلان کون 
مال فلان گوید چونست 2 چند 
وز کفش آن مال دبودن توان 
شرم نمیداری اذین کار و باد 
کزتو قام دو چو قلم سرنگون 
ملك ز غوغای تو در اضطراب 
تا گلوگ. "تجریه . دیگران 
به که بمبرت نگری بر درخت 


تجربهٌ حرص «ذیریت نیست 


حیابت درازدستی که دست وی ب بریدن از تلم 


وزارت کوتاشد 


بود یکی شاه که در ملك ومال 
دست فلم ساش جدا ساختی 
هر که گرفتی زهوا دست او 


دشت. وذابت بوی آداستی 


عهد وذیری چو دسیدی بسال 
چون قم از بند برانداختی 
بای اقبال شدی برست او 


جان حسود از حسدش کاستی 


تحفه‌الاحر از 


روزی اذین قاعده ناسند 
دست بریده بهوا بر فکند 
چشم خرد 3 فراز آن دذیر 
دست خوداز بیخردی‌خود گرفت 
تجربه نگرفت ز دست نخست 
جامی از آن پیش که تیغ اجل 
دست امل از همه کوتاه ۲1 


۷ 


ساخت جدا دست وذیری ذ بنه 
تاش بگیرند صلا دد فکند 
دست دگر گردد راز آن دزیر 
بر دذادت ده مسند‌گرفت 
دست خو دازدست‌د گر نیژ شتا 
دست تو کوتاه کنه از غمّل 
در صف کوته املان راه کن 


مقالهٌ پانزدهم در تنبیه آ نانکه صبح شیب از شب شباب ایشان 
دمیده است و در آن صبحگاهی نسیم آگاهی بمشام 
ایشان نرسیده 


ای تنی اذ شمع گدازنده تر 
داده سر سبزه توآتش فشان 
چرخ که برفرق تو کافود ریخت 
تاکه کند سردی کافور سرد 
کرده شب موی تو تصویرصحیح 
گردش ددلابی چرخ برین 
کالبدی جو جو آزادگان 
آرد کنان بس که بفرسود کاست 
پشی تو مانندکمان گشته گوذ 
دشته اشك تو بران سته زه 
جز پی‌آن نیست که کاری کنی 
قد تولام و الف آمد عصا 
یعنی از آیینة لوح دجود 
يك نشناسی زده دق شمار 


شفله دزمان آعکش. غییی اس 
از شجر اخضر نادش نشان 
بر توهم از شعر تو کافوز یت 
بردل کرمت هوس‌خواب وخورد 
روز اجل داست تباشیر صبح 
بر سر آدام کگرفته زمین 
در ته سنك ستم افتاده کان 
موی تو پر کرد ازآن اتانیسخ 
خشك شده بو ست بر آن‌همچو توز 
نادك آه تو 
در ده مقصود شکادی کنی 
هر دود بی نفی وجود تولا 
نفی شود صورت بود تو زود 
تا نکند شیشه دو چشم تو چاد 


بران تیر نه 


4 


یا بدم مار زنا دیدئت 
مناکت به‌ندانت دی لت این 
بامه رخنه که بدندان تست 
نایدت از دست که جنبی زجای 
لر زان قیقد ی گام ار 
چون کره سیم شده مشت تو 
قوت امساك نماندت بدست 
قاعدهة حرص جز امساكث نت 
پیش که باخاك روی خاك شو 
پیرشدی شیوة پیرانه کیر 
دست دفتراك جوانان بدار 


چون‌توازین‌بیری خویشی ملول 


اورنگ سوم 
خلق بفریاد ز نشنیدنت 
موم کنون پیش توچون‌سنگکسخت 
تامده‌يك‌ حرف برون زان درست 
تانشود دست مددکار بای 
برده زدست تو بردن اختماد 
دفنه. چو سیماب ژانگشت تو 
گرچه زامساك ترادست ست 
چاره: آمنناك پجز لته نیسث 
پیش که ناباك دوی باك شو 
شیوٌ پیرانه خوش آید ذپیر 
عشق دجوانی بجوانان گذار 
کی کندت طبع جوانان قبول 


سدیایت سردشدن پیرسنبید موی از نفس آن‌خودشی دگر) خوی 


که باز اف شبه رنك دع از صبح سفیدی موی‌زد 


فصل خزان کز دم بادوژان 
باع جوان صودت پیری گرفت 
موی سقم‌دی بقدی بقدخم شرد و 
بای نغست از ته دامان کشید 
از ره فکرت قدمی می‌نهاد 
دید که با کیسوی چون پرذاغ 
م#عحر کافوری او مرت بوش 
ریگ حنارا ز کفش خون چیگر 


سنج مرجان زده انگشت او 


کار که رنك رذان شد رزان 
سیزه تردن زدیری گر یت 
مختلف الوان چو کل‌اندد بهاد 
سینه‌اش آتشکد؛ غم شده 
رخت شماشا بگلمتان. کشید 
وژ سر عبرت نظری می کشاد 
کبك خرامی شده طادس باغ 
گوهروزد ز آمدنش در روش 
گن #۱ انگشت چو عناب تر 


کوغز خود بافته در مشت اد 


تحفه‌الاحر ار 


گشته زهرناخن او در خضاب 
برخز آن دید دل از دست داد 
کفی بدین صورت زیباکهٌ 
ناز چوانی ذسر خود بنه 
نیم دمی همدم من بنده باش 
غنچه نوشین تبسم کشود 
روی بره کن ببر از من اهید 
بلکه توکوبی بسر این معجرم 
پیر چه بشنید زموی این‌خبر 
تازه گلاذپیر چو آن شیوه دید 
موی خود آورد ذمعجر برون 
پیر بنالید که ای در فردغ 
کفت پی‌آنکه کنم ا کت 
زآن سبب افتاده ژداهیم ما 
پیر شدی جامی عمرت زشصت 
یاد جوانی دجوانان مکن 


۰۲۹ 


پدر هلالی ذشفق نود یاب 
پشت ده نا ددی بیایش نهاد 
آدمثی یا پرئی یا چه 
داد دل بی سیر خود بده 
۳ کن خر پراکنده باش 
گنف که ذیر موه یز زود 
ژانکه سرهست‌چه معچر شقید 
شعر سفیدست زموی این سرم 
خاست چو موحالی ‏ پیچید سر 
برد کافور بل کشید 
چون شبه‌دنك دچوشب‌قیر گوز 
مه ذتوکم بهر چه بوداین دددغ 
کانچه ژند از طلب مارهت 
هرچه نخواهی تو نخواهیم ما 
پفهتاد_ بست 
قبلهٌ جان چز در جانان مکن 


رده سو ند 


مالة شانزدهم در شر ح حعال ثو رسید کان فره بد جوانی 


که فره ماه عیش و کامر انیست 


ای شده باموی سیاه از غرود 
دج زسفیدی بسیاهی منه 
طفلی‌وچون شیر شده موی پیر 
زاغ سیاهی تو ددین بوم بم 
تکیه بر اسباب جوانی مکن 
بازدی تو کان بمل آهن است 


نود الهی بملاهی مده 
هست عجب نفرت طفلان د شیز 
کی هاد این بار سفیدت سلیم 
هرچه وان بتوانی مکن 


ص‌ 
بوست | در بر ان بو جوسن‌ست 


۳۰ 


دست اجل موم 1 اهنت 
خم نکنی‌بیر خدا پشت خویش 
قوت بسیاد تو چون کم شود 
پیش که سازد فلك عشوه ده 
باش کمان دد پی طاعتوران 
بر تن خود دراه ریاض تکشای 
ناشده شت تو ز بیری دو تاه 
بر صف دسد چه پیران امیر 
تا نه ازایشان باسیری دسی 
بر در هر بر کمور بدد بت 
پا آن تاج بود بس بلند 
سرکشی کاف بود بس بلند 
در قدم پیر سبك سایه شو 
چون و بخعدمت مددش ی تن 
آب چو دیزی بکفش دددضو 
سنگ ز داهش چو نهی بر کران 
کفش نهی چون نهیش ذیرپای 
کوزه که در همرهی وی بری 
خاك رهش دا بمژه روب باك 
غاشیه دولت اد کش بدوش 
تا نشوی پیر چو پیران کار 
پایة پیری بچوانی مجوی 
تر سمعت ان بابه نگرددبساز 


اورنگک سوم 


تیغ قضا چاك ذند جوشنت 
سخت کما نی‌مکره‌ای مسبت گیل 
گرهمه تیرست قدت خم شود 
بشت ترا همچو کمان‌تن چو زه 
گوشه کزین ازره‌تحسین گران 
از تن‌خود کم کندبر جان‌فزای 
تك " نزند اسب که فربه بود 
راست همی رو بی بیران راه 
باش بفتراك امیران اسیر 
ی بود امکان که ببیری دسی 
به که بسر تاج خدادندیت 
کنگر آنرا کین امد خرن 
تاج پلندی ژ کمر یافته است 
میم صشت بند گره بر کمر 
و زگپرش گنج گر انمای‌شو 
آن مدد اد بپر خودش شش 
چپرهٌ اقبال دهی شست دشو 
بل طاعات کنی زان گران 
بر سر افلاك شوی کفش‌سای 
آب ز سرچشمه حیوان خوری 
نا شودت دیدة جان سرمه‌ناك 
تا شودت ستر کرم عیب پوش 
دست خود از دامن خدهت‌مدار 
راه ارادت بامانی میوی 
مانی از آداپ چوانیت باز 


محفة الاحر ار 


۳۱ 


عکایت زافی که چند روز در قفای کیکی دوید و از رختار 


خود باز مأند و بوی نر سید 


زاغی از آنجا که فراغی گزید 
زنگ زدود آبنة باغ دا 
دید یکی عرصه بدامان کوه 
سبزه و لاله چو لب مپوشان 
نادده کیکی بجمال تام 
فاخته گون جامه ببر کرده تنگگ 
تیپو و دراج بدو عثق باذ 
بایچپا برنده تا ساق بای 
بُز ‏ مضر هر سنگ زده فپقهه 
ثیز رو و یز دو و تی ز گام 
هم حرکانش متناسب بهم 
زاغ چودید آن ره و رفتار را 
با دلی از دور کرفتاد او 
باز کشید از دوش خویش پای 
بر قدم او قدمی هی کشید 
در بیش القصه در آن مرغزاد 
عاقبی از خامی خود سوخته 
کرد فرامش ره و رفتار خویش 
هر کس ازین دار تبز رو 
جامی از داد همه ناد ی 


رخی خود از باغ براغی کشید 
خال سیه کت رخ داغ را 
عرضه ده مخزن پنهان کوه 
داده ز فیردزه و لعلش نشان 
شاد آن روضهٌ فیروزه فام 
دوخته بر سدده‌سچاف دورنگ 
بر همه از کرو و ضر مزفراژ 
کرده ذ چستی بسر کوه جای 
پی, سپرش هم ده و هم بیرهه 
خوش‌روش‌و خوش برش‌و خوش‌خر ام 
هم خطوانش متقادب بهم 
و آن دوش دجنبش هموار را 
رفت بشاگر دی رفتار او 
در پی اد کرد بتقلید جاک 
دز قلم ار دقمی می کشید 
دفت برین قاعده‌روزی سه‌چپار 
رهردی کيك ‏ نیاموخته 
ماند غرامت زده از کاد خویش 
هست ددین دیر بر آری گزو 


ناجو 2 هسنتد آز اد کی 


۰۳۲ 


اورنگ سوم 


مقالةً هفدهم در اشارت بحسن خوبان و جمال محبوبان که 
دلفریب نرین گل این بهارستانند و باشکیب‌ترین نقش 
این نگارستان 


نقش سراپرده شاهیست حسن 
حسن که در برده آ + انس 
آنکه شد این سلسله بنیاد ازو 
ما که چنین کشت این مهوشیم 
دردل هرسوخته جوشی که هست 
يك شرد اذ کرمی آن آتشبت 
اف که چوف‌کل‌خوشت آزاستند 
قد تو سردیست بپشتی چمن 
صودت موددن تو نظم جمال 
جبهه‌ات از نودچو مطلع نوشی 
سطری‌از ابروی تو خوشتر نبود 
تابد از آن مطلع مهر ارتفاع 
هست دوچشمت زشعاعش‌دد عین 
چشمهٌ نوش که‌عجب جانفز است 
خطر خمات خرقه کبو مه 
کوی ذنخدان تو با کوی سیم 
آب لطافت چکد از غبغبی 
بلکه خوی‌طلعت دخشان تست 
ال رتشدایت. , از ابش 


برلبت آن‌دانة مشکین که ه#ست 


لمع خورشید الهیست حسن 
تازه کن عود قدیم داست 
لایحهٌ حسن دهد یاد ازو 
سوخته خرمن ز همان آنقیم 
برلب هرخسته خروشی کههسی 
وق کنمی خیش که یانش خوشت 
فتنه ادباب نظر خواستند 
روی تو شمعیست بهشت انجمن 
مطلع آن جبههُ فر خنده فال 
ابرویت اذ نور دو مصرع نوشت 
ليك کج آمد چو بمسطر نبود 
برمه دخساد تو هر دم شماع 
بینی سیمین الفی بین بین 
از الب 2 کالب انز قاشع 
بر لب آن چشمه فرود آنفه 
هست چو سیبی ز لطافت دو نیم 
تست بسی, ناه از آنتا لیف 
۳3 د شده زیر بدخشان تست 
هانده. بگرذاب. بلا اژا نکن 
تخم هردل غمگین که هست 


تحفة الاحراد 


مشك برخسارد چو گلنار تو 
ورد تری لرژد کنان برتنت 
سبنه توچون دل عشاق صاف 
از ستم بازوی تو کرده بیم 
ی اانگه ددلت هم زانوئی 
بهر تمشاگری ردق خویش 
نیست بتو همقدم می حدکس 
صد ۳1۳ همقد فکر ورای 
بكک بيك اعضای تو موژون بود 
جلوهٌ حسن تو دد افزو نیست 
بلهٌ هردیده وداین 1 است 
کرد نهد که دنه چیست 
صودت چونی شده ازدی عبان 
جلو این این نود بار 
چیره نهان داد که آلودگان 
چون بجمال تو نظر واکنند 
دید شپوت نتوانند ست 
بائو بجز دراه هوا نسیرند 
روی غرض چولن نبود نودمند 
سیر شود چشم غرض سنشان 


از نظر انداخته خوارش کنند 


۳۳ 


نقطه زده بر خحوی دخساد تو 
کبك دری طوق کش گردنت 
جیب کسان چاك ازو تابناف 
زان زده در ساعد تو بنجه سیم 
هست نصمب سور نیم نوی 
آینه کن ليك ز ذانوک خویش 
سای تو همقدم تست و بس 
از سرت آئیم فرو تایای 
هريك از آآن دیگری افزون بود 
این نی اد میتی انتف 
منظر اهل نظر این آینه است 
عکس خودافکنده‌در | ینه کیست 
معنی بچون شده دروی نهان 
از نار بی بصر آن دور دار 
جز ره بهوده نه بیمود کان 
آرزدیمشریش. شتا کید 
از غرض خاطر شهوت پرست 
چز بغرض ددی ترا نگرند 
زدد اذین یله دلیسند 
رنج و ملامت شود آبینشان 


تیره درخ از گرد غبارش کنند 


حکایت زنگی که روی‌شودرا در آرنة بی‌ز نگثدید وازعکس 


روی خود آینه‌را 4 رسندید 


دیو نژادی چو یکی تیره ابر 


لب چوخم نیل کبود 2 سطبر 


2:۳ 


رنك چو انگشت نی افرو خته 
مانده دهن چون دهن جیفه باز 
یاف بره این کرد ناه 
دید دچو برددک وش آره‌ید 
آب دهن بردخ با اش قدند 
گفت که تاقدر تو نشناختند 
مش کسان بستکی مقدار و 
طینت | کر پاك چو من بودیت 
از بددتیکی که پی اند نی است 
چون برخ خویش نظر کم کشاد 
بود همه نور وصفا آینه 
طلعت او بود بدانسان سیاه 
جامی اذین کنبد آبینه رنگ 


کان سیب داحت ازاد ئست 


اارنگ سوم 
چوره چو چو بین طبقی سوخته 
ناشده همچون در محنت فر از 
ساخت بدامن‌دخش از کردباك 
شکلی از آن سانکه‌شتیدی بد یل 
وز کف‌خودخوار بخا کش فکند 
بردهت این ۳1 نمن ها ختند 
نیست جز از ذشتی دیداد تو 
7 بگل خاك دطن بودیت 
بهره هرچیز بقدر ویست 
عیب بر آیته نه برخود نهاد 
.۰ ترتع کی تدا۱ آ مت 
آبنه دا چیست ندانم کناه 
شر چه نماد که صلح و جنگ 
ال کرک صورت کرداد تست 


ماد هژدهم در اشارت یش کی ر آن نك و ان جدگر 
شوار انست و جراحت آن در احت جان دل افکاران 


ردنق ایام جوانیست عشق 
هیل تحرك لا عشق داد 
چون کل‌جان بوق تعشق 13 فت 
رابطه حان د تن ما ازوست 
علوی و سفلی همه بند و بند 
مه که بشب نود دهی یافته 
خاك ز 3 دون نشود تابناكث 


تس 


جون من اراده ز مهرست دل 


مایه کام دو جهانیست عشق 
ذدق تجرد بماك عشق داد 
با کلا وت ترا سلی. کرفد 
مردن ماذیستن ها ازوست 
بست شوی قدد بلتده بند 
بر توی اذ ههر برو تافته 
تا اثر مهر نیفتد بخاك 


سنات سیاهیست درآن ثیر گل 


تحفةالاحر ار 


ه رکه نه در آتش عشق‌ست غرق 
کار صنوبر چه بود غافلی 
زندکی دل بغم عاشقیست 
تا نشود عشق بدل نرق کی 
شنه کار نو بداز تیکوان 
حال تو از خال سیاهان ناه 
رهزن‌خوابت‌شده چشمان مست 
هر که شد از سرو قدان سرفراز 
هر که برخ نقطه سودا نهاد 
هر که بلپ آب ح<یات آمدت 
که دم از اندیثهٌ ماهی ذنی 
که زکلی خرم و خندان شوی 
که بفزالی دل شیدا دهی 
یار هم آغوش بهر باده نوش 
پارهم آواز بهر حیله ساز 
یارهم آهنك بهر سینه تنك 
زیرگی ورزهد چنان گیر یاد 
محرم خلوت که دانت شود 
جغث نهٌ جلوه بهر کاخ چند 
جلوه گر کنگر يك شاخ شو 
رو تدگن آر که کات سای 


میوم. مقصودکی ‏ آره ‏ دذخت 


۰:۳۵ 


از دل او تا صنوبر چه فرق 
از غم عشق و که وصاحب دلی 
تارك چان در قدم عاشقیست 
۳9 دل نیست جچز افسردگی 
جشفت صد اندوه زطاق ابرو ان 
روز تو از مشك عذادان سیاه 
توب تو یافنه ذیشان شکست 
عباغیخ. مر میت سراف داز 
داغ عمت بر دل شیدا نهاد 
درخ زخطش در ظلمات آمدت 
ما و فلك بیتی و آهی ذنی 
نغمه سرا بلبل بستان شوی 
ردی چو دیوانه بصحرا نهی 
توپس دانوی غم اندد خروش 
تو ز تب فرفت او در گداز 
و خاش گوفتف مر یه مردنگف 
کش بود اندر دل و جانت قراد 
مونس شیبهای دراذت شود 
هرغ نه نغمه بهر شاخ چند 
نغمه ذن طارم یک شاخ شو 
ترك دویی کن که وا کند کنسبی 


تانکند پای بیکجای سخت 


ات 


ادرنگ سوم 


حکابت عاشقی که در سحضوز معشرق شصد دیگری دیده گشاد 


و بدانکج ننظری ار نظر معشوق اناد 


بوالهوسی بر سر داهی دسید 
هاله شده گرد قمر ععجرش 
تمه سراجئیش خلخال او 
نعره بر آوردکه ای خود برست 
از نو بفریاد شدم همنفس 
تاره صنم چون شعف ار بدید 
چون گل خندان زدم او شگفت 
خواهر من میرسد اينك ذبی 
نیست(ز خو بان سخن [ نجا که اوست 
باشرف حسن خدا داد من 
سافبل آق سوسه‌چو ک ش کر د‌ 
در غلط افتاد ز گفتار او 
کرد بسی در ره و بره نگاه 
باد دیگر لب بسخن باز کرد 
بانگ‌زد آن‌ماه که‌ای‌هرزه گوی 
قبل مقصود یکی بیش یست 
شرط طلب ترك ددبی کردنست 
چون ذ یکی رد بدو آورد؛ 
چند کشیدن ژدو بینا گزند 


چشم ترا 3 عمار کتاونی 


جلوه کنان چارده ماهی ر سید 
خیمه زده برمه خود چادرش 
نافه کشا ذلف ز دنبال او 
بای مکن تیز که دفتم زدست 
راه‌کرم گیر ۶ بفریاد دس 
وانیمه شور و شغپ او شنید 
عنچه نوشین شکفانید و گفی 
به (چو من سر يك موی وی 
من کیمدصدچومن آ نجا که‌ادست 
رفته بشا گردیش استاد من 
قاعد کار فراموش کرد 
چشم وفا ناف زدیدار او 
درد رهی دور مکی نی بر اه 
لابه ری پیش وی آغاز کرد 
به که بگردانی ازین هرزه ردی 
قاصد آن قبله دء اندیش نیست 
روی ارادت بيكث آوردنسی 
دسم نوست اينکه تو آورده 
دید دل جامی اذینان به‌بند 


چون‌زددعالم له رخت دز یکیسی 


تسف الاح آن 


۳۷ 


مقاله نوزدهم در حعسب حال خیاع طمعان که از سعر شحر دای 


بر ساخته اند و در دست وبای هر بخنه وخامی انداخت 


بح اذل موج کرم در گرفی 
جوهری طبع, سخن پرودان 
هوچه سزا بود بسفتن بسفت 
زان کهر سفته هزادان هزاد 
حیف که این قوم گهر ناشناس 
هرچه بران نام گهو بسته‌اند 
کوهر کرده زشرف ذهرکی 
ای‌که دسد از دل دانشودت 
پرده کشای هنر خویش باش 
باش. بدکانچهُ دودان. بپوش 
داشت فلك چون بتو ارزانیش 
چند تاد طمع و پود لاف 
چند نهی نام یمان کریم 
آنکه‌بصد نیش یکی قطره‌خون 
نام کفش قلزم احسان کنی 
وانکه بتعلیم گه ماه و سال 
عارف آغاذ اذل خوانیش 
وانکه چو ازکر به‌براید خروش 
شیر جیان ببر بیان خوانیش 
اینهمة اندیشه ناراست چیست 
اینهمه از حوص طمع زاده است 
دوه بود جوع و طمع از شبع 


دامن ساحل همه گو هر گرفت 
کرد نکاهی بر است در آن 
و آنچه نه در برده نسیان نهفت 
کوش جهانرا شده بین گوشواد 
مپره کش سك امید ۶ هراس 
مپره صفت بر دم خر بسته‌اند 
زان شرف افتاده بخر مر گی 
مرسله-بی‌هوصاه رات کوقریش 
نرخ فزای گهر خویش باش 
جنس گرانرا مشوارذان فروش 
تومده ارزان زگران جانیش 
بر قد هر سفله شوی حله باف 
چند کنی دصف سفیهان حلیم 
ناید ازامساك زدستش برون 
ومف بحر گهر انشان کنی 
شکل الف دا نشناسد زدال 
واقف انجام ابد دانیش 
رونید از بیم بسوداخ موش 
پلکه دلاود تر از آن خوانیش 
اننهده. آخین کم و کاست چیست 
خود که زحرص #طمع | زاده‌است 


گرسنه چشمند حردف طمح 


۳۸ 


شرٍ که طمع بر توکمین آورد 
دخت به بیفولهٌ ماتم کشی 
بوست کی معنی استاد را 
بر وی از شاهد اطلس لباس 
فافیه معیوب و دوی ناروا 
کهنه دواتی چو دات تاره تنك 
خامه‌چو نظم سخنت سخت و سست 
کشته دو تا میل سوادش کنی 
در سر دستاد ز نی شیاه 
خواجه بردیی که مبیناد کس 
چون ۲ انتظار 
پیش‌زدی بوسه بیایش دهی 
دقع بیش آوری از سر برون 
آرش آن زقعه که صد بازه باد 
نا نخودد ذخم سفاهت ذ تو 
او ز زبان طلبت در ۳۳1 
بیهده گفتار تو در مدح کس 
مزد بران بیهده بیهوده است 
طرفه که کاری به تبرع اک 
سوخت جهان اد طمع خام تو 
ترك لجاج و کم ابرام کیر 
خواچه ز فضل تو بصد دل ملول 
و بحضودش سر رز آنده 
منتظر وفت نشسته که چون 


اورنگ سوم 
بشت قناعت بزمین آورد 
یود چند فر اهم ی 
عود کنی طرفةٌ بغداد را 
اطلس ۶ ساذیش لباس اژ پلاس 
قاق وذنش الم بی دوا 
کاغذی از تیره دخت برده رنك 
املی ناداست خط ناددست 
واسطه نيل مرادش کین 
قطره دنان تا در اصحاب چاه 
منتظر او منشیناد کس 
بر دبر بهتری از خود سواد 
لابه کنان سکه شایش دهی 
صددقم از حرصوطمع در درون 
نامه عصیان و قیامت بیاد 
ذقعه ستاند بکراهت زتو 
حرص تو دندان طمع کرده‌تیز 
تقش بر آبست و گره برنفس 
خاصهاز آن کس که‌نفرموده است 
باز بران مزد توقع کنی 
خلق بجان آمد از ابراء تو 
بکدم از دغدغه آرام گیر 


تو زندیمیش زبان بر فضول 


ااژ حضور تو نقود اعده 
با تو دهد فرت خاطر بردن 


تحفالحرار 


۰:۳۹ 


حکابت مدح گفتن لاغری شاعر خواجه راکه لباس آسودگی 
از فرمی بروتنگت آمده بود 


فربهی از خوان سخن برودی 
گفت بنظم خوش وشعر فصیح 
خواجمسکین چوبمدحش‌شنید 
ژر ازان نافه برزيك درو 
خاست. اذان اتجمن بر گزند 
چون‌نفس اد فر بهیش کشی‌ننگ 
گفی بدو لاغری مدح سنج 
خواجه‌اذان‌نکته چو گل بر شگفت 
زنج همه گرچه ‌ تن بر ور بست 
لاغری از فربهیم دست برد 
جان :ر جامی بدرون لاغرست 


ین گرانمابه پسر میبری 


شاعر یش کرده لقب لاغری 
بور یکی خواجهُ فر به مدیح 
بوک توقم بمشامش سید 
خاطر او رم چو زلاحول دیو 
کرد توجه سوی قصر بلند 
در دهش افتاد دمانی درنگ 
فربهیت میدهد ای خواجه دنج 
با دل صد باره بخندید و کف 
دنج من همه از لاغریست 
در کف صد محنت ورنجم‌سپرد 
حرص تو اد جان تو فریه‌ترست 
غافل اذین فربهی و لاغری 


اه یستم در بند دادن فرزند ارچه‌ند که در پوستان طفولیت 
4 ثیبات‌حسن پرودده‌باد ودرمیدان طفو لت شایت کمال طاعات 
ی آوردن 


ای شب امید مرا ماه نو 
از بس هرروذ براید هلال 
سال تو چادست بوفت شمار 
هر چل‌تويك چله کز علم دحال 
نام تو شد یوسف مصر وفا 
میکنم از خنامه: خکنت نگاز 
گرچه ترا نییست کنون فیم پند 


تا نشود بر وقع دوی توموی 


دید بختم بجمالت کرو 
روی نمودن‌تو یس اذشصت‌سال 
چاد تو چل باد د چلت بادچاد 
یر کل در درجات کمال 
باد لب ددولت دین داضیا 
بپر تو این ۷ 
چون بحد فهم دسی کاد بند 
پامنه از خانه بب‌اذاد و کوی 
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ساسله بند قدم خویش باش 
هیچکه از صحیت همخانگان 
طلعت بیگانه نه میمون بود 
ود بدستان سر و کارن دهند 
پهلوی هر سفله مشو جانشین 
1 چه بخو دنیست کج‌اندام الف 
لوح خود اندم که نهی بر کناد 
دال وش اذشرم فکن سربه‌پیش 
خنده زنان گاه بان که باین 
دل مکن از فکر پریشان دونیم 
کوش مکن بیهده هر قبلو قال 
دار ادب درس معلم نگاه 
سیلی او گرچه فضیات ده‌است 
پی چوبسر منزل قرآن بری 
چند 9 ه دزن بمیان دحل‌داد 
باش ز دخسار .نکو فال او 
هرچه کنی زان گهر سلك‌خویش 
حرف نوشته ز دل طفل خرد 
چون توحق حفظ وی آدی‌بجای 
دست طلب ده بقلم گاه گاء 
با نشان از ده کسب کمال 
کوش بتحسین خط از هر نمط 
صفر مکن‌بر سرانگشت خویش 
شعر اگرچه هن رک بر مرخ 
شعر که عیبش بمیان سرزند 


اورنگ سوم 


حبس نشین حرم خویش بای 
رخت فک بر در ببگانگان 
خاصه که سالش ز توافزون بود 
لوح الف بی بکنادت نوژد 
از همه یکنا شو و یکتانشین 
بین که چسان کج شده‌درلاءالف 
چون الف انگشت اذان برمداد 
صادصفت دور بر آن‌جسم‌خو شش 
رسته دندان منما همچو سین 
تئك دهان باش ز گفتن‌چو هیم 
۳ نکشی درد سر کو ش‌مال 
تا نشوی طبلك تعلیم گاه 
و تو بسیلی نرسانی به است 
رو زی‌هرروزه‌از آن‌خوان‌خوری 
شاهده مصحف. بنشان بر کناد 
«حو تماشای خط و خال‌او 
ساذ بتکراد زبان لك خویش 
و لك نسیان نتواند سترد 
حفظ حق از جانت‌شود غم‌زدای 
شو سوی خطهٌ خط رو براه 
از نم آن نایز کر ملال 
ليث نچندان که‌شوی جماه خط 
از گهر هر هثری هشت خویش 
شمه از عیپ بشعر اندزسی 


همت پاکانش قام در زند 


تُحفة الاحر آر 


ور فتدت که ۹ اندیشه اش 
هر نفی آمد گهری ادجمند 
آن کپر از دست مده‌رایگان 
محنت این کار بخود دزمده 
تاج سر جمله هر هاست علم 
در طلب عم کمر چست کن 
با تو پس از علم چگويم سخن 
علم 1 آمف و عمرت قصیر 
هر چ+هضر در یس ت چو حاصل کنی 
آ نست عمانت گری دل که دل 
بای بدامن کشی سر بجیب 


یاد خدا پردکی هش کنی 


اه 


کوش که‌چون من‌نکلیپیشهااش 
قیمت آن بیشتر از چوثهچنه 
خاصه که در مدح فر ومایگان 
دنج آتشنی درد طلب علم به 
قثل گشای همه درهاست‌علم 
دست زاشغال ۳ نیم رگ ک 
علم چو آید بتو گوید چه ان 
آنچه‌ضر ود یست یذ شغل کیر 
به که عمادت گری‌دل کنی 
داکشی از کشمکش آب دگل 
تن بشهادت دهی وجان بغیب 


هرچه بجز اوست فر ای گنی 


حکایت #ر هوشبار و مرید فراموشکار 


ساده مر بدی رزجهان سس تاد ست 
گرم نکرده بزمین جا هنوز 
میروم این لحظه بهر داهءو کوی 
پبر خردشید که ای بوالپوس 
کان نه سزاوار فراموشی است 
۳1 همه آفاق در آغوش تو 
غابت آ گاهی تو غافلی است 
ور بود انچیز فرایاد تو 


کو دوجهان گشته فرراموش باش 


۳۹۹ و در خدمت بیری نشست 
خاست ازان انجمن جان فروذ 
نفرت دیو از دم جبریل چیست 
نادره چيزيم فراموش کشت 
تا کنم آن کمشده راجستجوی 
درد جهان ختیبت‌یکی چیز و بس, 
قبلة گویایی دخاموشی استء 
باشد و آن چیز فراموش تو 
حاصل اوقات تو بیحاصلی است. 
شاد کن خاطر ناشاد تو 
لب زسخن شان‌شده خحاموش باش, 
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جامی اذین ره خاموش کن 


اورنگ سوم 


هرچه ازان چیز فراموش کن 


اخر کار تو فراموشی سسته 


شنم خحطاب و خائمة کتاب 


خامه چو بر موجب جف القام 
بر دعا از لب ام الکتاب 
روح امین دست بامین کگشاد 
گوهر آن سبحه بپایش فشاند 
گفت جزات ال ازین فیش باك 
نقشس شفانامه عیسی است این 
غنچذ از کلبن ,ناز ,آمده 
غراف کش دفتر فزژاتگی نت 
قفل گهای در کاج صفاست 
صبح طرب مطلع انواز اوست 
نظم کلامش نه بغابت. لد 
سر فعانیش نه زانسان دقیق 
افظ خوش معنی ظاهر دران 
ازخسدخاشاك چوصافسیت آب 
شاهت اسرادوی از عون حرف 
بسته- حروفش تتق مشكث فام 
ماشطه خامه چو و استش 
تحفة الاحراد لقب دادمش 
هر که بدل آزخردش رود نیست 
داست چمنهاست در [ امین 7 


جوی زر جد و لشان | بخورد 


خشكت باستاد اذین خوش دم 
حرف سقاك اللیش | مدخطاب 
چرخ برین سبحه پردین گشاد 
در قدم غالیه سایش فشاند 
از تو سجاده نشینان خاك 
یا دقم خامهٌ مانی است این 
یا گلی از گلشن داز آمده 
تازه کن مایه دیوانگی است 
عطر فزای گل شاخ وفاست 
جیب ادب مخزن اسراد اوست 
تا نشود هر کس اذان بهره‌هند 
کش نتوان یافت پفکر عمیق 
آب زلالست ۶ جواهر دران 
می نشود بر درو و حجاب 
کرده لباسی ببر خود شگرف 
حور مقصودات فی الخیام 


از قبل من لقبی خواستش 


امه 4 باحر ار فر ستادمش 


هرددقی در نظرش کلشنی است 
بو کل شاوی ها تهال, موز 
سزه یر کی دی از لاجورد 


تحفه‌الاحر ار 


کرد مجلد سوی جلدش چومیل 
زهره‌شداز چنك خوش آواذه‌اش 
هینکل ایات گرامیست این 
باش خدا با بکمال کره 
ظلمت کلك وی ازین حرف نود 
چون بتراشد ذ سرخامه نیش 


خط وی از خطه" دانش بردن 


کلك دی از چوپ عوان بدترست 
دیدءٌ ۷۳ که بود دیده باز 
حرف نگارد چو بکلك هوس 
گاه زند بر دخ عم خال غم 
بس که‌مرید از قلمش مرتدست 
چند بلب باج حکابت نریم 
شکر که این دشته بپایان رسید 


ُ۳ 


تاد بریشم ده شیراذه اش 
خر مایت ۳1 جامیست این 
عافظ او ذافت هرکج قلم 
دار چو انگشت بداندیش دوز 
ساژد از آن نیش دل ناملدیش 
گشته بسر خد خطا دهنمون 
وزحك و اصلاح نگیرد صلاح 
رشته بران نظم دلاءیز را 
وزن کش قافیه‌دیران گراست 
گردد ازو وقت کتابی فراذ 
نقطه نه برجای نهد چون مگس 
گاه شود سیم ز دستش ستم 
ضد وی آنچاکه نو بسد صدست 
. بتاداج شکایت دهیم 
یخی این خرقه بدامان زسید 


شد رقم خانم تم الکتاب 


اتمام انتظام این سرریو 4 در ماه نس‌ییح گ سور ترادیح منتظم در سك شور 


سنهٌ ست و ثمانین ود ثمان مثه اتفاق افتاد . 


: اورنک چهارم : 
:1:32 


سبحالاسر ار 


ای ورف مرف واف اا * 0( ا وهی مرف وف ۱ «هبهکا 


(د 


ود 


پسم افّه اارحمن الرحیم 
حعطیة قدس است بملاك قدیم 


ایمنقاه که بنبون گرخنتم یکچند چو غنچه عاقبت به 


ی اینچه ۳ << ی درئیسان اجسان ازرشحات سحاب فضل دد 
صدف‌صدق کرد آ ده دبدستیاری غواص فکرت از قعر بحرحکمت بساحل 
نطق افتلده ناطقه هر يك را بمتقب تأمل سفته و لباس تعمق بغود آن فرو 
بفته! نگاه برردشتة مناسبت و علاقهٌ ملایمت بایکدیگر سمت التیام وصودت 
انتظام داده .الجق سبح آمیده استکه اگر مسبحان مجامع قدس دست 
بدبستش گردانند رواست, و.ا گر مقدسان مجالس انس بانگشتش فراهم 
نمایند بان سزا استخفراله چه ميگويم صدف پار؛ چند بیمقدار است بر هم 
ریخته ۶ خزف ريز چند بی اعتباد با یکدیگر آمخته لمعب کودکانرا لایق 
و طبع دیوانگانرا موافق نه بالغ نظر آنرا بآن کادی و نه کامل خردانرا 
از آن‌اعتبایی» چون مقالات مستان همه بیهوده د چون خیالات تنکدستان 
بفرض شآ لوده با اینومه لمید میداد که پرد گیان نشیمن معنی دا پیرایٌجمال 
کرردد.د جلوه نمایان,انجمن دعوی دا سرمايه کمال . 


۰ 


«سوری 
جفامی:که‌افوی اشکته حالست وز دست زمانه بایمال است 


۰ 


چون فال زنان ناخرد مند 
باشد نظر خجسته فالی 
پادب بمسبحان الاك 
کین‌سبحه که‌جمله‌تاب و پیچ است 
با اهل صفاش ردبره دار 


والسلاء علی مود و اله 


اور نگ‌چهاد م‌ 


کچ آورد است ههرء چند 
افتد بچناب شکسته حالی 
صادق نفسان عالم پاك 
هرچند که در حساپ هیچ است 
وز دست معاندان نگرداد 
سلام صب مائه و محب داله 


هر صعست بجو آهر آسماه وصغات ا(هی 


ابتدی سم الله الرحمان 


یکنم از م این اب حیات 
ترذبان خامة مشک افشانرا 
ناف آهوی ناتادست این 
خوش نفس غنچه باغ قدم است 
پر دخ عقل در ۳ گشاد 
نقش‌هر لوحه که‌این حرف فاست 
خرم| نکس که‌اذین درچوییافت 
نیس فردوس جزاسراز شگرف 
نتوائی که ۰ ذثی, اد لین اجه 
یعنی ای کرده بدین نام سند 
سینش از کنکره تارم عرش 
یعنی از چرخ چو خود تیغ ستیز 
بر تو مفتوح ذ هر حلقة میم 
هر الف جان عدد دا خاری 


گم شده نعلق ذبانی بنظام 


الرحیم ‏ المتوالی الاحشان 
زو کی بخش دل اهل نجات 
نا معظر کنفه این+ عنواثرا 
تفحه طبلهٌ عفلاد است این 
تاژه دی میوه شاخ کرم است 
لوح بر نام لادیب کشاد 
طالبانر! در فرددس نماست 
بوک فردوس ‏ بفردوس شتافت 
که بود درج درد حرف بحرف 
تا نه بندی لب از آغاذ م 
لبت اذ هرچه جز این نام بیند 
قیر گون سایه بکافودی فرش 
بر تو تیز است‌ددین سایه گربز 
روزن دحمتی از باغ نعیم 
بلکه در چشم دلش مسمادی 


ئا زلامش ذر سبلد است بکام 


هاش بتگ رکه روان کرده بجود 
برره در شد دل مجروح زدیش 
حاش حاشا که بود وت شماد 
ابروی نون وی آن قبلة راز 
بان. ر متمنصرز آمایع. .عسبال 
حر کانش زذ دففور برکات 
ناشن کون فرافتیاف 
قطهایش چو فرودنده نجوم 
شکل نشدید کزو . شانه‌نماست 
جامی این شاهد پاکیز؛ غیب 
شیوءٌ جلوه نمایی ز تو یافت 
کردی از بسمله تاج افرازش 
نیست در دوش دل اهل نظر 


424 


در گلوی نوده چشمه‌است‌زشهد 
دیش دایافت بهین هرهم خویش 
بجز از عدن جنان نکته گذار 
که کند دل زوی آغاز نماز 
عشره کامله‌اش نعت کمال 
داده جنیش بدل آثار حمان 
دودح را در کثف فصل خحدای 
بشیاطین قوی الوهم رجوم 
فادق شدت معنی زر خاست 
که دمد نکوت پا کیش ذجیب 
صودت چهره گشایی زتویافی 
عقد توحید حمایل سازش 


هیچ زیور به ازین عقد کهر 


در ترشح اصل این شجره برشحة توحید و توشح صدر این 
مخدره برشاح تحمید 


انما ال آله واحد 
می نهد ی نعمت بدهان 
۳ فضلش چوءطاید گر است 
کی شود دد نظر خودده شناس 
هر که جانیش بود در بدنی 
باشد از هر دهنی گشته ربان 
ابدالدهر سخن سا .کنند 
نتوانند که ارند بجای 


رو المنعم و هوالجامد 
میکند شکر گذاری بز بان 
باعث شکر و ثنای دگراست 
منتهی ملسلة شکر و سباس 
کر شود هر سر مویش دهنی 
هر سر موی بصد نطق وبیان 
پرده از نوی و کهن باز کنند 


شکر موئی ذ کرمهای خدای 


1۸ 


آن بتاریخ قدم از همه پیش 
آنکه بی لوح دقلم کرد دقم 
چشمةٌ قاف قلم تا نگشاد 
نه‌فلك با همه اختر که‌دراددست 
همه زان جئیش جود افتادست 
نیلگون چرخ به پشت نجمش 
دنگ نیلی حیابست دلیل 
ژانچه در کارگه بوقلمون 
طرفه نونیست نگون چرخ‌برین 
هر که‌بیبرده‌باین خوشدقم است 
مرد راهش که شود بی زده گم 
اينك اینك بنگر شاهد حال 
تا ددین طبع فریبنده سر ای 
بپر سر کو بیش از سناك جبال 
بحر چودش که فلك‌فلك امد 
کوش ماهیش‌چو این حرف‌شنید 
از زبان گرچه‌تیی داشت دهان 
و احد است او و ز عاهی تا ماه 
نیست دزرشته وحدت خم دپیچ 
هست در دايره لیل و نهار 
باغ پر دیب ز صنعت و دیش 
باد او غالیه سابی اندوذ 
بست چیپ چمن از غنچه گره 
ز.ودست محروس بفانوس سپهر 


با ولی احنجه مرغان فصیح 


اورنگ جازم 
وان بتوقیع کرم از همه بیش 
بر سر لوح عدم حرف قلم 
موج فیض از دل دریانگشاد 
نه صدف‌باهمه گوهر کددروست 
که بصحر ای وجود افتاد است 
يك حبابست ذ ئل کرهش 
که بدید آمده از لجة تیل 
از شکاف قلم آورد برون 
قطه حلفه 0 و ی مین 
عارف نکنهُ نون دالقلم است 
رخش او راست فلك کاسته سم 
هیخ انجم زده و نعل هلال 
نهد حادنه زلزله بای 
کرده دامان ذمین مالامال 
بانگ موجش لمن‌الملك امد 
باخنوشی ز سخن چاره ندید 
لهالو احدش ۳۳۹ بزبان 
همه بر وحدن او ند ۳3 آه 
همه او آمد و بافی همه هیچ 
بابی از ذحمت اه فصل بهاز 
آ, آنید. . (ززهیگزش 
مرغ اد مه‌سرایی آموذ 
بافت کرد چمن سبزه زره 
از دم حادئه شمع مه د مهر 


داده دانه بی قوت از سییح 


ساخت محراب ملائك ددیش 
بجز ان آتشی دیو نژاد 
کود دل بود بمیل انا خیر 
چون نه کردن نهی آهف فن او 
بشت در کینه‌وری محکم کرد 
دائه را درد نظرش تزین داد 
سوی دانه ز طمع گام نهاد 
۳3 د عءصیانش برخساده نشست 
زلتش بردء طظلیری افر اشت 
تاش مشمله تاب ‏ علیه 
ما که دد ظلمت هر مشغله‌ايم 
خیز جامی که مناجات کنیم 
بو کزان مشعله نودی برسد 


۰:۹ 


بخلیفت گریش نام نوشت 
داد از عم آدم عم 
طاعنانر | دهن از طعن پیست 
۰ "1" ۰ 
دج سرحانك لا علم‌لنا 
سرحده بردند ,کابك سوش 
که بمسچودی او سر نهاد 
دیته نگشاد بخیریت عیر 
لعن شد طوق نه گردن او 
روری در وسوسه ادم کرد 
ده بدام خطرش تلقبن داد 
دانه‌اش در دهن دام نهاد 
بشت عهدش ذعصی خردشکست 
دیخت انوا هدی بین‌یدیه 
طالب نود ازان مشعله‌ایم 
ردی در قیلةٌ حاجات کنیم 


جان د نورش بسرودی برسد 


وسبیت ار رم بمناجات بر آو ردن ودرساقه اجچات کعبه عاجات 
استوار گردن 


ای حیات دل هر زنده دلی 
جافتی ینش اشیکر گفتاان 
بر فرازندء فیرودذ رواق 
تاج بر سرنه ذدین تاجان 
جچرمع بخشنده بخشابنده 


ابر سیرابی تفده لبان 


سرخ روییده هرجا خجلی 
کار شیرین‌کن شبرین کاران 
شمسة ژدکش زنگادی طاق 
عقده بئد کمر محتاجان 
در بر بر همه بگشاینده 


خوان خرسندی روزی طلبان 


0۰ 


گنج جان سنج بویرانة جسم 
در بیردای بخود سته دلان 
قفل حکمی نه تیدا دل 
مرهم داغ جچگر سوختگان 
نقدکان اذکمر کوه گشای 
مونس خلوت تنها شدگان 
تیر بادان فکن از قوس قزح 
بردةٌ خصخی..؟[ بر هنال 
خانة نحل زتو چشمة نوش 
لب پر ازخنده ز تو غنچه بیاغ 
عنچه سان تنگدل باغ توئیم 
هر که بردل زئو داغشی تاش 
هرچه غیر تو دقم کرد تست 
چند بر طلعت خود برده نهی 
این نو ادقام قدیمی فهرست 
تاره دس قافله_ بازیسان 
بانك برساسلهٌ عالم زن 
عرش دا ساق بچنبان از جای 
چیره کن بر شجر سد ده چمن 
برخم رنگک فلك سنگ انداژ 
زاگ او شیر کی است دنشک 
رنج‌وراحت که چنین پی ذپیست 
هست دنگ همه زیند ۳ زی 
وم با تک ام زیم 


برد برده نشینان ندرند 


اورنگ چپارم 
حازس گنج بصد .۳ نه طلسم 
زدد بیوند دل از خود گسلان 
نگ طلمعر . بر آیته" افل 
شادی حجان عم اندوخیگان 


صبح عیش از شب اندوه نمای 
قبلهٌ وحدتن بکتا شرد کگان 
از صفا باده ده از لاله قدح 
حله دحمت خونین کفنان 
دانة تخل زتو شهد فروش 
داغ برسینه دتو لاله راغ 
لاله سان سوخته داغ تو گیم 
زانچه غیر تو فراغش باشد 
گرچه پروددهة ‏ تو پردة تست 
پرده برداد که بی پرده بهی 
بر دقم جای قدم باز فرست 
بقدم گاه کهن باذ دسان 
لاک این متلنیلا. را برهمزن 
در فکن پایةٌ کرسی ازپای 
صرصر بیخ‌کن شاخ شکن 
رخنه اش در خم یرگ انداز 
به زدنگینی ار بیرنگی 
اثر رنگ دزیهای ویسی 
دست نیلی شده ز ابکشت کزی 
تا برادند برسوائی نام 
وز سر پرده ددی در گذرند 


سبحةاالاسر اد 


زهره دا چنگ طرب‌زن بزمین 
خامه دا تیر بکش ز انگشتش 
چار دیواد عناصر که بماه 
موره مپره بکنش از سرهم 
اب دا برسر اش بگماد 
زاتش قهر ببر تری آب 
بادرا خاك سیه دیز بفرق 
نامزد کن بزمین ذلزلها 
ماهی و کار که در باروبند 
کاورا ذیح کن ازخنجر م 
هرچه القصه بود زنگ تماق 
تا بمشتاقی افزون زذ همه 
نود پاکی تو و عالم سایه 
حق همسايگيم دار نگاه 
معنی نك سر انجامی دا 
باشد از سایگیاق دور شود 


ژد از رنگ بای رودی 


2-5۱ 


گوهر عقد ریا بگشای 
چند باشد بفلك بزم نشین 
بل‌کز انگشت تهی کن مشتش 
سرکشیدست اذین مرحله گاه 
شوازان مپره کش سلك عدم 
5 شود آ که ازو دود براد 
بر بر عدمش سار سراب 
خاك را کن ذنم طوفان غرق 
سار اذان عالیها سافلها 
باهمه. بار . نگهدازهیند 
پشت ماهی ببر اذ اره دونیم 
همه زاین هستی بزدای 
بنگرم ‏ ددی تو بیردن زهمه 
سایه بانور بود همسایه 
سایه وارم مفکن خوار براه 
چام صودت بشکن جامی را 
ظلمت سایگیش نود شود 


دتم درود در زمین معذرت کاشتن و و شه هغفر ت درودن 


و توشة آخرت برداشتن 


ادلین زادٌ قدرت قلم است 
نه قلم بلکه یکی تازه نهال 
گوهر معنی خیر البشرست 
سلك هستی چو دداید بشماد 


که‌ذنو کش دوجهان‌يك رقم است 
رسته از روضةً اقلیم جمال 
که مرانرا شده نخم 2 ثمرست 
وی بود ال فکر آخر کار 


3-31 


صودش کرچه ز ادم زاده 
بل بنده وازاد ویست 
از دخش نود دبایی هده را 
طرفه امش که بآن نامزد است 
ادم انك شرف سرمددا 
3 شهر دو جهانست بلی 
کل که امد عرق زخسارش 
بود یش از رقم بازه او 
لوح ز‌ ا زار قلم هیچ ۷ 
عرش دا پای نه بر کرسی بود 
لوق | جدد. تور کته سواز 
بودش ایام بره بنشسته 
تورش از جبهه ادم بنمود 
نوح در «یلکةٌ طوفانی 
بوی لطفش به براهیم دسید 
پوسفش بود بددگاه کرم 
طلعتش اتش موسی افردخت 
رفت در فافله فاقه خوشی 
رخت در زاویه فثر نهاد 
درس خوان ادب او اددس 
فرخ آتروز که از ممسکن داذ 
علم جاه به بطحا افراخت 


اورنگ جهارم 


معنیشی اصل دجود افتاده 
که زهم زاد درخت ودانه 
علت غایی ایجاد دویست 
وز درش کار گشابی همه را 
کرده نعلین ذ حرفین مدست 
تاج سر‌کرده بیادش مددا 
هست شهری د گلی زد متلی 


نیست جچز شیامی از گلزادش 


بی صریر قلم اوازه اد 
که برخح حرف تمناش نکاشت 
کز قددمش بخبر پرسی بود 
بود گردون شتران کرده قطاز 
چا طاقی دعناصر سته 
سر نهادند. ملايك سجود 
بشت اژویافت بگشتیبانی 
کش ۳ نمرود دید 
نله قیمت او هفده ددم 
لیا عنا تیمشطا: آعوخدت 
صالح از قافاه‌اش ناقه کشی 
داد صد تخت سایمان بر باد 
خانه دوب حرم اد بلقیس 
بادگی زاند بجولانکه ناز 
مکه دا سکة دوات نوساخت 


بر سر اشنه لبان سایه فیگیت 


ريك از ا کسیر قدد‌ش زر شد 
آفتاب. سصر یمان دیست 
مشرقشض عکه و هفرپ یرب 
کرد برخوان نبوت يك شب 
فرص مه دا پی‌يك مشت لیم 
نیست زین هی عصیسر . ۶ب 
شبی دیگر زقدم جان تافرق 
اشهبی همچو شهاب آتش پای 
کنبد خاك پس پشت فکن 
خرفه ثن سر عرش کشید 
شد اذان نود بقا دیده فرود 
بود نود بصر شخص جپان 
بیکی چشم زدن توت عبر 
آذمون دا سوی چرخ بلند 
بین که نود بصرت بیتك و تاذ 
بقلم گر نرسید انگشتش 
بود روحش قلم صنع ازل 
از سواد خط اک دیده پیت 
نورد بود او و خحط تبره ظام 
چار بارش که ذ کوهر کانند 
صدق وعدن آوری جوددحباست 
همه مرضی همه راضی رفتند 


گشته دد قرب حقند اکنون گم 


و3 
بظن وادی صدف گوهر شد 
ثیر چاشتگه اهنان ویست 
پرضیا مشرق ازو تامغرب 
دعوت گرسنه چشمان عرب 
نان انگشت کرم کرد دد جع 
که نسو د ند بآن قرص‌ابی 
بر درخشنده برافی چون برق 
نعل او چون مه نو گردون سای 
راند از آفاق بروکنبد زن 
خر قه را کند و بذه العرش زسید 
آمد و خوابکیش گرم هنوز 
چو بصر از نظر خویش نهان 
میکند بر همه افلاك گذر 
چشم بکشای همان احظه به‌بند 
چون بگردون رود و آید باژ 
بود لوح و قلم اندرهشتش 
گر قلم نیست قلم زن چه خلل 
تطماش نرسد هیچ یکی 
نشود نود د ظلم جمع بهم 
قصر دین دا چو چپار ار کانند 
که اذیشان بجهان مانده‌بجاست 
قرب حق دا متقاضی دفتند 


دضی له تعالی عنهم 


غُه 


اور نگت چپازم ۱ 


چپرة شاهد سخن بزبود خطاب آراستن و مر ختم بر سمادت 


از خانم نبوت خواستن 


ای قمر طلعت مکی مطلع 
شقه بر قح تو برق افروذ 
لیلة القدد زهویت تادی 
طره‌ات سود همه سوداها 
قاب فوسین عیان ذابرویت 
بانو آنان که در چنگ زدند 
گوظرین چام ابت را خستند 
رخنه افتاد از آن حیله کران 
سك دندانت بخون بنهان شد 
کس نکردست ذ دل سنگینی 
تخل قدسی و دطب تاژه لبت 
ءعنی ا گوش‌خسان دد توننگ 
کوییا عبرقی لك .علف 
تا کند عرض بهر تاسره کار 
لاجرم حقه‌ات از صدمت سنگت 
حلم تو بود بلی کوه شکوء 
گر اانیر ,وه جتدانن "رسد 
۹ برادی بشفاعت نفسی 
تا بخواب اجل ای کوهر باك 
فاكك از غبرت خات آ شفت من 
چند در حجله به تنها خفتن 


چند دد سرخفا بنشستن 


مخانین مود یمانی برقع 
لمع برق دخت برقع سوز 
دحی هنزل ز لبت کگفتاری 
انتخابی ز‌ حردفش طاها 
تفش حم خم گیسویت 
درج یاقوت ترا سنگ زدند 
ساغر دولت خود کته 
در صف کوهر صافی گهران 
رشته لولوٌ تر مرجان شد 
در پاکیزه بداین کی 
دارد ایخو اجه اذین بس لب و سنات 
زد از آن سنگ زدت دا پمحك 
کی ژیاگ. متکفت فرو ریزدکوه 
هر کدایی بنوایی در سربله 
بگشاید ی از کار بسی 
خو ابگه ساختی از ستر خاك 
لیتنی کنت ترابا گفت ست 
حجره از کرد فنا نادفتن 
ددبرین خاك نشینان بستن 


ط‌ 
ضیحه‌الاسر از 


چند از سنبل تو بیگانه 
چتد بی ور کتن پاکت زغباد 
چند نعلین نپا بوس تو فرد 
خوابت ازهفصد دهشصد,گذشی 
دستت اذ بردیمن بیرون آر 
شانه زن سلسله فعسکین را 
سرودا خلعت ناذ اندد پوش 
کرده تعلین جلادت دریای 
طاق محراب تهی کن زخسان 
منبر اذ بی قدمان خالی ساذ 
خطبهُ ملت د دین از سر کیر 
برده بگشا ز‌ رخ صدیقی 
دور عدل دز دست عمری 
خوی فشان کن زحیا عنمانی 
بنجه ور کن اسد اللپی را 
ظالمانرا یو کادی بنشان 
تاج ملك ازسر دونان برباک 
ساعد. کیقلمان ساژقلم 
بی‌رهانر | حشر نیم فرست 
درنخواهی که ز اقلیم ۳ 
تازه کن عود نکن عهدی را 
علمش برحرم بطحازن 
مهد عیسی زسر چرخ‌برین 
باد دجال وشان بر خرنه 
عاصیان بی‌سروسامان تواند 


هِ 


دل بصد شاخ نشیند شانه 
خانة سرمه بود تیره و تار 
جفت باشد بهزادان غم و درد 
قد بر افراژ که از حد بگذشت 
کف زجلباب کفن بیرودن آر 
سرعه کش #۳ عالم بین دا 
حلهٌ لعل طراد اندد یوش 
از در حجره خرامان بدرای 
سرش از فخر بکیوان برسان 
قدرش از مقدم خود عالی ساز 
کشف اسراد یقن از سر گر 
بددان پرده هر دندیقی 
ذن پفرق سر هر خیره سری 
دیز بر گشبی دفا بادانی 
بوست بر کن دوسه روباهی را 
آبشان دیز و غبادی بنشان 
تخت دولت ز دبونان بربای 
زن ازآن قاعد داست دقم 
راهدانی بهراقلیم فرست 
آوری دروی بدین شهر فنا 
ده ولی عیدی خود مهپدیرا 
تیغ قهرش بسر اعدازن 
ک‌تران درستم آ بادژمان 
به بیابان عدم سر درده 


اد 


خاصه جامی که کمین ده تست 
بهر نیست طاعت ودیش 


بو که ند خو د اداین ودطه بیم 


اور نگ چهازم 
چشم کال نشگ ده فسط 
لب بجنبان بشقاعتگریش 
پرد از دهزنی دیو سلیم 


در دای دوام دولت سابة شهر باری 1 ساث دوات ثهر بادان 


بعالد مذدلت انناده اوست و استدعای دی بدنعمت تنخت‌تاجدازری 


که تیعت رفعت تاجداران بای خعددت استادة او 


چون نی‌خامه شید اناشت تما 
دلگها زمزمه دیدرساخت 
ره رن زمزمه کوناه کند 
شاه والا ۳ دریا کف 
حامی یه گیتی ذقتن 
عدل او صفحهٌ ایام به تیغ 
رأی او رابت جمشید افراخت 
کفش ابریست که گوهر بارد 
گرچمن ذابر کفش پر گرقد 
وربرو ژر کند از جود نثاد 
خحیل اعداش که بی دست رسزد 
برق قپرش چو دسد زهر آلود 
کار مظلوم بود ساخته‌اش 
پیش ۱ داین تقد بسی کنج‌شگرف 
عدلش اکنون که بعالم سمرست 
نامش آن کوهر تاج اودنگست 
بن ال کم بت اي 


بواسازی توحیده خدای 
برد نعت سمبر بردأخت 
که تباگنترف. شاه کف 
که فلاك گوهر او زاست صدف 
> یی 7 فتنه گران بیصه شکن 
کرده پاك از دقم درد ۶ ددیغ 
چتر ار سابه بخودشید انداخت 
بلکه خورشید صفت زر بارد 
هر کل از وی طبقی در گردد 
مشت دار شود دست چذار 
دست بر هم زده بکیفت خلت 
دودشان بگنرد از چرخ کبود 
ظلم از آفاق بر انداخته اش 
نه بمیزان کرم گشتی صرف 
مانع صرف چو عدل عمرست 
که برو بحر کلامم تست 
که چو وی هست گرامی امش 


3 , 


ذاتی از تا جودی یافته ذین 
ای خرد داده جمال ابدت 
که را خطبه لقب دادی تست 
هست نيك و بد عالم همه پوست 
چشم اذاین بوست‌سوی‌مفز گشای 
نيك نام آمد؛ بحر وبری 
جام عیشت چو شود دست وی 
پا کبازان که همه خاك تواند 
کنج نه گنج فشان هردو توبی 
سرمه چشم جپان خحك ددرت 
هست میدان سخن تنك بسی 
حرف را کی‌بود آن کنجایی 
بحر معنی چو شود موج سکال 
کوژه از بحر چو در بوژه کند 
یس چون این‌غرض انجاپذیر 
هر سر تا فلك صبح شکاف 
فرق حاسد ذتو شکافته باد 


بافته کام تو در باغ امل 


تاج سلطان بود و ذات حسین 
نام نیکو ز اذل نام ذدت 
خطبه را سکه بنام تو ددست 
آنچه مفزست درو نام نکوست 
مغز نفزست سوی نغزگرای 
نامور شو بنکو نام تری 
جرعه برخاك تهی‌دستان دیز 
ره پردد دمی باك تواند 
تاج ده تاج ستان هرده تویی 
طوق جان حلقه بند کمرت 
چون رود داه ننای تو کسی 
که‌شود ظرف ننا. .بیمایی 
چشمهٌ حرف بود تنك محال 
بخر پیداست چه در کوژه کند 
به که کردم ز دعا زمزمه گیر 
تیغ خورشید برادد ز غلاف 
روز وب بافته و تافته باد 


غافته حان وی از داغ احل 


آ رال عقده ؟شاست وهرمبرة از آن در گردش احوال مهرافز! 


مب که‌زد تبرکتی میرة کل 
اختر از سیم و شباب از زد ناب 
چون مشبك قفس مشکین دنگ 
بر خود این تنگ قفس‌چاك زدم 


قبرکون خیمه ذعهرطی ظل 
خیمه بر طارم افلاك زدم 


۸ 


عالمی بافتم از عالم پیش 
عقل معزول کل د‌ آودرش 
نود ابر نور چراغ <رمش 
ستگ «طحاش ۷3 دار همه 
بر سرم گوهر 2 درچندان‌ریشت 
حیفم آ مد که اران گنج نهان 
وشن جانرا صدف در کردم 
باز گشتم بقدمگاه نخست 
1 1 

هرچه زانجا 3 در دفتم 
س سحر ها که بشام آوردم 
مرسله هرسله برهم بستم 
یه شد یی ابراد تمام 
«دسان دست بان آوزوند 
۱ 


۹ 
مور نش 


بش دخرد مره ربای 
صلات. ابیت 


بن دایره مرک دین 
ند هر عقد وی از کان د گر 
هی سرد عم عقو دش بجهل 
از بعین ست که درهای فتوح 
کرت این سبح اقبال و شرف 
عاوق گردن کرو اویزء ۳ 
بو که جون سرییحه ددایی دهاز 
چرج کحلی سلب ازرق بوش 
۳ عقد ثربا در دست 


گفتم 1 ‌ شته ۳3 هر یکی 
۳ پبس لامحو نوز افشانسی 


اورنگ چهارغ 
هرچه آندیشه رسد زانهم نیس 
دهم عاجز ز مساحتگر یش 
فیض_ بر فیعل سحاب کرمش 
ابر صحراش کهر بار همه 
که مرا دشته طاقت بکسیخت 
نشو) بهره ودد بهره فشان 
جیپ دل دا د دهر پر کردم 
| 
همه زالماسی ۳397 سفتم 
شامها همچو شفق خون خوردم 
عقد بر عمّد بو پیوستم 
خواندمش سبحتالابرار بنام 
دءوتی ان تسبح گنف 
عقده هایش ز فلك عقده گشرای 
دشت؛ شم شبستان یقین 
داده آدایش د کان دگر 
هريك اذ دل ره جهل کسل 
زو کشادست بخله و روح 
افتد از گردش ایام یکف 
بدد صد عقد در آ ترا هفر وش 
دسدت دست سر رشته کار 
همچو ابنای زمان زدق فروش 
خواست‌بر گوهر این‌سبحه‌شکست 
که بود نقد بلودین صدفت 


نود این سبحه دوصد چندانسی 


شیحه‌الاسر ار 


نور آن دوی زمن دا بگرفت 
نورد 3 چشم جهان ددشن کرد 
گرچه ان گوهر بح کهدست 
کر بصودت بودآن پایه بلند 
گر چه‌درسلكزمان آ ن پیش است 
گرچه انرا ذر سمل دست کسی 
گرچه‌آن‌هم وطن ماه خور ست 
ماه و اختر کمر«سلث نو اد 
باد تا مهرٌ کل هست بجای 


94 


نور اين کشود دین دابگرفت 
نود این دید جان روشن کرد 
این نو آین در درج سخنست 
رفعت معذوی این زراسی تسد 
چون دراری بشمار این سشست 
بهر ود گردد اذین دست بسی 
این بغورشيد ازل داهبرست 
شد زذوق سخنم چرخ رنان 
احسن‌الد جزاك ای جامی 
لوح خود بی سپر کلك تو باد 


سبح نظم تو انگشت نماعا 


عقد اول در برده کگشابی از کشادگتی دل و بیان آ نکه در پلوی 
راستان‌بوی توان رسد محرو] مائد هر که‌در ملوی چیش طلبید 


ای به بهلوی نو دل دز برده 
دل که هرسر بود آوردء او 
بکدم از برده عملی بدرای 
نیست. ین یبکر مغروطتی ادل 
دل شه خر گهیست این خر گاه 
جک باش 3 غتر اه دشن 
کلبن جان چو نشاندند ۲ 
غنچه دل چو شگفتن گیرد 
عالم و عالمیان در وی ک 
عنصر نار ذ باغش وردی 


با نفس وار هوا از سحرش 


سر ازین برده بردن ناورده 
دل در برده بود بردءٌ او 
باشد این داز شود پر ده گشای 
بلکه هست این‌ففسد طوطئی‌دل 
بغداا ۳ ناس ها اقستاضی 
نام خر .که نشود و برشاه 
ترك خ رکه کن د برشاه نگر 
بود مقصود از آن غنچة دل 
دردی آفاق نیفتن 7 
همچو يك قطرهُ نم در فلزم 
نطق يك نغمه ز دستان دلست 
توده خاك زراهش گردی 
هفنت: داریا اصدق, یلا گپزتن 


4 


نه فلك پیش درش دهلیزی 
ذیب دست ادیش خانم دین 
گنج پنهان ازل را گنجود 
میوه ذاد کرمش نامقعلوع 
کویاو دست خوش‌مادتو نیست 
بلکه ما در کف اودسی خوشیم 
اوست چون باد صبا ما چو غاد 
گر ق سکیم ذذمین چو خیزد 
کی کشد سبزه‌سرار خاك چمن 
هست اذد بخشش و بخشایش ما 
تن بجان زنده جان زنده بدل 
زنده بودن بدل از عمحرهی است 
بی دل زنده چه مرداد چه تو 
دل بتدبیر خرد نتوان بافت 
این که دد پپلوی چپ می‌بینی 
راستی جوی که دد پهلویش 
سالها خون گ باید خورد 
بو که از زنده دلی یابی بوی 
دل شود زنده ژ بیخوشتنی 
به اگر حاصل خود دا سوزی 
ده به بیخویشتنی آوردن 
گر تو از خود ننشینی بفراغ 
بچراغی چه شوی روی براه 


چو چراغی که نباشد دددش 


اورنگ چپادم 


بیش چیزیش جهان ناچیزی 
آنمساتی کتیش نقش نگن 
نشر احسان ایث را منشور 
منوه خواز حرش ناممنوع 
دشته اش ههره کش هاوتونیسی 
بسته زشته او مور دشیم 
ادست چون ابرچمن ما چوبهار 
کرد در دامن باد آویزد 
دشته ابر تیفگنده دسن 
هست اژو کاهش و افزایش ما 
یست هر چانود از زنده بدل 
ی افثر اخعاضیحه آدمی اس 
ذین‌شرف مانده چه دیوارچه تو 
بگنر از خود که بخو دنتوان‌یافت 
دا اکر بهلو اد دد چینی 
دل وجان ژنده شود از بویش 
خاك ده کحل بصر باید کرد 
بره زنده دلی آری روی 
نه رز پرعلمی و بسیاد فثی 
که بتحصیل چراغ افروزی 
بوتر از داد چراغت خوردن 
روشنائی ندهد دود چر اغ 
که کند دود دیت خانه سیاه 
دهتما سار سوی مقصودش 


سبحقالا سر او 


پرتو نود دل بیرست آن 


دیده بینئد از آن نوز فر از 


همچوخود گر بخود اتش نزنی 


۰ 


که‌چو خور شیدجپانگ 0 
ی یاف را نود ار 
گرشوی صبح دم خوش نزنی 


حکابت عین(ضاة همدانی که از همدانی موی میشکافت 


هرحند جون موی برخود میتأفت تا هحبتاحمد 


ظ الی تشتافت سر رشته ان کار نیافت 


مردم دیده صاحب خردان 
بتستگه از مددسها دنج علوم 
ليك از آن گنج بجز رنج ندید 
روی همت بصفا کیشان کرد 
کرچه عمری بسرآن راه سپرد 
درره عشق نشد صاحب دل 
اگهان یر اقبال بتافی 
رشت عهد بغزالی بست 
بود در صحبت او روذی بیست 
بافت بینا نظری از دوش 
از قنس طایر دوحش برزد 
مادأی شیثاً لا ورأی 
از خدا کون و مکانرا بریافت 
دید یک اجب ممکن برقع 


ظلمت خوبش در أ ن نود بباخت 


بحر دانش همه بين و همه‌دان 
برد شد حاصل اد کنج علوم 
بویی از سر حقیقت نشنید 
شب علم از ۳1 ابشان کرد 
ره ازان نیز مقصود نبرد 
گوهر دل نشد او دا حاصل 
ره سوی احمد غزالی یافت 
سر این دشته‌اش افتاد بدست 
بس همه عمر به بهردزی ذیست 
برد ردشن دلی اذ پپلوش 
وز بصر نور دلش سر برزد 
قیه نور ال فی ظل سوی 
وز یکی هر دو جهانرا پریافت 
نبود او طالع و ممکن مطلح 
بلکه خودرا هک نورشناخضی 


۰ 


اورنگ چپادم 


مناحجات در اشارت بقر اری شچر ةٌ ول دز مسب ریاح خواطر 


مخنلفه و طلب توفیق تحقیق سدن که ثمرة شجره است 


ای ز اندوه‌تو برخون دل ما 
دل ما در رهت افتاده بریست 
هردم از جنبش هرباد ددثات 
وای ماگر تو قرارش ندهی 
بر درد خود ندهی 1 
بنده جامی که بداغ تو خوش‌ست 
باد خود راحت جانش کردان 
بکرمهای خودش بیناکن 
بروگ. ابواب هفانی بگشای 


# ۰ 


پشتیش باش بتوفیق سخن 


دمیدم از تو وک دل ما 
که برد باد هوازا کندرست 
پشت آن‌دوی‌شده زروی‌شده شت 
بهر خود میل بکاش ندهی 
حرف تمکین نکنی تلقینش 
بفروعی دچراغ تو خوش سی 
نام خود درد دبانش گردان 
ثناهای خودش کویا کن 
ره باسرار نهانی نما 


دادرش دی بتحقیق سخن 


عقد دو) در شر ح سشن که شر رف ترین گو‌هر صدف آدیت 


است و اطیفترین زیود شرف محرست 


ای قوی ربقه اخلاص و 
بحر معنی ز سخن مر کرحت 
در بلودین صدف چرخ؟بن 
سخن ادا بر جیریلست 
ینت" قد کان, کپ ی بهتر اذین 
نامه کون بوی ی شله ااشی 
فضل کلك و شرف نامه بادست 
3 نبودی سخن تاژه س 


قالمي [حاف سخن خاص بو 
هر باث آدیزةء گزش کز یی 
نسعت والاگرری نه ر‌ سخن 
دوح بخش از دم اسرافیلست 
(ار با کان بزمان امده است 
پا در امکان هنری بهتر اذین 
آدمی ادعی از ی شده امیت 
عل را کمن هنکامه باو ست 
روز رشب هش ون‌گارد سختد 


سیحةّالاسر ار 

بسخن زنده شود نام همه 
دل که لپ تشنه باب سخنست 
طبع ما خرم از اندیشه ااست 
شب که‌از فکر سخن پشت خمیم 
حلقه خاتم صدقیم و یقین 
که کشد دد ته مر کب زان جم 
گوش اذان کوکبة جم نگرد 
ذیر این دایرة بی سر و بن 
مدح گویان که فلك معر اجند 
جز سخن 13 بغنا نامزدست 
چون سخن راه کنو فنت 
رخت برداحلهُ داز نهاد 
قمت نرخ گرانان همه برد 
حامل سر ودیعت سخنست 
شرع دستود کمال از وی یافت 
کته اصل بیان کرد ادست 
تولن از باغ وفا ریخته است 
۳ را آمده بوش بمشام 
هست اژین گل چمن دل تاذه 
ماکه خجلت زده ازروی دیم 
هست بربوی وی این بالش‌ما 
جلوءٌ حسن زوصافی اوست 
سخن انجا که ژند لاف ادب 
مس او به ززر ده دهی است 


1 و 
سخن و سحر بيك اهنك اند 


بختد و خام خراب سخنست 
خر آنکس که‌سخن بیشه ادست 
فرق دا کرده دفیق قد میم 
دل نگین‌حرف سخن هدن 
که بروم آورد از هزد حشم 
چشم اران غالبه هند چرد 
نتو ان مدح سخن جز سخن 
گاه مدحت سخن محتاجند 
مدحتو مادح وممدورح خودست 
قوت دقوت همه ازخوش گرفت 
بای برطادم اعجاذ نهاد 
نامه سحر بائا بسترد 
رهبر زاه شریعت سخنست 
دست بر امن ژوال ازوی بافت 
چشمهٌ فرع رو ان کرد اوست 
در نسیم نفس نف بخته است 
سخنش کرده لب ناطقه نام 
بلبل شوق بلند آدازه 
رو ددین باغچه بربوی دییم 
در تك و بوی وی این‌نالش‌ها 
۳ عشق زصرافی اوست 
خامشی از زر صاعت چه عجب 
ذکر زر در ره او بی دهی‌است 


۳ ۳ ۰ ی زد اد 
رروذ دنیخ بهم يك دنک از 


۹ 


سخن از حشمه چان گیرد .اب 
آب آن ردضه دین افروزد 
در سخن نیست بزدکس محتاج 
ای بسا قفل درین کاخ دو دد 


اور نگ جهادم 


زر درخشان زشرر بابد تاب 
تاب این خرمن ایمان سوزد 
0 زر ذسخن یافت رواج 
که کلیدش نتوان ساخت ززد 
آن گره در نفسی بکشایند 


و تین ظلم حجاج را درقطع عرق حیات خود کند ساخت 


ظلم حجاج بغایت چو رسید 
کنجها زر بفدا آورونه 
هیچنان حیله گری سود ۳ ‌ 
جبله کردند سر اندد سر تیغ 
بجز آن باز پسین نکته گذاد 
گفت کای داور فرمان فرمای 
ماتنی چند که اذ بیخردی 
سبردیم ده احسان ليك 
اژ گنه گرچه بدی شیوه ماست 
چه زما دسم ستم ورزیدن 
طبع حجاج از آن‌نکته شکفت 
تف بران طایفةٌ مرده دلان 
که از آن قوم فردمایه کسی 
کاش از ادل زتو بودی این‌کار 


تیغ برگیدتی , نچند . تست 
گنجشان خحاك بسر بر کردئد 
کارشان دوی به بهبود لگ د‌ 
سر نهادند در آبش خود. نیح 
که چو آمد بسرش نوبت کار 
کار برنامه باحسان یمای 
کار هانیست بجز شغل بدی 
نزدی کام تو هم چندان‌نيك 
ترت‌احسان زتوهوعین خطاسی 
چه ژتو سر زکرم پیچیدن 
داد فرمان بخلاصی وی و گفی 
در هوا و هوس افسرده دلان 
بر نیاددد چنین خوش نفسی 
تازتو یافتی این کاد قراد 


جرم هريك بتو بخشيده شدی 


ی 


مناجات در بان قصور زبان سخن از شرح کمال المی و شکر 


تو ال ناتناهی وطلب سنجی دگی‌وی تایمیز ان طبع موزدنی‌باید 


و در کفتة تبول آفزونی 


ای زبان خرد از کنه تو بند 
بخرد شرح کمالت نتوان 
سخن از باغ جماات وددست 
ازکلی دونق باغی که شناخت 
به کزین ذمزمه خاموش شویم 
طبع جامی که ثنا گسترتست 
یکره نی ۰ 
عار دارد ژحدیث همه کس 
رت ازان ذایره بیزون آ زش 


بلیش خطبهٌ افزدنی ده 


پا قدر سخن از تو بلند 
بسخن شکر توالت نتوان 
وانددین مرحله باد او ردیست 
وزتفی نور چراغی که شناخت 
پای تاسر چه صدف گوش شویم 
کمترین مرغ وفا پرودتست 
پای دل بسته بجایی دارد 
برزمان ذکر نو میراند و بس 
نطق ازین قافیه موزون دارش 
بزرش 3 موزدنی ۳ 


عقدسیم در کلام «نثلوم که آن من (لشعر لعکمة عبارئیست از 
حکمت آمیزی او وان من البیان اسحرا اشارتیست 
محر انگیز یه آو 


ای بهر شاهد موزدن مفتون 
هیچ‌شاهدچو سخن موزون‌یست 
صبر اژوصعب و تسلی مشکل 
کشد ازوزن بر خلعت ناذ 
با بخلخال ردیف آراید 
رخ زتشیه دهد جلوه چوماه 


ح‌ 


هو بتجنیس رهم بشکافد 


حالت ازمشك‌خطان دیگر گون 
سر خوبی دخطش بیردن نیست 
خاصه وفتی که بی بردن دل 
کند اقافیه دامانش طراذ 
بر جبین خال خیال افزاید 
ببر عقل صد افتاده زراه 


خالی از فرق ده گیسو بافد 


(۷ 


لب ز ترصیع گهر دیز کند 
چشم از ابهام کند چشماك زن 
برسر چهره نهد زلف مجاز 
چون‌بدین شکل بصدغنج و دلال 
گزش را حامله درد سازد 
چشم دا خرمن عبر بخشد 
که تحمید شود نغمه‌سرآک 
گاه دد صومع خوشحالان 
صوفی جان 2 جهان کر ده وداع 
گاه دمساز شود با نی و چنکت 
عطرب مجلس مستان: گردد 
گاه غمنامةٌ عاشق خواند 
بر دلش نازه کند عهد قدیم 
که کند پرده معشوقی ساز 
برد عاشق بیدل بدرد 
ماکه از سحر سحر سازی او 
فرق ددیای تفکر شددایم 
قوت جان قوت دل زو بابیم 
کحل دوات ز در ار جوئیم 
گرچه بر بی‌هنر آن برده درست 
ودچه جوینده هر ثایابی 
آن پر از جو هو قر آن هشتش 
تا ز خلقی بگمان درماند 
سامه تاج سر وران است 


وزن اگر موحب تفصان بو دی) 


اورنگ جهادم 
جید مشکین گپر آعیز کند 
فثنه دد انجمن دهم فکن 
شود از برده حقیقت برداد 
رد تمایف ذ شستان مقال 
بت اما ۳.3 پر سازد 
بطبق عالیه تر بخشند 
که ز توحید شو د عقده گشای 
نکته کوید بلب قوالان 
گرد از نکته او زاه سماع 
درد خرابات بر آرد اهنلث 
رهزن ‏ باده برستان ۳3 دد 
پیش معشوق موافق خواند 
سازدش در حرم لعف مقیم 
دهد از برد معشوق آواز 
برده‌سال بر درد معشوق برد 
ور شپ شعید؛ بردازی او 
تث‌نشمن چون صدف در شده‌ايم 
1 ددین مر کر کل زو بابمم 
نیست عیپ از هثر ار گوییم 
چشم بد دور که یز هنر است 
لجفد لپ چنین ‏ خلایی 
زان نیآلود بدان انگفتش 
کین دو ۳ گر از يك کاند 
زانکه سنجیده بدین‌میز ان‌است 


حرف موزون‌نه د فران بودی 


گر شکستی‌شداز شعر-ددضت 


چند باشی بزبان بیهده سنج 
شعر بیست ‌ سر چشمهٌ دل 
گرنه سرچشمه زگل باك شود 


۱ وق کش 


۳ ددین مرحلهٌ مشغله ناك 


بایدت درسخن 


پاکبازان «مه خاك تو شوند 
قدسیان طوف دیاد تو کنند 


۰۷ 


آن نه از وذن ذبی وذنی تست 
کشی از دست زبان بیهده دنج 
سرچشمه شده آلوده بگل 
چه عجب ز آي که گل‌ناك شود 
باك کنْ دل ز هر آلوو کن 
باك خیزد کهرت از دل پاك 
خازن گوهر پاك تو شوند 
تحفه تور نثار نو کنئد 


کارت شیخ «صلح الدین شیر آزی دحمه لثّه که چون این مت 


برك درختان سبز درنظر هوشیار 


بگفت که 


هر ورقی‌دفتر دست هعر فت گز کار 


یکی از اکابر درواقعه دید که چمعی از ملاکه طبقهای نود از 


هر اد وی «ی‌بردند 


سعدی آن بلیل شیراذ سخن 
شد شبی بر شجر حمد خدای 
بست بیتی ز دو مصراع بهم 
جان از آن مود جانان می‌یافت 
عارفی زنده دلی بیدادی 
دید در خواب که درهای فلك 
رو نمودند ز هر در زده صف 
شت بر گنیک خضر | کردند 
با دلی دست خوش‌خوف ودجا 


مرزده دادزد که سرعدی سیر 


در کلستان سخن دستان دن 
هر یکی مطلم انواد قدم 
بر خرد پرتو عرفان می‌بافت 
که نهان داشت بروانکاری 
باز کردند گردهی ز ملك 
هر يك از تور تثاری بر کف 
رو درین معبد غبرا کردند 


رین کای گرم روان 5 بکجا 


خقاف بقر خمقه سکن قازه آگوز 


24 


چشم دخمی نرسد تا ز قضا 
نقد ماکان نه بمقدار وست 
خواب بان عقد انکار گشاد 
بدر صومعهُ شیخ دسید 
که دخ انغون جدگر مرهی کرد 


می‌سزد مرسلا گوش دضا 
بهر آن نکنه ز اسر ارو ست 
رو بدان قبلهٌ احرار نهاد 
از درون زمزمهُ شیخ شنید 


با خود ان بیت مکرد میکرد 


مناجات درشگر گ اری ندمت کلام مو‌زون و طلیگاری ۳ ذق 


بر آوددن دلایل هستی فد آو ژد یحو جل ذگره وعم بره 


ای سجن را جو ۳ سنجیرل ۵ 
۳1 ده تمس صحیحش ز‌ سقیم 
طبع را دست ترازو تو دهی 
جامی عرق جمالت مانده 
نه از کلتن سبزء احسان محیزد 
گرچه روزی خودهر روة تست 
فضی از ابر یقین بر وی دیز 


فرچه در بوژه ز جود تو کند 


خلت . نظم در آن پوشیده 
بتر ازو ذنی طبع سلیم 
نه تراژوش دیداد نه دست 
برسخن فقوت باه نو دهی 
زان بصانع ترسیدلن جم‌لست 
بر جبان اب خجالت رانده 
زه از داش کته عرفان خبزد 
دستا امید بدر بوزه مت 
تا ددین مدرسه وسوسه خیز 


صرف برهان رجود و کند 


عفد جهازع در استدلال ۳۹1 ۹ آثار ۳ دآثر بد گار سیأژه 


ما اهز شأنه وما اجلی برهانه 


ای درین کار که هوش دبای 
نه بچشم تو ر دیدن اثری 
کی ان این چمنی کز اب چوی 
نه ز درخسار "گلغن د,دازی 


روز دشب چشم نهو کوش گشای 
ده بکو شیعز 2 ول . تفیرق 
خوش نهادست نظر سوی بسوی 


نه سر 2 و سمش باژ ازی 


اورنگ چهادم 


شتحه الا بر از ۱ 

گل این باغچه کز سر شا 

له ژذبلیل شنود آوازی 
نکنی کوش نه بینی چندین 
چند گاهی ره آ گاهان گیر 
پرده از چشم جهان بین‌کن باز 
بین‌که این دایرٌ گردان چیست 
بر سرت چتر مرصع که فر اشت 
مپر را نود ده دوز که کرد 
کیست میزان نه دکان سیهر 
تا بمیزان چو دکان آدایند 
کست کز دست دل | تشناه 
سوزنورشتهز خودشید آندوخت 
کیست کز طاق فلك‌چون‌خم‌زرد 
چون گهرها ۶ آمیخته شد 
ساخت ی آوری عالم را 
بهر اين کار که خون خواره 
عین ممکن ببراهین خرد 
چون ذ هستیش نباشد اثری 
ذات نابافته از هستی بخش 
خشگت ث ابری که بود زا 

هرچه آ بود از ب 
لازم آید که نیاید بوجود 
نقش بی خامهٌ نقاش که دید 
نابد اژ ممکن تنها چون کار 


۹۹ 


صبحدم کوش کشاد ست فراخ 
نه از لب غنچه نهانی دازی 
کود وکر چند نشینی چندین 
ترك همراهی بی راهان 
بنگر پیش و پس و شیب فراذ 
دوراو ی د تو جادیدان چست 
بروی این نقش‌ملمم که نگاشت 
ماه را شمم شب افروز که کرد 
کفه سازند؛ آن از مه ود مپر 
عمر بر خلق جهان پیمایند 
صبح چون اطلس کحلی زدچاك 
دصله زرد دقصب بروی دوخت 
زیر او چاد گر برهم زد 
نوبنو صودتی انگیخته شد 
خانم جمله صور آدم را 
نیست اذ کار گذاری چاده 
نتو اند که شود هست بخود 
چون بهستی دسد از دعد گزی 
چون تواندکه بود هستی بخش 
ناید از وی صفت آب دهی 
۳1 بود منحصر اندد امکان 
هیچ موجود ددین عرصه چوبود 
نغمه بی رخمهٌ مطرب که شنید 
حاجت افتاد بواجب ناچاد 


نیست دان هرچه نه بیوست‌بدو 


«۷۶ 


چنیش از وی دسد این سلسله را 
چون خلد نشتر مودیت به پشت 
زان خاش هستی او دا دانی 
باورت اید کاندرد زنده 
عالم واینومه آثار درو 
برده .سبادند: 2 نوا کر نیوسی 
همه دا چنبش و آرام از و ست 
زوست چنننده نه از باد دزخت 
از برد تشد تشد ۵ نه آب 
غنجه در باغ نخندد بی اه 
کار گر او دگران اآلت کار 
کاز او کار گر اد الت است 
مغزخواهی نظر از بوست بهبند 
حرف غیراز دق دل بتراش 
ازهمه ساده کن آئینه خویش 
شود کنج با سینه تو 
عی شود وادی برهان و قباس 
دودست آنیجا که بود جلوه نمای 
چون نماند بتو این دولت دوی 
زانکه از گوهر عرفان خالی 


ادرنگ چپارم 
روی در وک بود این قافله را 
زود آری سوق آن موزانگشی 
پمیزامگشی ژیکنش ۰ خرآنی 
خلدت شت نه ز آن جنینده 
چرخ و این جنبش بسیاز درد 
که پس برده نواسازی هست 
همه را دانه ازو دام ازدست 
زوست فرخنده نه‌از گر دون تخت 
او دهد شادی مستان نه شراب 
موه برشاخج نه بندد بی او 
کار گر بافتی الت بکتاد 
از ست مغز ود گر ان‌جمله‌چو پوست 
مغْز جوبی نگند بوست سید 
خاطر از ناخن فکرت مخراش 
وز همه باك بشو سینه خویش 
عرق نود اژل آئینه تو 
تو بمانی ددل دوداست شناس 
حجت عقل بود تفرقه زای 
رو در آن آروبکس هیچ مگوی 


۳9 


ب۵ بو ۵ مس استدلالی 


حکابت آن تکام و صرفی کرد زبان استدلال گشان 1 صرثی از 


صفای ذوق و وجدان خبر داد 


فاضلی وادی برهان پیمای 


عمر دد .حث و حدل طی کرده 


در بیابان جدل جان فرسای 
پای یکران عمل پی کرده 


نه دلش دا د طریقت نوری 
صوفتی دید زد آلایش باك 
ر‌ رباضت شده چون موی نش 
زان تقابل که میان شب و روز 
شف بان آفدش شیر مساك 
گف تکای‌دد بتوچون خوی‌درشت 
با شناسائی خود ساخته 
کفعااز آ تفیش که هر لیب 
گرچه شد موج زنم‌خاطراز آن 
فاضلش گفت بدین کشف نهاث 
ایک من غرق شناساددیم 
هرکه پی برپی من بشتابد 


کاره‌ن ثءسعت که کس را بجدال 


۷ 


نه سرش دا د حقیقت شوری 
زده در چهرة اسایش ات 


به ۸۰ 


مور جویی. ‏ جقرمتی.. جهن 


کرده برصحبت دانایان پشت 
کو خدا دا بچه بشناخته 
دیز دم بردل و جان باك ز عیب 
هست گفتاد ذبان قاصر از آن 
چون شوی قاید کوران جهان 
ثیست کاری بشناساگر یم 
هرچه من یافتم اد هم یابد 
رو نمایم بخدای متعال 


مثاچات در ثباثر هسثی آفر بد کار گفشن و طاپ داشتن توفیق 


بر گوهر توحید سفتن 


ای جهان از صفت ذات و تو بر 
هیچ جا نیست که غوغای‌تونیست 
تو چنین ظاهر و ماکود بصر 
نود توگر نبود ما چکنيم 
نیست از غایت کوته نظری 
گرچه جامی بود اد بیخبران 
بخشی اد هستی خویشش خبری 
در دلش تخم هدایت کاری 
مپرش از مور گل بگشایی 


عالم از حجت اثبات تو بر 
پرتو دوی دل‌ادای تو نیست 
تو چنین حاضر و مادورنگر 
چشم بینا دل دانا چکنيم 
خبر ما دتو جز بیخبری 
چه شود ۳1 بطفیل دگران 
بندی از طاعت خویشش کمری 
برکلش ابر عنایت بادی 


زنکش از چهره دل بزدایی 


۷ 


اور نگ چپارم 


هی 0۳ میخانه و حدت. دهیش 


ول پنجم در بان بکثابی ونر هان ۳ ی حعق سیساژه که در 


مان و برهان همه زبان آوران بکساند و همد بی‌زبانان 


اک ددین بتکده طیح فریب 


سشد خر د ار بانه 


طیع را 
بنگر اين انجم ذمهر ومه دا 
یافتندی بدلش دراه قبول 
ستلکه. ابر تفا آجد هل 
تیز کن خنجر لا بر سر لات 
ناج عزت ز سر عزی کش 
تنوی اهرمن ویزدان گوی 
عیسوی شد وق افزدن 
نو بصد بت چه بصد بلکه هز از 
کرد ددی دلی هر نفسی 
گاه گونی که من آن ددیایم 
دل صدف ۳ هر توحیدم در 
گاه گوئی که من آن گلزاره 
بزبان میزنی این لاف دلی 
هرچه تفریر تو ترتیب کند 
هر چه یابد ز مقال تو فردغ 
نیست این راستی و داست روی 


راه رو سن سخن راه بگوی 


رلث ز بان 


برده غوغای بتان اژ تو شکیب 
پاک درین 
بت ده گشته خلیل ال را 
۳3 ۵ بشکستیشان ماک افول 
در جپان صیت خلیلی افکن 


از لات منی را د منات 


اندیشه غوغانه 


ود 
رخت طاعت بدد مولی ۳ 
تافیی از انجمن ایمان دوی 
خیمه از ساحت دین زد برون 
بلکه برون ذ ترازوی شماد 
می بزی در ده ایمان هوسی 
که چهانرا بگور آرایم 
گوش دهر اذ دد توحیدم پر 
که دهد بو :5( عرفان خازرم 
بوک عرفان دهد ار هر موبی 
نیست بر موجب اینت عملی 
صودت حال تو تکیت کند 
سازدش حال تو مطعون بدزدغ 
که چنان زاستا که کوفی نشوی 
آنچه خواهی بشو آنگاه‌بگوی 


سبحةالابر ار 


دل نکرده _ ز دو دویی صافی 
دیده بر شاهد وحدت بگشای 
سهل باشد که زماهی تا ماه 
گرچه قولت دم اقراد زند 
از محیط فلت وااج سماك 
بین مرتب شده اجرام که هست 
شکل وترتیب فلكك بر يك حال 
یکی از صودت خود نا گشته 
متفق دضم ددوایر باهم 
همه بر يك صفت ويك بان 
سال‌ومه روز وشب شام وسحر 
تا بآمد شد خود درگرورک 
چار فصلی که بهر سال درست 
این موالید سه گانه که جپان 
نوع نوعش نه 3 آید نه فزون 
کار گاهی بچنن ضبط دنسق 
کشود آباد نگردد بدو شاه 
از دو بانو چو شود آشنبه 


دنج طفلست ادای دو ادیب 


۰۷۳ 


چه ز یبکروگی وحدت لافی 
وز دو رویی ددو کون باز آی 
برتو باشند دذین نکنه گواه 
فعل تو نعرهٌ انکار زند 
تا حضیض سمك ومرکز خاك 
دینهمه چنرش و آرام که هست 
دور وسیر همه بر يك منوال 
یکی از اگرفاش خود نگذشته 
منتظم سلك عناصر با هم 
هیچ بیرین نشده بالایین 
يك بيك گرم دو دتیز گند 
بر کین قاعده آیئد ورو ند 
بهمین دسم روش رهسیرست 
پر اذ آنپاست چه پید! چه نهان 
از تهانخانة ابداع بردن 
کار يث کار گذاد است الحق 
بشکند از دود سبهدار ‏ سیاه 
خانه امید مدارش رفته 


مرک رنجور دای دو ادیپ 


حکایت آن پادشاه مربش که از دست دوطبیب نبض‌او باعتدال 


تمیچست وتا قاروره وجود یکی نشکست هز اج وی از علاج 


دیگری صحت بو ست 


داشت آن شاه ببالین دو حکیم 
لبشان بادم عیسی همدم 


هر دو دانا و خردمند د کریم 


کفد ان راحت هر دنج والم 
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دست هر يك چو بنبض آوردی 
شاه سماد ‌ تخیر مزاج 
لیات هم پیشصی. دهم کاری 
هر چه این نی و آن وا دادی 
روز صحت شد ازیشان تاريك 
شاه دا بود ودیری ذيرك 
حیلهٌ کرد بدانائی سازذ 
زان یکی شاه چو شدچاره بذیر 
کفت ای از تو ذیانم همه سود 
کت از[ تکفا گت خی 
گر بفرش از یکی آفز ون‌بودی 
طشت خورشید ز بام افتادی 
راد خاكت د گر خاك شدی 


4 گر دی عدم جمله قدم 


اورنگ چهازرم 
دستگیری. صمیقان. کردی 
واندو در کار تدبیر علاج 
زد برشان ده‌دوات باری 
هرچه آن بستی این بکشادی 
شب نار اجل رک نز دبک 
آن تعصب چو بدید از هر بکث 
کان دو دانا #۳« ۳ ۳1 باز 
قصه دا کرد برد عرضه وذیر 
این خیالت ز کجا ری نمود 
که عمادت گر این طرفه سرای 
هر دمش <ال دگ رگون بودی 
کار کردون ز نظام افتادی 
خاك چون گرد برافلاك‌شدی 


که من بو :و دندز عدع 


«تاجات در طلپ توفرق ترقی از ال توحید شبود وحدت 


1 در ارت راه و معصدا لا تصاه عارخان است 


اک بتوحیدتوهر ذره گواه 
درد رعت ذره ناچیز شیم 
ما و بیحاصلی 9 نو میدی 
جس:تجوعا نو فر از از ما برد 
قوتی بخش که‌کاری بکنیم 
جامی از کار گزاری مانده 


مسر :یکره توحید توزاه 
کمتر از ذره بسی نیز شدیم 
گرنه فضل تو کند خورشیدی 
طعف تن قوت کار ازما برد 
بحریم تو گذاری بکنيم 
نامه بیهوده کادی خوانده 
تا شود دز طلبت کار گزاز 


۹111 


قوت کار گزادیش ‏ بده 
شد پریشان ز د2 سنی کادش 


۷ 


سکف باك عیادیش بده 


دل ز آلایش گل پاکش کن 


تم 


روی در قبلهٌ وحدت ارش 


عقد شم در بان آنکه ذات حق سیحانه حشقت وجود است 


و هر حقیقت که «شهودست سریان ذاثی دی «و‌جودست 


ای ددین خوابگه خفته دلان 
ذیر این بردهٌ کحلی مه و سال 
لعبتانی که ددین برده درند 
کر چه بس عشوه گرد طناز ند 
اینهمه لعبت و لعبت سازی 
نیست جز در نظر خواب آلود 
چند خرسند نشینی بخیال 
بو کزین خواب چوییدار شوی 
گرددت تیز نظر چشم شهود 
وحدتی بینی خالی زدوی 
هسنی ساده زذهر نام و نشان 
در همه سادی بی‌وهم دحلول 
وزهمه عاری بی‌نقص و روال 
جلوء اولش از حضرت ذات 
ذات سادج چو باو صاف نعوت 
دید در خود همه بیش و کم را 
و ان‌حقایق‌زدرون عکس‌انداخت 
شد زهرعکسی ددانة وات 
اولا کشت زتکراد عکوس 


جمح نا گشته چو آشفته دلان 
مانده در تفرقهٌ خواب و خیال 
که ازین برده چنین جلوه گر ند 
برد دحدت لعبت بازند 
دين بصد شعبده لعبت بازک 
جلوه گر گشته خیالی بی بود 
هان وهان دیده خود تيك بمال 
خادق برده بندار شوی 
بر تو مکشوف شود سر «جود 
ظاهر از کسوت مایی و توی 
بر تر ا(مرثبة علم و عیان 
سریانی نه حد فرم عقول 
منتقل ناشده از حال بحال 
بود برخویش باسما و صفات 
یافت در مرتبه علم ثبوت 
شد حقایق صور عالم را 
علم کثرت اعیان افراخعت 
ذات يك عین داعیان ذوات 


مرتبه مرتیه ارواح نوس 


۷5 


بعد از آن مرغ ظهورش پردبال 
وز مثالشل حس افتاد کند 
نه فلت بر دق ی بت‌گاشبت 
زیر آن ز آب و گلو آ نش وباد 
شاخت دذ دی یی تیکوبختی 
آن نکرضت از آن جع بلین 
دید ودائست که موجود یکیست 
ااست در صودت لیلی ظاهر 
زده از برهن بوسف سر 
هر چهاء نیست نهمخز ست‌نه‌بوست 
ژذف بحرست بر از آ بعیات 
بر زمین جام حبابش خوانند 
در صدف زیخت نم نیسانست 
ناموز هست 9 وفت شمار 
] ضة بر وحدت ذانست معیم 
باگ شود دیده يكث بین بگشای 
ینکن علع وعیان دردی گم 
در همه برصفت بکتایی 
کر فرض از همه اعیان جهان 


همه اغپان. بعدم باز ددند 


یز من ۳1 دد شان‌چشم‌شهود 


ادرنگ چپار 

زد زارداح باقلیم مثال 

بافت مس خس ازو دنق زر 
هرفلك دورء دایم برداشت 
چار در خانژ آغاذ نهاد 
از موالید سه بایه تختی 
چشم بینش بچب وراست فکند 
در همه شاهد دمشرود بکنسست 
اوست ازدیدء مجنون ناظر 
بوی ار داده بیعقوب بصر 
همه هیچندهمین اوست که‌او ست 
موج زن آمده ازکل جپات 
بررهوا چتر سحابش خوانند 
منعقد شت در عاطانست 
فامپاش آعذه افزون زهز ار 
ازدو نامش تتوان ساخت دد نیم 
وز دو نامی بددنیمی مگرای 
اسم ورسم دو جهان دروی 
مانده بوشیده دیس پیدایی 
ماندآن نود یکی لحظ نهات 
وزعدم واثف این داذ شوند 


غرقه گردند بدریای وجود 


حکایت آن ماعیان که گوهر حیات درجستجوی درا باختند ونا 
بخشسگی ژشتاد ند در بارا نش تا سعتند 


۱ 


داشت غوکی بلب بحر دطن 


دایم از بحر همی راند سخحن 


سبحةالابر ار 


روذ شب قصه دد یاگفتی 
کنتی از بحر بدید آمده‌ايم 
فل. ازد گوهز. دانایی یاف 
هرکجا میگندم اوست همه 
ماهی چند دسیدند آنجا 
عشق بحر از دلشان سر برزد 
بای تاسر فیک بای شد‌ند 
بر گرفتند تك و پوی نیا 
گاه درتك چو صدف جاکردند 
نه‌نشان یافت شد از بحر نه نام 
ازقضا صید ری دام نهاد 


جر 


یگنر انجمع بدام افتادند 
صید گر برد سوی ساحلشان 
چند تن کوشش « جنبش کردند 
نیم مرده چه رسیدند ببحز 
دانش بینششان دوی نمود 


زنده دد بحر شهود آسودند 


وفف 


کوهر مدحت . دد یاسنتی 
زو ددین گفت وشنید 1 ایم 
تن ازد دست توانایی بافی 
هرطرف می‌نگرم ااست همه 
داژدی اين قصه شنیدند آنجا 
آتش شوق بجانشان در زد 
در طلب مرحاه بیمای شدند 
بحر جویان چونشیب وچه فراز 
که چوخس زو بکتاز آوردند 
می نادند بنومیدی گام 
راهشان بر گذر دام فتاد 
تن بجان دادن خود در دادند 
ساخت برخشكت زمین منزلشان 
خرخران ددی ببحر آوردند 
جام مقصود کشیددند ببحر 
کانحه میداد نشان غوك چه‌بود 


غرفه بودند در آن ۳ بودند 


«ناجات در اشادت مموم سریان حقیقت در مراب و طلب 


وصول شود آنکه روش اریاب تصرنست 


ای براز فیض «جود تو جهان 
مایةٌ صودت و معنی همه نو 
هتحد اولی و اخربت 


کرد در همه اضداد ظهور 


غرق نود تو چه‌پیدا چه نهان 
باهمه بی همه تو ای همه تو 
خالی ازتو نه درون نه برون 
متفق باطنی و ظاهریت 


هیچ ضد نیست د نزديك تو دور 


۰:۷۸ 


جاه‌ی از هستی خود باك شرده 
در بقای تو فنا مخواهد 
از خود و کار خودش فانی داد 


چون فنا شد ببقایش برسان 


کن بصافی صفتان دهبریش 


اورنگ چهارم 
درره فتر و فنا خاك شده 
وان قبارا بوی اررانی دار 
بر سر صدزر صفارش بنشان 


تفت .میات بعتوفی) احرمقل 


۳ هفتم در شر ح تصوف که ادن ۵ تست تک شع عه ۳ رسدن 


از قد تکلف 


ای بصوفی کری آدازه بلند 
دل چو خم چند بر آرازه هی 
چون‌دهد کوس برون بانككز بوست 
نیستی صوفی آزین نام چه سود 
کی سیاهی شود از ذنگی دود 
جامه فوط چه باشی چو مکس 
لوط قدسی زا خيچکنني 
وین که صد باده ذییباکی تست 
چاك بر تارکت از تیغ حسود 
گر دی انداخته سجاده بدوش 
ليك باذام بگان دیده ودند 
در ره اهل دل از همت پست 
آنکه در چه فتد اذ لغزش با 
هست مسواك بکف سوهانبی 
ترسم از بیخ برد چون شجره 


رشته سیحه بر انگشت فر 1 


کرده زین شغل باواژه سند 
ناد آواز جز از جم تهی 
بانگ ار شاهد بیه‌عنی ااست 
دعوی نتگی از خام چه سود 
گرچه خوانند بنامش کفود 
پر بور خوان چه کشایی زهوس 
میزنی بر بهوای مگسی 
نکنتش خرقهُ صدباره درست 
بخیه بر پساشنه موزه چه سود 
ری باژاد چو سحاده فردش 
صد این جنس بيكث چونخر ند 
چز عصا یست ترا هیچ بدست 
فمتبک وان نیاید زعصا 
3 طمح یز کند دندانت 
نیز دندانسی "۳ جو ازه 


که از آن حلقه برون ناید هیچ 


سبحه‌الابر از 


مهرة چند بود بی سر و بن 
تات ازد چشم بود بست و کشاد 
گن حساب حسناتت هوسست 
چون زنان موی بصد دعنائی 
شانه بفکن چونه مردانه 
جمعی از نان لبی آورده بچنگ 
بهر کم بر آن هم نه حلال 
دست از حرص وشر ه کوته کن 
نیست زیبنده ددین دیر مجاز 
ذدق صوفی گری ادهست ترا 
وق آ ندش ره ازخود ‏ ستست 
بند هستی و ذهستی ساده 
با اضافت زاضافت بیرون 
در مکان نی 2 مکان از وی بر 
ابدش را باذل جنگی نه 
نه زادوار درو تأثیری 
کر حضیش سمك و اوج سما 
کیره اندر دل پا کش خحانه 
دل او موج زنان ددیا نیست 
هفت دریا چو ۳ شبنم ازور 
گنج عرفان بودش حاصل کسب 
جلوه گر گشته برو وحدت ذات 
پیش او لطف همان قیر همان 


2 


کف از آن طاسچه نرد مکن 
هر کزن دو ندهد نقش مراد 
۳ انگشت تو تسبیح بسست 
دیشت از شانه زدن آر اثی 
45 به این دست چجدا از شانه 
همچودندان‌پی آن‌صف زده‌تنگ 
درزنی سر بمیانشان چو خلال 
در صف اهل قناعت زه کن 
آستن کوتهی اذ دست دداز 
باید از خویش نظر بست ترا 
آز نکوجستةو از یذ دستست 
ذادء کون و زکون آزاده 
ود فستافت. رسافت. مرون 
در دمان نی و زمان از وی بر 
ازلش را زاید ۳۰ زه 
نه راطوار ازد تغیری 
انچه محصود بود بینما 
نکند احساس که 0 بانه 
کش فزون‌از دوجهان بهنانیست 
بلکه يك در کر عالم ازد 
قبله‌اش نیست بجز ذات فحسب 
نکشد دنج تقابل رصفات 


نوش داروش همان زذهر همان 


۸۰ 
ییوت مثاظرة 5 


اورنگ چهازم 


کلیم دز واحئی طود پاآن سه کل ۲ و9 


که جر / سیجدة آدم نگر دق و سر طو طورق لعت در ۸ 


پود عمران بدلی غرقة نود 
دید در دراه سر دوران را 
گفت کز سید آدم زچه روی 
طای عاشق 4 بود کامل سیر 
بش موس ی که شرموده دور سدست 
گفت مقصود از آن گفتو شود 
حِ 
"افنی موسی کها در حال اشست 
۹ کاین هر در صشات عار بتند 
ذات من بر صفت خو بشتن ست 
تاکنون عشق من آمیخته بود 
داشت بخت سیه و دوز سفید 
ایندم از کدمکش آن دستم 
لطف دقورم‌همه یکر نگ‌شدست 


غشق شست ازدل من نقش ه«وس 


ميشد اذ بهر مناجات بطود 
قا ید اشکر مهجودان را 
تافتی روی رضاراست بگوی 
پیش جانان نبرد سجده غیر 
سر نهد هر که بجان بنده اوست 
امتجان بود محب رانه سجود 
لعن ۶ طعن تو چراش ۳۳ 
شد لبای ملکی شیطانی 
مانده از ذات ملكث ناحیتند 
حال ذانم متغیر نشود 
عشیق او لاز مه ان منست 
در غرضهای من آوبخته بود 
هر دمم دست خوش یم ۶ مك 
پسی زانوای دفا بنشستم 
کو ۳ کاهم هم همتگت شدست 


عشق باعشق همی بازم د بس 


مناجات در اشارت سعادت ذدق و وحدان و عام و ۳ نان 


ارراب تصوف وطلب کمالثرت ارادت صردابة آن سعادت‌ست 


ای صفاتت حجب دحدت ذات 
اشکارا بجوان نغیر ا مق گنف 
باعطن عالم و ظاهر همه تو 


جلوه گر ذات تو زاسماو صفات 


ذير این د فوت نهان غیر تو کیست 


غایب از دیده ‏ حاضر همه تو 


فضل تو شامل هرناکس و کس 
جامی از جمله کسان ناکس تر 
می‌نهد در ده تو دوی نباز 
روز هر راه بگردان اورا 
لیگی از بای ارادت رش 
بخشش از حسن ادادت کیشی 


۸ 


همه رادوی بسوی توود بس 
وز همه باز پسان واپس تر 
بی‌نیانش همه کاد بساذ 
سر بنه درد ره مردان اودا 
در ره اهل طلب خاکش کن 
ده باقلیم سه‌ادت گذرش 


بر همه اهل ادادت بمشی 


عقدددنمدربیان ارادت که عنان‌فسد از مقاصد مجازی‌تافتن‌ست 


و بر باد بای وال بکعبة هر آد حققی شناششض 


ای ددین دایگه دهم خیال 
حیق که منشور سعادت دادست 
چند سر در ده عادت باشی 
کرد؛ عادت و خو برده خویش 
دیده کز بهر صنایع باشد 
منظر شاهد دعنا سازی 
گوش کامد پی فرآن شنوی 
روزن بانگ نید چنگ کنی 
دست دادند که بی دنج و مالال 
نه که از جام شوی باده کساد 
بات دادند که از راه وفا 
نه که دین در ره آفات نوی 
لب و دندان و زبانت دادند 
تا شوی بر نیج صدق ود صواب 


زه که بیپوده سخن سنج شوی 


مانده در دبقه عادت مه و سال 
در خلاف آمد عادت دادست 
تارك تاج سعادت باشی 
باز کن خوی زخو کرد خویش 
تا دلایل ده صانم باشد 
بادخش نرد تماشا بازی 
تا مرمودة بزدان گروی 
بسماع غزل آهنگ کنی 
جنانیش .یله از کنمب. .جلال 
دادیش بر کف فضت | له دار 
آوری رو بصف اهل صفا 
پا بمیدان خرابات نهی 
قوت نطق‌و بیانت دادند 
متکلم باسالیب ‏ خطاب 


خلق رامایةٌ صد دنج شوی 


۸ 


سم 


آنچه گفتم همه عادات بدست 
به گر سها همه سو ند گشای 
هست ازادت برهر ۳ 
آی‌گنوشن آن‌ وف گهي گرا ونظر 
کوه | گر برتو کشد تیغ بچنشگت 
دست خود در ؟مر آری با کوه 
همجو خوزشید که نود میخش 
رن لعل از جگرش بکشنانی 
بلکه چون کبك نهی با بسرش 
ور رسد بادیةٌ ژرف به بیش 
۸ دبادش فلت سوده کلاه 
خار آن دشنه یداد گر ان 
کوه با صرصر آن دیك‌نمای 
بهوایش چوکند مرغ گذد 
نگذ ی از سر آن غمجو سحاب 
ور ۷9 ده تو دریایی 
جرم سیاره چو گوهر در وی 
غو كی آن بنچهز نان با خر چنات 
زان کنی همچو صبا زود گذاد 
هرچه القصه شود بند دهت 
باک‌بیات راز میان برداری 
تائپن نرم بخلوتکه .داز 
ود بود نار ارادت زتو تا 
باز درخواهش او خواهش خویش 


اش پیش رخش آیيتة صاة 
اي ای اجم. صاتی 


اورنگ چهازم 
که نشایستهٌ دین و خردست 
آوری روی ارادت بخدای 
7 ك ماکان علیهالعاده 
برزند خواستی از جان تو سر 
با مرصح کمر از دم پلنگ 
در دلت ناید اژه هیچ شوه 
خویش دا عود دنی برتیفش 
نقدکان از کمرش بربائی 
وز لکدکوب کنی پی -پرس 
نت ان زدل عاذف یش 
گشته کوی ۵ ۳-4 قبه ماه 
خلت آنتشند خونین جیگ ان 
ريكك چون اخگر سوذان ته بای 
همچو رروانه فتد سوختهدیر 
از میت آن دیزان. آب 
۳ موج بگردون سابی 
ماهی چرخج شنادر در وی 
گام اول ز وی و کام نوناك 
نکنی لب‌تر از آن کشتی‌واد 
روی بر تابداذان قبله گت 
قدم صدق بحان برداری 
چنك وحدت ز نوای تو سار 
سانش اندر قدم بیر دزست 
رو در افزو نیش‌از کاهش خویش 


سبحه‌الا بر از 


شو سمندد چو فروند اتش 


۰۳ 


۳ 
ك- 


باش در اتش اد خرم و خوش 


حکایت آن مرید گرم رو که پفرموده پبر پشته کار دو تنور 
فروزان بنشست و ازتاب آش بکموی بر اند( وی کج وه ی 


صادقی دا غم شبگیر کرفت 
کمر خدمت او ساخت کمند 
بیر ردزی دم عرفان هیزد 
سامعان جمله سر افکنده بهبیش 
آ ند آن طالب صادق بحضور 
خشك و تر هیمه همه سوخته شد 
بعداژاین کار چهو فرمان چیست 
پر خشخول ,سکن . بو3: . بسن 
کرد آن نکته مکرر ددسه بان 
چند با ما کنی الحاح چنین 
باز ددیای صفا پیر کین 
موج آن بحر بایان چو دسید 
گفنشی خیزید که 3۳1 نادره ون 
زانکه عقد دل . او تیست گزاف 
یافتندش چو در پاك عيیار 


آتعش شعله زدان از همه سوق 


صیحدم دست تتاتی پیر گرفت 
گوی اسرار بچوگان میزد 
از ده کوش نوت دفته ز خویش 
که بفر موده‌ات ای چشمهٌ تور 
تا تنوری عجب افروخته شد 
۱ ن‌چهم کنو لدضمر مسبت آن‌چیست 
در جوابش نزد اصلانفسی 
بیر زد بانك که ای نکته گذاد 
رو ددان اتش سوزان بنشین 
موح رن ین بتحقیق سخن 
بادش [۳۳ ز مقالات مرید 
کرده در آنش سوزانست دطن 
با من آ نسان که کند قصد خلاف 
کرده در آتش سوزنده قراد 


مناجات در اشارت با نگه آرادت تعست. از جاب هر آدست 


ای دل اهل ارادت بتو شاد 
مدرد تلو ین بر ۱ تمکین مت 


خواهش ازجانب هانیست‌در ست 


هر جه ظسات از طرف سدت تست 


۸ 


تا بنا خواست دهی کاهش ما 
گر بما خواهش تو داست شود 
دوات نيك سر انجامی را 
در داش از تف آن شعله فروز 
بو که بی دردسر خامی چند 
ره پسر منزل. متصود برد 


زر زند اش هستی تابی 


هیچ سودی ندهد خواهش ما 
موبمو برتن ما خواست شود 
گرمکن ۳ خود جامی را 
هرچه غیر تو بود جمله بسود 
با ذ سر کرده رود کامی چند 
پی به بیفوله نابود برد 


سم 


عقد نوم در مقاع تربه که پشت بر مخالغان گردندت و روی 


در مور افقان آوردن 


ای رقم کرد: و حرف کناه 
۳1 نه خامه سیه کازی چند 
وای ااگر عهد بقا بشت دهد 
رف دست اجل مود فراق 
دوستان نفمةٌ غم ساز کنند 
و اریان حایه بگرد سر تو 
از برون سو بتو گریان نگرند 
هیچ تن را سر سودای تو نه 
پیش ازان کایدت اینواقعه بیش 
دامن از شی هوا در چینی 
هرچه بد باشد ادان با آکی 
زآنچه بگذشت بشیمان باشی 
ره اسر حد خطا کم سیرگ 
گل این باغ همه بگر تک اهنت 


هیوة کامسال ر شاخحش جینی 


نامه عمرت ازین حرف سیاه 
زر هرحرف نگونسازی جند 
گنه پر حرش نو انگقی نهد 
وز فزع ساق و ی بر ساق 
ذف‌تان,«تقزمی اما کنند 
حامه کوبان ز طمع بر دز تو 
وز درون خرم وخندان تن 
هیچکس را غم فردای تو نه 
۵ که از نو کنی چاه خویش 
پس زر زژانوی دفا ‏ بنشیئی 
عقه اصراز ندن بگهاه 
ِ ۰ یا 
اشک اندوه ز مر گان پاشی 
سوی اقلیم جفا کم گذری 
باتك مرغانش بيك افنکست 


بر همان صورت پارش بینی 


اررنگ‌چر‌ارم 


شیحهالا بر ار 

بوی آن هسعت‌همال ر نگ‌همان 
پاد خوش بود بچشم و دل تو 
بای ایخق سل کته ,گناس 
نیست دد کار ز تکراد بزه 
چند باشی ز معاصی مزه کش 
ملك از عصمت عصیان با کست 
نکند طبع ‏ مك میل‌گناه 
اه آحمی. آمد نویه 
کرت از تنبدت ‏ دق , اباست 
چپره بر گرد کن ازخاك نیاز 
جامه خود فلك زن ددنیل 
دیده را سرمه بیداری اش 
فرش‌آن زادیه خاکستر کن 
سینه از ناخن حسرت بخراش 
دست بردارد بدر گاه خدای 
گریه و زاری د خوادیم نیگن 
آتش افکن بدل اذآدخ من 
ژانش دل شدهام گرم نشی 
این قبل کرد تواضع می تن 
بوکه در دل کند اینت اثری 
ورنه دریوژه کنان ازژن و مرد 
درد دل میکن و همت میخواه 
ای بساشیر ز عجز آمده تنك 


وی سامرد فرومانده بجای 


۸8 


بتکمال خودش آهنگک همان 
سال دیگر بهمین طرذ وقیای 
ليك آن می‌برد از کار مزه 
توبه هم پی مزهٌ نیست بچش 
ذیو کافر هنش .9 بییااکست 
قایذ . آذ تویه. کرقه. وی براه 
مایة محرمی امد توبه 
دبنا کو دظلمنات کجاست 
مره از خون تیگ ژر من سار 
بدردن شعله فکن چون قندیل 
رخت در ژاویةٌ خوادی کش 
چا درو بادل چون اخگر کن 
حرف میل کند از دل بتراش 
کای‌خطابخش خطاگر بخشای 
بس بود اش دل دوزخ من 
حٍٍ 2 تس 
در دنه سودیم اين انش بس 
در زاری و تضرع می‌زن 
واشود بر دخت ازئوبه دری 
بر ددهرکس وناکس می‌کرد 
تا این درطه بردن آدی داه 
کش شود صید تمارو به لك 
کش کشد بير ذنی خاد ذ بای 


۸3 


اور نگ چهاز ۳ 


جکابت آن ذرو رفته بچاه جاة که از دست ور دسی ۳ 
عناینش بزاك اختاد و کمند جات آو شرت 


هیشد اندر حشم حشمت ژجاه 
5 او حاقه مرصع کمران 
دیدن حشمت او باده اثر 
هر کهآ ن دولتشه کت‌نگرپست 
بود چابك زنی آنجا حاضر 
راندة از حرم فرب خدای 
خورده از شعبده دهر فریر 
دیر این دايرة برخم 09 
آمدآن زمزمه ود موی زیر 
برهدف کار گر آمد تبرش 
همه اسباي وزادت بگذاشت 
بود تا بود در آن باك حریم 
ای‌خجو ش‌آن جن به که تا گاه نگ 
صاحب جذبه زخود با رهد 


جای در کعیةٌ امید کند 


پادشا واد دذیری برداه 
موکبش ناظم عالی گهران 
چشم نظار کیان مست نظر 
بانك برداشت که این کیست‌ای نکیست 
کفت تاچند که این کیست خر 
کرده در کو کی دوران جای 
مبتلا گشته باین زینی وذیب 
ماند از همه محردم بهیچ 
داشت در سیئثه دلی بند بذیر 
صرد شد 5 و سیر نخجیرش 
بحرم راد زیادت برداشت 
همچه یاکان بدل باك مقیم 
تیان لشردل گام تست 
ود بددنيك خرد باز هد 


روحی دد قبلةٌ جاوید کند 


مناحات درطلب کردن تو 4 و ثبات بران و نادیدن او از خود 


و استوار ساختن آن تشوی و ور ع 


ای زهر رو همه را روی و 
کار"ها چیست گنه ووزیدن 
توبه ازبنده ود سست. نهاد 
باد نه بار فکن هر ده تویی 


هر که شد کم شدة تیه گناه 


روی هرذره زهر سوی بتو 
آمرژیدن 
نو به انسی کش از تست شاد 


توبه ده توبه شکن هرده تویی 


عادت تو کنه 


جز نویه نشود روی بر اه 


تدحبه الا بر ار 


جامی کمشده دا بخش نجات 
نخوت توبه بردن برد سرش 
دش ان دیده که دوشن نظر است 
هیزند اینهمه اذهستی سر 


از ددع هر که زبردستی یافت 


۸۷ 


توبه دوزی کن د برتوبه ثبات 
دیدن توبه پپوش از نظرش 
دیدن توبه کناه دگر است 
کس . نخودد ازشجر هستی‌بر 
پنچهٌ زود و دهستی نافت 


عقددهم در گشف سرور ع که کاسر سورت حعر کن وطمع است 


و کاشف ظلمت هواو بدع 


اف که جهر شکفت. رف 21 
چوخم باده همین داری کام 
در نماذت چه‌شد از بشت‌خمست 
چون بکامت زدرع نیست مزه 
هرچه برسفرة خوان تو نهند 
بخوری خواه کدر خواه صفی 
مرغ باید که مسمن باشد 
هیچغم نیست گرش غصب کنان 
میوه باید که بود تازه و تر 
هیچ عم نیست اگر دزد لشیم 
تخملقمه است در [ ۳ و کل تو 
دانه دیز ی یکف آید خرمن 
لقمه خشك حلاات در کم 
بز که لاغر بود و سك فربه 
دست دنج نو حلالست ترا 
نان خود باتره د ددغ ذنی 


نیست همتاز حرامت حلال 


سوی کاسه چه‌صر احیست دراز 
که کی برشکم خود زحرام 
چون تراقبله همتتد شکمسق 
شمه دا از مزه برسی نه بزه 
هرچه درکام و دهان تو نهند 
کاو دخر نیست بدین‌خوش علفی 
صحن ازوچشمه ددغن باشد 
شحنهٌ ده کشد از بیوه زنان 
چاشنی دار چو جلاب شکر 
اف‌کند رخنه به ستان یتیم 
ننکند جع خودی حاصل تو 
خار کاری بدداند دامن 
مه چرب چه خواهی زحرام 
هست اذین فربهت آن لاغربه 
مق آن دنج و بالست ترا 
به که از خوان‌شه آددغ ان 


‌-‌م 


سیل تیره است ترا اب ژلال 


۸۸ 


دلق و دراعه همی آدایی 
سبحه باشانه همی بوندی 
میکشی خرقةٌ بشمینه بدوش 
باشد اینها همه دعوی بعنی 
تافتد ساده دلی در دامت 
چون بدل افتد از شی ,که 
که فلان هست ژیکو کیشان 
زیر صد باردی از نادادی 
کند از مفلسی آن بی‌هابه 
بهر نو سفره خوان آراید 
توهم از دین و خرد هردو بری 
تف برین‌صورتوسیرت که‌تر است 
اين نه صوفی گر درو بشمست 
نفس دا حلق حلقوم بری 
دزدی دداهزئی بپتر اذین 
چند روزی کم بی دردان ۳ 
بین که مردان چه دباضت بردند 
خاطر اژدسوسه صافی کردند 
کم شدی بردلشان حرص طمح 
اگر از شبهه خلیدی خاری 
ور زشكت قطره چکیدی جائی 
عردم چشم جهان آن نفر ند 
صدق کوشان و ورع کیشانند 


چشم جان بر انر ایشان باد 


۴ 


اورنگ چهارم 


عطر خدیر, ‏ پران می سابی 
عقد تلبیس بران می بتدی 
می‌نهی کوشة فش در بنو گوش 
صوفی دفتم و صاحب معنی 
طعمهٌ چاشت دهد باشامت 
باکردهی روی اذ شهر بده 
مخلص و معتقد در رشان 
تو ز ادباد شوی سربادی 
دخت خانه درد همسایه 
شربت و میوه بران افزاید 
بنشینی 9 بشهوت بخوری 
نف برین عقل و بصیرت که‌تر است 
نامسلمانی و کافر کیشی است 
به‌کزین ذقه ذقوم خوری 
کفن. از رده کنی بپتر اذین 
پی بیران د جوانمردان گیر 
تاددین مر حله بای افشردند 
درودع موی شکافی کردند 
برد دیدن اسرار 2۳ 
با کشیدندی از آن گلزاری 
دست شتند از آن ددیاتی 


که بنفرت سوی دنمی نگرنک 


خصم حرص 2 طمع اندرشانند 


کوش دل بر خبر ایشان باد 


شیحه الا بر از 


۸۹ 


ل مرضابی شکار کرده بچنگل 


باژی طعمه ازغیر وجه خحورده 


خستروی عاقعت اندیشی کرد 
بابزرکی که در آن کشود بود 
لویتی چند .یوم پیوستناد 
برد صد تحفهً خدمت سوکابیر 
روزی از بالش زین هسندساخت 
نا بگشاد 


کرد اذان بازدها کرده ذقید 


باژ دا دیده 


صید دا ازخم فتراك آویخت 
بد کی کر ق که ای خاص خدای 
هست ازین لقمه ددین منزلگاه 
ببر خندید که ای باك نهاد 
چجره بات که شکاری فکنست 
رخشت اینرهچو بایان بردست 
نیردی بازدی باز اندازت 
چشمه‌کز سنگ ترادد پاکست 
ه رکه آلوده #2 رهگذرش 


روی در قبلهٌ دردیشی کرد 
بر سر اهل وفا سر وربوذ 
عقد بیری د«مریدی بستند 
هیچ‌ازو بير نشد تحفه پذیر 
قاصد صید سوی صحرا تاخت 
کله اسر گره ازیا بگشاد 
متقاثب دود سه مرغابی صید 
جانب پیر جنیبت انگیخت 
لقمه با کست باین روزه کشای 
بنج کسب خلایق کوناه 
نامت از لوح بقا پاك مباد 
چره ارجورُهُ هر بیوه ذنست 
جوز تو تیع گدایان خوردست 
باشد ازدست ستم پرداذت 
تیره اد رهگنذر گل نا کست 
کی زگل‌باك بود آب خودش 


مناجات در اشارت بآ نکه حقیقت ور ع اعر اض‌ست ازما 
سوی‌اله و طلب بح بمقا) زهد 


ای بخود خوانده ودع ورزانرا 
دید غیر و حر ام مت حرام 
تست اهل ددع آن مایده‌زراه 


هرکه ازغیر تو شد بیگانه 


دغم بر حرص +طمم لرذانرا 
1 در تو کند درده نگاه 


س‌ 


درع اشست ۳۰ افسانه 


1 


هردرختی که نه بارش ورع است 
میوه درکن ز‌ طمح جامی را 
عره دولت او سلخ منه 
بردی آن میوه چنان شیرین‌داز 
از داش دغبت دنیا کم کن 
سازش از مال چهان مایل زهد 


اور نگ چهارم 


رسته ازدانه حرص دطمح است 
پفز از هیوةٌ وی خامی را 
طعم آن هیوه برو تلخ ه 
که شود در دوجهان شیرین کاد 
زان اساس ودعش محکم کن 


۳ کدد رخت سبر ممرل زهد 


فقد بازدهم در مقا) زهد که انقطاع رفبت ست از نم ذانی 


و افتعار همت ور نم جاودانی 


ای کل تازه که از باغ الست 
پرده سبز فلت غنچه تست 
باغبان گر چه کند غنچه هوس 
کل توبی‌دین چمن «غیرتوخار 
کاین اندر ره از خاز در 
غذچه عشتی استز زر گل‌چو کفی 
چشم و کل بتماشای تو با 
یاسمن رم ترا اخلخه سای 
سبزه در آرزوی مفر شیت 
محمات راست بهر پیش و پسی 
13 بنفشه نه ز دستت مسیلی 
آیثه تریی تراد لمع تلا 
طرفه حالی که ذ خیل تو همه 
تو ز حال همه بوشیده نظر 
اه بندیش نهانی بمیان 
که سزد دلق ملمع ببرت 


بجهان.. آهدء. دست بدسی 
باشد این جامهبقدش زتو چست 
قصد او جلوء کل باشد و بس 
شیو خادبرهتی ‏ بگناز 
که بکف ژر کشد و گاه بمشت 
پی‌ایثاد تو اذ هرطرفی 
نای پلبل ز نوا تو ساز 
نادون فرق ترا چتر گشای 
باد خرسند به‌حل کشت 
لاله از بانك فتاده جرسی 
خودده اعضاش چرا شد نبلی 
شانه کش موی ترا باد شمال 
داندرین بزم طفیل تو همه 
گشته مشعوف دوسه خردهٌ زر 
که نهی برطبق عرض عیان 
درته دلق گرد کرده ذدت 


شبحهّالا بر از 


5 هرقع زسرت بیردن باد 
صوفی و مال پرستی نه خوش‌ست 
نقد دین ۳ دنبی صدفست 
چه دهی کوک جاویدانی 
لذت خوردن و آشامیدن 
خلعت فاخر از اطلس کردن 
زیر دان ابلق تازی داندن 
همه رهیتکه. ۶. بهعوی. سم لک 
هب ژناند. بر له فل 
۲۹۹3 بست جهان عشوه‌نمای 
دل خورشید دلان خون‌کرده 
طره‌اش حلقه تزدیرد فریب 
ابردیش کهنه کمانیست ده تاه 
چشم او دا مره از تير بلا 
لیش از مانم شوهر خزدان 
دانهةٌ دام ضلالت خالش 
قام‌تش خاد بنی ذین ستان 


باژویش تابده پنجه دین 


صد ضرر بیند ازود ضرء او 
ضره‌اش چیست جهان جادید 
چند ارو دوی نهی ددیستی 
عسبتا آزو عیف: اهل. تفن 


٩۱ 


با زدل مپر ذدت بیردن باد 
عالی ومیل به بستی نه خوش‌ست 
وین صدف در صدد صد تلفست 
بصدف خاصه که باشد فانی 
با به حوروش آدامیدن 
خانه در قصر مقرنس کردن 
بر مه دمهر غیاد افشاندن 
بلکه اذ هیچ بسی هیچ‌تر ند 
تاد بیوند اذینها 9 
دل صد تازه جوان کنده زجای 
تا بآن چپره شفق گون‌کرده 
غمزه‌اش صف شکر صیروشکیب 
کرده از دسمه تلییس سیاه 
مژه‌اش میل‌کش چشم حیا 
تیز در دخم کسانش. دندان 
کند بای خرد خلخالش 
گل او حیله و بر کش دستان 
ساعدش پنجه بر صدق ویقین 
پایه پایه بزدال آینده 
که بدئبالة چشمش نگری 
دای آنکس که شود غرء او 
کم خرد راست نظر گاه امید 
مه از وی کهچو چستی دس 


بخدا عز دجل پیوستن 


3 


کارت آن خفته چشم بیداد دل که دوحاله سروقت وی 


دسید ووذر خواب کردن دیرا از وی ندید 


عیسی آن ی حکه‌ابزصورت سس 
روزی از دل در رای میزد 
دید در کنج نگ دیر خراب 
دیده از نادره دیدن بسته 
ساخته در فقس نك دهان 
زد سر بای که ای دفته ز دست 
دیده و کوش و ذبانرا بگشای 
حفته لوح جهان دفتر ای 
نقش‌این لوح‌بخوان حرف بحرف 
۳ ۳1 ماش تشاخو انی ۳ 
خفته این کنته ر عیسی چوشنید 
سرام آ ایرد که بگذار مرا 
با بيك سوی کشیدم زمیان 
درده از هن مان جوبان ده 
گفت عیسیش چو بشنید جواب 
بند اندوه نهٌ شاد بخسب 


همه عشغو مس عالم اک اهنت 


بود: بر کنج الهیش طلسم 
گام درد دراه سیاحت میزد 
خفته دحت خرد داده بخواب 
گوش‌از نکته شنیدن سته 
طوطی ناطقه دا کیک زبان 
میل بالا کن این باه سست 
تازه کن بردل خود باد خدای 
نسخه صنع بدایم گر از ست 
پشنو از هر یکی اسرار شگرف 
بر دقمپاش درافشانی کن 
در جوابش ز سخن چاده ندید 
مسبت با خلق جهان کار مر | 
فادغ از عالمم و عالمیان 
که جهان هم بجهان جویان به 
خواب کن خواب که خوش بادت‌خو اپ 
شنه: کسیر فلا داش تست 


ترك کولر بخدا مشغو لیست 


مناجات در طلب مقاع ذذر سداز تحفی مشا) زهد 


ای در دحمت تو برهمه باز 
عشقیادان تمنای تو بند 


گر نله بود زتو باشد نامی 


مبع 


عر فه مت تو شیب و فراژ 


زهد و رذان بخیالت خرسند 


ِ سوی شکنه نهد گامی 


سیحةالابر از 


و 


گر نه بوبی ذتو آید بدماغ 
داغ تو باغ دل جامی بیس 
بوبی اذباغ خودش دوزی کن 
منه از دام هواها بندش 
پردلش نقش عم خویش نگاد 
یخی فقر ژنش بر ژنده 


تا چو سر برر ند از ژنده فقر 


کس نبوید کل خوشبوی بباغ 
باشد از باغ تو بوئیش هوس 
لت داغ خودش روزذی کن 
بگسل از هر هوسی پیوندش 
خاطرش بسته بهر نقش مداد 
سازش ار وق فنا دل زنده 


۰ 


مردة خود بودو زنده فقر 


عفد دوآزدهم در سر فقر که به برقع سراد الوجه فی الدادین 


بباض چهرة مستی خود نبفتن است فی مرتبتی العلم والعین 


ای گرانمایه ترین گوهر پا 

بیکر خاك طلسم است تو گنج 
هست گنج تو ذ هر گنج فره 
این گهر دا چو شوی قدر شناس 
خرقه کزوی نه دات خشنودسی 
باشد از نادك هستیت ناه 
چون‌بر آن‌خرقه ذنی بخیه پداد 
در غزاهات که با نفس ددیست 
میزند بر محك ۱۳ 
بس بود وجه تو این زردی روی 
خشگ‌نانی که شب از در بوزه 
چربد از مایدة کرده خمیر 
بات بی کفش 9 فقر ست وقنا 


بور کفش از چه کشی منت کس 


وی سبك سایه ترین پیکر خاك 
ایض از بحر ازل گوهر سنج 
گوهر فقر درو از همه به 
برهلی ذ آفت امید وهر اس 
چشمه چشمه زره داودست 
داردت از خلش عجب نگاه 
چشم بر دشته کس سوزن دار 
خود فرقت کله ترك خودیست 
کوش زرد زر ده دهیت 
سرخ رویی ز زد خواجه مجوی 
بکف آری که گشایی روزه 
بر سر خوان شه از شکر وشیر 
کفش, کویی دفه بر فرق با 
کنش تو جلد قدمهای تو بس 


۹ 


از شکاف ار قدمت مضطر بست 
موی ژوليدة 3 آاودت 
سب دی خانه تو گلخن اگم 
رود سرمات ببالای عبا 
لب تو شرح تعطش گویان 
برتنت بوست ز کمخواری خشاك 
چون سفشه قد خود ساخته خم 
به که افتی‌چو گل از خنده به شت 
دست خالی زددم با دینار 
به که با خار و ای مسر 
شب آمانشت از لت حصیر 
وان زدیبای منقش بهتر 
کهنه ابریق سفالیت بدست 
در قیامت بتراژوی حساب 
از غم بی‌زدیت چوره چو زد 
بس بود بسته بخدمت کمرت 
عقد همیان بکمر گاه ثم 
چون تو بر دیده نهی دیناری 
هرچه محجوب پس دیوارست 
تا زمقصود شوی برخور دار 
پرده بر چشم جهان بین هیسند 
حیف باشد که بود از تو نها 
هر جدزه دت سو کاخو ک وعابج 
کس اسپاب بود پرده گری 
۳ دئی کن همه را ۳۹ 21 


اورنگ چرازم 
صد در فتحش از آن در عقب ست 
خوش کمندیست سوک مقصودت 
مهد سنجاب تو خا کستر نرم 
نود فده .فا 
شربت از جام سقا هم جوبان 
نفست ععطر ده از نافه مشك 
۳3 سر افکنده نشینی و دژم 
غافل از سرزنش خار درشت 
گر سرافراز شوی همچو چناد 
مت جون عنجه بر ازخوردءزر 
که بود صفحه تن نقش پذیر 
کت بود در نه بهلو ستر 
دسته و نایژه لقن جانتط: سک 
چربد از مشربهای دد ناب 
سرخ رویی دهدت در محشر 
کومرسض دست بهحمان زدت 
ازدهاست درون در زر و مم 
پیش مقصود شود دیوادی 
دیده را دیدن او دشوارزست 
بکن اذ پیش نظر این دیواد 
هر چه برده‌است از آ ن‌دیده به بئد 
آیکه بر باشد از و جمله جهان 
ی همه جان نو باشذبر ده‌است 
یو فقر و فنا برده ددی 


ور نه در فقر و فا زن زتو به 


سبحةالا بر ار 1۹0 


<کایت آن شیرزن‌موصلی که‌بروبه بازی موصل اخبار خواجة 


کدطالب مو اصات وی بود بای و کل از وش ذفر مرون ژني‌اد 


بود مردانه ذنی در موصل 
همچو خورشید موّنث در نام 
رد بمپراب عبادت کرده 
نه ره خورد بخود داده نه‌خفت 
مالداری زبزدگان دیاد 
کس فرستاد بوی کای سره زن 
زآدمی فرد نشستن نه سزاست 
تشر نوت نی از هسریم 
مرت ای رابعهٌ مصر جمال 
شیر ذن عشو؛ روبه نخرید 
که خراکی .نمفل. اقاهاء شرت 
فک ملك شود ال تو ام 
يك اذینها چو غبادی خیزد 
حشن که باینها نگرم 
پایُ فقر بود دای من 
مور هر سفله کجا گیرم خوی 


سر جانش بحقیقت داصل 
ليك در نود شن مرد تمام 
چاك در بردءة عادت کر ده 
خاطرش فرد زهمخوابید جفت 
در بزر گی و نسب باك عیاد 
در ره صدق و صفا نادره قن 
آنکه ازجفت مبراست خدانست 
تن فرد ده بزنا شوهریم 
هرچه خواهی‌دهم از مال ومنال 
داد یفام چو آن قصه شنید 
همچو خاک بره افکنده شوی 
دست در هم دهد آمال تو ام 
وفت صافم بغباد امیزد 
داه قیال باینها سپرم 
کی فتد بر دو جهان سایة من 
سوی هر قبله کجا آرم روی 


مناجات درتوجه بمقا) صبر بعد از تحقق بمقا فقر 


ای سوت همه دا روی نیاژ 
عاشقان کشتهٌُ سودای تو اند 
درد دم بردم تو همدمشان 


دسته از خود (یسقه گنف 


چشم لعف تو بردی همه باز 


داغ بردل بتمنای تو اند 


داغ بی مرهم تو مرهمشان 


خواجکی یافته از بند کیت 


2 


خرف فقر و فنا بوشیده 
گردن افراخته از طوق سگی 
بنده جامی که سیگ ایشانست 
در کمند تو فتاده‌است به بند 
ست ار خوان غنا دید خویش 


ادرنگ چهارم 


در ره صدق در صفا کوشیده 
کرده در را وفا یز کی 
خالی اد داغ سانش همست 


استخوانی نهش از فقر به پیش 
تلخی صیر برد شبرین آکن 


عقد سیزدهم در با صبر کهدراجتناب از م اهی دنج : داست 


ور اکنساب مراحی باي افشردن 


ای سب‌کساد تر از خشك کیا 
بی تباتی بره صدق و صفا 
هردم از جاچه ددی کشتی دار 
شاه بازی مگشا باق زیند 
تا بکی گوی صفت بی سر ۶ با 
همچو گوگر بجهی صد میدان 
سر بله دز ره تقو گنای شاه 
آمد از شاه ترا کن مکنی 
هر کجا گفت بکن دست کشای 
رو بر آنراه که فرموده اوست 
لب به بند از هی ناییموده 
راست کردار و قوک پیمان باش 
۳ تگوئیتار زگردون افتی 
کند. این. دایره. تدکت. مجال 


رخ ش آزین‌سود چو بیردن دانی 


که شود پی سپر باد صبا 
چون گره بر نفسو نقش‌بر آب 
که و اتکی خود سکن دار 
بس ترا ساعد شه شاخ بلند 
می جهی از خم چوکان قضا 
نیست‌امکان کهرهی زان‌چو کان 
بو که ۲ ۱ کند در تو نگاه 
که ور ال تست خرد دا مخت 
هرکتا کف مکن باژ یس آی 
نوش‌از آن باده که بیمو ده او ست 
نا/,یکشی. آق, زهه,نا فرفودة 
مرکز داير فرمان باق 
به کزین دایره بیردن افتی 
حفظ معموده دین سود مثال 


ثیست. چجز مانم جاویدانی 


کرد يك دخنه ددین سورآدم 
ماکه در لجٌ خون افتادیم 
چند دوزی بصبودی میکوش 
صبر کن همچو شکر بادل تنگ 
نشود نی بجز از صبر شکر 
تا نگردد زصبوری خون حشات 
۷۶ پسر چرخ فلك کردانست 
آسیا دا چو بدر گردانند 
انبیا بای بصبر افشردند 
نوح اذ موج غم قوم نرست 
شد وزذان دایحهُ صبر جمیل 
پوسف اد صبر بیعقوب دسید 
یافت از صبر کلیماٌ عون 
عیسی اژ صبر بر انداخت کمند 
احمد اژ صير بر آزار فوفشن 
صبر کن برستم بیخردان 
چه غم ازذخم که بر بو گل‌ست 
هر لگ دکان زفر ومابه رسد 
خاتم صبر که عالی گویرسبیی 
کشت ایمائرا ضیر أمَْ ابر 
خاصه صبر تو بران نعمت و ناز 
سینه صافی 1 از زنگگ وجود 
وجه حق دجههٌ جانت کردد 
گر کند گردش ایام بفرض 
بای صبر تو نلغزد از جای 


۰۹۷ 


سود فرددس برد شد مائم 
مم از آن رخنه بردن افتادیم 
باده تلخ صبودی مینوش 
صبر کن همچو ۳۹ در دل‌سنگ 
نشود صبر جز از صبر کهر 
ناف آهو نشود ناف مشكث 
صبر در وی رش مردانست 
غاجوان صبر بران. توانند 
لاجرم باه عالی بردند 
5 بکشتتی صبودی ننشست 
بشکفانید گل از نار خلیل 
صحت از صبر بایوب زسید 
جامه در نیل فنا دد فرعون 
ساشت چا کنگر این کاخ بلند 
زهرشاند بخت‌دد | بشخو ر عیش 
نرسد جچز بتن آزار ددان 
غم از آانست که برجان ۶ دل‌ست 
تکند کوب چو برسايه زشف 
نقش آن من صبر قد ظفر است 
این بود سر تواصوا پالصبر 
کت. شانن: بترا. برده راز 
دیده ردشن شوی از نود شهود 
قلٌ جان‌ود جهانت گردد 
بر تو آمال و امائی همه عرض 
نفتد چشم تو بر غیر خدای 


4۸ 


ور شود چرخ یکی خونن میغ 
بر تو يك مو نشود یافت سیم 
لب بدندان صبوری خایی 
شر مت | ید که در ینمشد خاص 
رگا فتد کوه بلا بر عاشق 
ور بفقرقش ز جفا تیخ آید 
خاصه وقتی که بود ناظر او 


اورنگ چهادم 


که از آن میغ نبارد جز تیغ 
بلکه گر دد همه چول‌فرق ددنیم 
گره, الهش فل. تگشانی 
خواهی از کشمکش‌دهر خلاص 
نمست دل کوفتگی زو لابق 
به که چون رخم دهان نگشاید 
چشم آرامکه ناظر او 


حکابت عباری که دل زیر جوب سوه چندآن دندان آذشرد 1 


در) سیم در زیر دندان وی پاره باره شد و دینار عبر وی 


درست رون آود 


کته کفت. کد. عباری. ‏ .را 
بند بربای بردن آوردند 
شد زبس عجوت وا میاه 
رخت از آن‌ورطه چو آوردبرون 
درم سیم بچندین پاره 
ءحرهی کرد سوّالش کین یمد :۲۳ 
گفت جاداشت در آن محفل بیم 
در صف جمع مهی حاضر بود 
بیش وک با همه بیبا کی خورش 
اندر آن واقعه خندان خندان 
ذیر دندان درهم جو جو شد 
کارم 


چون تمد تاقه دوران معماز 


دز رقم سک و 


9۳ 


ضیرا گر چذبکه زهر این اسی 


مانده درز حجس کر فتاری را 
برسر جمع سیاست کردند 
ليك بر ناهف ازو دعله [۷ 
پیش بادان ز دهان کرد بردن 
بلکه ماهی شرده جند استاره 
بدر کامل‌شده‌چون پرد ین‌چیست 
ذبر دندان من این ددهم میم 
که بدو چشم دام باظر برد 
‌ِ ۲ ب ۲ 5 0 ‌ 
سره و جزع" تی, ویس 
بسکه_ دد صیر فشردم دندان 
مک درهم صیرم نو شد 
که بصبر اندر يك دینادم 
سرخ دویی دسدم دین دیناد 


عاقیت هعجو ۳ شبرین اس 


سبحةالابر ار 


مگ از دی آن زهی غروش 


۹۹ 


کاخر کار شود چشمهٌ نوش 


مناجات در شکر شکر صبر آمختن واز تلجی این در شیر بنی 
آن گریشتن 


ای . شسکیبانه. خل.ها. از تو 
صبر بی تو ده بی درمان است 
از دد قرب تو دوری مشگل 
صبر برقر بف آ 1 مشگلتر 
از کرم مشگل ما آسان کن 
نقش گل زینت‌ظاهر ز تو یافت 
بزدا نقش کل از صفحه دل 
کام جاهی ز صبوری تلخ است 
فیسند. از دل عم فرجامش 


تا شود هرغ دبان آور که 


از همه صبر خوش الا از تو 
صبر باتو دوش مردان است 
وذ جمال تو صبودی مشگل 
رخ بخون دل. از آن مشگلتر 
جای ما پیشگه احسان کن 
سر دل کشف سرایر ذ تو یافت 
بشما نود حل. اذ برخه: ‏ گل 
عیشش از محنت دوری تلخست 
که ببتلخی کنرد ایامش 
کم شین کنش از شکر شعر 


ود چپاردهم در شکر که صرف کردن نعمت هنعم‌ست درحق 
گراری او و اعتراف مچز و قصور در سیاس داری او 


ای‌که از پات نيابم تا فرق 
صفحهٌ جیه‌ات آن لوح منیر 
طرفه لوحیست که بی‌نقطه‌و خط 
مردمان حبشی پیکر چشم 
ابروان چتر سیه بر سرشان 
گر زشان خاد مژه پرچین بند 
کوش بگشاده دهان از دوطرف 


کش موی نه دد نعمت غرق 
که بود لایح ازان سر ضمیر 
زان‌توان‌حرف دضاخواندوسخعط 
دیده بانان تو در منظر چشم 
مانع از آفت تیغ خودشان 
تا زبیرون نرسد هیچ گزند 


نا شود درج گهر همچو صدف 


۵ ۰ + 


در صدف اطره نیستان افتد 

در مشامت زدو ما شوده سیم 
دهیت کار که تنگ 2 سبی 
نکته دانی بمدد کاری هش 
لقمه خایی و زلال انگیزی 
تا نگیرد بگلو داه نقس 
دست‌تو کار گذاد از چپ راست 
باك و ناباك بشوید نت 
9 او راحت احباب 2 مشت 
وقت شانه کشت بنجه کشای 
ناخنش زخمة چنگگ تن تست 
نیست چون‌پای‌تو صاحب قدمو. 
ره بری ره سیری گام لین 
چون صف اهل‌صفا سازی جای 
بعذلت چو شوی خاث نشمن 
زانویش دا چوکنی کرسی سر 
آمد آن ۳ شاهد عیب 
اه زینها بتو برتو فکن است 
شرح انو اع عطاهای درون 
دل کزین پرده بود پردکتی 
عفل و دین بوت گشن بردة اوضت 
وانچه یرون بود از جان و تنت 
باشدش مدخلی آن حمت‌تست 
کرچه ترا نبود حد و قباس 


هم‌چنین عافیت از هرچه بلاست 


ادرنگ چهارم 

واندرو اور احسان افتد 
مد ۵ بوی خوش انشاس نسیم 
کار ها اید از هر نفسی 
۰ ‌‌ ۳۷ ی 
چاشنی ثیری د شیرین و ترش 
شمه هارا بزلال آمیزی 
گر ده کار همه تن بی کو کاست 
برد الایش چرك از بدنت 
مشتکی ساذ حریفان ددشت 
گاه تسبیح تو انگقت نمای 
که بران تفج راجت زن ست 
۳7 مقصو د رو شمائل بداهی 
بای مرد تو ار انجمنی 
داردت از مدد ساق سای 
می وت وبیدت. بش سرزن 
یابی از سر دل عرش خبر 
گر کنی دوی در آبینه چه عیب 
لختی اد نعمت سرون تنست 
باشد از حیز تقریر برون 
عم و دانش همه بروردء اودست 
لباک در ا مدن و افستت 
وز سر خوان کرم نعمت تست 
داچیست از تو بران‌‌گر سای 


پیش صاحپ نظرانعن عطاست 


۳ ( 


ففزه نی اینکه خدا ساخت بری 
تقمتنی اینکه دلت داشت نگاه 
هرچه‌زین‌چرخ گره‌بر گره است 
يك بلا یا دود کر آید سرت 


در ۱ مت ۱ مدا 
9 نا 


"۱۱ 


چشمت از کوری و گوشتز کری 
از غم حشمت د اندیشهٌ جاه 
داشت ایمن ژ هزاد دگرت 


خاطر از غصه چه مبرنجانی 


حکایت آن حکیم دربا ول ساعل گرد که ظربهی را بکمند 


نصیعت از گرداب اندوه ببرون آورد 


زد یک 


ارد انداخته دامی بنظر 


یمی بلب ددیا گام 
دید مردی عم "کیت ال 
سر اندوه فرد برده_ بخویش 
هت چندین بدل اندژه که‌چه 
داد پاسخ که زنا سازی بخت 
نه دل تازه دنقش هوسم 
کیسه از زد تپی و کاسه زلوت 
9۹ پندار که از مال و منال 
بحر زد موجی و کشتی بشکست 
شدی از هول برآن تخته سواد 
با خود انگار که بودت من 
برتو دین دایرءٌ حادثه ناك 
باتو گفتند کزین عم نرهی 
باختی ملك زمردن جستی 
این‌د‌اين گنج‌سلامت که تراست 


بهتر از کشتی پرمال و زدت 


تا کشد تاه شکاری دردام 
ماهی 
کرده بر ساحل دربا منزل 
نااك آه بر آودده ذ کیش 
کم زکاهی ی چون کوه که جچه 


کار شد برمن دلسوخته سخت 


حکعتی از بحر بدر 


نه دسیدن بیوس دسترسم 
مانده‌پشت وشکم ازقوت وقوت 
کقیقی. ط#اد ».ما۰ عل 
بارة تخته ات افتاد بدست 
بعد یکماه دسیدی بکناد 
قاف تا قاف جهان ذیر نکن 
ریخت دنجی که دسیدی بهلاك 
تا ذسر افسر شاهی ننهی 
فلاکت زهلاکت رستی 
عمر بی‌دنج و غرامت که تراست 


9. 


گرگ شک ددین دب ررسپنج 


اور نگ چهادغ 


جز غم و دنج نه بیند گله سنج 


مناجات در اخقال از شکر و سیاس داری 
وف و ترسکاری 


ای کشیده بجهان خوان کرم 
نم ۳ فیگر نعم هردو تست 
شکر کویان ترا جرم زبان 
چون نواله دئوانیست جدا 
گرچد جامی بود ازهیچ کسان 
1 بانش نکنی عوردسی 
3" .۲ 
روز دشب بان‌مش هدم داد 
ور کشد یابره ۳ ز طوف 


نشود جز بتو این کار درست 
يت نو الداست ازان خوان بدهان 
زان نواله بنواییش رسان 
۳ کی دسد از هیچ کی 
بتیاس. تیش" کویا کن 
بسیاس ‏ نعمش خرم داد 
زخم بردل زنش از خنجر خوف 


عقد بانزدهم در خوف که طریق احتباط ورزیدن است 


وبرنعمت امنیت وانبساط لرزیدن 


ای دلت دا سر بیخویشی نه 
که بکاشانه نهی گاه بباغ 
کرد عالم ال خفرتن. کل 
و بخفلت همه آسوده 
۳ بدل آید درسیت. بود 
به که بی ترس خوری ۶ آشامی 
بادکن ژانکه دسد مرگ فر ار 
ی از خانٌ اراسته رعت 
از سر تخته برندت سوی خاكت 


بزدت ار همه شمشیر اجل 


جثبش عاقیت اندیشی نه 
مسند ایمنی 2 مود فراغ 
از تو تاعالم دل صد منزل 
دراه بای و هوس بیموده 
وز خرد مندی دزسیت بود 
در صف بخردان آرامی 
کار بر تو شود از مرک دداذ 
بای بر تخته نهی از سر تخت 
وذ بلندت بان یره مغاك 


در ته خاك تو مانی 2 عمل 


صتحهالابر ار 


یادکن زانکه از آوازء صور 
همچو لاله بدرایی ذکفن 
تابدت شعشعة مور بفرق 
پاد کن ذانکه در آن روز گران 
نامه یم ۳ از سوی زاست 
یادکن زانکه چو میزان بنهند 
زان دو بله یخی افزون ۳۹ 
بادکیع زانکه. تهی .ها تضرانا 
انی کشدن سوک جحیم 
باد کن زانکه نماید نا گاه 
ره از آ نسانکه قضّا برتو نوشت 
یادکن زانکه برد هوش زقوم 
مجرمان بار تعب بر دارند 
صد این و اقعهُ هایل بیش 
باز ۳3 ی همه مغرودی چیست 
گرغرور تو بکاخست و سرای 
بسن که آدم زچنان حود آ باد 
در غردر تو بعلم است و کمال 
خیز مصحف بکشا وی فز 11 
ور غرود تو باصلست و نسب 
پشنو افسانة نوج و پسرش 
ود بطاعت وری و تقدیس است 
ور بدیداد ‏ نکو کادان است 


هر کرا دوی به بهبود نداشت 


۴۳ 


شق شود بر بدنت شقهٌ کود 
بادلی غرفه بخون عریان تن 
درعر ق گر دی از آن‌شعشعه عرق 
تاه گر دد ذچپ وداست بران 
وان دگررا زچپبر کم و کاست 
بل نيك و بدت عرضه دهند 
حال هر بله دگر گون آید 
با باندوه دوی با بنشاط 
ياسيك بگذری ازدی چونسم 
پیش ددی تو بیکبار دو زاه 
یا بدوزخ بردت یابه بوشت 
هییت نعر و امتادهالیوم 
محرمان دراه طرب" بردارند 
تو چنین بیخبرو غافل کیش 
وزده اهل خرد دوری چیست 
خوشی و منزل و آرایش جای 
یکی 2 قوسه چون دور افتاد 
با بگنج زرد بسیاری مال 
فص بلعم و قاردن برخوان 
شرف جد و کرم ورزی واب 
که چه طوفان غم آمد بسرش 
مایة عبرت تو ابلیس است 
که نظر گاه وفا دادان است 


دیدن دوی نبی سود نداشت 


131 


بای همت بکشی از دام غرود 
نیست کاری زخدا ترسی به 


هر که دا کقیتی این ترس نط جست 


حکا بت‌آن حاچی ظر لب 


رهروی روی به تنهایی کرد 
راحله بای سابان بیمای 
تف نشان جگرش موج سرب 
جز عصاکس نگ فته دستش 
روزی ازدود یکی‌شخص غریب 
کفبت. ماخ .با ان 
"کوهر ‏ ایجتی. ,هی بردف 
گفت نی آدمی من ریم 
توکهُ موّمن واحد دانی 
گفت من سوی یکی دد دادم 
گفت! گرزانکه‌خدای تو یگنت 
شرم بادت که جچزا ردی ترسی 
چون خدادان زخدا ترسددبس 
ليك ترسد چونترسد زخدای 


ترسکاری ز‌ خدا عاقلیست 


اورتگگ چپارغ 
می‌غفلت مخور انجام غرود 
جهد کن داد خدا ترسی ده 
عرس‌کس کفنی او دا تشنکمت 
بآ ن جنی میب 
بیر حج بادیه پیمائی کرد 
قافله دیو و ددچان فرسای 
کرد شوی قدمش چشم پر آب 
غیر نعلین نه کس پابستش 
شد دیداد بدیداد هویب 
من ۲ بر ایب اشاویز ان 
تک خایفیم بسیردیا 
ليك چون آدمیان گوهریم 
بانه در شرك فرس هیرانی 
وز ده گوبان جهان بیزادم 
دردلی اذ یکی او نه‌شکیست 
پاک بگذاشته از بی نرسی 
ترف ازوی همه چیز وهمه کس 
همه وقت ازهمه کس درهمه‌جای 
لیکن از غیر خدا غافلیست 


بناجات در اتصام و التچاه از موطن خوف پیاأمن رجاه 


ای تن ماز تو چون موی اذ بیم 
آیغ بیمت همه را در خون غرق 
رو بپ‌انیم زخاری رنجه 


گرچه از حیبله و مکریم دایر 


فرق واد از تو دل ما بدد نیم 
دازد ابنث اثر تیغ شرق 


دای اگر شیر زند سر پنجه 


حبلها دا شکند حملهٌ شیر 


شیحةّالام ار 


تاز تو جکم امانی نرسد 
بنده جامی که در افزایش تست 
بخششی ورزد . ببخشای برو 
از جحیم سخفلش ایمن دار 
چشم جانش برخت رودشن کن 


بعف اهل صفایش برسان 


۰ 


تن امید بجانی نرسد 
چشم بر بخشش وبخشایش تست 
گر نبخشایی ای دای برو 
در نعیم 1 مش اکن داف 


کلدن دهر برد گلشن کن 
قدمگاه رچاش برسان 


جمال نگر یستن 


ای د بیس با تو آنبوه شده 
خط ایام نو در صلح و نیرد 
نه برین نقطه ددین دایره بای 
بوکه از غیب نویدی برسد 
هت درساحت این برشده کاخ 
کار برخویش چنین تنك مکی 
گر بود خاطر تو جرم اندیش 
نامه‌ات گر زکنه پر دقم سی 
گرچه کوهیست گناه تو عظیم 
چون شود موج زنان قلزع جود 
هیچ بودی دکم از هیچ بسی 
از عدم صودت هستی دادت 
گندانید بر اطواد کمال 
در دلت تخم خدادانی کاشت 
یافت تاج شرف سجده سرت 


بی توسل بکلید طلبی 


دل. و نقطه ‏ اننده شده 
منتوی گشته باین نقطه درد 
کرد این نقطه چو پرکاد برای 
زینچمن بوی امیدی برسد 
عرص دوضهٌ امید فراخ 
وردم ناخوشی آهنگ مار 
عفو ایزد بود از جرم تو بیش 
نامه شوی تو سحاب کرم ست 
کاهش کوه دهد حلم حلیم 
در کف موج خسی‌را چه دجود 
ساخت فطل اژل از هیچ کسی 
ساخت از قید فنا ازادت 
پرودانید بر انوادر جمال 
دولت معرفت ارذانی داشت 
زیود گوهر خدمت کمرت 


بی تقید بکمند سببی 


ال 


برتو ابواپ مطالب. یکعاد 
بهمان وه قوی دار امید 
ی نیس ساأته گرود . کارن 
بر ددد پرده شب نتومیدی 
ای بسا تشنه لب خشگ دهان 
هانده حبرت زده در صحرائی 
خاك فسیده هوا آ تشبار 
نه درد خیمه بجز چرخ برین 
سوسمار ازتف آن در تب وتاب 
ناگهان تیره سحابی ز أفق 
بر سر نشنه شود بادان دیز 
رشحهٌ ابر کند سیر ابش 
وک بسا 3[ شده ره در شب نار 
مراکم شده در دی طامات 
دام د دد کرده برد دندان تیز 
باد گی جسته و باد افکنده 
با گهان ابر ز هم بگشاید 
ده شود ظاهر و دهیر حاضر 
1 زین گونه کرم آ ید ازو 
روز 2 شب بر در امید نشین 
تا ینام تو دند فال فرح 
فصل او کامده در شیب و فراز 


هر که ره برد بهمخانگیش 


اورنگک چپارف 


صید مقصود. بدست. تو نهاد 
که چو افتی بجپان جاوید 
بی ددم سود کند بازارت 
صمح امی کین خورشمدی 
بر لب از تشنگی افتاده ژبان 
چرخ طولی و ذمین پهنائی 
بادش آ تش‌زده‌درهر خس و خاز 
نه درو سبابه بجز دیر ذهین 
همچو ماهی که فتد دور ازآی 
پیش خورشید فلت بسته نتق 
۳3 دد از بادیه طوفان انگیز 
سایة ۵ برد اد تن تابش 
غرقه در سیل د باران بهاد 
منقطم کته شبهای نجات 
ازدها بسته برد دراه کید 
قزر , .3 امید خلاصی کلم 
نومه دویه زمین آراید 
داء دو خرم و دوشن خاطر 
نا امیدیت کجا شابد ازژو 
طااب دالت جادید نشین 
فرع من فرء الباب ولح 
آشنا برود و بیگانه نواز 


نسزد.. تهمت ‏ بیگا نکیش 


«۷ 


کارت کردن حتی سبیحأژه خلیل را علیه | (صلاةو | لام ورسیدن 


آن ۳1 آش بر ست بدو لت اسالاع 


ری از نور هدی بیگانه 
کرد از معبد خود عزم دحیل 
چو ن‌خلیل آن خلاش‌دردین‌دید 
گفت با واهب روزی بگرو 
بیر برخاست که اءنيك نهاد 
با لب خشگک ودهان ناخورد 
آمد از عالم بالا بخلیل 
کرچه آن بیرنه دد دین تو بود 
عمر او بیشتر از هفتاد است 
روزیش دانگر فتم روری 
چه شود گرتوهم ازسفرة خویش 
از عقب داد خلیل آوازش 
قیفر سین که ای لجهٌ جود 
کفت با بیر خطابی که دسید 
۳ گفت آنکه کند گاه خطاب 
راء بیگانگیش چون سپرم 
رو دران قبلهٌ احسان آورد 


چهره بر دود ز آتشخانه 
میهمان شد بسر خوان خلیل 
بر سر خوان خودش نبسندید 
یا ازاين مایده برخیز د برو 
دین خود را بشکم نتوان داد 
روی ازان مرحله در راه آورد 
وحی کای در همه اخلاق جمیل 
منعش از طعمه نه آئین تو بود 
که در آن معبد کفر افتادست 
که ندادی دل دین اندوژی 
دهیش بکددسه لقمه ژ و بیش 
کشت بر خوان کرم دمسازش 
از پی منع عطا بهر چه بود 
وان جگر سوز عتابی که‌شنید 
آغنا وان بمگانه ..عتاب 
زاشنائیش چرا بر نخودم 
دشتته ‏ بگر تشن و ایمان آورد 


مناجات‌در کف نضر ع گشادن وددم رجاء درمدان‌تو کل‌نهادن 


ای غمت دولت جاوید همه 


نعست خاطر نومیدان خوش 


مبتلا من و ماییم هنوز 


قرب تو عابت آمرد همه 
وز رخت جذت جاو بدان خوش 


مانده در خوف و رجائيم هنوز 


۸ 


چون بمائی خود اندر بندیم 
بین گرفتاری و رسوایی ما 
بو که سویت ده ددئی باييم 
جامی از جان جهان بگسسته 
ذاد پیوندش ازان تاد قوی 
چون شود عقد امیدش محکم 
ساذ از سر یقن آگاهش 


اورنگ چهارم 
بتو بی فضل تو چون پیوندیم 
وز گلستان تو بویی یاینم 
تا امید به لطفت بسته 
کن بل کهنگیش دا بنوی 
عقد؛ شك زدنش گردد 3 
ده به‌یدان و کل راهش 


عقد هفدهم در تو کل که اعتماد ست بر کفرل ارزاق و تشو «ض 
آهر بتد بر و کیل عای الا طلاق قمت [ لا« وه و اقدست اسماء وه 


ای در اسیاب جهان بای تو بند 
بگسل اژبای خود این ساسله دا 
قافله پی: بمسیب.  .‏ بزده 
عیکیون ار نهٌ از طبع دنی 
پرده ر دی #بییپ سپ ست 
دار خرهاست سیب ورزیدن 
تا نیفتی ز سرداد فرود 
پو که چینی ثمر بهبودی 
آنکه ات نو نو آوددم ادست 
نود او داء ترا بوده دلیل 
چهل باشب که ازو تابی ردی 
تا کند روز جهان افروزی 
باد کن آنکه چسان مادز نو 


داشت بیخو است هیا خوزشت 


ماندن از راه بد بن سلسله چنده 
باشد از بی برسی قافله را 
تو در اسیاب قدم افشر ده 
تاد اسپاب بهم چند تنی 
عشق با برده د دانا عجب ست 
برسیب ودزی خود لرزیدن 
نمشد کن کاهلی دای مرود 
یی تقاضای کلوخح امرودی 
نعی و فضل تو رقم کرده ااست 
فضل او رذق ترا گشته کفیل 
با کفیلیش شوی دوزی جوی 
هیچ ردزی نبود بی روزی 
بود عمری صدف گوهر تو 
داد از خون جگر پرورشت 


از شکم چا بکنادش کرح 


چون توانا شدی از قوت شیر 
خوردی از مائده بهروزی 
عم روژیت چو در چان آویضت 
دست و با چون بمیان آوردی 
اوفتادی ز زیادت طلبی 
گاهی از مسب شدی نفس‌برست 
خو ردی از آ بله صدجرعهٌ خون 
کاهی آهنگ تجادت کردی 
با بصحرا درمت دزد شمرد 
که زمین بهر زراعی کندی 
نشد از تخم پراکنده دگل 
گاه گشتی بنکفت نفس آسیر 
همه را خوارتر از خود دیدی 
هان 0 حمله مردانه بزن 
سب اسیاب ذهمت بستی است 
بای بالا نه ازین یایه بست 
کار خود را بخدا باز گذاد 
بجز اد کیست که کار تو کند 
کار دانا کن هر تاکز او ست 
سوی تو ز وست بلاددی براه 
در بناهند گیش يك رو باش 
راست کن قاعدة نیت خویش 
تا زهر دغدغه ساکن باشی 


خار صحر ان دهد نفحهٌ درد 


0۰۹ 


شیر صافیش ز پستان خوردی 
گشتی از کاسه و خرد‌قوت پذیر 
سالها بی غم دوزی روزی 
]مت ازدیده ودخون ازدلد یخت 
کار خود را بزیان آوردی 
در کمند سیب از _بی سیبی 
گفتی از کدیمین ابله دست 
زآن نشد روزی توهیچ فزون 
رخت خانه همه عغادت ۳7 دی 
یا پددیا زکفت موج بیرد 
حاصل خود بزهین انکندی 
جز که گن دل حاصل 
سر نهادی بدد شاه و امیر 
رو در ادبار تر از خود دیدی 
دل اذین کاخ پر افسانه بکن 
ترك اسباب زبالا دستی است 
در توکات علی‌ال ذن دست 
۹1 نمی بینم ازین بهتر کاد 
تقد مقصود تثاد تو کند 
بیشه پیش آوردهر بیشه‌ودااست 
و ز بلا عاطمّت اوست ناه 
رو بتاب از همه و با اد باش 
باز جو مایةٌ امنیت خویش 
درد هر آفتکده ایمن باشی 


درد صلحت دمد ار خار نبرد 


5۱۰ 


ادرنگ چهارم 


حکابت آن شیخ‌صفی ابرتر اب‌نسفی که دراثنای حهاد بمنالعفین 


بالش استراحت نهاد 


بوتراب آن کهر بحر شرف 
باخود آندم که جهادش نماند 
چولن‌شداز هر ده طرف‌صفهار است 
آمد اذ بادگی خویش بزیر 
ذیر بپلو ز ددا فرش انداخت 
شد میان‌دهصف آن ۳ تهبخو اب 
مدت خواب چو گشتش سپری 
بقتی الشکر ببدلران.. رد 
سایلی کفی که در دوز نبرد 
دارم از خواب نو بسیار شگفت 
3 بود ایمنیت ردز مصاف 
ز قدمگاه ‏ توکل دوری 
مرددا کش ‌نه بدلزنگشکیاست 
کان !۱ گر مش‌کل کر امیات‌است 


چون ترا عقد بقان سسکا میتی 


کابر و یافت ازو خاك تسف 
یگب جهد سوی اعدا اند 
بانگ‌جنگک آ ور ی‌ازصفیاخاست 
بادلی همچو دل شیر دار 
تیغ همخوابه سیر بالن ساخت 
که شنیدند نفرش اصحاب 
از سیر جست سرش دور ری 
دخنه بند صف همکاران شد 
که ز هیبت بدرد ذهره هرد 
شیخ‌خندان‌شداز آن‌نکنهه گفت 
گم رد شبهای عردسی دفاف 
قایمی بر قدم مغروری 
بسترخوآب وصف‌چنگ یبکیست 
ما باصل ان بلماکسشت 


هرجه | ید بو از سستی تست 


مناجات دردوی در باض ار کل آوردن واز[ نجااستشما)نسیم 
دضا کردن 


ای دو عالم همه اجزا وتو کل 
چزو دا معرفت کل تو دهی 
خاضبآنرا و قوین داذمون 
که پی تشنه لب پر تب دتاب 
گاه بر گرسنه از بی برشاخ 


ار صحر اک تو کل ز‌ تو کل 
توشه راه توکل تو دهی 
سوک روزی ژقبییها برون 


چشمه اب پراری ز سراب 


زیزی اذ مر غذا عیوه فراخ 


سبحهة الا برار 


مرد زه را جک شار دی 
چون شود برکتف شیر سوار 
جان جامی که ددین ۳۹ 


ده بکلزاد توکل راهش 


غنجهُ آن چوشود نافه کشا 


2۱۱ 


بار او زر کتف شیر نوی 
تازیانه دهیش از دم ماد 
ساز از آن ددضه تماشا کامش 


بمشامش برسان بوی رضا 


عقد هیدهم در رضا که‌گره کراهت از دل گشادست و 


تلخی‌ها دا چاشنی شبرین دادن 


ای ددین مرحلهٌ تنگ سباط 
کاهی از دور فلك خوشنودی 
باش همچون گل خندان خرم 
نیستی بحر ففان چندین چست 
نیستی کوه چرا عربده ساز 
داستچون‌چنگی بی زخمهخموش 
رخمه بر چنگ برای طربست 
کشت خنجر مرتاضی باش 
عابت کاد کز آن سو ده نمست 
أفم دنج مقامات رضاست 
بی دضا روضهٌ دضوان مطلب 
تلخ را بردل خود شرین کن 
نوك بیکان فص برجان خور 


بر سرت ازه بر دندانه 


ور ق رنگ قفابت نیا 


دادش از دولت اقبال نوید 


ی 


ور نید از شرد مشعل مهپر 


مانده در ربقه اندوه دنشاط 
گاهی آزردء خشم آلودی 
چند چون عنچه ۳ رو درهم 
دویت از باد هوا پرچین چیست 
هر چه گویند ترا گویی باز 
چول‌رسد زخمه دد آبی‌بخردش 
تو بان‌غمزدء این عجبست 
هر ریاضت که رسد داضی باش 
جز دطینا بقضاه الله ‏ نیست 
فانح کنج ۳ امات رضاست 
فیض سر چشمه حیوان مطلب 
خوددن آن بخوشی آیین کن 
دد جبین چین مفکن عمچو سر 
که زاف فرق مکن از شانه 
نیست 8 اسر شاه 
دست بیداد جهان از سیلی 
کل یلوفر بستان امید 


اتشین داغ بجان تو سپهر 


9( 
دانش از پرورش دود اذل 
مشنو از شاخ بجز بوک بهی 
تلخی هیوه ممان و اسییش 
کره از دل بگشا «مچولا نی 
کی بند کشابی المی 
بند در بند بود کار جپان 
از هوسها چو بریدی پیوند 
بئد ایام کشاد تو شود 
به‌ که دارد زمر ادات فراغ 
نمودش‌خو است ددین تنگ قفس 
هرچه آید بوی از بند و گشاد 
دل وی از همه خرم کردد 
باهمه که کر ازاد زید 
هر گزش هیچ گزندی ترس 
هیچ شغاش تشود برد هش 


در چر احت همه راحت بل 


توهم ای غافل اذین غافله باش 
مجرمی جایزة عفو طلب 
دش عفو چویابی دعنو 
گرچه‌این‌جایزه خوش‌جایزهایت 
پای ببردن نه ازین تنگ فضا 


کلات-هوی که‌نه‌زرضوان نمطست 


اورنگ چهازم 
ناژه تر لاله صحرای اذل 
کر چه آبی بود از میوه دهی 
خود اذین‌باع چو شبرین سیبش 
گر بدا کمن کی 
تا برآید بخوشی اذ تو دمی 
زین هوسها که بود در تونهان 
نموی از بوالپوسی بر خود ند 
سیر گردون بمراد تو شود 
نامرادی ننهد بردی داغ 
غیر چیزیکه خدا خواهدو بس 
باشد اندد همه در عین مراد 
دئج و غم گرد دلش کم گردد 
پا صد اندژه د الم شاد دید 
رنچش از دنج پسندی نرسد 
هیچ تلخش نکند دوی ترش 
بخل را عین سماحت بیند 
يك پيك دا برضا پیش آید 
بای دل بسته ددین سلیسله باش 
تاذنی دست بدامان طرب 
چاك دین زااکن از ان رشته دفو 
جایزت ایست برین جایژه‌ایست 
باز کی داد سوی اقلیم رضا 


خل ار عت بعد 2 مهاطیینتی 


کارت آن بنده کنبکار که چو" دو لت وفوش دست داد بران 
نیستاد و بای در میدان طلب رضا نماد 


با ادب بندة از به طلبی کامزن شد بره بای ادبی 


بس اد ورز که از لغزش بای 
خواجهر اساخت‌چو آنش غضیش 
رفت و بااشك ندامت دیزی 
مقبلی زد قدم همراهی 
خواجه بخشید کبا ها بشفیح 
بنده آن رده بخشش چو شنود 
چهره ازخون جگر گلگون کرد 
باوی آن مرد شفاعت سشه 


خواجه گفتازمو هذ ین خون‌بالاست 


از پس 


عفوش از قول زبان حاصل شد 
عفو بین خاص برای دل تست 
چون بود دل ذکسی ناخشنود 
هرچه او کرد بصودت بحلست 


مرکز بی ادبی سازد جای 
سوختن خواست بداغ ادیش 
کرد آغز شفیع انگیزی 
باای اذ بپهر شفاعتخواهی 
بخشش از اهل کرم نیست‌بدیع 
چشمهٌ خون زدل و دیده کشود 
دامن از سیل مژه پرخون کرد 
کفت کای غافل بی اندیشه 
کس بدپنسان که‌تو گر بی‌نگر یست 
گز ذبی عفو طلب کار دضاست 
برضا جوبی دل مایل شد 
غرض از عفو دضای دل تست 
بزبان عفوکیش دارد سود 
ليك خشنودی دل کار دلست 


منیاجات در مقام رضا طلییدن و از آنجا رخعت سر هنز ل‌ 
محبت کشیدن 


ای دضا بخش دیاضت کیشان 
قلٌ همت کار آ گامان 
دل داضی بقضایت طلبیم 
بی دضای توگل باغ نعیم 


دایض طبع رضا اندیشان 
قاضئی حاجت حاجتخواهان 
روضه حسن دیاضت طلبیم 


5۱ 


از مخط لالٌ این باغ مکن 
شبنم جود ین باغ فر مست 
ده جامی که طلبکاز رضاست 
دامن از خوف ودجایش فشان 


دوش جام محیت بر دسبت 


اورنگ چهارم 
باغ | پردل ما داغ مکن 
داغ ما سوخته هرهم است 
مرهم لطف بدین داغ فر ست 
مانده‌در کشمکش خوف‌ورچاست 
برسر خوان دضایش بنشان 


سازشاذ شاه ۱ لاخود 2 مت 


ومد نوزدهم در محبت که هیل داست مطالعة کمال 


حنذات و انوذاب رودح مشاهدة حمال ذات 


اک دلت شاه سر | بردة عشق 
عشق بروانه شمع ار است 
بیقرادی سپهر از عشق ست 
خاك يك‌جرعه ازان‌جام گرفت 
دل بی عشق تن بی جان ست 
گوهر زندگی از عشق, طلب 
هر ده خوان‌هر که‌نه‌اژو یز ندست 
عشق هر جا بو د اکسر کراست 
3 چون رر عشاق گواست 
عشق نه کار جهان ساختن ست 
عشق نه دلق معا ددختن ست 
عاشق آن دان که زخود بازرهد 


نه ده دولت دنئیی د‌ 


*چشن 
قرله شحدیت او دوست بود 
۱ نجه با ددست دهد سو ندش 


۳ دهد ار د بیرامن او 


جان نو ذخم بلا خوردة عشق 
داغ پروانگیی م یز است 
۳3 م دفتاری مهر از عشق ست 
که درین دایره آرام گرفت 
جان از و زندء جاو بذانست 
گنج پایندگی از عشق طلب 
ثیست دان هرچة نهرو بابندست 
مس ز خاصیت ایو زراست 
کانچه‌شد گفته بودروشن‌وراستی 
بلکه نقد در جهان باختنست 
بلکه با داغ فا سوختن ست 
نغمهٌ ترك خودی سا دهد 
نه سوی نعمت عقمی نگرد 
جر جر ققرصست هه پو نج بود 
شود اد فرط محیت بندش 


که سوی دوست کشد دامن او 


بود آن خاد به از کلزارش 
و آ نچه ازددست حجابش گردد 
گر بذکرش گنداند همه سال 
گوی گردد خم چ و گانش دا 
نزند دم چوبگوید که بعیر 
نشود دنجه زبد خوبی او 
ترك خشنودی اغیار کند 
خیره ماند چو جمالش بیند 
باشد از لذت صحیت رفصان 
هردمش حیرت یگ ژابد 
گرچه در بحر بود کی وار 
هر نفس صد نفر از حود و بری 
1 فتد جائب آنپا نظرش 
غنچه سان باشدش از ددذ بهی 
نه چونر کس که چوبگشایدچشم 
کل همان در نظرش خار همان 
برخ نازء گل و خشك کیاه 
نیست این فاعد؛ عشق ووفا 


یا مکن بیهده از عشق خردش 


۰6۵ 


عین راحت شمرد آزارش 
بخ وصل نقابش گردد 
ننشیند داش ۳ د ماال 
سر نهد ضربت فرمانش را 
شود از جام اجل جرعه پذیر 
نزید جز برضا جویی او 
برضای دل او کار کند 
لال گردد چو دلالش بیند 
هر نفس شوق و گر افز اید 
عاقبت خشك لب آید بکناد 
۲ در نظرش چلوه گری 
نفرت افزدن شود از هرنفرش 
دل بر از بار و ژ اغیاد تهی 
بر همه خادد گلش آبد چشم 
نود بهر گل از خاد دمان 
۳ جوز بیکن چشم نگاه 
نمست این لازمه صدق و صفا 


یا نظر ژانچه نه معشوق پوش 


حکایت آن بر خمیده شت که در طریق محبت قالپ راست 


پر زمین ننهاد و سبب 


روی ود از نظر معشوق 


راست ین اشاد 


چار ده ساله مهی بر لب بام 


بر سرسر و کله گوفه شکنات 


چون مه چار ده ددحسن تمام 


و ول از سنیل ترسلسله بست 


۱2 


داد هتگامة معشوقی ساز 
اوفردزان چو مه و کرده هجوم 
نا گهان بشت خمی همچو هلال 
کرد در قبلةٌ او روی امید 
گوضر ارگ بنژ گان: یقت 
کاک بر با همه فرزانگيم 
لاله سان سوخته داغ توام 
نظر لطف بحالم بگشای 
نوجوان حال کون پیر چو دید 
کیت کاوه پیر پراکنده نظر 
کنر آن‌منطاره کل ففطارست 
اد چو خورشید فلك من ماهم 
عشق باذان چو جمااش نگرند 
پیر بیچاده چو آن سو نگریست 
زد جوان دست «فکند از بامش 
کانکه با ماره سودا 


د‌ 


دب 
س 


ه#ست ایین 3 سنی زهوس 


اور نگ‌چهار ‌ 


شیوة جلوه گری کرد آغاز 
پر درد بامش اسیر ان چو نجوم 
دامن ازخود چو شفق مالا مال 
ساخت فرش ده او موی سفید 
وز ده دیده ۳3 افشان میگفت 
نام دفت اد تو بدیوانگیم 
سبزه وش بی سپر باغ توام 
زنك اندوه رجانم بزدای 
بوک صدق از نفس او نشید 
رود بگردان. هاا بباز نگر 
که جهان از رخ او گلزادیست 
هن کمین بنده او و او شاهم 
من که باشم که مرا نام برند 
نا بهبیند که‌دران هنظره کیست 
داد چون سایه بخاك آداهشی 
نیست لابق که د گر جانگرد 
قبله. .خشق یکی باشد.3: س 


مناجاث در طلب شوق که تمرة شجرة میت ست و شیر و 


[ 4 ۰ 
تعر ۵ دو بات ورگ 


ای فروذان زتو کاشانة چرخ 
ما ددین خمکده مستان تو گیم 
یافتیم از تو چو بیمانه شکست 
گرچه در قید سياهيم و سقید 


به که ال نا برهائی ما را 


پرمی عشق تو خمخانة چرخ 
دست برفرق زددهتان تو تیم 
دست ما گر که دفتیم ر دست 
از تو بی قمدئی دادیم امید 


داءمن از ما بُشانی هارا 


دل جامی که بعششقت گرا فسات 
پا دل مانده بگل مپسندش 
رو بره واز. . وافای کیش 


ژاد دراه ازکرم خویش دهش 


4 سح ۳ 
محمل عشق مقامش ردان 


"۷ 


ناقةٌ کوشش او کند دوست 
از دد عالم بکسل پیوندش 
کندیائی بپر از باد یش 
شاد مانی بغم خویش دهش 


ربق شوق ذمامش گردان 


عقد بپستم در شوق که کمندیست بر ار نده بکنگرة وصال 


ای دلت دا بکف شوق زمام 
شوق اگر قاید داهت نشود 
شوق قلاب دل دورائست 
شوق کوتاه کند داه ددراز 
شوق برقیست شمین افردذ 
کوه هر دنج که در راه بود 
چون زند شعلهُ شوق اددل تاب 
هرچه تسکین و تب ودسرست 
بپوس. کاع لب انتوان زد 
هوس آین هوسناك بود 
هوس ابریست زبادان خالی 
2 راهان رآ وید 
خواجه دل بسته باسباب جهان 
خفته بر نطع امل مست غرود 
چشمش از طلعت شاهد ددشن 
دل او ۳.۳ بردة آز 
دستش از باوزی خذلان دنجه 


سیر عاشق شود ازشوق تمام 
کعبةٌ دصل ناهت شود 
جاذب خاطر مجبوزانست 
بردخ عون , «بنتدت. افقن از 
مانع ره شده دا خرمن سوز 
پیش .مشتاق کم از کاه بود 
نشود گشته بصد دز خی 
افلاقق شوفا ست هوا. و هوشت 
خیمه در کوی طرب نتوان زد 
جان عاشق زهوس پاك بود 
سایه اش مایة بی اقیالی 
نه تن تب نه زدل تاب برد 
کشتی افکنده یگ داب جپان 
طبعش ازنفس هوا پرشره شور 
گفته در کاخ بطالت روزن 
مانده در برده ارو چپرء راز 


زده در دامن حرمان پنجه 


5۸ 


بای او زه سیر کوی خطا 
معده غار 7 گر هر بخته و خام 
کون انقول نصیحت کر کر 
خایی هتر 


ژاز دندانش 


یش آبسترن هروس دفساد 
باچنن فعل و صفت گر ناگاه 
که فلان بیر جهان پیما گشت 
وان فد برد عادت بدرید 
واند گر کرد. سوک کوه, نظو 
واندگر زد بکرافت قدمی 
وان گر لشکر همت انکظت 
زين مقالات فتد بر دل او 
چند دوزی ده مردان گیرد 
لمات آن شوه از صدق تهی 
صدق بابد که بود شوق افزای 
شوق صادق چو کشد محمل‌مرد 
هیچ مانع نگذادد در راه 
بلکه پندار وجود اد بمثل 
کشتی آساش #۲ در شکند 


چون‌دران‌موج زخودشو بددست 


آوز نگ چهار 0 


خوزده درهم چه حلال چه‌حرام 


رامش کر 


لب خندانش 


رام با زمزمةه 


هزرل دستور 
روز او برده درصدق وسداد 
بشنود خارقی از اهل‌الند 
قدم خشك زدریا بگذشت 
کرد برو از و چو مرغان ببر ید 
کوه ننک از نظراه شد زر 
کرد طی بادی دا بدمی 
لشکریرا بدعایی خون‌دیخت 
کاین مقامات شود حاصل او 


شیوه راه نوردان گیرد 
ندهد بهره بجز دل سیهی 
تا «مقصود شود راهنمای 


کعيهةٌ دصل کند منزل مرد 
تا ددان کعبه کند منز لگاه 
انکند در ره مقصود خلل 
رخت هستیش بدریا فکند 


افتدت ماهی مقصود بدست 


حعگابت آن کنیرك و فلام که بر کنار دجله دست از زندگانی 
خحود شستند و بفرقه شدن در آب از خدك لبی ساحل فراق 
خالاصی وال 


۳ دجله چو سریل سبز بساط 


داشتی در ستر خالافشت دو نگار 


زد سرابرده خلیفه بنشاط 


هرد مه طلعت دخورشید عذاد 


آن تام بر گر برد ناد 
این گلکو 4 رخسارش کل 
وان‌د ۴۳1 ساده غلامی چونماه 
سرو قدش ذقبا یافته ذیب 
هردد بودند بهم عاشق زاد 
لیکن از دست دقیبان غیود 
مجلس ازباده چو دیگر گو ن‌شد 
برد نو زیس پرده بساخت 
۷۹ صوتی که دکر رفت رسید 
سوختم از دل غمخواد؛ خویش 
دست زد بر ده زرخسار گشاد 
بیخو دی کر دودل ازخودپرداخت 
بود مه طلعتو ساهی اندام 
میزدش شعله شوق از دل تاب 
دید چون حال وی آن‌طرفه غلام 
گشته صد چشم هوا خواهی دا 
هر دو گشتند هم آغو ش ‏ بهم 
لب بلپ وی برد بنهادند 


2۱۹ 


چنگ ناهید ازو یافته ساذ 
بنده حلقف زلفش سنبل 
سوده بر چرخ کله کوش چاه 
عقل دا نرکس او داده فریپ 
عشقشان برده زدل صبر و فراد 
می‌طپود ند زیکدیگر ددر 
مرف گن با غم عشق افزون شد 
چنگ را هم‌بهمان پرده نواخت 
کاید از برده کشادیم بدید 
به که‌سازمبس ازین‌چاد؛ خویش 
تشنه لب رو بسوی دجله نهاد 
بار خوددر خطر موج انداخت 
کرد دد بحر چو ماهی آرام 
خو است‌تسکن‌دهد | ن‌شعله بآپ 


خویش‌دا دربیش‌انداخت‌چودام 


راز گو اذ لب خاموش بهم 
دست در گردن هم جان دادند 


مناجات در اظراد شوق و حبرت و طلب نرقی بمقا) فیرت 


ای سراسیمةٌ شبق تو فلك 
داغ برجان و دل از شوق توییم 
گرنه باطوق دفا نیز تکیم 
میل غیر از دل ما بیردن‌کن 
کرمی از ساغر دصلت نکشیم 


سر نه بیچیده (ذطوق تو مك 
بند؛ _ داغ و سگ طوق توییم 
در ده تو چو سگان کم زسکیم 
شوخ خود روذ بروز افزون کن 


بجگر خواری شوق تو خوشیم 


۹ 


یت مین تفر چگ غیوارگا 
عزتی کان نه دنو خواری‌ماست 
باد در لجهٌ این بحر سراب 
ار کنن, بعت دم آموزق او 
هرچه جز شوق‌تو در جان فکاز 


تا کند قطعم ذافسوس و دریغ 


آورنگ چپارة 


عزت ما ود گر خواری ما 
خوادتی کز تو سیکبادتی ماست 
جامی از خوادی تو عزت باب 
داغ شوق تو شود دوزی او 
کازد افسوی و ددیغ آرد باز 


بنه اندر کفش از غیرت تیغ 


بست دیکم در قیر ت که عبارست از عهیت «حیت صاحب 


شاعر بقع تعلق ظدر از مععیو بت با فطع ((تشیات محیرب از ظبر 


اق .بهر غنر گشاده. نظلزی 
میکنی دعوتی غیرت ناکی 
غیرت و دیدن اغیاد کهچه 
دیدن عبر زغیرت دورست 
دیده‌کو دیدن شه را شاید 
عشق شاه آ مد و غیرت چاذدش 
منم اغیار کند از درد شاه 
حرم شاه حریم دل ست 
غیر شه دا بحرم راه هده 
ق خو شاه تس شاه رت 
دست در دامن شه محکم داز 
هرچه جز وی ذدلت برودن کن 
مکن آن داعیه چون بوالهوسان 
فیط مهرش که جهانرا عامست 
خواست ابلیس که آن فیشکرم 


در دلت نست غیرت اثری 
لسکو از هفعتی. وت باکن 
غیر بن 2 خبر از یار کذچه 
غبر بین در ده جهان مغرودرست 
بر دج غیر نظر نگشاید 
به که‌چاووش بصدبانگ وخروش 
غیر دا دد حرمش ندهد راه 
شاه هموازه عقیم دل ست 
بکدا محرمنٌی شاه مده 
هرچه جزشاه بشوی ازوی دست 
دل بداغ عم او خرم دار 
داغ شوقش بدلت افزدنکن 
که بتابی دخ مپرش زکسان 
حصر بر خود نه‌حد هر خامست 


اسر 


باز بردن شریپ از ادم 


ان خود از دی نتو انست بر بد 


کرد ازان شیوه پرشیون خویش 
اینقدر بس زذتو غیرت که بدل 
رشته مهر بدو پیوندی 
نه که مند کس بوی. اثباژ کنی 
گاه با شاهد مپوش باشی 
گاه خیمه بدد شاه دنی 
که سوی مبرکنی دوی امید 
که کنی جای زایوان «ذیر 
اینومه. ‏ فاعدة کافر بست 
نمست برشر کت کس دخصت ده 
چرك‌شركاز دل‌خود باك بشوی 
هپز آ شا . .خل آلاشناك 
دل که در خون نزند بر زغمش 
جان که نابد بلب از شوقو نیاز 
دیده‌کز دل نکنی خونبادش 
دمیدم شوی بخون دید خویش 
هر که از محنت‌هجران نگریست 


نیست خوش گنج‌چود نجی‌نکشی 


۱ 


ليك‌ازان شیوه کشید آ نچه کشید 
لعن را طوق ن گردن خویش 
شوی از هرچه درو مپر کسل 
بای انباذ دگر نمسندی 


ءشقبازی مه میا توا 
بپوادادئی از خوش باشی 


وت وال. قل ۳۳ جاه دنی 
سای از حرص سیه ری سفید 
تاشوی از کرمش چایژه کین 
بخداو ند شريك 
حکم لایففر ان بشرك به 


پاك شو بس‌سوی باك اور دوی 


صحبت پاك نیابد جز پاك 
1 سزد هرغ حریم حرمش 


بالبش گو که چسان گوید داز 
شاستگه 


«س طلبکاد ئی دبداز آندیش 
کی تواند رخ حانان 0 


دنج کش 1 طلب گنج خوشی 


عکایت دیده وری که بچسمی که در وقت وداع محبوب 
نگرست هل اژ ملاقات بجمال وی شگردست 


بیدلی داغ دل افروزی داشت 


عمرها مست تقايش میبود 


در دل از آتش او سوزی داشت 


سته در قید دفایش میبود 


افش 


دمبدم جلو؛ دیگر می دید 
چرخ از انچا که‌ستم دین ویست 
خواست تاخانه براندازدشان 
صبح ددلت متواری گردد 
بر چدایی دل خود ننهادند 
عاشق دلشده برداشت فغان 
ليكت يك دیده او اشك افشاند 
چشم تر ناشده دا زد مسماد 
دشکش | مد که بچشمی که‌پریشت 
با دیگر بچمااش نگرد 
نعد مکدند رسمدئد هم 
سالها همنفس هم بودند 
هر گز آن دیده برش نگشاد 


اور نگ‌چراده 


دز جب‌الش کل دیگر می‌چید 
قطم یاران زهم آیان یست 
خانه در کوی و سازدشان 
روز مکیت: لپ از گرد 
بر سر ره بوداع استنادند 
بررخ ازخون جگر اشك فشان 
واند گر ز آنش دل‌خشاک بماند 
تانه‌بیند پس از آن طلعت باد 
اشاف عون شت4 مت ب‌گیشی 
بلکه دیدن بخیالش گذرد 
ساعر دصل کشدن نوم 
دد یی زاایه همدم بودند 


کامشس از دولت دیداد نداد 


بتاعات در طلب آنش ظیرت آفروخش و موأنع 


مق قرب 


ای. زغبرت رقم غیر ددای 
جلوه 71 در همه اغیاد توبی 
در همه کون و عکان غیر توکو 
‌ کج ددین خانه بسی 
هر کسی جسته بغیرکه پیوند 
جاعی از غیر تو برداخته چشم 
چشمش اطلعت خودردشن سا 
رد بگردان ژ در دودانش 
سور اد سار فزون روز بروز 


یی 


و خن 


ضیفل ایبه غیر تماق 
وزهمد ک۹۹ مود دار تویی 
ما کسی بر و برد غیرث ارو 
نیست غیر تو ددین خانه کسی 
کر ده دل را بغم عبر نو رف 
وزخیال رخت افردخته چشم 
بردلش کم در آن کلشن باذ 
هجرت اموز ز مپجورانش 
زاش غیرت عیربت سوز 


بسر ایرد قربثن ره کن 


سبحهالابر از 


2۳ 


عقد ست و دوع در قرب که عباراست از استغراق وجود 


سالك در ین جمع یت از همه چیزها قابی 


که از صفت قرب رز 


ای زده در صف دوران دم قرب 
روز فر باه و دوری شب تار 
دور ازین روز شب تادیکی 
چون دهد دولت نزدیکی دست 
گر بنزدیکی خود منروری 
پاکباز آنکه دم قرب زدند 
با کشیدند ازین دیر مغاك 


‌-‌م 


بر سر اب نادئن قدم 
گرم از انش بگذشتد چودود 
يك يك اوراق فلك طی کردند 
ساختند از سر کرسی پایه 
سر بدان سایه فرونامد شان 
مدد از دولات سرمد جستند 
صد درا لطف کشود ایشانرا 
چشمشان سرمهٌ اقبال کشید 
غرقه در وصل وز وصل آ که نه 
برد قربتشان آمده جا 
لیکن آنان‌که ذقرپ آ گاهند 
گرچه اذ قرب نوازش یابند 
که مباد آن بزدال انجامد 
حالغءان باشد اران گر کون 


ده فروان د تو تاعالم قرب 
دود چول نیست بشب "۳ فرار 
چند چون صبح دم از نزدیکی 
با ادب بایدت اژو دور نشست 
غم خود خود که بغایت دوری 
نام خود برددم قرب زدند 
دخت بردند ز مطمورء خاك 
بر تراژ باد کشیدند علم 
پای کوبان بسر چرخ‌کبود 
روی در کرسی و عرش آوردند 
عرثن افکند: بسر, شمان سایه 
خواب 3 سیایه. نکوناهد شان 
طلمت: گلنگی از خود, فعند 
قرب برقرب فزود ایشانرا 
دیدن قرب نشد برد درد 
جز ازان له اصل | که ی 
فادغ از برد درخوف و رجا 
جان از آ گاهی آن می‌کاعند 
هردم از بیم گدادش یایند 
بدل اندوه و ملال آرامد 


دیده پراب بود دل پرخون 


۹13 


چهر دولاشان گردد زرد 


شعله در دشته جان اندازند 


اوررنگ چپارغ 
نس عشرنشان اآید. سرد 


شمع سان از تف‌آن بگدار ند 


حکایت سوال و جواب ذوالنون باآن عاشق شتون 


دای مصر ولابت ذوالنون 
گفت در مکه مجاود بودم 
ناکه آشفته جوانی دیدم 
لاغرو زرد شده همچو هلال 
که مبکر عافلقی اي شاه برد 
گفت آری پسرم شود کسیست 
3 باد بتو نز فیک 
گفت .دز اه ادیم همه عمر 
۳-3 بکدل ۳ پک دست بو 
گفت هستیم بهور شام 2 سحر 
لاغرد زرد شده بپر چه 
کفت ژد رد که عجب پخیرخ 
محنت قرب دبعد افزوئست 
هست در فر ب همه بیم زوال 


- 


ان بیم دل و جان سوزد 


آن باسرار حقیقت مشحون 
در حرم حاضر و ناظر بودم 
نه جوان سوخته جانی دیدم 
کردم از وی زسر مهر سژال 
که بدین گو نه شدی لاغروزدد 
کش‌چومن عاشق ز نخود بسمت 
یاچو شب روژت او تاریکست 
خاك کاشانه ادیم همد عمر 
تانیدگاز و جما جوست بتو 
وم آهیخته چون شیر و شکر 
سر بسر درد شده بهر چهُ 
به‌کزین گونه سخن درگذری 
چگر از هیبت قربم خونست 
نیست دز بعد جز امید وصال 


شمح امید دوان افرو زد 


ماجخات در (شال از حال قرب بحیاء 


ای‌که چون دوح بتن نزدیکی 
۳ ی از رگ جان 
قرب توکر نود پیش قدم 
۳1 زمادور تشن همه و۳ 


ددر و دز ديك دتو بهره ورند 


چون دك جان ببدن نزدیکی 
ليك دورند اذین فهم کجان 
باز گردد همه عالم بعدم 
ای هستی ما قرب توبس 


وزسماط کرمت طعمه خوزند 


سبحةالابر ار 


در دهت قطع مسافت دورست 
چیست فرب تو ذخود ببریدن 
روزجامی که ز قربت دودست 
از فردغ دخ خود نورش ده 
تادهد نیر قرب تو ضیا 


31 


دصل جستن بسفر هپجوزیست 
دامن از کون دمکان در چیدن 
تیره گشته چوشب دیجورست 
مرهمی بردل دنجوزش نه 
در کشد دوی بجلیاب حیا 


عقد «ست‌سو) درحیا که محاذظت ظاهر و باطن‌ست از هخالفت 
اعکا) المی بسیب مراثبة فظر حق سبحانه و تعالی 


ای بر انکنده ررخ سر حیا 
خیره چشمی چه کنی اخترداد 
دل تو مزرعهٌ تخم وفاست 
نشود سبزه دبستان نوخیز 
خوی که بردخ ز حیا دارد گل 
غنچهُ کز شرم برخ بسته نقاب 
لمل و زد باشد اذان حاصل او 
لاله 1 شرم بدل دازد داغ 
بنگر آن‌سوسن‌شرمنده که‌چون 
لاجرم در صف سوری سمن 
خر هچشمست به تال ثر 1 
زان سبب دیده‌اش از نود تهی 
خوی که از شرم نشیند بجین 
آنکه بر صخرة صما شب تار 
از نفوذ بصر نود فشان 
ناظر حال تو باشد شب و روز 


ناظر ناظری اد میباش 


هیچ اذین کار حیا نیست ثرا 
همچو خورشید حیائی پیش‌آر 
نم آن مزرعه بادان حیاست 
ناشده ابر بران باران دیز 
ذان پسی نشوو نما داند کل 
ژان نقاست زرو گوهر باب 
منیسط کشته رشادی دل او 
سرخ رو گفته اژا مش بباغ 
از زبان نامده حرفیش بردن 
رن بآزادی مشهود چمن 
که دهد چام بمستان تر گس 
مانده ۳ خاصمت نود دهی 
تازه روباشد اذو شاهد دین 
که بود در تك چه ددبن غاد 
بیئد از ده ددی مود شان 
توهم از ناظریش دیده فرود 
حاضر حاضری او میباش 


"ُِ‌ 


۷ ید بل 
در مقامی که کح قصد گناه 
شرم داری زکنه در گذی 
شرم بادت که خدادند جهان 
برتو باشد نظرش بیگه و که 


اورنگ چهازم 


که‌بتابی ز کنه دید خویش 
کرکند کودکی از دور نگاه 
برد عصمت خودرا ندری 
که بود داقف اسراد نهان 


تو کنی در نظرش فسی 45 


حکارت بوسف و زلیضا که برده بوشی زلیشا برده گشای دیدة 
بوسف آمد ثا حق را ناظر شود یافت و ازنظر زلیشا 


ر وی شافت 


چون زلیخا نمه کنعانی 
باژدی عشق برو ژوز آورد 
کردش از انجمن پیدایی 
شد حجاب از نظر اصحاش 
دامن عصمتشان کرد رها 
شوق ستد ز کف هردو ژمام 
ناگهان جست ذلیضا از جای 
تاشود مانع دیداد کسی 
بوسفش ۳93 بعرك گر فة شگفت 
کف دارم صنمی از ژد ناب 
سالها شد که هوا دارویم 
شرمم آمدکه پس‌از چندین سال 
کت بو سف که نه کوته نظرم 
تو اذین پیکر بی نقع 2 ضرر 
مائدء روی خجالت ددپیش 


من ۳ ن‌باك که نفعه صضر ازو ست 


مانده در دایر حیرانی 
خی بر «قرف هآ وزه 
جای در زاوية تنهایی 
برده غفلت للابوابش 
میل همت به دهم بها 
هرده کشتند ذهم طالب کم 
از سرتخت طرب برده دبای 
پرده پوشید برخساد کسی 
که چه چیزست پس پرده نهفت 
بای تا سر گهر د لمل خوشاب 
روی برخاك پرستاد دیم 
بیندم فاش درین ناخوش حال 
من بدین شرم سزاادترم 
که مود رآستی از گوهر و زر 
دیده می‌بندیش از دیدن خویش 


بحر و کان‌پرز رو بر گوهرازدست 


این سخن گمت بدر دوی نهاد 
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سر تشو بر به بیش افکنده 
بر زلیخا در حرمان بکشاد 


«ناجات در طلب از نقایص ,شریت ونحقق بخصایص حریت 


ای ادلی اجنحه‌مرغان‌سرخویش 
کار ادم ژحیایت شده سخت 
شب دانجم نظر افروخته ایست 
صبحدم کرد درن کار سمهر 
ننده جامی که کمین ده نست 
چون مه اورده رخ‌اندر کمیست 
محرم حلقة تازش گزدان 
آگز نود خرهن رو هوازا» تیه 
چون شوه کین افتاده شود 


ذن دقم بر وزق. مناد کش 


برده از شرم تو دیر پرخویش 
سرخود ساخته از برك درخت 
چشم خحجلت بزمین‌دوخته ایست 
اشك دیزی بود از گرمی ۶ مهر 
در ده عجز سر افکندة ات 
حلقه کته بدز محر همست 
وز دد بیهده بازش ک دان 
سازاژان بندکیش شرمنده 
هرچه شر مآید ازآن ساده شود 
حرف آزادی و آزادگیش 


عفد بیست وچهار) در حریت که طرق بندگی حق دا گردن 
نهوادنست ورشَة تق کی خلق از گردن کشادن 


ای ملك زاده اقلیم وجود 
سایبان حرمت چرخ برین 
ولقد کرمنا تاج سرت 
کوه در خدمت تو بسته کمر 
بحر هم نیز بکار تو درست 
که دهد حلقهٌ در از صدفی 
از پی مطبخ تو جانوران 
باغ صد میوة خوش پرورده 
هرچه ذیر فلك بی سردبن 


پددت خیل مك را مسجود 
تختگاه قدمت 3 ی دمین 
و حملناهم دخش سفرت 
کان پی ژینت تو داده گهر 
بور تو حیله ود و حیله گرست 
که نود پنجة مرجان بگفت 
کله کله بدرو دشت چران 
تقل بزم تو مهیا کرده 
هست القصه چو نوی چه کپن 


۰4 


همه بهر تو و تو بهر خدای 
باز گونه مکن این دضع دیع 
نیستی باد چو صاحب هوسی 
۲ آت چو آلوده دلی 
نیستی خاك بنه دین پستی 
گرم رو آمده و آ نش باش 
از غسان ضیرم گم ی آداد فیتیت 

تابنکی بنده رس پاشی 
چیست خس‌هر چه ثه‌شاه‌از لست 
از عمه بکل و بااد پیوند 
بو که از بند غم آزاد شوی 
شاه فر دست هشو بهده گرد 
کبک از الیش اگو ین یکوک 
بای بیرون نه اژین دیرین دیر 
ی و ز دو کون آزاده 
۳3 برارد زژهین باد دمارد 
ون ازمجت. گذرد. آي. اسر 
ودرچهان شعله زند ۳ دش 
ریز این دابره زنگاری 
رونق کل مطلب از خارش 


آن زمان خلعت عزت یابی 


اورنگ چرارم 


بکدم از رقدء غفات بدرای 
که دضیعی بوک کار رفیع 
در میادیز هر خاد و خسی 
بهر لاک و گلی 


قدم سعی لا دستی 


در میامیز 


هرچه پیش آید اذان‌س رکش‌باش 
بخسان. بستگی ‏ افتادگیست 
بر در هر کس و ناکس باشی 
کش بوستی نه عوص نی بدلست 
بنه از بند گیش 


ند :کیش شاد شوی 


پي لو ال 
هم 
فرد ه بهر طلیکادی فرد 
ترك آسایش کونین بگوی 
دل برداز ز آمیزش ی 
لوحی ار نقش تعلق ساده 
ششیند ضمیر تو غباد 
جرید تو تر 
وقت ت و گردد ازآن آتش‌خوش 
کل بود خار عزبزی خواری 
مشو از بور عزیزی خوادش 


حکایت آن پر خاز کش که از خحاریش گل عزت می گشاد 
و جوا رعنادش که گل عزنشی بوی خواری میداد 


خبار کش بیری با دلق درشت 


۰ 
بمته خار فمی. برد به پشت 


سیحة‌الابر ار 


لگ لنگان قدمی برمی‌داشت 
کای فر از نده 1 چرخج بلئد 
کنم از جیب نظر تادامن 
در ددلت برخم بگشادی 
لد من نیت ات گفتن 
نوجوانی بجوانی منرود 
امدآن شگر گذادیش بنگوشن 
ماد بر یقت ژئن ذیتسان گام 
عمر درخار کنن باخته 
ور گنتاکه چه عزت ذین به 
کای فلان چاشت بده یاشامم 
شکر گویم که مرا خوار نساخت 
بره حرص شتابنده نکرد 
دلذا. با شین افباد کم 


۰۹ 


هر دم دانه شکری می کاشت 
وی نوازنده دلها نژند 
چه عزیزی که نکردی بامن 
تاج عزت بسرم بنهادی 
کوهر شکر عطایت سفتن 
رخش نداد همی داندز دود 
گت کای پیر خرف گشته خموش 
تراجت بیس زیگنا 
عزرت از خواری شناختةٌ 
که نوم بر در تو بالین نه 
نان ۳۳ خودم و آشامم 
بخسی چو نتو 3 ناد ساخت 
بر درشاه و کدابنده نکزد 
عز آزادی و آزاد ک 


مناعات در تو سوه از ماع سور دت هنوت 


ای غمت مایبه‌ده شادی ما 
ند خاص ترانیست زبند 
گفته درکوی فنا خاك نشین 
نه عبان بسته چیزی نه نوان 
نشده خاطر او بند ‏ بهیچ 
نافته روی زردی همه کس 
جامی از بندگی خویش ملول 
برددت عز قبولیش ده 


بروی افشان زره خود گردی 


برددت "بندگی آذادی ما 
بردل اذ بندگی غیر توبند 
چا گرفته بسر خشك مین 
فارغست ازدو جهان دردوجهان 


ز داش بافته بیوند بهیچج 
روی درروی تو آودده و بس 
دارد از خواجگیت چشم قبول 
در رهت ادن دخولیش وده 


بردلش نه زغم خود دردی 


0۳۰ 


فکن اد منزل بی دد دانش 


اورنگ چرارم 


رجت در کوی جوانمردانش 


عقد پست و چم در ثتوت که بار ورد از گردن خلق 


نبادنست وزیر بار خای استادن 


ایکه از طبع فرو مایةٌ خویش 
خاطر از وايهةٌ خود خالی کن 
مر تقو وهی جر سردی ندسممتا 
چند رودی دز قوی دینان باش 
با بد ونيك نکو کاری ورز 
ابر شو تا که چو بادان دیزی 
چشم بر لفزش بادان عشکن 
در گنر از کنه واز د گران 
باش چون بحر د الايش باك 
ممچو دیده . بسوی خویسش عبین 
بسن غمادت که بود خانه دنج 
پاهمه باش بصاح آودتی 
همچو آن بیختهخاك از خی وخار 
کف یا را نبود زان دردی 
ور سوی دادربت افتد دای 
بت خودرا سکن خوار 2 ذلیل 
بت تو نفس هواپردد تست 
ان برهمه کس خوان کرم 
براهیمی اگر زردشتی 
1 ۳ بای ز آ زار همه 


هر چه بداهی اتکی باز محوی 


میز نی کام بی وایث خویش 
زین هنر باه خود عالی کن 
سردی آیین جوانمردی نیست 
دربی حاجت مسکینان باش 
تا بان بزم کسان افروزی 
شیوةٌ باری وغمخواری ورز 
بر ول خسن همه بسان‌دیزق 
بمالاعت دل باران مشکن 
چون به سی کیش ار گندان 
پر آلایش از آلایش ناد 
خویش دا از دگران بیش مبین 
سس خرابی که بود پرد؛ گنج 
که تگتجد بمیان داددتی 
مات آفر ییاز 
نفت پا زا نرند زان گردی 


که ند اب 


به که باخود کنی از بهر خدای 
نامود شو بفتوت چو خلیل 
که برد کونه خطا دهبر تست 
بذل کن برهمه همیان دزم 
ردی درهم مکش از هم پشتی 


دست بگشای با سار ده 


سبحةالابر اد 


نچه‌بخشند چه بسیار «چه کم 
طفل چون صاحب احسان ۳1 دد 
هر چه خندان بدهد _ نتواند 
تا بزانی. ما تب کیان 
عیب بینی هذری چندان نیست 
هر چه نامش نه سندیده و 
دل ز اندشه آن داری دود 


بو که از چون تو نکو کرداری 


۰۳۱ 


نیست بر گشتن از آن طود کرم 
زود از داده شیمان گردد 
که دگر گربه کنان بستاند 
تر در هنر وعیب کسان 
هد قصد جوانمردان نسست 
بهتر آ نس که نادیده اوم 
دیده از دیدن آن ساذی کود 
بقل کی .ترشها آزاری 


حکایت آن جوانهرد که چون روی معشوق چشم دوشنش بود 


آبله افتاد خود دا به نابینائی فرا نمود تا معشوق نداند که عیب 


ویرا هی بتد 


آن جوانمرد ذن ذیبا خواست 
آق صنم عارضهٌ بدا کرد 
ليك از آن پیش که بینند بهم 
الق تپ بر خاش این بیان 
اختر منخسف افزون ز شماد 
قرص خورشید دخش بردده‌شد 
مرد دلداده چو آن قصه شنید 
هردم از درد ففانی میکرد 
که اذین درد که آمد بسرم 
پمد یکچند بر آددد ‏ نفیر 
کز دلم نقش شکیبایی برد 
1 از آن هر دد بهم پیوستند 
مرد کودانه معاشی سک 


خانٌ دل بخیالی آراسی 
بر سر بستر بالین جا کرد 
دد پی‌دصل نشینند بهم 
ز‌ آبله در کل او آفب نمائد 
مانده برماه دخش ثابت داد 
خوان خوبیش بهم بر زده شد 
دیده بربست دبرخ پرده کشید 
دردمندانه بیانی هگم 
ماند از نود سواد صرم 
که فغان از اثر چرخ اثبر 
و ز کفم گوهر بینایی برد 
شاد وناشاد بهم بنشستند 
زن ذ کوریش‌ددیفی میخودد 


که ددین دیر بر افات بز سست 


۱۳ 


خیمه در عالم تنهایی زد 
لب کشادند حریفان سوال 
کفت آن‌روز که آن رت حور 
نظر از جمله جوان در بستم 
تا نداند که‌من آن‌می پم 
در دلش ناید از آن انددهی 

چو اذین در فنا دخت ست 
فادغ از و هم ای ود 
همه گفتندکه‌احسنت ایمرد 


عغابت ددن ابا هرت اسشست 


شر ح جستند ز کیت حال 
ماند از ابله در عین قصور 
فارغ از دیدن او بنشستم 
داهن خاطر ازو می‌چینم 
بض‌میرش ذر سراف مکرو< 

تور بردة جاوید نشست 
کردم آقراد به بینایی خویش 
ور حریفان بجوانمردی فرد 


جرد ان توت اشست 


ناجات در اثثال از رت عدق 


ای جوانه‌ردی مردان از تو 
ها برای تو جهان گردانیم 
جر سر نیست جهانگردی ما 
قرخ انکس که سرافرازی بافت 
سر توئی خل سب افر ازانر | 
جامی از 4 طات وه سرجر 
در عغفات ۳ ز ۳ او را 
چول صبا یز ءذانش گردان 


دلی تنگ ودرونی . تبره 


قیض نودرش ده از عالم صدق 


عطق «بست وشتم درصدق کهعبارت زر 
برابر برد بلگه باطن از 


ای کرد کرده ژیانرا بدروغ 


این نه شاسته هر دیده ورست 


جنیش دراه نوردان از تو 
دز وفای تو جوانمردانیم 
جر بجان نیست جوانمردی ما 
در رهت بایه جانبازی ات 
جان توئی بیکر جان باذانرا 
بر ددت میگذرد دیر پذیر 
گرهتی ده بره خویش او را 
در طلب ره جهانش گردان 
شد برد سهده ۳ ی چبره 
جومیع ِ زو بر آرد دم صدق 
ظاهر شوش 

برده بهتان ز کلام تو فردغ 


که زبانت دگر و دل دگر است 


از ره صدق و صفا دوری چند 
روی در قاعدء احسان کن 
یکدل دیکجهت دیکرو باش 
از کجی خیزد هر جا خللیست 
واسست‌چنوزآستانگ زاست کون 
تبر ا گر راست رود بر هدفست 
رود دقمپای الف بی گر 
رو بنه حخته ابحد بکناد 
1 سیب جوگی حکمت طلبی 
راست رو راست که سرود باشی 
صدق ا کسیر مس هستی تست 
اثر کذب بود هیچ کوج 
صبح کاذب زند از کذب نفس 
صبح صادق چو بود صدق سند 
دل اگر صدق سندیت دهد 
.گر اذ کلم. گوینده. عامی 
صدق بیش آر که صدبق شوی 
گر چه صدیق نبی راست خلف 
۳ بر ین قاعده برهان خواهی 
نمی صدیق که دل صاف شود 
وعد؟ او بوفا انحامد 
در درون تخم امانت فکند 
بر فتد بیخ نفاق از گل او 
نه درو رنگ تکلف باشد 
دامن صحیت صدمقان گر 


۳۴۳ 
دل قیری و رخ کافوری چند 


ظاهر وباطن خود یکسان کن 
و ز دو رویان جهان یکسو باش 
زاشی فوصت انیتکور مامت 
داش گوزامتهگتی راست نشین 
ور رود کج ژ هدف بر طرفست 
که الف از همه باشد برتر 
که در ی الف اول بشماد 


نیست جز داستی آنرا ی 
در حساب اژ همه برتر باشی 
یابه افراز فرودستی تست 
نیون ی از صدق رسی 
نود اد بکدو نفس باشد و بس 
علم رتش اف السبت. بلنف 


باشخش. بر د گر اصناف. شرف 
به که برهانش ز قرآن خواهی 
دعوی ار همه انصاف شود 
دلع .از غق. .فا .رام 
و ز بردن خار خیانت بکند 
سر دند شاخ وفاق از دلاه 
نه درو بوی تصلف باشد 


در ره خدمت صدبقان عبر 


تن اورنگ چپارم 


بو که بر جان و خالی ز قصود از حفاق دلغان رب د تور 


۶س قلب و از و زر گردد سنگ دی قدر نو کوها گردد 
عکابت کعبه رزوی که بسپب راستی از کید نار استی‌برستو آن 


ثار اسی ابر کت راستی‌وی بر استان وورسصت 


دهردگ. کمبه تمنا میداشت 
کعبه اش بود بلی مادد او 
نيكث‌ز ند خت جوز بن خا 4 ب4 بست 
زان ثمن کرد چو آمد شماد 
شد‌عصا در کف و نعلن ببای 
چون د ره مرحله چند پرز یه 
ای شیخج چه‌دازی دزرچیب 
بود چون‌داست رو وراست‌سرشت 
کفت در جیب پی توش راه 
داهزن .گنت برون اور هان 
مه آنرا ویکا يت بشمرد 
کفت کافتاد ازین داستیم 
صدقت از کذب رهانید مرا 
ااك صدق توام صید تو ساخت 
سن بالحاح ونبازی الب 
1 باين راحله ره را کن طی 
سال دیگر بجهان دست فشاند 


هر دو بودند بم دبر وهربد 


لیکنش مادر از آن وامیداشت 
طوف میکرد 3 سر او 
ثمن خانه اش آورد بدست 
چیب خود «خژن بنجه دیناز 
در زه کعبه بمابان ما 
نا گیش داهزنی پیش دسید 
جیپ پر زد بود از صوفی عیب 
شیوءُ داستی از دست نوشت 
نیست دینار ددم چز پنجاه 
هر چه داری بتك چیب نهان 
بوسها داد دبدو با سرد 
در کم و کاست کم و کاستيم 
پایه برچرخ دسانید مرا 
آهوی دام وسگک قید‌تو ساخت 
ساخت برمر کب‌خویشش‌دا کب 
۳ عبر سم اينك از بی 
دد بی اد بحرم داحله راند 


تا احل رفته صحیت بر بد 


مناجات در انتقال از صدق باخللاصی 


ای د نودت علم صبح سفید 
ماچو صبح از تو بصدقیم علم 


جز مهرن د ازل نازده دم 


تا بکی جامة جان پاك زنیم 
انجم اشگک چو گردون دیزیم 
تاب مهری بدل ما ایکن 
هست دز کشمبکشن نقس نرّ ند 
مده از گرم ردان وا سیش 
گرچه داهی بخطا پیموده 


8۳ 


علم صدق بر افلاك ذنیم 

چون شفق اشک بهون آميزیم 
تاشود ردان نفس ما دوشن 
نا کسانرا مبمقامات کسی 
جافی از نا نی خود. گله مدا 
ترقاتا * ان کسی فا کسه: 
از عملهای ریا آلو ده 
حلقه کوب در اخلاصش کن 


عقد دست وهفتم در | خللاص که بای همت برسر هو نهادخستی 


وگر دن ارادت از ره دبا کشادن 


ای بخو درسته که‌چون شاخ کی 
تا کی از باد هوا جنبیدن 
هست چنبش ز هوا عادت خس 
چون هوا اید جنبش کم کن 
ور خدا خواندت از سر کن بای 
دام ازین وادی خونخواد بکش 
روی در قبلهٌ بسکردگی کن 
تا کی از دین بیری ددنق دا 
چون نباشد نظر کس بتو باز 
نهی آنگونه ‏ پی سجده جبین 
وفت سجده که سوی خانه بود 
نه در آن سجده دقادی بودت 
ور بود همچو تویی حاضر تو 
دیر ماند سر تو سجده شناس 


سجده جز بهر خدا شرك بود 


میدهد جنئیش تو باد هوا 
چون هوا نیست‌خوش آدامیدن 
جنبش از بهر خدا باید وبس 
کوه سان پا بزمین محکم کن 
برهوا با نه ودر داه در آی 
دامن از صحبت اغباز بکش 
خلق بگذاد وخدا جوئی کن 
کز ی خلق پرستی حق را 
دانه چين مرغ شوی دقت نماز 
کو پی دانه برد سر بزمان 
مدت چیدن بکدانه بود 
نه بدل هوش وقراری بودت 
که پآ سجده بود ناظر تو 
ه#مچو دز کاه سر کاو خر اس 


شرك بر چهر؛ جان چرك بود 


۳۹ 


ذشحی از چشمه اخلاص بجوی 
چیست اخلاص دل ازخود کندن 
نقد دل از همه خالص کردن 
دل باسیاب جهان نادادن 
ساختن از دو جهان قبله یکی 
ئ بری ده بچنین اخلاصی 
خطبة فرب نام تو شود 
اپو تو جد شود وسمو صواب 
محرم کعيةٌ اقبال شوق 


اورنگ چهارم 


وزرخ‌جان‌خود آن‌چرك بشوی 
کار خود دا بخدا افکندن 
روی جوا ن زر بخلاص آوردن 
دیده بر حور جنان ننهادن 
تافتن دوک د هر وهم وشکی 
باشی اندر صف مردان خاصی 
جرع وصل بکم تو شود 
هزل تو ماية احسان وئواب 
محرم پردء اجلال شوی 


حکایت آن عجمی که کلمات عربی شنید دعاء و استتفار بنداشت 


دست الا با من بر داشت هر حند آن دعا فبود آثاز سر ث 


ردی نمود 


عربی چبد بهم ذرق کنان 
یکی از نجد ‏ احکایت فیگرد 
یکی از ناقه. ومحمل عنگشت 
یکی اذ عشق بخوبان عرب 
نا گهان مخلصی از مك عجم 
بقنو ادیش داه نود 
شذ کما نش که دعا میخوانند 
طلب. اغفو. النه. ! کزییاست 
او هم آتجا بتواضع بنشست 
هر چه آن قوم بیان میکردند 
از "بقلیت. هماترا سگفت 
حشو عیگفت ودعا هی بنداشت 
ليك چون برلبشس آن‌خواص کلام 


لب گشادند بنادر سخنان 
یکی از دجد شکایت میکرد 
یکی اژ وادی 2ساحل میگفت 
ینلی از سعی دز اسیاب طر بت 
زد بسرمنزل آقوم قدم 
و زد دبان عرب | گاه نبود 
سخن از حمد وثنا مبرانند 
بردر لطف عفو زادیهاست 
گربه وا وفغان در بوست 
با هم اسراد عیان میکردند 
۳ هر اک بمه گان همست 
ذم همیخواند وثنا هی بنداشت 


بود دز معنی اخلاص تمام 


۵ ۲ 
سیحالابر ار ۱ 
بافت دز بارة دی حکم دعا 
شد از ان دعوت از نخوت دور 


کرد از اخلاص ز تقصبر برعا 


۳۷ 


داد خاصیت غفر ان ورضا 
جرع او عفو و گناهان مغقور 


بر مس قلب خود اکسیر گری 


مناجات در اتشال از اخلاص شود 


ای ذ بیمت دل عءشاق دد نیم 
وی مخلص اکرش آید پیش 
دید اخلاص ز خود اشراکست 
کارمخلص همه نقص‌است «خلل 
کسر مخلص ز وی وفتح ز تست 
بی تو جامی تنی آمد بی دفح 
هر عمادت که زدی دیران کن 
کست او تا دم اخلاص زند 
دار در سای انعام خودش 
مکن از حرص دهوا پابستش 


خطر مخلصس راه تو عظیم 
خطر دیدن اخلاص ذخویش 
نعت اشراك نه از اددا کست 
کسر او تا نه بفتحهست بدل 
کسر او هست بنتح تو ددست 
بر تن ای دوح فشان کنج فتوح 
همچو گنجش بخود | بادان کن 
تاقدم در حرم خاص زند 
بیره مند اذ کرم عام خودش 
کوهر جود نه اندد دستش 


عقد بیست وهشتم در بذل وجود که اول آن | عطاه درهم و 


دردار ست و آخر آن بذل وجود 


ای درم گرد تو سیاد شده 
گنج جو دنت کف تو هید 
دست بسته بود از مرد درشت 
مشت برزد که نماید مدخل 
گفت بی‌جود وی‌از خوی‌نه‌خوب 

یه خود سماحت بگشای 
غنچه سان خرده چه پیچی بودق 


موجب قبش بود جمع ددم 


دین تو دد سر دیناد شده 
ازهرانگشت بر آ نجا دوسه بند 
بهر آزار درم جوبان مشت 
مشت بر کرده بود برسایل 
بر گدایان ز قفا سیلی کوب 
بر دزم جو در راحت بگشای 
خرج کن همچوگل انرا بطبق 
مایهٌ بسط و طرب بذل و کرم 


5۳۸ 


بین کفت داکه به بیشی وکمی 
باش‌چون‌حقه که هسه‌اززد و مال 
نه چو «میان که زرد بی زدیش 
عقد همیان که پرازسیم وززاست 
بر میان همچو کمر مپسند آن 
کنج امساك بود. خاكك. پسر 
هرچه داری زدرو کوهر ناب 
با فقراد فکنی اذ يك تن 
کوهی از فقر اگر آید تن 
چون ءطا بخش خدا امد دبس 
در کرم حیله 3 ط 
چست چذداین عظمت با جبروت 
کیسة بیشتر از کان که شنید 
هر زر و مال که بخشیده دهی 
بستم سیم ستانی ز کسان 
نیست لایق تر اذین هیچ کرم 
قحبه کز کسب زنا بخشد زد 
چود اء دود شرادت شرد اس 
مالت از درد بتاراج افتد 
ابر باید که صحرا بارد 
میدهد سبزه و کل صحرا زا 
دل فاسق که بزد شادکنی 
بمی و نقل کلن پاددیش 


ظالم زور زژریافته هست 


۰۰ سم 
اززرو سیم بر جود مدن 


اورنگ جهارم 


قبص و بسط از درم د بی‌د دمی 


خواه برخواه تهی بر يث حال 
هل هگا فر بهی 2 لاغریش 
بر میان تو چو زدین کمرست 
جز بی خدهت حاجتمندان 
کان ز امساك بود ذیر «ذبر 
دیز برخاك و براخوش‌چوسحاب 
بار منت منوش بر گردن 
کاهی از منت ازان باشد بیش 
به که دانا نهد منت کس 
جود را رهگنی بیش نهٌ 
پشت لب برزدن وباد بروت 
کاس گرم تر از اش که دید 
باید اذ وجه پسندیده دهی 
تاکشی خوان کرم بهر خسان 
کر کسان ,باز کشی دست ستم 
یخل صد بار (جودش بهتر 
بخل او نخل سعادت ثمر است 
به که نی در کف محتاج افتد 
ژان چه حاصل که بدربا بارد 
میکند آبله رذ دریا دا 
مجلی فسق وی آ باد این 
مطرب و شاهد د شمع آدریش 
ظلم دا تیغ زر اندود بدست 
ظلم دا تیغ زد انددد مکن 


هرچه بخشی که بگیری دگر 
تخم تلبیس بود دانه بدام 
افشاند 


و دانه که می 


همتی ورزر ددین کاخ منیر 
فیض‌خودئیست بهر شیب وفراذ 
بر عطا صیت رو شابی مطلب 


ورفتد زود (صدت گنج 1 


۳۹ 

آن‌نه‌جو داست که بیع است‌وشری ۱ 
نیست بز گزسنته مرغان انعام 
میکند حیله که جان بستاند 
همچو خورشید ببخش و میپذیر 
بورنفعی که ۵ گر کردد باز 
وز عطا خواه جزایی مطلب 
باز ده گرچه کشد کار بجنگی 


حکایت اعرایی که در محاملة احسان و گرم بدرة دینار و درع 
مهمانان‌را بتضویف از زخم نیزه باز پس گردانید 


آن عرابی بشتر قانع و شیر 
ناگهان جمعی از ارباد قبول 
خاست مردانه ممهمانیشان 
هه مر 
عذر گفتنند که باقیست هنوز 
گفت حاشا که‌زیس‌ماندو دوش 
روز دیگر بکرم ورزی بشت 
بفت اذان: بر شتری دا کب شد 
وم چون‌خوان نوالش خوردند 
دست احسان کرم بکشادند 
دور ناگشته هنوز ازدیده 
آمف. اش طرفه عرابی از راه 
گفت کان‌چیست زبان بکشو دزد 
خاست بدره بکف نیزه بدوش 


کای سفیهان خطا اندیشه 


فق کی بادیه شد مرحله گیر 
نی در آن مرحله کردند نزول 
شتری برد بقربانیشان 
بهر اشان شتری دیگر برد 
چیزی از داد دوشین امروز 
ديك جود آیدم امردذ بجوش 
کرد محکم شتر و دیگر 1 
بهر کاری ز میان غایب شد 
عزم رحلت ز دیازش کروین 
بدرة زر ععیالش دادند 
مهما نان کرم ‏ ورژیده 
دید آن بدزه در آن منزلگاه 
صودت حال بدو بنمودند 
دز بی قوم براددد خردش 


وی لمیمان خساست سشه 


ت15 


بود مهمانیم از بیر کرم 
داد خویش هن ستانید 
ذرنه تاجان برود از تنتان 


داده خوبش گرفتن و گذشی 


اورنگ چهارم 


نه چو بیع از یی دینار و درم 
پس ددواحل بره خود دانید 
در تن اذ نیزه کنم دوزتتان 
دان عرابی ز قفاشان ب رکشت 


مناجات دراوقال از حجو د شناعی 


ای محیط کرت عرش صدفی 
ماکه لب تشنه احسان توئیم 
نظر (علف بدرین 3 دار 
خیم ما سوی ساحل زن 
بردة ظامت مارا بگشای 
جاعی اذهستی خو د کته ملول 
بر سر خو ان عطایش ششان 
۳۹ اندده وی و شادش کن 


ده که تر | بش‌ماسف 


اب ] 


دمر خدمت طاعت بخشش 


عرشیان در طلبت باد بکف 
۳1 افتاده بطوفان توئیم 
ببلامت. برسانش بکناد 
صدف هستی مارا بشکن 
صفوت گوهر مادا ‏ بنماق 
دارد از فضل تو امید قبول 
دامن از گرد خطایش بفشان 
بندة بر شد آزادش کر 
تعمشت دا ژبلا شناسد 


افسر عز قناعت بخشش 


وش (سعت ۳1 نیع 33 تناصی که ۳ سوال قح رورت وتوف 


نمو دن است و چم ۳ زیادثی نگدودن 


ای کمربسته بصدحرص چومور 
هرمن هستی .نو اد جو چو 
چون شود هیچ ندانم حالت 
دز کمین خانة دوران دورنگ 
حرص‌ددجان‌توموش‌ست بکوش 


گر دو عالم ذبرد ذیر شود 


وای توگر بری این‌حرص بگود 
بهر دائه تو چنین درتكودو 
دور ۳1 دون چو کند تامالت 
زخم زد بردل توکیر بلنگ 
تابزخمش نرسد آفت موش 


دید حرص کجا سیر شود 


سبحة الابرار 


صاد تک سلاث حردفش ذیری 
چند در آز شوی غمر اگنتل 
دلت ازآز پرداژ که هست 
خاطر اذازتیی کن که مدام 
حرص درکن‌مکن دین‌هنر است 
گلخن حرص بود تبره وتنگ 
گل که از خاك قناعی خیزد 
نی شین لزق کی نت 
آن ۳3 دیور کوش خردست 
فاد قاف قناعت عنقا 
گنج خالی ز قناعت رنج است 
دنیئی کم که ترا هست بسند 
ک که نزدیگ بکارت . ساژه 
قانع اژ دنج طلب آسود است 
هرچه دادند بان‌داده بساز 
در قناعت که ترا دسترسست 
گر عنان ‏ سوی قناعت تابی 
هست زیر فلك کردنده 


نیست جز فاعدء بخردی 


۱ 


یافت چشمیست تهی از سیری 
چیست ذین عمر دراذت حاصل 
ماهی از آز گرفتاد بشست 
هرغ را آر کند بسته دام 
حرص‌در کش مکش خود خطر است 
کن بگلزار قناعی آهنگ 
نافه در ناف دیاحین بیزد 
مال لا ینفد از وی خبریست 
وین خبر مایةٌ عمر ابدست 
نیست جر ناعت آنو اغ عنا 
کن قناعت که قناعت گنج است 
چون‌دهددست بدان شوخر سند 
به ز بسیار که دورد اندازد 
طامع اندر طلب بهبود است 
سوی نا آمده گردن مفر از 
1 همین عزت نفس است بسست 
زندکانی خوش آندم یابی 


قانع | زاده رطامع ده 


از طمع هگن همچو خودی 


حکایت آن حکیم که از تره زار جهان بشاخی چند تره تداعت 


میشد آن خاصگی شاه بدشت 
تره کاری ز‌ قضا برلب جوی 
زان ره هر جه همیماند دراب 


خاصکی تیاو کای‌سره‌مرد 


بر گناد تره ذادی بگذشت 
۳ 5 ۳ ۳ 

بود از الود دی ل‌تره سوی 

طعمه مساخت 2 تن بشتاب 


کس‌ندیدم که بدینسان تر‌خورد 
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ره تو که نه نان دیده نه ددع 
۳ چه ما خدمتی شاه شوی 
دسته تره که بر خوان بودت 
مه بره که باتره خوری 
۳9 با خاصگی نف د حکیم 
گرچو ما دراه قناعت سپری 
باشد از خوان جهان تره بت 
۳ خدعت شاهت چو کید 


در دباری که ز فقر ‏ بادیست 


اورنگک چمارم 
ندهد کاز ترا هیچ فردع 
صاحب مرتبه و جاه شوی 
پهلوی بره بریان بودت 
به ژ هر تره که با بره خوری 
کای ز جا ۳3 در چاه مقیم 
بخرمگاه قناعت گذری 
خوردن بره نیفتد هوست 
نشکنده کردن اقبال پیئد 
بند زک خاك ره آ نت 


مناجات در انشال از قنات و اضع 


ای بزندان عغمت شاد همه 
روی در قبله احسان توئیم 
سر ما افسر طاعت ز تو یافت 
حرص ما بر تو ز حد بیردنست 
زان گرفتار صنایع نشویم 
جامی از حرص قناعت دسته 
بارش از دراه بمنزل برسان 
شعله در خرمن بندارش دن 
ذاتشس عشق شرادیش بده 


شتا کیرش که تیلست کی 


بند تو بنده و آزاد همه 
بندی و بندهة فرمان توئیم 
دل ما عز قناغت ز تو یافت 
هرچه کوئیم ازان افزدنست 
کز تو جز هم بتو قانع نشویم 
در رهت محمل طاعت سته 
دختش از موج ساحل بر سان 
سکه .بر صفعه " دینارش آزن 
بر دد قرب فرادیش بده 


بلکد کوب تواضع کن‌پست 


ول سیا) دود تواضع که شاخ سر باندی شسگستن‌ست و و وال 


نباز مندی شستن 


جز بمئت ثئیی با بزمین 


سحیهالا بر از 


میروی دامن اجلال کیان 
۹3 داهت که گذشتست ز هیغ 
صدسللام از شنوی از بس 2 بش 
این‌چه‌جاهستوجلالت که تراست 
نه ز چشمت بفقیران نظری 
پری اد خویشدذجزخویش تهی 
حکم بر عاقبت کار بود 
شوچومردان منی‌از خویش‌افکن 
هست اصل کون ت ماء منی 
باد پندار برون کن ر‌ دماغ 
راه برون ز‌ بصارن هسیر 
ی کدا صودت همت عالی 
پیش چشه‌ش چو شود تیر نگاه 
نایدش صبحگهان پیش ضمیر 
دای تو اف بچنین | گاهی 
دین و دنیات همه هیچ شود 
به ز خود ۳ همه نيك بدرا 
م4 آ نها که همه بای نهند 
مرد سس کش ز هنرها عادیسی 
شاخ بی میوه کشد سر بقیام 
چون قکیر ز لعین بر زد سر 
ود تواضم بصفی داد خدا 
سرفراژی مکن از کیسه پری 
چون برد کیسه تو دزد فلك 


مفلس از جیب تهی کی لافد 


۳ 


استین بر سر کونین فشان 


داری از دیده خورشید ددیغ 
بملیکی نگشاتی لب خویش 
2 ین چه‌طغیان ضالالت که‌تر است 
ه ز پات بامیران گذری 
از همه در نظار خویرش ی 
جز خد| زان که خبر دار بود 
تا 1 از بد گهری ماد منی 
۳۹۹ ادین باد شود کشته چراغ 
در حقیران بحقادت منگر 
جیبش از نقدامانی خالی 
لعب شطر نج بود شاهی شاه 
غیر بازیچة شب میرو و زیر 
بحقارت نگر ی نا گاهی 
دشتهُ جات کلوپیچ شود 
در ره نيك بد افکن خود را 
بوسه ذن پا که بهر جای نهند 
بشت خم خاصیت بر باز ست 
شاخ پر میوه شود خم بسلام 
ند لگ کوب ابی ۳ 
مزدء تاب علیه و هدی 
شور و دعوا کرت 3 چه نمك 
سته چون وج بود نشکاقد 
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سر نهادن که‌نه از هر خداست 
سگا بی لقمه چو دم جنباند 
بهتر از سیلت 1 دم سک 
هر تواضع که بی منقعت است 
طمع اذ خلق گدایی باشد 
۳ خو اند ینکی ناسر ه‌است 
کاچه کی اذبته توبره هست 
زاول 2 آخر خود یادی کن 
وین زمان نیز بین‌تاکه چهٌ 


کر چنین نام خود بر خوانی 


او رنگ چهارم 
سرنگونی د پی نفس دعاست 
عاقل آنرا نه تواضع خو اند 
که برد بپر طمع جنبد رك 
از خسان آن‌نه تو اضع‌صفت است 
گر همه حاتم طائی باشد 
سر فرد کن بته توبره‌ات 
با نه بر و سخن ناحره بست 
خویش را هم بخود ارشادی کن 
نکته دان شو بقین تا که چة 


بار نامه بس اذ این نتوانی 


حوکادت آن فعر آزاده ۳ حعو آن محاشم ژاده 


محتشم راد از تخوت و جاه 
به تبختر قدمی برمیداشت 
غازفی شت دوتا در زنده 
کف ای قاژه غوان لد فرو 
این روش نیست چوخوش پیش خدای 
طبع او از سخن پر آشفت 
کای ز گفتاد تو بر من باری 
اوات بود تن قطر 5 ۳1 
از شکم تا بکناد من 
واخرت جیفهٌ افتاده بخك 
رف آن پرده فرص اد بدر ند 
درمیانه که سراسر خوشی است 


آففد. اطادتة از 3 و در 


میخرامید ظرفانه براه 
ور تکیر علمی می افراشت 
دلی از نورد الهی زنده 
پنده سنجیدة پیران بشنو 
باز کش زین دوش ناخوش بای 
بانگ برداشت ذنادانی و گفت 
می‌شناسی که کیم کفت اری 


که از ان شستن و ست و اب 
از ده بول "دد باز اسب 
کرده نهان 5 بر ه مات 
روزوشب کارتوس کین کشی است 


چونشکنبه شکماژ سر گین‌بر 


گرا بخود نمست شناسادرتی 
من از اين نکته فراموش مکن 
ای وجود همه بیش تو عدم 
با همه دفعت خود عرش برین 
هر که‌خود را برهت‌خو از افکند 
همه داعزن خواری از تست 
ما بخونخواری خوادیت خوشیم 
غزئی کان نه زتوخوادی ماست 
جامی از عزت و خواری دسته 
کز تواضع چو سر افراختیش 
نیستش چون بسر از کبر کلاه 


بکف خشم عنان مسپارش 


3. 


لب کشادم بشناساکریی 
مدحت مدح گران گوش مکن 
چرخ دا پشت تواضع ذ تو خم 
بر ددت دوی مذلت بزمین 
۳-3 عزت خود ساخت بلند 
متکنت کر گزانی. از میت 
از کسان منت عزت نکشیم 
خواری کز تو سبکبادی ماسی 
کمر شکر کزادی بسته 
سایه برکیر نینداختیش 
دازش از خاصیبی کنر نگاه 


روی در حلم و مدادا دارش 


عقد سی ویکم در مض دبگر از ذضایل نوع انسان چون حلم 
ومدارا وضو واحسان 


ای دخ افردخته از آتش خشم 
از خی آنقن اقواعته 
خار خشکی که ز تو صد خرمن 
آبپ حلمی نون ای آنش دا 
دهن از گفتن بیهوده به بند 
بور آذاد مکش تیغ ذبان 
هر دمان پون مکن از سرکین 
دمیدم برتنی اذ جرم بری 
لب فرو بند بدندان ستم 


چون ستوران حرون چند ز حد 


خرمن یی شته از آنش خشم 
تروخشک خود از آن سوختة 
شود از بات کرد ۲ آ تشن وین 
در ته بای کش این سر کش را 
لبت آلوده بناخوش مپسند 
بر زیوتان حگند. "تیم ذنان 
شا قر سیلی" مکنتن مساق 
شّ مکن مشت ز بیداد 3 ۹1 
باز کش از لکد ظلم قدم 
می بری ذخم بدندان دلگد 


0 


خشم کم کن که بود روز جزا 
مباند از دست نگرد سیرت 
روت ۱ وز به ر وزی کر 

هر در به بهر 0 
حلم| گر چند گرانست چو کوه 
رژ در آن کوه که از موج غعضب 
حلم کشتی وغضب‌طوفان است 
روز طوفانش چو کشتی شکند 
سالها راه گنه بمودی) 
هرچه کردی نیسندید خدای 
تو هم 1 شیوه سآموز ۷ ۴ 
خدرذه بر 13 خردان پیش عگیز 
هر که غمگن کندت شادش کن 
(# ۲ اندیش بدا ندیشان باش 
کنج دان دنج جفا کاران دا 
پیشه کن عفو بخوبی و خوشی 
در صف عثو و کرم منتظمی 
کینه‌خواهی دوش احسان نیست 
مشو از بی دوش احسانی 
هردم از دیو بریشان چه شوی 
همه ن بای شده همچون کوی 


دیو افتاده ترا از دئبال 


اور نگ حم ارم 
تركت خشمت سپر خشم خدا 
دورخ اماج سپام شردت 
بر فردات سپردوزی کن 
هیر سدابر دل از آن رنج و سوه 
پیش از آن کت گنرد موج ذ لب 
صاحب حلم چو کفتبان ست 
موج طوفان بهلاکش فگند 
قدم سعی بره فُرسودی 
که خلد نشتر خادیت بیای 
ز اش قهر میفروز آخر 
دنج نیکان و بدان پیش مگیر 
وانکه بندت نهد آذادش کن 
مسلحت کوش خطا کیشان باش 
باغ خوان داغ دل آژادان دا 
بگذد از تاخوشی و کینه کشی 
)در از کین منتةه‌ی 
هر که‌احسان نکند انسال‌ئیست 
خادج از دایرء انسانی 
وز غضب سخره شیطان چه‌شوی 
انددین معر که داری تك وبوی 
مرد‌هد گردهت از حال بحال 


سیک وت» راهبی که فر فتاه شد دور ی شیطان 1 گفت شن‌ 
عیسیام از آسمان فزول کرده 


راهبی دا دد دل زد غم دین 


شد درین دیر دود د رکو شه نشین 


سیحة‌الا بر ار 


قح زج ی رت 
دیو هرچند چپ وراست شتافت 
روزی از خاك درش سر برزد 
راهب ازصومعه‌زد بان که کیست 
گفت من عیسیام از چرخ برین 
گری من دین وی آموخته ام 
گرهمان دین نخست آوددست 
ود بی دین د ۳1 کرده نزول 
دیوچون دردکه آن زرق‌وفسون 
بانگ برداشت که من اپلیسم 
از خطا هرچه بپرسی و صواب 
"کشت از نکن تو آ گاهم هن 
دیو چوا ن کشت خحالت زذه باژ 
کای شده کجرویت عادت وخوی 
که درین دایره دیر شکست 
گفت آن‌رو که از ظلمت خشم 
دانش و بینششان کم گردد 
همچو گویی بکف ننوزادان 
پیش چوگان من افتند ذبون 


5:۷ 


فارغ از خلی بخلون بنشسی 
هیچ بر دهزنیش جوست نیافت 
بو اتطفت نت بر .هو ژد 
بر در و در زدن او پی چیست 
آمده تا شومت هیر دین 
دیده از نود وی افردخته ام 
خالی اژ فایده کاری کردست 
مرکزآن دین ددیم ثیست قبول 
هیچ نگرفت در آن پاك درون 
ليك نو ایمنی از تلبیسم 
کویمت بر نهج صدق جواب 
گفنت وا گوی قو نمیخواهم من 
داد #رداهب.. از نی او آواز 
پرسمت يك‌دوسخن داست‌بگوی 
:9 برین طایقه ات باشد دست 
بردشان بسته شود بر دل چشم 
پشت دین دادیشان خم کر دد 
بك بيك از زد و بردش شادان 


حالغنان. هر نفسی دیگ رگون 


مناجات دراتمال از حلم به طللاقت وجه 


ای ژحلمت همه دا بشت بکوه 
کوه حلم تو صدا احسان‌ست 
زان نوامست سب‌ععيم همه 
در سماعند چو ماماك و ملث 


نسست بی شتی از آن هیچ گرژه 
جان ما در تن ازان دقصان ست 


ققف. الا,سقگر از دور فلك 


0:۸ 


هر سماعی که نه چاه بدانیست 
باکه با هستی خود کوفتن است 
جامی‌ازد ست خو داز دست‌شدست 
از لکد کوب خودش باز دهان 
گرچه خودرا بیقان جلوه ده است 


برده از چشم بقینش بگشای 


اورنگ چپازم 
نه سماع ست که مر اقا تجمیق 
فرق خود دا بلکد کوفتن است 
رزلگد کوب‌خودی پست‌شدست 
وز عم نيك بدش باز رهان 
برچیخش زکمان سید گز: میتی 


۳ ‌ دل ۳ جینخش بگشای 


عقد سی‌ودو) در طلاقت وجه و مراح که حین اقیاض درجبین 


فیند آشعناست و بز بأن اقسیاط سیعنان هن ون ۳ داختن 


ای ترا صودت نفس چین جین 
ابرو بت زاست بهر عو گرهی 
لبت اذ نکتهٌ شیرین خاموش 
چیست چندین ترشی ددی ترا 
نامده تیر بلایی سویت 
دز دلت صد گره از نادانیست 
از ته جوی چو ناهموازرست 
از ذمین بر نزند سر خاشاك 
۳1 شود ساده دلی هممانت 
*ی گریزد ز تو طبع همه کس 
از کره چهره بر آژنگک مکن 
لیستی ابر ترشرهیی چیست 
به که چون برق درخشان باشی 
در رخ ننک دلی خندیدن 
ار عدکر مرو زیان. آساند 


خوی ناخوب تو صودت گر چن 
هز گره # رک جان عفده نهی 
چپره‌ات از ترشی سر که فروش 
چون نه صفرا شکند خوی ترا 
چول‌سبر چیست پرا(چینددبت 
شاهد آن 13 » پیشانست 
بر دخ ان گره ناچار است 
بیج آن تا یود در ته خاك 
نخودد جز ترشی از خوانت 
تکنه. آززقف. رف کی 
کار بر خسته دلان تنگ مکن 
چند خواهی بترشرویی ذست 
تا که باشی خوشد خندان‌باشی 
باعر از تنگ شکر بخشیدن 


وز شکر خنده دوان افزاید 


پر کره رو چوشب اد انجم چند 
باغ خندان ذگل خندانشست 
خنده هر چند که از جد دودست 
دل شود رد نجه زجد شام و صباح 
جد بود با بسفر فرسودن 
تاد . ]سوه کي دنج زدای 
ليك هزلی نه که از دود دردغ 
تخم کین در 3 دلها کادد 
شو دفیاض خرد تلقین جوی 
مغز بادام که گزدد خورده 
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بی گره شو چو دم"صیح.و بخند 
خنده آین خر دمند‌ائست 
جد. بیوسته. نه اد مقدوزست 
هیکن اصلاح.و مز اجش بمزاح 
هزل يك لحظه براه: آسوین 
شود از دج دد افتی اد پاک 
برد اذ چپر؛ جد تو فروغ 
خوی خجلت ز جبینها بادد 
راست گوليك‌خوشدشیرین گوی 
به که باشد. بشکر بر رده 


حکابت آن.بیرذن که از حضرت دسالت صایی اه علیه وسلم 
برسید که سژنان بوشت خواهند ر سید 


کرد آن ذال کون سال سوال 
روز محشر که بیشت آرایند 
شود آن منزل عالی دطنان 
گهعحاشاکه چنان خوشوطنی 
کل آن باغ جوانان باشند 
پبرزن چون ژ بی قصه شنید 
از فغان زمزمهٌ ِ برداشت 
شدئبی‌مژده‌دهش چابك دچست 
يك بيك دختر دوشیزه. شوند 
ادل کار جوانی بخشند 


از نبی کای شه فرخنده خصال 
رستکاران ‏ ببهشت آسایند 
راحت آباد چو من ببرزنان 
گردد آرانگه پبرذنی 
غنچه اش تنگگ دهانان. باشند 
اله از . سینهٌ بر غصه کشید 
چو مژه گر مانم برداشت 
که ته گر کهنه عجوذان تست 
کی دران دوضه پاکیزه شوند 
آنگه آمال و امانی بخشند 


مناجات در انتقال از طلافت وجه بتودد و تالف 


ای غمت شادئی دولتمندان 


۰و۵ 


باد يك شمه ز لطنتی کفته 
میگشابی سمر انگعت کرم 
بستن از تست گشادن از تو 
تا در خلق نبندی بر ما 
جاهمی اکنون / خود خالق نقود 
تیز بان ساذ بدانسان بصرش 
هیچ چیزش د تو مانع نشود 
همه جا اذ همه رو درهمة کس 


نفرت او از همه کم گردد 


اور نگ‌چپار مِ 


باغ دا غنچذ دل بشگفته 
از جبینها کره غصه وغم 
خاستن از تو فتادن از تو 
فتحبابی نه پسندی بر ما 
خواهد اذ تو شرف فر حضور 
که تو باشی همه جا در نظرش 
جز بدیدار تو قانع نشود 
چلوء نود ترا ند ویس 


الثتش با همه محکم گردد 


«قد سی‌و سر در دد وا یف که «شفشات و محیت باعلق‌خدای 


آمیختن است واز لواز) آميزش ایشان نگربختن 


ای زخود نا شده بکلحظه‌خلاص 
چون الف از همه ۳ فرد مشو 
میل فصالت زر الف کم باشد 
هر چه دز مرتبه از وک بستست 
گر نة همچوالف بند بیچ 
لك از | نان‌که به بستیت کشند 
ی کنگر همت سر کش 
عز لت از غبر خوش آ یه به .زیاد 
یبال از یا کت اکشب: کمال 
یاد با یاد بهم جان وتنند 
تن ز جان «ذنداگی آهود بود 
تن بی جان چه بود مرداری 
سنتگ از برتو خوز گبرد تاب 
چون صبا بر گل «ریحان گذرد 


هر دم از عام مجو خلوت خاص 
حنکم الم ژمن 1« بشئو 
چز بحرفی که مقدم باشد 
در رصلت برخ وکا بستست 
از سیق بافتگان بای میج 
بره طبع پرستیت کشند 
دامن وصات اذیشان در کش 
دامن خخبظ یابان» جبگناد 
بار از یار برد جاه وجلال 
سخت پیوند چو روح و بدنند 
جان بثرن بندگی افدوذ" بود 
جچان بی تن کد بود بیکاری 
۳1 دد از بعت کل آب گلاب 
بر سرت غالیه افشان گنرد 


ور گند سوی خس دخاد کند 
چون زنی درد کمر صحبت دست 
با بزرگان بادب کن پیوند 
بد اذیشان به نکویی بر دار 
نطق ایشان ز مقامات صول 
با دفیقان بمردت میباش 
عیب شان چون فتد از پرده بدر 
با فرددان شفقت ودزذی کن 
در خطاشان به نصیحت پیش آی 
گن ترا صحبت نیکان باید 
نيك شو تا که به نیکان برسی 
ابا بد که ز يك خوی نکو 


9۱ 


چشمت از زخم خس افکار کند 
با حریفان کنی آهنگ تفست 
نيك وبد هرچه به بینی به پسند 
خود ازایشان همه نيك آ,دکار 
د ذتو ایمان دتلقی بقبول 
تخم ایثار فتوت میباش 
دار بوشیده اذ ان عیب نظر 
یافتی مرذ کیامرزی کن 
ره بر ايشان بنصیحت بگشای 
جز به نیدی ره آن نگشاید 
کس نیکان شوی از نيك کسی 
با تکو کار شود هم زانو 


حکایت آن زاغ و کبوثر که بمناسبت لنگی هم بای بکدیگر 


عارفی طوف کنان دفت بیاغ 
باهم از عکم دد جنسی رسته 
که دو ناجنس بوم چون کستاخ 
نا گهان درد که از شاخ بلند 
دید,. کانبازیشان دد اکن 
ژاغ را ودنه چه نسبت بحمام 
دو خویشی بنسب همخانه 


۸ 
مور 


اشذایی نه پقرب نسپست 


دید در باغ حماهی با داغ 
چون دو هم جنس بهم پیوسته 
بتعجب سر اندشت دزید 
میوه چین آمده اند از يك شاخ 
پر کشادند سوی خالك نژند 
لك لکان بلب جوی شدند 
میدهد خاصیت یکرنگی 
که گزینند بيك شاخ مقام 
که نشینند ز هم بیگانه 


آهة 


آورنگ چهارم 


متاحوات در تفر دب سماع 


ای دل وديدءٌ صاحب نظران 
روی در روی تو باشد همه را 


همه جا برتو روت تگر نک 


هر نوایی 4 بجابی شنوند 
پای تا سر همگی گوش شو ند 
آنتتن. برنسو جان . (فشانند 
بنده‌جامی نه از آن امن اسی 
مسل دست دی از دامنشان 


از غم زدق‌ودیا پاکش کن 


از خیالی بجمال دگران 
چشم دل سوی تو باشد همه را 
با ر سر کردة سویت گذدرئد 
بتمنای تو تسیل #۷ 
که از آن بوی 3فابی شنوند 
پا غمت دست در آغوش شوند 
دامن از خیل جهان افشانند 
ايك دز دامنشان دست دنست 
خوشه‌چییی دهش از خر منشان 


در ره صدق وصفا خاکش کن 


ود سی وجهار در سماع که از خود گذشتن است و آستن 


بر خاق ااشاندن زه گرد خود گشتن واز خدای باز ماندن 


ای ددین خوابگه بیخبر ان 
سر بر آور که ددین برده سر ای 
بلیل . از مش اگل. . تفنه تواژ 
فاخته چنبر دف کر ده ز طوق 
احجن قوال شدفه صومعه گر 
مطرب از مصطیهةٌ درد کشا 
بادنی بردل مستان صبوح 
عود خاموش ز يك مااش کوش 
چنگ باعقل ره چنگ زده 
تایب کاضه. شکسته. ز شراب 


پبر دامپ شد. ناقوس زنان 


بیخبر خفته چو کودان و کران 
عبرسد باننگ‌سرود از همه جای 
قمری از سرد سهی زمزمه ساز 
از نوا گشته جلاجل زن شوق 
نه مرید از دم او جسته نه بر 
داده از منزل "مقصود نشان 
فنح کرده همه ابواب فتوح 
کودك | ساست‌بر آددده خروش 
راه صد دل بيك آهنگ زده 


تین کاسه شرده هست ز باب 


نوبتی مقرعه بر کوس زنان 


سبحهّالابر ار 

بانگ برداشته مرغ سحری 
موّدن اذ راحت شب دل کنده 
چرخ در چرخ اذین بانگ دنوا 
هر گز از جاک نمیخیژی تو 
هیچ دانی چه گران باشد فیل 
زیر ان با گران جان داده 
گر بسنجد خردش با تو بهم 
ساعتی ترك گران جانی کن 
بکسل از باکخود اینلشگر کل 
آستین برسر الم افشان 
۱ سنگ ار شيشه ناموس انداز 
هرچه‌بنداست بکش از وی پای 
نشمهْ جان شنو از چنگ سماع 
همه ذدات جهان در دقص اند 
تو هم از نقص قدم نه یکمال 
زین سرودند بهایم هایم 
حیف باشد که بان جثه شتر 


۳ 


نو بدین دیدب انساتی 


کرده بر خفته دلان برده دری 
کرده صد مرده بیاحی زنده 
کوه در رقص اذین صوت 3صدا 
اندانه چه گران چیزی تو 
پشتش از پشتف ارذیر ثقیل 
بشته بر بشت ذ بای افتاده 
یابدش از پشه بسیادی کم 
شوق‌دا سلسله جنبانی کن 
گام زن شو بسوی کشود دل 
دامن از طینت آدم افشان 
چاك در خرف سالوس انداذ 
هرچه حشوست‌تهی کن‌ژان‌جای 
بیجه از جسم بآهنگ سماع 
رو نهاده بکمال از نقص اند 
دامن افشان ز سر جاه وجلال 
تو اذین گونه غنایم نایم 
دیده دا سرمهٌ بی خوابی ده 
باشد از لذت این زمز مه ۳ 


زان نوا چون دبه خالی مانی 


حکابت صوفی واعرابی که فلام وی بحسن حدی شتران ویرا 
هلا( ۳1 ده برد 


صوفتی داه یقین می پیمود 
روز در بادیه میبرد بشب 


۰ 


امدش در ده آن بادیه پیش 


پا بمیدان توکل می سود 
یکشبی ذند؛ از حی عرب 
ساختش شمع سیه خانة خویش. 


۳ 
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س د دز ساحت آن خیمه نگاه 
در غل و بندز گردن تا بای 
بر دمین ددی تواضم مالید 
که بود خواجه من اهل کرم 
نود سد دش احسان را 
خواه اذو عنو گنه کاری من 
خواجه‌چون‌ددی بمممان آورد 
کفت انگشت بخو انت نموم 
خو اجه کفتا کنیش بخشیدم 
شتران بود مرا جمله تجیب 
کوه کوهان همه دشت 2 نوزد 
کر گدنن: داد .بسن تیروحته 
سخت دفتار تر از صرصر عاد 
از سفر واسطهٌ دوزی من 
دوه روزه ده این سر منزل 
وز حدی‌صون طرب زای کشید 
بادشان چون بگشادند ز‌ هم 
ثیست اکنون که دل از غصه برم 
کش سوفی بخداوند غلام 
هستم از وصف خوش آوازی او 
خواجه گفتش که حدی کن آغاز 
بود صوفی بادب بنشسته 
صوفی اذ ذوق گریبان زد چاك 


وان شدر کرد دسن را باره 


اورنگ چهارم 


دید شبرنگ غلامی چون ماه 
قدرنش نی که بجنبد از جای 
پیش مهمان بتضرع نالید 
نزند جز بره لعلف قدم 
نکند رد سخن مهمان را 
دحم بر عجز و گرفتاری هن 
وز بی طعمهٌ او خوان آورد 
بخشی گنه این سوم 
ليك بشنو که چه از وی دیدم 
در هنر نادر و دد شکل عجیب 
پشته شتان همه و صحر اکر د‌ 
فیل کردار و تنومند و بلئد 
چون ادم پیکرشان ذات عماد 
ود جرس نوبت فیروزی من 
کردشان: باد کران. مستمجل 
تا بيك روز بدین جای دسید 
تر گرفشل همه راه عدم 
جز بصحرای عدم يك شترم 
کای بدلجوئی من کرده قبام 
آرزه‌ند حدی سازی او 
داد قانون حدی ساذی ساز 
شتری در نظر اد سته 
دوز جهان بی‌خبر افتاد بخاك 
ری در بادیه کشت آواره 
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مناچات در تقریب نصایح انگیختن 


ای زئو ملك و ملك دفته زدست 
ییم آاست که این هفت و چپار 
در بیابان غمت ددی نهند 
ای خوش آن‌دهرو از خود دسته 
ذیر پاش چوکند پای زسر 
حارج از دایرءٌ صلح و نزاع 
ساز خاك قدمش جامی را 
جرعهٌ جام فنایش بچشان 
زنگ تقلید زجانش بزدای 


بنصیحت نفسش دار روان 


شتران فلك از فدق تومست 
بکسلانند زمهر تو مپاد 
جان شیرین بتك و بوی دهند 
رقص دایم زتو دد پیوسته 
نشتر خاد بود سمزه تر 
کرده سریی سیر دراه سماع 
بیر از وی بدمش خامی را 
برسر خوان وفایش بنشان 
رشح حکمت ز ذبانش بگشای 


بازکن: کوش نصیحت شنوآن 


عفد سی‌و «جم در دو لنخوآهی سرلا طین که عدل ارشان سر مایةٌ 
آبادنی است وظلم یشان يراي دیرنی 


ای بلند از قدمت بایةٌ تخت 
کرده از صبح اذل همر هیت 
منصب خسرویت داده خدای 
عرش دا قائمه این قاعده است 
شه که ازعدل نه‌فرخنده بی‌است 
نام جاه فنا انجام است 
جم اذین بزم شد و جام نماند 
بدکه بشکست ذمردن گهرش 
نيك| گر چهزفنا گشته کم است 


تاج را گوهر تو مایهٌ بخت 
سایه هش دولت ظل اللهیت 
کلادری قاعد عدل بجای 
شرع را فایده زين مائده است 
خسردی داسطهٌ خسروی است 
آنچه چادید بماند نام است 
وز جم و جام بجز نام نماند 
نام بدهست شکست دکرش 
نام نیکوش بقای دوم اسی 
باور ازوی چو شد آخر هیچ است 
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ذبر این دایرء دیر مدار 
کنج شاهی که خدا داد ترا 
عدل یکساعتهات دا بقیاس 
گر بدین صایه زیانکاد شوی 
روی در صحبت دنداران دار 
سفله کانی که سر افراخته اند 
چشمم‌ایند ددین تبره ما 
بلکه‌ان بیخ چو بر کنده شود 
تيشه بر بیخ چودانی گستاخ 
حیف باشد که دران روز گران 
تیغ بر کشمکش از کینه وری 
خشمو کین چشم خردرا زمدست 
چون کشد آتش خشم تو علم 
تا بسوزی گهی ازدشمن خویش 
خشم کزغبرت‌دین‌شعله کش است 
3 چه‌ددچشم خسبان شعله نماست 
مکرن. آندد کفش خلق شتاب 
هر که شب سر بزهین افکنده 
وانکهز ندست خو دازخو ی‌دد شت 


گوی,یاداد طلمه, فرع .41 ئیٌ 


اور نگ جهادم 
هدت نوح شد افزون زهزار 
که جدا مانده اذان اقبال اس 
قیمت ملك بقّا داد ترا 
شصت ساله عمل خبر شناس 
جر سوک یف لس عایه کر آندت 
ای آتروز که هشیاد شوی 
که خر است ز بیدینان کاد 
بهر دئیای تو دین باخته اند 
خویشتن دا عاما کرده لقب 
گشته از جیفه دنیی ناباك 
ذاب ناباك طهادت نرواسی 
شاخ ظالم بسیاست بشکن 
شاج ناچاد سر افکنده شود 
تاژه برجای کجا ماند شاخ 
از تو یرسند گناه دگران 
به که باشد دلت از کینه بری 
نارمنده زر مد بیخرد است 
آپ عفوش بزن اذ بحر کرم 
مشو آتش فکن خرمن خویش 
رد شنی‌جستن از ان شعله خوشست 
برلب خضر «شان آب پقاست 
که عاسعت ددین کار صواب 
شود نا شیامت ‏ زنده 
هر گهش خواهی بتوانی کشت 
عاجزانرا نبود تاب ستیز 


نرم باران بزداعت دهد آب 
گر ستتم دید ازکشور و 
بانو مظلومثی خود عرض کند 
بین که آن ظلم زظالم بمثل 
سختی دوز جزاا آسان‌کن 
با اسبران بمحنت شده بند 
وش بر قصه محتاجان دار 
تابود حاجت حاجتمندان 
همچو طااس خو د آر ای مباش 
افسر فرق تو بس عز سجود 
برمیانت کمر طاعت بس 
کله از عدل و قبا بوی زداد 
زانکه آ بادئی ملك از عدلست 
تا دعیت زملك شاد نشد 
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چون رسدسیل شود کشت خراب 
داد خواهان برسد بردر نو 
برتو فریاد دسی فرض کند 
گر رود . باتو چه‌آدی بعمل 
از برای دگران .هم آن کن 
۳ باخود نه بسندی میسئد 
کار حلجت طلبان زود گزار 
نیست خوش‌طاءت دیگر چندان 
در خودآدایی خود دای میاش 
زیود دست تو زربخشی وجود 
بند کم شو بکمربندی کس 
برتو این نکته فراموش مباد 
وزغ آز ادئی ملك از عدلست 
ملت از سعی وی اباد نشد 


حکایت سمودئی مملکت نوشبروان که جفد از پی خرایگی 


خراب بود و دیرانه چون گنج نایاب 


عدل نوشیردان چو یافت کمال 
خواست تفتیش غم و شادی ملك 
خویش راشهره به بیماری‌ساخت 
کلادندش سوی داروخانه 
کان < بکیمات که ز کار | گاهند 
کف خلقی زخرد بافته بهر 
هیچ جایافت نشد ویرانی 
تا بجان داری آن باك سرشت 


ملکش از ماشطةٌ عدل جمال 
بخبر کنری از آبادی ملك 
وانگه آداژه بهر شهر انداحت 
کینه خشتی ذیکی دیرانه 
بهر ددمان وی این میخواهند 
خجشت جو ده بده شهر بشهر 
کپنه کاخی و خراب ایوانی 
بکف آدغذ یکی قالب خشت 
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باز گفتند همه دست. تهی 
که زمعمادگی عدلت بجهان 
جشت بر خشب دمین معموزست 
حعد در کشور و هست از ۳ج 
شه چو دستود عماات بشنید 
گفت المنه له که خداء 
ساخت أ باد بمن عالم را 
قالب من نه خلل آن بود 
رنه ه رگز نکند هیچ استاد 


ادرنگ چهار م 


شاه درا در صدد عرضه دهی 
ثیست دیرانه نه بیدا نه نپان 
از وی ۲ 
که خرابی شده نایاب چو گنج 
رخت اعمت دز گر کشین 


شد سوی عدل مرا راهنمای 


ثار خرابی دودرست 


وز عم آزاد بنی آدم را 
قصد من ازطلب جشت 1 بود 
خانه تن بگل و خشت آباد 


مناجات در اثتقال از دولتخراهی ار ناب ساطنت شکخواهی 


" ار کان دوات 


ای ز عدل تو سماوات بنای 
عدل شاهان که هر خر در تست 
نام تو عدل بود کار تو عدل 
ظلمهائی که بعالم بیداست 
همه از تست بلی کی شاید 
لسبت ظلم بتو نیست ادب 
چام عدلی بسر جامی دیز 
معتدل ساذ از آن جام او را 
از همه ظلم رهایی بخشش 


تا بور سفله که ظلم اندوزد 


نور عدات ز زمین ظلم ز دای 
از جهان داری عدلت اثر بست 
آشکادا شده آناد تو عدل 
همه عدلست ولی ظلم نماست 


از تو کاری که نه عدلست | بد 
ظلمت ماش دهد ظلم لقب 
کش ۷ ظام انگیژ 
به ژ اغاز کن انجام او را 
دوات عدل نمایی بخشش 


دستن از ظلمت ظلم آموزد 


عقد سی وششم در یکیو آهی ار ان دولت میا بادشاه ۳ 
رعابا رارطه‌اند و در وصول آژار عدل و ظام واسطه 


ای هی قرب شهت برده د دست 


زان فرابه نقند کس جوتو همست 


زود باشد که دهد خونابه 
حق این قرب بشکر آد بجای 
چیست‌شکراین کرم لطف شگرف 
شاه اکر خنجر خونریز شود 
سخت ددیی چو سپر پیش آری 
و گر اد برق فروزان گردد 
ناید از تو که ازه تاب ذنی 
اهل حاجت چو در جود زنند 
اگر او راه خساست سیرد 
تو سوی جود کنی دهبریش 
وگر اد بشت باتصاف کند 
تو در اصلاح تك وبوی کنی 
وگر از داه طبیعت گیرد 
باز داری ذ طبیعت دویش 
دگر او ژ اجر ظالم نشود 
تو بران ذجر کنی انگیزش 
این بود رس و ده آ کاهی 
نه که در نك و بدش بار شوی 
هرچه خواهد دل او آن خواهی 
ظلم دا قاعدٌ شوم نهی 
دین فروشی و دیانت دائی 
کافی آری و این پنهان نیست 
تخم شیرین فکنی در شوره 
خوان صد مظلمه . آدگ. سویش 
همچو دوبه که ز کوته نظری 


ال 


ساقی دودت لذ این قرابه 
قرب حق بر سر این قرب فزای 
در دضا جوئی حق کردن صرف 
بهر آزار کیان ثیز شود 
زخم بر بی‌کنهش نگذادی 
وز غشب آتش سوزان گردد 
بلکه برآتش او 0 وین 
دم ز اندیشه مقصود زنند 
بخل را عقل و کیاست شه 
رو باحسانو عطا آودیش 
در عطا و کرم اسراف کند 
بعلریق دسطش روی کنی 
ترك فانون شریعت گیرد 
هادی داه شریعت سوش 
باعث زد مظالم نشود 
سازی اذ بهر مظالم تیزش 
شاه دا صودت دولتخواهی 
در شر و شود مدد کار شوی 
عالمی راد ستم جان کاهی 
بار بر گردن مظلوم نهی 
کفر ورزی و کفایت خوانی 
کز کفایت صد تو کشته دویست 
دفئق دین شتکنی .از توره 
تا شکم پرکنی اذ پهلویش 


از چراگاه بصید حیله گری 
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کاو را در نظر شیر برد 
دین خود جمله بدئیی دادی 
میسزد کر نهدت طبع کرام 
پیش آذین نیز سلاطین بودند 
بودشان کار گذران در پیش 
دنیثی خود تبع دین کرده 
بر گرفته ذ میان بهرٌ خویش 
گشده از عاقبت کار آ گاه 
چون یکی نکته بشاهی گفتی 
دل ز آلایش غفلت شستی 


۳ 
اورنث چپارم 


تاذ بی‌ماند؛ او سیر خورد 
طر فه گز دینی هم ناشادی 
خسرالدنیا و للاخره نام 
که همه صاحب تمکن بودند 
همه پاکیژه دل و نيك‌اندیش 
رسم دین پرودی آئان کرده 
کرده مر آت صفا چپ خویش 
غم خود خلق و نصیحت گرشاه 
شاه از آن‌نکته چو کل‌بشکفتی 
ژان قبل عکته. دیگر چنتی 


عکایت نصیحت تبول گردن عمرهیدالهریز رضی‌اله عنه از فلا 
خود که خازن بتالمال برد 


داشت در ستر حرم فرزندان 
فیدر شف پیش پذان جفع: شداند 
اشك از دبده فشا ندند چو شمع 
با ان عوز جو شمعیم همه 
ثیست اژ اطلس وا کسون سخنی 
۳ یکی سردنش دابه کشیم 
چون غمر کريةٌ فرزندان دید 
بندةء داشت عجب فرخفال 
کفدش آوربدد از مخزن خویش 


کار این چند جگر گوشه بساز 


کرده دد دین سبق عدل درسی 
چون بدد جمله سعادتمندان 
همه بر وان آن شمع شدند 
کای پریشانی عالم بتو جمع 
بهر جامه شده جمعیم همه 
همچو فانوس کم از پیرهنی 
سردی ط همسایه کشیم 
باد غم بر دلشان نیسندید 
کار او خازنی بیت‌المال 
خرج یکماهة من بی کم #بیش 
خرجی هن بد گر ماه اندا 


سیحهالابر ار 

بنده گفتار که توبی ایضواجه 
می ندانم که ترا ضامن کیست 
چون خوری مال مسلماناثر| 
عمر آن نکن فجن چو شنفت 
روی در زاويةٌ درد کنید 


زانکه بی خون جیگر بالودن 


اف 


بر سر دفتر دین دیباچه 
کهیکی‌هفته د گرخواهی‌ذیست 
گر بمیری که دهد تادان را 
آفرین هد و بفردندان ی 
دین هوس بر دل خود سرد کنید 


مسعت امکان سوشت ۱ سودن 


«ناچات. در (تقال از ار کان دولت برعایا 


ای براه طابت سعی کسی 
آه زین هیچتکسییااگه ز ماس 
چان درین بوالهوسی چند کنيم 
نیس ند هیچ هوس: بوک !وی 
بلکه ی ا بهوا ساد بدل 
نه هوایی که بود میل بمال 
عمر جاممی که متاعیست نگ ف 
گر از آن عارفه چیزی ماندست 
قوتش ده که هوای تو کند 


از رضایت جو بیا ید نظری 


خالی از نرك هوسپها هوسی 
بور این بوالهوسیها که ز ماست 
در هر بوالپوسی چند دنیم 
دل مارا ز هوس ساذ تهی 
بیوابی/ که بود عشق, اذل 
با به نیل شرف چاه و جلال 
در هواها د هوسپا شده صرف 
با از آن کنج بشیزی ماندست 
صرف آن بور دضای توکند 


برساند بکسان زان اثری 


وقل سی وهغنم در دللالت رعابا وه غابب و چه حاضر 
بحق شناسی و شک گزاری سلاطین چه عادل و چه جاثر 


ای درین تنگ فضا گشته اسر 
که 9 نیع ستمی همچو قلم 
که بزخم قلم همچون تیغ 


ذیر تیغ و قلم شاه‌و وذیر 
فرق سر شق شدة دنج و الم 


عرق خون مانده افسوس و ددیع 
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هگ ی ۳ بدندان دو سه روز 
پر اتنکف ادلی .ساز هگن 
همچو شمع از اثر تیغ بخند 
نقع شه بیش بود از ضردش 
شکر نفعش چو نگفتی هرکز 
ابن همه از ضرز او گله چیست 
گنج بی دتج ندیدستی کسی 
گر به شه داور عم بودگ 
۳ شبان بای ندارد زمه را 
باغبان گر نزن بانك بباغ 
تیغ او ار بمیال سد نشود 
دمح او شاخ سعادت ثمر است 
خود ابیضهُ سیمرغ ظفر 
بر تن او زده پر خم و تاب 
تیر او هرغ پران سوی بسو 
بر گمانش که هرسوژه است 
افسرش کج دوات نست 
یر او کر تقزدشخنة آشیر 
خلق او 3 شود اف طأسم 
در حضّر روشنی جاعت ازدست 
سوی تو ظلمی اژو در ره کرد 
خم روزست که دهتان کارد 
تاچران فخعز که از واه از 
پاسبان شبت از دزد وست 


خویش دبیگانه ازه قافله شد 


اورنگه جهادم 
بنشین خرم وخندان دو سه روز 
داستان کله آغاز مکن 
اوح مبالنا نش فام را مد 
خبر او نیز هم افزون ذ شرش 
چون گل از وی نشگفتی هر گز 
خبر ببن قنواز کر اه :کل چیست 
کل بی‌خاد. اچیدست کسی 
کار عالم همه در هم بودی 
گر کش از بای در ارد همه 
فرص انجیر شود نان کلاغ 
کرد یاجوج فتن رد شود 
که از کام امل‌میوه خوزر است 
طایر نصرت اژانجا دده بر 
چشمه‌ساری خوی‌مردیش د آمن 


نامه مر کث 


زو بصعت ظقثرت توشه ده است 


بر جان عدو 
۳۳1 ش بسته بی خدعت تست 
شهد در کام کسان ۴3 دد زذهر 
بکتلهد. تابظه روح زجسم 
در سفر ایمنی راهت ازدست 
دست ظلم دگران کوته کرد 
منت از بازوی ساطان داد 
سوک شهر از مدد شاه آرند 
حارس دژذتو بی مزد ویست 


راه وبی راهه ازو قافله رو 


سنت وشرع اد پشت قوی 
مسحجد مسر ازو معمور است 
انیمه کاد ۳8 و کار گری 
قدر هر يك که شمردم بشناس 
از برای تو یکی کار گذاد 
و دو صد کنج و کهر افشانی 
نیست هر نقد که کیرد ز تو شاه 
اینیمه ناله وفریاد که چه 
۳1 4 بیش و بود ظلم نما 
ای بسا عدل که دارای جهان 


۳ 


شرع دان زو بلدی وبدوی 
ذین ودوات ز خرابی دود است 
نیست جزبهرتو چون دد نگری 
بیشه کن قاعد؛ شکر دسپاس 
ی مزد کند اینهمه کار 
مزد بکروژه ادا نتوانی 
مزد يك کار گر کارا گاه 
اینهمه طعنه و بیداد که چه 
شاید آن عدل بود پیش دای 


کرده در صورت ظلم‌است نهان 


سعکارت «ناجات «وسی (ع) که دیده‌بقین‌وی بکسانند وعدل‌در 
صورت ظم را بوی نمایند 


گفت دزی بمناجات کلیم 
۳ دام روزن حکمت بگشای 
۳1 تا نود بقنت نبود 
تبرت بده آن نورد مرا 
گفت نزديك فلان چشمه نشین 
موسی آ نا شد وینهان بنشست 
دید کز دراه سوادی پرسید 
جاهه کند ازتن وزد غوطه‌در آب 
جامه بوشید ودذین خا نه گرفت 
بر ذمین ماند از کیسة زد 
پس ازد کودکی آمد از راه 
از چپ :داست کسیدا چوندید 


بعد اژ آن دید که نا سنائی 


کای جهاندار خداوند حکیم 
عدل در صورت ظلمم بنمای 
طاقت دیدن الغ ود 
وانکن از ضعف مین دود مرا 
می نگر قددت مادا ذ کمین 
منتظر بای بدامان بنشست 
چول‌خضررخت بسرچشمه کشید 
تن فرو شدی ودد آمد بشتاب 
ره سوی منظره کاشانه گرفت 
از دل سفله زدیی بر تر 
جانب کیسه اش افتاد نگاه 
کسه بر بود سوی خانه دوید 
راه چشمه بعصا بیمائی 


1 


آمد دساخت د«ضویی به نیاز 
تا که آن که فرامش کرده 
اج کته شا حاک اف 


و کت دزست 


کور با وی سخد 
موسی آن‌صودت هایل چوبدید 
آن یکی کسةٌ بر زر برده 
کیسه آن‌برد برین زخم‌چراست 
آمنش وحی که ای نکته شناش 
داشت آن کودك نو درس ردری 
درد عمادت ۳1 ی مرد سواز 
مزد نگر فته بیفتاد و بمرد 
کود مقتول اذین کودی پیش 
کشتش امروذ پسر بهر قصاس 


اور نگ‌چپادم 


سست بریکطرف احر ام نما 


خبر باد خرد هش ۳ ده 


بور پرسش بسوی کود شتافت 
زد برد قهر کنان تیغی و کشت 
کات که کت غرشل مین 
دین ذ گر ضربت خنجر خمورده 
پیش‌شر عوجر داین حکم خطاست 
کار ماراست نیاید بقیاس 
مزددا بپر کسان کار کری 
کرد ,عند." پی تور کار 
مزد وق بوذ در آن کیسه که برد 
دیخت خون پدر قاتل خویش 


وذ بدر _ روژ جزا داد خلاص 


«ناجات در اتشالاز صیحت رعابا بوصیت فرزند از جه‌ند 


ای ز تو اهل نظر تیز بصر 
غایت کر تو نتوان دانست 
پگ بختيم ددین نکته هوس 
کانشه اند ز درن در همه باب 
وجچه آن ليك معن نشود 
بای تبره دلان سبت ز تست 
ردشنی بخش دل جامی را 
ز آن دلش شمح منوز گردان 
تا از آن نور هدایت دیزد 


ار حر شان سندبدة خویش 


کات از فاعده عمقل بدر 
کنه. اسیاد توز ننوان دای 
اینقدد شد ژ تو دانسته دبس 
عین حکمت بود #محض صواب 
جز بتعین نو دوشن نشود 
هر کجا ددشنتگی هست ذ تست 
کل نشان آب وگل جامی زا 
دين دمش غالیه پرود کُردان 
با این عطر عنایت بزد 


خاصه بر مردماث دیدة خوبش 


سیحهالا بر از 


۱-9. 


۳ سی‌وهشنم دروصیت فر زند ار جمند ضیاءالدین بو سف 
حفظه اه عما پوجب!لتحسر والسف 


ای نهال چمن جان ددلم 
فرة العینی دچشمم بتو تیز 
قوة الظوری «پشتم بتو داست 
پوسفی امده از مصر وفا 
سال تو پنج دددین دیر سپنج 
ذین ده پنجاه ترا هر پنجی 
درهنر کوش که زد چیزک تیست 
هنری نه که دهد کنج وزرت 
وان هثر نیست نصیب همه کس 
چون 7 در هر آموزی ددی 
فال فر خند گی از مصحف گیر 
جو ادیبی بقرائت کامل 
دحیراکان بتو واصل شده است 
ژان ذلالت چو ذبان تر گردد 
بعد از آن پشت بعادات دسوم 
حفظ کن مختصری در هر فن 
هر سبق را که نهی پیش نظر 
علم دارد طرق گوناگون 
عمر کم فضل وادب سیار است 
در ره عشق بمیزان قبول 
یاهنه جز بدد استادی 
مخبر دمحضر او هر دو نکو 
سخنش مایهٌ ادراك شود 


غنچف بافچة آب دکلم 
چرخ را کند کن چشم مبتیز 
بختم از پشتی تو بیکم 2 کاست 
لقبت برسر دین تاج ضیا 
از دو پنجاه فزون باد این پنج 
در هنر بنجه کشا بر و وت 
گنج زد پیش هنر چیزی نیست 
هنری از دل دجان دنج برت 
بپر دنده دلان آمد وبس 
ادل از خوان ادب روزی جوی 
مصحف نود فشان بر کف گير 
لفظش از حسن ادا داحت دل 
ژوچنان گیر که داصل شده است 
باد ان آ چا هیسر گردد 
ردی جهد آر بتحصیل علوم 
کی خوشبو گلی از هر کاشن 
تا ندانی ز سر آن مگند 
مرو از حد طرودت برون 
کسب آن‌کن که ثرا ناچاد است 
مرد بی فضل وادب هست فضول 
از کدودات جهان آزادی 
بهتر از مخبر او محضر او 
خحلقت از صحبت او باك شود 


۰۹1 


نه سفیهی لقیش گشته فقیه 
نفس از میل بجاه اآموزد 
ور کنی ردی سوی خطه خط 

خط که از شایبه حسن د تهیست 
در کف نغز خط خوب رقم 
ليك چندان چو قلم دنج مبر 
می‌نگویم سحخن شعر و فاش 
کزشود بجر مکن لب ار ازو 
رقم دل مکن این هندسه را 
دل که باشد حرم‌خاص خدای 
در جوانی 1 بی‌دد دی ۳ 
نیست کار نو بجز باذ ,سی 
بره خدمت در شان بوکا 
چون ترا بخت زر ساند بکستی 
دشی در دامنش اویز و پکش 
رنه در کسوت بنکتایی باش 
رخت آن‌کلبه کن ازترس خدای 


بش تر لیخ داز ,کفت ف اقثو 


اورنگ ارم 

هشیر محضر او هر دو کریه 
طام اژو خوی تباه اندوزد 
بایدت در ره‌ان سیر وسط 
بهره کاغن ازو در سمومست 
که بیاساید از خواننده 
رزق را طرفه کلیدیست قام 
کت بجز خط نبود هیچ هذر 
که خمش باد ذبان از سخنش 
ژرشود کان معالب خی ازو 
میل کودی کش هردیدهوز است 
اس بخاطر مدمه اين زسوسه را 
حیف باشد که شود دسوسه جای 
راه مردی و جوانمردی 
گر به بیری فکنی دنج بری 
چود بسرمنزل بیری برسی 
کحل بیش زدد ایشان جوی 
که ترا ازتو دهاند نفسی 
دامن ار صحیت‌هر اخوشو خوش 
ساکن کلب ثنهایی باش 
بششین امن ترس دو سر ای 


فابل و سامع خود هم خود و 


حسن ان سبط نمی سر دای 
رفت در خاه ان تاژه جوان 


دید برخلق خدا دد سته 


طلعتش مطلح انوار جلی 
در ده اهل دل از گرم روان 


وز همه خلق جدا نغسته 


سیحهالا بر از 
53 کام تو زیکتایی چیست 
کفت آنک س که مقیم دلم ااست 
من و ادئیم ددین تنهالی 
باژ گفتا که ددین کاشانه 
گفت‌چیز بکه‌ددین خانه‌مر است 
گرد این خانه چو در می نگرم 
باز گفتا که دهد دور و دراز 
دعظ او برد فلت بدزد 
چون سوی مجلس او می, نروی 
,کت ناید. بجز لا بخبران 
ای بدآن بنده که در راء عدای 
من به بیداری خود در کارم 
مناجات در اتشال از 
اق مراد هل نها فد گان 
مایة صحبت تو تنهائی 
فرخ آنکس که به تنهایی ساخحت 
دیده دا کحل شپود تو کشید 
جز تو مقصود نداند کس را 
ور بخو اهد زدرن خواهد وس 
ار دصال تو بود بالش او 
حال جامیت نکو معلوم‌سی 
بگشا چشم عنایت سوش 


تا بمسرمی ‏ خود ‏ پردازد 


9 


مونس جانت به تنهایی کیست 
تخم دل کشته‌در آبد کلم ادست 
نیست کس را بمیان گنجائی 
هرترا چیست متاع خانه 
فرساری فل از برس حداسی 
غیر ازین نیست متاع دگرم 
مجلس خوش حسن بصری ساز 
کاعلی. .دا زجیلبت. "برد 
تا الق, نکته حکمعا شنوی 
حق برستی بحدیت و گر ان 
ند ناصح دهدش فقوت بای 
گو مکن هرغ سحر بیدارم 


وعمت فرزند نصحت نس خود 


مونس وحدت یکتا شد کان 
سای دحدت تو یکنائی 
دخش ددعالم تنهایی تاخت 
چون ترا دید دگر هیچ ندید 
بلکه موجود نخواند کس را 
ور بکاهد ذغمت کاهد ود بس 
دز فراق تو بود نالش او 
زآنحه شد گفتهاو محر 2 است 
دز همه خلق بگردان رفتشن 


خصیحت گری خود مارد 


عقّد سیو نوم در نصیحت ناس خود که از همه گرفتارتراست 


و بنصیحعت سز او ار ثر 


جامی این برده سرایی تاچند 


چون جرس هرذه ددایی تا چند 


۳ 


در پپرو3ه کنی خوش نفسی 
ساز بشکست‌چه افغان است‌این 
نامه عمر وقیم رسید 
تنگ شد قافیة عمر شریف 
سر بچیب همه شب قاقبه جوی 
گر شوی سوئن. عقاضد. قاصد 
مدح آزبان, ۲ مزآفبب: . "کوش 
که بی ساده دلی سازی جا 
که کنی میل غزل پردازی 
که پی منئوی آری زیود 
که ذترجیع شو ی بند گشای 
گاهی از بهر دل غمخوازه 
گاء باهم دهی از طبع بلند 
که بيث بیت دغم فرد شوی 
که ۳-1 کم تمقما: قافی 
گامی از مرثیه مانم داری 
که فلان مبر فلان شاه بمرد 
به‌که دادی چو نهانت نگران 
پین که چون سهم اجل دا قوسی 
بادل شق‌شده چون خامهُ خویش 
ناظم کنجه نظامی که برنج 
روز آخرکه ازین جلس رفت 
گرچه مبرفت بسحر افشانی 


9 پامال حوادث دبه‌اش 


اوٍر نگ چهارم 


هیچ نگرفت دات چون چرسی 
نار جکسبی چه دستان است‌این 
نظم احوال بتقطیع رسید 
دمبدم میشودش مر کگ ردیف 
ثثت از معنثی باريك چو موی 
باشی آزرا بقصاید صاید 
فتح ابواب مطالب جویی 
بر مهو لوح بیان حرف هجا 
عشق باطرفه غزالان بازی 
بر یکی وزن هزاران کوهر 
عقل و دین دا فکنی بند نبای 
بازی از نظم دباعی چاره 
قطعه قطعه زجواهر بیوند 
مرهم دید بردرد شوی 
خواهی از کمشده نامی کامی 
وذ مره خون مادم باری 
ملاگ‌و «براث بید خواه سیرد 
مانم خویش بمر.گف. دگران 
3 گردون ذبی فردوسی 
ماند سردیز زشهنامه خویش 
عدد گنج زسانید به بنج 
کشا داده ز کف مفلس رفت 
بر فك دیدب خافانی 


۰ # 
بی صدا شد چو دبه دبدبه اش 


سیحهالابر از 


انوری کوو دل انور او 
گوطیتر | نکه چو خضر آب‌حیات 
هر کمالی که سپاهانی داشت 
شد اذین دايرة دیر هسیر 
کرد حرفی که رقم زد سعدی 
صر صر قهر چوشد حادثه زای 
حافظ اذ نظم بلئد آوازه 
ليك روز و شبش اذ بیشه کمند 
بخت از دور مه و گردش سال 
ليك باد اجل آن میو با 
آن دو طوطی که بنوخیزیشان 
عاقبت سخر مه افلاك شدند 
کام بگشا که شگرفان دفتند 
زود بر گرد چو برخواهی گشت 
کیست کز باغ سخن دانی دفت 


۹ 


حیکییی «قیصی اخیف. پزور از 
کلك او داشت نهان در ظلمات 
که بکف تیغ سخن دانی داشت 
آاظرالاخر هن تلف .لذانر 
بر دخج شاهد معنی جعدی 
آمد آن جمد معثبر دریاق 
ساخت آیبن سخن دا تاژه 
زان بلندی سوی پستی افکند 
میو باغ خجندی بکمال 
ریخت در خطه تبریز بخاك 
بود در هند ۴۳ دیزشان 
خامشان فقس خاك شدند 
يك بيك نادده حرفان رفتند 
دین تبهحرف که‌فرصت بگذشت 
که نه باداغ پشیمانی دفت 


کات حکیم سنائی رحمةاله عاه که در وت ویات آين 


بت میشوآند 


(بز گشتم ازسخنذیراکه نیست 
چون سنائی شه اقلیم سخن 
خواست گردون دهفرو شویدباك 
پرسر ‏ بستر کین افکندش 
لپ هنوزش سخن نابسته 
همدمی بر دهنش ِ نهاد 
آنچه از عالم دل تلقین داشت 


درسخن معنی 3 معنی در سخن) 
رافم ۳ تعلیم سخن 
دقم هستیش از تخت خاك 
داشت باخود سخنی آهسته 


بحدیئش نظر هوش کشاد 
پیتاگن بواد که‌مضمون این داشت 


"۷۰ 


که بر اطواد سخن بگذشتم 
بردلم نیسی زهر بیش و کمی 
زانکه دررست درین دیر کون 
سخن آنجاکه شود دام نمای 
معنی | نجا که کشد دامن ناز 
سخن آ نا که شود نگ حعنال 
معنی آنجا که نود بای بلند 
باه قدر سخن چون اینست 


لب فرود بند که خاموشی یه 


اور نگ چپارم 
ليك حالی رهمه برگشتم 


بجز از حرف ندامت دقمی 
سخن از معنی و معنی زسخن 
صید معنی نود کام کهای 


7 و را ترصد دست نیاز 
هرغ معنی نکشاید بر بال 
از عبادت نتوان ساحوت گنت 
دای طبعی که سخن آئین است 
دل هی کن که فراموشی به 


مزاحجات دق انتمال از ود ۹9 مطا (عه کدند کان 


ای رهایی‌ده هر بهوشی 
بهواک تو سخن گوشی ما 
گر تودرحرف نهی لعلفشگرف 
ور بر آذش نی حملهٌ بم 
بعدست اصبل همه توا 
دل جامی که بود تناث ار و 
بالا پرواش ازین ئنگی ذه 
دور از تاد فنا دلق او را 
یی از بی هثران ما اقیان 


تا ذعیب هنر خود آزاد 


مور برلب نه هر خاموشی 
شمنای نو خاموشی ما 
لجه ژدف شود چشمهٌ حرف 
قاف تا قاف شود حلقهٌ میم 
فرفا , توا مایه ‏ ینکرتگیها 
عندلیبیست خوش آ هنك از تو 
نگهتش از گل بکر کی ده 
برهان از خود و از خلق او را 
وز کمان هنرش با دهان 


زید اندر کنف فصل نو شاد 


ءشد چهام در التماس از مطالعه کنندگان که بنظر شفقت 
دذیکوئی نگرند وازطريقة بدخوبی وید گویی در گذرند 


ای ز گلزار سخن يافته بوی 


دز تماشای چمن تافته روی 


سییعه الا اد 


بلیل دل شده مشتاق چمن 
بخر د ارراق سم ی کرده 
هر ورق کز سخن واه رقم 
دیده بر دفتر جممیت نه 
باق با دفتر اشعاد جلیس 
دفتر شعر بود ددضه دودح 
هر ودق را که ز وق گردائی 
خحواهی آن رونق باغ نو شود 
خاطر از شوب غرص(حالی کن 
از درون ذنگ تعصب بزدای 
مگذر قطرء زنان همچو قلم 
زن یگ آوری معنی راک 
حق معنی بطلب از هر حرف 
غوطه ناخودده بددیا غواص 
اگر الفت 2 ففالیتن بنثه 
بصر هر چند که کان ۳1 مست 
اصل معنیست منه تا دانی 
پسته هرچندکه سربسته‌نکوست 
عیب اگر هست کرم ورذ پپوش 
عیب پوشیست زد احباب ۳ 
عا ۰ ۴و ای هنر خود کردی 
-گاه بر زاست کقی خظ کزاف 
گاه بر قافیه کان معلولست 
گاه نابرده سوی معنی بی 
چون تو از نظم معانی دوددی 


9۱۳۱ 


نکته‌خوان گشته ز ارراق سمن 
رو در ادداق سخن آوروه 
۳-3۳ صرعوت دج ست و الم 
| تفر فه را عحت ده 


۳ 
اه یی یی ا,انیتی 
فانم غنچفُ گلهای فتوح 
11 دیگز شگفد گرداتی 
نکهتش عطر دماغ تو شود 
همت از صدق طاب عالی کن 
بر جرد راه تامل بگشای 
همجو بر کار با دار قدم 
گرد هر نقطٌ د هر نکته برای 
نيك در بتك معنی زرف 
> 


صنف فاد کی تتقتریی 


ی اذ ده بهمان شو خرسند 
در عبادرت چو فد تقصانی 
به که از مغز درو دروی بوست 
درنه بیووده چو حاسد مخردش 
(حبك الشی یعمی و بصم) 
عیب نادیده ون صد کردی 
گاه بر «زن ذنی طعن ذحاف 
گاه بر لفط که نامقبولست 
خرده گیرگ ز تعصب بروی 


دین فبل هرچه 1 «عذوری 


۰۷ 
هر گز از دل نچکاندی خونی 
مرغ و قافیه ا هکت نشف 
پس ‏ ژانو نثشستی یکشب 
تا دهد معنی باریکت زوی 
د نج این کاد ندانی ه رگز 
به که از کجردیت هم نزئیم 


اور نگی چم‌ارم 


بهر موذدنی ونا موزدنی 
خاطرت قافیه سان تنگ نشد 
دیده از خواب ثبستی یکشب 
اي فکرت نکشیدی دز یب 
نشدی 1۲ دل حلقه‌چو موی 
شوم آن ۸ نتوانی هر کز 
در دوصد طعتنه ژنی هم نزنیم 


کات شهری با رو ستابی که دیرا ماغ خود برده بود 


شهری شد ز ده دشت بده 
دید از ابنای دهش دهقائی 
باغی آر استه چون باغ بهشت 
میو ها تازه و تر شاخ بشاخ 
سیب و آمردد بهم مشت زده 
نار پستان صنمی شاخ انار 
تا کها کرده ددو بر باه 
تخشمیهای وی از گوهر باك 
هر که از فخریا کرد صفات 
شهری القصه چو آن باغ بدید 
می‌نکرد از بو از نش نگاه 
ه#مچو بادی که‌زدش ی آرد سخت 


کدی ایسان ز ددختی سیبی 


ور بر ان سیب نه دستئش بودی 


بسوی ناد جو دست اوردی 


یکی خوشه ز تاك افکندی 


تا کشاید ز دلش کشت کره 
پردش از راه سوی بستانی 
بل کز آراستگی داغ بهشت 
دوزی باغ دوان کرده فراخ 
فندق اذ خرمی انگشت زده 
سر کش از بوسه آبی ز کناد 
عمچو عالی گهران پر مایه 
کرده باون ۳1 آویزه تاک 
دهنش کردء بر از حب ثبات 
ک نفسش پچر | گاه سید 
همچو گر کی فتد در زمه گاه 
هیوه با شاخ شکستی ز درخت 
که دساندی پددخت آسیبی 
کردی اذ سنگ کلوخ امرودی 
حفه. لمل شکنت آوودی 
تاك دا پایه بخاك افکندی 


بیخودیهاش چو دهقان میدید 
شهریش گفتذ من‌اين تكوبوی 
گفت من من با توچه‌گویم آخر 
نه یکی دانه بگل کاشتة 
نه زمینی ذ تو آراسته کشت 
شد از یل کت آنله. :داز 
آیادیت شبی خواب نبرد 
در دلت نیست یکی اندشه 
3 ز دنجم که دل تو 


دنج همدرد که داند همدرد 


۷۳ 


برخود از غصه آن هی بچرد 
گرنه بر دفق مرادست بگوی 
وذ تو انصاف جه جویم آخر 
نه نهالی ذ کل افراشتة 
ه درختی ز تو بیراسته کشت 
نشدی غرقه بخون آبله وار 
راحت خواب ترا و نبرد 
کین بخود دسته چو کوهویشه 
نیست جز پنجری حاصل تو 


شرح آن‌هست که ببدردان سرد 


مناچات در اتشال بخائمه 


ای باطف انجمن جان آری 
دست جودت د اذل نخل شان 
۳3 چه از خار ستم بینا نیم 
در دعب دیزیت اذ نخل کرم 
کلك جامی است ز نخلت شاخی 
شلف افین فطب.. قوف آفید 
آن‌زمان کش روداین کلك زدست 
چشم دارد که بچای دطبش 
وان نفس کش ببرد عرق حیات 


۳ از دحمت همت املش 


تیغ مهرت چمن دل پیرای 
تأ ابد بر سر ما نخل فشان 
ذير تخل تو رطب چینا نیم 
۳5 کشد خار ستم تیغ چهعم 
ريخته تاژه درطب کستاخی 
کار محرود حسد چز برهیز 
پابد این شاخ دطب دیز شکست 
شهد دیزی زذ شهادت بلیش 
تیغ آن اجل ال لات 
ختم بر خیر کتاب اجلش 


ختم کناب و خانمة حطاب 


دامت آثارك ای طرفه قلم 


دام دلپا زدی از مسبك دق 


۷۶ 


واسطی نسبت شامی اثری 
ند عمر است نار قدهت 
هرغ چانر است صربر تو صفیر 
ازکجا برسمت ای قاصد دل 
هر کپ گرم عنان میرانی 
یام" ؛.جآم ظرا ان آرف 
این چه نقش است که نا گاه زدی 
باتتی بر قد این حور سرشت 
این چه حور است ددین حلهناز 
روی زیباش مه ادج شرف 
جبمه اش فانحهٌ مصحف نود 
هر دو مصراع ز وی ابردبی 
چشمش از کعل بصیرت ردشن 
طره اش برده اش شاهد دین 
هسیح 
شکل قد دعناش 


کوشش از حلفة اخلاص گران 


مت ار مژده‌ده باد 


راستی 
خرد گامزن از دنیالش 
جامی امد چو بخلخال‌سخن 
یا ذب این غیرت حودالعین دا 
دیده‌وری 


از دل و دید هر 


خاصه آن درد وش فصل دلیر 
آن یکی در زه دین شیر دای 


چشمش از خوش‌قلمان دوشن کن 


اورنگ چوادم 
تحفه شام سوی ددم برع 
نود چشم است سواد دقمت 
وز صفیر نو ود افاق :شیر 
که عجب هصرعی و مستعحل 


خوی چکان قطر هزنان میرانی 


خیر مقدم زکجا می اری 
۳ حبمیا بر خ میاه ردی 
حله از طر ه حوران بموشتا 


کر ده از ده ات حا۶ بد طر از 
زلف مشکینش من‌اللیل زلف 
بر هیانش ۳1 خر لاود 
حاجت جوئی 


انکن 


در دم‌اث چشم بقین 


قبله حاجت 
نظر (حاف بعشاق 
خحال او 
در سول خوانی هر مر ده فصیح 
صبدق عکس‌دخ صیح اخایشن 
بر ک شش از ان 
بیخود از زمزیهُ خلخالش 


از دعا ۳1 خلخالن کن 


دید عشق 


خراخی + ردضه.. یی ها 


بخش توفیق قبول نظرک 
زان دلیرش شده نام دود شیر 
وان ددگر بنجه بور صند گشای 
حاکن از بای‌دهان گلشن کن 


از خط خون کنش باینده 
ليك در جلوه که عزت ۶ جاه 
ازل آن: خامه زن.سیو تویی 
برخط و شعر قوف از وی دور 
فصل و دصل کامانش نه بجای 
که دو بیگانه بهم_ پیوسته 
نقطهایش نه بقانون حساب 
خال دخساره زده بر کف پای 
ور باعراب شده راه سیر 
که نوشتست کم و گاه افز ون 
با بر بده ی از پنج انگشت 
از قلم باد جدا انگفتش 
دوم آنکس که کشد گزلك تبز 
بتراشد دورق حرف صواب 
گل. کنقد خباز. با پیقیامد 
بادش آنْ گز لك خنجر کردار 
حسن مقعلع چو بود دسم کین 
ختم لنه لا بالحسنی 


2۷۵ 


وز دم باك طرب زاینده 
دارش اذ دست دو بیباك نگاه 
تشز و اف قلم بیهده ریس 
چشم داران حروف از وی کود 
فصل پیش نظرش دصل نمای 
که دو همخانه ذهم بکستته 
خارج از دایر؛ صدق و صواب 
شده از زیور دخ پای آرای 
رسم خط گشته ازو ذیرو ذبر 
گشته موزدن زخطش ناموزون 
یافزوده ششم انگشی بمشت 
بلکه انگشی قام در هشتش 
بهور اصلاح نه از سهو و ستیز 
زند از کلك .خطا نقش بر آب 
خار را خوبتر از گل داند 
قاطع دست تصرف زین کار 
قطع کردیم رین نکنه. سخن 
هو مولانا ‏ نعم‌المولی 


خائمة کتاب 


جامی‌ای کرده بساط عمرطی 
همچو خامه جند باشی خامکار 
زانچه گفتی‌وقت‌عند آ وردن‌ست 


وقوت استغفار کن نفس نفس 


در خیال شعر بودن تابکی 
دز سواد شعر د«چی نامه وار 
رو سفیدی زین هثر کم داز امید 
ورد خود استغغر الده کردن‌ست 


نفس‌دا داراین نفس همرازو بس 


۷۳۹ اورنگ چهادم 
زاب استغفار چون شستی دهان ۳3 دعا و مدحت شاه جالن 
۳-۳ شاه کامران بعقوب بيك فیض باران آ مد قّ من شمه رركت 
پ تشنه کی شود از آب سیر بر وداع او ۳1 باشد دلیر 
چون بود سیری اذاین | بم محال بر دعا در بود حتم مقال 
عالم از فیض نوالش تاژه شد نوبت عدلش بلند ادازه شد 


هردمش جاه و جلالی تاژه باد 


مدت تلکشن برون زانداژه باد 


ز طت تیا ات زان شدای یت ی و 

0 تِ 0 

اورنگک‌پنجم 1 
1 27:0۱ 7271" 8 
0 8 
یت اه رعیهره هه ره هه ره رعه؟ 


بسم اه الرحمن الرحیم 
هست صلای سرخوان گریم 


الپن. علجه اما بطفاف 
بخندان از لب آن غنچه باغم 
ضرعم را سباس اندیشه گردان 
تقوم خرد بوردديم بخش 
دای دادی ز گوهر گنج برگنج 
کشادی ناف طبع مرا ناف 
زشعرم خامه را #- زبان 1 
سخن زآخود سرانجاهی نماندست 
درین خمخانة شیرین فسانه 
حر رغال بادها خوردند و دفتند 
نه بیتم بخته این بزم خامی 
بیا ساقی دها کن شرمساری 


گلی از دوضة جاوید بنمای 
دذین کل عطر برودکن دما 
زبانم را ستابش برشه گردان 
از اقلیم سخن فبرودیم بخش 
ز گنج ۳ ریانرا کن ۳ سنج 
معطر کن ذ مشکم قاف تا قاف 
زعطرم نامه دا عنیرفشان کن 
وزان نامه ا<ز نامی تضاندسبت 
نمی‌بايم نوائی دان ترانه 
تهی خهها دها کردند و دفتند 
که باشد بر کفش ز ان‌باده جامی 


ژز صاف دزد نیش ار ۱ نج داری 


اخشاح نامه نا بگانٌ 1 حدم دوشن مهر از دره‌ای نوالش 


رأث نم ست و دلذثر ملون مخز از آرات آمالش راك دق 


بتام آنکه نامش حرز جانهاست 


ثنایش جوهر تیغ زبانهاست 


دبان در کام کام ار نام او یافت 
خرد رازه نموده دمیدم روی 
پی آنمو زبان دا شانه کرده 
تعالی ار ذهی قیوم دانا 
فلك دا انجمن افروز اذ انجم 
مرتب ساذ سقف چرخ دایر 
بناف غنچه گل دا نافه بیوند 
قصب باف عروسان بهاری 
بلندی بخش هر همت بلئدی 
گناه آمرز رندان قدح خوار 
انیس خلوت شب زنده داران 
زیحر لطف او ابر بهادی 
ز کان جود اد باد خزانی 
ر شکرش پرشکر کام شگرفان 
وجودش آن فروران | قتایسی 
کر ازخود شید ومه‌داردنهان‌روی 
بما ذان معمت هستی امن 
ز بام اسان تا مر ۸ ات 
فردد آییم پا بالا شتاییم 
فیرا ذانش از چونی وچندی 
د بیچونیش چون چندها هست 
خرد در ذات او آشفته رائی 
اگر ننید بلطف خود قدم پیش 
چو خیزد صدمت صید جلالش 


ملك شرمنده از نادانی خویش 


۷۹ 


5 از سرچشم؛ انعام او یافت 
هزاران نکتَة باريك چون موی 
ز دندان شانه دا دندانه کرده 
توانایی ده هر ناتوانا 
زمین دا زیب انجم ده بمردم 
فراز از چاد دیوار عناصر 
زگل بر شاهد کلبن حلی بند 
قبام آموژ سرد جوسادی 
به بستی افکن هر خود سندی 
بطاعت گر پیران دیا کار 
رفیق روز در محنت گزاران 
کند خاد و سمن دا آبیادی 
کند فرش چمن دا پر فشانی 
ز قپرش ذهر عيش تلخج حرفان 
که ذره ذره از وی نوز پابسی 
فتد در عرصهٌ نابودشان کوی 
که هست‌ده‌ستی‌دهستی ده آمد 
اگر صد بی بپای دهم و ادراك 
رز حجمش در بردن نیابیم 
مپراتر د پستی وبلندی 
بلندان با علو قدر او ست 
طلب در راه او بیدست ویاگی 
شود زو دودی ما دمبدم بیش 
بود در بادگاه لایزالش 
فلك حبران زسر کردانی‌خویش 


۸۰ 


همان بوتر که ما مشتی هوسناك 


ز بود خود فراموشی گزینيم 


اورنگ پنجم 


کنیم آئینه از ذنگ هوس باك 


بس دانوی خاموشی نشينيم 


ترئیب دلابل هستی واجب تمالی نمودن وترفیب نا مل در آن 


دلا تا کی درین کاخ میجازی 
تویی آن دست بر ور مرغ کستاخ 
چرا ذان آشیان بیگانه گشتی 
بیقشان بای دبر ذ آمیزش خاك 
ببین در رقصس اذرق طیلسانان 
همه دور شبا روزی گرفته 
ولی‌هريك چو گوی ازجنبش‌خاس 
یکی از قوي وه فرقککود 
شده گرم اژ یکی هنگامة روز 
ینکن حرف سعادت نقش سته 
چنان گر مند در منزل بریدن 
ز دنج راهشان فرسود گی نی 
چه‌داند کس که‌چندین درچه کار ند 
بور دم تازه 
عنان ۱۶ کی بدست شك سیاری 
خلیل آسا دد ملك یقین زّن 
کم هردهم ترك هر ی کن 
یکی‌دان یکی بین دیکی کوی 


ژ هر دره بدة یی وزاهیست 


نقشی «منمایند 


بو د نش دل هر هوشمندی 


بلوحی گر هزارا‌حرف پیداست 


فر مودن 


کنی مانند طفلان خاك بازی 
که‌بودت آ شیان,برون از ین کاخ 
چو دونان جفداین و بر انه کشتی 
بر تا کنگر ابوان افلاك 
ددای نود برعالم فشانان 
مقصد راه فروزی گرفته 
بچو کان ار ادن شته رقاص 
یکی دذ غرب کشتی غرق کرده 
یکی شبدا شده هن‌گامه افروز 
که سر دشته فلالت. کته 
کزین‌جقش ندانند آبمیدن 
مبان را در دوبارا سو دکی نی 
4۵ ترن‌ردشده رو در که دارند 
دلیکن تشیندی‌دا نشایند 
بهر يكث روی هذا دبی آری 
توا لا احب الافلین زن 
۳ «جوت دجهی بر یکی کن 
یکی‌خواهدیکیخوانو یکی‌جوی 
بر اثبات جود اد کواهیسی 
که باید نقشهادا 
تیا بد بي‌قلم زن يك الف داست 


ت#شیندی 


ات 


یوسفدزلیخا 

ددین ویرانه نتوان بافت خشتی 
بخشت از کلك انگشتان‌نوشتسی 
زلوحخشچون‌این‌حرف خوانی 
بعالم اینهمه مصئو ع ظاهر 
چو دیدی کار رو در کار گردار 
دم آخر کزان کس‌زا گذر نمست 


بدو ار از همه روی ارادت 


۵۸۱ 


بردن اذ قالب نیکو سرشتی 
که آنرا دست دانایی سرشتست 
ژ حال خشت دن عافل نمانی 
بصانم چون ن مشغول خاطر 
قباس کار گر از کار برداد 
سرد کارتو جز با کار کر نیست 
وزد جو ختم کادت بر سعادت 


دست پرداشتن بمناجات پدستیاری ارپاپ حاجات 


خداد دا ز هستی ساده بودیم 
نخست از نیست مارا هست کردی 
ذضعف نا توانایی رهاندی 
فرستادی مرا دوشن کتابی 
میان نيك و بد تخلیط کردیم 
ره فرمودنیها کج سپردیم 
تو نگذشنی ز دستود عنات 
بر آن‌نود ازتو گبرم‌بوششی‌نیست 
ژ نا کوشیدن خود دد خردشیم 
چودانا همچونادان گشته‌غرقسی 
زدستانهای نفس ناخوش آهنگ 
در آن تنگی که ما باشیم آهی 
از آن‌ره‌خوان سوی در گاه مادا 


د بیم شش | زاکه بودیم 
بقید آب وگل پا بست کردی 
ژ نادانی بدانایی دساندی 
بامر دنهی فرمودی خطابی 
گهی افراط و که تفریط کردیم 
بنافرمودنیها با فشردیم 
نبوشیدی ز ما نود هدایت 
چه‌حاصل زان‌چوازما کوششی نیست 
بده توفیق کوشش تا بکوشیم 
ز دانش تا بنادانی چه فرقست 
مکن از ما ده حسن‌عمل تنکک 
زرحمت سوی ما بگشای داهی 
بایمان بر بردن همراه مادا 


تخصیص مناجات بناظم بیدستیاری مشارك مساهم 


توبی کاسباب کارم ساژ کردی 


کرامت کردی از خدمت پسندی 


فسون وحشتم اقسبانه. نی 


در نعست بردیم باز گردی 


بتوفیق سمجودم سر بلندی 


9۸ 


براحت سرمه سا کردی جبینم 
زبانم را یذ گر خود کشادی 
بشرینی دچربی اذ زبانم 
نه بر دندان اژو کوبی رسیده 
نکر آن تتنان کفتاديم ده 
تم گفتن زبان من مگردان 
/ کلکم از جهد حرف خطائی 
خط عفوم بران حرف خطاکش 
گیاهی ام و فا پرودد؛ تو 
مر یتآ علو یل 
کل ی کان بای من ز ۳ بگویت 
جوغنچه یکدلم گردان‌ددین باغ 
درین‌ده‌حاصلی چون کل یتیس 
نه بیند بسته يك مغز خندان 
چو خوشه برودد صد دانه ددیر 
چوغنچه یکدل آ مد بروی ازخاد 
کناه من اگر ازحد بر ست 
اگر باشد دوصد ۳۹ من کناهم 
و گرب‌اشد زعصیان صد کتابم 
بور گلرخ که کردم سرخ دیده 
خیال دوی او از دیده شویم 
نظر گر سعی در نی پم کرد 
دوچشم من‌درو دست از ندامت 


آزین سودا دسم شاید بسودی 


اورنگ مجم ۱ 


کشیدی سرمه چشم داه ینم 
دلم را ذدق باد خویش دادی 
نهادی شمه خوش در دهانم 
نه اژخوردن کلو دنجش کشیده 
ز‌ تلخی رسته شبرین کادیم ده 
ذبان من زیان من مگردان 
کزان پیش آیدم چونهچرائی 
چو کلکم‌ذان‌میفکن در کشا 91 
ذآپد کل برون آودده نو 
لی پایم بکوی تست در گل 
اذان گل به که ندهد دنگ‌بوبت 
چو لاله کن نشانمندم بیکداغ 
دردل بودن بچز بیحاصلی‌نیست 
چو بادام دو مغز آذزار سندان 
بور دانه دسد تیفیش پرسر 
نیابد با هزادان خنجر آژاد 
هز اران بار از ان‌فضلت فرو نست 
توانی سوختن از برق آهم 
توانی شستن از چشم پر ابم 
کنون از هرمره خونم چکیده 
ازان رو اشك سرخ آید بردیم 
سرشك آبی بروی کارم آورد 
همین ام رویم در قیامت 


رسان از من به پیغمبر درودی 


نوسف وزلیخا 


۸۳ 


شعت و اجه که خائم وتمیت در انگکت داشت و ههر خائ‌یت 
۳1 شت عله میا لصلوات اخضاپا و هن تحیات اکملیا 


محمد کش‌قلم‌چون نامودساخت 
خحط لوح‌عدم ران حرف حك شد 
تواند شد ذسر حالش که 
درین دیر مسدس زو ست ردشن 
چوپای آ راست از خلخال دالش 
چه نام‌ست‌این‌که‌در دیوان هستی 
زبانم چون دوی حرفی سراید 
چونام اینست نام اود چه باشد 
مکرم شد رعالم نسل آدم 
خدا بر سرودان سردادیش داد 
جر آدم در ره هستی قدم زد 
وود گر نگشتی راه مفتوح 
خلیل از وی نسیمی یاف کاتش 
هسیح از مقدم او مژه وین 
بمصر چاهش از کنعان زرسیده 
دران» ادی که صالح ناقه کش‌بود 
ذبستان دفا آذاده سروی 
قدش را بای گرددن خرامی 
ببالا سایه‌بان چتر سحابش 
چو مه دا برسر تير اشادت 
دو نون شد میم دور حلقه ماه 
بلی‌چو ن‌داشت‌دستش برا قلمبشت 
نبودش خط ولی‌زد خط تخجیل 


زمیمش حلقه طوق کمر ساخت 
ازان سر حلقه ملك ملك شد 
خرد باجمله دانش حاشلنه 
مثمن دوذنی از هشت گلشن 
سر دین پرودان شد پایمااش 
برو نگرفته نامی پیش دستی 
دل و جانم زلذت بر براید 
مکرم‌تر بود از هرچه باشد 
مکرم تر دیست از هر مکرم 
ذخیل انبیا سالادیش داد 
ذمهر ددی صبح آداش دم زد 
بردی ره بجودی کفتفی نوح 
بر وشدهمچوخرم گلستان خوش 
کلیم از مشعل اد شعله جویی 
غلامی بود یوسف دد خریده 
بیاد محملش با ناقه خوش بود 
زباغ اصطفا ذیبا تذردی 
لبش را مایة یحیی‌العظامی 
چو ددین قبه برچتر آفتابش 
زد از سبابهٌ معجز بشادت 
چهل‌داساخت شست او دو بنجاه 
رقم زد خط شق برمه بانگشت 
بکلك نسخ بر توراة و انجیل 


۸ 


خرامان سرو وی از سابه آذاد 
زسایه بود برتر پایة او 
تثش را بود جان باك مایه 
فك همچون زمین چون‌سایه‌دادش 
پسنگاردستدشمن لعل اوخست 
ا گر چه کورشد ذان‌چشم‌هرخام 
دهانش بود از در حلفه بر 
یکی‌دیناد بود ازحلم و فر هنگ 
چوشد معیاد او آن سنگک کاری 
بی دیواد ایمان بود کازش 
کجا در راه دین درد آذمائی 
دوای جان جامی درد او باد 


اوریگی پنجم 
جهان اذ سایه سرد دی آباد 
من ور آتزبراژن در سای او 
ندید از جان کسی برخاك سایه 
ندید افتاد دریا سایه وارش 
بمشتی ‏ ی بشت جمله بشکست 
چو سر مه‌ساخت رشن چشم اسلام 
شد ازخون درج مر جانحتَه در 
محك آ مدپی دیشازش آن‌سنگ 
نشد ظاهر بجز کامل عیادی 
ولی شد چاد دای از چار بازش 
1 تا یابد بهر دائی ددائی 


دلش همواره غم پرورد اه باد 


در دعر اج ری که از آتاب رثیع الدرجات ذوالمرش ساره 


ارست و از معاد جع قدرآن از ذرو؟؛ عرش تاحطض.ض فرش اب 


شبی دیباچه صبح سعادت 
ژقدر ار مثالی لیلةالقدر 
سواد طره‌اش خجلت ده حور 
سیمهش جمد سئیل شانه کرده 
بمسماد ثوابت چرخ سیاد 
گرفته "کرت میشی آرام درودی 
طرب‌دا چون‌سحرخندان زولب 
تین شب آن چراغ چشم بینش 
چو ده لت‌شد ز بدخواهان نهانی 
ی اد تور 


زدولتهای روز افزون زیادت 
زنود او براتی لبلةالبدد 
بیاض غره‌اش نود علی ور 
هوایش اشك شبنم دانه کرده 
بیسته در جهان درهای ادبار 
گوزن شیر باهم رام دروی 
گریزان روز محنت زد شباشب 
سزای آفرین از آفرینش 
سوی دولت سرای امهانی 
زمبن مهد جان نار نیین کرد 


بوسف وزلیخا 

داش بیدا رو چشمش در شکر خواب 
درامد ناگپان ناموس اکبر 
برد مالیدپر کای خواجه برخیز 
بردن بر يك زمانزین خوا بگه‌رخت 
پسیج راه عشرت کردم اينك 
جهنده بر زمين خوش باد پایی 
چوعقل هیأنی افلاك کردی 
نه دست کس عنان او بسوده 
چوآن دل کز بتان دادد فراغی 
گرش بایستی آخر بهر خوردن 
زذین بیرنجم پشت نازنینش 
ازان‌دولت‌سراچون خواجه دین 
شد از سیوحیان گردون نواده 
زد از سم آن براق برق دفتاد 
زدش دد نیم لعظه بلیکه کمقز 
دران سحجد امام انبیا شد 
وزانجا شد برین فیر وزه خر گاه 
کشیدش بر جبین داغ غلامی 
وزانجا شد ببالاتر سيك خیز 
وزانجا کرد سوی ذهره آهنگ 
بقصده شستن پا ذین کلابه 
چودد بر کاخج پنجم اشهبش گام 
فشاند ار لعل لب بر مشتری در 
بهفتم کاخ چون نعلین سودش 
وزانبس‌قصرهشتمساخت‌مسکن 


ر 


ندیده‌چشم بخت رن خو اب‌درخو اب 
سیکروتر ازین طاددس اخضر 
که‌امشب‌خوابت آمددوات‌انگیز 
توبخت عالمی بی خواب به بخت 
براق برق سیر آدددم اينك 
برنده در هوا فرخ همایی 
چو فکر هندسی کین نوردی 
نه از بای د کابش گشته سوده 
ندیده ران او میت داغی 
نرفتی شخل آن 7 ددن بر دن 
ندیده دنج از کس پشت زینش 
خرامان شد بعزم خانه دین 
که سبحان‌الذی اسرکن بعبده 
۰:9 بر اقصی ددم وار 
زدور کاسته سم حلقه بردد 
صف بیشینیان دا بیشوا شد 
چوهاله خیمه زد بیرامن ماه 
برامد ژانگیش نام شمامی 
عطارد درا شرق سر عطا دیز 


بدامان فایش زهره زد چنگ 


" چهادم چرخش آورد آفتابه 


رات نعل بوسش هره بهر ام 
شداز گوهر چونقطه مشت اوپر 
رحل‌حل بافت‌هرمش کل که بودش 


توابت دا بدوشد چشم دوشن 


۸1 


بنات‌النعش «پردین لب گشودند 
زمور شمع ددیش نسر طایر 
فتاد از شوق سرو دار بایش 
چوشدبرچرخ اطلس‌عبره اندیش 
وزانجاچو لد بشاخ سدر ۵ زهوحست 
پتدبرش سرافیل اذ کمبن جست 
چورف‌دف شدمشرف ازدجودش 
بدستع رش تن‌چون‌خر قه بگذ اشت 
1 بردند آذین دهلیزء ست 
چت دا مهره‌اد شش در رهایند 
مکانی یافت خالی از مکان نیز 
قدمز نگ حدون ازجان اوشسی 
2 ماندا نهم از نعت یکی بات 
بدید | نچه‌از حد دیدن بردن‌بود 
نهچندی کین آتجا دنه چونی 
شنید آنگه کلامی نی باواز 
نه آ گاهی ازو کام و ذبان دا 
درکش کوش‌جانرا باددرهشت 
لباس فوم بر بالای اد تنگ 
ز کفنتن بر بر مست آن دز شتیدن 
منه‌جامیز حد خو دبای بیر ون‌آی 


ددین مشهد ذ گوبایی مزن دم 


اورنگ نجم 


بنثر و نظم خود اه را ستودند 
چو بروانه بتاخش کف دابر 
چو سایه نسر داقع ذیر پایش 
ببای‌اندازش انکند اطاس‌خویش 
دیریدن بر چیریل شد سست 
زدفدف‌حجله آ پین‌هودجش بست 
گوفت ازتصفدفرف عرش(ودشس 
عم برلامکان بی خرقه افراشت 
بران در گاه و الا دست بردست 
مکاثرا مرکب اد تنگی جهایند 
که تن«حرم نبود آ نبا وجاد نیز 
دجوب آلایش امکان او شست 
زبسیاری بردن و ازاندکی باك 
عیرس از ماز کیفیت که چون بود 
فرو بند از کمی لب وز فزدنی 
معانی در ممانی راز در راز 
نه‌همر ای بدو نطق ۶ بیائرا 
ذحرفش دست‌دلر| کو ته انکشی 
سمند عقل در صحرای او انگ 
ژبان ذين گفت گر باید بربدن 
زین ددیای جان‌فرسابرون آی 


سخن دا ختم کن وله اعلم 


لباس ضراعت بوشیدن , و در اقتیاس نور شفاعت کوشیدن 


ز‌ مپ‌جودی بر آمد حان عالم 


ترحم یا نبی ال ارحم 


بوسف 2 زلیخا 


ار ره لاهالیتن 
ز خاك ای لاله سیراب برخیز 
برون | ود سر از برد یمانی 
شب اندوه مارا روز گردان 
بتن در پوش عنبر بوی جامه 
فرو آویز از سر گیسوان‌دا 
ادیم طایفی نئعلین با کن 
جهانی دیده کرده فرش را هند 
ز حجره پای در صحن حرم نه 
بده د-تی دبا افتاد گان را 
اگرچه غرق دریای کیافیم 
تو ابر دحمتی آن به که گاهی 
خوشآن کز گردده‌سویت‌دسیدیم 
بمسجد سجدة شیک انه کر درم 
رم روضه‌ان کین کستاخ 
ددیم از اشك ابرچشم بیخواب 
گهی دفتیم از آن ساحت غبادی 
ازآن نور سواد دیده دادیم 
بسوی منبرت ده بر گرفتيم 
ز محرابت سچده کم جستيم 
ببای هر ستون قد داست کردیم 
ز داغ آرذویت با دل خوش 
کنون کر تن نه‌اك آن‌حر بم‌ست 
بخوددرمانده‌ایم از نفس‌خو درای 
۳1 نبود چو لطفت دستیاری 


۸۷ 


ز محردمان چرا فادغ نشینی 
چونر گس‌خواب‌چنداز خواب بر خیز 
که دوی تست صبح زیدگاتی 
ز روت روز ما فیروذ گردان 
بتن درپوش عثبر بوی جامه 
فکن سایه بپاسرو ردان دا 
شراك از دشته جانهای ما کن 
چو فرش اقب.ل پابوس‌توخواهند 
بفرق خاك ده بوستان قدم نه 
بکن 
فتاده خشك لب بر خاکراهیم 
کنی درحاللب خشگان نگاهی 
بدیده گردی از کویت کشیدیم 


دلداری دل‌داده گانر| 


چراغی را ز جان بروانه کرفیم 
دلی چون پنجره سوراخ سوداخ 
حرم آستان ددضه‌ات ۷ 
گهی چردیم ازو خاشاك خادی 
وذین بر دیش دل مرهم نهادیم 
ز چپره پایه‌اش در زد گرفتيم 
ون کات بخون دیده شستیم 
مقام راستان درخواست کردیم 
ددیم از دل بهر فندیل انش 
بحمدال که جان آ نجا مقیم‌ست 
ببین ددماندة چندو ببخشای 


ز دست ما نیاید هیچ کاری 


0۸۸ 


قضا می‌افکند از دراه ما را 
که بخشد از یقین اول حیانی 
چو هول روز رستاخیز خیزد 
کند. با اينهمه کنراهی. .ما 
چوچو گالسن فکنده آ وری‌روی 
بحسن افتمامت کار جامی 


اورنگی پنجم 
خرد| را از دا در خواه مارا 
دهد آنگه بکلر دین ثباتی 


باتش آب دوی ما بریژه 


ثر ۱ اذن شفاعتضو اهی ما 
بمیدان شفاعت ای از ی 
طفیل دیگران یابد تمامی 


تبرك جستن بذ کر حور اجة که بمقتضای عند ذ کر الصالحین تترل 


الرحمة ذگر آو سرمایبة استنزال رحمت نود شهودست و 


برایة استخغلاص از زعمت ظبور وجود 


کتاب فر دا دیباچهٌ زاست 
کسی چون او پلوح ارجمندان 
چو فقر اندر قبای شاهی آمد 
بفقر آ یز اکه لطفش آعنا کرت 
از یکین هر کس را تضانست 
جهان باشد بچشمش کشت‌زاری 
ازان دانه کزو آدم بناکام 
هز انش مزرعه در زیر کشاست 
ددین مزرع فشاند تخمو دانه 
زمین‌از همتش بکمشت‌خاکست 
ز مشت خاك کاندر راه بیند 
اکر فیصر و ذر فففود چین‌ست 
بیر چا افکند طرح زراعت 


۳-1 افتد قبول همتش هفت 


سواد. نوك کلك خواجهٌ ماست 
نزد. هش بدایم. تقفینبان 
بتدییر عبیداللهی آمد 
ای اگر خرف بودش قبا کرد 
ردای خوااقگی در با کشانسی 
نمیخو اهد دران‌جز کشت کاری 
بستان؛ بیشت آمد بدین دام 
که زاد رفتن راه بوشتست 
دران عالم نهد انیا خائه 
ز مشت‌خا کش‌اندردهچه با کسی 
بدامانش کسا 3 دی نشیند 
ین د خرهن او خو شا چین ست 
بر سم گادها دارد قناعت 
شود کار زمن و آسمان جفت 


یوسف و زلیخا 


بخرمن کوبی او فضل بیچون 
فلك دا ببین کواکب در میانه 
بدهقانیش چون داری مسلم 
کة گر حال مر کب نانسیظست 
گیاهی بوره‌ود شد اذ نوالش 
کمال دوح اعظ زین چه باشد 
مقام خواجه برتر از کمان‌ست 
دلش بحریست ز اسراد الهی 
بجنبش چون دراید بحرزخار 
چو بنشیند مراقب دیده برهم 
دک یفن 
نموده ری در بالا و بست‌ادست 
کند در هستی او خویش داکم 
چوگردد قطره اندد بحر نا چیز 
خوش آتانکه سر برخاك او بند 
همه پر مایه از سر مایة او 
مبادا سایهٌ اد از چجهان دور 
سنین عمر احراد ملك کیش 
خصوصاً عمر فرژندان نامیش 
درین زنگار گون کاخ ذر اندود 
چپان آیینة مقصودشان باد 


9۸ 


زئور آورده گاوانچر خ گردون 
ز خرمنهاش يك غربال دانه 
بدان ماندکه گوبی دوح اعظم 
بجمله فیض احسانش محیط‌ست 
ز قوت سوی فعل آمد کمااش 
بجز ذ) دی این تحسین‌چه‌باشد 
برون از حد تقریر دبان ست 
ازد يك‌قطره ازمه تا بماهی 
بجنبش قطره‌چون آید پدیداد 
ببندد دیده دل از دوعالم 
وزان دز گنای اندکی‌نیست 
ار بسیادا گر که‌هرچ۹‌هست‌اوست 
به‌بندد از ددیی چشم تو هم 
ز بحرش کی توان امکان تمییز 
دل وجان بسته بر فتراك اویند 
همه در نور محو سایه او 
د فندش دید؛ ایام بی نود 
به بیشش بادزاد و ازفلك بیش 
مفصل دار اخلاق کرامیش 
هم یحبی دسوم الفشل دالجود 


در آن نور.قدم مشهودشان باد 


8۰ 


اورنگ بنجم 


در قلح ساطاشی که مور چبه ۳ ااساطا بستتر ل الاما 


فل‌حوات آنز طبب زندگانی‌را ضمانست ومادح آور ازفوث امانی 


جهان ۳۹ چذارو اح؛ چهاجسام 
بود انسان ددین شخص معین 
درینعان ‏ نگه چون انسان عن است 
بزیر اين خمیده طاق مینا 
خوشا چشمی که بینایی ادیافت 
فلت صد چشم دارد بر ده او 
ز روی ادست ددشن چشم عاام 
بحسن خلق «لطف خاق بیقیل 
تا کردی ققی ی 
ره گن از کمال خوبی او 
۱ بحر نو ال آورده در مشت 
دود صد کشت امل در هر دیارک 
زدستش کابردیم هستند از آن‌کم 
نموده لمعة زره 


چو کشنه برق تیفش پرتو افکن 


از زرفعان 


دو دم يك‌برقر اگر چه بقا نیست 
فتای . مر گیهاسی 
ز عدل از بوقت خواب ی 
زشب گردی چویابد گرك مالش 
جذب محبت چنگل باز 


او 
سب 


پفای 


*عا 


3 ۴ ۰ 
در حعت بیشه پرشاخ ۳ سو لب 


در [ما ۱ 


بود شخص معبن علمش نام 
چو عین باصره بشناس دشن 
جهال‌هر دهی ساطان حسین‌است 
دو چشم ۷ زوست نا 
به بیناگی توابائی ارو یات 
1 چشم خود کند منز لکه او 
ببوگ ااست کاشن خحاك آدم 
بود بوسف درین مصر فلاک نیل 
کریمابن‌الکریم ابنالکریم است 
کند 


کید چویوازی از هر انگقت 


پیر فلك یعقوبی او 


شده سر سب از هر جویبادی 
خروذان باشد ابرو کفذنان یم 
نوفته نیغ خحود خورشید ددمیغ 
جهانر اکر ده‌جور خوزشیدر وشن 
شا از تیخ او بکدم جدا ایست 
نیاید دوشمی با و کی راست 
کند قطع از پلنگ خفته نخجیر 
نید از دثبه میشش کرد بالش 
شود قالاب هرغ نیز برو از 


اگر شاخ کوزنی دا کند بند 


بوسف ۶ ژلیخا 


کند شیر ژبان مشکل کشایی 
کهین‌گاه بد اندیشان بیباك 
اگر يك تن برد چون مهر انوز 
نیارد هیچ عور از درع پرهیز 
چو صبح | نجا که (علف او بخندد 
چو برق آ نجاکه قپرش برفرو زد 
خداو ندا به ببر ان جوان بخت 
بزیر پای تخت شاهیش باد 
فلك با چتر او در چاپلوسی 
خراب آباد عالم باد معمود 
تخصیص آ نکه‌چر خ | مدمطیعش 
زهااشی آن عجم از دی مشرف 
جهانرا نا بلندی هست و بستی 
۳ شپزاده کز بخت مطظفر 
خرد چون دید جاه و احترامهش 
درین میدان که بادا خالی ازدرد 


ذبزمش خوزیکی زدین قدح‌باد 


اطات 


به پنجه بخشد از بندش رهایی 
پردذ اندیشه ما ایمنی باك 
ز مشرق تا بمغرب طشتی از زد 
که در طشت زد او بنگرد یز 
چو ظلمت ظلم از | نجادخت‌بندد 
بك شعله جهانی دا بسوزد 
ک4‌ناهست ] سمان‌چتر و زمان تخت 
بتارك چتر ظل‌اللپیش باد 
زمین با تخت او در خاك بوسی 
باولاد گزا امش تادم صور 
ژمانرا تاج سر نام بدیش 
پتعریف عرب بادا معرف 
مباد این نام باك از لوح هستی 
بطفلی شد طفیلش تخت افسر 
همی 2 د آرزه نقشی زنامش 
فلك طاس تهی را پرفرح کرد 
داش چون جام دایم پرفرح باد 


در ببان آنکه هريك از جمال و «شق مرفیست از آشبانه 
وحدت بریده و بر شاخسار مظاهر کثرت آرمیده اگر نوای 


وررت موش و قست از آیجاست و اگر ناه هجوت عاشقیست 


در | ن‌خلوت که‌هستی بی نشان بود 


وجودی بود اذ نقش دوبی دود 


بکنج نیستی عالم نهان بود 
ز کفت و گوی مایی و توبی دود 


لا 


جمالی عطلق اذ قید مظاهر 


دلارا شاهدی در حجلهٌ غیب 
نه با آیینه دوش دد میانه 
صبا از طره‌اش نکنسته قاری 
نگشته با کلش همسایه سئیل 
دخش ساده د هر خطی ۶ خالی 
نوای دلبری با خویش هیساخجت 
ولیز آ تسا که‌حنم خو برد سست 
(نگو دود تاب مستودی ندارد 
نظر کن لاله دا در کوهسادان 
کید عور ۲ قفا کر یز حارا 
ترا چون معنثی در خاطر افتد 
نیادی اذ خیال آن گذشتن 
جو هر چا هست‌حسن‌اینش :قاضاست 
بردن دد خیمه ز افلیم تقدس 
و 13211 بنمود دویی 
ازو بكلمعه بر ملك وماك تافت 
همه سبوحیان سبوح جویان 
ز غواصان این بحر فلك فلك 
از آن لمعه فردغی بر کل افتاد 
رخ‌خودشمع از آن آ تش بر افروخت 
ز نورش:افت برخورشید یكك‌تاب 
زرویش‌ردی خویش | داست‌لیلی 
لب شیرین بشکر ریز بگشاد 


سر اژ چیب مه کنعان برآورد 


بنور خویش هم بر خویش ظاهر 
مبرا دامنش اد تهمت عیب 
نه ذلفش دا کشیده دست شانه 
ندیده چشمش از سرمه غباری 
نبسته سبزه‌ای پیرایه بر گل 
ژل رده هیچ چشمی زو غبادی 
مار عاشفی با خویش می‌باخت 
‌ برده خوبرو در نگ خویسجا 
به دی در ز روزن سربر آرد) 
که چون خرم شود فصل بهاران 
جمال خود کند زان آشکارا 
که در ساكث معانی نادر افتد 
دهی رون بگفتن با نوشتن 
تجلی کرد بر آفات و انفس 
بهر جاخاست ازوی گفتد کویی 
بر امد غلغل سبحان ذی‌الماك 
زگل شودی بجان بلیل افتاد 
بور کاشانه بل بروانه راسوخت 
بردن اورد نیلوفر سر از اب 
بورمویش زمچنون خاست میلی 
دل از برو یز برد 2 جان ز فرهاد 
ژلیخا را دمار از جان بر آورد 


بو سف و زلیخا 
جمال ادست هرجا جلوه کرده 


بور پرده که بینی پرد گی‌ادسی 
بعشق ادست دل را زندگانی 
دلی کو عاشق خوبان داجوست 
هلا نا نغاعلی نا که تگوین 
که همچون نیکویی عق توعه 
یی اآنته اقا ایند آرا 
چو تتکو بشگرف آیثه هم اذست 
من و تو در میان کازی ندادیم 
خمش کاین قصه بایانی ندارد 


همان بهتر که هم در عشی‌بيچیم 


2۳ 


زر معشوقان عالم بسته پرده 
فضا جنبان هر دل فرق ان اوسی 
بمشق ادست جانرا کامرانی 
اگر داند و گر نی عاشق ادست 
که از ما عاشقی وذ دی نکویی 
ازو سر برژده دد تو نموده 
توبی بوشیده و او آشکارا 
نه تنها گنج از گنفته هم اوست 
بجز بهوده نندادی نداریم 
ذبانی و بان دانی ندارد 


که بی این این گفتد گوهيچيم 


تخل بیان فضیات عشق بستن و شاخچة آفاز سبب نظم یم 


بان پوستن 


دل فادغ ز درد اعشق دل ثیسی 
ز عالم رویت آورد دغم عذق 
عم عشق از دل. کش کم مبادا 
فلك سر گشته ازسودای عشقست 
اسیر عشق شو کااد باشی 
می ءشةت دهد 3 می زمستی 
زیاد عشق عاشق تازگی یافت 
| گر مجنون‌نه میز ینجام خوردی 
هزادان عاقل و فرذانه رفتند 
ه نامی ماند زیشان نی نشانی 


سا مرغان خوش‌بیکر که #سسد 


تن بی‌درد دل‌جز ۷۳ و گل‌نیسی 
که باشد عاامی خوش عالم عشق 
دل بی‌عشق در عالم مبادا 
جهان بر فتنه از غو ن عشقست 
غمش برسینه نه تا شاد باشی 
و گر افسردگی و خودپرستی 
ز ذکر او بلند آداژ کی یافت 
که او را در دو عالم نام بردی 
ولی از عاشقی بیگانه رفتند 
نه در دست زمانه داستانی 
که خلق ازذ کر ایشانلب‌بستند 


۹ 


چو اهل دل دعشق افسانه گویند 
تگیتی کرچه صد کار آزمائی 


متاب‌ازءشیرد کر خود مجازیست 
بلوح ادل الف بی تا نخوانی 
شنیدم شد مریدی پیش پیرگا 
نت از بانث.د درءعفت ازجای 
که بی جام هی صودت کشیدت 
دلی باید که دد صودت نمانی 
چو خواهی دخت ددهنزل‌نم‌ادن 
سم آنه که تا بودم ددین دير 
چو دابه مشك سن ي‌نافه دیده 
چو مادد بر لبم بسستادن نوادست 
۱ 1" چه‌مویمن | کدول‌چوشبر ست 
بهپیر کج وآنی‌نیست چون عشق 
که جامی‌چون‌شدی‌ددءاشقی‌بیر 
بنه در عشقبازی داستانی 
ش نقشی زکلك نکته زابت 

چو ازعشق این نوا آمد بگوشم 
بجان گشتم گرد فرء‌ان بریرا 
براتم ۳2 خدا توفیق بخشد 
کنم از سوز عشق آن نکنه دانی 
درین فیرژژه دیق افکنم دود 


سخن دا پایه بر جاپی رسانم 


اورنگ پنحم 
حدیث بلیل وپروانه گویند 
همين عشقت دهد از خود رهائی 
که آن نهی حقیقی کار سازیست. 
زقر آن درس خواندن کی توانی 
که‌ناشد در سلو کش سر ی 
برد عاشق شو آنکه پیش ما آی 
نیاری جرعهُ معنی چشیدن 
وذین پل زود خود دا بگندانی 
تباید بر سر پل ایستادن 
براه عاشقی بودم سباك سير 
بتیغ عاشقی ناقم بر نده 
ر خونخوادی عشقم شیر دادست 
هنو زآن ذرق شیرم ددضهیرست 
دمدبرمن دمادم این فسون عشق 
4 وحی کن وددعاشقی هیر 
که باشد از تو در عالم نشانی 
که چون ازجا روی ماند بجایت 
پاستقمال بیردن دفت هوشم 
نوادم دسم تو مسر [ورتن را 
که نخلم میوُ تحقیق بخشد 
که سوزد عقل دخت نکته دانی 
کنم چشم کواکب کریه آلود 


که بنوازد 5 حیشت آسمانم 


بوسف و ژلیخا 


5۹۵ 


دسته گل آژ جهن فضابل سخن جیدان ور شته تما سیب 


نظم کتاب بر ال مچیدان 


سخن دیباچهُ دیوان عشةست 
خردرا کارو باری‌چون سخن نیست 
بعالم هرچه از نوی و کمن زاد 
سخن از کاف و نون دم بر قلم‌زد 
چو شد قاف قلم‌زان کاف موجود 
جهان باشان که دد بالا د بستند 
چوذان‌جوشش کندد لب نکته‌دائی 
زند باد نقس دستش بدامان 
کند ره بر در دروازه و 
کند خاطر بر استقبالش آهنگ 
گالب را تقاط خنده آرد 
ازو خندد لب اندوه مندان 
چو اين شأن الهی بینم از وی 
بدین‌هی شغل گیر ی ساخت رم 
دهم از دل بروث داد نهانرا 
گهن شد؛ دولت شبرین دخسرو 
سر ۳۹ دولت لیلی ومجنون 
چو طوطی طبع‌را سازم شکرخا 
خداازقصها چون ا<سنش‌خواند 
چو باشد شاهد آن وحی منزل 
نگردد خاطر ازناداست خر سند 


سخن نوبادء بستان عشقست 
جهاار اباد گاری‌چو ل‌سخن نیست 
چنین گویدسخندان کز سخن‌زاد 
قلم بر صفحه هستی قدم زد 
کشاد از چشمه‌اش فواره جود 
زجوششهای این فواده هستند 
کی باشد: .ظگلژزان* فپانن 
برون آردذ گلزارش خرامان 
فتد از مقدم اد هوش مدهوش 
درارد دل بیرچونغنچه اش تدگف 
که از دیده نم اندده بازد 
وزهو کریان شود دلهای خندان 
معاذ الله که دامن چینم از دی 
به پبر افشانی اکتون شذل گرم 
بخندانم بگریانم جهان را 
بشبرینی نشانم خسرد نو 
کار هگن سر آمدسازم اکنون 
ز حسن بوسف ۶عشق دلیخا 
باحسنرجه از | ن‌خواهم‌سخن‌راند 
ناش کنب را امکان مدخل 


۹2 


سخن را ز بودی‌چوند استی‌نیست 
از آن صبح نخستین بیفردغست 
چوصبح داستین ار صدق دم زد 
بصنعت تگی بیادایی دروغی 
چر ادوزی بشقد ذشت دیا 
رز دیبا ذشت زیبایی نیابد 
رخ گلرنگ دا گلگونه باید 
چو کاگونه بروی تبره مالی 
ز معشوقان چویوسف کس نبوده 
ز خوبان هر که دا ثانی ندانتد 
نبود از عاشقان کس چون زایخا 
ز طفلی تا به ببری عشق ودزید 
پس از پبری «عجز دنا توانانی 
بحژ داه وفایی عشق نسیرد 
درین نامه سخن دانم ز هر يك 
بور نقدی کزیشان خرخ ساذم 
طمع دارم که ۳3 ناگه شکرفی 
نتابد نامه سان برددی من بشت 
بدودا دود اکر بیند خطایی 


بقدر وسم در اصلاح کوشد 


اورنگ چپارم 
جمال مه بچز نا کاستی نیست 
کهلاف ردشنی ازوی درودغست 
ز خور و اسبات زدین عم زد 
تگرد ز آن چراغ او فردغی 
چو اذ دیا نگردد زشت ذیبا 
ولی دیبا سوی ذشتی شتابد 
اک از گلگونه گلرنگی وْزاید 
نه بیند دیده زان جز تیره حالی 
جمااش از همه خوبان فزوده 
ز ادل بودف ثانیش خوانند 
بعشق از جمله بود افزون زلیخا 
بشاهی وامبری عشق ورزید 
چو بازش تازه شد عود جوانی 
بر آنذاد ۶ بر آن‌بودهبر آن‌مرد 
نامه کو هر افشانم ذ هر يك 
ویو رازه اکلجی درج‌سازم 
بخو اند زین محبت نامه حرفی 
تساید. نامه‌اش برحر ق انگشت 
نیااد بر سر من ماجرایی 
دگر اصلاح نتواند موشد 


داسثان شمع یال نو سقی در شیسئال یب افر وختن وبروانه 


دل آدم را بمشاهده فرو غ آن سوخن 


و سنجان ددیای معائی 


چو تادیخ جهان کردند آغاز 


ودق خوانان دحی اسمانی 


چنین دادند ار ادم خبر باز 


نوسف وزلیخا 


که چو ن‌چشم‌جهان پبنش گت‌دند 
صفوف انبیا یکجا پس دپیش 
صفوف ادلیا قایم دگر جاک 
گردهی با شبکده بادشاهی 
ستاده صف بصف ذیگر خلایق 
چوآدم سوی آن‌هجمم‌نظر کرد 
بچشمش بو سف آمدچو یکی ماه 
چو شمع انجمن زان‌جمع ممتاد 
جمال نیکوان دد پیش اد گم 
ردای دلبری افکنده بر دوش 
کمال حسنش اذ اندیشه بردن 
به پشتش خلعت نود الهی 
جبینش مطلع صبح سعادت 
همه پیغمبران از پیش داذ پس 
همه ارواح قدسی بیکم وکاست 
درین مپرابی خودشید فندیل 
ازان جاه وجلال | دم‌عجب ماند 
که‌یادب‌این‌درخت از گلشن کیست 
برد این پرتو دولت چرا تافت 
خطاب آمد که نور دید هنست 
ز بافستان" یقویی نهالست 
ز‌ کیوان بگندد ابوان جاهش 
زایش خوبی که درویش عیانست 
کند روی ترا آیینه دادی 
بگفت اينكك در احسان کشادم 


۰۷ 


برو اولاد او را جلوه دادند 
ستاده هر صفی در پایه خویش 
نهاده در مقام بروی پای 
بتاج شو کت شاهی مباهی 
بترئیب خوش ددستور لایق 
‌ هر جخبتن تباشاف:دکز کرد 
نه مه خورشید اوج عزت وجاه 
میان جمع شمع آساسر افراز 
چنان کز پرتو خودشید انجم 
فدای خاك بایش صد ددی پوش 
ز حد عقل فکرت بيشه بردن 
بفرقش ناج فر پادشاه‌ی 
شب غیب از دخش روز شهادت 
ز ظلمتهای جسمانی مقدس 
عامها بر کشیده از چپ و راست 
فکنده غلفل, تسبیح و تهلیل 
بعئوان تعجب زیر لب راند 
تماشاگاه چشم روشن کیست 
جمال وجاه چندین اژ کجا بافت 
فرح بخش دل غمدیده تست 
ز صحرای خلیل‌اله غزالیست 
زمین مصر باشد تخت کاهش 
خسف انکیز خوبان جهانست 
ببخششز انچه در گنجینه دادی 


زشش دانگ جمالش چاد دادم 


5۹۸ 


ازان خوبی که باشد دلبران را 
پی نستخ بتان درج ار کشاید 
پس آوددش بسوی سین خویش 
ز مهر خویشتن کردش خبردار 
چو گل‌از ذوق‌فردندرش تشب‌کقی 


ادر نک سجم 


دوبخش او را یکی مر دیگرانرا 
خط حسن همه لش ماند 
صفا بخش از دل بی کین خویش 
به پیشانی ذدش بوسی در وار 
چو بلمل بر گل ردیش دعا کفت 


نهال جمال و سفی رااژ هار ستان غیب‌بافستان شهادت آوردن 


و اپ دیدة قوب و هوای دل زلیضا بروردن 


ددین نوبنگه ضودی پرمنتی 
حقیقت دا بهر دودی ظرورست 
اگر عالم بيكك دستور ماندی 
گراز گردون‌نگردد نورخود گم 
ژمستان اذ چمن بار ارنه بندد 
و خفار تن از ین فضرایگه بت 
چودی هم رفت کرد آغازادریس 
چو شد تددیس اددیس ۷ 
بطوفان فنا چون غرقه شد نوح 
چو خوان دعوتش چبدند زافاق 
این هامون‌شداو زاه عدم کوب 
چو ,قوب ازعقب زین کار دزد 
اقاست دا یکنعان محمل‌افکند 
شماد وسفندش اذ بز و میش 
بسر بیروان زبوسف بازده داشت 


چو یوسف بر زمین امد زمادد 


زند هر کس بنوبت کوس هستی 
ز اسفی ترجیان افتاده نوازیست 
بسا انواد کان مستور ماندی 
تگیرد دونقی بازار انجم 
‌ تأثیر نهادان کل تخندد 
بچایش شیث در محر اب‌بنشست 
دذین تلبیس خانه درس‌تقدیس 
بنوح افتاد دین را باسیانی 
شد این دد بر خلیل ال مفتوح 
عوفق شد بان انقاق اسضاق 
زد از کوه هدی کلبانگنقزی 
ز حد شام بر کنسان علم زد 
فتادش دد فزایش مال وفرزند 
دران‌دادی‌شداز مور دملخ بیش 
۷۲ بوسف درول‌جانش دهد اشت 


برخ شد ماه گردون زابر ادر 


نوسف «زلیخا 


تست تتسد 


دمید از بوستان دل نهالی 
ز گلز ار خلیل‌النه کلی دستی 
پرا‌د اختری اژ برج اسحاق 
علم زد لاله از باغ یعقوب 
غزالی شد شمیم افزای کنمان 
ز جان تا بود ببره مادرش دا 
چو دیدش در کنار خود دو ساله 
گرامی دری از بحر کریمی 
پدر چون‌دید حال گوهرخویش 
ذعمه مرغ چانش بردرش یافت 
قدش آین خوش رفتاری آورد 
دل عمه بمهپرش شد چدذان بند 
بهر شب خفته چون‌جان‌در برش بود 
پدد هم آ رزوی روی او داشت 
جز اد کس دردل و نمییافت 
چنان هیخو است کان ماه دلفر وذ 
بخواهر گفت ای‌کز مپر ورزی 
ندارم طاقت دوری ز بوسف 
بخلو تگاه راز من فرستش 
ز یعقوب‌این‌سخن خواه رچو بشنید 
ولیکن کرد با خود حیله ساز 
بکف زاسحاق بودش يك کر بند 
کمر بندی که هردستش که بستی 
چو یوسف‌دازخود روددپدر کرد 
چنان بست آن کمردا برمیانش 


۹۹ 


نمود از آسمان جان هلالی 
قبای ناذك اندامی برو چست 
ز روی او منور چشم آفاق 
ازد هم مرهم دهم داغ بعقوب 
وزو رشك ختن صحرای کذعان 
ز شیر خویش شستی شکرش را 
دمید ایام ذهرش در نواله 
ز مادر ماند با اشك تتیمی 
صدف کر دش کناد خواهرخویش 
بگلزاد خوشی بال وپرش یافت 
لبش دسم شک کفتاری آورد 
که نگسستی ازه بكلحظه پیوند 
بهر روز آفتاب منظرش بود 
زهرسو میل‌خاطر سوی‌اوداشت 
بگه که‌دیدنش نسکین نمی‌یافت 
به‌پیش چشم او باشد شب ودود 
بفرقع چون ددخت بید لرزی 
حلاصم ده ز مهجوری ز‌ بوسف 
بمحراب نیاز من فرستش 
ژ فرمانش بصودت سر نه بیچید 
که تا گیرد زیعقوبش بان باز 
بخدسی سود در راه خذداوند 
ز دست انداذگی آفان رستی 
میان‌بندش نهانی ذان کمر کرد 
که آ کاهی نشف قطعاً ازانش 


۹ 


کمر بسته بیقویش فرستاد 
که گشتست آن اکمر بندازمیان کم 
بز در حامه جست و جوی کردی 
چو در آخر بیوسف نوبت افتاد 
در آن‌ابام هر کس اهل دین بود 
که دزدی‌هر کد گقش بای گر ش‌ 
دگر باره بتزویر آن بهانه 
برژیش‌چشم زوشن شاد بنشست 
بدو شد خاطر یعقوب خرم 
بهپیش ده چو پوسف قبلهٌ یافت 
پیوسف بود هر کاری که بودش 
بیوسف بود ددحش داحت اندوز 
بلی هر جا کزان سان مه با بذ 
چه ویم کان چه‌حسن و دلبری بود 
مپی بود اذ سپهر آشنابی 
نه مه هیهات دوشن آفتابی 
چه‌میگویم چه جای آفتاب است 
مقدس نوری از قید چه دچون 
چو آن یچون‌ددین‌چون کرد:آرام 
بدلعقوب| گر ههرش‌نهان داشت 
زلیخایی که دشک حودعن بود 
ز‌ خورشید رخش نا دیده تابی 


چو بر دورانء, عشقاورد زود 


آورنگ پنجم 
وذان پس دد میان آواژه درداد 
گرفتی هر کسی دا زان توهم 
پس آ نگه‌درد 2 ۳ روی کر دی 
مرا از هیانش جست: بگهاد 
برد حکم شریمت اینچنین بود 
"گرفتی صاحب کلا اسپرش 
چو کرد آماده بردش سوی‌خانه 
پسازیکچنداجلچشش فرو بست 
ژ دیدارش تیستی دیده برهم 
ز فرزندان دیگر ددی بر تافت 
بیوسف بود باذاری که بودش 
پیوسف بود چشمش دیده افروز 
اگر خوزشید باشد ره تباید 
که ببرون از حدحود وبری بود 
ازو کون ودمکان در روشنایی 
مه از وی بر فا افتاده تابی 
که ر خشان‌چشمه‌اش| پنجاسر | ست 
سرازجاباب چون آ ورده یرون 
بی ده پوش کرده یوسفش نام 
2 گر گردش بجاننجاجای آن‌داشت 
بمغرب برد عصمت نشین بود 
گرفتاد خیالش شد بخوابی 


ز نزدیکان نباشد عاشقی دود 


در صفت و نسب زلیخا که مغرب ۱ 


زطلو ع آفتاب حجااشمشرق 


گشته بود بلکه بر ار درجه از آن در گذشته 


چنین گفت آ ن‌سخن‌دان‌سخن‌سنج 
که ددمغربژمین شاهی بناموس 
همه اسیاب شاهی حاصل او 
در فرقش تاج‌را اقبالمندی 
فلك در خیلش از جوذا کمر بند 
زلیخا نام زیبا دختری داشت 
نه دختر اختری از برج شاهی 
نگنجد دد بیان دصف جمالش 
ز سر تا پا فرود آیم چو مویش 
ز نوشین لعلش استمداد جویم 
قدش نخلی ز رحمت آفریده 
ز جوی شهریادی آب خوردء 
بفرقش موی 
فرادان مو شکافی کرده شانه 


دام هو مدا 


ژفرق اد ده نیمه نافه دا دل 
فرو اویخته ذلف سمن سای 
و کیسویش دق هندوی رئاز 
فلاث درس الا کرده تلقن 
ز طرف لوح سیمینش نموده 
بزیر آآن ده نون طرفه دو صادش 
ژ حد نون ار تاحلق میم 


فزوده بر الف صفر دهانر | 


که در گنجینه بو ش ازسخن گنج 
همی‌زد کوس شاهی نام طیموس 
تمانده ارزو می دوائل "او 
ز پایش تخت دا پابه بلندی 
ظفر با بند تیفش سخت پیوند 
که بااو ازهمه عالم سری داشت 
فروزان کو هری از درج شاهی 
کنم طیم آزمایی با خیالش 
شوم دوشن شم رازعکی رویش 
روه‌فش آنچه خر کنتن بگویم 
ز بستان لطافت سر کشیده 
ژ سرد جویبادی آب برده 
ازو تامشگ فرق اما نه چندان 
نهاده فرق نازك در میانه 
وزو در نافه کار مشک مشکل 
فکنده شاخ گدرا سایه در بای 
ز شه‌شاد سر افر انش دسن باز 
نهاده از جبینش لوح سیمین 
دونون سر نگون ازمشگ‌سوده 
نوشته کلك صنع ادستادش 
الف واری کشیده بینی ا سیم 


۳3 ده کرده اشوب جهانر | 
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شده سینش عبان از لعل خندان 
ز ستان ادم دوش نمونه 
برد هر جانب از خالی نشانی 
ژزنخدانشس که هیم بی ز کانست 
بژیرش غیغب ار دانا بردداه 
قراد دل بود نایاب آنجا 
بیاض گردنش صافی تر از عاج 
برو دوشش زده طعنه سمن را 
دو بستان فزیکی چون قبهُ نورد 
دو نار تاژه بر رسته د يك شاخ 
ز بازد گنج سیمش در بغل بود 
پی تمویف آن پاکیزه چون دد 
ری دوبان بجان کرده پسندش 
ز تاداج سرا تاج ددیهیم 
کفش راحت ده هر محنت آندیش 
بدست آورده ز انگشتان قلمها 
دل از هر ناخنش سته خیالی 
به پنج انگشت مه را برده بنچه 
میانش موی بل کز موک نیمی 
نیادستی کمر از موی بستن 
شکم چون تخت فافم کشیده 
تش کوفین اما سیم ساده 
بدان‌ثرمی که کر افعردیش مشت 
زدست‌افشارزدین پس خمش شو 
ز ذیرناف تا بالال ذانو 


اور نگ چپارم 
کشاده میم دا عمده بدندان 
درو کلپا شکفنته کونه گونه 
ح<جو نگ بچگان در اکلبچای 
درو چاهی بر از آپ حیانست 
بود کردامده رشحی از آن‌چاه 
که هی‌چاهاست‌وهم گرداب | نیجا 
بگردن اورندش آهوان باج 
ال اندق تخت وه برهن را 
کف امیدشان نبسوده کستاخ 
عیاد سیم پیش ان دغل بود 
دل باکان عالم از دعا بر 
کت جانا ساخته اتغوین یندش 
دو ساعد آستینش کرده پرسیم 
نهاده,مهلتی ‏ بهر احل دیش 
زُ ده اژ م«هر بردلها ذقمها 
فزوده بر سر بددی هلالی 
ز زور بنجه مه دا کرده دنجه 
ز بادیکی برد از موی بیمی 
کزان مو بودیش بیم گسستن 
شرهمی دایه ناف او بر بده 
چه کوهی ۳3 کمر زیر اوفتاده 
بردن رفتی خمبر | دن زانکشی 
بیا 2سن سیم د سرت افغار بشنو 


نگویم هیچ حرفی کهنه یا نو 


نوسف وزلیخا 


نداده در حریم آن حرهگاه 
سخن دانم ز ساق او که چونست 
بنا میژد بزد کلدستد نود 
صفای اد نمود آینه را زو 
از آن آئینه هم زانوی اد شد 
بوی فر کس که هم زانو نشیند 
قدم در لعف نیز اذ ساق کم‌نیست 
چنان بودی‌چوزفتی چست وچابك 
که گر برچشمعاشق گردیش‌جای 
ندانم از زر د زیود چه گویم 
بز یورخود که‌وصف آن‌پری کرد 
پر اد گوهر بتاراگ افسری داشت 
در و لعلش که بود آویزة کرش 
کر کش کوفز زر کرو 
عرصع موی بندش در لها بود 
نه‌درلطنش گرفتی باره دا دست 
نیادم بیش ازین از ذر خبر داد 
۳ از عشوه در مسند نشینی 
کهی در جلوه ابوان خرامی 
بهر روزنو 13 کاف‌کنده برتو 
بيك چیبش دوباره سر نسوده 
ز پابوی سران دامن کشیدی 
ندادی دست جز بیراهنش را 
سهی سردا هوادادیش کردی 
ز‌ همزادادن هز اران حوززاده 


حصار عضمتش اندیشه را راه 
نثای خنان را سنمین ستو نشت 
دلی از چُشن هر بی نود مدتوز 
در آمد از ادپ پیشش بزانو 
که فی نوز باب ازردیاد شد 
رغم فولی دز ان ۰ مته: بدا 
چو آودراطف کس‌صاحب‌قدم نیست 
قدم از باشنه تا بنجه نازك 
دی پر | بله ز اشکش کف بای 
که‌خواهدبود قاصر هرچه کویم 
که زیور دا جمالش ذیوری کرد 
که‌درهر يك‌خر اج کشودی‌داشت 
همیبر دازدل وجان لطف آن‌هو ش‌ 
شدی گنج جواهر جیب و دامن 
هزادان عقد گوهر دا بها بود 
که یادشتی بدستانش برد بست 
که شدخلخالو اندر بایش افتاد 
پزیبا دیبةٌ ردمی و چینی 
ز زر کش حلهٌ مصری و شامی 
نبوده برتنش جز خلعتی نو 
چو مه هر روز از برچجی نموده 
بدین ده لت مگر دامن زسیدی 
که‌در آغوش خود دیدی تنش را 
پری دویان پرستادیش کردی 


بخد مت رو ز و شب بیشش ستاده 


4 


نت اورنگ پنجم 


نه ه رگز بر داش بادک نشسته 
نبوده عاشق دمعشوق کس دا 
بشب چون ن گس سیراب خفتی 
بسیمین اعبتان از خرد سالان 
ولی فارغ ز لعبت چرخ دوار 
بدشمان خرم وداشاد بودی 
کش از ایام بر گردن چه آید 


نه یکبازش ببا خواری شکسته 
نداده ره بخاطر این هوس زا 
سحر چون غنچخندان شحفتی 
بصخن خانه در دعنا غزالان 
تبودی غیر لعبت بایش کار 
وز آن عم خاطرش آزاد بودی 
دذین شبهای ابستن چه‌داید 


درثیاع منا) دیدن زلیشا نوت اول تیغ آختاب جمال یودف‌را 
علیه السلاع و :2 عشق شدن وی با ن تبخ نهفته دد نیا؟ 


شبی‌خوش همچو صبح زند گانی 
ز‌ جنیش مرغ ۶ماهی آرمیده 
درین ستان سرای پر نظاده 
ربرده دزد شب هوش عسس دا 
سگانرا طوق گشته حلقهٌ دم 
زشهپر مرغ‌دشب تمتیجر. 25 یاین 
// ۳۹1 دار کاخ شهر بادک 
به بیدازی نمانده کم تاب 
ستاده از دهل کوبی دهل کوب 
نکرده موزن از کلبانکت با حی 
ژلیغا آن: بلبها شکر ناب 
سرش سوده ببالین جهد سئیل 
ژ بالین سنبلش درهم ۸8 
بخوابش چشم صودت بین غنوده 
در آمد ناگهش از دد جوانی 


همایوت بیکرگ از عالم تور 


نشاط افزا چو ایام جوانی 
حوادت بای دز دامن کشیده 
نمانده باز جز چشم ستاده 
ز بان سته جرس جنبان جرس زا 
در آن حلقه ره فریاد شان کم 
ر‌ بانگ جح بای خود بر بده 
چو حازس‌دیده شکلکو کنادی 
خواص کو کنارش کرده‌درخواپ 
هجوم خواب دستش بسته برچوب 
فراش غفات شب مرد گان طی 
شده بر ثر گسش شهر ین شک ر خو اب 
تنش داده به ستر خرهن گل 
پگل تاد حریرش نقش بسته 
۳ چشم دگر از دل کشوده 
چه میگویم جوانی نی‌که جانی 
بیاغ خاد کرده غادت حوز 


یوسفدزلیضا 


ربوده سر بسر حسن وجمالش 
کشیده قامتی چوا ن تاه شم‌شاد 
ذ بر آدیخته ذلفی چو زنجیر 
فروزان لمع نورد از جبینش 
مقوس ابردیش محراب پاکان 
دخش ماهی زااج برج فردوس 
هکلثر کشین از متره داز 
دولعلش اذ تبسم دد شکر دیژ 
بریق درش اذ لعل در افشان 
ند ال فریا ود. تیربخی 
ذقن چون سیبی از غجفب مطوق 
بگل خال دخش ازمشك داغی 
ز سیمش ساعد و بازه تواتگی 
زلیخا چون‌برویش دیده بکشاد 
جمالی دید از حد بشر دود 
ز حسن صودت و لطف شمایل 
کرفت اذ قامتش در دل خیالی 
زرویش آتشی درسینه افروخت 
وز آن‌عنبر فشان کیسوی دل بند 
ز طاق ابردیش با ناله شد جفت 
دل‌تنگ ازلیش‌تنگ شک ساخی 
زسیمان‌ساعدش شست از خرددست 
برویش دبدمشکان خال دلکش 
ز سیب غبفیش سیب جان دید 


پنامیزد جه زیبا صودتی ود 


1. 


گرفته يك بيك غنج ودلالش 
بآزادی غلامش سرد آزاد 
خرد دا بسته دست بای تدبر 
مه ذخورشید را دو بر ذمینش 
معنبر سایه بان پر خوابنا کان 
زابرو کرده آن مه‌خار در قوس 
ز مث کان برجگرها ناوك‌انداز 
دهانش در تکلم نکن آمیز 
چو آن گلگو دشفق برق درخشان 
نمك اذ پسته پرشود میریخت 
ز سیب آویخته آی معلق 
«گرفته: آفیان, ژاغی . بافی 
ز بی‌سیمی میان چون موکلاغر 
بيك دیدارش افتاد آنچه افتاد 
ندیده از بری نشنیده از حود 
اسیرش شد بيك دل نی بصد دل 
نشانه از دوستی درچون نهالی 
وزآن تش‌متاع‌صبرودین‌سوخت 
هر مو دشتهٌ جان کرد پیوزد 
زخواب آ لوده‌چشمش غرق خون خفت 
زدندانش مژه عقد کهرساخت 
میانش دا کمر دد بندگی‌بست 
نشست‌از وی سیند آساب راکش 
بدان‌سان‌سیبی | سانکی‌توان‌چید 


که‌صورت کاستد اندرمعنی افزود 


ای 


زلیخا از زلیخایی دمیده 
اژ آن معثی اگر گاه بودی 
ودلی چون بود درصورت گر فتاد 
همه درد ند پندادیم مانده 
ژ صورت گرنه معنی ده نماید 
یقین‌داند که در کوزه نمی‌هست 


جو ساژد غرقه دربای زلااش 


اورنگ پنجم 


از آن صودت بمعنی آرمیده 
یکی از و اصلان داه بودی 
ند در اول از معنی خبرداد 
بصود ها گرفتادیم مانده 
کجا یکدل سوک مووتگر ید 


عم 


از آن‌در کر دن | ردنشنه اش‌دست 
‌ِ 


نیاید اد نمدیده سفالش 


وزیدن سیم سیعری بر ژ لیا وتر اش خواننا کش راگشادن 


و از رال شیانه غنچه وار شون بدل فرو خوردن و بر 


۳1 لي‌نهادن 


سحرچونزاغ شب برواز برداشت 
عنادل لحن دلکش بر کشیدند 
سمن‌از آب شینم‌روی خودشست 
زلیخا همچنان درخواب نوشین 
نبود آ ن‌خواب خوش بیووشتی‌بود 
کنیزان روی برپایش نهادند 
تقاب از لاله سیراب بگشاد 
گریبان مطلع خورشیددمه کرد 
ندید از گلرخ داشن نشانی 
بر آن شد کز غم آن سرو چالاك 
ولی شرم‌ازکسان بگرفع‌دستش 


نهان میداشت دازش دد دلتنگ 


خرس یگ آواز برداشت 
(عاف غنچه از گل در کشیدند 
بش4 جعد عبر بوی خودسست 
دلش را روی در محراب‌دوشین 
ز سودای شبش مدهوشتی بود 
پرستاد ان بدستش بوسه دادند 
خمار آ لود‌چشم ازخواب بکشاد 
زمطلع سر زده هر مرونیگه کرد 
چوعنچه شد فر ودر خود ژمانی 
گریبان همچو گل‌برتن‌زندچاك 
بدامان صیو دیا باک بسعتش 
چوکان اعل لعل اندر دل‌سنگک 


«وسف ۸ زلیخا 


فر ومی‌خوددچون‌غنچه بدل‌خون 
لب اد باکنیزان در حکایت 
دهانش با رفیقان در شک عند 
ذبانش باحریفان دد فسانه 
نظر بر صودت اغیاد میداشت 
عنان دل بدستس خود کجا بود 
دلی کز عشق در کم نینگ ست 
برون اذ یار خود کامی ندارد 
اکر گوید سخن با یار گوید 
هزاران باد جانش برلب" آمد 
شب آمد سازگاد عشقبازان 
ازان برروزشان شب اختیادست 
چوشب‌شد روی دردیوار غم کرد 
زتار احك بست او تاد برچهنگ 
زناله نغمةٌ جان گاه برداشت 
خیال ار پیش دیده بنشاند 
که ای‌پاکیزه گوهر از کالی 
دلم بردی و نام خود نگفتی 
نمیدانم که نامت اذ که پرسم 
۱ ۳۹ شاهی ترا ۳ چه نامست 
میادا میچگین چون من گرفتار 
خیانت دیدم و بربود خوابم 
کنون دادم من بیخواب مانده 


چه باشد گرذنی آبم پراش 


2 


نمی داد ازددون يك شمه‌بیرون 
دل او زآن حکایت در شکایت 
داش چون نیشکر درصد گره بند 
بدل از داغ عشقس صد ذبانه 
دلی پیوسته دل با یار میداشت 
که هر جا بود با آن دلربا بود 
زجستوجوی کامش بای‌لنك‌ست 
درونش باکس آدامی ندارد 
وگر جوید مراد از یاد جوید 
که‌تا آن‌روز محنی دا شب آمد 
شب آمد راز داد عشقبازان 
که آن‌يك‌برده دردین پرده‌دارست 
بزاری بشت‌خود چون‌چنكخم کرد 
بدل بر داز کی خود ساخت آهنگ 
بزیر: و بم فغان و آ برداشت 
هم‌ازدیده‌هم از لب گوهر افشاند 
که از تودارم این گوهر فشانی 
نشانی از مقام خود نگفتی 
کجاآیم مقامی اذکه پرسم 
و گر ماهی ترا منزل کدامست 
که نی‌دل دادم اندد بر نه دلداد 
کگشاد از دیده و دل خون نابم 
دلی از آتشت در تاب مانده 


نباشی همچو آتش کرم سر کش 


۰۸ 


گلی بودم زگلزاد جوانی 
نه برسر هر گرم بادی وزیده 
بيك عشوه مرا برباد دادی 
عی اناز کنر از کلیر کت سدیار 
همه شب‌تاسحر که کارش این‌بود 
چوشب بگانشیت دفع هر گمانرا 
لبش تر بود ازخون خوددن‌شب 
ببالین ددنق از کلی رگ تر داد 


سپ و رودزش بدین بط گذشتی 


اورنگ بنجم 


خر ناژ رحموه آنب. 2 گالی 
نه دریا ه رگزم خراری خایده 
هزارم خار در ستر نهادی 
چسان خواب آیدم بربستر اد 
شکایت با خیال بارش این بود 
بشست از ۳ به چشم خو نفشانر | 
کلوخ ختك را مالید برلب 
به بستر جان زسرد سیمبرداد 


۳ 


از «شاهدة تشر حال ژلیضا کره تحیر برشته شکر کنیزان 
انتادن و دابه بسر انگشتاستغسار گر و را از آن رشته آشادن 


کمان عشق هر جا افکند ین 
چو سازد در درود آن تیر خانه 
خوشست از بخردان‌این نکته گفتن 
ا کر برمتك کردد برده‌صد توی 
ژلیخا عشق دا بوشیده عیداشت 
ولی سرمیزد آن هردم زجایی 
گهی‌از گر یه‌چشمش آب‌هیر بخت 
بهر قطره که از مژ گان کشادی 
۷۳ از آ نش دل ۸1 ك#« ۳ ۵ 
بهر آه ی که از دل بر کشیدی 
چوبودی‌روزو شب سخو ابو سخور 
بدانستی همه کز هیچ باغی 
کنیزان این نشانیها چو دیدند 


سیر داری نماشد کار تد بر 
زبیر ون باشد انرا صد تشانه 
که مشكد عشق را نتوان نهفتن 
کند غ#مازی از صد برده‌اش بویا 
یاه تن پوشیفه مرگاشت 
همی‌گرد از درون نشوو نمائی 
به جای آب اوخون ناب‌میر یخت 
نهانی راز او بر رو فتادی 
بگردون دود ۱ هش راه میکرد 
کسان بوی کباب دل شن‌دیا 
گل سرخ نمودق لاله زد 
نروید لالف خالی زداغی 


خط ‏ شرقد ی بردی کشیدند 


یوسف ۶ زلیخا 


ولی‌ردشن نشد کانر اسیب‌چیست 
یکی گفتا کسی عثلکن ندیدضتت 
یکی افتاد اینمعنی . پسنذش 
یکی گفتاهمانا سحر ماک 
یکی کفت‌این همه | ثارعشق‌است 
ولی کس را به بیدازی ندیده 
همی بست از گمان‌هر کس خیالی 
ولی سر داش ظاهر نمیشد 
ازانجمله فسونگر دایةٌ داشت 
براه عاشقی کار آزموده 
بهم دصلت ده معشوق و عاشق 
شبی آمد زمین بوسید پیشش 
بگفت:اق. غنچة بستان. شاهی 
دلت خرم لیت بر خنده بادا 
تو در باغ جمال آن تازه سرودی 
من از بحر وفا آن جویبارم 
رخت ز آغاز من بودم که دیدم 
سروتن شستم از مشك و کلابت 
قماط از ی دء دل ۳ ذصت سا 
غذی از شیر دادم شکرت را 
شب آ مد خواب در کار تو کردم 
اگر دفتم طراز دوش بودی 
چوشد شاخ گلت سر خرامان 
بور کاریت خدمتکاد بودم 


۹ 


قضا جنبان آ ن حال عجب کیست 
همانا کز کسی‌چشمش دسیدست 
که از دیو و بری آمد گزتیش 
زسحرش بست بر دامن طرازی 
داش بيشك بزیر باد عشق است 
زخواش آگویی این فت رسیده 
همی‌کردند باهم قیل‌و قالی 
سخن بر هیچ چیز آخر نمیشد 
که اژافسونگری سرمایةٌ داشت 
گهی عاشق گهی معشوق بوده 
موافق سا اد نا موافق 
راد آورد خدمتهای خوشش 
بخاری از تو گلر وبان مباهی 
دفرن بخت ما فرخنده بادا 
که کردت طوطتی جانم تذروی 
که پروردت زمانه بر کن‌ارم 
بتیغ مهر نافت من بریدم 
"گلاب مشك بو کردم خطابت 
زجانش دشته بیچیدم بصد ناد 
مردردم تن جان برودت را 
بتتصر قلف زیب ژخساد و ۰ کزوم 
چو خفتم خفته در آغو ش بودی 
هنوذت دست نگسستم ردامان 
بخدمتکاریتی در کار بودم 


فتادم همچو سایه در ففایت 


۹۰ 


چو بنشسئی بخدمت استادم 
کنو نوم در همان کارم که بودم 
دمن راز دات سهان چه داری 
بگوی أ خرددین کارت که ند خت 
چنان آشفته و درهم چرایی 
کل‌سرخت‌چر ازردست ازینسان 
نوخورشیدی‌چوماهت کاستن‌چیست 
یقن دانم که زد ماهی ترا داه 
اگر بر آسمان" باشد ‏ فرشته 
به تسبیح و دعا خوانم چنانش 
و گر باشد بری دز کوه و بیشه 
بتسخیرش عزیمتها بخوانم 
و گر باشد زجنس آدمیزاد 
که باشد خود که بیو ندت‌نخواهد 
زلیفا چون بدیدآن مهرباتی 
ندید از داست گفتن هیچ چاره 
که گنج مقصدم بس نابدیدست 
چه گویم باتو از مرغی نشانه 
رعتقا هست نامی پیش مردم 
چه شیرینست عیش تلخکامی 
زدودی گر چه باشدنلیخ کامش 
ربان بکشاد آنکگه بیش دابه 
بخواب خویشتن بیدادیش داد 
چودایه‌حر فی‌از طومار ااخواند 


اورنگک بنجم 
چو خسبیدی پایت سرنهادم 
بدان صدقت پرستادم که بودم 
زخود بیگانه‌امزینسان چه‌دازی 
که برداینسان‌خر دبارت که| نداخت 
چنین با درد د غم همدم چرایی 
دم گر مت چرا سر دست اژینسان 
ژو ال‌چاشتگاهی خواستن چیست 
بگو ردشن مرا تا کمست آنماه 
زئود قدسیان انس سرشته 
که آدم بر ذمن از آسمانش 
عزایم خوانيم کارست و پيشه 
کنم در شیشه و پیشت نشانم 
بزودی سازم‌از وی خاطرت شاد 
نه بنده بل خداو ندت نخواهد 
فسون بردازی و افسانه خوانی 
گرفگ از گرب مه را درستاره 
در آن گنج ناپیدا کلیدست 
که با عنقا بود هم آشیانه 
زمرغ من بود آن نام هم کم 
که می‌داند ذکام خویش نامی 
کند بادی ذبان شیرین ذئامش 
زهمرازی بلندش ساخت بایه 
به پیووشئی خود هشیاریش داد 


زچازه سازیش حیرآن فروماند 


بلی این حرف نقش هرخیال‌ست 
مرادی را زافل تا ندانی 
نباد ست‌از دلش چون بند بگشاد 
نخستین گفت کایشها کار دیوست 
بمردم صودت یبا نمایند 
زلیخاگفت دیوی دا چه بارا 
تنی کز شور و شر باشد سرشته 
دک گفتا که‌این خوا بیست‌ناداست 
د کر گفتاکه‌هستی دانش‌آندیش 
بگفتا کار اگر بودی بدستم 
مرا تدبیر کار از دست رفتست 
مر | نقشی نشسته در دل نگ 
اگر بادی دزدیا آبی آیة 
چو دایه دیدش اندر عشق‌محکم 
نهانی دفت وحالش با بدر گفت 


ولی چون بود عاجز دست تدبیر 


۹ 


که‌نادانسته را جستن محال‌ست 
کجا در آخرش جستن توانی 
باصلاحش ذبان پند بگشاد 
هميشه کار دیوان مکرو دیوست 
که تا بروی در سودا کشانند 
که بنماید چنان شکل دلا را 
مماذال کزه زاید فرشته 
که کج‌باکج گر ایدداست باراست 
برون کر این‌محال از خاطر خویش 
کی این باد گران دادی شکستم 
عنان اختیار از دست دفتست 
که بس محکمتر است از نقش‌درسنگ 
زسنگ آن نقش‌محکم‌چو زدا ید 
فره بست از نصیحت کو پیش دم 
بدد زان فصه مشکل بز آفخق 


حواات کرد کارشد ابتةدیر 


خواب دیدن زاغا یوسف راعلیه‌السلا) ثوبت دو) و سلسله 
عشق وی جنبیدن و وی را در ورطةً جنون کشیدن 


خوش | ندل کاندره منز لکندعق 
درو رخشنده برقی بر فروزد 
نماند در وی اندوه سلامی 
چنان جانش مالامت اکیش رگ دد 
ژلیخا همچو مه میکاشت سالی 
هلال آسا شبی پشت خمیده 
همی گفت‌ای‌فلك بامن‌چه کردی 


ز کار عالمش غافل کند عشق 
که صبر هوش دا خرمن بسوزد 
شود کاهی برد گوه ملامت 
که عشقش از ملامت‌بیش ۳3 دد 
بس ازسالی که شد بدرش هلالی 
نشسته در شفق از خون دیده 


رساندی آفابم را بزردی 


۲ 


فکندی چون کمانم ذاستةامت 
بدست تمر کگنی دادی عنانم 
نهواده در دام اد مهر تابی 
به بیداری نگردد میم 
نشان بخت بیدادیست انخواب 


۳۹ چشم م 


بود بحمم شود از خو اب بمداز 


من در خفتن رام 


زناگه زین خیالش خواب‌بربود 
هنوزش شن نیاسو ده نب لسمه 
همان صودت کز اول زد برو زاه 


۳ 


نظر چون بردخ ژیبایش انداخی 
زمین بوسید کای سرو گل اندام 
بآن صانم که از نور آفریدت 
ترا برخیل خوبان سروری داد 
قدن را کلبن بستان جان ساخت 
زروی دلفروات شمعی افروفخت 
زمشکن گیسوان دادت که‌ندی 
تنم داساخت‌چون موی اذمیانت 
که برجان من بیدل ببخشای 
بر با این جمالد دلستانی 
درخشان گوهری کانت کدام‌ست 
بگفتا از نژاد آدمم من 


1 ی دعوی که تتو ۱ بر او عاشق 


اورنگ 7 


نشانم کردی از تیر ملامی 
کزد جز سرکشی چیزی ندانم 
بخیلی مبکند بامن بخوابی 
نیاید هم که در خوابش به‌بینم 
که دروی بینم آن شاهتخیان‌تآب 
دبخت خویشتن خوابش دهم و ام 
نماید یارم اندد خواب دیداد 
رسیده چانش از اندژه براپ 
نبود آن خواب بل بیهوشتی بود 
درامد آرزوی جانش ازدر 
درامد بادخی دوشن تر از ماه 
زجابرجستدسردر بایش انداخت 
که هم صیرم زدل بردی هم آرام 
ذهر آلایشی دود آفریدت 
بلطف اذ آپ حیوان برتری داد 
لبت دا ای قوت روان ساخت 
که‌چون برو انه مرغ‌جان‌من‌سوخت 
که برمن زد بپر موییست بندی 
دلم داتنگ چون میم دهانت 
اس (عل فک باز بگشای 
که تو وز کدامن خاندانی 
گرامی شاهی ایوانت کدامست 
دجنس و خاك عالمم من 


[ و هنتین ددین کگفتار صادق 


تیا 


حق مهر و دفای من نگهداد 
مکن دندان زسیده شکرت را 
ترا از من‌اگر برسینه داغ‌ست 
مرا هم دل بدام تست در بند 
زلیخا چون بدید آن مهربانی 
گرفت از نو بری دیوانةٌ دا 
سرکمست خمال از خو اب بر خاست 
بدل اندوه او انبوه تر شد 
یکی‌صد گشت‌سودایی که بودش 
زمام عقل بیرون دفتش از دست 
همیزدهمچوغنچه‌جیب‌جان چاك 
گهی‌از مپردویش دوی می کند 
برستادان بهرسویش نشستند 
اگر زان حلقه بودی هیچ تقصیر 
و گر نگرفتیش آن حلقه دامان 
و گر بندش نکردی غنچه کرداد 
بدر زان و اقعه چون کشت | گاه 
بتدبیرش بهر داهی دویدند 
بفرمودند بیجان مادی از زد 
سیمین ساقش آن ماد گهر سنج 
زلیخا بود گنج خوبی آری 
چو زدین مار دیردامنش خفت 
مرا بای دل اندد عشق بنداست 
سبك دستثی چرخ عمر فرسای 
مرا خود قوت بایی نمانداست 


۴ 


به بی جفتی دضای من نگهدار 
مسا الماس دیده گوهرت را 
نه بنداری کزان داغم فر اغست 
زداغ عشق تو شب نشان‌مند 
زلعل او شنید ان نکته رانی 
فتاد آتش بجان پروانةٌ دا 
جگر پرسوزهدل پرتاب برخاست 
بگردون دودش از اندوه برشد 
زحد بگذشت غوغایی که بودش 
ژبند بند و قید مصلحعت رست 
چولاله‌خون دل‌میر بخت برخاك 
گهی بریاد ذلفش موی می‌کند 
بگرد مه چو هاله حلقه بستند 
برون‌جستیز حلقهر است‌چولن‌تبر 
سوی‌برژن‌شدی سروش خر امان 
چو کل بی‌برده کردی ده ببازار 
دواجوشد زدانایان در گاه 
به از ژنجیر تدبیری ندیدند 
که باشدمپره دار از لعلگوهر 
درامد حلقه زن چون‌مار بر گنج 
بود هر گنج را ناچاد مادی 
زدیده مهره میبازید و بت 
همان بندم اذین عالم بسندست 
بدین بندم چرا سازد گران پای 
بپیچ آمد شدن رایی نمانداست 


#۰ 


2 


باین بند گران پابستم چیست 
فرو رفتست بای سرو در کل 
چه حدمت باعیان‌بینددرین باب 
بای دابری زنجیر باید 
نباشد در نظر چندان خارگشن 
ذمن‌چون‌برقدخشان بگذردزود 
اگر یادی دهد بخت بلندم 
به‌بینم دوی او چندان که خواهم 
چه میگو یم نگار ناد برورد 
بردی جان نشیندکوه در دم 
سندم 3 فد برخاطرش باز 
مرا صد تیغ خوشتر بردل تنگ 
ادین افسانهای عاشقانه 
فتاداز ردخم آن بر سینه‌اش چاك 
به بپووشی ذمانی کشت دمساز 
بافسون دل دیوانة خویش 
۳3 دز در به که درد خندهه‌رشد 


همی‌شد هردم از حالی بحالی 


اورنگک پنجم 

بدین تیغ چفا دلخستنم چیست 
ژزه جنیش ترد گشتست مشکل 
که زنجیرش نهد برپای از آب 
کهدر بکلحظه هوش ازمن رباید 
که بینم سیر روی لاله دنکش 
بر ارد از دل بر آتشم دود 
بدین ذنجیر ذدپایش به بندم 
بدو دشن شود دوذ سیاهم 
که گر بر «شت با بششمدش ۳3 
سباط شادمانی در نوردم 
که‌دردامان او خاری‌زند چنگک 
3 افتاد ناکه بر نشانه 
جو صید رخم ناك افتاد برخاك 
دگر .آمد؛ بحال خویشتن باز 
دسر اغاذ کرد افسانٌ خویش 
کی مس هک و گاهی زنده هيشد 


بدینسان بود حالش تا سالی 


بشو اب[ مدن بو سش علیه( لسللاع ۳ ۳ توت سور و زاغ و 


مقا) وی دانستن و بقل و هوش باز آمدن 


بیا اکا عشق پرافسوس ۶ پیرنگ 
کی فرژانه دا دیوانه سازی 
چو بر زلف بری دوبان نهی بند 


که باشد کار تو کهصلح و گه‌جناك 
۳ دیوانه را فرزانه سازی 
بزنجیر جنون افتد خردمند 


چراغ عقل یابد ردشنایی 


نوسف وزلیخا 

زلیخا یکشبی نی صبردنی هوش 
زبعام درد درد آشامتی کرد 
کشید از مقنعه موی معنیر 
بسچده پشت سرد ناز خن کرد 
زنرگس ریخت اشك ادغوانی 
شداذ غمگین دل خودغصه‌برداد 
که ای تاراج تو هوش وفرادم 
غمم دادی وغمخوادی نکردی 
ندانم نام تو تا سازمش ورد 
بکام عویش میکردم شکر خند 
چوغنچه بسکه‌خوردمار غت‌خون 
نمیگویم که در چشمت عزیزم 
چه باشد گر کنیزی دا نوازی 
مباداکس‌بخون آغشته چون من 
دل ماد ز بد پیوندیم ننگ 
پرستادان مرا بدرود کردند 
زدیآتش بجان چون من‌خسی‌ردا 
بآن مقصود جان ددل خطابش 
چوچشمش‌مست گشت ازساغرخواب 
بشکلی خوبتر از هر چه کویم 
بزازی دست دردامانش آو بخش 
که ای در محنت ءشقت دمیده 


بپاکی کاینچنین پاك آفریدت 
که اندوه مرا کوتاهتی ده 


۹ 


بغم همراز و بامحنت هم آغوش 
زشود عشق بی آدامئی کرد 
فشاند از آتش دل خاك برسر 
زمین دا دشك گلزار ارم کرد 
چوسوسن کرد ساز خوشذبانی 
بیاد خویش کرد این قصه آغاذ 
پریشان کرد تو روز کارم 
دلم پردی ددلداری نکردی 
نيابم جای کو تا کردهش گرد 
کنون ددبندم از تو چون نی‌قند 
فتادم همچو کل از پرده برون 
نه آخر ره 
وابیند. هخننش آزاد سازی 
میان خلق رسواگشته چون من 
پدر را آید از فرذندیم ننگ 
به تنهاییم عم فرسود کردم 
شنواده کی بدشتان: پیکش ۱۸ 
بدینسان بود تا بربود خوابش 
بو انش آ مد آن خازتگر خیرات 
ندانم بعد از آن دیگرچه کویم 
پایش ازمژه خون جگر دیخت 
فرادم از دل دخوابم د دیده 
ز خوبان دو عالم بر گزیدت 


ز نام شهر غویش 1 کاهشی ده 


۹۹ 


بکفتا گ بدین کادت تمامست 
بمصر از خواصگان شاه مصرم 
لبخاچون‌زجانان‌این نشان‌یافی 
دسیدش بازازان گفتادچون نوش 
از آن‌خوابی که‌دید از بخت ببداز 
خر زان‌مه که‌دردل‌جو شش آورد 
کتی ات | ز هر سو دادش آواز 
بدر دا مرده دوات دسانید 
که ]جرف عقل‌و دانش سوی‌من باد 
بیا بر داد بند زر ز سیهم 
جو مدخل سیم‌زا دز بند مگذار 
پدرراچون‌رسیداین‌مژده‌در گوش 
برسم عاشق ادل ترك خود کرد 
دهان بگشاد آن مار دو سر را 
برستادان بیایش سر نهادزد 
نشاندندش فراز ند نار 
بری دوبان ذهرجا چجمح کگشتند 
بوءز ادان چو در مجاس نشستی 
سر ددج حکایت با کردی 
ز روم وشام گشتی بکته انگیز 
حدیث مصر بان کردی سر انجام 
چواین‌نامش گرفتی برزبان جمای 
ز ابر دیده سیل خون فشاندی 
بروز ذشب همه این بود کازش 
باین گفتادخو شگفتی سخن گوش 


اورنگ پنجم 


عزیز مصرم دمصرم مقامست 
عزیزی داد عز دجاه مصرم 
گونی‌هر فدصدساله جان‌یافی 
بتن زور و بجان صبرو بدل هوش 
| در چه‌خشت»جنون خواست‌هشیار 
د گر باده بعقل هوشش آورد 
که ای بامن ددین اندوه دمساز 
داش را ذ اش محئت رهانید 
روان‌شد ۳ دفنه جوی من باز 
که نبود از جنون من بعد بیمم 
بدست جود بند از سیم برداد 
باستقبال آن دفت ازسرش هوش 
«زان‌س‌ده‌سوی‌آن سروقد کرد 
رهاند از بئد زر آن سیمیر را 
بزیر باش. تخت زر نوادند 
بزدین تاج گردندش سر افر از 
همه پروانه آن شمح کشتند 
چو طوطی لعل اوشکرشکستی 
ز هر شهری سخن آغاز کردی 
شدی از ذکرمصر انددشکردیز 
که تا بردی عزیز مصر دا نام 
در افتادی بسان سایه از بای 
نوای‌ناله بر گردون دساندی 
سخن از یار داندی وز دیازش 


د گر نی‌بودی از گفتاد خاموش 


بوسف وزلیغا ۷ 
آ مدن رسولان بادشاهان اطراف فیر از مصر بخواستگاری 
زایءا وتیگدل گفن وی از نومیدی آن 


زلیخا کر خه عشق آشفت خالش 
بپر جا قصدا خسنش دسیدی 
سران ملك دا سودای اد بود 
بپر دقت آمدی از شهر یاری 
درین فرصت که ازقید جنون‌دست 
رسولان از شه هر مرذ دهر بوم 
فزون از ده تن از ده در رسیدند 
یکی منشور ملك دمال دد مشت 
که هر يك تحفةٌ کشود ستانیست 
بیر جا دد نود آن غیرت خود 
بهررکشور که گردد جلوه کاعش 
اگر گرد چومه در شام آرام 
و گر آرد سوی روم آهنگ 
بدین دستور هر فاصد پیامی 
ژلیا .دا اژین معتی خبزشد 
که با اینان زفصر آیاکسی هسی 
بسوی. مصریانم میکشد دل 
نسیمی کز دیاد مصر خیزد 
مرا خوشتر اذان بادست صدبار 
درین اندیشه بوداو کش بدرخواند 
نگفات ای نود چشم و شادئدل 
بدارالملك کی شهر یار ان 


جهان پر بوذ اذ ضیت جمالش 
شدی مفتون اد هر کس شنیدی 
ببزم خسردان ‏ غوغای او بود 
بامید دوصالش خو استکاری 
بتخت دلیری هشیاد ششست 
چو شاه ملك شام و کشور روم 
بدر گاه جالالش آ رمیدند 
یکی ههر سلیمانی در انگعت 
ز شاهی خو استگادی‌دانشانیست 
بود تخت آن او وتاج بر سر 
بود دیهیم شاهی خاك راهش 
دعای او کنند اذ صبح تا شام 
غلامی وی شوند از ردم تا زنگ 
هفی. گفت از لب..فزخنده. فافی 
ژ اندشه داش زیر و ذبر شد 
که عشق مصریانم بشت بشکست 
ز مصر از قاصدی نبود چه حاصل 
که در چشمم غبار مصر بیزد 
که آرد نافه از صحرای تاتاد 
بدر انش به پیش‌خویش بنشاند 
زبند غم خط آزادئی دل 
تخت شهریار ای تاج داران 


۹۸ 


بدل داغ تمنای تو دارند 
بسوی ها بامید قبولی 
بگویم داستان هر دسولت 
بهر کشود که افتد دد دات مینل 
بدر هیگفدی ر اوخاموش می‌بود 
خوشا کوش سخن کردن ذجائی 
زشاهان قصها بی دد بی آورد 
زلیخا دیدکز مصر و دیاش 
زدیدار بدر نومید برخاست 
بنوك دیده مروادید می‌سفت 
مرا ای‌کاشکی مادد نمی‌زاد 
ندانم برچه طالع زاده ام من 
از هنود از وقیار. عبطال 
چو ره‌سوی هن لب تشنه آرد 
ندانم ای فلكك بامن چه داری 
گرم ندهی بسوی دوست پرواژ 
گراذمن‌مر گ‌خواهی‌مردء‌ابنك 
گر خواهی‌مرا درد نج و اندوه 
بزیر کوه گاهی چذد باشد 
دام از زخم‌توصد جای‌دیش است 
اکر من‌شاد اگر غمکن تراچه 
کیم من وذ وجود من چه خیزد 
اگر شد خرمنم برباد کوشو 
هزاران تاژه. گل بر باد دادی 
کجا کردد ترا خاطر پریشان 


اورنگ پنجم 
بسینه تخم سودای تو کار ند 
رسیدست ایناك از هريك دسولی 
به بینم تاکه هی افتد قتولت 
ترا سازم بزودی شاه آن خیل 
ببوی آشنایی گوش می‌بود 
بامید حدبث اشناگی 
ولی از مصریان دم بر نباارد 
نیامد هیچ قاصد خواستگارش 
زغم‌لر زان چوشاخ بید برخاست 
زدل خونابه می‌بازید وهی گفی 
و گر میزاد کس شیرم نمیداد 
بدین طالع کجا افتاده ام عن 
که دیزد برلب فرتگیثة ۳ 
بجایآب جز آتش نبارد 
چوخویشمعرق‌خون‌دامن‌چه‌دادی 
زدی بادی چنین ددرم مینداز 
زییداد تو جان بسپردم اينك 
نهادی بر دلم صد دنج‌چون کوه 
بموج عم گیاهی چند باشد 
آگردحمی کنی برجای نو یش است 
و5 ر من تلخ اکر شبرین تر اچه 
دذین بود د نبود من چه خیزد 
دو صد خرمن آذین پر بيك جو 
زداغ مر کگ ۳ آشن نهادی 
که من باش یک مکی خی از یشان 


یوسف و زلیخا 

بصد افغان و درد آنروز تا شب 
سرشك از دید غمناك هیربضت 
پدر چون دید شوق بیقرادیش 
دسولانرا بخلعتهای شاهی 
کت ار یی فز راید رون 
بود ردشن بردانش برستان 
زبان زهر دا به ذین مثل نیست 
رسولان ذان تمنا در گذتند 


۱۹ 


درو نی غنچه وار ازخون لبالب 
بدست غصه بر سر خحاك هیر مخت 
رسودای عزیز مصر زادیش 
اججانت داد پر ازعند خواهی 
ذبانم باعزیز مصر دد بند 
کاباخن دست دست بیش‌دستان 
که گو بددست بیشیدا بدل‌نیست 


زییشش باد درکف باذ گشتند 


فرستادن پدر زایضا بسوی عزیز «صر و عرض کردن زلیشا را 


بر وی وقبول کردن وی آنرا 


زلیخا داشت از دل بر جگر داغ 
بود هر روز دارو در سفیدی 
پدد چون به ر هصرش خسته‌جان‌د ید 
که دانایی براه مصر وید 
برد از دی بیامی چند با او 
زنزدیکان یکی دانا گزین کرد 
بداد از تحفها صد گونه چیزش 
پیامش دادکای دور زمانه 
بهر روذ از نوازشهای گرددن 
مرا در برج عصمت آفتانسنی 
ز ااج ماه برتر بای او 
زر گوشی در صدف صافی بدن تر 
گیف پوشیده رخ مه را نظاره 


جز ایینه کسی کم دیده رويش 


دنومیدی فزودش داغ بر داغ 
بجز روز سیاه نا امیدی 
علاج خسته جانیش آندران‌دید 
علاجش از عزیز مصر جوید 
زلیخا را دهد بیوند بااو 
بدانایی هزارش افرین کرد 
برفتن رای زد سوی عزبزش 


۳ 


ترا بوسیده .خاك استانة 
عزیزی بر عزیزی بادت افزون 
که مهرا درجگر افکنده تا بدا دی 
ندیده دید خور سایة او 
ز اختر در شرف پرتو فکن تر 
که ترسد بیندش چشم ستاره 
جز شانه کسي نبسوده مویش 


1۶ 


نباشد عبر دلفش زا هیسر 
بصحن خانه چون گرد خرامان 
زدیده سیب او مشاطه دز مشت 
جمال او ژگل دامن کشیده 
ژنر کس‌حسن او بوشیدهدخساد 
نیو بد در فر 2 ههر باماه 
گذر برچشمه د جویش نیفتد 
درون برده منز لگاه کرده 
همه شاهان هواخواهان اویند 
سر افرازان رحد دوم ناشام 
ولی وی دد نیادد سر بهرکس 
نگردد خاطر او دام باروم 
بر اه مصر چشم از سبیلست 
ندا ام سوک مصرش این‌شعف چیست 
همانا خاك او زانجا سرشتند 
۳1 انتد قبول دای عالی 
اکر نبود بصدد خانه خوبی 
عز بز مصر چون این غصه بشنود 
تواضع کرد و گفتا من که باشم 
ولی‌چون شه‌مر ابرداشت ازخاك 
من 1 خاکم که ابر نوبهاری 
اکر بر دوید اذتن صد زبانم 
بدین لطفی که شه کر دست اظهاد 
کنم از فرق بای اذ دیده نعلین 


دلی باشاه مصر ان کان فرهنگ 


(ورنگ پنجم 
که کاهی افکند در بای او سر 
نیارد بایوسش غیر دامان 
انگشت 
که بیراهن به بدنامی ددیده 
که نر گس خیرهچشم‌ست و قدح‌خواد 
که تا با او نگردد سایه همر اه 
که چشم عکس بر رویش نیفتد 
دلی صد شور او بردن برده 
خراب لطف ناگاهان اویند 
همه از شوق او خرن دل آشام 
هوای مصر در سر دارد و بس 
شمازد آب و خاك شام دا شوم 
بر اک عصر اشکش دفد. تیلست 
هو نگ طیعشی آن‌طر ف کیت 
برات دق از آنجا نوشتند 
فرستیمش بان دلکش حوالی 
بود مت گزش را خانه ری 
کلاه فخر پر اوج فلك سود 
که در دل تخم این اندیشه پاشم 
مود گر بگندانم سر ز افلاك 
کند از لطف بر من قطره بادی 
چو سبزه شکر لطفش چون‌توانم 
کند داچب که گر بختم شود یار 
شوم سویش ردان بالرآسو العین 


چنانم در گرفته خدمتی تنکگت 


یوسف و زلیشا 
که گر بک‌ساعت اژوی‌دود 3 دم 


درین خدعت مرا سعذور دارد 
اگر گوید برای‌حق گزاری 
هزادان از کنیزان و غلامان 
غلزمان زبس تیک سرشتی 
زشیبرینی دهانشان دوشگ خند 
یا بیج که گوقه. کته 
اکنیزاتن همه در حله حور 
معنبر طرها برگل گشاده 
زهر گوهر بخود بر بسته ذیود 
ژ ارباب کیاست هرکه باید 
فرستم تابصد اعز ازش آرند 
چودانا فاصد این اندیشه شنید 
که ای مصر ازتودیده صدعز یزی 
شه ما را سر خیل و حشم نیست 
غلامان و کنیزانی که دارد 
بیزمش خلعت فرخنده تختان 
زدستش بذل گوهرهای تابان 
مراد دی قبول خاطر تست 


جو ان‌میوه خورای خوانت‌افتاد 


۵ 


زتیغ سطوتش رنجود گردم 

مان نخوت از من دور دارد 
رو ان سازم دوصد زرین عماری 
صنوبر قامتان طوبی خرامان 
مصفاتر زذغلمان بپشتی 
ز لعلو زد همه برمو کمربند 
بزدین خانهای دین نشسته 
چو حوران‌از قصو و آن ۶ گل‌دود 
مقوس طافها بر مه نهاده 
نشسته جلو چ در هودج زر 
زار کان ریاست هرکه شاید 
بویین خحلوت. سرای تازش ند 
سچده سرنهاد و خاك بوسید 
زتو کشت کرم در تازه خیزی 
به‌بیش ذانچه گفتی‌هیچ کم نیست 
نگنجد در ماه گر شمارد 
بود دافر تر از بر درختان 
بود افزه‌نتر از ريك بیابان 
خوش آ نکس کوقبول خاطرت‌چست 


بزودی یش تو خواهد فُرستاد 


نسیم فبو ل از جاب+صر وزیدن ومحمل ز‌ (یتعارا جون عماد/ی 


گل بمصر کشیدن 


چون‌اذمصر | مدا ن‌مردخردمند 


خبرهای خوش اورد از عزیزش 


که از جان زلیغا بکساه. نف 


تهی‌ازخویش دپر کرد ازعزیزش 


۳ 


کل بختش شگفتن کرد آغاز 
ژخوابی بندها بر کارش افتاد 
بلی هرجا نشاطی پا ملالیست 
خوش [ نکس کز خیال‌و خواب بگذشت 
زلیخادا بدر چون شادمان یافی 
یبا متلخعن. .تبر آزه عرفمی 
همه بسنه دهان و ناد ستتان 
نهاده عقد گوهر بر نا گر 
چو برك‌گل برفت صبح تاذه 
نغوله سته برلاله ذ عنیر 
هزارا مرد غلام فتئه انگیز 
کلاه لعل پرسر کج نهاده 
زاطراف کاه هر تار ککل 
پبر کر ده ق.اهای قصب رنگ 
کمرهاک مرصع بسته برموی 
هزاراسب‌نکو شکل خوش‌اندام 
زگوی بیش چوگان تیزد و تر 
اگر سایه فکندی تاژبانه 
چو وحشی گور در صحرا تکار 
شکن‌درسنگ خادا کرده از سم 
بریده کوه دا آسان چو هامون 
هزار اشتر همه‌صاحب شکوهان 
بتنها کوه اما بی‌ستون نی 
چو زهاد قناعت گوش کمخواد 
بریده صد بیابان بر توکل 


اوررنگ پنجم 
همای ددولاش ۳ بر واز 
خیالی اک وان بند بکشاد 
بگیتی در ذخوابی با خیالیست 
میار ازچنن گر داب‌بگذشی 
سر نیب چهاد او عیان تافتی 
هزاران لعبت رومی د رودسی 
عذار و بر گلستان بر گلستان 
کشیده‌قوس‌مشکین کوش تا گوش 
زننک وسمه باك و عاد غازهٌ 
زکوش آدیزه‌کرده لول تر 
بعشوه جان‌ستانو دغمزه‌خونریز 
گره ارکاکل مشکن کشاده 
چنان گر ذیر لاله شاخ سنبل 
چوغنچه نازك وچون‌نيش کر تنك 
مها یکت صد دل ذهر سوی 
بگاه نوبه نند و وقی ژین رام 
زاب نفی سیزه: برقع رد تر 
پُردن. جستی ژمیدان زمانه 
هه اس هرغ در دریا شناود 
کم ن خیزران افکنده دردم 
ژ فرمان عنان کم دفته بردن 
سر اسر بشته پشته کوه کوهان 
ژراه باد دفتادی بروثن نی 
چو اصحاب تحمل بار بردار 


چربده خار دا چون سنبلد. گل 


بوسف و ژلیخا 


زشوقر هروی بیخوابوخوردان 
زانواع تفاس صد شترداد 
دوصد مفرش زدیبای کرامی 
دوصد در ج از های درخشان 
ددصد طبله بر از مشك تتاری 
بهرجا ساربان منزل نشین شد 
مرتبپ ساخت از بهر زلیخا 
مقطع خانهُ از صندل و عود 
مرصع‌سقف اوچون‌چترجمشید 
بردن او دردن اد همه پر 
فرو هشته درو زدشت دیا 
زلیخا را دران حجله شاندند 
بیشت باد بایان ۳ عماری 
هزاران سر شمشاد و صنوبر 
روان گشتند رش نوبهادی 
بهر منزل که شد جای آن‌صنم را 
علامان مست جولان در تكوتاز 
فکنده هر کنیز از زاف دامی 
کشیده هر غلام از غمزه تبری 
ز یکسو دلبری د عشوه سازی 
هزار ان عاشق و معشوق در کار 
بدین دستود. منزل میبریدند 
زلیخا بادلی از بخت خشنود 
شب غم را سحر خواهد دمیدن 


از انغافل که ان‌شب بس سیاهست 


۳ 


برآهنگ حدی صحرا نوردان 
خراج کشودی برهر شترداد 
چه مصریژچه ددمی چه‌شامی 
زیاقون و درد لعل بدخشان 
زبان و عبر و عود قماری 
همه ردی‌ذمین صحر ای جبن‌شد 
کی دلکش عماری حجله آسا 
موصل لوحهای وی زر اندود 
زر افشان‌قبه‌اش‌چون کوی‌خورشید 
ژسمار زرو آویزء دد 
برنگ دلپذیر و نقش ذیبا 
بصد نازش بصوی مصر راندند 
روان شد چون گلاز باد بهادی 
سمن وی سمن روی وسمنیر 
رخ آور د از دباری در دیاری 
خجالت داد ستان ارم را 
کنیزان جلوه گر از هودج ناذ 
شکار خویشتن کر ده غلاهی 
کشاده رخنه در چان اسبری 
ز دیگر سو نیاذ عشقبازی 
بیرجا صد متاع 2 صد خریداد 
سوی مصر محمل میکشیدند 
که‌راه‌مصرطی خواهد شدن‌زود 
عم هجران‌بسر خواهد رسیدن 


ازان تاصبح‌چندین‌ساله راهست 


عِ 


بروذ دوشن و شبهای تازيك 
فرستادند ازانجا قاصدی پیش 
بسوی مصر جوید بیشتر داه 


که آ مد بر سر ابنك دوات مز 


اورنگ پنجم 


همی داندند تاشد هصر ‏ نزديك 
که‌راندبیش ازایشانعمل‌خویش 
ریز مصر را گرداند آ گاه 


شیر پاش فز بز مصر از دم زاخاو زیمت استقبال بررخاستن 
و اسکریان مصر داتجمل تما آراستن 


عزیز مصر چون آن مژده بشنید 
منادی تک 2 کور عصر 
ز اسیاب تجمل فرچه دازند 
بردن آمد سپاهی بای تا فرق 
غلامان و کنیزان صبد «زاران 
علامانی بطو ق وتاج زر بن 
کلیزاتی همه هر هفت کرده 
ِ#« لب مطر بان نکنه پرداذ 
مفنی چنگ عشرت ساذ کرده 
بمااش داده گوش عود دا تاب 
نوای نی نوید دصل داده 
دباب‌از تاپ غم جان را امان ده 
در افکده‌دف‌این و ازه ازدو ست 
بدین آیین رخ اندرره نهادند 
چومه‌چون بکدوسهسنزلپریدن 
ژمینی بافتند اذ تبر کی دور 
تو گوبی ابر چرخ بی کناده 
کشیده در میانه بار گاهی 


جهانرا برمراد خوشتن دید 
بروت؛ آینه. یکسر لشکر غصر 
همه دد معرض عرض اندر آرند 
شده در زیور وزردگهر غرق 
همه گلچپ رگان د مه عذادان 
چودسته تخل زر از خانه ذین 
بهوودج درد بس زدبفت رده 
برسم بهونست خوش کرده آواز 
نوای خرهی آغاز کرده 
طرب دا ساخته اوتارش اسباب 
بجان ازوی امید دصل زاده 
براارده کمانچه نعرُ زه 
کز ودردست‌ده کو بان بودیوست 
بره داد نشاط د عیش دادند 
بان خورشید مدز بان زسیدند 
زده‌ دروی هزاران قيهٌ نود 
سان ژاله بادیده ستاره 


ژخوبان صف زده گردش سپاهی 


بوسفوز لیا 


عزیز مصر چون آن بار که دید 
فرود آمد زدخش خسردانه 
مقیمان حرم پیشش دویدند 
بکايك دا سلام 2 مرحبا گفت 
تفحص کرد از ایشان حال | نماه 
برسم پیشکش چیزیکه بوش 
چه از شبرین شاقان شکر خند 
چه از اسباب زین در زر گرفته 


چه از مویینه و ابریشمینه 


زشکر های مصر یا تنگی برتنگ 
بدینها روی صحر | را بباراستی 
بفردا عزم ره رانامزد کرد 


۲ 


چوصبح از پرتو خوزشید خندید 
بسوی بار که شد خوش روانه 
باقبال زمین بوسش دسیدند 
چو گل‌دررویشان ازخنده بشگفت 
زاب هوا ود محنت راه 
که پیش‌چشم خوشتر می‌نمودش 
چه اذ زدین کلاهان کمر بند 
زدم تاگوش در گوهر گرفته 
چه از نادر 14 های خزینه 
زشر بتهای نو شین نگدر رنگ 
تلطفها نمود و عذدها خواست 
وذان‌یس رو بمنزلگاه خود کرد 


دیدن زلبخا عز بز ءصر دا از شکاف خرمه و فرباد برداشتن که 


این نه آن کن است که من در خو اب درده ا) و سال| مت 


مرش آشیده ام 


کون چرخ مشعبد حقه بازیست 
بامیدی نهد بر بی دلی بند 
نماد میوءٌ کامیش از دور 
گر در مصر چون افکند سابه 
عنان بر بودش از کف شوق‌ودیدار 
علاجی کن که يك دیداد بینم 
نباشد شوق دل‌ه رگز اذان پیش 
چو گرد اف بر لب دشن جانی 


۳ ۲۳ 
برد آخر پنومیک‌یش _. پیواند 
کند خاطر نا کامیش در نجور 
دران خیمه زلیضا بود و دایه 
بدایه گفت کای دیرینه غمخوار 
کزین پس صبر دا دشواد بینم 
که همسایه بود یار دفاکیش 
سوژد گرنه ترسازد دهانی 


بتدپپرش بگرد خحیمه گردید 


1۳۹ 


شکافی زد بصد افسون و ببرنگ 
زلیخا کرد اذان خیمه نگاهی 
که داوبلا عجب کادیم افتاد 
نه | نست‌اینکهءن درخو اب دیدم 
0 
نه آ نست ايذکه کف از خویش‌دازم 
دریفا بخت سستم سختی آورد 
نشاندم تخل خرما خاد برداد 
برای گنج بردم داج سیار 
شدم بربوی گل چیدن بکلشن 
منم آن تشنه در دريك بیابان 
زبان از تشنگی براب فتاده 
نماد ناگهان از دور آبم 
بحای ۳ یابم در مغاکی 
منم آن راحله کمکرده در کوه 
شده پا شاخ شاخ اذ زخم سنگم 
زناکه چشم خون آغهتة من 
کشايم کام سوی او دلبری 
منم آن بحرئی 7 شکسته 
رباید هرزمان از جاک موجم 
زناگه زودقی آید بدیداز 
چو نزديك من آید بی ددنگی 
چو من‌درجمله‌عالم پیدلی نیست 
نه دل اکنون بدست من نه دلیر 
خدا را ای فلك برمن بخشای 


اورنگ پنجم 
در ان‌خیمه چوچشم خیمگی‌تنگ 
بر آ ورد از دل عمدیده آهی 
سرنا بهره دیوادیم افتاد 
بجستو جوی‌این محنت کشیدم 
عنان دل به بيهوشيم بسپرد 
ز بیپوشی بهوش آورد بازم 
طلوع اخترم بدبختی آورد 
فشاندم تخم مهر آ زار برداد 
فتاد آخر مرا با اژدهاکار 
سنان اد زد چنگم بدامن 
بروی آب هرسوبی شتابان 
لب از تبخاله موج خون کشاده 
فثان خیزان بسوی آن شتابان 
زتاب‌خور در خشان‌شوره‌خا کی 
زبی‌دادی بزیر کوه اندوه 
نه پای سیر نی دأی ددنگم 
خبالی: بیند. از کمگشته من 
بود از بخت من ددنده شبری 
هه پرسیر. آونلی دمن 
برگه عاعش ی که بر ادجم 
شوم خرم کزه آسان شودکاد 
بود بهر هلا من لیندگی 
میان بیدلان پیحاصلی ثیست 
ارانم سنلگ بردل دست برسر 
بردگ من دری اذ مهر بگشای 


بوسف وژلیخا 


اگر ننهی بکف دامان یادم 


برسوایی مدر براهنم را 
بمقصود دل خود بسته ام عود 
مسوز از غم من بیدست و پا دا 
ازین سان تابدیری زادتی داشت 
همی نالید از جان‌و دل چاك 
در امد هرغ بخشایش ببرواز 
که ای ببچارء‌روی‌از خاك برداد 
عزیز مصر مقصود دلت نیست 
ازز خواهی جمال ددست دیدن 
مباد از صحبت وی هیچ بیمت 
کلیدش را بود دندانه از موم 
چو باشد آستن از دست خالی 
زلیخاچونزغیب این مژده بشنود 
زبان از ناله و لب از فغان بست 
زخون خوردن دمی بیغم نمیزد 


بره می‌بود چشم انتظارش 


1۷ 


گرفتاد کسی دیگر ندارم 
بدست کس میالا دامنم را 
که دارمپاس گنج خود بصدجهد 
مد« ب گنج من دست اژدهارا 
زنوك هر مژه خونبادتی داشت 
همی مالید دوی از درد برخاك 
سردش غیب دادش ناکه آواز 
کزین مشکل ترا آسان‌شود کاز 
دلی مقصود بی‌او حاصات نیست 
وزو خواهی بمقصودت دسیدن 
کزو ماند سلامت قفل سیمت 
بود کار کلید موم معلوم 
نیاید زاستن خذجر شکالن 
بشکرانه سرخود برذمین سود 
چوغنچه خوردن‌خون زامیان بست 
ذغم میسوخت امادم نمیزد 
که [خ این‌عقده بگشاید زکارش 


در آمدن ز ایا همر ٍه گز دز مصر بمصر و بر ون‌آمدن دصر بان 
و طبقهای ثار بر عماری زلیغا اشاندن 


سح رگاهان که‌زدچرخمک و کب 
کواکب کل ,یی کیکتینة 
شدازدخشانی آن زرفشان کوس 
ری اآمد؛ ‏ نقر + .شهربارف 


سپه‌را ازپسدپیش؛ چپ؛: راست 


زوین کوش کرش ول بقل 
نشاند از خیمه مه دا در عمادری 


۸ 


د چتر در بفرق نيك بختان 
مرصع زین بپای هر ددختی 
درخت و سابه و مسند روانه 
طرب ساذان نواها ساذ کردند 
شد از بانگ حدی و غلغل لحن 
زبس رفتاد کز اسب و شتر بود 
کی اد بهررسوی ارتك و بوی 
۳۹ طالع شده برخنده بدری 
زمین‌دا کر ده‌زیش اسب |زسم خویش 
پی مست آهوان "زین نشیم 
بی آسودگان هودج نار 
کنیزان زلیخا خرم‌د خوش 
عزیز و اهل اد مهم شادمانه 
زلیخا تلخ عمر اندد عماری 
که‌ای گر دون‌مر از بنسانچه‌داری 
ندانم در حق تو من چه کردم 
نخست از من بخوابی دلر بودی 
که از دیوانگی دم نهادی 
چوشد ازئو وک خوددرستم 
چه دانستم که وفت چاره سازی 
مرا س بود داغ بی نصیمی 
چوباشدجان گداژی‌چازه‌ساز یت 
منه در ده دگر دام فرییم 
دهی وعده کین بس کام بابی 


بدین وعده بات شادمانم 


اورنگ پنجم 
بباشد سایه در زدین درختان 
شده مسند برای نيك بختی 
نشسته نیکیخت اندد مپانه 
شتر بانان حدی آغاذ کردند 
فلکهارا طبق بر دشت دا صحن 
درو دشت از هلال و بدر پربود 
هلال از زخم ناخن بدر داروک 
هلال از وی شده ناچیز قدری 
کف بای شتر مرهم بران دیش 
صهیل باهپاپان ارغوان زن 
نفر سادبانان برده برداذ 
که‌رست‌ازدیوهجران آن پریوش 
که شد زینسان بتی بانوی خانه 
رسانده برفاك فریاد و زادی 
چنن بیصبرو بی‌سامان جه‌داری 
که افکندی چنین دررنجو دردم 
به بیدادی هزارم ء فزودی 
۴ از فرزانگی بندم کشادی 


۳ 
زخان و مان مرا اواره سازی 


خطا کر دم که از تو جچاره خیم 


فزون کردی بران ددد غریبی 
معاذالنة چه باشد جان کدازیت 
میفکن بنشگف در جام شکیبم 
وزان آرام جان آرام بابی 


فلی کریشیت این باشد چه دانم 


یوسف وزلیخا 


زلیخا با فلك این گفتکو داشت 
ای بانگ ده دانان بتعجیل 
هزادان تن سواده با پیاده 
غزیز مقر دا وز. احق.گزازی 
طبقپای زر از زرد ددم بر 
گپر دیزان برد صاحب نثادان 
زبس کفها زرد گوهر فشان شد 
نمی آمد ز گوهر دیز مردم 
چو کشتی سم اسبی آتش انکن 
همه صفها کشیده مبل در میل 
یل انم شدای درهای شاهی 
شد از بذل درم دیزان بسیاد 
بدین آرایش شاهانه دفتند 
سرابی بلکه دد دنیا بهشتی 
دران دوات سرا تختی نهاده 
درد برده بکار استاد زد کار 
ببای تخت زر مپدش دساندند 
ولی جانش زداغ دل نرسته 
مرصع تاج بر فرقش نهادند 
ولیک بودازان تاج گران‌سنگ 
فشاندندش بتارك گوهر انبوه 
ز گوهرها که‌بروی‌حودازان‌رشك 
کسی کش‌دلزهجر ان اخت لخت ست 
دران میدان کرا باشد سر تاج 
چوچشم از اشك نومیدی بودپر 


2۹ 


که آن‌بر داشتدا آ مد فروداشت 
که اينك شهر مصرو ساحل نیل 
خروشان برلب نیل ایستاده 
بکف بهر نثار آن عماری 
طبقهای دگر از گوهر و دد 
چوبرطرف‌چمن‌چون غذچه‌باران 
عماری در زرد گوهر نپان شد 
دران ده مر کبانرا در زمین سم 
زلعل و نعل بودی سنگت و آهن 
نثار افشمان گذشتند اژ لب نیل 
چوپر گوه رصدف‌هر گوش‌ماهی 
نینکش نیز چون ماهی درم داد 
بدولت سوی دولتخانه دفتند 
زفرشش ماه خشتی مهر خشتی 
بزیبایی زهر تختی دیاده 
پی‌گوهر نشانی ذد بخرواد 
کهردارش بتخت زر نشاندند 
ازان زد بود ور امش نقسکه 
میان تخت و تاجش جلوه دادند 
بزیرکوه از باد دل تنگ 
ولی بود آن برو باران اندوه 
بچشمش در نیامد جز در اشك 
زيك لختی است گرمایل بتخت‌ست 
که صد سر میرود آنجا بتاراج 
کچا باشد درد کنجایش در 


۳. 


ازرنگی بنجم 


عمر گذرانیدن زلیشا در مفادقت برسف علیه‌السلام وئلبف و 
تأسف وی بران مدی‌اللبالی والایام 


چودل بادلبری آدام گیرد 
کجا پردانه برد سوی خودشید 
نهی صد دسته دیحان بیش بلبل 
زمهر آتش چو دد نیلوفر افتد 
چو خواهدتشنه جانی‌شر نب 
رلیخارا دران فرخنده منزل 
غلامی بود پیش دو عزیزش 
بر ستادان کل بویا گل اندام 
کنیزان دل آشوب "لارای 
غلامان قصب بوش کمر بند 
سیه فامانی از عنبر سرشته 
مقیمان حریم پاکبازی 
زخاتونان مصری همنشینان 
همه هم قامت و هی‌زاد بااو 
زلیخابا همه در صفه بار 
بساط خرهی اف‌کنده بودی 
بظاهر باهمه گفت و شنو داشت 
لبش با خلق در گفتاد می‌بود 
ازان باری کز آن در شادید غم 
بصورت بود با مردم نشسته 
دوقت صبح تاشب کارش این بود 


جو شب بر چهره‌مشکان پرده بستی 


ژ وصل دیگری کی کام گیرد 
چوباشد سوی شمعش زوی امید 
نخواهد خاطرش جز نکهت گل 
تماشای مپش کی در خود افتد 
یفند. سودمندش . شکر ‏ تاب 
همه اسیاب حشمت بود حاصل 
نبود از مالو زد کم هیچ چیزش 
پرستازیش دا بی ضبر و آرام 
ف ندمت گر ننشسته از بای 
زسر تا بای شبرین چون نی قند 
زشهوت باك دامن چون فرشته 
امیثان حرم در کارسازی 
برعنایی و خوبی ناذنینان 
ردق همنشینی شاد با او 
که‌یکسان باشدآ نا باردفیا 
دردلن‌برخون و لب بر خنده بودی 
ولی دل‌جای دیگردر گروداشی 
ولی جان و دلش بایاد می‌بود 
نبودش باکسی پیوند محکم 
بمعنی از همه خاطر کسسته 
میان دوستان کردارش این‌بود 


چو مه در برده‌اش تنها نشستی 


پوسف «ژلیخا 


خیال ددست را در خلوت داز 
بزانوی ادب بنشستیش پیش 
زناله چنگ معثت ساذ کردی 
بدو گفتی که ای مقصود جانم 
عزبز مضر کی خحویش را نام 
بفرقع تاج عزت اذ عزیزیت 
بمصر امروذ مجود د عریجم 
ندانم تابکی سوزم بدین داغ 
بیاد دونق باغ دام باش 
پنومیدی کشید اذ عشق کارم 
بدان امیدم اکنون زنده مانده 
پنودی کز جمالت بر دم تافت 
زشوقت گرچه خونبادست‌چشمم 
خوشا دقتی که از داهی برایی 
چو دیداد تو بینم یست کردم 
کذم سردشتة پنداد خود کم 
مرا دیگر بجای من نه‌بینی 
نوم یکسو خیال ما د من دا 
تویی از هر ده عالم آرزدیم 
سحر کردی بدین گفتاد شب را 
چو باد صح جستن کردی آغاذ 
چه گفتی گفتی‌ای‌باد سحر خیز 
تماشاگاه سرو د سوسن آرای 
پشاخج از ب رگ چنبانی جلاجل 


قیه 


نغاندی تاسحر بر مسندناز 
بعرض او دسانیدی عم خویش 
مرژذ یشودی "آغانا کردی 
بمصر اذ خویشتن دادی نشانم 
عزیزی رزیت بادا سرانجام 
بروی آثار دولت ازکنیزیت 
ژ اقبال دصالت بی نصییم 
چراغ محنت افروزم بدین داغ 
بوصلت مرهم داغ دلم باش 
سردش غیب کرد امیدوادم 
زدامن گ نومیدی فشانده 
یقین‌دانم که آخر خواهمت‌یافت 
بسوی ششجرت‌چادست چشمم 
ببرج دیده چون ماهی درایی 
بساط هستی خود دد نوددم 
شوم از بیخودی در کار خودگم 
چو جان آبی بجای من نشینی 
ترا يابم چو جویم خویشتن دا 
ترا چون یافتم‌از خود چه جویم 
نه‌بستی زین سخن تا دود لب‌دا 
‌ آئن دگر دادی سخن ساز 
شمیم مشك دد جیب سمن بیز 
ژ سنبل‌جعد تر برروی گل‌سای 


شود رقصان درخت پای در گل 


بِ- اورنگ بنجم 


جحتت تس تس هجوج 


بمعشوفان بری یفام عاشق 
ژ دلدادان نوازش‌نامه اری 


کس از من‌ددجهالغمدیده‌تر نیست 


دلم یماز شد دلداری کن 
الم هیچ منزلکه ‏ نباشد 
ز در در خودبود ذاهن درایی 
نیخشا بر چو من بی‌داه دا ددیی 
درا دردار. ملك شهریاران 
بهر شوری خبر پرس از هه من 
گذاد انکن بهر باغ و بهاری 
بود برطرف‌جویی زین تكوپوی 
بصحرای ختن نه از کرم گام 
تماشا کن زردی اد مثالی 
چو 1 رای دفتن زین دیارت 
اگر پیش آیدت کبك خرامان 
د کر بینی براهی کاروانی 
بچشم من یبن آن دلستانر | 
بود کان دلستان دا چون به‌بینم 
ز دقت صبح تا خورشید تابان 
دلی بر دددچشمیخو نفشان‌داشتی 
چو شدخوزشیدشمع مجلس‌دوز 
پرستاران به‌پیشش صف کشمدند 
بان صافی دلان باك سینه 
بهر دز دشبی این بود حالش 
جو در خانه دل او تنگ گشتی 


بدین جنبش دهی آدام عاشق 
کی غمدید کانر | غمگساری 
‌ داغ هجر ماتمدیده‌تر نیسی 
عمم بسیار شد غمخو ادک کن 
کت آنجا گاه و بیگهده‌نباشد 
چو دد بندند از روزن جر آپی 
بکن از جانب من جستجویی 
برابر تختگاه تاج داران 
بهر تختی نشان جو از شه من 
قدم نه بر لب هر جویباری 
بچشم آید ترا آن سره دلجوی 
بصورن خانه چین گر آرام 
بدام آور ببوی اد غزالی 
بپر کوه و دری کفتد گذارن 
بیاد او بزن دستش بدامان 
درو سالار کشت دلستانی 
بدین کشود دسان آن کاروانرا 
کلی از کلبن امید. چینم 
بجولا: گاه زوز آمد شتابان 
بباد صبحدم این داستان داشت 
زلیخا همچو حور مجلس افروز 
دفیقان با جمالش آرمیدند 
بجای آورد رسم و دراه دینه 
بدین آئین گذشتی ماهه سالش 


مزم کشت تیز آهنگ کدنی 


اذان کلرخ بلاله داز گفتی 
گهی‌چون سیل هر : ادی بتعجیل 
نهادی دد میان با او غم‌خویش 
بسر میبرد اذینسان دوز گاری 
که بارش از کدامین زه براید 
بیا جامی که همت بر گمادیم 
دلیخا با دلی 
ود مگنگبی درد انتظارش 


آمیدو ارستی 


گهی با داغ سینه ذاء و ناله 


آفاز حسد بردن اخوان و دود اندا 


از کنمان 


دبیرخانه ز استاد کپن زاد 
که‌چون یو سف بخو بی‌سر بر افر اخت 
بسامان مردمش دردیده‌بنشسی 
گرفتی بادی آنسان لطفهاپیش 
فابختتی بو دز )میس این 
چو سکان صوامع سبز پوشی 
در مقام استقامت 
پی تسبیح هر برکش زبانی 
گذشته شاح ازین‌فیروذه کاخش 


ستاده 


بهر فرزند کش دادی خداوند 
هماندم تازه شاخی بر دمیدی 
چو در راه بلاغت بانهادی 


بجز پوسف که از تأیید بختش 


۳۳ 


بدشت افراختی خیمه چو لاله 
ز داغ دل سخنها باز گفتی 
شدی با دید گریان‌سوی‌نیل 
زدی بر نیل دلق ماتم خویش 
بره میداشت چشم انتظادی 
چوخورطالم شود چون مه‌بر اید 
ژ کنعان ماه کنمان دا بیادیم 
نظر بر شاه داه انتظادست 
دوا بخشی کنیم از دصل بارش 


ختن یوسف را علیه‌السلام 


درین نامه چنین داد سخن داد 
دل بعقویر امشعوف‌خود ساخعت 
د فرزندان دیگر دیده بربست 
که بر وید شکسان‌هر دم‌شدی بیش 
بسپزک و خوشی بهجت فزایش 
ز جنیش تیز و جدی برخردشی 
فتاده برژمین ظل کراسی 
ناميزد عجعب. تسبیح .خوانی 
ملايك گشته گنجشگان شاخش 
ازان خرم درخت سدده مانند 
که با قدش برابر سر کشیدی 
بدستش زذان عصای سبز دادی 


عصا لایق نبامد زان درختش 


1۳ 


نهال باغ جان بود او نشاید 
شبی بنهان ذ اخوان بایدد گفت 
دعا کن تا کفیل کار و کشتم 
که از عهد چوانی تا به ببرعا 
دهد در چلوه گاه جنگ و بازی 
بدر روگ تضرع در خدا کرد 
رسید از سدده برك ملك سرمد 
نه ذخم تیش ایام دیده 
قوی قوت کران‌قیمت سسکا 
بیام آورد کاین فضل الهی است 
چوشد بو-ف‌اذان « 94وی‌دست 
برایشان آن عصا از دسی هستی 
بخود بستد اذ ان هر يك خیالی 
ژ ادل طبع دا ذان زندگی زاد 


اورنگگ بنجم 
که با اد شاخ چوبی کج امک 
که ای بازوی سعیت باظفر جفت 
برذیاند عصایی از بهشتم 
و :۳ هر جا که افتم دست‌گری 
مرا بر هر برادد سر فرازی 
برای خاطر یوسف دعا کرد 
عصابی سبز در دست از زبرجد 
نه رنج ار دوران کشیده 
نیالوده برنگگ ددغن و رنگ 
ستون بار گاء بادشاهی است 
ژحسرت‌ه سدانر ارشت بشکست 
۳3 ان‌تر آمد از صدچوب دستی 
نشاندند از حسد در دل نهالی 


خو اب دیدن بوسف اه ااسلام که آذتاب واه ویاز ده ستاره 


وبرا سجده هی بر ند وشنیدن اخو ان آنرا 1 زیادت شدن حسله 


خوش آن کز بندصورت باذ دسته 
۳ بیدارچثءش در شکر خو اب 
پوشیده ز نا پاینده - دیده 
شبی یوسف به پیش چشم یعقوب 
پخواب خوش نهاده سر ببالین 
[ کین دنه آن لمل کرد 


چو بوسف فرکس ماب باه 


اسان 


ز‌ سحر چشم بندان چشم بسته 
ندیده کس چنین بیدار در خواب 
دلی بوشیدء آینده دیده 
که پیش او چوچشهش بو« محبوب 
بخنده نوش نوشین کرد شیرین 
بدل یموب را شوری در افکند 


چوبخت خویشچشم | زخواب بگشاد 


یوسف و ژلیخا 
پدو گفت ای شکر. شرمتنه ۶و 
بگنتا خواب دیدم مهر ومه دا 
که یکسر داد تعفلیمم بدادند 
پدد گفتاکه بس‌کن زین‌سخن بس 
مباد این خواب دا اخوان بدانند 
ز تو دردل هزاران غصه دادند 
نیارند از حسد این خواپ دا تاپ 
پدر کرد این دصیت ليك تقده 
بيك تن کفت یوسف آن فسانه 
شنیدستی که هرسر کز دو بگذش- 
حکیمیگفت کان‌دو جز ده لب‌نیسی 
بسا سر کز ده لب افتد به بیردن 
چه وش گفت آن‌نک و گوی‌نک و کار 
چووحشی‌مرغی از بند قفس جست 
چو اخوان فصهُ یوسف شنیدند 
که یانب چیست در خاطر پدر دا 
کز طفلی چه آید 
بپريك چند بر بافد دددغی 
خودد آن پر مسکن زد فریبی 
کند قطع نکو پیوندئی ما 
پدر کردست ازینسان سر بلندش 
هوس دارد که ما از تبرکی باك 
نه تنها ماکه مادد با پدد هم 
بدر را ما خریدادیم م3 
اگر روزست در صحرا شبانیم 


۳۵ 
چه موجب داشت شکر خنده تو 
ز زخشنده کواکب بازده دا 
بسجده پیش ردیم سر نهادند 
مگوی این خواب‌دا زنهاد باکس 
به بیداری صد آزادت رساننه 
درین قصه کیت فادغ گذاد ند 
که بس روشن‌بود تعبیراین‌خواب 
بیادی بان ژ نجیر ‏ تدببر 
نهاد آنرا باخوان در میانه 
باندك وقت درد هر زبان گشت 
کزان سر بگذدانیدن آدپ‌نیست 
دردن صد دلاور دا کند خون 
که سرخواهی‌سلامت‌سرنگهداد 
دگر نتوان بدستان پای اد بست 
ز غصه برهن بر خود دریدند 
که نشناسد ذنفع‌خود طرر دا 
که طفلی جز طفیلی دا نشاید 
دهد زان گوهر خود دا فردغی 
شود از صحبت اد ناشکیبی 
برد مپر پدد فرزندئی ما 
نیفتد اینقدر حشمت پسندش 
پسجده پیش او افتیم برخاك 
نباید جاه جویی اینقدر هم 
بدر دا ما هوا دادیم نی او 
و گر شب خانه اش دا پاسبانیم 


۳۹ 
بر اعدا قوت بازویش ازُماست 
بجز حیات گری ازدکچه دیدست 
بیا تاکار خود دا چاره ساذیم 
چو با مابرسر غمخواد کی تییسکا 
بپاید چار ساذی دا کمر بست 
چو خادی بردهد از شود بختی 
بقصد چازه سازی عهد ستند 


اورنگی پنجم 


۳۹1 اینسان پرسرها بر رایع 


بپر داهش توان اوازه ساریم 


دوای او بحز آوارگی نیستی 
ار فته اختبار جازه از وت 
بباید کند نا کشته درختی 


بعزم مشودت یکجا نشستند 


مشورت کردن بر آدر ان بابکدیگر که سود حعاه ساز ند کهبوسف 


را علبه | اسلا از ابش بدر دور اندازند 


چوآید مشکلی پیش خردمند 
کند عقل گر باعل خود باد 
زیاث شم‌عش تک د نور خانه 
و لی هست‌این‌سخرن درد است بینان 
نه درکج رو حریفان کج اندیش 
چوه‌جاس ساختند اخوال‌یوسف 
یکی گفت اوزحسرت خون‌ماو بغت 
ردشمندیزخون چون یافتی‌دست 
چوگردد کشته‌بنهان مانداین‌داز 
یکی گفت‌این به بیدینی‌است‌داهی 
اگر اسب جفا رانیم آخر 
غرض‌ذین بقعه ببرون بردن ادست 
همان به کافکینمش از بدر دود 
بیابانی درو جز دام و دد نی 


کزان مشکل فتد بر کار او بند 
که تا در حل آن گردد مدد کاز 
فروزد شمح دیگر در میانه 
بصدر داستی بالا نشینان 
که گرددازدد کجرو کجروی‌بیش 
برای مشورت درشان بوسف 
بخود دیزش باید حیلدانگیخت 
که‌ازدستش بخونر يزگ‌تواندست 
زکشته برنیاید هرگز آواز 
که انديشیم قتل بی کناهيم 
نه تا کشتن مسلمانيم آخر 
4 کفتن با زدن یامردن اودست 
بهایل وادئی محردم و مپجور 
بجز رد بامد گر گ‌از نيكوبد نی 


نباشد نان اد جز فرص خودشید 


بوسف و ژلیخا 

نه دردی سایهٌ جز در شب تار 
چو بکچند اندران آرام کیرد 
نکشته تیغ ها رنگن بخونش 
دگر يك کفت قتل‌دیگرست‌این 
بیکدم زیر خنجر جان سپردن 
صواب | نست کاندردورو نز ديك 
ژصدر عزت 2 جاه افکنیمش 
بود کانجا نشیند کاردانی 
بچاه اندر کسی دلوی گذارد 
پفرذندیش کیرد یا غلامی 
شود بیوند او ذینجا بریده 
خو کف او قصه را چادین 2921 
ژغور چاه مکر خود نه| گاه 
۳3 فته بایدر در دل نفافی 


وزان بس رو بکار خود نهادند 


۹۳۷ 


نه دروی بستری جر نشتر خار 
بمرگ خویشتن بيشك "بمیرد 
دهیم از تیغ نیرنگ و فسونش 
چه‌جای‌فتل اذان‌هم بدترست‌این 
به است اذ گرسنه یا تشنه مردن 
طلب دادیم چاهی دور تاريك 
بصد خوادی دران چاه‌افکنیمش 
۳ دران منزل زمانی 
بچای 1 اذان چاهش پرارد 
کند در بردن وی تیز کامی 
بوی اذ ما گزندی نار سیده 
شدند آ نان همه برچه سر آشیب 
همه بی‌دیسمان دفتند در چاه 
بران زیر گرندئد اتفافی 
بفردا وعده آن کار دادزد 


رش برادران بش در و درخواست کردن که دو سف ۳ 


عابه السلا) همراه خود بجاب صحرا برند 


جوانمردان ه‌از خود رستگانند 
زقید طبع و کید نفس پاك اند 
نه دیشان بردل مردم غباری 
بناسازئی عالم ساذگادند 
چو شب خسبند بی کنو ستیز ند 
حسد ورزان بوسف بامدادان 


زبان پرمهر و سینه کینه اندیش 


بکنج بیخودی بنشست‌گانند 
براه دردو کوی عشق خاك اند 
نه از مردم بریشان هیچ بادی 
بهر بادی که‌آیه پرد. بازند 
سحرذانسان که شب خسیند خیز ند 
بفکر وینه بجرم طبعو شادان 
چوگر گان نهان ددصودت‌میش 


2۳۸ 


بدیداد بدد احرام بستند 
در زرق د ملق باز کردند 
بیان کردند هرنوی د کپن را 
که از خانه ملاات خاست مارا 
] باشد اجازت قصد دارم 
پرادد بوسف آن نود دود دیده 
چه باشد کش بما همراه سازی 
بکنج خانه مانده دوز تاشب 
۳1 با اد ده صحرا نوردیم 
گهی ار گوسفندان شیر دشیم 
زفرش سبزه بانی گاه سازیم 
دباییم از سر لاله کلاهش 
زده بالا سان کيكت دامان 
پیکجا کل آمو چر انیم 
زد ی بانها ق گزنه 
زجد گرچه زار اعجوبه سازی 
چویعقوباین‌سخن بشنیدازیشان 
بگفتا بردن اد کی سسندم 
ازان تسم کزان غافل نشینید 
درین دیرینه دشت محنت انگیز 
بدان نازك بدن دندان زساند 
زان او نگ ان ثرا شنیدند 
که آ خرمانه زانسان سست‌داییم 
نه گر کاز شبرهردم خواد باشد 


چوزیشان کردیهقوب‌این‌سخن کوش 


اددنگ پنجم 


بژانوی ادبپ بیشش نشستند 
زهرجایی سخن آغاذ کردند 
دسانیدند تااینجا سخن را 
هوای رفتن صحر است مارا 
1 فر دا روز در صحرا گزادیم 
زکم‌سالی بصحر | کم اراتت0 
بهمراهیش مادا سرفرازی 
(فار سله غدا نر تم / تجلپ) 
۹ بر بشت کوء و دشته گردیم 
کی شبرین ۶ خندان‌شیر نوشیم 
کنیم ازفرق یوسف جاوه گاهش 
میان سیر ه سازیمش خر امان 
ديكث نمو کرك‌را رهره درانیم 
زاندوه وطن آداد گردد 
20" ن‌‌ 8 

گریبان دضا پیچید اذیشان 
کزان گردد دردن اندده مندم 
زغفات صودت حالش نه دیف 
1 برو دندان کند تیز 
تنش را بلکه جانم دا دداند 
فون دیگر از نو در دمیدند 
که هر دهتن بگرگی بس نیاییم 
بچنگ ها چو ددبه خوار باشد 
زعذد انگیختن گردید خحاموش 


بوسف وزلیخا 


بصحر | بر دن بوسف رضا داد 


۹۳۹ 


بلا زا در دیاز خود صلا داد 


بردن برادران بو سف را عایه‌ا(سلام از دش بدر و در راه 


هدایت خود چاه ضلالت کندن و دیرابی هیچ جنابت درچاه 


فغان‌زین چرخ‌دولابی که هرروز 
غزالی در رباص جان چرنده 
چویوسف دابان‌گر گان سیردند 
بچشمان بدر. تا می‌تمودند 
گپی‌آن برسر دذشش گرفتی 
چو با بردامن صحرا نهادند 
زدوش مرحمت بازش فکندند 
برهنه با قدم برخار میزد 
فکنده کفش ره بر خاره میکرد 
کب بابی که می‌بودش ز گل‌ننگ 
چوماندی بس از ان ده‌سخت بنجه 
بتیغ قطع باد آن دس کوتاه 
چو دفتی‌بیش کردی زخم سیلی 
بیسته اذ قفا ادلیست دستی 
چو با ایشان شدی پهلویلو 
کسی کان گوش‌دا مالدبانگشت 
بزادی هر که را دامن کشیدی 
فیک قز .5 در با فتادی 
بناله هر کرا آواز کردی 


چوشدنومیدازیشان گر به‌برداشت 


بچاهی انکند ماهی دلفروذ 
ند در بنج کرک درزده 
فلك کر که گ رگان بره برد ند 
زیکدیگر بمپرش می‌دبودند 
که‌ایر تنگ‌اندر آ غوشش گرفنی 
برو دست جفا کاری کشادند 
میان خاره و خارش فکندند 
بگل از خاردخس مسمار میزد 
کف سیمین ز خاره باره همنگزق 
زخون‌در خاروخارا گش تگلر نگ 
طبانچه کردیش دخساده رنجه 
که سر پئجه زند با بنجه ماه 
قنایش چون رخ بد خواه نیلی 
که بیتد آن قفا از دی‌شکستی 
دسیدی مالش گوشش ز هرسو 
جز کته مبادا هیچ‌درمشت 
به بیزادی گریبانش ددیدی 
بخنده بر سر او یا نهادی 
نواهای مخالف ساذ کردی 
زخون‌دیده بر گل لاله میکاشت 


۰ 


گهی‌دد خوا نو کهزرخاك‌می خفت 
کجایی ای پسر آخر کجایی 
ییا بنگر کنيزك زادگانرا 
که با کام دات در دل چه دازند 
گلی کز ددضهٌ جانت دمیدست 
چنان از تفیگ در تاپ مانده 
نپال ناذ برودد بوشتی 
چنان از باد جوز افتاده بر خاك 
ههی کز دی شبت دا نور بودی 
رسیدش از فلك ذانسان «بالی 
بدینسان‌بود حالش تا سه فزسگ 
اژو نرمی وزیشان سخت دوبی 
ز ناکه بر لب چاهی دسیدند 
چهی چون گود ظالم نگ دتیره 
اب ار چوت دهان اژدهایی 
درونش چون دردن مردم آزار 
مداد نقطهُ اندده دورش 
محیطش پر کدودت مر کزش دور 
نفس زن ۳۹ درو بکدم #ِ" 
چر ایشان دفع آن کلچپره م4 را 
د گر بار ار جفاشان داد برداشت 
که گر آن سنگ دا معلوم گشتی 
ولی آن ساز تبز آهنگ تر شد 
چه گویم کزجفا ایشان چه کردند 
۳ ساعد که گر برای رسیردی 


اور رگ پنجم 


ژ اندوه دل صد چاك می گت 
‌ حال من چدین غافل چرابی 
ژ داء عتل ددین افتاد گنر | 
حق الطاف تو چون میگذارند 
برو بادان احسانت چکیدست 
که نی‌دنگ‌اندرونی آپ مانده 
که در بستان سرای عمر ۳ 
کزوجویدبلندی خار خاشات 
ز ظلمتهای دوران دود بودی 
که جوید لمعهُ نود از هلالی 
ازد صلمو از آن‌سنگین‌دلان‌جنك 
ازد گرمی وژ یشان سرد گوبی 
در دفتن بر لب چاه آرمدند 
ز ریکیش چشم عقل خیره 
بی قوت ار بردن مردم دبای 
برای مردم آراری بر از ماد 
بردن اد طات اندیشه غودش 
هوایش برعفونت‌چشمه اش شود 
نقس ۱2 پر نفس دل ده ببستی 
پسندیند آن نا بهره چه را 
بنوعی ناله دفریاد برداشت 
زسوزش نرم‌تر از موم گشتی 
دل‌چولن‌سنگکایشان‌سنگتر شد 
دلم‌ندهد که گو یم آنچه کردند 


حریر خلد از آن ازار دیدی 


بوسف وزلیخا 


دسن بستند از موی بز ومیش 
میانش را که بودی موی مانند 
کشیدنف از بدن بیراهن او 
بقّد خود بریدند از ملامت 
فر و آویختند آنکه بچاهش 
‌ خوبی‌بود خورشید جهان تاب 
بردن از ۳ در چه بود یکی 
چهدو لبت زافنی آنقیر بلگ آن‌سنك 
ز لعل بی کدازش.کر آین 
شد از نوددخش ش آن‌چاه رین 
شمیم کیسوان عطر سایش 
ذ فر طلعت او هرگزنده 
بتعویذ انددش پیراهنی بود 
فرستادش بابراهیم رضوان 
رسید از سدده چبریل امین زود 
برون آورد از آنجا پیرهن دا 
از آن‌پس گفت ای‌مپجور غمناك 
که روزی این خیانت بیشگانرا 
ز تو دلریش ثر پیشت دسانم 
بر ایشان این جفاها را شماری 
تو دانی مو بمو کیشان کیانند 
زجبریلاین‌سخن بوسف‌چو بشنود 
نمو دآن تخته ۳۳ تشتگاهی 


بتسکین دادن جان حزینش 
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بره شد هر سر مویی یکی‌نیش 
به بشمن ریسمان دادند بیوند 
چو گل ازغنچه عریان شدتن‌او 
در آب انداختند از نیمه‌راهش 
فکندش چر خ‌چون‌خورشید در آب 
نشیمن ساخت انرا بی درنگی 
کم کان گوهری‌شدبس گران‌سنك 
شد آن‌شوراهه‌همحون هم . ۰ 
ن‌سورابه مچون شود شیر ین 
چو شب روی زمین ازماه ددشن 
عفونت را بردن برد از هوایش 
سوی سوراخ دیگر شد خر نده 
که جدش را ز ۲ تیهام بود 
ازان رو شد برو یف کلستان 
بدا بوشیده آن باکیژه تن را 
سامت مبر سانه ۱ برد باك 
گرده ناصواب اندیشگانر| 
فکنده سمش سر یشت دسانم 
ودیشان حال‌خود بوشیده داری 
سر مویی ترا ایشان ندانند 
3 دنج رمحنت اخوان بر اسود 


ندیم خاص شد روح الامینش 


2 


اوز: نگ چم 


زسیدن کاردان پسر چاه ویو سف ۹ السان دا یرون آوددن 


ویگیاد دیگر 


بنا میزد چو فرخ کاروانی 
<و دلوی بر کلف ناکه چاهی 
مره‌زوز آ نماه در چه بوذ تا شب 
چوچازمروز اژیر فیرءذه‌خر گاه 
ز مدین کاددانی رخت سته 
ژز راد افتاده ددر ۳۳۹ نادند 
مرش ان کدر» کهراء ی د,جائی 
تیک چاه هیر اگاه ار دنه 
تست آشق معا مب ند مردگ 
خازیک عاه. ۱ غضر سیتا 
بیوسف گفت جیریل امین خیز 
نشین‌در دلو جون خورشیدتابان 
کناره چاهء‌را ددد افق کن 


د ردیت برتوی برعاام انکن 
۰ ۰ ۰ ۳۹ ای 1 
رو ال وف زروی‌سدت برجست 


شاد ان دلو ۳ مر د توانا 


دار | در ا اجان ۳1 او را 


نهوانی جائب مبز لکهش برد 


۳۹ 


عالم را ۲ ذتاب سحمال وی روشن گر دن 


کر اشان آا جوبان کاروانی 
شود طالع ز برج داو ماهی 
چو ماه نخشب اند چاه بخشب 
نز [ ۳۹ بوسف شب زفته در چاه 
بعزم مصر با بخت خجسته 
۳ [۳ کی محمل شاداد 
که باشد همچو بوسف رهدم‌ائی 


۳4 
۱ 
1 


ر#صرد 


ب. رو در چاه کردند 
بسوی 9 حیبو ان ره نوردی 
قر ریت .ولق, اب مما 
رال دحهمتی بر هگا ریز 
زعغرب سو یا عشرق ۳ شتابان 
افق را باز نودانی شقن ۳ 
جهان دا ار سر نو سار دوشن 
جي اب شمه درز داو امشمسیت 
,در دلو ووزن آیم وانا 
بقان چیزگ بجز اف آنبدر 9۳ 


زچانش بانگ با بر ۹ بر امد 
۳ اعد بس جهانل اور وز مامی 
س آیرت 11 بی از شوژ 1 کی در 


ولی از ن ان بتوفت او دا 


بیاران خودش پوشیده بسپرد 


بوسف وزلیخا 
بلی چون نيك بختی کنج یابد 
حسودان‌همدر آز نزدیك بودند 
همی بردند دایم انتظادش 
ز حال کاروان آ گاه گشتند 
نهپان کردند یوسف دا ندایی 
بسوی کاروان کردند آهنگ 
یس از جود تماع دجد سیاد 
و فتندش که مارا بنده‌است‌این 
بکار خرمبي. | مین سست بیوند 
ز‌ سکن بند ۳3 فارغ نهادست 
و کرد نگ ردافت کل ره 

پدم در : ۳ 
ره آن باشد که بفروشی بمبچش 
در اصالاحش اذین بس می‌نگوشيم 
جوائمردی که از چه بر کشیدش 
بمالاث بود مشهود آن جوانمرد 
وز آن پس کاروان حمل ببستنت 
ذیان کار آ که جنس‌جان‌فروشد 
خراج مصر «يك دیدار از وی 
ولی این نرخ‌دا یعقوب داند 


دهد نج سعادت تا خرد مند 


۰-۳ 


اگر بنهان ندارد دنج باید 
ز حال او تحص می نمودند 
که تاخود چون‌شود انجام کارش 
خبر جوبان ۳ د چاه (اشتند 
برون تاشفر: ار چاه ۷ نوایی 
که تا آدند بوسف‌دا فرا چنك 
ممان کاروان 3 ردیداز 
سر از طوق وفا تابنده است این 
ره مد خن ۳3 د مر جدد 
فروشیه‌ش اگرچه خانه زادست 
ز‌ ۹ ون کند بد شلراسش مش 
نداری از بدی در تاب مچش 
بهر قیمت که باشد می فر دشیم 
باندك قیمة 


با 


ی زیشان خر بدش 


سی‌چند مملوك خودش ود 
«صث مصر در محفل نشهستند 
چنان جنسی چنین‌ارران رو شد 
۰ وت 7 9 
متاع جان ويك دفتار ار دی 
ژلیخایی خریداری نواند 


ستیائد ره کشیده درهمی چند 


رسانیدن مالك پوس را عاه السلاع بعوالی دصر خی باثتل 


بادشاه از آن وگ یز را باستقبال اشان فر ستادن 


چومالث‌را بردن از دست دنجی 
نمی امد بروی آن دلا رای 


ببویش جان همی‌پردرد دمیرفت 


فرو شد. با از آن عودا تگتجی 
در ان‌ره برذمین از شادیش بای 


دور منزل‌را بکی‌هیکرد دمیرقت 


41 


مر ] میدق نز دبک از ره دور 
که آمد مالك اینت از سفر باذ 
بر ااج اسگو بی تابنده ماهی 
که خاك مصر بستان جمال است 
کلی کز دوضة فردوس خیزد 
عزیز هصر را کفتا روان شو 
بچشم خود بیان آن ماه رو دا 
عزیز ا مصر رد درکاروان کرد 
چنان دیدار او از خود دبودش 
و لی,وسف‌سرش‌ازخاك برداشت 
که سرچز پیش | نکس‌خم‌میادت 
عزیز آنگه ز مالك شد طاکار 
یگفتا ر‌ آمدن فکر ی نداریم 
که ما دا این‌ژمان معذور داری 
بود روزی سهچار آسوده کردیم 
غباد ازروی #۶چرك ازتن شویيم 
عزیز مصر چون این نکته بشنید 
بشاه از حسن بوسف شمه گفت 
اشارت کرد کز خوبان هز اران 
همه ددین کله نهاده بر سر 
کمر های عرصع بر میانشان 
چ وگل از گاشن خوبی بچینند 
که چون آ دند بوسف دا بیاذاد 
کشند اینان بدین‌شکل دشمایل 


شود ور خود بود مهرجهان گرد 


اورنگ پنجم 


میان مصریان شد فصه مشهور 
بعبرانی غلامی گشته دمساز 
بملك دلبری فرخنده شاهی 
بهاز گلهای این بستان‌محالاست 
ز شرم دویشان بر خاك دیزد 
باستقبال سوی کاروان شو 
بیاژر دد بدین درگاه او را 
نظر درردی آن آرام حان ۳ 
که ببخود خجو است‌تا | ردشچودش 
به پیش روی خو بشش سجده نگذداشت 
که بر کردن ز‌ سر عنت نهادت 
۳ آرد تا در شاه جهان داز 
دلی از لطف تو امید دادیم 
پآشانش فدین هنزل . گذاری 
که ازدنج‌سفر بیخواب دخوددیم 
تن پاکیزه سوی‌شاه پوییم 
بخدمتکاری شه باز ۳1 دید 
بغرت ساخت جان شاه را جفت 
بداد الملث خوبی شهریادان 
همه زد کش قبا پوشیده دد بر 
بخنده در هن ریزی دهانشان 
ز گلرویان عصرک بر گزینند 
کنندش عرض بر چشم خریدار 
بدعوی دادیش صف در مقابل 
ازین آتش رخان بازار او سرد 


نوسف وزلیخا 


1۹ 


بآب نبل در آمدن یوسف علیه السلام وفبارسفر از خودشستن 
وقصد بارگاه بادشاه مصر در هودج شستن 


بچارم روز موعود یوسف خور 
بیوسف گفت مالك کای دلا رای 
زخود کن گرد دهد اشست‌دشویی 
بحکم مالك آن خورشید تابان 
بریر بر هن برد از بردن دست 
کلاه زر فشان از فرق بنهاد 
کشید نگه چنان سراهن‌اذفرق 
نمرون دوش و براز عطف دامن 
قبای نیلگون بسته بتعجیل 
ز چرخ نیلگون بر خاست فریاد 
بچای نیل من بودی چه بودی 
بر آنشدخور که‌خودرا افکند پیش 
نه‌بیند چشم؛‌خود چون سزایش 
بددیا با نهاد از سوی ساحل 
بطلعت بود خور شید جهان تاب 
شش در آب چون عریان در آمد 
گشاد از هم مسلسل کیسوانرا 
مهیا ساخت بهر صید خواهی 
گهی‌میر یخت آب ازدست برسر 
گپی می داد از کف مالش گل 
چ و کردازدوی‌و چرك از تن‌فرد شست 
زمفرش‌داد مالك بیرهن‌خواست 


کشید آنکه ببر دیبای زر ۱۲۹ 


چو زد از ساحل نیل فلك سر 
توهم‌چون‌خور کناد نیل کن‌جای 
ز خاکنی: تفیل دا اد آ براین 
بسوگ تیل شد حالی. شتابان 
سمن دا پرده نیلو فری بست 
ژ ذدین بیِضْهٌ خود داغ شب زاد 
که جیبشغرب‌مه‌شددامنش شرق 
چنان کز دور گر دون‌صبح رذشن 
چو سیمبن‌سروی | مد برلب نیل 
که شد نیل از قدوم آنمه آ باد 
ذبا بوسش ها دی‌چه‌بودی 
بردد نیل دیزد چشمة خویش 
طفیل نیل شوید دست دیایش 
چومه در برج | بی‌ساخت منزل 
چو نیلوفرفرو دفت اندر آن آب 
بتن آپ روان دا جان بر 
برخ ذنجیره بست آب دوان دا 
معثیر دامی ازمه تا بماهی 
ذ بروین ماه را هی بست زیور 
د پنجه شانه میزد شاخ سنبل 
چو سروی از کناد نیل بر دست 
بجلیاپ سمن گل را بیاراست 


بچندین نقشهای خوش منقش 


1 


بردین تاج مه دا قدر بش گس 
فرو ادیخت زافین دلاویژ 
بدا خو بش درهودج نشاندند 
نموف از قضر پیرون اتخگاهی 
به بیشش خیل خوبان صف کشیده 
فراز نخت هودج دا نادند 


۳ 


قضادا بود ابری تبره انرود 
بو سف گفت مالات کای دلارام 
توخورشردی( عازض برده بکشای 
چو بوسف برج هودح بر داخت 
گمان‌شد ناظر انز | کافتاب است 
نار کردند در مر جهان ناب 
هنوز او دد پس ابرست مستود 
ز حبرت کف زنان اغل ظلاده 
که‌بادب کیست این‌فرخنده اختر 
تال مصر سر دد بیش ماندند 


با 


بلی هر جا شود مهر اشکرا 


وی » 
اور نث پنجم 


ید قصر ش4 مر دب بر آندند 


2 سم ۱ 
که‌شاه | نجا کشمدیذخت ناهی 


دبداز بوسف ۱ ر میده 


1 


یا 
چم ۳ چشم مر ت«و یاک زیت 
گرفته افتاب الم افرود 
۲ ۳ 

زر هودحج نه برد ۵ 113 
۳ تور خوبش عم را بیاراک 
حو حور بر چدم مر دح بر توانداخت 


که طالم گنه از نما 
و ۳4 


سحا اما 


ی 
بدانستند کزو یا تدست آل تاب 
ز‌ ردی بو ساست ان ثایش تور 
جُغْن برداشتند از شر کذاره 
کههم ما هست‌از وش هرد يم خو ر 
زلوحشعر ف آسیحخو یش خ و آندند 


سبن | را جر بان بودل چه بارا 


۳ 


زهِ 2 ۳۳ بل اه ۳ شاه ۳ (زو ِا ۱ دی تس زا وسماله 


زلیخا بود اژین صودت تهی دل 
ولی‌جانش از آ نمعنی خبرداشت 
نمدانست کالشو ق از کجا خاست 
بصحرا شد برون تا دان بهانه 
بسختی چند روز آنچا من برق 


کرقت اسیاب عیش‌دخرهی پیش 


۳ 
خسِ 


درو تا بوسف | هد با دو منزل 
زداغ‌شوق سوزی درجگرداشت 
بحیلت ساز یش تسکین‌همی خواست 
ژ دل بردن دهد اندوه خانه 
بران میت بسمی‌دندان اسرد 


ولی هر احظه شد اندوه اد بش 


یوسف و زلیخا 


چو ۱ میتی افتاد 
بیشت بادگی هودج نشین شد 
اگر چه روی در منز ۳ بود 
چودید آن | نجمن گفتا ین چه غوغاست 


بکی گفت | 


غلامی نی که درخشان افتابی 


بن بی‌فرخنده نامی است 


رلیغا دامن هودج بر انداخت 
۳ ۳ ار داش بخواست فرباد 
روان هودج کشان‌هو دج‌بر اندند 
چو شد جتز رشن هلوت راز 
از پرسید دایه کای دلفروز 
لب شیرین بافغان چو ن کشادی 
بت ای مهر بان‌مادر چه 73 م 
در آن عجمع غلاهی راکه دیدی 
ز‌ عالم قبله گاه حان من اا.ست 
بخوابم دی ذیبا ی نمودست 
بتن در نب بدل دد تاب ازدیم 
درین کشور ز سودایش فتادم 
زخان مان مر | آواره اوساخت 
بر محنت که دیدی چند سالم 
همه از آرزوی دوی اد بود 
ز‌ کوه افز ون بود بار هن امرود 
مه من شاه ایوان که گردد 
کدامین‌دیده گردد روشن از وی 
که بابد ار لب جچانبخش او کام 


۷ 
۳ بازه بخانه میلش افتاد 
بمشل لگاه خود رحلت گز بن شد 
گند بر ساحت قصر شوش بود 
که گویی‌دستخیز ازمصر بر خاست 
بساط عرض کنعانی غلاهی است 
بداد الم خوبی کامیابی 
چوچشمش بر علام‌افتاد شناخت 
ز فریادی که زد بیخود بیفتاد 
بخلو تخانه خاصش رساندند 
ذ حال بیخودی آمد بخود باز 
چرا کردی فغان از جان برسوز 
بدان تلخی چرا بیخود فتادی 
که ۳ دد افت من هر چه کو ۳0 
ز‌ اهل مصر وصف اد شنیدی 
فدایش‌جان‌من جانان‌من اوست 
شکیبازجان‌شیداوی ربودست 
د دیده غرق خون ناب ازدیم 
بدین شهر از تمنایش فتادم 
ددین آواد گی‌بیچاره از ساخحت 
که بود از ساحت کیتی ملالم 
رد شوق قامت دلجوی او بود 
ندانم چون شود کار من امروز 
برخ شمع شبستان که دد 
کدامین‌خانه کردد کلشن ازوی 
که؟ 


برد در پناه سروش ارام 


2۸ 
کم‌ند حعل مشگینش که باقد 
که باژد حاصل خود در بهایش 
مرا به گردد از وی حال با ین 


ت‌ 
ت 


چو دایه انش او دید کز چیست 


بیگفت ای‌شمع سوزخودنهان‌دار 
صبودی پیشه کدی روز کاری 


بود کز صبر امیدت بر آید 


اورنگ پنجم 

که دصل تخل سیمینش که لافد 
که ساژد کحل د رده خحاكت پایش 
رس هس «دین اقبال با ۳ 
چوشمع‌از ۱ تش‌او زار بگر ینت 
غم شب دنج روز خود نهان داد 
مکن جر صمر نبز ابر وز کاری 
ر‌ ابر یره خوزشیدت بر اید 


مرش بم درآوردن مالك بو سف را علیه السلام وخربدن 


زایغا ویرا باضعاف آ تیه دیگران هی خر ید ند 


چه خوش وقتی و خرم روز گاری 
چو ,وسف شد بخوبی گرم با ار 


۰ ‌ پا 
بهرچیزیکه هر کس دسترس‌داشت 


همین بس گرچه بس کاسد قماثم 
منادی بانگ میزد ازچپ وداست 
دخ او مطلح صیح صیاحت 
سیمای صلاعشن, چهره پر نود 
نیادد بر ذبان جز داستی هیچ 
شک شد زان میانه اول کار 
ازان‌بدره که چون خواهی‌شمارش 
خریدادان دیگر رخش راندند 
تون افزود دولدمند فش 
بر آن دانای دیگر کرد افزون 
بدین قانون ترقی می نمودند 


که باری برخودد از دص بادی 
دهایی یابد از داغ جدایی 
شدندش مصر بان ۳ خر بدار 
در آن بازاز بیع ار هوس داشت 
تنیده دیسمانی چند ود 
که در سلك خریدادنش باشم 
که میخواهد غلامی بی کم و کاست 
لب اد گوهر کان عللاحبی 
باخلاق گرامش سینه ۰معمود 
نباشد درکلام او خم دپیچ 
بيكك بدده زر سرخش خریداد 
بیابی از ددستی زر هزارش 
بمنژ لگاه صد بدزه رساندند 
بقدر دزن بوسف مشگ اذفر 
نوزنش لعل. ناب وند مکنون 


ز‌ انواع نفایس میفزودند 


نو سف ر زلیخا 


زلیخا کشت ازینمعنی خبر داد 
خریدادان دیگر لب بیستند 
عزیز مصر دا گفت ای نکو دای 
بگفتا آنچه من دارم دفینه 
پيك نیمه بهایش برنیاید 
زلیغا داشت درجی پر ذ کوهر 
بهای اگوی زان درج مکنون 
بگفتا کاین گهرها در بهایش 
عزیز اورد باذ اذ نو بهانه 
که درخیل وی این پاکیزه دامان 
بگفتا ده سوی شاه جهانداد 
بگو بردل جزین بندی ندادم 
سر افرازی فزا ذین احتراهم 
ببرجم اختر تابنده باشد 
چو شاه این نکته سنجیده بشنید 
اجازت داد حالی تا خریدش 
بسوی خانه بردش خرم و شاد 
بمژ گان گوهر شادی همی سفت 
به پیدادیست یادپ با بخوابست 
بشبهای سیه کی بود امیدم 
شیم را صبح فیردزی برآمد 
شدم با ناذن خویش همراز 
درین‌محنت‌سرایی‌غم چومن کیست 
چه بودم ماهتی در مانم اب 
درامد سیلی از ابر کرامت 
که بودم گمرهی در ظلمت شب 


ی 1-4 
مضاعف سالفت, انیا دا یکبار 


پس ژانوی نومیدی نشستند 


برد بر مالك این قیمت به پیمای 
ز مشگ و گوهر وزر در خزینه 
ادای آن تمام از من کی آ ید 
نه درجی بلکه برجی پرذ اختر 
خراج مصر بودی بلکه افزون 
بده ای گوهر جانم فدایش 
که دارد میل آن شاه زمانه 
بود سر دفتر گر غلامان 
حق خدمت کز اری را بجای آر 
که پیش دیده فرزندی ندادم 
که آید ذیر فرمان اين غلامم 
مرا فرزند و شه‌دا بنده باشد 
زیذل التماسش سر نه بیچید 
شیر فلیفردندی گزیدش 
ژلیخا شد ند مخیّت ‏ زا 
ددچشم خود همی مالیدو مید(فت 
که جان من زجانان کامیابست 
که گردد روزی این رود سفیدم 
غم دنج شبا دوذی سرامد 
سزد اکنون که بر گرددن کنم ناز 
پس ازپژمردگی‌خرم چومن کیست 
طبان برديك تفسان اذ غم آب 
بدریا برد اذان دیکم سلامت 
رسیده جان ز کمراهیم برلب 


ت۰1 


برامد از افق رخشنده ماهی 
که بودم خفته بر بستو مر گت 
دز امد نا گهان خضر از در من 
بحمث الله ۹ دو ات بازیم کرد 
مزاران جان فدای ان نکوکار 
چه غم کرحق؛ گوهر شکستم 
۵ بیش ۳ جان ۳1 جه باشد 
جمادی چند دادم جان خربدم 
۳1 از ۳۹ ود | یکین بر ۵ معط 
اگر خرمهره دا بدرود کردم 
بشعر فکرت این اسر از هی مخت 
و دز ردی بو سف لال می‌بود 


که از هد گذشته باد می ؟ 


ر‌ ی مراد 


ارگ پنجم 


یوق دو م سشمو د زاهی 
خحالرده در رل جان ت مر گت 
باب ژنک کی شاد باود من 
زمانه ترك جان اذانیم کرد 
که اورد ایتحنین نقدی بیازار 
2و ۱ مد ععدن کوهر تدم 
طفیل دور سرت باشف هر جه باشت 
بنامیزد عجب ارژان خربدم 
که عیسی بدهد و خرعهره خیند 
چو عسی ان من شید سود دردم 
سر شاث ازچشم کوهر ناژ هر بت 
رداغ هر دارع بال هی ود 


بو خیلت, خاطر خود شاد هیکر د‌ 


داستان دندز ها راز ود تام (ّ سل عازن ژ: بمال 3 یرال نشلمیر 


وود ول [شری و غایازه عاسشق تومال یز ساب سرد دادن آن 


هه 
۱ اه ۱ یس ۳ 
دران 1 وید حمال توفءقیت. ورك و از ۳۳۹ 7 یره رس فتر رات 
مه ‌ ‌ مه 7 بب 0 


نه تنها عشق ار دیدار خیزد 
درا ید جلوهٌ حسن از ره کون 
نداد بیش ازین دلال؛ کاری 
ز دیدن هیچ اثر نی ددمیانه 
بملك عهصر ز‌ سا دختر ۹ و ۳ 
زد ددج تهیقش خنده بردر 
دبس شبرین که شک خنداو بو د 
و نکن دیختی از لعل خندان 
4 ۱ ِ 
شتر بود از دهانش بادل ش(<ا 


بساکان دوات از کفتار خیزد 
زجان آدام برباید زدل هیش 
که ود فص یبا نگاری 
"کند ,عاشی. کیان" را شابانه 
تیان عادیانرا سردری بود 
زشکر خند او عصر از شکر بر 
دل ۳ اندد بند او بود 
۹ ان‌خشت ۳3 فتی بدندان 
نران ازر شك لعاش شیشه بر ستکگت 


چودر اعلف ازنباتش لب فره شد 
ثبات ارچند دادی شیشه دا دل 
نبود ایمن دلعل می‌برستش 
جهان رافتنه بود آن غرت حور 
سران ملك در سوداش بودند 
ولی بر چرخ میسود افسر او 
زعز مال و استغنای جاهش 
حدبث بوسف 2 صهش چو شنید 
چو شد گفت و شنید آن ششابی 
بدیدن میلش افتاد از شنیدن 
نشان قبمتش‌معاوم خود ساخت 
هز ار اشتر همه پا کیژه هر 
زانواع نفایس هرچه بودش 
مر ثب کرد و راه مصر برداشت 
فتاد از مقدمش آدازه دد مصر 
بمصر ۳۳ سری در رأه بوسف 
چو از جو ۷ نگ بو سف شال‌بافت 
جمالی دید بیش از حد ادراك 
بگتی مثل از نادیده هر ۳1 
نخست از دیدن او بیخود افتاد 
دزان بس بیچشی هشیاری آورد 
بان یکهاد اش برس کرک آغاذ 
بارخ ای‌از نو کار تسکو پیت غير 
کهلامع‌ساخت خوزشید جپینت 
کدامین خامه‌زن تقش‌توپرداخت 
که زد پر کاد طاق ابرویت را 


3۱ 


مات اندر دل شیشه ۵ . شک 
ذمیشف تالب لعلش ما بل 
که با ان پردلی آرد شون 
رشبرین رگ او دصر بر شور 
بتان شهر نایرداش بودند 
مور لبق ون نمی ۱ مد سراف 
۳ افتاد .سوی اس نگاهش 
ماه روی او مرش ملد 
شدان آندیشه محم در دل وعا 
بلی باشد شنیدن 19 دیدن 
برازدیبا و 1 و و زر 
که دادن در بپا لایق نمودش 
بمخزن از فخایر هیچ نگذاشت 
برامد های و هوبی تازه در مصر 
۹ ۳ سان ز‌ << لان‌گاه ‌ رف 
مت ول سر ۵ بل 
دلی خرم بسوی او عنان تاقت 
جوجال ن زالود؟ دی ۷ باك 
۲ ۳ مانتب او نفنیده هر گر 
زذوق بیخودی کشت از خود | زاد 
جواهر جست ازان کنچینة راز 
۳1 امد ۳ من مدخو شه جنشت 
که داد ۱ ین تاب ی بت را 


1 


گل سیراپ تو آباز کجا خورد 
بسر دت‌خوی‌دفتاری که آمو خت 
مه روی تو لوح نامه کیست 
که بیتا نرگست دا چشم بکشاد 
که بر درج درت زد قفل یاقوت 
که کندت در زنجدان‌چاه غیغب 
که خال عنبرینت زد برخسار 
چویوسف‌این‌سخنها کردازو گوش 
بگفتا عیشت ی صانعم من 
فلك یکنقطه از کلك کمالش 
ذنود حکمتش خورشيد تابی 
جمالش باك بود از نهمت‌عیب 
ز ذدات جپان آبینها ساخت 
بچشم تیز بینت هرچه نیکوست 
چودیدی عکس‌سوی اصل بشتاب 
معاذانة ذ اصل اردودمانی 
نماشد کی را چندان بقابی 
بقا خواهی بروی اصل ۳ 
عم چیزی رگ جانرا خراشد 
چو دانا دختر این اسراد شنید 
بیوسف گفت چون صفت شنیدم 
گرفتم بیش . راه آرژویت 
چو دیدم روی تو افتادم ازبای 


دلی چون کوهر اسراد سفتی 


اورنگ پنجغ 

بدین آ بش‌ددین بستان که پرودد 
بلعلی نز گفتاری که 7 
سر ژلف تو حرف خاهه کست 
ز خواب نیستی بیداریش داد 
که دار | قوت آمبه روح دا قوت 

که زاب ژندگی کردش لمالب 
نشیمن ساخت ذاغی را ز گلزاد 
غذای جان‌فشاند ازچشمهُ نوش 

که از بحرش برشحی فانعم ن‌ 
جهان يك غنچه از باغ جمالش 
د بحر قدرتش گرددن حبابی 
نوفته در حجاب پرد غیب 
زروی‌خودبهريك‌عکسی انداخت 
چوئیکوبنگری عکس دخ‌اوست 
که پیش‌اصل‌نیود عکس دا اب 
چو عکس آخرشود بی‌نودمانی 

ندارد نگ گل چندان وفایی 

وا جوبی سوی اصل بگذر 
که کاهی باشد و گاهی ترا شد 
بساط عشق بوسف در نوردید 

بدل داغ تمنایت کشیدم 
ز‌ سر با ساختم در جست ‏ جو بت 
بجان دادن ته بات زدم رای 


نشان زان منبع انواد گفتی 


بوسف وزلیخا 


بتحقیق سخن بشکافتی. موی 
حجاب از رزوی امیدم کشودی 
کنون بر من ددین داز بازست 
چو باشد بر حقیقت چشم باذم 
جزاك ال که چشمم باز کردی 
ز مهر غیر تکنستی دل من 
اگر هر موی من گردد ذبانی 
نیادم گوهر شکر تو سفتن 
سس آنکه کرد بدر ودوی دفت 
بنا کرد از پس دفتن بتعجیل 
دلی از ملك و مال عالم آزاد 
که‌ملك و مال وی تاراج کردند 
بچای تاج از گوفر مرصع 
بجای بستن زدین عصا به 
تن‌خودز اطلس وا کسون بپرداخت 
بدست وی چو گوهر داز پاره 
بکنج آن عبادن خانه زه کرد 
ز گلخن دامنی خاکستر آورد 
ز خارا زیر سر بنهاد بالش 
در آن,مفنک سر هببرد تا بود 
چو درطاعت گریعمرش‌سر آمد 
نه‌پنداری که جانرا رایگان داد 
دلا مردانگی دين ذن بیاموز 
ِ خود خور اگر اینغم نداری 


سمر شد عمر در صوزت برستی 


8۳ 


مرا از مهرخود برتافتی روی 
ژ ذُره ده بخورشیدم نمودی 
که با توعشق‌ورزیدن مجازست 
به افتد ترك سودای مجازم 
مرابا جان جان همر از کردی 
حریم دصل کردی منزل من 
ز تودانم بهر يك داستانی 
سر موئی ز احسان تو گفتن 
برست ار مایة سودی‌و دفت 
عبادت خانه بر ساحل نیل 
بمسکیتان و محتاجان صلاداذ 
بقوت بکشبش محتاج کردند 
قناعت کرد با فرسوده مقنع 
بسر بر بست ‏ پشمین پای تا به 
لباس افت سا از ثم بات 
سفاللن سبحه آمد دز شمازه 
‌ عالم رو در آن محرا بگه کرد 
بخلوت بستر سنجاب کسترد 
مد کی و تج وش 
بطاعت بای می افشرد تا بود 
بجان‌دادن‌چومردان‌خوش بر ان 
فردغ روی‌جانان دید وجان‌داد 
بماتم شیوه بین شیون بیاموز 
بکن ماتم اگر ماتم نداری 


دمی ز اندیشهٌ صودت نرستی 


4 


هردم حسو صورتد ارو الی است 
مزن هر دم قدم در سنگلاخی 
نشحمن بر ثر از کین ومکان کر 
بود معنی بکی صودت هزاران 
بر دشانیی ده د هر < ۳۹ را آسیت 


جو تات غجو له دشمن تنارگ 


7 لوگ 
مت 


ی + به 


ژحالی‌هرزمان ردان با 23 
ز شاخی‌هر زمان منشین بشاخی 
قر از کاخ معنی آشان کر 
مجه جمعیت از صودت شماران 
ورو داد زد حصباز ست 


۹ ‌ ا ص 
۳۹ او باشي رجا 


به آن کز جد 


۱ ۰ . . ‌ 1 ۱ رح 9 ‌‌ و ۰ ‌ 
ی در زر ۳ (و لح ات4 ۳ ول (لسرادع ال سل زر تال وا (حو ذل 


وی اژرا با نع دست‌وس وی برد 


جو دقالت .گر رل دام رابخا 
نظار از ارزدهای جهان بست 


‌ ۷۴ جامرای خر ودسا 


۳ 


مد‌ش#ب تاجها زدین کمر‌ها 
چودو زو سال‌هر بات‌سیصدو شصت 

8 ار ۹ ین # و 
بوز ددص به صیح نو ده‌مدی 
چواززر تاج کردی؛ خسرد شرق 
چو مبر افراختی سرو روانش 


رح ان افتاب 
11 # جح ۰ 
دو بار آن تاژه سرد «اشن‌ناد 


نیت ال لب شتگواز یا کمریتد 


چو تاج زد بفرفش بر نهادی 


۳ ۳ ِا 
4 جو دنو 2 ات با بش ناجرم باد 


اهن دگ‌یدی. بر ار او 


دیدن 
نم کی ز نو بکتاد بادا 
قیا برقد آن‌سرو دلارا 


‌ 2 حِ 
وه دارم | رزء ز ال‌سرو گلرنگ 


دلفر بیان 


فلاک زد سعه بر نام دلیخا 
بخدمتکاری بو سف مان سهبت 
دش همجو دش سرت وزیا 
مرصح هر بات از رخشان گهر ها 


فاد ع بال بنشت 


وب 
م2 مس خحاعتی از 5 دشمدعا 
مووام قتگرن ارامشی فرق 
بای کن: بدتی: «هیافش 
نهدطالم دوزوز از يك گریبان 
تا 


بيك افسر نشد هر کز سر افراز 
6 9 ِ ظ 
میال خود مدرد چون نی فند 
هزاران بوسه اش بر فرق دادی 
بافج سر دیا معر اج من ,یاد 
شدی) همر از با براعن او ۰ 
وز آن‌تن جودتو بر خورداز بادا 
چو کردی ژاست گفتی مر قبا را 


کههء‌چون‌تو دز 11 عوشش کشم ناک 


یوسف وزلیخا 


کمرچون‌چست کردی درمیانش 
که + دستم کمر بودی چه بودی 
مسلسل گیس وش چون دا نه کردی 
# دربافتی از عنیر خام 
بقصد خورد شام وطعمه چاشت 
مها کرده خوانهای ملون 
بی حلواش قند دمغز بادام 
برای میوه‌های گونه گونه 
گهی ار سینهای مرغ در پیش 
۳ دادی چو لعل آنداش 
جه گردی شر بت افاهفاگر تاب 
بهر چیزش کزینها میل دیدی 
شما نکه کش خیال خواب بودی 
بیفکنذی فراش دلیذیرش 
نهالش دا ز گل کردی نهالن 
سول خو | ندی‌بسید افسانه گفتی 
چوستی‌نر گسش‌دا پرده خواب 
ی ی‌خو در اناسحر گاه 
وی با ی همر از 3 
گهی از لاله زادش لاله چیدی 


شتی 


3 فتی گهز نوشین چشمه اش لب 
گهی‌با گیسویش کردی‌سخن‌ساز 
مرا از دبده .ان خونابه باشی 
بدابن افسوس شت سرت خابان 


بروز ان شبان این بود کارش 


۷-7. 


تن این تمنا بر ذبانش 
زدصاش بهره‌ور بودی چه بودی 
مداوای دل دیوانه کردی 
شکار جان خود دا عنبرین دام 
بنعمت‌خانه خود روز شب‌داشت 
بنعمتهای گوناگون مزین 
گرفتن از لب ودندان او دام 
ز سیمین سیب او کردی نمونه 
کبابش‌ساز کردی‌چوندل خویش 
مر ناخاق خعاض خوشتگوازشن 
شدی هءچون‌نبات ازشرم او اف 
روان‌چو ن‌جان خودپیشش کشیدی 
ز روز ودنج اد بیتاب بودی 
نهادی مهد دیبا وحریرش 
کلشی2 از سمن یا لاله بالین 
غبار خاطرش ز افسانه نی 
شدی باشمح همدم درب وتاب 
چرانیدی بباغ حسن آ تماه 
کهی باغنچه اش دمساز -گشتی 
رگن از کلسغانش گل چربدی 
گهی گرد ذقن گشتی چو غبغب 
که ای همسر شده با گلین ناذ 
که دبوی بایری همخوابه باشی 
دساندی شب چو گیسویش پایان 
نبود ازکار او بکدم قر ازش 
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غمش‌خوردیدغمخواریش کردی 
بلی عاشق همدشه جات فروشد 
بمژ کان از ده او خار چیند 


بجسم 2 جان نشیند حاضر او 


اودنگ بنجم 


بخاتونی پرستادیش کرد 
بجان در خدمت معشوق کوشد 
بچشم از پای او آذاد چیند 


بود کفتد قبول خاطر او 


سر ح دادن بو سف عابها(سلام قصه محنت راه و زحمت چاه دا 


و آگاه شدن زایضا اذان که اندوهی که آنروز داشته است 


شیب أن تو ده است 


سبخن برداز این شبرین قسانه 
که‌بیش ازودصل‌بوسف‌بود روزی 
زدل صبر و زتن آرام دفته 
نه در خانه بکاری بند کشتی 
بدو گفت ان بلاد اقبال دایه 
نمیدا 1 که امر وزت چه‌حال‌است 
خو آنبرگی که گزداند نسیدش 
بيك سرهنزل آدامی ندارد 
بگوکاین بیقراری از که داری 
بگفتا من ز خود حبرانم امروذ 
غمی‌دادم‌ندانم کاین غم‌از چیست 
نهانی دردی ادامم بیردست 
منم خاکی بخود ساکن نهادی 


دجودش گرچه‌ازجنیش تپی تپستت 


چنان آرد فسبانه دد میانه 
زلیخا دا عجب دردی و سوزی 
شکیب اذ جان غم فرجام رفته 
رگن رت 
درون میآمد و بردن همیدفت 
که ای مه بای خودشید سایه 
ز بیداد زمانه اضطرابی 
که جانت غرق دریای ملال‌است 
که بريك‌جا نه‌بیند کس مقیمش 
که آن‌سو باشدش‌جنبش گه‌این‌سوی 
«جز گردنددکی کامی ندارد 
ژ نو دنجی که‌داری از که داری 
بکاد خویش سر گردانم امرود 
زجانم سرژده این مانم از کیست 
بجود دود ایامم سپردست 
که بیچیدست دروی گرد بادی 


ولی از حال بادش آ ین سست 


پوسف و ژلیخا 


چو یوسف همنشین شد بازلیخا 
شبی پیش زلیخا داز میگفت 
بتقریب سخن بگشاد ناکاه 
دلیخا چون حدیث چاه بشنید 
فتاداندر داش کان‌رو زبوده‌است 
<سایزو زو مه‌چون‌نيك برداشت 
بلی داند دلی کاگاه باشد 
خضوصا از دل صد چاك عاشق 
ز هرچاکش بود بکشاده داهی 
ازان ده برتو احوال جانان 
اگر خاری خلد در بای دلداد 
وگر بادی وزد برزلف محبوب 
وگر گردی نشیند بر عذارش 
شنیدستم که روزی کرد لیلی 
چوزد لیلی‌یکی نیش ازپی‌خون 
بیاجامی زبود خود به پرهیز 
گرت‌فخریدننگی هست از تست 
مصفا شو ز مهر د کین خویش 
بود نور جمال شاهد عیب 
شود چشم دلت‌ردوشن بدان نود 


0۷ 


شبا روزی قرین شد با ذلیخا 
غم و اندوه بیشین باذ منگفت 
زبان در شرح راه د قصهٌ چاه 
بسان دیسمان برخویش پیچید 
که‌جانش ددغ جانسو ز بوده‌است 
به پیش ادیقین شدآ نچه پنداشت 
که از دلها بدلها دراه باشد 
که باشد در ده معشوق صادق 
سوی‌معشوق‌ازان داهش نگاهی 
فتد برجسم و جان ناتوانان 
دل عاشق شود افکار ازانخاد 
فتد درجان‌عاشق زان‌صد آ شوب 
شود خم پشت عاشق ذیر بارش 
بقصد فصد سوی نیش میلی 
بوادی دفت‌خون از دست‌مجنون 
زبندار وجود خود به برهیز 
درت بوبیو دنگی هست‌ازتست 
مصیقل کن دخ آيينة خویش 
بتابد چون کلیم اللهت از جیب 


نماند سر جانان بر ئو مسنوز 


تمنا کردن یوسف علیه‌السلام ذبانی را بعکم آنکه هیچ پیشمبر 
نبوده است که شبانی نکرده است و میا ساختن زلیخا اسباب 
شبانی ویرا 


خو ش آن‌بیدل که دو لتیار گردد 
بردن آیدتمام ازخواهش خویش 


۳3 د خاطر دلداد 3 دد 


دهد درخواعش‌او کاهش خویش 


9۸ 


چوخواهدجان دوائی بر لب آرد 
چو جورد دل کند دار ا دغم‌خون 
مهو گر بد خیز ازسر بای سازد 
اگر راند نتابد سر چو خامه 
بحکم آنکه امت بردری را 
ز یوسف باهزادان کمرانی 
ذلیخا آن تمناراچو دریافی 
نخستین‌خو است زاستادان‌بكفن 
رسن‌همچون‌خوراز زر تافتندش 
ذلیخا نیز می‌بخت آدزدیی 
چونتو ان بی‌سبب‌خودر ادر و بست 
دگر هنگای این دا چون‌سندم 
مرصع ساخت بهر ذیب و دیور 
بجنیش ۴1 فتادی لعل‌خوشر نگ 
وزان بس‌داد فرمان‌چون شبانان 
جدا سازند نادد بر چند 
چو آهوی ختن ستبل چریده 
زرهسان بشمشان‌چون‌مویزنگی 
ژ فربه دنبها یکسر گران‌باد 
بهروادی چو دفتندی چرا زن 
بردی موج باد از سرفر ای 
مزان: آن دعه. بوسف شتابان 
جر مشکی: اهری نها فتاده 
زلیخا صبروهوش وعقل و جانر | 
نگیپانان مو کل ساخت چندی 


اورنگ پنجم 


بیوسد خاك او ود جان سیارد 
دهد در دم زراه دیده برون 
بخده‌نکاری او سر فرازد 
و گر خواند نه‌بیچد رو چوجامه 
شبان لایق بود بغمبری را 
همیزد سر تمنای شبانی 
بحصل تمنایش عنان تافت 
که کردند از برایش بك فلاخن 
چو کیسوی معنبر ‏ بافتندش 
که کنجانم درو خوددا چومویی 
بو سم گاه گاهش زان‌سیب‌دست 
كه‌يك‌مو بار خود بردی به بندم 
چوم؛ گان خودش‌از درو گوهر 
رز بیمقدادی افکندیش چون‌سنات 
رمه درکو » 2 درصحر | چر انان 
چو گردون چر بره بمه‌ئلژهانند 
زگ رگان هر کز آسیبی ندیده 
زابریشم فزون درتاژه رگن 
براه از بس گزآنن نرم رفتار 
ت و گوبی موج میزد سیل ددغن 
گرفته صنعی ژنجیر سازی 
چو در برج‌حمل خودشیدتابان 
سبو کا ۳3 سمندان رو نهاده 
منك دئباله کش کرده شیانرا 
که دار ندش نگاه ازهر گزندی 


یوسفوز لیخا ۹ 


بدینسان بود ۳ میخو است کادش نبود از دست بیرون اختبارش 


اگر میخواست‌درصحر اشبان‌بود و گر میخواست‌شاه‌ملك‌جان بود 


ولی در ذات خود بودا ن‌بریزاد زشاهی و شبانی هردو ازاد 


مطالبه کردن ز لیخا وصال بوسف,ر اعابه‌السلا) و استخنا نمودن 
بو سف عابه| اسلا از وی 


چوبندد بیدلی دل در نگاری 
اکر ابرق. یکت ق دسااش 
ولی خونش بود از دل چکیده 
چو یابد بهره چشم اشکبارش 
و گرد بوس‌و کنار ش‌هم دهد دست 
امی دکامرانی نیست در عشق 
بو د آغاز آن‌خون خوددن دبس 
براحت گ بود آبنکش سزاواد 
زلیخا بود بوسف را ندیده 
بجز دیدارش ازهرجستدجویی 
چو دید از دیدن او بهره مندی 
بآن آورد دی جست و جو را 
زلعل او بوسه کام گرد 
بلی نظاد کی کاید سوی باغ 
نخست‌ازدوی گل‌دیدن‌شودهست 
زلیخا وصل را میچست چاره 
زلیخا بود خون از دیده دیزان 
زلیخا داشت بس جانسوز داغی 


زلیخا دخ بر آن فرخ لقا داشت 


نگیرد کار او هرگز فرادی 
بنسیه عشق باد ‏ باخیالش 
که افتدکار وی از دل بدیده 
فتد اندشهٌ بوی و کنادش 
زیم هجر باشد دنجه بیوست 
صفای ز تگانی نیست در عشق 
بود انجامش ازخود مردن و بس 
که‌خوا ن‌خوردن‌بودیامر دنش کار 
بخوابی و خیالی آرمیده ۱ 
نمیدا ات شود <1 آرژففی 
زدیدن خواست طبع او بلندی 
که آرد در کناد آن آرزورا 
رز خررفن: باا کتاان آرام گرد 
زشوق کل چو لاله سینه پرداغ 
0 گل‌دیدن بگل‌چیدن‌بر ددست 
لین میکرد از آن پوسف کناده 
ولی می‌بود ازو بوسف گریزان 
ولی میداشت زان یوسف فراغی 


دلی بوسف نظر بر بشت‌با داشت 


۰ 


ذلیخا بهريك‌دیدن همی سوخت 
ذ بیم فتته روی اد نمی دید 
نیارد عاشق آن دیداد در چشم 
زلیخا دا چو این غم بر سر آمد 
پی با درد خزان محنت ودزد 
بدل ز اندوه بودش با انیوه 
برفت اذ لعل لب آبی که بودش 
نکردی شانه دلف عنبرین بوی 
بسوفم. انز کم ده گشادی 
ز بی کز دل فعاندی خون تازه 
همه عالم بچشمش چول سیه بود 
زسرمه زان سیه‌چشمی امی‌جست 
ژلیخادا چوشدزینغم جگردیش 
که اک کادت برسوایی کشیده 
و شاهی و کون بان فراری 
بمعشوقی‌چو خود شاهی‌طلب دار 
که دارد 
زنان مضر ااگر ذانند. خالت 
هش کقبته اين ولیکن آن بگانه 


کش‌اذخاطر توانستی برون کرد 


عجبتر انکه از عجبی 


بلی‌چون دلبری باجان‌در آمیعت 
برد پیوند جان اذ تن بیکدم 
چه‌خوش گفتاد بداغ‌عشققر نجور 
ولی بردن ود دامکان عاشق 


اورنگ پنجم 


#لی‌بوسف‌زدیدن دیده‌میدو خت 
بچشم فتنه جوی او نمی دید 
که با بارش نیفتد چشم بر چشم 
باندككت فرصتی اذ با در آمد 
کل شرقن برنگ لاله زرد 
سهی سروش خمید از باز اندوه 
نشست از شمع دخ تابی که‌بودش 
جز از بنجه که‌می کندی بل موی 
مگر ذانو که بر وی دد نهادی 
نگشتی چهره اش مپتاج غازه 
بچشمش سرمه‌داکی جابگه بود 
که‌اشک‌اذثر سا سرمه‌میشسی 
زبان سر زنش بگشاد برخویش 
ز سودای لام زد خریده 
چر ۱ با ده خود عشقبازی 
که شاهی دا بود شاهی سزاوار 
بوصل چونتویی سر در نیارد 
رسانند از ملامت صف فلاات 
نه زانسان در دل او داشت‌خانه 
بدین آفسانه‌در دش‌را فسون کرد 
نیارد جان ارو سوند پسخرت 
ولی باا و بود جادید محکم 
> بوی‌ازهشك ور نك از کل شود دور 


که گوید ترك جانان جان‌عاشق 


پوسف و زلیغا 


۱ 


پر سیدن دایه از زلیخغا سبب گداختن و سوختن ویر ادره‌شاهدة 


زلیخا را چودایبه آنچنان دید 
که ای چشمم بدیدار تو ردشن 
دات پر دنج و جانت برملالست 
ترا آرام جان بیوسته ددپیش 
دران وقتی که ازوی دود بودی 
کنون‌درعیندصلی‌سوختن‌چیست 
کراازعاشقان این‌دست‌دادهاست 
همین بس طالم فرخند؛ تو 
مپی لایق بتاج ‏ پادشاهی 
برویش خرمد_ دلشاد ‏ میباش 
زسرو لاله دنگشکام میگیر 
لبش‌می بین‌دجان می‌برود ازوی 
زلیخا چون شنید اینها ددایه 
زابر دیده خون دل فرد دیخت 
مایت ای مپربان مادد همانا 
نمیدانی که من بردل چه دادم 
بغدمت پیش ددیم ایستاده 
زمن دودی نباشد هیچ گاهش 
بران تشنه بباید زار عبت 
چو ددیم شمع خوبی برفروزد 
بدین آندیشه آزارش نجویم 
چو بکشایم بدوچشم جهان بین 


بر ان‌چین‌سرزنش اذمن‌زد انیست 


زدیده اشك دیزان حال برسید 
دلم از عکس دخساد تو کلشن 
نمیدانم ترا اکنون چه حالست 
چه میسوزی زبی آدامتی خویش 
۱ ان میسوختی معذود بودی 
بداغش‌شمع‌جان فر وختن‌چیست 
کهمعشوقش بخدمت سر نهاده‌است 
که ساطان تو اج بنده تو 
بمرمان توشد فتگ چه خواهی 
زغمهای جهان آذاد می‌باش 
برفتاد خوشش آدام میگیر 
زلال کمرانی می‌خور از وی 
تسکش رادل ازخون داد مایه . 
به پیشش قصهٌ مشکل فرو دیخت 
ن چندان بسر کار دانا 
وزان‌جانو جهان‌حاصلچهدارم 
ولی بی‌خدمتی را داد داده 
دلی نبود بمن هرگز نگاهش 
که‌بر آب‌آب با بدتنشنه اش ز بست 
دو چشم خود بپشت پای دوزد 
که پشت پاش به باشد ذددیم 
به پیشانی نماید صورت چین 
که‌ازوی‌هرچه‌می آ بد خطانیست 
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ز ابردیش هرا در دل گرههاست 
چنان کز وی گره بر کازم افتد 
دهانش کزسخن پامن بتنثاست 
ژ لعلش در دهانم آپ گردد 
قش کامد نهال ادذدیم 
چو خواهم کز نهالش‌سیب چینم 
ز چاه غبنیش چون کام خواهم 
زدامانش‌زنم ددجیب جان چاك 
چودایه این سخن بشنیده بگر بست 
فراقی کافتد از دوران ضرودی 


عم هجران همین يكث سختی ارد 


اورنگ پنجم 


۳1 ان کج‌نیست کادبی 8 زر است 
نظر کردن بوی دشوادم افتد 
بجز خون‌خوددام ازویچه‌ر نگست 
بچشمم آب خون ناب گردد 
ز دحمت کم شود مایل بسویم 
نچیده سیب صد اسیب بیمم 
بجاه عم کی آرامگاهم 
بدستان یافته بر ساعدش دسته 
که داد پیش‌بایش دوی بر خحات 
که باحالی‌چنن مشکل توا( بست 
به از صلی بدین تلخی‌وشودی 


چنان وصلی دو صد بدبختی آرد 


ذر ستادن ز لیخا دابه‌را پنزددك بو سف علیه السلام و مطالة 
مقصو دار دن وابا نمردن وی از آن 


زلیغا با غمی بااين ورازي 
بگفت ای اذ تو صد يادیم بوده 
مرا یکباد دیگر یادئی کن 
قدم از تارك من کن بسویش 
که ای سر کش نهال ناذ برودد 
ذ ستان جمال و کلشن ناز 
ز جان و دل گل و آبی سرشتند 
چو بر سربلندی داد آن شاخ 
عروس دهر نا در دادن افتاد 


بفرذندیت ادم چشم دوشن 


چو دید از دایه رحم چاره سازی 
بپر کلای هوا داریم بوده 
ز‌ غهخوادیم بین غمخو اد ی کن 
ژبان من شو داذ من بگویش 
رخت دا از لطافت تا پروده 
نزسته چون‌قدت سروی سر راز 
درو شاخی د باغ سدره گشتند 
سهی‌سرد تواش خواندند کستاخ 
ذتو پاکیزه تر فرزند کم زاد 
ژ گل ددیت عالم تاذه کلشن 


نو سف وزلیخا 


۴ 


پری از خوبی تو بهره ود نیست 


کمال حسن نو حد. بشر.نیست 
بری دا گر بودی« عرس‌اذف 
فرشته ۳ چه برچرخ برین است 
فلك زینسان بلندت ساخت باه 
زلیخا کر چه ذیبا دلربائیست 
ز طفلی داغ تو بر سینه دارد 
بملك‌خود سه بادت دیده درخواب 
گهی‌چون آب درزنجر بوده است 
کنون‌هم گشته ذین‌سودا چو مویی 
برو نا کرده نقد زندگی بگ 
پلب.. هنیتی.. دای فا کانی 
بقد هستی نهال میوه آور 
رضاده تا ز لعلی کام گیرد 
قدم نه تا سر انداند بات 
چه گم گردد ز جاه چون توشاهی 
هوس دارد که با چندان عزیزی 
چز پوس اون ازذایه بعنود 
بدایه گفت کای دانا بهر راز 
زلیخا دا غلام زد خریدم 
کل وب عبارت کرد اوست 
اگر عمری کنم نعمت شمادی 
سری بر خحط فرمانش نهاده 
دلی گو برمن این اندیشه میسند 
زید فرمای نفس «عصیت: زای 
بفززندی. "عزیزم. نام برداست 


نماندی از تو در کنج توادی 
به پیشش روی تو سربرزمین است 
فکن بر مبتلاک خویش سایه 
فتاده در کمندت مبتلاگیست 
رز سودایت غم دیرینه دازد 
وزان عمرست مانده درتبدتاب 
گهی‌چون باد درشبگی بوده است 
ندازد چز تو . دد دل آرذویی 
ترحم کن خوش است آخر ترحم 
چه باشد قطرء. بر وی فشانی 
چه باشد گر خنوزد از میوه ان ار 
بود سوز دلش ارام گیرد 
اگر گاهی کنی سویش نگاهی 
یس لبل کوهربا. بگنود 
مشو بور فریب من فسون ساذ 
تجنا از دی عنایتها که دیدم 
دل و جانم وفا برودده؛ ادست 
نیارم کردن او را حق گزاری 
بخدمتکار يم اينك . . ستاده 
ض‌ .در گنای معصیت بای 


3 
نیم جز مرغ آب و دانه او 
خدای باك دا در هر سرشتی 
بود پاکیزه طینت پاك کرداد 
زمردم سك ز سك مردم نزاید 
پسینه سراز اسرئیل دادم 
اگر هستم نبوت دا سزلواد 
کلی ام راذها ددوی نهفته 
معاذالنه که کاری پيشه سازم 
ذلیخا زین هوس گو دود دیداد 
که من دارم زفشل ایزد باك 


اودنگ پنجنم 
خیانت چون کنم در خانه او 
جدا کانه بود کاری و کفتی 
زنازاده نباشد. چز زنا کار 
ز گندم جو زجو گندم نیاید 
بدل دانائی از جبریل دادم 
بود ذاسحاقم استحقاق این کاد 
ز کلزار . خلیل‌انه شکفته 
که دارد از ده این قوم بازم 
دل خویش دمرا معذود میداد 


آمیت تصبودیت نفس هو سناك 


رفتنزلیخا خود بش بوسف عبه‌السلام و نضر ع نمودن وعذد 
گفتن بوسف عایه‌السللام از تحصیل مراد وی 


چو دایه با ذلیخا این خبر گفت 
برخسار ازمة هخون‌جگر یخی 
خرامان ساخت سروداستن را 
پذع گفت أی سرمنن خالت بایت 
ذعورت بکسر مویم تهی تیست 
خیال تست جان اندد تن من 
اگر چانست عم بروزده تست 
زحال‌دل‌چه ۳3 یم خو د که‌چونست 
چنان در اجه عشق توام غرق 
زمن فصاد هر رك‌را که‌کادد 
چو یوسفاین سخن بشنیدو بگر یست 
مراچشم تو چون خندان نشینم 
چو یوسف دید اد اندوه بسیار 


زکفت اوچو زلف‌خودبر آشفی 
ژ بادام سیه عناب تر زیخت 
بشر سایه.فکند آن نازنین را 
سرم خالی میادا از هوایت 
سر مویم ذخویشم آگهی نیست 
کمند تست طوق گردن من 
دکر تن جان بلب آوددة تست 
زچشم خونفش ان یکنطره‌خونست 
کزو خالی نیم از پای تا فرق 
بجای خون غمت بردن تراود 
زلیخا آ زد کاين گریه از چیست 
که چشم خویش دا در گریه‌بينم 
شدازلب‌همچو چشم خود ور باد 


نوسف «زلیخا 


بکفه ازکریهذانم دل شکنته 


چوزد عمه براه ههر من گام 
زاخوانم پدد چون دوسترداشت 
ز نزديك بدر دددم فکندند 
شود دل دمبدم خون در بر من 
بلی سلطان معشوقان غیوداست 
نمیخواهد چهزانجام دچه ذاغاز 
برعنایی چو سردی سرفرازد 
بزیبائی چو ماهی رخ فردزد 
رسدخودچون باوج چرخ دواد 
چو مه را پر براید قالب از نود 
زلیخا کفت کای چشم؛ چراغم 
دشیگن یم که در چشمت عزیزم 
نیاید زین کنیزی کمترینه 
زمن کز جان‌فزون میدارمت‌دو ست 
کسی آزاد جان خود نخواهد 
مرا ازتیغ مورت دل دو نیم است 
بکن لطفی و اذ لب کام من ده 
بزن يكکام در همراهی من 
جوابش ذاد یوسف کای‌خداو ند 
بردن از بندگی کاری ندادم 
خحداو ندی مجوی از بندخویش 
کیم من تاترا دمساذ کردم 
بباید پادشاه آن بنده دا کشی 
مرا به گركني مشفول کاری 


۹ 


که نبودعشق‌کس ازمن خجسته 
پدزدی درجهانم ساخت بدنام 
نهال کین من در جانشان کاشت 
بخاك مصر مپجودم فکندند 
که تا عشقت چه آرد بر سر من 


زشر کت مالك معشوقیش‌دودست 
ددین منصب کسیر باخود انباز 
چو سایه ذیر پایش پست سازد 
ذبرق غرنش خرمن بسوزد 
بسوی مغربش سازش نگونساد 
کند دنج محاقش دار و دنجور 
فردغ تو زمه داده فراعم 
کنیزان ترا کمتر کنیزم 
بجز شوق دردن‌و سوز سینه 
کمان دشمنی بر دن‌نه تبکومیت 
بپیچ آفت ردان خود نخواهد 
ترا از کین‌من چندین چهییم است 
ذمانی دام‌شو آرام من ده 
ببین جادید دولتخواهی من 
منم پیشت به بند بندگی بند 
قدر بندگی فرمای کار 
بدین لطفم مکن‌شرهند؛ خویش 
درین خوان با عزیز انباز کردم 
که‌زد بر يك نمکدان باوی‌انگشت 
که دروی بگندانم رو زگاري 
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زخدم‌تکادیت سر بر نیادم 
زخدمت ند گان آزاد گردند 
زنیدو خدمتان خاظر شود شاد 
زلیضا گفت کای فرخنده گوهز 
بورجایی که کاری ید ۴ پیش 
نه‌خوش باشد که‌ایشان دا گذارم 
بود بای از برای ده سیردن 
بجای پا چوده پرخاد بینی 
چویوسف این‌سخن بشنیدازو گفت 
چو صبح ار صادقی‌در ههر ددیم 
مراچون | رزوخدمت گزازیسی 
دلی کو میتلای ددست باشد 
رضای خود ببازد در دضایش 
ازان بوسف همی داداین‌سخن ساز 
زصحت داشتی مم فتنه و شوز 


خنزش ان پنه که ازآ نش گنیزد 


اور نگ پنجم 


بصد جهدت حق خدمت گزادم 
بمنشور عنابت شاد گردند 
نگردد بنده بد خدهت آزاه 
که هستم پیش تو از بنده کمتر 
بود آنجا بسا صد کار گر بیش 
بور کاری ترا ددبار دارم 
تباید دیده را چون با شمردن 
اگر دیده نهی آزار بیشی 
که ای‌جیان 2دلت بامهر من‌جفت 
مزن دم جز بوفق آدزدم 
خلاف آن نه‌رسم دوست‌دار ست 
مراد از دضای دوست باشد 
نهد روی رضا برخاك بایش 
که‌تا درخدمت ازصحبت د هدباز 
بخد مت خو شتا گر ددازان‌دور 


غلو گوانداکه. با ات سود 


فرستادن زایخا پوسف‌را علیه‌السلا) پجانب باغ و تبة اسباب 


چمن برای باغ این حکایت 
که چون بوسف زلبهایکرخا 
زلنا داشت باغی د چه باغی 
بگردشذاب و گل سوری کشیده 
درختانش کشیده شاخ در شاخ 
چنارش داقدم بر دامن سرد 


نشسته گل زغنچه در عنادی 


چنین کرد از کهن ببران دوایت 
فشاند این تاه شکر بر زلیخا 
کزان بر دل ارم دا بود داغی 
کل سودی زاطرافش دمیده 
بتنگ آغوشتی هم نيك کستاخ 
حمایل دستها درد گردن رو 
پفرقش نارون در چتر داری 


بوسف و زلیخا 


چمن نادنج بن صحن میدان 
دران میدان که خالی زآفی 
قد دعنا کشیده نخل خرما 
زحلوا خرمنی‌ذین خوشه از وی 
بسان دایگان بستان انجیر 
بر آن هر مرغك انجير خواده 
فردغ خود صحنش نیمروزان 
بهم آ میخته خوزشید و سایه 
ز جنبشلمعهای نور در ظل 
عنادل زان جلاجل نغمه برداژ 
زباد و سایه در بیدش هزاران 
برفتوروب باغ‌ازخوب ناخوب 
زخط سبزه خا کش لوح تعلیم 
ازان لوح مجذدل خرده دانان 
گل‌سرخش چوخوبان ناز پرود 
صبا جعد بنفشه تاب داده 
سمن بالاله و دیحان هم آغوش 
بهم سته دران نزهتکه حور 
میانشان‌چون دودیده فرقی‌اندك 
نه از تيشه دران رخم تراشی 
نه آنرا بئد بند او نه پیوند 
تصور کرده باخود ه رکه دیده 
دلیخا بهر رکه دل تیگ 
یکی بودی لبالب کرده اذ شیر 
۳ ستاران آن ماه فلك مهد 


۷ 


بکف نارنج شاخش گوی‌وچوگان 
ربوده از همه گوی لطافت 
گرفته باغ را زو کاد بالا 
گرفته خسته جانان‌نوشه ازوک 
پی طفلان باغ اذ شیره پرشیر 
دهان برده چو طفل شبرخوازه 
ززنگاری مشبکها فروذان 
زمشك و زر ذمین‌دا داده مایه 
دف گل دا شده زرین جلاجل 
درین فردذه کاخ افکند, آواز 
طینده ماهیان درد جویبادان 
کشیده سای هر شاخ جاردب 
کشیده جوی آبش جدول سیم 
رموز صنع حی پاك خوانان 
نگعاشقان روی گل زرد 
کره از طرة سنبل کشاده 
زمین از سبزه تر پرنیان پوش 
دوحوض ازمرمر صافی‌چو بلور 
بعینه هریکی‌چون آن د گر يك 
۳ از ذخم تراش آنرا خراشی 
شده بند اندران فکر خردمند 
که بی بنُدست 2 خوند ۱ فر یه 
چو کردی جانبان روضه آهنک 
یکی اذ شهد گشتی چاشنی گیر 
اذان بکشبر نوشیدی دذین شهد 
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میان آّن دوحوض‌افراخت تنختی 
بترك صحیتش گفتن رضا داد 
بگل مرغ چمن زد داستانی 
چو باشد باغبستان جنت‌ایوان 
صد ار یبا کنیزان متیر 
جو سرو ناز قایم ساخت انجا 
بدژ کفبت ای سر من بایمالت 
اگر من پیش تو بر تو حراهم 
بسوی‌هر گه خواهی گام بر داز 
بران کامی‌که ایام جوانی 
کیزانی! فضبت درد _ تیان 
بحان در خدمت بوسف بکوشید 
بورجا جان طلب دارد بباژید 
بر حکمی که راند شاد باشید 
ولی اد هر که گردد بهره بردار 
همیزد کوییا چون ناشتکیبی 
کرا افتد بسند وی از انخیل 
نشاند خویش دا پنهان بجایش 
زیر نخل دعناش نشیند 
دلدجان بیش باد خویش بگذاشت 
خوش | نعاشن که برفر مان‌معشون 
چوخواهد خاطر معشوق دوری 
چو نبود اصل دلیر دای دلبر 


#9 پنجم 
برای همچو یوسف نيك بختی 
بخدمت سو ی آن باغش فر ستاة 
که خوش باغی د نیکو باغبانی 
نشاید باغیان جز حورو رضوان 
همه دوشیزه و باکیزه گوهر 
بی خ<دمت ملازم ساخّت آنجا 
تمتع ین بتان گر دم حلاات 
دذین معنی بغات تلخکامم 
روصل هر که خواهی کام برداد 
بود وفت تشاظ کامر انی 
که‌ای نوشین لبان زنهاد ذنهاد 
بجان بای برا او بناز ید 
بز در حکم او منقاد باشمت 
مرا باید کند ال خبردار 
پلوح ارذو نقش فریبی 
بو قت خو اب سوی او گنل مبل 
رطب چیند ولی دزدیده چیند 
زثارجانو دل دد بایش افشاند 
بخدمت سرو بالاشان دو تا کرد 
بسن زاه دبا خوش برداشت 
بودخوش بردلش‌هجران معشوق 
"کیش بر منت هجر ان صبوری 


بود صدبار هجر از دصل خوشتر 


بوسف وزلیخا 
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رسیدن شب وعرضه کردن کنیز کان جمال خوبش دا بریوسف 
علیه‌السلاع نا بکدام ازشان رضت نماید 


شبانگه کز سواد شعر گلریز 
ذبردین کوش دا عقد کهر بست 
کنیزان جلوه گر در جلو؛ ناز 
همه دیش بوسف صف گفتبدتذ 
یکی شداز لب شیرین شکر دیز 
ژتنگ شکر من بند بگشای 
یکی از غمزه‌سویش کرد اشادت 
مقامت میکنم چشم جهان بان 
یکی بنمود سرد پرنیان پوش 
کجا در مهد عشرت شاد خسبی 
یکی‌درژلف مشک حلقه اف‌کند 
بردی من دری از دصل بگشای 
یکی برداشت دست ناذنین را 
که دفع چشم بد دا زان شمایل 
یکی گرد میان مودا کمر کرد 
"مر کر دست یعنی در میانم 
بدین‌سان‌هریکیزان‌لاله رویان 
ولی بود اد بخویی تاره باغی 
بلی بودند یکسر مکرو دستان 
دل یوسف‌جزاین‌معنی نمیخو است 
بدیشان‌هر چه گفت‌ازداه‌دین گفت 
نخستین گفیکای زیبا کنیزان 
ددین عزت ده خواری مپویید 


فلك شد نوعروس عشوه انگیز 
گرفت از صقیل آبینه دز دست 
همه دستان نمای و شوه برداز 
فسون دلبری بردی دمیدند 
که کام‌خود کن از من شکر آمیز 
بسان‌طوطی‌اذ من‌شو شکرخای 
که ای ذاقصاف نو فاص عبارت 
بیا بنشین بچشم مردم آیین 
که این‌سرو امشبت باداهم آغوش 
اکر ذین سرو ناز آزاد خسبی 
که هستم بی‌سر و پا حلقه مانند 
مکن چون‌حلقه‌ام برون درجای 
ببالاژد زساعد آستین را 
بگ دن دست من بادت حمایل 
زموی آدایش مویی دگر کرد 
که خرات اه از دست تو جانم 
زیوسف #صل دا می‌بود جویان 
وذان مشت گیاه او دا فراغی 
بصودت بت بسبرت بت برستان 
که گرد اهشان‌دد بند گی‌داست 
پی نفی شك اسراد یقین گفت 
بچشم مردم عالم عزیزان 
بجز آیین دینداری مجویید 


۷۰ 


کل ما ازنم رحمت سرشتست 
که تازان دانه برخیزد نهالی 
کشد سوی بلندی سر ذیستی 
برستش جز خدایی دا روانیست 
بیاتان بعد انین اددا پرستیم 
بسجده پاید آترا سر نهادن 
چرادانا نید پیش کسی سر 
بدست خود بت سک تر اشد 
بود معلوم کز سنگی چه خیزد 
خو یوسف راز عگ فلجشر.گا: 
همه لب در ثنای او گشادند 
یکا يك دا شهادت کرد تلقین 
خوشاشهدی که‌هر گزوی‌يك| نگشت 
نگردد کود دیو بی‌سعادت 
رهیدازچشم زخمش آن‌خر دفند 
ژلیخا چجست وت بامدادان 
گردهی دید گردا 13 توسف 
تال بشکسته و بگسته زنار 
زبان: گویا" شوحید خدااوئد 
بیوسف گفت کای از فرق تا بای 
برخ سیمای دیگر داری امروز 
چه کر دی‌شب که ا زو ی‌حسنت‌افز ود 
چه‌خوردی‌دوش کاینژ یبا بیت‌داد 


هماتا صحبت لین نادنسان 


اورنگ پنجم 
کهره کمکرد کاثرا دهنمانیست 
زدانابی دران گل دانه کشتست 
درین بستان سرا یابد کمالی 
دهد برمیوة بزدان برستی 
که غبر او برستش دا سزائیست 
که بی‌اد هر کسا هستیم پستیم 
که داده سر برای سجده دادن 
که پاو سر بود پیشش برابر 
زمهر ار دل غمگین خراشد 
زمعبودیش جز ننگی چه خیزد 
بوعظ آن غافلاترا ساخت آ گاه 
سر طاعت بیای او نهادند 
دهان جهله شد زان شهد شبرین 
بدست آرد بر تلخی کند پشت 
بجز از ذخم انگشت شهادت 
۳ انگشت شهادت چشم او کند 
بیوسف دراه خرم طبع و شادان 
ی تعلیم دین شاگرد بوسف 
زسیحه یافته‌سر «شته کار 
میان باعقد خدمت نازه بیو ثد 
دلاشون و دلارام و دلارای 
جمال ازجای دیگر دازی‌امروز 
در دیگر ژ خوبی بر تو بگشود 
زخوبان جهان بالایبت داد 
سمند خینان کالنمتدتیت سرینان 


بوسفت و زلیغا 


ترا حسن و جمالی دیگر آورد 
بلی میوه ز میوه دنگ گیرد 
بسی‌زین‌نکنه‌با آن‌غنچه لب گفی 
دهانرا از تکلم تنگ میداشت 
من ان دک بالا . بی‌گرد 
زلیخا چون بدید آن سر کشیدن 
زحسرت آ تشی‌درجانش‌افر وخت 


بناکاهی وداع / جان خود کرد 


۷ 


جمالت دا کمالی دیگر آورد 
زخوبان خوبرد خوبی پذیرد 
ولی‌او هیچ ازین گفتاد نشکفت 
دورخ‌را ازحیا کار نگ میداشت 
نگاه الا به شت یا نمیکرد 
بچشم مرحمت سویش ندیدن 
بداغ نا امبدی سینه اش سوخت 


رخ اندر کلبهٌ احزان خود کرد 


تضر ع نمودن زایخا پیش دایه و التماس حیلة که سبب مواصات 
بوسف علیه‌السلام گردد و کردن 


چو باآن کشته سودای یوسف 
شبی در کنج‌خلوت‌دایه‌را خواند 
بدو گفت ای توانبخش تن هن 
کر ازجان دم زنم پردرد؛ تست 
زمهر توکه از مادد ندیدم 
چه باشد کز طریق مهربانی 
زهجران تابکی دنجود باشم 
چوذینسان بادبیگانه است‌بامن 
هر آن‌معشوق کزعاشن نفوراست 
چو بیوندی نباشد جان و دلرا 
جوابش داد دایه کای بریزاد 
جمال دلربا داد " خداو ند 
اگر- نقاان چین ۰ از آوژویت 


پتان یکسر ببویت زنده گودند 


زعد بگذشت انتتای. توس 
بصد مهرش به‌پیش‌خویش بنشاند 
چراغ افروز جان ددشن من 
ور ازتن شررحمت خوردء‌تست 
بدین پایه‌که می‌بینی دسیدم 
بمنز لگاه مقصودم رسائی 
وزان جان و جهان دنجود باشم 
چه‌حاصلزانکه‌همخانه است‌بامن 
بصودت گرچه نزدیکست‌دوراست 
چه‌خیزد ازملاقات آب وگلا 
که ناید باتو از حودو پرع یاد 
که برباید دل ددین خردهند 
کشد در بشگده. نقشی ز دویت 


رخت ند و اذجان‌بنده گر دند 


۷۲ 


بکوه ار رخ نمایی آ کار | 
چو بخرامی بیاغ از عشوه کاری 
بصحر أ آهوانت ۲ به بینتد 
چو افسون‌خوانیازلمل شکرخا 
بدین‌خوبی چنین‌ددمانده چونی 
ز غمزه نادك از ابر کمان کن 
بتاپ از ذلف خم دد خم کمندی 
رخت بنمادخش‌دا! سوی‌خو دناب 
برفتار آور این تخل دطب باد 
بلب از خنده شهد افشانتی ده 
بسیمین کوی خود کن‌چشم اه باز 
بروی از مشک خالی‌دل کسل‌نه 
ژلیخا گفت کای مادر چه گویم 
ساژد دیده هرگز سوی هن باژ 
اگر مه کردم از دورم نه بیند 
چو مردم نود دیده گر فزايم 
اگر کردی سوی من نکاهی 
عم من در دل او جا گرفتی 
نه تنها افتم دیبائگی ادست 
اگر آن دلربا پردام کردی 
جوابش داد دیگر باده دابه 
مرا در خاطر افتادست کاری 
ولی دقتی میسر گردد آن کار 
سباژم چون ارم دلکش بنائی 


اورنگ پنجم 
نپی عشق نهان دد سنگ خادا 
درخت خشگراددجنیش آر 11 
یمد کان ازرهت خاشاك چینند 
دسد مرغ از هوا ماهی ز دریا 
چرا چندین کشی آخر ذبونی 
شکار آن نگاد دلستان کن 
بپایش نه به بزم دصل بندی 
بهمر انیش همزانوی خود یاب 
براه لطفش آر از لطف رفتار 
وزان شهدش بخود چسبانتی ده 
چوچ وگان‌سوی‌خودسازش‌سر انداز 
ز شوق خال خود داغش بدل نه 
که از پوسف چه می آبد بردیم 
چسان‌چولانگری باوک کنم از 
د گر خود برذمین نودم نه بیند 
بچشم تنك او مشگل در آیم 
بحال من فتادی گاءه گاهی 
غم اه کی چنین بالا گرفتی 
بلای هن ذ نا پردائی ادست 
کجا زین گونه نا بردام کردی 
که ای حور ازجمالت برده مایه 
کزان کار ترا خیزد قرادی 
که سیم آدی باشتر زد بخرواد 


بگویم تا درو صودت گشالی 


توسف وزلیخا 

بموضم موضع اذ طبع هثر کوش 
چو بوسف یکزمان دروی نشیند 
بجنید در داش مهر جمالت 
ز هر سو چون بجنبد مهربانی 
چو بشنید این حکایت‌را ز دایه 


بر ان دست تصرف داد او را 


۷۳ 


کشد شکل‌تو بایوسف‌هم آغوش 
در آغوش خودت هرجا به بند 
شود از جان طلبکار 2صالت 
بر آید کارها زانسان که دانی 


بر جه از زردسیمشم بود مابه 
بدا سرمایه کرد اباد او دا 


عمارت گردن دایه خانة که در وی تصویر یوسف عایها(سلام و 


زاغا کنند 


چنین یف معمار ان این کاخ 
بدست. آوند اسقانق هتر کف 
بر سم هندسی کار ازمائی 
ز‌ کخت‌گیاشی مجسطی سیءات اسان 
بجستی‌بر شدی بر طاق اطلس 
چوسوی‌تيشه کردی قفش | هگ 
بطراحی چو فکر اغاز کردی 
بنقش آفرینش چون زدی دای 
بتصویر آنچه بر کلکش گذشتی 
نگ از صودت مرعی اکشبدي 

بحکم داره زدین دست. استاد 
ممهد فرش مرمر در ممرهاش 
در اندر هم در آ نجا هفت خاند 


که چون شدبر عمادت‌دابه کستاخ 
بهر انگشت دستش صد هنر بیش 
قوانین دصد دا رهنمائی 
ز تشکياک وی اقلیدس هراسان 

نمودی کاد بر کار از دو انگشفت 
بر و آن‌کاد بی‌مسطر شدی راست 
بر ايوان دحل بستی مقرنس 
ز خدت خام کشتی نرم‌ترسنگ 
هزادان طرح ذیبا ساذ کردی 
نمودی جمله در يك ددی ناخن 
شدی از خامه لوح هستی آرای 
ز دشح 1 روانی زنده گشتن 
سيك سنگ گران اذ جا بریدی 
زر اندوده سرایی کرد بتیاد 

فضای خانهایشی گنج آمال 
موصل زابنوس «عاج در هاش _ 
( چو هفت اودنگ بیمثل مان" 


۷ 
مر نب هر مك از لون دک کت 
بهفتم خانه همچون چرخ هفتم 
مرصع چل ستون اززر برافراخت 
بای در ستونی ساخت از زر 
ز طاوسهای زدین صحن او ۳1 
هیان آن ددختی سر کشیده 
ز سیم خام بودش ناز ین ساق 
ابر شاخش ز‌ صنعت بود طیاز 
۳ میزد ددختی سبز دخرم 
همه مرغان او با مردمان دام 
در اشمانه مصو رز سباخجت هر جا 
2 سشسته چون معشوق دعاشق 
۳ 1 ی ان بو سبه داده 
اگر نظار ازجا کشت 
هما 0 بود سراف [ سمهر کگا 
عجب ماهی مهوری چون دد پیکر 
نمودی در نظر هر دوی دیواد 
یر کل گل زمینش بیش یا کم 
د فرشش ود هر جابی شکفته 
در آن خانه نبود القصه بکجای 
ابر سو دبده گرا ۵ رده کگشودی 
چو چیه یه بدین صورت مهب 
دار نو بت که آن بتخانه ۳ درف 
بلی عاشق چو بیند نقش جانان 


از آن حرف اتش او تاژه گردد 


اورنگی پنجم 
صقالت دیده دصافی وخوشرنگ 
که هر نقشی ددنگی بود ازو گک 
رز وحش وطیر ژیبا شکاها ساخت 
غزالی ناف اد بر مشگ اذفر 
دمهای مرصع در تبختر 
کد معلگن چشم نادر بین ندیده 
ر زر اغصانش وز پروذه اوراق 
زمرد بال مرغی لعل منقار 
ندیده هر گز از باد خزان خم 
بیکجا کرده صیح شام آرام 
هنال پوستفته وش . ازلتنا 
/ مپر جان ددل با هم معانق 
بیکجا آن میان این کشاده 
ذ,حسرت دد دهانش آب گشتی 
برد تابنده هر جا ماه دمهری 
ز چات راك کریبان برژده سر 
چو در فصل بهازان تازه کاز از 
دو شاخ تاذه گل پیچیده با هم 
دو گل با هم بمهد ناز خفته 
نهی زان دهو دلارام ودلارای 
ذاال صورت ایشان نمودی 
بیوسف شد فزون شوق زلیخا 
درد مپر دگر اذ نو بجنبید 
شود زان نقش حرف شوق‌خونان 


اسبر داغ بی انداذه گردد 


بوسف وزلیخا 


۷۵ 


شواندن زلبضا بوسف راعلبه السلاع سوی خائه و مطالبة 


وصال تمو دن 


چو شد خانه تمام از سعی استاد 
زمین آداست از فرش حریرش 
قنادیل گهر پیوندش آدیخت 
هنه ناشیا ساکع آنها 
در آنءشر نگه‌ازهر چیزوهر کس 
بلی‌بی‌روک‌جانان گر بهشت است 
بر آن‌شد تاکه یوسف دا بخواند 
بخلوت با جمالش عشق بازد 
ز‌ لعل جان فزایش کام 1 
ولی اذل جمال خود باراست 
بزیودها نبوش احتیاجی 
بای گل ببستانها سمر شد 
زغازه دنگ‌گل دا تاژه گی داد 
ز وسمه ابروانرا کاد برداخت 
نغوله بست. موی عنبرین زا 
ز یشت آویکت مشگنن گیسوانر| 
مکحل ساخت چشم ازسرمه‌ناز 
نپاد از عنبر تر جابجا خال 
کهروت آتشی‌ددهن فکنداست 
بمه‌خطی کشید اذنیل چون میل 
نبود آن خط نیلی بر رخ ماه 
هنگر مشاطه‌دید آن‌نر گس‌هسی 


۳ زلیخا دست بگشاد 
جمال افز ود از ددین سریرش 
یاحینبیرعارش ددهم آمیخت 
بساط خرمی انداخت انجا 
نمی بایستش الا یوسف دبس 
بچشم عاشق مشتاق زشت اس 
بصدر عزت وجاهش نشاند 
بمیدان وصالش رخش نازد 
بز اف سر کشش آدام وق 
وزانمیل‌دل بو سف خودخواست 
ولی‌افز ود از | ن خود را رو اجی 
ولی از عقد شبنم خوبتر شد 
لطافت دا نکو آوازگی داد 
۳3 ه ذریگد دگن زدمشک‌چین را 
ز عنبر داد بشتی ادغوان دا 
ت کاری بمردم کرد اغاز 
بجانان 1 عرص صودت حال 
که‌شدمصر جمال آ باد از | ن نیل 


که میلی بود بهر چشم بد خواه 


فاد | نجاش میل سر مه از د سرت 


۷۳۹ 


بدستان دادسیمان بنجه رارنگک 
نکش نقشی دد اوراخرده کاری 
شندق 3 عذاب تر داد 
بصعت ده هلال مه قنا را 
که‌تا از طادم دولت هلالی 
تمود از طرف عادض گزشوازه 
که تاآن دولت دنیی و دینش 
چو غنحه با چمال تازه‌و تر 
هرتب ساخت برتن دمرهن را 
شعار شاخ 3 از یاسمین کرد 
ندیدی دیده گر کردی تال 
عجب 7 درو ار نقره خام 
ردستینه دو ساعد دیده رونق 
دخش میداد با ساعد اهی 
چوبر نازك تدش‌شدببرهن زاست 
بی چین با هزاران ناذنینی 
نهاد از لعل سیراپ و زر خشاك 
شداز گو هر مرصع جیب‌ددامان 
خر اما »مشد ایند در دست 
چو عکس‌روی خوددید ازقابل 
رنقد خود درون گنج طر نیدگرزت 
بچستو جویابو مرف کس فرستاد 
درامد نا گهان از در چو ماهی 
وجودی ازخو ان وگل دور 
ازو يك لمعه و ردشن جهانی 


آورنگ پنجم 
کزان دستان دلی آ رد فراچنگ 
کزان نقشش بدستآید نگاری 
بجانان داشك عنابی خیرداد 


ز جلبان شفق کدت آشکارا 
نشانش بخشد از عید دصالی 
قران افکنه مه را باستازه 
بعکم آن قران گردد قرینش 
لپاس ‏ توبتو پوشید دد بر 
ذکل پر گرددامان سمن زا 
سمن درجیب 2 گل‌دد آستین کرد 
بجز مین تنگ بر لاله ۶ گل 
دو ماهی از دو ساعد کرده آرام 
ز زر کرده دو ماهی دا مطوق 
که تقم‌نشی کارخ از مه تا بماهی 
بزد کش دیبهٌ چینش بیاراست 
مموگف اد آز. دیباق.. چبتن 
فرودزان تاج دا بر خرمن مشكث 
بصحن خانه طاْس خرامان 
خیال‌حسن‌خودباخود همی ست 
عباز نقد خوددا یافت کامل 
بصد آن خر بدادی طلب کرد 
برستادان دییش و بس فر ستاد 
عطارد حشمتی خوزشید جاهی 
جبین و طلعتی نود علی نود 
درو يك حرف و هرسو داستانی 


نو سف وزیا 


ژلیخا دا چو دیده بروی افتاد 
گر فتش دست کای باکیزه سبرت 
شامیزد چه تیکو بدة تو 
بنیکو بندگیهای تو نازم 
بها تا حق شناست باشم امروذ 
کنم قانون احسانی کنون ساز 
به نیر نگ وفسون کزحد بردن‌برد 
ززدین در چوداد آندم گذارش 
چوشد ددبسته از لب‌مهر بکشاد 
نخستان گفت کای مقصود جانم 
خیال تو بخواب من نمودی 
زسودای خودم دیوانه کردی 
نظر نگشاده در نظارة تو 
ندیده چاره آو از کیپ 
کنون کز دیدن دی تو شادم 
ذبی ددبی گذد ددیی بمن کن 
جوابش داد یوسف سرفکنده 
مرا از بزد غم آزاد کردان 
مر اخوش‌نیست کاینجا باتو باشم 
تو کان آتشی من پنب خشك 
کاا این شنه. بای وان 
زلیخا این نفس جزباد نشمرد 
برو قذل د گر محکم فرو بست 
د گر باره ژلیخا ناله برداشت 
بگفت ای‌خوشتر ازجان ناخوشی‌چند 


۷۳۷ 


زشوقش شعله گویی در نی افتاد 
چراغم دید اهل بصبرت 
ی رامش لطف | رژنده تو 
بطوق منتت کگردن فرازم 
ذمانی در سیاست باشم امروذ 
که تاباشد جهان گویند از ان‌باز 
بادل خانه زان هفتش درون برد 
قفل آهنن کرد استوازش 
زدل راز درون خود برون داد 
که چانر | جز تو مقصودی ندانم 
بطفلی خواب اذ چشمم دبودی 
بغمپای خودم همخانه کردی 
ین کشود شدم آدارء تو 
کشیدم در غمت بیچاد کیها 
ذبی ددئی‌تو بس نامرادم 
زروی مور بامن يك سخن کن 
که ای همچو منت صد شاه بنده 
با آزادی دلم را شاد گردان 
پس این پرده تنها با تو باشم 
تو باد صرصری من نفحه مشك 
چسان این نفحه باصرصر گراید 
سخن گو بان بفیگز خانه‌اش برد 
دل یوسف زان اندوه شکست 


نقاب‌از داز چندین‌ساله برداشت 


بپایت میکشم سرسر کشی چند 


۷۸ 


نهی کردم خزاین دد بهایت 
بان نیت که در مانم تو باشی 
نه آن گز طاعت من روی تابی 
بگفتا دد کته فرغانا برگ ننسنت 
هران کاریکه نیسندد خداوند 
بدان کارم شناسائی یادا 
درانخانه سخن کوتاه کردند 
ژلیخا بردرش قفلی دگرزد 
بدین دستور ار افون فسانه 
بهر جا فص دی همی خواند 
بشش خانه نشد کامش هیسر 
بهفتم خانه کرد ادا قدم چست 
پلی نبود ددین ده ناامیدی 
زصد درکر امیدت برنیاید 


دری دیگز یبد زد که نا گاه 


متاع عقل و دین کردم قدابت 
رهین طوق فرمانم تو باشی 
هر ده بر خلاف من شتابی 
بعصیان دیستن طاعت دی نیست 
بو د در کار گاه ۳۹ بّد 
بران دست توانائی مبادا 
بدیگر خانه مئزلگاه کردنف 
د گرسان فصهاش ازسینه سرزد 
همی بردی دردن خانه بخانه 
بهرجا کته « ۰ همی‌خو اند 
نیامد مهره‌اش بیردن درششدر 
کشاد کار خود از هفتمن‌جست 
سیاهی را بود رو در سفیدی 
پنومیدی جگر خوردن نشاید 


ازان در سوی مقصد اوری راه 


در آوردن ز ایا دو ساب را وید الرااع بعانة هفتم و بذال 


کردن دجپود در ثبل مدع د و گر یشان نو دف ورد ا(بلاع ۳ 


ماندن زلخا در تعسر و تاش 


سخی پرداذ اين کاشانة داز 
که چون نوبت بهفتم خانه افتاد 
که ای یوسف بچشم من قدم نه 
دران خرم حرم کردش نشیمن 
بیع داقت. ل بیان ال 


دزش زامد: شد بیگانه سته 


چنان بیروان دهد از برده آواز 
زایعا زآ. ژنمان مر ناست قر با 
زرحهت باددین دوشن حرم نه 
بزتجیر ذرش زد قنل آهن 
زچشم حاس‌دان ددرش حوالی 
هید آشنابان زان کسسته 


یسف و زلیخا 


درو جز عاشق و معشوق کس‌نی 
دخ معشوق در پیر اه ناز 
هوس را عرصهٌ میدان کشاده 
ژلیخا دیده و دل مست جانان 
بشیرین نکنه‌های دلیذیرش 
ببالای سریر افکند خود را 
که ای کلرخ بردی من نار کن 
ا کر خورشید ددی من به بیئد 
مرا تاکی ددین محنت سندی 
بدینسان درد دل سیاز ۳-۹ د‌ 
دلی‌یوسف نظر باخویشمیداشت 
بفرش خانه سر افکند دد سس 
زدیبا و حریر افکنده بستر 
اژان‌صورت روان‌صرف نظر کرد 
اگر در را اگر دیوار دا دید 
رخ خو د در خدای | سمان کرد 
فزودش میل اذان سوی ژلیخا 
زلیخادان نظر شد تازه امید 
باه و ناله و ذاری درامد 
که ای خود کام کام من روا کن 
منم تشنه ‏ تو ۷ زید کائن 
چنانم از تو دور ای گنج نایاب 
زداغت سالها در تاب بودم 
مراذین بیفتر ود تانب مگذاز 


بحق آن خدایی برتو سو گند 


1۷۹ 


گز ند شحنه و ی عسس نی 
دل عاشق سرود شوق برداز 
طمع‌را [۳1 اندرجان فتاده 
نهاده دست خود دردست جانان 
خرامان برد تا پای سریرش 
بات دینه گفع ان مره قیزا 
بچشم لطف سوی من نظر کن 
چوماه از خرمن من‌خوشه‌چیند 
که چشم رحمت ازرویم‌به بندی 
بیوسف شوق خود اظهار میکرد 
دبیم فتنه سر ددپیش میداشت 
مصود دید با از صودت خویش 
گرفته بکد گر را تنگ در بر 
نظر گاه خود از جای دگر کر 
بهم جفت آ ن‌دو گل‌رخساررادید 
بسقف اندد تماشای همان کرد 
نظر بکشاد بر دی زلیخا 
که‌تابدبردی آن تابنده‌خورشید 
(چشم و دل بخونبادی درامد 
بوصل خویش دردم را دا کن 
هنم شته توجان جاودانی 
که‌باشد کشته بمجان‌تشنه 7۳ 
زشوقت بیخود ود بیخواب بودم 
زشوقت بیخودد بیخواب مگذاد 


که باشد بر خدادندان خداوند 


"۳ اورنگک پنجم 


باین حسن جهان‌گری که دادت 
باین نوری که تابد از جبینت 
بابروی کمان داری که داری 
بمحراب کمان ابرد تو 
بجادو ثر گس مردم فریمت 
بان مویی که میگویی میانش 
بمشکن‌نقطه‌ات برروی گلر نگ 
باب دید من زاشتیافی 
بحرّمانی که ذیر کوهم از وی 
باستبلای عشقت بر وجودم 
که بر حال من پیدل پبخشای 
بدل عمر ست نا داغ تو دارم 
زمانی مرهم داغ دام شو 
زفحط هجر تو بس نانوانم 
زتو ای نخل تر خرما زعن شیر 
هرا زین شیردخرما قوت‌جان‌ده 
جوبش داد بوسف کای بربزاد 
مگیر آمروز برمن کار را تنگ 
مکن ترذاب عصیان دامنم‌را 
بان بیچو ن که‌چونهاصورت اوست 
زبحر جود او گردون حبابیست 
بسا کانی کزایشان ژاده ام من 
ازیشانست دوشن گوهر من 
که کر امروزدست اذمن بدارک 
بزودی کامکاری بینی از من 


باین خوبی که در عارص نهادت 
که داد ماه را دو برژمینت 
بسرو خون دفتاری که داری 
بقلاب کمند گیسوی 2 
بدیبا پوش سرد جامه دیبت 
بان سری‌که میخوانی دهانش 
بشیرین خنده‌ات از غنچة تشگ 
باه گرمم از سوز فراقت 
گرفتار هزار اندو‌هم از وی 
پاستغنایت از بودد نبودم 
ز کار مشکلم این عقده بگشای 
هوای بویی اد باغ تو دادم 
ببویی ددنق باغ دلم شو 
ببخش از خوان دصلت‌فوت جانم 
مکن درخوان نهادن‌هیچ تقصیر 
درجاندادن ددین تحطم امانده 
که ناید بائو کس را ازیری باد 
مزن بر شيشة معصومیم سنگگ 
مسوذ اذ آتش شهوت تنم دا 
برونها چوندده نهاصورت ارست 
ذبرق نود اد خودشید تا بیست 
بدین پاکیزگی افتاده ۶ من 
وزیشانست دخشان اختر من 
مراذین تنگنا بیردن گذادی 
هزاران حق گزادی بینی از من 


لوسف وزلیخا 

زلعل جانفزايم کام یابی 
مکن تعجیل در تحصیل مقصود 
1 افتد صید تب‌گو دبر در دام 
رلیخا کفت کز تشنه مجو تاب 
زشوقم جان زسیده بر لب امر ود 
کی‌آن طاقت مرا ید بدیداز 
ندانم هانعت زین مصالحت‌چیست 
بگفتا مانع‌من زان دوچیز است 
عزیز این کج نهادی 1 بدا ند 
برهنه کرده تیغ | نسانکه دانی 
زهی‌خجات که چون روز قیامت 
چزای آن جفا کاران نویسند 
زلیخا گفت اذان‌دشمن میندیش 
دهم جامی که با جانش ستیزد 
و میگویی خدای من کریم.ست 
مرا از گوهر و زد دد خزینه 
قدا سازهء همه بهر رکتافت 
کشت آتکش نیم کافتد سندم 
خصوصاً بر عزیزی کز عزیزی 
خدایمن که‌نتوان حق گزادیش 
بجان‌دادن‌چومزد از کی نگرد 
زلیخا کفیت کای شاف نک بضی 
دلم شد آبر میت ۰ قرا زشا ناه 
بهانه کج روی ز حیله سازست 
معاذال که داه کج ددم من 


#۱ 


بقد داکشم آ رام بابی 
بسادیراکه خوشتر باشد از زود 
بهست از زود نا تک سرانجام 
که اندازد بفردا خوردن آب 
نمارم صبر کردن ۵ شب امروز 
که باوقت دکر اندازم این کار 
که نتوانی ,من یکلحظه خوشز یست 
عقاب ایزد و قهر عزیز است 
بمن صدمحنت و خواری رساند 
کهد از من لباس زند گاتی 
مرا سر دفتر ایشان نوسند 
که چون دوزطرب بنشیدیم پیش 
زمستی 5 قیامت بر نخزد 
همیشه بر گنرکاران رحیم ست 
ددین خلو تسرا باشد دفیثه 
که تا باشد زایزد عذر خو اهت 
کدانه و کشی خی +گزیتم 
ترا فرمود بهر هن کنیزی 
برشون کی‌ننزد آمزز گازیش 
در امرزش کجادشوت بذیرد 
که هم ناحت هیسر بادهم وت 
زبس کاری بهانه بر بهانه 
بهانه نی طریق راست بازست 


زتو این حیله دیگر نشنوم من 


۸۲ 


عجب بمطافتم ارام من ده 
بگفتن کفتن امة روز من سر 
زبان دد بند درگ ون خرافات 
مرا در خشك نی 1 تش فتادست 

۰ را این‌دوده آتش‌کی کند سود 
اذین 1 تش چو دودم هست تابی 
زلبخا چون بیایان برد اين داز 
ذلیشا گفت کی عبری عبادت 
هزن بر روک کارم دست درد را 
بعشرت دسنم اندر گردن اویز 
نیادی دست ۳ در گردن من 
کشم خنج رچوسوسن برتنخویش 
و بران رحجان داغ جدایی 
عزیزم پیش تو چون کشته یابد 
سس از دزن از در بردة خا 
یگ 0 کشید اد یز بنلتی 
ی از آتش عم‌پرتب و تاب 
وت بیدا جای بر چست 
کزین تندی بیا رام ای زلیخا 
دمن خواهی دج مقصود دیدن 
دلیخا ماه ااج دلستانی 
مان زوشد ؟+خواهد کااو داد 
ردست‌خو درو انی خنجر انداخت 
لب از نوشین دهانش پرشکر کرد 
به‌بیش ناو کش‌جانر اهدف‌ساخت 


اورنگ پنجم 
اگر خواهی و کر نی‌کام عن ده 
نگفت از نو هر اد من همسر 
بجنب ازجاکه فی‌التاخیر آفات 
ترا با آتش هن خوش فنادست 
چودر چشمت ۳ دد آب‌از ین‌دود 
ییا بر انعم ذن .یکدم. آبی 
تملل کر دی توف آغاز 
که بردی از سخن دتم بغارت 
کهخواهم کشتن ازدست توخودرا 
گرتی. برفتیراز یی وف 
شود خون منت حالی بگردن 
چو گل‌درخو ن کشم ببر آهن‌خو یش 
رححت کفتدت بابم رهایی 
بی تن عنان سوی تو نابد 
بو پیوندد این جان هوسنكث 
چو بر گ ید سبز ازنگ خنجر 
زتن تشنه بردآن قطر آب 
چو زدین یاه بگر فتش‌سردست 
زین ده باز کش کا‌ای زلیخضا 
روصل من بکام دل دسیدن 
زیوسف‌چون بدید آن مهربانی 
بوصل خویشتن آرام ار داد 
بقصد صلح طرح دیگر انداخت 
زساعد طوق دوز ساقش کمر کرد 


زشوق کو هرش‌تنز اصدف‌ساخت 


نوسف وزلیخا 


ولی‌نگشاد یوسف برهدف شست 
دلش‌مبخواست درسفتن بالماس 
زلیخا در تقماضا گر بوسف 
نیادی بر اذاد خویش دستی 
فتادش چشم ناکه در میانه 
سوّااش گ دکان برده بی‌چیست 
یگفت آنکس که‌تامن بند.هستم 
بتی تن از زرد چشمش ز گوهر 
بپر ساعت فتاده بیش او بم 
درون برده کردم جایگاهش 
من آیین بیدینی نه پیند 
چویوسف‌این‌سخن بشندزدبانك 
ترا ۹1 بچشم از مردگان شرم 
من اذ بینای دانا می‌نتر سم 
بگفت این وذمیان کار برخاست 
الف کرد از دوشاخ لامالف دود 
چو کی اندر دویدن گام‌تیزش 
بور در کامدی بی‌در گشایی 
اشارت کرش گوی بانگشت 
زلیخاچون بدیداین ازعقب‌جست 
۳1 باژ آمدن دامن کشیدش 
بردن رفت از کف آن غم رسیده 
زلبخا ذان غرامت جامه‌زد چاك 
خروشی از دل ناشاد برداشت 
که واویلازبی اقبالتی بخ 


0 


4/۳ 


9 ۳ صدق را هر و 


و ك میداشت حکم عصمخش باس 
فنی, « انکشضت اسیای رفت 
یکی عقده گشادی و دو بستی 
نز کش بردة در کنج خانه 
دران برده تشسته برد کی گیست 
بر سم بند گا نش یرتم 
درونش طبل پرمشات اذفر 
سر طاعت نهاده مش ادیم 
که 5 مود سوک من نگاهش 
ددین کارم که می‌بینی نه بیئد 
۲ بن‌دینار نقدم نیست یاك‌دانگت 
زین نازند گان درخاطر آزرم 
زقیوم و توانا می‌نترسم 
وزان‌خوش‌خوا بگه بیداد بر خاست 
گشاد از هر دری راه پا ۱۳ 
بر بدی ول جایو بره جابی 
کلیدی بود هر فتح در مشت 
بوی در اخرین در گاه سوست 
زسوی شت بیراهن دریدش 
سا غنچه راهن دزیده 
چوسابه‌خویش راانداخت برخاك 
دناشادئی خود فرباد برداشت 
که‌برد ‏ ن‌ناذنین ازخانه‌امدخت 


عم 


دریغ | نصیدکز دامي‌برون رفت 
عزیمت کرد روذی عنکیو 9 
بجایی دید شهبازی شسته 
بگرد اد تنیدن کرد آغاز 
ذمانی کار در بیکار او کرد 
چو آن شهباز کرد از دی کناره 
هنم آن عنکروتٌ ذاد دنجود 
رگ جانم کسسته همچو تازش 
کسته تادم از هر کار و بازی 


آورنگک پنجم 


در يخ آنشهد کزکامم بردن دفت 
که بهر خود کند تحصیل قوتی 
ز قید دست شاهان با دسته 
که بنده پر وبالش دا ز پرواز 
لعاب او همه در کار از کرذ 
نماندش غبر تادی چند بازه 
فتاده از مراد خویشتن دور 
نگشته مرغ اهیدی شکارش 
بدستم نیست جز بگسته تاری 


دش‌دسیدن قرو دز و سشف ر |[ واه [لاع دز ون آن‌خازه دنمان 
داشتن اجه میان وی وز(شضا کذ شنه برد واذشاه ز ایشا آثرا 


چنین زد خامه نقش این فسائه 
برول خانه_ پیش آمد عر بزش 
چو در حالش عزیز آشهتگی‌دید 
جوابی دادش از حسن ادب باز 
عز پزش دست بگرفت اذ سرمهر 
چو باهم‌دیدشان باخویشتن + کفت 
بحکم آن گمان آواز بر داشت 
که‌ای‌میز ان‌عدل | تراسا چیست 
بکار خویش بی اندیشگی 1 
عز بزش‌دادد خصت کای بری‌روی 
بگفت این بنده عبری کز آغاز 
درین خلوت براحت خفته بودم 


چو دزدان بر سر بالینم آمد 


که‌چون بوسف برون | مدزخانه 
کی ۳ از خواص خانه نیزش 
در ان آشفتگی حالشن بر معط 
تهی اذ تهمت افشای ان راز 
دردن بردش بسوی‌آن بری‌چهر 
ماب از چهرة ان راز برد اشت 
که‌بااهلش نه برکیش‌دفا زیست 
ددین برده خبانت پشتکن کرد 
که کرداین کج‌نهادی راست بر گوی 
بشرذندی شید از لطشی سر افر از 
درون از گرد محنت رفته بودم 


سم 


بقصفد خرمن نسرینم امد 


بوسف وژلیخا 


خیالش آ نکه من ازوی نه | گاه 
باذن باغبان ناکشته محتاج 
چو دست آ ورد پیش آ وق دمند 
من اذ خواب گران پیداد گشتم 
هراسان گشت از بیدادی من 
رخ ازشرمند گی سوی در آورد 
شتابان از قفای وی دویدم 
گرفتم دامنش دا چست وچالاك 
کشاده چاك پیراهن دهانی 
کنون آن‌به که همچون‌ناسندان 
یا خود در تن داندام پا کش 
سندی بر وی اين دنج گرانرا 
عزیز اددی چوبشنید این‌سخن‌را 
داش کشت از طریق استقامت 
بیوسف گفت‌چون گشتم کهر 

بفرژندی. گر فتم بت او ات 
زلیخادا هواداد تو کردم 
غلامان حلقه در گو ش تو گشتند 
بمال خویش دادم اختبارت 
نه دستور خرد بود این که کردی 
نمیشاید درین در بر آفات 
تو احسان‌دیدی و کفران نمودی 
ز کوی حق گزادی دخت بستی 


چو یوسف ارعز یزاین تابد تف‌دید 


۹ 


بخرم کلستانم آورد راه 
برد سئیل بفادت 13 بتاداج 
که بگشاید ز گنج دصل من بند 
ز جام بیخودی هشیاد کف 
گریزان شد ذ خدهتکادی من 
بردی فبشخش درد بر آورد 
بردن ننهاده با در وی دسیدم 
چ وگل افتاده در پراهنش چاك 
کند. قول مرا دوشن ببائی 
کنی کون معبومش بان 
نوی دردی که سازد دردناکش 
که گردد عبرتی هر دیگرانرا 
نه بر جا دید دیگر خویشتن را 
زبانرا ساخت شمشبر ملاعت 
بی بیج تو خالی‌شد دو صد گنج 
// حشمت ساختم عالی مکانت 
کته اي | برستاد تو کردم 
صفاکیش ووفا کوش تو گشتند 
نکردم رنجه دل در هیچ کارت 
عفاالنه چه بد بود اینکه کردی 
جز احسان اهل‌احسانر | مکافات 
بکافر نعمتی طغیان نمودی 
تمك خوزدی تمکذایر اششکستی 


چوموی از گرمی آتش بهپیچرد 


۳۹ 


بدو کت ای‌عریز این‌داودی‌چند 


زلیخا هر جهنیگو ید دروغ است 
زن اذ پهلوی چپ شد افریده 
مرا تا دیده دارد دز پیم سر 
ی از سن در آید که بیشم 
ی هلو گز بر و نکگشاده ام چشم 
که باشم من که با خلق 3 مت 
بد ان‌بنده که چون مولی نه دید 
غرنت داشتم بر سینه داغی 
زلیخا قاصدی سویم فرستاد 
بافسونهای شیرین از دهم برد 
قضای حاجت خودخواست‌اذ من 
گریزان رو سبو یا در در دم 
گرفت این قنای دامنم دا 
مرا با دی جزاین کاری مودست 
کرت نبود قبول اين یکناهی 
زلیخا چون شنید این ماجرا دا 
وزان,س خورد سو گندان‌دیگز 
باقبال عزیز وعز دجاه‌ش 
بلی چون افتد اندر دعوی و بند 
۹۵1 نیق گید سار آشکاره 
قپپاتجی کیه| ی‌ازدید گاند اخت 
چراغ کذب را کافروزدش زن 
ادان روغن چراغش چون فروزد 
عزیز آن گریهوسو گندچون‌دید 


اور نگ پنجم 


کناهی ای بدان خواریم همستیل 


دردغ او چراغ بی فردغ است 
کس اذچپ‌داستی هر کز تگایده 
که از چپراستیمشکل توان‌خواست 
که گردد کام وی اذ من میسر 
بورمکر وفسون خواند بخویشم 
بخوان وصل او نگشاده‌ام چشم 
وم بای خیانت دذ حریعت 
زود در مسند مولی اشیند 
گرفته از همه کنج فرای 
بردیم صد در آندرشه بکشاد 
همراهی ددین خلوتکهم برد 
سکون عافیت برخاست اذ من 
بصاد درماند گی ائجا دسیدم 
درید از سوی پس پيراهنم را 
برون دین کار بازاری نبودست 
بکن بل اينك هرچه‌خواهی 
بیاکی یاد کرد اول خدارا 
بفرق شاه مصر وتاج افسر 
کهدو لت‌ساخت از خاصان‌شاهش 
کواه‌بی گواهان چیست سوگند 
دردغ اندیشی جبلّ گت خوازه 
که بوسف از نخست این فتنه | نگیخت 
بجز اشك دددغن نیست ددعن 
بيكث ساعت جهانی دا سوزد 


بساط داست بنی درنوردید 


بوسف و زلیخا 


۳ هنگی اشادت کرد تا زود 
بزخم غم دک جانش خراشد 


۷ 


رز برجان‌بوسفزخمه‌چون‌عود 
ز‌ لوحش رابت رحجمت تر اشد 


که 3 دد آشکار آن سر بنهان 


کشیدن‌سرهنگان بوسف را علیهالسلابجانب زندان و گواهی 
دادن طفل‌شیر خوارهپبا گی‌ویو گذ اشتن وی‌بو سفر اعاره | .لام 


عجونوسنتدا کر فتیآی موس هگ 
بتنگ آمد دل بوسف ازان درد 
که ای دانا باسراذ نهانی 
دردغ از داست پیش تست ممتاز 
/ نود صدق چون دادی فرد غم 
کواهی بگندان بر دعوی من 
و طسق ۰ هی کشو 9 کشایش 
دران مجمع دنی خویش زلبخا 
سدماهه کود کی بردوش‌خودداشت 
چو سوسن بر دبان حرفی نر انده 
فغان‌زد کای عزیز آهسته ترباش 
سزادار عقوبت نیست یوسف 
عزیز از گفتن کودك عجب ماند 
که ای ناشسته لب ذالایش شیر 
بکوردشن که‌این | تش که‌افروخت 
بگفتا من نیم نمام و غماذ 
غماز بست‌مشات چین سیه روی 
بیین در تازه گلهای بهاری 
نیم عماز لیکن ۳ بدانی 


بمحدت گاه زندان ۳ د آهنگ 
نهان روی دعا در ینک د‌ 
ترا باشد مسلم داز دانی 
که‌د اندجزتو کردن کشف‌این راز 
منه تهمت بگفتار دردءم 
یو هو نومروه 
چو ۳۳۹1 بر هدف تیر دعایش 
که بودی روزو شب پیش زلیضا 
چوجان بگر فته‌در آغوش‌خودداشت 
ز‌ طوماد بیان حرفی نخوانده 
ز‌ تعجیل عقو بت برحذر باش 
بلطف و مر حمت ادلی است‌بوسف 
سخن با او مقانون اد داند 
خدابت کرده تلقین حسن تقدبر 
کزانم پردة عز و شرف سوخحت 
که گویم با کش ییاد کی ناژ 
که‌ازصد پرده‌بیردن‌میدهد بوی 
که‌خندان و خوشنداز برده‌داری 


بگویم با تو این داز نهانی 


۳/۸ 


برو در حال بوسف کن نظاره 
کر از بیش است پیراهنش چاك 
ندارد دعوی بوسف فروعی 
ور از بس چاك شد پراهن اد 
دددغ اس آنچه نژ یف زلیخا 
عز بز از طفل‌چون گوش‌این‌سخن کرد 
چو دید از بس ددیده پیرهن دا 
که دانستم که‌اين کیدازتوبودست 
چه کید ست‌اینکه پیش آوردیآ خر 
ز داه ننگ دنام خویش آالکیتی 
پسندیدی بخود این نا پسندی 
ز کیدزن دل‌مردان دد نیم است 
عزیزانرا کند کید زنان خواد 
ر‌ مکر ذن کسی عاجز مبادا 
پرد ین بش باستغفاد بنشین 
۳ به 3 ‌ کنْ هنکامةٌ خویش 
تو ای‌یوسف ذبان زین‌داز دربند 
همین بس در سخن چالاگی تو 
قدم از دراه غمازی بدد نه 
عزیزاین گفت دببرون‌شد ز با نه 
تحمل دلکش است اما نه‌چندین 
چومردازژن بخوشخویی کشدباد 


مکن در کار زن چندان صبودی 


اورنگ پنجم 


که براهن چسانش ذشته پاره 
زلیها دا بود دامن از آن باك 
فعبگ ید برای خود ددوغی 
بود باك از خیانت دامن او 
نه راه صدق میوید زلیخا 
روان تفتیش حال پپرهن کرد 
عبلامت کرد آن مکاره ذن را 
بر آن آذاده‌این‌قید ازتو بودست 
چه‌بدبوداینکه باخود کردی | خر 
طابکار غلام خویش گشتی 
وزان‌پس‌جرم‌خود بروکفکندی 
زنانرا کیدهای بس عظیم است 
# زن بوه دانا گرفتاد 
زن مکازه خود ه رگز مبادا 
ز خجلت ردی در دیواد شین 
بشوزین‌حرف اخوش‌نامه خویش 
بورکس گفتن اين راز «پسند 
که رودشن گشت بر ما یاکی تو 
که باشد برده بوش اذیرده‌دد به 
بخو شخوبی سمر شد در زمانه 
نکوخویی‌خوشست‌امانه‌چندین 
ز خوشخویی بدیوئی دسد کار 


که افتد رخنه در سد غیودی 


بوسف وزلیخا 


ان 


در دست از دهان باز داشتن زنان مصر وزبان طعن بر زلیخا 


کشیدن وبتیخ فیرت «شق دست وزبان ایشان بریدن 


نسازد عشق را کنج سلات 
غم عشق از ملامت تازه گردد 
ملامی شحنه بازاد عشق است 
ملامتهای عشق اذ هر کرانه 
چو باشد مر کب‌دهر و گر ان‌خیز 
زلیغا را چوبشکفت آ نگل داذ 
ان مسر از آ کل هدند 
بهر نيك وبدش در بی فتادند 
که شد فارغ د هر تکیگیوزنامی 
چنان درمغز جانش جا گرفتست 
عجب کنواهش پیش )۷3۹ او را 
عجبتر کان غلام از وی نفوداست 
نه کاهی کف در وی نگاهی 
بر جا آن دود این ایستد باز 
بهرجا آن کشد برقع ز رخساد 
ز هر غم کو بگرید این بخندد 
همانا پیش چشم او نکو نیست 
۱7 آن دلیر با ها نشستی 
ره ناکامی ما کم گرفشی 
بمقبولی کسی دا دسترس نیست 
بسا زیبا دج نیکو شمایل 
بسا لولی دشی شبرین کرشمه 


زلیخا چون شنید این داستانرا 


خوشا دسوایی و کوی ملامت 
وذین غوغا بلند آدازه گردد 
ملاعت صیقل زنگار عشق است 
بود کاهل تنان دا تازیانه 
شود دان تازیانه سیر او تبز 
جپانی: شد بطعنش بلبل آواژ 
ملامت دا حوالتگاه گفتند 
ذبان سر زنش بر وی کشادند 
دلش مفتون عبرانی علامی 
که‌دست ازدینو دانش‌دا گرفتست 
که رو دربنده خویش آهد او را 
زدمسازی دهمرازیش دور است 
گامی میزند بافی براهی 
بهر جا استد رفتن کند ها 
رید این از مزژه بر دیده مسماز 
هر آن‌درکو کشا ید این به ببندد 
از | نرو خاطرش‌دا میل‌ا نیست 
زا "فیک کا-ختیا تقمیتش 
بما هم کام دادی هم گزفتی 
قبول‌خاطر اندر دست کس‌نیست 
که‌سویش‌طبع مردم نیست مایل 
کهر بزد خون زدلهاچشه4چشه4 


فتیحت خوامت | اقا بآتوای| 


1۹۰ 


روان فر مود جشنی ساذ کر دزد 
چه جشنی بزمگاه خسر و انه 
ز شرتهای دنگادنگ صافی 
بلودین جامیا لبریز کرده 
دزرین‌خوان زمیزش‌مطرح حور 
بطعيو بوی‌خوش آن کاسه‌وخوان 
درو از خوردنیها هرچه خواهی 
۹ حلواش داده دول وام 
ز تخته تخته حلواهای د نکن 
برای فرش در صحن وی افکند 
دهان تنگان بلبلهای شکر خا 
ز تازه مبوه های آر نابای 
نکرده سس نادرز بان تصور 
روان هر سو کنیزان وغلامان 
بر دوبان مصر کا حلقه اسمیّه 
زهرخوان | نچه میبا ست‌خوردند 
چو خوال‌برداشتند ازییض آ نان 
نهاد از طیح حرات سار عر گن 
بيك کف گز لکی‌دد کار خود نیز 
"راجی تتکی ان: صفر آء قاطح 
بدیغان کت بس کای تاژنیتان 
چرا داز بد از اینسان تلخکاهم 
اگر دیده ز وکا بر نور دار ید 


جات گز برد آزم: برذنش 


اورنگ پنجم 


زنان دصر را آواز کردئد 


هزارش نا دنعمت دد میانه 
چونود ا(عکس درظلمت‌شکافی 
بماء الودد عطر آهیز کرده 
‌ سیمین کأسها برجی پر آختر 
امش قوت چسم ودفوت جان 
ز مرغ آودده حاضر تا بماهی 
ژ لب شکر ذ دندان مفز بادام 
بنای قصر جشنش بود شبدین 
هز اران خشت اذ بالوده قند 
نداده در دهان لوژینه را جا 
نام دفته بر ژبانها 
سید ها باغبان بر کردء از آب 


بحشوش 


۳۹ ۱ بدیر نز انسان سل ۳1 
بخدمت هجو طاو سان خر امان 
بم‌سد‌های زد کش‌خوش امسممم 42 
ژ فر کار آ نچه هیشایست کردند 
زلبخاشکر گوبان مدح خوانان 
تراج گزلکی بر دست هر ان 
بدیگر کفت «ر ی شادی انگیز 
بی صفراییان درمان نافح 
بیزم نیکویی بالا نشینان 
بطعن عشق عبرانی غلامم 
بدیدازش مرا معذور دازید 


بدین آند رشه کردم رهنمونزش 


یوسفوز لیخا 


شلف کنتند کذ رز وگن 
بفرها ا برف آید خرامان 
که ما از جان ودل مشتاق ادییم 
ترنجی کز تو اکنون‌بر کف ماست 
بریدن برخش نیکو نیاید 
ژلیخا دایه را سویش فرستاد 
بردن نه پا که در پای تو افتیم 
بود غمخانه دل شکه رگاهت 
ول دایه بوسف در نیامد 
بیای او دلیخا سوی‌ اد شد 
بز اری کی کای نور دو دیده 
ژ خود کردی نخست امید وارم 
فتادم در زبان مردم اذ تو 
گرفتم آنکه در چشم تو خوازم 
مده زین خواری وبی اعتبادی 
دل یشم نمك خواد لب تست 
مده‌زه در وفا دادیم شك را 
شد از انفاس آن افینونگر گرم 
بی تزیین او چون باد برخاست 
فرو . آدیخت کیسوی معنبر 
توینداری که بود از مشگ ماری 
میانش دا که با مو همبری کرد 
ژچندا نگوهر و لع ل گر ان‌سنگک 
بسر تاجی مرصع از جواهر 


1۹۱ 


بجز وی نیست‌مادا آرذویی 
کشد بر فرق ما از ناژ دامان 
دخش نادیده از عشاق او نیم 
بی صفرابیان داروی صفراست 
نمی برد کسی تا ا ناید 
که بکند سوی‌ما اک سرد آذاد 
به پیش قد دای تو افتیم 
بیا تا دیده گردد فرش راهت 
چوگل ذافسون‌اد خوش‌برنیامد 
در آن کاشانه همزانوی او شد 
تمنای دل محنت رسیده 
بژوهیدی فتاد ن قر ارم 
شدم رسوا میان مردم از تو 
پنزديك تو بس بی اعتبادم 
ز خانونان مصرم شرمسادی 
نمك دیزی برو کاد لب تست 
نکه میداد حق این نمك را 
دل بوسف به ببردن آمدن نرم 
چو سرد از حلسبزش بیاداست 
به پیش حله اش چون عنبر تر 
کشیده خویش را در سبزه زاری 
ز زدین منعاقه زیود گری کرد 
عجب‌دار م که‌نامد آ نمیان تنگگ 
ز هر جوهر هزارش اطف ظاهر 


۹ 


بپا نعلینی از لعل د کور د 
ددایی از قصب کرده حمایل 
پذستیی داد . دذین آفتابه 
یکی طشتش بکف اذنقرٌ خام 
بدا نسان‌هر که‌دیدش‌چابك و چست 
نیارم بیش ازین گفتن که چون بود 
ز خلو تخانه آن گنج نوفته 
زنان ءصر کان کاز ار د رد ند 
بيكك دبدار کار ازدستشان رفت 
ز ژیبا شکل او حبران بماندئد 
چو هر باك را دران دردار دید ند 
ندانسته تر نج از دست خود باز 
یکی از تیغ انگشتان قلم ۳3 د‌ 
قلم دبدی که بانیم اد ستیزد 
یکی پرساخت از کف ‌صفحه‌سيم 
بور جدول روانه سیلی از خون 
جو دیدندش که‌جزو الا کهر نیست 
نچو ن | دمز آ ی و گل‌سرشته‌است 
زلیخا گفت هست این آن‌یگانه 
مالامت 3 شما برجان من بود 
مر ادجان د تن هن خواندم اور ا 
ولی او سر بکارم در نیاودد 
اگر ننود بکام من دگر باک 
رسد کارش‌دران زندان بخوادی 


ززندان خوی سر کش‌نرم گردد 


پر بسنته ددال از رشتة دد 
بهر تازش صدجانو صد دل 
کنیزی از پیش زدکش عصابه 
بسان سایه او راگام ب رگام 
نخست از جان شیر ین دست خودشست 
که ازهردصف اندیشم بردن‌بود 
برون ۳۹ چو گلزار کته 
ز گلزارش 3 دیدار چیدند 
دمام اختیار از دستشان دفت 
زحیرت چون تن بیجان بماندند 
اهنا شد ترنج خود بریدند 
زدست خود بریدن کر د آغاز 
بدل حرف وفای او رقم کرد 
زهربندش برون شنگرف ریزد 
کشیدش‌جدول از سر خی‌چو قویم 
ژحد خود نهاده بای برودن 
بر امد بانت(دیشان کاین بشر یت 
ژبالا | مده قدسی فرشته است 
کزدیم سرذنشها تخانه 
همه از عشق این ناذك بدن بود 
بوصل خویشتن من‌خواندم اورا 
امید روز کارم بر ایاوزد 
ازین پس کنج ز ندان‌سازم‌ش‌جای 
گذارد عمر در عبت گز ری 
دلش درنیکخو ی گرم ۸2 دد 


اورنک پنجم 


دوسف وزلیغا 


نگردد هرغ‌دحشی‌جز 1۳ رام 
گردهی زان ذنان کف بریده 
ز تیغ عشق یوسف جان نبردند 
گردهی از خرد بیگانه گشتند 
برهنه بای وسر بیردن دویدند 
گردهی آ مدئد آ خر بخود باز 
ژلیخا دار مست از جام بوسف 
عمال پزسفت. امد نی زرم 
یکی دا ببره مخدوت زمستی 
یکی‌دا جان فشاندن برجمالش 


نیاید جز برآن بی‌بهره بخشود 


۹۳ 


که گرد در قفس بکچند آرام 
ز عثل دصیر ودهوش ودل دمیده 
ازان مجلس نرفته جال سیردند 
زعشق آن بری دیوانه کشتند 
دگر روی خردمندی ندیدند 
ولی با سوز ودرد عشق دمساز 
فتاده مرغ دل در دام بوسف 
بقدر خود نصیبی هر کس از وک 
مکن را دستن از بنداد هستی 
یکی دا لال ماندن در خیالش 


کزان می‌بوره‌اش ی نهر کی بو 


معذو رداشتن زنان هصر مداز ماهدة جمأل‌بو مسف عابهالسلام 
زایخارا ودلاات کردن بوسف‌را علیه السلام پرانقیاد زلیغا و 


تبدید کردن وی بزندان 


چو کلا دا شود جوینده بسیاد 
چو يك عاشق بود مفتون باری 
ژنقه سر آعش سودایتن ادا 
چوشد حال زبان گشتگان لال 
زلیخا را از آن شوری و گر شید 
بدیشان گفت یوسف دا چودیدید 
۱ 3 در عشق دی معذددیم هست 
چو باوان از در باری در آ بید 
همه چنگ محبت ساز کردند 
که‌یوسف خسرو اقلیم‌چان است 


وا بات میل را 
بود بر عشق عاشق دا فرادی 
چو بیند دیگری را در مقابل 
جمال بوسفی را شاهد حال 
پیوسف میل جانش بیشتر شد 
ز تیغ مهر اد کفها بربدید 
بدارید اذ ملامت کردنم دست 
درین کارم مدد کادی نمایید 
نوا معذدت آغاز کردند 


بر آن اقلیم حکم اد ردانست 


د- 


اورنگ بنج 


۳ 


بدیدارش کر ا آهنگ باشد 
عقش. گر مایا رهورف . تست 
بزیر چرخ کس پیدا نگردد 
شدی عاشق مااهت نیست بر تو 
فلت 1 د جپان بسیاد گردید 
دل تیش بمهرت نرم بادش 
وزآن‌پسدوسو ی بوسف نهادند 
ردو گفتند کاکا عمر ۳ آهی 
ددین ستان که کل با خر جفتست 
ددین‌دریا که نهچر خش‌صدفیاست 
مکن پایه بلندی مایةٌ خویش 
زلیخا خاك‌شد ددراهت ای‌باك 
چه کم گردد ز تو اک پاك دامن 
بدفع حاجتت ححت زها کن 
به بیحاجت ترا گر حاجتی هست 
مکی چون‌داشی‌حن خدعتی کوش 
ثیاز او +تگر وز حد مر ناز 
کهچو ننبودتراجزسر کشی کار 
فره شوبد زدل مور جماات 
حذر کن زانکه چون مضطر شود دوست 
چو از اب بگندد سیل‌خطر مند 
دهد هر احظه تهدیدت بزندان 
چوگود ظام‌جویان تبره وتنگ 


درد ضیق النشی هر زند؛ را 


که ندهددل| ک رخودسنگ باشد 
جمالش حجت معذوری ست 
که دیش بیند وشیدا نگردد 
ددین سودا غرامت نیست بر تو 
بدرین شایستگی معشوق کم دید 
دذین ناموربانی شرم بادش 
سخن دا در نصیحت داد دادئد 
دریده برهن در نیکناهی 
کل ارچ ن‌تو کم شکفت است 
تو این چار گوهردا شرفهاست 
فرود 1 اند کی اذ بای خویش 
همی کش که گهی‌داهن برین خاك 
اکر که که کشی برخاك دامن 
زنوچون حاجتی‌خواهد ددا کن 
مکش ازحاجت‌حاجت ور ان‌دسی 
حقوق خدمت وی دا فرام‌وش 
از آن ترسیم این نخل سر افراژ 
نیارد سر کشی‌جز نا خوشی باد 
3 دست جفایش بایمالت 
بخواری دوست دا ازسر کشدپوست 


نود مادر 
که تست آرامگاه 0 سندان 
۳1 یزان زند گان‌ازوی‌بفرسنگت 


بزیر پاک فرزند 


ِ رت بلق 
نشیجمن هر بمر ث اررندة را 


یوسف وزلیخا 

درو نگشاده دست صنع استاد 
هوایش مایه بخش هر وبایی 
درش سته بقفل نا امیدی 
سیاه وتنگ چون قادود؛ قتر 
همه بر سفرة بش اف ونانی 
موکل سخت روبی چند بر وی 
در ابرو چین ی آذاد مردم 
وه ی بعالم خوی ایشان 
کجا شاید چنین محنت سرائی 
خدا را بردجود خود ببخشای 
قلم سان سر نوش برخط تسلیم 
در باشد ترا از دی ملالی 
چو زو ایمن‌شوی دمسادما باش 
که ما هريك بخوبی بی نظیریم 
چو بکشاييم لبهای شکر خا 
چنین شیر ین دشکرخاکه ماییم 
جویوست گوشن کرة او نگر یشان 
گذشتن از ره دین دخرد نیز 
بریشان‌شد ذ گفتد گوی ایشان 
بحق برداشت کف بپر مناجات 
بناه بردة عصمت نشینان 
چراغ دولت هر بی گزندی 
عجب در مانده‌ام در کار اینان 


به ار صد سال در زندان نشیذم 


4۹۵ 


نه راه روشنی نی منفن باد 
زهتتشی ‏ «کهتزاد. *غرابلایی 
ندیده غره صبحش سفیدی 
متاع سا کتااش غل وذنجر 
نشسته سبر ليك از از ژند‌گائی 
مجاور تلخ گویی چند در ذی 
ز هرچین قیه کرد در کار مردم 
سیاه اژ دود آتش روی اشان 
که باشد جای چونتو دلربائی 
بردی اه در مقصود بگشای 
بشوی از لوح خاطر نقطه بیم 
که چندانش نمی بینی جمالی 
نپانی همدم دهمراذ ها باش 
سبور حسن را ماه هنیرم 
ژ خجات لب فرو بندد زلیخا 
زایخا را چه قدد آنجاکه ماییم 
بی کم زلیخا باودیشان 
نه تنها بپروی اذ بهرخود نیز 
بگردانید روی از دوی ایشان 
که‌ای حاجتردای اهل حاجات 
انیس خلوت عزلت گزینان 
حصاد آفی هر نا سندی 
مرا زندان به از دیداد اینان 


که یکدم طلعت اینان نهبينم 


کهآ مد نگ از یشان‌جای برهن 
چوز ندان خواست یوسف ازخداو ند 
اگر بودی ۳ فضلش عافدت خواه 


اورنگ پنجم 
ز دولت خانة قرب افکند دور 
ژ کوی عقل ودین آورگان را 
نگردانی ذ هن ای دای بر من 
دعای او بزندان ساختش ند 
سوی زندان وضا نتمودرش راه 


دلی فادغ ز محنتهای زندان 


انگیز کردن ژنان عصر زاغا را برثرستادن بوسف عابها اسللام 


بز دا و فرمان در دن ژلیغا ارشان را 


چو از دستان 2 بیر دده دستان 
دل بوسف‌نگشتاز عصمت‌خونش 
همه خفاش آن خورشید گشتند 
ژلیغا دا غباد انگیز کردند 
بدو گفتند کای مسکین مظلوم 
چوبوسف گرچه نبود حورزادی 
شدیم از بند گو 1 سخت کشتی 
دلی سوهان نگیرد آهن او 
چو کوده ساز ذندانرا برو گرم 
چو کرد ترم ذاتش طبع بولاد 
زکوده نرم اگر زتواندش کرد 
زلرخا را چوزان جادو زبانان 
برای‌راحت خود دنج او خواست 
چو نبود عشق عاشق دا کمالی 
طفیل خویش خواهدیار خود را 


همه از خود پرستی بت‌پرستان 
بسی از پیشتر شدعصمت بیش 
ز نود قرب وی تومید گشتند 
بز ندان کردن او تیز کردند 
نبوده مستحقی چول نو محردم 
نیابی ه رک از وصلش مرادی 
زبان کردیم سوهان از درشتی 
نباشد غبر رو سختی فن او 
بود زان کوره گردد آهتش رم 
ازد چیزی تواند ساخت استاد 
چه‌حاصل ژانکه کو بد | هن‌سر د‌ 
شد از دندان امید اصل جانان 
دران‌ویر ان مقام گنج‌او خو است 
نه بندد جز مراد خود خیالی 
بکام خویش سازد کار خود را 


زند صدخار غم برجان معشوق 


زلیخا باعزیز آمیخت یکشب 


که‌گشتم زین پسر بدنام درمصر 
ددین قول اند مرد و دن موافق 
درین هامون شکاد تیر ادیم 
بجانم تیر اد چندان نشستست 
سر یکمویم ازعشقش تهی نیست 
دران فکرم که دفع این کمایرا 
بپر کویش بعجز د نامرادی 
که این‌باشد سزای آن بداندیش 
ند اندیشد زفهر چان خراشش 
چو مردم فهر من با اد به پینند 
عز بز اندشة از دا سندید 
بگفتا من تفکر پیشه کردم 
نچیدم گوهری به ذانکه سفتی 
بدست تست اکنون اختیارش 
زلیخااز وی‌ایند خصت‌چو بشنید 
که‌ای کام دل و مقصود جانم 
عزیزم بر تو بالا دست کردست 
ااکرخواهم بزندان ساذمت‌جای 
بنه سر سر کشی تاچند بامن 
قدمزن در مقام ساز گادی 
اگر کامم دهی کامت برادم 
زگره صد در محدت کشاده 
بردیم خرم و خندان نشینی 
زبان بگشاد یوسف دد خطابش 


۷ 


زدلاینغصه برون دیخت بکشب 
شدم دسسوای خاصدو عامدد مصر 
که من بروی ذجانم کشته عاشق 
بخاك‌دخون طبان نخجیر ادیم 
که پیکان برسر پیکان نشستست 
بعشق او ذخویشم آ گهی نیست 
سوی ذندان فرستم این جوانرا 
یهن دانم منادی در منادی 
که انبازی‌کند باخواجهٌ خویش 
نهد بای تمنا در فراشش 
ازان‌ناخوش کمان یکسونشینند 
زاستصواب آن طبعش بخندید 
ددین معنی بسی اندیده کردم 
نیامد در دلم به ذانچه گفتی 
زراه خویشتن بنشان غبارش 
موی بو سف عنان کید بیچید 
بعالم جز تو مقصودی ندانم 
سرت‌داذیرحکمم پست کردست 
د گرخواهم بگرددن سایمت‌پای 
برا خوش ناخوشی تاچند بامن 
مرا از غم‌دهان خوددا زخواری 
باوج کبریا نامت برادم 
پی ذجر تو دندان ایستاده 
ازان بهتر که در ذندان نشینی 
بداد آنسان که ميداني جوابش 


۹۸ 


لها از جواب اه برا,آشفت 
که زدین افسرش اذ سر فکندند 
زآهن یف برسیمش نهاد ند 
بسان عیسیش بر خر نشاندند 
منادی زن منادی بر کشیده 
که گیرد شیوة بی‌حرمتی پیش 
بود لایق که همچون ناسندان 
ولی خلقی ذهرسو دد تماشا 
اد بن دوع ۳ بد کاری آید 
فرشته‌است این بصدیاکی سرشته 
نک رو ی که ازخوی بد باق 
که‌هر کس‌درجهان نیکوست‌دویش 
بضوادت‌قر که (شّت | مدسر ی 
چنان کز ذشت نیکویی نیاید 
بدینسان تا بزندانش بردند 
چو ری دل‌زنده درز ندان درامد 
دران محنت سرا افتاد جوشی 
شدند از مقدم آن شاه خوبان 
باشد بندشات قید ارادت 
بشبادی شد بدل اندوه ایشان 
بلی هرجا دسد حودا سرشتی 
بورجا یار کلر خسار گردد 
چودد زندان گرفت ازجنبش آرام 
کزین پس محنتش مپسند بردل 


تن سیمینش از بشمین عفرسای 


بسرهنگان بی‌فرهنگ خود گفت 
خشن پشمینه‌اش در برفکندند 
بگردن طوق سلیش نادند 
بور کویی زمصرآن خر براندند 
که هرسر کش غلام شوخ دیده 
نود با در فراش خواجهٌ خویش 
بدین‌خواری برندش‌سوی زندان 
همی گفتند حاشا نم حاشا 
وین دلدار دل آزاری آید 
نیاید کار شیطان از فرشته 
چوخوش گفت آن نکودویو تکورای 
بسی بپتر ز روی ااست خویش 
بهشت ازخوی زشنشدوی‌زشتش 
زنیکو نیز بدخویی نیاید 
بعیادان زندانش میردند 
بچسم مرده آگوبی جان دزامد 
برامد زان گرفتاری خردشی 
همه دنجیریا دجیر گوبان 
بگردن غلشان طوق سعادت 
کم از گاهی غم چون‌کوه ایشان 
ار دوزخ بود گردد بیختی 
اگر کلخن بود کلزاد گردد 
بژندان بان ژلیخا داد بیغام 
زگردن غل ذپایش بند بگسل 
بزر کش حله سردش دا بیبارای 


اورنگی پنجم 


«وسف وزلیخا 


بشوی اذ فرق او گرد تژندی 
یکی خانه برای او جداکن 
معطر دار دیوار و درش را 
زمینش راز سندس مفرش انداز 
دران خحانه‌چومنزل‌ساخت بوسف 
رخآ ورد نچنان کش بود عادت 
چو مردان دد مقام صبر بنشست 
نیفتد دد جهان‌کس دا بلایی 
اسیری کز بلا باشد هراسان 


۹۹ 


زتاج حشمتش ده سر بلندی 
جدا از دیگران آ نجاش جاکن 
منود سار طاق 2 منظرش را 
ز استبرق بساط دلکش انداز 
متاظ بند.کی «انداشت: پوسنف 
دران منزل بمحراب عبادت 
بشکر آنکه از کید زنان دست 
که ناید ذان بلا بوی عطایی 
کنه بوف. عطا دشوادشن: :۱ سا 


در بشیمان شدن زلیغا از نرستادن بوسف علبه! لسللام بزندان 


و ریاد و زاری کردن در شارت وی 


ددین فیرود کاخج دیر بنیاد 
نماشد دأب اد نعمت شناسی 
بنعمت گرچه عمری بگذراند 
بساعاشق که برهجران دلیرست 
فلك چون آتش هجران فروزد 
چو زندان بر گرفتادان ذندان 
زلیخا کش اذان سرد بانه 
چو ۳۳ و از گلستانش‌بند شزد 
بتنگ آهن دران زندان دل او 
چه مشکل زان بتر برعاشق زاد 
چه آمبایشن دران گلزار ماند 
سنان خار در گلزاد بن کل 


چوخالی‌دیداز ان گل گلشن‌خویش 


عجب غافل نهادست آدمیز اد 
نداند طبع اد جز ناسیاسی 
نداند قدر اد تادر نماند 
بدان پندار کز معشوق سیرست 
چو شمه‌ش‌تن بکاهدجان سوزد 
گاستان شدازان کلبرك خندان 
به از خرم کلستان بود خانه 
کلیتانش ز زندآن فیره ترش 
یکی صد شد زهجران مشکل‌او 
که بی دلدار بیند جای دلدار 
کزه گل دخت بندد خار ماند 
بود خاصه بی آذاد بلیل 


چو غنچه‌چاك زد پیر اهن‌خویش 


۷۰+ 


زغم چون پر براید جان غمناك 
دری برصینة خود مب‌نشاید 
بناخن‌همچو گلدخساد می‌کند 
چوبودش‌دوی‌وموی ازجان نشانی 
زدست دل‌سینه سنگ میگ فت 
اکرچه بود شاه خیل خوبی 
بفرق‌سر به پنجه خاك می‌بیخت 
زخاك و آب هیک ۳ پنچنهح گل 
ولی‌رخنه که‌هجر ان دردل‌افکند 
بدندان لعل چون عناب میخست 
مگر میععو است تابنشاند آ ذخو ن 
رخ ۳۱1 نگ خود میساخت‌نیلی 
که سرخی درخور تین می‌د ۱ 
ردل خونین رقم بردل همیزد 
که‌این کاری که‌من کردم که کر دست 
ددین محدذت سر ۱ يكك عشق بیش 
بدست‌خویش‌چشم خویش کندم 
دم کو هی بپشت خویش بستم 
دام خون‌شد چو حنی روز گاری 
زدستان فك بخت من آقفت 
بجانم از فل. آفارق رین 
بدینسان نوحهٌ جانسوذ میکرد 
زهر چیزی‌کزه بوبی شنیدی 
کش دمیدم ‏ ببر اهن او 
چوگل عطر دماغ خویش کردی 


اور نگ پنجم 
چه باك ازجیب‌خو دعاشقز ندچاك 
که ىٍ بیرون دود شادی دراید 
چو سنبل موی عنبر باد می‌کند 
ژهجر یار خود میکند جانی 
بقصد هجر طبل جنک میگوفت 
شکست | مد برژزان طبل کوبی 
سرشكک از دیده نه‌ناك میربخت 
که بشدد ر خنهای هجر بردل 
بدین یکمشت گلمشکل‌شود بند 
بعقد در عقیق ناب هیخست 
که ازچوش دلش مبریخت‌برون 
چو نیلوفر (ضربتهای سیلی 
نشاید جزکبودی مانمی را 
بحسرت دست بر ژانو همیزد 
چنین زهر یکه»ن‌خوردم که خود دست 
نزد چون من بای خویش تیشه 
زکودی خویش دا درچه فکندم 
بزیر کوه پشت خود شکستم 
که آوردم یکف ذیبا نگاری 
زدست خویش‌دادم داهنش مفت 
نمیدانم چه سازم چارة خویش 
شب اندوه خود را روز میکرد 
ببوی اد ژجان آهی کشیدی 
که روی سوده بودی بر تن او 


بدان تسکن داغ خورش کردی 


«وسف وزلیخا 


گهی دظ بر کویپادش نهادی 
که‌طوق‌حشمت آن ۳1 دنست‌این 
«گیلن در آمعتشی دست. بردی 
نهادی بردو چشم خود بتعظیم 
گهی کردی بدیده داهنشی ججای 
نمودی ناامید اژ بای بوسی 
چو دور اذفرق دیدی افسرش را 
که این‌همسايةٌ آن فرق بودست 
کمر داکز میانش یاد دادی 
بیاد آهوی صرد افکن خویش 
چوزد کش حله‌اش ازهم کشادی 
بشستی دامن اد اشك نیازش 
چو نعلینش بجایی جفت دیدی 
بدو جفتش شدن در دل گذشتی 
نهادی بند بردل از ددالش 
بدینسان هردمش از نوغمی بود 
چو قدد نعمت دیداد نشناخت 
پشیمان شد ولی سودی نبودش 
دلی‌صبر ازچنان‌ردچون‌توانکرد 
هلاك عاشق ازجانان جدائیست 
چه افتد عقد صحبت در میانه 
و گر بیو ند صحبت ددهیال‌نیست 
بتنگ آ مدزخو دتر اد خودی کرد 
سر خود بر در و دیوار میزد 
بباء قصر میشد پاسبان دار 


۷ 


بصد حسرت زهش‌را بوسه‌دادی 
چه گفتم رشت؛ جان منست این 
زاو ی و خود شمردی 
بیاد ساعدش کردی بر از سیم 
که دوزی‌سودهدو بر یشت آن‌بای 
بدامن بوءئی او چاپلوسی 
فشاندی کرد لمل و گوهرش ‏ دا 
جهانی بر ذمینش فرق سودست 
چودیدی بید کش را داد دادی 
کمندش‌ساختی در 5 دن‌خوش 
زگ به درده پرنم کشادی 
د اشك لعل خود بستی طر ازش 
ارزو بوسی بجانی مفت دیدی 
ذبی جفتیش طاقت طاق گشتی 
زخون دیده دادی رنگ آ لاش 
زهر چیزی جدا در ماتمی بود 
بداغ دوری از دبدار بکداخت 
بغبر صبر بهیودی نبودش 
9 ازدل مپر او ببردن توانکرد 
بتخصیص آننکه بعدااژ | شتایسعا 
بود فرقت عذاب بر کرانه 
جدابی ناخوش ست اماچنان نیست 
بنیکی چون نشد میل بدی‌کرد 
بسینه خنجر خونخواد میزد 


کزانجا افکند خوددا نگونساد 


[ شم( 


طناب از کیسه‌ی شبر نك‌میساخت 
خلاصی از حجفای دهر میچست 
زهرچیز یکه پس با پیش میخواست 
همی بو سیها دابه دست و2 بایش 
که از جانان مرتب باد کامت 
زمانی باخود آاینبیخودی‌چند 
دل مادا زغم خون میکنی تو 
زمن بشنو که هستم ببراین کار 
ذبی صیر یا فتادی در تب و تاب 
چو گرد صر صر میحت وذبدن 
به‌آن باشد که دردامن کشی بای 
صبودی مایهٌ فروژی آمد 
صیوری مایه امیدت ارد 
بصبر اندر صدف بادان شود در 
بصبر از دانه | بن خوشه رون 
بصسر اندر دحم بکقطره نب 
زلیخا بادل ر‌ حان میده 
ان دریده تا بدامان 
ودلی صبری که گیرد عاشقش بیش 
چوگرددناصح از گفتار خاموش 


اورنگ پنجم 
بدان داه‌نفس‌دا تنگ میساخت 
زشربت دار جام هر میجست 
همه اسباب مرك خویش میخ و است 
همی کفت اذ صمیم دل دعایش 
سل اف" لبالب با . نمامت: 
که هرگ نایدت داد از جدایی 
خردمندی کزین نابخردی چند 
که کر دست‌اینکها کنونمیکنی تو 
شکیا 


یایی برد ندبیر این کار 
برین آتش بریز اژ ابر صبر آب 
تباید ههء‌چو کاء از جا بریدن 
بسان کوه باشی بای برجای 
قوی تر پایةٌ بهروزی آمد 
صبودیک موه جاویدت آرد 
بصبراژ امل و گوهر کان شود پر 
ژزخوشه دهروانرا توشه بیردن 
شود نه ماه دا ماه جپان تاب 
شد از گفتاد دابه ۳ 
کشید از صبر کوشی پا بدامان 
بقول ناصحان مصلحت کیش 
کندآن حرف دا عاشق فراموش 


بطافت شدن زلیغا در مغارقت بوسف علیه‌السلا) و در شب 
همراه دایه بزندان دفتن و مشاهدة جمال وی گردن 


چو در زندان مغرب بوسف مهر 
زلیخای فلك را چهره شد گم 


نوان کرد از ذلیخای فلك چهر 
زمهر بوسف اندر اشك انجم 


یوسف وژلیخا 

زلیخا را ى یوسف چنان کرد 
شفق دا شد ذاشك اد جگرخون 
بگریه نالا جانسوز برداشت 
چو روی اندر شب آردروز عاشق 
ژ هجران تیره باشد دوذ گارش 
ژغم دونش بودرد در سیاهی 
شب آبستن بود داندم که آید 
چو آرد از مشیمه بچه بیرون 
ازان مادر که برخوردار باشد 
زلیخا دا چو از بی‌صبرتی خویش 
ز دلیر دور 2 از دلداد ممجود 
چو نبود روی جانان پرتو افکن 
زذس اندو » دل چشم‌ش نمی‌خشت 
ندانم حال یوسف چیست امشب 
44 .زره وف یا شعرفن زا 
چراغ افردز بالینش که بودست 
که بکشاده کمر بند از میانش 
هو ای آن مقامش ساخت بانه 
گاه همچنان بر آب خنود هست 
نبرده آن هوا آبپ گلش را 
دلش چون عغنجه در نکن وتاده 
همیگفت اینچنین در هر لباشی 
ازان پس طاقت و تابی نماندش 
ذشوقش در دل افتاد آتشی یز 


که بکدم جانب زندان گرايیم 


۷۳ 

که اذاشك شفقگون‌خونفه انکرد 
«زانخون دامن کر دون جگر گون 
همانآه و فغان روز برداشت 


بشب گردد فزونتر سوذ عاشق 
فزاید تیرگی شبهای تارش 
شبش گردد سیاهی بر سیاهی 
برای عاشقان اندوه زاید 
بجای شیر از دلیا مکد خون 
کزینسان بچه‌اش خونخواد باشد 
بدین‌خونخواد کی آمد شبی پیش 
شبش بی‌ماه ماند و خانه بی نود 
بصد مشعل نگردد خانه ردشن 
زدیده خون دل مبراند و می‌هفنی 
کفیل خدعت او کیست امشب 
که‌کرده داست بر بالین سرش دا 
بکف داحت ببالینش که سودست 
که بوده وقت‌خواب‌افسانه خوانش 
چومرغ آن‌دام رامش ساخت بانه 
مسلسل سنیلش درتاب خودهست 
پژولیده . تکرده سنبلشی. زا 
#با چون کل بشادی لب کشاده 
غم خود تا ز شب بگذشت پاسی 
بدل از جوی صبر آبی نماندش 
بدایه دیده برخنون گفت برخیز 
بآن محذت سرا پنهان دداییم 


۷۰ 
نها در گوشة ذندان نشینیم 
چوذندان‌جای آ نسان گلعذاژیست 
دل هر عاشق از بستان کشاید 
روان‌شد همچوسرو ناز و دایه 
بزندان‌چوند سیدآن ماه‌شب گرد 
اشارت کرد تا بگشاد ده را 
بدیدش بر سر سجاده از دور 
گهی چون شمع بر پا ایستاده 
کهی خم کرده قامت چون هه نو 
گهی سر بر ذمن از عذد تقصبر 
گهی طرح تواضع در فکنده 
ز خود دود وبوی نزديك بنشست 
ز جان زاری واژ دل ناله می کرد 
لژ از لمل لب دا می خراشید 
بچشم خو نفشان داشگ گلگو ن‌ 
که ای چشم وچراغ نازنینان 
بجانم آتشی افردخعت عشفت 
نزد بر آمقم دصل تو [۳ 
بتیغ ظلم کردی سینه ام چاك 
نداری رحم . بر مطلومی من 
ز تو هر لحظه ام از نو غمی زاد 
و گر می زاد مادر کاش دابه 
ز شبر ناب کم میداد بهرم 
ژ حال خود بدشان درسشن بود 


سر مویی بدود حاضر نمیشد 


اور نگ پنجم 


مه زنداتی خود دا به بینیم 
نه زندان بلکه خرم نوبهازیست 
مرا این غنچه در زندان کشاید 
فتان خیزان ذدنبالش چو سایه 
نهانی‌هیر زندان دا طلب کرد 
نمود از دور آن تاینده مه را 
چو خور شمددرخشان غر قهدز نود 
رز دخ زندانیان را 1 داده 
فکنده بر بساط از چهره پرتو 
چو شاخ تازه گل از باه شبگیر 
نشسته چولن نفشه سر فکنده 
ولی در گوشة تاديك بنشست 
ز‌ نر گس یاسمان را ژاله می‌ کرد 
ز نخل تر رطب دا می تراشید 
همی داد از درون او داز بردن 
مراد خاطر اندوهگینان 
سرا پای دجودم سوخت عشقت 
بابی اذ دلم ننشاند تابی 
همی بیئم ترا دين ظلم بیباك 
زهی مرحومی دمحردمی هن 
مرا ای کاشکی مادد نمی زاد 
شرق من نمی افکند سایه 
بشیر از قیر می آمیخت ذهرم 
دلی یوسف بحال خویشتن بود 
دلی ميشد اثر ظاهر نمیشد 


بوسف و زلیخا 


چوشب‌بگنشف همچون‌صبح‌خیز آن 
غریو کوس سلطانی بر آمد 
دم سک حلقه بر حلقوم ا2 سست 
خروس ازخواب شب شد گردن اف راز 
دلیخا دامن اندر چید دبر کشت 
بزندان تا مپش خلون نشین بود 
غذای جان اد شد آن تك وبوی 
نکردی کس ببستان میل چندان 


بلی انرا که زندانیست پارش 


۷۳۰۵ 


زلیخای فلك شد اشکت ریزان 
موّذن در سحر خوانی در آمد 
دمشرا اد فغان شب فرو بست 
رز نایک ساد کرده ۳ آواز 
بخدمت آستان بوسید ور گشت 
شد آمد سوی ذندانش چنان بود 
نبودش جز در آن آمدشدن روی 
که‌بود آ ن خسته‌دل را میل زندان 
بجز زندان کجا باشد قرارش 


دن‌زایغا درروز بباع قصرخویی واز آ نجا نظارة با زندان 


کردن وبرشارقت دوف عایه ((بلاع نا(ه وزاری برداشتن 


شب آمد. غاشقافرا: پردة داز 
توان بس کار در نگاو کردن 
زلیخا چون غم شب بگندانید 
بلا ومحنت روز آمدش ۳ 
نه روی آ نکه در زندان کند روی 
ز نعه‌تهای خوش هر لحظه چیزی 
فرستادی بزندان سوی یوسف 
چو آن محرم ز زندان آمدی باژ 
گهی‌دو برکف پایش نهادی 
که‌این‌چشمی! ست کان‌رخسارد بدست 
[گن چشمش نیادم بوسه دادن 
بیوسم باری آن چشمی که گاهی 
نوم رو بر کف آن پای باری 


شب آحد بیدلانرا غصه برداژ 
که روزش کم توان تدببر کردن 
نم بل ماتم سب بگذرانید 
صد آزدوه شوش امدش بیش 
نه صبر آنکه بی‌زندان کند خوی 
نهادی بر ۹3 محرم اکشتان 
که ۳ دبدی بچایش رودی بوسف 
بدو صد عشقبازی ۳1 دی آغاز 
۳۹ صد بوسه اش برچشم دادی 
که آن‌بایی است کانچاهاد سیدسی 
دیا دو برکف پایش نهادن 
کند در ردی ذیبایش نگاهی 


۷۰۹ 


سرسیدی از آن بس حال او را 
که دوشرا نفرسوده گزندی 
"گلشرا زان هوا برمرد گی‌تیست 
ز نعمتها که بردی خودد یا نه 
پس از پرسش نمودنهای بسیار 
بیام کاخ در يك غرفه بودش 
دران غرفه شدی تنها نشستی 
بدیده دز بمژ گان لعل سفتی 
کیم تا دوی کلفامش به بینم 
نیم شاسته دیدار دیدن 
بور جاماه من منزل نشین‌ست 
ز دوات سقف او سرمایه دازد 
مرا دیوارش از غم پشت بشکست 
سعادت سرفراز آید اذان در 
چه ددلتمند باشد [ مکی 
خوش آن کز تیغ مهرش آشکاره 
در افتم کل از روزن او 
هزادان رشك دادم بر دمینی 
شود از کرد دامانش معطر 
سخن کوتاه تا شب کارش این بود 
ددین گنتار جانش براب آعد 
چو ۲۹ شخ گر شد حبله آندیش 
شبش این بودو روزان‌تابدان روز 
بشب زندان شدن را چاده کردی 


نمودی هیچکه خالی ازین کار 


اورنگ بنجم 
جمال روی فرخفال او را 
بکاد اد نفتادست بندی 
تنشرا زان ذمن آزددگی نیسی 
ازین دلداده باد آوزد یا 4 
ز جا بر خاستی با چشم خو نبار 
کزانجا بام زندان می‌نمودش 
در غرفه بروی خلق بستی 
سوی ذندان نظر کردی و گفتی 
بس این کز بام خود بامش به بینم 
خوشم با آن در و دیوار دیدن 
نه خانه ددضه خلد برین‌ست 
کهخو رشیدی چنان‌در سایه دارد 
1 نت آن مه برو بنهاده بنشست 
که سرد من فرود آرد ازان سر 
که بوسد بای آنسان دلستاتی 
تم جون ذره گردد بازه باژه 
به پیش آفتاب دوشن او 
که بخراهد بدانسان ناذئینی 
زهوی عنبر افشانش معنبر 
گرفتادیش آن گفتارش این بود 
ددین اندوه روزش برشب أ مد 
که کیرد پیش آیین شب پیش 
که زندان بود جای‌آن دلفر وذ 
بروذ از غرفه‌اش نظاده کردی 
کهی. دواد دیدی گاه دیدار 


بوسف وذلیخا 


چنان بوسف بخاطر خانه کردش 
زبس دریاد او 5 م کرد ود را 

کنیزان گر چه میدادندش آواز 
نش با کنیزان گاه د بیگاه 
بگفتار از من آ گاهی مجوبید 
زجنبانیدن ادل با خود آیم 
دل من هست با دندانتی من 
تشاطو هی کر ا آنماه گر دد 
بکشتازحال خودروزی مزاجش 
ون برزمن ‏ خیدد 6 
بکلك نشتر استاد سبکدست 
چنان‌ازدهست‌بر بودش رك‌پوست 
خو شآ نکس کورهابی با بدا زخو یش 
کند در دل چنان جا دلیری زا 
دراید همچو جانش در رك و پی 
نه بوبی باشدش از خود نه یکی 
وان ان تاج و نی دد نخت بندد 


اکر کوید سخن با یاد گوید 


نیارد خوشتن رادد شماری 


رخ ازدر بختگی ارد زخامی 


توهم جامی تمام ازخود برون آی 
چو دانم راه دولتخانه دانی 
برین دام گرانجانان قدم نه 
نبودی و ذیانی ردان نبودت 


مجوی اندر خودی بهبود. خود را 


۷۰۷ 


که ازجان و جهان بیگانه کردش 
بشست از لوح خاطر نيك و بدرا 
ی آمد. ال عورتهی. .بان 
که ری 7 نباشم از وه 
بجنبانیدم ال پس بگویید 
وزان پس گوش بشنیدن کشایم 
ازانست اننهمه حیرانتی من 
کجا از دیگری آ گاه گردد 
بزخم نشتر افناد احتیاجش 
نیامد غیر بوسف بوسف و بس 
بلوح خاك نقش این حرفدابست 
که سر ون نا مدش از بوست‌جز ده ست 

م آشنایی پابد از خویش 
که‌کنجایی نماند دیگری دا 
نه بنفهتگسر موخالی از وک 
نه‌صلحی تاننش باکس نه چندگن 
زکوی او هوسپا دخت بندد 
کر جوید مراد اذ یاد جوید 
نگیرد پیش غیر از عشق کاری 
زبود خود برون آید تمامی 
بدولتخانه سر مد درون آی 
نه از دولت بود چندین گرانی 
قدم در دولت آباد عدم نه 
مباش امروز هم کانیست سودت 


شرن سودا نیابی سود خود ۳ 


۷۰۸ 


اورنگ پنجم ۱ 


در هر ح احسابای تو سش علره(سلام با اهل زندان و تعویر 
کردن دی خواب مقر بان بادشاه مصرداو وصیت وی‌ریگی 
از بشاثر | که ودر ۱ دش بادشاه باد کند 


دمادر هرکه دولدمند زاید 
بخارستان رود کلز ار ۳3 دد 
چو ابر اد بگدرد بز همغن کفتی 
چو باد ار در رود در تازه‌باغی 
بزندان ۳ دراید خرم و شاد 
چو دندان بر گرفتاران ژندان 
همه از مقدم او شاد گشتنن 
بگردن غلشان شد طوق اقبال 
۱ 9 زندانی مماز گشتی 
3 


۲ ۹ صِِ 
رگ جا بر 2 وتاری شدی تن 


مر بستی ۳1 مار دادیش 


گشاده‌رو شدی او را رضا جوی 
و گر بر مفلسی عشرت شدی تلخ 
ز زر داران کلید زد گرفتی 
و ۳3 خوابی بدیدی نیت بختی 
شنیدی از لبش تعببر آن خواب 
دود کس از محرمان شاه آن‌بودم 
بز ندان همدهش بودند و همر از 
بیكث شب هر یکی دیدند خوابی 
یکی ۳ مرژده ده خواب‌ازنجاتش 
ولی تعببر آن ذیشان نهان بود 


تبوسف خوابهای خود بگفتند 


فردغ ددلتش طلمت زداید 
کل از دی نافة نا تار گردد 
شود از مقدمش خرم بهشتی 
فروزد از دج هر کل چراغی 
کند زندانیان را از آزاد 
شد از درداز بو سف باع خندان 
ز‌ بئد درد و دنج آزاد گشتند 
بیا زنجیرشان فرخنده خلخال 
اسیر محنت تیماد ۳ 
خلاصی دادی ازتیمادوخو ادیش 
سوی تد بر کارش کردی آهنگت 
رز ی در گشاد آور دیش روی 
ناداری نمودی غره‌اش ساخخ 
ذ عیشش قفل تنکی پر گرتی 
۳2 داب خیال افتاده دختی 
بخشگی آمدی رتش زر گن داب 
ز خلوتگاه قر بش مانده محر وم 
دران ماتم‌کده با وی هم آواز 
کزان در جانشان افتاد تابی 
یکی را مخبر از قطع حیاتش 
وزان بر جانشان باد گران بود 


جواب خوابهای خود شنفتند 


پوس ورلیا 


۷.۹ 


یکین را کز هیال از دار دادند 1 


جوانمردی که سوی شاه مبرفت 
چودو سوی شه مسند نشینکرد 
که چون در صحبت شه باریابی 
مرا در مجلسش باد آوری زود 


بگویی هست در زندان غریبی 
چنینش گنه میسن زنجور 
چوخورد آن‌بهره‌مندازدو ات۶ جاه 
چنان دفت آن دصیت از خیالش 
نهال وعده‌اش مابتی آورد 
بلی آنرا که ایزد . برگزیند 
ره اسپاب بر دویش به‌بندد 
نتابد چجز سوی خود روی او را 
بدست غبر تاراجش نخواهد 


نخواهد دست او در دامن کس 


یکی را بردر شه بار دادند 
مشته: گاد عز و جاه مبرفت 
بوی یوسف دصیت اینچنین کرد 
به‌پیشش فرصت گفتاد یابی 
کزان باد آوری وافر بری سود 
ز عدل شاه دوران بی نصیمی 
که هست‌این اذطریق معدات دود 
می از قرابه قرب شمنشاه 
که بر خاطر نیامد چندسااش 
بزندان بل مبحوسی آورد 
بصدر عز معشوقی ‏ نشیند 
رهین این و آیش کم بسندد 
ژ هرکس بگسلاند خوی او دا 
بغیر خویش محتاجش نخواهد 


سیر دام خویشش خواهد و بس 


طلب کردن بادشاه هر و مگ را عایدا(سلامیر ای «عمیر خوآب 
عون تعلل گردن وی تا آنچه میان وی و زنان مصر گذشته 
بود تفحعی نماد 


بسا قفلا که نا بیدا کلیدست 
بود چون کار دانا پیچ بریچ 
و وا که وشن صذعی در میان نه 
بدید آید ذ غیب او داگشادی 
چو بو سف دل ز حیلتهای‌خود گذد 
بجز ایزد نماند او دا نناهی 


ز پنداد خودی و بخردی دسی 


برو راه کشایش نا بدیدست 
به پیشش کوشش فکرهنظر هیچ 
بفتحش هیچ صانع ر اگمان نه 
ودیعت در کشادش هر مرادی 
برید از دشته تدبیر بوند 
که باشد دد نوایب تکیه گاهی 


گرفتش فص فضل ایزدی‌دست 


۷۷۰ 
شبی سلطان مصر | نشاه بیداد 
همه بسیاد خوب د سخت فربه 
ودان یس هفت یگ در برابر 
دران هفت نخستین روی کردند 
بدینسان سیز ۶ خرم هت خوشه 
براهد وذ غقب هفت دگر خشك 
چوسلطان‌بامداد ان خوای برخاست 
همه گفتند کاین خواب محال‌ست 
بعکم عقل تعبیری ندارد 
جوانمردی که‌از بوسف خبرداشت 
که در زندان همایونفر چوائیسی 
بود بیدار در تعبیر هر خواب 
اگر ک بی بر بکشایم این راز 
بگفتا ادن خواهی چیست از من 
مراچشم خرد زان لحظه کور ست 
روانشد جانب زندان جوانمرد 
بکفتا کاو دخوشه هردو سالند 
چو باشد خوشه سبز و کاو فر ب۵ 
چوباشد خوشه خشاكکو گاو لاغر 
نخستین سالهای هفت کانه 
همه عالم ز نعمت بر براید 
که نعمتهای شین خورده ۳ دد 
نبادد ژاسمان ابر عطایی 
زعشرت مالداران دست دادند 


چنان نان کم‌شو د برخوان دوران 


اورنگ پنجم 
بخو ایش قشت. او امن بدیدار 
بخوبی د خوشی از یکدکر به 
بدید آمد سراسر خشك و لاغر 
بان سیزه آنرا باك خوردند 
که دل زان قوت بردی دیده توشةٌ 
بران پیچید و کردش‌سر بسرخشاك 
ذهر بیدا دل تعبیر آن خواست 
فراهم کرد دهم ر خیال‌ست 
بجز اعراض تدبیری ندارد 
ز روی کار بوسف برده برداشت 
که در حل دقایق خرده دانست 
دلش از غوضص این دذیا کپر باب 
وژو تغییر خوابت آودم باز 
چه بهتر کور را از چشم ردشن 
که از دانسین این راز دورسی 
رسفا غبواب شه ببان‌گرد 
بااصاف خودش وصاف حالاد 
بود از خوئی سالت خبرده 
بو ان +مال تیه قضه آود 
بود بادان و ( و کشت و دانه 
وان بس عفت سال دیگر ید 
زتنگی جان خلن آزدذه گردد 
نروید از دمین شاخ کیایی 
زننگی تنگدستان. جان. سیارند 
که گو بدآدمی‌نان و دهد جان 


ُوسف و زلیغا 


جوانمرداین سخن بشنیده بر گشت 
حدیث بوسف و آعبیر از گفت 
بگفتا خیز و یوسف دا بیاود 
سخن 5 دوست آری‌شکر اسان 
چو از دلبر سخن شاید شنیدن 
دگر باده بزندان شد روانه 
که ای سرو دیاش قدس بخرام 
خرام آنسو بدین روی. دلادا 
بگفتا من چه آیم سوعطشاهی 
بزندان سالها محبوس کردست 
اگر خواهد که من‌بیردن نهم پای 
که‌آنانی که چون ددیم بدیدند 
بیکجا چون ثریا باهم آیند 
که جر ممن‌چه بود آزمن‌چه دیدند 
بود کاین سر شود بر شاه دوشن 
مرا یشه گناه اندیشکی نیست 
دران خانه خیانت نامد از من 
مرا به گرزنم نقب خزاین 
جو ان رداین‌سخن‌چون گفت باشاه 
که این شیاه بنکبی جمع گشتند 
چوره‌کردند دز بزم شه آنجمع 
کزان شمع حریم جان چه دیدید 
زرویش در بهاد و باغ بودید 
نت کازاد باشد بر تنش گل 


گلی‌کش نیست تاب باد شبگیر 


۷۱ 


حریف بزم شاه داد گر کشت 
دل‌شاه از دمش‌چو ن غنچه بشگفی 
کزو به گرددم این نکته باود 
ولی گر خود بگوید خوشتراست آن 
چرااز هر دهن باید شنیدن 
بیرد اننمژده سوی آن بگانه 
سوی ستانسرای شاه نه گام 
بیارا دین کل آن ستاسرا دا 
که چون من بیکسی دا بب‌ناهی 
ز آنار کرم مْیوس کردست 
این غمخانه گو اول بفرمای 
ذحیرت در دخم کفها بریدند 
نقاب از کار من دوشن کشایند 
چرا دختم سوی زندان کشیدند 
که باکست اذ خیانت دامن من 
در اندیشه خیانت بیشگی نیت 
بجز صدق و امانتی نامد اذ من 
که باشم در فراش خانه خاین 
زنان مصر دا کردند اگاه 
همه بروانة آن شمع گشتند 
ربان آتشن بگشاد چونشمع 
که بروی تیغ بدنامی کشیدید 
چرا ده سوت زنذانش اننوقیة 
کی از دانا سزد بر کردنش عل 
پاش چون نهد جز آپ ذنجیر 


۷۳ 
ژنان گفتنه کای شاه جوانیخت 
زیوسف ما بحجز با کی یسیع 
نباشددر صدف 3 هر چنان باك 
لیا خی , یآ نا یه 
۲ سا نهای شهان ذیر برده 
فردغ داستیش از جان علم زد 
بجر عم خوش کرد اقرار مطلق 
بگفتا تعسمت بو سفب را کناهی 
نخست او دا بوصل‌خویش‌خواندم 
بزندان از ستمهای دن افتاد 
تن چون گذشت از لا وعایت 
جفائی کو دسید او دا زجافی 
هر احسان کاید از شاه نکو کار 
جو شاه | 9 نکن سرجیله شم 
اشارن کرد ۳ زندانش ارند 
ذ یا لطف کلب گیست خندان 
بملات حان نود شاه شک بت 


اورنگ پنجم 
بتو فرخنده فرهم تاج و هم تخت 
بجز عزو شرفناکی ندیدیم 
که بود از تهمت آن‌جان‌جهان‌باك 
دبان از کقرب وجان از کرد زسته 
دیاضتهای عشقش بالذ کرده 
چو صبح راستین از صدق دم زد 
بر آمد زو نوای حصحص الحق 
منم در عشی او گ کرده راهی 
چو کام من نداد از بیش داندم 
دز آن غمها ذ غمهای من افتاد 
بحالش کرد حال من سرابی 
کنون واجب بود او دا تلافی 
بصد چندان بود یوسف سزاواد 
چو گل بشکت و چون‌غنچ بعندید 
بدانخرمسرا بستانش آرئد 
گل خندان بستان به که زندان 
مقام شه نشاید جز سر تخت 


برون آمدن پوسنب علیهالسلام آززندان و گرامی‌داشتن بادشاه 


د رویز اوفات کر الق دز دعر ومرئلا شدن ز (بضا بتنهابی و جدابی 


ددین دیر هن دسمیست دیرین 
خودد نه ماه طفلی در رحم خون 
بسا سختی که بسند لعل در سنگک 
شب یوضف چوینگذشنتا ازذرازش 
و شد کوه گرا برجانش آندوه 
پی تعفلیم داکرام دی از شاه 


که بی تاخی نباشد عیش شبرین 
که آید ب| دخی چون ماه برون 
که‌خو زر شیددرخشانش‌دهد رنگک 
طلو ع صبح کر دش کارسازی 
بر آمد آفتابش از بس کو 1 


خطاب ۴۳ شزدیکان در گاه 


بوسف وزلیخا 
کز ایوان شه خورشید اورنگ 
دو رویه نا بزندان استادند 
چه از زدین کمر سر کش غلامان 
چه از خورشیدبیکرخوش‌نوایان 
سر ان مصر ببر ون از شماره 
ی دستان بامید نثاری 
چو بوسف شد سوی خسرو روانه 
فراز مرکبی از بای تا فرق 
بهز جا طبلهای مشک دعنیژ 
بر اه مر کب او می فشاندند 
چو ۳۹1 بار گاه شه دیداد 
خز واطاس بای انداختندش 
ببالای خز داکسون همیرفت 
دقرب مقدمش چون شه خبریافت 
ببهلوی خودش بر تخت بنشاند 
نخست از خواب‌خود پرسید وتعبیر 
وذزان بس گردش اذ هرجا سژالی 
جواب دنک ومطیوع گفتض 
در آخر گفی این خوابی که دیدم 
چسان تدبیر ان کردن توانیم 
تگففا: این ان "فرآخین 
منادی کردن اندر هر دیادی 
بناخن سنگک خادادا خراشند 


2 
بمیدانی ز‌ هر جانب دو فرسنگک 
تجملهای خود را عرضه دادند 
همه در خلعت مر ین خرامان 
بتازی مر کبان باهم مباهی 
بعبرانی و سریانی سرایان 
نثار اورد دوان از هر کناره 
گشاده هر طرف جیب و کذاری 
بخلعتهای خاص خسروانه 
چو کو هی کته در زرد کی غرق 
ژذ هر سو در های زر و گوهر 
کدادا از گدایی می دهائدند 
فرود امد زذ دخش نیز دفتار 
سای انداژ فرق افراختندش 
چو سرو گلر خ وشمشاد کل نگ 
بپرسشهای خوش بای سخن‌داند 
در أ مد لعل نوشمخش سر بر 
ببر سیدش ز هر کاری وحالی 
چنان کآمد از ان گفتن شکفتش 
زتو تعبیر ان دوشن شنیدم 
عم خلق جهان خوردن توانیم 
که ابردنم نیفتد در تراخی 
که ننود خلق را ج<ز کشت کاری 


ز چپره خوی فشانان دانه باشند 


۷۹ 
چو از دانه شود کنده خوشه 
سنانهاخوشه را دان دسته از ن 
چو باشد خوشه در خانه ددنگی 
برد هر کس براک عیش تیره 
لی هر کار دا باید کفیلی 
بدانش غایت. آن. کار دائن 
ژ هر چیزی که در عالم توان بافت 
بمن تفویض‌کن تدبیر این کاد 
چو شاه ازدی بدید این کادسازی 
سیه را بدة فرمان او کرد 
بجای خود بتخت زر نشاندش 
چو پا بالای تخت زر نهادی 
چو دفتی پر سر میدان ز ایوان 
بهر چانب که طوف اندیش بودی 
بر کشور که تجدکشی سو ازه 
چو بوسف را خدا داد اين بلندی 
عز یز مصر درا دولت زیون کشت 
داش طافت نیاددد این خلل را 
دلیخا دوی در دیوار غم کرد 
نه از جاه عزیزش خانه آ باد 
فلك کو دیر مهر و زددکن‌ست 
بکی‌را ار کشدچون‌خور بر افلاك 
عرش 0 دانا بر کریو باری 
نه از اقبال اد گردن فرازد 


اورنگف پنجم 


نپندش همچنان از بهر توشه 
که باشد بردخ‌خصمان سنان زن 
نیارد روذکاز قعط وود 
بقدر حاجت خود زان ذخیره 
که از دانش بود باوی دلیلی 
چو داند کار را کردن تواند 
چو من داناکفیلی کم توان یافت 
که ناید دیگری چون من بدبدار 
«ملك مصر داش سرفرازی 
ذمین دا عرص میدان اوکرد 
بصد عزت عزیز مصر خواندش 
جهانی ذیر تختش سر نهادی 
دسیدی بانگ چاوشان بکیو آن 
جنیبت کش هزارش بیش بودی 
بردن بودی سیاهش از شماره 
بقدد این بلندی ارچمندی 
لوا حشمت او میز کون کفرج 
بزودی شد هدف تر اجل را 
ز‌ بار ه#جر بوسف بشت خم کرد 
نه از اندوه یوسف خاطر آزاد 


ددین حرمان سرا کار وی اشست 


یکی دا افکند چون سایه‌برخاك 


که از کارش نگرد اعتباری 
نه ار ادباد ار جانش کدازد 


توسف و ذ لیخا 


۷۹5 


در شرح حال زلیضا بعد از وفات عزیز مصر و استبلای محبت 


یوسف علیه‌السلام بروی و ابتلای وی بمحنت فراق 


دلی‌کز دلبری ناشاد باشد 
غمی دیگر نگرد دامن او 
اگر گردد جهان ددیای اندوه 
ازان مم دامن اد تر نگردد 
دگر جشن طرب سازد نمانه 
فرو بیچدازان جشن و طرب دوی 
ژلیخا :ود مرغی مطأت آهنگف 
دران روزی که دولت یار بودش 
عزیزش بود بر سر سایه گستر 
همه اسباب عشرت جمع میداشت 
عم بوسف ز جان او نمیرفت 
درین وقتی که رفت‌از سر عزیزش 
خبال روی بوسف بار ا بود 
بیادش روی در ویرانة کرد 
نمیخورد از فراق او نمیخفت 
خوش آن کز بخت برخورداد بودم 
دلی بی بار از حرمان دیداد 
ازان‌دولت‌چو بختم ساخت‌محردم 
بشب پنهان بزندان بردمی داه 
بروزم زنگ غم از دل ز دودی 
منم امر وذ از بنهأ دور مانده 


ندارم زو بجز در دل خیالی 


ز هر شادی د غم آزاد باشد 
نگر دد شادی بیرامن او 
برادد موجپای غصه چون کوه 
وز اندوهی که دارد بر نگردد 
دهد رو عشهای جاودانه 
نخواهد کم عم او ۷9 موی 
جهان‌چون خانه مرغانا بر وتنگ 
حریم خانه چون گلزاد بودش 
نهالی بود دعنا سایه پردد 
رخی افروخته چو نشمع میداشت 
حدیش از بان او نتمیرفت 
نماند اسباپ دولت هیچ چیزش 
انیس خاطر افکاد اد بود 
وطن در کنج مجات خانه کرد 
ز دیده خون همی‌بازید 2 مهافت 
درون يك سرا بایاد بودم 
جمالش دیدمی هر روز صد باد 
بزندان کردمش مظلوم و مرحوم 
تماشا کردمی آن دوی چون ماه 
در و دیوار آن منزل‌که بودی 
بدل دنجه تن دنجور مانده 


وژد خالی نیم در هیچ حالی 


۷۹ 
خیااش گر رود چون زنده مانم 
قمی کرت این حدیث و آه میزد 
چو من آه دایم دود و آهش 
ز‌ خورشید حوادت «یچگاهی 
نبود آن چتر کش بالاک سر بود 
۳ اگر آن مانم نگشتی 
ز مد ک دمیدم خوناب میربخت 
چو بود از تاب دل سوزان تب او 
نمی‌شست از رخ آن‌خو ناب هگ ای 
جچو زان خونابه درخ راغازه کردی 
بروی کار نادردی دم نمی 
۳3 کندی بناخن روی گلگون 
ز سرخی هریکی بودی دواتی 
ی سیزه 1 دل می‌خر اشید 
همی دد بر سر ذائو کف دست 
بعهز ددست یی دزخود؟ هن 
چو باشد آفتاب خاوری بار 
بدل همچو صنو بر کوفتی مشت 
افش 5 هر نگار ی داشتی عار 
ز انگشتان خوئین خامه: کروی 
دردن نامه حرف ى نوشتی 
ولی زان نامه هرگز داستانش 
فرادان سالها کاروی این بود 


جوانی تیره گشت از چرخ برش 


اورنگ بنجم 
که در قالب خیال ااست جانم 
۳ اه اش مر و اه میزژد 


بفرق سر شدی چتر سیاهش 
نبودی غبر ادان چتر پناهی 
فلك دا از خدنگ اد سیر بود 
ذ صندوق فلك پران گذشتی 
هوق ی ی رید 
هره میر خت آبی بر لب او 
زان خونابه بودش سرخ دویی 
بدل عقد محبت تازه کردی 
بجز خون جگر کایین آن عقد 
چو چشم خود کشادی چشمخون 
نوشتی از غمش خط نجاتی 
د جان جز نقش‌جانان می‌تراشید 
سمن را دنگ نبلوفر همی‌بست 
گر او خورشید شد نیلوفرم من 
مرا نبود بجز نیلوفری کار 
بان نیشگر خابیدی انگشت 
نگادین کشتی از انگشت افکار 
ز کافودی کف خود نامه کردی 
بردن ذین حرفچیزی کم نوشتی 
نخو اندی دلبر ‏ ننوشته خوانش 
ز هجران دنج وتیماد وی این بود 


برنگ شیر شد موی چو فیرش 


بوسف وزلیخا 

بر امد صبح و خی ارم برچید 
گریزان "کشت داغ از تیر تقدیر 
نباشد یاد پیری دا ددین باغ 
سیاهی راسرشكت‌ازتر کسش شست 
بشادی زیر این طاق کج آئین 
چو ماتم دار کاشت از ناامیدی 
ز نادانان مگر بودش نمونه 

بروی تازه چون گلچینش افتاد 
ز‌ ناز آن‌چیره که افکندی‌دد ابر و 
ندارد گس ددین بحر کون‌باد 

وی 73 باد بودی ز نمودی 

سهی سردش د باد عشق خحم شف 
نه سر نی بای بوداز بخت واژون 
ددین نم دیده خاك‌ازخون‌مردم 
بپشت خم اذان‌بودی سرش پیش 
بسر بردی دران ديران مه‌وسال 
تهی از حامای اطلسش دوش 
معطل گردن از طوق مرصع 
بزیر پهلو از خاکش نهالین 
بمیر یوسفش از خاك بستر 
بیاد او بزیر روی خشتش 
ددین محنت کزان یکشمه کفتم 
نرفتی غیر بوسف بر ذبانش 


دوین‌وقتی که گنج سیموزرداشت 


۷۷ 


بمشکستان او کافود بادید 
بجای زاغ شد بوم آشیان‌گیر 
گزین سان بوم گیرد خانة داغ 
ذنر گس‌زارچشمش‌یاسمین دست 
سیه پو شیدیش چشم جهان بین 
چر ا رفت از سیاهی دز سییدی 
که باشد کار نادان باز گونه 
شکن در صفحةٌ نسرینش افتاد 
فتادش چون سیر بی ناژ در رو 
که گیرد آب چین بی‌جنبش باد 
رخ چون ماه اد پرچین نمودی 
سرش چون حلقه همرازقدم شد 
ز بزم وصل همچون حلقه بیردن 
چه‌شد سرمایة بیناییش گم 
کی 01 شده‌سرمابه خویش 
سرش ز افسر تهی‌بایش زخلخال 
سبك از دانهای گوهرش کوش 
معرا عارض از زدبفت برقع 
عذار نازکش داخشت بالین 
به از مهد حریر حود گستر 
مربع بالشی بود ان بهشتش 
بشرحش کوهر صد نکته سفتم 
تبودی غیر او آدام. جانش 


هزاران حقه بر در و گهرداشی 


۷۹/۸ 


ز هرکس قصهٌ یوسف شنیدی 


دهانش را چو ددجی اذ کور پر 
بدین بخشش که بودش کار سو ست 
به بشمین جامه‌مسکین گشت خر سند 
خر کویان ر «وسف لب امبستنف 
گذشیآن ۳-1 لب هر صاحب‌هوش 
بران شد نار بی قوتی دهد باد 
که چون افتد گذد گاهی براهش 
زهی بیجازه ان از 8 فتاده 
ز‌ دصل خوان جانان بازمانده 
زه باشد فونی از بویا بانش 
گپی با باد از وی داز کوید 
چو بیند رهروی در رهگذاری 
و گر ساطانش از راه سو ازه 


شود خرم بخاث گرد راهش 


بیایش گنج سیم و زر کشیدی 
لبالب ساختی از گهر و در 
شد از سیمو زرد گوهر تهی دست 
بران از لیف خرما شد کمر بند 
بس ژانوی خاموشی نشستند 
ز پوسف یافتی‌قوت از ده گوش 
گنف بر دراه رز قیرتهان2: مراز 
بذبرد قوت زاد از سیاهش 
زمام اختبار از دست داده 
نوای عیش او ناسا هائده 
نهیابده قوتی بت دیادش 
که از مرغی‌نشانش باز جوید 
بردیش اذ ده غربت غبارک 
بشوید گرد او کو ذان دیادست 
براید نبودش تاب نظاره 


نشیند خوش باواد سیاهش 


آمدن زایغا سر دراه پوسف عابه السلام و از نی خانة ساختن 
۶ از آواذ گذشتن سیاه دی خر سندی راید 


بدد کردند نی بستی حواله 
چو کردی اذ جدایی ناله آغاذ 
چو از یی آ الق ازدز وی گرفتی 
دران نی ست بود افتاده خسته 
ولی از ددق عشقش چون اثر بود 


بآخر داشت «وسف دیوزادی 


براه پوسف از نی خانه خواست 
چو موسیقاد بر فریاد و ناله 
جدا برخاستی از هر نی آواز 
زآهش. شغله اند تی گرفتی 
چو صیدی تبرها گردش نذسته 
برد هرتير گویی نیشکر بود 
سیهر اندازه ۳1 دون نهادی 


پوسف وزلیخا 
تکاود ابلقی چون چرخ فبروز 
زئور و ظلمت اندروی نشانه 
گره بر خوشهٌ چرخ از دم او 
بیر سمش هلالی بسته از زر 
بزخم سم چو سنگ خاده خستی 
اگر تعلش پریدی در تك و دو 
ذشتی در شکارستان نخجیر 
گر از میدان شدیازغرب تاشرق 
اگر کردش نه بازد پس کشیدی 
براه ادچه شدی بر قطره از خوی 
بخوشرفتن‌دران‌خوی بودیش‌میل 
و کنجعی بود از گوهر روانه 
۳1 آنر گ شدی رام و فردتن 
بدادیش ار در آوردی با سر 
مهبا ساختی در هر شبانگاه 
زشعر چشمه دار شب مه‌وسال 
زسدره‌سبحه‌خوان مرغان گزیدی 
دود پیکر بود از دینش مثالی 
چو بوسف در هلااش بای‌کردی 
کشیدی. ذیر دان اوٍ صهیلی 
بورجا هرکه بشنیدی صهبلش 
شتابان سوی آنشاه آمدندی 
زلیخا نیز چون آنرا شنیدی 
بحسرت بر سر داهش نشستی 


چو بی‌بوسف‌دسیدی‌خیلی از داه 


ذشب بسته هزاران وصله برروذ 
برابر چون شب و روز دمانه 
شکن در کاس بدر از سم او 
زسیم اختر دخشان مسمر 
ژهز ها توف میاره: مت 
بچرخ اندد ندستی چون مه نو 
پران از پهلوی نخجیر چون تير 
بيك جستن پریدی گرم چون‌برق 
بگردش باد صرصر ۳1 رسیدی 
ندیده فنچکن یکقطره ازوی 
چوآن‌گردآمده از قطره‌ها عیل 
بری ذاسیب ماد تادیانه 
۳۴ فتی مش گر دون گ دن 
تنل ماه انا بدا بقیرگ 
جوش امینبله و زکپکشان گاه 
۳2 جو کردنش آماده غر بال 
که تاسنگی از جوآن دانه چیدی 
رکب از هرطرف تابان هلالی 
چوماه اندر دو ان جای کردی 
که دفتی هر طرف اضعاف میلی 
نبودی حاجت کوس دحیلش 
چو سیاده بی ماه آمدندی 
ازان نی ست خود یرون دویبدی 
خروشان بر گنر کاهش نشستی 
بطنزش کودکان کردندی آ گاه 


۷۳۰ 


که اينك در دسید اژداه یوسف 
زلیضا کفتی از یوسف دذ اثان 
بدل ز نن طذز میسندید داغم 
بهر منزل که آن دادار گردد 
بور محمل که آن جانان نشیند 
چو پوسف دز رسیدی با گردهی 
بگفتندی که از یوسف خبر یست 
بگفتی در فریب من مد شید 
بتی کش شاء‌ملك جان توان‌داشت 
نیشن باغع جان راتاژه سازد 
چو جانرا از 17 همر اه گردد 
چوکردی گوش آن‌حیران و مپجور 
ژدی افغان که من عمر بست دورم 
نباشد بیش ازینم تباب دوری 
ژجانان تابکی مرجود باشم 
۳-۹ این و بهوش ادفتادی 
دجام بیخودی از دست دفتی 
درا نها چودم از حان ناشاد 


بدین دستور بودی روز کاری 


اورنگ پنجم 


بردمی رش مر و ماه بوسف 
ثمی‌بايم نشان ای نادنینان 
که ناید بوعا بوسف در دماعم 
جپان بر ناف تاتار گردد 
شمیمش در مشام جان نشمند 
کزیشان در دل افتادی شکوهی 
درین قوم از قدوم او اثر نیست 
قدوم دوست رااز من میوشید 
قدومش دا کجا بنهان توان داشت 
زه تما حان جهانر | زاره سازد 
ازان حان تازه کن | گاه کرد 
زچاودشان توای دور شو دور 
بصد معحعت دزن دزی موم 
نجویم دوری الا از صبوری 
همان بوثر که از خود دور باشم 
ز خود کردی فراموش اففتادی 
چنان بیخود ددان نی‌بست دفتی 
دمیدی خاستی افغان و فریاد 


ابودی غیر اذینش کارود بادی 


گرفتن ز ایشا سر دراه بوسف عله‌السلام و الشات نایافتن مد 


از ان شاه رشن وت راشکستن و ایمان بخداتمالی آوردن 


ندانف عاشق بدل قداعت 


دو دم نبود بيك مطلوبش آرام 


فُز اید حرص وی ساعت سباعت 


بهردم دد طلب بر ثر نهد گام 


بوسف وزلیخا 


چو یابد بوی گل خواهددکه‌بیند 
زلیخا کرد بعد ازده نشینی 
شبی برپیش آن بت برزمین سود 
بگفت ای قبلة جانم جمالت 
تراعمریست کز جان می‌پرستم 
بچشم خود ببین دسوائيم را 
ریوسف چند باشم مانده مپجود 
مرا در هیچ دفتی و مقامی 
بده کام مرا چون میتوانی 
درین جان‌سختیم میسند چندین 
چه عمرست‌اینکه نابودن‌ازین‌به 
همیگفت ایند برسرخاك‌میکرد 
چوشاه خود بتخت خاود آمد 
بردن آمد زلیخا چون گدایی 
بر سم داد خواهان داد برداشت 
ذبس بر آسمان میشد زهرسوی 
زبس برگوشها میزد ذ هر جای 
کس از غوغا بحال او نیفتاد 
ز نومیدی دلی صد بازه گشته 
زدرد دل فغان میکرد و میرفت 
بمحنت خا ن#خو د چون بی آورد 
به پیش آورد آن سنگین صنم‌را 
که ای سنگ سبوی عز جاهم 
بگریه از تو ه رکامی که جستم 
۳ 


۳ 


چو بیند روک گل‌خو اهد که چیند 
هوای دولت دیداد بینی 
که عمری دد پرست شکادیش بود 
سر من در عبادت بایمالت 
بردن شد گوهر ینش زدستم 
بچشمم بانده بینائیم را 
بده چشمی که‌ردویش بینم از دور 
بجر درداز بوسف تست کامی 
<و دادی کام من دیگر تودانی 
بدین بد بختیم ممسمد چندین 
ره نابود بیمودن ادین به 
زگربه خاكت را تمیاله میکرد 
گرفت از راه بوسف ناش 
زدل ناله زجان فریاد برداشت 
نفیر چادشان طرقوا کوی 
صهیل هر کیان باد ییمای 
بحالی شدکه او دا کس مبیناد 
ژ کوی خرمی اداده گشته 
زآه | نش‌فشان میکرد و میرفت 
دوصد شعله بيك مشت نی‌آورد 
زبان بگشاد تسکین الم دا 
بهر داهی که باشم نگ راهم 
ز کام هردو عالم دست شستم 


۷۳ 


بگفت این پس بزخم سنکگکت خاره 
چو بشکستش بچالاکی «چستی 
زشغل بت شکستن چون بیرداخت 
تضرع کرد و رو برخاك مالید 
که ای عشق ترا از زیر دستان 
آکوتن جک کی جر بت فقادی 
دل بتگر بمهر خود خراشی 
گسی دد پیش بت‌افتاده بستست 
۳13 رو بر بت آ وردم خدابا 
بلطف خجود جفای من بیامرز 
رز بس راه خطا بیمایی از هن 
چو آن گر د خطا از من فشاندی 
بود دل فارغ از داغ ۷ 
چوبر گشت ازده آن بر مصر یان‌شاه 
که باکا] نکه شهدا ساخت بنده 
بفرق بند هسکین محتاج 
چوجاکرداین‌سخن‌در گوش بوف 
بحاجب گفت کاین تسبیح‌خوانرا 
بخبلزنشانه. خاش فرنر آود 
که تا يك شمه اذحالش هرسم 
کز ان تسمح‌چون‌شوده شغب کرد 
گرن دردی نه دامن :۳ج باشد 
دوصد جان‌خاك دزیا بنده‌شاهی 
فردغ صدق صادق داد خواهان 


شود مرستح صادق را تباشیر 


اورنگ بنجم 

خخلیل:| سا شبکستشی پاوها راز 
بکارید انا شکست مد درستی 
باب چشمدخو ن دل دضو ساخعت 
,در گاه خدای باك نالید 
بتان و بت گر ان و بت برستان 
به بیش بت کسی کی سر نهادی 
ازانشش. افکنی درد بت «تراشی 
که گویذبت برست آیزدیرستست 
بان بر خود جفا کردم خدابا 
خطا کردم خطای من بیامرژ 
من ده باز | نچه ۳ من ستاندی 
گرفی افغان کنان بازش سر راه 
ز ذل و عجز کی دش سر فکنده 
نهاد از عروجاه خسروی تاج 
برفت از عیمتآن هوش بو مرف 
که برد از جان من‌تاب و توانرا 
بجولاتگاه اخلاص من آور 
و بین ادبارو اقبااش ابر 
عجب ماندم که تا ری‌عجب کرد 
کلامش دا کی این تاثیر باشد 
که دذیاین پآهی یا نگاهی 
مزود فص کمکرده راهان 


مژور را دهد باداش تزویر 


بوسف وزلیخا 


نه چون شاهان دود این زمانه 


زهر ظالم که فتاه زنکست 


ز‌ دیناردذدش صلد سرخ زو ست 


۷۳۳ 


که میجویند بهر زد بهانه 
و گرزودست صد کسز یرسنگست 


تظلم کر دن ازوی هرزه گویست 


آمدت زلیخا بعلو تخانة بوسف عاهالسلاع و بدعای وی بینابی 


و جمال و جو نی باز باتش 


از آن خوشترچه باشد بیش عاشق 
پخلوتگاه دازش باد یابد 
به بیش او نشیند راد نل 
ز غوغای سیه چون دست بوسف 
در آمد حاجب از در کای بگانه 
ستاده بر در ابنك آن دن بر 
مرا گفتی که بادی باش همراه 
بگفتا حاجت او را دداکن 
مگفث او نیست‌زانسان کوته‌اندیش 
بگفتا رخصتش ده تا در ۳ 
چورخصت بافت همچون ذره دقاص 
چ وگل خندان شدو چون‌غنچه بشکفت 
زس خندیدنش بوسف ع دراد 
بسگفت آنم که چون دوی تو دیدم 
قشاندم کنج و 3 هر در بهات 
جوانی در غمت بر باد دادم 
شاهد علك اندر آغوش 


چو یو سف‌دین‌سخن‌دا یه کوم. کنشیی 


که گردد يادنيك اندیش عاشق 
ز بارش سینه بی آزار یابد 
حکایتهای دیرین با گوید 
بخاو تگاه خود بنشست بوسف 
بخوی نيك در عالم فسانه 
کهدزده مر کنت داشد عناتگیر 
بهمراهی رسانش نا بدر گاه 
اگر دردیش هست آنرا دواکن 
که بامن باز گوید حاجت خویش 
حجاب ازحال خودهم خو د گشاید 
در آمد شادمان در خلوت خاص 
دهان بر خنده بر بو برفوعا کفرق 
ز وی نام و نشان وی طلب کرد 
ترا از جمله عالم برگزیدم 
دل و جان وقف کردم بر هوابت 
بدین . پپری که می‌بینی فتادم 


مرا یکبار کی کردی فراموش 


ترحم کرد و بروی زارد ؛ ست 


۷۳ 


بگفتا ای ذلیخا این چه حالسی 
چو بوسف گفت با وی ای ذلیخا 
شراب بیخودی زد از دلش جوش 
چو باز از بیخودی آمد بخودباز 
نکفتا کور جوائن 2 عمالت 
بکفتا خم چرا شد سرد نات 
بگفتا چشم تو بی نود چونست 
بکفتا کو زرد سیمی که بودت 
بگفت ازحسن توهر کس‌سخن‌راند 
سر و زر دا تثاد پاش کردم 
نهادم تاج حشمت بر سر او 
نماند از سیم و (دچیزی بدستم 
بگفتا حاجت تو چیست امروز 
پات از حاجتم آر وه جانی 
۱ 
گر نی لب د شرح آن بیندم 
قسم گفتا بان کان فتوت 
۳1 آتش لاله و ریحان دمیدش 
که هر حاجت کهامروز ازتودانم 
بگفت اول جمااست و جوانی 
دکر چشمی که دیداد تو بینم 
بجنبانید لب بوسف دعا را 
جمال مرده‌اش را کی داد 


جوی دفته باز اددد ابش 


آورنگک بنجم 
چراحالت بدینسان دروبالست 
فتاد اذ با ذلیخا بی ذلمخا 
برفت از لذت آوازش اذ هوش 
حکایت کرد باوی یوسف آغاذ 
تگشت از دست شددور از «صالت 
بگفت اذ باد هجر چان گداذت 
بگفت از بس که‌ییتوغرق خونست 
بفرق آن تاج د دیهیمی که بودت 
ز‌ دصفت بر سر من گوهر افشاند 
بکوهر پاشیش یاداش کردم 
گرفتم افسر از خاك در اه 
کنون دل گنج عشق‌اینم که هستم 
ضمان حاجت تو کیست امروز 
نخواهم جز تو حاجت داضمانی 
بشر ح آن گشایم از زبان بند 
عم و درد دگر بر خود سندم 
بان معماد ارکان نبوت 
لباس حلت اژ يزدان دسیدش 
روا سازم بزودی گر توانم 
بدان گونه که خود دیدی ددانی 
کلی از باغ دخساد تو چینم 
روان کرد از دو لب آب بقا دا 
دخش را خلعت فرخند گی داد 


وران شد تازه کلز ار شیارش 


ز کافوزش بر آمت. معاقا تابن 
سپیدی شد ذ مشکن‌مهره‌اش‌دود 
خم ازسرو گل‌اندامش برون‌رفت 
جوانی پبریش دا کشت حاله 
جمالش را سر و کاری دگر شد 
دکرده یوسفش گفت ای‌نکوخوی 
مرادی نیست گفتا غبر از ینم 
بروذ اندد تماشای تو باشم 
فتم در سایهٌ سرد بلندت 
نیم هرهم دل افکار خود را 
بکشت خود که بر مردست‌وددهم 
چو بوسف این‌تمنا کرد از 39 
نظر بر غیب بودش ا:تظاری 
میان‌خواست‌حبران بودو ناخو است 
بیام آورد کای شاه شرفناك 
که ماعجز زلیخادا چو دیدیم 
ز موج‌انگیزی آن عجز و کوشش 
داش اد تیغ نومیدی نخستیم 
تو هم عقدیش کن جادید پیوند 
ز عن عاطفت بابی نظر ها 


۷ 


ز صبحش آقعازا کند شیر از 
در امد در سواد ثر.گسش نورد 
شکنج از نقرة خامش برون‌دفت 
۳ چال‌نسالگی فف هژده ساله 
ز عهد پیشتر هم بیشتر شد 
مراد دیگرت گر هست گر 
که دز خلوتگه وصلت نشینم 
پشب دو بر کف پای تو باشم 
شکر چینم ذ لعل نوشخندت 
بکام خویش بینم کار خود دا 
24 از چشمه متاق صحشت نم 
زمانی سر سیش افاند خاموش 
جواب او 4 نی گفت و نه اری 
که اواز بر جبریل برخاست 
سامت هبر ساند ایزد باك 
بتو عرض نیازش را شنیدیم 
در آ مد بحر بخشاش بجو شش 
بتو بالای عرشش عقد بستیم 
که بکشاید بآن از کار او بند 


شود زاینده زان عقدت گهرها 


نکاح ستن بوسف علیه السلا زلیغا را فر مان سود ای تمالی 
و زذاف گردن با وی 


چوفرمان یافتیوسف ازخداوند 


که بندد با ذلیخا عقد پیوند 


نهاد اسیاب جشن اندر میانه 


۷۲۵ 


شه مصر 2 سران ملك را خواند 


بقانون خلیل و دین یعقوب 
زلیخا را بعقد خود در آ ورد 
شاد افشان برد مه تا بماهی 
پرسم معذرت بوسف بیاخاست 
دلیخا دا ببرسش ساخت داشاد 
برستادان همه بیشش دویدند 
خرودشان از جمال دلفر رش 
چوهای و هوی مردم بافت ]رام 
عردس مه نقاب عنبرین ست 
بفیرودک برین فروده طارم 
فلك عقد ربا از بر آویخت 
تجوانیال قعر اقب لیف بزید. را 
بخلوت محرمان با هم نشستند 
ژلیخا منتظر دد برد خاص 
که این تشنه که برلب‌دیده | بست 
شود زین تکتای سبرآب. مالی 
9 ۳ آب‌چشمش‌زاشك‌شادی 
کش اکفتی که من باژد ندادم 
هی گفتی که لطف دوست‌عامست 
ازین اندیشه خاطر در کشا اش 
زنا که دیدکز در برده بر خاست 
زلیخا را نظر چون بروی افتاد 
برون بر داز خودش اشر اق آن‌نود 


چویوسف آ ن محبت کیذیش دید 


اورنگ پنجم 


ستخت عز و صدر جاه بشاند 
برآئین جمیل و صودت خوب 
بعقد خوش بکتا کر آوژه 
مبار کیاد ۳3 شاه و سیاهی 
بمجلس‌حاضر انر | عذرهاخواست 
بخلوتخانه خاصش فرستاد 
سر و افسر همه بیشش کشمدند 
بوذ کش جامها دادند ذیبش 
بمنز لگاه خود زد هر که گام 
زدافشان پرده برردی‌ذمین ست 
چراغ افروذ شد گیتی ذ انجم 
شفق باقوت ۳1 با گوهر آ میتی 
دز آن پرده چهانی راذ برداذ 
بری عبر فشکین برده بستزد 
دل او از طیش در برده رقاص 
پپیدار یست باب یا بخوابست 
نشیند از دلش این تاب بائی 
ی پرخون د بیم نامرادی 
کر ددخوش بدینسان‌رو زکارم 
زاطف ددست نوهیدی‌ح راهست 
کی نوش بزد آنجا گاه ناخوش 
میی بی برده عنزل را بیاراست 
تماشای دیش بی در یی افتاد 
ز نوز خود ظلام سایه شد دور 


ز دیدارخودا ثبی خو یشیش دید 


تسف وزلیخا 


زرحمت جای بر تخت زرش کرد 
ببود خود بپوش آودد بازش 
بان ددبی کزو میبست دیده 
چوچشم انداخت رویی دید ذیبا 
چوردی حودعینمطبوع‌ومقبول 
نظرچون یافت بردیدن قرادش 
بلب بوسید شیرین شکرش را 
چوبود ازبهر آن فرخنده‌مهمان 
از ان زو کرد ال بوسه را ساد 
نمك چون‌شود شوقش بیشتر کرد 
بژیر آن کمر نا برده دنجی 
میان بسته طلب‌راجا بكوچست 
نهادش پیش آن سروگل اندام 
نه خازن برده سوی حقه دستی 
کلید حقه از باقوت تر ساخت 
کمیدش گام زد در عرصه تنك 
چو نفس سر کش‌ادل توسنی کرد 
شیانگه نه زر خاست ازخواب 
شداولغر قهو آخر باخوشی‌جفت 
دو غنچه از دو کلبن بر دمیده 
یکی نشگفته و دیگر شگفته 
چو توسف گوهر ناسفته دا دید 
بدد گفت‌این گهر ناسفته‌چون‌ماند 
بگفتا جز عزیزم کس ندیدست 
براه جاه اگر چه تیز تك بود 


۷۲۷ 

کناد خویش بالین سرش کرد 
بیدادی کشید از خواب نازش 
وزد می‌بودعمری دل دمیده 
بسان نقش چین بر دوی دیبا 
ز حسن آدائیش مشاطه معزول 
عنان کش شد سوی‌بوسو کنادش 
بدندان کند عناب ترش را 
دولب برخوان وصل اونمکدان 
که برخوان ازنماگ به‌باشد آغاز 
دو ساعد در میان اد کمر کرد 
نشانی" یافت اذ نایاب گنجی 
ازان کنج کهرددج گهر جست 
مقفل حقه از نقرء خام 
نه خاین داده قفلشرا شکستی 
کشادش‌قفلوددوی گوهر | نداخت 
ز‌ س ما شدن‌شد عاقت لنك 
در آخر ترك مایی د منی کرد 
بسیمین بر که سر درزد پی آب 
بردن آمد بجای خویشتن خفت 
ز‌ باده صبحدم باهم زسیده 
نهفته نا شکفته در شکفته 
ژ باغش غنچهُ نشگفته دا چید 
گل از بادسحر نشکفته‌چو ن‌ماند 
ولی او غنچة بأغم نچیدست 


بوقت کامر انی سنوت ری بود 


۷۸ 
بطفلی در که خوابت دیده بودم 
ستاط مر حمت مش ود بودی 
۳ هر کس داشتم این تقد را باس 
بحمدال که این نقد امائت 
دوصد بارانچه تیغ بیم خوزدم 
چویوسف‌این‌سضردازانپریچور 
بدو کگفت‌ای بحسن از حو رعین بیش 
تفش ]و ی دولی معذود میداد 
بدل شوقی که بایانی نبودش 
ترا شکلی‌بدین خوبی ده هستی 
شکیبایی نبود از توحد من 
ز حرفی کز کمال عذدق +<.زد 


اورنگ پنجم 
ژ تو نام د نشان پرسیده بودم 
بمن این نقد دا سبرده بودی 
نزد بر گوهرم کش نو ك الهءباس 
که کوته ماند رآ یانش 
بت نی افش تسلیم کردم 
نه‌این به | نچه‌میجستی این بیش 
که من بودم ز درد عاشقی زار 
بجان دردی که درمانی نبودش 
کزه هردم فزاید شور مستی 
بکش دامان هو ی بر بد من 


کجا معشوق با عاشق ستبزد 


ظلیه کردن محبت ز لیشابر پوسفی «لبهالسالا) و بنا گردن عبادت 


شازه اژ برای وی 


تتل | نک س که‌زد درعاشق ی گام 
که آهد دد طریق عشق صادق 
زلیخا را چه صدقی بود دد عشق 
بطفلی در که لعبت باز بودی 
بی بازی چوکردی چاده سازی 
دو لعبت را که پیش هم نشاندی 
چو دست چپ‌زدست‌داست‌دانست 
دران خوابی که‌دید از بخت داز 
هوای ملث خود از دل بدر کرد 
زشهر خود بشهر یوسف آمد 


جوانی دد خیال اد بسر برد 


بمعشوقی پراید آخرش نام 
کد ناعد بر سر ش معشوق عاشق 
که ۲ عمر خودفر سودددءعشق 
۳ رس اعبتان دمساز بودی 
نبودی باژیش جز عشقیازی 
هک غاشورسکی معشوق خواندی 
ره‌ودسم نشست و خاست دانست 
بدام عشق یوسف شد گرفتاد 
بملك مصر آهنگ سقر گر د 
نه بهرخود ز بهر پوسش؛ آ هن 


یامید وصال او سر برد 


توسف وزلیخا 

به ببری در تمنای وی افتاد 
پس از پبری که بینا و جوان شد 
وزان‌بس‌درهوایشدیست تازیست 
چوصدقش بود بردن اد نهایت 
فل پوسفد پفهرگ کید نات گرم 
چنان زد راء دل آن دلفربش 
بگرد خحاطرش گفتن رضا جوی 
ز بس کشت طرب را آب دادی 
دلی زو بر ذلیخا پرده بشکافت 
چنان خودشید بروی اشتلم کرد 
بلی در بو 4 عشق مجاژزی 
چو خورشیدحقیفت ذشت طالع 
کششهای حقیقت دروی | ویخت 
شبی اژچنگ یوسف شد گریزان 
چو زد دست ازقفا در دامن اد 
زلیخا گفت اگر من بر تن تو 
تو هم پیراهنم اکنون دریدی 
درین کار از تفادت بی هراسیم 
چویوسف روی‌او در بند گی‌دید 
بنام او ز زر کاشانة ساخت 
چوکاخ آسمان فیروژه خشتی 
پر ازتقشو نگاداذ فرش تاسقف 
ز روزنهاش نود بخت تابان 
ز عالی غرفهایش چشم بد دور 
زعکس شمسه‌اش خود برده مایه 


۷۹ 


بکودی بی تماشای وی افتاد 
بمهر روی آن‌جان و جهان شد 


بدل قید وفایش زیست تازیست 
در آ خر کرد دد یوسف سرایت 
که‌می آمداذان فلگ میش شرم 
که یکساعت نها ندازوشکیتن 
لبش برلب نهادی روی بر دی 
باآبش دمیدم حاجت فتادی 
ز خورشید حقیقت برتوی تافت 
که بوسف رادروچون‌ذده کم کرد 
تین عمر در مانع گدازی 
نبودش پیش دیده هیچ مانع 
زهرچه آن‌نا گزیرش‌بودبگر بخت 
خلاصی‌جست ازه افتان وخیزان 
زدستش چاك شد بیراهن او 
دریدم بیش اذین براهن تو 
ساداش کناه من دسیدی 
به پیراهن دری دسا براسیم 
وزان نیت داش را زندگی دید 
نه کاشانه عبادت خانهٌ ساخت 
زمین از لطف وضع اد بهشتی 
مپندس دا برو فکر و نظروقف 
ز درها قاصد دولت شتابان 
مقوس طافها چون ابروی حود 
محال از وی درون خانه سابه 


۷۳۰ 
دمیده ذاب کاك تبکیختان 
بهر شاخی ادان مرغان نشسته 
میان خانه زد فرخنده تختی 
دوصدنقش بدیع انگیختی ازوی 
زلیضا زا گرفت از عیرادل دس 
بدو 0۳۹3 بانواع کراعت 
دران وقتیکه میخواندی غلامم 
ژلعل و دد بی سرخی و زردی 
کنون منم پی شکر عطایت 
درو بنشین بی کار خدایی 
توامگر سالجت بفد از تفای 
بچشم نور رفته نور دادن 
بس ازعمری کهزهر غم چشاندت 
رابخا شم بتوفیق الهی 


در ان خاوت‌سرا ی بود خر سند 


اوریگی نجم 


ز تخاستان د,وارش درختان 
ولیکن از نوا منقاز سیگ 


ز زر تختی ژلعل ناب لختی 
هزار آویزه در آویخت از دی 
نشاندش بر فراز تخت ششست 
هرا شرمنده کرده تا قبامت 
۳ امت خانهٌ کردی بنامم 
هران‌ذینت کهامکان‌داشت کردی 
عیادت خانه کردم برایت 
کزو دادی بپر مویی عطائی 
جوانی داد بعد از ضعف و ببری 
وزان بر رو در رحمت کشادت 
بتریاق وصال من رساندت 
نشسته برسریر بادشاهی 


شو اب دیدن پوسف علیبه‌السلا) مادر و بدر را و از خدای 
متعال وفات خود طلبیدن و اضطراب زایغا 


زهی حسر ن که نا که نيكك بختی 
کشیده شاهد دولت در آغوش 
ندیده خاطرش از ۶ عبادی 
زناگه باد ادبادی براید 
دراید در دیا وصل کستاخ 
زلیخا چون زیوسف کام دل یافت 
بدل خرم بخاطر شاد میزیست 


کشد با پیشگاه دوصل دختی 
کنزد اندوه هجران دا فراموش 
بشادی بگنراند روز گاری 
سموم هچر را کاری براید 
درخت آرزو دا بشکند شاخ 
بوصل دایمش آرام دل بافی 
دشمیافه جنانا آذاه موس 


«وسصف و ز لیغا 


تمادی یافت ایام وصالاش 
بیابی داد آن نخل برومند 
مرادی از جپان: دردل نبودش 
شبی بنهاده سر یوسف بمحراب 
بدر دا دید بامادد . نشسته 
ندا کردند کی فرزند ددیاب 
ما خواهی بر آب و گل رقم ز۵ 
چویوسف‌یافق بیداوی ازانعر اب 
حدیث خواب دا باوی بیان کرد 
ز خوایش با خبال دوری افکند 
ولی یوسف زطور خود برونشد 
قدم دین تنگنای آذ برداشت 
متاع انس این دیر فنا برد 
که ای حاجت ردای مستمندان 
بفرقم تاج افبالی نهادی 
دلم زان کشور فانی رتیت 
مرا فادغ ذمن داهی بخودده 
نک و کاران که راه دین گر ژد 
برون آر از شماد واپسانم 
زلیخاچون شنید این راز داری 
یقن دانست کز وی این دعا دا 
نیاید از کمان اد خدنگی 
قدم در کلب زد تبره‌و تنگ 
همی کرد از غم دوری بسر خاك 
ز شادی طاق و با اندوه عم جفت 


۷۴۱ 


دران دوات ذچل بگذشت سالش 
بر فرزند بل فردند فرزند 
که بر خوان امل حاصل نبودش 
ده بیدادیش زد دهزن خواب 
برخ چوت خود نقاب نور بسته 
کشیبث ایام دددری دیر بشتاب 
بمنزلگاه جان و دل قدم زه 
بپهلوی ذلیخا شد ز محراب 
وزان مقصود دا بردی عیان کرد 
بجانش انش مپ‌جوری افکند 
باقلیم بقا شوفش فزون شد 
ده فسحت سرای راذ برداشت 
بمحراب بقا دست دعا برد 
بسر افسر نه تارك بلندان 
که هر گز هیچ مقبل را ندادی 
ز تدیر جهان بانی گرفتست 
مثال شاهئی ملك ابد ده 
بقرب و منزات پیشین گرفتند 
بعز قربت ایشان دسانم 
بدل ذخمی رسیدش سخت کاری 
اثر گردد بزودی آشکارا 
که در تاثر آن افتد درنگی 
گشادازیکد گ رگیسوی شبرنگ 
همی مالید پرخون چهره برخاك 
ز دیده اشك میبارید و می گفت 


۷۳ 


که ای درمان درد. درد ناکان 
هر اد خاطر هر نامر ادی 
مفاتیح اور درهای بسته 
خلاصی بخش مجودان ز اندوه 
گرفتاد دل افکاد خویشم 
ندارم طاقت هجران بوسف 
نخواهم بی جمالش زندگی دا 
نهال عدر ای نز کبی ای او 
شائون وفا ت‌کو نباشد 
اگر بامهن ناژ مره ار را 
نمیخواهم کزو یکسو نشج 
بسر برد اینچنین در گربه و سوز 
بلی هر کس زغم دارد دلی تنك 


آورنگ پنجم 
بمرحم خرقه دوز سینه چاکان 
کشماد شش در هر بی کشادی 
جبایر بند دلهای شکته 
سباث سازنده غمهای چون کوه 
عجب حیرا شده در کار خویشم 
زتن کش جان من با جان یوسف 
پىللك . زندکن ایند کی, زا 
حیات جاودان فر گنت بی او 
که من باشم بگیتی او نباشد 
مرا بردن بر ادل آنگه او را 
جهانرا بی جمال او به بینم 
نه شب‌دا گفت‌شب نی روز راروز 


شب و ردزش‌نماید هردو بکر نك 


وفات باتن برسف علبه((سلام و حلالك شدن زلیغا از الم 


مفارثت وی 


پیز روز بوسف بامدادان 


ببر کرده 


چو پا در يك ر کاب آدرد جبریل 


لباس .. شهریاری 


امان نبود ز چرخ عمر فرسای 
غنان بکسل ز آمال و اماتی 
جویوسف‌این بشازت کر دازو گوش 
ژ شاهی دامن همت بیفشاند 
بجای خود شه" آنْ هرذ کردش 
دگر کفتا ذلیخا دا بخوانید 


که شد دلهاذ فیش صبح شادان 
برون آمد باهنك بواری 
بدو کفتا مکن دین بش تعجیل 
که ساید بر ر کاپ دیگرت پاک 
بتکش. یا از کلب زنذگانن 
زشادی شد برد هستی فراموش 
یکی از وارئان ملك دا خواند 
بتضلتیای. ناف انددد ‏ کردش 


بمیعاد وداع من رسانید 


یوسف و زلیخا 

بگفتند از بدست غم زبوئست 
ندارد طاقت این باد جانش 
بگفتا ترسم این داغ غرامت 
بگفتند ایزدش خرسند دارد 
بکف جبریل حاضر داشت سیبی 
چویوسف دابدست آن سیب بنهاد 
بلی ذان نکهت باغ بقا یافت 
جویوسف را از آن‌بو جان‌بر آ مد 
زبس بالا گرفی آواز فریاد 
زلیخا گفت کاین شوره ففان‌چیست 
بدو گفتند کان شاه جوان بخحت 
وداع کلبةٌ تنك جهان کرد 
چو بشنیداین سخن از خو شتن‌رفت 
زهول این حدیث آن سرو چالاك 
چوچارم روزشدز آ ن‌خواب‌بیدار 
جهبازا یشان بو وزازشود مرت 
چهادم بار چون آمد بخود باز 
نه از وی بر سر سترنشان یافت 
جز این از وی خبر بازش ندادند 
نخست از دود چرخ نا موافق 
2 آن آتش که‌در دل داشت ننهان 
ولی زان داه در جانش بپر دم 
بناخن دخنها در ردی می‌کند 
بور جویی کزان چشمه روان‌کرد 


وز م6 
فتاده در میان خاك و خونست 
بکار خویش بگذار آنچنانش 
بماند در دل او تا قیامت 
بخرسندی قوی بوند دارد 
که باغ خلد از آن میداشت ذیبی 
روان‌آن سیب را بوئید وجان داد 
از آن نکوت بسوی باغ بشتافت 
ژ جان حاضران اففان برآمد 
صدا در کنبد فیردژه افتاد 
پراز غوغا زمین و آسمان چیست 
بسوی تخته رو کرد از سرتخت 
طن برااج کاخ لامکان کرد 
فردغ نبر هوشش ذتن دفت 
سه روزافتاد همچون سایه برخاك 
سماع آن ز خود بردش د گر باز 
بداغ سینه سوز از خود همی‌رفت 
ز یوسف کرد ادل پرسش آغاز 
نه تابوتش بان عالم روان یافی 
که همچون گنج درخاکش نهاد ند. 
گریبان چاك‌زد چون صبح‌صادق 
دهی بکشاد از چاك کریبان 
فزون کی اش سوزنده‌نی کم 
برا چشمة خود جوی می‌کند 


سمن را جلوه گاه ارغوان ات 


۷۳ 
شداز ناخن برخ گلگون‌خطافکن 
سیئه از تغاین سنگت میزد 
.سیم آنا عقبق ترهمی زرست 
بسوی فرق نازك برد پنجه 
زر بحان سرد بستانر | سيت کرد 
ز دل نوحه زجان فرباد برداشت 
که یوسف کو و تخت آدایی او 
چو عزم‌ش کردزین برباد کی تناك 
زبس بود انددین دفتن شتابش 
ازین کاخ غم افزا چون برون دفت 
سرش بنهاده بر بالین ندیدم 
چو آمد برتن آن ذخم درشتش 
چو سویتعخته بر داز تختکه‌رخت 
گلاب ازچشماشگ افشان‌نجستم 
کفن چون برتن اد داست کردند 
نکردم دشته اندوزی فن خویش 
چو از عم خارها در دل شکستند 
زبان پر از نوای بی نوایی 
چوجای خواب‌در حاکش کشادند 
ذمین ذیر برد دوشش نرفتم 
دریغا ذین ژیانکاری ددیفا 
بیا ای کام جان محردمیم بین 
بریدی اذ من دیادم نکردی 
وفادارا وفاداری نه این بود 
مرا از دل برون افکندی و دفت 


اورنگ پنجم 
چو عرق ناخنه در چشم دوشن 
طیانچه بر دخ گلرنگک میزد 
وذین بر لاله تیلوفر همی ذست 
ززور شجه انرا ساخحت دنجه 
بچیدن سنیلستان دا تنك کرد 
فغان از سنه ناشاد برداشت 
بمعتاجان کرم فرمایی او 
بملك جاددانی داشت آهنگ 
نکردم پای بوسی چون د کاپش 
نبودم در حضور او که جون دفت 
کلی از صفحه نسرین نچیدم 
نکرد سینه پشتیبان پشتش 
همایون بخت شدزه تخته چونتخت 
بآن دوشن گلاب اورا _ نشستم 
تدش نشست و خاست کردند 
که تا دوژم برد لاغر تن خویش 
وزین سر منزلش محمل بستند 
نکردم مخمل او دا ددای 
چو در باك دد خاکش نهادند 
بکام دل در آغوشش نخفتم 
دریغا ذین گر خواری دریغا 
ز ظلم نییان مظلومیم بین 
بدیدازی ز خود شادم نکردی 
بیادان شوه یاری نه این بود 
میان خاك وخون افکندی ورف 


توسف 3 زایخا 

عحب خادی شنت در دل من 
نه چای راه دفتن کردء ساز 
همان بهتر کزینجا پر کشایم 
۳ ایند عمادی‌داررا خواست 
بيك جنیش از ان اندوه خانه 
ندید آ نجانشان ذآن گوهر باك 
بر آن خریشته آن خورشید پایه 
ز دخسارچو رر در زد گر شش 
۷ 

کهی فرقش‌همی بوسید و گه پای 
و یر کل چو بیخ کل تین 
فرو رفته توهمچون آن در خاك 
خیاات موج خون برخحاك من رد 
زدی آتش بخاشالد وجودم 
بدود من ۳1 نگشاده دیده 
همی نالیدو هردم سیته چاك 
چو دردوحسرتش از حدفزون‌شد 
بچشمان خود انگشتان در آورد 
چو باشد از کل روت جدا چشم 
بود. سمخ . عصییت . و ,ممهویت 
چوآن مسکنزتابوتش جداماند 
بخاکش دوی خون آلود بنهاد 
خوش آن‌عاشق که‌جون‌جانش براید 
حریفان حال اورا چون بد ردند 


۷۳۵ 


که بیردن ناید الا از کل من 
کزانجا هیچگه اید کسی باز 
بيك پرداز کردن سویت یم 
بر2ی خود عماری را بماز است 
برحلت گاه بو سف شرن روانه 
بجز خر بشته از خاك نمناك 
بخاك انداخت خودرا همچوسایه 
ز اشگک لعل در گوهر گرفتش 
فغان میزد ز دل کای وای من‌وای 
بیالا من جو شاخ ک شکفته 
بر وعا خاک من ابر ۳1 مسج 
به سر ون مانده‌من‌چون خاروخاشاكت 
فرافت شعله در خاشاك من زد 
از آن پیچان دود برچرخ دودم 
که نی از دید گان ای چکیده 
بصد حسرت همی مالید بر خاك 
برسم خاک نوسی من تکیت شیل 
دو کی رازنر گس‌دان‌بر آ ورد 
که نر گس کاشتن دد خاك بهتر 
چکار | بد ددین بستان مرا چشم 
سیه بادام افشاندن بتابوت 
دو بادام سیه بر خاکش افشاند 
بمسکینی زمین بوسید و جانداد 
فغانو ناله بر گرددن کشیدند 


۷۳ 


هران نوحه که بور و سف از کرد 
همی کردند نوحه نوخه گر را 
چو ساز نوحه راآ هنگ‌شد سست 
بشستندش ز دیده اشك بادان 
بسان غنچه کز شاخ سمن دست 
زگرد فرفتش دخ باك کردند 
ندرده هر گزاین دولت کس ازمر ك 
ولی دانای اين شبرین حکایت 
چنین گویدکه باهرجانب از نیل 
4 جائیش فحط و وبا خاست 
برین آخر قراد کار دادئد 
شکاف سنکگ قیر اندای کردند 
به بین حیله که چرخ بیوفا کرد 
نمیدا ‌ که باایشان چه کین داشت 
دی شد غرق بحر اغیانی 
چه‌خوش کفت آن‌قدفر سوده‌عشق 
که عشق آنجاکه باشدگرم بازاد 
کفن برعاشق از وی چاك باشد 
خوش آنعاشق که‌دوهحر ان‌چنین‌مرد 
نکویدکس که مردی دد کفن ذفت 
نخست از غبر جانان دیده بر کند 


هزادان فیض بر جان و ثنش باد 


اور رگ پنجم 


همی کر دئد بر وی با دو صد درد 
نو رد رد ند اور سستتش دست 
چو برگ گل ز بادان بهادان 
بر 2 کردند زنگاری کفن جسدت 
پچنت پوقش ذر خالقه کرفنن 
که بابد صعیت جانان س‌ازمر كت 
بجای تعمت انواع بالا خاست 
که در تابوتی از سنکش نهادند 
میان قعر نیاش چای کردند 
که بعد ازمر گاژ یوسف جدا کرد 
که زیر خاکعان [ سوده‌نگذاشت 
۷ لب نشنه دد بر جدائی 
۲ هر سود و زیان آسو ده ددعشق 
ندازد هیچ با آ مود کی کار 
اگر خود خوته زیر خحاك باشف 
بخلوتگاه جانان جان چنین برد 
بدین مردانگی کان شبرزن دفت 
۰ ۰ . + 
وزان سس نهد جان برخا کش‌اف‌اند 


بجانان دید چان دوشش باد 


۷۳۷ 


بوسف و ژلیشا 


در شکایت از فك پرنکابت که آژدها وار گرد عالمیان حلقه 


۳3 ده و همه ر[بداثره تصرف شود در آورده بر یکی زخم زند 
و بر دیگری زهر افکند نه هیچ از دست رفته را با وی دست 


ستیز و نه هیچ از پای فناده را از وی پای گریز 


فلك برخویش بیچان اژدهاییست 
گرفتاديم دد پیج و خم او 
نه بینی کس کزو ذخمی نخورده 
زظلمش‌هیچکس سالم نجست ست 
بور اختر کزو دوشن چراغیست 
هزاران داغ هست د مرهمی ی 
بود پیدا درو شبهای دیجور 
چه‌حاصل ژان چونئوری در نیفتد 
چوشیر ان‌روزدودست ازدددنگی 
بجز آذاد مارا زو چه دنگست 
سود گر غیشن تنگ خود بنالیم 
را با قر که زف دز آشبایست 
بسی گردش نمود این سبز طادم 
که تا باهم طبایع رام گشتند 
هنوز این هرغ نافرخ سر انجام 
طبایم بشینلید از. که گر خذ 
بماند مرغ دور اذ آشیانه 
سین ددر سیهر_ دمهر ی مش 
بمهرش‌دل کسی‌چون‌صبح کم بست 
ز.سوزش کسن دمی بیغم نیفتاد 
به بستان پای نه فصل بهاران 


نی آزان ما زود آذمایست 
رهییدن چون توانیم از دم اد 
صد کس بر یکی رحمی‌نکرده 
کدامین سینه کان ظالم تن رخ 
نهیاده بردل ازاده داغیست 
دذین بی‌مرهمی هیچش غمی نی 
هزاران روزن اندر عالم نود 
بخاطرها سرودی در نیفتد 
عطی شبپاکند: باه .نیگن 
که‌باما دوز شروشب پلنگ‌اسی 
که با شیر وبلنگ اندر جوالیم 
فر ار کارت ار بر جدائیست 
بسی تابش مه وخورشید دانجم 
شکار هرغ جان را دام گشتند 
نچیده دانه کامی آزین دام 
کند هر يك. باصل حویش پیوند 
دلی بر خون ز فقد ین ددانه 
که‌هیچ‌از کان گنازی‌نیست‌شرمتی 
کهدر خون چون‌شفقدد شام بنش ست 
کزان در عمرها ماتم نیفتاد 
تماشا کن گرد جوببار ان 


۷۳۳۸ 


چرا کردست غنچه برهن چاك 
چرا دراعه کل باژه بازه انست 
که افکنده ذیا سرو روانرا 
چرا سنیل پریشانست ودرهم 
نفشه در کبودی نی ک عبت 
صنوبر با دلی گشته بصد شاخ 
۱ پرداغ بشت وروی گلبن 
درختان اژ صبا در رقص اندوه 
بود کوکو ذنان فمری ذ هرسو 
هراران بر هزاران نخمه درد 
مطوق فاخته. مکردن: بر 
خبار | دیدهاه تفای ببازش 
سان دم سردی وباد خزانرا 
دم آن سرو از درد فراق است 
رخ این زرد از اندده دودیست 
بر فت4 9 ورنگ از شاهد باغ 
نموده عود هر شاخی بباعی 
۱ 


اناد ان تاج تارك ناد بن‌دا 


ژ سر چادد فتاده نسترنر 


دروشر | چو وفت خنده بینی 
ره ]یو بان بستانرا شمامه 
نشسته بر رخ دردش غباریست 
ز رو سختی مخ در ان منول 


چناد از دست برده بر دژیدی 


نکردی دست خود را ۳ با کنون 


اورنگ پنجم 
بیخواری سبزه چون افتاده برخالك 
دهان برشعله ولب برشر اره است 
که کرده غرق در خوان ارغوانرا 
چرا برچشم کی آشنک شنم 
بخون آغشته لاله داغدادیست 
تنی از تیغ خور سوداخ سوداج 
سم در کندن دخ نیز ناخن 
غم جانگاه مرغان کوه پر کوه 
که بعنی در جهان موق تن کو 
که خوش آنکوغم این داغ کم خورد 
کزین چنبر ۶سی نازد بردن سر 
ببن واز خزان کر اعتبارش 
بیین رخ زردی بر رژانرا 
که‌باراز یار و جفت ازجفت‌طاقست 
که دوری بعدنژدیکی‌ضر ود یست 
سیه بوش آمنه در ماتمش داغ 
دم طاووی دا بای کلاغی 
ز خیمه دفته بوشش ناد ترا 
که می بخشد نوی باغ کون دا 
بصدا پر کاله خجون آ کنده بیشی 
ز رعنایی معصفر کرده جامه 
همانا مانده دور از ری بار ست 
شده باد اژ زره ساذی معطل 
پباغ ادا سرها شنیدی 


د یم از استین شاخ رون 


یوس ایشا 

بیان آیتتت عالم دا خزان این 
دژین ۶مخانه بیعم چون زید اس 
بیتی دد نشان خرمی نیست 
نباشده سر بر از نا حبییی 
دل از اندیشهٌ شادی تهی کن 
بداغ نامرادی شاد می‌باش 
ز‌ هر چیز افتد دل سندت 
بصد حسرت بریدن خواهی ۳۹ 
دی واز با بند یا 
و گرئو تگسلی آ نکن که سمتسست 
تو خفته غافل داد ایستاده 
در آورد از ددشتی با گت 
عصا گیری نشف گاه دوایی 
چو صرصر تاذه شاخی دا ز بن کند 
بزورت بنجه طاقت ژبونکزه 
بری دستی سوی هر کار بیوست 
چو دفت از دست برون زود بنجه 
ز چشمت برد نقد ردشنائی 
چو در بینش ترااشست سبرت 
یکی چشمانت در کوری و تین 
ز سیمن‌سن که میمت داحلی بود 
در آن عقدت چنان کسری فتاده 
ز. پاواتی .کب انظق. وهی 
بدین آیبن ذبس سختی وسستی 
۱ 
بورچه اذ تن شود کم بازجانت 


۷۳۳۹ 

ازین‌هست آن غم‌افزاتر وذان این 
دل پژمرده خرم چون زید کس 
دگر باشد نصیب آدمی نیست 
دماغ از فکر آذادی تهی کن 
بل کی ازاد می باش 
کند خاطر بمهر خویش بندت 
غم هجرش کشیدن خواهی اخر 
دذین بیحاصلان پیوند بگسل 
۳ تسشن بگشاده د سیاست 
بکا با می مرعاتثن ۱ نجه داده 
که ی دا برهوادی نمایی 
جوب خشکگ تثو انگزد مو ند 
۷۳۹۳2 تقد برایی ۹ 
۳ کار بت «رمی ثابد از ذدست 
مکن خود دا بزور بنجه دنجه 
تو اد بی بینشی سرمه چه سائی 
منکشش سر هه مگر چشم «صبرت 
چه سازی اد از چشم فرنن 
چو لب عقد شمادرش لام 2 بی بود 
که کنو وا نیت زان کسری ذیاده 
ی ۱ نرا ز‌ لمها برده بوشی 
فناده اد کی در درستی 
بهر جا پیش گیری ماجرایی 
باسیاب. جیان آفتف. بای 


۷۶ 


زطبعی ه رگز ایئمعنی‌نزاده اسی 
جهانر| کردء بر خویشتن تنگ 
2 وائف که دیگر عالمی ه#ست 
از آن‌ترسم که‌چون‌مرك آیدت‌پیش 
دل وجانی بزاز صد گو له قضو ای 
شود چرخت ز جام مر ک ساقی 
شنیدستم که جالینوس کز دل 
چنین گفتست چون جانش دسیده 
ز فرج استرم يك فرجه بودی 
کشاد دل نبودش چول هیسر 
رهی بکشا ددین کاخ دل افروز 
نیاید در دلت هرگ که کاهی 
ادیم خاك کفشی با فشارست 
به آن کاین کفشرا از با فشانی 
یکی بر اقا از. بیش 
بردن ار برده نا محدود نود یست 
دران لمعه زذ هر امید کم‌شو 


چو کمگفتی درو یابی دهایی 


اورنگ ینجم 

که آنکس می‌برد ان را کهدادماست 

نداری در جهان درگر آهنگ 
کز آ نجاخاست گر پیش و کمی هست 
نیادی کندن از عالم دل خویش 
روی ببردن ز عالم ناکس الرای 
هنوذت میل این دیرانه باقی 
نزد نوریش سر در عالم گل 
بلب کای ی شش دو دیده 
که عالم ذان پس از م رگم نمودی 
فرج دا فرجه جست اذ فرج استر 
ده نز هتگاه فردا بینی امرو 
کنی دد حال اینعالم نگاهی 
درد صدکوه سختی ریگ دادست 
3 گر نة خسته با ند ده یمالی 
مباش ازپرد گی‌محردم ازین یش 
کزان هرلمعه‌خودشیدسرودیست 
بسان ذره در خورشید گم شو 


ز دود فرقت و داغ جدایی 


در ند دادن و بند ادن فرزند ارجمند که دست ادراکت 
در فتراکت اکساب آماللات استوار دارد و بای میل در 
ذیل اجتناب از بالات بر قرار و فقهانّه اما بحبه و برضاه 


تولاگ‌اله ای فرذانه فرزند 


ژهر بندت دهاد ان بوره مندی 


نگهدار تو باد از بد خداوند 


که وقت حاجت آنرا کار بندی 


بوسف و زلیخا 


مرا هفتاد شد سال 2 ترا هفت 
پريشانم زعمر دفتة خویش 
زمن کشتی که کار آبد نیامد 
چه‌سودا کنون که کارا زدست‌رفتست 
توجهدی کن که دز کف‌مایه‌داری 
بک نکاری که سودی دارد آخر 
تخست‌از کسب‌دانش بهره ودشو 
بود معلوم هر آذاد و بنده 
کسی کو دعوئی فرذانگی کرد 
دلیکن با بدانش نه درین زاه 
نیابد هیچکس عمر ود باده 
چو کسب‌علم کردییدرعمل گوش 
چه حاصل زانکه دانی کیمیا دا 
زتوفیق عمل چون خحلعت خحاس 
عمل کز معنی اخلاص عادیست 
زکار خام کس سودی ندادد 
چو اخلاص آودی میباش آگله 
بهعوش بو شیو خو شجو اری مکن‌خوی 
غرض ار جامه زفع حرو بردست 
گر افتد بر خشن پوشی قرادت 
چو روبه گر شوع‌از نرم شادان 
بشیرینی‌مکن هءچون‌سگس جود 
زخوان هر کسی آلابی انگشت 
باعسان بر احبا دصی بگشای 
بتهی‌شاه زک‌ذین بعرخو تخوار 


۷:۱ 


ترامی‌آید اقبال و مرا رفت 
ملول اذ ساللد ماهو هفتٌ خویش 
کلی کافزدن ذخار آبد نیامد 
زمام اختباز ادسی ۰ زفدی 
بفرق اذ چتر دوات سامه داری 
بسر بادان جودی بارد ۳۳1 
زجهل آباد ناداتان بدر شو 
که نادان مرده و داناست زنده 
کجا بامرد گان همخانگی کرد 
که علم آمد فرادان عمر کوتاه 
بعامی رو کزانتی نیست چاده 
که علم‌بیعمل زهریست بی‌نوش 
مس خود را نکرده زر سادا 
رسد آنرا معارذ کن باخلاص 
بذدق بخته کاران خامکاز.ست 
چو حلوا خام باشد علت آرد 
که باشدصدخطر زا خالاص درد اه 
بتاب از راحت‌پشت‌ودشکم رزوی 
ندازد میل زینی‌هر که مردست 
بود ذافات چون قنفذ حصارت 
کشندت پوست‌ازسرسک نهادان 
که آخر بند بر پایت نهد شهد 
در آزاروی انگشتانمکن‌مشت 
منه در نگتای مدخلی با 
که تا کل جگهر کردی صدق و از 


۷: 


۳ اچو نکنی‌درخو ردخودصرف 
مده‌شان فرص و مستان نیم حبه 
ببخشش باش ادیشان بار برداد 
چذان‌زن در بخشش گری گام 
برای دوستان جانرا فدا کن 
که باشد دوست آن باد خدایی 
کقد ناد عونت باشی کر اشباز 
بناحوش کار ها گر دخو شت‌دست 
زآلایش و گردد میگ ۳ 
یکار نك کرد یادد و 
چئین باری چو یابی خاك ادشو 
و5 


رغمهای دمانه شاد بنشین 


ر نی‌زوی‌در دبوار خود باش 


فرادان شغلهادا اندکی کن 
ااگر باشد شب تاديك اگر دوز 
و گر نایدتر | 1 دوات ازدست 
بکن زین کار خانه و کب روی 
ز دانابان نود این کته مشمور 
ائیس کنج تمهایی کی سدت 
بود بی مزدو منت اوستادی 
ندیمی مغز داری بوست بوشی 
دروزش همچو غنچه ار ودق بر 
ءماری کر ده از رنگین ادیم ست 


همه مشکن عذاران توی‌بر نوی 


زیکرنگی همدهم روگدهم پشت 


وت پنجم 
۳ منه انگشت بر حرف 
(فان‌الترض مقواض المحیه) 
مسباژ از دام داریشان کرانباد 
که بر گردون نیاید بادت از دام 
ولیکن ددست از دشمن جداکن 
دلش دوشن بنود آشنایی 
کند کار تو چول کردی زیانکاد 
۳۹ زاب تصیحت بت «ست 
براددپاك چون موی از خمیرت 
بکو ی نبا نامی دهبر نو 
اسر حلمّه فتراك او شو 
ببر زاغیاز و بار غاد خود باش 
ز آنیده جپان اذاد بنشین 
زعالم روق شغل اندد یکی کن 
بهر وقتی که باشد دل درو دود 
نشابد عار بیکازک بخود بست 
خیال خویش دا ده با کتب‌خوی 
( که‌دا نش در کنب‌داناست‌در گو ر 
فردغ صبح دانایی کتابست 
زدانش بخشدش هردم کشادی 
این کار کویایی خموشی 
بقیمت هرودق ردان یکطیق در 
دوصد گل‌ببرهن دروی مقیم ست 
زبس رقت نهاده دوی بر دوی 


گرایشانرازند کس برلپ‌انگشت 


بتقریر لطایف لب کشایند 
کپی اسراد قرآن باذ گویند 
گهی باشند چون صافی درو نان 
و آرند در طی عبادات 
کین از رفتگان تأریخج خوانند 
گپی دیزند از ددیای اشعاد 
بهر يكت‌دین مقاصدنچون‌نهی گو ش‌ 
۳3 ت ابود بکلی سو ی آن روی 
براذ دل‌چو یگقنایی لب خویش 
مایق از فقس مرغی برواذ 
دردنی تبره از میل ژخارف 
معازف. گر و مه باریژت 553۳ 
مکن باصوفیان خام یاری 
طریق بخته کاری درا ندانند 
ز اصل خویش آن میوه بریده 
منه دست تهی اد سیم از زر 
چو در دستش نهی دست ارادت 
چو عیسی تاتوانی خفت بی‌جفت 
زدیده خواب راحت دور کردن 
بکلخن بت بر خاکستر گرم 
1 گر موی کهتا که‌تفش غود کام 
ز زن کردن بنه بنکیش بربای 
بدین نیت در هر ذن که کوبی 
زنی کش سرخ دویی از عفافدت 
دران حله جمال حور دارد 


۷: 


هزاران کوهر معنی نمایند 
هقرت زو 
بانوار حقایق دهنمونان 
تخکمتهای یونانی اشادات 
که از آینده اخبادت دسانند 
بجیب غقل گوهر های اسرار 
مکن از مقصد اصلی فراموش 
مکن‌خالی اذان باری تكه بوی 
نخست از خر شغرآن بیندیش 
دگر مشکل بود آوددنش باز 
دبان مگشای در شرح معارف 
چه‌حاصلزان چودل‌تاريك باشد 
که باشد کار خامان خام‌کاری 
بای فیزه از نات" ففانن 
بماند تا قیامت نا دسیده 
بجر اجان ابید . .یی . پر3ل 
بدست آید ترا گنج سعادت 
مده نقد تجرد راز کف مفت 
به از #مخوابگی باحود کردن 
به اد پهلوی دن بر بستر نرم 
بمیدان خطا کاری نهد کام 
که نتواند دگر جنبیدن ازجای 
صلاح نقس جوی ال نه خوبی 
همین گلگو ن ردش گفاق‌ست 
که از نامحرمش مستور دارد 


۷۹ 
بود قرب سلاطین آتش تیز 
چوآش بر فروزد «شعل نود 
ازان ترسم که چون نزديك‌دانی 
هنه با هنصبی را درد میانه 
ز آسودن دران مسند بیرهیز 
ژ منصب روی دد بی نصبی نه 
زنخوت باك کن اندیشة خویش 
چوخوشه‌خورش را ازسر کشی‌باس 
چو خودرادانه بر خالك افکنه خوار 
طلب میکن بصدد ارچمندی 
عددرابین که‌چون‌اذ بخت فیروز 
مکن وعده و گر کردی وفاکن 
ازان‌حضرت که فیاض وجودست 
چو ادانان نه در ند بدر باش 
چودوداز دوشنی‌نبود نشان مند 
مکن بادش بجز درخاوت خاص 
چوپندی بشنوی از پند فرمای 
نهچون‌نادانز يك گوشش دراری 
نروید بی درنگی دانه درخاك 
نباشد این مثل پوشیده بر کس 
چو دریای قدد چئیش نماید 
همان به کاندرین دیر مجازی 


اورنگ پنجم 
ازان آجش سان دود یز 
ازان می گیر بوره لیکن از دود 
ز توت زند گی, تانیات. عانی 
که عزل و نصب زا گردی تشانه 
که تً ددیگر ی دستت که برخم 
که اژ هر منصبی بی حنصبی به 
تواضع کن بهر کس پيشهٌ خویش 
ندارد سرنهد از ضربت داس 
زخا کش هرغ بردارو بمنشاد 
۲ تعظیم فرددان سر بلندی 
شد اد تقدیم صفر افزهنی اندوذ 
طریق بیوقابی را رها کن 
خطاب جمله ادفوا بالعقودست 
۳ بگذار و فردند هتر باش 
چه‌حاصلز انکه آتش راست‌فر ژ ند 
که‌سازی‌بادش از تکبیرو اخلاص 
جودانا بایدش‌درجان نی جای 
بدیگر گوش پیردنش گذاری 
ثیابد قطره قدر گوهر باك 
که گر در خانه کس‌حرفی‌بودیس 
ز بانك غوك بی سامان چه آید 
کند فضل خدایت کار سازی 


در معا طبة نس و ار ۳ دادن وی از حرش سوو ده داری 


وخود بسندی بذروة دست گوتاهی و همت باندی 


بکاز بختگان رو آر جامی 
چه باشد بختگی آزاده بودن 


مکن دین در در کار خامی 


یوسف زایخا 

نه بینی زیر این ذنگاد گون کاخ 
بیفتد چون کند در یکی روی 
ژ خوان بشختکادان توش گیر 
طمع را از قناعت بیخ برکن 
بشهرستان همت سار خانه 
زبان مگشای در مدح زبونان 
سرا ملك دا ذن بشت بابی 
نظر 5 در فصول چار کانه 
ببین بکسان بهاد باد ۶ امسال 
میان هر دو تاستان د دی نیز 
نمیدانم درین شکل مدود 
مکرد گرچه سار آمیز باشد 
زیان بگذادو فکر سود خود کن 
درون از شغل مشغولان برداد 
فسون عشق در دودان میاموز 
همی داراز گزاف انفاس را بای 
نفس کز روی آ گاهی نیاید 
چراغ زند گانی را بود ف 
جوانی ات کی برد از دیادت 
دیآ ظلمت کوری و دوری 
از ان اجه ندیدی هیچ کامی 
بود زین گام راه آری بجای 
چه رنگ آخر ترا از مو سفیدی 
بدل گر هست از آن‌رنك حجای 


ز پیری بر سرت برف شگرف‌ست 


۷:0 


که از خامیست میوه بر سر شاخ 
نبخوزده سنگگ طفلان جفاجوی 
ز سنگ انداز خامان گوشة گیر 
طلب دا از تو گل شاخ بشسکن 
بعز لتگاه عنقا آشیانه 
مکش از بهريك‌نان‌ننك ددنان 
قوی دستان گیتی دا ففایی 
که می گردد بر آن دور ذمانه 
خزان هرد را یز بياگ حال 
برین منوال همکن نیست تمیز 
چرا شادی بدین دضع مکرد 
طبیعت دا ملال انگید باشف 
زهستی ددی در نابود خود کن 
دل از مشغولی غولان برداذ 
چراغ اذ بهر شب کوران میفروذ 
که مارد امد یش اشاس 
مزید عمر آ گاهان نشابد 
دماغ عقل: تفا «قفه تأسف 
منور شد به پری روز گادت 
۷ تیرالشیب نوری 
بزن دد پرتو این نور کامی 
۳ آنجا بشنوی بوی دفابی 
چو ندهد مو سقیدی رد سفیدی 
مکن همچون سیه کاران خابی 


وزآن غم گریه توآب برف ست 


۷:۹ 
درا گریان براه عند خواهی 
سیاهی 3 نداتی شستن از دل 
قلم بشکن که دسیت زعشه دارست 
چراغ فکر را تابی تمانده سدیتا 
نه بینم از چنین فرخنده باغی 
دادن باراه طاوو سان چه بوبی 
خلاصی دستره ست از دهم بندار 
نظامی کو و نظم دلگشایش 
درون برده اکنون جاک کرده 
فیابد بهره تادد برده باشد 
نداد آنّ سر الا هن الی‌النه 
: ۳ 

دلی ۳ ده از بن مخو اه ت(۳ 
ارین دام گرفتاران زمیده 
درون از نقش رت باك شنمزته 
سو‌لوی حوو این وال را نیابی 
نهی پهلو بمرد کاددانی 
جهخو دشن کقیب ۱ ن‌دل‌او کنجعر فان 
دی | ید وا از هر رن ار 
دلی ۳3 مرد این راهی بدست از 
چنان دل راکه شرحش بانو گفتم 
بجوی اذ پهلوی پیر مکمل 


اورنگ بنجم 
باب برف شو از دل سیاهی 
ندانم زین سیه کاری چه حاصل 
ودق بردر که فکرت هرزه کازست 
دیاض شعر دا آبی نمانده‌ست 
ترا در دست جر بای کلاغی 
خلاص ازحبس‌محبوسان چه‌جویی 
نه تحریر سطور و نظم اشعار 
تکلفهای طبم نکته ذایش 
وزو مانده همه برون برده 
جز از سری که با خود برده‌باشد 
بقَلب سالم مماسوی ال 
سوی فسحت سرای قدس آهنگت 
بزیر دامن عرش آرمیده 
ز کثرت سردحدت باز جسته 
چه باشد کر ز خود پهلو هتابی 
مبان کاردانان بهلو انی 
که باشد روزه دادی صرفهٌ نان 
که باشد شیوه او عجز و تقصر 
که پیش کاردانان این بود کاد 
بوصفش هن اسر از سفتم 


که این باشد بدست اوددن دل 


عانمه در شگر اما و تادیخ اختتا و دعای سکن 21 ۷ 
ابقاهم اه تصالی الی یوم القبا 


بحمدالة که بر دغم زمانه 


بهایان آمد این دلکش فسانه 


بوسف وزلیغا 


دلم ۳1 نظم سنجی در عنا بود 
بیشکند از کف فکرت تراژو 
زدیواد - فراغت یافت , پشتی 
سرم برداشت از زانز کرانی 
قلم آن فانی مرکب انامل 
بروم از مقده‌ش ماندی اثرها 
ی داحت ز مر کب شد بیاده 
نه از دست قلم زن تار کش‌پست 
دوان از طبلة مشاث خطابی 
دهان طبله رازو مهری از موم 


ودقها اذ بریشانی رهیدند 


بسان»گل‌دوصدابر کست 2 بورست 
چو گل هر دمرواجی تارشان باد 
ز ناخش طوطی ۳ خا 
بنامیزد چه خرم نو بهادیست 
بود هر داستان ز‌ و بوستانی 
هزاران تازه گل دردی شکفته 
چمنهای معا ی شاخ دز شاخ 
خحصل 1 او بر لوح کافور 
هر ان‌حرفی که‌دروی‌چشمه‌دازست 


بهر سو جدول ازهر چشمه‌ساری 


خو [ لا هر و که بخت‌سا ز کارش: 


نظر در | بش از دل غم بشوید 


ز چانش ی س # دفائی 


۷:۷ 


ز فکر فافیه در منکن بود 
دشسمت از نظم سبچی سست بازو 


بر اه ترمی 


سبلگ_ شد خباطر اد باد .نهانی 


افتاد از ,ددشتی 


که کردی از حبش در روم مینزل 
بحاضر دادی از غایب خبز ها 
دداز .افتاد ‏ بی مهدد و ساده 
نه گر لك رابزو در سر نش‌دست, 
بامداد فلم در موی 
که به باشد دهان طبله مختوم 
بدامن پاک جمعیت کشیدند 
که‌تا کی بر کشدز ,شان فك بوست 
ز پیوند ,بقا شیرازشان باد 
بنام عشق و معشوق موسوم 
چوبر دم نام یوسف با دلیخا 
کزه باغ ارم دا خارخاریست. 
بهر بستاق از گل ردیان نشاني 
دو صد ی بخواب ناژ خفته 
عمار انش نو اه کستاخ 
چو در بای درختان سایه و تور 
ز‌ معنی‌موجر زن‌راف خشمات ازسیت؟ 
براژ " اب لطافت "جویباری 
تقبانب- بر ل: #آن خوببارش" 
غباد او. - صحاطر درهم: رک و بل 


ز‌ جیپ ارد. برون ‏ دست دعائی. 


۷۹۸ 


ز موج بحر الطاف الهی 
چو آرد جازه کلها دا در آغوش 
قلم نسجاجی این جنس فاخر 
که ماشد بعد از آن سال محدد 
کرام ببت بیتش دا شماره 
خداوندا بمردان ده عشق 
که باد این‌نوعروس‌حجلهُ غیب 
عبارك بر شه و ارکان دوات 
بتخصیص آآن‌جوانسردی کش ازدیر 
ژ بی در بش4 مردی دلیر است 
یکی در اذدژ دودان کننده 
بر سم تعمیه زان بر دمش نام 
قی کن توان زان فهم در اك 
کند در شعر طیعش مو شکافی 
نود زین شعر مشکین دام دلها 
دلععاق از ان يك سانده در بند 
ب ٩‏ ش‌ختم شد این‌رو شن‌انفای 
بلی در بارگاه افقنف 
همیشه تا عطای دود عالم 
چنان دل با خدای عالمش باد 
مخن دا از دعا دادی تمامی 
سیه کاریسکن‌چون‌خاماخویش 
ازین صحرا جواد خامه بی کن 
زبان دا کوشمال خامشی ده 


اور نگ پنجم 


کنداین تشنهالب دا قطره‌خواهی 
نگردد بافبان بر دی فراموش 
دسانید آخر سالی به آشر 
نهم سال از نهم عشر از نهم صد 
هزاد آمد د لیکن چاد باده 
نهاده بار در منز لکه عشق 
تهی دامان و جیب ازدصله عيب 
عضنفر هیبتان شیر صوات 
نسب چون نام باشد شیر برشیر 
زمر دان‌جهان نامش دوشیر است 
یکی سر پنجه با گودان رننده 
که ماند دور از آن اندیشه عام 
موه بت ان کمن اه 
دزان مو نوك کلکش شعر بافی 
دهد از شعر شیرین کم دلها 
لب‌خوبان اذين‌يك درشکرخنه 
بسان نود منزل ختم برنای 
جز او کم یافی راه محرمیت 
کند طبم یمان شاد و خرم 
که ناید از عطای عالمتی یاد 
بآمرزش زبان بگشای جامی 
بشوی از چشم پرخون نامه‌خویش 
دین سودا سواد ناعه طی کنن 


که‌هست اذ هر چه کوبی‌خامشی به 


8 
8 
9 


را زا زر را زا زک( هبو 


ای خاك تو تاج سربلندان 


اه ۳ : 
اجانمم شبر اگر ستابی 


ای 4 دست مقر بان ا گاه 


زا آمده از تو دهتمایی 


هر ری که دز اشماای بت 
ای هستی بخش هرچه هستست 
فرمان ترا درا .دستی 
خود دا زو نیست هست دیده 
بو و همه بر فده و 
ای ار خم کاف و حاقه نون 
آن ور که از شکاف کافست 
ی نقطه نون ۹ دابر 
هر بحر کرم که صرف کردی 
ای در ۳ 3 بگانگی فرد 


باکی رد۶ بی2 ئم دو «ی و 


سم هلر <عن از حیم 


محیو [ تو عقل هو مان 


دور است که ده برد بجالی 
از رت دهنمائی تست 
کس نو ذ نیستی نرستست 
بر عالم نیستی و هستی 
هست از تو به نیستی دسیده 
هر ثیست چو هست بنده تو 
صد نقش بدیع داده بیرودن 
بیداکن قاف تا بقافست 
بر همرکز + نی این ددایر 
از چشمهٌ این دو حرف کردی 


با ئو نس از بکاتک سرد 


در حکم خحرد همن توبی نو 


لیلی و مجنون 


دیباچه نویس دفتر عقل 
برکاد ادن محیط افلاك 
کاشانه فروذ شب میاهان 
دراعه طراز کوه‌د صحرا 
بر قامت شاهدان نورود 
شیر اژه کن جر بده کل 
از کیسه غنچه بند فرساگ 
رخساره نکار هر نگاری 
پادی گر هر زیاد مانده 
تیان ده درد بقرادان 
شودابه گشای چشمه چشم 
دباغ ادیم لاجوردی 
از طلعت دلیران طناد 
خار انکن داه سست رایان 
بان کاد. -جنانت. اهر 
بگذشت ژحد جنایت من 
نز بگدازی گناه کارم 
شش بامید واری من 
هرچیز که خواهم از نو دارم 
مهر کین مرا نوی ده 
روزی که قوی نهاد بودم 
کارم نه بوفق عقل و دین بود 
وامروز که دد بره نهادم 


در دست نماند قوت کد 


,صفرا شکن ذبانة خشم 


۷۱ 


فسام اید به تیغ . تدبیر 
دخشانی بخش گوهر عّل 
زر گر تنگ عرصه خاك 
از مشعل نود صبحگاهان 
از سبزئی حلهای خضرا 
بی بخیه قباو پیرهن دور 
دمساز جریده خوان بلبل 
در کاسه لاله مشت ترسای 
نادك زن هر درون فکاری 
همراه هر ازدیاد مانده 
هرهم نه داغ دلفگاران 


بگذر زکناهکاری من 
وین نیز که خواهم از تودادم 
در خواهش خود دلی قوی‌ده 
یرون . اذطریق داد" بود 
ددیم نه بشادع یقین بود 
ژر . .خل گره 13 کشادم 


وذ بای برفت زود دفتار 


۷۳5 


بشسته فرق من سفقیدی 
هر بر ف که بر مین نشیند 
تمارک .45 سکس در دل مهن 
خو اهم که کند اسو بت آهنگ 


باشد بچو من شکسته دائی 


دست ذکرت در سلسلهٌ ممگنات زدن و بذرودة توسید 


بر عجز فقریم ببخشای 
بر فیست ز‌ ابر ۳ اهیدی 
زان انش اه میفروزم 
بر کل‌د یاسمین نشیند 
بش خبار که در دام تست 
روزی که بر آید از گل من 
در دامن رحمتت زند چنگ 


ذین چنگ زدن دسد نوائی 


واجی بر ادن 


نظار کیان این کون دیر 
بالغ نظر ان ای 9 
نو شیدة درج چرح دانان 
فرجا باثر نظر کمارند 
ننهند ژرشته بر خردمند 
در خط چو قلم فرد نمانند 
هرچا بینند دشته تابی 
تا چرخ شوند دهنوردان 
هرجا خوانند تاذه حرفی 
زان حرف سوی خامه آییه 
از هرچه بود بملك امکان 
صد سلسله در میان نهد بای 
از مرکز دائره بهر سوی 


کارش بمحیط ابید انجام 


ردشن بصرات تيز بینش 
و کته درج دهر خوانان 
زان بی بدر موثر ادند 
گیرند برشتة دیس پیوند 
زان قصه ۳۳۹ نوس خو انند 
در 11 دنشان بود طنابی 
ود چرخ بسوی چرخ گردان 
در نامه زخوام»* شبگرشی 
وا امه . بعامه ری "کر نی 

۴ س ‌ ۰ 
در چلوه ری ز جسم تاجان 
لیکن همه نتم ببك جای 
باشد خحط نصف قطر را روی 


سیر ش بمحرط گیرد ارام 


لیلی و مجنون 


در دایره ۳ محرط ببداست 
رو زين ره داست کرنه پیچی 
ای میل باب و پیچ کرده 
يك لحظه زتاب و پیچ بازآی 
در گر دش این بلند بر کاد 
هر نقش | 9 چه دلیسند است 
بای ده دلیسند دفتن 
تا چند بنقش بذده مانی 
هر نقش عجب که ژیرو بالاست 
هر چند کرم که نو نوردست 
هر مرغ سخن که در ترانه است 
هر غنچه بشکر او دهانیست 
هر لاله که در حریم باغیست 
ز. یا جر ریظن" اکلایخ 
با« قلضت, ..سه. , تشکیشتان 
داسخ قدمان باغ دایم 
مارا که بتخت‌گاه ۳۹ 

هر تیغ بلا که برسر آید 
ان به که زعنف باك باشیم 
نقد دلو جان باد سیادیم 
آندم که رسد نس باخر 


جز دامن فسل او تجیويم 


۷۰۳ 


هر يك بمحیط میرود داست 
قدری داری و گر نه هیچی 
روی از دو جهان هیچ کرده 
هیچند همه ز هیچ بازآی 
بنن اینیمه نقشهای: .یر کاد 
آبینة صنع نقش بند است 
از نقش بقشبند دفتن 
آن به که بنقشبند دانی 
برهان دجود حق تعالی است 
از کار که قدیم فردست 
توحید سرا آن بگانه است 
هر تر که کل طری ذ بائیست 
از نور هدایتش چراغیست 
داده خط زد کر سوسن 
دقصان بهوای او درختان 
در طاعتش ایستاده قایم 
بنهاده بفرق تاج تکریم 
۳3 دن کشی از درش نشاید 
در راه وفاش خاك باشیم 
خود در دوجهان جزاو که دادیم 
گردد سکرات مهوت ظاهر 


میریم بیاد او چو میریم 


تتول شاه رظب بار دا پیراستن و نخلستان نت خواجة ابراد 
را بآ ن آراستن عایه افضل (لصلوات و ا کمل‌التعیات 


ای صدد نشین تخت کونین 


تخم و ثمر ددخت کونین 


۸24 


ای اول فکر و آخر کار 
چوك ردی بدین دیار کردی 
شد عرش بدان بزرگوادی 
از بای شتر شانه در زاه 
عمس‌ی که بجز نشسته خوش بود 
سر دشته جاه و اعتبانش 
ای ناقة ی اه ان 
رِ بش که عجب شفق نسق بود 
همرنگیش از نخواست گردون 
اختر چشم و هلال ۳ دن 
گاهن که ده پره شتابان 
کوهانش بلند قدد چون طور 
ای 3« سلا محرهیت 
علکت خانم نهاده دد عشت 
خاص نو خلافت الهی 
در جیب او خاام خالافت 
بابخت تو تخت سخت یمان 
مور تو بجانش مهرکن بود 
او دست رده بعرش بلقیس 
او در صف وحش د موقف طبر 
چبریل د سردری بسر تاج 
ای مقصد کاز .گاه تقدیر 
در خاك ارادت اواین کشت 
این کاخ ۳ هیچ آفریده 
بائو قد کر کسات: چه حامل 


اودنگ ششم 
ای قبلة هفت و زبده چار 
وین هفت شتر قطار کردی 
فرش تو ددین شتر سواری 
مزر است یکی دیگری ماه 
پیش شترت میاد کش بود 
افتاد بدست اژان مهارش 
داده رد2 کون سرخ دی 
خورشید دح ترا شفق بو د 
هر شام چرا شود شفق گون 
دو بختی چرخ چشم دوشن 
زان گشته چپاد بدد نابان 
ود حق تو برد تجلی نود 
پشت تو فوی خانمت 
کردی توذکیریا بران پشت 
شاهان بخالافشت میاهی 
تابان 7 قفابت از لطافت 
خاام دار ترا سلیعان 
در دیوان نو هو رن بود 
بای و 9 ارج عرش تقدیس 


محتاج برد هی صیا سدر 


د 


ی و ود هلاسست محتاج 


در خاك نبوت اخرین خشت 


بکخشت شالت 
تو خشت زریو ۳ ان کل 


لیلی و مجنون 


بر نو ز‌ سیر ند کاهت 
زان در که براید از و کاری 
ای از و بوعدة شفاعت 
ما دولت طاعت از تو دادیم 
پاکیزه دل از غلو تقصبر 
دل کنج نوال تست ما دا 
شادیم بال نام‌دارت 
ان چار ستون خانه دین 
هر يك بخلافتت سزاواد 
شاهان: بصفا موافی»,. آشنگ 


جان بر شرف لقایشان باد 


۷۵۵ 


خشت مه دمپر فرش دراهت 
برما بگشای خشت واری 
خرم دل مفلساث طاعت 
امید شفاعت اذ تو داریم 
از خوان توبیم چاشنی گیر 
سر در ره آل تفه" فااذا 
یادیم بهر چپادر بادت 
وان چار چراغ بر) تمکان 
« چار یکی و هر یکی‌چاد 
بیگانگی از فضولئی ماست 
وز سک خوئی سیاه در جنگ 
دل در کنف دفاشان باد 


باب محر اج سحعن را از ۳ عرش گذرانیدن و باول در سوه 
از درجات سارج تدر او صلی‌اله علبه وسلم رسانیدن 


ای اشهب شب دهد تو از نور 
از زرد مهر گرم روتر 
بر هر جه فکنده نورد دیده 
نی دنج ین زمبن سم او 
رانش زذ شان داغ ساده 
خضر ای فلك چرا که او را 
بر تر بودش سپهر کن سم 
باديك و خمیده پیکر ماه 


باشند. زد 5 بیش خودد. بر 


از ظلمت جسم بیکرش دود 
وز خنك سیپر نیز دود تر 
با نود بهم به آن دسیده 
نی دست خوش صبا دم او 
با داغ تو در بوشت زاده 
بر دیده روشنان ره او را 
سیق از بر جبرگیل برده 
از نعل هلال و هیخ انجم 
گردد چو کاپ هر سر ماه 


بای و باو دراوردد سز 


۷۹ 


ای پایة ادل تو معراج 
عمری یزاد دیده افارت 
را تو بدیده اش نهی پاک 
دد بویه براق ذیر دانت 
برداشت قدم زررات بطیجا 
برخیل رسل اعاهیت داد 
این هس سیاط در نوشتی 
در منزل مه مقام بش دی 
اور قدمت تام مسر سها 
کالب ز تو ۱۳۳۹ راستی حجست 
چون حامه نهاد ار خطات سر 
زهره ز تو بافت مزده خاص 
همر قت زر هت یو ۹۹ چنگ 
بو د اینه صقیلی خو ز شید 
از رودی تولمعهٌ بر ان تافشت 
بهرام از دست خنجر افکند 
در چاوشیء رد هت ۲۳۳ 
بر خودده‌چو نقطه هشترگ‌هشتی 
حون سایه فاد هلر ققات 
کیوان که #ردن حصبار عالی 
با تو بخلاف با پیفشرد 
از با ژحل عروج کردی 
از اختر پردوازده برج 


کردند مقدسان ثادت 


اورنگ ششم 


نعلین تو فرق عرش دا تاج 
گردید بگرد خطه خاك 
سای ار جر چچق افسرش جای 
جبریل چو برق در عنانت 
افراشت عم سنات افص 


و ز سیر سیل ‏ تمامیت داد 


عه 


و زر چاد دباط در - 
کار وی اذان تماع کردی 
بر چرخج سردری سمر شد 
از هر چه نه راست لوح خودشست 
از مدح توداد یپ دفتر 
شن چنگ زنان ز ذوق دقاص 
میساخت بیاموست آ هنت 
عکسی ز وخ لو داشت امید 
اخحشکق بو ايتومة از آنن:یافی 
ذیر سم مرکیت سراقکند 
2 فخر کلاه گوشه بشکست 
کرده بت 22 مور ۵۸.2 شتا 
تا سرمه برد ز خاك بایت 
مشهود . بود بکوتوالی 
روی تو بدید و قاعه بسه 


ات 


جا بر فلك البروج کردی 
همچون از در دوازده درج 


آد تیه خویرش شر مسارن 


لیلی و محنون 


از نقش جمانمان مقدس 


کرسی بزمین چو فرشت افتاد 
بر عرش دز سایه‌ات دسیدی 
از ششدده؛ جهت بجستی 
ملکی دیدی درومکان نی 
گر دق در غنابي بیابی 
بی برده جمال دودست دیدی 
3 همه دیده بای تا فرق 
کردی همه کاینات را ک 
کوش از ریات لین ریات 
ذدات حقیقت تو شد گوش 
دریافت به تیز هوشیء ذوق 
هر نکنه از آن شنیدة باك 
توریت کلیم از آن ندایی 
بر سقف زبر جدی که دفتی 
چون ذ ادج سپهر آمدی باز 
شد عالم تبره از تو بونود 
نور تو میات جان نشیناد 


بستی نقشی بچرخ اطلس 

آنجا سایه بعرشت افتاد 
محمل سوی دابه‌ات کشیدی 
ای ژوز راشب برش 
تمییز زمن و آسمان ی 
هفتاد هزاد پرده دا طی 
ود ز پرده برد گن رسیدی 
دد پرتو نود او شده غرق 
چون قطره و خیزقلزم 
دشنید کلام جاودانی 
گوشت زجهاتدست چون هوش 
اد تخت همان حدیث کز فوق 
سرمای صد هزاد ادراك 
انجیل مسیح از آن نوایی 
زآن خوتر آمدی که دفتی 
مه دفتی و مهر آمدی باز 
وان ی از تو معمور 


بی نود توکس جهان مبیناد 


در معنی عشق صادتان و صدق عاشقان 


چون صبح ازل ز عشق دم زد 
از لوح عدم قلم سر افر اشت 
هستند افلاك زادء عشق 
بی عشق نشان د نيك بد نیست 


این سقف بلند لاجوددی 


عشق انش شوق در قم زد 
صد نقش بدیع بیکران کاشت 
ارکان ‏ بزمین فتاده عشق 
چنزی که زعشق نیست‌خودئیست 
روز ان و شبان بگرد گردی 


۷۰۸ 


نیلوفر بوستان عشق ست 
مقناطیسی که طبع سوت 
عشقی است فتاده آهن آهنگ 
پرشیتتها که چون ددین نشممن 
زآن گیر قباس در دمندان 
هر چند که عشق دردناك است 
از محنی چرخ باز گون گرد 
کس زادمیان چه دون چه عالی 
لیکن از ددست فرق تا دوست 
معشوق یکی زرست و سیم‌ست 
معشوق یی زر ست و باغ ست 
عون آ شک بمهر شاه دک جسمت 
دل بسفی بطرفه نا نینی 
دامن پاکی زذ دست اغیاد 
خوشتر زوی آنکه چون‌اسیری 
خحجلت رنه گل بتازه ددبی 
آیثه خی چهالشن 
عشفت چو از بنْ دوجا بخواند 
صحرای جود را کل ست این 
دین عشق کسی که‌بی آقبیب مسبت 
غافل رز حریم محرهیت 
آرند که داعظی سجن ور 
از دفتر عشق نکته میراند 
خر گم شده برد گذر کرک 
زد بانگ که کیست‌حاضر امروز 


اور نگ ششم 

در ۱ هن سیخت ۳ ده تکیت 
سیر «یزا زده از دددنة سنگ 
بی سنك شود ز قدق آهن 
دز جذبه: عفن , ۰ دلسندان 
۳۹ دوات عشق 1 ر هد مرد 
از معنی عشق نسمت خالی 
بی‌سیم‌دلش چو زر دو نیم است 
ذینهاش اسمممط مانده داغ سرت 
زین دغدغها طمیر خود شست 
#افد مجلس انس خر ده نی 
نی دامن چاك چون گل ازخاد 
اب۳۱ یت ابر د رده مرکا 
رشاگ سمن از سقید موی 
مفتا فتو حها مالس 
0 ای 
محه‌.ل بحقیقت رساند 
دریای مچار دا بل ست این 
دز انجمن جهان غر هب سرت 
شمه نسیم ا دمیت 
بر مجلس وعظ سابه ۳1 
و افسانة عاشقان همی‌خواند 
و ذ کم شدءٌ خوذش خبر کرد 
کز عشق ابوده خاطر افروز 


نی محدث عشق دیده هر گز 
بر خاست ر‌ حای ساده مردی 
ابیکش منم ۹ ستوده دهر 
۳۹ ۳2 شده دا خه‌اند کای باد 
د ۳ دست ۸ ۳ 
این دازخری کزان دزم ثیست 
سرهایه محر هی ز‌ عشق سیبت 
هر کس که نه‌عاشق ادمی نیست 
جامی مکفخش عشق شو سد 


جز عشق مگوی و ۳ مشنو 


۷۳۹ 


نه داغ بتان کشیده هر گز 
هر گز ذ دلش نزاده دردی 
کز عشق نبوده هرگزم بهر 
جز گوش دراز هیچ کم نیست 
بل کادهی آدمی ز عشق ست 
دنل ز‌ همه بعشق مو ند 


حرفی که‌نه‌عشق از آن خمش‌شو 


در سیب نظم این کاب و باعث ترئیب این خطاب 


از هرچه سخن ودآن بدانند 
مقبول رین فسانه عشیق ست 
دين داذ چو پرده باژ کردم 
شد طوطی طبع من شکرخا 
جست از کلکم درآن شکردیز 
در عالم از آن فتاده شوری 
سر چشمهٌ لطف بود لیکن 
هرغ دل من ز جای دیگر 
چون فرعه ددم بفال میمون 
هرچند که پیش اذین دو استاد 
در نکته ودری دبان کشادند 
از که چو کنج آن کهر دیز 
آن مقرعه ذِن بکوس دعوی 
آن کنده ز نظم نقش در سنگ 


و زلوح سخنوری بخوانند 
مطبوع ترین ترانه عشق ست 
ین طرفه ترانه ساز کردم 
از قصهٌ یوسف و زلیخا 
شبرین سخنان ۳ آمیز 
در خاطر عاشقان سروری 
زان تشنگیم کشت ساکن 
میخواست زند نوای دیگر 
افتاد بشرح حال مجنون 
در ملك سخن بلند بنیاد 
داد سخن اندر آن بدادند 
دزهند چو طلوطی این شکردیز 
دین چاوه ده عرس معنئی 


دین داده بحسن صنعتش رنگ 


هر چا که دسید دخش ایشان 
من نیز ماقه ناقه راندم 
گر مانده ام از شمادشان پس 
۱ کسیر وجودم ان غبارست 
نی نی رقم بموج فلزم 
از چشمهٌ مت اب جوم 
فباض ۵ وه سراش کیب است 
کوهر چو توان ز کان گرفتن 
در مشت همست دجاه حقاأ 
جام از کف دست خوش کردن 
به ز آنکه خودی بکاسةٌ زد 
در احه قیصض نیت امساكت 


بسستت دهان چشمه ۳ مگ 


ساژم ز سردش غیب ساقی 


ازرنگی مد 


ین کرده فسون ساعری ماد 


بر ناقه باد پا نشستم 
از خاطر فیضل بخش اشان 
خود را عغبانشان دساندم 
بر چهر؛ من غبادشان بس 
بر فر انم له تارست 
از خاك چرا کنم یمم 
وز دی خود آن غباد شویم 
دریوژه که نی ازدست غییست 
سستی بود ‏ از دکان. گرفتن 
حقّا به ایدم ز ستا 
آب اذ نم جوی خویش خوردن 
از حو صْ4ُ سافمان تابر 
لیکن قحط است خاطر باك 
تبون ایب کند بسوش آهنگت 
۲ مس شتا آن. بر عوالی 
هم خود خودم ۳ وه ی 
دریوره کنم شراب بافی 


درذ کر بعضی بو ون رشگان از دابرة ماه وسال ودعای سضی 


از مر گز . طیعان 2 


ای سافتی جان فداك دوحی 
زان می که بر اهل دل مباحست 
تانخاضر صبحتع. اشنم 
دانیم بمجلس حریفان 
آنانکه . بهم دفیق بودیم 


رقَطة حال 


در پرتو آن نشیم 
عرقی 2 ۰ .لبلایف؛ لملفان 
بر یکدیگر شفیق بود.م 


لیلی دمجنون 

با هم قدم طلب نهادیم 
در غیبت ودد حضود هم پشت 
مانزا " بگاکتنه ورفتند 
چون لاله جدا د باغم ایشان 
فردوس برین مقامشان باد 
ساقی می عم زدای در ده 
آن‌می که‌چوطبم از آن‌شودشاد 
ثابت قدمان راه تجرید 
ببران مسالك طرشت 
رو تافتگان ز «خود پرستی 
بر طبع نهاده داغ بودند 
خلقی زیشان ددین شب تاد 
فادغ زچراغ د شمع گشتند 
هر چا زیشان نشان یایی است 
بادا سر ما فدای ایشان 
ساقی دل,ها ژما" گرفشست 
می‌ده که اذین منی دمایی 
لبهای امیددا بخندان 
از نقش خحودی وخود بسندی 
ین پیش اگر چه بود بغداد 
بغداد شده کنون سمرقند 
چون نام بری جنیدیانرا 
در شعر چو زانسخن بز یف 
مریسا رسوم صوفیانه 


انم که باد. لایزالی 


۷۹۹ 


با هم ودق ادب کشادیم 
بی هم بنمك نبر ده انگشت 
زین با نداشتند ورفتنه 
داریم بسینه داغ ارشان 
کوثر دشحی ز جامشان باد 
و آن جام طرب فزای در ده 


از حال مقدمان دهد باد 


۱ ظلمتیان چراغ بودند 
بو دند دز افتباس انواز 
مستغر ق نوز عشضع کشتند 
۳ باه قرب رهنمایی است 
جان خاك ده وفای اشان 
غم شیب دفراز ما گرفتست 
بکدم مارا دهد دهابی 
از جر عُ جام نقشمندان 
ما دا برهان به نقشمندی 
از یمن جنیدیان بس آباد 
باشد ذ عبیدبان خطرمند 
کن قافیه شان. عبیدیانرا 
دین قافیه خوبتر نشاید 
نظمیست ۳2 در زمانه 
زینقافیه ها مباد خالی 


۷ 


ساقی بده انمی چو خوزشیدل 

ی که بود د نود پرتو 
بورام کجا وکود او کو 
کلاوس ۵ کرد کاس خود را 
خعلگیز که بود گر کت انتدافنت 
در بنچه مر گت دد بمی کرد 
سمور ش ان جو سرد اهن 
شیل در کف عجز رم چون موم 
شهر خ که بفرخی پسر برد 
شد در صف این بساط افان 
ان می 1 د رل یوش از دل 
شاهی که ز ظلم عار دارد 
عداش جو بناه خت تاج اسیت 
ارذق چو ناقه ین فص راند 
حجاج چررخت‌اذیند کان سدت 
ان کشت تعادل فی نام 
2ن ز بست ز‌ ظالمی ب اندیش 
خوش وفت ۳ که سس گرد 
بر سیلی ۳ «سه‌نال خ داد 
انمی که جو دوستان بو شنّی 
زمیرد گانر ۱ 
باز ی. که گنن بیاز بو ند 


کل گنج ادید 


ارام شود 


بار سرت 


در جام جهانتمای جه‌شید 
تاریخ کشای کپنه ونو 
دان باددی شیر زور او کو 
و آ نکاخ سبهر اساس ّ را 
۱ 
قالب بمصاف او تهی کرد 
ایمن ذ فساد رخنه افکن 
چانداد ز ملك دمال محرو 
آ رازه بشهرخی بدد برد 
با شاهرخی فرینه مات 
رطلی دو می مغانه 
ریحان دعای شاد عادل 


پیش اد 
وزعدل وکرم شاد دارد 
او را ببعا جه احتیاج اسی 
آوازء عدل از بجا ماند 
از ظلمت ظلم از جهان دست 
در ددص رضا گرفت آرام 
صد عقبه عقوبت آمدش پیش 


عمرث ۳ دگر بذیرد 


راثر اکه سندد کار بندد 
باقون مذاب ولعل سیال 
با هم بو ق د مور کو ند 


بمو ند دهد بر ید کارا 


تخل املش شو د ‏ برومند 


پادست نوید عیش جاوید 


لیلی ومجنون 


مقصود وجود کیست جز یاد 
تا خانمت وجود ز آغاذ 
خاصه که بباغم آشنایی 
یعنی که نوای لطف سازد 
کاری نبود بجای این کاد 
ساقی دم صبح مشگت بیز ست 
آبة ز شرابخانه بوبی 
آیفن که چو شمح جانفروزد 
چونعقل سوخت عشق سر زد 
خوددا برهان ذ حیله عقل 
تا سود بری زمایه عشق 
هر جا عشق است پا کبازیست 
جامی بچنون عشق بازی 
ور و آنگه بدانشرف نیرزی 


بنشین فسانه خوان دافسون 


۷۹۳ 


زین سودا سود چیست جز یاد 
مرعی نکند چویار پر داز 
بر شاخ وفا بود نوایی 
دلهای شکستگان نوازد 
بادان جهان فدای این بار 
وانفاس نسیم صبح خیز است 
بر خیز دبدست کن سبوبی 
پردانه عقل را بسوزد 
کنجشتگ بشد همای بر زد 
وازاده شو از عقبله عمّل 
و آسنوذه ذیی دسایه عشق 
هرچا عقل است حیله سازیست 
خود دابرهان ز حیله سازی 
کاین جنون عشق ورزی 


ز آنک ی که ذعشق بود مجنون 


آغاز ساسله جنبااشی داستان عشق لیلی و «جنون که آن سردفتر 
بردگیان حجلة جمال و عفت بود و این سر لقة زنجیریان 


وشق و محمت 


تادیخ نویس عشقبادان 
از سرود عاشقان چو دم زد 
13 


عامر بان بلند قدری 


از مال و منال بودش اسباب 


چون خیمه ددین ساط غیر | 


بر صدد صرف خچسته بدری 
محبوب عجم بدلنوازی 
افزون زعمادت گلو آب 


مي‌بود مقیم کوه و صحرا 


1 


صحر ۹1 عرب محیم او 
عرص دمه اش برون ز فرسنگگ 
اشتر گلهاشن, کوه , کوهان 
زیشان گشتی که چرا خواد 
خیلش کندان بهر کنازه 
بگشناده دری دمیز بانی 
فر شام بکوه و دشت تاروز 
خاجعت طلبان بروی او شاد 
دستش بایادی جییله 
داده کف او شکطلای خانم 
سادات عرب بچایلوسی 
شاهان عجم رد بختباری 
از حاه هز از رب و فرداشت 
غريك از تهال عمر شاخی 
لیکن ز همه کهینه فرزند 
بر دست 1 بلی ده انگعت 
باشد 7 همه سور و ‌ 
اری ۳ د اد ز برج مد 
فر کی مه تمامش 
سالش که قدم بچااده داشت 
یاقوت لیش بخوش نویسی 
قدش نخلی عجب دلاویز 
ددر شنکرشی زموی هیه‌ی 


اورنگ ششم 


معمود یمن مقدم او 
بر آهو ی دست 3 ده جا تنگ 
چون کوه بلند پر شدوهان 
کو هستانها مین هموار 
چون کل کود بیشماده 
در داده صلای مهر بانی 
7 پی میهمانی افروز 
ویرانیشان بجودش آباد 
انگشت نمای هر قبیله 
بر سته بجود دست حانم 
پیش در او بخاك بوسی 
با ار پپوای دوستداری 
وان از همه به که ده سر داشت 
و شهر امل بلند کاخی 
میداشت دلش بمهر خود بند 
در قون حمله جمله یک مشت 
انگشت ات سزای خانم 
فرخنده مهی تمامع خورشید 
بیردن ز قیاس و قیس نامش 
بر چارده مه خطی سیه داشت 
ماهش شعاد مشث درسی 
خودشید فتاده بر زمینش 
محراب دعای باك دینان 
بر خسته دلان ز لب دطب دیز 


لیلی و مجنون 


۳۳۳۳ ۷7 
سر ود کار خان دلجوی 


سر تا قدم از ادب سرشته 


کلکش زسواد. طرٌ...حود 
هر حرف که بر ودق کشیدی 
با طایفٌ ز خرد سالان 
همواده هوای کشت کردی 
که باز زدی ببگت دامان 
که بنشستی ز طرف وادی 
که رو سوی چشمه ار که دی 
ک دخت بمرغزادر بردی 
میزد قدمی بهر ‏ بهانه 
نه در چگرش دعشق تابی 
نه چام صابری ددیده 
شب خواب فراغتش دبودی 
روزش در آرزو کشادی 
کامی که عنان کش دلش بود 
بینا نظر پدد بحالش 
ناکفشته هنوز خاطر اندیش 
حالیست عجب که آدمیز اد 
غافل که چه بر سرش نوشتند 
شاخی کش از آب وخاك خیزد 


۷۹۵ 


سبزه ز دردن ‏ رون نداده 
چوگان شده در هوای‌آن گوی 
بر کل دقم ادب نوشته 
مشعوف پشعر شعر بافی 
بر دوژن داز گوش بودی 
سنجیده هز ار نکته گفتی 
صد نقش زدی بلوح کفود 
بر نفز خطان ورق ددیدی 
چون او همه مشك بو غزالان 
طوافی کوه و دشت کردی 
با کيك دری شدی خرامان 
بر دود زدی نوای شادی 
دز چشمه ز دل غباد بردی 
وز دل غم روز کار بردی 
فادغ د حوادث زمانه 
نه بر مژه اش ز شوق ۷۳۱ 
نه ناله عاشقی کشیده 
بر ستر عاقیت غنودی 
در هر تك و پوی رو نهادی 
بر وفق مراد حاصلش بود 
خرم دل مادد از جمالش 
کاخر ز فلك چه آبدش #- 
آسنوده زید ددین غم آباد 
در آب و «گلش چه تخم کش 


در دامن او چه میوه ریزد 


۷۳۹۹ 


شیرین گردد ازان دهانش 


اورنگک ششم 


با تلخم شود مذاق جانش 


داستان مایل شدن مجنون ببکی از خوبان قبایل د «حبوبان 
شیر بل شمابل و از فبرت ((شات وی با دیگری دل از وی 
برداشتن و هرد دا هم بگذاشتن 


از[ که شین کل عبر ند 
شسته نشود ذ لوحش این حرف 
هر لحظه کند بیاری آهنگ 
گردد همه جا بجان خریداد 
قیسآن رد قیاس عقل بیرون 
راکفته هتوز. انتر الیلی 
يت نف دعگذاد بودش 
مویش چو شفق ذ سرخ دنگی 
از گردن و موی او مثالی 
نی ماندگی از دوش فلك سان 
سیلی کردی میا وادی 
کردی پی داه بین بهر جای 
آهنگ بر قبیله کردی 
دوزی بهمن طریقه هی دشت 
میکرد بپر طرف نگاهی 
خوبان چو ستاره حلقه بسته 
ماهی نه که ردشن آفتابی 
شد جانیشان سلام کویان 
گفتند کریمه نام دادد 


وین حرف بلوح دل نوشتند 
ور عمر کند بدست و شو صرف 
در دامن دلبری زند. چنگ 
تا خود ملجاً شوخ گر فتار 
ناش بگمان خلق مجنون 
میداشت بهر جمیله میلی 
کاانده بهر دباد بودش 
ژنجیره زده چو موی ژنگی 
طالع شده در شفق هلالی 
همه کوه و دشت بکنسان 
بر قلٌ کوه دظ د بادی 
لة ور ی بپر کف بای 
پوینده بهر دیاد کشتی 
جویاگی هر جمیله کردی 
تاگه بیکی قبیله بگذشت 
از دور بدید جلوه‌گاهی 
ماهی بمیانشان نشسته 
در هر دل او فتاده تابی 
زان عاه نعان و نام جویان 
اصل و سب از ؟ ام دارد 


لیلی و مجنون 

دستود چو بسوی او راند 
دائوی شتر بیست و بنشسی 
دزدیده بسوی او نظر کرد 
خندان خندان شکر شکن شد 
از لب بسخن شکر همیریشت 
او هم بخوشی جواب میداد 
فیس از سخنش ز دست می‌شد 
از جام هم آن ده باده بیمای 
بودند بدین صفت دمانی 
سردی د یال زد کانی 
بر ناقه تیز گام فلت 
بیخواست شدند سوی او باز 
درد نغمه سافشان خلاخل 
آن شیوه چو دید فیس | زیشان 
گرداند بران بری دخان شت 
آنان چو شتاب دی بدیدند 
کی قیس چنین شتاب منمای 
فیسند. که بیرخت نشینیم 
صحبت بمثل اکر زمانیست 
دامن زوفا کشید نتوان 
هر چند زره غبار دفتند 
چون زانششان نداشت دودی 
بر ناه خود نشست زانان 
کای دل کم یاد بیوفا گیر 
آن کس که‌چو 3 دورودی باشد 


متسر سح 


در ساحت او شتر بخواباند 
بنهاد بزانوی ادب دست 
در جان وی آن نظر اثر کرد 
با او بکر شمه درد سخن شد 
لو لو ذ عقیق تر همیریخت 
وز ساعر لب شراب میداد 
ناخودده شراب مست میشد 
رفتند بيك دو جرعه از جاک 
1 دود پدید شد جوانی 
پوشیده لباس ارغوانی 
دخشنده رخی چو نجم اقب 
بگشاده بخبر ممدم آواز 
چون در کف مطربان جلاجل 
برخاست در جای خود برشان 
و اورد دمام ناقه در مشت 
فزیاد کیان ذپی ‏ ددیدئد 
وز قاعد عتاب با آی 
بنشین که دج نو سیر بینیم 
از دابطه اذل نشائیست 
سر رشتهُ آن برید نتوان 
صد نکن آ بدار گفتنق 
آن گفت و شنو نداشت سودی 
بر تافت عنان نشید خوانان 
در ذادیة فراق جا گیر 


دردی ز دفا چه بوی باشد 


۷۳۹4۸ 


زانان چه کنم که چون دسم من 
ور کم ذمتی نماید اقبال 
حاشا که اگر غبار کردم 
ود ار ۳3 نثاد باشم 


دین آگفت و شنود خاه‌شی به 


چون کوه کشندپا بدامن 
باشند ترا نه نت د تمثال 
با باد ددین دیا گردم 
يك قطر بر این دیاد پاشم 
دز هیچکسان فراعشی به 


گرم شدن هجنون از استماع آوازه لیلی و آهنگ مفام 
آو را دنل و جون شکاربان سر کته ببای سورد دی بدام 


او آوردن 


از گشت چو فیس عم رسیده 
بور شب خود چراغ هبسک 
هر ژنده که آمدی ذ هر حی 
کز خیل بتان خبر چه داری 
جمعی بدیاد وی رسیدند 
گفتند که در فلان قبیله 
لیلی ۳۳۹ بنام و خیلی 
حسن زخش از صفت برونست 
از کوش مجوی کار دیده 
1 فص شنید و قیس بر خاست 
از شرق درون فغان برادرد 
یز اند در آرذفی لیلی 
چون مردم لیلیش بدیدند 
گفتند ‏ بنیکوبی ننایش 
ليك اذ هرسو نظر همی تافت 


خون کشت ز اامیدیش. دل 


زان شمح قبیله دل دمیده 
ور لاله رخان سراغ میحست 
کفتی. " پلیان. . عرف4. «قا 
زین قصه بکوی هرچه دادی 
وان مبل وشعف زوی بدیدند 
ماهیست چو حور عين جمیله 
هرسو بهواش کرده میلی 
هم خود برد و بیان که چونست 
فرقست ز دیده نا شنیده 
خود دا بلبای دیگر آداست 
وان نافه بژیر ران در آورد 
تا سر برود بکوی لیلی 
بر وی دم مردمی دهیدند 
کردند صدر خانه جایش 
از عقصد خود اثر نمی‌بافت 
ناگاه برآمد از مقابل 


اورنگک ششم 


لیلی د مجنون 


آواز حلی و بانگ خحلیال 


در حلهٌ ناز دیده سروی 
دویی زذ حساب دصف بیرون 
جبهه چو کشیده لوح سیمی 
اپردش کمان عنبرین توز 
آهو جفعی که گوین آهو 
چون لعل لبی دلی نه از سنگ 
کوک دهتی عجب شکرباد 
بر بر کل کار شده هنر و ش‌ 
درج کوش رد عقّد دندان 
سیمین ذفنش ز لعف سیمی 
بروی خالی زد مشك سوده 
غبغب که ازوست طوق واری 
مینتزمییی گرد ار مخ 
هر موی ز زلف او کمندی 
۷ ۳۹ بدین شمایل 
گشتند برد بکد ۳ خوش 
آن خللا .زلت. باز .هنگره 
آن پرده ز دخ کشناد خیداشت 
آن نادك زهرناك میزد 
آن خنده ذنال شکر همی‌دیخت 
آن ازنم خوی جبین همی‌شست 
آن بر سر حسن و ناذ می‌بود 
الشمیه. شین افش یر 
چون‌غنچه بهم دو سرو گلرنگ 


۳۹۹ 


کرداند سماع آن برد حال 
چون کيك دری روان تذروی 
کلگونه نکرده ليك گلگون 
نی الی زمه تما نیمی 
مه گاش 2 معا یر دلدود 
چشمش باظاره دفخت در رو 
چون‌می دراماف و اعل در دنت 
رتبو سل ی بگلزاد 
نیشی زده است د کرده پرنوش 
چون غنچه ز رشح صبح خندان 
چون سیم عجب خرد فریبی 
با دانه ز لطف از نموده 
گویی تو که سیمتن نگاری 
حلقه شده ۳3 د سییش انکشت 
بر بای دلی نهاده بندی 
وز جای برفت قیس دا دل 
در خرمن هم زدند کش 
وین دست هوس دراذ من گرق 
وین صبر و خردبباد میداشت 
وین نمزم هلاك میزد 
دین گریه کنان گر همیر یخت 
ین دفتر عقلو دین همی شست 
وین سر بره نیا می‌بود 
از تاکن و ۳ 
کر دند آغاز صحبتی تنگ 


۷۷۵ 


اور نگ 


شد دیده چو بهره ور ز دیدار 
هريك پبهانة از چایی 
نی شرح غم تود کون بود 
غافل ز فریب این غم آباد 
٩‏ ۳ یه حون راید 
دود اژ دلیر چگونه باشذد 
بی ترجمة زبان هريك 
زارم دتو هم شب دهم امر ود 
خودشید که بادشاه روزسی 
تا حشر چهان فروذ ادا 
این هی گفتند لیکت 1 دون 
زدین عامی که مشرق افر اخت 
یش »2 لیلی ال هم بریدند 


ان ناقه بجان خویشتن زاند 


کشتنه .شکر شک بکنتاز 
خی کش شو ده ماچرایی 
مقصود سخن همین سخن نود 
بودند ز بند هر غم آزاد 
اين دود وصال و شب دراید 
ی یکدیگر چگونه باشند 
می‌گفت. زبان جان هربکک 
دور از شب باد یادب امروز 
ور ظلمت شب ناه روزست 
شبهای زمائه زود ادا 
کی کوکقی شیف کباب دگر کون 
دور فلکش بمغرب انداخت 
دیدند ز فرقت اجه دیدند 


دین تا شنت در ان ماند 


اسان شب کنر اندن عون ۴ لیا از یال چج درد ز از 


وصال یکدیگر مپچور 


ی ۱ 

شب لر سر چرخ لاجوددی 
5 میت چاه عغرب افتاد 
9 تا ۳ 
ین حداوس این 3 باغ 
همشکن رها ز هم کشادند 

جل رها ۶ سم 

افروخت هزار مشعل نور 
فیس ار لیلی بریده پیوند 
دل با لیلی و تن بخانه 


جون مار گزیده ناتوا ی 


گوی زد خود زتیز کزوی 
شد عرصه ذهر طات ۰ ۱ با 
بگذشت و نست!شکر ذاغ 
کافوری پیضیا ‏ تهادئد 
دخشانی بضهای کفور 
محمل بمناذل خود افکند 
جان ناوك درد را شانه 


کید .یکاز تفویش نان 


ی 


#۳ 


لیلی و مجنون 


سس سب وس تمکح رح تس بسح 


لیلی می‌گفت و اشاك مبریخت 
مین مین گشت و آ می کرد 
هرچند شدی فسانه پرداذ 
کاری بحیل نمی‌شدش راست 
پهلو چو ببسترش رسیدی 
۱ 
ور بشستی سری بزانو 
هر صودت محنتی که بودی 
ور زانکه بخاستن زدی رای 
۳ سیثه غمی گزانتر از که 
نوهید ز چاره سازی شب 
تین شب ع عجب بلایی است 
بر دود افق کشیده خود را 
کام از لب یار چون دباییم 
کو صبح که يك فسون بخواند 
این بود زداغ فرفت بار 
لیلی بر خانة خویش 
از صحبت قیس یاد می کرد 
هر حال که قیس ناتوان داشت 
چشمش دز خیال او نمی خفت 
هست او مرعی بلئد برواز 
من فرش حرم سرای خویشم 
رفتن سوی او دز من نشاید 
مردان همه جا خجسته حال‌اند 


آمد شد عشق کاد دزن ئیست 


۷۷ 


وز پنجه بفرق خاك می‌بیخت 
آعش بسی)ر راه می کرد 
کردی بی خواب حیلها ساز 
می خفتو همی‌نشست «میخاست 
خواب از مره ترش دمیدی 
در بپلو همی خلید صد خاد 
آورده دران دو آبینه رو 
زان ]شاف رو نمودی 
فریاد کنان بجستی از جای 
صد چرخ زدی برقصس اندده 
راندی سخن از درازی شب 
شب نی که سیاه اژدهاییست 
در کام گرفته نيك و بد را 
کفتاده بکام اژدهایم 
وز ..افت او مرا زهاند 
شب تادم صبح قفش دا کار 
هم داشت ازین قبل دلی دیش 
وز دست فراق داد می کرد 
او نیز جدا زدی همان داشت 
میراند ز دیده اشك و میگفی 
هرجا خواهد شدن کند ساذ 
جنبش نبود د جای خویشم 
وای دل من ۳1 او نیاید 
بیچاره زنان که بسته بال‌اند 


زن مالك کار خویشتن نیست 


۷۳۷ 


عشقی که براودد سر از جیب 
داغی که مراست دز دل از وی 
کل یل که نا یکی هب 
اد نیست هی بلا که افتاد 
تا صبحدم این ترانه میزد 
القصه دو عاشق ونادار 
تاديك شبی بروذ بردند 


در دل غم انکه شب چه زاید 


اورنگ 2 


از مرد هنر بود ذ زن عیب 
رنجی که مراست حاصل اژوی 
امید «صالش اندکی هست 
این مردن نو مبار کم باد 
۳ دداش دذبانه میزد 
هر ده بفراق هم ۳1 فتار 
و ز حان ره عاشقی سیردند 


چون زور شود چه رو نماید 


شر ح ال موئو ن ۳9 روز دیگر شبیلة ابلی شتافی از اج تا 
ازدحاع افیار مجال کفتار ثیاثت 


چون عیسیء صبحدم بر آورد 
با ددم او بمشكت بیزی 
زدین علمتن بزد فشانی 
فیس از دم ازدهای شب زست 
بر ناقهُ ره نورد دم زد 
عبر ندرشید شوق خوانان 
در سایهٌ خیمه چون نه ره‌داشت 
نا دیده .۳ نشبانی 
کای فبلهُ نور و حجلةٌ حور 
لیلی است مرا چو چشم دوشن 


هستم ز هژه .سر رگ بادان 
ی کید زاد من بیخشای 


چون میخم | گر سل پر 


3 زرد قصب علم بر آورد 
اخضر شجر و شکوفه دیزی 
قل سنیم: کین آتشای 
و زآه و تفیر دم فرو ست 
و اندرد ده بخودی قدم زد 
تا ساحت خیمه گاه جانان 


از دور زمام خود نگیداشت 


میگفت بخیده داستانی 
در سایه‌ات افتاب مستور 
تو پرده چشم ددشن من 


چون دامن تو بروذ بادان 
و ز طلعت باز برده بگشای 


ژزیجا نکنم برفتن آهنگک 


شم 


بر باز نو ن نهاده دایم 
باز دل من س‌ی است بی باد 
در پیچش کار من چه‌کوشی 
جیبب من ور دزد جقابت 
من بودم دوش و گربه وسوز 
لیلی است جچو اب زنه کانی 
وفت سرت که بر لبم وشاند 
من از مش اینچنین دزاتش 
قیس از 4 تشد بلند اواز 


چم 
۳ 


در سینه فروخت اه او 
از پرد؛ خیمه چپره گلگون 
بر ناقه ستاده فیس دا دید 
از حقهٌ لعل گوهر افشاند 
"گت ای زده دم د مهر ددیم 
دردی که ترا نشسته در دل 
دادی تو کمان که مرغ آن‌درد 
هست ای ذ تو باغ عیش‌خندان 
لیکن چو تودم زدن نیادم 
رازی که توانیش ۳ 
عاشق زده کوس جامه چاکی 
عاشق غم دل بنامه پرداز 
عاشق نالد زدرد دوری 
عاشق نالد زد برده بیردن 


عاشق ده جست خو سیاند 


۷۳۷۳ 


خود را بتو بسته چون طنابم 
هستم چو ستون ستاده فایم 
از گردن من بیفکن این باد 
و دمن دخ يار من چه پوشی 
دست من و دامن دفایت 
دای ار گذرد چو دوشم امروز 
من تشنه چگر چنانکه دانی 
يك قطره و آتشم نشاند 
او خرم و شاد کام و دلخوش 
و خیم شید لبلی انذاز 
شد سوی برون عنان کش او 
آهدچون. گل ز یمه تیبرون 
چون صبح بردی او بخندید 
دز پسنتهٌ شور شکر افشاند 
برجان تو داغ آرزدیم 
یا کرده بسینهٌ تو منزل 
تنها بدل تو آشیان کرد 
درد دل من هزاد چندان 
سوی تو قدم زدن نیارم 
من نتوانم بجز نهفتن 
معشوق و لباس شرمناکی 
معشوق بجان نهفتن راز 
معشوق خموشی د مبودی 
معشوق بدل فرو خورد خون 
معشوق بخانه با فشادد 


۷۳۷ 


عاشق که کش.د وغان بو ق 
معشوق بدرد دعم معانق 
سازنده که ساز عشق برداخت 


این هر دو نواذ یك مقامند 


چون فیس شتید این ترانه 
از ذودق ددید پرهن را 
می‌خو است که از هوای لیلی 
با او ژ گنذشته داز گوید 
همزادانش دوان: ذهر سوی 
دهشت زده کشت قیس اذانان 
محروم ز کارخویش بر کشت 
هیرفت دلی بدرد وم جشت 
کای قوم که همدمان بارید 
تاسبر جمال او به بینم 
ذین چیست بترکه دلفکادی 
برخون دل و دیده بامدادان 
نایافته نعاق را مجالی 
تاگاه گردهی از کرانه 
از نطق دبان وی به بندند 
کی روی چنین کسان مبیناد 
روری زیسان شب رسیدش 
شب نیز بدین صفت بسر برد 
پا ساخت ز سر برآه لیلی 
دید از اغیار خیمه خالی 


بو سیش بخدمت [ ستانه 


اورنگی ششم 


باشد ز هوای دوی معشوق 
باشف بامید. دصل عاشق 
معشوا فی و عاشقی ام ساخت 
از بکتنیگر جدا نباعند 
برداشت سرود عاشفقانه 
بر خاك فکند. خویشتن دا 
چون سایه فتد سای لیلی 
غینهاق. لباله بان کویک 
حاضر گشتند هر حباگوی 
لب بست ز گفت 2 گوی جانان 
داخسته و سیته دیش بر کشت 
بااخویشتن این سرود میگفت 
یکدم او دا بمن گذارید 
خرم بوصال اد نشينم 
برده شب فرفت انتظادی 
1 دد بوصال ددست شادان 
نا گفته هنوز حسب حالی 
حایل کردند دد میانه 
برجان دی این گره پسندند 
جز دامن اذین خسان مچیناد 
دنجی ۶ عمی عجب دسیدش 
محمل بنشیمن سحر برد 
باق . بفینهگاه لیلی 
گ هر که نه باد از آن حوالی 
بربای ستاد خادماه 


لیلقن بدرون خیمه‌اش خواند 
فنکامه غاشفی ‏ نپادند 
هرد معشوق و هر دوعاشق 
9 و سرکا بعشوه سازی 
قیس و خط سبز بر بنا گوش 
لیلی و گر ز مو کشادن 
فیس و سخنان خنده انگیز 
لیلی 2 کرشمهای خوبی 
القصه دو ددست گشته همدم 
آن بر سرصدر از بنشست 


بردند بسر چنانکه دانی 


۷۷۵ 


بر مسند احترام بشاند 
سرنابه ‏ .غاققی  .‏ گفنادنة 
چون شیر و شکر بهم موافق 
قیس و نظری باکبازی 
لیلی و سفر ذخطه هوش 
فیس و دل دین بیاد دادن 
یی ول کته دز شک و 
قیس و غم عشق و سینه کوی 
کردند اساس عشق محکم 
ین در صف عاشقی امز ست 


دد شیوءٌ عشق زد کانش 


داستان مجتو ۷ و سور اری دی در باه بچه گذ آشته درو احی‌حو, 


که چون مجنون پیشود شدی ناه ب رگردیدی وچون بشود باز 


آمدی ناه را بر کردانیدی 


عشق اول اد سرودوشادیست 
نی دنچ غرامتست در وی 
سرمایه داحت و سرورست 
چول‌می که نخست جزخوشی نیست 
محنت کاهد طرب فزآید 


تی دردی ناگوار دارد 


قیس از می عشق شادمانه 
هر دوز که بامداد کردی 


از" مترل. , خویش پادستی 


بیردن #آهنکگ. نامر ادیست 
دخم ملامتست در وی 
از سود و ژیان دهر دورست 
بکذره درد مشو شی ثسست 
و ز دل ع روز و شب ز داید 
نی درد سر خماد دارد 
فادغ ز کشاکش زمانة 
در کار خود استاد کردی 


احرام رم بار س‌تی 


۷۳ 


کردی چو بران قبیله اقبال 
بر بوی دصال شاد دفتی 
بودی برهش دمیده نشتر 
ژاتش صد کوه پشت بر پشت 
۳1 نادك خار و تیغ خاره 
بشمودیش اندران تك و بوی 
زان قبلهٌ جان چو باز گشتی 
بوحف حنتاب:. خاظر نگ 
دفتی بدود چشم اشلت بالا 
پوبان قدم‌ش بمنزل خویش 
هر بار که رد پراه کردی 
تا بوکه کسی براید از دراه 
مبرفت چو سیل از سر کوه 
مبرفت چوباد تیز دددست 
روزی ذ9ضا تنی زنب سست 
بایش برش 0 باری 
يت ناف بچه داد بودش 
از بچه اگر جدا فتادی 
یس از بچه ناثه دا جدا کر 
میلی دو سه چون که داء بسیرد 
ناقّه چو زمام سست نر دید 
آن لحطه که قبن را تبرت 
زان قصه چو فیس 1 گهی یافت 
روکرد براه ناقه دا باز 
میلی دو سه چون برید نافه 


اورنگ ششم 
رستی ز تنش دوصد بر وبال 
بی دحمت پا چو باد دفتی 
از سبزه بزیر بای خوشتر 
بودیش زديك گرم يك مشت 
کردی کف باش پاده بازه 
از هر باره ددستی روی 
چون کعبه رهش دراز گشتی 
هر گام برد هزار فرسنگ 
چون آب دوان بسوی بالا 
مویش ز قفا کشان دل دیش 
صد بادبه پس نگاه کردی 
کارد خیری بوی اذان ماه 
کی مت همچو کوه اندوه 
جو ن ات ستاده باژ فی گقبت 
ده سوی دیاد باذ هی‌جسدت 
پیواسطه . شتر سوادی 
کز بچه بدل قراد بوش 
در فرقت او یا فتادی 
زو در ده اد دلربا کرد 
اندیشة لیلی از خودش برد 
بر بوی بچه ز ره بگردید 
تا بچة خویش ده سپر شد 
دامن زمراد خود نهی بافت 
ور نغمه شوق شد حدی ساز 


دور از بچه رنج دید و فافه 


چون قیس ز ناقه بیخیر گشت 
اين قصه چو فیس پرسر آورد 
بر قیس ز دست داده چازه 
زامد شد ناقه شد داش خون 
کان گنجکه من خراب ادیم 
وان بچه که ناقه دا غمش کشت 
گر رودی بمقصد من آرد 
ور روی کند ,ءقصد خویش 
همراهثی ما وم محال‌ست 
آن به که ز دل. کره_کفاييم 
این فت و ز ناقه رخت بکشاد 
او را بدیاد خویش بگذاشت 
شد در ره ار شرق بوبان 
کای دل مموافقان در آمیز 
در راه وفاقدم ز سر کن 
زین راه کسی که داددت باز 
۳ هست بره روت میلی 
لیلی می گوی و راه میرو 
لیلی ذ جپان ترا بسندست 
از هر چه نه اذست بند ۳ ۲ 
میزد زیسان ترانهٌ خاص 
پاکرده ز سر برسم هرروذ 
هر چیز که بود دیدنی دید 
چون شب‌شد اذان مقامبر گشت 


۷۷۷ 


ببخود ذ هجوم عشق دلدار 
باه مره کذشقه. یکی 
باری د گرش بره در آورد 
این واقعه شد سه چار باره 
این داز ز سینه داد بیرون 
منزلکة افست پیش دویم 
آدام کیش بود پس پشت 
بی مقصد خویش جان سیارد 
ین قصه شود دردن من دیش 
خشنودئی ما ز هر خیال‌ست 
هریکث ۵ ۳ رگ کرایبم 
بند از دل لخت لخت بگشاد 
نها ده یار خویش برداشت 
با خویشتن این سرود گوبان 
وز چنگ مخالفان بیرهیز 
وايین چفا سر بدد کن 
از همرهیش درون برداز 
همراه تو بس خیال لیلی 
داسوده ددین پناه مرو 
هر کس که جزاو ست‌برتوبندست 
بیوند ذ نا سند بل 
مبرفت بران ترانه دفاص 
پی برذ بکوی آن دل افروز 
رازی که توان شنید بشنید 
با خوشدلئی تمام بر و 


۷۷۸ 


امد غمگین و دفت دلشاد 


دز وه (تعان کرد ا خفن ,ابلی مچنون, زاو تما عیاری نقد 


اوریگی ششم 


حال دل غاشمان چنین باد 


دیعمتش را سر تن و سک و ل هو ف‌ ساعتن 


کز قیس دمیده دل چو لیلی 
می‌خواست که غور آن بداند 
روزی‌که بری دخان آن حی 
باهر پسری که خنده کردی 
باهر دختر که اب کشادی 
بودند ددین هدر که ناگاه 
دی ز ماد راه بر گرد 
بو معط دمین و مر حیا ۳ 
لیلی سوی اه نظر نینداحعت 
از عشوه کشید زلف بر زو 
۳ هر ند نه 4یتتول ده آهیز 
با هن که له" ,فش در . تبسم 
رد دز همه بود 2 شتا با او 
فقس ار برخش زاره کردی 

و سس رم 
ور ان سخن دبا دشادی 
چون قتی ۸ لیلی این هنر دید 
شاخ املش کلی دگر راخ 
از هر مره لعل تر فره دیخت 


پرده از دخ نیان برداشت 


کان دوئق کار و بارمن کو 


در طی صحیفه این دثم ی 
دریافت سوی خوش مییی 
۷ بهره بقدر آن رساند 
بودند ز نرو ماده بادی 
بی بیع و شریش بنده کردی 
بشن. نوش یادف 
قیس هنری در آمد از دراه 
چانی ز فراق اد پردرد 
نو لیلی ‏ شنیل اد .ذعا کشت 
زان جمح بحال او نبرداخت 
وز ناژ فکند چین در ایرد 
باهر که ثه فیس دد شکر دیز 
با هر که نه قیس درد تکام 
خوش باهمه‌و درشت با او 
از دش نظر اوه کردی 
این کوش بدیگری نهادی 
حال خود اذین هنر دگ ردید 
شد لاله سرخ اد گل زرد 
بر صفحه گل کهر فرو دبخت 
وین ناله جان کداذ برداشت 


وان <ر مت اعتبار من کو 


لیلی ومجنون 

خوش آنکه چو لیليم دیردی 
با من بودی بمن نشستی 
زد خواستمی بروذگادان 
کو با همه بی کنآش من 
ی نشود شفیح من کس 
لیلی چو غزل سراییش دید 
آورد ز جمله دود بسویش 
شد در رخ او ز اطلف خندان 
ما هرد ده بار مهر بانیم 
بیگانه تنیم و نا دل 
چین در ارو اگر فکندم 
بر روی ت میا مردم 
عشفقت که بود زنقد جان به 
چون قین شید این شازت 
بر خاك چو سایه بی‌خود افتاد 
تادیر که از مین بجنبید 
بر چنوزه آزدید. آ بش از چشم 
خوبان عرب زجا بسستند 
دفتند همه فتان ود خیزان 
ننشست ازان بری دخان کس 
او خفته د لیلیش بیالین 
بعنی که بداغ شوق مردست 
تا آخر روز حالش این بود 
چون دوز گذشت دچشم بگشاد 


او نیز ز دیده خونفشانکرد 


۷۷۹ 


ااصحبت. دیگران .بریدی 
بامن د سخن دهن نبستی 
عذد کنه کناهکاران 
یک تن بی عذد خواهتی هن 
این اشکک چوخون شفیمءن بس 
وین نغمه جان گداز بشتیگ 
بکشاد زبان بگفت و کوش 
یی ای شه خبل دردمندان 
ور زخمهٌ عشق دد فغانیم 
پر چنک زبان و پر صفا دل 
تاظن نبری که کن سندم 
باشد گره زبان مردم 
چون گنج ز دیدها نهان به 
شد هوشش اذین سخن بغادت 
در طابهٌ آن سهی قد افتاد 
گفتند بخواب مرگ خسیید 
آن ۳ نبرد خوایش ار چشم 
هنکامة ‏ خویش بز.شکستدد 
از تهمت قتل اد گریزان 
از ماند همین و لیلی 3 بش 
بر ماه همی فشاند بردین 
دز محنت عشق جان سبردست 
چون مرده فتاده بر ذمبن بود 
چشمش بجمال لیلی افتاد 


وز هر مژه سیل خون ددانکرد 


۷/۸۵ 


لیلی.. نرسید کای بگانه 
این بیخودی از کجا فتادت 
کفتا ز کف تو خوردم این می 
بر من ذ نخست تافتی روی 
کف درکف قیگ ان نهادی 
نیشن [ ۷۹ فکنديم بسن 
و ۳ در اطف باذ کردی 
چون بردردی بدرد دصاثم 
کفتی متان. افه انگیر 
۲1 بیخودلی کنم چه چاره 
لیلی چو شنید این حکابت 
بائیس که ای مراد جانم 
دردی که تراست حاصل از هرد 
درد دل من از آن فز 9 نست 


کل قسن زر ذوق این سخین شاد 


رخ در دخ دیگر ان ستادی 
خوادم کردی بچشم هر خس 
صد عشوه وناز ساز کردی 
يك جرعه نداشد معافم 
کگق + , زانمین بمستیم تیز 
من آدمیم به سنگ خاره 
فاد رکه ۳ نام 
قوت ده جسم نانو انم 
داغی که تراست بر دل اذ هن 
وز دا بر صفّت بر نست 


شادان دج خود بخانه بنهاد 


عبد وذا بستن لیلی باه نا کید کردن آن بس و گندهای گوناگون 


سر فتن؛ نیکوان افاق 
متصوبه کشای عرصة ناذ 
ربحان حد ره اما نی 
آهوی شکار گر شبران 
سریداده نورد بارسایان 
باذاد نه سثم فروشی 
از صودت شاخ و بانگ خلخال 


چون ابروی خود بنیکوبی طاق 
محجوبه نشین بردة راز 
گلبرگک بهاد زندگانی 
بازو شکن صف دلران 
دراعه دبای خود نمایان 
ارذان کن نرخ مپر کوشی 
جان عجم از عوای او داغ 
خنما اگر وجد ومطرب حال 


لیلی و مجنون 
از طوق گلو دذیود گوش 
بعنی لیلی نگار مو زون 


چو ندید که قیس حاسمت 


در نقد دفاش هیچ شكث نیست 
چون روز د گر بسویش آمد 
دل چست بخند؛ رضایش 
خواهان دضای او بصد جهد 
سوگند بذات ایزد باك 
ردشن کن 1 بلند طارم 
فیاضش دجود واهب جود 
منو گت بدید‌های ردشن 
ناظر. محقایق ‏ نهانی 
بر لوح دجود هر چه دیده 
واتف ز کنوز آفرینش 
هر نقطه معشکلی که خوانده 
سو گند بهر غریب مپجود 
نه در شب غم امید او را 
هم ضربت نیغ هجر دیده 
سو گند بهزعه . پزیوشن 
دل کرده بمهر چون خودی بند 
سوکند بهرچه از خردمند 


۷۸ 


بادی ده عقل ودهزن هوش 
آن چون قیسش هزاد مجنون 
عشقش بدد از حد فقیاسست 
محتاج 13 اهی مك تمسدت 
جانی پر از آدزدیش آمد 
جانداد بمرژده وفایش 
بکشاد ذبان بعهد بندی 
کش پی استوادری عرد 
۳1 دش ده چرخهای افلاك 
از شمع مه و چراغ انجم 
مقصود گذهتگان در مقصود 
بر عالم داز پرتو افکن 
حاضر بدفایق معانی 
تا کنه کمال او زسیده 
بردانش چیزها توانا 
عادف برموزذ اهل بینش 
محر وم ز احل. آن ننیانده 
افتاده ذیاد خویشتن دور 
نه از لب‌کس نویدی او را 
هم شربت دهر هم چوب اه 
همچودمهخوب چون بری‌خوش 
وذ هر که نه اد بریده پیوند 
وذ تهمت عیب دامنش پاک 
گویند بان خوش‌ست سوکند 


ببریدن من محال باشد 


باشم بغمت ددین عچ آباد 


بخت ار دهد اختیار کارم 
هر کج که نمشمهش سو زاسی 
کش همنفسم میاد بی و 
یا لوح وفات شد ددستم 
زین عهد که باتو بستم امر ود 
این حرف وفٌا مباد یره 
بل جو کمن زعود در سرت 
درل پیش :زین گرفت بادیکت 
تر کت همه کار و بار خودکرد 
شهاد بطوق باز گردن 
چون قیس سحر زره رسیدی 
با او گفتی حکابت شب 
در وصل چو فیس جرد او دید 
وسواس محینش قرون ( 
امد بچنون د پرده بیرودن 
طی گقت بدین لقب سبر انیجام 
در هر محئل که چاش کردند 
او نم بداین خطاب خوش بو د 
زان نکته‌چه به که عشق داند 
جامی بگسل ز هرژه کاری 


دد کاز که سیهر دواد 


۱ اورنگ شدم 


باد و بود انیس چانم 
از شادی»ء هر دو عالم | زاد 
بو تب بدیگری نگرم 
از جمله تو باشی اختمارم 
برواک کسم ماد بی نو 
از حرف دو کون لوح شستم 
عهد همه زا #سنکسبتم امروز 
کین بس بقيامتم ذخبره 
در مد وف بت دمشدستا 
می‌کرد کزان ز دورو نزدیک 
روی از همه کس بیار خود کرد 
در جید ز ددت عبر دامن 
سر در ره ناقه اش کشیدی 
از صحدت عبر رسته باهم 
وین عهد دفا بعود و دید 
وان وسوسه عاقیت جنون شد 
مجنون لقبش نهاد کرددن 
از نامه دهر قیس دا نام 
مجنون مجنون نداش کردند 
دین نازه ترانه ذودق ۳1 بو۵ 
زان نام چه به که عشق خواند 


بوتر نبود رز عاشقی کار 


لیلی و مجنون 


مشاهده مور دن عامر بان تعیر سعال و تفرق رال مجئرن را 


بیاع متاع هوشیاری 


ذیرانه شین کوه. اننده 
کنجو ر خزانهای افلاس 
اسرد .سا قافن 
دمساز مغنیان فریاد 


هم کردن آهوان صحر | 
تار اج سید شه عشق 
منک افکن شیشه خان؛ عقل 
۳ طویله 
نی مچنون اسیر لیلی 
چون ازخود وقوم خود هو 

نیارمیدی 
باده کردی 


هر یادی دا که دیدی از دور 


باکود و گوزن ه 


بر سر شب 


۶ 
سر ۳ شته عود 


هرخوبشی دا کش آمدی پیش 
وبرا چو بدین صفت بد ید ند 
کو را ز‌ مبان ما <4 حال است 
بر کی زه مرحمت ۳ 
چون هاله نگ او تمیزه 
دیدند دلیل ونبیصض جستند 
نکشاه. .کره.. ‏ موی .وا 
یاری بودش در ان قبیله 


شبرین کاری سخن گزاری 


رنجود فسانپای وسواس 
سر کشته ۶ ادیء ذلبلان 
همر از مجردان آزاد 
هم شیون بلبلان شیدا 


نعلین ددرید؛ ره عشق 
بر همزن دام و دانة عقل 
بری ذيك قییله 
شودیدة دار و کار لیلق 


وز قاعدءٌ 


با دیو 


خرد 7 دید 
چون روز شدی کبتش ندبدی 
ود همعهدان کناده کردی 
از بادی او رمیدی از دور 
دور افکندی ز خویشی خویش 
در طعند وی ذبانگشیدند 
۳1 قوم خودش چنن ملال است 
وز ما صله دحم بر بدست 
ماه حلقه ستند 


ود خامیشی زبان. شبثفته 


پیرامن 


وذ پرده بردن نداد آواز 
قایم بمساعی جمیله 


دنز پرده عشق داز داری 


۳۸۳ 


۷/۳۶ 


گفتند بدو که قیس هرچند 
در وی در دم دم ففایی 
افتاد ی تشحص حال 
و آخر گفتش که ای برادد 
داغ غم تو سوخت جانم 
بیوند وف بریدنت چیست 
زین پیش بهم حریف بودیم 
انصاف بده که آن کحا دفت 
ششین نفسی که راز گوئیم 
یاد ار نه بر اژ لب گشاید 
در خلوت دوستان دهساز 
مجنون چو شنید این ترانه 
کفت ای دیرینه همدم من 
کاریم بسر فتاده دشواد 
کاری نه که باد رنج و اندده 
این بادم اگر نیفتد از بشت 
بر سرد که آن کدام بادست 
کنتا غم لیلی ود بیفتاد 
هم چشم ز کار رفته هم گوش 
دست از دو جهان فشاند تا در 
آن با چو دید حال او را 

دانست که کار وبا اف چیست 


‌ آشذشن بیع ول | شفت 


مقصود وی‌آنکه آن غم و دنج 


اورنگک ششم 


گر دست جو ای ره ذفس نشف 


باشد که برودن دهد صدانی 
روژی دود سه فیس را بدئبال 
دارم ز غمت دلی بر آذر 
زد شعله ز مغز استخوانم 
و صحبت ما دهیدنت چیست 
چون لام و الف الیف بودیم 
آن قاعده چون شد و چرا رف 
احوال گذشته باذ کگوئيم 
بو بای ز وی نیاید 
معمادی دوستان کند راز 
زد ناله و آء عاشقانه 
و اندر همه داز محرع من 
در ورطهُ مردنم از آن کار 
صد باد فزون کران ثر از کوه 
دانم بقین که خواهدم کشت 
وان بر دات از کدام یادست 
از گفتن نام آن پری زاد 
هم لب ز خدیت گشت‌خاموش 
نی مرده نی‌زنده مائد تا دیر 
در ءشق و وفا کمال او را 
معشوقه کدام ۶ یاز او کیست 
وان داز نهان بدیگران کت 
گردد ز‌ دواکران دو ا سنج 


لیلی و مجنون 


۷/۳۵ 


خبر بافتن بدر مچنون از پبوند وی بالیلی و سر وثت‌وی رسیدن 


مسخین بدرش خبر چوزان بافت 
مهر بددی زدل زدش جوش 
کای جان بدر چه حال داری 
امروز شنیده‌ام که جابی 
در خطه این خط مجازی 
لیکن همه کس بان سزا ثیسی 

معشوق نکو سرشت باید 
لیلی که بچشم تو عزیزست 
در مذهب عشق ئست چیزی 
تو خضردشی بسر بلندی 
عالم همه خاك بای خضرست 
بردار خدای را دل از وی 
ان خن بو کلی نه تازه سروی 
باغس گل و سرو راچه نسیت 
مپسند نصیب خود آذین باغ 
باغیست پر اذ گل و دیاحین 
صد دسته بدست خویش می ند 
وین نیز مقردست و معلوم 
دادیم ددین نشیمن جنگ 
با آنکه بدشمنی ستیزد 
مجنون بیدد ددین صایح 
هر نکن خکمتی که گفتی 
۳ دل نکته دان من شد 
با ونه دل عتاب دادم 


چون باد بسوی او عنان تافت 
دز مر کشیدش اندد آغوش 
دود هر چه دروبال داری 
دادی دل خود بدلربائی 
یکو هنریست عشق باذی 
هر منظر خوب دلگشا نیست 
این کار ز اصل ذشت ناید 
نسبت بتو کمترین کنیزست 
مشعوف شدن بپر کنیزی 
خضرای دمن وی از نژندی 
خوْرای دمن‌چه جای‌خضرست 
ببوئد اسیت. بکسل, از وی 
او داغ و تو نادنین تذروی 
با داغ تذرو دا چه نسبت 
يك لاله کزد نهی بدل داغ 
دیحان می‌بوی دلاله می چین 
دل سته شدن بلاله جرد 
کان ی که بلیلی اند موسوم 
صد تیغ بخون بکد گردنگ 
خود. گو که ز «دسی‌چه‌غیزد 
گفت ای بزبان مهر ناصح 
هر در نصیحتی که سفتی 
آویزء گوش جان من شد 


لیکن همه را جواب دارم 


۷/۳۹ 


گفتیکه شدی ز عشق مفتون 
اری تزنم نس ذانکاد 
حاشا که ددین ره ایستم من 
هرکس که نه راه عشق ورزد 
عشقست خلاصی دل مرد 
گفتی که بدلبری نقاید 
خو بان که‌سرشته ۳ ۴۳ بو خاك‌اند 
آیینة نود ددالجلاند 
براب وگل ار نتابد آن نود 
نه ذدق دهد نه دل رباید 
عاشق بنسب چه کار دارد 
هرکس که بود فتاد؛ عشق 
از نسبت آپ و کل بریده 
ماد شناسد و یدرد نیز 
ترك عم عشق کاد من نیست 
حرفی در سره از وفا سرشتزد 
از ناخن ۱ از چه جان خراشم 
هر حرف صواب کش نگارند 
کفتی سزد.. ‏ نصییاا اکن 
او جان منست و من تن او دا 


ال دور ز یکدیگر نگاهيم 


اور نگ ششم 


و ز جذبهٌ عاشقی دگ رگون 
عشق است مرا ددینجهان کار 
جز زنده بعشق نیستم هن 
در مذهب من جوی نبرزد 
از گردش چرخ باژکون کرد 
هر بت که نه ز اصل باك ژاید 
کرپاك دلی ز اصل باکند 
عیش ابدست وصل ایشان 
يك ئن نشود بحسن مشهور 
نی تن کاهد نه جان فزابد 
اکن به. تسب فرقر از عامّت 
کز هر چه نه عشق عار دارد 
فردند داست و زادء عشق 
در روص جان و دل چریده 
از عیب هید و ذ هذر نیز 
اندیشه تهی کن اذ دوفایش 
دین کاد باخترار من ایست 
بر صفحه جان و دل نوشتند 
ان حرف دفا چسان تراشم 
حكث کردن آن خطا شمادند 
از گلشن دهر ی کل و س 
(«س باشد ازین جمن تصییع 
ار هست مرابس و من او دا 


کامی ۳ از جپان نخواهیم 


لیلی و مجنون 
خاطر #۲ ست شادما را 


مارا که ز مپر سین چا؟ دست 
لیلی چو ز مهر من زند دم 
من خود ز همه جهان نگ 
از صلح منش اکر بود ننگ 
بیچاره پدد چو قیس را دید 
دانست که کار قیس سختست 
دربست بان زکفتن پند 


انداخت ذ فرط نيك خواهی 


۷۸۷ 


شاد "داگر .فياد. ‏ فاد 
دادیم هزار کید و حیله 
از کینه دیگران چه باکست 
از کین: قبیله کی خودم غم 
با هر که نه اد بود بجنگم 
آغاز کنم بخویش هم جنگ 
وز دی سخنان عشق شنید 
در سیل بلا فتاده دختست 
بگسست زذبند پند پیوند 
کارش بعنایت الهی 


دلالت کردن بزد گان قبیلة بنی عامر پدر مجنون دا با نکه‌یکی 
از معشوقان‌ثبایل عرب را بنکاح مجنون در آرد تاآنش‌سو دای 
ار ذر و ند 


چولن قیس ددیده جیب و دامان 
اعیان قبیله پیش آن پب 
کای عامر ی فلك عماری 
فردند. تو نور دید ماست 
چشم و دل ما بادست ردشن 
بر انش مهر او سیندیم 
چون عشقد دفاست‌در سرشتش 
آثرا که فتد چنین بلابی 
شرطست ده سفر گرفتن 
خردست ود سفر نیاید 
آن به که بر دخی بجویبی 
در عقد نکاح او در آری 


از ند یدد نشد بسامان 
گفتنن بحسن و راید تدبر 
معموری ملك کامکاری 
ادا دل دمیدء ماست 
آب‌و گل ها ازوست گلشن 
تا چند بر آتشفش پسندیم 


این واقعه «کقیق سبر نوشتش 


کر زانکه طلب کند ددایی 


مشهود جهان بخوبروثی 


۷۳۸ 


باشت 3 د‌ بدو فسلی 
در حعدمت ان میان به نندد 
بکشاد زبان وقیس دا خواند 
تن ای ز تو بخت هن خوحسته 
چشنمع بشم‌ایل تو بناست 
طبعم و شاد و سین خر ع 
۳ جند 1۲ خحانه ورد باشی 
سس ۳ 

سا لد بسو کا خازنه باز ۱ ی 
ور نیست. بخانه ات فراری 
نا صحبت تو نار دارد 
گاهی که قدم نهی بخانه 
ور سوی برد اشوک خرامان 
- تو که هست رفطه عم 
دز برده یکی نگار دارد 
صافی بدنی چو در مکنون 
همشره شود فبیگن او 
هر دم بجهان فکنده پرتو 
اواز اد بپر دیادی 
ببرودن زر حساب عفل مالش 
در اسر جاه همسر است 
بر دامن ً نه ننکی از دیا 
حیفست چنبن دوه 1 هر باث 


خواهم که شود قرینه تو 


اورنگک ششم 


فادغ شود از هو ای لیلی 
وز قسدٌ این زبان ‏ به بندد 
افتاد سنند خاطر بر 
پیس نظارش باطف بنشاند 
در دیده جچو مر دمم نشسم٩‏ 
و شتی تست بشت هن زاسی 
حالم ز جدائی نو درهم 
تما رو وهر ژه گرد باشی 
چونمرع با شیانه باژ ای 
همخوابه کنم ترا تگادی 
وز هرژه دو تا باژ دازد 
بو سل قدمت جو معا 
در بای نو سر اف جو دامان 
از صفحهٌ روز گار او 13 
کز مه بجمال عار دارد 
از حقه تنگ وصف برون 
همخو اب ناد .غبیر او 
از قامت او قیامت نو 
اوار او چو تو هزاری 
وز مال فزدن سی جمالش 
ور اسل, ونسب بزابر تنم 
ترخیقیل کی : مت از مها 
نا کشته بوصل هم طربناك 


هنود اینهر 3 کیت لو 


لیلی و مجنون 

گردد بتو جلوه کر بيك سلك 
باشید وم چو جان ودل ددست 
که ی وق از 
چون قیس شنید این سخن را 
هم از موه هم ذ لب گهر سفت 
کای اصل دجود گوهر من 
کل کرد تست آب دخاکم 
من عیسی هريمم ددین دیر 
خورشید دشم ازین دآن فرد 
دارم دلی از جهان .هیده 
5۳ در خم این رواق باشم 
دیوائه ام از بلند دایی 
من بار خود افکنم ذ گردن 
جز من نسزد دفیق من کس 
بیچاره پدر چو کرد ازه گوش 
گفتا که زذ کدخدائی تو 
باشد. .یابی .بکدعدائی 
و ند گنز بونگز: عکا سخت 
یک کفش بود برای يك پای 
ماو ای دو خصم تیفبت یگ باغ 
کفت‌ای بدد این چه‌حیله ساز سسی 
هیهات که بکسام ز لیلی 
لیلی نقش و دام شگیر ست 


۷۸۹ 


ناسفته درش ترا شود ملك 
بادام صفت دو مغز ويك بوست 
بی نیش حسود وذخم غماد 
بگشاد لب شک شکن را 
افش ند سر یکت وبا بدر ۳ 
خاك قدم تو افسر من 
پروزده تست خان پاکم 
در راه مجردی سبك سبر 
پیوند بریده از زت دمرد 
آن به که من بلا ز سیده 
ز آیز ش جفت طاق باشم 
دیوانه جو مرد کد خدایی 
در بار کسان چر ۱ دهم تن 
تنهایی من دفیق من بس 
اين طرفه جواب دفت ازد هوش 
باشد غرضم رهائی تو 
از یکی! معا دهاین 
بندد غم لیلی از دلت رخت 
يك دل نشود دو دوست را جای 
شهباز آید سفر کند ذاغ 
با بیدلی این چه عشوه بازیست 
پا سبر شود دلم ز لیلی 
لیلی نخم و دلم زمین‌ست 
اد طوطی د دل نشیمن او 
دیدم یک یک جهانیان دا 


۷۹۶ 


هرچیز که روی در خال داشت 
الا لیلی که ۳ نیاید 
بر بی بدل اد بدل گزینم 
چون دید بدر که حال مجنون 
باععاطر خوش شدش دعا گوی 


اورنگ شره 


چون در نگریستم بدل داشت 
چیزی دگرش بدل نشاید 
جز در دل و دین خلل نه بینم 
از پند نمی‌شود دگر کون 
در کشمکتن فضا رضا جوی 


غمازی کردن خه‌ازان پیش لیای که مجنون عهد ذیگر گرده‌است 


و دوثر ۴ را شلد نکاح و آوزده است 


کی برده عاشقی شود ساز 
نا دیده خراش دشتة جنگ 
از قصهُ قیس و دختر عم 
چون یافت دقوع هرزه گوبی 
فی‌الحال بلیلی این خبر برد 
در دل شردی که داشت بنشسی 
خاطر بهوای دیگری داد 
آمد بدر و گر فت دستش 
اهر ود دیست و دختر عم 
تو نیز نظر ازد فرو بند 
با اهل جفا وفا ددوائست 
لیلی چو شنید این حکابت 
کاری افتاد و سختش افتاد 
کرد از غم و درد دست و پا کم 
ز گردش زمانه 
کای دلبر بیوةا چه کردی 
پاآنکه بجان غم تو خوردست 


با قیس 


بی ذخمه عیب جوعد غماز 
از چنگ کجا براید آهنگ 
در مجلس دوستان محرم 
برقیس شکسته عیب زین 
کز عشق تو قیس دا دلا فسرد 
باتو نظری که داشت بر بست 
باشد بلقای دیگر ی شاد 
۳ دختر عم 


ص_ 


اسو ده ار ز‌ نشتر و 


نکاح بستش 


بادی بگزین و دل دود 
باداش جفا بجز جفا نیست 
کردش غم دل بجان سرایت 
خر مرد براه و دختش افتاد 
دردی نوشید از ادل خم 
برداشت خطاب غایبانه 
با عاشق مبتلا چه کردی 
کردی کاری که کس نکردست 


۳ 


لیلی و مجنون 

داهش بزدی و کشتی از راه 
باه نه چنین کنند بادان 
گندم بنمودی اد نخستم 
کردم بی کندمت تک و دو 
افل. ۸۰۳ دفا _نهادیم دام 
دامان 3 ی گر نم 
چون با د گریت دل خوش افتد 
باد از تو بلند ۳ من 
لیلی بچنین عم جگر سوز 
ناگه مجنون در آمد از راه 
شد بار طلب برسم هر باد 
ندهند ره اندران حریمش 
ار مرد حرم سرای ما نیست 
گو دامن یاد خوشتن گر 
شب باد گران و روز با ها 
مسکین‌مجنون چو آن جفا دید 
آن نالش اد نداشت سودی 
گریان گریان ز دود بررگشی 
نادیده ذ یار خود نصیبی 
دردا که عظیم درد نا 3 
هر لحظه فرو روم براهی 
همر اه شرکت‌کفا من‌روای 1 
با کم ز کناه پیج دد بیج 


1 بود همين گناهش 


۱ ۷۱ 


احسنت احسنت بارك لد 
این نیست طریق دوستداران 
چون عقد امید شد درستم 
هیچم نقردختی بجز جو 
واندم که ذمن کرفتی آرام 
و ارام بدیگری کرش 
ءِ نیست که در من آتش افتد 
زان مجاس عشرت تو ددشن 
چون کرد شب سیاه خود دوز 
از لیلی و حال او نه آ گاه 
لیلی بمتاب گفت زنهاد 
وز تیغ و سنان کنند بیش 
افی‌شیفته! القاف . ها" فیس 
دنبالٌ کاد خویشتن کر 
یکدل نبود هنوز باما 
بسیاد بای د آن بنالید 
بنهاد بره سر سجودی 
مکی ز عترای سود بر گفنت 
ی کلبت , پزی. الن. «قینییی 
در دراه امید و بیم خاکم 
خود را نبرم گمان کناهی 
وذ جرم نکرده عذر من خواه 
عشق ست گناه من ۳ هیچ 


بر من کین بس این گواهش 


۷۹۲ 


حاشاکه اگر فك شود عیخ 
از یار تواندم بریدن 
روزی که بزیر خاك باشم 
حان من خسته بش جانان 
بر قالب خود کفن زنم جاك 
تا حشر ده دفاش کبرم 
با خویش همی سرود مجنون 
و ز دور همی شنید باری 
بر کشت او _بلیلیش,.,وسانید 
شد باز بعشق تازه پیمان 
از شعر لطیف و نظم دلکش 
کاننکس, که ماس دا تال 3 ش‌ 
حاسد_ بپرد زر چان شبرین 
پادب که مباذ هیچ حاسد 
حاسد._ ژمیانه دود بادا 
بادا رك جان اوبریده 
کفتم پیتو بصبر گوشم 
چون شوق آید چه جاگ‌صبرست 
کر وی همه ترقر آم حم 
بر خیزد بیا که بیقرادم 
ثا دل دهمت به بیگناهی 
چون این دد ناب گفت مه 
در خون دل ازمژه قلم زد 
سچید و بدست قاصدی داد 


سپ 


مجنون چو بخو اد نامه او 


آوزنگته ششم 


بادان گردد بفرق عن تیغ 
سر بر در دیگری کشیدن 
ذ الایش جسم باك باشم 
باشد. تغبات. شوق. .غوانان 
فریاد کنان برایم از خاك 
هر لحظه بخاك باش میرم 
این نکن همچو در مکنون 
از آتش عشق داغدادی 
لیلی ز دو دیده خون چکانید 
و ذ کرد؛ خویشتن بشیمان 
او نیز زداين ترانٌ خوش 
آئین دفا کند فراموش 
شیرینی دوستان دیرین 
جز با گران و ترخ کاسف 
و ز زخم زمانه کود بادا 
کز ردی توام برید دیده 
و دجام فراق زهر نوشم 
صبرم بیتو چو تیره ابرست 
باران سررشن‌گی و درد ریزد 
و ذ کردة خویش شرهسادم 
دستت بوسم بعذر خواهی 
ین غُنچهٌُ درد دل شکفته 
بر پا کغذی رقم زد 
سوی سر عاشقان فرستاد 
پا ساخت ز سر چوخامه او 


لیلی ومچنون 


احر ام حریم خیمه‌اش ست 
زان رسوسه می‌طبید تا بود 


۷۳۳ 


وان مرحله می‌برید تا بود 


دفتن مجنون پیش لیلی و ببانك زاخ فال نیک ی گرفتن 


چون باز سفید دم ددین باغ 
داغان سیه ز سهم آن باذ 
شد قیس چو زاغ ص بحدم خیز 
چون از ده حی برید لختی 
سبز و خرم چو نخل مینا 
دخشنده بصر بدید زاغی 
در تبره شبی ستارة دو 
عباسی خلعتی مر نما 
بانگی دو سه زدلطیف وموژون 
مجنون زآن بانك در طرب شد 
یعنی که خوش ست فالم امروذ 
گر بار دهد بخاطر خوش 
بیع باشد. حجي, پیاده 
چولن داه خیمه گاه حی برد 
فرمود جات دخواش 
تام ۲ فا مزاب »کفاونه 
گاه از ستم فراق گفتنه 
کردند ددهمنشین و همراز 
لیلی . بسریر پادشاهی 
لیلی و سر شرف با فلاك 
لیلی و بخنده شکر افشان 


مقراض دو پا بره بری تیز 
نا گاه ندید شد درختی 
بگشاد بآن دود چشم بینا 
چون دهد چراغی و چراغی 
با انگشتی شراده ‏ پرتو 
کرده ‏ ذ پی خلافت شب 
نزديك عرب بفال میمون 
رفاص نشیمن طلب شد 
روزی گر دد دصالم امروز 
سوی خودم آن نگاد مهوش 
يك حج چه بود که صد زیاده 
و دحی بحریم ددست بی برد 
پنشاند بمسند قبواش 
هر راز که بود شرح دادند 
گاه از غم اشتباق گفتند 
معشوفی و عاشقی بهم‌ساز 
مجنون بفیر داد خواهی 
مجئون و دخ نیاز برخاك 
مجنون و ز دیده گوهرافشان 


۷۹ 


لیلی و دحسن از برناز 
لیلی نه که شمع صبح خیز ان 
لیلی نه که ماه عالم افروز 
لیلی نه که لاله بر سر کوه 
لیلی چه سخن چراغ دلها 
لیلی بدو ذلف ومشك بیزی 
لیلی کلی اذ کلاب شته 
لیلی بشاط خود بسندی 
بردند بسر دو آرزومندی 
هر زا که دافتند گفند 
يك درد دل نگفته کم ماند 
چون خواست و داع آن دلار ای 
کای کعبهُ رهران مشتاق 
کلزاد ارم حریم کویت 
کیسوی تو طوق تاجداران 
خلخال زر تو ناج هر سر 
هر موی ترا ز ذلف شبگون 
بگشاده لبت بخنده کوشی 
بستم چو (شاده طبع و شادان 
گفتم که سجود خاك این دز 
بر من باشد که بستم احرام 
اکنون که بکام خود دسیدم 
فرمان تو گر بود ددین کار 
؟ 


و۳ 
۳۳ گردد جبپ عمر بازه 


۶«ر و ۳1 ی بیا ۳ 


ادرنگ شعم 
مجنون و ز عشق راز در داز 
مجنون نه که ابر فیض دیزان 
تجلون: نه که آخش جهال نم 
مجنون نه که کوه رنج واندده 
مجنون بگداذ داغ دلها 
مجنون بدد چشم د اشاتد یزی 
مجنون خسی اد سراب دسته 
مجنون بساط دردمندی 
باهم روزی ز دود خرسند 
هر نکته که خواستند سفتند 
يك غنچه ناشکفته کم ماند 
مجنون _بنیاز خاست برپای 
دی بل یکوان آفاق 
زدار. حرم مقیم کویت 
بز بوک تور شوق . بی قرادان 
بیلتتال لب. توزشك. کوثر 
آشفته چو من هزار مجنون 
بازارچة شطر . فروشی 
احر ام در تو بامدادان 
امروز 1 شوم میسر 
دین در بطواف حح اسلام 
ردیت مراد خود بدیدم 
بندم سوی حج ز منزلت بار 
با با ردم و بسر بیمایم 
ما شا ابنه کان چه چازه 


لیلی د منئو 

لیلی ز دی این سخن چوبشنید 
9 ای ره صدق منهج تو 
گر چهره بوصل هم فردزیم 
روزی که من اذ تو دود باشم 
تو شاد بشغل حج گزاری 
کیت 2.عنایی. دای 
صابر دارد ترا مراهم 
این گفت: زدیده‌خوان‌روان کرد 


۷۹ 


برخویش چوژلف خویش پیچید 
و حج منی دمن حج تو 
زان به که بهچر هم بسوذیم 
خود کوکه چسان صبور باشم 
من زار بکنج سوک اری 
خواهم که بمحنت جدایی 
چندانکه دسیم باز باهم 
گریان کریان دداغ جان‌کرد 


دفتن هجنون بحج معد از (جازت خواستن از لبأی 


شرطست دفا بعید کردن 
سفری که اذ ین بلند مپدست 
تست همیشه مرد راجهد 
مجنون که دفا بعپد میگرد 
از منزل ددست بیسر و بای 
از کرش ريك و میتی عیش‌گها 
از بسکه شد از شکاف رئعه 
بودی کف پاش گاه رفتاد 
ساقش شده صد قلم ژ خاره 
بر صفحةٌ ريك از آن قلمها 
گاهی قدمش ز بس شدی دیش 
گاهی بودی بویه‌اش رو 
سقای عطش سراب بودش 
نانش ز فطیر ماه خور بود 


درد پاس عیود جهد کردن 
يك نکته ازآن دفا بعهدست 
کاید بردن ذ عهد؛ عهد 
در دفتن کعبه جرد میکرد 
شد بادیه گردو دراه بیمای 
گرد آبله پای سعی اولنك 
شد پاشنه شاخیا چو پنجه 
نعلین هزار میخی اذ خاد 
کردی زذ میان ده کناده 
از محت خود زدی دقمپا 
چون کودفتی پهلوی خویش 
چون ناف بستة پا بزانو 
و زژ ابله با در اب بودش 
آبش ذ تراوش جگر بود 


یخود که دامن. مخیلان 


۷۹۹ 


هر خاز شدی بوقت آن خواب 
هم مرحلهٌ مود با او 
دیوان و ددان دثیق راهش 
هر خامه ريك را که دیدی 
خون از مژه دیختی بران حرف 
جون کعبه زروان ز بعد میقات 
آق هه لب ان نوی لیب 
چشهش سواد مکه از دور 
آمد.. ار عسمال. البلش باه 
زانجا بطوای خانه زد گام 
انداخی ات شعلی9 | 
وق ور در خانه شعله شوق 
از حلهُ ی دران تک و دو 
آنکه زد درده خول دل دیخت 
کای بر ده نشین حجله ناز 
در انجمن عرب نشستی 
رای عرب‌و عجم بسویت 
در بادیه تو ذیر هر سگنا 
گ توو شر کت شیشه خانه 
ریگ حرهت سرمهه سای 
از خوی منست هرزه ۳۳ 
از برده دزی ناه من باش 
از هرچه نه تیک توبه کردم 
معشوق اذل که ادست بیدا 


عمرگ بدرش شسته بودم 


اودنگ ششم 
بر دك جان کشیش قلاب 
همراه گیزن و گوز با لو 
یا او شه و آن همه سیاهش 
حرفی ز نگار خود کشیدی 
چندانکه شدی در نگ تن ف‌ 
لبیک زنان شدی دد اوقات 
لیلی ۳ بجای لبیک 
چون شد ز جمال کعبه بر نود 
برداشت ر‌ داغ شوق فریاد 
۳ فته ز ماه خانگی کام 
از فرقت ددی خانگی ماه 
در گردن جان ز حلقه‌اش طوق 
هی چست ز حلقه‌اش برود شو 
در دامن ستر کمبه آویخت 
وق عقده. گشای برد راز 
باذار همه عجم تب( منت 
جان همه همست ادزوت 
افتاده سر هزاد سرهنت 
دیده ز تو کسر جاودانه 
در چشم دمانه ردشنایی 
وز دامن تست برده پوشی 
در توب گری گواه عن باش 
بدکردم و لیک توبه کردم 
دز دید عاشقان شیدا 


یمان وفاش سته بودم 


لیلی و مجنون 

از هر چه مرا شکست یمان 
پادب ز همه بتاب ددم 
الا دز هوای دوی لیلی 
لنلی اشت, انوا جانم 
لیلی است فردغ بخش دیده 
لیلی است چراغ ز ند گانی 
او شاه دولایت نکویست 
تا ار شاهست بنده ام من 
هر کس که‌نهز ندهژه ست مر ده‌ست 
گر جمله جیان شوند يك‌رای 
حاشا که نهم بسویشان گوش 
گویند بصد حج چو مجنون 
زین واقعه اش بدر خبر یافت 
با اد بطواف که قرین بود 
شنید چو آن دعا وذاریش 
دست عامع از خلاصیش شست 


در محمبل اماف ر‌ هودحج ناز 


۳۹ 


هستم ذ همه کنون ,شیمان 
ور حرف همه درق بشویم 
وز دعوی آدزوی لیلی 
سرهایةٌ عمر چاودانم 
وارام ده دل رمیده 
نو بادء باغ کامرانی 
جان دتن عشق هر جوییست 
تا از چانست زنده ام من 
هکس که‌نه گرم از دفسر ده‌ست 
۳۹ قاعده وفاش باز ی 
بل لحه کنم از فراموش 
امد سر وبا برهنه برون 
دبباله او چو باد بشتافت 
در وقت دعاش در کمن بود 
قانون دوفا و ددوستدادیش 
دبگر همه جارضای او جچست 


آورد بکوی لیلیش باز 


واتف شدن قببلةلبلی از «ثق مجنون باوی و من گردن وی 
را از ولا قات بالیلی 


خوش نغمه مغنی حجازی 
کز کمبه چو باز گشت مجنون 
محمل بدیاد لیلی افکند 
آمد شد* بیش ساخت دمشه 
چون سرزدی آفتاب خاود 


ایین وف ر سر گرفتی 


این‌نغمه ژند به پرده سازی 
با شوقی اذانچه ‏ بود افزون 
سر دشتهُ دصل یافت بیوند 
جویان دصال او همشه 
در راهء طلپ شدی شدی تکاور 
داه .دزد دشت .بر گرا فتی 


۷۳۹4۸ 


چامی «می طرب لبالب 
چون ظاهت شب علم کشیدی 
درکلبه خود متام کردی 
هر چند که دوست دا ندیدی 
چون يك چندی برین براهد 
آن واقمه فاش شد در افواه 
در گنتن این فان داز 
مشروح شد این حدیث در هم 
یک شب زذ کمال مهربانی 
فرزند خحسته دا نشاندند 
کای مردم چشم د داحت دل 
هرچند که چرخ پرده ذادست 
کم دوزد پردف زآغاز 
هرشب که ز هشت برده بندد 
يك کل بنقاب غنچه ننهفی 
یک دانه نشد برد خاک 
خفلق از تو فقس ] هه . کویشن 
زین گونه حکایت پربشان 
بشنید صیا سحرذ بلبل 
بردی نفسی دمید 2 ۳ 
زان بیش که این سجن شودفاش 
کوته کن اذان زبان مردم 
دیوار چوسست شن ایک 9 
گر دود ننماینش ز هعماد 


امش بنشان ز آستانه 


اددنگ شتم 
بودی بر دوست روز تاشب 
خود را بحریم عم کشیدی 
آسایش شب حرام کردی 
با اد کنتی وزو شنیدی 
صد بار دل از زمین پراهد 
شتند» کساله آبلی آ گاه 
ماع ذبان کشیدد غماز 
با مادد لیلی و پدد هم 
ذد .کوش خلوتی کهه. فانی 
بر وی ذ سخن گهر فشاندند 
کم شو نمک جراحت دل 
دد برده ددی ستیز کارست 
کار نکند دریدنش ساز 
از پرده دری سحر بخندد 
کز جنبش باد صبح نشگفت 
کان برده نگشت عافبت چا 
زان قصه نه نیکتی تو جویند 
دسوایشی تست فصد ایشان 
آوازء برده داری کل 
آن پرده برو دید و بگذشی 
افئد سمری بدست اوباش 
بر در دودق کمان مردم 
از یک دو نم دگر شود خم 
بشتبوانی شود انگوشسناز 
نا برده علم سقف خانه 


لیلی و مجنون 


چون شعله بسقف خانه گرد 
برداد ز قیس عامری دل 
ذفتن ز درت نه دای قیس‌ست 
یکی تومکن رای اد کار 
پادک که ازو بدل غبارست 
گرد موز یم با 
در ستر عفاف باش مستور 
مستوده که دخ نهفته باشد 
آخوده بود بطرف گلزاد 
واندم که کشاد چپرهچون گل 
از طارم گلینش شکستند 
گردانیدند ۳9 هر کوی 
هر چند که‌دامن تو پاکسی 
آلو ده هر گمان چه باشی 
آتر | که ز درد سر معاف‌ست 
از درد سر عصابه دستن 
لیلی می‌کرد پندشان گوش 
ایشان با فیس بر سر جنگ 
ایشان با قیس ناسزا گوی 
ایشان با فیس آب و آذر 
ایشان ز بردن به بند کوبی 
چون رو بدباد آن دل افروز 
افتاد دچار اد عجوزی 
رویی که ز سختی و درشتی 
از کشسکش .حوادث :دهر 
خالی سر اد ز ذیب معجز 


۷۳۹۹ 


صد حیله اگر کنی نميرد 
دز صحبت او امید بکسل 
تو کعبه و فیس بو قبیس‌ست 
از پهلوی خود بیفکن این باد 
بارش کی لقب که بازرست 
بر دامنت این غباد مگذاد 
فریگ مدهش بخانه دستور 
چون غنچة ناشگفته باشد 
رسوا نشده بکوی و باژار 
زد نع ءشق و شوق بلبل 
با شاخ کیاه دسته ستتئد 
بردند بهرژه آبش از روی 
ور طعنه حاسدان نه باکست 
افتاده بهر زبان چه باشی 
طبعش خالی ز انحرافی‌ست 
بهتر که بسر عصابه بستن 
اد اتف لولن.. متفه پرجوشن 
لیلی ی قیس بادل تنگ 
لیلی اد دا بجان دعاگوی 
لیلی با اد چو شير دشکر 
لیلی ز دددن بمهر جویی 
شد قیس روان برسم هرروذ 
همچون خر پیر پشت کوزی 
شاید صفتش بسنگ پشتی 
فرقی چو کدوز موی بی بهر 
عادی تن او ذ ستر میزر 


۸۳.۰ 


وا مانده دد لب دلی نه خندان 
چشمش چو دمان بجز یکی نی 
زان صورت زشت وشکل مایل 
کانک سکه‌نخست بیند این روی 
بیچاره چو بادل برشان 
آ نامه ز حدت‌شب خیر کشت 
کفتا بدگر چه پیشم آمد 
از عشق تو داشتم قلی دیش 
از يك شبه فرقت توام دل 
اکنونکه کشد بماه یا سال 
از آمدن تو صد بلایم 
ز آن میت سم که ناسندی 
مجنون چو شنید این سخن دا 
جانی ودلی دغصه جوشان 
کای دل بس اذاین صبود میباش 
3 رد نو کرد یار عم یست 
هچری که بود مراد دلبر 
هرکس که نه بر دضای جانان 
در دعوی عشق نیست صادق 
عاشق که بود ذ خویش دسته 
افتاده بخاك نامرادی 
فادغ ز امید دایمن از بیم 


از محنت روز کاد . بیغم 


اورنگ ششم 
چون فرج دهان هی رز دندان 
در دجالی او شبکنق یم 
فالی بدش اوفتاد در دل 
خر ذ خوشی کیش دسد بوی 
شد همدم ماه مهر کیشان 
تا سازی مادر وبدر گفت 
بر دیش جگر چه نیشم امد 
شد دخم جداست بر آن تیم 
#سوخت بسان شمع محفل 
هم‌خود تو بگوکه چونبود حال 
4 زآنکه دسد بتنگ نایم 
نا که برساندت گز ندی 
زد چاك زدرد پبرهن دا 
بر گشت بدین نوا خروشان 
وز هر چه نه صیر دور میباش 
آنروذ قبول غیر کم نیست 
دصل است وذصل نیز خوشتر 
دارد هوس ‏ لقای جانان 
نتوان لقبش نهاده عاشق 
بر خود ور ارزو بسته 
خالی د غم و تهی ز شادی 
بنواده سری بخط تسلیم 
با هر چه رسد زیاد خرم 


لیلی‌و مجنون 


۸۰۰۱ 


خبر یافتن بدرلیای ازملاقات کردن شب وی بامچنون وسیاست 
کردن وی دا بران 


مجنون چو بحکم ان دل افروز 
تا دوز غمش شب دسیدی 
شبها بلباس شب روانه 


هر گاه که یافتی مجالی 
گفتی ز فراق روذ با او 
هر چند ز هجر غصه کش بود 
يك شب بهم آندو پاك دامان 
بودنف نشسته هر دد تنها 
از مرده دلان حی جوانی 
بگذاشت ۳ آن شکسته حالان 
بر صحرت تنگشان حسد برد 
آری نیکی بد نیاید 
(چیزی‌که بود ز سرکه یامی 
القصه ز چشمه سار لیلی 
هد .رود گر صلوت: داز 
درخرهن خشکش | تش‌افروخحت 
۳۳1 سوی لیلی آتش انکن 
بهر ادیش کگشاد بنجه 
چون نیلوفر ز رخم سییلی 
از ضربت چوب‌تر بر اعضاش 
هردم میگفت توبه لیلی 
هردم میکرد ناله زار 


محر وم شد از زیادت رود 
صد ده جانش باب رسیدی 
شعتن 
دانجا همه شب قراد کردی 


لب بکشادی بمحسب حالی 


صد قصه مینه سوذ بااد 


با این تك دپوی نیز خوش بود 
در کشود عشق نك نامان 
انداخته در میان سخنها 
در شبوة ‏ عشق بد ۳3 
با هم د دردن خسته نالان 
داندر حقشان ‏ گمان بد برد 
هر حامله چنس خویش زاید 
در کوزه همان تراد ازوی) 
يك قطره که دید ساخت سیلی 
پیش پدرش فسانه پرداز 
زان شعله نخست خر هنش سوخت 
وانرا ذشبانه ساخت دوشن 
گل‌دا بطبانچه ساخت دنجه 
کردش درخ لاله دنگ نیلی 
گل‌خاست زچوب گلبن آساش 
از هر چه نه عشق قیس یعنی 
لیکن نه ذلت ذ فرقت یاد 


۳۰۲ 


هر دم میریخت از مژه خون 
بقل خی باه گنشق کرت 
3 هیبت ااست چرخ افلاك 
و آنگه بو ایح کمالش 
و ۹1 بمقر بان در گاه 
3 جرا فیس اذین غم آباد 
او کیست که کاه صمح که شام 
صددام نید زحیله وکید 
گر داد خلیفه داد من خوش 
در ره گذر وی از ستیزه 
پا بای برون نهد ادین راه 
مجئول‌چو اذین حدیث جانسوز 
شد عرصهٌ دهر تنگت بروی 
کت ازتكه بوی‌بای او سست 
نشست و کشیدیا بدامان 


اودنگ ششم 
لیکن ز فراق دوی مجنون 
ادل  .‏ بجلال آ یداو ند 
آورده دخ‌نیاز بر خاك 
لامع زذ بدایع جمالش 
ژ اسراد صفاتوذاتش آگاه 
خواهم بخلیفه برد فریاد 
در طرف حرم من زند کام 
تا طرفه غزال هن کند صید 
ودنی بندم من ستم کش 
محکم بندی ز تیغ و نیزه 
یادسی کنده زعمر کوتاه 
آگاهی یافت هم دران روز 
زد غصةٌ هجر چنگ در وی 
وز حرف امید لوح دل شست 
از رفتن آشکار ود نهان 


گز جود پدر :ه ند آزاد 


رشن مجلون باه دوه ز ای که در همسایگتی لیلی, هی بوذ و 


منسع گردن پدر لیلی آن بوه ژن را که مجئون را در وا ز4 


سورد گذارد 


همسایبةٌ ایلی آن جمیله 
از کرت غربتش ددون دش 
بودند بهم غریب و ممجود 
مجنون چو ‏ گنجوصل محروم 


هی بود دنی نه ران قببله 
وز میت ۳۳ عم اندیش 
رز دی ده بتیم مانده برجای 
هم معده گره هم بدن عور 


کردی چون چغد میل ان بوم 


لیلی و مجدون 


غمخانة وی مقام کردی 
آن هر دو یتیم دا چو دیدی 
هر سیم و زرش که دست دادی 
چون سایهُ یار دفتش از دست 
در بادیه تشنه جان غمناک 
نو ای فتاده در تب و تاب 
تو ک همه قیل و قال کردی 
گفتی چونست وحال اد چیست 
بیوند دصال باکه دارد 
چون من دگریش هست یا نی 
دام دل کیست "گیسوانش 
لعلش یعتاب خزده آمیز 
درج گوز ش بوفت گفتار 
من می‌سوزم ز آرزدیش 
من می‌ميرم ز اشتیاقش 
بان همه نازئیتی ۶ 
این بس که بخانه ان نشینم 
1 گفتی و بر مین فتادی 
چندان زد دو دیده امک راندی 
از بی تابی برفتی اد هوش 
آن بیوه ذنش برخ ردی آب 
زان‌خواب‌چو چشمش آمدی باز 
محروم زذ یار روزگاری 
لیکن فلك ستیزه . پيشه 


۰۳ 


در خدمت وی قیام کردی 
دست شفعغت و کشیدی 
بوشیده بدستشان نهادی 
همسایهٌ وی بجاش سششست 
فالذ لب خود بریک نمناک 
جوید از دیکت ترئی آب 
ون فلیر خود موال. کردي 
نظار 3 جمال او کیست 
آبین دلال باکه دازد 
پامن نظريش هست یانی 
محراب که طاق ابردانش 
در کام که می کند شکر دیز 
بر کوش که‌عیشود: .کهر بان 
تا واست. تفسته: پیش دفش 
۳ کءست ملازم و افش 
حاشا هن ود همنشینی او 
دبع طلش ز دود بینم 
وز هر موه سیل خون گشادی 
آگشن تاب کر تن نماندی 
کردی ذ همه جپان فراموش 
شستیش ذ دیده سرمهٌ خواب 
دفتن کردی بجای خود ساز 
جز این تک و بو نداشت کاری 


کش بیشه همین بود همیشه 


.۸ 
یک داغ ددگر بدل نهادتی 
لیلی خواهان قدم نهادند 
ژامد شد او فسانه کفتند 
کین بداش د گر بجو شید 
کای‌سفلهٌ نا کس‌این‌چه‌ستی است 
ار که برد جام و تنگم 
در خانه خود چرا دهی راه 
۳1 دیا من ضای او درآری 
بیچاده چو آن عتاب بشنید 
مجئول زصده دل ۳ باز 
زد بانك که ای خجسته فرزند 
دیگر ره خانه‌ام مبیمای 
لیلی بتو درد مقام یادیست 
او مبر قبیله هن کدایم 
تشها نه دز جان خویش ترسم 
دیگر ز دهم قدم نگردار 
مجنون رز حدیث ار را هنب 
کای ماد مشفق ان چکازرست 
ها هر دود غریب این دیادیم 
از خدمت خوش راندم چیست 
هر کس که ز غر بش نصمب‌ست 
در نامه شسست نییان 
باشه ورق ادب دریدن 
در کوی تو دو بلیلیم بود 
و اکنون که زمن بتافتی دوی 


اورنگی ششم 
بر تافت ذمام اذین مرادش 
یش بددش بان کشادند 
گرد وی اذان ستانه رفتند 
در طعنهٌ بیوه دنا خروشید 
در کار من این‌چه ناددستی است 
برجام شرف فکند 
گر باز د گ ددین گذر کاء 
میدان بیقان که سر ندادی 
بر خویش چو ی در آب ار زید 
چون از ره دور شد ,دیداد 
آذاز من شکسته میسن 
در ساحت خانه‌ام منه بای 
لیکن پدزش بکین گذاریست 
با صوات او کجا بسن آیم 
بر ذند گی قق بی رضم 
راندم دم راست دم نگیداد 
گریان گربان بزیر لب گنت 
کر مشفقت دام فکارست 
بیگانگی رهم ندادیم 
خونابه ذ دل چکاندم چیست 
آذار غریب ارو غریب ست 
خویشند بهم همه غریبان 
خط بر ودق نسب کشیدن 
زین دی بسی تسلیم بود 
از جان و دلم ترا دعا کوی 


لیلی د.حچتون 

از کوی تو دخت بستم اينك 
شاد امدم و حزین برفتم 
دارم زتو چشم آنکه گاهی 
یاداددی اذ غرینی من 
گوبی بزبان من دعایش 
گر بر هدف اجابت آید 
ورنه ذ فراق او بمیرم 
این نکته بکفت و شد شتابان 


۸ 


در درطةٌ خون نشستم اينك 
باحال چنان چنین برفتم 
کافتد سوی لیلیت نگاهی 
وز هحنت بی یی من 
خواهی ز برای من لقایش 
این عقده ز کار من کگشاید 
دامن بقیامتش ‏ بگیرم 
وحشت زده روی در بیابان 


خشم گر ذتن بدر لبلی از مجنرن بجهت آمدن وی بعانةٌ همسایة 
لیلی و بداد و آهی بدر گاه حولیشره رذن و س و گند شود را که 


بش از آن مذ کور شده راست کردن 


چون مانع دل دمیده مجنون 
یعنی ‏ پدد بزرگوارش 
و گنه که خورده بود از اول 
برخاست بمقتضای سوگند 
برخواند بر سم دادخواهی 
کز عامریان ستیزه خویی 
آعفیه شرع تردق اد مالون 
از قفاعدء ادب فتاده 
انکنده ز روی راز پرده 
دارم کهری یگانه چون حور 
ستوده حجلا نکویی 
جز آینه کس ندیده دویش 


آن شیفته رای دیو دیده 


از صحیت آن نگار موزون 
آن در همه فن بزرگ کارش 
از فصهٌ بیوه شد مسجل 
محمل بدر خلیفه افکند 
افسانة خویش را کماهی 
در بیت و غزل بدیهه گویی 
بدریده لباس نام ود ناموس 
خود زا مجنون لقب نهاده 
صد پرده ذ عشق ساز کرده 
از چشم زد زمانه مستور 
محجوبة ستر خوبردیی 
تپسوده بفی, شانه موش 


3 


دسوا شدء دهل ددیده 


۸۰.1 


از بس که زند ز عشق اد دم 
در جمله جهان كت انجمن نیست 
نامش که سبان حجان نان بود 
از (س بغزل سراید اثرا 
زامد شد او بخانه من 


سم 


بی حلقه زدن ز در دراید 
کر در بندم درآید از بام 
همسایه که دنج او کشید ست 
جز تو که دسد بغود من ۳ 
حرفی دود بخامه عنایت 
تا قاعد کرع کند ساز 
دانست خلیفه شرح حالش 
چود مبر ولابت آن دقم خواند 
انداخت بساط داوری را 
فیس و پددش بهم . نشستند 
منشود خلیقه کرد برون 
5 لیلی و عشق او ذند لاف 
دین پس پی کار خود نشیند 
لیلی گویان غزل نخواند 
پا باز کشد ذ جستد جویش 
بر خاك دش دطن نسازد 
نی بردهنش ‏ ترانه ۳3 بد 
منژل نکند بر آستانش 
آتش زد بمود هستی 


ور زانکه خلاف این کند کار 


اورنگ ششم 
اوازة اد گرفت عالم 
کافسانه سرای این سخن نیست 
در سینهٌ من بجای جان بود 
بر ساخت از آن همه چیانر| 
فرسوده شد آستانة من 
پایش شکنم بسر دزآید 
صیحش رانم قدم زند شام 
هم زام‌دنش بچان سید ست 
از بر خدا بغود من رس 
بنویس بمیر آن ولایت 
ین حادثه از سرمع کند باز 
بنوشت بوفق آن مثالش 
مر کب سوی قیس دقوم او داند 
زد بانك سران عامعری را 
اعیان قبیله حلقه ستند 
ممون وی آنکه فیس مجنون 
بیردن ننید قد ذ انصاف 
برخاك دیار خود نشیند 
لیلی جویان جمل نراند 
لب مهر کند ز گفت و گویش 
وژ ذکر دی انجمن سازد 
فی. بز. طلکن " فننانه . گوین 
محئل نهد ذ داستانی 
ناعش نکند سرود مستی 
باشد بهلاک خود سزاوار 


لیلی‌دمجنون 


بر 2یا دت و قصاص مود 


این و ائعه دا چو قوم دیدند 
بر قیس زبان دراز کردند 
گفتند که غور کار دیدی 
من بعد محال دمزدن ایست 
گرمی نشود بدرن سجن راست 
بر مادر 2 بر مدز ببخشای 
یلع و بدر اگر ستیز ند 
مارا چه ره ستیزه دویی 
مجئون ز‌ سماع این ترانه 
از هر مژه خون دل رو ان کزن 
پیچید چو مار ذخم خورده 
هوشش ز سر و توان زتن دفت 


13 


ردش همه خلق حلقه بستند 
داود د غمش نشست در خون 
دستور بو هتش شده سسیت 
کین نامه که ذیر کی فردش‌ست 
جز بر سر عالانقلم نیست 
تا دیر فتاده بود بر خاك 
چون بیهشیش د سر برون شد 
با خمةٌ عشق‌ساخت چون‌چنگ 
ما گرم ردان راه عشقیم 
جز عشق وظیفه نیست مارا 


۸۱۰۷ 


بر شیشه هستیش ذند سنط 
سرکوبی عام و خاص نبود 
مضمون مثال را شنیدند 
چشم شفقت فراذ 3 ذف 
منشود خلیفه دا شنیدی 
بالا تر ازین سخن سخن نیست 
خونت هدرست در مال یغماست 
زین شیوة ناصواب بازای 
خون تو بدین کنه بریزند 
امکان نز اع ود کیئه جویی 
برداشت ‏ نفیر عاشقانه 
بر چهر؛ زرد خونفشان گرا 
در ورطهٌ خاکساری افکند 
افتاد چو مود نیم مرده 
هصردع آساز خویشتن دفت 
در حلقُ مانمش نشستنه 
شد شیو _داوری دگر گون 
منشور خلیفه دا فردشست 
قانون معاش اهل هوش‌ست 
دیوانه سزای این دقم نیست 
رخساده نهاده بودبر خاك 
هوشش بنشید دهنمون شد 
شد ساز بدین نشیدش آهنگ 
غادت زدکان شاه عشقیم 
پردای خلیفه نیست مارا 


۸.۸ 


ژان بایه که عشق بای ما بست 
آتجا که حمام ما گریزد 
ما طایر سد زه آثيانب 
زان دام که عنکبوت ساژد 
لیلی چوددون جان‌نود. پای 
گوی. رد این . با 
هیهات چه جای این خیال ست 
محوم دز دی چو سایبه در نود 


اورنگ ششم 
کوتاه بود خلیفه را و ست 
شهباز خلیفه پر بربزد 
بالای ذمین و شا نم 
در زاوبهٌ دام کند جای 
سمتان ‌ 2یا این د جلوه که ر 
مهجودیا من زوی محال ست 


دودست که من شوم ذمن دور 


بفاع فرستادن محئرن دش در تالیلی‌را بر آی‌وی خر استگراری 


کند و ار دنل [ [ ۱7 اعیان قیبله‌را بچبت کفابت مقعو ۳ 


مشاطةٌ این عرودس طناز 
کان بی سیر سیاه اندوه 
سر کته چو گ د باد دردشت 
چون ماند بردن ذ کوی لیلی 
بودی دل ودیده تک وتار يت 
,رک چا دو دمش نبودی آرام 
در وادی گرم ریگ سمای 
پر کوه ف‌کنده سابه چون میغ 
گرم که دغم دیون توانبود 
هر جا که سیاهی بدیدی 
لیلی گفتی دحال کردی 
کر يك دد سخن زد بگفتی 
ودنی دامن کشیدی از وی 
حالش چو برین گذشت بکچند 


مقاظگی اینچنین کند ساز 
ذر سیل بلا فتاده چون کوه 
با با بسان گرد می کشسی 
جانی پر از آدزوی لیلی 
از دوری او بمرک نزديك 
هر لحظه سوی دگر زدی کام 
در آتش ,پرشرد دی بای 
میداشت قر از بر سر تبیغ 
آتش لیخ چون توانبود 
چون اشت سوی‌ اه دویدی 
روز لیلی از سوال کردی 
خاك قدمش بدیده رفتی 


۳۵ 


سوئد سخن بر بدای از ودی 
پکسست ز غقل وفوش پیوند 


لیلی و مجنون 

شوق آمد وصبر را زبونکرد 
شد حبله گر وودسیله اندیش 
اعیان قبیله جست يك تن 
کشت ای بتوام امید یاری 
کز من بیدر بری سلاعی 
کای نخل من از تو سر کشیده 
معجون کلم سرشته نست 
باشد هنر تو هرچه دارم 
ببر استه باغ عمرم از تو 
دیدم زر نو دهیدم تویبی 
کز تو دسدم نوید دیگر 
لیلی که مراد جان من ادست 
در حجله عزنش نشاندند 
از فرف اد هلاکم امروذ 
چز بردد اد نبایدم جای 
آعفر طلب دضای‌ من کن 
۳9 با بدردش که کین نورزد 
طوقی ذ برای من کند ساز 
باشم بحريم احترامش 
گفتی که ثرا نسب بلند است 
من سوختم از نسب چه حاصل 
خواهم بد من شود ز تو نيك 
جز کینه وربت نیست ظاهر 
ارحم ترحم شنیده باشی 
دحمی_ بنما که مردم اينك 


۱۰۹ 


همچون قلمش علم نگونکرد 
زد کام سوی دقبیلهٌ خویش 
چونجان ز فردغ عقل دوشن 
دارم بتو این امید واری 
ددپی ‏ برسانیش سلامی 
ود برددشت ببر دسیده 
مضمون دلم نوشت تست 
من خود بجز این هنر چه دادم 
تابنده چراغ عمرم اذ تو 
دارم بتو این مان امیدی 
آماده شود امید دیگر 
فیردزی جاویدان من ادست 
چون چشم بدم ز در براندند 
دلخسته دسینه چاکم امروز 
"بر چاندهند وای من دای 
دردم ۱ دای من کن 
بامن که جهان بدین نیرژد 
سازد بغلامیم سر افراذ 
داماد نه کمترین غلامش 
ور بت او ترا گزندسی 
جز محنت روز وشب چه حاصل 
بامن دم‌مهر میزنی ليك 
مهر پددیت نیست آخر 
خاصبت دحم دیده باشی 
جان از ستمت سیردم اينك 


۳۹۰ 


قصدم نه از این هو ای نشس است 
کال ادبست خاك پاکم 


۳ 
ودنه چه -گزی ۹-1 که مردی 


17 صِ 
آنرا تین د‌ در تساه 


از بیر دنی نه سر نه انجام 
بس باشدم اینقدد که گاهی 
ار صدد سریر تا باشه 
هن خاك صف عال باشم 
آن یاد تما پی‌گ د کات 
زان ملتم‌سی که از بدر ۳1 ‌ 
بااتکدکر ۲۱ اقا , . کر دنت 
سوق بدرش قدم نهادند 
با از سخنّان فیس گفتنه 
دانست بدز که حال او چرست 
کی کارد باستخوان ده‌یدست 
با این المش چسان سندم 
در چار کار او خردشم 
در کف نهمش نمام مقصود 
محمل بی رهروی بیاژ است 
پبران بتصرع شفیعی 
راندند ۳۹ دیده سیلی 
۳۳۹ بدرش چنانکه دانی 
خدام ز هر طرف دسیدند 


جون خوان ز ماه بر گرفتند 


اینجا که منم چه جای نفس است 
د الایش طبع پاك پاکم 
ای درد که سوخت انم 
و کزد نظر نتابم 
از دغدعغعه های اس فردی 
دز مرحلغ .طلب نید گام 
از دود کنم درد نگاهی 
آزاده و سرفراز باشد 
افتاده و بایمال باشم 
کیان ز حضوز قبی برخعاست 
اشراف قبیله داخبر کرد 
سو 3 بر انفاق خوردند 
وان دفتر غم زهم گشادند 
هر ههره که سفته بود سفتند 
بر دوک نماد و دست ۸ سبت 
وز محنت دل بحان دسیدست 
آن به 1 کنو ن میان به دم 
چندان که توان بود بکوشم 
مستی د همش ز جام مقصود 
وز اهل قبیله همرهی خواست 
خردان بتو اضع عطیعی 
۵ قادین. خیبه گاه "یل 
واف‌کند بساط میهمانی 
خانها بی نزلشان کشیدند 


وافسون د فسانه در گرفتند 


لیلی و مجنون 

هر اس سخنی دگر در انداخت: 
از هر جانب چنیبه داندند 
کز مقصد خریشتن حکایت 
گفتند درین سراچه پست 
تست اف گر قضازیشی مار 
طاقی که ترا بهر رواق‌ست 
تا چشفت یگ ددش دوبازو 
در طاق جمالها نوفت‌ست 
بگذر بنظاده بر چمنها 
چون سبزه سلك او دراید 
وانگاه بصد زبان تاکز 
کای دست و بیج ظلم کنده 
در برده ترا خجسته ماهیست 
پاکیزه چو گوهر زسفته 
ماهست و زمه دریغ باشد 
بر ظلمتیان شب ببخشای 
طاق‌ست و بود عطیه مفت 
قیس هذر بست فگر آن طاق 
ج امنل ۸ ۰ ستیت. بان دهر 
محرومش اذین مراد میسند 
بیذیر بدولت غلامیش 
آن يك حودست و این فرشته 
خوش نیست فرشته دا که‌از حور 
لابق بومنف 1 دو ۳ 
يك درج به است جای ایشان 


۸۱ 


پرده ذ ضمیر خود بر انداخت 
تقریب سخن بان دساندنث 
۳ ینف ببردهة کنات 
پالا رود نوا ذ یک وست 
نبود نوا دهی سزاوار 
در در دهنی نام طاق‌ست 
خود گوکه چسان شود ترازو 
امه تا ویر 
هرچند که گل. خوش‌ست ها 
پیش نظر تو خوشتر آید 
کردند سوی میزبان روی 
حی عرب از سخات زنده 
۵ چشم دات بدو نگاهیست 
ددشیزه چوشاخ ناشگفته 
کین گونه بزیر میغ باشد 
دین میغ د پیش ماه بگشای 
با طاق دک ۳ ند جشت 
چول بخت به بند بت مشتاق 
در فسشل و ادب فسانهٌ شهر 
داماد گذاشتيم ود فرزئد 
زین شود رهان ز تلخ کامیش 
از جوهر قدسیان سرشته 
چون دیو بود هميشه مپجور 
مشتاق همند این دود اختر 
يك رح طرب سرای ایشان 


۸۳ 


من وفا و مهر بانی 


ادرنگ شدم 


گفتیم ترا درگ و دانی 


ابا مودن در ابای از ۳11 ند دادن وی با مچنورن 


ان دور ز راه و رسیم هردم 
آن در تن او بجای دل سنگ 
مطموزه نشین چاه غفات 
از ۹-9 درون خود غرق 
ازشارع دانش اوفتاده 
فادغ زد خیال عشقبازی 
۴ داغ محبتی کشیده 
دوری فکن دو همدم از هم 
تعنی که کفیل کار لیلی 
هر چند فش از سب بددبود 
دحم بدریا نداشت بروعا 
چو ن خواهش آن قییاه بعنید 
بر ایرویا نا گشاده چین زد 
آن کس که بخنده دل خر اشد 
جات این چه خبال نادر ستست 
کر این طلبه از تست بوةقا 
امروذ که حیز زمائه 
یگ گوشن نماند درجپان باز 
طفلان که 7 ضباکه گویتد 
دندان که بنای و نوش کوشند 
ناصح که نهد اساس تعلیم 


ره کرده برسم مردمی گ 
از وی تا دل هزار فرسنگ 
طیاده سواد راه غفات 
در آب سیاه پای تافرق 
بر جهل جبلی ایستاده 
آسود. ژذحال جان گدازی 
نی جرعه محنتی چشیده 
طاقت شکن دد عاشق اذغم 
بر هم زن روزگار لیلی 
ليك از بدری دهش ندر بود 
صد محنت دعم اش برویک 
از خواهششان عنات سچید 
صد عقده خشم بر جیین زد 
ابرد چو کره زند چه باشد 
جچون خانه عنکبوت تست 
در ۳1 خرد دردست بودی 
پرشد د نوای این ترانه 
خالی ذ سماع این سر آواذ 
اين قصه بکنج خانه گویند 
سمانه بدین خردش نوشند 
از صودت حال ماکند بیم 


باشد بتر این ز هرچه باشد 


لیلی و مجنون 


حاشا که پذیرد این تلافی 
آنش. که بود مفیش آلواز 
پوشیدن آن بحس چه امکان 
شیغه که شود میان خازه 
کی ذاب دهان درست گردد 
غیوید وود لب یه ون 
عاری که بان دن من آید 
عارک دگرم بسر میارید 
بر هرژه چرا کنم من این کاد 
آن خس که بدیده خست خارم 
زآن کس که بدل نشاند تیرم 
با آنکه ند خدنك کاری 
من مشتکیم کنون زيك مشت 
در مذهب ره روی سبکیار 
در باد ۳1 ان میف‌کنیدم 
چون عامریان نشسته خاموش 
مور از لپ بسته بر ۳1 فتند 
گفتند حدیث عاد تا چند 
فیس هنری بجز هثر نیست 
عشقی که ز دست سر ذجیبش 
خود عشق‌چه جای قالقبل‌ست 
تا دل نه ز میل طبع پاکست 
در پا کی طبع نیست عازی 
گفتی لیلی اذین فسانه 


دسوایی او بکو کدام متا 


از پردة شعر حیله بافی 
نو کوه بیلنک. از شب قاو 
ز اهل خرد این هوس چه امکان 
ز افتادن سخت بازه باره 
بر قاعده ‏ نخست ن دد 
زین گفت و شنود لب به بندید 
آلابش دامن من [نچ 
من بعد مرا بمن گذارید 
بسهوده کیعا بر من این عار 
چون دیدة خود بدو سیادم 
چون دعوی دل دهی ,ذیرم 
مشئست و درفش کار زاری 
زان در ندعم بیار او پشت 
بادی نبود گران تر از عاد 
وین بشت خمیده مشکنیدم 
پر کشت اژیش محالشان کوش 
[ سخن ز سر گرفتند 
دین بهده افتخاد تا چند 
و ز دایره هنر بدر سست 
هان تا تین دلیل. پیش 
نی اکن طینتش دلیل ست 
۷ ز این عشق دردناك ست 
بر چپره فخر از آن غباری 
رسو ا کشتستی در زمانه 


۱ 


گویا و گواست ۶ جدو حالش 
مشوقه اگر جمیل نبود 
9 
زود ان عشق اذ بمیرد 
آا .کة عقام: افنخانمت 
هر چندکه قیس گفتو گوکرد 
دلاله اگز هزار باشد 
دلالگی جمال دلداز 
آنْ کج رو کج نهاد کج دل 
چون این سخنان داست بشنید 
شد دراه جواب آن بر مد 
کنتا بخدائی خدایی 
اد بی جان و جهان از بر 
هردره اگر چه ذو تهی نیست 
بگر به پیمران مرسل 
دانش ورزان دانش موز 
پرداژ ده شکسته بالان 
دنب بسرآن کعبه مسکن 
هر نااك و صد هزار نخجر 
از صید حرم همه غذاخواز 
کز لیلی اگر ددین تك وبوی 
دآنرا دد جهان بها بیادید 
یکموی دی و هزاد مجنون 
مجنون که بود که داد خواهد 
جان دادن اد بس ست دادش 


اورنگ شدم 
بر دعوی عفت و جمالش 
عاشق برهش ذلیل مود 
باکیزه ژوصله دوزی عیب 
معشوقی او زوال گرد 
زین هردوصفت بکوچه عارست 
دلالگی پمال .۳ ااز "کی 
دیسان نه سخن گر ار باشد 
له عیب بود درو و نی عاد 
در دایر کجیشی عتنزل 
چون بیخبران زراست دنجید 
بگشاد ژبان ددان سو کند 
کز دی نه تپی است هیچ جائی 
تنها نه جهان که جان از دبر 
بکذره ازدش تکمین نیست 
ثابت قدمان صف اول 
سععر قادان . پیش اافزوت 
یرو شک خحطا سکالان 
از جمیةٌ کمبه نادك افکن 
ببردن زشکاد گاه ‏ تدبیر 
کوته زیشان بان انکاد 
خواهید براک قیس یگموی 
ژانکار. بجز قنا نخادید 
کودست ز وی بداد مجنون 
و زلیلی من مراد خواهد 


مردنْ ز فراق از مرادش 


لیلی و مجنون 


بامن د ۳3 این سخن مگوئید 
آنان چو جواب او شنیدند 
نومید بخائه باز گشتند 
هر قصه که گفته بود گفتند 
امید وصال یار او رفت 
از گریه بخون و خاك میخفت 
یلق جانست و من تن او 
کانکس که مرا از و جداساخت 
دز هر نشسیش باد مر 7 
دانکس که دلم فکاد کردست 
جانش چو دام فکار بادا 
دانکس که ز خصلت لک 
پا میخ شکاف سنگ بادش 
دد بر دل من چو دود خانم 
وا کنده. به تنگنای این دود 
بادش ناخن جدا ز انگشی 


۸۱۵ 


کام دل خوشتن مجوئید 
داژاد عتاب او کشیدنده 
با قیس حریف راز گفشتند 
هر گل که شکفته بو د گفتند 
و آرام دل و قرار او رفت 
و ز سینهٌ دردناك فیگفتت 
پادب بروان دوشن او 
کاری بمراد من نیرداخت 
و ز فرند کیش میاد رگن 
دورم ز دیاره یار کردست 
واو ازه  .‏ بهر دیاد ‏ بادا 
زد سنگ فراقم اذ دددنگی 
سر در دهن نینک بادش 
شد تنگ فراخنای عالم 
ددیم چواتگین بناخن جور 
دستش کوته ز خارش پشت 


دیدن نوذل مجنون دادر بادبه دبروی ترحم کردن وویرا وعده‌دادن 


فا گر جین این صحیفه 
کاندم که ز گریه چشم‌جنون 
نومیدی دبدن جمالش 
ناقه د حریم حی برون راند 
شد آهوی دشت و کيك وادی 
بر هر ضرری صبود میبود 


کم داشی ددین بساط غیرا 


این نافه برون دهد دز نیفه 
دور از لیلی نشست درد خون 
گرداند از آنچه بزد اش 
و ز خاك قبیله دامن افشاند 
خادا کن کوه نا مرادی 
و ذ هر نفری نفود میبود 
جز انس بوحشیان صحرا 


۳۹ 


شیبها که خبال خواب کردی 
کردی ز سرین کود بالبن 
هر صبح که بر زدی سر از خواب 
خونابه ذز کس لاله خوردی 
يك روذ برهنه تن چو خامه 
ز انگدی بران فلم همی‌زد 
بریاد دو زلف مشکفامش 
میریشت ز خون دل :4 پاش 
بر ديك چو نام اد نوشتی 
از سیل مه بشستیش باك 
آن طرفه دقم ذسر کرفتی 
این بود تمام دوز کرش 
نا گاه گرة ده رسیدند 
بر کوهةٌ ذین همه سواران 
نوفل نامی در آن میائه 
از دست کریم م عطایی 
چون مپر بروز ها زد افشان 
در نم بلئد چون ریا 
با نوش لبان بءشقبازی 
در معرکهٌ دلاددی . شیر 
از افسر ملك سر بلندیش 
نوفل خود دا ز دخش کستاخ 
برخاك نشست پیش دیش 
آن‌نام که می‌نوشت می‌خواند 
دانست نهفته راز او را 


اورنگ ششم 


و ز برد شب نقاب کردی 
کیمشت گوذن دا نهالین 
و ز گریه زدی ذمان ذشت آب 

1 غزاله کردی 
از صفحٌ ريك کرده نامه 
لیلی لیلی دقم همی زد 
مب‌طرد نظارء دو لامش 
قطره ز موه چو نقطهٌ پاش 
و ز رشح جگر بخون سرشتی 
باز از هوس دل هوس ناك 
زآن لاله خودش بر گرفتی 
سر مایژ عیش و روز گاارش 
جمعی و بگزخش آرمیدند 
در کوه و دره شکارکاران 
چون یت ان زمانه 
زانگشت کرم کره کشایی 
چون چرخ بصبح کوهرافشان 
در سجع لطایفش میا 
با تنگ دلان بدل‌نوازی 
در قطع امور ملكث شمشیر 
وز گنج توال بهره مندیش 
انداخت فرو چو میوه از شاخ 
بگشاد زبان بکتنید 9 کل تشن 
وز صاحب نام حرف می‌راند 


معشوقهٌ عشوه ساز او را 


بلیلی ومجنون 


وان ماتم د سوگوادیش دید 
بر حال دیش ترحم آمد 
کای تخت نشین خامهٌ ریک 
اين تخم خیال کشتنت چند 
زين وسوسهٌ خیال باز ای 
کز وسوسه کار بر نیاید 
دین حرف که میکشی بانگشت 
زین ديك که میکنی‌بخون‌دنگ 
يك چند بیا فرین من باش 
بر کش زسر این لباس عودی 
نی خواب بود ترادنی خور 
قایاز اش -بایه وی 
در خود باشی بوصل آن ماه 
دیوی که کنون‌نهخورد و نه خفت 
بوذ گنه بانکه از خردمند 
کانچ آدردم کنون بگفتاد 
چندان که توان بود کنم جهد 
و .گرا آن. زخزا: + همایل 
کاری که ز ساختن بود دود 
زاری که خلاف سر بلندیسی 
هر چند 3 در بود بیازم 
ور زانکه بزد نگرددآن راست 
این عقده که بر رهت فتاده 
ور کند بود سر سنانم 


مجنون چو شنید این فسون دا 


۳۷ 


وان گرية زارد زاديش دید 
گریان شد و درتکلم آعان 
وی حرف نوی نامه ریکت 
ین حرف هوس نوشتنت 9 
دین دغدغه محال با ای 
چانان بکناد فد ابید 
کامت ننهد حریف در هشت 
نادی گهری بکف بجز سنگ 
همخانه و همنشین هن باش 
تن پوش بخلعتی صبوری 
می‌خسب چو دیگران و میخور 
وز شکل گمان ره خدنگت 
لایق کردی یار دالخواه 
بانعور چگونه سامت جفت 
هموازه بنام ادست وا گتا 
کز ذانکه کنی بوفق آن کار 
تاکام توخوش کنم بدین شهد 
باژفی ترا کنم حمایل 
سازند بزاری‌ و زرو زود 
با همچو خودی نه ازجمندیست 
تا کار ترا چو زر بساذم 
غم نیست که زود باژو اینجاست 
از نوك سنان کنم کشاده 
از تیخ ببمقطش دسانم 
بگذافت. قسانه: .جلون. زا 


۸۸ 


سر دد ده هوشمندی آورد 
شد چون ددگران رفیق داهش 
اندام بشست و سر تراشید 
۲ 
بر ست عمامه را عرب واز 
نوفل با اد بدیهه گوبان 
هرا لحظه بهانةً نمودی 
بر عرصه دشت باده خوردی 
کافن عزل بط انش 
يگ‌چند برین تمظ جو بکناشت 
امد قد او بلطف اول 
طوطی خطئین شنکر بمنماد 
طاووس دخش بجلوه کاری 
دیوانه لصاافت برک بافت 
آشفتگی از سرش بدر شد 
القّصه مصورش باراست 
شکای همه آرزوی لیلی 
نوفل شد اذین تفلات آگاه 
بدیاد لیلی ارد 
سازد سخن مسلسل او را 
امد بدرش بدان دسیله 
نوقل بهز اد اهتمامش 
چون خوان‌بکشیدو سفره بنهاد 
صد قصه نود کین در انداخت 


فرمود که فیس نيك پیوند 


اورنگ شذم 
خاطر بخرد پسندی آورد 
برداشت قدم بخیمه کاهش 
یلعری نوشید و عطر باشید 
شد چون -لن از غبار شسته 
آورد شدوفه سرد او بار 
بودی بره شاط پویان 
نوساز ترانة سرودی 
دلجوئی او زیاده کردی 
گاهی سخن اذ حبیب داندی 
مجنون ‏ گذشته تاژه‌تر کشت 
شد بر گت کاضش ز خط مجدول 
بر نوفل بزم او شکر بار 
خححلت ده لاله بهادی 
تن پرتو. دوح پرددیک بات 
بین قرشه‌شکن که شیشه ۳ شد 
ان گوئا که‌لیلیش هم خجو است 
پرسنگک زن سبوی لیلی 
دانا دلی از فکند در راه 


یش بدذش سخن گذارد 
آرد بحضور نوثل او را 
همر اه سر ان آن قببله 
بنشاند بصدر احترامش 
توبت سخن گزاری افتاد 
واخر زغرض سخن در انداخت 


کامر وز بود مرا چو فرز ند 


لیلی و مجنون 


برتر باشدذ هرکه گویی 
خواهم که بدان شرف توهم نیز 
منظود کنی بمنظر خویش 
وک کر مال وزر چه خواهی 
تا در نظرت بای خیزم 
باشیم مند تو خویش باهم 
ان سخت جواب تلخ گفتاد 
هر عذر که گفته بود ازین بیش 
کفت آن همه دا دششتر ‏ ئیژ 
از بس که بعذر شد سخن کوش 
شد نیز سخن بسان شمشیر 
کای هرزه درای این بیابان 
ترسم که بدین تهی ددایی 
خیزه پی پاس حال خودگیر 
ران پیش که آورم سیاهی 
نی بحر و چو بحر هیبت انگیز 
زان موج شوند بای تافرق 
ان گوهر اب را بمن ده 
تا سر سپهر بر فرادم 
کایند شب عروسئی او 
کفتا ردر عر2س کای شاه 
هر چند که‌مانه مرد جنگیم 
روزی که زنی تو کوس و نایی 
گر ذانکه شویم برتو فیروز 


از پیچش پنجة تو دستیم 


۱ 


موصوف بهر هنر که گویی 
ممتاز کنیش ذاهل تمیز 
پیوند ده بگوهر خویش 
چه‌مال و چه‌زر ذهر چه‌خواهی 
دانیات بزیر پای دیزم 
صافی دل و میر کیش باهم 
بگشاد در سخن د زد باز 
پیش پدرش دجانب خویش 
افزود بران بسی دگر نیز 
زد سینهٌ نوفل از غضب جوش 
ود ید ده از دبان شمشیر 
ش بانگ درای خود شتابان 
چون بی‌شترآن ربا درایی 
رات عفت. ابر آل. خوف .کین 
چون دور زمانه کینه خواهی 
موجش همه نيغ و خنجر یز 
ایان "قیله‌ات بخون غرق 
صد منت اذان بجان من نه 
جشنی ععردسيش بسازم 
حوران بساط بوستئی او 
بر تاب عنان خویش اذین داه 
از جنگ نه آن‌چنان به تدکیم 
مانیز نیم دست و پایی 
عیدی باشد خنجسته: . روز 


وز دنج شکنجه تو جستیم 


۳۰ 
ورزانکه ترا ظفر دهد دسی 


پوشم قن ان عردس چالاك 
واسوده ذیم ددین غم آباد 
در خاك هفته به نگاری 
پوشیده بان گور پسنگی 
نوفل ‌ سماع قصه نو 
قیس هنری هنرودی کرد 
بگشاد: ثبان سخر. پرداز 
بادی که ژنای جهل خیزد 
حرفی که نه دائشش نگارد 
نوفل نه سخن زجهل بگونن 
مغزست نه بوست‌هرچه او گفت 
از گفت اد ودق .هییچید 
آن فیض نسیم نیکخواهیست 
کی که ترا و راز دل شاه 
زآن عکنن کسی که دور ماند 
لیلی‌ست دلال زندگانی 
گر قفق فوم فلز آن 
لیلی است کلی بطرف جوبی 
دل باد چو لاله باغبان را 
لیلی است ببزم جان چراغی 
آنکو نه چراغ من فروزد 
لیلی مکی و آن حسودان 
غریاد برد زدند کای خام 
اانیست دنام او چه حاصل 


هر لحظه مر بهر ژه نامش 


اودنگ‌ششم 
مادا علم ظفر شود پست 
دد پرد خون و حجلهٌ خاك 
از نام عردس و ننک داماد 
کفتاده بدست خاکساری 
کاید بوی ار سمال کی 
چشمی سوی قیس زد که بشنو 
در معر که‌شان دلاوری کرد 
کای بد سخنان ناخوش آواز 
دد دیده عقل خاك بیزد 
در نامه سیاه دویی آرد 
تا نکن سهو و سیل کوید 
نغْز ست دتنکو ی هرچه‌او گفت 
ددی دل اذین سبق مبیچید 
نی باد بردت ادشاهیست 
قالسست شود چقمة: ماه 
در ظلمت شب ز نود مائد 
هن سوخته ذ تشنه جانی 
خیاکش بر سر کز آن زند تاب 
من فانع از آن کلم موی 
کر "یاو دریغ دازد آنرا 
من دارم ازژو بسینه داغی 
یارب که بداغ من بسوزد 
کودان ذ حسودی و کبودان 
در بند دبان بکام اژین نام 
ذین حرف ذبان خویش بکگسل 
و آلوده مکن یوش عامش 


لیلی و مجنون 


ور زانکه بری ذبان ندادی 


خواهیم ترا دبان بریدن 
مجنون چو سماع این سخن کرد 
دانست کزان نهال نوبر 
رو کربه کنان. بنوفل آورد 
در خواست ازین ستیزه کاران 
چندانکه بطرف جوی یکباد 
بر من در مرحمت کشانید 
تا يك نظرش زر دود بینم 
سازم همه عمر از ان ذخبره 
گفتند کزین ال .بگنه 
دیدار وی و تو ای زمبده 
خیزه ده این هوس سپردن 
ور هستی اذین فراق دلگیر 
مجنون نه بیار خود رسیدن 
پا نوفل گفت کای ستمگر 
دنج از دل من یکی دفتی 
لیکن نه ذنست از منست این 
نامقبلي علم بر افراخت 
من که و سردد عیش سازان 
چون می نکند فسون مرابه 
این گفتوزجای‌خویش برخاست 
انداعت شکوفه سان عمامه 
نومید دلیش دنجه دد بر 
خلقی ذ بیش سرشاك دیزان 


۱ 


تنها نه زبان که جان نداری 


و ذ کالبد تو جان کشیدن 
زو قطم امید خویشتن کرد 
کامیش . نمیشود ار 
کای مرهم داغ و دازوی درد 
ی دسم ستیزه را گذاران 
مرغی بنهد در آب منقاد 
و ز دور دخش بمن نمایند 
وآنکه بخیال او نشیتم 
بهر شب تار و دوز تبره 
زین داعيٌ محال بکند 
همچون آبست دسگ گزیده 
بگذاد که دیدنست و مردن" 
در غمکدء فراق ‏ می‌عیر 
نی دد همه عمر اعید؛ دیدن 
ای وعدث تو سراب یکسر 
گفتی و نکردی آنچه گفتن 
بر هر که نه کور ددشنست این 
د اقبال ترا علم بینداخت 
من که و فسون عشوه باژان 
آشختگی و جنون مرا به 
رقصان بنوای خویش برخاست 
چون. شاخ خزان رسیده جامه 
میزد چو چناد پنجه برسر 
و او خاك شرق خویش. بیزان 


زود 


خلقی ز بیش بدل ذنان سنك 
چون آهوی دام چسته ؛ دشت 
شد باژ چذانکه بود و میرفت 
لیلی و سرود ععرت. و ناز 
لیلی و عنان بدست دودان 
لیلی و باين و آن سبك رو 
لیلی وسکون بکوه و زدان 
لیلی و ترانه کو بهر کس 
لیلی و خروش چنگ و خر گاه 
یل جومه غلعه داری 
آری هر کس برای کارست 
دولت بدرم خرید نتوان 
آن به‌که به نيك و بدبسايم 
گل نیست ز خار بهره گیریم 
در صحراو دشت گردیدن 
دیحان شکن حرم این باغ 
کان لاله دغداد هر دشت 
آزاده ز هر گرده بودی 
هر چا کسی ز دور دیدی 
يك روز فزود حال وجدش 
جافلهٌ کوه و خاده می‌کرد 
دیده بدیاد لیلی افکند 
شوقش بدردن چو کوه بنشست 
پیکی طلبید کز دیارش 
گوی خبرد بیان کند. حال 


واد چاك فکن بسینهٌ تنك 
زآن مردم و ده نهاد در دشت 
دين دمزمه می‌سردد دمیرفت 
مجنون و نقبر شوق. پرداز 
مجنون و بدشت بار کوران 
مجتون و باهوان تك و دو 
مجنون و بکوه باکوزنان 
مجنون و صفیر کوف و کر کس 
مجنون و خراش گر کث ورو باه 
مجئون رو بغار ع‌ حصازی 
هر شیر سزای مرغزازیست 
ایوان بادم کشید نتوان 
هر کس بنصیب خود بسادیم 


مچنون وختاپ گردن وی با گردیاد 


این بو ندهد نسیم این باغ 
از نوفل و نوفلی چو بر گشت 
آوار؛ دشت وک هم بودی 
چون آهو و گور او دمیدی 
شد. جای. بکوهناد. تجدش 
در هر طرفی نظاده میکرد 
دز کوه ز گریه سیلی افکند 
قادور؛ صبر خرد شکسی 
ارد بحریم دل قراش 


از منزل بار و دبع و اطلال 


لیلی و مجنون 


نا گاه از کرد. .ده شوادی 
زان خاك دیاد باد بسته 
افتاده بسجده بر ذمینش 
کای صوفی کرت گزه رقاص 
وی دشت نورد کوه پیمای 
در پای تو کوه د دشت یکسان 
بیجان شده ازژدهانمابی 
سر برفلك اژدها که ددست 
خیزان نخلی ز خاك کستاخ 
دین طرفه که گر ز باغ خیزی 
نی دراه تو بی غبار هر گز 
افتادء تو درخت چالاك 
بیچید چو دودی رو نه دودی 
ار کاری کاخ مش بان 
کشتی سح در آب دبع مسکون 
بر کشت ورآن ددین نشیمن 


و از در ادست بر سر دز 
خاشاك تو کش شمیم هشکست 
زآن آتش من بلند گردان 
زانجان و جهان خبر چه داری 


۳۳ 


بنمود چه دید گردبادی 
پرده برخ از غباد بسته 
بکشاد ژبان بافرینش 
بی ذحمت پا برهردی خاص 
نگر فته سکون دو دم بیکجای 
در کوه رزوی چو دشت. آسان 
بر خویش ولی نه اژدهایی 
جولان ژده برهوا که دیدست 
نی بیخ ترا بدید و نی شاخ 
میوه فکنی و برگ دیزی 
نی بکجایت قراد هرگز 
برداشتهُ تو خاد و خاشاك 
دوری ‏ ز سیاهی و کبودی 
چون قصر ارم ز نسترن داد 
تو تیری و بادبانت کردون 
ذیران ,و صف هزاد خرمن 
از مقدم تست خیر مقدم 
چان. .باد (فدای. عات. نایبت 
دام من دل رمیده گفتی 
کید ز تو بوی مشك تاتاد 
چون نافةٌ چین حمایل تست 
چون. سرمه بدپدث اترع. دیز 
دریحان تری و عود خشك‌ست 
بردی دل من سیند گردان 
بگشای ذبان بپر چه دازی 


۸ 


بی اد دل من ذ غصه خوتست 
از يادویم فراموشی نیست 
هرگز گندم یدل نهانش 
هیهات چه جای این سژال‌ست 
کبهء پهی گو( کتقا کشد. آ+ 
شب کیست طفیلی سگانش 
اد کرده ببالشی خوش آهنگک 
ار داده بمید عیش هلو 
چون روز شود ذ خواب خیزد 
ادل سوی او که می گراید 
2 ددمنش زمن بدل کیست 
از دور که میکند نگاهش 
آ نا که شود بعشوه خندان 
انم که هود لب گر ی 
کاهی که بود بهودجش جاک 
روژی که نهد قدم بمحمل 
شبپا که بخانه اش مقام‌ست 
بینا برخش کسان د من کور 
تو باد سبک روی : من خاك 
کاهی که بسوی او زنی رای 
چون خاك دهم بسوی اه بر 
تا برسر دراه او نشینم 
ورزانکه نیم بدین سزاواد 
نیمادتی .خی " بدوگ: او 
کای کام دل‌د مراد جانم 


آزرتکگ ششم 


ای هن دل او نطو که جه قسی 
و ز حرف فاش خامشی نیست 


چنبد بحدیث من زبانش 
دارم هوسی دلی محال ست 
مه سوی سپهاکی افکند دراه 
سوه ,عبی توی: هی آستانش 
بر ستر عم سر من و سنگ 
من خفته بخاك خوادیم رو 
بر لاله ثر گلاب یرد 
دیده برخش که می کشاید 
گرینده‌چومن بران طلل کیست 
در طوف بگرد خیمه گاهش 
۲ به که کندزذ دردمندان 
دندان طمع که هی ۳۹3 ۳ 
در راه طلب که می‌نید بای 
زآن م8 گیست نبانده در گل 
بنشسته بیاس او کدام‌ست 
نرديك همه باد دمن دور 
تو صرصرو من شکسته خاشاك 
برداد بدست لطفم از جای 
خاشاك آسا بکوی اه بر 
یکباد دگر دخش به بینم 
کفای. جرا مدید معا 
دين ذادئی من بگوی با او 


یینایکی. .چم . خونقاانم 


لیلن و مجنون 


زانروز که مانده از تو دورم 


جان و دل باده پاده دارم 
هرتن که زجان بداغ دودیست 
خواهد که زحان جدا نماند 
هرحیله که بود آزمودم 
سودی ندهد چو نست تقدیر 
ین پس من و داغ نامر ادی 
فتم شبها چو ناتوانی 
دانم که دل ی رزیت 
لیکن بکن اینقدد که بادی 
چون بیتو بسر دسد حیاتم 
این گفت و چو بادشاه خاود 
زد چرخ بعرصهٌ زمانه 
مسکان سر خود بخاره بنهاد 


چشمش مه سب بخواب نخنود 


5 


تاظان نبری که من صیورم 
لیکن چه کنم چه چاره دارم 
یام 4۱ از - صوووت 
لیکن چه کند نمی‌تواند 
نی صلح و نه‌جنگ داشت سودم 
نی سعی جوان نی همت پبر 
افتان و خیزان بکوه و وادی 
خیزم بسحر چو نیم‌جانی 
وز دست تو چاره ام بردنست 
در دامن کوه و کنج غاری 
یادی بکنی پس از وفانم 
بگسست طناب خیم زر 
پر دسم عرب میاه خانه 
بر ستر خار بیخود افتاد 
بیپوش فتاد خوابش این بود 


باز خریدن مجنون غزالی دا از صیاد و آزاد کردن وی 


چون صبحدم از غزالة خور 
افشاند فلك ذ چشمه قر 
مجنون که بخواب بیخودی بود 
گرم ازسر خاده خاده برچست 
ازکوه قدم نهاد در دشت 
می‌ کرد بدام و دد نگاهی 


می‌برد ذ وحش و طبر دشکی 


پوشید زمین غلالة زد 
از مهر غزاله قطرها شبر 
از خواب شبانه چشم بگشود 
از خازه مگر شراده برچست 
در دشت چو ۳ د باد هی کشبت 
کشید آهی 


ز‌ سسنه همی 


وزدیده همی فشاند اشکی 


۸۳1 


بغثی که نود 3 فرفت باد 
هر ز نددحر ف جات خو شست 
جزمن که ز حفت خوش طافم 
نه خورد بود مرا 2نی خواب 
میزد بومین خیال کامی 
در مطر ح آهو ان نهاده 
صباد گرفته نیغ خونر یز 
اهو بشکنجه و دویدن 
مجنون چو بدید آه برداشت 
دستش بگرفت و کرد فریاد 
هیچ ار ز خجدان بهره #ست 
بر داز بدستا لوف بگشای 
ار ۸ خالت قن ۳3 
۳3۹ سکن (ست بستین 
در طوق حفا جچنان طلویی 
ظام ست به بیش عقل دوشن 
ذین مطامه باز کش عنان را 
چذمی دادی بسوی این ببن 
چشمش که ز‌ سر مهی خدابی 
حیفست وی ز‌ نور مانده 
و آن ۳3 دن ساده کشیده 
دانی که بطوق زد ددیغست 


ان سسئه که لوح سیم با کست 


آورنگک شفم 
هرچیز خلاص و من گرفتاد 
و اسوده زخوردوخفت خویشست 
سرگشت دادنی فراقم 
گر کوه بو تنارد این غاب 
نا گاه رز دود دید دامی 
دز بند وی آهو بی فتاده 
چون تیغخ ددیده برسرش نیز 
صیاد و شتاب سر بریدن 
تا بیش کشنده. دراه برداشت 


3 


از دست نوداد می‌کنم داد 
از بهر خدا بدار ازو دست 
رن اش گلی ,ویبتشی" [. بجای 
شِق کرده سضرش بی دوانی 
از چاد قلم رقم. نگارست 
وز هفت چپار اند کی نمست 
عمدا نسز د قلم شوگ 
لایق نبود بهیچ ددیی 
وز گردن خود بردن کن آنرا 
سر تا بقدم بوی فرد بین 
اسوده بود ز‌ سرمه سابی 
وز بیش خوش دور مانده 
کاسیت مد ۳1 اب بده 
بولاد دلا چه چاک تیغست 


نه چون دل من سزای چاکست 


لیلی و نون 

از کین خلق باك سین است 
در برلوی او بلطف جا کن 
خنجر چوقلم گرفته در مشت 
اترا شده بند بند میسند 
بین گردن و بشت نازلینش 
هر کس که بکرد دان‌برددسی 
نافش که چو نافه مشکبارست 
گر از شکم طمع ذنی خاك 
مجنون چو مصد صید صیاد 
صیاد اسبر قید او شد 
چون موم داش بنرمی افتاد 
لیکن ز غم عبالمندیش 
مجنون که نه جامه داشت‌ددبر 
در فکر عطای او فرد ماند 
زان" کله -گرفی:. ‏ گر سففوف 
۳۹ ک از خرام دنبه 
آورد د بصید پیشه بسپرد 
کین‌صید که سوی‌ادت میلی‌است 
قیمت نکنم که چندی ارزد 
آن ظن‌نبری کن این‌بهایی است 
اکنون دسنش بدست من ده 
تا سر نهمش بجای لیلی 
مسکین چو دسن بدست اوداد 


پشمین دسن از سرش بدد کرد 


۳۷ 


با سینهٌ او تراچه کیثه است 


دست سنمت ازو حدا رت 


بگذار نفته مهر چند 
دندان طمع وق از سرینش 
در بهپلوی انش گرذتی هست 
چون نافه ددیدنش چه کارست 
بهز آنکه در آن‌شکم کنی‌چاك 
ذین و و شنید دام بنهاد 
چون صید گرفته صید او شد 
افکند ز دست یغ بولاد 
میبود اهو هنوز بندیش 
نی بار عمامه نیز بر سر 
طیاده. بل بدر راند 
از آفت کرک بی‌گزندی 
سر تا بقدم تمام دنبه 
پا در ده عذر خواهی افشرد 
در گردن دچشم همچولیلی است 
هر موی بگوسفندی ارزد 
از بهر خلاص او فدایی است 
کاهوی چنین بدست. مُن, ,به 
وانکه کنحش فدای لیلی 
صد بوسه بچشم مست او داد 


وز ساعد خویش طوق زر ۳1 


۸1۸ 


خاك قدمش بدیده میرفت 
ای گردن تو چو گردن ددست 
گر ساقی توای بساق لاغر 
گویم بزبان داست گویی 
تا يار من سلیم باشی 
رو گر د دیاد یاد می چر 
لاله چو خوری بگرد کویش 
کان روی چو لاله تاژه بادا 
سنبل چو چری ذ مرغزارش 
کان سنیل ثر کسی مبیناد 
آهو هیرفت و او هم از ی 
با هم زه همرهی سیردند 
مچنون بنشست زير خادی 
آن. ناله ز هجر باز میکرد 
چول مهر نشست د مه برامد 


۳ 
بشمیگر را دثر ندیدند 


می‌شست دخش باشك و فیگفنت 
چشم تو چشم پرفن ادست 
از سیم بود چو اد توانگر 
صد بار که از تو و تو اویی 
آزردهء تیغ دم باشی 
سنبل می چین لاله میخور 
هی گوی چو من دعای دوش 
وازاده زعاد غازه بادا 
عیخود عم زلف مشکیارش 
يك شاخ از اد کسی مچیناد 
میرفت طفیل دفتن وی 
تا پی بدیاد یار بردند 
داد دفت سوی مرغزادی 
دین طوف بمرغزاد هی کرد 
تاداج شب سیه درامد 


هريك بزهینی آزهیدند 


«لاقات کردن «جنون با شبان لیای و خبر یافتن که مردان 


یله لیلی شارت برون دثته اند و پیش لبای رفن وی 


خوز شید بوقت بامدادان 
یعنی که بافتاب زد دیخت 
«جنون بهز اد نامر ادی 
لیلی میگفت وداه میدفت 
هر جا که ز بای ده‌نوردی 
چون باد صبا هواش کردی 


چون داد مراد نامرادان 
ود حقه بر کی کیال ررخت 
هیگشت بگرد کوه و وادی 
همراه سرشكت و آه می رفت 
دید بپوا زدود گردی 
سرمه زغباد فاش کردی 


لیلیدمجنون 

پر شله‌دلی ز داغ لیلی 
قاکه سم برامد: از زه 
در دادی جست دوجو کلیمی 
موسی دادش بکف عصائی 


ار فرق بسوی او قدم ساخت 
گفت ای دل و جان من فدایت 
يابم ذ تو بوی آشنایی 
این طر فه دمه که از بز و میش 
گردی که زراهشان براید 
این بوذ منزل که دارند 
کنتا که شبان ليليم من 
هست این دمه مایه‌بخش‌خوانش 
اينك سرد کوششان نشانمند 
شب خفتنشان بمسکن او ست 
هرجا که کشد بناز دامان 
کردد همه مشگیو زهینش 
مجنون چون‌نشان ده ست شنید 
افتاد ز بای رفته از کار 
بیخود بزمين فتاد تادیر 
خی که پیز قاری آنه 
کای محرم خیل خانه دوسی 
امروذ ز دی خبر چه داری 
سینه د غمش پرست تالب 
گنتا که کنون خوش ست درحی 


در خیمهٌ خود نشسته تنهاست 


اون 


از دی کردی سراغ لیلی 
سردا رمه شیانی | گاه 
از یشم مسیه ببر کلیمی 
در دیده گر کی ازدهاگی 
چون سابه بیای او سر انداخت 
دوشن بصرم بخاك پایت 
آخر توکیی و از کجایی 
کیکفت از پس و پیش 
زان نگوت منعاك: وعثیر آید 
شب پیش در که میگزارند 
بردردة خوان لیلیم من 
آبادان ساز خان‌و مانش 
از داغ و دروش آن خداوند 
این عطر ذ بوی دامن ادست 
کیسو افشان شود خرامان 
جان بخش نسیم عنیرینش 
چون اشك بخون وخالك غلطید 
چشم از نظر و زبان ز کنتاد 
در بیخودی ایستاد تادیر 
در پیش شبان بزاری آمرن 
شبپا سگ آستانة دوه 
و ردشن دراست هرچه داری 
از بیر خدا که بر کشا لب 
کس نیست بگرد خیمةٌ وی 
چون اه میان هاله تکتاستی 


۳۳۰ 


مردان قیله دخت سند 
دارند هوای آنکه غافل 
سازند نکین بضیح کامان 
از وی جو سماع این بشادت 
گفتا بشبان که ای نکوخوی 
آذن کونه لیم خود بمن ده 
چون بخت کلیم من سیه بافت 
محروم ز دلیر قدیمی 
باشد که زنم چنانکه دانی 
هر چند بردن بود ز امکان 
در هر قدمی که بش هیرفت 
چشمش چو بخانه دی افتاد 
بانکی بزد از درون غمتاك 
لیلی چو شنید بانك بشناخت 
بیرون از درچه دید مجنون 
بالای سرش نشست خونریز 
از گریه بردیش آب میزد 
برخاست بروکا دودست دیدن 
هردد سخن زبان کگشادند 
آن خواند حدیث کوه و وادک 
آن بود زئاله درد دل گوی 


ور نگ ششم 


3 رَ عرص حی برد دش سینت 
برقصد گردهی اذ قبایل 
برغادت مال بی نناهان 


صبری که داش کرد غادت 
لطفی بکن و دضای من جوی 
صدمتت از آن بجان من نه 
بخت تو بان ره از کحا بافت 
من بعد من 2 سیه کی 
طیل ری درد نهانی 
قر نو کلم طبل بنهان 
میرفت و د شوق می‌خردشید 
فریاد ز جان وی درآمد 
اندك اندك ز خویش میرفت 
شد خانهٌ هستیش زر بنباد 
و افتاد سان سایه برخاك 
از خانه برون عقام خودساخت 
افتاده ز عقل و هوش بیروت 
از نرکس شوخ فتنه انگیز 
نی آب که خون ناب میزد 
دز علنلة عروفشن آعدد 
نشست بگفتن و شنیدت 
عمهای گذشته شرح دادند 
لیلی ذغم دطن کهر سفت 
دبن فص کنج نامررادی 
وین بود بگریه رخ بخون شوی 


لیلی و مجنون 


ان کرت که بیرخت بجانم 
آن کفت دلم هزار پازه است 
کت شدم ز جان خود سبر 
ان گنت که‌فین ان گفازاست 
آن. کشت که بی تو درد ناکم 
آن گفت مراست دل ذغم دیش 
آن کفت. تمیروم اذین گوی 
آن کفت در آني زدوری 
آن کفی اکه ضیی‌طالیسبی کارم 
آن کفی که خوش بود دهاگی 
آن کفت ففان ز کینه کیشان 
آن کفت دلم زغم دونم‌ست 
چون کفته شد آنچه گفتنی بود 
زد شعله دردن لیلی از بیم 
نا گاه ژز داه در تباید 
بروی نکشند تیغ بیداد 
گفت ای ز میان عاشقان فرد 
برخیز که تیغ چرخ تیزست 
با هم بوداع ایستادند 
آن ددی بدست کردیا کوه 
اینت بلی زمانه دا خوی 
صد سال بلا و دنج بینی 
۳ کرده تو جای خویشتن گرم 


دستت گیرد که زود برخیز 


۸۳۱ 


وین گفت من فزدن از آنم 
وین 1 که‌این زمان‌چه‌چاره‌ست 
دین گفت که مر گمن‌دسید دیز 
وین گفت که‌وصل چاره‌سازست 
دين گفنی که از غمت هلاکم 
دين گفت مراست‌دیش‌اذان بیش 
وین گفت بترك جان خودگوی 
دين گفت که پشه کن صبوری 
دین و جزین دوا ندارم 
وین 9 ز محنت جدایی 
وبن گفت که باد مر کک ابغان 
وین گفت چه غم خدا کر یم است 
و آن راز که هم نهفتنی بود 
کان قوم ز عقل و دین بيك نیم 
وان داعده دا نس ئبانثه 
و اد دا نرسد ۳ شرباد 
در راه دفا بجان جوانمرد 
با ها و تو بر سر ستیزست 
و زهرمژه سل خون کشادند 
وین ماند بجا چو کوه اندوه 
آسودکی اذ ذمانه کم جوی 
کاسوده یکی نقس نشینی 
هیچش ناید ز ددی تو شرم 


پایت کوبد بسر که بگریز 


۷۳ 


آورنگ ششم 


کارت کردن گذبر شاعر عاشق فره از مچنون دش خلیفه 


زوشن. خن عرب. کثیر 
باغره‌که دشك حور عین بود 
رفت؛ ‏ ق ‏ خاشه عیی 
چون گل بنسیم ار شکفتی 
شعرش که حلاوتی نکوداشت 
آری تال سجن و عضق ستا 
از سوز دل ست دژسخن شوز 
روزیش خایفه بیش‌خود خواند 
گفتا که بخوان سیبی امروز 
برداشت بیاد او سرودی 
در فرقت او نسیب میخواند 
که ز اشك و نام خود بر 
چون دید خلفه آن و درد 
دانم که ز عاشقان بسی را 
گفتا که بلی زغم دلی دیش 
در راه بوادی فتادم 
رفتم دد سه روز بی‌خوروخواب 
ناگه دیدم خجسته حالی 
خوندن جیگ ی چو نافه مشكث 
بنهاده مقصد صید داهی 
بافی بادب خطاب کردم 
کفتا که ز حی فتاده دورم 


با من زبه طعام نی شر آیسمت 


بر طادم نظم تعجم ‏ نیز 
ردني شگی باما چین. ود 
چون قیس دهیده دل پلیلی 
تن بهو اش أچ کت 
هر چاشنی که داشت زوداشت 
نود فلك سخن د عشق ست 
و ز شعله عشق بر فلك نود 
برخوان نوال خویش بنشاند 
از انش غره مجلس افروز 
وزژ دیده روانه ساخت رودی 
وز هر مژه سیل اش مبراند 
دامن ذ عقیق و مجلس از در 
برسید ز وی که ای جوانه‌رد 
دیدی دیدی چو خود ۳ را 
دفتم بدیاد عزه ذین پیش 
39 یم عنان زر دست دادم 
نی نان دیده د دوردنی 1 
با پشت خمیده چون هلالی 
از غم شده پوست برتنش خشاك 
رفتم کردم برد سلامی 
در بوزء نان و 9 کردم 
وزژ مرده دلان حی نفودم 


نانم که آب من سراسست 


لیلی دمجنون 

لیکن شین دمی که شا رد 
يك صید بدام ما در افتد 
من هم بکناره نشستم 
ناگاه شد آهوی خوش اندام 
آهو نه که لعیتی مصور 
چشمش برده ز آهوان دست 
مستان همه دد خماد چشمش 
شاخش چو فتیلة ز عنبر 
شاخی بی برك کس ندیده 
بر مك ممر ناف شد چست 
هر بند از آن دو شاخ نوزاد 
از بی عقدی و بی و شاحی 
آهو چشمی بشوه جسته 
سیئه چو شکم برنگ کافور 
نسرین سرین او درین باغ 
شتش نکشیده هیچ بازی 
برودده میان سبزه و ۳ 
بایش قلمی خط آزمو ده 
افتاده بدام خود چو دیدش 
چشمش بوسید و گر دش افشاند 
بگشاد ذیاش حلق دام 
آهو جوز بنهلز شد. آزاد 
زد بانگ که پیش چشم لیلی 
باز آی « مترس کز همه کس 
مادام که باشد آدم 


۳ زاد 


۸۳۳ 


بر ما در روزگی کشاید 
وین دنج کشی ذما بر افتد 
بر دراه امید چشم بستم 
زنجری بندد حلق دام 
دیبا شکل و بدیعم منظر 
بی سرمه سیاه و بی‌قدح مست 
آهو چشمان شکاد چشمش 
بر فرق فتیله موی دلبر 
/ آنکونه ز مشك تر دمیده 
بر ناصیه زود کرد و بر دست 
قلاب دل هزار صیاد 
با گردن ساده چون صراحی 
بیو ند حمابلش کته 
نافش مشکین چو تفه حور 
چون لاله ندیده محنت داغ 
بر دی ننشسته جز غبادی 
آسوده 9 دست دنج قصاب 
جز بر خط سبز سر نسوده 
برجست دچو جان ببر کشیدش 
صد بیت بوصف اه فرو خواند 
بگذاشی که در چرا زند گام 
نگر بخته بیش او باستاد 
چشم چو تو صد بود طفیلی 
من یار توام ز عالم و بس 
باشی تر و لیلی اذغم آذاد 


4 


این کت و فتاد صید دیگر 
با ی بهمین نسق بسر برد 
این قاعده بر سه چار پنجی 
از ۳3 اتکی نماد تابم 
دام از بی صمد داشتن چسست 
مومان توام طعمه محتاج 
کنتا که اذین هوس خمش شو 
ذ انش کیرم که مثل لیلی ست 
بوسم بمحیت دیش پاوا 
کام دل خ<وش ازو بر ارم 
چیزی که بود چنین مرا پشت 
چیزی که بود شبیه یادم 
ود نه من اذین شکار کردن 
چیزی نخودم ز خشك وتر هیچ 
او بود ددین که برد نا کاه 
گفتم که دوان شوم ازو پیش 
از پیش د من دوید و انرا 
صد پوسه بچشم و روی اه داد 
نوهید شیم ز کار وبارش 
زان گت و شنوددان زمینم 


کز عامرین دیست مجنون 


اورنگ ششم 
در دام وی ار نخست بهتر 
پس دست باهوی 5 گر 3 
برداخت نخودده دست دنجی 
گفتم که برد بر او 
چون بگرفتی گذاشتن چیست رت ی 
این طعمه چرا دهی بتاراج 
با هشیادی چو من برش شو 
با مثل دیم عظیم میلی ست 
بر دید رودشنش کنم جای 
بانش مفدای او گذارم 
خود گوی که‌چون توانمش کشت 
چون طافت خوردن وی آرم 
محتاج ترم د تو بخوردن 
جز شاخ گیاهی 2 د گر وان 
آهوی ۳ بدام او راه 
و آثر | بکشم بدشنهٌ خوش 
بگرفی چنانکه دبگران دا 
کردش بفدای لیلی آزاد 
بی طعمه بماندم از شکارش 
کشت از سخنان او یقینم 
حال زغم لیلیش دگرگون 


رسیدن کثی بروضة پر فزالان و خبر آوردن بش مجنون 


و جواب آن شنیدن 


چون دفت کثر آن هنرود 


زان صید که اندکی فراتر 


لیلی و مجنون 


آراسته دید مرغزاری 
ار سبزه ذمین چو سبز مفرش 
با مصحفی از دمردش حرف 
باخود ودقی بر ان ز زنگاد 
طفلان ۳3 مگر بماران 
یاخود زرهی نهفته درزنگ 
تأثیر شهاب و نادك برق 
آورده ذ جیب خاك لاله 
با خود قدحی ز لعل‌سیراب 
کش باد بلعب خویش نادان 
با مشعله ایست بر فروزان 
کر فغعله داب خر دنه 
سودیش بیاسمین معانق 
تنل آورده بنفشه بامیل 
7 سرشت بود میلش 
۳ ۳ همه دیده از کناره 
سوسن همه تن بان بهر سوی 
در بازی و دقص نو غزلان 
که این يك از آن ربوده لاله 
لب سرخ د سرخ لاله خوردن 
گشته دمه آهوان بسیاد 
لیکن رمه بمّوت تكگ 
ون ید کین ان مکودای: 
بر گشت نضبت که مجنون 


۳۳ 


از باغ بهشت یادگاری 
وز گل کل مختلف عتقش 
از لاله بران وقوف شنگرف 
پتوشیه. اش الف. -ستکراز 
بودند بران ز مشق کران 
پوشیده زسیزه بربدن تنگ 
در سینه و تن نگرددش غرق 
بیردن در عقیق تر پیاله 
پر نیز از دمعرد ناب 
میگرداندش چو کاسه باذان 
محکم شده پای بر زمینش 
خیریش بیاسمین موافق 
تا بر دخ سترن کشد ثبل 
و آن_ععلة" آنیلگون .دلیلش 
میکرد باین و آن نظاده 
می بود ازین و آن سخن گوی 
با یکدیگر چو خردسالان 
که آن يك اذین کشیده ناله 


پا سیز رز سبزها سپردن 
از سبزه و گل همه چرا خواد 
آذاده هم از شبان‌هم ازسگ 
انبوهی آهوان بيك جای 
کای خاطر تو بصید مفتون 


دامن ددچین و دام بر کن 


1۳۹ 


یکدم بفلان زمین بزن گام 
ثا پی‌ددپی شکاد بینی 
۹ ی کفای حمای‌لیلی است 
آنجا ایلی مقام ۳ دست 
چون کبك دری شده خرامان 
هر سبزه کزان مین دمیدست 
هر خار که خاستست زانداك 
گلهاش که رنك و بو گرفنسی 
هرلاله بخون که چهره شسته 
نر ۳ که کشاده چشم بیناست 
سوسن که ذبان درا کرده 
افناده بنفشه از . ذلیلی 
آمو بچگان مشات بویند 
باشد که رسد زراه ناگاه 
۲۳ آبروز کزان زمین کذشتست 
آهو که چرد بهرغزارش 
باشد دل و جان نار لایم 
ه رکه که کشد دام بان جاک 
گرفش کردم چو حج گزاران 
نی آهوی او زمن‌کند دم 
چون لاله بخاك دخون نشستن 
و از ناورك عم شکادماندن 
این کف 3 ان شکارخودرقت 
لیلی تاش و کار میکرد 


می بوسیدش بجای لیلی 


اورنگ ششم 
و اندر ره آهوان فکن دام 
وانکه_پفراغ دل ‏ نشینی 
چون کعبه حرم سرای‌لیلی است 
با همزادان خرام کردست 
بر سبزه و کل کشیده دامان 
رودی دامن بران کشیدست 
افکنده چوگل بدامتش چاك 
از عارض و ژلف او کرفتست 
از خاكت بداغ ااست رسته 
چشمش بنیاز خاك ان باست 
وصف رخ اوست ساز کرده 
در فرقت اوست جامه تین 
از تبر مره شکار ایند 
هستند نهاده چشم بر ژاه 
صیدش چو حرم حرام کشتست 
چون دام نهی پی شکارش 
کی ناگ فند شگار ادیم 
از دید؛ خونفشان کنم بای 
چون چشمه زمزم اشك باران 
نی شاخ گیاه او شود کم 
خوشتر که کیاه اد شکستن 
بهثر که شکار اد رماندن 
لیلی کویان بکاء خود دفت 
هردم صیدی شکاد میکر د‌ 
پس میکردش فدای لیلی 


لیلی مجنون 


کادش این بود صبح تاشام 


۸۳۷ 


ذین کار نبود هیچ آ رام 


شنیدن خلیغه آوازة مچنون دا در عشقبازی با لیلی 


دهقان شکوفه بند این شاخ 
این حرف نوشت با کتابه 
چون شد بحدیث عشق مشپود 
ز آوازء نکتهای چون در 
نگذاشت زعقد آن لالی 
زآن کوش خلیفه شد گهر بند 
دادند خبر 
کان عاشق عامری سب دا 
شنیده ز هیچکس بهانه 
دالی بسران آن ولابت 
گفتند که او ذ عقل دورست 
منزل . نکند بهیچ جایی 
کاهی که بود نشممنخش کوه 
هم پنجهٌ دوز اد بلنگ است 


بو ۱ ۳ تولف 


کاهی که بگرد دشت و وادی 
بادام و دد روست زهم گام 
در مانده بکار او خلایق 
فرمود که چون خلیفه فرمان 
کردند طلب ‏ بهر ذمینش 
بر قلٌ کوه یافتندش 
از موی بفرق چتر شاهی 
گردش دد و دام حلقه بسته 
گفتند. که خیزو دخت بربند 


استاد رقم نکار ابن کاخج 
کان خانه خراب این خرابه 
و ز مشپودان بعقل مرجود 


۳ د انجمن زمانه دابر 
چشمی بلقایش آرژومند 


از ای ال وان 1 زد 
مجنون لقب لبیب ادب را 
سازد بدیار او روانه 
شد نکته گزار این حکایت 
و ز صحبت عاقلان نغودست 
طعمه نخودد بحز کنانت 
صد کوه بسینه‌اش زاندوه 
مأدای شیش کات منتبگننها 
گردد بهز از نامر ادی 
با آهو و کود گشته شب رام 
دیدار خلیفه دا چه لابق 
دادست بدین غرض چه درمان 
جستند نشان زآن داینش 
بافر و شکوه 


و ذتن چو خلینه درسیاهی 


بفتندش 


اد خوش بمیانشان نشسته 
فرمان خلیفه دا کمر بند 


۸۳۸ 


کفتا که ز رخت داشتم دست 
در کو و کفر 1 فکندم 
از دود دردن سیاه بختم 
بشتم که سپاه غم کات 
گفتند بترس اذین دلیری 
گفتا که طمع نکرده زرم 
نا گشته طمع مها بینی 
بر خلق که کارها درازاست 
عاشق که بترك‌این دوخاص‌است 
گفتند مباد اگر ستیزد 
کنتا که بریخت عشق خولم 
از خنجر تیزکی کشم سر 
بر دنده جفای زیر دستی 
هستی د میان چو دخت بر بست 
از دی بسخن چو باز ماندند 
اد بود پی بلاکش کوه 
کردند دداژ دست تدییر 
ژانسانکه ژزند بکوهساری 
می‌خودد زذ مار حلثه کرده 
در بیچش مار مهره می‌سفت 
من بنتة دام رلف ارم 
ز نچبر د گر بهای من چیست 
زچنن نار بزاند آولز 
زنجیرکشان قید تدبیر 
بایی که بیکدو گام کمتز 


ریک شش . 


تا ذخت بچز نیایدم بست 


تا بور گسی کمر ۲ 


بی دختی هن بس ست دحتم 
بر گنها ان کعر که مستتهت 
هسند در آتچه کفرف دبری 
برنا دفتن از آن دلیرم 
نتوان بخللفه همنشینی 
از شوهیهای حرص و آزاست 
از کشمکش جهان خللاض اسنی 
خونت نه بحجتی بریزد 
1 تیغ کسان کند دبونم 
بر گشتدچه بر کت کل چ‌خنچر 
باشد همه از برای هستی 
خنجر بتهی فنتاد و دقدکبري 
ناقه بره دگر براندند 
جاگرده لور تیخ اندوه 
میتی ماش بژد و ز تجبر 
بر شاخ گیاه حلفه مادی 
صد زخم نهان . بژیر برده 
از ۳ اشلث خویش منت 
زنجیرة جعد مشاث بارم 
ژنجیر بربلاف من کیست 
در مجلس عاشمان شودساز 
ذان سلسله بکسلند زنجیر 


بگذشت ز بند هفت کشود 


لیلی و مجنون 

نی نی که ز چاد میخ ا رکان 
هیهات که بکده حلقه آهن 
سبری نه که سوی یار پویند 
کبرم که دهد بخلد راهی 
در مذعب آنکه نکته دانست 
چون بکدوسه هفته ناقه راندند 
گرنیش باب گرم بردند 
شد جود خلیفه مهر پرتو 
برخوان کرامتش نشاندند 
مسکین چو بحال خود فرو دید 
دانست که شد درین دیستان 
شد تنگ برو فضای هستی 
برخویش فرو ددید جامه 
از گفت و شنید لب قرو بست 
فرمود خلیفه تا کثار 
در مجلس خاص حاضر آ مد 
گفتا که نخست در برابر 
زان کلك چو شعر او نویسید 
برداشت بلند آنگه آواز 
در وی صفت جمال لیلی 
ینارک ‏ یس دد فراقش 
زین گونه چوخواند بکدد بیتی 
کرد از دك جان فتیله آنرا 
بر خواند ذ سوزذ يك قصیده 


هر ست ازان جو خحانه بر 


۸۳۹ 


و ز شهدرتنكت این نه ابوان 
لذگر شودش ددین نشیمن 
دردی نه دصال بار جونند 
زان .تسده عمج »کناهن 
این ند گران زاغ اتست 
نزديك خلیفه‌اش دساندند 
چرك از تن دمو د سر ستردند 
آراست ‏ تنش بخلعت ‏ نو 
عطر کرهش بسر فشاندند 
خون را نه بشیوء نکودید 
سیلی خوردست خود برستان 
دیوانگیش گرفت ۳ 
افکند بخاك ده عمامه 
در ژاویة خموش بنشست 
اندر ده اهل عشق خبر 
تا ترلان. . مبافز امه 
آماده کنید. .کلات: و دفتر 
ساژند آنکست. و شید لیسیة 
,گرد از دل خود نشیدی آغاز 
9 ۸ از وصال لیلی 
خونخواری او ذاشتياتش 
زان یافت چراغ قیسی ذیتی 
بکشاد زبانه وش ذبان را 
عمّد عددش بصد زسیده 


ز اشك چو کپرسرشك چون در 


۰ 


مصرع مصرع ازان چو درها 
بودش بمیان بیتها چاك 
بحرش که ‌ هوح بر کی کوه 
از قافیه‌هش صد دل تنگک 
هر حرف د عشق داستانی 
خوناب جگر تراوش دل 
بر مطلعش اوفتاده تابی 
در مقطح اد بریدن اعد 
زد صاعفها بخرمن دل 
بگشاده ذبان بشرح داحوال 
از هر مزه سیل خون کشاده 
قاصد کرده د هرغ با باد 
خاك قدمش بخول. سرشته 
بردن سوی دو ست ۳ نمازد 
ایام وصال در حکات 
که جاهه ددی ز دست. غماژ 
هرکس که بر آن نوا نهد گوش 
هر کس که بان رقم نود چشم 
چون قصهٌ حان عصه برژرد 
از شعلهٌ آه آتش آفر و خت 
وز نوحة درد کربه برداشت 
رخساده چو سایه بر مین سای 
چول دید خلینه دزد مندش 
وانگه ژخزینه بند بگشاد 


پس گفت که در دیاد ما باش 


اورنگک ششم 


مد شدذرد را گنرها 


1 
چاك افکن سینهای غمناك 
گر 5 اد سیلهای اندوه 
هر نقطه ز خون دل نشانی 
ار چشمه حرفهاش سابل 
از مطلع آن خجسته خوزشید 
از باد مب و ذکر منژل 
زاثاد خیام و سم اطلال 
صد داغ بهر دلی نهاده 
پنوشته عم درون ناشاد 
شهاده بدستش آن نو سره 
ذالام فراق, در شکابت 
که نو حه ک ی ز بخت ناسا 
خون داش از دردن ذند جوش 
از 3 به سبرل عم دهد چشم 
دان ماتم غم باخر اورد 
0 
هر دل کهنه سک از | تشش‌سوخت 
يك چشم تهی زگربه نگذاشت 
فرمود که . قعد شدش 
صد بدره سیم و زرعطا داد 
ساکن شده دد جواد ما باش 


لیلی و مجنون 
در طلی صیفه عنایت 
کو همت خو د بان کمازد 


هم سلك کنیم در و گوهر 
مجنون بوی التفات ننمود 


دامن ز عطای او سفشاند 
چون اهوی دام حسته هبرفت 
هیرفت 2 همی نشست و هیخات 


ژد درد سر خلیفه ‏ رستم 


بر دعده او ثبات ننمود 
در دادی عشق باد گی راند 
دز جود ز مان دسته میرفت 
هر احظه هز ار شکر فی کفت 
ود احرام دیا بار بستم 


صشت تاستان و خیر باششن مجئون از رختن لبای عج 


وهمراه شدن با ثاذله وی 


سیاح حدود این ولابت 
زین قصه دوایت اینچنین کرد 
تنخجیر دره گوزن سشه 
چون ماند ذ طوف گوی لیلی 
آشفته و بقراد میگشت 
از چهره_ بخون غباد میشست 
هر جا میدید کاروانی 
میسوخت ز درد و داغ جانان 
روزی که سموم ‏ نیمروزی 
شد دشت ز ديك و سنگگ بازه 
حلقه شده مار ازد بپرسوی 
گر گور بدشت رو نهادی 
چون نعل ستور داه پیمای 
گیتی زهوای گرم ناخوش 


نظم عقود این حکایت 
کان خاك نشیمن زمین گرد 
نخجیر گوزن نك همیشه 
و ز گام ددن بسوی لیلی 
شودیده بهر دیاد میگشت 
سر گشته نشان باد می‌جست 
بیدا میکرد کاردانی 
میکرد ز وی سراغ جانان 
بر خاست بکوه و دشت سوزی 
طشتی بر از اخگر و ذراده 
زانسان‌که بر آتش اوفتد موی 
ی ریت که اوق 
بر آبله گشتیش کف بای 


سم 


۳3 


هر کوه گران ددان تنوده 
هر چشمه بکوه زو خروشان 
کردی ماهی ذ آب لابه 
هر تخت سنگ داشت بر خوانا 
از سایه گوزن دل بریده 
بیچاده پلنگ در تب وتاب 
اوه نج امناما:. اعوغشن 
گشته بکمان سابه  .‏ تخجیر 
نون .ی . ددم4 : سیلی 
آن‌سیل ‏ نبود اذ نم میغ 
محنول زمیده درد چنین رود 
زو غعله دل زبانه میزد 
ارام تمیگرفت يك جای 
نا گاه چو لاله داغ بر دل 
انداخکت هر طرف نگاهی 
خیمه زده جیق جوق مردم 
بر چست و تفر 1 برداشت 
آنجا چو دسید از کنادی 
بردی سر ده گرفت مجنون 
این قافله ردی در کجایند 
آن حوق کدام وین کدامست 
آن. ناقه. سواد. .بی شتاای 
گفتا همه دوی در حجاژند 
بر یبد دران مبان ذ خیلی 


ت‌کو جو شید ازوی این نام 


اورتگی ششم 
ریزان اد هم چو بش توده 
سنگین دیکی بر آب جوشان 
با دوعن داغ و روی تابه 
تنخجیر کباب و کبك بریان 
در سایه شاخ خود خزیده 
در بای درخت سایه نایاب 
ظلمت لختی‌ و نود لختی 
زا سیمه سری بوی پنه ۳ 
کرد از بالا بزیر میلی 
بود آن شده آب کوه دا تیغ 
انگشت شدهز بی نف و سوز 
آتش بوم٩‏ زمانه میزد 
و 
بالاک تلی کگرفتی منزل 
از دور بدید خیمه گاهی 
کشته چو فلك ذمین ذ انجم 
ره جائب خیمه گاه برداشت 
برون امد شتر سوادی 
کای طلعت تو بفال میمون 
مخیل, یا همی کشایند 
آن وم چه نام وین چه ناهست 
می‌کفت ز يك یکش جوابی 
در نیت حج بسیج ما ند 
تا اللن «ه آل. ‏ لیلی 
زین گفت و فذ* کزفی آرام 


از کرد دجود خویشتن پاك 


بعد از چندی زخاك برخاست 
اجزان. خهان ‏ .سس باناز 
لیلی ميراند محمل خویش 
میرفت دهی بآن درازی 
می‌بود دلش نبنال زار 
هرباد که محماش بدیدی 
گفتی که چه حاجتش بمحمل 
محمل که بران درخ حجابست 
گو بخت که برچو من خرابی 
گرخه فادغ د هوش و تمیز 
محمل کش او چو ناقه راندی 
مجنون ز قفا باسیتادی 
ور دوی چو زد بزر گرفتی 
کاین مانده بره نشان بارست 
گریاد بدست نیست باری 
مسکین عافق بعاغفی .بند 
کر یا ول رازه 
لژ پاش ۰ ان ای 
زان دور که پای وی ببوسد 
جامی بنگر که درچه کاری 
عالم همه مست چام اویند 
هر بك شده همست آدزویی 


اد خورشیدیست عرش پایه 


۸ 


افتاد بسان سایه برخاك 
از هستی خویش باك برخاست 
از بی‌بادی برست با یاد 
مجنون از دود بادل دیش 
با محمعل او بعشق بازی 
بر بسته بمحملش چرس وار 
افنان چو ددای بر کشیدی 
این بس که مرانشسته در دل 
«حمل نه که برج آفتاست 
ذین برحج بتابد آفتابی 
دد پرتو آن چو ذره ناچیز 
ود ناقه نشان پابماندی 
بوسه بنشان باش دادی 
دز هر مژه در گهر ۶ 
وز ناف دوست اد کارست 
کیرم بنشان اد قراری 
از ددست بود بهیچ خرسند 
با اد بخیال عشق بازد 
برخاك رهش به پی شتابد 
نابافته بای بی بیو سثد 
وز دوست بدست خود چه‌داری 
دل کرده شکار دام اوبند 
آن مست برنگ و این ببوبی 


از وی همه عرش و فرش سایه 


۹4 


می‌دار نظر بسایة دوست 
در سایه مداد دوی اهید 


از و ححجاب بگذر 


ی 


ازریگ ششم 
لیکن ژانرو که سای است 
زانسان که‌شود حجاب خوز شید 


وز سابه در آفتاب بنگر 


زسیدن مجنون در اه لبای بکعبه و در مناسکت حج باوی 


عشق باختن 


آن کعبه رو حجازی آهنگ 
بایاد و وصل یار محروم 
چون بی بحریم خانه آورد 
بکرفت نن. طرافط۷ کافش 
لیلی چو بعزم خانه برخاست 
چشمش سوی 1 زمیده افتاد 
بگریست که ای فراق دنده 
در کشمکش فراق چونی 
من بی‌تو چه دم دنم که چونم 
روزان و شبان دز آرژویت 
چز مردم دیده کس ندادم 
خوشحال تو دد غهم که بادی 
مچنون بزبان بیدبانی 
می کی 2 دبیم تاک 2 کش 
عم بحد و فرصتی چنین تنگ 
لیلی بطو اف خانه در گرد 
آن سنتگ سیاه بوسه می‌داد 
آن برده دهان باب زمزم 


آن‌ردی بمرده 2 صفا داشت 


در بادیهةٌ فراخ دلتنگک 
غمطین و زغمکساد محروم 
رو در ره‌آن یکانه آورد 
بنهاد سر وفا براهش 
خانه بجمال خود بیازاست 
خون ار ش زدیده افتاد 
درد د عم اشتیاق دیده 
آنش اشتیاق چونی 
اينك ز دو دیده غرق خونم 


در 


تمه نم و خیال رویت 
کز دل با ار دمی برارم 
گفتن دانی بفیگذاری 
هم ژین سخنان چنانکه دانی 
چشمی از پیش و چشمی از پس 
کردند بطوف و خانه آهنگ 
مجنون ذ ففاش سینه بردرد 
دين بكث بخیال خال او شاد 
وین کرده ز گریه دیده پزنم 
وین جای بندوة دفاداشت 


لیلی‌دمجنون 


ن دد عرفات گشته واقف 
آن دی بمشعر حرامش 
آن نیع بدست در منانیز 

آن‌کرده برهی سنگگ آهننگ 
آن کرده وداع خانه بنیاد 
لیلی چو اذان دداع برداخت 
مجنون بمیانه فرصتی جست 
هردو بوداع هم ستادند 
بی کیش دبان ذچشم پر خون 
۳ دند ‏ وداع یکدگر را 
يك احظه که سر دفیق تن نیست 
آن داند سود و درد محمل 
زان شد محمل چو نافه پرمشك 
چون نافه ز راز بر ده بگشاد 
کافسوس که تن بماندوجان‌رفت 
مود جمال خود پس ازدیر 
عمری ز ففای اد دویدم 
ناگفته هنوز چشم من گرم 
آن ندیه لبم که در بیابان 
چون پی بردم بچشمةً آب 
ننشسته هنوز آتش تیز 
از من تاه اوه بنی فیس 
دل پر درد ست و سینه بر سوز 
خوش آن کن رددهم نماند 


۹ 
سم ۳ کت تحت سس 


دین داقف آن دران مواتف 
دين دد عم شعر مشك فامش 
دین بانگ زده که خون‌من دیز 
ین داشته سر به‌پیش آن‌سنگک 
دین کرده ز بیم هجر فریاد 
مسند بدددن محمل انداخت 
جا گرد یه پیش هخلش. ‏ نت 
ور درد زدیده خون گشادند 
دادند ز سینه درد بیرون 
چون تن که کند دداع سر را 
تن دا امکان زیستن نیست 
وین ماند ذ گریه بای در گل 
وین دا درتن‌چه‌نافه‌خون خشك 
دین شمه زحال خود برون‌داد 
از دل صبر و ذتن توان رفت 
زان میسوزم که زود شد سبر 
تا ردی وی از نقاب دیدم 
پوشید و نداشت از خدا شرم 
هر سو شدم آب جو شتابان 
صبر از دل من چو آب ناياب 
زد دشنه عراییم که برخیز 
افرود برود من کی قسق 
یارب که مبادکس بدین روز 
تیغ اجلم ‌ عم رهاند 
با هم دهی خیال لیلی 


۷ 


با جمع در براه زد گام 


ترسید کزان گرده بیباك 
زان لیلی ۳ رسد ملالی 


اورنگ شتم 
5 تاب ۳ توان نه صبر و آرام 
در همرهیش بجان فتد چاك 


و اورا مملالش انفعالی 


دیدن جوأئی از #قیف لیای‌را در راه کعبه و عاشق شدن بروی 


و تکاح گردن وی دا 


مچنون کن زیرکان دانا 
چون باد گی ازحرم بردن راند 
هرکمبه رودی بقصد منزل 
ازحی تقیف ناذنینی 
بر دور بخش خط معنبر 
در خاتم موتریش انگه- 
آثار غنایش از حد افزون 
آن‌کیسه تهی ذکنج پاشیش 
با محمل او مقابل افناد 
بر برد محملش نظر داشت 
در برده بدید آفتابی 
زلفین نهاده بر بنا کوش 
ابروش ‏ بی هزاد تب که 
چشمش بنگاه جادانه 
نوشین دهش چو گشته خدان 


شیتثه دهنش باب غرغب 


زان در کند این علاقه دایر 
وان حجلگی عمادتی داز 
تاراج گر دل دلیر ان 
اس توان صد وانا 
حادی بحدی گری فسون خواند 
میراند بصد شتاب محمل 
خورشید دخی قمر جبینی 
برهاه ز مش بسته عنبر 
وا بت .رقم 
نه‌کوه اذان تهی نه هامون 
وین پر ز حواشی د مواشیش 
ژانجا هوسیش در دل افتاد 
بادی بوژید و برده برداشت 
پل گر* زخقن آفتاب تابی 
کرده شب و روز را سّ آغوش 
انداخته نملها ور مش 
نیرنگ و فریب جاددانه 


بگشاده زجان کره بدئدان 


لوح ادب دود صد موّدب 


لیلی و مجنون 


‌-‌م 


چون دید ذ پرده وی انماه 
شد ملك داش شکادی عشق 
بیچاره شده نز عشقبازی 
چون بود ز چاده دای او سست 
هرچند که مرد چاره داند 
دودست به بیش دانش اندیش 
دلاله کند بچاپلوسی 
گر وی نبود کجا شود شاد 
آور -. یس کاردانی 
ببری که بنکتهای دلنکش 
پیش پدد دیش فرستاد 
گفتا پنسمب بزر گوادم 
درجاهد جلال کس چو من ئیست 
دادی دادی زذ میش تا بز 
از افتر و اسب. کله گله 
هر چیز طلب کنی بیادم 
سیم و دری از شمردن افزون 
مملوك توام فسانه کوتاه 
داماد نیم ترا و فرزند 
گر ذانکه کنی‌قبول خود خوش 
در نی نتوان بزد کشیدن 
چون شد پدرش زخوان آن پیر 
آن تازه چوان بسندش افتاد 
کفتا که جمال او ندیده 
شد خاطر بیقرار ساکن 


3 


دفت آگپیش زجان آگاه 
دافتاد ز زخم کاری عشق 
در ست میان بجازه سازی 
در چاده گری میانجثی جست 
1 چار کار خود واند 
از کارد تراش دستهٌ خویش 
21 انست9 مجلس عر و سی 
از وصل عروس جان داماد 
افسو ن سخنی فسانه خوانی 
دعوبها کرد و وعد ها داد 
چونتو نسب بزرگ دادم 
درمال ومنال و من نیت 
با چوپانان داد کر بز 
خادم نرو ماده بك محله 
در بای تو ریزم انچه دارم 
وز کنه وزن 
العید و ماله [مولاه 
هستم بقبول بند دی بند 
بك‌خو ش‌چهسخن بو د که‌صدخو ش‌ 
یکنده قبول دل خزیدن 
ذین طعمه باك چاشنی کر 
ای تاب سِ_ 1 به شندش افتاد 
فرذند منست و نود دیده 


بر دادن این مراد لیکن 


۸4 


با آنکه خلل پذیر نبود 
رقت و طلبید مادرش را 
با او زدگر کسان یگانه 
اد نیز باین سخن زضا داد 
گفتا که .مناسست. 9 لایق 
لیلی چو باین شود هم آغوش 
مجنون چو آنین خبر برد بوی 
ماهم برهیم در میانه 
لیکن چو بلیلی این سخن گفت 
از شعلة این غمتن جگرسوخت 
ب رکه گلش از , کلاب:ترشد 
دامن ز خبال خود برافشاند 
نی تاب خلاف دای مادر 
نی طاقت ترك اد دیرین 
دختر که بود به پردة شرم 
بامادر ‏ و با در چه 3 ید 
لیلی که ددین حدیث جانگاه 
نگشاد دهان بچاده کوشی 
دادند بخواست‌ار یفام 
دلداده چو این یام بشنید 
سود افسر فخر بر ثرا 
چون چهرء خود عردس خادر 
گرددن بسپند مجمر افردخت 
آرایش مجلس طرب کرد 
هر يك بمقام خود شستند 


اورنگک ششم 


از مشورتی بر نبود 
ان قدر شناس کوهرش دا 
این داز نهاد در میانه 
وین داعیه دا بسیته چا داد 
این کار بحال هر دو عاشق 
از بار کهن کزد فرا‌وش 
در آرزوی دگر کند روی 
از کفت و شنید این شسانه 


نم 
۹4۵ 


زاندیشه چو ذلف خود بر اشفت 
ریگ سمنش چولاله افروخت 
چییش ز سرشاك نت گهر شد 
سر گشته بحال خود فروماند 
ببردن شدن از دضای مادر 
سر تافتن از قراد دبرین 
سیراب وکلتن ز‌ ۷ آزرم 
ببرون زد دضایشان چه جوید 
تا ط ۳ بگریه و آ 
گفتند ضاست این خموشی 
تا دد پی این غرض‌ زد گام 
کار دود جهان بکام خود دید 
بودش همه کارها مپیا 
پوشید.. جطره... بر 
مجلس بچراغ مه برافرفخت 
اشراف قبیله را طلب گرد 


مه را ستاره عقد ستتند 


لبلی و مجنون 


باران بی تاد 11 عقد 
قومی بنثاد زد فشانی 
کفهای توانگ ان درم ریز 
آن برده بزر ده دهی مشت 
خلقی همه شاد غیر لیلی 
داماد چو دید کان نواله 
شدخو ش کش ازان نواله بهرست 
مرغی چو پرید اد 1 
دید آمده دانهُ بدیداز 
از بردة خاك دام بر چست 
چون از عمّد رفت بأت‌چند 
۳۳ اف آن مه حصاری 
بردش سوک خانه باصد اعزاز 
لیلی بهزاد عز ود تمکین 
آوزه چوماه بر مین رو 
از خنده بیست درج گوهر 
وان تشنه جدر ستاده از دور 
نه صبر کشیدن تف‌و تاب 
روزی دو سه چون بصبر بنشست 
شد همیر نخل راستینش 
زد بانگ که خیز و دور بنشین 
زین تخل کسی دطب نچیدست 
خوش نیست با شکسته شاخی 
آنیکش که فکار خار اویم 


صير و دل ودین فدای من 3 


۸:۹ 


چندین طبق از زد و کهر نقد 
جمعی بشماد زد ستانی 
دامان تهی کنان ددم خیز 
وین کرده‌قراضه چین‌ده‌انگشت 
خندان بمراد عیر لیلی 
کردند بکام او حواله 
غافل که درد نهان چه زهرست 
بنشست بخاك بهر دانه 
چون برد سوی دانه منقاد 
وز حلقه تن حلق او بسی 
با جان و دلی بس آرزومند 
آراسته چون فلت عمادی 
بنشاند صدد حجله ناز 
در مسند نار یاف اک 
ناد کر ر طاق ابرو 
وز کربه گشاد اوْلوٌ تر 
نظر نهاده از دور 
نه در خصت 5 گشتن 1 
شو تمد «شت صبر نگنیش 
اژو دست هوس‌در آستینش 
زین تاه رطب صبود بنشین 
چیدن چه سخن رطب ندیدست 
میدان هوس بدین فراخی 
دلخسته در انتظار ادیم 


جانرا هدش بلاک من کرد 


۸۳5۰ 


در بادیه از منست دل تنگ 
آهو بخیال هن چر اند 
از زمر فرات من جگر چاك 
از من نقسی نبوده غافل 
بکیاد بجید ۲ مبيي., 82 
راضیست بسایة زسردم 
زان سایه نکردمش سرافرار 
بیما دفای اوست طو , 
چون با وگ ی در آدزم سر 
در حاات او دومن نطرکن 
مغر ور مشو بحشمت خوش 
سو 3 بصن صانع باك 
کت بارز د ۳1 اگر بینم 
بر دودی و تین فشانم 
بر کین تو گر نباشدم دست 
خود را بکشم بتیغ بیداد 
بیچاده چو این وعید و سو دند 


1 مم‌مشا 


چون بود بدا او گر فتاد 


ذانسی که باکا سعی 
ناچاد بدرد و داغ از ساخت 
هر لحظه ژ فصل فرقت آمیز 
بیج املیش گنده می‌شرد 


وانروز که عرد هم برین مرد 


اورنگ ششم 
دز کوه ذمن زئد بدل سگ 


جامه بپوای من دراند 
از اشك گوزن گشته ترباك 
ور خن بکسی نگفته .عایل 
کام 
خرسند به بری از تذروم 
ین پرسوی اد نکرده نرواز 
غالب بلقای ااست شوفم 


ی نزده دلیر سویم 


وز دصل کسی دگر خودم بر 
ین «سوسه را زدل بددکن 
میداز ناه عرت خوبش 
و سر آورده به آستینم 
بر فرق تو نیع کین برانم 
خود دست بکشتن خودم هست 
وزدست جات 3 دم ازاد 
شید آزان. له شیک نف 
وان ناقه بی زمام تندست 
وز بمم مفارفتی دل اوکاز 
با بو گلی زباغ اد ساخت 
ور .راحترای: مبعنی. نگ 

مات 
صد زه هی‌مرد وزنده هی‌شد 
سرمایه دوز گااش این بود 


زاد ره آن جپان همین برد 


لیلی و مجنون 


۱۱ 


شنیدن مجنون شوهر کردن لبلی راو اضطراب نمودن 


طبال سرای این عردسی 
این طبل گران نوا نوازد 
کان رخم دوال خوردء عشق 
چون از سفر حجاز بر گشت 
آن داغ که داشت تاژه‌تر شد 
شودی دگر ش بجان درامد 
اشات 


می گفی ترانة بران رد 


زتار رودی 


#۵ , اددم مت 
ی لسم تا 


چون برد منی خرام کردی 


هکس گفتی که اين نشانیست 


بعنی لیلی بلاگ حجانت 
برخاك دمن جبین نهادی 
کردی رز طلل غزل سرائی 
هر خیمه بمنزلی که دیدی 


چون گفتندی که لبلی اتخاست 
انرا حرم دگر گرفتی 
در بادیه هرکجا 
سیل مژه‌اش بران گذشتی 
شخصی دیدش که خاك می‌بیخت 
کفتا بی چیست خاك یزی 
خحاك 


سم 


۳۹ ‌ 
بسحسعجیز 


گفتا بیزم بهر ذمین 
دانگه که بیایمش چو بیزم 
یر لیم ناک الب 


وی از ان 


در برد عاج و آ وی 
وین پرد؛ سینه کوب سازد 
و آوازه بلند کرد عشق 
بر خاك حریم بار نگذفنی 
وان باغ که کاشت تازه برشد 


وز بام و درش ففان برامد 


میزد ز خروش دل سرودی 
یادر طللی مقام کردی 


عادت 3 طافت و توانت 
وز دیده سرشاك خون گشادی 
بر هر خس و خار چوره سائی 
منزل بحریم آن وت 
در سای آن گرفته ماواست 
بر گرفتی 
نامش بر ديك نقش 
چندان کان نام شسته گشتی 


دایین طرواف 


بسی 


واخر برفرق خاك هیر بخت 
ور کیسی بفرق خاك دیزی 
تا بو که بیابم آن در باك 
از درد بفرق خاك دیزم 


ذوق طلب‌ست و درد ناباب 


۸5 


ور ند که ۳-2 بات د رداست 


گفتا که از بن طلب بیاراه 
کان تازه گهر ز آدژویش 
تو چان کندی و دیگری یافت 
تو نیز بداد دست اذین کار 
"پادی که ده دفا نورزد 
دست تو بعهد ااست با بست 
و بای گو جو دز مکنو ۳ 
دل سته بیاد خوش شمایل 
از حی ثقیف زنده چانی 
ار نو ۰ پی, شوهر8 گزیده 
چون لام الف اند ردو یکجا 
چون‌ناخن2 1 شت هر دو هم پشت 
برخیز و آذین خیال بر گر 
باتیره دلا صفا چه ععنی 
خو بان همه #۵مچو کل دورو راد 
کل قاعدغ وقا نورزید 
با پید چو ارغوان بسازد 
دامن چو نهاد وی الشت» از 
3 ات نه تر است خاد بهتر 
هر زن که ز شوی صد رضاجوی 
در ياك موژه د با که دیدست 
زثر کیت فسون سخراوترتگ 
زن صعوةٌ سرخ زرد . بالست 


کر یسک رین شود هوا ؟ 


رد 


اورنگ ششم 


وان دانهٌ در ز خحاك چیدست 
ود محنی روز شب بارام 
شد عمر تو صرف جستجویش 
دل کند ز تو چو بهتری یافت 
وذ بهلوی خود بیفکن این باد 
صد خرمن او جوی نیرزد 
داو دادة. بخ ورگرق. . قنبت 
او ببته زبان زنام مجنون 
حرف عم نو سترده از دل 
با طبح اطیف توجوانی 
خر هوره بگوهری خر یده 
نو چون الف ایستاده تنها 
تو اخن چیده از سر انگشی 
دین وسوسه محال بز گرد 
پادا جفا دفا چه یعنی 
مغرود شده برنك 2 بویند 
هر کس که بکه تر آ مد آرجید 
با درد چو باغبان بسازد 
تو نیز همی بخاك بگذار 
بگناشتش بیخبار بهتر 
مردی کن و دست‌ازه فروشوی 
راك خبانه دو کدخدا که دیدستی 
از داستیش نه بوی و نه رنگ 
بودنل برضای ذن محال ست 


ور بفُشادی بمیرد ار درد 


نخلیست ولی ذ موم بسته 
نه از گل او مش ام مشکین 
بر وک همه شاخ و بر بستند 
چون با دگری شود هم آغوش 
بشکن عهدش چو عود نشب 
یکت نکن از .قف نگارین 
۳ دست بر نگ ۹ آهنگ 
مجنون ز سماع این ترانه 
ناکین بزد و سر بغلطید 
در خاك شده ز خون دل کل 
از ستگه زباز سنگ دل مگ 
صد دخنه ازان بکارش افتاد 
پردش بدد از سرای تدبیر 
کز اني. نیشن گنر مکفق 
افید یکین کنده 
بعد از دیری که جان نو یافت 
چون بر نسش کشاده شد راه 
سین ستان آ می سفت 
اذل ان گیل 1۰ 
فرباد که شمح دلفر بیان 
افسوس و هزاد با افسوس 
ناموس_ مرا بجیب زد چاك 
هر عود که سسته بود پفب‌کسشق 
او جفت کسان و من چنین بود 


محرمی ازو کرم گر سوخت 


وت 


کز يك جئیش شود شکسته 


نی میوءٌ او بکام شمرین 
جز شاخ دفا کزد شکستند 
پیمان ترا کند فراموش 
گر عون شکن بدین توان رست 
چون باك شد از نگار بادین 
کف را مده از حنای او رنگ 
بر خاست برقص صوفیانه 
از صرع رده بتر بغلطید 
گردید چو مرغع نیم بسمل 
میکوفری سیثه با دل تنگ 


بر بیووشی فرارش افتاد 


‌- 


پیپوشی انچنان کلو گیر 
در سا نظر ۷ دی 
نشناختیش ز مرده زنده 
ملگ کرد بت 
بر جای نشس نزد بجز 1 
ور یه همیزد آغو کین 
آه‌از غ‌یاد دلگسل آء 
زدشعله بجان‌نا شکببان 
کال جیب دد. لباس ‏ نامومن 
پاشید بفرق نام من خاك 
با آنکه بریده بود سموست 
او کان دوا و من بدین درد 


محظوظی دیگران. بتر سوخعت 


۹۹ 


آن داشت مرا چو موی باريك 
فردیکی مرک و دوری ازیاد 
پارش که بدست دیگر انست 
از عمر بکان کنبی بسر برد 
در باغ ددخت باغیان کاشت 
کو انکه بهم نشسته بودیم 
ثا باد ناودد بما دوی 
امرود در آرزوی آنم 
کز من بنسیمی آن پریزاد 
ای باد سوی او گذر کن 
.۳ اکدل تو من زمیده 
روزی که شوی حریف جامش 
باد آر ذ , ال تلخغکامی 
زان بیش که در غمت میرم 


باخاك روم درست مان 


اورنگ شقم 
وین ساغت جرا پیر کف تزدیلت 
سهل‌ست به بیش عاشق داد 
1 باد برد بسی گرانست 
نقدینه کان کسی د گر برد 
بر غادتغی سیاه برداشت 
در بر دج غیر بسته بودیم 
وز ما نبرد بدیگران بوک 
کین سوخته جان برد فشانم 
آرد بطفیل دیگران یاد 
ار من بجمال اد نظر کن 
با دلبر دیگر آرمیده 
تقل از لب خود نهی بکامش 
وز درد دل شکسته جاه‌ی 
وژ دصل تو بهره بر نگیرم 
وز کرد؛ خود شوی یشیمان 


زیادت شدن اندوه مجنون از شوهر کردن لیلی و از انسیا 
بگسستن و ۷" وحشیان سو ستن 


دانای منازل و مراحل 
گاهی که شود فسانه پرداز 
کان طاق ذ لطف و با ستم چفت 
آن عاشق از خرد دمیده 
از عستی عشق بود مجنول 
داغی د فراق یاد بودش 
لیکن داغی فزدن زهر داغ 


زين دادئی جانگداز هایل 
از برده چنین برون دهد داز 
از لیلی و جفت‌چون سخن کی 
زاندشه نيك و بد رحیده 
دادش بمیان مستی افیون 
يك‌داغ ‌ ۳1 بران فزوش 
آشفت زعشق داغ برداغ 


لیلی و هجنون 

داکرد ذانس ناکسان خوی 
از کین کسان. چو شست سینه 
بای همه دعش رام گشتند 
می‌دفت تکوم و دشت چولن شاه 
بنهاده بیای هر درختی 
چون برسر تخت خود نشستی 
از برتو عدل شه ‏ بر ایشان 
آهو از کرک دم نکردی 
تخجیر بره ز لمع سازی 
رفتندی چون شدی ره اندیش 
بودی چو قدم زدی بهر راء 
تا پنشاندی ز ده تف و تاب 
بالای سرش ز چتر داری 
ور زانکه شدی کیید میلی 
آهو قلمش ذساق دادی 
بردیش برسم نيك خواهی 
می‌دفت چنین نشید خوانان 
+ اهو بچگان بخیرد خوبی 
نا گاه بروضهٌ زر سید ند 
از سبزه بزیر پا بساط 
مجنون اژ دود ده بگرداند 
دان قوم 3 شناخت او را 
کای سردر عاشقان شمدا 
وای خانه خراب این خرابات 


وی دراه سپر بیای تجرید 


5 


واارد بسوی وحشیان روی 
با او د د یک نجست کینه 
دد انس بوی تمنام گشتند 
با ا چو سپه دحوش همراه 
بودش از او دل شک 
۳ دش ددو دام حلقه بستی 
بودند _ بهم ز صلح کشان 
نخجیر ذ شیر ی نخوردی 
کردی بدم بلنگ بازک 
گودان چو جنیبتش پس و پیش 
جارذب کشیش کار رو یاه 
از اشك خودش زدی گوزن آب 
زاغان سیه بحق گزاری 
تا نامه کند بسوی لیلی 
وز جلد سرین ورق کشادی 
از چشم سیاه خود سیاهی 
از دیده تشک لعل رانان 
پیش قدمش . بای کوبی 
ور دود جماعتی بدیدند 
چون لاله زجام ی نشاطی 
زیشان خطر سیه بگرداند 
وز ساذ نوا نواخت او را 
دد دوی تو نود عشق بیدا 
دسته رد قبیله و قزابات 


تنها دد ننگنای ‏ تفرید 


۸51 


وی فرق ده نیم نی اندوه 
بو گند, یانکه منت ایی 
سو گنک باشکه زندگا ی 
سو گند باعل آ بدار ش 
سو گند باهو ان هسنتش 
سو گند بان دو ابرد مه پوش 
کز شا مد دض ففائی 
دیریست که ها شکستة: چند 
5 گردانسی دور عالم 
نیود پس اذین بریدن ما 
پیش آ که بم دی برادیم 
مجنون چو نیاژ مندیش دید 
بگذاشی بجای خود سبه را 
بر سیدرف که این چه سر ز مین ست 
گفتند نو احی حجاز ست 
۳ 


با همقدمان خود ددین جای 


2 
این خاك که‌همچو: بشاث خو شبو ست 
مجنون چو شنيد این سخن دا 
خود دابزمین چو سایه انداخت 
کای همنفسان که زین دیازید 
جات و تن من فدایتان باد 
اینجا نه هوای کعبه دارم 
مقصودم اذین طواف لیلی‌ست 


اوو یت ششم 


بنشسته بزیر ئیع چون کوه 
۳ با نی سر ز دست ادیی 
جز دوات وصل ار ندانی 
مق ۵ تحعد تا بدانش 
جادو منشان می برستش 
کش جای گرفته دد بنا گوش 
برما -معیکن_ذدل . گرآئی 
هستیم و صلت ۱ رزژومند 
امر وز زر سیده 1 باهم 
معلوم ی زر سیدن ما 
با کدی گرم 
وایین دضا سندیش دید 
بر مجلسیان فکند ره‌دا 
کش‌خاك بترخج میات چین‌ست 
نی که هر کة باکبازست 


راندست و گرفته منزل ییا 


ها 


مشکین دامان کشیده در بای 
از معا افشانی دامن اوست 
برجای ندید خویشتن را 
بانگی زد این نشید پرداخت 
وز دلنز هن سخن گز از بد 
سرخاك بزیر پایتان باد 
نه نیت آنکه حج گزارم 
بافی همه پیش اد طفیلی ست 


ی 


سو دی نکند بکعبه کشتن 


لیلی و مجئوث 

حج همه عمره دیدن است 
تر دصلش برون ذ جعبه 
من شنهُ ار بوادی غم 
با زمزمةٌ عم دم شاد 
آن زمزمه بر بان چو دانم 
زر رن اد مین 
هرجاکه نه روی وی چراغ اي 
لیلیست ز هر سفر مرادم 
تا باغم او شدم هم آغوش 
جوری که رود ز دوست بر من 
انداخت مرا بخردسالی 
بکتشتز تون یه غخش 
امر دز 1 نوبت دصال است 
آن سکه ینام فیگری. قنا 
او همدم بار و من چنین دود 
این گفت و جبین بخاك مالید 
خوناب چگر ذ دیده بگشاد 
شب‌دا که ز بخودی در امد 
شد خد نک او دددنگی 
از حلقه همدمان بردن جست 
جان بی‌جانان دسیده برلب 


۰5۷ 


بی‌او حج و عمره‌ام ته گوس 
سر گر داقیست طوف کعنه 
کی آب خودم ذ چاه ذمزه 
نایك ذ ژلال زمزمم باذ 
از هر مژه زمزهی فشانم 
زان گام دصال او بود کام 
گر باغ ارم بود که داغ است 
نی طالب سلمی و سعادم 
کردم / د گر بتان فراموش 
آنر رانا هیچ دشمن 
در نج عشق لابالی 
عمرم‌خمه. دز شکنجة عقق 
جانم ز فراق در دبال است 
وان تمه یکام دیثری شد 
اد داصل و من غریب د «جور 
وزنسیتة چك چاك نالید 
چندانکه ذ کریه بیخود افتاد 
۳ دون بلبای دیگر آمد 
با حیلهٌ شیریش پلنگی 
با گود د کوذن خویش پیوست 
شب برد بسر چنانکه هرشب 


مهمان شدن مجنون شخصی دا و هم آواز کشتن بمرفی که از 
جفت خود جدا (فتاده بودو ناله و فریاد میکرد 


چون زرد بیشهای کگرددن 


امد محر از سییده یرون 


۸5۸ 
زیر خم طاق لاجوزدی 
مجنون پی جستجوی دلبر 
لیلی گویان بره 2 مه 
می‌شد چو سموم نیع دوزات 
لب بسته ژ اء دشنه میکرد 
میچست چو صید تیرخوزده 
نا که بدهی گذارش افتاد 
در وادی گرم شد بدیدار 
گشت ازتف خورشده چو ذاغی 
آمد به نیا خواچه باغ 
هنت نه و میهمان من باش 
دیوار نه آشيانة مست 
عم نیست اکر سیه نهادی 
مجنون ز نباز آن جوانمرد 
چون ورد عرابیان بیچیف 
از هم ز کرم کشید خوانی 
و اماده نهاد بر سر خوان 
مجنون‌تگشاد سوی خوان دست 
کنتا کینها طعام من نیست 
آن نه زدوست صید گردن 
برهن همه جانود حرامند 
دندان کردی بخونشان تیز 
از بفیره. تخل. "ینم اک 
از بیخ نیانهای شیرین 


حلوای نبات من همین بس 


اررنگ ششم 
زان زرده ذمین گرفت زردی 
برداشت ز خواب بیخودی سر 
تا نوبت چاشت‌گه در آ مد 
افتان خیزان بريك سوزان 
برسینه زآ دشنه میخورد 
از صید گران کناره کرده 
چون باغ بپشت داحت آباد 
از نار خلیل تازه گلزار 
دیواد نشین طرفه باغی 
کای باز سیاه گشته چون ذاغ 
زیت ده اشیان من باش 
در دیده نشین که خانه تست 
در دید روشنم سوادی 
جنبید و هوای آ بان کرد 
تحن‌العر بست و نگرم الضیف 
در بیش ک بده میهمانی 
شود صافی و هرغ بریان 
دز خوردن‌ان لب و دهان‌بست 
در خورد گلو و کام نیت 
ود بهاری گفته شمه خوردن 
زانره با من‌همیشه رامند 
ناچار کنند از تو پرهیز 
قی کرد تحل ۳1 خودم کی 
شد تلخ بکام ذدق من این 
ليك این نشود خورای هر کس 


لیلی و مجئول 


در چاشتکهان طعاه‌ش این بود 


شب ددنق دوز دا چو شکست 
در صحن سراش بود نخلی 
خرجش ذنم سحاب توشه 
هر خوشه رواج بخش جانها 
خوشه نه که شوشهای زرد بود 
دنگش چو عقیق چاشنی شهد 
قدی چو قد شکر دهانان 
مجنون بخیال قد لیلی 
سر بر قدمش نهاد و بگریست 
وش آ نکه‌زدوسای بهره‌مندست 
کردم بطلب همه جهان طی 
امرودذ بدرد و سوز من فیست 
او برد درین که هی از شاخ 
می کرد چنان فغانی ازدرد 
می‌کرد ذ پرخراش آواز 
از عود شجر که بی دتر بود 
هردم که زغم زدی نوایی 
کونی که در نالهای برحال 


یاخود چنگی ذنالةٌ زاد 
در هرنفس استخوان برهاش 
مجنون چو شنید لاله اد 


هر چند که ناله زارتر شد 


بر چجسته بفرق خاك ده روفت 


۸9٩ 


شب هم چودسید شامش این‌بود 
شد خواجه بخانه‌خجو اب« دد مست 
آسان خرجی نفیس دخلی 
دخلش سر و شاخ غرق خوشه 
شیرین کن تلخی دهانها 
هر يك سلك عقیق‌تر بود 
لب طالب کام ازد بصد جهد 
فرغان بسرش نشید ۰ خوانان 
دریافت بوی ذ خویش میلی 
کز دوست‌جدانه خوش توانز یست 
وذ بوسهٌ پاش سربلندست 
در دستم ازو نه پای نه پی 
وذ تبره شبی بردز من کیست 
برداشت نوا بزاله کستاخ 
کاندر دل سنگ رخنه می کرد 
چون,نوحه گران ترانپا ساذ 
هر لحظه بردة دگر بود 
از هر پرش آمدی صدایی 
موسیقاز ش بود هر؛ال 
کهاع: اشنشن بزآن جهی: او خاز 
بر وترهاش 

حوالة او 


مضراب زننده 
شد محنت دغم 
جان و دل او فکاد ترشد 
افتاد برون ذ طافت خوش 
تا خواجه و دد برد فرو کوفت 


۷ 


کای‌خواجه‌خانه این‌چه حالست 
این مرغ چه دردو سور دارد 
از نالهٌ او که درد ناك است 
دین 7 عم که می‌سر ابد 
1 نوحه او ز‌ بردة راز 
کفتا دد حمام مطوق 
زین نخل گر فْته آشیانه 
باهم بو دی بخ نه دهاز 
باهم (.وتی و دانه خوردی 
۷۳ گز ان رهم ملالی 
شگام. یسکاة 
ذین شش یکدو روز بازی 
باشیان ایشان 


بگریز ار کشادند 


این باز آعد بخانة خویش 


از دامنشان 


4 
هر داث 


معلوم نشد که حال او چیست 
درد دل او زدودتی ادست 
محجنون جو شنید 1 فسانه 
بانگی بزد از درون برتاب 
۴ بست که‌درد من‌جز این نیست 
دانکه سوی خلرفت 2 بنشست 
کای مرجان ساق لمل منقار 
فندق سر فستقی پر و بال 
یاقوتی چشم د عنبرین طوق 


نافوسی ددر آ شنایی 


آوریگت ششم 


3 حان خود امشیم الا است 
کین ناوكت سینه دوز دازرد 
دز سینه هن هرز ار چاکست 
و سم جا م دتن بر اید 
از درد منست قصه برداد 
بودند بصد صفا و ردق 
بر طادم شاخ کرده خانه 
باهم کردی بر اواج پرواز 
۳ چشمهٌ اب ره سیردعا 
نی دیده ز هچجر وتان 
ذسبت کوتاه 


سازی 


آفات زمانه 
در شیوةٌ صید حیله 
شد تفرفه در میان ایشان 
مهجور زیکدگر 


دان ماند ز اشیانة 


فتادند 


حویش 
دز چنگل باژ مرد باز بست 
وز تفرقه ضرددتی ااست 
از خواجه ان سرا وخانه 
کز زلز له ده در آمد از خواب 
زین‌دردچوهن کسی‌حزین ذءسست 
بگشاد ذبان بان ژبان بست 
۲ 
هم خرقةٌ آسمان مه و سال 
سر بر کرده ‌ چثبر شوق 


مز ماری بزم بنوایی 


لیلی و مجنون 


چوبك ذن کاخ این عماری 
آگاهی بخش شب سیاهان 
بادب که سایق عنات 
کمکردة خویش دا بیابی 
ماند دامان این کراعت 
من هم با تو دد این بلایم 
عمری من و یار خوش باهم 
همراز حریم قرب بودیم 
نی در ده‌ما ز هجر خاری 
هم بسته زبان پند کویان 
بودیم بهم دو مغز و يك «وست 
ایام ذ سنگ ‏ بیوفایی 
اکنون از هم نشسته فردیم 
هیهات چه ۳1 یم این دردغ ست 
من بر دل ژو چو ناله داغی 
او فارغ من عظیم مشتاق 
آثرا که ختقش راشنایست 
بر قصهٌ درد عالم از من 
معشوفه بزیر خاره و خار 
میوه بزمین فنتاده در باغ 
این گفتوزدیده‌سیل‌خون‌ریخت 


وز خواچه مبز بان حدا ۳ 


۷۹ 


کافراخته شد زذ چوپ کاری 
از عفلت خو آب س‌کا ان 


ود لاحق. «فضل. .یی نایبت 
دان دولت پیش دا بیابی 
موصول بدامن قیامت 
و افتاده ز بار خود جدایم 
فارغ ز مخالفان عالم 
در مود وفا 7 عنودیم 
نی بر دخ ما عم عباری 
هم خسته دردن عیب جویان 
پوشیده ز چشم دشمن و ددست 
افکند میا ما جدایی 
ای یکدیگر دبون دددیم 
خور شید دردغ و وغ ست 
ذان داغ منش چو کل فراغی 
اد جفت کسان و منز وی طاق 
این عم .بتر از ام چذاییسث 
د ار همدم دیگری ئم از من 
بهتر که بود بدست اغیاد 
زان به که بفادتش برد ذاغ 
خوناب دل‌از درون برون دیخت 
معلوم نشد ۸ اما فد 


زاره نوشتن ابلی بمچنون و عذر خواستن که شوهر گردن زه باختبار 


وی بلکه شکایف مادر و بدر وی بود 


دردانه فردش ددج این درج 


این گوهر حرف دا کند خرح 
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کان از صدف شرف مپین در 
آن بانوی حجلاٌ نکویی 
آن ماه فلك حصاری از وی 
هیر خر بزر گوادی 
اهوی دمن غزال اطلال 
چون گوهر سلك دیگری شد 
یعنی جفت مهی چو خود طاق 
بیوسته ژکار خود خجل بود 
رشن که آن ,زاگمانشی افند 
کو پشت بدوستدار خود کرد 
بای ری. .گرفی. آدام 
بر گنج مراد دوست دادش 
تدبیر نیافت غیر اذین هیچ 
درد طی صحیفه مطول 
تجربر کند بخوت دیده 
عنو ان همه درد همچو مضمون 
این داعیه چون بخاطر آورد 
آغاز نام ايزد باك 
از ابردی نیکوان کمان ساذ 
رخسار؛ شاهد گل آدای 
درمان کن درد دردمندان 
از برق جمال دین ر دل سوزژ 
دیباچهُ نامه چون دقم زد 
ان بای بدامن غرامت 


نی ای علطم ز بیزبانی 


اورنگ ششم 


وان نه صدف اژ فروغ اه پر 


وان بانوی کاخ خوبرویی 
وان برمه و خود عمادی از وک 
سسیازه برج نام‌داری 
بروین عقد هلال خلخال 
آسایش تاج سروری شد 
مشهود به نیکویی در آفاق 
وز عاشق خویش منفعل بود 
واندر خاطر چنانش افتد 
وان جفت باختیار خود کرد 
وز لب شکرش نهاددد کم 
قزر ذستة. کلیده آن. .نیادش 
کان قصهٌ درد پیج در پیچ 
چون زلف سیاه خود مسلسل 
انوا خر عذه چبکنده 
ارسال کند سوک مجنون 
21 نامه سینه سور را گرد 
9 ده ببدلاث غمناك 
وز غمزه خدنک فتنه انداز 
مشتافی جان بلبل افزای 
مرهم نه دیش سینه چاکان 
وز صبح وصال دیده افروذ 
از صورت حال خویش دم زد 
دین ددی بکوشة مالامت 


بیشی بسخن شکرفشانی 


لیلی دمجنون 


۸۳ 


یعنی دمن بدام بسته 
ای رفته ز همدمان سوی دشت 
از درد تو تاشد آهو آ گاه 
ای جسته ز محرمان خود دور 
کن تیز سوی من این تك و تاذ 
ای. اشك فشان بهر گوذنی 
خود دا زین وزن اگر دهاند 
ای زاطلس و خز ترا کناره 
از ماکرده کناره چونی 
سر با که همی نهی ‏ ببالین 
بر مهد شبت که می نهد کام 
پیسوده بدست داحتت کیست 
شبها کف پای و که بیند 
خوانت که نهد بچاشت یا شام 
با اینهمه فک کن که باری 
بادی چه که کوههای اندوه 
جفای مادر 
دوران و شبان نیم زمانی 


ند دشر ر‌ 


چون 1 کشم نظر براهت 
در کریه کنم ز داغ حرمان 
ور خانه نهم چو پای بیرون 
ود ددی ‏ نهم بچقید. . آن 
در جای کنم بعر نها دصت 
دوران چوکلم بناز برورد 


شوهر کردن نه کار عن, ,بود 


نزديك تو ای زدام جسته 
همراه تو نی جز آهوی دشت 
باشد زسه حرف او دو حرف آء 
اتید کشت فن. خسق, -عفل 
در گور حسود آتش انداژ 
از بار دل تو کوه وذنی 
پیدا باشد کزو چه ماند 
پهلوی تو خوش بخار و خاده 
افتاده بخاد و خاده چونی 
بيك نهالین 
دز شهد لبت که می‌خورد کام 
مرهم بخش جراحتت کیست 
خار از کف پای تو که چیند 


همخو آب ۳ 


هم‌خوان تو کیسی جزدد و دام 
نبود چو منت سنه بادی 
هر ذُره ازان بای صد کوه 


دور ار نظر 
1 ید که برای کیست ۳1 
گویدکه بگریه نیس فرمان 
کویدکه زدد میای برون 
کوید که زچشمةٌ دوی برتاب 
اگوی تاکن چنیناتوان کفات 
و خار ستیزه غنچه ام کرد 


کاری نه باختیاد هن بود 


4 


از مادر و از بدر شد این کاد 
هر کس که‌چو گل دح تودردست 
تً" دذیده تس کننی کفن باز 
همخوابه هن شوده هر گز 
کشته زمن خراب همجور 
دین عم رورش شبی است تار يك 
وز کعمکش هن هر سوی 
تارودی نو بی ححجاب لدم 
نامه که شد از حجاب بنیاد 
زد خاتم مهر اختتاش 
پیچید چو درج عیش عاشق 
بنوشت بران د چشم پرخون 
کز کلب غم بکوی هجران 
پرسد خبری د عمر سیری 


وین حرف وفا بدو رساند 


۱ ء اک ۸ و 
( ۷ 


,نتسه 


باصحت هر خسی کند ساز 
سدر بر سر هدن زسو ده ه رگز 
نه بای که بسرد دمینم 
قانع بنگاهی انوم از دور 
دین رنج تنش چو موی باريك 
نزدیات ۳۹ انموی 
خوش انکه بر افتد از میانه 
آخر چو به بی.نقایی افتاد 
از حلقه میم وااسلامش 
از دست دفسق ناموافق 
کار ژادش خدای بیچون 
در شهر با ز ملات حرمان 
برشیوة جان دهی دلیری 


تا حال اسیر خود بداند 


رساندن قاصد نام للی را بمچنون و خواندن وی آن نامه دا 


لیلی چو ز مشکیوی نامه 
قاصد جویان زخیمه برخاست 
بایکند کنیز گام برداشت 
بودش خیمه بمرغزازی 
چون کرده‌پر آب‌سیمگون خشت 


امد بکنار چشمه و جست 


شد غالبه ند جچیب جامه 
قدکرد بی برون شدن داست 
چون کباك ددی خرام برداشت 
نزديك بخیمه چشمه ساری 
آبشخور شنگان آن دشت 


ازهر چه نه‌پار دست خود شست 


لیلی دمجنون 

۳ ولی نه از خود آ گاه 
تا بو که کسی ز ده در آید 
ناگاه بدید کز غباری 
نه بادز باد گرم رو ار 
ننواده هنور. چشم برهم 
دامن ز غبار ده برافشاند 
چون خضر بچشمه ساد پیوست 
لیلی گفتش که از کجایی 
کفتا که ز خاك باك نجدم 
زان خاك سرشته شد کل مین 
لیلی کفتا که تلخ کامی 
سر گشته در آن دبار گردد 


هر چا باشم دعاش گویم 
لیلی کفتا که دد. چه کار اتبت 
همواده ز مردمان دمیده 
که قافیه خوان فراز سنگی 
که زمزمه گو بکنج عغادی 
لیلی کفتا که ای خردمند 
کفتا آری بیاد لین 
لیلی گویان . بای خیزد 
از هرچه نهد فلت بخوانش 


او دا بزبان همین رود نام 


۱ 


بنهواد چو چشمه چشم بر دراه 
کز دست وی آن غرض براید 
مد . .یروخ تارف 
نه سیل د سیل تیز دوتر 
پیوسته چو کعیه دد بزمزم 
آفتر .بکناد. بعفننه:. خو(یاین 
۷۳ و چوخضروار بنشست 
کاید ز تو بوی آشنابی 
کحل بصرست خاك نحدم 
زان کل شبکند جو گل دل من 
مجنون لقبی و فیس نامی 
غمد‌بده واسو گواز کردد 
امکان ذبان کشایی هست 
سر در کنف وفای اویم ۱ 
بگشاده ربان با مگ 
تسکین قل از خداش جویم 
گفتا که زدرد عشی ذاد است 
با فش رمیده آدمیده 
سنگ از ی گرفته اکن 
بر چهره او ز عم غباری 
دانی که بعشق کست دد ند 
هردم راند ز دیده سیلی 
لیلی کویان سرشك ‏ دیزد 
این نام بود غذای جانش 
داد داز ز,ان همین بود کم 


۹ 


لیلی ز‌ هه سرشاث خون ز بت 
کفتا که منم مراد جانش 
از .دمرت. .هنئست سیثه‌اش داغ 
سرمایه سوز او مدم هن 
درجی دارم بخون نوشته 
خواهم بیری زددی باری 
دردی ببری‌ه داغی اری 
برخاست ببای آن جوانمرد 
منت دارم بحجان بکوشم 
هر حرف ازان بچشم محدون 
اعافی به از این همی ندانم 
شد لیلی دا دردن زغم شاد 
بیچید ‏ دران بآدذدیی 
یعنی ذانروذ کز تو فردم 
وانگه ایو بنامه برداد 
چون نامه بر آن گرفت قرط طلاسبتا 
شید راحله ی رز راه محئول 
از وی اثر ی نیافت انجا 
شق کاخ ۰ افتابگاه: ز هشگی 


دیدش که چو هستی او فتاده 


اورنگ ششم 


واسراد نهان ددل بردن دیخت 
وز باد منست خاطرش باغ 
دوشن کن دوز او من من 
براش غم کباب ادیم 
ال .دا خی کنای" ح 
کز من خیری بوی دسانی 
سرودن و دررن بخون سر شت۵ 
۱ ترا 2 بداست او سیارگ 
وادی سوعا من جو اب ان باژ 
شمعی ببری چراغی اری 
کاک محنون را دل از نو بردزد 
کلای ترا بجان فردشم 
جا نیست بقدر بلکه افزون 
0۳1 ماطفه را ,د رسانم 
وان نامه رذجیب خو ش بکشاد 
برك کاهی و تاد موبی 
چون موذادم چو که زددم 
با دلبر نامور فر ستاد 
بر ناقه ده نودد بنشست 
ما بل هر ار گاه و [ 9 
سبیاز دورد از چپ ۶ ورامتت 
زين غم چگرش شکافت آنجا 
کاسابد اژان طلب دزنگی 


دستوز خرد بباد داده 


لیلی و مجنون 


در خواب نه لك چشم بسته 
چشمش اینجا و جان دگر حای 
از گردش ماه‌و مهر بیرون 
از دعوئی عاشقی بریده 
مستغرق بحر عشق گشته 
قاصد هرچند حیله انگزفیی 
آن حیله تد‌اشت هیچ سودش 
برداشت چو حادیان نوایی 
لذلن کیان حدی همی کرد 
کردآن اثنری درد سر انجام 
کفتا توکلی و این چه نام‌ست 
گفتا که منم رمول‌طالنان 
لنلی که بود انیس چانت 
کفتا که ره ادب بخسته 
هردم بزبان چه آدی این نام 
زد لاف که من زبان اویم 
این بحف. نبازم. اکنون 
خیزان بستان که نامه ادست 
مجئون چو شنید نام نامه 
مین اضر شیاین تتقمت 
چون برسر نامه نام او دید 
زد نکهت وصل _ بر دماعش 
افتاد ز عتقل و هوش رفته 
آهد چو ژییشوقق بخود باذ 


کین نامه نه غنچه مرادست 


۸۷ 


بیدار دلی ذ خویش دسته 
۳۹ اینجا نهان د گر جای 
وز دایره سیهر ببرون 
دز معشوقی عنان کشیده 
وز هرچه نه‌عشق در گذشته 
تا بو که بوی تواند آمیعت 
از بانگ بلند آزمودش 
در کوه فکند اذان صدایی 
دان داشده راندی همی کرد 
وامد بخود از سماع آن نام 
ذین نام مراد تو کدام‌ست 
خاص نظر قبول لیلی 
بینایی چشم خو نفشانت 
وز مقك و کلاب لب نشستة 
کستاخ چرا شمادی این نام 
گویا شده ترجمان ادیم 
از وی رقمی چو در مکنون 
ياکت‌رشحه ز نوك خامةه اوست 
با ساخت ز فرق سر چو خامه 
وان حرف وفا گرفتش از دست 
بوسید و بچشم خویش مالید 
بنشاند نسیم آن چرافش 
خاصیت چشم و قافن رفته 
اين نغمه شوق کرد آغاز 
زو در دل نک صد کشادست 


۳4 


از خوان دفاست يت نواله 
سر بسته چو نافه عشك بادست 
تعویف دل رفید کانست 
حردست ببازوی ارادت 
واندم که کشاد نامه راسر 
کاین نامه نه نامه نوبهازست 
ثبتی است بکلات دلئوازی 
دالکش دقمی است نورسیده 
صفهاست کشیده عنبر دن مور 
هرموری اذان بسوی خانه 
زان نامة دلنواز هر حرف 
هر جرعة می‌کزان بخوردی 
خظهاش نمودی. آشکدا 
ملبله زان ,ارس 


هر 


از خحواندن نامه چون بر داخت 
از کاغذ و خامه‌ام تهی هشت 
اصد بشتر. نشسمت حالی 
از هرطرفی 0 بشتافت 
کار وی از آن قسله شد داست 
۹۹۳۳ بر ژه ادن عمان تانب 


محدول جو بنامه در قلم زد 


اودنگ ششم 
کته بمن گدا حو اله 
گویی که ژ زلف چن یادست 
طوما بلا کشید گانستی 
مرثوم بخامه سعادت 
سر برزد از نوا دیگر 
وز باغ اعل بنقشه زادیست 
آ این لوح چاره سای 
بر فقحه آوزژه کشیده 
ره ساخته بر زمبن کفور 
برده دل بدلا ‏ چودانه 
بود ازمی ذدق و حال يك ظرف 
از چا جستی و دقص 1 دک 
چون سلسلهای مشاث سادا 
زنحیر نه هزار عاقل 
در ۳ دن‌جان حمایلش ساخت 
زد دردجواب نامه‌در خحواست 
بر ور مگر بخون نویسم 
کف دنگست و خامه انگشت 
شد مرحله کوب ان خوالی 
شب دا بیکی قبیله ده یافت 
چون صبح عام کشیت برخاست 
2 ادرد پی دبیری اسیاب 


در اول نامه این رقم زد 


جر (ب تسین موئو رن رام بای را 


دییاچه نامه امانی 


# 


عمو ان صحیفه معا نی 


لیلی ومتجنول 


مطلق ۳1 دان دست تقدیر 
دارای زمین و اسمان نیز 
کونه کن دسات ی نصیبان 
قواره کشای چشهه جود 
۱ نرا که بوصل چازه ناو 
وانرا که ز‌ هدر سینه سوژد 
ون سبت ذنان: ای نمی آقناق 
کین هست صحیفة نبازک 
یعنی زذ من بخاد خفته 
ای همچو بهاز تازه خندان 
ای باغ ولی نشیمن راغ 
ای روی دمین نهفته چون گنج 
ای و قلی+ .تراد کادان 
کشت همه ازتو حول بوشت ست 
ات عنایت نو برمن 
برسوخته خرمنال بخشای 
اف یه .ان وله ای 
آن کته نهد از چشمه سیر اب 
خصر است بلی بجشمه در خور 
زابی که سکندر است‌لب خدكث 
۳1 بر ه برد جو من کدانی 
آندم که رسید. نامه تو 
بر دید خونفشان نهادم 
تعویف دل زمیده ۳ دم 


۸3۹۹ 


کز دق در فر سب گشاید 
زنجیری سار بای تدبیر 
خان ده جان داروجان ستان‌نیز 
مونس شو خلون غر بعان 
مظموره نان کنج نابود 
فیر .بر رال . اشا , قراژة 
صد شعله بخرمنش فروزد 
کفیت از دل دش راز برداژ 
ز ازرده دلی بدلنوازی 
نزديك تو ای چو گل شکنته 
لیکن نه بردی دردمندان 
برر همه مره و مراداغ 
در دامن دیگران ۳۹1 سنج 
برق از نو بمن دسد نه باران 
خاکم دتو چون‌بخون سرشتست 
کز برق توام بسوخت خرمن 
رشحی ذ زلال لطف بکشای 
آپاک. اد بی. . تشنه .که" ,داتن 
من سوخته دل بصد تف و تاب 
کو تشنه بمیر صد سکندر 
با سوخته دل چو ناف مشك 
در ظلمت هجر مبتلایی 
برعطر وفا زخامه تو 
در سینه بجای جان نهادم 
قوت تن قحط دیده کردم 


۳۷۹ 


هرحرف وفا ز وی که خواندم 
هر نقش امل ز وی که دیدم 
در وی سخنان نوشته بودی 
غمخوادی من بسی نمودی 
گفتی که بچانت::ماهش از .هن 
ژ اغوش کسی نباشد انصاف 
له از ابیت : پوسها | وک 
۳ م که تو دوری از کم د کاست 
قوب کنخ عاشق چه بد کهزاتستت 
هر شبهه به بیش او دلیلی است 
کاقین بنیه. کما ,یرت که 
از مود کند توهم ماد 


که بیام یاز سئد 


مرغی 
زان هرغ بخاطرش عماریست 
گفتی که ببوسه دل ندارم 
1 درد نه بس که صیح نا شام 
رویی که بسالها نه بینم 
هر رود هزاد بار ‏ بیند 
کنتن که ز درد بایمال است 
خواهد ذ میانه زود دفتن 
گر او برود ترا چه کم یاد 
ز انجیرین ار جدا شود ذاغ 
«مکن بود از تو کام هر کس 
چون روز امیدم از سفیدی 


نومید چو خواهيم ددین بار 


اورنگ شتم 

از دیده سرشث خون فشاندم 
از سین تو ای عم کشیدم 
صد تخم فریب کشته بودی 
عمهای مرا بسی فزودی 
هر گز نشوی فرام‌ش ار هن 
کو عشق: کی دگر زدن لاف 
با کی زبان نداردم سود 
ناید بزبان تو بجز راست 
هر لخظه اسیر صد کمان: ست 
هر شه مرده ذنده بیلی است 
کوهیش آید بسینه ز اندوه 
صد زخم خودد بجان افکاد 
کو دانه زذ بام یاز چیند 
کز غیر بددست نامه [ویدت 
وذ فکر کنار ‏ برکنارم 
نا کام 


وان موه که عمر ها ذه چینم 


شمصعیت سدت کام 


هر احظه بکام خویش چیند 


# 
ور عصه بمعرصض روال است 


بر باد هوا چو دود دفتن 
کلای ترا چه م خریداد 
صد هر 2 دگر ستاده دز باغ 


محر ۵2 از ان همین هنم سس 


دورست خوشم نا امیدی 


نبود پاميدداديم کار 


لیلی‌ومجنون 

"توا ی شصیکفه بر گرانی 
کام دل دشمنان که خواهی 
چون کام نو هست کام ایشان 
هربوست که دوست داری آنرا 
از دوستی تو پوست مفزست 
آنراکه تودوست داری ایدوست 
با هر که تو دوستدار اوبی 
عاشق که برای دور ست کاهد 
از خواهش خویش رو تابد 
عشق از طلب مراد دودست 
شادان بغم غمین بشادی 
هرچند که من نه از تو شادم 
خاطر زُ زمانه شاد بادت 


دم‌سازی دوستان ‏ ترا باد 


۸۳ 


۳9 که بکام دیگرانی 
حاصل بادا چنانکه خواهی 
بادا کاهم بنام ‏ ایشان 
حیف ست که بوست ضواتی | تر | 
آنپوست که خوائیش‌نه نفزست 
4 دوست ندارم‌ش نه تیگ ست 
از من نسزد بجز نکویی 
7 به که دضای دوست خواهد 
در راه مراد او شتاید 
عاشق دز مراد خود نفود ست 
خاك ست بکوی نامرادی 
بکیاد نداده مرادم 
کنتی همه بر مراد بادت 


ور من مبرم ترا بقا باد 


بماد سشدن شو هر لبلی و وذات یافتق وی با داغ محر دی از 


وصال لیلی 


تبرنگ زن بیاض این داذ 
کان کعبه بی نظس منظر 
لیا 


بعنی لیلی مه حصاردی 
با شوهر خود چو سر کشی کرد 
بر دج امل نداد دستش 
با وی دودق مراد نگشاد 
مسکان ذین ع ز‌ با در افتاد 
آن دصل بلای جان اد شد 
دصلی که در آن نه بار بازاست 


و ی اینجنین کند ساز 
چون صودت چین بدیع پیکر 
برج قمر از دخش عماری 
باداش خوشیش ناخوشی ره 
ور برج اه راک 
سر بر خحط انقیاد ننهاد 
بیماز بروی سیر افتاد 
سود اندیشی زیان او شد 


بر عاشق از آن هزاد باد است 


فد 


از درد بهشت عدن دیدن 
بر دوزخیان عیش ناخوش 
می‌بود ز خاطر عم اندیش 
از تاب تب که بود سوزان 
ان گوثه که نیش گیردا دنسی 
انگشت بنبخش ار نهادی 
ان بسرش طبیب دانا 


بر صحت او دلیل همست 


چون بکدو سه روز بود رنجه 
ناگاه عنابت اذل دست 
از کهموش. نش رهاندش 
شد مرغش اذ این مخیم خاك 
جان داد بدرد جاودان ژز ست 
جانی که بددد برنیاید 
باشی بجپان ندرد یکچند 
در بودنل درد و دز سفر درد 
ذین ونتد کلب گناد کیره 
زین مسکن ددد. خیز برخیز 
این رومی صبح و زنگی شام 
۳۳ 
تا گنج ابد ز تو ستاند 
هان تا نخودی فریب ایشان 
لیلی که ز درد وداغ مجنون 
از مردن شو پانه برساخت 


اورنگ ششم 
میوه د دیاض اد نچیدن 
ناخد. بتز از عنات. بعش 
بیمادی اد دمان مان یش 
شد دشته بص او فروران 
چون نبض دنب او همی جست 
چون شمع آتش ددان فتادی 
در بردن دنجها توانا 
قاروره بدید دست از او شست 
فاروده دایل مرگ کشتش 
مسکان پشکنج این که 
بگشاد و بر و شکنجه پشکست 
دز تنگی این ففش. جهاندش 
پرداژ کنان بعالم پا 
آن 3 ندهد بدرد جان کست 
در فالپ. مرد درنباید 
و دی برع بددد بیوند 
آوخ ز جهان درد بر درد 
کو ۳ :۷ مرک هیرد 
ذین دشمن پر ستیژ بگریز 
طرادانند شوخ خود کم 
ینت بکف ۳3 فریبد 
در رنج موبدت نشانند 
مغرود بزین و ژیب ایشان 
میداشت دلی چو غنچه پرخون 


وذ خون دل خویشتن مرداخحت 


لیلی و مجنون 


آهی که بسینه‌اش ۳3 بود 
در ماتم شو ز سینه بکشاد 
در گریه چو ددست دوست گفتی 
ران ددست غرض نه‌شوهرش‌بود 
عمری باپای سوگواری 
نا ینش غم فکنده هبداشت 
در رود بدرد و سوز می بود 
عشقش بدددن نه‌داشت خانه 


ری بدراز گریها3 ۸ 


۰۷۳ 


در خرمن صبر شمه نه بود 
و اندوه نهان بباد ‏ بر داد 
درها بفراق دوست سفتی 
با خویش خیال دیگرش بود 
بنشست برسم عده‌داری 
ثا ددذ بگریه زنده میداشت 
با آء جهان فرود می بود 
شید ماتم شوهرش ‏ بهانه 


میکرد و زبان خلق کوتاه 


خبر وذات. شوهر لبلی بمجنون رسیدن و بگریستن وی ازان 


خبر و سبب پرسیدن ثاصد ازان گربه 


وز لیلی و عقد اد خبر گفت 
میخواست ز نار مپر بافی 
چون یافت خبر ز مردل شوی 
وان گم شده را بچست بسیاد 
کنتا که مرا بشادتی هست 
جاری که فتاده در رهت بود 
باد اجلش ز دراه برداشت 
یعنی ذیبا جوان داماد 
درد سر خویشتن بردن برد 
مچنون ذ حدیث مردن او 
بر غود تیه ۵ ژاد چگر نس 


چندان بگریست کان خبر گوی 


کامد روزی بسوی مجئون 
وان شیفته داذنو براشفت 
آن ذخم گذشته دا تلافی 
آودد بسوی کوه و در روی 
چون یافت نشانش ۳ کار 
کوم بتو گر اشازتی هست 
ضربت زن جان آگمت بود 
وژ دی اثری براه نگذاشت 
زد گام بردن از این غم آباد 
زین منزل و عمر با تو بسپرد 
وز فصهٌ جان سیردن او 
چون ابر بنوبهاد بگریسی 
از موجب کریه شد خبرجوی 
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کفت اسان اعقان.خناه 
چون قصه عقل او شنیدی 
از هر مژه سیل خون فشاندی 
وام‌روز که ذکر مردنش رفت 
هم کریه زاد بر گرفتی 
با یکدیگراین دوحال چون‌سی 
گفتا کانروز گریه زان بود 
آن کش جان متر شا نگشاد 
وامرود سرشكث ادان فشانم 
کان کو تذها نه سیمد زد باخت 
دل از همه طاق حفت او شد 
همخانه و هم سرای او بود 
میحر وم ز وصلش اینچنین مرد 
مره کته عیگر که با دلی تنگها 
مک دم هر روز در دباری 
بموستن ما بم خیال‌ست 
جز اینکه عفیم یلك جهانیم 
ساییم بروی يت دمن بای 
دانی که چگونه زار میرم 
در چشم منت آنکه روزی 
مپجود زیار و دور از اغیار 
جز آهوی دشت همدمی ثی 
در حسرت آن غزال سرمست 
آهو بی دا کشم فد قوش 
جان همره هوش دخت بندد 


آزرتگی ششم 
داسراد نپان عشق آ گاه 
از غصه لباس جان دریدی 
ور چشم زمانه خون چکاندی 
دافسانهة جان سیردنش دفت 
یز موجه گرک ذ سر گرفتی 
3 دانش عل هن برولاست 
کان عقد هرا گنف جان بود 
1 باشد نه آدمیزاد 
کافتاد انش دردن جانم 
هر نقد که‌داشت جمله در باخت 
مرغ کل نوشکفت او شد 
ردشن نظر ا لقای اه بود 
جان از عم عشقش ابنچنین برد 
دودم د برش هزار فرسنگ 
باشم هر شب بکنج عاری 
لو قاتی ما بوم محال‌ست 
در دا ۶ ,أث آتمائیم 
دادیم درون يك زمان جای 
بر بستر هچر خواد میرم 
سربرژندم ز مینه سوزی 
انم بمیان خاره و خاد 
غر از ددو دام محرمی ی 
از جیب هوس بددن کنم دست 
هویی دنم وذ من دود هوش 
بر مردن من لمانه خندد 


لیلی ذ مجنون 

از مرقد آهوان بزورم 
زان آهوی شوخ دد غرامت 
آنرا که بود دهی چنین ‏ یش 
چون مر ذن فشبتان کین باد 
دنجی که بخود نمی‌سندم 
این چرخ ستمگر جفا کوش 
دی کر د بز خم دشمن آهنگ 
شاد از غم ۳ نزیستن به 
دانا که بود ددین غم | باد 
این گفت د بخیر باد برخاست 
آن سوی قبیله باد گی راند 


۸۷۵ 


آرند . بخوابگاه کورم 
من باشم و کود تا قیامی 
جان و داش از غمی چنین دیش 
حاشاکه ز مر کشان شود شاه 
چون برد گری رسد چه خندم 
کی نوبی کس کند فراموش 
فردا بسبوی من زند سنگ 
بر محنت خود 1 بستن به 
آن 1 غم کس نمی‌شود شاد 
ور محنت راه عذر او خواست 


وین بادد د دام خود بجا ماند 


رثن مجنرن عر الی دیار لبای و ملاقات و مقالات وی‌باسگی 


که در وی وی دیده برد 


گوفر کش سل این حکایت 
کان داده ددین محیط مواج 
آن کشکی غافیتت. کته 
چون موده هر گنادشمن خویش 
دانست که خاست مانم از راه 
مه دد مهدست و باسیان نه 
از قوت شوق کوی جاناد 
چون قوت شوق بارگی داد 
حیران میگشت از چپ زاست 
نا گاه‌زدود دید يك سک 


هم باژوی او ز کار رفته 


در قصه چنین کند روایت 
سرمابهٌ عقل د دین بتاراج 
بر لته 0 شسسته تشسته 
بشنید یار مصلحت کیش 
شد راه بکوی وصل کوتاه 
کل نو عود و م خزان نه 
شد ناه باد پای دا نان 
بردش بدیار آن وفادار 
از دوست نشانه همیخواست 
افتاده د پای و مانده از تك 


هم پنجه اش از شکاد رفته 


۸۷۳۰ 


داءالعلب ببرده موش 
و رل جوشت. ارب 
بودائبانی ز استخوان بر 
دهش که زمونداشت تاری 
خالیش دهان شمه فرسای 
چون ۳1 تیش قصد جان کر د‌ 
بپلوش ز سختی دددنا دیش 
هر دیش بوستش دهانی 
همچون دندان ازان دهانها 
نی نی شده بوستش بر اندام 
ران دام بجای صید نتخجیر 
روبه باوی سر فرازگ 


عم کِِ 
کای شیر پلنث دیر برخیز 
بح 1 ۳ 
تا ی کر بات بر دهمحمی 
مجنون چو بدید روی آن سک 


جون سایه بر بر باس افناد 


گرد از سرو دوک اه بیفشناد 
چوت رست 2 شغل کارسازی 
کای علوق دفا فلادة تو 
هستی بوفا ژ آدمی. بیش 
يك لقمه زدست هر که خوردی 


کار و شا زب باسیا نی 


اورنگ ششم 

ور زخم ددان فکار ردش 
پبدا شده. استخوان بهلو 

با خود قربانی از کمان بر 

حامه زده می نمود مار ی 
از دندانهای استخوان خ.ای 

۳۳ دزدان چو استخوان خرد 
در ناله زدست بهلوی خویش 
در وی زیفا کعان زبانی 
شمو ده سفید استخوانها 

صد چشمه ژیاده بود چون دام 
کته بی فوت خود یز 1 
هردم 3 بطئز بای 
با روبه خسته دل‌دد آویز 
خسبی بکف آو بو سمتمنیی 

چون اشات دورد سوی‌آن ی ۲ 
ضد پوسه بخاك بای او داد 


5 


بر سر سیاده ز مپرش اتداخعت 


سترد دريك نرم بستر 
خادید تش بدست زاحت 
وز پهاوک پشت او گس داند 
بکشاد بان بدلئواژی 
شیران جهپان ناد تو 
وز جمله براه محرمهی بش 
صد سنگک خوری و بر ۳ دی 


وایین تو رودها شیانی 


لیلی ومجنون 


دزد از تو ز کار خویشتن سیر 
بابک دل شیر وان شکسته 
در معر که گاه ر استکار ان 
چون در ره پردلی لش زاف 
لقن شده در شیان تاری 
آترا که بشب زده برونست 
ورذانکه ذکوی دوست آید 
روزی که بود شکار کارت 
در بازوی وی بود کمندت 
دلت ز جر بر و خز ملمع 
از هم ۳ تو 3 بماند 
کار نو بخود ۳3 حواله 
چون سر دهدن بصید نخجیر 
از سکه سیکروی کین ساز 
و مرغ شود شکار با باد 
بس رو به جلد کار دیده 
وانرا بی ددختن همان روز 
ناگشته بلنگ رنجه تو 
با 11 درع و صلاح داری 
شیر از تو شنید مکر ودستان 
با آنیمه انیوهی نیزه 

۳۹ 
هر وق که دخم خورده از تو 


اک ترا بخو اب دیده 


۳۲ 


کرک از تو اسیر بنچه شیر 
دست عسسالا بجوب سته 
بکنوی تووز عسی هزاران 
با شیرئی تو عسس کم از سک 
5 بانگ خودش بمنئزل آری 
بانگگ تو نوای ازغنونست 


کشا بد 


شکارن 


از رشته حان کره 
سلطان جهان بو د 
وی گشاد و دت 
مرضیح 


دخش راند 


در نچه 
طوقت ز زر و ۳۹3 
دا 2 
ور خوان خودت دهد نواله 
ناید بدویدن از تو تقصیر 
ماند ز تو سایه در قفا باز 
مشکلطز دم زلو گردد آزاد 
کش ذخم تو پوستین ددیده 


داده بد کان بوستین دوز 


در قلهُ کو مه سای حصاری 
ار بیمه خزید در نیستان 
پیچید در تو سر ستیزه 


اهوی حقیر راچه ور است 
حان با داب" با بر ده از تو 
از رس نو خواب ازو ژزمیده 


تاریخ صفای زندکانیت 


۸۳۸ 
واکنون که فلك ز با فکندت 


کردند ترا دها بخواری 
تامر کی نگر ددم هم آقوش 
هر چند گزان شرف فتادی 
ضتفو شا و من فتاده 
دست. آرذ. دوستی. سوی من 
بگذاد بجر مت وقات 
کین پای بکوی اه دسیدست 
نگرفته. «قبی(زباسش اوام 
جچشمت بوسم که گاه گاهی 
باباد بمیل خار و خاشاك 
بندم بدم تو ذاشك گوهر 
داغی که بود ادا برانت 
خواهم دل خود نوم بران داغ 
هستی القصه پای نافرق 
خو اهم که ز خود تهی کنم جای 
من باز رهم بدل خراشی 
خاکم بره توای عفاداد 
روزی‌که دسی بخاك آن کوی 
افتد بحریم او گذارت 
هرجا که نشان پاش بینی 
بوسی زلبم نشان آن بای 
گاهی که طفیل میهمانی است 
زان طعمه شوی چو بوره اندیش 
ها , ,کفه. .یی ۰ السقانه او 


اورنگ ششم 
شد زور زر بای زورمندت 
نا گرده "کسبی حق گزاری 
حاشا که ترا کنم فراموش 
شیپا شده ابا لیلی 
وان مرتیه راز دست دادی 
از حلقثه دم کم فلاده 
کن لوق سعادتم ۳ دن 
تا ددی نم بخاك پایت 
گاهی رد وژفای ار دد بدست 
بر گردش خبده‌اش زده. گام 
کردست برویه اه نگاهی 
عوفه. کشک زراء آن با 
کان حلقه بسی زده بران در 
ور سر وفا دهد نشانت 
تاداع دام شود ازان باغ 
در نود جمال باد هن غرق 
تا بو که بجای من نهی پای 
در مان خراش من تو باشی 
زنهار و هزاد باد دنهاد 
باز آیدت آب‌دفته باجوی 
بخشند بر آن ستانه بارت 
خاك ده فرق ساش بینی 
وز فرق سرم شوی دعین سای 
بادی کندت باستخوانی 
باد آری از این طفیلی خویش 
"گردی بی باس خجانه او 


لیلی د مجنون 
سخو ابی من بخاك خاری 
چون دامن خیمه‌اش بهاران 
آآتن آدی ‏ بردی کارم 
بر گردن میخها طنابش 
5 دن مانده ذیر بادی 
بکشب که بچشم نایدش خواب 
سار از بی خواب اد بهانه 
کای شیر شکاد آهوی شنک 


+ 


تا چند که من 3 شیدا 


ریب 
عمری زدد تو دود بودم 


سم 


امروز که امدم بنزديك 
ترسم که اک قدم نم پیش 
بت مانع ژر ز راه بر خاست 
گر گزف وان" یر اقسگیر 
بر شیر کته بای در سنگ 
ان دل دهیم کنم دلیر" ی 
سربای کنم بر اه فرف رش 
در سشهُ و مقام گیرم 
۳ زه باشم چنانکه دین مش 


هبرم بمراد بخت ناساز 


۸۷۹ 


دور از دد او بخاطر آری 
از ابر شود سرشك باران 
از قصه چشم اشکبادم 
چون حلقه شود به پیج و تابش 
منت نه اذان بطوق واری 
آید بیرون پگفت مهتاب 
کش یا 
تیغ تو بخون پردلان دنگ 
گردم ز تو گرد کوه و صحر | 
دم‌ساز گوزن و کود بودم 
چشمی ز غباد هجر تاريك 
اندوه تو بر دلم شود بیش 
صد مانع دیگر مهیاست 
در حیاه گریست ۷۵ ۱ 224 
خرن زخم رسد زرو به لرگ 
در بيشة این دبار شبری 
آیم . شکار گاه ودصلت 
دز دصل توصید کم گیرم 
بود) بخیال مردن خویش 


تو از مند من ز خود دهم باز 


دور ست برشیدن مجئورن و مبان کگوسفندان لبای در 0 ددن و 


بو ای خیمه گاه وی رشن 


آن بوست و مغز قصه اش نغز 
کان و ست شناس مخز دبده 


چون شد بدیار یار نزديك 


از پوست چنین بردن دهد مغز 
از دوست بمغز ان زسیده 


شد کار برد چو موی باريك 


۳۰ 


نه دخصت بیش یار دفتن 
از فرب دیا شوش افزود 
سر گشته دران دیار می کشت 
هرکس که ددان دیاد دیدی 
رو چار؛ کاد خویش جستی 
روزی می کشت گرد آن دشت 
شد درد دمه عبر چبیش 
از روی شبان چو لمعه نود 
زان لمعه چو تافت دوشنائی 
گفت ای ز تو درسیه کلیمی 
هرکوه ز مقدم تو طوری 
ای و ادئی ایمن از تو این خحاك 
هرجا که ذکف بیفکنی چوب 
هرچند بصودت آن عصاییست 
بربوده بدشت از ددو دام 
هر که تن بزود بازرد 
کر ک‌ازرمه‌ات ذییم آن سنگ 
ور زانکه شوی اذان فلاخن 
افتاده ز ترس لرذه بر شیر 
ای کاس تو کشیده خوانی 
هر صبح ذخوانش این کون پر 
با تشنه لبی منم اسیری 
با شنه لبان چو چرح هستیز 
شبری زه که تن بیرورائد 


اورنگ‌ششم 


نه صبر ادان دیار دفتن 
وز وصل هزار مانعش بود 
واشفته و بی‌فر اد می گشت 
با در راهی با دسیدی 
ددمان درون دیش جستی 
تا که ده ردو .بگذشت 
کامد. .در عتر‌ذانا ینش 


می‌نافت فردغ لیلی از دور 


ترسان ذعصاة نیل افلاك 
بر معر که ددان فتد کوب 
در دید خصم ازدها دیست 
آواز فلاخن تو آرام 
در کفهٌ آن کین ثر ازو 
افتان خیزان جهد بقر سنگك 
بر برج فلك عردسك افکن 
خود دا زان برج افکند زیر 
برورده ز شیر خود جهانی 
بزغاله و بره را دهد شیر 
زین خوان کرم نخودده شیری 
يك جرعه شیر بر لیم دیز 
شیر ی که غذای جان دساند 


دحمی ما چنانکه داني 


از تو بقلاده 
باشد که طفیلی سگانش 
پا کن ذ سر دفا پسندی 
آمد تن هن شکسته جانی 
زین گله که جان فدای آنم 
شاید بحریم ار جمندی 
چون کله بآن سرم دداید 
من نیر. بان ظل وز لیم 
دویی ‏ بینم که دد فراقش 
این گفت و چو سایه‌یخود افتاد 
تا ماهی و ماه کرد اژء راه 
بالای سرش شبان نشسته 
ذان بیپوشی چو با خود امد 
بکشاد شبان لب ترحم 
خوش باش که وت دلذواز بست 
آورد بسوی او یکی بوست 
این دا دد پوش و شاد و خندان 
شاید کامروزژ همچو هر روز 
حال تو دران میان بداند 
هسکین مجنون چو پوست رادید 
برخاست فکنده بوست ددیر 
بیوسته دلی اسیر غِ داشت 


با ان بابی که وا سوست 


۸۸۰ 


دزدیده بسوی لیلیم بر 


چون سگ بقلاد خودم کش 
سایم سر خود بر آستانش 
خاصم بلبای گوسفندی 
بی بوست و 5 شت استخوانی 
يك پوست بکش در استخوانم 
گنجم بطفیل ۷ 
لیلی سوی آن نظر کشاید 
بنهان سوی او نظر کشايم 
دل سوخته‌ام ز اشتیاقش 
چون مرده بخاك مرقد افتاد 
از دیده سمرشك و از چگر آء 
چشمی ۳ بان دلی شکسته 
واندوه شده بش صد تا 
1 شده در هو ادل کم 
و امشب شب کار وصل ساز بست 
کن. برد تست تا در ذوسن 
میرقص میان گوسفندان 
1۳9 رمه گردد آن دل افر وز 
۷ بتو رداحتی رساند 
سوی دمه میل ددست بشنید 
پرساخت ز دست بای فیط 
کاندر ده عشق بای کم 


داشت 


هربای د گر اک آمد از دست 


میزد بامید دست ر‌ بایی 


از نرمی ددلتم به شت ست 
گر قضه آن فسد مقاقم 
با نرمی آن رز مو درشتی 
زین‌بوست شدم چونافه مشکن 
این نیست سزا بقد هر کس 
از شادی این امای بر تن 
زین بوست شدم سعادت اندوز 
با خود می بود در فسانه 
یل امد زد خانه بروثا 
گردون ذ حلی با بند آواذ 
پر کرده ز ذلف پر خم و تاب 
گرد از رمه جخا نك کنازه 
هر زئده بنوبت ار بز « میش 
نوبت چوبان دمیده افتاد 
۳ ضیر بماند و نی فرازش 
بانگی زد و بیخیر بفتاد 
لیلی چو شنید بانگ شناخت 
افتاده چه دید بوستی خشات 
هم عقل ز دست داده هم هوش 
بالن ز کناد خویش کردش 
از خوی بگلاب عطر پرودد 


۳۳ <جو بووش دیده بکشاد 


اور نگ ششم 


هم بای همی ددید د هم بشت 
:| بو که اذان دسد بجایی 
این خحلعت نو ( سیده کاهمشب 
با آن سنجاب بس در شت ست 
در خو د کشد از خجالتش دم 
اقر ار و بخاد بشتی 
انجا چه شنت آهوی چان 
تا جان دارم لباسم این بس 
صد بوست نشست ۳.9 شت برمن 
دز بوست همی نکنجم امر وز 
کاررد زه آن شبان بخانه 
چون چارده مه زددر گرددن 
ساق از خلخال نغمه برداد 
دامان جپان در عنبر ناب 
مکقاو! نظر نی نظاده 
زان گله همی کین آزییش 
از بوست بدوست دیده بگشاد 
وز دست برفت اختیازش 
چون سایه برهگذد بیقتاد 
کان کیست نظر بسویش اتداخت 
برخون چگری جو نافه مك 
هم چشم ز کار مانده‌هم گوش 
ود چهره بگربه شست گردش 
زان . بیپوشی بپوشش آوزد 


ش دج او سیجده افتاد 


لیلی و مجنون 

کای مردم چشم چشم بازان 
اک کلبن با سربلندی 
ای عرش برین تو وزمین من 
بادد نکن من . فناده 
سر برده باوج لامکان عرش 
دامان تو ددکفم محال ست 


مستان که بشب خیال بینند 
آنجا که ذ طالعم دلیل ست 
خوابی که درد دخ تو بینم 
یدادی دوات فیس آن 
لیلی چو نیاذمندیش درد 
۳3 ای شده میهمانم امشب 
این پوست بود ز دوست مانم 
از گردن خودیفکن این پوست 
تا چند سخن / برده 3 تیم 
شب رودشن بود و ماه تابان 
تا صبح فتکیگر نشسترد 
صد قصه باه و ناله گفتند 
صد نکنه هنود بود باقی 
صبح از دم گرگ دایت‌افراشت 
چون نعرة او سماع کردند 
آن جانب خیمه قد ستون کرد 
اب ای +9 
3 خسته دلی جچگر فکاری 


نا کرده نگاه در دخش نیز 


۹۳ 
مت تج له مت 


دی قبله ناذ پر نیازان 
وی نور چراغ ارجمندی 
هیهات که آن تو باشی این من 
کین بر سر من توبی ستاده 
خاشاك زمین کق سزد فرش 
گر نخلطم امشب این خیال ست 
در خواب دو صد محال بنئد 
لین و اقعه همم ازان قبیل ست 
با تو بفر اغ دل . نشینم 
بینایی چشم روشنست آن 
وان نکن دلنوا . بشنید 
رت ده بتست جانم امشب 
از دوست مشو بیوست فانع 
بی‌پوست نشین چو مفزبا دوست 
دازی دو سه پوست کنده گو یم 
محنت پبره عدم شتابان 
بات لحظه لب از سخن 4 بستند 
درد دل چند ساله گفتنه 
ند مرخ رانا فراقی 
سک خفت وخ رس نعره بر داشت 
بکدیگر را وداع کردند 
دين دشت ذ گریه لاله گون کرد 
کز بعد هزار دنج و تیماد 
پاید ده دصل پیش یاری 


ان گر د که زود برخیز 


۸ 


اورنگ ششم 


رفتی مچنون بطفیل گدابان پغیمه گاه لیلی و شکستن لبلی کاسة 


ویرا و رذع کردن مجئ ون از ذوق آن 


شیرین سخن شکر فسانه 
افسانة بوست چون فرد خواند 
کان‌خورده‌چودفیطا نچه بر پوست 
من‌گقبی بکو ه و دست نکچند 
چون بو ست نشان زدو ست مداد 
واندم که ذمانه کند اد بوست 
میبرد سر بکم دشه‌ن 
ف خشعمی/, که بود رفته جانی 
چون یکچندی برین بر آمد 
بگره ز بوقت تیوه ران 
چون سای بزیر بایش افتاد 
کاک چاده گر درون دیشم 
در حال دلم نظاره گن 
زین پیش ز هجر مرده بود؟ 
انقاس توام بلطف بدواخت 
افکن نظری دگر بکادم 
بگریست بدزد کای جوانمرد 
ژ اندوه تو شد مر | چگر خون 
بختت مراد دل دسا ناد 
از هیچ معا 2 هیچ جائی 
کان نقش بدیع کل تصویر 


هر ال هفته رفت شامی 


کین قصه نماد درد مىانه 
بل ۳ 2 
از بوست بروتن سخن چنین راند 
در ناله ز دست فر وت دورست 
از دار ست هی سو ست خر سدد 
خود را یجکه موست میداد 
وان نیز بکف نماندش از دوست 
زه دو سست در زب بوست ار ش 


بی بوست <ه بود استخوانی 


دودش ز دل حزین برامد 
شد بیش شبان ز درد سوزان 
برداشت ز سور سینه فریاد 
روزی عجب مرن سرت پیشم 
مر دم ز فراق جارة کی 
چانرا باجل سپرده بودم 
وز نو چو هسیح زنده‌ام ساخت 
کامر وز همان امبددازم 
سر تا قدم همه ىّ و دوک 
و درد او |خراگ #ن خدر گون 
بر مسند دولتت شاناد 
زین بیش 4 بینعت ددوائی 
وان شیرین‌تر ‌ شکر و شیر 


از شمر زره بزد طعاهی 


لیلی ومجنول 
خحاصه 


فاخه 4 کدا بان 


هر کس که بود دران حوالی 


یا 


آرند باستان او روی 
مالف سر آستین خود باز 
کفنلیز بکفن. .طفام, ند 
ذار زد آندم دران گذر گاه 
امچیب هنگام گام . پششیسی 
برخیز تو نیز کاسه بر کف 
باشد. .که. عفیل. هدگداین 
مجنون چو شنید این شادت 
گر فت ۹ شسکیته جامی 
آن دلشده چون زسید آنیجا 
پردست گرفته کاسه یاجام 
هرکس ذکف چنان حبیبی 
مجنون از دود چون بدیدش 
ببخود شد و میل‌خاك ده داشت 
چون نوبت دی رسید بیخویش 
لیلی ویرا چو دید و بشناخت 
ناداده نصیب اران طعامش 
مجنول چو کت جام خو دد ید 
آهنک سماع آن شکستش 
می‌بود بران سماع دقاص 
کالعیش که کام شد میسر 
همچون د گران نداد کامم 


بامن نظریش هست نها 


از خوان سپهر ‏ بی نوایان 
از سفر رذق دست خالی 
از خوان نوال او غذا جوی 
فساهی آن بخود کند ساز 
در کاسهُ هر ین آنچه ۳۳۹1 
بیگانه و آشنا همه راه 
بی شامانرا طعام بخشیست 
خود را افکن بسك او اف 
دان مایده‌ات دسد نوائی 
برخاست بموجب اشارت 
مره بر زو هت کامی 
صد دل شده پیش دید آنسا 
3 وه گرش ز خوان انمام 
می‌یافت مدد خود نصیبی 
عقل از سر و چان ذتن دمیدش 
وق زاشیحی نبا تگیدات 
آورد او نیز جام خود بیش 
کارش نه چو کار ذیگ ان ساخت 
کفلیز زدود شکست جامش 
گویاکه جهان بکام خود دید 
چون راه‌سماع ساخت ه«ستش 
هیزد باخود ترانهٌ خاص 
عیشی بتمام شد هیسر 
وز سنگ ستم کدی جامم 
زان شام غرا » قتکلبت * جتا 


۳۹ 


۸۸2 


سهو کت هن بخستست 
آن ستگگ که زد بجام من فاش 
تادر صف واققنان این راذ 
کر چام مرا شکست یادم 
کان لحظه مراکه جام بشکست 
صد سرفدی ۳۳ ار باد 


از خنجر #هّر او دام چاك 


اورنگ ششم 


کازم ز شکست اه ددستست 
زان کاسهٌ سر شکستيم کاش 
جادید نشستمی سر افراز 
آزردکثی جز این ندادم 
آزرده نگشته باشدش دست 
جانهاشده مزد دست او باد 


وز هرچه نه مهر او دلم باك 


ملاقات کردن مجئون با لبلی دد یکی از راهبا و در انتظار 


مراجعت او در شا حبرت استادن و آذیان کردن مر 


رامشگر این ترانه خوش 
بر عود سخن چنین کشد تاد 
چون شادئی کاسه از سرش دات 
با محنت دودی خود افتاد 
از ناثر فراق می‌سوخت 
در هر منزل که جاک بودش 
نه خوابکیش بمرغزاری 
بی صبری 2 بی‌فرادئی داشت 
از هر چیزی مدد همی جست 
روزی بپوای ‏ نیمروزی 
ره برده خیم ذلیلان 
برساخت ازان نظاده گاهی 


ناگاه بدید قومی از دود 


دستان دزن این سرود دلکش 
کان عانده بچنگ عم گر فتاد 
دان خرميیش ددل بدد دفت 
بارنج صبورثی خود افتاد 
وز شعله اشتیاق می‌سوخت 
پرتابة گرم پای بودش 
لی. آبفورش زا چشمة بارش 
با هرخس و خار زارگی داشت 
زان ورطه خلاص خودهمی‌جست 
از تاب حرادت تموزی 
یعنی که بسايهٌ مغیلان 
ی کرا3. ۲ خفیعرقي نگاهی 


7 شان در و دشت گشته معمور 


لیلی و مجنوق 

قوهی همه از بزر گواری 
کردند بسك زمان ددانجای 
ژانجا که خیال عاشقانست 
متعنون با خود خیال می کرد 
کانان ‏ لیلی و آل او یند 
نگ هی کت کاین خبال است 
باخو ذهمه کف وگو بشآین بود 
ذان یمه کیش. نمود .تا گاه 
کز خیمه هوای کشت 1 
دد بای کشان زناز دامان 
اد چشم نیاده‌کان کیانند 
دانان شده سوی اد شتابان 
آندم که به پیش هم زر سمدزد 
بسن ترجه ی ان 
چشمش چو بران سهی قد افتاد 
شد کالبدش ز حوش خالی 
بنهاد سرش بزانوی خویش 
ذانغواب خوش از گلاب دیزی 
دیدند جمال بکد گز ۳ 
هر راز کون که بود گفتند 
در وقت دداع کانددین باغ 
مجنون گفتا که ای دل افروز 
بگذاشتن انددین زمینم 


۸۸۷ 


ازیاب محفه و عماری 
عتد خببه و با گاه بر بای 
سودای محال عاشقانست 
ین آرذدی محال می‌کرد 
محمل کش جاه د مال اویند 
دز بخت من این هوس محالست 
اندیشه ود آرزدیش این بود 
با جمع ستارگان یکی ماه 
زان مرحله رو بدشت کردنه 
کشتند بسوی او خرامان 
سرمایة سود با ذیانند 
کان تنها کیست دد بابان 
جیگ دا تمام دیدند 
بااو ز ذنان قوم خیلی 
بیخود بر جست 2 بیخود افتاد 
لیلی بسرش دوید حالی 
خونابه فشان ز سین دیش 
زود آوردش بخواب خیزی 
بردند ماال یگد گر ر 
هر در سخن که بود سفتند 
۳ سوخته دل مباد ازین داغ 
کامروز میان صد غم و سوز 
من بعد اکن و کجات بینم 
خواهم هم اذین زمین گذعتن 
از دیدن من بکام باشی 


۸۸۸ 


باطلعت من شو ی دغم شاد 


این رفت ز چای و ا2 بجا ماند 
می‌رفت از دیده دار بایش 
از جان دمقی نمانده باقی 
بر مو نغب . قیقد که بهنتد 
دد حبرت عشق آن دلار ای 
می‌بود ستاده چون ددختی 
یکجا چو درخت پاش محکم 
عهدی چو گذشت در میانه 
مویش چو بتان مشک ۳ تج 
بر خحاست ر‌ بیضها سرواز 
يك‌چند برین نسق چو بگذشت 
آحف چو بان خجسته منزل 
ت ۴ زمششفت سیاحت 
برخاست بوقت نیمرودان 
در بای نا برورید؟ 


و شیده درد ۱ ما نی 


چون سرد سهی قد دلکش 
]۲۳۹ دسر زمیده محجئون 
یکره ذوی نمانده برجای 
چشه‌ی بزمین بسان انجم 
هرچند نهفته دادش آواز 
زد بانگ بلند کای دفاکیش 
کفتا تو کفو از کجابی 


اوز نگ ششم 


ین تلو رنه مجشعر اوه 
جون مرده تنی رحان جدا| ماند 
می‌دید بحسرت از ففایش 
می گنت  .‏ فماید.. .قراقش 
از منزل خوشتن بچنبید 
ننشست درخت وار از بای 
مرغان بسرش نشسته لختی 
هو دفته چو شاخهاش درهم 
مر کی بسیر" ش‌ ۳-1 قت خانه 
از که هر بضه شد مرصم 
مرغان سرود عشق برداز 
لیلی بدیاد خویش بر کشت 
وز ناقه فرد طرفت محمل 
آهوده " بخراپ,. امگرالضت 
خو زر شید آسا دخی فروزان 
تعلین ادیم زر کشیده 
بر بسته حمایل یمانی 
آغاده درد «ر آزژویی 
چون کباك دری خر امیش خوش 
دیدش ز حساب عقل بیرون 
مستغرق عشق فرق برجای 
درد برتو آفتاب خود م 
نامد بوجود خوشتن باز 
ی پوفا سرشته خویش 


بیپوده بسوی من چچه‌ایی 


لیلی و مجنون 

گفتا که منم مراد چانت 
یعنی لیلی که مست اویی 
گفتا رو رو که عشقت امروز 
برداز نظرم غباد صورت 
عشقم کشتی بموج خون داند 
باشد ز نخست ردوی عاشق 
چون جذبةً عشق زود گیرد 
آود بمراد باد خود روی 
چون جذ‌به او زیاده کردد 
افتاده بموج قلزم عشق 
معشوقی و عاشقی کشد رخت 
بکسر تظر ار قدتی : به خدد 
از کقتم‌کشن دی سالاهت 
لیلی چو شنید این سخنها 
دانست بقین که حال او چیست 
گت ای دل و دین زدست داده 
پرتافت درخ از سرای امید 
نادیده زر خوان‌ما نوایی 
مشکل که دگر بهم ‏ نشينيم 
این گفت و ده وثاق برداشت 
از سینه بناله ددد میرقت 
دردا که فلك ستیزه کارست 
بیمانة دهر زهر پیماست 
ما خوش خاطر ده یاد بودیم 
دوران فاك کم ما بود 


۸۸۹ 


کام دل و ددنق دوانت 
اینجا شده بای بست اوبی 
در من زده ۳۹ جهان سوز 
کر نشوم شکار صورت 
معشوقی و عاشقی بردن مناند 
در هر چه بطیح اادست لابق 
از میل مراد خود بمیرد 
واو را شود از جهان دضا جوی 
زان دغدغه نیز ساده ۳1 دد 
بخود شود از تلاطم عسق 
گردد نظر دو لخت يك لخت 
چشم از منی و توبی به بندد 
او ماند ود عشق نا قیامت 
از صبرو قرار ماند تنها 
ششست و بایهای ۹ بست 
در ورطه عشق ما فناده 
شد پی سیر بلای جاژید 
افتاد بجاودان بلابی 
وز دور جمال هم به بینیم 
ماتم گری فراق برداشت 
میرفت د باب دیده میگفت 
سر چشمةٌ عیش نا گوادست 
لطفش بلباس قور پیداست 
دور از عم روز کار بودیم 
جلاب طرب بجام ما بود 


۹ 


از دست خسان ذ با فتادیم 
او درد اذ من بمرگک نزديك 
از کرده بوادی عدم روی 
او بر شرف هااكت بی هن 
من دد ضدد ردال بی او 
امروذ برندم از وعا امید 
دفت آنکه دگر رسیم باهم 
کس آفت داغ ما مبیناد 
این گفت و شکسته دل زمنزل 
مجنون هم اذین نشیمن درد 
چون دعد: داست دا سر برد 


بر خاست چنانکه بو د از آغاز 


اورنگشفم 
وز تکضی‌کز جدا فتادیم 
من دور از دی چو موی باريك 
من کرده گنای عم خوی 
افتاده بخون و خاك بی هن 
ناچیزتر از خیال بی او 
دل ‏ بنهادم ‏ بهجر ‏ جاوید 
ین چاك درون شود تراهم 
دودی ز چر اغ مها مبیناد 
0( 
منزل به نشیمن دگر ۳1 د‌ 
بار خو د از آن دمین بدر برد 


با کور و گوزن کشت دمساز 


ستیز بای ار آنی از عال هچئون و از بات وی دفتن‌ر سول 


روز باوی بودن و اشعار راد گر تن 


«حمل پند عروس این راز 
کز ای رف یکی عرابی 
در عرص عشق با کبازی 
آواز خوشخش میج شوق 
بشنید حدیث عشق هجنون 
شو فش بعنان حان در [۳ بت 
از برده برد عرصهٌ دشت 
با اهل قبیله کفت و گو کرد 
گفتند که او ز خاق یکناست 


او نیز ِ جنس دحش ی سمت 


آهنگ حدی چنین کتف. ناژ 
مقبول خرد بخرده یابی 
در نکتةٌ شعر سحر سازی 
جاك افکن جیب صاحب ذوق 
صیت غزل چو در کون 
طیاء؛ باد: با پر انکجت 
بر عامربان‌چو باد بگذشی 
وزذ هر نفری سراغ اد کرد 
انش همه با وحوش صحر است 
ژراش پانسات ‏ کذفشیت 


ان و مجنول 

با گور و گوذن دارد آرام 
بیچاره عرابی آن چو شنید 
در بست میان بگرد بادی 
میگشت بور فراژ و شیبی 
ناکه کلهة ز آهوان درد 
در پای ستاده بی کم و مت 
لیکن الفی که با سیاهی 
کرده پی ستر پرد خویش 
وز سر شده موی تاد تازش 
با ضعفد سیاهیش تن دار 
چون دید غرایش,_باشال 
بشتش چو شداذ سلام اد خم 
مایت بخفانن. ستگه. برداشنی 
کای بیخبر این چه دم زدن بود 
باران مرا ذمن رماندی 
این بیخبری زخود جداکن 
تو بند. بنقس‌د هن دفیده 
تو شاد بسورو من بمانم 
با اد سخن نشد هم آواز 
برخواند طرب فزا نسیبی 
شد وقت وی از سماع آن خوش 
چون شیرد شکر بوی در آمیخت 
صد نامه درد خواند بروی 
دين همچوصدف شده همه گوش 
هر در که مگوشن می رسیدش 


۸ 


با اهل قبیله کم شود رام 
از عامریان عنان به پیچید 
شد مرحله کرد کوه و وادی 
میخورد ددام و دد نهیسی 
دا دا چو شبان‌دران میان دید 
همچون الفی و با الف هیچ 
هیزد ز سموم چاشتگاهی 
مشتی دد کیاه از پس و پیش 
داز شعر سیه بیر شعارش 
زان شعر سیاه بود یکتا 
بردی بسلام کرد اقبال 
کرد آن‌دمه اذ سلام او دم 
بی صلح نفبر جنگ برداشت 
ور داه برون قدم زدن بود 
دز دام دفای من جهاندی 
برد مرا بمن دهاکن 
تو دام بطبع و من دمیده 
ماراچه موافقی است باهم 
کرد از سر درد لحنی آغاز 
دادش ز غذای جان نصیبی 
وز همدمیش نشد عنان کش 
وذ بیت و غزل برد شکر دیخت 
صد عقد ۳۹۹ فشاند بروی 
بر کوش نهاده دید هوش 


در دشته حفظ می‌کشيدش 


۸۹1 


دوز انچه زوی شکار می‌ کرد 
حرفی که کشند دوز در سل 
روزی دور سیه ار ود با او 
شد راحله زاب و زاد خالی 
ار صح.ت اء بر بل مو ند 
لجتیی 1 زهر قصیده خواندی 


۰ 


اورنگ ششم 


دددش همه شب مرتب این بود 
پاش بشب استو از مق لاردف 
۳ اد شیش همی کند مات 
دین گونه بکار بود با ا 
زد دم ز دداع ان حوالی 
بر خاطر ازو فصید چند 


خون از دل وشتمیم چکاندی 


مرت [0 اعرانی داز یگ ره رات «موذو ل از رال از 


گ جح .و ۹ ‌ 
سقییم: ۱ ۶و گا ستال ۳۳ بات طزالی را لد ال افرش کر فته 


۳1 هر دوسعان دآده 


طغرا کش ان فراق نامه 
کان حله نشین ع رای راد 
با چند که در دیار خود بود 
سرزد داش هوای مجنون 
بر عاهربان کذشت از آغاز 
گفتند که باث‌دو زور !مش سمت 
نی دنده کی دوگ شانی 
بیردن زدقوف غیر باشد 
برخاست عرابی و شتابان 
زد کوه گذاشت نه در و دش 
می‌گشت دجب دجب ذمین را 
جوا ن‌بکده سفزوزجستوجو کرد 
نا گاه نهود دیر کو هی 


شد نیز بسویشان روانه 


ادن رشحه برون دهد زخامه 


در دیع ۶ دمن ددس و استاد 


مثغول بکار و بار خود بود 


طیاده رحله داند برون 
چست از همه کس تشان او باز 
کر وق این قبیله. لنش‌مست 
تور +قو" اجه داستانی 
ان‌شاءانه که خیر باشد 
رو کرد زر حله در بایان 


برهرجابی چو باد بگذشت 


و هید بر اه خو یش زو کرد 
چجع فده دحشمان گردهی 


مجنون دا دید در میانه 


لیلی «محنون 
حجوته بمغا کئی هم اغوش 
بر بااش خحاك ر‌ سسثر ار 
همخو ابه جچو درده ماجر اش 
گردش ددو دام حلقه بسته 
از سین اهو اه خیزان 
روبه زده جیب بوستین چاك 
ک کات کرده ازان تفای 
۳ رِ ۵ 
کزان که ز وا هن وزد 
ود 2 ان 
زان واقعه دید چون عرابی 
| ثالله راجعون خوا ژد 
در کتک وفاش ...تالید 
گردش <وِ نگاه در سس شعت 
و ور ادا خفت د‌ 
کلاخج که ز داغ عشق مردم 
سرد هر زمانه سرد بر هن 
بشکست شب صبوديم پشت 
کی کفننه بی‌دبت چو من آمسعت 
بی بر سر من "گریسی باری 
زه از ددست کینی سلاهی اورد 
دادم بطبیمیی ۳ دست 
داد از ود شب ۳ 
ر لوا ‌ 
بك ززده دی چو من نخورده 
توف 


3 
شد شیشه چرخ بر دام 


۳ ح<شر خلد بر دل دیش 


وز مرک ده خوای‌کر کاض 
حان داده ز درد فرقت بار 
اد نیز بمرده درد وفاش 
شاخ طرزن» همه کنگنظه 
ور چشم گوزن اشك ریزان 
و افشانده بسر دینجها خالد 
دخساد دمین بزخم ناخن 
زان داغ بخولن نشسته بودند 
در کاخ حیات. وی خرابی 
وزنوك مژه سرشك خون داند 
رخساره بخاك باش مالید 
بر ریگ نو شنه دید ز انگشت 
بر بستر فجر حان سپردم 
اکنن مرحمتی #۷ د برهمن 
واباع به تیخ دوریم کوش 
محروم د تغریت چو من نیست 
نی شست د ددی من غباری 
در برسش من سامی آورد 
نیم نه باعتدال می‌چست 
وز رشعهٌ خون‌دل شرابم 
۳ غذیم چگر نر آشید 
ياك مرده برود من نمرده 
زد. هه زند کیم بر مگ 


این شيشةٌ دیزه دیزه چون نیش 


۸۹ 


چون خواند عرابی این تصیده 
شد معنی سینه سوز هر بیت 
از اتش دل فغان بر آورد 
زان بادگی بلند بایه 
سایه نه که شعلهای سوزان 
یعنی که ازان خبر برافردخعت 
چون اهل‌حی آن خبر شنیدند 
از فرق عمامپا فکندند 
از مادر و ار بدر چه کویم 
مسکین پدرش ز خود بدد شد 
زان داغ بسوخت جان مادد 
۳ ۷ همه اهل آن قبیله 
گشتند دوان بچای آن کوه 
دل پرعم ۶ درد و دیده برخون 
افتاده بخوادیش چو دیدند 
هر لس اي تاجن مگ و3 
آن خودد دریغ بر جوانیش 
ال کرد که بیقر ان 
آن کفت ذطبع نکته زایش 
ان خواند حدیث یاکی او 
مسکن مادد ز درد نالید 
بیچاره بدز ز دیده خون ریخت 
دان شود و شغب چوباز ماندند 
همخوابه مرده دا زباری 
اظهاز بز ۳۹9 اریش را 


اورنگ ششم 


بل انش اقلا , ونم 


بر آتش او بخاصیت ذیت 
آن نافه بزیر ران در آورد 
بر عاعر بان فکند سایه 
شد در دل جانشان فروزان 
صد شعله و جان عالمی سوخت 
بر خود همه جامها دریدند 
هو بریدندد چهره کندند 
فاصر زانست هر چه گویم 
آغشته برشع چیگر اشد 
اناد . بر راد او 
از صدق درون برون ذ حیله 
بر سینه هزار کوه اندوه 
راه آوردند سوی مچنون 
فرباد آقیر .نز کهیدیق 
بردل دق غمی دگر زد 
دین کرد فغان ذ تانوانیش 
وین خواست د بی نصیمیش داد 
دین گفت ز نظم جانفزایش 
ذین قصف دددناکی او 
دیش بر روی زرد مالید 
خاك قدمش بخون برامیخت 
چون مه ععمارش نشاندند 
با او کردند هم عماری 


لیلی و مجنون 


بر گردن و دوش جای کردند 
قزر هر کامی. کمن تزادیت 
در هر قدمی که می‌بریدند 
از دجلهٌ چشمشان بپرمیل 
وحش در و دشت از فغانشان 
آهسته همی زدند ۳1 
چون نغمه درد و غم سرایان 
خو نابه ع‌ کشید گانش 
چون خنجر عشق دیختش خون 
چاك اف‌کندند در دل خاك 
برداشته شد ز سینه دنجش 
وان آهوی رفته در هوایش 
بعئی که ددین سرای بی‌سور 
داندم که شدند مپربانان 
هر يك بمقام خوشتن باذ 
در ریخت ز دشت و در ددودام 
چون خاك وی آهوان بد یدند 
کقیت الب کود توش اسان 
خاکاش‌چو ۳3 زن‌زاشك خودشست 
در برتو آن مزاد بر نود 
جاردب ۳-1 کرد روباه 
شد شیر دمیده دل کرک 
آری عاشق که باك باز است 
تریاق مجربست خاکش 
قلبی ببرد زر جان قلاب 


9 


دفتن سوی حله دای کردند 
صد چشمه د چشم میگشادند 
صد ناله زذ درد می کشیدند 
شط بر شط بود نیل در نیل 
از گرد بفرق خاك باشان 
فریاد کنان ##ر مقامی 
آمد ده دورشان ‏ بایان 
شستند باب دید.گانش 
ز اشکش کردند خرقه گلگون 
جاکرد بخاك با دل چاك 
اننافته: دزیر ,عا. کتهشن 
چسبید بخاك دذیر پایش 
لایق بهمند آهو و کود 
دامن ذ غبار او فشانان 
مچروح ز دود چرخ ناساز 
گردند . بخو انگافیی آرام 
در چشم سیاه خود کشیدند 
خرشته او بخاك همواد 
زان لاله دمید و سبزه بر دست 
گشتند ددان ز وی بد دور 
برداشت غباد حیله از راه 
پی برده بياية هگن 
عشقش نه د عالم محاز است 
۱ کسیر دجود عشق پاکش 
گردد مس قلب او زد ئاب 


۸2 


مجنون که بخاك در نهان شد 
هرکس ز عمی فتاده در رنج 
زان گنج کرم مراد خود یافت 
روی همه در حظیره‌اش بود 
شد ردضه جان حظيرة او 


دفت همه زان حظیره خوش باد 


اورنگ شم 
کنج کرم همه جپان شد 
۳ بکدو مراد سرت صل بافت 
چشم همه بر ذخیره‌اش بود 
رضوان ابد ذخبردة او 
باد 


جان همه زان ذخبره کش 


در مان حال محجوئو ( 1 وي از صو زر ث. مچاز ععئی و سرده 


بود و از جاع صردت شر آب «عنی چشیده 


هان تا نبری گمان که مجنون 
در اول ااگر چه داشت میلی 
اندر آخ رکه کشت از ای 
هستیش ز باده بود نه از جام 
نشنکفی: . ,.چوستان. زازش 
چشم4 زشکاف سنگ چو شید 
لیلی طلبی اه ددین جوش 
ذین نام دهانش برشتگر بود 
عاشق که ز مپر دوست کاهد 
آرند که صوفی صفا کیش 
مجنون بر وی شد آشکارا 
گفت ای شده از خرانی خال 
چون کرد اجل نبرد با تو 
گفتا بسرای عزتم خواند 
گفت ای ببساط عشق کستاخ 
خوددی می ما ز جام لیلی 


بر حسن مجاز بود مفتون 
با جرعه کشی ز جام لیلی 
افکند ژ دست و جام بشکست 
از جام زرهیده شد سر انجام 
گلهای حقیقت از مجازش 
دربا شد و سنگ را امو شید 
بر شاهد عشق بود ددپوش 
لیکن مقصود ازو ف 5 برد 
مه گو ود و روی دوست خواهد 
برداشت بخواب پرده از پیش 
با او نه بصورت دازا 
بر نقش مجاز فتنه سی سال 
معشوق اذل چه کردبا تو 
بر صدر سریر قرب بنشاند 
شرت نامد که جون درین کاخ 


خواندی ها دا نام لیای 


لیلی ود مجنون 

برمن چودر خطاب بکشود 
جامی بنگر کز آفرینش 
از ذخم ازل شکسته جامی ست 
ان جام چه جام جام باقی 
از جام بباده گیر آرام 
دز صاح نام کن نشان ک 
تا باز دهی ذ هستی خویش 
جایی برسی کزان گذد نیست 
با تور جهان بی نشانی 


۸۲ 


بامن بجز این عتاب ننمود 
هر ذره بچشم اهل بینش 
گردا گردش نوشته نامی ست 
وان نام چه نام نام ساقی 
وز نام نگر بصاحب ‏ نام 
در هستی وی‌شو از جهان گم 
وز ظلمت خود پرستی خویش 
جز بیخبری اذان خبر نیست 
کنتيم نشان د گر تو دانی 


رفتن آن اعرابی بدیار لیلی و خبر وفات مجنون بوی‌دسانیدن 
و اظباد کردن لیلی آن معنی دا پیش از گفتن اعرابی 


فهرست نویس این جریده 
کان اعرابی حریف موزون 
بر آهو نك جمازه نشست 
می‌شد دل رو جان درد برورد 
برسان برسان بخانه خانه 
تا برد سوی خانه‌اش اه 
نه ماه که مهر عالم افروز 
مه حلیه و مشتری حمایل 
از دورش| گر چه دیده بشناخت 


بر سیث که ای مه تمامی 


کفتا منم آن ورو بگرداند 
کین دل که سهأوی‌چیش جاست 


بر خاتمت این دقم کشیده 
چون شد فادغ ز دفن مجنون 
احرام حریم بار اد ست 
تاش یا لیلی آودد 
می کشت بقصف ان بگانه 
دیدش بیردن خیمه چون ماه 
نه مهر که آتش جهان سوز 
حوری شیم دپری شمایل 
خود دا بشناختن نینداخت 
کامروذ مقیم این مقامی 
مأداش کجا و او کدام است 
میراند زدیده اشك و میخواند 


از دی نشنیده‌ام بجز راست 


هر لحضاه کند حدایتك با من 
کلداره تست در بیابان 
از محنت فرقت و مرد است 
ای دای دز بی نصیبی اد 
تا نیت عرابی 3 فغان کرق 
والبه که دل تو داست گفتست 
مجنئون دغم و مرد یکین 
گر داسف عزالی اندد اغوش 
بجز دام و ددش یت سر نه 
من مرده سر رسمدم او را 
رفتم بد بارش از مر سوز 
جان خاك ره دفاش کردیم 
۱ بن ۳۹ .دیما ار جبیمم 
لیلی چو شنید این خبر زا 
افتاد میان اشك سبیار 
از عمر ملول و از ۳ سور 
3 اندم آمد بخو بشتن باز 
کافسوس که آرژوی جان رفت 
من قااب ای گنس بود جانم 
زد کوس دحیل جانم اينك 
بی او روژی که زاد میرم 
نزديك ویم نهید بستر 
بی‌وايةٌ خود زدد کشم دای 
روزی که‌ز جسم ناتوانم 


چون نی گردد دران نشیمن 


ود بی کسی و غریبی او 
عاق ات نو ماه آسضمان: گرد 
وان گوهر راز راست سفتست 
و عتی نان سیر مدنگ 
بر یاد تو شربت اجل نوش 
دز بی کسیش غمی بتر نه 
تلها و غریب دیدم او را 
با اهل قبیله‌اش هم اهر ود 
بردیم و بخاك جاش کردیم 
ژاه. ۱وردست زان دمینم 
بنهاد بجای بای سر را 
چون عکس‌دد آب جو نگونساد 
سهوش و خرد فتاد تادیر 
این خافة فیک کری آغاز 
وارام ز جان ناتوان دفت 
بی‌جان بچه حیله زنده مانم 
منم ز عقب ددانم اینك 
و . "کار ۰ قوانه» کتاز .گیرع 
تا بر کف پای دی نهم سر 
صد بوسه ذنم بخات آن بای 
بی پوست و مغز و استخوانم 
از نادك غم مزار روزن 


لیلی و مجنون 

هر دوذن اذان شود دهانی 
با قیس رمیده داز گوید 
چون خیزد از استخوانم آواز 
باهم باشیم بی غرامت 
واندم که نم حیات ریزند 
آدیم بت که مگ. دستت 
گردیم بهم ددان موافق 
هر جای که سر نوشت باشد 
با یکدیگر مقام گیريم 
این گفت ویخلهه سایه انداخت 
تا بود در این جهان چنین بود 
آن کیست که‌درجهان‌چنین نیست 


پادب که برافتد از زمانه 


۸۹۹ 


وز درد بر آورد فغانی 
غمهای گذشته باز کوید 
اد نیز همان نوا کند سا 
در گفت و شفند تا قیامت 
تا مرده تنان ز خاك خیزند 
خيزیم بمای دست در دست 
هر يك ز حریف خویش واقف 
کر دوزخ اکر بیشت باشد 
وز هم بفراق کام گیریم 
بیت‌الحزنی ز خیمه پرداخت 
با محئت و درد هم نشین بود 
وز فرقت دوستان حزین نیست 
آکین فرات جاودانه 


بماد شدنلیلی از خبر وفات مچنون و نصیحت گردن دوستان 


مر اورا و جواب دادن وی اشان را 


لیلی چر زداغ مرک مجنون 
شد عرصه دهر بر دلش تنگ 
افتاد دران کشا کش درد 
تابنده مش زتاب خود رفت 
دارا بدرون چو غنچه خون کرد 
تین زسنه: گذاشت ابروانرا 
داخرکه بش بتن ددآمد 
تب کرد بقصد جانش آهنگک 
آمة . بکماتی اد نانک 


چون لاله نشست غرقه در خون 
زد ساغر عیش خوش بر سنگ 
از راحت خواب دلذت خورد 
نو رسته گلش ذآب خود رفت 
کلگونه زاشك لاله گون کرد 
تاراج گل و سمن در آ مد 
نگذاشت برخ ز صحتش دنگ 


مرکا ود ون 


3 ۳ ۳۳3 ور شید 
تبخاله نهاد برلیش خال 
بر بالش الشش سرامد 
بودش بدن ضعیف لاغر 
نیلی گل _ د باغ او دست 


باد جل دید رید او 


زک چو شدند همدمانش 
کز مردن آن غریب مجود 
بستند میا بجازه سازیش 
کای کلبن باغم کامرانی 
دییاچه دفتر صم.احت 
کار تو له وفا سیردن 
آتروزکه زنده بود مچنون 
میرفت بجان رف وفایت 
خوش بود وفا سیردن از تو 
زیر(.که. دذفیر عبر زآید 
وامروز که دخت بست‌ازین کوی 
این مر و ودفا چه سود دارد 
با هرده مزی بسو گواری 
زین وسوسه خویش دا تهی‌کن 
برباد هوا مده جوائیت 
بعنیف چور کنتگری ابعان 
کاک بخبران زاتش هن 
ذین شمع سخن که هیفر ور بد 


عن سوخته فراق بارم 


5۹۰ 


نقش درمش نفیر عم شد 
شد. پرسافی کشاده خلخال 
بتیتی , بروک. ججو. :بهنجر . اه 
يك دشته ز تار بود بستر 
شد رونق سرو و ادغوان سست 
خم داد فد صنوبر او 
در خلوت داز محرمانش 
بر ستر و فتاده رنجوز 
گفتند «غیها بدلتوازش 
وی سرد دیاش زندکانی 


عو ان صشیحه ملاحت 


۳ وه کینی دگر بجابت 
در مپر قدم فشردن از تو 
وابین وفا وفا و ابد 
و اوزد بعالم وگ روی 
وین محنت و جه راحت آرد 
کی نت . اق بسو گداری 
ذین غم دل ,دیش را تهی کن 
مگذد ذصفای ‏ زند گاثیت 
بگشاد نظر بسوی ایشان 
وز داغ تله. یلا کی فد 
صد باده دل مرا مسوژید 


با سوختن ددگر جچه کارم 


من دنده ببوی قیس بودم 
بیزار شدم ز زندکانی 
زو بود بباغ عمر بر کم 
دین غم که بر آتشم نشانده است 
دصاش کاینجای دست زان بست 
خوش آنکه دغم خلاص گردم 
با او باشم بکامرانی 


اورنگ ششم 
تا قصهٌ مرک اد شنودم 
نیگانه زا دادم جهای 
وامردد برای اودست مر گم 
جز م رگ خلاصی نمانده است 
باشد که دران جهان دهد دست 
با دوست حریف خاص گردم 
در عشرتگاه جاددانی 


عصشت موز (ن و ذر و تن بر 3 حومال لیلی از شاخساد حیات 


و وصبت کر دن که ویرادد زير بای مجئو ن در خاك کنند 


چون اذ نفس خزان درختان 
از خلعت سبز عور ماندند 
گلز ار ز هر 8 گاید 
بنمود هزاد رنگ بی قیل 
طاووس ددخت بر بینداخت 
از بنجرهای لاجوردی 
بستان دز هوای. سرد نفسرد 
و ۳ شمر ددان علیلی 
شد هر شاخی د برك و بر باك 
از خون خوردن انار خندان 
به کشت چو عاشقی دخش زرد 
نارنج بشاخ پیش بینا 
عناب ز برك زرد بیدا 
رز کرده کی ‌ شاخ انگود 
کاه از سرداد طارم تاك 


گشتند باد داده رختان 
وز برك بهاد دور ماندند 
هد رتك رزانه کاز کاهی 
صباغ فلك ذيك خم نیل 
سلطان چمن سیر بینداخت 
1 شد سیهی فزود زردی 
تب لرژه ذ رخ طرادتش برد 
قاردده نمایی و دلیلی 
بر دش درخت ماد ضیعاك 
آلوده بخون نمود دنداد 
از درد نشسته بر‌دخش گرد 
گوی زر د صولجان مینا 
اشك و رخ عاشقان شیدا 
عقّد در ناب و ساعد بحود . 


آویخته . زنگیان .یبالیت 


۹.۱ 


که داده بدست دست بوسان 
امرود بشاخح خود شسته 
بادام بعبر ت ارستاده 
بای تهی از گل و شکوفه 
بغداد موف نشانمند 
در زاویه زوال یابی 
وان غیرت کلرخان بفداد 
افتاده بخار خار مردن 
گریان شد کای سنوده مادر 
ای هریم مهد مهرجوبی 
يك لحظه بمهر باش مایل 
دودیی شفعات بنه بردیم 
ذین ش‌ 7 ۳ گوی مردم 
نگذاشتيم ,در ست سود 
مرد او ز عم فراق و من نیز 
روزم ای او شب زر رده 
بین غرفه بخون نشیمنم را 
زان دنگ پخش ده سفیدیم 
بر بند عصابة ‏ نیازم 
بر وم داغم زدود عم کش 
باد آر حر بف مقیلم را 


روی سفرم بخاك او کن 


دنحین انگدی نو عروسان 
بر دستهٌ عود گوثه سته 
صد چشم بهر طرف نهاده 
بغداد شده بدل تکو وه 
باکر کس و کوف گشته خرسند 
عالم د خزان بدین خرابی 
یعنی لیلی گل چمن داد 
تن نهاده بجان سیردن 
پاکیزه فراشی پا چادد 
بلقیس سیای نیکخویی 
کن دست بگردنم حمابل 
بکشا نظر کرم سوم 
بر من نامد ۳ ترحم 
تا فرفت دی بم رگم افکند 
دل بنهاده‌ام بمر کث و تن نیز 
جانم محمل بلب کشیده 
ور ) تس بسباط مانم 
ور سیل مره بشو تنم را 
رنگش ز سرشاث لعل من کن 
کانست ‏ علامت شهیدیم 
وز دود نگل معطرم سا 
زان سا بعشق سرفرازم 
دان بل سعادتم رقم کش 
واراسته ساز محملم را 


لیلی د مجنون 


بشکاف مین ذیر پاش 
نه بر کف بای او سرم را 
تاحشر که در دفاش خیزم 
ما "چو .شید.. آدزویش 
بگریست که ای خجسته فزژند 
ین پیش اگر نه بر مرادت 
آن. رَذد . یود ی عبادق 
و امروذ که باشد اختیارم 
لیلی چو مراد خود روادید 
رد سوی دیار یار دیرین 
مادد میدید جان فشانیش 
میکند ذ سر به پنجها موی 
روی از ناخن خراش‌میکرد 
از ۹7 سینه چاك میزد 
دستی ننهاد بر دل خویش 
بر دل کف داحتش همین بود 
دل چون ذطبانچه کشتیش تنگگ 
در سنگ زدن چوگرم گشتی 
چون برد بسر بگریه و سوذ 
آهنکگ ایتتاد دفتنش کرد 
زآن پیش که خواستی دل او 
بر محمل او چونخل بستند 
یعنی که گلی بدین لطیفی 
نگذشته ۶ اهنوز + نو بمازش 


۹.۳ 


ذن حفره بقیر دلگشایش 
ساژ از کف پایش افسرم را 
آسوده ز خاك پاش خیزم 
از افند. ۳ تاد تیف 
و ز صحبت هن گسسته بیوند 
دفتم دل از آن حرین میادت 
در کار تو هیچم اختیاری 
مقصود ترا بجان برادم 
از ذدق چو خاژه کل بخندید 
افشاند بخنده جان شبرین 
میسوخت ز حسرت جوانیش 
میکوفت بکف طبانچه بر روی 
ناخن ناخن تراش میک د‌ 
بر خویش در هلاك میزد 
جز دقت طیانچه بر دل دیش 
تسکان جراحتش همین بود 
برسینه بددد کوفتی سنگ 
سنگ اذ گرهیش نرم کشتی 
روزی که مبادکس بدان روز 
ترتیب جهاذ دفتنش کرد 
آذالنعه- , متعبت. «معیال؛ از 
اد شاخ خزان ودق شکستنه 
شد دهزنش ‏ آفت حریفی 
درجان ز خزان خلید خارش 
مادر . برهش - بخاك:" بوه‌ی 


۱. 


اد دفته بدوش مپربانان 
او دانده بوصل دوست محمل 
بردندش از ان قبیله بیرون 
خاکش بجواد ددست کندنه 
پپلوی هم آن ده کوهرپاك 
شد دوضهٌ آن دو کشتهُ غم 
بادان کرم نادشان باد 
ابشغان بستند دخت ازين حی 
هر دم هوسی شاید اینجا 
گرددن که بعشوه جان‌ستانیست 
زان پیش کزاین کمان کین‌توز 
آن به که بکوشة نشینیم 
ذان خوشه کنیم توش خویش 
از هستی خود جات یابیم 
عمری که ددین حیات فانی ست 
در برق ودق گشاد نتوان 
نود اژل و ابد طلب کن 
آن نود نهفته در کِ تست 
دل دا بخیال 113 هبالای 
چون روزنه را یگ به بستی 
شد نود تو ذان حجاب مستود 
این نود اذل در آرژو بت 
ظطلمت که حجاب نود باشد 
خوش آنکه شوی ذبای تا فرق 


هر چند نشان د خویش جویی 


اورنگ شتم 


مادد ز عقب سرشك دا نان 
مادر دز فراق سنگگ بر دل 
یکنتر . . بحظیهگاه مان 
در خاك و و هر فکندند 
خفتند فرا بستر خاك 
سر منزل عاشقان عالم 
سرسیزکن مزادشان . باد 
ما نیز ردانه‌ايم اذ پی 
جادید کسی ناید اینجا 
ژء کرده بقصد. ها کمانست 
بر سینه خودیم تير دلدوز 
گیریم ده نجات دد پیش 
و زد عمر اید حیات یاییم 


بزاش زر ساب" ند کافی مبت 
بر نود وی اعتماد نتوان 
آترا چو بیافتی طرب کن 
تابنده ذ مشرق دل تست 
وین دوزنه دا . تگل فتداک 
رد طلنت آب کل آکستی 
خود گو که چه بهره یابی ازنود 
از ظلمتیان بتاب درویبت 
آن به که زدیده دود باشد 
چون ذره دز آفتاب خود عرق 
گم یابی اگر چه پیش جویی 


دل گرم شوی به آفتابی 
بی بر کی تو همه شود برکث 


جائی دل تو مقام گیرد 


۹. 


کانجا جز تن نمیرد 
رمزی کنتم د گر تو دانی 


در پیوفائی عالم و سرعت زوال حیات ای 


کیني ۸5 یمین تال ات 
ماتم کده ایست تیره و تنگ 
کل که براید از گل اد 
هر لاله که بردمد زباغش 
سروش که کله بچرخ ساید 
گرددن که حواله کاه عام‌است 
خودشید کش ازفلك‌حصاد.ست 
انجم که برین بلند طاقند 
ار کان که در این سرای بستند 
که باد کشد چراغ 1 
که خاك شود ۳۹۴ چیره 
گاهی شود آب سیل بیباك 
روزی دو سه گر شوند ناکام 
آن رام شدن نه جاودانیست 
این دام درد بیکدم از هم 
زيرك مرغی که بر نینداخت 
بگشاد ز خود دهی نهانی 
چون دام ذ پیش بر گرفتند 
اد نیز پجای خویشتن دفت 


آسوده دلی در او محال است 
در وی زوفانه بوی و نی دنک 
چاك است دخاد غم دل او 
باشد ز فنا سینه داغش 
از باد اجل زپا در آید 
در مانم خود کبود جامه است 
از بیم وال رعثه داریست 
درمانده بداغ احتر اقند 
از هم شب ویوز دد شکستند 
که گردد ازو سموم ناخوش 
سازد گپرش چو خویش تیره 
صد چاك زند بسینه خاك 
در طینت تو بیکدگر دام 
دامی بی مرغ ژنف کافیسع 
وان مرغ کند زدام‌که رم 
در حلقَهٌ دام کار خود ساخت 
تا نزهتگاه جاودانی 
ولدکان ده خویش بر گرفتند 
زین تنگ قفس سوی دطن دفتی 


4 


بیردن ذ مضیق بیم وامید 
نادان مرغی که دام نشناخت 
بر دولت خود بست ره را 
از کیسوی دام ود خال دانه 
معشوقه چو دی اذو سوشید 
افتاد چدا ز وصل معشوق 
لیکن چو فراق بودنی بود 
معشو قه ۳ فته د. بغل نی 
بختش چو بدید دبال باشد 
جامی پکسی مگیر پیوند 
از خلق جهان جلیس خود شو 
بیگانه شو اذ بردن سرایی 
کرده ز‌ برو نیال فراموش 
معشوق اذل که دد بر تست 
در هرچه زنی بغیر خود چنگ 
تا ایلة تو غرق ذنک است 
زاین خوش زنگ بزدای 
چون آینة تو ساده گردد 
چندان تابد لوامع نور 
مغزت یابد رهایی از پبوست 
نی نی که تو نیز هم نمانی 


اورنگ ۵ ُ شم 


برداشت نوای عیش چاوید 
بر دوضه جان نظر نینداخت 
مشوقه گرفت دامگه را 
شده ند بعشق جاودانه 
دز قطع ره فراق کوشید 
نی فغان او د عبوق 
فریاد فغان کجا کند سود 
جقن عامینج 3 درد ارو بدل نی 
آمیدکش. .سل باق 
کاخر دل اژان ببایدت کند 
زین وحشتیان انیس خود شو 
با بجزهر خودکن آشیایی 
با جوهر خویش شو هم آغوش 
آبینه طلب ‌ جوهر ست 
لاه تو گردد آن زنگ 
نز هتگه رصل برتو ۷۰ 
داهی بحریم دصل بگشای 
آنره بر تو کگشاده گردد 
کایینه شود هم از میان دور 
از بوست جدا تو مانی و دوست 


با اد باشی ز خود نهانی 


در صیرحت فرزند ارجمند رزئداقه عالی سحادةالدادین و 


اوصله من مق حیز العلم آلی شعة مشاهدةالعین 


ای تاژه نظر بلوح کوئین 


چون مردم دیده فرةالعین 


لیلی دمجنول 


سال تو اگر چه هفت ۶ هشتست 
این لطف که در سرشت داری 
کانرود که سربلند گردی 
از فضل د ادبپ دهد قبولت 
شغلی که نبایدو نشاید 
درکسب کمال بایدت جهد 
۳3 داب طلب وسیم دور است 
قانع نشوی بهرچه یابی 
لیکن مکش اذ فراخ ددسی 
چون فاسفیان دین بر انداز 
پیش تو زموذ آسمانی 
یثرب اینجامشو چو دو نان 
گرجرف‌شناس دیندبون نیست 
در نیفهٌ ناف مشك چین‌ست 
تا نافه کشای گفته آن ناف 
ارباب هوا همه ز کامند 
قدژه ذمقیم آن حرم کن 
بر شارع ناقه ای نظر نه 
ذین گوئه چو باشد اقتدایی 
هشدار که باشد انددین راه 
از کور قلی زره نیفتی 
هشدار که دهزنان تقدیر 
دنجیرئی سیم و زر نکگردی 


هشدار که هرزره فتاده 


۷ 


دل دا بپوات بازگشتست 
دارم بخدای امیدواری 
دانا دل‌د ارجچمنه گردی 
دارد نگه از ده فضولت 
از پاکی جوهرت نیاید 
در به طلبی بسر برک عهد 
دریای علوم دور غور است 
از خوب بخوبتر شتابی 
خط بر ودق خدای ترسی 
از فلسفه کاد دین مکن‌ساز 
افسون ذمینیان چه خوانی 
اکسیر طلب زخاك ونان 
از سور هدینه دین برولن‌نیست 
در ناف مدینه مشك دین است 
مشك است گرفته قاف تا قاف 
ذان نکبت اذان تهی‌هشامند 
سر در ره اقتدا قدم کن 
هرجا که قدم نهاد سر نه 
۳۹ برساندت بجایی 
از حشمت و جاه کنده صد چاه 
چون کود دلان بچه نیفتی 
از سیم و زرند کرده ذنجیر 
ساکن نشوی زده نوردی 


عولیست میان ده ستاده 


۸ 


ناگه ندفد سر فسونت 
ره نیست چز آنکه مصطفا دفت 
تیکی .ره 
ژان ره ک ۳۳ او نشان نیست 
در طبع توگر قبول پنداست 
کفتم سخنی که گفتتی بوذ 


از کار بشد زبان و دستم 


نگاه و میرو 


وز راه نیفکند برونت 
تا مقعد صدق راست یا دفت 
ی بین پی ابراه و میرد 
بر از د که جز هلاك جان نیست 
این : بند که گفته شد سنداست 
سفتم گهری که ود بود 
خاموش شدم قلم ش سکستم 


در حم کتاب و حائمه حطاب 


هرچند چو بحر تلخکامی 
1 موج معائیت زسینه 
فرخنده تر از سقینه نوح 
از جودت طبع هر جوادی 
نی نی که ذ بحر جود مانده 
باخشكت لبی سفینه آسا 
از مطلم همت آفتاپیست 
نو بااه باغ زندگانی 
اقسون. «شنوبگران: یابل 
خوش فص از شکسته حالاث 
مرهم ‏ 4 داغ دافکاران 
مشاطه حسن خوبرویان 
مرغی ذ فضای کلشن داز 
بر نغمة ار سماع جانها 
باذاد بری دخان ازد تیز 


بینی زذ اطیفهای کازش 


این کار ترا پس است جامی 
افتاد ساحل این سفینه 
آدام دل و سکیند روح 
بر جودئی طیعش ایستادی 
سر خشك سفینه است رائده 
لب تن , بکیده. .یفک یزیا 
وز دفتر دولت انتخاسست 
سرمایه. عیش جاودانی 
اقسانة عاشقان بیدل 
نو "سکنه_ اذ یار , لالاغ 
تسگین ده درد بیقراران 
دلالةٌ طبع مهرجویان 
از کلین شوق نغمه پرداژ 
در چنیش ارو همه ردانها 
آه قل (غاقفان. سس . اخوز 


خاصیت موسم ‏ بهادش 


لیلی و مجنون 


گل دا بنشاط خنده آرد 
سحر سست ۳ سحر ها 
شیرین شکریست نو دسید. 
ذین قند چکیده نیم قطر ه 
گو مرغ شکر شکن نظامی 
جلاب خورد زرشح این جام 
صد بحرش اکر ذخیره باشد 
با کورهُ کینه از زد ناب 
۳ و ان دلی 
تا تَحفةٌ تخت و تاجم آرد 
از کنج ضمیر نکته انگیز 
سبحان الله این چه سوداست 
من کیستم و زمن که گوید 
رسمیست که خلق قدرکلا 
خر مهره فردش میزند بانگ 
فیروزه نود سفال را نام 
من نیز سفال دیز چند 
و بسشال خود خروشان 
هر کس که خرد بقول شاباش 
1 نه سخن بلندم افتد 
میل داغان به بچهٌ خویش 
شعریکه زخاطر خردمند 
فرزند بصودت ارچه ذشتست 
ای ساخته تیز خامه رانوك 
میکن ذان نوك خوش نویسی 


تفن دادم ازین شکر گرامی 
شیرین سازد انین شکر کام 
9 در خانه تبره باشد 
تشنه رد سفال نو خوزد آب 
آن لطف طبیعتش جبلی 
زو از کفود خود خر اجم آرد 
بر کفتة من کند گر دير 
و ز دادءٌ طیعم این چه عوغعاستی 
ذین نوع سخن سخن که کوید 
از باية دی نهند بالا 
فیردذه ددصد عدد بيك دانگ 
تا میل کند طبیعت عام 
کردم باهم بحیله ‏ پیوند 
بر قاعد گپر فروشان 
باداش جزای خیر باداش 


از هر سخن ان پسندم افتد 


ذاید بمئل بود چو فرزند 
در چشم فاگ و تب گس 
زان کر ده عر دس طمع را دوك 


زان ددك ز مشك دشته دیسی 


۹۰ 


مین دقمی بلوح انصاف 
چون شعر نکو بود خط نيك 
کگردد زلیای خط نا خوب 
کل خن نشوی تکویی اف ای 
ببهوده مسای خامهُ خویش 
حرفی که بخط بد نویسی 
گر عینیغ. تقو «هننی, . شمانق 
دژخویی ط اک اشکوشی 
جرفی که نهی براستی نه 
واندم که نوسیش سراسر 
چون خود کردی فساد ازاغاز 
1 دهات ز طبع بی باكث 
کوتاهی این بلند بنیاد 
ور تو بشماد آن بری دست 
شد عرض ذ طبم فکرت اندیش 
در یکدوسه ساعتی ز هردود 
۳ ساعتها فر اهم 7 
هرچند که قدد این نهی دست 


اور رگ ششم 


دراءه عنب بوش می‌باف 
باشد ملد بت بش لیات 
دز دیدة تیپ جوی معموب 
فر سوده فا نامه خو بش 
در دعا هام4۵ عمتب خود نو سه‌ی 
معیوبی خود بپوش باری 
از بهر خدا د تنیز هوشی 
کز هر هنریست راستی 4 
با 7-2 راست کن برابر 
اصلاح بدیگران ‏ مینداژ 
در هشتصدو نه فتاد و هشتاد 
باشد سه هز ارو هشتصدد شست 
در طول چپار مه کم ۶ بیش 
شید طیح بر ین مر آد فیروذ 
بر با دوسه هفته کی فر ایند 


روحقهٌ چرخ درج در باد 


زاوازء 


او مانه پرباد 


پاکان بنیاز صبحگاهان 


آمرزشم از خدای خواهان 


12219۲222 912 نهر 


9 ت 0 

اورنگ‌هنتم و 
لو "1۵*۵ و 
خر دنامةاس‌کندری *؛ 
: 
گ 


اک کی کتک کرک هرز رهبا 


بسم هار حمن ال وحم 


آلپی تا آلهرم مراسی 
جمال تو از سع بینش بردن 
بللدی و ستی نخوانم ترا 
نه تنها بلندی 2 بستی تویی 
تویی و جمله وغیر تو هیچ‌نیست 
چو بیردنی از عقل و هم و فیاس 
و زان رو که بیدا 2 بنهان توبی 
جهان نیست جز ساده‌وش نامه 
خر دهست از آن‌نامه حز ف نخست 
بو آخریزن حرف از آن آدمی 
ز آغاز این نامه تا ختم کار 
همه دفتر فضل و انعام تست 
تگو یم که نامت هز از و پنکنست 
بیشست منزلگه ذیرکی 
بجنبان بدین سبحه انگشت من 
بود در ذهت سبحه خوانی سپهر 


بتسبیح خوانی تو می‌خوانیش 


جمال جپان بادشاهی ثر است 
کمال از" خد. آفرنتش پردن 
مقید باینها ندانم ترا 
که هستی دهو ه#ست و هستی توبی 
درین‌نکته يك‌موخم یج نسست 
ترا چون شناسم من ناشناس 
بررچه افتدم‌چشم و دل‌آن توبی 
بر وضع تو حرف کش خامة 
که دیباچه نامه زان شد درست 
بروختم شد منصب خانممی 
۳1 آرد ین نامجو درشماد 
مفصل شده نسخه نام تست 
که با آن‌هزاران هزاراندکیسی 
که کوشد دراقصای صد کم یکی 
وزان مور گردان‌اقوی‌بشتمن 
که گر دداز 2مهره‌سان‌ماه و مهر 


از آ استی این مهره ۵ ۲-۳ 


خردنامةٌ اسکندری 

رو اب با [۳ آمیخته 
شید ازصلح ابغان درین گهنه‌دیر 
از ان صلح کانهابر از گوهر است 
وذانست در جانور زندگی 
وزانست در آدمی دین و داد 
تیگ تیان را نماشد ۳۹3 
دارم ۳۲ دستگاری هوس 
رو گرفزانش و کر کاهش است 
عبث دا ددین کار که زاه نیست 
بما اختیادی که دادی بکار 
چو سر دشته کار در دست نست 
سزد 3 رز حیرت بر ادیم دم 
فلك با همه صمت طاق 2 طرب 
اگر بیتو مودی بجنید ز جای 
ز شر کت زند درجپان‌خواجه‌دم 
بداین‌دءعو ی آن کو کشد سر زراه 
نشستست در طبع غر زیررکی 
5 جو ی جامی دو جو: مکه 
۳ و نع 


3 اصل <معت 2 ۳۹ 
کی م 2 


۳ 


ز تدبیر تو رو بیکرنگی اند 
ز تو خاك در باد آ بخته 
بسی خیر ظاهر که الصلح خیر 
دمین بر درختان باز اور است 
پس از زند کی دصف پایند کی 
زدانش بهر کار نشد و گشاد 
در افتاد کیپ توبی دستگتر 
چون فیض ور شید بی خو اهش است 
بقانون کي ۱۳۹۲ بان ره شنم 
ی هرسر ازهرسر | گاه نیست 
ندادی درآن اختیاد اختار 
کننده ابر کار باست تست 
جو مختار باشیم ۶ محجیوز هم 
تجنید ز جا تا تج تی بجنب 
دران جنیش او بود يك خدای 
و گر خود شریکست دد یکدرم 
دو شاخش نهد شحنهٌ لاله 
که دارد دو «کیتی ام آزیی 
7 
دی تخم مر ککپراکند کیست 


بمیدان وحدن دو وی 


مناجات در اظهار ازتاد ۴ عجز و بری و ببای مردی عنایت 


استدهای دستگیری 


کرم ۱ عاجز دمضطرم 


بکستر سحاب کرم بر سرم 


بعجز د ضعیقی دییریم بین 
نه دستی که کاری براید ازو 
ببخشایش ۶ لطف دستی گشای 
جوانی که با دل سیاهی گذشت 
سیه مویی از من چوبرتافت‌روی 
چو شد مویم از نود پیری سفید 
دلم را که آمد سیاهی سند 
سیاهی دل شد هرا تو بتوک 
بسی در دل این آرزه آیدم 
ژ موی سشید خودم در حچجاب 
3 قتم که از دل شود مو سیاه 
چنان مائده‌ام دد نماز و خضوع 
زمانه کمان داد پشتم شکست 
ند 
چه‌حاصل‌اذین ۹ دون گذار 


شم دین ۷ 1۳ 


نخواهم زتو علم فل و هنر 
نخواهم ز و شغل ال صللاح 
دلی خواهماز تویر از درددداغ 
دلی خواهم آزاده از ثاب و پیج 
دای خواهم از ه ر غم و دردباك 
که ۳ کنج نابود منزل کنم 


کنم تست نقش گم و بیش را 


اور نود 


گشاید ازو 


بخشا بر بن بر بی دست و باکا 


زب بابی 4 داهی 


بموی سیه در تباهی گنشت 
تو ثبز از دل من سیاهی بشوی 
مگردان ذ نود خودم ناامید 
ز نود علی نود کن بهره‌عند 
بدل دفت کویی سیاهی‌زموی 
که از دل سیاهی بمو آیدم 
کلم از سواد دل آنرا خضاب 
چگو نه کنم داست پشت دوتاه 
که نایم‌دگر با قیام از دکوع 
ژتار سر شکم 
هدف میکنم سین مهرد ماه 
چو هرگ نشد صید کامی شکار 


عرض چیست دانم تو دانی‌دبس 
کزان گرددم بشت دوات فوی 
کز افضال و احسان شوم‌بهر دود 
کزان گرددم حور وجنت میاح 
۹7 از غیر درد تو باشد فراغ 
درد عبر باد نو نگذشه هیچ 
دردناك 
ز عالم همه رو دران دل کنم 


کناب کستی گم کنم خویش را 


زائدوه نایاب تو 


هفتم 


خرد نامه اسکندری 

کشم سر بجلباب ک بود گی 
چو ماهی‌شوم غرق ددبای‌ژدف 
برع زره بجایی سخن مختصر 
تو بینی بمن خویشتن دانه من 
نایم دگر با اذان نیستی 


بدین بابه تضاهی مین بافت‌دست 


زناقص فروغان نظر بر گرفت 


۹۱ 


دمم بودگی یابم آنتودکگی 

زبانرا فر بندم از صوت حرف 
که باشم ذنوی د کین بیخبر 
تو گوبی بمن این سخن دا نهمن 
شوم محرم راز ازان ‏ نیستی 
که در بند هستی نشد بای سست 


فردغ از چراغ ممیر گرفت 


در نمت خو اجه که دیباچة کمال او کنت و نبیا و آدین‌الماه 
و الطین است و روزنامة حال خجسته ما ل او اناسبدالاولین 


سر سرودان تاج آزاد گان 
مه ابطحی نیر یثربی 
بحکم شریعت طریقت اساس 
جهانر | مطاع و خدا را هطیح 
ینف اه شمع ازل نوراست 
در کنج هستی با باز شد 
خرد تشن فیض تعلیم او 
چو شد شمع این سبز قندیل دا 
یکت داد دارای عرش مجید 
بدان قفل از حمَهٌ مه گشاد 
شب کفر تاريك چون بر داغ 
همی کرد دد کشود محرمی 
چو خانم ددین طاق‌فیر ز‌رنگ 


سیهداد خیل فرستاد گان 
کش آن هشبرقی گردداین‌هفرنی 
پنود طریقت حقیقت شناس 
اسیران روز جزا دا شفیع 
قلم ادلین حرف منشور است 
دلش مغزن گوهر داز شد 
ترشح کش اذ چشمةٌ میم او 
بیرداتگی خواند جیرل را 
زانشی تسبیح خوانش کلید 
زاعجاز دخشان کهر جلوه داد 
برافردخت‌چون گوهرشب‌چراغ 
نبوت سلیمان او خاتمی 


از ان بسته‌میداشت‌بر سبنه سنگ 


۹۱۹ 


سح 


بختمیت اندم که شد متصف 
چو خاتم که کر دبدندان نگین 
چو آن سنگشدباسهیلش‌دفیق 
گراز لعل‌گویای از سبحه دان 
تن باکش از ظلمت سایه دوز 
دریغ امدش سایه از فرش‌خاك 


اورنگ هفتم 
ازان خاتمش بود مپر کتف 
شدش سنگک اعدا بدندان قرین 
۳ بر آورد رنگ عقیق 
نشد‌چون‌شدا ندر کوب یه خوان 
کهچون‌سبحه‌خوان‌میکندسنگ را 
دمین از فروغ دخش غرق نود 
ازان سابه انداعت بر عرش بات 
که تاعرش ۳۷۳۹ از سایه‌اش 


بابة معر اج سین را بلند ساختن و سحن وایة «عر اج 


وواجه پرداختن 


شبی کز شرف غیرت دوز بود 
تو گوبی ددین کنبد دلفروز 
همه دوشنان دیده درهم زده 
رسید از سر سدزه روحالامین 
برافی بچستن چو دخشنده برق 
چوآهوی چن بی خطا بیکری 
تذردی دسیده دباغ بوشت 
زرودشن بريشم هشعر نش 
مدرد سرینی ‏ ععتیر دمی 
بیداغیش پردل ماه داغ 
چوسوسن‌ددین بوستان‌تیز گوش 
چورخش‌خرد برفلك خوشخرام 
نبودی زذ همواری گام او 


چو کشتی شدی دفتش شکاد 


کواکب درو اگیتی افر ور بود 
فهشسکنن مشباك همی‌تافت روز 
شهب میل دز دید عم زده 
ز سائبد زاوج فلا بر مین 
سای شعله از نود یاتا بقرق 
چوطاد وس فردهس جولانگری 
فرزنده‌تر اد چراغ بوشت 
زمشك سیه زیور کوهاش 
بردن از حد دصف باوسمی 
چو کافوز بر چشم او پرداغ 
طلسمی ۶ب بر سر گنج هوش 
چوتیر نظر بردمین تي ز گام 
نجنبش دهی تا بارام او 


دتغییر دضع مین و سار 


خرد نامه اسگندری 


بومراهیش 3 زدی تیر کس 
یرای زان کی: شیف :کبواان 
عنان‌عزیمت دز بطحا تبافت 
راقصی علم سوی بالا کشید 
براقش قدم بر سر ماه زد 
عطارد ز وی جز عطاکد نکرد 
بیمنش ز خط خطا باز دست 
زتادطربزهره بکسست وچنگگ 
برامد بگردون چومه بی‌نقاب 
بی صید بهرام مشکین کمند 
بهر بنده دیدش کرم کستری 
رحل با علوش صدر جلال 
ثوابت فتادند خوار و دزم 
زهر نقش لوح نهم ساده شد 
چو کرد از بی مفرش آب و گل 
رحد جیت بای بیردن نهاد 
دنه آنچه خوسی بومستت 3 بدیت 
دل باك او مخزن‌داز کشت 
ازین با نه پایه آعد فرو 
نشادیکه بر فرق اصحاب دیخت 
ازان گوهر افشان توانگر شدن 
بتخصیص آ نان که بی‌تخت وتاج 
کی انی ائنین در کنج غاد 
تن خود سبر کرد بی‌ترس « باك 
دوم آنکه از سکهٌ عدل ادست 


۷ 


فتادی:. بفرسنگت او بر یبن 
چو بر دك سمن بر نسیم بهار 
سکدم ز بطحا باقصی شتافت 
سراپرده بر چرخ والا کشید 
بی مقدمش ماه خر آگاه رد 
برویش سوال عطارد نکرد 
ورق دا قلم زد قلم ترا اشکتیت 
که برمطر بان‌عیش ازو گشت‌تنگ 
فروشد زشره بخود آفتاب 
چوانداخت‌چو ن کورش آمد به بند 
بدو بایع خویش شد مشتری 
نوماه . تو امد بسا نان 
براهش برافشانده هشتی ددم 
پی حرف تعلیمش آماده شد 
بساط سماطی کطی‌السچل 
قدم از حد هر کس افزدن نهاد 
شنید آ نچه‌موسی‌چنان کم شنید 
فقبر آمد اما غنی باذ کشت 
بگوهر کران مایه آمد فرد 
ز درج دولب گوهر ناف ریخت 
توانگر چه کانپای گوهر شدن 
و فتند از تاجداران خراج 
که چون ماد شدنادك جان‌شکار 
که زخمی نیاید بران جان باك 
کزین گو نه‌دیناردین‌سرخ‌روست 


۹۸ 


سیم شرمگینی که شد بی‌قصود 
چپارم که آن ابر ددیا ناد 
چو عنصر چهاد ند ذیشان بیای 
ره اعتدال ار نداری نگاه 
چو هر سفله بی‌اعتدالی مکن 
شو از مهر دل خوشه چن همه 
مزن طعن انکاد بر کارشان 


بود روز تنهای ر‌ ۳ 


اورنگ هفتم 
د شمع نبوت نصیبش دو نود 
1 او کرم برق او دوالفقاد 
ترا قالب. خفن ادنعی امتگیاف 
میانشان شود قالب دین تاه 
دل اژ مهر این چادخالی مکن 
که کین یکی هست کین همه 
چوجاعی بجان دست میدارشان 


بدین دوستداران بجابی دسی 


در دعاء دواتخواهی جناب ولابت ارشاد ناهی عبیداللمی 


لازالت ابا بقائه مصونه عن‌التناهی و «أمونه من 
اصابة الدواهی 


فُضل اذل هر کرا همرهی هست 
پر از چهست از جنب بیران زاه 
خوش آن‌سر که‌پاسوی‌پیر ان‌نهاد 
کم نقش صورت پسندان گرفت 
شد از نقش صودت پرستی تهی 
ندادم سخرن را ز القاب دنگ 
ازین نام دلرا سری دهست 
ازان محو در بی شانی شود 
بهر جا کشد بی‌نشانی علم 
ایامحو کشته شانیا ذنو 
بچشم ار نه ناظر بنود توام 


چرخورشیدم ازدود نوزی بخش 


دل روشنش‌هم پر دهم‌تهی است 
تهی از چه زذ اذیزش مال و جاه 
کف اند کف دستگیران نهاد 
دل ساده از نقشنندان گر فت 
ز اشراق نود عبیدالاپی 
که می‌دارد این‌نام اذالقاب‌ننگ 
که تفریر القاب آذان کوته است 
وزین لوح کلك معانی شود 
نشان کی تو اند زد آنجا قدم 
بر از نوز دلها و جانه؛ دتو 
چو بستم نظر دد حضود توام 


مرا عایب از من حضودی ببخش 


ی د نامه اسکندری 


ترا هست دست تصرف دراز 
مرا دست همت مفترالد تست 
بفت راك خود صید دارم به بند 
ز طوق تو سر درنیارم بکس 
چو شد طوق گردن مرا شوق‌تو 
مسوز ای ددت قبله عشاق درا 
ز دیوان فقرم طرادی فرست 
کزان حرف بازاد تیزی کنم 
بشکرت شوم مرغ شکر شکن 
تهالی ذ ش د کلم خاسته است 
نهالی نه طفل نو آوردء 
یکی‌شب بخواب | نچنان دیدمش 
به بیش تو آوردم امیدوار 
نهادی بلطفش دهان بر دهان 
عجب شربتی صافی و دلیپذیر 
چنان بر برامد ازان کام او 
ز تو چشم آن دارم ای بحرجود 
غقی ان کفیت. ‏ بغزان. مرا 
کمادی بر احوال من همتی 
کی قطر هام را بدردانگی 
بود بر بی ده نوددان رود 
الا تا بخوبی و فرخند گی 


بتو شمع روشندلان زنده باد 


۹۹ 


هکم زرم ابا فسته. یار 
سرم گر بگردون دسد خحاك‌نست 
وزان حلقه گردان مرا سربلند 
بعالم همین طوق دادیم و بس 
به‌یین شوقم اک من سک طوق‌تو 
بحرمان اسیران مشتاق را 
ز لوح فنا حرف دای فرست 
ذلب گوهر داز دیزی‌کنم 
بور حلقه کوش گوهر فکن 
کزو طبع باغ من آداسته است 
بشیر ولای نو برورده 
که چول‌غنچه درخ رقه‌بیچیدهمش 
بر حمت گزفشی سرش در کنار 
فرد دبختش از دهان در دهان 
بشیر بنی ودنگ چون‌رنگ‌شیر 
که لبریز شد گوهرین جام او 
که هرچند دیر آمدم زود زود 
کنی راست تعبیر خواب مرا 
صدف دیزه‌ام را دهی قیمتی 
ز طفلی بمردی و مردانگی 
بمرداتگی راه مردان رود 
بود شمع خورشید را ژنه اکن 


بر آفاق نود تو تابنده باد 


۷ 


اورنگ هفتم 


در مدحت سای خدای که سی‌ارد بودن وی سرانحضرت دا چون 


آذتاب بر همه در ات عالم دوشن است لازال ممدودا عای 
مفادق العالمن 


دلم دا چو فکرت بدیتجا دسید 
زمانرا امان و امانرا ضمان 
ملاذ الوری ‏ ماجاً الخافقین 
دچترش سپهر برین سایة 
چو خورشید کو آستایها گرفت 
جهان گیری اد بخود بود و بس 
به‌تختش‌همه خسروآن سوده‌تاج 
فلك چون به بیند رهش دبیم 
چو از ژه فتد بر کمانش کره 
چوجنبد خدنگش اذان سهم‌تیر 
چو دمحش کند با فك سر کشی 
به بورام چرخ اد کمند افکند 
بخود و سیر ددنیادرد سر 
زره بر تن خود نکرد استو از 
نگه دار آتکی که بزدان بود 
ذهی بهر معمادی این سرای 
ددین پرخلل چاد دیواد خویش 
هر جا فتد رخنه فتنه زای 
مبادا که دور از گل تازء 
دراید رز دروازه خیل بلا 


بر حا بود دین سراخانة 


به‌داحی شاه والا کشید 
درین نه صدف او و خورتوامان 
هز برظفر صید ساطان حسین 
ز قدرش فلك کمترین بای 
به تیغ زدافشان جهانرا گرفت 
نبردش دران منت از هیچکس 
به‌تیفش همه سر کشان داده پاچ 
بر بانیش آورد سمز ادیم 
پراید ز قوس قزح بانگ زه 
نشیذد بخاك از سیهر اثیر 
شود زان تغابن شهاب آتشی 
بخاکش ز اج بلند افکند 
که باس خدااند بودش سیر 
که‌دریا که‌دیدست درچشمه‌سار 
چه | سیبش از چرخ‌گردان بود 
ترا ذابد کل برکشینه خذای 
مشویکزمان غافل از کار خویش 
بيك‌مشت گل‌دستزحمت گشای 
شود دخنة ننک دروازء 
و د درو یام سیل بلا 
شود خالی از گنج ويرانة 


خر دنام اسکزدری 


نوا خوش‌ست این کون‌طاق‌دا 
ز عدل‌ست این 8 دان سای 
۱ آگر عدل نبود نماند جهان 
هران دل که از عدل جان برورد 
پتر سد زظل آنکه سالم هش ست 


۳۱ 


که عدل‌ست معموری آفاق را 
ز عدل‌ست این‌تنگ‌میدان بجای 
بهم در رود آذکار و .نهان 
کجا دو بظلمات ظام آورد 
که نفرین مظلوم ظالم کش‌ست 


حعو اب ازن سو‌ال که و ۷ دعای مظلو ۳ «ستچاست و / دای 
.۳ ءظلو مان از اجات در عجاب است 


شنبدم که ۳1 نکنه 4 ماد 
که سیاز مظلوم را دیده‌ايم 
۳ خصم را سح ى تاره 
بگفت [ نکه نگ ازدمش موم نیست 
نکش اگر نی گت گر بو [ 
و گرفتل او هم‌ستم پیشکی است 
چو باشد داش را سوی ظلم رو 
ددین غطلمتبادنر گفت و گوی 
غلام ازستم چوب بر خرشکست 
زد انبانآن وه را رخجنه موش 
بران مود گنجشك هم زور کرد 
نیابد امان دیگری نیز هم 
همی رد چنین خا شیر خلت اه 
از آنجا همه عدل مطلق بود 
چوا نجاد سیدی خموشی به اس 
ییا ساقیا برگ عشرت بساذ 


سم 


بپرسید روزی ز ازادء 
فراوان دعاهاش بشنیده‌ام 
سر مویی اذ فرق او کم نکرد 
اکر ذیر تیغ ست مظلوم نیست 
ول دعايیش مقرد بود 
دعای وی از کوته‌اندیشگی‌است 
نیاید دعایش فرد جز برو 
بسی ظالمانند مظلوم روی 
بیاداش ان خو اجه‌اش‌سر کیت 
براددد گربه ذ جانش خروش 
ازو دیگری معده معموز کرد 
ز چیزی شود بست و ناچیز هم 
بجایی کز انجا نشاید گله 
حق محص و خیر محقق بود 
زهر کنتگو نیز هوشی به‌است 


مکن در بردی حریفان فراز 


۹ 


که از دولت شه نه کاددس 3 کی 


پیا مطربا مرحیائی بزن 
که طبع شه ازهرغی آزاد باد 


اورنگ هفتم 


بگریم چام و بنوشیم می 
دعائی بگوی و نوائی بزن 
بمدیش همه عالم آباد باد 


کر خالی فر ز ند ار جم‌ند را بگوهر ك_ گوهر ول کردن 
ولوعح ساده‌اش دا نقوش صیحت شانمند ساختن 


با اک مگ 3 فرزندمن 
حصردفی و ار بنشین دمی آب‌خموش 
شنو پند و دانش بان باد کن 
پر کوش ارنیفتد بدل نود هوش 
تباید ز دل سرمه دانیت خوش 
بزر گان که تعلیم دین کرده‌اند 
کهای‌همچو خو رشردروشن‌ضمیر 
بور کار دل باخدا راست داز 
طاعت چه‌حاصل که بدنت‌دو تاسث 
همی باش دوشن دلدصاف دای 
بور ناکس ۶ کس درین کاد گاه 
در هبح گاهان جو گر دان‌سبهر 
از ان‌چرخ دابرتری حاصل‌است 
چوباید بزر کیت پرانه سر 
همی کن به پیران بیکس کسی 
بصع ببرگ که سرژر ود 


بخر دان بچشم حمارن همین 


بنه گوش برگوهر بند من 
یی هر فشانم بمن‌داز کرش 
چو دانستی آن؟ه بان کار کن 
چه‌سو راخ گو شوچه‌سو راخ‌مو ش 
بجز ناخردمند را کار نیست 
چونیو داز آن دیده‌ان‌سرمه کش 
بخر دان وصیت چنین کر ده‌اند 
چو صبح از صفا شیوٌ صدق گبر 
که از داست کاری‌شو ی دستگاد 
چو رزوی دات‌نیست باقبله راست 
باتضاف: با بنذ گان. خدای 
زخودمی دها نصا ف و از کس‌مخواه 
بر آفاق مگشای جز چشم مهر 
که هر ذره را مپر او شامل‌است 
بچشم بزدگی به پیران نگر 
کزین شیوه دانم به پیری دسی 
به- رها بهم آزیي برژد. بو 


ساخرد صدر بزد گی نشین 


خردنامة اسکنددی 

بود قیمت ۳ لاش و رنگ 
بهر دشمنی کان بردنی بود 
بحلم و مدارا چوکوه‌آی پیش 
بخصم درونی که آن نفس تست 
در آزار او تیغ خونریز باش 
نصیعت گر بردل دوستان 
بیاغ اد نباشد صبا بهره ده 
بددویش مععتاج بخشش نمای 
بود اوچو آب‌نشنه کشت‌دتو هیغ 
ز نادان که اسرار دان سخن 
چو گردد ازد خرمنت شعله خبز 
تواضع کن آنر | که دانشوراست 
نود داش آپ د زمین یلد 
کی افتد بکف مرد دا در ناب 
زبان سوده‌شدزین‌سخن خامه‌را 
چه‌خو ش گفت‌دانا که‌درخانه ۳ 
همان به کد در کوی دل ده‌کنيم 
بیا ساقی و طرح نو ددفکن 
بر آدد بخلوتگه جست و جوی 
ببا مطرب وعود را ساز ده 


چو او بر ده‌سازد شوم‌جمله وی 


۹۳ 


زتیغ جفایش مکش فرق خویش 
ز تو بردباری نباشده درست 
بخونریزیش دمبدم تیزباش 
بود چون دم صمح بر بوستان 
ز دل غنچه راکی کشاید کره 
فرد بسته کارش ببخخش گشای 
چرا داری از کشت بادان ددیغ 
شاشف. دبک دان عنان سخن 
ون کشنتن شعله ددغن مریز 
بدانش دتو قدر او برتر ات 
زاب ددان کم شود بهره مند 
سر خود رده قوف زیر اب 
ودق شید سیه دین رقم نامه را 
چوباشد ز گوینده یکحرف بس 
زبانرا بدین حرف کوته کنیم 
کلین خشت از طادم خم فکن 
بآل‌خشت «رمن در گفتد گوی 
د تارويم برزبان بند نه 


نشینم ذ بیهوده گوبی خموش 


در نصیحت شس «فلس از ,ضاعت طاعت و دلاات وی بطریق 
تججر بل و دیاوی 


دلا دید دوبن بر گشای 


ددین دیر ديرینه دیر بای 


۹ 


به بین غود دود شبا دودذیش 
حدوث ازرچه شد سکه نام ار 
سب ر‌ روز ادچون دویغمائی‌اند 
در طر ار هشیاد نو خفته مست 
زنقد امانی ترا کیسه بر 
یکی جمع شوزین پراکند کی 
بعبرت‌نظر کن که گرددن‌چه کرد 
بی گنج بردند پبسیاد نج 
بی عزت نفس خوادی عکش 
چه‌خوش گفت انا صوفی‌سفر هداز 
اژین‌سفره‌بنگ ر که‌دزهر گکزیست 
نصیب توزان نیست يك لقمه بیش 
ا گر خواهدت ازجگرخون‌چکید 
طلب را تسگر انکادکن 
بمردارجوئی‌چو کر کس مباش 
رهان کردن از بار غعل طمع 
طمح بای دل را بجز بندئیست 
طمع هر کجا حلقه بر در ند 
میام‌یز چوتن اپ باهر کی 
نیابی بجز ناکسی از کسان 
حلاصیء تو زابرو رختن 
خوش | تکودرینلاجوردی‌رداق 


اورنگ هفتم 
بخورشید و مه عالم افروزیش 
که باشد قدم خاصهٌ کرد گار 
نداند کس آغاز وانجام او 
دو پیمانة عمر پیمائی اند 
۳1 کیسه بمر دنت یز است 
بجان دشمن کیسه پر کیسه بر 
دل گنه در آن بر اکنکه ات 
۳ ۳ دل ار کسه آکندگن 
فربدون کجا دفت قارون‌چه کرد 
کنون خا دید برسرچو گنج 
ذحرص 3طمع خاکسادی‌مکش 
که نبودجهان جزیکی سفرهواز 
بضیب تو با آینیمه خلق چیسبت 
منه بهر آن رنج برجان خویش 
نخواهد نصیب تو افزون دسید 
طلب کن و لیکن بهنجاد کن 
کرفتاد هرکس و ناکس مباش 
بفتر اك دونان تعلق مکن 
فشان دامن اذ خار ذل طمع 
طمع کار مرد خردمند یت 
خرد خیمه ذانجا فراتر زند 
میاایز چون باد دز هرخسی 
نه بینی بجز دیده ریش‌ارخسان 
چه بخشد بمردم نیامیختن 


ص_ 


زآغیرش, چجفت. ظاقست. ما 


خر دنامه اسکندر ی 

دلش بسته خویش پیوند نیست 
بود عیسی آساش همت قوی 
نه دین دامگه بثف بر گردنش 
کفش صفر وزان قدرادچون‌عدد 
از آن صفر بختش بفرخند ۷3 
/ از بورخشك و تر ساخته 
نگفته چوگل بای بندخسان 
به بندد. ز پیر امن شهر بار 


بر اهل ولابت نیاید پدید 


5 


بسودای بیگانگان بنف است 
به تنها نشینی ویکتا روی 
نه ذین خاکدان گرد بردامنش 
یکی گشته ده ده زسیده بصن 
بور گوش از و حلفهة بند کی 
ز هر آرزو سینه برداخته 
نیاادده سر در کمند کسان 
کشد بردن اد منت شهریاد 
که تا ننگ دالی نباید کشید 


حگات آن از فاظله حاجیان دور افباده بان در زال در اد 


دناوت بر قدم تو ک استاده 


یکی کمبه رد کم شد از قافله 
بی طعمه هرچند هط گنای 
ززنگار گون گرد خوان سبهر 
ندید از نم چشمه سار سراب 
همی دشت‌چون‌باددر گر دخاكت 
سیه خانهٌ دید نا که رز دور 
منود شدش چشمهاذان سواد 
زنی‌یافت چو نافه اش بوست‌خشك 
بفرقش زذعز قناعت قناع 
بدو گفی کای مادر مهربان 
نی قوتیم تنگ گشته نفس 
بگفتا که دارم من از نان فراغ 


نه همراه او زادنی راحله 

نیامد بچشمن که شام چاشت 
بجز گرد ماه یا قرعر, مهر 

بجز کاس چشم حسرت پر آب 
بور دشت و وادی بصد ترس باك 
خو ش آینده‌چو دخال برروی‌ خور 
خضر و ار رو درسیاهی نهاد 

بر و گشته کافو دموی چو مشك 
رد فرمان حرصش سر امتناع 
که باشد ز دصف تو قاصرزبان 
بيك خشركت نانم بفریاد دس 


نخورده ددیندشت نان جز کلاغ 


۳۹ 


بود فادغ از فکر نان خاطرم 
دمی باش کز مایا سوسماد 
نه تابه است‌بر آ تش‌ابیجانه‌دیک 
نشست از سر بای آن ره نوزد 
چو شدسیر از ال‌شو رخورده کباب 
نشان داد يك چشمه ۳ زدور 
بد و کفت‌ازان چشمه‌چون باز گشت 
چرا رو نیادی بده یا بشهر 
بگفتاکه هر جای شهرو ده‌است 
قناعت نموا دن_ ‏ بناکام و کام 
از آن به که بپرشکم بخردی 
بیا ساقی و زان می دامستت 
فرو دیز کرو عه در جام من 
بیا مطرب و ذان نوا لین سبزژد 


دراین کاخز نگاری‌افکن خردش 


اگر دادمش آرژو. کافرم 
کنم ماهثی ريك پردد شکاد 
کنم بخته ازتف تفسیده رباث 
بحکم ضرودت‌ازان طعمه خورد 
بچنبید در طبع وی‌میل آب 
جواشاث ستمدید گان‌تلخ وشور 
که ای بانوی‌بر و خاتون دشت 
که گیری ذهر نعمت و ناذ بهر 
یکی سفله‌بر خلق‌فر مان ده‌است 
بدین نا گوار آب وناخوش طعام 
بود زیر فرمان همچون خودی 
که گردد ازو سعلهٌ همت بلند 
که دولت زند قفرعه بر نام هن 
که بر روی کار آزد آبم زرود 
قرو بند از کوس شاهیم گوش 


کفتار در فضایل سیون و صعئرری و تشر «ب نظم این مبظو_ مه 


از عیب تکاف بری که نامزدست بغرد نامه اسکندری 


سخن ژاسمانما فر ود آمدست 
کشاده ز اقلم چون پرد بال 
تفن گشته برنی چو طفلانسواد 
چو عباسیان در عبای سیاه 
کی باد پای نفس یر ردان 
فرود آمده زین فزای فراخ 


زذوق قدومش دل تنیز هوش 


ستر 


براقلیم جانها فردد امدست 
چو طاودس در جلوه گاه خیال 
بروم آمده از ده زنگیاد 
سواد بصر ساخته چلوه گاه 
بروث رانده از دهگذاد ذبان 
بدهلیزة تنگ کاخ صماخ 


بود دیده بر روزن چشم و کوش 


اورنگت هفتم 


خردنامةٌ اسکنددی 


ازان بنکرد جلو ناز او 
ازان جلوه کونو مکان برشجاع 
بود تابش مر و ماه از سخن 
دو حرفند از دفترشکای و نون 
سخن کر یو وه نبودی قلم 
قلم زوست نالان بچنگ دییر 
دبان مغنی برون زان نوا 
تهی‌ذان نواچنگ ودف‌نغز ایسی 
سخن مایةٌ سحر و افسون بود 
ازان سحر بستم زان چند بان 
ولیکن جوبون آن‌گیزدو سرشت 
دگر بازه کمن بانحرف باز 
زدم عمری از بی‌مثالانمثل 
قلم وار از سر دم ساختم 
دم از ساده رویان ذیبا زدم 
نمودم ده داست عشاق را 
بقصد صاید شدم یز کام 
زیچاد گیها ددین چارسوی 
۱ کنون کرده ام پشت همت قوی 
کون مثنویهای پیران کار 
| گر چه‌روان بخشوجان‌پرورست 
بچندین هنر بیر آراسته‌است 
دل نو نیاژانکوی امید 
نظامی که استاد این فن وبست 


ژویرانه کنجه شد گنج سنج 


ددین بشنود دلکش آواز او 
وز ین نغمه جانو جهان در سماع 
بود گردش نه سپهر از سخن 
بهستی شده نیست دا رهنمون 
بلوح بیان سر نسودی قلم 
نوای طرب زذن بلحن صر بر 
بود چون تنی مانده ازجان‌جدا 
چهحاصل از ان پووست کش مغز نیست 
بتخصیص وقتی که موزون بود 
وران نادر افسون شدم توبه کار 
نگشت ازسرم حرف آنسرنوشت 
سخن دا بیر صودتی حرفه ساز 
سردم بوصف غزالانغزل 
زذ مشکین خطا نامه پرداختم 
غزل دا دمه خیمه بالا زده 
ز‌ آواوژه بر کردم آفاق را 
برام‌د بنظم معمام نام 
بقول رباعی شدم چاده جوی 
دهم مثنوی دا لبایس نوی 
که‌ماندست‌ازان رفتگان‌باد کار 
در اشعاد نو لذت ال استی 
دلی نی‌چوخو بان نوخواسته‌است 
خط سبز خواهد نه موی سقید 
درین بزمگه شمع دوشن وا ست 


رسانید گنج ۳۳ را به بیج 


(۸ 


چوخسره بان بنج هم پنجه‌شد 
کفش بود ازان گونه گوهر تهی 
زر از سیم اگر چند برتر بود 
هن مفاس عور دور از هنر 
ددین کار گاه فسون و فسوس 
من و شرمساری دده کنجشان 
ولی داشت چون دود پایم نوی 
کشادم بمقتاح عزم درست 
لب تحفه آوردم احرار را 
وزان بس ز کلات تصرف ددم 
چوطفلان ذتی‌چون فرس ساختم 
چوزین چارشدطبع من کامیاب 
برات‌ساكت خو اهم‌چو ۳ هر کشید 
خرد نامه زان اختیار منست 
زاسرار حکمت سخن داندنست 
ژ بهرام گورش نراندم سخن 
چو معموزرء عمر شد خاك نود 
بران بحر يك مثنوی داشتم 
همه ککتهای خکنمان دین 
چواین گوهرم‌بودازان بحرژدف 
سخن گرچه باشد چو آب زلال 
چو افتاد بی‌آن بکادم خلل 
شدم از دگر بحر گوهر فشان 
در فا که بگاشنی عمر شرف 
کند قافیه نگ برمن نس 


اورنگک هفتم 


وزان بازوی فکرتش دنجه شد 
دهش ساخت لك ازدرده دهی 
بسی کمتر اژ دد و گوهر توب 
نه در حلقه گوهر نه درصره زر 
که‌این‌بنج‌من یست ده شحشان 
زدم گام همت بچابك روی 
در گنج گفتاد راوذ نخست 
رقم بر ز لیخا و بوسف زدم 
بایلی دمجنون فرس تاختم 
کنون اورم رو به بنجم کتاب 
خردنامها کز سکندر ز سید 
که افانه خوائی نه‌کاد هتست 
به از قصهای کون خواندنست 
نکشتم بیاغ خو دآن سیر ۳ ان 
ز معمارئی هفت پیکر چه سود 
که تخم حقایق درو کشتم 
حکایات ارباب کشذف و بقین 
مکرد نراندم ددان بحر حرف 
ز تکراد خیزد غباد ملال 
تلافیش کردم بنعم الپدل 
وزان‌کردم ابرار دا سبحه خوان 
بچمج #وافی و فکر رد رف 
ازان جون ردیفم ود کار +س 


خردنامهٌ اسکندری 


نیاید برون حرفی از خامه ام 
چودردست نبودشش | نگشت خوش 
اجره عون ترآ 
حصُود دل از دست دادم بنقد 
رمید این زمن وان شگردید رام 


کنو ن میدهد دور چرخم ساد 


۹۹ 


که نبود سیه دوئی نامه ام 
چر( سازه‌ازخامه انگشت. شش 
بکف خانه انگشت افزه نی‌است 
که بکر سخن دا برارم بعقد 


کرفتآ نیوا دین نیامد بدام 
بضرب‌المئل قصهٌ غوك و خاد 


سوکاوت آن شجاد که زا ش‌ بافسانة قو [ زنهاده و نقد ر[ بامید 


نسیه اژ دست داده 


بکی خاد مرغ هوابی شک 
دبال و برش زود برواژ دفت 
بی‌فوتیش خاست از چان نفیر 
بس اد مدتی ۳1 دن ا تجاذر نگ 
بر آورد فریاد بچاده وه 
مکن که مان در هلاکم شتاب 
نیم من بجز طعمهٌ طبع کوب 
تنم نیست جز پوستی نا ۳3 ار 
اگر یی کشایی با زادیم 
مور اجه دایین سحر 2 فسون 
در آت ردان بردرش بافته 
تن اد همه کرت سر تا بدم 
بهپشت | بگون‌وزشکم سیم ناب 
چو در شب سیهر از نماد کرم 
نه درطیع اهل خرد رد چو من 
کشالب گرت‌هست‌ادیندعده‌بيم 


فرو ماند از ضعف بیری ز کار 
بصید غرض چنگش از ساذ دفی 
وطن ساخت گرد کین ۳ 
در افتاد غو کیش ناکه بچنگ 
که‌ای‌سورم‌ازدست‌تو 0 ۲۳ 
ژمام شتاب از هملاکم بتاب 
نه در کامنیکم نه در معده خوب 
بان کر قناعت کند گوشنت خوار 
فر ستی بدل مرد شادیم 
بتو ماهی را شوم رهنمون 
زالوان نعمت خورش بافته 
ازو بوست دور استخوان نیز 1 
بچشمال‌چو عکس کو ۱ کب‌در ۳1 
همه بشت د پپلوی او بر درم 
بکی لقمه ازدی به از صد چومن 
بتلقین سو گندهای عظیم 


۳. 


چو خاداین سغن‌رازوی گوش کرد 
سلقین .سو گند لیا کشاد 
بسا جستن افتاد دز ۷ ۳3 
۳3 سنه بخاك تباهی نشست 
منم همچو آن خاد حرمان زده 
د فکر سخن دفته از دل حضوز 
سم د محروی بخت من 
بیا سافیا ساغر می بیاد 
از آن می که آسانت دل دهد 
سا مطر با عود ننراده کوش 


۳ ون 
خروشی که دلدا بپوش آورد 


اورنگ هفتم 


ی معد کی را فراموش کرد 
زمنقار اد غوك بیرون فتاد 
بحرمان دکر باره شد خاد اسیر 
نه غو کش به‌بنجه نه ها هی‌نشست 
ره خرمی بر دل «جان زده 
ز نقصان فکرم سخن برقصور 
نه جه‌ست دل نه لطف سخن 
فلك وار ددد بیابی بیار 
خلاصی ز ان کل دهد 
بسباث ۳3 شمال آوزش در خروش 


بدانا پیام سردش آورد 


افاز سیون ور که او وج 3 ]زر دثامه اسگندری 


شناسای تادیخ های کون 
که عشاطهٌ دولت فیلقوس 
زد مساری این عردسش بیر 
سر نی 11 دون میدقت که هر عا 
زبخشنده ناما چرخ کبود 
چوبگذشت سالوک ازهفت وهشت 
بدر صاحب عرد خود ساختش 
قوگ مش بدوداد دست 
چو بت گرفتش زگر دن کشان 
فرستاد بش ارسطالسش 
بده داد بیغام کای فیلسوف 


سچپور جرد را توبی افتاب 


چنین زا یدای از سکندد سخن 
چو | داست‌دویزمن‌چونعروس 
خدا داد بیرانه سریات بسر 
فروذان د اوج شرف اختری 
بی نامش اسکندر امد فرود 
و زو فرشاهی فرو رتیه ری 
بقاج کیانی سر افراختش 
سرانر | رجز خدمتش بای ات 
اسر چشمةُ علم دادش نشان 
که کگردد ز‌ ثابخردی حادسش 


که خور شید تورسته است از کسوف 


دفیض تو یونان ذمین نودیاب 


۹ 
خر دنامه اس‌ندری 


ز دل سر زند سر دانش نخست 
اگر درجهان نبود اموذ گاد 
تقاوت بود ال تمسمز را 
همان به که نادان بدانا رود 
چو نادان ددانا کند سر کشی 
۱ ۳1 شاه دوران نباشد حکیم 
از و شیوءٌ جهل خیزد همه 
ازو حظ بد کامکازی بود 
سکندر که بروددة مهدم اذست 
زهر نش لوح داش ساده است 
بقانون ابا داناش کن 
۳ امت بدا نسال کنش بهره مد 
دنل گو هرش را عداات شرف 
شو د عرص دهر اباد اژو 
ارسطالس این نکتها چون شنود 
گنت چراغ دل افر دختش 
سکندر که طبح هر مج داشت 
نشد ضایع اندر طلب رنجهاش 
بنقادی فکر دوشن که بود 
بامداد استادی و همکاد نیز 
ز دل حرف نا بخردی کاسته 
کشیند از حمال طبایع نشاب 
و زان سره جیلکاهی گرفت 


بیزدان شناسی علم برفر اخت 


۳۱ 


د بی. دانشی کار گردد دراز 


که بردست و با کار گر دددزست 
نود یره" ال برجری .روز کار 
نهر کش ندادند هرچیز را 
که از دانشش کار بالا رود 
نه بیند ز دوران ک خوشی 
بود در حصیصض جهالت مقیم 
و زو میوءٌ ظلم ریزد همه 
نصیب نکو خا کسار ی بود 
براور نگی شاهی و لیءهدم اه ست 
ودلی نش ۳ قابل افتاده آمبری 
بر اسباب دوات تواناش کن 
که سازد پس اذمر گ‌نامم بلند 
مرااگردد اندر عدالت خلف 
دل و جان مدید گان شادازو 
بددس سکندر زبانرا کشود 
ره حل هر کتک آمدختنن 
بامکان درون ازهنر کنج داشت 
زامکان شعل امدان کنجیاش 
بدانست اسراد بسیاد چیز 
بعلم طبیعی شد اراسته 
ز‌ اجسام اعراصض شید بهره‌باب 
فروغ از علوم آلهی گرفت 


2 #۰ # ۰ ۰ 1 
( وال بژودهی خدا را شناخت 


۹۳۲ 


سل او و#سحجت خاطر اش 
ژاقلیدس اقلیدش امد بدست 
کمالات وی شد ذ قوت سراک 
نهالش ددین باغ کو ن شناد 
شیف از گردش چرخ د یره بن اساس 
بای )1 ای پیش‌حنکیم 
بنور دل باك ین در سست 
چو تحسین‌صوزن ن2۰۵دور او ست 


کشد خامه دز دفتر اک ۲ ۳3 


اورنگ هفتم 
دیاض ریاضی تماشا ش 
طلسمات گنج مجسطیی ۳۹ 
بر متل قفل ,.مجما. گفبان 
شکوفه بر آودد و برئیز دا 
حمایق پذیر و ددقایق شناس 
که بر زاه دانش شود مسقیم 
برد بی‌بهر چیز ازانسان که‌هست 
در آراء ش باعلن آززده ژوست 


ز دانش دهد زیورجان و دل 


نها رخ شوگ م ‏ ید کاضه ووت زر وم و ۷ نیس لته أن [و استه 
۳ کش ما 


ورد شقن وت ی جو(: مور لب ین تام استه 


تقتکیمن زد بر صو رت دلیسنن 
ار وان تناسپ برون کرش 
دی راست چول همت‌سفله ست 
اس لفعیش باا یر قلل 
دقوت تهی حقه خشت او 
فعولی بدو گفت درر از قبول 
بذیرد تک انا کوش کی سلاف 
هر ان #بوه کش امسست خوش رد ن؟شاو وی 
بچشم از ادت مشو ناظارش 
ز‌ من‌این هدر بس که جان کاستم 
مصیقل شد ایینه سان ستتهام 
دمن یافت اجناس عالم نوی 
شین معنی که مشدور بود 


ز‌ سرعایه حسن نابهره مند 
بهم آثا ملایم ز پا تا سرش 
(رخی‌همجو رلف‌بتان بر شکست 
د تفه گر ایتن وس یل 
به#رمان او نی يك كت انکشت او 
که ای طبع دانا ز شکات ملول 
ندیده کس از تبر م کل آ سا 
شیرینی طعم از دست شوی 
3 عتوان باطن بود ظاهرش 
بدو کف ی کای هرژه 3 ق‌ سلیم 
بنقشس حمایق دل آراستم 
دو عاام مصور در آییتهام 
شدم عالمی نودلی معنوی 


قصور تکاسل دمن دژد بود 


خرد نامه اسکندری 


جوخسل. مردت.. یی هن 
بصیع از ور طفته راجع است 
باين طعنه 1 ده زبانرا کگشاد 
نبا ساقی آن بادة. عیب شوق 
بده تادمی عیب شویی کنیم 
بیامطرب و پرد؛ خوش بساز 


که‌تا کردم ازعیب جوبی‌خموش 


۳۳ 


یامد مزن طعن تقصیر من 
مده خرمن‌دین و دانش بیاد 
که از خم فتاده بدست سبوی 
درون فارغ از عیب جوبی یج 
وذان پرده کن چشم عيبم فراز 


شوم بر سر عیبها برده پوش 


داستان آذتاب‌دو ات شلقوس‌بسردیو ار سیدن ۳ سکندریر | 


در «شابل ان داشتن وثرو غو اثرا دروی‌دردن و ساطات را 


بررفٌتصرفوی در آوردن واستادوی‌ارسطو طب‌وصت کردن 


سکندد چو ز الالش جیل باك 
ز ناسازی دوز گاد شموس 
ددین ششجیت کار گاه خیال 
ددین ودحشت آباد برقال وقیل 
فرستاد پیش ارسطو کسی 
بدو گفت کای کوه فردشکوه 
مرا بازدی عمر سستی 3 فت 
بیاژود همراه شاگرد خویش 
که بر کاد عمر اعتمادی نماند 
کمن کرد برجان کمند اجل 
ارسطو چوزین قصه آگاه شد 
رخ آورد در خدمت فیلقوس 


ملك فیلقوس آن‌شه سرفراز 


شد از عام بونانیان بهره ناك 
ار نساد شد دولت فیلقوس 
مزاچش فتاد از حد اعتدال 
بگوشآهدش بانگ طبل دحیل 
ستایش گری کرد با اوبسی 
سر دین برستان دانش بژوه 
تنم کسوت نادرستی گرفت 
پذیرنده کرد و ناکرد خویش 
وذین بند امید کشادی نماند 
سر برد میدان سمندامل 
بان فلا علف. هبراه .ند 
سرافراخت از دولت بایبوس 


بردی باق چوشد دیده باز 


4 


۳ 


حکیمان آن احبت دا بخوائد 
فرمود نا از ین آذمون 
زهر ۳9 دزی او را سوّال 
بانصاف 3 ۵ ۰ 8 افر اشتند 
که شاعاب‌کندد همة: تخر ویس 
نماندست هیچ آرزء و کل 
بران ۹5 هز ار آفرین بیش باد 
جهانراد بی حکمتی پدشتر بح 
ات نژاید بجز عدل و داد 
خر فد فاقت نان لفط دلتوس 
د کر بازه دادش بشاهی رواج 
همه سر کشان‌خاك‌راهش شا زیل 
وز اتاس درالببر یه شنای 
که ای گنج حکمت قلم تیز کن 
که اسر ار شاهی 


بر کار کارد ددین عرضه روی 


بدان در بود 


گر ان کر بانشد بوفقی سر 
و گر نی بدادد اذان کار دست 
ار سطو جو اه مات ان سر نغز 
آغاز کرد 
همد شرح حکم البی درد 


بثامع خدای اول 


سر اسر صالاح معاد 2 معاش 
<چو آن طر فه فه نامه بعنو ان ( سرد 
دل قبلقوس از آزاد شب 


بر امد ز‌ دی ه#مر ه حان ده‌ی 


ماقزن براگنیق ۱۳ 


ادرنگ هتم 


مر سندش از دشکاات فنون 
بردن اعد از عود5 فبل و قال 
بتحسین او بانگ برداشتند 
3 نبود ز دانشوری حاصلش 
که بردعا در گنس تمس کر اد 
سس 
که باگد درژحا کی اینسان‌حکیم 
‌ سب ۳۹۳۲ ج۵ امکان ظام ژ سداد 
بر اهل ممالت چه روم‌وچه ددس 
بدو کر د‌ تسایم 
مرج آوران 


اورنکت و ناج 
سیاهش شدند 
رخ آذرد و کرداین مراد التما 

نو انگز کن 
سکندر بود 


خر دنامه از 
قلا وورز راه 
نخستین اژانجا شود بهره جوی 
سای کفایت بدان ای برد 
کند بر سریر فراغت نشست 
هی خامه را داد از اندیق4 عغز 
وذان س خردنامه ساز کرد 


همه سسط دسیوز شاه درژر 


ی 
ژ بد کاری مفسدان دود باش 
نات و بوی خامه بایان سید 
دران خوش دق خاطرش شاد شد 
وزان دم بخون غرفه شد عالمی 


خر دنامة اسکندری 

ازین‌غم دلی کوذ بون‌نیست‌نیست 
خردمند دا زان جاگ خون بود 
کپیهر ناهد کی دزن 5 
بند دا کند جا تفته ز مخت 
سر دا برد از قبا در کفن 
خوش آنزيرك مغزبین زیر پوست 
نیارد بدل جزعم خویشتن 
نه از مردن خصم خحرم شود 
بود از غم خویش درودیش خاص 
بیا جامی اذاین و آن در گنرد 
بی دوستان سو گداری مکن 
مبین‌مر کک بدخواه‌رابر گ‌خویش 
زاینه‌ان زنگ غفلت زدای 
نگویم که بر نيك و بربد گری 
غم دور و نزديك چندین مخور 


حکایت آن پبر که جوان گریان 


جهان گشته پیری بسودای گشی 
براددده کوری نو از دور دید 

چوآهو سوی کود شد تي زگام 
2 دید افتاده در خون وخاك 
ز خون جگر از مه اشك دیز 
بدو کف تکای سخر و مر گ‌وزیست 


بخاك انددت کیست مدفون شده 


۳۵ 


که هر لحظه کی دگر 19 ن‌بود 
گهی پادشاهی گهی بندگی 
پر وا کنتا زان ی لت ارگ 
پدر را دند چاك دد بیرهن 
که ازمر کك هر کسچه‌دشین چه‌دوست 
ندارد بجز مانم خویشتن 
نه از مانم دوست در هم شود 
که ازدشمن ودوست‌باشدخلاص 
وذین داد و گیر جهان در گذر 
ز‌ خون تچنگر اشکبادی مکن 
بیاد آر ازان نوبت‌مر کخو شک 
بور نيك و بد چشم عبرت گشای 
بهبین مر گ‌ایشانه برخود گری 


کس_ اذ توبتو نیست‌نزدیکتر 


دا دید و موجب گریه 


قدم زد ز خانه بپنای دشت 
وژانجا نوایی بگرششی وسه 
که ات[ تا که شد صید دام 
ز سینه کشان لاله دردناك 
دس تظلم بسر خاك بیز 
ترا اینهمه ماتم از بهر کیست 
که‌حالت بدینسان د گر گون‌شده 


۳۹ 


جفاکاری روزگار درشت 
ر با تندباد وا و قدر 
۶ یا دست جر خحت زده خنحر ها 
وبا ماندة از هی ههور ۳ 
بکفتا ۳-۹ سم همه نیست هیچ 
همی گریم از بپر چیزی دگر 
قوی سجه خصمیم هم‌سابه نو د 
نو د از جفای دم ای عجب 
شیدم که دی دود بپر شکار 
چذان شتسیت بگشاد در امین 
بدان گونه زد زذخم صید زبون 
چو از ردخم از صبد شد دردمند 
چنانش بدل نوك بیکان خلید 
ز اذار پیکان دران کار زار 
بر اوزده مش و لد خرالت او سرت 
بدان آمدم تا بدو بگنرم 
و 
جو ۳ دم بدین نت اسشجادر نگ 
نوشته بران نکته چات‌گداز 
مکش دامن ناز برخاك ۳ 
تو هم دوزی از خانه تنها شوی 
چنان بر دل این نکته‌ام کار کرد 
کنون میکنم گریه برخوشتن 
بیا ساقی آن جام غفلت ز دای 
نده تا 2 حال خود اکه شویم 
بیا مطرب و تاله آغاز 2 


اورنگ هفد 


بحر مان ژاصلت ‏ تست سشت 
فکنده ز شاخ تو نودی. ثمر 
حدا کرده از هم ضدف کوهری 
بدو میلت اذ خویش وپیوندیش 
رچیزی دگر دارم این‌تاپ و پیچ 
1 یلها بمن هست نز دیتکتر 
که از حشمت و جاه برمایه بود 
نه آستایشن دود نی خواب شب 
درین دشت میراند مر کب سواد 
که نگشادازان سان‌قوی بازویی 
1 ببکانش از بپلو ۳1 برون 
بببلای اد خویشتن دا فکند 
که چو ن آهو بش شته جالن بر بد 
شکار افکن افتاد #مچون شکار 
بخاك اندرون جسم ناباك اوست 
بچشم شمانت درو شیک ‌ 
در امد بچشمم یکی لوح مرگ 
که ای کوته اندیش دامن دراز 
ته خاك بین سینه چاك ها 
۳۹ فتار این خانه چون ما شوی 
که ات آن جانم افکار کرد 
۱ 
بدل دوزن هوشمندی گشای 
باخر سفر ددی در ده شویم 
شترهای ما راحدی ساذکن 


۳ 


خردنامهة اس‌گتدرش 


که تا این شترهای کاهل خرام 


۳۷ 


شوند انددین مرحله تی ز گام 


داستان اسکندر که وود را بر حاك تواضع انداسعت و از 
ظ ز تواضع سر باوج ترفع برافر اخت 


چنین گفی دانشور روم و ردس 
شکتند. نهد - شتا . بل 
که ای واقفان از معاد و معاش 
مفر کرد اذین ملك شاه شما 
باقدشما داز شاهی کزیر 
ندارم زکس _ پای برتری 
ز خیل شمامن ن دیگرم 
مراباشما نست دای خلاف 


یا 


سند شما هم رسند منست 
ساتان اگر زخم خاری فتد 
بجویید اذ بهر خود مهتری 
بود اد چوچوپان شما چون دمه 
اکن «وذ. باد فیائی کند 
بود از خدادند خود ترسکار 
کف دوستانرا چو بادنده میغ 
کند ست از همت عرش سای 
دهد آ از چشمه بخردی 
بود با دعایا همه چرپ و نرم 
ز شرش نکوکاد ايمن بود 
سکندرچوشدذینحکایت خموش 
که شاها سرد سرود ما توبی 
ندیده چو تو هیچ حا هیچ گاه 


که چون‌رخت بست ازجهان فیلفوس 
صلابی ببالغ دلان درفکند 
که هستیم بایکدیگر خو اجه تاش 
بیر نيك و بد نیکخواه شما 
که باشد بفرمان او دارو گیر 
که باشد مراوابهُ سروری 
خیال سری نیست اندد سرم 
ازین ی دارم ۳ صاف 
گزند شما هم گزند منت 
مرا در چگر خار خادی فتد 
کره فرفری معدلت. .کستری 
پردد د بشب مپربان همه 
فوکل اقب قنن. باسیاتن گنف 
باحسان و افضالش امیدواد 
صف دشمنانر | چو برنده تیغ 
سر شهوت و آذ دا زیر بای 
بدانرا کند شست وشوی ازبدی 
نگهدار ایشان ز هرسرد و گرم 
ز خیرش بد اندیش ساکن بود 
ز جان خموشان برامد خردش 
رد شاهان مه و مهتر ما توبی 


سسنلد بده ثر هیچکس هیچ شاه 


5۳۸ 


فذان بسن به‌ینمی کشادئد دست 
ژبانرا تحسین مردم گشاد 
چو مهرم بگردون سر افراختید 
د اقبال با بنامم زدید 
امیدع چنانست اذ کر دگار 
ز الهام عدام کند بوره مند 
نایم بی وایه خویشتن 
رهانم ز غم هر غم اندیش را 
چو شاه از ذعیت بود کام خواه 
ز دانندگان داستانیست زاست 
ترسته دل از ننگ حاجت ورق 
سکندر زیان خود دسود خلق 
اذین سود هرگز زیانی نداشت 
گراةشاه بود این گدابان که‌اند 


اورنگ هفتم 
بسر ناج بر تخت شاهی نشست 
که نقد حیات اذ شما گم عباد 
چو سایه بخا کم نینداختید 
دم از خطبهٌ احترامم زدید 
۳1 ان گو نه شاهیم ساخت کار 
نیفتد بجز عدل هیچم بسند 
چو ده نان سر از واه مردوزن 
کنم مرهمی هر دل دیش را 
کدا باشد اندر حقیقت نه شاه 
که‌خواهنده رک س که باشد گداست 
چه حاصل ژاورنگ اس‌کندری 
همی خواست اذ بهر بهبود خلق 
ادیست ژبان داستانی نداشی 
ودادردشن این‌تیره دایان که‌اند 


ندیداین کون شیوه از کس نوی 


بویت سر دهتر ده که ون با بدر مش اهدة مت و شو کت 


رادشاه نهر کرد 


یکی‌ددستایی پسر کش پدد 
دماغی بر از نخوت و جاه داشت 
ندر دوزی از ده کمر تنگت کر ‌ 
پسر نیز با او قدم زد براه 
عضو در عرص قبهی ماواگرفت 
یکی بار گه دید سر بر سماك 


زکیوان بسی بر تر ایوان او 


رده بو دی از مب دهی بپره در 

ولی خالی از حشمت‌شاه داشت 
۳ وم 

برفتن سوقاسهر ا هنک کرد 

که از سر سازدچو ده‌جاوه گاه 

ار کوی راه تماشا گرفت 

بگردون دسیده ازو قدر خاك 


زحل بیکران گشته در بان او 


خر دنام اسکندری 


برامد ز در نعرٌ کرنای 
بردن امد از در هزاران سواد 
وذایشان یکی افسر زر بفرق 
تقیبان بکف حربهٌ نود باش 
پسر کز بدد کس نه‌بنداشت مه 
بیر سیط ازآنکش بسر افسر است 
فروماند حیران و اودد سر 
بیا ساقی اب چواذد بیاد 
که بر مس ما کیظایی کند 
بیا معطرب اغاز کن زیرو ۳ 


بی حلق این مرغی نا گشته رام 


7 


زمین و زمان کرد جنمش زجای 
قبا و کله زر و گوهر نکار 
ززدو گهر اسبوزین‌هردوغرق 
زده هر طرف نعر دود باش 
ندانست ازد هیچ مهتر فره 
بگفتند اد شاه این کشود است 
۳۹ ش بدر کای ۳ امی بدد 
بود کاد مادتو لولی گری 
سر 7 بلکه کیربت احمر بیاد 
بنقد خرد رهنمایی 32 
که کرد اد دلم مرغ آرام رم 
ذابریشم جنگ کن حلقه دام 


سور د نامه ار سطا طالیس 


دبیر خردمند دانش بروه 
نو شت‌ از سکتنر شه. تامداز 
چو نود خرد بودش‌اندر سرشت 
زهر حر ف‌هکمتی کاشد نهر »یاب 
بلی نقد بحر خرد «کاقو نی 
بهر لحظه کردی ددانجا نظر 
گرفتی حول آن کاد پیش 
نخست از ادسطو کش استاد بود 
خرد نامه نغز عذو انگر فت 
زنام خدایش سر آغاز کرد 


که‌شاها دلت چشمهةٌ داز باد 


نویشند؛ فص هر گروه 
که چون‌سالطنت‌یافت بروی قر ار 
خرد. تناها حکیمان. توش 
نوشتش بحل ساخته زد ناب 
بزر نظم سالک کهر خوشتراست 
شدی از سوادش مکحل. بصر 
بان راست کردی همه کارخویش 
بشاگر دی ار دلش شاد بود 
که مغز از قبول دلو جانگرفت 
وزان بس نوای دعا ساز کرد 


بروی تو چشم دضا باد باد 


۹ 


ذبانی که باشد بفرمانگرو 
فضیلت بود در قبول سخن 
زسوسن کل باغ ین است 
دای ۳1 با بند گان می 

کند لعف :الطف خویی 
بپردرد در لجهٌ جودشان 
کناه همه از نم عفو شست 
ازان با همه زد دم از راستی 
بور کس زداد و ستد زه گشاد 
میشکن بکد دعیث کره 
ترحم کن و عفو و بخشش نمای 
چپانکوم. شمل. وامد ندا 
این کوه کز فعل تو پرنداشنت 
بکو هآ نچه کو ی جز آن نشنوی 
نهالی که کاری ددین تبره خاك 
دهد نام تیکویت امروذ باد 
اکر وا گذادی باد کار خویش 
ز کار تو دشمن هراسانشود 
ق بر ججز بدو افکنی کار را 
بماند ترا کار ناساخته 
نیاادده دوی دل اندد صلاح 
/ تا ده ره رهنمایی که‌یافت 
سرچشمه چون‌تلخ شود آ ید آب 
۳3 اصلاح خحلق جهان بایدت 


نشستهزخودحرف عمب از تخست 


اور یگ هفتي 
نباشد به از کوش فرمانشنو 
ف کن با مکن 
که‌این‌جمله گوش آنز بان آوراست 
ازایشان توقم همان می‌کند 
کند تیکوفی ۳0 تکوین ۳ 


ب ندز فصو 


بجو دی 1 بر 222 فرمو دشان 
بچرم کسان از همه عمُو جست 
که تابد عنانشان ر کم کاستی 
نمی‌خو اهد از وی‌بجز | چه داد 
خدا انجه دادت بایشان بده 
که آنها دسیدت زفضل خدای 
جزای تو بر فعل باشد صدا 
صدا جز بوفق نیا بر تیخعاست 
بیتجاك | نبچه کاری جزان ندروی 
چنانکار کز دای طیم باك 
# ‌ ۹ 
شرات,. تخشنودتی کر د کار 
تسا ید ترا #یچ دشوار مشش 
٩‏ کار ها بر تو اسانشود 
نشانه شوی یر ادبار را 
دل از ند اقیال برداخته 
ر تو فصد اصلاع نبود عیاح 
زدودد سیه دوشنایی که یافت 
لب‌تشنگان 1 برد نف و تاب 
دل از هر بدی بر گران بایدت 


رتو عدب شویی نید در ست 


خر دنامه اسکندری 


چو ناباك آیدبتو آب جوی 
مشو عره حسن و گفتار خوش 
چو کرداد ناصح بود نایسند 
خرد غیب آن بخرد می کند 
نفد مانع طفل فول بدر 
نی رجر نادان بیراك ی 
ودیعت نهادت فلت درد سرشت 
هلاك تو درخوی ذشتست ليك 
چو عغااب شودخوی بد بر مزاج 
بزن شش خشم را سنگ حلم 
بفکرت ذ دل زنگ عصیان بیر 
چو بای ز کردونت آید بدوش 
بپشت تحمل کش آنْ بار را 


میادا شود سیج<ت تر کار و 


۹:۱ 

مجو پاکی جامه از شستدشوی 
نکوکنچ و گفتار کرداد خویش 
نصیحت کی افتد ز وی سودمند 
که منع کس از کارخود می‌کند 
کهخو دخو ردحلو او کفتش متخ ر‌ 
بود فقوت فعل از قول بش 
بسی خوی نبكثو بسی‌خوی‌زشت 
نجات توبخشد ازان خوی نبك 
نباشد بجز خوی نیکش علاج 
بشو ظلمت جمل دا داب عام 
پشکر از درون داغ کفران ببر 
در افکندن آن مشو حیله کوش 
مکن حیله گر نقفس مکار را 


سشت و گردد فزون باز نو 


سی وت ان شتر ژه شور رت رویاه 3 آب سومو رال 1 ۳ سعر 


۳۳ وی گراثثر گردرد 


بکرافتراز ضعف چون‌عنکیون 
کمان گردنی از پی استخوان 
بدل کشته اودا ر باد روت 
شده‌بیروچون شاهدخود «ر ست 
نموده ز ائینه‌اش مرگ روی 
ذبی گوشتی‌ایمن ار کر گد شیر 
دیس بو ده کوهان او باز سمج 


ددچارش فتاد ار قضا ددبهی 


سوی دست شد تادتن کرد قوت 
کلافش پی طعمه ذاغ کمان 
چو کردن بتقعیر و تحدیب پشت 

آ شانه‌او دا . یدس,- 
هم ائینه هم انه‌او دا بدست 
ز بس‌محنت از شانه‌اش‌دفته موی 
چر بدی بر دشت و وادی دلیز 
به «شعش اران اهانه کوه دنج 
ژحالات حیلت گران آکهی 


۹۲ 


بدو گقی کای قانع سر بلند 
تور نوردان چه کهنه چه نو 
خرد کشتی خثا‌دریات خواند 

چرایی چنین لاغر 2 بذت دیش 

نباژرده موری زتو ماه و سال 
بگفتا چه گویم بتو حال خویش 
گر فتار ستگیزن دلی کشته ام 
به پشتم نود از تمکسار باز 
سنجیده بای بانسان ثقیل 
ازان بار هر جا دد افتم د پای 
چنین بشته بولوی منز یش از ست 
بناله ذبان کرده‌امچون جرس 
چو روبه شنید این حدبث‌دراز 
نا «عیآن افب‌کناد +شهر 

چو ان‌حازسیزن‌دزان آب حك 
وزانا بسن بردن:هاز آن‌رو د گام 

شتر چون زردبه شنید این‌سخن 

بیایی دران دجلهٌ تیل "لته 
تربان . جوزان حنله| گاه‌شد 
سکباده رکف تفیکنبان کرد 
ازانحیلا سبکین شتردرحانب 
و «نتّن ۳۱ برداشت پشمد نمد 
بیختی همی دفت آن دراه را 
که بادش دوی ذمین نام 3 
من از يك نم داشتم دل ددنیم 


اورنگ هفتم 

اذین باغ کرده بخاری سند 
چو توکیست کم‌خواره بسیبار رو 
کسیخون‌نو کفتی بخشکی نراد 
چرا آمداین بشمد: و بشسدت - 
چو مورت که کرد اینچنین پایمال 
خبرهای ادبار و اقبال خویرش 
که از وی بخون دل آغشته ام 
کشد زیر بادم به بینی مهاد 
کهاز تقل ان شکند شت بیل 
بوهردش من ۱ له بش از و ست 

مرا کی نمست فر باد زذس 
ای چاره کادیش شد حبله‌ساز 
بود رودی از و درباق در 
که کرددنمكك از گذارش سباث 
سبك با تا شهر خوش میخرام 
بدان‌حیله شدخو بش را چاده کن 
بيك نیمه اودد باد نماث 
بچالا کی او را جز اخواه شید 
بر جمله شم 2 دبا کرد 
بدستور خود خفت در روداب 
یکی‌ده‌شد آن باروده گشت‌صد 
بنفرین همی 9 رو باه را 
که بر هن روا داشست این اشتلم 

ص- ۰ فك 
با بم در افکند پشمین کایم 


خردنامهٌ اسکندری 

کلم خود از آب اکربر کشم 
بیا ساقیا فکر آن باده کن 
بيك جرعه‌ام ساز ازان شیر کیر 
بیا مطربا نقشی اذنو به‌بنه 
یی شیر این گذد کارا 


۹:۳ 


‌ شادی بر ااج فلك سر کشم 
که دل را بود اژحیل ساده کن 
خلاصی ده از ۳ رو باه ببر 
بزن این نوا دا ببانگ بلنه 


که از سر کشد بو سست رو باه‌را 


سقر دنامه افلاطو ك 


فلاطون که فرالپیش ‏ بود 
کشاداز دلد جان بزدان شناس 
ددان پس ‏ بهر ذيرك تیز هوش 
که ای االین تخم این کشت‌زار 
رصد دان این هفت گثید توبی 
بپای فراست برا گرد خویش 
درین بقعه بنگر که یادتو کیست 
خوری‌رودزی ازخو ان‌فضل خدای 
بکوی دفا سست اساسی مکن 
بنعمت‌رسیدی مدن چون‌خسان 
ذبس میرسد فیض انعام ازو 
نه شاهست تنها اند بهره‌مند 
ز خوان نوالش زمان در ذمان 
چه بودی کگدا بتر ذانکه شاه 
ز نیلی کمان چرخ زدین سپر 
بساشه که در ضغف و سستی‌بود 
بسا لاله داغ بر دل بباغ 


مکن اینهمه فکر دور و دراز 


ذ دانش بدل گنج شاهیش بود 
زبانرا بتموید شکر و سیاس 
شد از گنج اسراد گوهرفروش 
سین میوهٌ باغ و هفت و چهاد 
که داد این چار مسند توبی 
بچشم کیاست‌به‌یین گرد تخویش 
برینزقعه بشمر که کار توچیست 
چرا ناودی طاعت او بجای 
ببین نعمت و ناسیاسی مکن 
فراموش ار انعام. نعمت زینان 
برد بوره هم خاص و هی‌عام از 
کدایان د نابهره‌مندی نژند 
کدا دا همانست و شه را همان 
رهیدی زافات بر تخت وجاه 
گدا ۳3 آماج ثبر خطر 
نصیب کدا تندرستی بود 
که باشد کی داز داغش‌فراغ 


پی آنچه نبود بانت نیا 


۹4 


به افتد بهر حال دوری ترا 
بشپباز قکرت اذين آشیان 
مکن همچو جفدش بصدر بح و درد 
زر ایزد که حان و نات‌داده‌است 
زو آنهمه جرد و کوشش ت 
مک بهر بیکاز شان تفه تتگت 
ز سیمش نداری سفیدی امید 
بود دوشن این که ار اهل‌دید 
بت‌اندو دخوش آن کین بت پر ست 
جهانی شده ز بن بان خا کنیتل 
کن‌اذ سبحدة بت دح خورش بات 
بدل زاشده میل دنیات سحت 
تشاید بدل مهر ان داشتن 
بعبرت ذ پیشینیان یاد کن 
بخوان دفتر کهنگان دنوان 
بمیدان شاهی فرس تاختند 
ز صد گام نادفته يك گام دا 
فرود آ مدند از فرس عافیت 
نوی زارت از تاج فرمان دهی 
نهادند برتخته ار تخت بای 
مکن #منشمنی ار بد سرت 
شوی از بدی پر 2 یکی ی 
چه‌خحوش گفت‌دهقان‌صافی‌زر نگ 


اورنگ هفتم 
ز فکری که نبود ضرودی‌ترا 
بر دم دو صد صید دولت توان 
۳ کنج موهوم دیرانه کرد 
ترا هرچه مییاید آنابه اس 
رتاب وتف حرص جوشش که‌چه 
همکن باحر بصان کنتی ۳ اع 
که کزم‌ها سک بر جیفه جنگ 
1 3 دد سیاه ازه‌ساسش سفید 
چه جویی از آن فتحباب سروز 
که می ناید از قنل کار کاید 
به‌بت کیست لایق بجز بت‌پرست 
بتانرا بان بت بر ستان گذاد 
ا کر دیگری بت برستد چه باك 
بکش از حریم تمناش دخت 
که می بادت زود بگذاشتن 
دل از یاد پیشینیان شاد کن 
بهر کشودی بان که‌چون خسروان 
دران عرصه نرد هوس باختند 
زصد کام نادانده يك کام را 
عتان تافتند از هوس عاقبت 
فتادند بر ستر جات دهی 
گرفتند در ودطه سخت جای 
که دزدد از وطبع تو خوی‌دشت 
و زان نبودت فده ۷ 
که انگود گیرد زانگورد نگ 


خر دناهة اسکنددی 


چو دشمن بدست تو گردد اسیر 
اکر چند خصم تو بود از نخست 
مران اسب بیداد برخیل خویش 
نه آنست شه کش بود دد سیاه 
شه آن‌دان که رسم کرم‌زنده کرد 
دلت را بدا نشوری دارهوش 
بود حال شریر دانا بخیر 
چواعمی که باشد چراغش, یکف 
بود ردشن از وی ده دیگران 
بیر کس ده آشنایی مرگ 
جفابی که برئو زر عالم رسد 
هران جور کزدوداین شا 
بود دآذریپا دو همخانه را 
چو ز آینه کردی کدودت زدای 
سخن دا ز سهوده صافی گزار 
بکم عقلی آن سفله اراد کر د 
مگو تا نیرسد ذتو نکته جوی 
سخن بی تامل کم افتد صواب 
سخن شاهد جلو هگا دل است 
چو آراید آنرا سخن کستری 
میارا دخش را د نیل درودغ 
و راستی هم که صاحب خرد 


چراداستی گویدآن راست‌هرد 


۹ 


ازدساید ددستی دامگر 
چوآمد بدست تو ازخیل تست 
بگردان ذبنیادشان سیل‌خویش 
هزاران غلام عرصع کلاه 
صد آزاد را از کرم بنده کرد 
چو دانستی آ نگاه در کار کوش 
که گردد سوی خیردلال غبر 
فردغ چرافش فد هر طرف 
ره وی ازان دوشنی بر کران 
زم آعنا روشنایی مجوی 
جز از جانب آشنا کم سل 
همه رز اشنا رفته با شبات 
که هرگز نباشد دو بیگانه را 
شود صورت خوب شاهد نمای 
که گردد جمال خرد آشکار 
که بر هرژه گنتاد بسیاد کرد 
جوبرسدشامل‌کن آنکه یرف 
زبان دا عنان از خطا باذ تاب 
خلاصی ازان‌جلوه کر مشکل‌است 
نباشه به از داستی زیوری 
۳1 ان نبل ۳3 ددرخش بی‌فر دغ 
بروی قبولش نهدد دست رد 


که باید بصد حجتش راست کرد 


۹:۹ 


اوز نگ هفتم 


حکایت آن راست گوی که‌از ناد استی کج اندشان مساثرت 
سیاد سخن خو درا راصت گرد 


شنیدم که شاهی بهندوستان 
چو طوطی بهر نکنه کر با شدند 
یکی گفت کاندرد دیاد غرب 
شتر پیکری رسته وبال و بر 
بی طعمه سوزنده اعگر خورد 
بود در دهان وی ان چو یب 
زوی‌هر کس آن‌قصه‌را کرد کوش 
شتر دا بروی ذمین پرکه دید 
بدل کی کند خانه مرغ مقال 
چو و بنده انکار ایشان بدید 
دلیکن چوبرهان دیگر نداشت 
ازان جمع‌فرخنده شرمنده ماند 
چو تشن زاندوه برخاست زود 
ژبا داحله وذ چگر زاد کرد 
شتر عرغی آورد آنسا بدسی 
پس از سالی آودد ضوی شین 
شه انا چودید آ فرین کر دگفت 
برد صبح کاذب سخن بی‌فردغ 
دلی کی‌مبزد حرفی از نکته سنج 
لب از دعوی به که داری نگاه 
نیا ساقنا دز فه آن. جام. سنا 


برافردخت بزم از رخ دوستان 
بنادر خبر ها سکن خا شدند 
کی جانود دیدها بی عجب 
ولیکن نه برنده نی بادبر 
چو عنقای مغرب که اختر خورد 
نسوزد گلویش از آن نب وتاب 
بر د بانگ زد کای برادد خموش 
و یا عم مرغ از اخگر کهدید 
چو آید 
بو کند بسیاد اففان: کشید 


فروز آشیان محال 


کس او دابسو کند باود نداشت 
چوشمع از خجالت‌سر افکنده‌ما زد 
برولندفت برخویش بچان‌چودود 


همه دو ببغداد کرد 


نهان از 
پعز) دیاد خود احرام بست 
بدان‌ساخ تا ژصدق‌خویش آ گپش 
1 ای فول تو بوده باصدق جفت 
نیاید رصادق ربانان دردغ 
که باید بر اثبات آن برد دنج 
که آری دلیلش ذ یکساله دراه 


که شویدزدلر نگ بو ی گز اف 


خردنامهُ اسکندری 

بهرجا که افتد ز عکسش فردغ 
ببا مطربا ذانكك دقت نو است 
که‌کج جز گرفتاد خواری مباد 


۷ 


بفرسنگها رخحت نادد دردغ 
بزن این نوا را درآ هنگ‌راست 
بجز راست دا دستگادی مباد 


خحردثامة سقر اط 


زهی‌گنج یت که سقراط بود 
شد از جودت فکر ظلمت زدای 
سرانجام خلعت برستان شناخت 
ز خمخانة چرخ پر اشتلم 
بفصل زمستان ددان سرزمین 
چوخورشید خیمه‌بگردون زدی 
نشستی ذ عریان نی بی حجاب 
یکی روز تن عود خورشید داد 
بدو گفت کای پیر دانش بذیر 
قدم باز میداری از راه ما 
یگنت که شکست. برمن نخان 
بگفتش که‌چند ین تر اشغل‌چیست 
بگفتا بی دولت زندگی 
بگفتش که اسباب آن‌پیش ماست 
بگفت ار بدا ن که آن بیش نست 
بدست تو بر کت حیات منست 
حیات دل و جان بود کم من 
بگتش بیر چیز داری نیاز 
بگفتا نیا من خاکساد 
که این خحلعت گرم کز عکس ههر 


0 
همه نو و و و دسر تا ببای 
ز بی خلعتی خلعت خویش‌ساخت 
بخانه درون داشت يك کهنه خم 
بشبها زسرما شدی خم نشین 
ر تدویر خم خیمه رون ددی 
شدی گرم دد پرتو آفتاب 
دسیدش سرشاه آن روز کار 
تدرشلان رای ده کرقه گیر 
نمی آوری رو بار ک ما 
ز شغلی که باشد مرا ماه و سال 
که بی آن‌نیاری‌یکی لحظه‌زیست 
غنی الم" انبای: بانیدکن 
رساندن بحاجت‌دران کیش‌ماست 
ند کمر دد دشاف تو چست 
که آن سد زاه جات منست 
که آن بندد از راه تو کام هن 
بگو تا کنم از برای تو ساذ 
بتو غیر اذین نیست ای شهریار 


۹:۸ 


بتاداج سایه نگیری ز من 
گذاری که بکدم ی هر دگی 
چوبشنیدشاه‌ازوی‌این گفتو گوی 
یکی جامه دادنه او را عطا 
بگرداند حالی ازان جامه بشت 
که کیز ند کارا کشیدن‌نکوست 
ر سردی‌دی جون شومرنج باب 
هزار آفرین برحکیمی چنین 
نه برجانش از دور افلاك درد 
درین کار 1 د بودش هزار 
فلاطون فلاطونی ازوی گرفی 
بحکمی چو دد نمین‌سفته است 
که ای دسته از تنگنای خیال 
بران دار همت ز آغاذ کار 
بدانی حق دولت ۳ 
روی راه خشنودیش‌صبح و شام 
(حکمت بمعراج عزت برای 
بسادست کوته ذبی مایگی 
اگر بودی ار جمل‌هر سینه صاف 
ره مرد دانا کی بیش نمست 
نه بینی ددین ششدر دیو لاخ 
یکی ان بقل هر کقوزف 
چو حال کسی بیند از خویش به 
دوم کینه ورزی که ازخلق زشت 


چو نتواند از کس‌شدن کینه کش 


اورنگ هفتم 


بلطذف این توقع بذبری ذ من 
برد مهر چرخ امن افسرد کی 
شد ازخاصگان بهر اد جامه‌جوی 
زموئینه چین و خز خطا 
بثُرک همی خواند حرفی درشت 
۳ مر ده کفن با ز‌ مرداز بوست 
شیم خم بسندست وروز آفتاب 
برودن بایه اش ز‌ اسمبانو زمان 
نه بر طبعش از عالم خاك گرد 
فلاطون اذ آنها یکی در شماد 
فلاطونی افزونی از وی گرفت 
بدانا فلاطون چنین گفته‌اسی 
زده در هوای خرد برو بال 
که گردی شناسای برورد گاد 
نمی پابراه پردتند گیش 
تس دضایش لین اهتمام 
باه جیوای , چوج گردنده پای 
که دارد ز حکمت فلت بایگی 
بر افتادی از خلق رسم خلاف 
بجز طیح نادان دواندیش نیست 
دشادی دل شش نفردا فراخ 
که دنجش بود داحت دیگری 
ود برر کت جانش از ى 3 
بود کین خلقش اندد سرشت 


تماشد ذ کین دادیش سئه خوش 


خرد نامه اسکندری 

سو) نوتوانگر که بهر درم 
یکی آنکاچن ل چمز کاارفیکت 
چهادم لیثمی که با گنج سیم 
که ناکه نیابد بدو فقر دراه 
بود بنچمین طالب بايهةٌ 
کند. آدژدی مقامی. . بلند 
ششم از ادب خالی انديشة 
چو طبعش بود اژادب بی نصیب 
بود سیم و زر دنج دین پروران 
کشدر نج‌راچون‌سوی خودطبیب 
اذان کس برهیز و فعل وفنش 
اگر ده نگرداند از گ رک میش 
زبانرا چه داری بگفتن کرو 
خدايك زبانت بداده ده گوش 
خموشی بود دولت ایزدی 
ژ بسیاد دانان فراست گواست 
سخن ۳ کزان بسته دادی نفس 
چو گفتی قفس‌یافت بردی‌شکسی 
مکشزیردان‌مر کب حرصو آز 
بپر دوذ تاشب ز خوان سپهر 
پیفکن کف کاسة زر ناب 
ز زد بفت هستی‌هشو خودفروش 
بکش بهر معموره خانه دنج 
بخود بند در خدمت خود کمر 
ز چوبت کف پای نعلین سای 


۹:۹ 


بود دوز وشب در دل او ددغم 
دوم آنکه ناکه نگردد تلف 
بود همچو نام ذرش دل دونیم 
نگر دد بدان روز عیشش تباه 
که در خوردان. نبوذش عایة 
که نتواند آنجا فکندن کمند 
که باشد حریف ادب بیشه 
کشد نو بنو حالفی از اذیب 
طبیبان آن دنج دانشوران 
کجا باشدش از مداوا نصیب 
که جاده :دلف بی تن دقخشی 
بود یاور او در آزار خویش 
زدکی کف کوش حکنت ات 
که کم گوی یعنی و افزدن نیوش 
ول هنرمندی و بخردی 
که‌بسیار گویاذفر است جداست 
یکی مرغ دان پای بند قفس 
طمع بگسل‌ازوی که | بهبهست 
زکیتی بقدر کفایت بساذ 
بسندست يك‌خش.كث نانت چومهر 
کف خویش راکاسه کن بهر آب 
کون خرقة نیستی کش بدوش 
بویرانه‌خودرانهان کن چو گنج 
بمخددمی از کس مکش دردسر 
به از نعل زر برسم بادپای 


۹9. 


چراغ شبت بس بود ماهتاب 
بدین حال باحکمت اندوزیت 
برگ: گوق دوات ز هم پیشگان 
دهانی زسود و ذیان خویش‌را 
حذر کن زاسیب جاده زنان 
بردی مین دام مردان مرد 
از ایشان دد دج حکمت به‌بند 
ازیشان خردهند دا بابه بست 
دهد طعم شود و رن ذهرشان 
مشو غر؛ حام هرد حلیم 
درختیست صندل خناك دزمزاج 
بوم دزشده شاخها زان ددخت 
زند آتشی شعله زان اصطکاك 
اکن .یراشف عرات ود جوان 
تن کر چه اتف تب ینییزت 
دردنش سیاه از دل تیره خوی 
بسال ومداز گر کک‌گر ددبز رگ 
بیمال مشو بند فرمان او 


مبادا با ندامت اندر کشد 


اور نگ هفتم 
ادیم زمان نطع تو بهر خواب 
سلوكه غعل . گر شود زودیت 
شوی سر رز ی ۳۹ اندبشگان 
رسانی به پیشینیان خویش را 
بدستان سرانرا زیا افکنان 
ساط وفا و مروت نورد 
و زیشان کون قد هر سر بلند 
و رشان سیاه خرد را سیخ 
مخود ذهررا چون شکربهرشان 
که برحلم عمرگا ذش مد مقیم 
چو در اصطکاك افتد ازباد سخت 
که زرد اذان‌شاخوبر کش بخاك 
بور حال نبود عوان جز عوان 
بود سبرت بف درر در ست 
تن سود دارد سفیدی موی 
نیایدبرژن‌هر گر انخو که گر گ 
که دام فر بپ‌سبت مان او 


تزور جانت رنن بر کشد 


حکایت آن هر 3 ماهی ۳1 که سره ساخوت و آن مأهفی ساده 


را در دام انداخت 


بعمان یکی مرغ فرتوت بود 
بجز ساحل بحرمنزل نداشت 


که از ماهیش قوت و قوت بود 


«جز ماهی‌از صمد حاصل‌نداشی 


خرد نامةٌ اسکندری 

بقصدش همه چشم بودی چو دام 
چنانشد برو ضعف بیری درست 
ز‌ هر طعمه روزی #ی حوصله 
زصید غرض چشم امید بست 
دوصد جوا ق‌ ماهی در آن | بگیر 
رخ آب اذان ماهیان جا بجای 
بحرمان دلی داشت زانها دو نیم 
شکم کرسنه لقمه از کام دود 
زناکه یکی ماهی اذرا بدید 
که ای افت جان داخستگان 
رسد از تو تیر بلا فوج فوج 
کنون رفته از کار می‌بینمت 
چرا دیخت زینسان پر بال تو 
بگفتا شدم پیر د بیمادیم 
بدیم از ضمیر بد اندیش دفت 
ذمن هر که را ردخم جانی رسید 
بدین ساحل امروز دارم قراد 
مرا يك دو شاخ گیاه است بس 
دلم چونشد از وایه طبیع باك 
خو دآنلقبه سیب جان تن‌ست 
نا رف ,رک خم زیم 
دل از ظلمت ظلم صافی کنیم 
بوین قولا گز اعتمادیت تیسبی 
بگیر این گیاه بوم تافته 
دمانم بآنرشته محکم به بند 


۹۱ 


که‌چون شست‌ازوی دسیدی بکام 
که‌اسیاب صیادیش کت یی 
وزان ضعف و بیحاصلی در گله 
بنظاره بر طرف ددیا نشست 
همی‌دیدچون نقش چبن برحربر 
چو بولاد مصقول جوهر نمای 
چو محروم مفاس زخوان لیم 
زطبع غذاجوی ارام دور 
بدو کرد آغاز گفت و شنید 
دل آذزاد خیل زبان بستگان 
زره پوش از آنیم دایم ز موج 
یکی افیا هن نوات 
ذقوت فرد ماند چنگال تو 
درافکند از با سر باریم 
پشیمانم از هرچه ذين پیش‌دفت 
همه از غرود جوانی دسید 
زآزار هر جانود ‏ توبه کار 
چراجویم از حرصر, ادا کش 
گرم لقمه ماهی نباشد چه باك 
که‌دردی‌نهانکرده صدسوز نسی 
زمانی بهم اذ صفا دم ذنیم 
وذین نکته دردل کشادت‌نیست 
زبس تافتن محکمی افته 


که‌تا باشی ایمن ذهر ناپسند 


٩9۲ 


چوبیچازه ماهی شنید ریب 
گرفت آ کارا وسویش. غتافت 
بيك جستن او را دجا درد بود 
ربود از کف بحر حشتی ددم 
بیا سافی آنجام گیشش فروز 
بده تا زمکر آوران جهان 
بیا مطربا همچو دانا حکیم 


بنه برد کک‌چنگتاز کشت خویش 


اورنگ هفتم 


نماند از فریبنده هیچش نهیب 
گنر 5اه‌خود جز کلو بش نمافت 
فکندش بچابی ۳۳ شود 
نهانساخت در غله دان عدم 
که شب‌را نهد راز برروی روز 
نماند ما هیچ کر نهان 
که می داند از نیض حال سقیم 


بدا ندرد مان هر سمنه دش 


خرذنامة. قراط 


پیقتراط شد علم طب. اشکاد 
زهرتاز عون که اونافتست 
زنقشی که ددخاطر ادرده است 
شنیدم که بو د اندران روز کار 
ازین چارم‌ادر وذین 4 در 
رخ , بود بدر سحپوز جمال 
رها ترا دند راه . علاج 
شه نامود خواند مراط را 
سر و ژر شمه زیر پاش فشاند 
بر ااتاد نبخش د انگشت مال 
زقاروره‌اش جست‌اذان بس‌دلیل 
پدانست کانر نج و درد از داست 


د گر باره دستش سوی نبط برد 
بنوعی وگ نی آغاز کرد 


با کشت قانون آن استواد 
دوصد خرقه تن دفویافتست 
بسی صورت نادر آورده اسی 
یکی بادشه بخنس آ هو ز کار 
ندادش خدادند جز يكت بسر 
دلی شد ز کاهش تدش چونهلال 
نشه ددرش آن انحر اف امز اج 
سیب‌دان تعدبل اخلاط را 
ببالین آنبلربایش. نهاند 
سوی ساعدش برد چوزعود دست 
نوایی نیامد برودت زاعتدال 
ندیدش تن از هیچ علت علیل 
۳ لاغر و چره زرد ازدل‌ست 


بافسانه عشق نبضش فشرد 


بر انلعن رقصی‌عجب سا کرد 


خرد نامه اسکندری 


بقین‌شد که‌عشقش ره دل زداست 
بخلون درون دایه اش رابخواند 
دران نکته از دی بیانی نیافت 
بقه گفت تا برده داران راز 
کشایند برده ذهر برد 3 
کنیزان پوشیده دخ چون پری 
بکف نبض شیزاده بقراط داد 
بسا سرو ۳1 خ که بر وی گنشع 
زناگه یکی ماه مشکین نقاب 
نگاری زسر تاقدم جان با 
چو شهز اده را چشم بروی فتاد 
پهلوی اد «ل طپیدن گرفت 
زنیضش قرار از دل‌آرام رفت 
بدانست بقراط کان مهوش است 
ازانجا قدم جانب شاهزد 
ز خورشید رویی در آفاق طاق 
بدان شوخ دارد گرفتادثی 
بمرصید کان شه دل دام کسست 
بگفتا بجایی دل از دست داد 
بصبدی کمند امید انکن است 
درین کهنه دیرانه گنج من ادست 
پدو گفت شه کای کرامی حکیم 
فرودآی ازین تنگ رو بادگی 
انین بادکی. .گر تانی ؛ خذان 
بشه گفت بقراط کای شهریاد 


۳ 


قدم‌دررهی سخت‌هش کل زداست 
زشه زاده با اد بسی قصه داند 
وزان داز بادی نشانی نیافت 
که بودند بر دراژ او برده ساذ 
چو بر گل ازناز پردرد گی 
درایند در عرض جولانگری 
نظر بر بتان پری دخج ناد 
که دی ازجشش ود نگفت 
بردن مد از برده چون آفتاب 
زهرتن مخاطب بردحی فداك 
و وشن # شعله در نی‌فتاد 
زرخساراو خوی چکیدن گر فت 
بهمراهی آن گل اندام رفت 
که شز اده را ببیله ترآ اش 
که‌شپزاده را دلبری راعزد 
فتادست همچون مه اندر محاق 
جز این نبودش هیچ بیمارثی 
مر او دا نشیمن کجا نام چیست 
که انگشت نتوان برانجا نهاد 
که همیخوابهٌ مهد ناژ من است 
سرود سرای سهنج من ادست 
دلی بهر فرزند دارم دو نیم 
دهان خاطرم راز غمخوادگی 
کشم مر کبی بهترت یر دان 
رن ازجان خود می ۳ د کنار 


1 


مرا او چو جانست وجانرا خلل 
میانش ان از ینسان جواب و سوّال 
چو شهرا بردن ناهد تمه ذمیخ 
که کام بسر زان سمثیر بده 
بکفتا که عمری بهر داوری 
نباشد ددین معدات بوک خبر 
اکر قبله هیل آن سرد بن 
شوش آفر ین گفات کای رهدمون 
وجودت ذهر افت آباد باد 
گذشتم من از صحبت آن ۳ 
دل از صودت مهر او ساده 5 
چو شهزاده از لعل او کام بافت 
شب وی ازان مه شب‌تدد ذشت 
ببا اک تراعل پصکیف -گرو 
بنه کوش دل را بشم سلیم 
چه وش کف ت کای ما نده‌در تاب و پیچ 
کششهای حاجت زخود دود کن 
چو پیحاچتت.ت آ که عضو د نست 
کسید کف نی جاجتی. تفع 
بقوتی که از خوان کیتی بساز 
کم نا گواراندك گزنه 
چراییمتاذفقر بی سیمی است 
تهی دست با ایمنی خفته جشفت 
مزن پشت پا بخت فیروذ را 
ینکن دا بتحصیل دانش گزاد 


اورنگ هفتم 
چو افتد نیاید 7 آنرا بدل 
بسی رفت و کوته نشد قیلو قال 
چوخو فآ هرخلوار خشنده‌تیغ 
ویا ذیر شمشیر من سر بنه 
۳ دعو ی معدلت ۳ ئ 
که‌خود ندهی انصاف‌چوییذغیر 
"کیش نو باشد همین حکم کن 
که عقل تو از علمت آمدفزون 
زعقلت جهان وی آ باد باد 
اکرچه مرا بود چون جان عزیز 
فرستاد و تسلیم شوز اده کرد 
ذبی صبری خویش آدام یافی 
هلالش مينك چند شب بدر گشت 
دمی بر کشا یز ش‌ ی ۲۷ شنو 
بدان نکتهای ی که گفتا ین‌حکيم 
قناعت کن از خوان گیتی مج 
دبی‌حاجتی سینه پرنود کن 
بدین نسبت خود باو کن درست 
قده‌گاه فربش بود. بیشتر 
مکندیخت‌اذ بیش خوردن‌دراز 
به‌اذ پیش آنگز خود بود سوده‌ند 
که بی‌سیمیت عین بی بیمیاست 
به از مالدادی که ایمن نخفت 
بقسمت سه کن هر شبان روز را 


که پی‌دانشی نبست جزعیبدعار 


خرد نامه اسکندری 


بدانش شو اندر دوم کار گر 
بدین نکنه دانا و بخرد شدم 
نگویم ندانم که این اعتراف 
بود پیش دانای مشگل کشای 
بخور هرچه بیشت نهد میزبان 
و گر هیچ ندهد تقاضا مکن 
نعیمی است دنیی که‌باینده ثیست 
چو دستت دهد خیر میکن درو 
و گر نی ز نادادی خود «نال 
نه بیند ۳ حال بزدان شناس 
زادبار شردونه اندد اگریز 
مرو ری در ثغل‌شر چون‌خسان 
همی دار ازان طرف دامان‌نگاه 
براور بکار ۳ در جهان 
بصد نام اگر مرد نام آور است 
بهر لمه‌ذین‌خان که دست آوری 
ترا او خورد چون بود نا گواد 
نتر سدزذهر ک آنکه‌تسلی او ست 
مبر چیزهارا برون ذ اعتدال 
۳ 1 زلال‌استه نقلت شکر 
فر اش ارحر بر استه همخو ابه‌حور 
میال دد کس معنی ذیرکی 
همه زیر کان زان بهم دوستند 
دلی هست در دید اعتباد 


دو جاهل بوم متحد نمستند 


۹:۵ 


سیوم دا به‌بی‌دانشان بر بسر 
که دانا بنادانی خود شدم 
زدانائی خود بود محض لاف 
تومومان‌جهان‌همچومهمان‌س رای 
همه تن بشگرانه‌اش شو زبان 
خیال طلب دا بدل جا مکن 
بجز ر نج و محنت فزا.نده نسست 
نوا بخشی غیر میکن درو 
بود عرص شکر واسع مجال 
که واجپ نباشد: برانش. ضیاش 
بابال هر خیر شو زود . خیز 
و ۳3 خیر باشد بغایبت دسان 
دذین برسر خویش می نه کلاه 
بعرض زمین نام د طول زمان 
طلبکار خیر از همه بپتر است 
ترا او خورد یاتو اورا خوری 
تو او دا خوری‌چون‌بودساز گار 
۹ هست دد بیم ااست 
مکن تادك طبع دا پایمال 
بانداژه نوش و بانداژه خور 
منه پای بیردن د خیرالامود 
بود مايةٌ اتعاد و یک 
یک 


ی 
طریق جهالت هزاران هزار 


زره عقل را معتقد یت 


گا 


فز داکشته صد بوستند 
ان 9 


دخه اددنگ هفتم 
ره هریکی زان د گر کوته اسی 


رَ عافل (سیی تا بحاعل ره است 


بم هست پیوندشان پندشان 


حکاری اقر اض ودر حکیم اژ ثر ست سر یم 


بیونان حکیمی فلاطون محل 
د کیتی ببکی سفله فرژ ناکت 
نمیزد براه بدر ‏ نیم گام 
ذ حرف ادب دود انگشت او 
ز اقبال او عار همخانه را 
حریفان از و دنجه در میکده 
خوی بدش مادد آ مد بتدگک 
که ای پیر تعلیم فرذانگان 
یکی جزو از دفرت عقل کل 
بشا کردیت عقل فعال شاد 
زفکر توحل مشگل هندسی 
مدب تأدیب تو خاکیان 
بتو هست فرژزندت از جمله بیش 
بتعلیم آعاب او لپ. تفغناق 
نیند اد تو بیردنیان بی نصیب 
بکفتا کل او :2 کانه عبت 
چو جانش نباشد زمن بهره‌تاك 
بیا ساقیا در ده آن‌جام خاص 
پبرد ز من اسیت آب و کل 
با مطربا دد نی‌افکن خردش 


کشد شایدم جذبةً آن پیاء 


که در علم حکمت نوش بدل 
که با مردم سفله پیوند داشت 
بدر بود از آئین اگوی ۳ 
زنمد مروت تهی هشت او 
ژادبار او بار بیگانه را 
بمستان وی بنجه در عربده 
به پیش بدر کوفت درسنه‌سنگک 
ز خوی تسکوخویش وبیگانگان 
فردغ طمیرت چراغ سیل 
کمالاش از عقل تو مستفاد 
میمود بر آئین اقلیدسی 
مباهی بآدا بت افلا کیان 
بدوهست پیو ندت از جمله بیش 
د لوح دش حرف علت زدای 
چرا جزو خود دا نباشی ادیب 
2لی چان او نی ذ جان منست 
چه سودش کند ۷ وخاد 
که‌سازد مرایکدم اذءعن خلاص 
بادواح قدسم کتف. رفتضان 
که باشد خردشش پیام سروش 


از بن دودن نشیجن بعالمم‌قام 


خردنامهٌ اسکندری 


۹۷ 


خر دنام فثافر س‌ 


چنین است در سفرهای قدیم 
که چون قفل‌درج سخن باز کرد 
که‌ای‌چون‌صدف‌جمله تن گشته گوش 
خدابی که آغاز هر هستی‌اوست 
از و شد بما فتح باب دجود 
ز آلودکی داد جانیت باك 
چنان باك کامد بدو بازده 
ذآلایش طبع پاکش بشوی 
سزاداد آن باك جز باك نیست 
چوگشتی شناسای یزدان باك 
بقربش توانی دسیدن وليك 
چو کردار همراه گفتار تمسری 
نگهداد خود دا زهر کار زشت 
مشو غره کنرا ندانست کس 
ترا دیده بینا ددل هوشیار 
اکن کقایی تسه کفاف 
و گرنه ز گفتار خاموش باش 
چو بندد شب تیره مشکین نقاب 
زمانی چراغ خرد بر فروز 
که‌روز تودرنيكء بدچون گذشی 
کجا کامت از استقامت فتاد 
تلافی کن ۲ 
کیجا پا نیفتادت از ده برون 
ذیادت کن آنرا بشکر آوری 


نرا بعحجز و نیاز 


ذفیثافرشی آن الهی حکیم 
جهانر | ر دیز اذین داز کرد 
کشایف‌شی کوش خکت وی 
بلندی ده قدر هر پستی ااست 
و ز دیافت نور آفتاب وجود 
کزوزند کی بافت این آ ید خاك 
دذهش در سرا رده راز ده 
وذانبس کنش سوی آن باك‌روی 
بگز ددن شدن فقوت خاك نیست 
یگ نبشناسدت زان چه‌باك 
پیکر فان. .یتک ۸4 گفتار نك 
بگفتار کس دا بدد داه تیسی 
که تاید ز باکان یکوسرشت 
تو دائستی آنرا به تپاو بس 
ز خود از همه بیشتر شرم داد 
مشوهمچو بی‌حکمتان ژاژخای 
پی فهم حک همة گوشش باش 
از آن‌پیش کفتی ژیاست‌غواب 
ببین دد فروغش عملهای روز 
در اشغالروحوجسدچون گذشت 
منود وله ماشت: هاو 
بآمرزش از ايزد کار ساز 
عنایت بطاعت شدت رهنمون 


فزایش ده آنرا بخدمت گری 


۹2۸ 
اگره رشب‌این‌صودت آری‌بجای 
اگر چون شکوفه زبادان غیب 
چوشاخ شکوفه مباش اذ کرم 
چنان هممشوممسك و زدپرست 
بضرت طیانچه ترا آن: ذکت 
مزن‌ناخوش وخوشد نابود و بود 
هر ان کس که‌دردو ستی‌راست نیست 
جودرءءل و دین‌نیستش روشنی 
تهی کن زذ اندیشه‌اش مغزو پوست 
مکن چون‌فردمایگان دل گران 
چو باشددوصد حاجتت‌با خدای 
ددین بر دعغا کرد تیگ ن 
مشو عرة حسن گفتار او 
بساک ی که گفتاد او دلکش است 
چوزاید زفعاش همه درد و دنج 
کرام که ۳/۸ خلق شاهی کنی 
بکن آنچه باید ۳ فی‌المئل 
نه از خرده دانیست جان کاستن 
مخواه | نچه کم‌داد بی بخت دست 
بهر جاوزد باد احسان «جود 
عنه دیده بر مهر خوآن سپور 
مکن‌بیش دندان‌بران طعمه تیز 
مشو چون‌خسالن‌سخ ر*#حر موز از 
مخودغم که فرداچه بیش آیدت 


زهی طفل نادان که دردست‌نان 


اورنگ هفتم 


تست تست 


شوی خاص در گاه قرب خدای 
درمیای سیمت بروید ذ جیب 
که برخاك خاشاك دیزی ددم 
که چوا ن افتدن تنه زد بدست 
۳ دد جدا چو ن جلاجل زدف 
طربق وسط ورز دد بخل و جود 
بدو دشمنی جز کم کاست‌نیست 
حذرکن که با دک کنی دشمنی 
4 باخو بش‌دشمن شمارش نه‌دو ست 
ز حاجت روایی حاجت دران 
بر ادباب حاجت مزن پشت‌بای 
چوخواهی که کس داکنی آنمون 
نظرکن که چونست کرداد او 
و ای فعل و خویش همه ناخوش است 
چه حاصل که‌دازدز بان سحر سنج 
نشابد ژئو کانچه خواهی 1 
در ارکان جاهت فتد صد خلل 
بان کنج و مال جران خواستن 
بخست توان بای اد سخت بست 
فرو دیزدش شاخ وب رگ وجود 
بگردان رخ از کرد ماه و مهر 
که ناخورده يك لقمه گویندخیز 
بچیزی که امردز داری بسا 
در دزق بر رو که بگشایدت 


بو د‌ اور ناب دگر خو نفشان 


خردنامه اسکندری 


9۹ 


کارت آن طفْل معو د که نان ۳ رگ در دسیت داشت‌هیخو رد 


و مییگر پست که این نان اند کست و اشتهای من بسیار 


بینداد شد کام زن ‏ ذیرکی 
زدوددخش قرص مه را شکست 
همی‌خوددازان کر دهزمیگر بست 
بگفتا منم کو ی ۲ 
بسی اشتهاسخت و این ۳ ده خرد 
ذ گریه اذانم چنین تلشکام 
پمانم ز بی‌توشه کی . 
بیا ساقی آن می ک4تبیر ی دهد 
بده تا درایم چو شیر بان 
پیا مطربا وز کمان دباب 


و ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
دهر نغمه دیر سری) فکن 


داچارش فتاد ازقضا کو کش 
چوری‌خودش ۴1 ده نان بدست 
ردو گفت زیر كِ 2 ۳1 ب۵چیست 
ذخوان امل معده کرسنه 
کجا داه سیری توانم سپرد 
که میدانم این زود گردد تمام 
نه در دست‌من‌نان د نی معده‌سیر 
ددین بیشدام زود شیری دهد 
ب#م بر دنم کار سود و زیان 
که از رشتةٌ جان ذهش برد تاب 


بمن چون شکاری نفیری فکن 


سور 1 نامه اسقلیتو ی 


خرد جمله لب شد ذمین بوس‌را 
تن فا طوالن مشکن گداز 
که ای غرقهٌ نعمت ایزدی 
بیین نعمت وشکر نعمت بگوی 
کر یرت نعمت فزایش پذیر 
مبادا دود بای نعمت ز جای 
عبادت گران خدا ‏ ناشناس 
که‌هر چندخالیز گر دش بزیست 
بصد وایه محتاج جان کاستن 


بخواهش از ایشان مریز | بروی 


ذمین بوسی اسقلینوس را 
ذطبع کهر بادش اين زکته زاد 
گرفتاد کفران ‏ نابشردی 


پبین ذلت «دل ز ذلت بشوی 
۳ 

۳ عرد راهی ره شکر نی 
فرو بندش از رشتةه فیک بای 
چه ۳3 دنده کاوند گر د خر اس 
نمیداندآ ن گردش ازبهر چیست 
به از حاجت‌ازنا کسان خواستن 
مداد ! برو را کم از اب جوی 


۹2. 


نه زرده بمحتاج فاچر نه دور 
می‌د شاهدش‌دا که | ماد ۳ 
مکن ضایع انعامء خود دنهاد 
ببحر اندرون به ۳۹ ریختن 
بتملیم ناکس زبان کم گشای 
ز دانش داش کی منود شود 
سلامت اگر بایدت گوش. باش 
و ژانکه گو ۳ سخر‌راس تگوی 
نداند دل هیچ دانشوری 
بصنعت سخن را که آراستّی 
نه تنها شعاد دبانست صدق 
درین کپنه پیشه‌دو ر تکی مکن 
درونو برون دا بهم داسی ساز 


درون را بمازای همچون برون 


اور نگ‌هنتم 


مدد کاری او مکن در فجود 
زو می فروشی دفقواد گی است 
بحق ناشناسان حق نا گر ار 
که در کسه سفله زد دیختن 
که تعلیم او نیست دانش فزای 
سك ۳1 دیزی نجس تر شود 
زگفتاد بیپوده خاموش باش 
بچز راستی زیود آن مجوی 
سیخن دا به از راستی زیوری 
چه حاصل‌چو خالیست ازر استی 
حصاد تن و حرد جانست صدق 
زشیری دنی دم پلنگی مکن 
زکج باز اوتر بود راست باژ 


ویا کن برون دا برنگ درون 


بیکارت آن توخاستة تن بچامه آراسته که امیش نئز و 


متونات ر مش هد 
۸ ت ق‌ ۳ 


بکی تازه برنای نو خاسته 
درامد بر آژاد مردی حکیم 
رک مش و دید ان بگذراند 
چو برنا نوای سخن ساذ کرد 
زهرجا سخنهای بسیاز «کقییی 
نه لفقظش فصیح ونه معنی‌صحیح 
به بیهوده چون شد دبانش روان 


۰ ِ 
بديك سخن چون نه نعز پز 


بشاهانه حلعت تن آراسته 
بخلوت سرای فناعت مقیم 
ببالا 2 بر .در مجلس نشاند 
در کقت وگو پیش او با کرد 
ولی جمله بیرون ذ هنجار گفت 
ابر افظ ۶ معنی خطایی صرزیح 
بدو گفت پیر کون کای جوان 


مکن جامه نغز از اکسون وخز 


خر دنامهٌ اسکندری 

برون‌میدهی از بان عیب خویش 
چوجامه سخن‌بی کم و کاست کن 
بیا ساقیا بین بدل تنگیم 
چو جام بلود از می لاله گون 
بیا مطربا برکش آهنگک را 


2 , ان کیبهای موافق نم 


۱ 


زحامه چه میگیریاین‌پرده‌پیش 
ویا جامه را با سخن راست کن 
مخش از می لعل بك دنگیم 
برانم براود برنگ درون 
ره صلح کن نو مت جنگ را 


شود صث مخااف موافق ۳ 


خردنامةٌ هرمس 


ز‌ هرمس که هر مس زراب کرد 
بما درس ی چنین [ مدست 
ز دانشور گر نعمت گزار 
نباشد چنانهیچ‌شکری شگرف 
نهد لةّمه از خوان فضل خدای 
تمنای دنیا « سودای دین 
چو دین بایدت رخ د دئیی بتاب 
بر دمشه ۳ که دانا بود 
چوگیرد بکف دوك فرینسند گی 
در آغاز نامه نوشتن کند 
نیابد زيك دست کردن دو کار 
چو پرهی زکاری شود پیشه‌ات 
حذر کن‌زراهی که رو درشر ست 
قدم را نگه دار ازین تیره زاه 
ار سغله اش امز تلقین مکن 
همیدانم از خوی ناسا او 


جیان پر گهرهای ناياب کرد 
سزاژ از صدا آفرین ۹ 
نموداد صنم جهان افرین 
که صد گر بر عمت کر د کار 
کشت شود ددحق خلق صرف 
بکام فقیران بی دست و بای 
بيك سینه باهم نگردد فرین 
کز آ بادی این شود آن خراب 
بجمم همه ۳-4 توانا شود 
کشد نوك کذك اذ نو زب کل 
۳1 آهنگ شمینه رز شتّن وی 
نشاید بيك دل 1 فتّن دو باد 
بود خیرخواهی در اندشه‌ات 
که‌آن ره سوی چهترا رهبرست 
مبادا که ناکه ددافتی بچاه 
که دل راگز ندستوجانر | بان 
وزان‌خو بش ر ارخنه دردین‌مکن 
که ۹1 دی به بشسکستن انباز او 


نا 


بر اه جهاات مشو نی گام 
که گر کیسه‌ات را دهد فر بهی 
مکن میل دنیا و لذات ار 
۳ فتار دنیا بدریاست غرق 
بساحل‌یفکنده زان موج رخحت 
باخغلاق اهل کرم‌دوی کن 
باکرام یکان به. نیکی گرای 
بتعظیم شوبا بدان سا گاد 
تو هستی بشر دنر ان هم بشر 
ز خیر بشر شرش افزون‌تر است 
مبادا که چون عیبی از چیب تو 
نهی دستی و زهد و طاءی وری 
چواید سر نو ست مال و جاه 
دو مردن بود ادمی راد را 
بکی‌مردن ار شهوت حرص و از 
دوم دشته جان بریدن ذ تن 
یی اک یمرگ هرن قافن 
ددین موج زن لچهُ دنج یم 
که خود را کشردست ار ساحلی 
کشاده زدل دیدة اعتبار 
کدچون دیگران غرق‌درباشوند 
چو با تو شود مدعی خبیرتر کا و 


شودجو ن رد اتصاف خیزد خطاب 


اورنگی هفتم 
مبر دست مکنت بکسب حرام 
کند سینه‌ات دا زذ ایمان تهی 
که نعت خوشی نسمت در ذات‌او 
گران مشک بادی نهادة بقرق 
دهدچان‌شیر بن‌در ان موج سخت 
باکرام هر نيك و بد خوی کن 
که خشنود باشدز نیکان خدای 
بدایشان بش ز خود باز داز 
کر یقیاوی قن 
یاشف بشر بای تا سر هنر 
حرف شر بشتر زان شراست 
(زثل متیر کت دیگری عبب و 
به از مال بسیازر ۵ جر مآوری 
راد عالی از ذست و مائد گناه 
کر فاد این محنت آباد را 
ز باستها داشتن دست باز 
کسمی ششهای روح ازبدن 
ز مر کی دوم عمر جادید بات 
ندارد جز این بهره مرد حکیم 
گرفته ز موجش بردن منزای 
بنطاده بنفسته لل‌ه نهاد 
بموج اندردن ذیر وبالا شوند 
جگر :شنه و خشكلب‌جان دهند 
بجز راه حلم ومدارا میوی 


خطا بیشگان رادلیل صواب 


خردنامهُ اسکندری 
اگر نرم خواهی حرف درست 
خشو نت ‌ بولاد مرد ازمای 
نیاراسته دل بفصل‌و ادب 


چو نقش ادب از دردن کاستی 


تو در بئد زیور دی دیگران 


۳ 


بود داحت کف به از دنج مشت 
بسوهان توان‌سود نی چوب‌سای 
مکن زذینت جامه وجا طلب 
بر ون را چه حاصل که اراستی 
نف افکن بری تو دانشوران 


حکایت آن زشت روی خانه آرای که حکیمی در خانة وی 


«تول ساخت و پوت حاچت آب دهان در روش انداخت 


یکی ضفله با مکلی ازطبع دود 
ز زربفت جامه تنش بهره مند 
پیاداست. .یی دنه 
دمینش چو فرددس عنبر سصرشت 
همه سقف ۶ دیواو او بر نگار 
خکیمی که اتهکیت ] «گاه بوخ 
بران سفله افتاد ناکه رهش 
سخن دا نوایی زسر باذ کرد 
چنان شد گره دد گلو بلغمش 
زداه کلو آن کره‌دا چو کند 
به‌پیچد رخ زان همه سرخ وزرد 
ازو تافت رد کای بسندیده خوی 
بگفتا ددین خانه کردم نظر 
گاید ز داناف: سک سرقت 
با ساقی ای یار بیچاد گان 
دوین زد کش آبينة نقره کوب 


بیا مطرب از زخمه زخم درشت 


زدیدار او چشم مردم نفود 
بمصری عمامه سر او بلئد 
به از غرفف حور کاشانةٌ 
مزین چو گرددن بفیروژه خشت 
زهرچه آن نه زیبا دران استواد 
دزد جرل را دست کوتاه بود 
اد آن‌خاهة بت احظه منز لکیش 
میت نو اسازی آغاز کرد 
که بر کفیگ وگو بر نیامد دمش 
نشد یافت جایی که بتوان فکند 
فکندش بر خساد آن سفله مرد 
چنینم چرا تف فکندی بروی 
نبود از تو چیزی دران زشت‌تر 
که تف بر نکو افکندبیش‌زشت 
ده آن‌می که درچشممرخوار گان 
ازد بد نماید بد و خوب خوب 


د 


که‌هر حرف‌دشواد آ سان که‌هست 


اورنگ هفتم 


رساندبگوش‌من | نسانکه هست 


داستان جهان گیر ی اسکندر وعمارت شیر ها واختر ۱ع کارهای 
وی برسییل احسال 


گهر سنج اين گنج کوهر فشان 
که چون این خردنامها دائوشت 
بملك عدالت علم بر کیک 
بنکشووستائی عنان تاب داد 
اخستین چوخوزسوی‌فف رن شتافی 
سکف تیغ ۲ قشان صیح وار 
‌ دود از بی رستن از نشگشان 
دنا میه موق دازدس کتک 
لبای بقا برتنش چاك کرد 
وذان بس ابید عز و جلال 
شمالش چو در سلك ملت‌یمین 
بمشرق ذمین مطلع نود شد 
ولی‌چون خود آ نجانه شیر آ وعنگ 
وزانجا بمغرب دمین باز کشت 
در ۳1 نهاد انددین تنگنای 
شد این چار دیواد با چار حد 
بمجدود آورد روی از حدود 
زسرحد چین تا در روم و دس 
"گهی آخت بر هند شمشیر عزم 
که از نور آهنگ طامات کر 


صنم خانها داژ بنیاد کند 


چنین هیدهد از سکندر نشان 
بدل تخم اقبال جلاید کشت 
بحرف ضلالت قلم در کدید 
ز کشور متتانان: ستبان 1 داد 
فردغ جمالش بران ماك تافت 
سیه. تاخجت بر اشگر ذنگیاد 
9 مصریان زنگشان 
ی‌هداز ۱ کشید 
ز ظامات ظلمش جهان باكث کرد 


سر ایرده زد ار بلاد شمال 


در آمد عم زد بمشرق ذمین 
وزان یات شر کی دود هد 
جئیبت بحد جنوبی کشید 
سرانجام کادش چو آغاذ کشت 
جو بر کاد 7 ا لین ۱۳۹ بای 
بمل‌گنگ دش نامزد 
قرو ریخت باران احسان جود 
جهانر | رهاند از دریغ 2 فسوس 
گهی‌ساخت بردشت خوارزم‌رزم 
بدو نور ظلمت میاهان کرد 


بزردشت و زردشتی آتش فکند 


خر دنامة اسکتدرف 

ز هر دین بجز دین یزدان باك 
بنا کرد بس شهرها دد حیات 
پی بستن سد بمشرق نشست 
چو طی‌کرد یکسر بساط بسیط 
تهی گشته از خویش بردوی آب 
توگوبی مگر گوهر افشان قلم 
چو ملك جهان بافت بروی قراد 
زر سیم نقش روایی گرفی 
باهن چو ده یافت زو ددشنی 
ازو زر گران زد گری یافتند 
بهر ده که زد کوس بهر رحیل 
از توش ونته اعاه کرد 
بلفظ دری هرچه بر عقل تافت 
بسی از حکیمان و دانشوران 
در آن‌خو ش‌سفر همدهش بوده‌آند 
یکی ذان حکیمان بلنیاس بود 
چو پیش آمدی مشکلی‌دد دهش 
ز هريك دران خواستی باوری 
بخودهم‌دل حکمت‌آندیش داشت 
چو از دیگران کار تگشناذیشن 
بلی حکمت آن‌به که ذاید ذ دل 
ذمین دل مردرا در سر شت 
نه تاراج مر کش تواند دبود 


ز دستش درین دیر دیرینه باک 


مك 


فرو شست یکبارگی لوح خاك 
بسان سمرفند و مرو و هرات 
در فتنه بر روی یأجوج ست 
‌ خشکی درامد با خضر محیط 
همیرفت گنبد ژنان چزن خباب 
بلوح زمرد همیزد دقم 
چه نا در اثرها که کشت | شکار 
که با سکذاش آشنایی گرفت 
بآیینگی ۲ 


ی ۱ مد از ۱ هی 


وزو سیم و زر ذیوری یافتند 
ازو گشت پیموده فرسنگ دمیل 
ز نام وی این زمزمه ساز کرد 
بیونانی الفاظ ارزو نقل یافت 
نه. ها حمکیمان: که یغمیرات 
بتدسر در همدمش بوده‌اند 
د پیغمبران خضر و الیاس بود 
برون اذ وقوف دل آگهش 
بفکرت گزاری و حیلت گری 
که‌حکمت دری‌ازهمه‌بیش‌داشت 
کشادی ز تدبیر خود دادیش 
زهاب ددایت کشاید زذ دل 
بود از حعکیم اذل دست کشت 
نه تیغ هلاکش تواند زدود 


رود هرچه هست آ ن‌بماند بجای 


۹ 


نت 


کارت آن ثاضی ظر لب 1 بادشاه در دی ططب ۳3 ۵ لگ کشت 


که خانه‌اش را بنارت از هرچه دازد ببردازند و خابه‌اش را 


مر ون گرده سععی ساز ند 


غریبی ز فضل و هنر بهره ود 
اشوری شد ز ون مقیم 
بخلق کریسانه بنواختش 
سر برد بکچتد مشغول کاز 
شد از تهمت حاسد برستیز 
بغادت گران گفت اشادت کنند 
چو بیند تهی خانة خویشتن 
چو تفای بادو صدءصه‌خفت 
رنجم که بر خانه .| رد کدی 
من اين را ذشرر خود آوردها+ 
ذ شور شما هرچه اندوختم 
شما هم ره لطف ۳ مش 
چو شه لطف گفتاز اد دا شنید 
بفرمود تا دست ارو داشتند 
ز سیم و زر و خانه دامن فشاند 
بیا ساقی آن آتشین می بیاد 
زر تاب ما گردد افروخته 
بیا مطرب و باد دد دم به نی 
بدور افکند کاه بیکانه را 

شرد 
سکندر که کنچینة راز بود 


تن‌ازجامه خالی کف از سیم وزر 
که بود اندردن شهریادی کریم 
بشغل فضا محترم ساختش 
زناگه بر تیره شد روز گاد 
بناکرده جرمی. برد شاه تیز 
از سیم وزرخ ان‌غارت کنند 
بیرند تصحیف آیتن ‌ تن 
شنید از لب شاه این قصه .کش 
ز تصحیف آن بداز ید دست 
نه حاصل بشهر شما کردهام 
اران چشم اعید برداختم 
بدوز یبد اژ آوردها+چشم خویش 
زخشدی که بوذش فرو | ذعید 
چنانش که مخواست بگذآشتند 
بشد عارضیها و ذانی بماند 
که سوژد ز ما آنچه ثاید بکار 
شود هرچه نی زد بود سوخته 
که از خرن هستیم باد وی 
گذازد پی هرغ حان دانه را 


امد اسکندز 


در کنج حعکمت ند باژ بو د 


خردنامهٌ اسگندرق 

تختامت سبا کوش کت فروذ 
ییا گوش داقاید هوش کن 
چو داری‌دل دهوش‌حکمت گرو 
ارسطو کش استاد تعلیم بود 
بدو گفت‌روزی که‌ای‌خرده‌جوی 
چو ملك جهانت مسلم شود 
چه باشد به پیش تو مقداد من 
بگفتا که باشد ترا برتری 
بطاعت ترا تا قدم بیشتر 
ارسطوچواز دی‌شنیداین جواب 
بگفتا شد ا کنو ن يقینم درست 
بتاج کیانی شوی سر باند 
همی بود دایم بفرهنگگ و رای 
کسی گفت چونی چمین‌دنج بر 
بگفتا دد این نقش 13 
اذین شد تن من بذیرای جان 
این یافتم يك دو دوژه وجود 
اذین بحر گفتن ذبان ور شدم 
ذشهوت شد این‌یکزمان کامیاب 
ذفکرت شد آن سالها سحر کار 
این با کشادم ذقبد عدم 
یکی روز بر تخت شاهی بسی 
بگفتا که امروز دا کز درم 
دران‌روزشه را چه اسایشست 


تر برد بدامان خواهنده سیم 


۷ 
کزو مانده بیداست بر روی روز 
وزان گوهر آدیز؛ کوش کن 
بکش‌پنبه از گوش حکمت شنو 
بدو نقد خود کرده تسلیم بود 
بدانش ذاقران خود برده گوی 
دران پایه بای تو محکم شود 
چه ردنق پذبرد ز تو کاد من 
بر من بمقداد فرمان بری 
بود قدد تو پیش من بیشتر 
پمعیاد حکمت نمودش صواب 
که این جامه‌بر فامت تست‌چست 
زتخت جم و ملك اد بهره مند 
بتعظیم استاد کو شش نمای 
بتعظیم استاد بیش از بدد 
وزان تر ست باقت جان و دام 
ودان آمدم زندة جاودان 
وزان يك شدم بحر افسضال دجود 
وزان در سخن کان ۳ هر شدم 
بی نخم من دیخت یکقطره آب 
که در علم حکمت شدم نامداد 
وزان رو نادم بملك قدم 
پر پرداد بتگانه زامهکنتی 
نياید کس از عمر خود نشمرم 
که‌ازویز بخشش نه بخشایشست 


نشوید ز جان نناهنده جم 


۹۸ 


عنایت نه‌بیند تکو کار ازو 
چه‌خوش گت رو زی که قولحکیم 
که بیند درو سیرت د خوی را 
خرد دا اثر در دل عاقلان 
بمائد مدام آن اثر دد ضمیر 
کمان اجل کر خدنگافکن است 
چو سالم زید مرغ شیرین نفس 
چومجرم شود از گنه عذرخواه 
بترس اذ عقاب شدیدالعقاب 
توان زندگانرا فکندن ذبای 
فرادان همی بخش دکم میشماد 
همی "گیر کم ليك می‌بین بسی 
چودارابآن‌رایو فرهنگ‌خویش 
ازان‌زخمدر خاك‌و خون اوفتاد 
بس‌برده‌بودش یکی طرفه دخت 
دصیت چنین کرد کان در بالك 
نگردد جز او هیچکس جفت او 
سکندرچو ۳ 3 آن رصیت قبول 
ات کی ک اه مت 
بگفتا ازان باشد اندیشهام 
ز سودای عشذقش درافتم ر بای 
نیارم ۳۹ کردن آنرا نها 
سکندد ذ دارا جپان دا گرفت 
زبون ساز مردات صاحب نگین 


اورنگک هفتم 


سیاست نیاید دل آزار او 
بود 1 یش مرد گر م‌ 
بدانسان که در آسنه روی را 
فزون باشد از تیغ بر جاهلان 
شود این بيك چند ددمان بذیر 
میازاد کاذاد آن بر تن است 
چه -_ .۳ شتلیی رسد برقفس 
کنه دان تغافل ز عذر ناه 
من در عقوبت رای شتاب 
ولی کشته ه رگز نخیزد ز جای 
ز‌ منت نهادن همی کن کذار 
کزین شکر پیوند گردد کسی 
شد آزرده تیغ مت قاط یش 
ز ملك سلامت برون اوفتاد 
ز باکیزگی عیوء تازه بخت 
زفر سکندر شود تابناك 
کشانندء درج نا سفت ار 
ولی از قبول وصیت ملول 
ازد بهترت‌درجپان جیف کیست 
که بر با زند عشق او تیشهام 
شود بر سرم شاه فرمان روای 
نگویند فرزانگان جهان 
ولی دخترش از وی آنرا گرفی 


زیون شد ذنی را نه عقل و نه‌دین 


خر دنام اسکندری 


۹4 


حکارت سیب ۳ ر سیدن سوارغره ان کنیل و و سیده 


خلیفه که سلظان اقا بود 
شان نوش لب بود اندد حرم 
بدو خاطرش میل بسیاد داشت 
بوی محرمی گفت کای کامکار 
بگفنتا که تاج خلافت بفرق 
نشاید که دد بیش اینعشوه ساذ 
زطفلی هم آغوش سته کنم 
بیا ساقی آن طلق محلول را 
بده تا نشینم ز هر حفت طاق 
پیا مطرب د تاب ده گوش عود 


که رندان آزاده را در نکاح 


بفرمان دهی دد جهان طاق بود 
همه چان شیرین ز سر :| قدم 
ولی ذاجر عقل بر کار داشت 
ادین نوش لب کام خاطر براد 
همد ذیر فرمان من عرب وشرق 
درایم بز انوی عجزو نماز 
بوی خوشتن دا برابر کنم 
که زيرك کند غافل و گول را 
دهم جفت و طاق جهانر | طلاق 
بگوش حریفان دسان این سرود 


نباشد بجز دختر زدمباح 


در ص.حت مجردان که هعبت زنان آب و دنر و ند وعست 


کدخدایان که از ذر مان بردادی زنان سر هرز ند 


بیا ای چو عیسی تجرد نهاد 
چو عیسی عنان از تجرد نتافت 
تعلق بزن دست و با سمتن است 
کسی‌راکه تلد مرت بر دست‌وبای 
زشپوت اگر مرد دیوانه نیست 
چرا بند بر دست و پا می‌نود 
چه‌خوش کفت‌داناحکیمی که گفت 
بدرزن که‌دختر بچشمش نکوست 


بود بردلش دختر آنسان گران 


ترا زین تجرد تمرد ماد 
سوی آطمان از بمرذ ۰ شتافت 
تجرد ازان بنه و ارستن است 
چه‌امکان که آسان بجنبدزجای 
ز رسم وره غقل بیگانه ثیسی 
دل و دین بباد هوامی دهد 
که دارم ز خواهندة زن گت 
دل ودیده‌اش‌هر دوروشن بادست 


که صد کوه اندوه بر دیگران 


۹۷۰ 


کند سیم و دد وام بر جپیز 
زنا که بنلیمی زتذیر باك 
داصد حیله دز خاطر آویز دش 
زجان بدر 3 آن با را 
از شاد کانش ۳ دن فتاد 
خرد نام ]از 99۹ نه خرد نود 
دو ذن چون بهم همنشینی کنند 
بو دست امید از خیرشان 
زن از زن‌چودرمشو دت بافت کام 
(زذهر هکر / حند کن حذزر 
مکن زن و گر ذن کنی ذینهار 
چو در گرانمایه ردشن ور 
جمال وی از چشم بیگانه دور 
ژحناق کس بر کفش دنگ نی 
بجز سیحه نیسوده انگشت او 
زکاگونة عصمتش سرخ روی 
ز گرونة گانش بخلون سرای 
زتاب گفش دشته خیطالشعاع 
نکرده به پیوند کس سرنگون 
چنین دن نیابی بجز دد خیال 
عنسمت شمر دامن با او 
ولی آنچنان هم زبونش مشو 
همی زن بدورای ومیکن خلاف 


برای زئان کار مود تءسمعت 


اورنگ هفتم 


که سویت شود رغبت شوی یز 
نید با در آن تنگنای هلاك 
که تا از دل آن بار برخیزدش 
شود طوق کش غل‌ادبار را 
شک خوش که آیرا بگردن‌نهاد 
که این باد ببهوده بر خود نهد 
بکاز جهان خرده بینی ام 
که در دادی شر بود سیرشان 
گرفت افعنی ز افی زهردام 
و گر نی زجان دجهان د رگند) 
ذنی کن بری ا همه عیبو عار 
صدف داد بر تیر کان سته در 
وی نو دیکی آشنابان نقود 
چو طفلان بهر تشن آهنگانی 
تخاریده چز ناخنش بشت او 
دخش ازخوی شرم گلگونه‌شوی 
نکرده بجز چرخ گردنده جای 
ز آواز چرخش فلك در سماع 
نرفته چو سوسن ددون و برودن 
گر نانبکه بای برس متنال 
که از خون صد مرد به خاك او 
که داری بفرمان او دل گرد 
که آیتست را درونهای صاف 


ورای دبان هیچ ازان‌سود مسبت 


خر د نامه آتگ تکرش 


2 


حکابت برویز بان ماهی گیر که چون ماهی درم دیزش کرد و 


«صریوت تاج شیر ان 1 در ] دز ی مضاوف لد 


یکی دود پردیز دشیرین . م 
ز ناکگه بر سم هوا خواهتی 
نه ماهی که زیبا طاسمی ز سیم 
ترو تازه چون ساعد فیبگه ان 
چو رود جزا ممسك بی کرم 
خوش آمد بسی طبع پردیز دا 
که تا خاذنش داء احسان سیرد 
چو شیر ین بدید آن کر ۳ کستری 
بماهی فردشی بدسان عطا 
بهر کس که بخشش کنی امد 
بگوید که این‌نرخ‌باك ماهی‌است 
و گر 1 از انش دهی گذیی ۰ 
شوش تا کنو ن‌چه درمان کنم 
بکمتا مرش که ای خوديرست 
بر يك که گوید اذین دد جواب 
قیاق یه زارحا وه 
چو بشنید ماهی‌فردش این سّوال 
بگفتابردن زیندو معنی‌است‌این 
بخندید پردیز و دادش مثال 
يك‌انمان درم شد گر فتش به بشت 
چوبرداشت از بهر دفتن قدم 
فکند از سر دوش انبان و زود 


نشسته چوخودشید و پردین مهم 
دراررد ددریایی ماهتی 
نموداری از صنع دانا حکیم 
ربوده دل از دست پير و جوان 
همه پشت و پهلوی او بردرم 
بیفشانده دست ای وود را 
هزاران درم در کنانش شمرد 
بدو گفت کای قبلهٌ سروری 
بود یش ارباب احسان خطا 
کجا آیدش انقدر در نظر 
چه لابق بجود شهنشاهی است 
کم از نرخ يك ماهیم داد شاه 
که رد درمهاش فرمان کنم 
شکارتو ماده است با خود نرست 
بگو نیست خوردن اژانم صواب 
دره‌های سنجیده را با ده 
بدانست از زیرکی سر حال 
نه‌نرست و نه ماده خنثی است‌این 
که ۳3 دد مضاعف بر وآن نو ال 
یی افرهی . .روز کار قرقرق 
فتادش ز انبان فرو يك درم 
نهاد آن ددم دا بجابی که بود 


1۳ 


بشه گفت شیرین بهبین کان لشیم 
چوشد ظاه این بخل بنهان ازو 
سوی خویش بر يزش ازره بخو اند 
زمین دا بیوسید. کای شهریار 
گرفتم که ناگه یکی تیره رای 
خو بشن‌د حسن ادب دادیش 
د ار بازه رسم کرم فذاش 3 
وذان پس بگفتا که کار آ گهان 
که باشد بفرمودء زن عمل 
گنتار ایشان به‌بندید گوش 
بیا ساقی و جام مردانه ده 
رنه آمه جیان) مخز ع رن فیاش 
بیا مطرب و ذیر بم سار جفت 


که بر بخرد این تکته ر وشن بود 


اورنگ هفتم 
چها میکند بهريك قطعه سیم 
سزد ۳3 ستانیم انیبان ازو 
وزان بخل ورزی بدة قصه راند 
زنام تو بود آن درم سکه دار 
نساید برات بی‌ادب واد بای 
نکوکاری و افز کفتادیش 
زگنج نوالش درم‌باش کرد 
منادی کنند این سخن در جهان 
زیان بر زیان و خلل بر خلل 
مباشید از ذن نصیحت نیوش 
بزن جام بر سنگت 2 سمانه ده 
برای زن اینسان فردتن مباش 
پزن آشکار این نوای .نهفت 
که مأمور ژن کمثر از ژن بوه 


واستان سحاان حین که تمحفه حقدر پاسکندر فر سید و حعکمتی 


شر فش آگاهی دأد 


سکندر ز افصای بونان ذمین 
چو آوازء او بخاقان دسید 
ز لشگر که خود بدر گاه او 
کنیزی فرستاد و يك تن غلام 
سکندر چو آن تحفها دا بدید 
بوک گنه کابن تحفیای حقیر 
فرتخادث آن بدین انچنن 
همانا نهان تکنهخیو استه است 


سعه راند بر صد خاقان چین 
زنسکین آن فتنه درمان ندید 
رسولی روان گردد همراه او 
یکی‌دست جامه یی خو ان‌طعام 
سر انگشت حیرت بدتدان گزید 
نمی‌افتد از وی مرا دلیذیر 
نه لایق بوی باشد و نی بمن 


۳ 


که در چشمش | نرابیاداسته‌است 


خردنامهٌ اسکندری 
حکیمان که‌در اشگر خویش را وت 
بخلوتگه خاص خود خواندشان 
فرو خواند داز دل خویش را 
یکی ذانمیان گفتکزشاه چین 
که چون آدمی داخرتب یود 
غلامی توانا بخدمت‌گری 
یکی دست جامه بسالی تمام 
چرا هر دزمان دنج دیکر کشد 
نود دد بر ملك تاداج ۳ 
گر قم که ۳۹ نیز د تمام 
بکوشش براید بچرخ بلند 
همان به که کو سس قداعت زند 
سکندر چوازوی شنیداین سخن 
بگفت آنکه رو در هدایت بود 
وزان‌س بخاقان در صلح کو فت 
شبن ار خاطر صافش انصاف ده 
جهان بادشاه‌ها در انصاف کوش 
بانصاف و عدات ۳ ببای 
اگر ملك خواهی ره عدل بوی 
تهی قبضه از تبر تدبیر باش 
چنانزی که گر باشدت‌شرق‌جای 
نه‌زانسان ۵هدرری‌شوی خایگتو 
شد از دست ظلم تو کشود خراب 
بملك خودن نیست جز ظلم خو ی 
دعیت بظلم تو چون عالمند 


#۳ 


کزیشان‌دل حکمت‌اندیش‌داشت 
بصد‌گونه تعظیم بشاندشان 
که تا حل کند مشکل خویش را 
پیامیست پوشیده سوی تو این 
کنيزیکه همخوابهٌ شب بود 
که در کار سختت دهد باودی 
بی طعمه هرروزيك خوان طعام 
بهر کشو ر از دور لشگر کشد 
زباید ز فرق شهان تاج را 
بدستش دهد مك و ملت زمام 
نخواهد شدن بیش‌ازین بهره‌مند 
در دستگاری و طاعت زند 
درخت انانی شکستن ذ بن 
نصیحت همینش کفایت بود 
ز راهش غبار خصومت بروفت 
که ازهرچه جوید شه انصاف به 
رز جام عدالت می صاف نوش 
سیاهی چو آن پنسا کیش کشای 
گر نی ز دل‌آن هوس دابشوی 
به تیغ عدالت جهان گیر باش 
کنندت طلب اهل‌غرب از خحدای 
بنفرینت از روم خیزد نفیر 
بماك دگر با مکن در ر کاب 
چه آری باقلیم بیگانه روی 


بعدل آ رو تا که عادل شوند 

دل شه <و مبل عنایت 1 

وبگز شیوة ظام ۳ به پیش 
رل 


۳ 


در ژلداشت که (ز ان فرژشنده است و فرو شنده و 


ازرنگ هفتم 


همه با تو در عدل یکدل شوند 


شو ند اهل عالم همه ظام اکن 


حویتا زرشا شیوهصی 1 نی سر رل و در [ زوا آنجی راشت 


ل‌ نیگود که 


۱ 
۳ 
باق 


من زمین راو هرچه در آن بوده فروشته(م 


شنیدم کد دد عهد نوشیروان 
چنان عدل در مغر جانها نشست 
فقبری ددان عرصه جایی‌نداشت 
براک عمادت زعینی. خرید 
کلندش شد اندر کف رنج بر 
روانی سوی فروشنده دفت 
بگفت آن زمین دا چو بشکافتم 
بیا کنج خوذ دا بذیرنده شو 
۳ من ۳1 چو بفرفختم 
تصرف دز آل تست از هن دردست 
۳ بایم گر وت آن و نی هشتری 
بر سید ازیشان که ای بخردان 
۳۳۹ هیچ فرزندتنان داده است 
یکی گفت دادم بلی دختری 
وم هردو دا بست عقد نکاح 
که فرزندازان چون‌شود بهره‌ود 


۳ آن قصه‌بودی درین روز از 


کف کیتی چوتن بودوعدلش‌ردان 
که هن‌گامه ظالمان بر کرست 
سزای نشستن سرایی نداشت 
که در کندشتن کی ۱ مد و 
بگهزت. کید دز اکن .رل 
۰ ین 

بی زد آن کنج و ده رفت 
بر از سیم 3 زر مخز نی یافتم 
ز سیم و ددش بهره گیر نده #دو 
۰ ۰ ح همین ۳ ۳ 
در 2 هر جچه بابی همه حقّ سست 
بداود دساندند این داودی 


رباع ؟ هد ۱ ند بهیدان 


وبا لوح از ی زان سنادةه است 
حال پسر زد نفس دیخرک 
وزان گنجشان کر دخوردل‌سصاح 
رسد راحت آن بحال پدر 


بر اوردي از گنج هریات دمارد 


خر دنام اسکندری 

شدی بایع و مشتری در سرش 
با ساقیا در ده آن جام عدل 
بکش باژوی مکنت از جور دور 
پیا مطربا برد معتدل 
بزن تا ذآشفته حالی دهیم 


۹۷ 


بیردی بعنف از میان داوزش 
که فیردزی آمد سرانجام عدل 
که چندان‌بقانیست در دورجور 
که آرام جان بخشد و انش دل 


ز تشویش بی اعتدالی ذهیم 


داسثان کافذ نوشتن مادر اسکندر و جوآهر حکمت دران 


بچیدن و باسکندر فرستادن 


سکندر که صیتش جهال را ۳1 فت 
چو 1 د‌ جهان گشتن آغاذ کر د‌ 
زدیدار او ماددش ماند باز 
تراشید مشکین دقع خامهةٌ 
سر نامه نام خداو ند باك 
فرازند افسر سرکشان 
بصیح آوری شام هر شب‌نشین 
وزان سس زما در هز اران سیباس 
ضعیفی بتا یف بزدان وی 
باعزاز ایزد عزیز جهان 
بخودیست و از لطف او سر بلند 
برد باد کز حد خود نگذرد 
«جز حدمت مرد آگاه نءست 
خیال بزدگی بخود کو مبند 
بچشم خودان به که باشد ذلیل 
چرا دل‌نهد کس بران ملك ومال 


سوی خویش کر بخل را ره مده 


بسیط زمین و زمان دا گرفی 
بکشور کشایی سفر ساذ کرد 
بر کشت ایام دوری دراز 
خر اشید مشحون ‏ بغم نامه 
فرحبخش دلهای اندوهناك 
فردذنده طلعت مموشان 
حرادت ‏ بر هر دل آتشین 
بر بیان بندة حق شناس 
دسوم کرم دازدایش نوی 
بتعلیم او واقف هر نهان 
بخود نیست در هستیش بوره‌مزد 
بجز راه اهل خرد نسیرد 
که ببردن رحکم خردداه نیست 
که‌برخاك خواری‌فتد خودیسند 
که‌هست‌این‌صفت برعز بزی‌دلبل 
که خواهد گرفتن بزودی زوال 
که دست کشاده است از بسته به 


۹۷۹ 


کف بسیته هشتست و آید درشت 
دل اهل حاحت جر احت بود 
مکن عجب را ۳3 بدل آشیان 
بود روز اقبال را عجب شب 


بسا مرد کو دم ز‌ ند مر زد 


اورنگ هتم 
زدار نده بر دی خو اهنده شتا 
ارو دست بگشاده راحت ود 
که‌دین‌دا گز نداستوجانر از بان 
زاقبالبان عجب پاش عحب 


ولی برخود ازعجب خود تیر زد 


کارت ۷1 جو ان رونا 1 حاممای یراك دوشید و شظر وجب 


در خود نگربست و با ن تير زهر آلود از بای درافناد 


جوانی ببر جامة خسروی 
همی شد ز خواب سحر خاسته 
زآغاز چون صبح دولت نوید 
ببالای دداعةٌ صبح رنگ 
جو ماه ازشفق کرد برخود تمام 
یه دار آنگه آییثه جست 
بدا نسان‌خوش مدجمال خودش 
بخود ۳1 من شاه و شهزاده‌ام 
ز مه تا بماهی که باشد چومن 
کف ین و بر بار گی شید سواد 
قدم نانهاده بیدا عید 
بجانش خدنگک هلاك او فتاد 
خوش آ نک سکه بیناییازسر گرفت 
همه تيك را دید و بد دا ندید 
ببا ساثیا آن بلودینه جام 
بده تا علی‌دغم هر خودنما 
پیا مطربا در نوامو شکف 


دخش سیخ خامه مانوی 
ش‌ عبد گه دفتن آر آسته 
بو شید دراعه بس سفید 
زمرد قبابی بت کر تنگت 
فراز قباحلهة لعل فام 
4 آبینه شد کار خودبین ددرست 
که ی شد ضمیر آزخیال خودش 
ز شهز ادگان نادر افتادهاء 
سزاواد شاهی که باشد چو من 
سیاه از تفارش هزاران هزار 
شد از لغزش دخش قربان عید 
زتیری که خود زد بخاك او فتاد 
نظر همچو دیده نخود بر گرفت 
بدو نات بگذار وخود دا ندید 
که از روشنی دارد آ بینه نام 
نماید خرد عیب ها دا بما 


وران مو 11 بشکافتی برده باف 


خرد نامه اسکندری 


که تا پرده برچشم خود گستریم 


۷۷ 


چوخودبین حریفان بخودبنگریم 


داستان طلپ وعبت ۳13 دن اسگندر از ارسطو و وصیت 


سکندر بسوی ارسطو نوشت 
دام تخت کلت تعلیم تست 
هنم بیتوای گنج سود و سرود 
ازان چشمهام رشح ۳1 فر ست 
خطی چند بفرست خاطر بسند 
بود هر خطش چون صدفهای در 
ار سطو چوخواند ازوی آن‌نامهر ۱ 
که ای نقد دل گنج بونان ترا 
ز انعام تست این سخن سازیم 
ز بندم باب حیا نامه شوی 
جهان کونه ذالیست ذيرك فریب 
نداند کس از صلح او جنگ او 
بغادت برد عاقبت هرچه داد 
نشد خانهٌ دد حریمش بای 
بنایی بر آدرده دد چل چله 
کرا ساخت اقبال او تاجود 
گرا گرد از تخت فزخنده بخضت 
بوزکتن که دربند احسان شود 
کند دیش جان صه آزاده زا 
دهد قطره جوید گهرهای ناب 


رساند بجان بخردی را خلال 


نوشتن وی 


که ای فرخ استاد نیکوسرشت 


ات 


سرم خاك میدان تعظیم 
زسرچشمهٌ حکمت افتاده دور 
موّالی که دارم جوابی فرست 
که باشد بهر خطهام سودمند 
ز اندرزهای حکیمانه پر 
بدین نکته برنامه زد خامه را 
حکیمان یونان زبونان ترا 
چه لایق بتو مدح پردادیم 
2 لیکن بکویم چو گفتی بگوی 
بزدق و دغا خویش دا داده ذیب 
به نیر ۲ آهنگ او 
بباد اجل بردهد هرچه زاد 
که سیل حوادت نکندش زجای 
نفرساد. سانه: با زاره 
که ننهاد بر خاك ادباد سر 
که نادرد دختش بتخته ز تخت 
چو طفلان ز داده ,شیمان شود 
ستاند با فزدنی آن‌داده را 


فشاند :1 ۳1 و ۳ د‌ گلاب 


ز نابخردان سازد آنرا بدل 


۹۳۸ 


کت رهق هه اس‌گینز 
نشاند بجای سمن خار زا 
درو ندب هوک نممز نمست 
چو دو نان ازو جاه ده لت مخواه 
چو نبود ذ تمییز بخشش گری 


نیرزد بیج ادنه | کاهی است 


اورنگک هفتم 
کند از گل آنکه مرمی گری 
ز افسونگر آرد عوض مار دا 
تفادت کن چیز د ناچیز نیست 
بحاهش مکن جز بعبرت نگاه 
چه بخشش 97 ی وچه‌بشل آوری 


عطا گرهمه دوات شاهی است 


معکارت رادشاه فرزانه با دیو ان از کرد بگازه 


ز شاهان پیشین ستم پيشه 
بدیو اه کفت آشفته خوک 
اگر مال خواهی و بگز بده گنج 
و گر جفت خواهی و ایوان کاخ 
و گرخواهی از تاج شاهی رواج 
بخندید دیوانه کای ساده دل 
فا کیست سر کته فرزه گرد 
بجز کج ددی نیست اادیشه‌اش 
ستاند ز نوشیروان تاج و تخت 
من از وک چه نیکی توقع کنم 
زکج عیر چشم اجی داشتن 
بیا ساقیا تاکی این بخردی 
چنان فارغم کن ز ملك و ملك 
ننا.خطریا اک عم اقسر ده‌ام 
چنان ۳1 کن در سماعم دماغ 


ک 


در آذار نیکان بد اندشةٌ 
کید بش ددی و نادیده دنج 
رن بر نو ایو ان عشرت فراخ 
نرب بر سرت از سر شاه تاج 
ار ان کار باز بچه بنهاده دل 
شب و رود با امل دل در تبرد 
جر ازردن راستان بمشه اش 
دهد با جو و ظاام د بده سیت 
که حو ل مغلا شش تو اضع کنم 
بود خاك دد دیده انباشته 
برد بر کفم مابه سخو دی 
که سر در مادم بچرخ فا 
‌ بخ کل گوییا مرده‌ام 


که بخشد ز دود سیهرم فراغ 


خر د نامه اسکندری 


۹۳۹ 


داستان عکمت نکنهای رازدن شا گر دأن‌ار سطو و عبر باتش 
اسکندر از ان و عقدهای و هر ار اشان ۳ و دن 


ارسطو که در خکمت استاد بود 
دی طالبان بود دژر از حرم 
ازان خانه ه رکه بردن امدی 
بشا گر دیش صف کشدی همه 
مگ روز نامد بروث تا بدیر 
بمابیف گفتند ۳ يكث بمكث 
یکی کت کای گ براه هوس 
که نبود امید تو دد هیچ کار 
بکار آد عامی که آموختی 
چودانش‌سوی ۴ هیر است 
بش بر جهان ءعطذف دامان:ار 
بود این جهان زاغ مر دار خوار 
ش مابه قوت آن داغ باش 
دوم گفت گنای بیگی گلشن است 
خدا دا باد بين داد دا مبین 
بود خان دل حریم خدای 
چه لایق مقانون فرذانگی 
سوم کفت کاین جید روزه‌حیان 
خوش آ نکس کهر از خر در | گز ید 
چهادم بدین نکته لب را کشود 


خوش [ نکس که آب‌رخ‌خودنر بخت 


وژو کشرد حکمت آباد بود 
یکی خانه‌اش نام بیت‌الهکم 
ز هر سودو صد ذوفنون آ مدی 
می صرف حکهت چشیدی همه 
شد از انتظارش دل جمله سیر 
دنیم از سخن نقد خود بر مك 
نماییم اذان حاصل کار خویش 
همین گمر غیت انددین راه بس 
ضل خداوند کار استواد 
کش مشعلی دا که افردختی 
کنش ‏ ماية دانش دیگر است 
که افتد بخاك نباذ 


چهان د گر رشك باغ د بهاد 


پیش نو 


بجان طایر شاخ این باغ باش 
خدا جوی را دیده ردشن ایتتی 
به بی رنگ شور نون دامپین 
مکن جز خدا رادر ان خانه جای 
که باخق کمد خبای همخانگی 
بود نقد ۳ کائنات 
بداد آن و عمر ابد دا خرید 
که آینده آید چه دیروچه زود 


به نیکش رخ آ وردو از بد ۳1 بخت 


#۰ 


گذشته جوهرعیست جسته بدام 
بر اش نه غمگین و نی شاد باش 
زجانددل‌پنجم این که خاست 
چو باحق کند بنده ناراستی 
مساق سخن چون بدینجا دسید 
۳ که‌در وت این انتظار 
بگفتند آتها که بگذشته بود 
و بر یه گفتند با او شنشت 
بگوش سکندد رسید این خبر 
بیودیه ولان رفقل کته 
ازیشان کسی سر ببالا فگرد 
ارسطو ستحسینشان لب کشاد 
برانچند دعوی که برداختید 
بهررکاز کاینجا دساندید رخت 
بانصید اقبال دیگر کید 
بیا ساقیا میروانتر بده 
بکف باده دد ساغر زرد رای 
نباهاربا بر یکی برده انت 


امزر رده رازی بود دلنواز 


1 
۰ 


اور نگ هفتم 


او نیست دردست؛ توغیر نام 
یکلی ذفکر وی آزاد باش 
که‌هر کس بحقر است با خلق‌راست 
نیاید ازو هیچ چا راستی 
زردربا که‌آن بیر دانا رسید 
کدامین سخن بودتال اختیار 
نوا پخش گوش وذبان گشته بود 
چو عذچه بخددبد وچو نگل‌شگفت 
شرمود تا عقد های کر 
بفرق فلك ساشان دیختند 
نظر در ۳ های والا ۳ د‌ 
که این عقل‌ددین ازجهانگم مباد 
زهمت بلندی 3 ا ساختید 
بگرین دامان: آنکاد ‏ سضت 
یه ره کید 
سيك باش و جام گرانتر با 
چوبه دادی اد به ببهتر درای 
مکن کین‌عجب‌جانفزا برده‌ایست 
کهآ نرا ندانند چز اهل راز 


داستان زر سیلدن اسگزدر ثر ون هید و والا ارت وی با 


حگیمان اشان 


مب‌کندر جو بر هند اشکر شید 


کروهی‌خدادانوحکمت شنای 


خردمندی بر همانانشنید 


زتقصیرشان. کرم‌شد خوی اذ 


چوران بر همانان خر بافتند 
زر سید ند مشش دراثنای راه 
گردهی فقیر م 7 9 بروه 
چوموديم سشت تواضع نمای 
ندادیم جز گنج 4 73 متاع 
اگر کنج ۹ ۱۳ 


بود کلاش گنج طاعت وری 


ی بایدت 
میاذاد مارا که آزرده یم 
بگیقر چو بشنید این عرضحال 
فزوندیداانسوشان‌میل خویش 
بآنچند تن راه جان بر گرفت 
ذرو ذینت خویش یکسو ناد 
پس‌از قطع‌هامون بکوهی رسید 
3 وهی نشسته درانغارها 
رد او ازار اذ کیا بافته 
زن‌ و بچهٌ فقر بروددشان 
کشادند باهم زبان خطاب 
بسا دمز حکمت که پرداختند 
چوآمد بسر منزل گفته گوی 
که‌ه رچه‌ازجهان احتیاجشماست 
بگفتند مارا ددین خاکدان 
مرادی کزان برتر امید نیست 
بگفتا که این نیست مقددد من 


۸۱ 


شتابانرج آورد در شپهرشان 
بتدبیر آنکار بشتافتند 
بهرضش رساندند کای بادشاه 
چه تابی دخ مرحمت زين گرده 
ددین کاز به کرنمایی دزنگت 
چه مالی صف موددا زیربای 
نشاید ذکس بر سر آن‌نزاع 
بجز کنجکلای نمی‌شایدت 
نه کشود گشایی و غادت گری 
مکش تیغ برماکه‌ما مرده ایم 
زلشکر کشیدن کشید انفعال 
نوی چنا بگز ید از خیل خویش 
دل از ملكومال جهان بر گرفت 
بانقوم بی پا و سر دونهاد 
درو کنده هرسو بسی عغار دید 
فرد شسته دست از همه کارها 
عمامه بفرق اذ کیا تافته 
کیاچین بیامون پی خوددشان 
بسی شد زهرسو سوّال و جواب 
بسا سر مشکل که حل ساختند 
ستکففار دران‌حاضر ان کرد روی 
بخواهیداز من کهيك‌سروداسی 
نیاید بچز هستتئی جاددان 
بجز زندگانتی چادید نیست 


دذین حرف خالست منشود من 


۸ 


کی گوتاژخ که‌در عمرخویش 
چسان بخشش زندکانی گند 
بگفتند چوندانی این راز را 
بی مات تاچند خولن‌دیختن 
۷ فتم که کیش با[ جسست 
شده برتو دور زمانگنج سنج 
چه‌حاصل‌چوهیباید آ خر گذاشت 
بگفتا من این نی بخود ميکنم 
مرا ایزد این منزلت داده است 
که تا دین او را کنم 
دهم قدد بتخانها زا کت 
مت أ 


- 


اشکار 

آنموج جنیش نهادم زباد 
زباد ان آرام اگر دیدهی 
دی چون 2 پیش منست اختیاد 
اسیرم ددین جنبش نو بنو 
زدست اجل چونشوم باک بست 
روم عور ازین دیر از خیر دور 
ولی نبودم ذین تن عور باك 
دلا از لبای پدن‌عود باش 
چوجان‌تو گنج وطاسم است‌جسم 
و ی باشد آنگاه جان تو گنج 
بود همره او گپرهای داز 


بدان جاددان شاد وخرم بود 


اورنگ هفدم 
کند احظه بلکه کم نیز بیش 
شاک تج جاودانی کند 
چرا بندء شیوت‌ء ار را 
بهر کشبوزی لشسکر آنگختن 
جهانسر سر زیر فرمان سدت 
نمانده است برتو نهانییچ گنه 
بدل تخم اندوه جاوید کاشی 
۵ تشه بحکم خر 3 میکنم 
خلق جهانم فر ستاده است 
برازم زجان مخالف دمار 
کنم هر کر ا هست بزدان برست 
که بکدم ذ چنیش نبارم, ستاد 
نیادم ۳ فتن نسگیجا ور از 
روم تا مرا کواید ايزد برو 
کشم بای اذین جثبش دود دست 
چنان کامدستم ز آغاز عود 
جودز ستر عکمت بود جان باك 
رَ الایش ما ومن دود باش 
!رین کنج بر مابه سکن طلسم 
کزان تا ابد باشدش بر کت ساذ 
بهر چا که باشدمکرم بود 


خردنامهٌ اسکندزی 


۵ 


حکایت آن حکیم کشتی شکسته رخت بدریا فکنده که بعد از 
نجات بو اسطة حکمت بدرجات ر سرد 


خکیمی ازان خا که زوشندلان 
بی شستن از دل غباردیکه داشت 
چو دنج بیا بان بایان رسانه 
ز موج اشتران کف انداژ همست 
ز حرف سلامت ولی منحرف 
ز ملاحی باد ددیا نود 
بانگشت بر ديك دملی کشید 
بسی حال پوشیده دا باز گفت 
رسید این حکایت بدادای شهر 
بصد گو نه لع فش سوی‌خو یش خو | ند 
بدریا درون هرچه از اف نهاد 
حکیم آن عنایت چواژ شاه‌دید 
بنامه نویسی قلم تیز کرد 
که ای داست باذان ايزد طلب 
بکوشید تحصیل مطلوب را 
تعظلوبی اآدید. وی افل 
از بگذرد موج دریاد فرق 
فتاده بدریا همه دخت و بار 
بود حاصل عمر همراهتان 
زفانی وفاداری امید نیست 
با ساقیا" لمل. . بگداخته 
بده تا باقبال پایندکان 


نفورند از ضحبت جاهلان 
برون بر درخت‌ازدیاری که داشت 
زمانه چو نوحش بکشتی نشاند 
بروحمله کردند و کشتی‌شکست 
بيك نخته چسبید همچون الف 
دطن بر گناد.یکی شیر کر 
کزان خلق دا حیرت آمد پدید 
خبر داد از رازهای نوفت 
بعدل و کرم رونق افزای شهر 
بتعظیم بر کرسی زر نشاند 
زددیا ولی بیش. اذانش بداخ 
داحیاب نسیان نه از داه دید 
دزان نی نوایی نوانگیز کرد 
ز مطلوب قانم بدرد طلب 
بکویید طبح خرد کوب دا 
که از موج دریا نیابد خلل 
و گر کشتی افتد بطوفان غرق 
بيك تخته گیرید داه کناد 
انیس دل و۰ جان آ گاهتان 
چه‌سوداز متاعی که جاو بدنیست 
بجام بلود تر انداخته 


۳۹3 


بیا مطربا ذخمه برتراش 


اورنگگ هفتم 
رك چنگک دا زین نواده خراش 


فرا نکن که باقی بفائی‌فرو خت 


داستان و سدن اسگندر شهر بگه همه هرد با گیزه روز کار 


بودند و سژال و جواب اشان 


سکندز چو قبگهي ۳3 دجهان 
در ائثای دفتن بشهری سید 
گوناز بیهوده لبها خموش 
تجسته بد هر گز آزار مم 
ه زیهنان و ا توکس ني نز 
برابر بهم قسمت مالشان 
نه از محنت‌قحطشان سال‌تنگ 
ز ياك خانه هر بات شده بهره‌مزد 
بهر دد فرو برده گوری مغاك 
سگندر چو شد وافف طورشان 
بگفتا ژاول که در وقت ذست 
بگفنند از بهر آن کنده‌ايم 
ثه بندد لب خودز ازشاد ما 
کشاده بدین نکنه دایم دهان 
زهر کم برکنده دندان درو 
زبان وارمان چون‌بز ندان کنند 
دگررگفت چون خانهابی‌دزست 
بگفتند در شهر ما نیست دزد 
همه مردم صادقند و امین 


بخاك اد سپاری یکی دانه جو 


۳ 


خبر پرس هر اشکار و نهان 
دران شهر قومی ,سندیده دید 
فرو سته از ناس زاچشم و گوشن 
بر کی کم 
بربشان نه سلطان کسی نی‌اهیر 
موافق بهم صودت حالشان 
ثه بر صفحه صلحشان حر جنگ 
نه در بر در خانهاشان نه بند 
11 بیننده‌را زان شدی‌سینه چات 
شد از گفتد کوطالب نودشان 
فرد بردن گور اذ بهر چیست 
که تا در فضای چهان زنده‌ایم 
دهد مردم از ریق اکن باد ما 
که ما دتوییم آن دهان را زبان 
ذبات دار افتیم عریان درو 
ز دندانه خشت دندان کنند 
در باژ مردزد را دهبر ست 
کهاز کسر دژدی خورددست‌مزد 
چو خا کند امینان ردی ذمین 


دهد هفصدت با وفقت درو 


3 2 
خر دنامه اسکندری 


۵ 


دگر ین چون بر مال ومتاع 
بگفتند ما بنده صانعیم 
رسد بی نزاع اجه نان گاق 
د گر گفت چون‌شاه فرمان‌روای 
بی دفع ظام‌ست گفتند شاه 
زد عدل از ظلم گیرد عیاد 
د گر ۳ چولن در دیاد شما 
بگفتنه ناید ذ طبع گر بم 
نسازد درین تنگنای مجاز 
د گر کفت‌چون‌از صردف مات 
بگفتند تگاه و کاهی آگاهست 
شود ۹ رادرین دیو لاخ 
دگر گفت کین شیوه خاص‌شماست 
و یا از بدد بر بدر ۳ 
بکفنند کین خاصه‌از ماتخاست 
ندادیم از نخل کاری خبر 
سکندرچویرداخحت این گفتگوی 
بذ کانچة. وزی.ابر -گذشت 
بمقراض تجرید بپریده دل 
فرد برده سر هم‌چو سوزن بکاد 
چو دشته سر از جاهلان تافته 
سکندد بدد گفت کای خیره‌سر 
چو رشته سر از ماچرا تافتی 
بگفتا که من مرد آزاده‌ام 
نیاید خوثم فرد اقبال تو 


بقوت و لباسی ز دی فانعیم 
ادان در غلافست تیغ خلاف 
ددین شور بی شور نگرفنه ای 
ز ظلم این دلابت بود در ناه 
چو ظلم نباشد بعادل چکار 
غنی نیت کی در شماد شما 
حر بصی نمودن ی زر و سیم 
زر دسیم را مج جزحرصو آز 
ز‌ محر می فحط دارید امان 
در امرذشیم از کناهی ک4قسی 
ژ امرزش اسباب روزی فراخ 
که سرهایبه بش خحلاص شماست 
اباعن جداین گشته هیر اث‌ماست 
ز‌ تخل بدر چیده‌ايم این ثمر 
بآهنگ بر گشتن آورد روی 
که‌چشم ارفردغ‌دیش خیره گشت 
گذشته ز دراعه عیب وعار 
سر زشعه معرفت باوته 
چو امدبگوش تو اما خبر 
چو سوزن بسر تیز نشتافتی 
بر اه هوس بای ننهاده‌ام 
چه سادم سر خویش پامال تو 


۹۸ 


ندادم طمع کنج سیم و ذرت 
ازین بیش در شهرما یکدو کس 
بر دك آن امیدخود ازتاج و تخت 
کفن بر تن آن ز خز وحریز 
ازین پیوفا کاخ نا بایداد 
برشان چو بگذشیت بکهند روز 
زهم درد آن هر دو را سخته 
نشد روشنم بعد صد اهتبام 
هوای جهان بر دلم سرد شد 
بده گفت شه کای بدانشوری 
ز هر کاد می‌بینم | که ترا 
یگفتا که شاها من آن درریم 
نی خویقی دلق زا دفحتخ 


نمیخواهم این خلعت مستعاد 


اورنت هفتم 
جچو ما را چه حلقه رام بر ددت 
"کشید این ز بیغو له فقر رخحت 
برین از کون دلق دل ناپذیر 
نهادندشان در یکی کتج غاد 
گذشتم دران غار با درد سو 2 
وم استخوانها در آمرشته 
که آ ن يك کدامست این يك کدام 
ز‌ پبوبه آن خاطرم فرد شد 
ترا از همه بای برتری 
بیا تا برینان کنم شه ترا 
که باشد بی خود ءمل وددیم 
به از اطلس فانی انددختن 


عور دگر کن عطا 1 شعار 


سیوارت. آن حکیم از درد بر گرانه و سوال و جر اب 
او با بادشاه زمازه 


یی ۳ مردم کناری گرفت 
جز آن ار آرامگاهی نداشت 
چو کرم بریشم گیا خوار بود 
گرفهن بان تار دور از گر ند 
شه کشور از مسندعزه ناذ 
لقای‌کیمش خوش امد چنان 
بدو گنت کای قبلةٌ مقبلان 
دل من اسیر کمند تو شد 


زغارتگران کنج غاری گرفت 
غذی غیر بر که گیاهی نداشت 
بش 2 اخایتریکن تاد بود 
بقبد ارادت شده بای ند 
بدان تحار شد سینه بر نیاژ 
که ازعشیوی‌دفتش از کف عنان 
فول نو اقبال صاحبدلان 


سرم ست قدرد بلند و شلد 


خردنامه اسگندری 

حیات ابد اد تویی جان من 
بن غاد منزلکه اژدهاست 
توبی خلق را گشته امید گاه 
تو شاهی و از دوی توشهرخوش 
اگر رنجه سازی سوی شهر بای 
غلامان خدمتگر با ادب 
دگر از سببهای طیب معاش 
بگفتا که میخواهم اینها بلی 
بقبرطن زنو گرم این‌سازه ب رک 
زبخشش چه سودای‌ببخشش‌مثل 
چه‌خوش گفت‌این نکته دانایر از 
فر ببست از هرغ در دام اسیر 
به آقتبرت 1 دامع خود بردرد 
بیا ساقیا زان می داو کی 
بده تا ددین دام دل تکیت 
پیا مطربا وان می فادسی 
بزن تا بهمراهی آن سواز 


۸۷ 


جدا از تو بودن چه امکان من 
کهاز یم مردم درو کرده جاست 
چه حاجت که آری باینجا بناه 
متاع اقامت سوی شبهر کش 
کنم مرت | ماده باغ و سرای 
کنیزان سیمین برنوش لب 
که باندازان جسم وجان‌انتعاش 
که تابگذدد عمر من خوش دلی 
که از دامنم بکسلی دست مر کت 
چو تو هرچه بخشی ستاند اجل 
که میذیر چیزبه 9 باز 
زدن هرغ بکشاده بر را صفیر 
نه مرغ دکر دا بدام آورد 
که صید طرب را کند ناد گی 
به پیدیع کوش از صفیر فریب 
که بر دخش عشر ن کند فار سی 


کنیم از « بایان « خی .گواو 


داستان ملاقات اسکندر با آن پادشاه زادث گریزان از تیضت 
وافسر وملاقات ایشان با یکدیگر 


مغنی چوبندد در هنك فقر 
دهد اين نوای کهن رانوی 
خوش آن‌شه که‌این نغمه‌ر| گوش کرد 
برافشاند از لذن این سماع 
جچو اسکندز آن شاه کشو رستان 


ز پشمینه ابريشم چنك ففر 
که خسرست دیباچه خسروی 
و ختا دا فراموش زد 
بملك جهان سییر وداع 
کشید اذپی فتح شهری سنان 


۸ 


بران شهر زد حمله باز نخست 
ازان گل‌شد آن‌شپرخندان‌چوباغ 
دران رذشتی خلق جمم ] مدند 
ازیشان پرسید شاه جهان 
ز شاهان بیشین کسی ذنده هست 
بگفتند آری کی مانده است 
سر کرده بیرون تمنای تاج 
ژ خر بشتهةٌ کوذها کرده جاست 
چذان گشته | نشیر دل صید ۳ ر 
گرفته ذشاهی ره بند گان 
چو دد موعظت گوهرافشان‌کند 
شود کاسه گیر از سرمردگان 
ز تنهای فرسودگان سرمه وش 
بر مود شه تا شر حصور 
سوی شاه بعد اذ زمانی دو سه 
سکندذ بده گفت اذین‌سبزخوان 
بگفتا که ۳ دم ددین دشتگاه 
نشد استخوانهای شاهان جدا 
چو آخر ۳ فتار اف ۳ اند 
۳ باره فش که ای ارجمند 
پبا نا بشاهی رسانم ترا 
بگفتا نه زان گو نه دون همتم 
ژ همت بلندیم سرمایه‌ایست 
نخو اهد دلم فادغ از هر هوس 
یکی عمر باندة سرمدی 


اورنگگ هفتم 
ز خار سنانش گل فتح. دست 
وزان بافت آن تیره( ندان چراغ 
چوپروانگان سوی شمع آ مدند 
که ای آ گهان ذ اشکاره نهان 
که بر تخت شاهی تواند نشست 
که‌از نقد شاهی کف افشانده‌است 
فروبسته دست از قبول خراج 
ژالواحشان‌خوانده حرف‌فناست 
ز آهوی چین‌ست طبعش تفود 
تباید بمنر لکه زندکان 
سختهاتن "تاثیر دوبعان: کند 
دهد شربت وعظ افسر دگان 
شود دید خاق دا سرمه‌ کش 
دهد مجاسش را چوخوزشیدنور 
درامد بدست استخوانی ده سه 
چه گیرک‌بدست‌این‌دوسه‌استخوان 
نز گدایان و شاهان نگاه 
بچشم من از استخوان گدا 
ز آغاز باهم چرا جیگ اند 
اگر هوشیاری و همت بلند 
زین خیره گردی رهانم ترا 
که گردد ذشاهی فزدن قیمتم 
کزان تخت‌شاهی کمین بایهایست 
بجز چار چیز از دو گیتیدبس 
ز طاعت وری حاصل و بخردی 


خر دنامة اسکندری 


حیانی بقای ابد دامنش 
ددم نوبهاد جوانی کزان 
خزان بهاد شیابسی شیب 
سوم شادی پایه‌اش پست نی 
همه راحت و دنجها دور ازو 
چهار ۶ غنایی چنان دایسند 
هد ماب فرمی. اج مات 
تقو گفیت شه کای بدانش عز بز 
ددین کار که هر که جز ۷ د کار 
بات آذن ده تا روم بر دری 
برابد دز احسان او کام من 
سکندد چو آن‌نکتهد| کوش کرد 
دسوم تکلف ز وی دور داشی 
بیا سافیا می بکشتی فکن 
میات کشم دخت خود بر کناد 
بیا مطر با زخمه بر چنگ رن 
که خوش دقت آن‌بیسرو با کدای 
زخودهر که‌خالی‌رودچون حباب 


۹۸۹ 


۳ دخت بسته زد بیرامنش 
بشکتو بود دست برد خزان 
جوان داذبیری فزون‌نیست عیب 
غم این جهانرا برد دست نی 
دل 2 دیده چاوید برنور اژو 
که از ذل فقرش نباشد گزند 
بشوید ز خاطر غم احتیاج 
نه مقدود من‌باشد این چادچیز 
ندارد درین چار چیز اختیاد 
کزین تخل مقصود یابم بری 
ذ بام فاك بگذرد نام من 
زچیزی که میگفت خاموش کرد 
ز تکلیف شاهیش معذود داشت 
کزین موج زن‌بحر کشتی شکن 
وین بیقرادیم زاید قراد 
وزان پرده‌این‌دلکش | هنک زن 
که زد افسر شاه دا پشت بای 


زد کر نید بای بر دی آب 


داستان رسیدن اسگندر در سفر دریا فرشتة کوه اف وطلب 


نصیحت از وی 


دهد هر که‌باشد سبك‌روچو کف 
سکندر ‏ شهنشاه اقلیم راز 
سپاهش ذ خشکی براودد کرد 


چو کشتیلب‌خویشد اخشک‌یافت 


ددین قلزم از بیم و جلف 
باقلیم گیری چو شد سرفراز 
زخشکی سوی تریآهنگ کرد 


ذمام عزیمت سوی بحر تافت 


۹۹۰ 


سیه دا بساحل که آرام داد 
قدم گیرشد آب همچون زذمین 
همی دفت بر آب بی‌ترس و باك 
پس از آپ شدکوه قانش مطاف 
قوی پیکری دید بس_ با شکوه 
بدو گفت این کوه رانا چست 
چه اندیشه در خاطر آورد؛ 
یگفتا که این دا بود قاف نام 
ازان دستها در کمر دادمش 
بور مقعه در عالم آیب.د. کف 
چو بر بقعه خشم گیرد خدایک 
بيكت لحظه زیر ء ذبر سازمش 
بدینسان سخن‌دا چوشد فتحباب 
سوّالات مشکل درانداختند 
بلطف مقالات و حسن سماع 
ک ۳۰ بده 7۹3 کای سر فراد 
درین زاه میسندم از واسان 
نگ نکتة چند دانا سند 
اذان پی بگنج ععانی بر 
بگفت ای‌سکندر ددین کهنه کاخ 
بچشم خرد اظر دقت باش 
چو شب در رسد یاد فرداهکن 
مخور غم که فردا چه پیش آیدم 
ز خوان سپرم چه روزی شود 


چو ذرین علم بر کشد صبحدم 


اوریید هفتم 


بتنها دودی پا بددیا نهاد 
نشد خاطر از بیم طرفتن مین 
بدانسان که پوینده‌برروی خاك 
چو طفلان دسید اژ الف بی بقاف 
زده ستهادد. کمرگاه کوه 
توا نزد این کوه آرام چیست 
که دستش چنین در کمر کرد 
ذمین را کتن لنگری صبح وشام 
که جنبیدن از جای نگذادمش 
این کوه يكث رت بود متخصل 
ازان رك بجنبانم آنرا ز جای 
ژینیاد هستی براندان‌مش 
کشادند باهم زیان خطاب 
جو ابات دشن برداختند 
رساندند صحت بحد دداع 
که باشد برویت دد فیض باذ 
بمن ذین در باز فیضی دسان 
که در دین و دنیا بود سودمند 
باصحاب خود ارمفانی بر 
که رخش‌امل‌راست میدان‌ف راخ 
بحس‌ن عمل حاضر وفت باش 
بدل فکر بیپوده دا جا مکن 
ز ایام بر دل چه نیش آیدم 
کز اسباب دوات فرودی شود 


بفکند شاه انجم شخ 


نریم 
س 


خر دنامة اسکندری 

مگوچوندسدقب چسان گنرد 
خداو ند کاری که شب مییرد 
شب و روز هريك بتقدیر اوست 
چو خواهد چنان بگذار ند شیت 
و گر خواهد آ نسان‌کند روزتو 
بکن هرچه اهر وزت آ ید زدست 
بکار آنچهخو اهی‌چه گند+چه‌جو 
مقامات فردوس عنیر سرشت 
بود صودت فعلهای جمیل 
باسیاب کیت مکن خرم 
بشادی درد غنچه کم قگفت 
زآهن دلی بکتل و موم باش 
بور کس چرب نرهی مپر 
چو سبزه لطیفی ددشتی مکن 
غضب.د| بر آش زن ازحلم آب 
منه پابره جز بتدییر و رای 
بسا کار کادل نماید صواب 


بلوح جیین اذ شکاف قلم 


۹۹۱ 


بسوزد جهان یا زبان. بگدرد 
چوشب میبرد روز می‌آورد 
۹ فتاد ذنجیر تسخیر اوست 
که ناید دز خنده فر اهم لت 
که از حد رود کریه و سوز تو 
که خواهداجل دستت از کار ست 
که امروز کشتست و فردا درو 
که باشد نظر گاه اهل بوشت 
بسوی دیا چنانشان دلیل 
که بسیار اف داست رو در کمی 
که آ خر بصد غصه درخون نخفت 
پناه اسیران مظلوم باش 
منه بای چون شمع این ده بدر 
خوزگل ناز کی خادپشتی عکن 
مکن در بد و نك ۳ شتاب 
بر افتد برد فاصد تيز بای 
ولیکن چو بردادی ازوی حجاب 


‌ خط خطابینی انرا دمم 


کارت عهو مت قلاع و خافون مرزبان درو ۳ بکدیگر و 


هتان آمو ختن فلا مرطوطبان راو ظاهر شدن آن مان 


ی مرذبان بود در مرز مر و 
د خیل غلامان سیاهیش بود 
بسی در میان شور ر غوغا گذشت 


بکین شد بدل مپر مدبر غلام 


د نی‌داشت‌عارض‌چو گل‌قدچو سرو 
که پنهان بان مه نگاهیش بود 


که باوی یکی ۳ دامانگشت 


۹۹۲ 
دو طوطی زذ بازار مرغان خرید 
لیم هر يك بان بر کشاد 
یکی دانرفتی جزین بر ذبان 
دگر گفتی اینحال بس دوشنست 


چو مرغان بدین نغمه دانا شدند 
بخلونگه مرزبان بردشان 
جز ین یشان هیچ دستان نبود 
بعشرت هی‌خوزد می صبح وشام 
ز ناگه ظریفی ز اعیان دی 
بمهمان نواژی طرب ساز کرد 
<و شرف کر از اتش می دماغ 
بگفی ان دو مرغ سخن سار دا 
چو راژ مقالات ارشان شید 
چو شد مرذبان ا که‌از سر کار 
۶ سیه را سوی خو بش خواند 
بران جمله وی هم گواهی بداد 
که‌ای‌خیره‌سراینچه دل‌تیر کیست 
من اینجا تمنای هرکس که چه 
بدامن زدش دشت کا کامیاب 
منه با بر ون از ره عقّل و هش 
علام ترا آرزوی محال 


میسر ندید از لبم کم خویش 


اورنگ هفتم 

کزان کویه مرغان سلیمان ندید 
براژی بان نکتهٌ اد داد 
که شد باد حاجب زذن مرژبان 
ولی کفتن آن نه کار منست 
بدین نکته گفتن توانا شدند 
بمحجو ی حاص بسیر دشان 
ولی مرد مسکین زباندان نیود 
بدان نغمه خوش‌خاطر و شاد کام 
در النای آن کشت مهمان وی 
هی آورد و می خوردن آغاز کرد 
برافروخت‌طبعش چو ردشن‌چراغ 
دوخنبا اک نشمه برداد را 
که از صوتشان‌جمم جان پرورند 
۳ تحجلت اندد گرنبان کشید 
وزین خوش نوایان ملال‌تو چیست 
ندادش خلاصی بجز راست هیچ 
بر آورد غیرت ز جانش دماد 
وزان قصه بادی سخن باز داند 
بیکش تیغ رو جانب زن نهاد 

که بر تیر گیتایشومه چیر کیست 
ببستان کل آویزش حس که چه 
عنان ترحم ‌ حالم متاب 
پر آنکه آ زاه کن پا بکش 
فتاد امن بی کنه در خیال 


کوخ در راه من دام خویش 


خردنامة اسکندری 
کنون بسته پر مرغ دام دیم 
مرا این دوءاوطی که جان‌سوختند 
ددین حر فشان‌جز وی استادنیست 
بداند ازین خاطر هوشمند 
دل مرزبان دین سخن نرم شد 
بداند ازین خاطر هوشمند 
بداند از این خاطر هوشمند 
دل مرذبان ذین| سخن نرم شد 
بلب غیر شکرش نوائی نرفت 
پی نکته دانان فرخ سرشت 
که مجرم چو گردد سزای عقاب 
بیا افیا دطل, یناه 
برخساد امید رنگ آورد 
بیا مطربا بر نی انگشت ‏ نه 


زتو هر کشادش که خواهد فاد 


۳ 

گرفتار خشمت بکام دیم 
ز وی حرف‌جان‌سوزی آموختند 
جز این حرف‌هیچشان یاد نیست 
که در کاو من از وی افتاد بند 
دگر باره دد مهر او گرم شد 
که در کار من از وی افتاد بند 
که در کار من از وی افتاد بند 
دگر بازه در مپر او گرم شد 
که بروی زتیغش خطائی نرفت 
باب زد اين طرفه پاسخ نوشت 
خردمند دا به درنگ از شتاب 
که ساژد نستگنان .زا _ پردناد 
بعمر شتابان درنگ آورد 
ز کارش بانگشت بکشا کره 
نباشد جز آن کارها را کشاد 


ظاهر شدن‌علامات وفات بر اسکندر ونامه نوشتن‌وی‌سوی‌مادر 


چنین داد داننده داد سخن 
که از دضع افلاك و سیر نجوم 
که چون عبح اقبالش آ ید بشام 
بجایی که مر کش مقدد بود 
بود دیر پا آهنین بسترش 
بییکتهار بچق آمد ذ ددیا برون 
همیر فت آورده با در رکاب 
همیراند لشکر بهر کوه ودشت 


نبودی دران جنبش کوه گاه 


و مشک گشای سیهر کهن 
زحال سکندر چینن زد د قوم 
بگیرد ترو خشك کیتی تمام 
دمین آهن و آسمان زر بود 
ببالای سر سایه بان زرش 
سره را سوی روم شد دهنمون 
چوعمر گرانمایه با صد شتاب 
بهر دوز از کشودی میگذشی 


بجز خانة زنیش آزامگاه 


۹۹ 


بخی ووذ قد. گرمگاه تبوز 
بدشتی دسید | تشینريكوخاك 


سم 


هوایش چواه ستم دیده ۳3 
سمزدر | ۷ کر دی انجا گذر 
چو تابه مین | تش افشان درو 
اگر بر ددم مشت بستی ائیم 
کش دران دشت برتاب وتف 
زاسیب ره درخراش و خردش 
د جوغش‌چوددبرتش‌موج‌خون 
فرو دیختش بر سر ین زد 
بستی گر دوز دفع خون حبله‌ساز 
ز سیل اجل‌بروی ۳۹۳۸ 
برژ نشکا رشق خبانه یقت رین 
ز خاصان یکی‌سوی ازدفت‌زود 
الاک جوشن بزیر سپر 
چو بگشادازان بیخو دک چشم‌هوش 
چو از مردن خو یش آ گاه شد 
دبیری طلب کر د رشن ضمیر 
نو اسلا کتابی سوی ماددش 
چو بیر نوشتن درق کرد. باز 
بنام خدادند ست و بلند 


ازو عةل رارو در آدارگی 


او رد ت‌هفتم 


گرفته جهان خسرد نیم روز 
چوطشتی بر از اخگر تابناك 
ذبس گرمبش‌سنگچون‌موم‌نرم 
شان؛ سم. بادا پایان بزآب 
چو پردانه‌اش سوختی بال ویر 
چو ماهی شده ماد بریان درو 
فرو دیختی همچو سیماب 2 
همبراند از بردلان سثه صف 
بتن‌خونش از گرمی‌خود بجوش 
ر دراه دماغش شد ازسر برون 
زماشو ره عاج مرجان تر 
ولی خون نیستاد از آآن حیاه باز 
بران سیل دخنه نیارست بست 
شنراتخانه سارل وی زعتن 
بتدربچش زرد ازان زین‌فرود 
ژ زدین سیر سایبان ساختش 
زمانی فتاد از جهان بیخبر 
بگوشش فرو کفت یتوان‌سروش 
درآ نسا زمر کت خودت داد بیم 
برو زاه امید کوتاه برش 
که بر لوح کفوردیزد عبیر 
تسلی ده جان غم برودش 
سر نامه را ساخت مشکین طراز 
حکیم خردبخش بخرد سمد 


و زو عشق را چاژه مباد کی 


خردنامهُ اسکندری 


هر اسند گاتر | بدو صد امد 
بسا شهریادان و شاهنشهان 
دذین بای ننهاده بالای تخت 
یکی زان قبل‌بنده اسکندداسی 
سفر کرد گرد جهان سالها 
چو آورد ر و در زه تفت گاه 
دو صد تحفه شوق ازان ناتوان 
جرا الق ید ۳ نون 
یگ یم اد موربان مادر است 
ازو دیده‌ام کار خود را رواج 
دریغا که دفتم بتاداج دهر 
دریفا که خفتم بدل داغ مرگ 
بسی ‏ بهر آسانیم‌دنج برد 
ازین چشمه ليك اد ای ندید 
جهان دبده دهقان‌درختی نشاند 
شن ازسالها داد چون میوه بار 
ز ناکه بر امد یکی باد سخت 
درخت نوم من که اسکندرم 
اگر من فتادم ذبای‌ازنخست 
چه از جنس‌حیوان‌چه نوع بشر 
که ۳7 بصد نامرادی بمرد 
چو از من برد قاصد نامه بر 
ددین غم سورد دل ودجان او 
همان به کهحکمت شناسی کند 


قدم درد طریق صبودی نود 


۹۹ 


شناسند کانرا ارذ صد. نوید 
که کردند تسخیر ملك جهان 
پتاداج آفانشان داد دخت 
که| کنون بگرداب‌مر کث| ندراست 
زفتخ و ظفر یافت اقبالها 
اجل زد بروده در ائثای راه 
نثار ره بانوی بانوان 
فرو زند؛‌کشور روم و دوس 
که از ماددی بایه‌اش برتراست 
و زو گشته‌ام صاحب تخت وتاج 
ز دیدار ا هیچ نگرفتة_ بر 
نه از باغ او شاخ دیده نب رگ 
پی داحتم دراه محنت سپرد 
ز خارم گل آرزدیی نچید 
ببایش ز جوی 9۹ راند 
بان میوه دهقان شد امیدواد 
هم آن میوه بر باد شدهم‌درخت 
جهان دیده دهقان من مادرم 
قبای بقا هم بردنیست چست 
که زاد انددین کپنه دیر دو دد 
ازین‌ودطه کس جان‌بشادی نبرد 
بآن مادر مهربان این خبر 
شود خونفشان چشم گربان او 
نه چو ن سفلگان ناسیاسی کنن 


جزع را برخ داغ دوری نود 


۹۹2 


نکو شدچوخور در ۳ بیان دری 
ا کر شعلة دل کند اخگرش 


نه از بنج گسوی سنبل کند 
نه نالد ز رنج دنه موید ز درد 
و گر بس نیاید باندده خویش 
مکش کو چوشاهان یکی خوان‌عام 
طعامی بنه بیش هر يك چنان 
ودان بس بران جمع سو گنندن 
که هر کس ددین تنگتای سپنج 
نیاند بدین طعمها 9 
۱ ۳ يك‌تن آر د سوی‌طعمه‌دست 
میق کل خودد غم زخوان‌فراق 
و گر نی نشاید ز صاحب خرد 
چرا عم خورد ذيرك هوشیاد 
سرانجام گیتی بخون‌خفتنست 
کسی دا که انجام کار این بود 
شاوت ندارد ددین اک ز‌ 9 
خف انز درین مود مانف عنود 
گر المایة طهرم که منخمجل‌سیزت 
گرفتم که از سی بسیصد رسد 
چه‌حاصل زانهم چوجاه یدنیست 
نیم من جز آنمرغ شیر ین, نقس 
تنم در هس بود با درد و داغ 
عورش آن گنز قفس‌ده بیاغم نمود 
رخ آوردم اينك بیاغ ود بهار 


اورنگ هفتم 


نه بیند ذمین فرش خاکسترش 
نه از ناختان چشمه‌در گل کند 
نه نالد بخاك سیه روی زرد 
شود ست زا ندوه‌چون کوه‌خو یش 
بغوان‌سوی آن‌مرد و زن‌دا تمام 
که بر باید از دست رعمت عنان 
د سو گند بر دستشان بند. ته 
ز مرگ عزیزی ؟شیدست دنج 
کند چشم امید ازینها فر از 
بيك لقمه‌بر خوانش آددشکست 
که باطعمه خو اران غوش‌ست !تفا 
که در مجلس جمع تنها خورد 
جو زاغاز میداند انیجام کار 
بخواری بخاك اندرون رفتن‌ست 
ی دیگرات از چه غمگین بود 
جز این کو فتد اند کی بش2 بس 
ازین چند روزه تفادت چه سود 
زمیقات سی کرده رو درچل‌ست 
بهر دوز ملکی مجدد دسد 
زچنگ اجل دستن امید نیست 
که ملك جهان بود بر من ففس 
ولی دل بجان آرزومند باغ 
جدا کرد نور چراغم د دود 


نهادم بره دیدف انتظار 


خر دنامه و ۲۳۲ 


بود کان زمن مانده ددمن دسد 
بیکچای کيريم با هم مقام 
چو نامه ذمضمون بعنوان دسید 
بعنوانش از خون دل رنگ داد 
بیوسید و مقصود دانام برد 
بیا ساقیا تابمی برده پی 
به‌بندیم بار از مضیق خیال 
با مطر با کز نوای نفیر 
دنیم آتش از | ۳ 


1۹ 


دذین تیره گلخن بگلشن دسد 
برین ختم شد نامه‌ام والسلام 
چو منشود عمرش بیایان دسید 
ر داغ جگرسوز مپرش نهاد 
پی بردن آنجا بقاصد سپرد 
کنیم از میان قاصد ونامه طی 
گفباییم در باز گاه دصال 
به بندیم بر خامه صوت صریر 


بسودیم هم خامه هم نامه را 


داستان وعیت کر دن اسکندر که دستش راد از وذات 


از تابوت‌برون گذار ند تا بی‌دسثی وی‌برهمه کس‌ظاهر گردد 


موش | نک که عازن نک نی بود 
چهدر وقت‌مردن چه درزند ی 
سکندر چو نامه بمادر نوشت 
بیادان زبان نصیحت گشاد 
چوبرحاضران گنج گوهرفشاند 
صیت چنین ی دبا حاضران 
چو بر داغ هجران من دل هید 
گذار ید دستم بردن از کفن 
ز حالم دم نامرادی زنید 
که‌این‌دست‌دستیست کزعزو جاه 
کلید کر بود در مشت او 
ز شیر فلك قوت پنجه یافت 


زحدمت زبردست هر دست بود 


به نيك و بدش نیکخویی بود 
رود روزگاش بفر خند زج 
بجز نامه موعظت در نوشت 
۳ 
زنا حاضران نیز غافل نماند 
که ای اذ جهالت تهی خاطران 
تن ناتوانم بمحمل نهید 
که , افکاراق بر مرووژن 
بهور مرذ و بوم این منادی زنید 
ربود از سر تاجداران کلاه 
نکین خلافت در انگشت او 
قوی بازدان را بسی پنجه تافت 


همه دستها پیش او پست بود 


۹۹۸ 


ز ند , گدایی و شاهنشنپی 
چوبحرش بکف‌نیست جز بادهیچ 
چو زاال ترا مادر دهر راد 
ازین ودطه چون بای‌بیرونانهی 
هکن‌درمیان دست خود را کرو 
بده هرچه داری که این‌دادنست 
بود آن تو هر چه دازی بدست 


مرا گر بنخزن زد کوفرعست 


اور نگ‌هنتم 


ز عالم کیک رجلی ابنك ی 
جه امکان زوی این سر زاسیچ 
بجز دست خالیت چیژی نداد 
بود ژاد راه و دست ی 
بچیژی که 1 بل بگذاد وا وود 
که از خو رشن بش بگشادنست 
که در دجه‌فردات خو |هدنشست 


0" آن تو ان لمین نگ شرت 


سعکایت آن سکیم که با زن کنت که هر جه فقه کردی هرة 


و آنست و آنچه برای خود بگذاشتی تعیب دیگر ان است 


شنیدم که فرژانه مردی حکیم 
پس از چند روزش پرسید حال 
یکی صرف کردم بهرسینه دیش 
حکیم آ ز,حکایت چوازه ی‌سنفت 
بود بهره‌ات آنچه کردی نثار 
کته نقدی 1 مخز ون بود 
نیازد بران کن ادین سر سر کا 
ببا ساقیا باده در جام کگن 
بور کس کهیگجر عه خواهی‌فشاند 
۳۳ مطر با بردة ۳ لیات 


بکیتی مزن جز به نیکی نفس 


بزن داد دوزی یکی کیسه سیم 
زان کيسةٌ سیم کردش سژال 
جوز آشنجو زر کردم آنرا ددنیم 
یکی کردمش حرفه از بهرخویش 
یک ای نه دانا براد نهشت 
نه‌آن که ز‌ کته کر دی‌حصار 
که داند که انجام آن چون بود 
که آن بورة تست یا دیگری 
برندان لب تشنه انعام کن 
نخو اهدجز آن اژجهان باتوماند 
بشنجاد لیکو و گفتاد نب 


که آئست. آینن نکن و..بی 


داستان وثات اسکندر و ندب حکیمان بر وی 


تگنق چو زد از وصبت نشی 


1 ۱ 
خر دنامه اسکندرق 


شد انفای اه با دصیت تمام 
برفت او دما هم بخواهیم رفت 
ددین کاخ دلکش نماند. کسی 
هتاعی به ازعمر جاژید نیست 
دروذیر کی همر جادید یاف 
چو اسیپیدان بی سکندد شدئد 
فتادند در جیب جان کرده‌چاك 
بگردنه آنچه ال ماتم و 
زجامه کبودان ذمین هی نمود 
نوا نفیر از فللغتایر گنشت 
زبس خاست درد از دل يك بيك 
ذیس ظلمت دود برهم نشست 
چو دبدند آخر که از امکو آه 
ذ آیین مان عنان تافتند 
فک کلایش بشستند تن 
دتا بوت زر محماش ساختند 
چو مد زرش کشت آرام جای 
بدانش حجاب اذمیان بر گرفت 
که امروز دوذ زبانآودیسی 
ژخکمت. سازید هنکامه 
که غمهیده گانر ا سا 


ی دهد 


4 


بملك د گر تافی عزمش زماء 
چه بی غم چه باغم بخواهیم‌رفت 
رود عافیت ن چه ماند بسی 
ولی آن ددین عالم امید نیست 
که زنده اژد ردی امید تافت 
جدا زو چو تنهای بی سر شدند 
چو تنهای سر رفته‌درخو نو خاك 
که بدردد شاهان عالم کننه 
بچشم کواکب چو چرح کبود 
زهاب سر شک ازسم‌اک در گذشت 
پر اژ دود کشت از سمانا سمك 
در ضبح بر دی خوزشید ست 
نماز ند بر درد و غم پست راه 
بتدییر تجهیز شتافتند 
ز خزوکتان ساختندش کفن 
ز دیبای چین مفرش انداختند 
بزر ک سیه خاست ۳3 یان بیای 
بف‌انا حکیمان سخن در 13 ات 
ددین فصه‌دقت سخن "کت بست 
کنیدامكی موعظت نامه 
مثال مثوبت بعقبی دهد 


زد ره عکیم اول 


یکی گفت وقتست ای هوشیاد 
به بينیم کایام با او چه کرد 


که کیريم اذ حال شاه اعتبار 
سههر کج اندام با او چه کرد 


۱۰۰ 


فاك تاج دولت دبود ازسرش 
هران سختی 5 سرای درشت 
کنون رد بسوی وی آودده‌اسی 
هر آسا نی کز مداد سپهر 
کنون روی‌اقبال از و تافت‌سی 
ازان بخت بیداداژ اینسانکه خفت 
چنین کز شک ر خندهءاش لیجداست 
دلی گل‌چوصر صر زشاخشدبود 


اور نگ هفتم 
لباس بزد گی کشید از برش 
ز اقبال دولت برد داشت بشت 
بیای سر برش بی آورده است 
نمود اندد ایاء‌شاهیش چهر 
به تیغ غمش زهره بشکافتست 
سژد گر کنذ هرذ ذآنا شکشت 
بخون گر بگریندبرویرواست 


برد گربه ژابر بهاد ان 4 سود 


زد وه حکیم دوم 


بگفت آن دکر کز جهان فراخ 
ولی ساده از نقش اندیشها 
نه در عقل‌ماخوش زناخوش‌جدا 
چو بکچند بودیم آنجا مقیم 
نشستیم غافل ز مقصود خویش 
پیابان غفل نکردیم طی 
ددین برده رگ عقده نشکافتيم 
عجب آنکه با اینومه تاب دپیچ 
بروزی کزین دطه بیردنددیم 
کی آنکس ده تیگیختی رود 


ی ۱ 


رسیدیم نادان بدین تنگ کاخ 
کفی خالی از درنش پیشها 
نه درچشم ما آب ارام جدا 
فتادیم در دام امید د بیم 
تهی خاطر ازفکر بهبودخویش 
بمقصود اصلی نبرديم پی 
وی از همه روی برتافتیم 
دل ما ازین ورطه نگرفت هیچ 
دل ودیده ذين درد پرخون ددیم 


کزین سخت منزل بسختی رود 


ندب حکیم سوم 


کدی کی گفت کای کام کار 
زمین دا که کشودبکشود گرفت 
جپان همچر اء بادشاهی نداشت 


بدانشودی در جپان نامداد 
به تیخ‌زر اندودچون‌خود گرفت 
دلی دولت اء مقایی نداشت 


خردنامةٌ اسکندری 


نه درسابه اش خفته خواب کرد 
چنان دفت گز وی اثر هم با زد 


۱۰۰ 
ازو چند قطره چکید گذشت 


نه از قطره‌اش تشنه آب خورد 
اثر خود چه باشد خبر هم نماند 


ندیه عکیم چهار؟ 


حکیم چهارم زکر آ گپان 
ری از آن ردیش آهنگ بود 
کون کرده 13 نجا سفر اختیاز 
از آنءر صه‌چول‌دخت بیرول برد 


بدینسان مثل زد که شاه جهان 
که مبدان - ۳ خشگی بردتنگ بود 
وی 3 منزل تنگ و راز 


۳ او ۱۳ ۰ ۰ 
درین تنگ منزل بسر چون برد 


ند حکیم پنجم 


بدانای پنجم چونوبت فتاد 
که ای برده دنج سراکا سپنج 
دریفا که بیهوده شد دنج تو 
بکف سودی از کنجومالت‌نماند 


زبان باسکندد بدینسان گشاد 
بسی جمع کرده بهم مال و گنج 
نشد مرهم دنج تو تو گنج تو 
بکر دن اذان جزوبالت نماند 
سبکیار راحت ازان دیگران 


دب سکیم شم 


که میراند این شه بسی زنده را 


۳ وشد سر او درین سر گذشت 


سخن رابدین لهجه آغاز کرد 
ده مالك شود ملك پاینده‌را 
بمر گک کسان‌مر کک‌ازو بر گذشت 


ندبة حکیم هفنم 


بهفتم چو آمد سخن لب کشود 
ز آرام نتوان دگر کام یافت 


که آدام بخش جپان شاه بود 


کز آرام بخشی شه آرام بافت 


ندب حگیم هشنم 


ز هشتم جز این نکته سربرنزد 


که کی کوس لك مسکندد نزک 


۱۰۰ 


سفرها که او کرد گرد جهان 
ولیکن هر سو سفر راز کرد 


ی ۳3 
اورنگ همتم 


نکرده کس از یل شاهنشپان 


ده آن بزور سیه باز کرد 


جنیبت بمنزلکه کور رازد 


نشب عکیم نم 


نم رخ هر کس که‌ازهر ک‌شاه 
بزدی نهد گام بر گام او 


بدانسان که برداشت‌شه‌زود گام 


بشادی قدح زد ددین بز مگاه 


پتلخی کشد جرعه جام او 


پی هر که مر ک دیش بودکام 


زد حگیم دهم 


دهم 3 هر مخرن سیم و زر 


<ء درز ند گیر ۳ براوک کهاشت 


که اسکندر آورد با یکد گر 


پس | زمر گ کی خو اهدش سودداشت 


داسئان بردن تابوتاسکندر باسکند ر ید و تعز رت گفتن حعکیمان 


مادزش را 


ستتر 


چو امد سر نوبت قالو قبل 
نقیبان نهادند مهد زش 
هیونان هامون بر کوه فر 
برور سفید و شام سیاه 
رز جور د هن 3 برداشتند 
در منرل یکی ۳3 ده متاختند 
شتابان نشب دا شمردند شب 
پس‌ازچند گاهی از آن‌داه سخت 
دسید این خبر ردمیانرا بگوش 


شدند از ۳ مصر یان ذین سخن 


فرد کوفت طبال طبل دحیل 
به پشت هیونان که پیکرش 
د دان مهد کوهانشان کوه زر 
امینان لشتکر امینان. . راء 
سوی دطن راه بر داشتند 
به تنهاهی آزرده می‌ساختند 
نه از روز کردند روزی طلب 
باقلیم خویش او فکندند رخت 
رساندند بر اوج گر دولن‌خروش 


همه کازدان جامه بر نیل زن 


3 ۴ 
خر دنامه اسکندری 


باشبکیرن درون ماددرش 
جو ماد این قصر4 راسینه سوز 
ز رشح:ل‌ودیده در خون‌نشست 
همی خواستتاجیب جان‌بردزد 
بناخن خراشد رخ تاه را 
بزخم طبانچه دران داوری 
کید موی هشکین د سرتارتاد 
سنداژد از شن <جر بری لباس 
ولی کرد مکتوب اسکندری 
«مضمون فتکتوب او کار کرد 
پفرمود تا اهل آن مرزویوم 
برفتند مستقمل اشکرش 
نهفتند دلیا بر اندوه دج 
جو از شغل دفنش بر داختند 
ز گنج خرد ۳1 افشاند ند 


جو درد برده کردند با اوخطاب 


۱۰۰۳ 


که بودی فردغ خرد درهیرش 
شد از شملة آه کیتی فروز 
ز سر منزل صبر بیرون نشست 
گریبان تاب و توان بر درد 
زدست فلك سینه کوبد سنگ 
کند تازه از خون دل غاژه را 
سمن را دهد ر نگ نیلوفر 4 
کند مویه بر خویشتن زاززار 
ون طوق کم ز پم بلاس 
درآن شیوه و شیونش یاوری 
بصیرو خرد طبع را بار کرد 
چهازشام۶ مصر و چه‌ازرهسوروم 
نی دن نادند مهد زدش 
در اسکندریه بخا کش چ و گنج 
حکیمان خرد نامها ساختند 
بس برده بر مادرش خواندند 
ز برده شنیدند نیکو جواپ 


تعربت گفتن حکیم اول 


حکیم نخستین چوشد برده ساز 
که ای مطلع نود اسکندری 
اگر دیخت کل باغ پاینده باد 
ندانم که چون صبر فرمایمت 
سکندد ترا صبر فرموده است 


چو مردان دران‌ده نهادی قدم 


بدینسان برون داد از برده راز 
بللدش زتو بای سروری 
و گر دفت مه مهرتابنده باد 
چبان شاد آداغ نامع 


نکردی ز فرموده‌ش هیچ کم 


۱۰۰ 


ترا 
ددین محدت آ باد مانم گران 


کهدرمر ک‌فرذانه فرذندخویش 


شد از قول او کار دوشن 


رجان و نو ر بقین سرژده است 


بمز د بت فردا بود دست دس 


اورنگی هفتم 
چه حاجت بفرهودهة هن ترا 
تویی بهترین همه مادران 
نگفتی ز‌ خکم خداوند خویش 
دلت خر مدرملات دبک فهناسی 


که هر گز نه بیند چذان مزد کس 


ثمزیت گفثن حکیم دوم 


جوخام‌ش‌شد ا نبیر یزدان‌شناس 
که ای بائوگ این مسددس سرا 
یهار کرت تافت دامن رکش 
اسللیی بش را دهد حق شناس 
ز‌ مت عماری اگر بگذرد 
بیایش اگر نمش خاری خاد 
۳۶ بت بازگ که توقق باقت 
فا ۹ بر خنحجر بوم زد 
نه از تیر تقدیر آهی کشید 
چه محتاج تعلیم دانند گان 
باین دینو دانش که دادت‌خدای 


نهاد آن در يك سخن دااساس 
نیارد چو تو بانویی‌کس بجای 
خداو ندوی بادت ازوی خلف 
که در حکم بزدان نود ناسیاس 
بدامان عیشش گر سا درد 
شاخ «ضادست دل بگسلد 


در خوان رضا نقل تحقیق بافی 


دم از بردبادی و تسلیم زرد 
نه جز راه تسلیم داهی. کزیز 
بسرحد دانش زسانند کگان 
ژباترا بشکر خدا بر گشای 


تعریت گفتن نگیم سوم 


حکیم دوم چولب ازنطق بست 
که ای عرش‌بلقیس فرش درت 
سلیمان اگر عمر برباد داد 
رسد بانگ از ین طارم ژدنگاد 


وران سخت آر ناسیاسی بود 


سوم‌این‌شکر طوطی | ساشکست 
مهد مهراز ان خشت سیم وزرت 
با قیال تو ملکش آباد باد 
که سختست داغ جدایی زیاد 


که بیردن ذ یزدان شناسی بود 


خر دزامه اسکندری 


بان دامن یا ناند بکت 
چهذی رك‌بودهر که زیندردسخت 
نهتلخاز جز ع گردد امروزو شور 
بحمداندای | که از خوب وذشت 
ز افراط و تفریط خاطر اتهی 


همیر 2 «ربن سمرت هستقیم 


۱۰۰۵ 


شود نیز مزد مصیبت تلف 
مت بر قا حتی و آرام رخت 
نه از مزد ماند در آینده دور 
که باشد ترا آ کین در سرشت 
روی راست بر نوخب کش 
همی زی زآفات تن سلیم 


عز بت گفتن حکیم چپار) 


ازینگفت و و چون‌سوملب بدوخغت 
نخست از دعا کرد اغاز ند 
چو ایزد بدل تخم. صبرت نماد 
هر ان‌مضطرب کش‌نه | رامش‌ست 
ددین تیزه رو کنبد با سکون 
رجان‌هرچه‌جنبددرین ون دشت 
بدین دایره هر که با دز نهد 
چو بر صید خنجر ذنی در شکار 
صیاس فرادان خداوند را 
که بیند در اغاز انجام خویش 


یی که انجام هر مانم است 


چهارم چراغ فصیحت فردخت 
که ای بخرد بند بخرد بسئد 
برین کشت بادنده ابرت دهاد 
بادامشش آخر انجام‌ش‌ست 
قدی‌گاه هر جنبش آّن تک ن 
شباگین مر کین بود باز کشت 
چو ددرش باخر رسد سرنود 
ذ ادل بود جنبش آخر قراد 
که کرد این کرام خردمند را 
بردن‌ننودازحکم حق گام خویش 


مر او رادد آغاذ ان همدم‌است 


تعزیت گفتن حکیم پنجم 


حکیم‌چهارم چو گفت | نچه کفت 
که ای کلبن باغ شاهنشهی 
اگر کرق کِ سست بیو ندی 
کسی داکه شد میوة دل ز دست 


ز باغ دل پنجم این کل ش‌گفنی 
که ماندست دامانتی از ین 


بیاد یت باد خرسندی 


ز فوت کلی شاخ عیشش شکست 


۱۰۰۹ 


ز ید حکیدان شود ضیر کیتن 
ترا این تسلی ذ یردان دسید 
دات روشن از نودالهام ادست 
حکیمان چو این نکته دریافتند 
زمشرق چوطالع شود آفتاب 
ردان سکندد ز تو شاد باد 


اور بگ ت‌هفتم 


بکام تواین طعمه‌ژ ان خو اند سید 
تمتع ۳1 از فیض انعام ادست 
زسکین تو ردی برتافتند 
چه بر دهد مشعل خانه تاب 


حم 


بردح جنان دوحش آباد باد 


وذر شحو راستن مادر اس‌گندر حیکیمان را 


بعز ده کیتندی بادا کفیل 
بر ایشان در معذرت باذ کرد 
که‌ای راز دانان دانش رژوه 
بنای خرد را اساس از شماست 
ز دید از کرم خیمه بر باغ من 
بگنتید صد نک دلکشم 
رکش برشان دلی داشتم 
زانفاستان کشت حل مشکلم 
درین نیلگون کاح مینا نما 
چو بینا نیاشد که دارد نگاه 


سنای جمیلی و واب جزیل 
شنید | نچه شنید از هر حکیم 
بیرده درون این نوا ساز کرد 
کشاینده مشکل هر گروه 
دل بیخر دان حق‌شناس ار شماست 
شدید از خرد هرهم داغ هن 
نشاندید زاب سخن انشم 
ز دور فك مشکلی داشتم 
سرحد جمعیت امد دلم 
جهان جماه کودند و بینا شما 


بره ور را از فتادن بجاه 


قعن بت ثال ارسطو بمادر اسگندر 


جهان از شما مطرح نود باد 
ارسطو گور سنج یونان زمبن 
چو کلکش و گنج‌حکمی‌شکافت 
ز مر گ یکی چو | گاه ۳ 


وزان نور چشم بدان دور باد 
که بر گنج بونانیان بودامان 
سکندر اژویافت تقدی که یافت 


داش همدم ثال. و آه اد 


خرد نامه اسکندری 


پس از عنبرین خامه پیراستن 
دخونابه دل سیاهی سرشت 
که بایستی از فرق باکردمی 
ددین ماتم ازدیده خون داندمی 
ولی ضعف پیریم بستست پاک 
گنف که عاطان. | فا بود 
اگرچه ادین تین دخت بست 
برخ برد شرهسادی نرفت 
نه از نادرستان شکستن رسرد 
بتیغ فضای خدادند باك 
بشاهی و فرماندهی چان سیرد 
که دستست ازین درد تا او رهد 
ددین باغ بك‌شاخو بات بر فا انش 
اگر مرده افتادة تیر ااست 
گذشته ازو خفته در زیر خاك 
چه نامهر بانی که ۳.3 دون نکر د‌ 
اک هر گر اکمتربن تا گر میت 
خوشاحال آن ذيرك پندگیر 
ز‌ مرک سانش رسد زندگی 
پی داحت چان ا گاه خوش 
فن خویش نیکی کن ای نيك‌زن 
هه کار ها دا بیزدان گذار 
سکندو بشاهی ازو دراه یافت 
۳ عالم نه‌از بهر سختیش برد 


نگویم که بر مردنش صبرکن 


۱۰۷ 


بیام. , قفا کامم. ,رای استن 
سوی مادرش عذرخواهی نوشت 
بخاك حریم تو جا از دمی 
سکن درد فسون خواندمی 
نیادم که يك گام جنبم ز جای 
بسلطانی اندر جهان طاق بود 
مخودغم که‌رخت از سر تخت بست 
بگام حسودان بخوادی نرفت 
نه از نا کسان زخم دستش‌رسید 
که باشدره ان‌از سمك تا سماك 
بجز بر همه خلق سلطان نمرد 
که خسکسی ازین‌داغ تا او جود 
که ار نده ا(صرصر هر گگائیست 
و در زنده دد بند تدیر ااوست 
وزو مانده آینده در ترس و باك 
که‌يك‌سر از بن حلقه بیر ون‌نکرد 
کذارشز در | خر بریی خیرات 
که از هر گ عیرست عبرت بذبر 
۳ ند کی صرف در ی 
مهیا کند توشه داه خویش 
که به ر بود نيك دن نيك فن 
که بیرون ذ تقدیر او نیست کار 
بتوفیق او جان آگاه بات 
بفیروزی د نيث‌بختیش برد 


که بر نزد خود بردنش‌صبرکن 


۱۰۰۸ 


بصبر اد براید ترانام نيك 
نگین داد این‌چرخ فیروذه فام 


اورنگ هفتم 


دهد نام نیکت سرانجام نيك 
ام سور و با 


و اب وشثن مادر اسکندر نامه ارسطو را 


چو سرچشمهٌ فیض اسکندری 
دران کاغذی 1 از سطو زسید 
داروی او دفع تیماژ . .کرد 
بلی شربتی بود آن معنوی 
وزان پس یکی نامه,الگیز کرد 
بنامء حکیمی که هر نيك دید 
اد درش‌م رگ کرز ند گیست 
بو د حکمت اد نهان در همه 
بحکم وی آیند خلق و روند 
سکنددکه بر چرخ افسر کشید 
بفر مان‌او ذیست‌چندانکه‌زیست 
ولی کریه‌اش سوت کادی نکرد 
مرا کر چه بردل نشست آ ن‌غیاد 
بدیدم سرانجام کار همه 
مراذین مصیبت که ناگه د سید 
دلم بود دد صبر لیکن چو کوه 
چه امکان بود سیل انبوه دا 
کسی کز غم خود بود دل گران 
اکر مرک دا سازگادی کنم 
مرا خود چنین بو دحال‌ای‌حکيم 
بهر نقطه زو نکته دل سند 


کزه بوده‌مچون صدف گوهری 
بسی دازوی صبر بیچیده دید 
دوای دل وجان بیماد کرد 
بوی از شفاخانة عیسوی 
سر نامه داعنیر [۳ کرد 
بحکم ویست از اژل تا ابد 
بر آورده در ربق گیسنع 
بحکمت بود حکم‌ران بر همه 
۳ حکم‌او حکم کس نشنونه 
نبادست از حکم ا سر کشید 
چو فره‌ان مر کك آمدش خون کر یست 
بآن آپ دفع غبادی نکرد 
شد آن سرمه دید اعتباد 
که بر چست ۳۳۵ را همه 
صد اندژه بر جان آ که رسد 
نجنبید ادین انم پر ستوه 
که از بیخ دبن برکند کوه را 
چا کرید عنم گرا 
ازان به که بر مرده ذادک کنم 
که آمد خطی از تو عنبر شمیم 


بهر حرف اژه صد فرح کرده بند 


خر دنامه اسکندری 


بجان اختر هوش اذان تاب‌یافی 
اساس خرد دید اذان مکی 
حیات ابد رشح کلت تو باد 
چو آن نامه غم ببایان دساند 
وزان پس یکی لحظه خندان بز یت 
نله او رست جاوبد نی ما دبیم 
مکن هستی جاددانی هوس 
بیا ساقیا کانکه فرذانه است 


۱۰۰۹ 


بدل مزدع صبر ازان آب یافت 
‌ و محت آورد تاو +۰ دی کی 
نظام ادب نظم سك تو باد 
نم حسرت از چشم گربان شمان 
کنم قصه کوتاه چندان نز سرت 
کمینگاه مر کیم هر چا ذیم 
که این خاصهٌ کرد گاراستوبس 


رده دست در دست سمانه افرنت 


در بوفایی ان رباط دودر وساط آن گذر که آننده دروی 


معوئت زرد و رونده از وی سرت رود 


بباباقیا کانکه فرزانه است 
پیا مطربا تا زچنگ جر 
که آخر اجل تیغ خواهد کشید 
رباطیست کی دو در ساخته 
۳ می‌ز سد واند گر میر ود 
ادین رفتنو آمدن چاره نیست 
رباط ارچه باشد سر اسر سرور 
چو گردد مسافر مقیم دباط 
ره زيرك آخر اندیش گیر 
کر آدم نژادی ددین دیولاخ 
کسانی که گشتند پیش از توباغ 
تک رک آمده ذابر ون آ مین رگ 
ابزاتقبان: جات سم کننطه 


ار بده سان درخجت کهن 


نگیرد کین غیر مسمانه دست 
ببریم چون بخردان تاد مهر 
بنا خواست این‌دشته خواهدبرید 
بی رهروان رهگزر ساخته 
دی نو نکر رم اد 
دلی کیست‌ذین غم که‌صد بازه نیست 
اقامت دران باشد از راه دور 
چسان در وطن ۳ اند ساط 
زادل طریق وطن پیش,کیر 
عمادت مکن باغ و ایوان و کاخ 
برایشان نگر باغ را گشته‌داغ 
نه‌در باعشان‌شاخ ماندو نه‌بر گ 
بی قطعشان گشته بران اده 


1 ۳ 
ازین باغ| دیرانشان تی ان 


۱۰۱۰ 


بود دور ازیشان پراندوه کاخ 
کنوخی کزان کاخ افتاده پست 
خوش [ نمرغزيركدر بن‌طرفه باع 
نه‌هر گزیکی دانه کر دست کشت 
چو مرغی که آید دبالا بزیر 
ادیم زمین دازده پشت پای 
بدیدسی از آغاز انجام را 
درین مرحله برنشیب ود فراد 
مرا و ترا نیز دادند چشم 
با تا بعبرت نگاهی کنیم 
به بینیم از" غاز کادم چه ۳1 د‌ 
چهشد نو حو بهرچه بودش نشست 
کچجاشد خلیل و نمکدان او 
چه‌شدحال بعقوب؛ بوسف کجاست 
زمصر ازچه دو کوس تحویل زد 
سلیمان گنها تخت 2 کو امش 
کلیم و عصاکو و آن طود نود 
مسیحا که درمرده جان می‌دمید 
فد که خور شید افلاك بود 
شنیدی سرانجام سعغمیران 
حکیمان که دانشودان بوده اند 
تبازست ازان زیرکان فیچکس 
همذ سر درین ورطه بنهاده اند 
چه 3 یم‌دشاهان که‌چون‌دفته‌اند 
بتار اج داده اجل رختشان 


اورنگ هفتم 


ازانش‌دوحرف ازسه‌حرفست آخ 
نکرده برد جز کلاغی ببست 
که ننشیندش. بر کلوخنی کلاغ 
نه خشتی نهادست بالای خشت 
بود صبحکه کرسنه شام سیر 
شده برسر چرخ نعلین ساک 
گز بدست برکام ناکام را 
بجز چشم عبرت نکردست باز 
بر احوال کیتی کگشادند چشم 
ددین کوچگه رو براهی کنیم 
چه‌زدخیمه بیرون زعالم چه کرد 
بذشتی که‌طوفان‌هر کش‌شکست 
که از مر گث‌شدبی‌نماك خوان‌او 
5 و جز شیر ۳۷ کمجامبن 
که هصر از غمش‌جامه درنیل‌زد 
چرا خاتم ملك دفت از کفش 
بفرعوعیان اژ وی آ شون و شوز 
به بین تاازان مرده‌جانان چه‌دید 
در آخر مقامش ته خاك بود 
بیا بشنو افسانة ".۳ ان 
بور کار حیلت گران بوده اند 
که تست مردن کند یکنفش 
صد_ درد واندوه جانداده اند 
دردنها بر ازخون برون رفته اند 
شده بایمال خسات تختشان 


خردنامهٌ اسکندری 


برهنه شده تارك سر رتاج 
زدی کوسشان دولت اد بشت‌پیل 
بصدناز قالب که بر ونده اند 
اگر بایدت صودت حالشان 
بتاربخهای جهان درنگر 
که آن برسربستر خویش مرد 
یبکی‌تن از ایشان سلامت‌نجست 
جهانی که بایان او این بود 
زبیداد این سبز ۹ گری 


بر بن‌دفتگان گر به بس‌در خورست 


۱۰ 


تهی گشته مخزن ذمال د خراج 
اجل عاقبت کوفت طبل رحیل 
ازان قالب خشت بر کرده اند 
بر ددر اد باز اقبا اشان 
که یابی و گردی از ان باخبر 
بیغ عدو آن دگر جان سیرد 
که چرخش بزخم غرامت نخست 
درو بخردان را جچه مکی بود 
نگویم بر ابشان که برخود گری 


الق از همه بر خود اولی‌تر ست 


حکایت قدر گذرانیدن درو انة بلنفی از گرب سیار ومر شرردی 


سر اسبیمهٌ خانه در بلج داشت 
دران شهر بی گریه کم زیستی 
بر حلفه ۳ برداختی 
نصیحت گری وت با او نهوفت 
ترا اینهمه کی زار میات 
هر بر امكت خودرابهر خاك کوی 
بخندید دیوانه کای بیخرد 
من این 1 از بو رخودميکنم 
بمردن هران زنده کزیا فتاد 
زغم اش افتاد در جان من 
ازان | تشم دود خیزدز چشم 


زهی‌مردنادان که ازم ر گ‌خویش 


و تلخی 


که ۳ مرد گان ریز تلخ‌داشت 
بخون بهر هر مرده ‏ بگریستی 
ز اقآ تم لاش نهین, «باختی 
که‌ای هر کسازحال تودرشگفی 
نه مزدودی‌این ۴1 نه بیکاز چیست 
که‌این | ب‌چشم است نی آب جوی 
که شاخ قبولت بود بیخ رد 
نه از مر ک هر نيك و بد میکنم 
ازان مردن خویشم آمد بیاد 
شد از دود پر چشم گریان من 
وزان دود این ۳ ررزدزچشم 


نگرده چگر باه و سینه دیش 


۱۰ 


یگی ,د زدرد دل خود بخون 
بیاساقیا تا جگر خون کنیم 
که عم‌دیده را آه وذاری بوست 
بیا مطربا کز طرب بگذدیم 


اورنگک هد 
عم دل بان گرب ندهد برون 
دذین می قدح‌راجگر کون کنیم 
جگر خو اریاز یرارق بیترت 


زچنگک طرب نارها برددیم 


بخنم پنجمین انگشت این نچگانه که دست قری بازوان سن 


را ژاب میدهد بخانم امه 


زچنگ اجل‌چو ن‌نشاید ۳1 بخت 
بیا جامی ای عمر‌ها برده دنج 
شد این بیخت. ال بنج ژوریاب 
عجب ازدهامست کلك دوسر 
ان اژدها بردر کنج جای 
شدآن ازدها گنج درمشت تو 
چه 3 هرفشانند این کنج ومار 
دلی بینم از کلك ه رگنج سنج 
بان پنجها ۳3 رسد . پیج و 
بتخصیص پنجیکه سر پنجه زد 
۳-۳ زبان نقشی آ یعون 
زچرخ آفرینها بران کلك باد 
بیخشید بر فارسی گوهران 
که گر بودی آنوم بنظم دری 
بمیژان 9 نظم معجز نظام 
چو اویر ذبان دگر نکته راند 
ذهی طیح تو اوستاد سخن 


سخن را که از رونق افتاده بود 


ز چنگ طرب تاد باید گسیخت 
زخاطر بردن داده این باج گنج 
۳3 و دست دزبا کمان دیده تاب 
که دیزد برون گنجهای گهر 
دلی کم بود اژدها گنج زای 
بر وحلقه زد مار انگشت نو 
که شن ۳.1۳ دامن روز کار 
که يك گنجشان به زصد گنج‌تو 
بشیری که سر بنجه از که زد 
که جا دودمانرا بود مهرلب 
که‌این نقش «طبوع اژان کلك‌زاد 
بنظم دری در نظم اوران 
نماندی محال سخن 9 ی 
نظامی که بودیا ۶ خسر و کدام 
خرد را به تممیز‌شان ره نماند 


ز‌ مفتاح کلکت کگشاد سخن 


بکنج هوان رخعت بنهاده بود 


خر د نامه اسکندری 


تو دادی د گر باده این آبروی 
صفا باب از نور رای و شید 


برین‌نخل نظمی که برورده‌ام 
نشد باعثم جز سخن دانیت 
۳ تی. من آنرا چو اداستم 
چه خیزدزمدخل که احسان کند 
بلعلف سخن ۳3 ستودم ترا 
کهاین‌مالدجاه‌ارچه‌جان پررورست 
زرد یکسر ارسیر چرخ کون 
سخن نیز اگر چند دایم بقاست 
بیا ساقیا جام دلکش بیاد 
که تا لب بر آن جام دلکش نیم 
بیا مطربا تیز کن چنگ را 


کشیدی بجولانگه گفتو گوی 
نوایی ز لطف نوای تو شد 
بخون دلش در بر آورده‌ام 
بدستود دانش سخن دائیت 
نه‌احسان نه‌تحسین زکس‌خو استم 
چه آید زتحسین که نادان کند 
حددانش خود نمودم ترا 
کمال سخن از همه بهترست 
دلی تاجهان هست ماند سخن 
خموشی عجب‌دلکه وجانفز است 
می گرم و ددشن چوآتش بیاد 
همه کلك ودفتر بر" 


‌ بر اش یم 


بلندی ده از زخمه آهنگ را 


که تا پنبه از گوش دل بر کشیم 
همه گوش گردیم و دم در کشیم 


۱۰۳ 


"سس 
| عم یو ود 


نت - کت 
1 ۳ 


صحنامه 


۸۳۸ 
۸۳۲ 
۱۲ 
۳۳ 
۹ 
۹2۱ 
۹۹۳ 


کاو 


درصفحه ٩*۳‏ سطر ع وه وا مکرر شده است 


سبحه‌الا بر ار 
جبین 

ترك 

همه را 
له ین 

آو یخت 
شتایم 

می بودش 
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توی 


۱۰۹۵ 


۱۰۹۹ فهرست هفت اورنگ 


فپرست دفتر اول سلسلةالذهب 


صفحه 

۲ در توحید وثنای خداو ند 

۳ اشادة نز بهیه و تقدیس حضرة حق سبحانه و تعالی 

4 دربیان آنکه حقیقت حق هستی ساذج است ووجود عطلق 

0 اشارة بمعنی تنزبه که مقتضای عقل ۶ تشبیه که موچب سمع است . 

> مناجات در تضرع داتهال بحصرة ذیااجلال والافضال جل جلاله‌رءم نواله 
در نعت سیدالمرسلین دخانم‌النبیین 

۱۰ در خطاب به بیامبر اکرم 


۳ . کفتار.دم متانشن سلظاتحس/باشنا 


۵۶ خطان ببادشاه مذ کود دد شفقت بر دعیت 
۱0 شفقت درزیدن هوسی بربره گر يشته 


۱۹ در بیان حکمت وجود بادشاه 

۱۹ درصءت عدل وداد 

۱۷ دربیان آنکه طمح مخالف بامعدلت است 
۷ . پندهآمون بافرزند خویش 

۱۷ درفطع سخن‌دختم بردعاه 

۸ . در ترغیب برتکرار کلمْلاالهالال 

۲۰ اشارة با نجه گفته‌اند که الصوفی کاین باین 


۳۳ 


ور صسی دفتر اول سلسلهٌالذهي 


اشادة بذ کر خفی که گفته‌اند لایطلع علیه‌ملك فیکنبهو لانفس فتعجب به 
دربیان | نکه درنفس کلمه طبیه اشاد تست بستر و اخفای‌آن 

اشادة بآنکه ذر قر کیپ امه طییه اشعار ست ستر توحید 

معنی لااله الالبه لیس شیء همایدعی‌الها غیر ال 

در مذمت صوفی نمایان مجلس را 

تمشّیل در حال متظاهر ان 

دربیان فرق میان دقص ارباب نقص و حال اهل کمال 

در ذکر قلبی آنان‌که دم از ذکر قلبی زنند 

یت ان غوری که در مناده بنهان شده بود 

در بیان | نکه مذمت کر سروجهر نیست بلکه مذمت متظاهرانست 

در بیان آ نکه از خودی خود دستن جز درخدمت صاحب تصرف‌دست ندهد 
در بیان معنی رباعی که منسوپست یکی از خو اجگان نقشمندی 

در پزامیتتن طالب برمراقبه که نسیان رو بة مخلوق است‌بدو امنظر بخالق 
خواجه بهاء الدین شید گو ید : دوام‌مر اقبه نادرست و خففیتا آ رامساافت 
نفس است 

در مقالات بیر کاردیده باجوان نودسیده 

خواجه بپاء الدین ۳3 ید : بنای کارر ا بر نفس می‌بابدنهاد 

اماع شافعی دض گفته ازصوفیه دوسخن بسندیدم یکی آنکه الوقت سیف 
قاطع و دیگر من المصمة ان لاتقدر 

عادفی 8 : دوستان این جمان همه دشمن اند و دشمنان همه دورست 

در شرح حدیث اعدی عدوك نفسك التی بین جنبيك 

در بیان معنی آن من‌العصمةانلاتقدر 


در انچه ذکر شد منافی اثبات اختیار نیست و معنی جبرهاختیاد 


ور سرت هفبت اوز یگ 


هر اه بنده مختار در اختبار مجبوز باشد اختیاد ی جبر راجع شود.س 
تکلیف اعردنهی چه باشد 

حکایت برسبیل تمئیل 

امتحان کر دن شاه آن دو غلام را 

بجای آ ور دن غلام مقبول بانقیاد اهر بادشاه 

ابا کردن غلام دیگر از امتثال فرمان پادشاه 

گفتن شاه مقصود از این اهر بجای | وردن فعل نبود 

اشارة با نکه امر در فسم است ایجادی وایجابی 

سوال غلام کناهکار از شاه صاحب اقتداد 

جو اب بادشاه از سوّال علام 

سئوال دیبکر از ذبان غلام 

جواب از وال آن غلام 

مئوال دیگر اذ اختیاد و اجباد 

جات از ال سقوال 

مخاطبه معالمکاشفین بسرالقدر 

معنی قوله تعالی یا ایهاالناس اتقوادبکم 

اشارة الی قوله تالی حكاية عن‌الخلیل واذا مرضت فهو بشفین 
تخریض علی طلب‌الادب «تحریص علی ادب‌الطلب 

در مذمت اهل دقض 

تیان شاعری که قصیده او را جز نادانی تحسین یکت 

سئو ال در اینکه چه عناسیتی میات نادان و داناست 

حکایت آن دافضیکه اذ یکی اذ فلا برسید علی دا تعریف کن 
در بیان آنکه اکثر خلق عالم دوی پرستش دد موهوم ومخیل خود دادند 


اشارة الی تفسیر قوله تعالی فایئما تولوافتم وجهال 


فهورست دفتر اول سلسلهالذهب 

9 ملاژمت مصلی مسجد حرام دا بنا بانقیاد است 
9 در جوت بودن‌حق باعتبار تنز لست بمرتبة جسیوالا مبر است من حیث‌هو 
1 تسبیح موجودان بلسان حال میباشد . 

1 معنی‌کلام دمراتب آن و آنکه کدام قدیماست و کداء‌حادث . 

0۷ فن علمیت | داتگا در احکام‌الاهی و نبوی چیزها می‌افز اند . 

5۸ حکایت‌ساده دلی که‌بخواب‌دژد دستار دجامه‌هایش ببردو ازارش گذاشت 1 
۹ در وسوسه نماز و نیت برای کسب جمعیت . 

مت حکایت شیخ محقق بامرید موسوس . 

.1 درذ کر اصحاب تفرقه علی طبقانهم . 


1 انصاف بعیب خود برداختن‌ست ونظر برعسب دیگران نینداختن ه 
۶ انتقال از نکوهش شعر وسختوری,بمذمت شعرای دوز گاد . 
8 حکایت برسبیل تمثیل . 


۹ در بیان آنکه آدمی 41 و نقصان خود را نمی‌داند زیراکه او مخلوق از 
برای غیر خود است . 

۷ شا ملکیه ادراك این معنی نمیکرد ولهذا طعن بر آدم گشادند . 

۸ دد بیان | نکهآدمیکل‌است «سایر اشیاه بمثابهٌ اجزاء 


1۹ اد برسیف ليم خاقتالصلق گفت: کت کی اما قاخت آن اعرف 
فخلقت الخلق لاعرف ِ 


.۷ تقسیم‌علم بعلمی که مضاف بمرتبهٌ جمع‌ستوبعلمی که مضاف بم تب فرق . 
۰ اندداج اعتبادات فی‌ادل دتب‌الذات دعدم تمایز آ نهاازیکدیگر. 

۲ اشارةالیبمض بطون قوله تعالی اناءرضناالامانة علی‌السماته الارضاه . 
۷ مراد بانسان کمل افراد انسانست نه اناسی حیوائین . 

۷۳ حکایت نحوی وعامی دصوفی . 

۶ تسیل حال‌انسان بگندم: 


قهر ست هت او ۳ 


فد تأسف. بر بایافتن تیعبت بزدکان 
قف فرغیب. بن تازرت قر آنی وف سمش که هحل کفانت انس 
معنی استعاذت و حقیقت آن , د پیان آنکه شیطان مظهر اسم مضل است 
درم‌ناجات باخداوند باك 
انتقال از استعاذه مسمله 
اشادات حرفية الی‌الباء . 
اشارةاحرفية الی‌الالف * 
در بیان معنی اسم ال 
در بیان معنی سم ال ررحمان‌الر <یم 
در انتقال از بسمله بتلادت کلا ال 
فی بیان قوله ع دب تال للقر آن دالقر آن یاعنه 
حکایت عاشق و معشوق دد خلون شسته 
در آنکه کم لعنت مخضوص بتالیان قر آن نیست بلکه هر عملی که از 
عجب د دیا خیزد 
در بیان مخلص مکسو راللام د مفتوح آن 
تالی قرآن بر دوام سه‌ادة مشاهده ویرا دست دهد 
فص کلنگی که او را هوس شکاد باذ بود 
رحمالة امرء اعرف قدده وم بتجاوژ ملوره 
قصهُ غوری و حج دفتن او بيك تك وباز گشتن او از منزل اول 
فص آن بهلوان که مخنثی دا در کمبه دیده بود 
تتمه قصهٌ غوری 
چون یاد موافق یاف نشود عزلت به از آميزش است 
در قسمت عزلت نزد مریدان ۶ محققان . 


دربیان آ نکه ارباب عز ات سدطیقه اند آدلی بثعت . 


فهرست دفتر ال سلسلةالذهی ۱۰۳۱ 


تمتیل . 

طبقه ثانبه آنکه‌شر ایشان‌بغیر تعدی نشود . 

سوال و جواب راهب . 

دز ملع ت‌آنان که بثای مذهب خود برکم آزاری نهاده اند . 

فز مرن آنان که شرع را بهانة آزار مسلمانان ساژند . 

قصهٌ زاهد و عارف 

طبقه ثالثه | نکه نیت‌ایشان درعز ات ایثار صحبت حق است برصحبت خلق 
فص کلی که عاشق گلکی بود 

در بیان ا نکه عزات 2 اقسامش که مذ کورشد یکی از آن چم‌ادد کن است 
اشادة بر کن دوم از ار کان مقام ابدال که دوام صمت اسی 

فص مفسدی که در تحصیل «شتهای نفس حیله برانگیضت 

دد بیان آ نکه انسانرا قابلیی جمیع صفات متقابله هست 

اشارة الی قوله ص من کان یمن با دالیوم‌الاخر فلیقل خیرا او لبص‌می 
در بیان آنکه ول خیر کدامست و فول شر کدام 

در تحریص بر پاس داشتن انفاس دمنم از تباه ساختن آن 

رفتن اسکندر بظلمات و بند گفتن سیاه خود را 

نسبت‌حال موّمنانو کافر ان باانبیاء مانتدحال سپاه اسکندد است‌بااسکندر 
سئوال و جواب 

التفات من‌الغیبه الی‌الخطاب بلسان المناجات 

اشارة الیمعنی‌قوله‌تعالی : قل انما اعوذا لاله علی بصيرة انا ومن ابتعنی 
جواب دیگ ر بر سبیل تنزل از سئوال لزوم انقلاب حقایق 

در بیان آنکه مرویست پیامبرلیلةالاسری با ابراهیم گفتگو کرد 

اشارة بر کن سیم از ار کان ولابت که جوع است 


قال دسول النة یوجر ابن آدم فی نفقته کلها الاشیاء و ضعه فی‌الماءو الطین 


۱۰۲ فهرست هفت اادنگ 
صفحه ۱ 

۰ اشارة الی قوله تعالی ماعندکم پنفده| وما عنداةٌ باق. 

۲ ال زسول اه بکثی ابن آدم لیقمات یامن صلیه . 

۱۳ درم ذمت | نانکه همت ابشان تمام مصروف شرابست 2 طعام. 
۱۳۳ مهمان شدن عارف معرفت شعاد خردمندی خعدضت گرا را. 

۶ اشادة بتقسیم جوع باختیاری و اضطراری - 

۵" ددرییان آنکه چون سالك خلیم‌العذاد در آرژو‌ها افتادنشانهة بعداوست , 
۹ در مذمت صوفی نمایان ظاهر آراک. 

۱۳۷ حکایت بر سبیل 7.میل . 

۸. امه سخن سابق . 

۸ " حکایت برسییل تمیل . 

۸. تمه سخن . 

۱۳۹ حکایت برسییل تمثیل . 

۰ ان در بیخوابی که رکن چهارم ولابت «مقام ابدالست . 

۷۱._ اشادة الی بعض بطون قوله تعالی و جنة عرضهاالسمادات والادض ۰ 
۱۳۲ فی‌بیان معنی قو له ص‌الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا . 

۱۳۳ حکابت برسمیل تمشیل . 

۰۵ تنبیه للغافلن و ابقاظ للنائمین . 

۷ ا قصه روستائی که در از گوشی داشت . 

۹ " قال دسولالة : احثوا التراب فی وجوه‌المداحین . 

۸ داستان هشابن عبدالماك در طواف کعبه . 

۱:۳ تمام‌شدن انشاء قصيدة فرزدق . 

۶ ا خریافتن اام ذین‌العابدین از مدیح فُرردق . 

۱:5 دربیان ] نکه مدح اهل‌بیت دسول ال مدح مادح است . 

۲ ا شعراللام‌الشافی دض . 


فورست دفتر اول ساسلةالذهب ۱۰۳ 


صفحه 
۱:۹ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱1۹ 
۱5۱ 
۱5 
۱5۳ 
۱9۰۳ 
۱95 


۱۹ 


مذموم بودن مذهب دفض بواسطه بفض اصحاب دسول است ص 

آنانکه صحابه دا مذمت میکنند درحقیقت مذمت خود فشکند : 

تفت افما تربت اه لیذهب‌عنکم الرجس آهل‌البیت دیطهر کم تطهیرا . 
درمذمت آن طالفه شقادت مآل که خوددا آل نبی‌واهل بیت‌اوشمرند . 
آنانکه خودرا از جملهُ آل رسول ال میرداز ند و نیستند حب زیاستست . 
شوه بازسوا لا نسیت‌دینی درست نباشددعوی نسمت‌طینی‌سودی‌ندارد. 
تفسیر قوله تعالی قل‌ان کنتم تحبون‌ال فانیمونی یحببکم لد . 

هرچه را با معشوق مشابوتی باشد بقدد مشابهت عاشق‌را بدومیلی باشد . 
قصهٌ خلاس کردن مجنون | هو رااندست صیادبسبب‌مشابه بودن‌وی لیلی‌دا . 
اشارة بمحبت و مراتب عشق و اصل دفرع آن 1 

سر آنکه ابی سعید ابی‌الخیر از خود بایشان‌تعببر کردی 

نکنه چه بود که بایشان تعبیر کردی نه باو . 

سوّال و جواب. 

کاملان را ملاحظهٌُ صورة کثرة از مشاهده سر دحدة باز نمیدارد 

اشارة ببعضی از ادصاف‌خواجه و اصحاب ایشان 

حکایت برسبیل تمثّیل 

در بیان سرفضیلت نماز به‌جماعت برنماذ متفرقه . 

حکایتی از سعدالدین‌الکاشغری از نظام الدین خاموش 

شرط قیفوت میت که همه اصحاب در معرض آن باشزد . 

قصفآن خرس که آبش عیبر د 

دجوع با نچه پیش اذین اشادتی بآن دفته بود . 

آغاذ اعتقاد نامه 

فی‌جوده سیحانه و تعالی , 


فیدحدنه سبحانه و تعالی 


۱/۰ 


قهر ست شید اورنگک 


اشارة الی صفانه سیحانه . 
اشادرة بحياة 
امارة بعلم ۱ 
اشارة باراده 
اشارة هدرة . 
اشارة پسمع 2 بصر . 
اشارة بکلام . 
اشارة الی افعاله سبحانه . 
اشارة بوجود ملاٌکه . 
اشارة الی‌الایمان بانبیاء ع . 
ذبر ست دذثر دوم ساسلة ا(ذهب 
اشارة الی افضلية نبیناص : 
اشادة الی ختمیته ص . 
فی‌شربعته ص . 
اشارةالی معر اجه ص . 
اشارة بمعجز ات‌انییاء ص : 
ا2ارة بکتابهای خدای تعالی . 
اشارة با نکه کتاب‌النه قدیم است . 
اشادة بفضیلت امت دشر ف‌آل و اصحای او ص . 
اشارة یانکه تکفیر اهل قمله چایز نیست . 
اشادة بعذاب قبر و سوال منکر 2 نکر . 
اشارة بنفختین . 
اشارتطایر صحایف . 


اشادة‌بمیز ان. 


فهر ست دفتر دوم سلسلةالذهب ۱۰۱۵ 


صفیحه 


۱/۳۰ 
۱/۸۳۱ 
۱/۳۱ 
۱۸۳ 
۱۳۲ 
۱/۳ 
۱۳۳ 
۱/۳۰ 
۱۳۹ 
۱/۳۷ 
۱/۸۳۷ 
۱/۳۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰۱ 
۱۹ 
۱۹5 
۱۹ 
۱۹۹ 
+۱۹4 
۲.۰ 
۳۰۱ 
نز ام 
۱ 


۱۹1 


اشارة بصر اط . 

اشارة بمواقف عرصات . 

اشارة بخلو دکفار در نار و خروح بعص عصاة بشفاعت . 

اشادة بحوضص کوثر . 

اشارة بدرجات بوشت و خلود درآن و رویت‌حق‌سیحانه . 

ختم‌دفتر اول‌از کتاب‌سلسلةالذهبوحو لآ نچه‌تقر بب‌سخن با ن‌دسیده بو دِ. 
دذتر دو) از ساسلة | (ذهي 

درتوحید خداو ند باك . 

محیت هر چند از جانبین اهلت امیل. آن محبت حق است . 

اشارة بملاگکه مهیمنین که لابز ال در شرود جمال حق مستهلك|ند. 

دیدن با پزید بسطامی کله‌ابر| که بروی نوشته خسر الدنیا الاخره . 

اشادة بقصامتحان ملانکه ابراهیم خلیل را . 

اجازه دادن حق فرشته را در امتعان کردن ابر اهیم . 

اشارة بتقسیم محبت بذاتی و صفاتی و افعالی و آثاری . 

حکایت . 

حکایت شیخ دوالنون و ابو یزید بسطامی 

حکایت شاه شجاع گرفاشن 

رجوع بتمامی قصه . 

خواب کردن حبشی و بردن دایه ویر ابخانه . 

سئوال پسر صاحب جمال از پدر صاحب کمال و جواپ وی اذ آن سئوال 

جواب گفتن پدد پسر دا . 

پرسیدن بسر از سیب نقصان عشق عادف که عاشق معنی بود بواسطه . 

اشارة بحال‌جماعتی که‌شر اب ءشق ازجامصو دةخوزدهآندو بی بمعنی نبر ده ند 


اشارة بحال جماعتی که پی بکمال معنی‌برده‌انداماشراب عشق‌جز از جام 


فهرست هقت اورنگگ 


صورة نخورده . 

گفتگوی شمس‌الدین تبر یزی با ادحدالدین کرمائی : 

اشادة بحال جماعتی که ا گر چه بمشاهده صورة ۳3 فتار شدند لکن ازان 
کی ۳ دند . 

اشارة بجماعتی که در مظاهر صوری و معتوی بوده‌اند , 

عاسل ات عااق زا وال یت 

سئوال دیگر از جائب سر و جواب عارف . 

حکایت بر سبیل تمثیل . 

تعلق خاطر طالبان راه حق با ثار کونیه . 

روش ءارف بغلاف اهل فکر از موثرست باثر . 

حکایت برسپیل تمثیل . 

قصهٌ حکیمی که بواطهٌ مشاهد خرق‌عادت اذاولیاء «لم دی بز بان بر آمد 
رچوع بتمامی تمئیل. 

اشارة باصحاب مکاشفه که تجلی صفانست . 

اشارة بادباب مشاهده که تجلی ذانست 

اشادة به قربات آذبع که قرب نوافل وفرب‌فر ائضدهقام جمع ااجمع 2 مقام 
جمع احدیه . 

حکایت بر سبیل تمثیل. 

اشاره بتقسیم حبرت بمحمود 2 مذموم . 

حکابت آن زن که در دبار مصر سی سال ددمقام حیرت بر یکجای ماند. 
دل‌عاشق ال بسوی خویش است بعد از آن سوی مع‌شوق و در آخر بعشق 
قصهٌ آن مخنت که از روذن در منظری افتاد. 

رسول‌ال گفته الدنیا لمعونة د ملعون ما فیهاالاذکرانه سبحانه . 


برسیدن پیر همدانی از پس رکه هرگز دیش کاو بوده . 


فورست دفتر دوم سلسلةالذهب ۱۰۷ 
فا ۱ 
۹ چون عاشق ظلمت نفس بداند ری از خود بگرداند ودر معشوق آوزد: 
۳۱۹ بان کلنی کد از هب وه آتش هد ژنده‌اش گر فت . 
۳۲۰ چونءشق مر تبهٌ کمالر سدرویعاشقراازمشوق‌نیز بگر داند ودر خود کند 
۰ کیت مجنون. 
۱ «عاجانع. 


۲ فصه‌عاشق شدن مولف فتوحات مکیه بر معشوق غیر معلوم . 
۲ خواب دیدن علی بن موفق معردف کرخی و بشرحافی واجمدحنبل دا 
۳۳۳ مشاهد؛ کردنابوعلی رودباری مردن مرقع بوش را 

۳۵ فص عاشق شدن آن دختر تر سا وق جوان مسلامان 

۷ عاشق شدن کنیزك خلینه بغداد برغلام وی 

۳۳۸ عاشق شدن جوانی بر دختر عم خود 

۴ فص عبینه و دیا 

۷ حیران شدن ععتمر درآن که زاری کننده که بود 

۲ دفتن معتمر دنبال آواز نالنده بار دوم 2 یافتن عیینه را 

۱۳۳ باز نمودن عبینه صورت حال خود دا بیش معتمر 

۹۶ غزل کفتن عيینه دزخسب حال شود 

عزیمت کردن معتمر 2 عبینه بجانب مسجد احز اپ در طلب ربا 
۹ برخاستن معتمر بچاده سازی 

۷ مشورت‌کردن بدر دیا با دیا 

۸ قبول کردن معتمر آ نچه پدر دیا خواسته بود 

۱۳۹ فرستادن بدر دیا دا با عیینه 

13 رسیدن معتمر بعداز مدتی بسر قبرایشان 

۵ قصه تحفه مغئیه 


۲ خریدن تاجر تحفه‌دا دبخانه بردن و جذبه دسیدن او را 


۱۰۸ ور ست هفت اورنگک 


۶ دسیدن شیخ سری سقطی بسر وقت تحفه وا گاهی یافتن اژحال‌دی . 

:۳ بوم رسیدن شیخ سری ۶ تاجر وخر یدن شیخ تحفهرا . 

۹ ملاقات ذدالنون مصری درمکه بان کنیر 

۱ فص ان جوان معشوق و برعاشق. 

۱ مناجات شیخ ابوعلی دقاق بربالاگ‌منبر. 

۲ بام برآمدن وی در آداخر روز و بافتاب خطاب‌کردن. 

۱۳ دیدن بعضی از اصحاب بعد از وقات ویرا بخواب . 

۱۳5۳ در ذکر موت و اهوال آن . 

۶ " قال دسول النه مرن ارادان ینظر الی‌میت یمشی علی دجه‌الادش فلینظرالی 
ابن ابی حافة . 

۱۳5۵ حکابت بر سبیل تممیل . 

۵ " قال ص مثل الءومن مثل‌التحلة لانا کل الا طیبا «لائضم‌الاطیبا 

۹ مشکل شدن مصاحبت داغ کبوتر بر آن حکیم وحل گشتن ن: 

۱۵۹ قال دسول ص و من تشه بقوم فوو منهم . 

۷ دهائی بافتن مسخرة فرعون بواسطه مانند ساختن بموسی . 

۷ . عندخواستن اژ اختصاد این دفتر از سلسلهّالذهب بر همین مقداد. 

9۹ دذتر سوع از ساسلةال(ذهپ 

۰ درحجمد و ستایش ‏ توحید. 

۳ قاصد فرستادن قصر دوم بنوشیروان. 

۳ در معدح ساطان بايزید الدرم پادشه عممانی . 

۳۹۵ ظلم بادشاه چون سیلی حبیب است . 

۳۹۹ بیغام فرستادن سلطان محمود غز نوی بقصر دوم. 

۷ . تعریف عادل و عداات. 


۳۳۹4۸ کاس | و بادشاه صاحب شوه که بر باغی گذد کرد ۱ 


قهرست دفتر سوم سلسله‌الذهب ( ۳۹ ۱ 


حکایت پبر دهقان وخم پرخوشه گندم . 

در وصف عدل وداد . 

حکایت بیوه ذنی از نساو باورد که سخنی‌درشت بسلطان محمو کف 
در مذمت ظام و ظالم ۱ 

حکایت پیرذالی که راه بر سنجر گرفت . 

بخواب دیدن عبدال عمر بدرخودرا بعد از دوازده سال . 
حکایت سلطان غاذان خان که ظالمی دابرای تو بره‌کاه کشت . 
حکایت هر مز بن کسری که سپاه خوددا ازءعبود بر کشت مردم نهی کر -. 
حکایت بادشاهی که گوش وی گرفته‌بود ۱ 

شووت‌پست پای سلطنت است . 

حکایت شب‌دوی سلطان محمود غزنوی . 

دعا کردن بادشاه ترمز ادعشقکنیز کی 

در مذمت خشم گرفتن ِ 

گنر کردن پیامبر بگردهی و پرسیدنش از نان . 

شکایت پادشاه از صفت خشم نزد حکیمی . 

حکایت آن‌ساقی که‌در مجلس نوشردان گستاخی کرد . 

گفتار در فضیلت جود و کرم : 

حکابت معامله و مقاء له حکیم بازن . 

حکایت رحم کردن نوشیروان بر برزن : 

حکایت سنجر بخشیدن منقل پرلعل و گوهر . 

حکایت حانم و بند ازبای اسیری گشادن . 

وتان و مشضی تلا 

حکابت آنچه دسول ص در حق ذن بخیل گفته است . 


قصهٌ پسر یحبی برمکی ۶ صفت بشل وی . 


فهر ست هفت اورنگ 
پادشاه را از ده کس گزیر نیست عالم دین و #ذیر کاردان . 

حکایت امیر خوارزمی که ظلم و فسق خود دا بشربعت راست کردی . 
حکایت محتسب شداد که منکر پیش او معروق بوذ معردف مشکر : 
پادشاه دا از وذیر کاردان ور ثمسست ۰ 

جواب صاحب بن عباد بشخص مغرض . 

تست سنج از فقیجت فر مامت مقشی تاْف, 

حعازت سیاست قوب سلطان. ان عوان شیرازی دا: 

بادشاه بحکیم و منجم نیازمند است . 

حکایت نظامالملك و منجم موصلی . 

درنیازمندی بطییب حادق . 

اماع شافعی دض فرموده می‌بایستی طبیب مسامانان دانایان پادسا بودی 
نه بهود وترسا . 

قصةطبیبی که | فت دسیده را بی‌وجود اسباب معالجه کرد . 
معالجهٌ ابن سینا صاحب مالیخولیادا . 

تعرف شعر بانکه آسایش جانست و قسمی از آن کاهش آن ۱ 

اشارة ببعضی از شعرای گذشته . 

حکات عاصری با ساطان محمود . 

مقاولُ شاعر مادح با خواجههمدوح . 

منت نهادن سفاه باذاری با عارفی . 

خانمه کتاب. 

اورنگت دوم مثنوی سلامان 
در حمد و توحید خدادند باك . 
حکابت آن ساده که در انبوهی شهرکدویی برپای خود بسته بود . 


نمی سول اکرم سر . 


فهرست مثنوی سلاما ۱۰۳۱ 
صفحه 2 
۶ حکایت آن غلام نخوت‌کیش . 

۶ در »دح پادشاه یعقوب سلطان. 

۳۹۹ این شاعر که دعوی مدح شاه درد . 

۰ اظهاد عجز در استیفای ثنا» . 

۷ در مدح بادشاه روز کار . 

۳۹۸ در صفت ضعف وببری . 

۶۹ کیت بیر هشتاد ساله 

۹ سیب نظم کتاب . 

۶ حکایت مجنون که در بادیه چیزی می‌نوشت . 

۱ در توفیق یافتن مدوح از ترك مناهی 

۳۹1 کی اون باره دوز که هر ساله بکبار هیوهٌ تاژه میخرید. 
۲ غزیمت ترك ناه در مخیتع تست 

۳ حکایت آن می‌پرست‌که بمراتب‌کمال‌پیوست . 

۳. اشادة بخوابی که ناظم در ائنای نظم دید . 

۶ حکایت تعببرکردن معیر خواب آن ساده را . 

۵ آغاز مقال درشرح صودة حال سلامان وابسال . 

۹ اشادة با نچه حق ددپادشاهان عجم بدادد وحی کرد . 

ظاهر شدن آرزو فرزند بر شاه . 

۸ حکایت آن اعرابی که بر فرزندان خود نام سباع نهاده بود . 
۷ در مذمت فرزند ناخلف. 

۷ حکایت شخصیکه در ولادت فرزنداز بزد گی استمداد کرد . 
۹ در مذمت حکیم شهوت دا . 

۳۹ حکایت کریمی که دعوت سفله دا اجابت کرد . 

۰ در مذمت زنان که محل شهوت‌اند . 

۳ حکایت سلیمان و بلقیس . 


قهر ست هت اورنك 


داتس کزدان حکیم در ولادت فر ز ند . 

حکایت آنْ موسوس سودایی . 

قیام ابسال بدایگی سلامان . 

در صفت حدت فهم و جودت نثر و نظم وگ . 

در صفت بزم عیش سازی وکا ۰ 

صفت چوکان باختن وک . 

در صفت کمان داری و تیر انداژی وک - 

در صفت جود و سخا و بذل ی . 

حکابت گریختن قطران شاعر از بسیاری عطای محددح خودفضاون . 
اشارة بآنکه مقصود ازین مدحتها پادشاه روز کار است . 
بکمال دسیدن اسباب جمال سلامان . 

حکارت زا.خا که بر اطراف منزل خود تصویر یوسف کرده بود . 
۳0 کر دن حبله های ابسال در ساامان . 

حکایت آن زاغ کود برلب آب شود بود . 

دفتن ابسال چون در بیش سلامان 2 تمتع بافتن . 

بیدار شدن سالامان از خواب شپ . 

حکابت آن اعرابی که خوان خلیفه دا پسندید . 

حکابت آ گاه شدن حکیم و پادشاه از کار سلامان و ابسال . 
تصتضت گر دن بادشاه سالامانر | ۰ 

اشارة بخونریزی شیردیه خسره را . 

جواب گفتن سلامان پادشاه‌دا . 

حکارت زویاه با زو باه بچه . 

تصیحت کردن حکیم سلاماثرا. 

حکایت آن خروس و موذن . 


فهر ست مثنوی سلامان ۱۳۴ 


جواب گفتن سلامان حکیم دا . 

حکایت پیر روستائی با پسر . 

تنگ شدن کار بر ساژمان از ملامت شاه و حکیم: 
حکایت فراخ بودن ذندان . 

در دربا نشستن سلام‌ان و ابسال . 

حکایت جواب گفتن وامق . 

آ گاه شدن شاه از دفتن سلامان. 

حکایت مکافات بافتن بردیز . 

اندوهگین شدن شاه از تمادی شعف سلامان بابسال . 
حکابت س وال وجواب آنحکیم که‌حلالزاده کیست و حلال زاد گی‌چیست 
رسیدن سلامان مش بادشاه‌واظهار شعف نمودن شاه بوی . 
در بیان چهاد خصلت. که از شرایط سلطنت است . 


تنگدل شدن سلامان از ملامت بدر . 


حکایت آن منافقد آن مومن صادق . 

باز ماندن سلامان اذ ابسال . 

حکایت آن اعرابی اشتر گم کرده . 

شنیدن بادشاه حال سللامان را و فرو ماندن از کار وی . 

منقاد شدن سلامان حکیم راو تدبیر کار او کردن. 

بیعت دادن بادشاه ار کان دولت خود دا با سلامان . 

وصبت کردن بادشاه سلامان دا .. 

اشارة بانکه مراد از این قصه صورة قصه نیست . 

در بیان آنکه مقصود از اینپا که مذ کور شد چیست . 
اورنگت سوم تنفة الاحر اد 


فهرست‌هفت اور نگ 


۱۰۳ 

صفحه 

۹ در توحید و ستايش خداوند باك . 

۳۹۷ دز ذصف بسمله 

دد تمجید و تهمید . 

۳۷۲ مناجات ال متضمن اشارة بشواهد وجود . 

۳ مناجات دوم در آنکه حقبقات حق «جود صر قست . 
۶ مناجات سوم در انکه غفلی انسان از حق دجود اوست , 
۶۵ ناجات چهارم در اعتصام بخداوند . 

۲ نت ادل دسول اکرم تلد 

۷(. لءت ددم در معراج وی . 

۳۹ نعت سوم در معجز ات دی . 

۰ نءت چهارم در اقتباس از حسور او . 

۳۸۱ نعت پنجم در آداب‌ضر اعت و طلب شفاعت . 

۲ درد مدح خواجه بهاءالدین محمد بخادی نقشیند . 
۶ مدح خواجه ناصرالدین عبیدال احرار . 

۶ دد فضیلت سخن . 

۲ در فضیلت کلام موزون. 

۳۸۷۷ در تنبیه سخنوران هثر پرور . 

۸ در کشف پرده از حقیقت دل . 

۶۹ صحبت ال با بیر ددشن طمیر . 

۱ صحبت دوم با بیر صاحب تمکین . 

میت وم بان مهم 

۵ مقالا ادل در آفرینش عالم. 

۳۹۹ حکایت شیخ دوزبهان با بیوه زن ۰ 

۷ مقالهٌ ددم دد بیان آفرینش آدم. 


فورست سوم تحفهٌالاحراد _ 


مایق مس یم اکتماتی کف مه ای توسقیه ا ورد 
مقاله سوم حقیقت آدم بصورة ادست نه ماده . 
حکایت تیز بصری حسن بصری . 

مقالة چهادم دد اقامت نماژهای پنجگانه . 
حکایت کشیدن بیکان از بای خلیفه علی‌دض. 
مقالهٌ پنجم دد اثبات دمضان که نوریست کثیر الفیضان . 
حکایی ذشت ردئی که خریدار کور یافته بود . 
مقالهٌ ششم در ز کاة است . 

حکایت آن صاغب کرم از بخفش باژ نایستاد . 
مقالُ هفتم در زيارة بط 

حکایت علی‌بن موفق 2 مناجات وی . 

مقالهٌ هشتم در عزلت . 

حکابت زنده دلی کد با مرده‌ها انس گرفته بود . 
مقالهُ نوم درصمت کد سرمایهُ نجاة است. 

حکایت کشفی که ببال مرغابی ها برید . 

مقالهُ دهم در زنده داری . 

حکابت عارف دل بیدارشب زنده دار . 

مقالهُ یازدهم در حال صوفیان . 

حکایت صوفی که در سماع حقیقت رسید » 

مقاله دو ازدهم در شرح حال علماء . 

حکابت 11 عالم در چاه افتاده . 

مقاله میزدهم در مخاطبه بادشاهان . 

حکایت عمرعبدالعزیز . 

مقاله چهاددهم در حال وزیران و دبیران ۹ 


یا اد 
شهر ست هویت ورن 


حکایت دراز دستی که بداد ] دیخته شد . 
مقاله بان زدهم در تئیه به ببری سید گان: 
حکایبی سرد .شندن, ببر سفیاد موی از تفس | جوان : 
مقالة شانزدهم در شرح حال نو رسد گان. 
حکایت زاغی که تقلید کبك نتوانست دردش خود نیز فراموش کرد . 
مقالهٌ هفدهم در اشادة بحسن خوران. 
حکایت زنگی که روی خود را در آیینه دیذه بود . 
مقالة هزدهم در عشن و خواص آن. 
حکایت عاشقی که درحضود معشوق یک دیده گشاد . 
مقاله نوژدهم در شعر وشاعری . 
حکابت لاغری شاعر با خواجه فربه 
مقَالهٌ بیستم در بند دادن فردند خود یوسف ضیاءالدین , 
حکایت پیر هوشیاز 2 مرید فراموشکار . 
ختم خطاب و خاتمه کتاب . 
اورنگت مار سیحة الا بر ار 
درتوحید وتحمید خداوند باك . 
در اسماء و صفات حق . 
در توحید ویک نگی خد او زد . 
درمناجات باخداه ند بی‌نیاژ . 
درطلب مغقرت از کنامان ۲ 
در مدح دسول اکرم و 
درمدح بادشاه ذمان خود . 
سبب نظم جواهر آ پدارسبسةالاب از . 


ِ ۰ ‌ 9 
عقد اال دد تصفیه نقس . 


فهر ست سحه‌الابر از 


صفحه 


حکایت عین القضاة همدانی . 

مناجات خدا ند جهان . 

عمّد دوم شرح سخن و فوائد آن. 

حکایت مظلوم باحجاج بن بوسف ثقفی . 

مناجات با خداه ند باك . 

عقد سیم در توصیف شعر که افضل از نثر است. 
حکایت سعدی با ششک وی . 

مناجان در یکی کّز اری خداو ند . 

عقد چهارم استدلال از آ مار بمزان: 

ارت آن متکلم و صوفی . 

مناجات با هستی آفر بد کار ۱ 

عّد پنجم در میایکش حق سی‌حانه . 

حکایت آن پادشاه مریض که از دو طبیب بجانآ مده بود. 
مناجات درطلب توفیق . 

عمّد ششم در بیان | نکه ذات حق وجود صر فست . 
نی ماهبان که در جستجو #9 بودند . 
مناجات عموم سریان جود ومرائب آن / 

عد هفتم در شرح تصوف . 

حکایت مناظرث کلیم با آن کلیم پوش . 

مناجات درسعادن ذدق و وجدان . 

عقد هشتم در بیان ارادت است . 

حکایت آن مر بد گرم رو . 

مناچات در آنکه اراده نخست از جانب مراد است . 


عقد نهم در مقام توبه اشبفه : 


۱۰۳۷ 


۱۰۳۸ فورست هفت اورنگ 


۸۹ کات آن مغرفد بجاه‌دثیا. 

2 مناجات در طلب توبه 2 استقامت بر نقوي . 

۰۸۷ عقد دهم در کشف سر ودع . 

. حکایت آن‌متودع آبی‎ ۸٩ 

۶-۸۹ مناجات در انکه حقیشت ددع اعراص از دنیاست . 
۶ ععقد بازدهم دز مقام زهد است . 

۲ حکابت ان خفته چشم بیدار . 

۲ مناجات در طلب مقام فقر بعد از تحشسق سمقام زهد . 
۰۹ عفد در اردهم دد سر فقر . 

و .حکایت آن شیر ذن موصلی. 

مناجات در توجه بمقام صبر بعد از تحقیق بمفام فقر . 
1 عقد سيزدهم ددبیان صبر. 
۸ جکابت عبار زیر شکنچة شحنه. 

2:۹۹ هناجات در ۷« ۲ 

۹۹ عم چهاردهم در حءشت #ار که عجز از ادای | نست. 
۱-۱ حنکایت آن حکیم ناصح 1 

9 مناجات درانتقال از شساز بخوف . 

.۱ عفد پانزدهم در خوف است. 
و گاید آن ای فریب بان چننم.. 

۶ مناجان در خوف بمأمن زجا . 

2۰۵ عقد شانزدهم دز زجاء است . 

۷ حکایت حق از ابراهیم خلیل . 
۰۷ مناجات در تضرع و رجاء تول. 


5۰۸ عد هندهم درتوکل اش 


فهرست سبحةالابر ار 

صفحه 

۰ حکایت شیخ ابوتراب نسفی . 

2۱۰ مناجات در توکل و رضا. 

۱ تقد هیدهم در رضا و خواص آن. 

۳ حکابت آن بنده گنه کار. 

۰۳ مناچات در مقام دضاطلبیدن. 

۶ عقد نوردهم در هحیت . 

۵ ۰ خیکایت اي یر حمينة نتب 

۰۱2 مناجات در طلب شوق . 

۸ عقد بیستم در شوق دخواص آن. 

۵۸ حکایت آن کنيزك وغلام عاشق. 

۶۹ مناجات در اظپاد شوق و حیرت. 

۰ عقد بیست‌دیکم در غیرن ورك داری. 

۱ حکایت دیده ری که عاشق شده‌بود . 

۲ مناجات در طلب آتش غیرت . 

۶ عقد بیست و دوم در قرب که استغراق در عین جمع است 
۶ کات سژال و جواب ذوالنون باآن عاشق مفتون 
۶ مناجات در انتقال احال قرب بحیاء . 


۶۵ تقد بیسته سوم درحیاه که نگاهداری ظاهر و باطن است . 


۰۳۹ حکارت یوسف و ذلیخا که پرده بربت‌خود بوشیث . 
۷ مناجات درطلب از نقایص بشری. 


۷ تقدبیست چهادم دد حریت که طوق حق بگردن نهادنست . 


۸ کایت آن پیر خاد کش که از خوادیش بعزت دسید . 
5۲۹ مناجات در توجچه از مقام حربت بفتوت. 


,2۳ عقد بیست ۶ پنجم در جوانمردیست. 


۱۰۳۹ 


2۱ 


قهر ست هفت اورنگ 


جکان آن جوانمر دکه چشم خود کور نمود بر ای معشوق . 
مناجات در انتقال از فتوت بصدق : 

عقد بیست و ششم در صدق است. 

حکایت کعبه روی از راست کوئی استفاده کرد . 

مناجات در انتقال ازصدق باخلاص,: 

عقد بیست ۶ ششم دراخلاص است . 

حخت‌ایتي آن عجمی که کلمات عربی شنید و دعا بنداشت . 
مناجات دد انتقال اذاخلاص بجود. 

عقد بیست وهشتم در بذل وجود . 

حکات اعرابی و جوانمردی او 

مناجات در انتقال از جود ممَناعت . 

عقد بیست نوم دز قناعت است . 

حکایت آن حکیم که از تره ذادجهان بشاخی تره قلاعت کرد . 
مناچجات در اندقمال از قناعت بتو اضع : 

عقدسی ام در تواضع است . 

خکایت. آن بیر اذاده باجوان محتشم زاده . 

عقد سی 2 یکم ذر.پعض فی‌گر از فشادل اتسان:, 

حکایت راهبی که فرب شیطان نخورد . 

مناجان در انتقال ازحلم به طلاقت وجچه . 

عقدسی ودوم در طلافت وجه . 

یت ای بیرزن که از رسول اکرم بر سیثك بیر أن موشت میزو ند . 
مناجات در انتقال ازطلاقت وجه و تلف . 

عقد سی سوم درتالف وآهیزشی: 


حکابت آن داغ و کبوتر که باهم انیس بودند . 


قهر ست سیحه‌الابر از 


صفحه 


مناجات دد تقریب سماع / 

عقد سیدچهارم در سماع که از خود گنشتن است . 
حکایت صوفی و اعرابی 

مناجات دد تقریب نصایح انگیختن : 

عتقد سیدپنجم درمدح بادشاهان داد گر ۱ 

حکایت آ بادی مملکت نوشیروان: 

مناجات در انتقال از مدح پادشاهان بمدح وزیران 
عقدسی و ششم داسطه میان دولت و ملت 

حکایت پندپذیرفتن عمر عبدال‌زیز اذغلام خود. 
مناجات در انتقال از ار کان دولت برعایا 

عدسی و هفتم در حق‌شناسی رءایا 

حکایت مناجات موسی با برورد کار 

مناجات در انتقال از نصیحت رعایا بوصیت فرزند خود 
عقد سی‌دهشتم درذصیت فرزند خود ضیاء‌الدین بوسف 
حکایت حسن‌بن علی با جوان مبرور 

مناجات در انتقال از وصیت فرزند بنصیحت نفس‌خود 
عّد سی‌دنوم در نصیحت: نفس خود 

حکایی حکیم سنائی هنگام وفات خود 

عقّد چهلم در معذرن ازمطالعه کنندگان 

کایرت شهری با روستائی 

مناجات در انتقال بخانمه 

ختم کتاب ۶ خاتمةٌ خطاب 

خاتمة کتاب 


اورنگی پنجم بو سف وزلیشا 


۱۰۰ قور ست هت اور ز ۵ 


5۷۸ در توحید و ستاش بر ورد کار 

۹ در ستایش خداوند باك 

۰ ریب دلایل هستی و اجب تعالی . 
۱ دست بمناجات برداشتن 

5۸۱ تخصیص ماجات بناظم بیدستماد 

۸۳ مدح‌رسول اکرم طت 

۸ در معر اج دسول | کرم لاه 

8۸1 در امىده اک شفاعی از وی 

0۸۸ درمدح خو اجه عبیدال احر ار نقشیند 
۰ در مدح ساطان حسین بایقرا 

5۹۱ در وصف جمال و عشق 

۳ _ در فضیات عشق 

۵ . سبب نم کتاب یوسف و زلیخا 

. در وصف جمال بوسف‌بن یعقوب 

۸ . توصیف یوسف در زمان‌کودکی 

4 . وف بت ژلها وان لآ 

4 بخواپ دیدن ذلیخا یوسف را 

1 گر فتار شدن «لبخا بعشق بوسف 

۸ برسیدن دایه از زلیخاعلت افسردگی دیرا 
۱ بخواب دیدن زلیخا بوسف دا بار ددم 
ء ‏ بخواب دیدن زلیخا یوسف را باد سوم 
۷ آمدن بادشاه بخواستگادی زلیخا 
۵۹ امد کردن پدر زلیخا زلیخا دا بعزیز مصر 


7۳۱ ر.دن ژلیخا دا بمصر د ای ء- ن 
ان ج« اعد بو اح رز 


فهر ضت توسف ودلیخنا ۳ 
صفحه 

۶ امدن ءزیز مصر باستقبال زلیخا 

۵ دیدن زلیخاءعزیز مصر دا و ناداحت شدن 
۷ آمدن زایخا با عزیز بعضر 

۳۵ نج بردن زلیخا از عشق بوسف 

۳۳ زشکت بردن برادران بوسف برءعا 

۳۶ خواب دبدن بوسف که آفتاب و ماه و بازده ممتاره و بر ا سیحده کرفنت 
مشودت کردن براددان با یکدیگر برای تباهی بوسف 

۷ خواستن برادران بوسف ار بدد تاویرا ۲ بر ند 

اس ای بردن بر ادران «وسف را از ش ددزر دز چاه افکندن 

۲ _ بیرون آوردن کاروان بوسف دا از چاه 

۳ رسانیدن مالك توسف را بحوالی مصر 

3۵ شستن بوسف خود را با اب تلا 

( رسیدن زلیخا بدر گاه بادشاه دجمال یوسف دا دیدن 

۶-۸ بمعر ض بجع در آوردن مالات بوسف راو خربدن زلیخا و برا 

۶ داستان دختری بازغه نام که غایبانه عاشق بوسف شده بود 

22 خدمت کردن بوسف ریخا را 

2 شرح دادن بو سیف فصه مت خود را 

۷ نا کردن یوسف شبانی را 

ات" مطالبه ردن زلیخا وصال بوسف را 

0 برسدن دایه از زلیخا سیب گداتزن ویرا 

۹ فرستادن زلیخا دابه را بنزديك بوسف ۳ 

4 دفتن زلیخاخود مش بوسف 2 تضرع کردن 

فرستادن ذلیخا بوسف را بجانب باغ 


۶ دسیدن شب وعرضه کردن کنیزکان جمال خود دا بروی 


۱۰ فهرست هند. اورنگف 


ضرع کردن ذلیخا پیش دایه برای دصال یوسف 

۳ عمارت کردن دایه خانة که در آن تصویر بوسف و زلیخا کردن 
۵ خواندن ژلیخا بوسف دا بخانه و ءطالبهٌ صال کردن 

۸ در آوددن ذلیخا بوسف دا بخانة هفتم 

۶ "بش دسیدن عزیز بوف را و آشکاد کردن ژلیخا راز را 

۷ بزندان فرستادن عزیز بوسف دا 

۹ ملامت کر دن زنان مصر ژلیشا را 

۳ معذود داشتن زنان مصر بعد دیدن بوسف دایخا دا 

۳ داداشتن زنان مصر زلیخا دا برای فرستادن یوسف دا بز ندان 
۹ شیمانشدن زلیخااز فرستادن بوسف بزندان 

۷ یناب شدن ژلیخادد مف‌ادفت بوسف 

۷۰۵ رفتن زلیخا در روز ببام قصر خود و مشاهده کردن بوسف را 
۷:۸ نیکویی کردن بوسف با اهل زندان 

طاب کردن بادشاه مصر بوسف دا برای تعببر خواب 

۲ . بردن آمدن یوسف از زندان 

۵ شرح حال ژلمخا بعد اژوفات عزیز مصر 

۷۹5 حال ژلیخا بعد از مرگ زج 

۸ . امدن ژلیخا بسرداه پزسف واز خجانانی‌ست نگربستن آودا 

۰ . کرفتن زلیخاسر داه بوسف داهالتفات نایافتن از او 

۳ اآءدن زلیغا بخلوتخانةٌ یوسف وبدعای دک بینابی وجمال ورجوانی یافتن 
۷ نکاح بستن بوسف ژلیخا را 

۸ غلبه کردن محبت زلیخا بریوسف 

۰ خواب دیدن بوسف مادر و بدر را واز خدای مرک خود خواستن 


۷۳ مردن :وسف ونابود شدلن زا,خا ازدوری دی 


فهر ست بوسف وزلیخا ۱۰۰ 


در شکایت ازروز گاد 

در پند دادن فردند خود ضیاء‌الدین یوسف 
در مخاطبهٌ نفس 

خانمه در شک و اتمام ,کات 

ذر ست اورنگگ ششم لبلی و مجنون 

در توحید و ستایش خداوند باك 

خحطیه ۳ در توحید و بگانگی خداو ند 
در مدح دسول اکرم رت 

وصف معراج دسول اکرم وق 

در معنی عشق صادقان و صدق عاشقان 
سیب نظم اين کتاب لیلی ومجنون 

در ذ کر بعضی گذشتگان 

داستان لیلی و مجنون 

مایل شدن مجنون بیکی از خوبان قبایل . 
گرم شدن مجنون از استماع آوازه لیلی . 
شب. گذراندن مجنون» ال : 

شرح حال مجنون با لیلی . 

داستان مجنون و سوادی وی برناقه . 
آزمودن لیلی مجنون دا 

عهد «فابستن لیلی بام جنون 
دیدن عامریان تغر حال مچنون را 

خبر یافتن ,در مجنون اذ پیوند دی بالیلی . 


دلالت کردن بز رگان بنی عاهر بدد عجنون دا سیوندی بادیگر قبائل . 


۱۰۹۹ فورست هقت اورنگ 


صذ<4 

۰ غمازی کردن غماذان پیش لبلی از مجنون 
 .۳‏ . رفتن مجئون بیش لیلی . 
۵ .۰ رفتن مجنون بحج بعد از اجازه گرفتن از لیلی 

۷. واقف شدن قبیله لیلی از عشق مجنون باوی 

۱ _ خبربافتن بدر لیلی از ملاقات کردن شب دی با مجنون : 

۲ _ رفتن مجنون بخانهُ بیوه ذنی برای دیدن لیلی . 

۰۵ خشم کر فتن بدد لیلی از آمدن مجئول و یش خلیفه شکایت بردن : 
۸ ام فرستادن مجنون بیش بدر تالیلی دا برای وی بستاند . 

۲ ا خود داری کردن بدر لیلی از پیوند با مجنون . 

۸.۵ دیدن نوفل مجنو ن را در بادیه 

۷۳ در صحرا گردیدن مجنون و خطابش با گردباد ۱ 

۵ باز خربدن مجنون غزالی رااز صیاد 

۸ مااقات مجنون باشبان لیلی 

۲ حکات کردن کثیر شاعر از مجنون پیش خلیفه . 

۶ . ۰وسیذدان کبیر برهین بر آهو آن و خبر آوردن یش مجئون . 

۷ ب شنبدن خلیفه اواز؛ مجنون را دد عشقبازی با لیلی . 

۱ صفت ناستان و خبربافتن مجنون از دفتن لیلی بحج . 

۸ دسیدن مجنون در قافله لیلی بکعبه . 

دیدن جوانی از تقیف لیلی دا در داه کمبه . 

۱ شنیدن مجنون شوهر کردن لیلی را. 

۶ اندو هناك شدن مجنون از ان خبر وسر دد بيابان نهادن 

۷ ." مممان‌شدن مجنون شخصی دا وهی آداز گشتن بمرغی. 

۸۱ نامه نوشتن لیلی بم‌جنون وءند خواستن از شوهر کردن. 

عي دساندن قاصد نامه لیلی دا ب‌جنون . 


فورست لیلی ومجنون ۳۰۲ 


جواب نوشتن مجنون نامه لیلی را . 
بیماد شدن شوهر لیلی و مردنش 
شنیدن مجنون خبر مرگ شوهر لیلی را و کریستن وی . 
دفتن مجنون بحوالی دیاد لین و ملاقات باوی 
بوست بوشیدن‌مجنونو بنیان گو سفندان لیلی در آمدد و بخیمه در آمدن 
رفتن مجنون بطفیل گدایان بخیمفلیلی شکستن لیلی کاسه وبرا 
ملاقات مجنون بالیلی ددیکی از داهها 
خبر یافتن اعرابی از حال مجنون و بزیارت وی دفتن . 
رفتن باد دیگر اعرابی بزیادت مچنون ودیدن مرده وی را . 
حال ءجنون که از مجاز بحقیقت رسیده بود . 
رفتن آن اعرابی بدیاد لیلی و خبر مرگ مجئونرا بوی رسانیدن . 
بیمادشدن لیلی از خبر مر گکمجنون. 
دصیت کردن لیلن که دیرا در ذیریای مجنون در خاك کنند. 
در بیو فائی عالم وسر عت زو ال حبات فانی ۲ 
در بند فرزند خود یوسف ضیاءالدین . 
در ختم کتاب و خاتمهة حطاب . 
فهر ست اورنگ هفنم خردنامة اسکندری 
درتوحید خداو ند باك . 
مناجات در عجز و افتاد گَ 
درمدح رسول اکرم ود 
در دصف معراج پیامیر 9 
در مدح خواجه عبیدالنة احر ار 
در مدح سلطان حسین بایقرا 
1 


فهرست هفت آادنگ 


۱۰:۸ 
صفحه 

۲ ددبند فرزند خود ضیاالدین بوسف . 

۳. ن دد نصیحت ششس خود. 

۶۵ ا حکایت یکی از قافله دور افتاده 

در «دح سخن دسخنودک . 

۳ ." دفات یافتن فیلقوس یونانی و پادشاهی اسکندر 
۹ . حکابت آن‌جغد که گوش بافسانة غوك ننهاد 

۹۳۰ آغاز سفن گسترش بشروع در خردنامهٌ اسکندری 
۳ _" ععادضهٌ حکیم 2 لثبمی 

۳۵ حکایت آن بیر که جوان گریان را دید و هوجب ۳1 زا برسید . 
۷ داستان اسکندرکه خود رابخاك تواضع انداخت . 
۸. ا حکایت بسر مهتر ده که با بدد بشهر آمده بود 
۹ خردئامه ادسطالیس 

۹۱ نیگن شتر که بمشورت زو باه در ۳1 خسیید 
۳ خرد نامه افلاطون 

د ۶‏ حکابت آن داستگوی که‌از داستگوئی خویش برنج افتاد 
۷ خردنامه سقراط 

۶۰ حکارت آنمرغ ماهی گیر که بحیله ماهی فیگرفث 
۲ ا خردنامه بقراط 

5 حکابت اعراض پدد حکیم از تربیت پسر لیم 
۷ خردنامه فیثاغوزرس 

۹94 خیایت | تال خردکه از کم شدن نان مگ سست 
۹ خردنامه اسقلینوس 

۰ حکابت آن نوخاسته تن بجامه آراسته 

۹ خر دنام هرمس 


فر سسی خردنامه اسکندز ۱4 ۱ 


حکایت آن زشت دوی خانه آ رای 

داستان جهانگیری اسکندر 

حکایت آ نقاضی غریب که پادشاه بروی خشم کرفت 

خردنامهٌ اسکندر 

حکایت سیب نارسیدن خلیفه بدان کنيزك نورسیده 

در نصیحت مجردان که بصحبت زنان آ یا ود نریز ند 

حکایت پردیز با ماهیگیر 

داستان خاقان چین که تحفهٌ حقیر باسکندر فرستاد 

حکایت شخصی که ذمینی خرید ودر آ نجا کنجی یافی 

داستان نامه نوشتن مادر اسکندر بوی 

نایبت ان چوان دعنا که بنظر عجب در خود کنات 

داستان طلب دصیت کردن اسکندد از ادسطو و وصیت نوشتن وی 
خدکایت بادشاه فرذانه با دیوانه 

داستان حکمت راندن شا گردان ارسطو 

داستان دسیدن اسکندر بر زمین هند 2 ملاقات وی باحکماءایشان 
حکایت آن حکیم که بدریا غرق شد 

داستان دسیدن اسکندر بشهربکه مردمش پاکیزه روز کار بودند 
حکانت: ان حکیم از مردم بر کرانه 

داستان ملاقات اسکندد با بادشاه زاده 

داستان دسیدن اسکندر در سفر ددیا بفرشتهٌ کوه قای 

حکایت خصومت غلام و خاتون 

ظاهر شدن علامات دفات بر اسکندر و نامه نوشتن بمادر خود 
داستان وصیت کردن اسکندر کهدستش‌دابعد از فات از تابون‌بیرون آ رند 


کایرت حکیمی با زن خحود 


۱:۰ فهر سشت هفت اورنگی 


۹۹۸ داستان وفات اسکندر و ندیه حکماء بر وی 
۹۹ دب و ادل 
۰ ده حکیم دوم 
۱۰9۶ ندب حکیم سوم . 
۱ ندب حکیم چهارم . 
ام وم سکف 
اف ندب حکیم ششم . 
کی ای 
۱۰۰۱ ندیه حکیم هشتم . 
۱۰۰۲ ندبةٌ حکیم نهم . 
۷۲ ندب حکیم دهم . 
۷۲ داستان بردن ثابوت اس فا بانیگنید بذ, 
۱۰۰۳ نموت کین حکیم اول 1 
6 تعزبت گفتن حکیم دوم. 
۰۶ تعزیت گفتن حکیم سوم . 
۵ تعزیت گفتن حکیم چهادم . 
۱۰۰۵ تعزبت گفتن حکیم پنحم . 
عذز خواستن مادز اسگندد احتماء 
٩‏ تمعزیت نامه ادسطو بمادز اسکندد . 
۸ جواب نوشتن مادر اسکنددنامة ادسطو را . 
دد بیوفائی این جهان 
۷ حکات عمرگنذرانیدن دیوانه بلخی 
۲ فرجام خردنامةٌ اسکندری 
درصفحٌ ۱۰۲6 سطر ۱۲ زائد است .ص۷۵۰ س ۱۹ دویدهم صحیح‌توهم 


آتار جامی 


۱۰۵۱ 


آثار جاه‌ی 


۱- کتاب شواهد النبوه 

2۲ کیان لوایج در سیر وسلوك 

۳ - کتاب ار کان حج در اعمال آن 

ء - کتاب اشعةاللمعات در سلوك 
اب فان نقدالنصوص در تصوف 

1 - کتاب لوامع فی شرح الخمربه 
۷ب کتاب تجتیسی ظط 

۸ - کتاب حايبةٌ حلل در معمی 

کتان صغیر در معمی 

2 کتاب الو افیه درقافیه 

۱ - کتاب نفحات الانس 

۲ کتاب چهل حدیث 

۳ - کتاب سخنان خواجة بارسا 
۶ب کناب بوازمتان تعیرف کلستان 
۳ کتاب شر ح رباعیات دز توحید 
ان کتابت نای شرح بیت ال مثنوی 
۷ - کتاب منشأت نوشته‌های جامی 
۸ کتاب تفسیر قرآن تا ای و ایا 
فارهبون 

٩‏ - کتاب‌شرح‌بیتی‌چند ازمثنویبلخی 
۰ - کتاب حدیث ابی ذرغفادی 


۲ - کتاب وجود دساله‌ایست دروجود 


۲ - کتاب لاله الاب 
۳ - کتاب مناقب خو اجه عبدالنهانصاری 
6 - کتاب تحقیق‌مذهب صونی و متکلم 
کم 
هه کتاب سوّال و جواب هندوستان 
۲ - کتاب متوسط در معمی 

۷ - کتاب اصغر دد معمی 

۸ - کتاب عروطض 

۹ - کتاب موسیقی 

۰ - کتاب بعضی او مفتاح الغیب 

۱ - کتاب نقدالنصوص 

۲- کتاب طریق صوفیان باخواجگان 
۳ کتاب تقدالتصوص 

۶- کتاب شرح بیت خسرددهلوی 
۵- کتاب مناقب جلال الدین بلخی 
کتاب شرح ابی دذین عقیلی 

۷ . کتاب در واحد 

۸- کتاب صرف‌فادسی منظوم ومنئود 
۹ - کتاب اعتقاد نامه منظوم 

ات کتان نم متن‌عوامل متّه شارسی 
۱ - کتاب الفوائد الضیائیه 

۲ - کتاب دیوان جخافی 
۳ - کتاب هفت اورنگ 


